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» دنبالة تاریخ سیاسی هخامنشیان 
فصل هشتم: داریوش سوم و پایان شاهنشاهی هخامنشیان و 
اوضاع سیاسی در مقدونیه و تهد بدهای بالقوه ی ی و 


نبرد گرانیکوس هک وی ی ی 3 


شخصیت کورش: داربوش 9 خشایارشا 


داریوش در تورات وموومونو منننونننوو وم و و ون و نو وه 


خشایارشا در تورات 
۰ اسکندر مقدونی (۲۲۲-۳۵۶قم) 


زندگی و لشکر کشي‌ها میراث اسکندر اه هو هو وم ماه و هم هام ماع شم هم اه هم مر هام اه را مر وه او 


مرگ داریوش سوم و پایان شاهنشاهی هخامنشی کی 4 هو ما ی 5 
پایان لشکرکشی اسکندر و بازگشت به بابل اه 


یادداشتی درباره منابع کهن مربوط به اسکندر 
» تاریخ سیاسی سلوکیان 


۵ ماه هام اه دج وان و و و و و و وان و و و و و وا اه ها دا دا و دا و و و و و وا و و و و وا ام اه ان ها ان او ۱ و و و و 6 0 ۰ 0 1 ۰4 


اه ام مان و ند ان وا اه وان نو و وا و وا وا ۵ 0 ۵ 0 اه 0 وا 0 ۱ 1 ۵ 1 1 1 0 1 6 1 6 1 6 0 6 ۵ 6 ۱ 6 ۵ 0 6 6 ۵ ۱ 0 0 ۱ و و و 6 و ها ان ۵ و وا ۵ و و و و و زا و و و ۵ و وا ۵ و و و 6 و 6 هد و و اه ها و و و وا و 
اه و و و و ام و و و و وا و و او وان او ف«طفد«ف«ثف(ح«ث(ح«ث(ح«ث(ح«ث(ح«ث(ح«ث(۰ح«(ح«ث(ح«ث(ح«ث(ح«ث(ح«ثح«ثفثح«ث(ح«ثح«ثف(ح«ثح«ث(ح«ثف(ح«ثفثح«ثح«ث(ح«ث(ق(ح«ث(ح«ح«أقح«أضقحغح«أثغ«ث«چحغح«ثقح«ثةح«ث«قحغح«قح«(قحص«ثةح«ثةفحص«ثةغ۱«ظثا1 تا ت 1 ق1 ات1 11 51 ۱ ۱ 0 ۱ 1 ۱ ۵ 0 0 ۵ ۵ ۵ ۱ 6 و 6 ها و و و و وا و ۵ وا و و وا ۵ و و و و و و و و و و وا 0 و و وا ۰ 
اه و و ها او ان و و و او و و و و و و و و و و و و و و ها 6 ها و و و و اد وا واه و اه ها و او و و و و و وا وا و وا از ها ادص«ث«ةغ«ص«ثقا1 ات 1 6 ۱ 1 0 ۵ 6 1۵ ۱ 6 0 ۵ ۱ 0 6 از ۵ ۵ ۵ و ۵ ۵ اه ها و و و و و و و واه 


وا 4و هو مه مه و و و و و و موم هن وه و دم وا و و و و و و وه وه و واه وا ان وان وه وم ادن نا و و و وا ون هنن و ان و ون ۱ 


وم او و و اه و و و اه و و و و و و و و و و و 0 ۵ وا و هه اه و ۵ و و ۱ ۱ ۱ ۱ و و او وا و وا و و ها و ها ها ها ۵ و و ها اد و ها 0 و و و 6 ۵ و و و و و نا و ۱ از و ها و و و و و و ها و اه ما و نا و و و و و و و و و و و و و 


۵ و اد و و او و وه و و دا و و و و و و و و و و و و و و و و و وا وا و 0 ان و او او وا اه و او و وا و و وا وا و او وا و او تا و ۱ 1 ۱ 6 ۱ ۱ ۵ 6 ۵ 6 ۵ ۵ ۱ 0 ۵ ۱ ۵ ۵ اه ها و اي و و او و وا وا و ۰ 


فرزندان دمتریوس اول ی مک کف 
او کراتید» شکاف در قلمرو یونانی - بلخیان ی ی ی 


۵ ۵ و و مه هم ام من ان و وان وا او وا و و وا ام ما ان اه و و و و و و وا و و و و ام اه ام هم و و ان و و و و و و و وا و و و وا و 0 0 ام و و ان نا و و و ان و و ان و و او اه اه و اه هه هه نا و و و و وان و و و 
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» تاریخ سیاسی الیمابی 1 
۰ تاریخ سیاسی اشکانیان 


مقد‌مه4 


معرفی خاستگاه اشکانیان 


۱" 
فرمانروایی ارشک یا اشک یکم و تأسیس حکومت اشکانی ۴۷ تم ۳( ۲۱ 
اشک دوم (۱۹۱-۱۲۱ قم) ۱ | 
فریاپت (۱۷۶-۱۹۱ ق‌م) ۱۱۹۲ 
فرهاد یکم یا اشک پنجم (۱۷۱-۱۷۶ قم) ۱۱۱ 
مهرداد بکم (۳۸-۱۷۱اقم) و تبدیل حکومت به شاهنشاهی و وس یش تسه ۲۱۲ 
فرهاد دوم (۱۲۹-۱۳۸قم) ۱۳۸۱ 
اردوان اول (۲۴۶-۱۲۷اقم) 1۱ 
سکاها و تخارها یذ 
مهرداد دوم (۸۷-۱۲۳ قم) ۱۲۱۱ 
اوضاع اشکانیان پس از مهرداد (۵۷-۹۵ قم) ۱ 
فرهاد سوم (۵۷-۷۰ ق‌م) ی ۱۳۶ 
مهرداد سوم (۵۴-۵۷ قم) ۵ ۱ 
نوسعهٌ نیروی شاهنشاهی ی ۲ 
خاندان سورن و اعضای وابسته به آن ی 
انیت ۵ پ ۱ 
پادشاهی ارد دوم (۲۸-۵۷ ق‌م) تا هو :۰ ۲۱۱ 
پادشاهی فرهاد چهارم (۲-۳۷ ‌م) ی 
فرهاد پنجم (آ‌م-۴م) | 
ارد سوم (۶-۴م) ۱ 
ونن یکم (۱۲-۸ م) ۱۳۲ 
اردوان دوم (۲۸-۱۰ م) ی( 
گودرز دوم (۵۱-۳۰ م) و وردان یکم (۴۷-۴۰ م) ۳ 
ونن دوم (۵۲-۵۱ م) ۱ 
بلاش یکم (۷۸/۹-۵۱ م) 3 ۱۳۲ 
شاهنشاهی در سرآزیری سقوط و 
فرمانروایی پاکور دوم (۱۱۵-۷۷ م) ۲۲2 
فتمای وا رو ۱۱ و و ۳۳۷ 
بلاش سوم (۱۴۷-۱۰۵م) 2۱ 
مهرداد چهارم (۱۳۰-۱۲۹م) ی ی ۱ ۱۳۱ 
یک شاه تاشناس (۱۴۰م) ۱ 
بلاش چهارم (۱-۱۴۷٩۱م)‏ ی ی ۱۳۲۱ 
بلاش پنجم (۲۰۸-۱۹۱م) ۱۳ 
بلاش ششم (۲۲۸-۲۰۸م) ۱۱۲۱۱ 
اردوان چهارم (۲۲۴-۲۱۶م) ی 
تیرداد سوم (۲۲۸-۲۲۴م؟) 1 


یازده 


چگونگی سقوط شاهنشاهی پارتی ۱ 


فرهنگ پارتی توت ۲۳ 
ایجاد خاندان‌های بزرگ زمین‌دار ی کی ۱ 
اقتصاد اشکانیان ۱۵ 
زبان پارتی ۱( 
خط پارتی ۱ 
سکه‌ها و مهرهای اشکانی ی ۱ ۲۳۱ 
ادبیات اشکانی 2 
گاه‌شمار رویدادها ۳ 
» اشکانیان در حماسهة ملی 
اشکانیان در بخش تاریخی شاهنامه و منابع عربی و فارسی دور اسلامی میس ۲ 
بازتاب تاریخ اشکانیان در دور کیانی ۱۲ 
خاندان مهران و ادعای پادشاهی بهرام چوبین 1( 
سرانجام سخن ۰ ۱ 
‌ یونانی مأبی در دورهُ سلوکی و اشکانی کی ۲ 
و کوشانیان 
منابع ی و ۱۳ 
خاستگاه 
مهاجرت ی و هی ی( ۱۲ 
کوشان و کوشانی ۱ 
گاه‌نگاری سلسلة کوشانی و ی ی ۱۳۲ 
کوشانیان قدیم کی ی ی ۵ ۳ 
کوشانیان کییر ی یک و ۱۲۵۱ 
کوشانیان متأخر ۱ 
کوشانشاهان ی 
۵ تاریخ سیاسی ساسانیان 
پیشینه خاندان ساسانی ۱ ۳ 
آغاز کار ساسائیان 1 
اردشیر بابکان و بنیان گذاری سلسلة ساسانی ی ۱۳ 
شاپور یکم و توسعة قدرت ساسانیان و ی ۳۱۲ 
مانی و کرذیر کر وک ۱ ۱۲ 
شاپور دوم و احیای شاهنشاهی ساسانی ک و و ۱ ۱۳۰۱ 
ترش قدرت بزرگان ۸ 
اصلاحات در شاهنشاهی ای و و نز 21۱ 
عصر بحران‌ها 1 ۵۲۲ 
سیاست خارجی شاهنشاهی ساسانی . ی و ۱ 2 


درازده 


ساسانپان در تاریخ ملی ابران 


سیزده 


مقدمد ( 
ویژگی‌های اخبار تاریخ ملی دربارة پادشاهان ساسانی ۰ ۱ ۱۳ 
برجسته‌نرین پادشاهان ساسانی در تاریخ ملی ی ی ۳۱ 
شخصیت خسرو انوشیروان 

مقدمه ی 
خسرو در منابع ایرانی و عربی و 
خسرو در منابع کهن غربی ی ی ۱ ۲ 
خسرو در آسياي دور | 
خدمات خسرو انوشیروان 

مقدمه کر ۰ < 
اصلاحات اجنماعی - اقتصادی ی یس ی ۲۲ 
دین اک ۱۳ 
فرهنگ ی 
علوم ی کر ۳ 
فرجام سخن که 
تاریخ اساطیری ایران 

اغاز سخن یر ۱۶۶۰ 
فصل اول (کلیات) ۳ 
اساطیر ایران ۶۱۱ 
فصل دوم؛ سه‌هزار سال نخحستین ۳ ی ی و نع وه وه س نو ۴۱۲ 
فصل سوم سه‌هزار سال دوم ی تفت ۱۳۱۱۱ 
فصل چپارم. پایان سه‌هزار سال دوم و آغاز سه‌هزار سال سوم وت ای ۱۳ ۱۳ 
فصل پنجم. سه‌هزار سال چهارم ی ی ۱۱ 
نمابه ۱ 


دنبالة تاریخ سیاسی هخامنشیان ۱ 


فصل هشتم: داربوش سوم و پایان شاهنشاهی هخامنشیان 

هر چند منابع یونانی. محور اصلی آگاهی‌های ما پیرامون تاریخ هخامنشی هستند 
و شناخت ما از این دوره بیشتر مبتنی بر آگاهی‌های یک‌سوية دوران کهن است؛ این 
منابع برای شناخت دوران داربوش سوم از گستردگی بیشتر و در عین حال 
یک‌جانبه‌تری برخوردارند؛ زیرا به دلیبل پیروزی اسکندر مفدونی در جنگ علیه 
داریوش سوم و پابان شاهنشاهی هخامنشیان» این منابع توجه ویژه‌ای به تحت پوشش 
قرار دادن این دوره و به‌ویژه شخصیت اسکندر مقدونی به‌عنوان قهرمانی ملی از 
جهان هلنی داشته‌اند که موفق شد به عمر شاهنشاهی بزرگ هخامنشیان پایان دهد. 
همچنین بر خلاف دوره‌های پیشین منبعی از جانب خود پارسیان, مانند کنیبه‌های 
دورة هخامنشی که تا حدود بسیار کمی اپن دوره را پوشش دهد باقی نمانده است. 

درهرحال, تاریخ‌نگاران اصلی دوران کهن که لشکر کشی اسکندر و دوران پادشاهی 
داریوش سوم را پوشش داده‌انده شامل دیودور (کتاب‌های شانزدهم و هفدهم)» آریان 
(ا#سیس, کتاب‌های اول» دوم و سوم)» کوینتوس کورتیوس (کتاب‌های چهارم و 
ششم)» یوستی (کتاب‌های دهم و یازدهم) و پلوتارک ( کتاب اسکندر) هستند ؛ البته 
بیشتر این تاریخ‌نگاران» همان‌طور که بارها اشاره شدء دانسته‌هایشان بیشتر یک‌جانبه و 
در دفاع از سرداران و فرهنگ یونانی بوده و در این بارة خاصء در ستایش فهرمانی‌های 
اسکندر و بزرگنمایی پیروزی‌های او بوده است. از طرفی» از آنجایی که اين تاریخ‌نگاران 
در هم احوال به دنبال گزارش اقدامات اسکندر و قهرمانی‌های او هستند؛ لذا در 
تمامی این گزارش‌هاء شخصیت داریوش و اقدامات او در طول این جنگ‌ها به‌شدت در 
سایه و تحت تأثیر اين بزرگنمایی‌ها و قهرمانی‌های اسکندر قرار گرفته است و به‌ندرت 
دربارة داریوش آگاهی داده مي‌شود. این شيوة تاریخ‌نگاری پیرامون شخصیت اسکندر 
حتی تاکنون نیز ادامه داشته است و در طول این قرن‌ها پیرامون شخصیت اسکندر 
مقدونی به عنوان یک قهرمان. کتاب‌هاء داستان‌ها و مقالات زیادی نوشته شده است؛ 


۱. افزون بر این تاریخ‌نگاران؛ پولیبیوس نیز گزارش‌هایی پیرامون لشکرکشی اسکندر دارد که آگاهی بیشتر از این گزارش‌ها را 
می‌توان در این آثار دید: بیلوز ۲۰۰۰: ۲۸۶-۲۶۲ اتکینسن ۳۲۰۰۰: ۱۳۲۷-۳۰۷ 


۲ تاریخ جامع ایران 


حتی در قرون اولبة اسلامی و احتمالا تحت تاثیر چنین گزارش‌هایی بود که مقام 
اسکندر تا حد پیامبری بالا برده شد و او عنوان ذوالقرنین را که در سورة کهف مطرح 
شده, به خود اختصاص داد". درهرحال, با توجه به این یک‌سونگری‌ها و بزرگنمایی‌ها 
که از شخصیت اسکندر ارایه شده است. باید در استفاده از این گزارش‌ها احتیاط و 
دقت لازم را به کار برد. 

در هر حال. پادشاهی هخامنشی که پس از خشیارشا تا حدودی دچار ضعف شده 
بود» در زمان اردشیر سوم (۳۳۸-۳۵۹ قم) توانست تا حدودی قدرتش را بازیابد. 
اردشیر سوم که در هنگام به قدرت رسیدن به شورش‌هایی در سرزمین کادوسی‌ها 
قبرس و از همه مهم‌تر مصر مواجه بود» توانست ظرف چند سال شورش‌ها را سر کوب 
کند و بار دیگر قدرت شاهنشاهی پارسیان را در آپن مناطق برقرار سازد (داندامایف 
۹ ۲۱۳-۰۷). مهم‌ترین دستاورد اردشیر سوم در دوران پادشاهی‌اش فتح مصر 
بود کد موجب یدید آمدن امیدهای تازه در درون شاهنشاهی سشد. مصر نزدیک ند 
شصت سال بود که از تابعیت هخامنشیان خارج نشد ه بود و برجم استفلال برافراشته 
بود و این بر دوش شاهنشاهی سنگینی مي‌کرد. فتح مصر در سال ۲۳۲قم نه تنها بر 
مصوبیت 9 اعتبار شاه پارس افزود. بلکه یه نوی نشاندهندة اقتدار دوباره 9 عظطمت 
شاهنشاهی بودء به‌طوری که گیرشمن (۱۲۸۶: ۲۲۸) معتقد است: «شاهنشاهی با همه 
اکناف و اقطار خود استقرار بافته و به نظر می‌رسید که در اين زمان از همة ازمنة بعد 
بازگرداند و باعث تثبیت مور شاهنشاهی شود. 

در هر حال, به‌رغم اين تحولات و موفقیت‌هایی که شاهنشاهی در دوران پادشاهی 
اردشیر سوم به دست آورد» حکومت هخامنشی نتوانست مدت طولانی پس از اردشیر 
سوم دوام بیاورد. جنگ‌های داخلی میان ساتراپ‌ها. شورش‌های مکرر اقوام به‌ویژه در 
مصر و آسیای صغیر به همراه رقابت‌های سیاسی در دربار از مدت‌ها پیش به‌تدریج 
مقدمات ضعف شاهنشاهی ر فراهم آورده بود. همان‌طور که پیش تر اشاره سده اردشیر 


۱ پرای آگاهی از شحصیت اسکندر در تفسیر های اوایل دورف اسلامی: تن آزاد ۱۳ 


در سال ۲۳۸قم توسط باگواس خواجه دربار به فتل رسید و به جای او پسرش ارسس 
(اردشیر جهارم) به قدرت رسید (ن؟ : رجبی ۱۲۸۲: ۱۱۷/۲؛ قس: داندامایف ۱۹۸۹: 
۳۱۳-۲ بادیان ۱۹۷۷: ۵۰۶). اردشیر چهارم که به‌گونه‌ای دست‌نشاندهة خواجه 
باگواس بود از قدرت جهانی برخوردار نبود و ادارة امور عملا در دست باگواس, خواجة 
فدرتمند مصری دربار بود. دورآن فرمانروایی او بیش از دو سال طول نکشید و سرانجام 
او نیز به سرنوشت اردشیر سوم دجار و قربانی دسیسة خواجه باگواس شد. وی احتمال 
دو سال حکومت کرده است. بك دنبال قنل‌های پی‌دربی» سرانجام خواجه باگواس که 
در دربار از قدرت و نفوذ بسپاری برخوردار بوده داربوش سوم» شهربان ارمن‌ستان از 
زمان اردشیر و از خاندان شاهی. را به پادشاهی برگزید (فرای ۱۳۸۰: ۲۱۸؛ بادیان 
۵ ۲۸۱؛ کوک ۱۹۸۳: ۲۲۵ بادیان ۱۹۷۷: ۵۰؛ بربان ۲۰۰۲: ۷۶۹؛ کورت 
۷ -۲۱۹). 

دربارة به قدرت رسیدن داریوش سوم (کودومانوس) و پیوند وی با خاندان شاهی 
بحث‌های فراوانی مطرح شده است؛ درحالی که منابع یونانی مانند استرابو دیودور و 
پلوتارک همگی بر عدم پیوند وی با خانوادةٌ شاهی تا ان می‌کنند (بریان ۲۰۰۲: 
۱-۰ ۷۷): پژوهش‌های حد یل نشان می دهد که وی از نوادگان داریوش دوم بود و 
داریوش سوم. پیش از رسیدن به قدرت. در زمان اردشیر سوم به سمت شهربانی 
انتتت: هنگام ره قدرت رسیدن داریوش سوم اوضاع شناهنشاهی ۳ حدی آشفته بود, در 
داخل, خواجه باگواس از قدرت بسیاری برخوردار بود؛ اما سرانجام داربوش او را به 
فتل رساند. اوضاع در استان‌های غربی هخامنشی دچار تغییر و دگرگونی شده بود. 
مصر بار دیگر شورش کرده بود که البته داریوش موفق شد در اولین فرصت و در آغاز 
پادشاهی خود آن را سرکوب کند (همان: ۳۱۲؛ گوتیه ۱۹۱۷-۱۹۰۷: ۱۹۴). از چندی 
پیش مقدونیه با اصلاحاتی که فیلیپ دوم انجام داده بود» توانسته بود قدرت نظامی 
خود را افزايش دهد و به‌تدریج با درپیشگرفتن یک استراتژی کارآمد. نظارت بر یونان 
و سایر نواحی را به‌دست گیرد و سرانجام رهبری جنبش آزادی شهرهای یونانی آسیای 


تاریغ جامع اپران : 


صفیر تحت تسلط هخامنشیان را بر عهده گرفت. 


اوضاع سیاسی در مقدونیه و تهدیدهای بالقوه 

مقدونیه یکی از استان‌های غربی حکومت هخامنشیان بود که در همان مراحل 
اولیة فتوحات» تحت سلطهٌ هخامنشیان درامد. یادشاه مقدونیه به نام امینتاس در 
سال ۵۱۲/۵۱۱قم در زمان داریوش اول» سیادت هخامنشیان را پذیرفت . در اواخر 
حکومت هخامنشیان اوضاع سیاسی در جهان هلنی و به‌وبژه مقدونیه بهشدت تغییر 
کرد و طولی نکشید که مقدونیه توانست طی چند دهه و با انجام اصلاحات اساسی 
در زمینه‌های نظامی. اقتصادی و سیاسی که اوج آن در زمان فیلیپ دوم (۳۵۹- 
۶م) بود. به یکی از قدرت‌های مهم در منطقة غرب شاهنشاهی بدل شود (وود 
۷ -۲۳؛ داندامایف ۱۹۸۹: ۱۳۲). فیلیپ دوم که در سال ٩۵"قم‏ به جای 
بدرش آمینتاس سوم در مقدونیه به قدرت رسید. دست به اصلاحات گسترده‌ای در 
مقدونبه زد که در واقع از زمان پدرش شروع شده بود. قیلیپ در ابتدا دست به 
بازسازی سپاه مقدونی زد. او سپاه مقدونیه را به فالانژهای ۱۶۲۱۶ نفره مجهز به 
نیزه‌های پنج‌متری موسوم به سارسیا کرد که نقش مهمی در پیروزی اسکندر در 
نبردها آیفا کردند (بادیان ۱۲۸۵: ۲۸۴؛ قس: داندامایف ۱۹۸۹: ۲۱۴). آز طرف دیگره 
دسته‌های پیاده‌نظام سبک‌اسلحه را به منظور مانورهای سریع ایجاد کرد. فیلیپ 
همچنین سپاه مقدونی را مجهز به سلاح‌های گوناگون برای محاصره و فتح قلعه‌ها 
کرد (همانجا). در زمينة اقتصادی. شرایط جفرافیایی حاکم بر مقدونیه نقش به‌سزایی 
داشت. این شرایط باعث استفادة فیلیپ از دامپروری در بخش کوهستانی» کشاورزی 
در قسمت دشت و استفاده از جوب درختان به عنوان الوار شد. از طرف دیکر فتح 
سرزمین‌های جدید به‌ویژه در ناحية کوهستانی و نواحی‌ای که دارای معادن طلا و نقرة 
فراوان بودء سرمایة لازم را برای توسعه تجارت و بازرگانی در اختیار فیلیسپب قرار داد 


۱ برای آگاهی از تاریخ و گذشتة سرزمین مقدونیه. ن>: کوک‌ول ۸ ریفیث و هامند :۱۹۷٩‏ ج ۲؛ گریفیث ۱۹۶۵: 
1۳/۱ 


دنبالةتاریخ سیاسی هخامنشیان ۵ 


(کار تلج ۲۰۰۴: ۱۰۳-۷۹؛ کوک‌ول ۲۰۰۵: ۲۰۱-۲۰۰ داندامایف ۱۹۸۹: ۲۱۵). فیلیب 
از این فرصت پیش‌آمده کمال استفاده را برد و بر آن شد تا قدرتش را در شهرهای 
یونانی و از جمله آتن برقرار نماید (برای اين موضوع» نک : پرلمان ۱۹۷۳). 

انجام اصلاحات جدید در مقدونیه: امکان اعمال سیاست در خارج از گسترة 
سرزمین مقدونیه را به فیلیپ داد و او توانست در سال ۳٩‏ اقم دولت‌شهرهای 
کالسیدیک و بعد از آن در سال ۲۴۲ قم تراکیه را تحت تابعیت خویش درآورد (دیودوره 
کتاب شانزدهم. ۲۸ ۲؛ پوستی, کتاب یازدهم. ۲ ۲). فیلیپ در سال ۲۲ یم توانست 
ناحیة خرسونس را در تراکیه تصرف کند. در سال ۳۰قم فبلیپ حاکمان محلی 
آسیای صغیر را تحریک به شورش علیه شاه بزرگ کرد که از مهم‌ترین آنان می‌توان 
به هرمیاس در آرتائوس آشاره کرد. یکی از موفقیت‌های بزرگ فیلیپ. که موجب 
تثبیت قدرت وی و نظام الیگارشی شد. در سال ۲۲۸قم رخ داد. دسته‌بندی‌های 
سیاسی در یونان در این زمان حول محور اتحاد یا دشمنی با مقدونیه شکل گرفته بود. 
در آتن دموکرأت‌ها که دموستنس» خطیب مشهور در رأس آنها قرار داشت. بر این 
عقیده بودند که می‌بایست با دولت هخامتشی علیه مقدونیه متحد شد. گروه مخالف 
اين‌ها از نظام الیگارشی و مقدونیه حمایت می‌کردند (همان: ۴۸۱-۴۸۰؛ کوکول 
۵ ۲۰۱ داندامایف ۱۹۸۹: ۳۱۵؛ دموستنس» کتاب دوازدهم ۲۲). سرانجام در 
سال ۲۳۸قم نیروهای متحد آتن و تبس در نبرد سرنوشت‌ساز خرونه از سپاهیان 
فیلیپ شکست خوردند (گیرشمن ۱۳۸۶: ۲۲۹؛ فرای ۱۳۸۰: ۲۱۹؛ بادیان ۱۳۸۵: 
۲ آلن ۲۰۰۵: ۱۲۲), اهمیت این نبرد در آن است که موجب بر هم خوردن تعادل 
قدرت در بالکان شد و اين آمر تصادم میان شاه بزرگ و مقدونیه را تسریع بخشید. 
پس از این بیروزی؛ فیلیب اتحادية کورنت را تشکیل داد. هدف از تشکیل این اتحادیه 
که اسپارت در آن شرکت نکرده بود. آزادسازی شهرهای یونانی تحت تسلط پارسیان 
بود (کوک‌ول ۲۰۰۵: ۲۰۱؛ داندامایف :۱۹۸٩‏ ۲۱۸-۳۱۷. در سال ۳۳۶قم فیلیپ با 
شعار آزادسازی شهرهای بونانی تحت سلطة پارسیان» ارنش ده‌هزار نفری مقدونیه را 


۱. برای آگاهی بیشتر پیرامون زندگی دموستنس. ن؟ : رایدر ۰۱۹۷۵ 


۶ تاریخ جامع ایران 


به رهبری پارمنیون و آتالوس به آسیای صغیر فرستاد" 

به طور کلی» می‌توان گفت که دولت مقدونیه در زمان اردشیر سوم اردشیر چهارم 
و داریوش سوم و طی انجام اصلاحات سپاسیء نظامی و اقتصادی از رشد قابل 
ملاحظه‌ای برخوردار شد. مقدونیه در اين زمان به یکی از پایگه‌های اصلی مخالفان 
حکومت هخامنشیان بدل شده بود. برای نمونه می‌توان به پناهنده شدن آرتابازوس 
در زمان آردشیر سوم آشاره کرد (همان: ۴۷۰). این در حالی است که دربار هخامنشی 
گرفتار رقابت‌های سیاسی شده بود که موجب قتل دو شاه در فاصلة نها دو سال شد. 
مقدونیان از فرصت پیش آمده کمال بهره را بردند و با شعار آزادسازی شهرهای یونانی, 
ولی در واقع با مقاصد دیک آمادهٌ حمله به قلمرو شاه بزرگ شدند. 


نبرد گرانیکوس 

فیلیپ در مراسم عروسی دخترش در سال ۲۶آقم به قتل رسید و پس از مرگ 
او پسرش اسکندر توانست به جای پدر بنشیند و قدرت را در دست بگیرد. در این 
بحبوحه, تبس احتمالاً به تحریک آتن علیه اسکندر شورید و از اطاعت او سر باز زده 
ولی اسکندر توانست نیروهای تبسی را شکست دهد و آنجا را با خاک یکسان و اهالی 
آنجا را تبعید کند (بادیان ۱۳۸۵: ۲۸۳-۳۸۲؛ داندامایف ۱۹۸۹: ۳۱۸-۳۱۷ 

نیروهای مقدونی در بهار سال ۲۲۳قم عازم تراکیه شدند. شهر لامپساکوس در 
این سوی هلسپونت بدون مقاومت توسط نیروهای مقدونی تصرف شد و اینان به سمت 
محل گرانیکوس خرکت کردند. رهبری قسمت اعظم نیروها را پارمنیون بر عهده 
داشت که با ۱۶۰ کشتی سه‌ردیفی به ابیدوس رسید. در شورای جنگی زله ۲ که توسط 
پارسیان شکل گرفت. از همان ابتدا بر سر انخاذ یک استراتژی واحد اخثلاف در گرفت. 
ممنون, از فرماندهان لایق در اردوی شاه بزرگ. بر این عقیده بود که می‌بایست 
سیاست زمین سوخته را دنبال کرد. وی عقیده داشت از آنجایی که اسکندر تنها قادر 


. برای آگاهی از ظهور فیلیپ دوم و9 سلطة مقدونی‌ها بر سررمین پونان نگ رجیی ۱۳4۹۲ ۱۱۳/۲ کوکول 1۹۷۸ 
6618 ,2 


نالف تاریخ سیاسی هخامنشیان ۷ 


به تأمین آذوقة لشکریان خود تنها برای مدت یک ماه بود» می‌بایست تمام امکانات 
پشت سر خود را از بين برده سپس دشمنان اسکندر را در یونان علیه وی شوراند و 
دامنة جنگ را به داخل بالکان کشاند . در مقابل این شیوه جنگی که به نظر مناسب 
می‌آمد. اسپیتریداتس ساتراپ لیدی. و آرسیت. ساتراپ فریجیه, مخالفت کردند. آنها 
عقیده داشتند که اتخاذ این شیوه تنها موجب طولانی شدن جنگ خواهد شد و حتی 
اسپیترایداتس اظهار داشت که راضی به سوخته شدن حتی یک کلبه در ساتراپی‌اش 
نیست (آریان,آثاباسیس: ۱. ۱۲) سرانجام تصمیم گرفته شد که به جای طولانی 
کردن جنگ در ساحل گرانیکوس منتظر سپاه دشمن شوند. اما دربارة تعداد نیروهای 
طرفین منابع یونانی مانند دیودوره آریان و یوستی شمار متفاوتی ذکر می‌کنند. 
دیودور (کتاب دوازدهم. ۱۹) شمار پیاده‌نظام پارسی را یک‌صدهزار و سواره‌نظام را 
ده‌هزار تن ذکر کرده است (آناباسیس. ۱۴). آریان شمار سواره‌نظام را بیست‌هزار نفر 
و تقریباً همین شمار را پیاده‌نظام ذکر کرده است. اما یوستی (کتاب بازدهم ۶) رقم 
ششصدهزار تن را برای شمار سپاهیان پارسی در گرانیکوس ذکر می‌کند. پلوتارک 
(سکندر, ۱۵) شمار سپاهیان داریوش را از سی‌هزار تا چهل‌هزار سواره و بین ۴۳ تا 
۵ هزار نفر پیاده نقل کرده است. به‌رغم اين آمار متناقض و غلوآمیزه در هر حال 
به‌نظر می‌رسد که شمار سپاه پارسیان بسیار نبوده است و همان‌طور که داندامایف 
(۱۹۸۹: ۳۲۰) عقیده دارد. احتمالاً شمار پیاده‌نظام پارسیان کمتر از سپاه مقدونی 
بوده است. 

در هر حال. پس از تصمیم نهایی پارسیان برای دفاع در منطقة گرانیکوس طرفین 
به آرایش سپاهیان خود برای مقابله با حریف پرداختند. گفته می‌شود اسکندر 
پارمنیون را در جناح چپ سپاه خود قرار داد و سواره‌نظام تسالی را نیز بدان افزود که 
رهبری آن با کالاس» فرزند هارپالوس, بود (آریان, آناسیس, کتاب اول ۱۴). پارسیان 


۱. برای آگاهی بیشتر از نقش ممنون در فرماندهی نیروهای پارسی و رابطة او با داریوش, نک: بریان ۲۰۰۲: ۱۷۹۱-۷۹۰ کوک‌ول 
۵ ۱۲۱۰-۲۰۹ پی‌یر بریان (۱۹۷۶: ۱۸۸بب) نقل می‌کند: از آنجابی که آتش زدن سرزمین‌هایی در قلمرو پادشاه به 
منزلُ شورش علیه او تلقی می‌شد. لذا از این ترفند دوری شد (قس: کورت ۲۰۰۷: ۱۴۳۹ آریان,آنا4سیس؛ کتاب اول, ۱۲. 
۸ بوستی. کتاب یازدهم, ۶ ۸۱؛ بریان» ۲۰۰۲: .۸۱٩‏ 


تاریخ جامع ایران 


طبق استراتژزی همیشگی خود. قلب سیاه خود را تقویت کردند و توانستند در همان 
آغازه نخستین گروه از نیروهای مقدونی را که از رودخانه عبور کردند» قلع و قمع کنند 
و حتی اسپیترایداتس» ساتراپ لیدی. موفق شد با نیز خود اسکندر را زخمی کند. اما 
سواره‌نظام مقدونی رقم خورد. اینان توانستند در حدود هزار نفر از سواره‌نظام پارسی را 
به قتل برسانند و سیاه پارسی را مجبور به عقب‌نشینی کنند. شمار کشته‌ها در 
منابع یونانی به مانند شمار سپاه پارسی متغیر است. بنابر دیودور ده‌هزار نفر از 
پارسیان در رویارویی با مقدونیان کشته شدند و ده‌هزار نفر از آنان هم به هنگام 
فرار کشته شدند (دیودوره کتاب هفدهم» ۲۱). در اين نبرد شماری از بلندپایگان 
اردوی پارسی کشته شدند که از آن میان می‌توان به نیفاتاس» پتنس, اسپیتریداتس 
میتریداتس, داماد داریوش, اربوپالس, فرزند اردشیره یکی از فرزندان داربوش. 
فارناسس, برادر زن داریوش, آمارس» یکی از فرماندهان بلندپاية داربوش سوم. 
اشاره کرد (آریان, آناباسیس, کناب اول» ۱۶؛ کورت ۲۰۰۷: ۴۲۹؛ کوک‌ول ۲۰۰۵: 
۲۰۹ 

این نبرد. اسکندر توانست سارد» یکی از مهم‌ترین ساتراپی‌های هخامنشی را فتح کند. 
فرمانده دز سارد بدون مقاومت تسلیم اسکندر شد. در سارد اسکندر بر بخشی از 
۷ ۲ قس: کورت ۱۹۹۰الف؛ بریان ۱۹۹۲الف: ۱۵-۱۴). پس از آن» اسکندر 
آساندروس را به ساتراپی لیدی گماشت و آمادة ادامة پیشروی شد. فتح آسان و بدون 
مشکل لیدی در این که سایر شهرهای آسپای صغیر بدون مقاومت درهای خود را به 
روی فاتح جدید باز کردند بی‌تأثیر نبود. نواحی ماگنزیاء ترالس و افسوس بدون 
مقأومت حود ر تسلیم اسکندر کردند. اسکندر تنها در میلتوس و هالیکار ناس که 
مزدوران یونانی به فرماندهی ممنون از شهر دفاع می‌کردند. با مقاومت مواجه شد 


۱. برای آگاهی بیشتر از شمار سپاه طرفین و سرانجام جنگ ن؟: باکلی ۱۹۹۶: ۴۹۴-۴۹۲. 


(آریان. آنابسیس, کتاب اول, ۰۱۸ ۴-۳؛ ۰۲۰ ٩۳-۲‏ ۰۲۳ ۵-۱ ممنون در اپن شهر 
قلعه کوب‌های سپاه مقدونی قرار داشتند. مجبور به آتش زدن شهر و فرار شدند. سپس 
سپاه مقدونی وارد شهر شد و اسکندر شهر را تصرف کرد و غنایم بسیاری به دست آورد 
(آریان, آناباسیس کتاب اول» ۰ ۲۲-۴ ۳ ۸ فس: استرآبو. کتاب جهاردهم. آ. 
۷ هورنبلور ۱۹۸۲: ۳۹؛ داندامایف :۱۹۸٩‏ ۲۲۱). 

پس اژ نا کامپی در دفاع از هالیکارناس. ممنون که بکی از فرماندهان لایق شاه 
بزرگ در آسیای صغیر بود. در بهار سال ۲۲۳قم کوشید. موقعیست پارسیان را در 
آسیای صغبر مستحکم کند و حتی جنگ را به اروپا بک‌شاند و باعث مشکلاتی در 
پشت جبهة اسکندر شود. برای این منظور در نخستین گام با گرداوری سپاهیان 
پارسی و مزدوران یونانی اقدام به فتح خیوس کرد و به دنبال آن نیروهایش را در شهر 
پیش از این نیروی دریایی‌اش را مرخص کرده بوده مشکل‌آفرین باشد. اما این‌بار بخت 
با اسکندر پار بود. در تابستان ۳۳"آقم ممنون درحالی که شهر میتیلنثان را محاصره 
کرده بود. بیمار شد و این بیماری منجر به مرگ ناگهانی وی شد. مرگ ممنون قطعا 
مشکلات بسیاری را از پیش روی اسکندر برداشت و خیال او را از جانب اين فرماندة 
لایق آسوده کرد (آریان, آناباسیس کتاب دوم ۲-۱ ۰ قفس: کورت ۷ ۳ 
۴ آلن ۲۰۰۵: ۱۳۵-۱۳۲۴؛ بریان ۲۰۰۲: ۸۲۸-۸۲۲). 

در پی شکست سپاه پارسی در جنگ گرانیکوس و به‌دنبال آن فتح سارد و 
بسیاری از شهرهای آسیای صغیر به دست اسکندر که منجر به از دست رفتن سلطة 
پارسیان بر سرزمین‌های غربی آسیای صغیر شد. باعث گردید که پارسیان برای 
نخستین‌بار باور کنند که در اين زمان مشکل جدی‌تر از آن چیزی است که پیش‌تر 
فکر می‌کردند و آنها با چیزی بیش از یک شورش و تهاجم مقطعی روبه‌رو هستند. اما 
در عین حال» هنوز خطر را آن گونه که پس از آن اتفاق افتاد» درک نکرده بودند. لذا 


۱. برای آگاهی بیشتر دربارة استحکامات درونی شهره نک : باسورث ۱۹۸۸: ۲۶۱؛ همو ۱۹۸۰: ۱۳۷-۱۳۶. 


پیش از جنگ ایسوس و برای مقابله با پیشروی بیسشتر اسکندر به درون مرزهای 
شاهنشاهی. در جلسه‌ای که به همین منظور تشکیل شد. پیشنهاد کردند که جنگ 
به اروپا 9 پشت.جبهة اسکندر کشانده شود و9 اژ طرفیی در همین ایام و در استانة 
جنگ ایسوس بسیاری از یونانیان تناسب قوا را به نفع نیروهای پارسی پیش‌بینی 
کرده بودند و حتی شاه اسپارت و تب سفیرأنی نزد داریوش فرستادند و قول فرستادن 
کوتت این که تنس کناب سم ٩‏ ۰۲ کنات هام۱ دوهی کناب بازا ده 
َِِ 6 


نبرد ایسوس 

پیروزی در نبرد گرانیکوس دروازه‌های آسیای صغیر را به روی سپاهیان مقدونی 
هکت قآ که سای تست یرای ی سای ی کی فیس 
دیگری فتح کند. از طرفی, از آنجایی که تاریخ‌نگاران همه جابه دنبال اسکندر و 
پیروزی‌های آه هستند., از احوال و تصمیمات داربوش چیز زیادی گزارش نمی‌دهند؛ 
ما به‌درستی نمی‌دانيم که داریوش در این زمان در فکر چه بوده و برای مقابله با 
اسکندر چه طرح‌هایی داشته است يا اين که آیا هرگز فکر می‌کرد که اسکندر به 
زودی قلب شاهنشاهی را درنوردد و به عمر آن پایان دهد. در هر حال به نظر 
می‌رسد که اینک داربوش حداقل متوجه شده بود که با یک شورش کم‌آهمیت مواجه 
یسته ذا پس از مرگ بمنون دوش تصمیم گرفت که خود فرماندهی سماهیان 
پارسی را در ایسوس بر عهده بگیرد. او که در اين زمان در راه کیلیکیه بوده بر آن بود 
ورد هگا ششک وه میس همست خرن :رف ما تیروهای تسه 
رهبری پارمنیون وارد جنگ شود. آما اسکندر که از نقشة داریوش مطلع شده بود. 
وارد این منطقه نشد و نقشة داریوش عملی نشد. سیس داربوش به سوی دشت 
کوچک ایسوس در مسیر بین کلیکیه و سوریه حرکت کرد. نیروهای پارسی با عبور از 
کوه‌های آمانوس سپاه مقدونی را غافلگیر کرده» از پشت سر به آنها حمله کردند. 
نیروهای پارسی پادگان را تصرف کرده و شمار بسیاری از زخمی‌ها را به قتل 


دنبال تاریخ سیاسی هخامنشیان ۷۱ 


۰ ۰ ۱ 
رساندند 


درهرحال. سرانجام در سال ۲۳ آقم نیروهای مقدونی و پارسی در دشت کوچک 
ایسوس رو در روی یکدیگر فرار گرفتند. تاریخ‌نگاران یونانی دربارة شمار نیروهای 
پارسی اعدا و ارقام گوناگونی را نقل می‌کنند. برای نمونه آریان در کتابآناباسیس 
(کتاب دوم. ۰۲ ۸) سپاه داریوش را در نبرد ایسوس ششصدهزار نفر ذکر می‌کند 
درحالی که کوینتوس کورتیوس (کتاب سوم. ۲) سپاه هخامنشی را یکصد هزار سرباز 
ذکر می‌کند که از این تعداد سی‌هزار نفر سواره‌نظام بودند و سی‌هزار نفر مزدور 
یونانی و نیروهایی که از ملل تابع گردآوری شده بودند. دشت کوچک ایسوس درعمل 
اجازة شرکت تمامی نیروهای پارسی را نمی‌داده ضمن این که سواره‌نظام پارسی به 
علت کمبود فضا امکان مانور نداشت. در آغاز نبرد همه جیز یک‌سان بود و نیروهای 
دو طرف رشادت‌های بسیار از خود نشان می‌دادند. نیروهای مزدور تحت رهبری 
پارسیان به قلب سپاه اسکندر حمله کردند و فشار زیادی بر آن قسمت وارد کردند, 
به نحوی که اسکندر مجبور شد این قسمت از سپاه را تقویت کند (داندامایف ۱۹۸۹: 
۳۳۲ 

نیروهای اسکندر توانستند خود را به نیروهای داریوش رسانده. شمار بسیاری از 
آنها را به قتل برسانند. اسب داریوش در اثر ضربات نیزه‌ها رم کرده» داریوش را به 
زمین انداخت. علی‌رغم اين که گردونة دیگری برای وی آوردند» داربوش تصمیم 
گرفت که میدان نبرد را ترک کرده» بگریزد. فرار داریوش از صحنة جنگ باعث شد 
که به دنبال او و بهانة حفاظت از شاه. افراد سپاه نیز به دنبال او روان شوند و فرار 

بدین گونه بار دیگر فانح مقدونی توانست سپاه شاه بزرگ را در ایسوس شکست 
دهد. همسر دختران, مادر و پسر خردسال داریوش که در این جنگ داریوش را 
همراهی می کردند. همگی به اسارت نیروهای مقدونی در آمدند (آریان, آناباسیس 
کتاب دوم ۱۳ ۱؛ قس: گیرشمن ۱۳۸۶: ۲۳۸؛ رجبی ۱۳۸۲: ۱۲۸/۳). پس از آن» 


1. برای آگاهی از وضعیت جغرافیایی منطقه و اقدامات اسکندر و همین‌طور نبرد ایسوس, ن؟: داندامایف :۱۹۸٩‏ ۳۲۱-۳۲۰. 


۲ تاریخ جامع ایران 


داریوش با چهارهزار سپاهی که او را همراهی می‌کردنده به طرف بابل حرکت کرد 
(آریانء آناباسیس» کتاب دوم ۰.۱۲ ۱). اسکندر نیز به جای تعقیب او و از انجایی که 
نگران سرزمین‌های پشت جبهه و سرزمین‌های فتح نشده در سواحل شرقی مدیترانه 
یعنی شهرهای صور و غزه و همچنین ساتراپی بزرگ مصر بود. ترجیح داد نخست به 
طرف سوریه و شهرهای ساحلی مدیترانه و مصر برود و پس از پاکسازی آنها به جانب 
شرق و قلب شاهنشاهی حرکت کند. در همان حال, باقی‌ماندة سپاهیان داریوش پس 
از گرد آمدن در کنار هم و بازسازی نیروهای خود. کوشیدند. برای سرگرم کردن 
اسکندر نا پیش از تصمیم نهایی یادشاه برای تداوم مقابله با سیاه اسکند دست به 
یک‌رشته عملیات برای فتح سرزمین‌های از دست رفته در آسیای صغیر فنیقیه در 
پشت جبهة اسکندر و حتی مصر که ناآرام شده بود بزنند. آنان حتی موفق شدند 
شهرهای راهبردي آسیای صغیر را به تصرف خود درآورند» که البته فرار شاه به بابل 
وضاع سیاسی حاکم بر کشور و به‌ویژه اسارت خانوادة شاه همگی باعث شد که 
این گونه عملیات از تداوم و پشتوانة لازم برخوردار نباشند و حتی تلاش پارسیان در 
قطع ارتباط اسکندر با پشت جبپه نیز ثمر نداد (دیودو کتاب شانزدهم. ۳۸ ۶-۲ 
کوینتوس کورتیوس, کتاب چهارم. ۰۱ ۵۰-۲۳؛ قس: کورت ۲۰۰۷: ۳۲۶؛ بریان ۲۰۰۲: 
۸۲۹-۸ همو ۱۹۷۴: ۵۳ ب). 

در هر حال, در این زمان داریوش در وضعیت بدی به سر می‌برد. اسارت خانوادة 
وی تأثیر بدی در روحية شاه پارس گذاشته بود. داریوشء که در این زمان در بابل به 
سر می‌برد. به اسکندر نامه نوشت. او به اسکندر پيشنهاد کرد که تمام سرزمین‌های. 
واقع در غرب و فلات ایران را به همراه ده هزار تالان نقره و همچنین ازدواج با دختر 
داریوش استاتیرا را که در اسارت وی بود. بیذیرد و به جنگ خاتمه داده. به سرزمینش 
باز گردد. اسکندر که سرمست از پیروزی در نبردهای گرانیکوس و ایسوس بود؛ پيشنهاد 
داریوش را رد کرد و او را عاصب تاج و تخت خواند . علی‌رغم اختلاف نظر دربارة 


. برای آگاهی بیشتر دربار؛ متن این نامه‌هاء ن5: آریان, آناباسیس» کتاب دوم. ۱۳-۱۴۰۱ کوینتوس کوتیوس کتاب چهارم ۱. 
۱۴-۷؛ پلوتارک اسکندر ۰۲٩‏ ۷؛ قس: بریان ۰۲۰۰۲ ۸۴۰-۸۳۲ داندامایف ۱۹۸۹ ۱۳۲۴ 


نیال تاریخ سياسی هضامنشیان ۳ 


که شاه پارس در ۷ زمان در موقعیت مطلوبی به سر نمی ‌برده ها سیاه شاهنشاهی 
برای دومین بار در مصافی بزرگ با مهاجمان مقدونی نتوانسته بود کاری از پیش ببرد. 


فتح صور. غزه و مصر 

اسکندر بعد از پیروزی در ایسوس تصمیم گرفت. به جای دنبال کردن داریوش: 
سرزمین‌های جدیدق را فتح کند. پارمنیون از سرداران مشهور اسکندر توانست شهر 
دمشق را بدون مقاومت فتح کند. حاکم شهر خزانة شهر را تقدیم وی کرد و بدین گونه 
یکی دیگر از مهم‌ترین مناطق شاهنشاهی به دست مهاجمان مقدونی افتاد. در همین 
جا بود که پارمنیون توانست دختر اردشیر سوم. برادزادة داریوش, فرزندان فرتاباز و 
ارتبازو و دختران منتور و همسر ممنون را به اسارت درآورد. یکی از مناطقی که 
مقاومت سرسختانه‌ای در مقابل نیروهای مقدونی نشان داد» شهر صور بود. این شهر 
به‌مدت هفت ماه در مقابل نیروهای اسکندر مقاومت کرد. سرانجام اسکندر با ایجاد 
موج‌شکن‌هایی بین شهر و ساحل و محاصرة طولانی‌مدت شهر و مسدود کردن 
ورودی‌های شهر توانست شهر را تصرف کند . در اين‌جا اسکندر دستور تخریب شهر و 
قتل عام مردم را صادر کرد. از جمعیت شهر بالغ بر شش‌هزار تن را به قتل رساندند و 
عده‌ای را نیز تبعید 9 


اسکندر در پاییز سال ۳۳۲قم عازم فتح مصر شد. مصر پکی از ساتراپی‌های مهم 


. برای آگاهی بیشتر پیرامون فتوحات اسکندر در سرزمین فنیقیه و آثار شهرهای ایرانی در این سرزمین» نک: رجبی ۱۳۸۲: 
۲۳ آریان, آناباسیس, کتاب دوم. ۱۳, ۰۷ ۰۱۵ ۱۶: کونتیوس کورتیوس. کتاب چهارم ۸ ٩-۱۱؛‏ قس: باسورث 
۴ همو ۱۹۸۰: ۲۲۴؛ بتلین ۱۹۸۰: ۹۲-٩۱‏ باند ۱۹۷۴: اپلای مارکوی ۲۰۰۰: ۱۲۰۰-۱۹۹ نان ۲۰۰۰. 

۲. برای آگاهی از این مقاومت: نک : گیرشمن ۱۳۸۶: ۲۳۹؛ بادیان ۱۳۸۵: ۲۹۴ دیاکونف ۱۳۸۴: ۱۵۷؛ رجبی ۰۱۳۸۲ ۱۴۶/۴ 
آریان, آناباسیس, کتاب دوم. ۲۴-۱۸؛ کوینتوس کورتیوس. کتاب چهارم, ۰۲ ٩‏ ۰۱۲ ۱۴ دیودوره کتاب هفدهم, ۴۰: ایلایی 
۰ ۲۲-۲۱. 

۲. برای آگاهی از قتل عام شهر صوره ن5: پلوتارک» اسکندره ۲۴: ۳؛ کوینتوس کورتیوس. کتاب چهارم. ۲ ۳۰-۲۴؛ ایلای 
۲۳ ۹۳-۹۳؛ بتلین ۱۹۸۰: ۱۱۲۲-۱۲۰ بلینگر ۱۹۶۳: ٩۵۵-۵۴‏ باسورث ۱۹۸۰: ۲۵۷. 
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شاهنشاهی هخامنشی بود که پیش‌تر چندین بار علم استقلال برافاشته بود؛ اما 
سرانجام اردشیر سوم در سال ۴۲ م مصر را فتح کرده و بار دیگر آن را تحت فرمان 
شاهنشاهی درآورده بود. مصر در زمان دارپوش سوم بار دیگر قیام کرده یین‌بار نیز 
سر کوب شد. ناحية غزه در مسیر پیش روی اسکندر به سوی مصرء فتح شد. فتح غزه 
دو ماه به طول انجامید. در این‌جا به مانند صور اسکندر ساکنان شهر را قتل عام کرد. 
اسکندر در بهار سال ۲۲قم خود را در نزدیکی دروازه‌های پلوزیوم یافت. در مصر 
نیز همانند بسیاری از نواحی دیگر مقاومت چندانی در مقابل اسکندر دیده نشد. مردم 
از ورود اسکندر به شهر استقبال کردند. حاکم شهر در این زمان مزکس بود؛ که 
نئوانست در مقابل اسکندر از خود مقاومتی نشان دهد و به همین خاطر ناجار شد که 
شهر را تسلیم اسکندر کند (رجبی ۱۳۸۲: ۱۴۷؛ داندامایف ۱۹۸۹: ۲۲۵). برخورد 
اسکندر با روحانیان مصری و سیاست آنها در برابر اسکندر نیز قابل توجه می‌نماید. 
روحانیان معبد ممفیس تاج فرمانروایی مصر علیا و سفلا را پر سر اس‌کندر گذاستند 9 
رسما از ورود وی استقبال کردند. اسکندر نیز در معبد کرنک حضور پافت و به دین 
معبد گاو آپیس رفت و رسماً به عنوان فرعون مصر معرفی شد (نک : ۵9 ۷ ۱- 
۲ بعدها افسانه‌ای که اسکندر را فرزند نکتانبوی دوم فرعون مصرء می‌دانست» نیز 
رواج بافت. اسکندر همچنین در سال ۲۳۱قم دستور بنای شهر اسکندریه را در نیمةٌ 
غربی دلتای نیل صادر کرد" 


نبرد گوگمل 

اسکندر در بهار سال ۲۳۱قم مصر را ترک و به سمت غزه و ساحل فلسطین و از 
آنجا به طرف صور حرکت کرد. اسکندر در بازگشت از مصر و در طول مدت اقامت در 
سوریه قاتلان آندروماکوس فرمانروای سوریه, را که در طی یک شورش دستگیر و در 
آتش سوزانده شده بود, مجازات کرد و شخصی به نام ممنون را به عنوان فرمانروای 


. پیرآمون فتح مصر و تحولات ان ند آربان آناباسیس: کتاب سوص ۵ا: ۲ کورت ۷ ۰ ۳۶ بادداشت ۲ بورشتاین ۰۲ ۰ 
۴-۳ ۱۵؛ باسورث ۱۹۸۰: ۳۷۸-۲۷۵: وود ۱۹۹۷: ۸۳-۷۱ 
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سوریه منصوب کرد (کوینتوس کورتیوس کتأب چهارم. ۸ ۱۱-۹؛ دیودور کتاب 
هفدهم. ۶۳-۶۲ آریان آناباسیس, کتاب سوم ۶-۳؛ باسورث ۱۹۸۰: ۲۲۵). در این‌جا 
و در شهر صور بود که اسکندر از تمرکز نیروهای داریوش در بابل آگاهی یافت. باز 
چون چند سال گذشته, منابع بونانی و رومی همچنان در تعقیب 
داریوش و آقامت او در بابل در طی دو سال گذشته که اسکندر سرگرم فتح مصر بود. 
گزارش زیادی, جز همان مکاتبات اولية او برای آزادی خانواده خود. نمی‌دهند. ما 


اسکندر هستند و از 


به‌درستی نمی‌دانیم که داربوش در این دو سال چه برنامة جدی برای مقابله با آقدام 
بعدی اسکندر داشته يا چه اقداماتی در آسیای صغیر» فنیقیه و سوریه انجام داده است 
(برای نمونه, نک: کوک‌ول ۲۰۰۵: ۰۲۱۱ ۲۲۰ یادداشت ۴۵). 

در هر حال,. به نظر می‌رسد داریوش, که در دو جنگ بزرگ پیشین در گرانیکوس 
و ایسوس شکست خورده بود. اینک خود را مهیای یک روبارویی بزرگ دیگر با فاتح 
جوان مقدونی می‌کرد و جمع‌آوری سپاه و نیروی بیشتر باید یکی از دلمشغولی‌های . 
او بوده باشد. در این زمان شاهنشاهی پارس در اوضاع نابسامانی به سر می‌برد. از یک 
طرف اسکندر با فتح آسیای صغیر و سرزمین مصر و سرزمین مصر بر اعتبار شاه 
بزرگ لطمه وارد کرده بود؛ و از طرف دیگر اسارت خانوادة داریوش در روحية شاه 
بزرگ تأثیر منفی نهاده بود. این برای نخستین‌بار بود که یک بیگانه توانسته قلمرو 
شاهنشاهی هخامنشی را این‌گونه به خطر بیندازد و بیشتر سرزمین‌های آسیای صفیر 
را فتح کند. داریوش که اوضاع را وخیم می‌دید دستور گردآوری نیرو را از سراسر 
شاهنشاهی صادر کرد. نیروهای باختریء هندی و سغدی به رهبری بسوس ساتراپ 
باختر بودند (آریان,آناباسیس. کتاب سوم ۸؛ دیودو کتاب هفدهم, ۵۳ ۸۵۵ ۲-۱ 
فوگلسانگ ۱۹۸۷: ۱۸۷بب ). اوکسی‌ها و سوزیانی‌ها تحت رهبری اوخانرس فرزند 
ابولینس حاکم شوش بودند. رهبری مادی‌ها بر عهدة آتروپاتس بود. در میان نیروهای 
اقوامی که به شاه بزرگ پیوستند می‌توان به کادهوسی‌هاء آلبانی‌هاء هراتی‌ها 
آراخوزیایی‌ها. سکاهاء هیرکانی‌ها. کاری‌ای‌ها و قبایل ساکن در کرانه‌های دریای سیاه 
اشاره کرد (آریان» آناباسیس, کتاب سوم ۸؛ دیودوره کتاب هفدهم. ۵۲ ۸۵۵ ۲-۱ 
بریان ۲۰۰۲: ۸۶۸). نیروهای شاه بزرگ در گوگمل در غرب اربیل و به فاصله 
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۵ کپلومتری موصل مستقر شدند. اسکندر نیز پس از باز گشت از مصر و سر و سامان 
دادن به اوضاع سوریه و تأمین امنبت پشت جبهه. به سمت دمشق حرکت و از طریق 
نصیبین وارد سرزمین آشور شد و سپاه طرفین در نهایت در گوگمل در نزدیکی اربیل 
در شمال مپانرودان در مقابل هم صف‌آرایی کردند.. 

منابع یونانی دربارة شمار لشکریان پارس طبق معمول ارقام دور از وافعیتی را 
گزارش داده‌اند. آریان (آناباسیس کتاب سوم 4۸ ۴( افراد سیاه داریوش ۴ شامل 
یک میلیون پیاده‌نظام. چهل‌هزار سواره‌نظام. دویست گردونة جنگی و پانزده فیل که 
آنها ر از شنثك آورده بودند کر می‌کند. او در گزارش (همان» کناب سوم ۲( شمار 
سیاهیان اسکندر را هفت‌هزار سواره‌نظام و حدود چهل‌هزار پیاده‌نظام آورده است. 
دیودور (کتاب هفدهم. ۵۲ ۲) پیاده‌نظام سپاه هخامنشی را در نبرد گوگمل هشتصد 
هزار پیاده و سواره‌نظام آن را دویست هزار نفر ذکر می‌کند که دوپست گردونة سکایی 
آنان ر حمایت می کرد. پوسبی (کتاب پازدهم ۲( نیز شمار سواره‌نظام پارسی ر 
چهارصد هزار نفر ذکر کرده است. به‌رغم اين ارقام غلوآمیز که برای شمار سپاهیان 
ایران ذکر شده است. اندیشمندان آمروزه شمار سواره‌نظام هخامنشی را در نبرد گوگمل 
داریوش که در ده جنگ پیشین تا حدودی با شیوه‌های نج سربازان اسکندر 9 
تجهیزات آنان آشنا شده بود: تصمیم به اعمال تغییراتی گرفت. دارپوش از یک طرف 
تعداد سواره‌نظام و از طرف دیگر طول نیزه‌ها را افزايش داد (همان: ۸۶). این تغییر 
احتمالا بدین منظور انجام شده بود که رقیبی برای نیزه‌های بلند مقدونی موسوم به 
سارسیا باشد و کارایی سیاه ر بالا ببر د. 

سرانجام نبرد سرنوشت‌ساز گوگمل در اول اکتبر سال ۲۳۱قم آغاز شد. رهبری 
جناح چپ نیروهای پارسی برعهدة فرمانده باتجربه‌ای همچون بسوس بود که رهبری 
نیروهای باختری» هندی و سغدی را برعهده داشت و فرماندهی جناح راست برعهدة 


مانور سپاهیان پارسی وجود داشت (نک: آریان,7سیس؛ کتاب ششم, ۰۱۱ ۶ قس: وود ۱۹۹۷: ۸۶ کورت ۲۰۰۷ ۴۴۷ 
پادداشت ۶ همو ۱۹۹۵ب: ۲۴۷-۲۴۶) 
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مازوس بود (برای تصویر آرایش نیروهای طرفین, نک : داندامایف ۱۹۸۹: ۳۲۶). در ابتدا 
پارسیان بودند که توانستند فشار بسیاری را بر نیروهای مقدونی وارد نمایند. ببسوس 
نوانست به جناح راست مقدونی‌ها حمله کرده و صفوف آنها را از هم بپراکند. همین 
عامل باعث شد تا بخش دیگر سوره‌نظام پارسی بتواند بهبار و بنة مقدونی‌ها حمله 
کند (آریان, آناباسیس, کتاب سوم. ۰۱۲ ۱؛ کتاب یازدهم ۱۲ ۲؛ وود ۱۹۹۷: ۸۸). 
درحالی که تا اين‌جا شرایط جنگ تقریباً برابر بود و هر دو طرف رشادت‌های بسیاری 
از خود نشان می‌دادند» ناگاه اوضاع تغییر یافت. از یک طرف سواران ارابه‌های داس‌دار 
که بخش مهمی از سپاه هخامنشی را تشکیل می‌دادند در هنگام هجوم به مقدونیان» 
توسط نیزه‌داران سیاه مقدونی کشته شدند. دیگر این که اسکندر به مانند جنگ 
ایسوس بار دیگر به قلب سپاه هخامنشی و نیروهای محافظ داریوش حمله برد. این‌بار 
نیز شاه به دلایلی نامعلوم نتوانست مقاومت کند و در نتیجه تصمیم به فرار از میدان 
جنگ گرفت. درحالی که نتیجة جنگ هنوز معلوم نبوده با فرار داریوش اوضاع تفییر 
کرد. نیروهای تحت رهبری مازوس که هنوز از فرار شاه اطلاع نیافثه بودند» به نبرد 
ادامه دادند؛ آما هنگامی که خبر فرار شاه پخش شد. این‌بار نیز به مانند نبرد ایسوس 
نیروهای پارسی پرأکنده شدند. داریوش توانست از طریق ارمنستان خود را به ماد 
برساند و از آنجا منتظر اتفاقات بعدی باشد . بار دیگر فرار شاه از مپدان نبرد اوضاع را 
به نفع اسکندر تمام کرد و اینک اسکندر می‌توانست خود را آمادة فتح یکی دیگر از 
استان‌های ثروتمند شاهنشاهی» یعنی بابل. کند که قطعاً بیش از پیش بر موقعیتش 
می‌افزود. 

حاکم بابل در این زمان مازوس نام داشت. او که قادر به ایستادگی در برابر 
نیقی یی یقت کی ان اتکی نی نب ایفان از تور ی 
۱"قم وارد شهر بابل شد. بابل که دو قرن تحت سلطة پارسیان بود. اینک توسط 
فاتح جوان مقدونی فتح شد. بگوفانس» خزانه‌دار و فرمانده دژهای شهر, برای 


. برای آگاهی هید لیتنتر از آرایش نیروها ۹ اقدامات نظامی در گوگمل. ن5: کوینتوس کورتیوس: کشاب جهارم؛ ۲ ۶ آریان, 
آناباسیس» کتاب سوم ۳ ۵-۲ وود ۱٩۱۷۰۰‏ 
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خوشامد گویی به اسکندر مسیر ورود وی را به شهر گلباران کرد . همه منابع اين نکته 
را که بابل سراسر از ورود نیروهای مقدونی خوشحال شد و اهالی شهر همگی از ورود 
اسکندر استقبال کردند دربست تأیید نمی‌کنند. برای نمونه در یکی از پیشگویی‌ها 
نخست به فتوحات و پیروزی اسکندر بر شاه بزرگ آشاره می‌شود؛ سپس این گونه متن 
ادامه می‌بابد که سرانجام شاه بزرگ نیروهایش را دوباره سازماندهی خواهد کرد و 
دشمن متخاصم را از بین خواهد برد (کورت ۲۰۰۷: ۳۳۸-۴۴۷؛ همو ۲۰۰۲ب؛ 
داندامایف ۱۹۹۸: ۳۲۷؛ وود ۱۹۹۷: .)٩۶-۹۵‏ می‌توان از این سند. این گونه نتیجه گرفت 
که هنوز هم در بابل افرادی بودند که طرقدار شاه بزرگ بوده؛ امیید پیروزی وی را 
داشتند. اسکندر در بابل به مانند مصر سعی در جلب توجه گروه‌های مختلف داشت. 
او از یک طرف مازوس را در مقام خود باقی گذاشت و از طرف دیگره اسکندر شاید به 
تقلید از نخستین شاهان هخامنشی, از رسوم بابلی پیروی کرد. اسکندر قول داد که 
ایزاگیلا معبد بزرگی که مجسمة مردوک در آن قرار داشت. بازسازی کند. 

به‌طور خلاصه می‌توان گفت که نبرد گوگمل یکی از مهم‌ترین و سرنوشت‌سازترین 
نبردها در میان جنگ‌های داریوش سوم و اسکندر مقدونی بود. داریوش امید داشت 
که با شکست اسکندر و استفاده از این موقعیت که اسکندر در فاصلة بسیار دوری از 
سرزمین خود می‌جنگد. اوضاع جنگ را به سود خویش تغییر دهد. آما شکست در 
گوگمل و فرار دوبارة داریوش اوضاع را به کلی تغییر داد. اسکندر بعد از نبرد گوگمل 
بار دیگر توانست یکی از استان‌های بسیار مهم شاهنشاهی هخامنشی را فتح کند. 
تصرف خزانه‌های استان‌ها که بابل یکی از غنی‌ترین آنها بود» در پیشبرد اهداف 
اسکندر و تأمین هزینه‌های جنگ بسیار مفید بود. از این به بعده ما شاهد درگیری‌های 
نه‌چندان امیدوار کننده در داخل ایران هستیم. به نظر می‌رسد که نبرد گوگمل پایان 
زودهنگام درگیری‌های داریوش و اسکندر را نشان می‌داد و اين که داریوش دیگر قادر 
نبود که جلوی تاخت و تاز نیروهای اسکندر را بگیرد. 


۱ برای أگاهی از وضع بابل و ورود اسکندر به بابل و الواح موجود در این باره» تک : کورت ۲۰۰۷: ۱۴۴۸-۴۴۷ همو ۲۰۰۲ ؛ فان 
در اسیک ۲۰۰۲ الف: ۴۱۴ همه ۲۰۰۲ب: متن ۱؛ داندامایف ۱۹۸۹: ۰۲۲۷ 
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اسکندر در راه شوش و تخت‌جمشید 

سرانجام بعد از یک ماه استراحت و تجدید قوا در بابل اسکندر در ۲۵ نوامبر بابل 
را به قصد شوش ترک کرد. شوش, به عنوان پایتخت سیاسی هخامنشیانء از سابقه‌ای 
بسیار طولانی برخوردار بود. شوش از زمان داریوش آول به یکی از مهم‌ترین استان‌های 
شاهنشاهی بدل شد و در فهرست استان‌های شاهنشاهی همواره در رتبهٌ دوم یا سوم 
قرار داشت. بدون شک تصرف شوش و دستیابی به خزانة غنی آن تأثیر به‌سزایی در 
روحية سربازان اسکندر و شخص وی داشت. اسکندر با آگاهی از اهمیت شوش و 
نقش حیاتی آن» عازم فتح اين سرزمین شد. نکته قابل توجه اين است که به هنگام 
عبور اسکندر از دجله مزاحمتی برای وی ایجاد نشد و وی به راحتی توانست مسیر 
موردنظر را طی کند. در ساحل رودخانة کرخه ائولیتس, حاکم شوش به استقبال 
اسکندر آمد و هدایایی شامل شتر و فیل و جواهرات تقدیم اسکندر کرد یکی از 
دلایل فتح بدون مقاومت شهر شوش را دیدگاه داریوش دانسته‌اند. بدین قرار که 
داریوش امید داشت. اسکندر با دیدن خزائن فراوان در شوش برای مدتی سرگرم شده 
و شاید داریوش از طریق این حربه می‌توانست به جمع‌آوری سپاه بپردازد. سرانجام 
اسکندر بعد از بیست روز در یکی از روزهای سال ۳۱ یم وارده شوش شد و بر یکی 
از خزانه‌های کلان شاهنشاهی به آرزش چهل‌هزار تالان شمش طلا و نقره و نه‌هزار 
دریک دست یافت . اسکندر حاکم شوش و افراد بومی را در قدرت‌های خود نگاه 
داشت» ولی فرماندهی قلعه و خزانه را به نیروهای مقدونی واگذار کرد (گیرشمن 
۶ ۲۴۳۱). دیودور (کتاب هفدهم. ۶۷) نقل می کند که اسکندر بس از این که 
مادر» دختران و پسر داریوش را در شوش گذاشت و عده‌ای را مأمور آموزش زبان 
یونانی به آنها کرده عازم سرزمین اوکسی‌ها شد . تاریخ‌نگاران بونانی از این سرزمین 
ان گونه یاد کرده‌اند که بسیار غنی و دارای آب فراوان بوده است. گذرگاه اين ناحیه 


۱. وزن این طلا را تقریب ۰ کیلوگرم تخمین زده‌اند (ن5 : دیودور. کتاب هفدهم ۶۵؛ داندامایف :۱۹۸٩‏ ۳۲۸؛ وود 
۷ ۹۸ کورت ۲۰۰۷: ۴۴۹ یادداشت؛ برانت ۱۹۸۳-۱۹۷۶: پیوست ۳. 

۲. برای آأگاهی بیشتر از مسیر جاده‌های منتهی به درواز؛ پارس و مقابله با اوکسی‌هاء نک: باسورث ۱۹۸۰: ۳۲۴-۲۲۱؛ 
مک‌درموت و شییمان ۱۹۹۹: وود ۱۹۹۷: ۱۰۶-۱۰۲. 
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توسط یکی از بستگان داریوش به نام ماداتس حفاظت می‌شد. ماداتس که به ظاهر قصد 
سرسپردگی به اسکندر را نداشت. تصمیم گرفت علیه اسکندر مقاومت کرده. گذرگاه 
را به روی اسکندر و سپاهیانش ببندد. به علت کوهستانی بودن منطقه و صخره‌های 
عمودی» اسکندر در این محل دچار وقفه شد و به ظاهر مسیری دیگر برای ادامة 
پیشروی وجود نداشت. سرانجام یکی از بومبان منطقه, راه عبور را به نیروهای اسکندر 
نشان داد. سرانجام سپاهیان اسکندر توانستند او کسی‌ها را شکست بدهند. بسیاری از 
آنها را به قتل رسانده» بیشتر شهرهای آنجا را تصرف کنند و آنها را ملزم به پرداخشت 
خراج سالیانه کنند (دیودون کتاب هفدهم. ۶۷؛ آریان .آناباسیس» کناب سوم ۱۷) 
درحالی که اسکندر در مصر و بابل و بعضی از شهرهای آسیای صغیر با آغوش باز 
پذپرفته شد. انتظار می‌رفت در اپران با مقاومت سرسختانه‌ای مواجه شود. ولی به‌جز 
مقاومت آریوبرزن در دربند پارس, مقاومت چندانی علیه اسکندر دیده نشد و همین 
امر روند پیشروی اسکندر را در ایران سریع‌تر می‌کرد و استان‌های مهم شاهن‌شاهی 
یکی پس از دیگری به تصرف نیروهای مقدونی درمی‌آمد. پس از شوش نوبت به پارس 
(ثروتمندترین شهر زير آفتاب» (دیودوره کتاب هفدهم» ۲۰) رسید. اسکندر پس از 
پنج روز به دروازة پارس رسید که دیودور آن را صخره‌های سوزیان می‌نامد.. 
اسکندر نیروهایش را تقسیم کرد: بار و بنه و سواره‌نظام تسالی به فرماندهی پارمنیون 
از طریق جاده اصلی به سمت پارس حرکت کرد و خود اسکندر نیز از مسیر دیگری 
عازم سرزمین پارس شد (آریان, آناسیس, کناب سوم. ۱۸؛ کوینتوس کورتیسوس: 
کتاب پنجم. ۴. ۳۲-۲۲؛ دیودور. کتاب هفدهي, ۰۲۳ ۱). نیروهای پارسی به رهبری 
آریوبرزن در دربند پارس مستقر شده بودند. این در حالی بود که اسکندر انتظار داشت 
بدون مقاومت چندانی به پارس برسد. آریان (/#سیس کتاب سوم» ۰۱۸ ۲) شمار 


۱. درحالی‌که آریان و استرایو (کتاب پانزدهم» ۶-۳) آنجا را دروازة پارس می‌نامنده کوینتوس کورتیوس (کتاب پنجم» ۳ ۱۷) و 
دیودور (کتاب هفدهم, ۶۸ ۲) آنجا را دروازة سوزیان می‌نامند. برای آگاهی بیشتر از موقعیت و مکان این تنگه که در 
مسیر جادة شاهی شوش - تخت جمشید قرار داشت. ن>: ارفعی ۱۳۷۰: ۱۳۵-۲۰ آریان آناباسیس, ۰۱۸ ۲؛ کوینتوس 
کورتیوس, کتاب پنجم» ۴. ۳۴-۳۳؛ دیودور کتاب هشدهم. ۶۹ ۲-۱؛ ایمان‌پور ۲۰۱۲: ۵۸-۵۷؛ هصو ۲۰۱۰: :۸٩‏ وود 
۷ ۱۰۵-۱۰۲: هانسمن 1۹۷۲ 
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نیروهای آ قوف ر جهل هزار پیاده 9 هفتصد سواره آورده اتنثك (داندامایف ۱۹۹ 
۲۳۸ دیودور (کتاب هفدهمء ۶۸( دیز شمار سربازان ا توت زان و ۳۵ هزار پیاده 9 
سیصد سواره ذکر کرده تفت 

عبور از مسیر گذر گاه به خاطر شرایط ویزه جغرافیایی و عدم آشنایی با منطقفه 
بسیار سخت بود؛ لذا یکی از بهترین جاهایی که می‌شد جلوی پیشروی اسکندر را 
گرفت. همین‌جا بود (مک‌درموت 5 شییمان ۹ ۲۹۵). ارفوند نت نحست صبر کرد 
۳ نیروهای اسکندر وارد گذر گاه شوند و به حد کاقی مسیر باریک ر طی کنند. 
هنگامی که نیروهای مقدونی تقریباً نصف مسر را طی کرده بودند. به ناگاه نیروهای 
پارسی از بالا به نیروهای مقدونی حمله کردند. از بالای کوه قطعات بزرگ سنگ را 
بر سر مقدونی‌ها ریحتند و اسکندر که به‌شدت غافلگیر شده بودء نتوانست یه 
پیشروی خود ادامه دهد و دستور عقب‌نشیتی را صادر کرد و در محلی باز و دور از 
دسنرس پارسیان اردو زد (دیودوره کتاب هفدهم. ۴۸ آریان, آناباسیس» کتاب سوم. 
۸ وود ۱۹۹۷: ۱۰۵-۱۰۳۴). در این درگیری شمار بسیاری از مقدونی‌ها کشته شدند 
و در هنگام عقب‌نشینی نیزه‌های حود ۳ بر جای کذاشتند. نیروهای و در 
گذر گاه به‌زودی تغبیر کرد. جوپانی از اهالی لیکیه که از مدت‌ها پیش در منطقه 
چوپانی می‌کرد و به‌خوبی منطقه را می‌شناخت. در عبور اسکندر از گذرگاه به او 
کمک کرد و این‌بار مانند نبرد ترموپیل» ولی به ضرر ایرآنیان» نیروهای پارسی غافلگیر 
شدند (دبودون کتاب هفدهم ۸ ۰۷ ۵؛ 299 ۷ ۰۵ ). کرآتروس به دیوار دفاعی 
پارسیان حمله کرد و اسکندر از پشت سر به نیروهای آریوبرزن حمله برد. پس از مدتی 
علی رغم رشادت‌ها 9 دلیری‌هایی که پارسیان از جود نشان دادند: جنگ به سود 
اسکندر و سپاهیان مقدونی به پایان رسید و آریوبرزن» به همراه شمار اندکی از 
سواره‌نظام و در حدود پنج‌هزار پیاده» از محل متواری و در سرزمین ماد به داریوش 
پیوست (داندامایف :۱۹۸٩‏ ۲۲۸؛ وود ۱۹۹۷: ۱۰۷). مقاومت گذرگاه بارس یکی از 
معدود مقاومت‌هایی بود که برای مدنی حرکث اسکندر ر دچار وقفه گرد. علی‌رعم 
این که نیرد در مراحل اولیه خوب پیش رفت» سرانجام اسکندر موفق به گذر از تنگه 


۳۲ تاریخ جامع ایران 


شد و به سوی پارس به راه افتاد. شکست آریوبرزن در دروازةٌ پارس مسسیر پیشروی 
به سوی تخت‌جمشید و شهر پارس را برای اسکندر و مقدونیان باز گذاشت. هرچند 
که پس از آن در میان سپاهیان و فرماندهان پارسی دربارةٌ چگونگی دفاع از سرزمین 
اصلی پارس و به‌ویژه پارسه/ تخت‌جمشید اختلاف‌نظرهایی بروز کرد. به‌نظر می‌رسد 
سرانجام حاکم پارس که در این زمان تیریداتس بود. مخفیانه به اسکندر نامه نوشت 
و شهر را بدون مقاومت تسلیم اسکندر کرد (دیودوره کتاب هفدهم. ۶٩‏ ۲-۱ 
کوینتوس کورتیوس, کناب پنجم ۴ ۲۴-۲۲ بربان ۲۰۰۲ ۱۰۴۷ 

اسکندر پس از آن؛ هرچند که در مسیر خود به پارسه با مقاومت‌هایی روبه‌رو شد. 
سرانجام خود را به آنجا رساند؛ شهری که دیودور (کتاب هفدهم. ۷۰) به‌حق آن را 
«ثروتمندترین شهر زیر آفتاب» یاد می‌کند و اسکندر آن را «منفورترین شهر در آسیا) 
می‌نامد . توصیفی که دیودور از تخت‌جمشید و پارس می‌کند» به‌خوبی نمایانگر شکوه 
و عظمت این شهر است. شهری که به‌مدت چندین قرن در صلح و آرامش و بدون 
نهدید خارجی به حیات خود ادامه داده بود. ثروت‌های بیکرانی از تمامی قسمت‌های 
شاهنشاهی به شهر سرازیر می‌شد که در طول زمان انباشته شده بودند و شروت 
گزافی را در شهر به وجود آورده بودند. از طرفی, شهر پارسه برای اسکندر یادآور 
تهاجمات چندبارة پارسیان علیه سرزمین‌های یونانی و مقدونیه و تسالی بود؛ زیر به 
ادعای اسکندر فرمان آن حملات از این شهر صادر می‌شد. لذا اسکندر به بهانة 
انتقام‌جویی از پارسیان دست سربازانش را در غارت شهر باز گذاشت. اما اجازة غارت 
کاخ‌های پادشاهی را به آنها نداد (دیودوره کتاب هفدهم. 4۷۰ وود ۱۹۹۷: ۱۱۱-۱۱۰ 
سربازان اسکندر یک روز تمام به غارت شهر پرداختند و بسیاری از ساکنان آن را به 
فتل رساندند. دیودور نقل می‌کند که حتی حرص و ولع سربازان مقدونی با این همه 
قتل و غارت فروکش نکرد و آنان به دنبال گردآوری غنایم بیشتر بودند. تا جایی که 
برای به دست آوردن غنایم بیشتر یکدبگر را می‌کشتند. اسکندر» پیش از ترک پارسه. 
در میان فصل بهار به مناسبت پیروزی‌هایش جشن‌هایی برگسزار کرد. در یکی از 
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شب‌هایی که مقدونی‌ها در حال برگزاری جشن بودند و شاه سرمست از پیروزی بود. 
زنی از اهالی آتن که دیودور (رکتاب هفدهم: ۷( او ر تائیس می‌نامد: اس‌کندر ر 
ترغیب به آتش زدن کاخ‌ها کرد. فاتح جوان مقدونی نیز سرمست از پیروزی اقدام به 
این کار کرد. درحالی که دیودور پلوتارک و کوینتوس کورتیوس داستان مشابهی را 
اسکندر را توجبه کند. او نقل کرده است. پارمنیون قصد داشت که اسکندر را از آتش 
زدن کاخ‌ها بازدارد؛ اما اسکندر با یادآوری تهاجمات پارسیان علنه سرزمین‌های 
1 : تس ۱ 
یونانی؛ آن را عملی مشروع برای انتقام از پارسیان یاد کرد . 
در هر حال. اینک اسکندر دو شهر از مهم‌ترین شهرهای هخامنشیان و نخستین 
پابگاه‌های هخامنشیان را تصرف کرده بود. دیودور (کتاب هفدهم. ۷۲۱) میزان ثروتی 
را که اسکندر از آنجا به دست آورد ۱۲۰ هزار تالان نقره ذکر کرده است. به نقل منابع. 
میزان غنایم به حدی بود که اسکندر برای جابه‌جایی آنها با مشکل مواجه شد و 
دستور داده شمار زیادی قاطر از میانرودان» بابل و شوش به پارس بفرستند. اسکندر 
قصد داشت که مقداری از عنایم ر برای ادامة جنگ با حود بسرده» بفیه ر به سهر 
شوش بفرستد (وود ۱۹۹۷: ۱۰۸). 


مرگ داریوش سوم و پایان شاهنشاهی هخامنشی 

اوضاع شاهنشاهی هخامنشی رو به وخامت رفته بود. اسکندر توانسته بود بسیاری 
از استان‌هاء از جمله مصر بابل» شوش و پارس را با کمترین مقاومت تصرف کند و 
نظارت بر آن نواحی را به دست بگیرد. شکست‌های پی‌درپی سیاسی - نظامی نوان 
داریوش و حکومت او را تحلیل برده بود. بسیاری از اطرافیان داریوش که اوضاع را 
وخیم دیده بودند و امیدی به باز گشت شرایط پیشین نداشتند. از اطراف داریوش 
پراکنده شده به سردار جوان مقدونی پیوسته بودند. از اين میان می‌توان به مزه 
.برای آگاهی بیشتر پیرامون آنش زدن تخت جمشيد که عه‌ای آن را حاصل یک تصمیم سیاسی و عدهای قائیس را مسیب 


اصلی می‌دانند. قس: کورت ۲۰۰۷: ۴۵۱ یادداشت ۱۳؛ وود ۱۹۹۷: ۱۱۴؛ بریان ۲۰۰۳: ۱۰۴۸-۱۰۴۷؛ همو ۱۹۸۰: ۱۸۰ 
مارینوویچ ۱۹۷۹: ٩۱پ‏ ؛ بالسر ۱۹۷۸: ۱۲۸-۱۲۰. 
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(مازوس» ابولیتس و تیریدانس اشاره کرد . انتظار می‌رفت بر خلاف سرزمین‌های 
مصر و بابل, که بدون مقاومت تسلیم اسکندر شدند. در داخل ایران بر ضد مهاجمان 
مقدونی مقاومت بشود؛ آما نه تنها چنین چیزی رخ نداد. بلکه شوش و پارس به‌راحتی 
توسط اسکندر فتح شدند. تا اين زمان ما تنها از مقاومت آریوبرزن در گذرگاه پارس 
اطلاع داریم که آن هم توفیق نیافت. 

داریوش, پیش از اين؛ ارابه‌ها و بسیاری از وسایل دیگری را که همراه داشت به 
دروازه‌های کاسپین فرستاده ود و خودش در ماد مانده بود. داریوش بر آن بود تا با 
گردآوری نیروهای تازه از سانراپی باکتریا (بلخ) و دیگر ساتراپی‌ها بار دیگر وارد جنگ 
با اسکندر بشود. هنگامی که اسکندر از این موضوع آگاه شدء به‌سرعت به سمت 
داریوش که در ماد بود حرکت کرد. سرعت زیاد اسکندر ابتکار عمل را از داریوش 
گرفت و وی نتوانست نیروهای مورد نیازش را گرد آورد (آریان, آناب4سیس, کتاب سوم؛ 
٩‏ ؟؛ دیودور کتاب هشفدهم. ۷۳؛ کورت ۲۰۰۷: ۴۵۱ پادداشت‌های ۱ و ۲؛ 
داندامایف ۱۹۸۹: ۲۲۹). داریوش پیش از این که اسکندر به ماد برسد. با گنجینه‌های 
این سرزمین بالغ بر هفت‌هزار تالان و به همراه شش‌هزار پیاده و سه‌هزار سوار 
گریخت (آریان,آناسیس, کتاب سوم. )٩‏ . اسکندر در ماد پارمنیون را مأمور فتح 
سرزمین کادوسی‌ها و هیرکانی‌ها کرد و خودش به تعقیب داریوش پرداخت که در راه 
شرق بود (همان, ۱۹) . داریوش که در این مرحله نیز دچار شکست شده بوده پس از 
عبور از دروازه‌های کاسپین به سمت باکتریا (بلخ) عزیمت کرد؛ درحالی‌ که در این 
زمان بسیاری از سربازانش او را ترک کرده بودند (آریان» آناباسیس, کتاب سوم ۲۰ 
۲). اسکندر در ماد دست به اقدامی سیاسی زد و آکسوداتس را که بیش از این به 
دستور داریوش در شوش زندانی شده بود. به مقام ساتراپی ماد منصوب کرد (همانجا. 


۱. برای آگاهی از رویدادها و پیوستن تعدادی از سرداران داریوش به اسکندر, نک : بریان ۲۰۰۲: ۱۰۳۸-۱۰۴۷ 

۲. دیودور (کتاب هفنم» ۷۳) شمار افراد همراه داریوش را به هنگام فرار از سرزمین ماد سی‌هزار پارسی به همراه مزدوران یونانی 
ذکر می‌کند. 

۳. برای آگاهی از مکان کادوسیان که پیش‌تر نیز برای داریوش دوم مشکلانی ایجاد کرده بودند» ن؟: کورت ۲۰۰۷: ۳۴۵ 
بادداشت ۴؛ برای حضور سکاها در سیاه بارسیان» ن؟ : همان: ۲۳۴: هرودت» کتاب ششم, ۰۱۱۳-۱۱۲ 
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داریوش در مسیر باخترء آرتابازان» یکی از قدیم‌ترین و پیرترین دوستان خود. را 
مسئول سازماندهی نیروهای باقی‌ماندة خود کرد. درحالی که ظاهرا وی نیز در انديشة 
جدایی از اردوی پادشاه بود (کوینتوس کورتیوس» کتاب پنجم. ٩‏ ۰۱ ۱۷-۱). پس از 
آن داریوش گرفتار دسیسة بسوس, ساتراپ باکتریا؛ شد و او با همکاری نبرزنس, 
فرماندة سواره‌نظام داریوش» و برسانتس. ساتراپ آراخوزیا و درنگیانه, داریوش را اسیر 
کرد (همان, کتاب پنجم. ۰۱۰ 1-۱؛ دیودور, کتاب هفدهم. ۷۳؛ آربان: آناباسیس 
کتاب سوم ۰۲۰ ۰۲۱ ۰۱ ۵-۴۳: ۰۱۰ ۰۲۲ ۱). اسکندر: پس از اگاهی از موضوع, با سرعت 
هرچه تمام‌تر به تعقیب آنها پرداخت؛ ولی نتوانست کاری از پیش ببرد. نبرزنس و 
برسانتس پیش از رسیدن اسکندر داریوش را زخمی کرده و او را در محل باقی گذاشته 
بودند و داریوش پیش از رسیدن اسکندر جان داد. پس از وی؛ بسوس فرماندهی 
نیروهای داریوش را برعهده گرفت و جانشین داریوش شد (همان. کتاب سوم. ۰۱۲ ۰۱ 
۵-۴ ۰۱۰ ۰۲۲ ۱؛ دیودور کناب هفدهم. ۷۲۲؛ بریان ۲۰۰۲: ۱۰۵۰-۱۰۴۹). بنابر برخی 
از روایات» اسکندر پیش از مرگ داربوش بر بالین وی حاضر شد و داریوش از او 
خواست که انتقام خون وی را بگیرد. اسکندر جسد داریوش را به پارس فرستاد و 
دستور داد که وی را مانند شاهان پیشین هخامنشی در مقبره‌های شاهی دفن کنند 
(دیودو کتاب هفدهم. ۷۳؛ داندامایف :۱۹۸٩‏ ۳۲۹" 

با مرگ داریوش سوم, شاهنشاهی هخامنشی به پایان رسید. تا اين زمان اسکندر 
نوانسته بود بخش اعظم متصرفات شاهنشاهی هخامنشی را تصرف کند؛ ولی هنوز هم 
دشمنان خطرناکی اسکندر را تهدید می‌کردند. بسوس ساتراپ باکتریاء که رشادت‌های 
بسیاری از خود نشان داده بود» در رنه دشمنان اسکندر قرار داشت. وی بس از زخمی 
کردن داریوش به سوی ساتراپی‌اش در باختر رفته بود و در آنجا با نامیدن خود به 
عنوان آردشیر چهارم. نشان داد که می‌تواند رقیبی جدی برای اسکندر و فتوحات وی 


۱. کوینتوس کورتیوس (کتاب پنجم. )٩‏ نقل می‌کند که در اين زمان اختلاف نظر بین نبردهای داربوش دربارة چگونگی 
برخورد با دستورهای داریوش آغاز شده بود. ۱ 

۲ برای آگاهی بیشتر از نظریات و روایات مختلف پیرامون مرگ داریوش و برخورد اسکندر با جنازة داریوش, نک : پلوتارک. 
اسکندر ۰۴۳ ۷؛ کورت ۲۰۰۷: ۴۵۴ یادداشت ۱۱ بریان ۲۰۰۳: ۱۰۵۰: همو ۲۰۰۳الف: ۱۵۲-۳۹ وود ۱۹۹۷: ۱۳۶-۱۲۳. 
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باشد. بسوس امید داشت که جغرافیای منطقه در مقابلة وی با اسکندر موثر واقع شود 
و مانع از ادامة کار اسکندر گردد. بسوس پس از این که به ساتراپی‌اش با زگشت» دستور 
تجهیز سپاه و ساخت اسلحه و تجهیزات مورد نیاز را داد (دیودون کتاب هفدهم. ۷۲۴؛ 
بریان ۲۰۰۲: ۵۷۱). 

اسکندر» در ادامة پیشروی خود. به سمت شرق به سوی هیرکانی حرکت کرد. 
اسکندر به‌راحتی توانست هیر کانی را فتح کند. در این‌جا بود که ارتاباز به همراه 
پسرش کوفن و آریوبرزن و آرشامه» نیروهای یونانی همراه داریوش و آتوفرادانس. 
حاکم تیورستان, نزد اسکندر آمدند و خود را تسلیم وی کردند. اسکندر آتوفراداتس را 
در سمت خود ابقا کرد و ارتاباز را که از افراد پلندیایة همراه داریوش بوده در ر کاب 
خود باقی گذاشت. اسکندر با برخوردی سرسختانه. مزدوران یونانی را که در رکاب 
دارپوش گناه بزرگی (از دیدگاه وی) انجام داده بودند. بخشید و در سپاه خود به کار 
گرفت (آریان آناباسیس کتاب سوم ۲" دیودورء کتاب هفدهم م2 قفس: بادیان 
۰۱۳۸۵ ۲۱۵ اسکندر در مسیر پیشروی حود پا مقاومت مردی‌ها مواجه ست. دیودور 
(کتاب هفدهم» ۷۶) نقل می‌کند که آنان به توانایی‌های نظامی خود افتخار کردند و 
هیچ درخواستی برای اسکندر نفرستادند و به جای آن با نیروی بالغ بر هشت هزار 
سرباز راه‌ها را بستند و منتظر نیروهای مقدونی شدند (فس: بادیان ۱۲۸۵: ۲۱۵). 
علی‌رغم تلاشی که مردی‌ها علیه اسکندر انجام دادند. اینان نتوانستند کاری از پیش 
ببرند و معلوب نیروهای مقدونی شدند. برخورد اسکندر با اینان بسیار خشن بود و 
بسیاری از آنان را به قتل رسانید و سرزمین مردی‌ها نیز به همراه تپورستان تحت 
ساتراپی آتوفراداتس قرار گرفت. اسکندر پس از اقامت و استراحت دو هفته‌ای در شهر 
زادراکانه (ساری؟) که یکی از شهرهای مهم هیرکانیا بوده و پس از اجرای قربانی‌هاه 
زمان فردی به نام ستیبازانس بود که احتمالا در خراسان امروز و در نزدیکی توس 
نزد وی آمده اظهار تابعیت کرد (آریان,آثاباسیسء کناب سوم ۴ ۲؛ قس: بادیان ۱۳۲۸۵: 
۶۴ خبر مهمی که در این شهر به اسکندر رسید. این بود که بسوس که پیش از 
این به باکتریا گريخته بود. لباس پادشاهی بر تن کرده و خویشتن را اردشیر پادشاه 
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زودتر خطری را که از سوی بسوس تهدیدش می‌کرد» رفع کند. به همین خاطر 
اسکندر آریه را به مقصد ساتراپی باکتریا و به منظور رویارویی با بسوس ترک کرد. در 
میان راه بود که به وی خبر رسید ستیبازانس» حاکم آربه. علیه اسکندر شورشی 
شده است. 

اسکندر در شرایط بدی قرار داشت. از یک طرف می‌بایست هرچه زودتر حطر 
بسوس را دفع می‌کرد و از طرف دیگر آشوب پشت سرش در صورت شکست در مقابل 
بسوس عرصه را بر وی تنگ می‌کرد. به‌ناچار اسکندر از روباروبی با بسوس صرف‌نظر 
کرد و بار دیگر عازم آریه ش تیا ای که وان مقابله با اسکندر را در خود نمی‌دید 
تصمیم به فرار گرفت. او به سوی استان باکتریا رفت و به بسوس ملحق شد. اسکندر 
این‌بار پارسی‌ای را به نام آرشامه حاکم آربه کرد؛ ولی به جای اين که به جنگ علیه 
بسوس ادامه دهدء. تصمیم گرفت که به زرنگ برود (همان» کتاب سوم ۲۵؛ دیودور 

سانراپ زرنگ برسانتس نام داشت که در دستگیری و قتل داریوش همدست 
بسوس بود. وی با نزدیک شدن نیروهای اسکندر به سمت هند فرار کرد؛ ولی در آنجا 
او را دستگیر کردند و نزد اسکندر فرسنادند و اسکندر دستور قتل وی را صادر کرد. 
سپس اسکندر در مسیر پیشروی خود وارد سرزمین آریاسپ‌ها شد و در آنجا با آغوش 
باز پذیرفته شد. او پس از انجام مراسم فربانی برای آپولو به سمت نواحی درانگیانا 
یی وتا سر کیت رد تیان فیس تا تیا ور اند 
مرحله بار دیگر به اسکندر پیغام دادند که اوضاع ساتراپی آربه متشنج 
شده است. این‌بار نیز ستیبازانس که پیش از این نزد بسوس در باکتریا گريخته بود. 
با نیرویی بالغ بر دوهزار سوار به آریه حمله کرده بود. ظاهرا او و بسوس به دنبال آن 
بودند نا باایجاد ناامنی 9 در گیری در پسشت سر اسکندر ادامة کار ر بروی 
دشوار نمایند. اسکندر پارسی‌ای را به نام آرتابازوس به همراه دو تن یونانی به نام‌های 
اریگیوس و کرنوس به سوی ستیبازانس گسیل کرد. نیروهای نحت رهبری سنیبازانس 
شجاعت بسیاری از خود نشان دادند. اما هنگامی که ستیبازانس در یک درگیری 


تن‌به تن پا اریگیوس کشنه شدء دیگر نئوانستند به جنگ ادامه دهند و پر کنده شدند 
(همان. کتاب سوم ۲۸؛ قس: بادپان ۱۳۸۵: ۱۹ ۲). 

اسکندر درحال ی که دیگر سردارانش درگیر کار ستیبازانس بودند. به سمت کوه‌های 
هندو کش رقت. جغرافیای طبیعی منطقه 9 بهویره یخبندان منطقه می‌توانست ادامة کار 
و1 برای نیروهای اسکندر پا مشکل روبه‌رو کنت: به نقل دیودور رکتاب هف‌د هم 9 
کوینتیوس کورنیوس (کتاب هفتم. ۱۲) سرمای بیش از حد باعث مرگ شماری از 
نیروهای اسکندر شد؛ و نیز تابش نور خورشید بر برف‌ها باعث کور شدن سربازان 
اسکندر شد. 

اما مهم نر از همه در این زمان برای اسکندر پایان دادن به زند گی پسوس بود؛ زیر 
شانزدهروزه خود را سرانجام به بخ رسانید. نیروهای بسوس شامل هفت‌هزار باکتیایی 
بارسی که پس از دستگیری دارپوش به 7 ملحق شده بودند 3 داهه‌ای‌ها بو۵. بسوس که 
در این زمان در ساحل رودخانة تنیس اقامت کرده بود» برای جلوگیری از ادامة کار 
اسکندر و به امید آپن که سرمای منطقه به‌رودی او 5 از بای در خواهد آورد, فتبانستت 
زمین سوخته را در پیش گرفت؛ به اين ترتیب تمامی نواحی آباد پشت سر خود را از 
بین برد. علی‌رغم نلاش بسوس, اسکندر به راحتی توانست از دامی که برایش پهن 
شده بود. رهایی بابد. بسوس که خطر نزدیک شدن اسکندر را فهمیده بود و از سوی 
دیگر توانایی مقابله با او را در خود نمی‌دید. از آمودر با (جیحون) گذشت و قایق‌هایی 
را که به وسیلة آنها از رودخانه عبور کرده بود. آتش زد و به شهر نوونکه در سرزمین 
سغدپانا فرار کرد (آریانآناباسیس, کتاب سوم. ۲۸). اسکندر سپس وارد سرزمین 
باکتریا شد و پس از چند روز استراحت توانست از جیحون عبور کند. در این زمان در 
اردوی بسوس اوضاع تغییر کرده بود. بنا به نقل آربان (همان» کتاب سوم ۲۰-۲۹ 
دو تن از یاران بسوس به نام‌های سپیتامنس و داتافرنس به اسکندر نامه نوشتند که 
در صورت ایمنی جانشان» بسوس را به وی تحویل خواهند داد. اسکندر که اینک تا 
ندازه‌ای خیالش آسوده شده بود» بطلمیوس را برای تحویل گرفتن بسوس بدان سوی 
گسیل داشت. آریان به نقل از بطلمیقس می‌گوید که بعد از اسارت بسوس, او را نزد 
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اسکندر فرستادند و پس از شکنجه‌های بسیار او را برای اجرای فرمان قتل وی به بلخ 
فرستادند. 


پایان لشکرکشی اسکندر و بازگشت به بابل 

اسکند, پس از پایان بخشیدن به کار بسوس تصمیم گرفت سغد را فتح کند. 
وی نخست وارد شهر سمرقند شد و توانست این شهر را که یکی از مهم‌ترین نواحی 
سغد بود. به تصرف دربیاورد (همان. کتاب سوم. ۲۰). به نظر می‌رسد که اسکندر 
در ادامة کار با سغدی‌ها و نیروهای حاضر در منطقه به مشکل برخورد. در این نواحی 
بر این نواحی تسلط باید. پس اژ تسلط اسکندر بر این نواحی» وی در یسی ایجاد 
مهاجرنشین‌های یونانی در مناطق شرقی برآمد و به این منظور یونانیان را در آن 
مناطق اسکان داد. اسکندر در ادام پیشروی خود بار دیگر از هنده کش عبور کرد و 
به سوی هند رفت. در این‌جا اسکندر با نیروهای هندی حاضر در منطقه زدوخوردهایی 
باعث نارضایتی سپاهیان اسکندر شد. اسکندر که اینک ارباب آسیا بود» ناجار به 
بازگشت شد. اسکندر پس از تفسیم سیاهیانش راه تخت‌جمشید را در پیش گرفت. 
شرایط نامساعد جوی و گرمای زیاد سپاهیان مقدونی را کلافه کرده بود و موجب 
اسکندر توانست از طریق سیسنان و بلوچستان و کرمان در سال ۲۲۴ يا ۲۵ققم به 
شوش برسد. اسکندر پس از استراحت در شوش و اجرای جشن‌ها و برفراری پیوند 
ازدواج میان زنان بلندپاية ایرانی و سرداران خود. شوش را به مقصد بابل ترک کرد. 
اسکندر که در اوج جوانی و قدرت به سر می‌برد و خود را ارباب آسیا می‌دانست 
سرانجام در سن ۲۲ سالگی و نها پس از دوازده سال حکمرانی» به دلیل ابتلا به 
بیماری» در سال ۲۲۳قْم در بابل چشم از جهان فرو بست؛ درحالی که توانسته بود در 
طول دوازده سال. تمام شاهنشاهی پارس را که از دریای مدیترانه در غرب تا رود سند 
در هند امتداد داشت. درنوردد و به یکی از بزرگ‌ترین یادشاهی‌های عصر خود پایان 


۳ تاریخ جامع ایران 


دهد و سرنوشت آن را به سرداران خود بسپارد که حال. هریک از آنها مدعی بخش‌هایی 


از آن شده بودند (بادیان ۱۳۸۵: ۲۷۰-۲۵۱). 


کتابشناسی: 

اين عربی محمد این علی»۱۳۷۷نرجما ن7اشرای» ترجمه گل بابا سعیدی, تهران» روزانه. 

احتشام. مرتضی. ۱۳۵۵ ایران در زمان هحامنشیان» تهران» شرکت سهامی کتاب‌های جیبی. 

ارفعی, عبدالمجید. ۰1۲۷۰ «جاده شاهی شوش - تخت‌جمشید», قافله‌سالار سخن. خانلری» تهران» 
نشر البرز 

آزاده مولانا ابوالکلام» ۱۲۷۱ کورش کبیر (ذولفرنین), ترجمةٌ محمدایراهیم باستانی پاریزی» تهران. 
نشر علم. 

امستد. آلبرت» ۱۲۷۲ ناریخ شاهنشاهی هعامنشی, ترجمة محمد مقدم. علمی و فرهنگی, تهران. 

ایمان‌پور محمدنقی و علی‌اکبر شهابادی» ۰۱۳۸۹« بررسی تحلیلی محدوده‌های جغرافیایی و اداری 
ساتراپ‌های هخامنشی در کتیبه ببستون». مجله مطالعات تاریخی فرهنگی (پژوه‌شنامه انجمن ایرانی 
تاریخ» سل دوم شماره ۵ صص: ۶۵-۳۷ 

ایمان‌پور. محمدتقی. ۰۱۳۸۲ «مکان جغرافیایی پارسواء پارسواش و پارسوماش» مجله مطالعات 
تاریخیء (ضميمة مجلة دانشکده ادییات و علوم انسانی مشهد). ش ۲-۱ بهار و تابستان. 

ایمان‌پور محمدتقی. ۰۱۳۸۲ «مکان جغرافیایی پارسة داریوش» مجلة مطالعات تاریحی, (ضمیمه 
مجلة دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد). ش ۶-۵ 

ایمان پوره محمدتقی» ۰۱۳۸۶ «ریشه‌شناسی و وجه تسميُ پاسارگاده اولین پایتخت پارسیان» مجله 
دانشکدة ادبیات و علوم انسانی (دانشگاه فردوسی مشهد» س ۱۴۰ شمارة پیاپی ۱۵۶ صص: ۱۵-۱. 

ایمان‌پوره محمدنقی ۱۲۸۸الف «تخت رستم و مقبرة کمبوجیه: آيا بناي ناتمام تخت‌رستم در 
پارس می‌تواند مقبرة کمبوجیك دوم باشد؟ا» مجلة پژوهش‌های علوم تاریخی دور ۴ ش ۲ (پیاپی ۱۹ 
صص: ۱۹-۱ 


ایمان‌پون محمد تقی» ۸ب (بررسی جایگاه سیاسی ساتراپ‌های هخامنشی در دوره داریوش 


۳ تاریخ جامع ایران 


بزرگ با تکیه بر کتیبه بیستون» مجلة تاری حایران. ش ۶۱/۵ صص: ۵۶-۲۳ 

ایمان‌پوره محمدتقی, علیزاده. کیومرت. ۱۳۹۰ «پارسی‌ها و ایلامی‌ها: بررسی جایگاه فرهنگ و 
تمدن ایلام در دوره هخامنشی» فصلنامة علمی - پژوهشی مطالعات تاریخ اسلام و ایران» س ۲۱ دورة 
جدید» ش ۰۱۲ (پیاپی ٩۷‏ صص: ۷۵-۵۱ 

ایمان‌پوره محمدتقی» علیزاده. کیومرث. ۰۱۳۹۱ «ورود پارسیان به انشان: بررسی رابطه پارسیان و 
ایلامی‌ها پیش از ظهور شاهنشاهی هخامنشیان». مجلة پژوهش‌های علوم تاریحی» دورف ؟» ش ۴ (پیاپی 
۵ صص: ۳۸-۲۱ 

ایمان‌پور. محمدتقی: قصاب‌زاده» راضیه. ۰۱۳۹۰ «بررسی رابطة مادی‌ها و پارسیان پیش از ظهور 
امپراطوری هخامنشیان». پژوهش‌های تاریخحی, مجله دانشکده ادبیات و علومآنسانی اصفهان, ش ۴ 
(بیاپی ۱۲). صص: ۸۶-۷۳ 

بادبان. ۱۳۸۵ «اسکندر در ایران» تاریخ اپران دور هخامنشیان؛ ج۲ به سرپرستی ایلیا گرشویچ» 
ترجمة مرتضی اقب‌فر تهران. جامی. 

بدیع» آمیر مهدی, ۱۳۶۴ یونانیان و بربرها. ترجمة احمد آرام. تهران؛ پرواز 

برن» آ. رء ۱۳۸۵ «ایرانیان و بونانیان» تاری خ ایران دورة هحامنشیان, ج۲» به سرپرستی ایلیا 
گرشویج. ترجمة مرتضی ثاقب‌فر, جامی» تهران. 

بریان» پیره ۱۲۷۸ تاریخ امپرانوری هحامنشی, ترجمة مهدی سمسار تهران» زریاب. 

بیانی» شیرین, ۱۳۸۱ تاری خایران باستان تهران» سمت. 

بیرونی» ابوربحان محمد ابن احمد, ۱۲۸۶ آثار الباقیه» تهران» امیر کبیر. 

بیرونی» ابوربحان. ۱۳۵۱.ثار الباقیه» ترجمة اکبر دانا سرشت. تهران» امی رکبیر. 

پانس» دنیل. ۱۳۸۸ باستان‌شناس ی/یلام. ترجمة زهرا باستی» تهران» سمت. 

پیرنیا (مشیرالدوله» حسن, ۱۳۱۱ تاریخایران باستان» ۲ ج» چاپ مجلس, تهران. 

تفضلی احمد. ۱۳۷۸ تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام, تهران» سخن. 

توللی» فریدون. ۱۳۵۲ «کاوش‌های علمی در فسا و آثار باستان‌شناسی در منطقه», مجموعه مقالات 
چهارمین کنگرة تحفیقات ایرانی؛ به ویراستاری اسکندری» شیرازه صص: ۶۶-۵۳ 

دیاکونف» میخائیل, ۱۲۸۴ تاریخ ایران باستان, ترجمة روحی ارباب تهران؛ علمی و فرهنگی. 

رجبی» پرویزه ۱۲۸۱ هزاره‌های گمشده. ج ۲: هخامنشیان به روایتی دیگرء تهران؛ توس 


دنبالة تاریخ سیاسی هخامنشیان ۳۳ 


رجبی. بر وی +۰۱۳4 هزاره‌های کمشده؛ گ ۱ اهوره‌مزدا؛ زرنشت 5 اوستاهء تهران: تبوس. 

شهاآبادی» علیاکبر ۱۳۸۹ جایگاه ساتراپ‌ها بر اساس استاد و کنیبه‌های عصر هخامنشی, پاپان‌نامة 
کارشناسی آرشد» دانشگاه فردوسی مشهد. 

شهبازی» علیرضا شاپون ۰۱۳۲۴۹ کورش بزرگ: زندگی و جهان‌داري بنیانگذار شاهن‌شاهی ایران, 
شیرازه ش ۰۱۱ 

شهبازی» علیرضا شاپور ۰۱۳۷۷ اورود پارسیان به تاریخ»ء ارجثامه ايرج به کوشش محسن باقرزاده. 
تهران: توس. 

شهبازی. علیرضا شاپور. ۱۳۷۹ راهنمای جامع باسا رگاد. بنیاد فارس‌شناسی. شیراز. 

فتح‌آبادی؛ مریم. ۰۱۳۹۰ بررسی لشکر کشی خشابار شا به بونان.با تأکید بر نقد فیلم سیصد. پایان 
نامه کارشناسی ارشد تاریخ ایران باستان, دانشگاه فردوسی مشهد. 

فرای» ریجارد. ۰ تاریج باستانی ایران؛ ترجمة مسعود رجب‌نبا؛ تهران؛ علمی و فرهنگی. 

فسایی. میرزا حسین» ۷ فارسنامة تاصری. تصحیح منصور رستگار فسایی» تهران. 

قصاب زاده. راضیه, ۰۱۳۹۰ رابطه مادی‌ها و پارسیان در دور هحامنشیان» پایان‌نامة کارشناسی ارشده 
دانشگاه فردوسی مشهد. 

کتاب مقدس (مجموعة کتاب‌های عهد عتیق و جدید). 

کخ: هایده ماری. ۰ا ‏ زبان داریوش» ترجمة پبرویر رجبی» تهران. کارنگ. 

گرشویچء ابلیا؛ ۵ تاریح ایران دورة هحامنسشیان: ۳ 1 به سربرسمی ابلیا گرشویچ, ترجمة 
مرتضی ثاقب‌فر تهران. جامی. 

گیرشمن, رومن: ۶ ایران از آغاز تا اسلا محمد معین, تهران نگاه. 

لکوک. بی‌بر ۱۲۸۲ کنیبه‌های هحامنشی. ترجم نازیلا خلخالی, تهران» فرزان روز. 

مجیدزاده. بوسف: ۰ اریج و تمدن ایلام. تهران: مر گر بشر دانشگاهی. 


ملکزاده بیانی» ۱۲۷۰ تاریج سکه از قدیمی‌ترین ازصنه تا ساسانیان, تهران, دانشگاه تهران. 


تاریغ جامع ایران 


هاشمی‌نژاده قاسم. ٩۱۳۶.کارنامه‏ اردشیر بابکان, تهران: نشر مرکز 

هانسمن. ج.. ۰۱۲۸۶ «انشان در دوره‌های ایلامی و هخامنشی» تاریخ اپران دورة مادء به سرپرستی " 
ابلیا گرشویج. ترجمة بهرام شالگونی» تهران, جامی. 

هینتس, والتره ۱۳۷۸ داریوش و ایرنیان؛ ترجمه پرویز رجبی, تهران؛ نشر ماهی. 

هینتس, والتره ۱۳۸۶ داریوش وایرانیان: تاریخ فرهنگ و تمدن هخامنشیان» ترجمة پرویز رجبی, 
تهران» نشر ماهی. 

یونگ, پیثر یولیوسء ۱۳۸۶ پادشاه پارسی داریرش یکم. ترجمةٌ داود منشی‌زاده» تهران؛ ثالث. 
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,19-4 :00 ,۶۵060/۲32 ۲8و۷۷ ۳۵۲8۱9۴ وظ ۵1 م2ا0۴اع)۱ و موندع‌اعت» ,1976 ,۷۲ .( ,۵00«عزظ 

۱۲۵۵۵۵0۵ هو باتلامهاه :۷2۵۵00۵1286( ۵۱۵ مه و0زصمصمعده۸ ۲06 ,1969 ور.]].1 ,۲۱۷2۲ 
15-۰ :00 بتا10] 45/2 جات ,تاه .6 .60 

,295-5۰ :۵0۵ ,11 0/۵ ۳۵۲51۵۱ 200 ۳29۹۵۵125 1970 ,.ظر ۲۱۱۵۱۱۱۲۵ 

۰ رل61 ۲615 -اعتط6ظ ظه 3( -16 1271 088 ۲۲0۵۱۵۱۵۵16 18 ,1982 بخ ,9۵261 

:۰ 0/0 ,266۳065 25 216 20۲ ۳۱۵/88060160 020710۵۲906۵ 16( ر1962 و.طه ۷۲۰ .۲ ولاا6ظ 


110-۰ 
-149 :00 2۳5۲2 ب2.۸) .۸۵ 332 ۵11 351 021 9۱00۵8 و تامهم 6 امملهبتلاو]» ,۱974 .۲ ٩.‏ ,8000 
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دنبالة تاریخ سیاسی هخامنشیان ۷" 


۰ ,0316 تمه تتاعع۸ »۲۱ع«صعااتنطعط1 2 ۲۵10۲886 ۱996 .۴ ,۱۸0۲866 
:0۰ 24 من رالعع01) عظ) ۵۱06۲وآ۸ من 5۲۵ ۵1 احعصه0۷ع 1۳6 ,۱974 ,.ظ ۸۰ ,05۳/0۲ظ 


46-64 
بأٌ ۷0 جروج( 1 177540۳۲ ۱۳20 ره ات تارزز00 و۳507 4 ,1950 ,.ظ .۸ ,۲05۳/0۲ 


)0001 1-3( 01, 

2۲ 1۱8 ۸187811067 وه فرع ع7 (ع۶ز۱۵( 200 0/9۵2۲ ,1988 .ظ.۵ ,05۷۷۵۳۲ظ 
2 

2 ۲نمعطن) تال ۲۱۷۵ 12 تتاء ]1 6۱۵5عها0۸ وتماوم عمله ,1979 ,1۲0100556 .۸ 270 .1 ۲قات2همنامو 
,۱9-6۰ :20 ,0۸4۳710 «عوناه 

0 ,۳6۲56۲0115 1۳01۲ قا16 لقتنع! مزمصتوت ,۱97۵ رمقته۵۶7ظ 

۰ علناوزاماجه‌ندن تم حامباطال‌مه! رز ,(۷۵ رطتعامهتتاعه۶0۲0 ۵۲ ررماوز]1 ۸ ,1982 .1۷ ۳0/6۵ 

:67-1 :0۳ ,467۲23 ,دعصعقجموعع) 0۶ تامرم7 شا ,1984 ,۷6 رکع 2۳0۲ 

۱۱۵۲۷ ۵۶5۵۲۵۶ موز 2 .1964 .۲ ٩.‏ ,90اعهع۴ظ۲ 

۵4 0۷۵۲۷۲۱۵۸۸ ظظ :512ععظ 0تصمصصومطام۸ گصه معا ۵1 بوماع۳۱ ۲۲۴۵ ,1995 ,.ظ ,5عزا6۵8عظ 
1001-1۰ :۵۵ ب۷/۵2 ۱۱6۷ ,]| )۲۵5 توع۱ ام16هصق عظ) 01 ۱۷۱۱۱2۵6100 م2850 ,۷ 

۰ و ۷۵۰ مطاعا42نال ۵0۴ 00۲)عز۲۲ عع0زطاصصمت ظا «برررت‌تاهه مقاو۳ع۲ ازع ,۴.۸۱984 , تتعاهوعزظ 
.358-2 

73-۰ :00 ,19 اف رامماععتان ۱2 02 )62 نا :۴۸۲01۲6 ۱ اهد۷ج وقرو۳ شآ ,1984 ,.۲ ,)1871 

7-0 :00 ,۲21 ,21616265 006 020۷۱0۴۱68۵65 فماا۲(۵۷0 وعل ام هر ,۱992 ,.ظ باناه!۶ظ 

,۰ ۸620۲7۲6 2 کنا۷) ۵( :6۱8۵ عامتر با ع0 01۲6اع]] ,1996 .2 با180عظ 

۰ ۳۰ .1۲ ,0101۳6 «لعزجتع تلا ۵ 0اوز73 کر :ع720ع/ ۳ کن) 7۲۵2۱ ,2002 ,.۳ باا۶12۶ظ 
.۰ ره علض[ ۷۷۱۵۵۵ ,5[ع1:و(] 

6 :10201۲۳ ۶0۳۲0/367 ۱( ظ 550-330) هلا عزو۳ع۳ 06 ۵۶ ب«تماونتا ,2005 .۳ باتعا۳ظ 
12-1 :00 ,10000۳ .12115 ,۲ 200 کلاتلای 1 .۵0 معط زرروزع ترش رازن ۷۵/0 

آع2و یا ۲ ,(60) ۲۱۵۳۵۲ 1۷۲ 1 «حعاجونول ما ۱6510۵ ۳2۳۵5 ۵۲ 12248 4۲06 ,1960 و.ل ۲۱۵۲ 


,70-۰ :00 ,۱۷۱۵۵06۵6 :عادویول محنتان ۷ رل مموارنه ۶ 


۳۸ تاریخ جامع ایران 


,25 0 «ظ0تاهاع1۵6]01 ۸۵ :حصفاط۳۳۵ مهنوهماوداوظ ز داتروطمومتوه ,1973 ریخ زر روط 


,89-5 :20 
رکمو ۷0۵۵0۵( لو۱28910) 000۳۵ ,559-331 ۲۱5۲2 اصعتمهق ما تبم‌ر۷/۵ ,1996 و,۷! بوباره0:ظ 


.00( 
۴ 550620101 بآ کته 0 1 کب بورهظ 72۱۵/2 دزدرع۳ 726 ,2000 .۷ ,۲0915 


۰ ,68015615 1 آممزومع1) 
۱۱۵9 ک ۲۵۵000 وملو تام بتما۵ن00 12 ۸۸ :عتورورع 7۳26 ,2006 ,.۱۷ ,کناند0:ظ 


0 ۱۱۶ ۵۲ ممتاببژوب۳ قمع منطامل10ع۲۱ ۵ و0عم۲ وملالع۱ عط1» ,1988 وی ٩۳0۷9 ٩.‏ 
-۵۲6۵(6۲ ,۳ هه نی ۸ .۵0 ۲۵۵۳۲ 220 4مطاع۷ :1 تماقا 4امعصععطمم ر«ع‌اما٩‏ 


,71-۰ :00 ,62ام۲] رعتنا0اتعلعع ۷۷ 
۵۵۵ معتتجللع۰1 عنلا 0 داتزسه) لفمتتن0اوزل تم ,۱967 .۲ .۸ ,1 ,۴0۲0۵ 


۳( 
,(0۲۷ 1885102 نعع۱) عتقنتا 220 0۲عمیوله هن 0 م5 .4۳22 ,1976 و.ظ باتتارظ 


0270011026, ۰ 

,115-7 :۵0 ,10 فلگ و۷۵12 طا لیات 11900۷۵۳۵۵ ۳66۵2۲ ۸ ,1978 رخ1.1 ,070۵ 

:10۱2۵026 بزله 200۴0 0عکج0ا-ع زاگ ورن امن زن #عصرروه ,1996 و.؟ ,ز01(6اظ 
.163-6۰ :۵0 ۷۵۲ 6۷ 2700 

۱۱۵۷ ,5 ۱۷۵۲۲ 5۱۰ /7۲6۵) 2 ل0مه موزو/ع۳ 176 ,۱9۵2 ,,خ۸۰1 مطاداظ 

,۰ 0 ,89 کال («28ا0 ۳6۴۲ ۵ ۷]۵۲۵۸۲۱۵0۰ ۵۵ 0عمصجع۳» ,۱969 ,۸۰۲۲ بتتتداظ 

0۰ رز)(1 546-478 6 ,۳86 116 ۵۲ 1(6]0096 11:6 :وعامعرن) لمع ۳۵۲81۵ ,1970 ,,۸:۳ بط 

,.60 2۳ ,546478120 6 ۷۷۵۵۰ عطا ۵۲ ۵/6۵56 1۳6 :میرن وطا 0ص2 ۳۵۲91 ,1984 ,۲ ۸۰ بتت 13 
۷۵۳۲ ۱۵۷ 224 وملنزن ] 

292-1۰ :20 ,2 ,۷۵۱۱ ,صوا ۵۶ بمماو:۲۲ ععلنعطصنع0 طا ردععامع0۲ هه رد۳6۶ ,1985 و۵.1 ,تتناظ 

رکناکهم‌نع) 4صع اوتع:۸ ۸01601 :عا[ز۲۲] فطل 0۶ وعان۳6۵ 1126 ,1 ۱97 ,,۱۷ .۵ ,تما 280 .2 6۷ظ۲ناظ 


۰ [ 
آهه102201081) ۸۳ 800 ۲۱5۵۵۲۱62۵۱ ۰۲1۱۵۲ ۱۵ دمقعهنتیظ-0۵00] 8ج2 فصهزتت۲" ,۱997 ,.ب) ,زمظ]ناظ 


دنبالة تاریغ سیاسی هخامنشیان ۳ 


,175-3 :۲0 ,28 (تتطهءامع۴ ننزد۲ معقنلل (۸ظ10ل۳۸-ل۸ ,60۸۵ 

۸6۵7۱۶ 7۸۵ «طاوعطادتاهطظ ۵۶ جز۲ ۲۱۵ :۱622067 ما ۳۴۵۱۱۵06 ,2000 و.5 وطلعاوته۳ 
,۱49-4 :00 ,14/4 تساعالرظ 

031067, ۷۷۰1۷. ۱925, 7106 ۲۸۵0۷۵۱ ۵۵۵ ۱۱ ۳۱6۲0۵006۷9۷ 61255/621 6۷/6۷ 39, 00: 7-1۰ 

6 ۸0۱2800۵ ۵۲ جمناماعنواها عطا ۳۰۵۲ مهم‌تنامک آهتا6] ,1980 و.ظ ربماون 
.35-3 :00 ,18 صوی ,12560۲21100 

.361-9 :00۵ و2 ۱۵0۲ موادت هه کی معز6] ,1987 ,۳۰ ,1676۲صله) 

۰ ۱۳9 #«اتقظ 0۶ ب«تماوز ,1936 بت .0 ب6۲08ج) 

-307 :00 ,2 کل۷ 2 «2ع5 ۱۳6 6۲۵0۵ظ 180 عظ1؟ 27۱0 امرع۴ ردنانندنل ,۱943 .0 .0 ر2826705) 
.313 

۰ (653 0]۳) رعاع(120 عناعمع) 1 ۳6۲86۵0۱5 ,1948 ,.ت) 0۰ ,27116۲08 ) 

,0 ماکهکا کعع۷( ۴(تعزت زر عا و برر0) 75 01 022 12 ,۳۵۲۶۱۵۷ 0۸616۲ ,1955 ,.2) .۰ ,291706۳08 
ما۳ مهرد بج۷6 ۲۵2 ۱۱۶۶ ,صمادع(1 ۲۰ 

167-2 :0۱0۵ ,24 ک2۷۵/ بو ومع ۲6۲86۵0۱5 وم 120166 سول( ,1965 ,.) 0۰ ,22106۲07 

43-۰ :وم ,1 تام «دا20۲۱۵0۵ظ مصو "تعطاع۰۳۲ عطا ونان ,1974 و,ت) .2 ر6708نطهن) 

0ص مبطاباعاظ رججونهم۱ه (قلده) مه‌نطار5 وزظ 200 امعتن0 عطا وناتتعنا ,1975 ,0 ۰ ,8۳0067011/) 
,77-۰ :00 ,۸40174 بلافنتا۳۱۲000 

47-۰ :۲0 ,32 ۱۲ «قتمانع]/۱ ۳۵۱۵۱۵۸ 0صه قوامع52 و۳۵۲8 ۱۲۵ ,1973 .0 .0۰ ,.2۳16100/) 

97-۰ :00 ,2 4۷47 د2ال1 ۵۶ تلو۳۲ 4صح 2۱۳۵۵۱۵16 میال‌زوه جع( ۷۲۳۵ ,1977 و.ل ,218 

,۸01126010125۷ 24 ررمای۲۱۱ م۳۵۲6 0۶ ورم۲۷نا؟ :۴۱2 :1984 ,۱۷۰۱۷۰ رتم010 280 .۲ رععاعدن) 
۷۰ بهت02(۱]0۴0) 0۲ بازیه ۱0701۷ 

,10108 نتاظ عاتصواظ ۱۱006 1۳6 :1974 مفراما امومع[ کج ممنادبممدتا ,۱975 بط تانق 
2۱۵ ۲۲۵۸ 1۱ حهتمعوو آمءنعمامم2طهته وه صیزومم‌جورگ آمتممم لا عظا ۵۶ وومنلعع۳۶0۵ 
:163-4 :00 بتتهکتاع1 ,2۵00122060 ,۲ .۵0 ر۲عتانه۱0۷ 

9۵۱ ما فصمزوزع۳ عمط مق مصفا حهعباعظ مون عط مصنعهنتظ ,1994 .۲ راد 


۶ 6 تلا9206151-۷۷۵6۲06۵۲ ۲۱۰ .6۵0 ,ومع 0هه بانبمتادمی :۷۲1 وموز! 4تجعصهعطهخ «صعاعتصتال! 


تاریخ چامع ایران 


81. 01067 ۵۵: 65-۰ 

0۰ اکه۳ 2۷ 16 ۲۵۲ ۲۲۵۲ ۲۳۵ 6۲6۵ 18 ۸۱۵2۵۵06۲ ,2004 ,۲ ,0027116086 

,115-01 :۵۵ ,51 پررم06/ «12فرعظ لمع ونه‌طاخ 6۱۳۷۵۵۵ همم 1۳6 ,1997 رما .۶ ,ل2۳716۳7۵1) 

0 ر۳6۲۹18 01 ۳۵۱۱۵۲6 16 :۷/2۲9 01۵6 1116 ,2003 ,.6 02207۳61 

٩۲2 32, 00: 75-0,‏ ,«6اموک0 65صقته فاهمتاهمل نمهب09 ,1955 بیط رکعآآعمع0 

:0 111 ۳۵۱۵۱۵۵۷ ۱۳2۵۲6۵۷ وع[ممادا1۳6۵۵ 06 0۲ ععهوم/ع۱٩‏ ۸۲06 ,1967 ,]۷ ,96]5اتت2) 
,159-9 

۱40-۰ :0 و2 27 (2/۵۵1۹۵8 1۱2116 وله ,1923 و.ا و۵60)۱6)ق) 

۵۵۰ ۳27/27 وزر۶ ,1933 .۸۵ رجعک0ه)۳5) 

6001, ۷] 1983, ۲1۱6 ۲6۲۹12۲ ۳۳۱۵1۲6, ۱6۲۷ 

۳۵0۵161 161۲ ۵۲ احمموطها تفای 0صه و0اصمجوعودمخ عطا ه ون ۷1۲6 ,1985 ,.آ1۷.؟ ,0۵ 
200-۰ :۵0۰ ,2 ]60۳ 

:۷0۲۸ ۱۱۷ رک(نع/ع۶ع۳ لته :7۷/۵0 77:6 ,1965 ,۷۷۰ ,۱62ات 

۰ 54/01 تل) تدحو 0مد ۶۵/۶/۶ ,1966 ,.۲.) ,7202 

,25 ۸۵۲ ,۳6۱۱0۵0۷ باعع۲ عط) حرز وقزجعصععط۸0 ۱6 ]۵0 اع12۷۵۵ 1106) و1977 ,۷۸ ,02711۵867ع(] 
,39-3 :20 

0 فوتساوع) 6۳-5 قطا ما ونومارط۲2 مز تاتمصجصم 0حه فمعزامه ,1983 ,۷ رمقرمعلمو 
133-۰ :00 عولونه ت02 02272) که 41۰ :20 ولتت تلوع( فاغزه۵۵ «! 1 ازع 

۰ ورمو راو مر بریهب۲ وی ,۱984 ,1۷۲۰ ,2۵02۴186۷( 

,۷0۵۵6/528 .1 .۲ ۲۵۲۲6 ۵و۸ قطا ۵۲ 0مافت۲ اعم‌تازآن۳ ۸ .1989 ,.۷] ,207260۷جعر] 
۰[ 

.916-10 :۵0 ,6 کاعظ۲ 0۲6210 فا ۱1 عنارات)» 1993 ,۷۰ ,۱(2:۱۸098086۷ 

عوهمناباا۵۶] لعزممو 20 عبات ۲۵ ,1989 و۷۰۵۰ مصتعمانانا 22 .۷,۵ ,۲۱2۵۱021086۷ 
۰ ,۵۲۱ ,۲ ۳۱۱۱0 .60 رکق1۲ 61606جخر 

اوساه 16 ,(60) ۱080۵۸ ,ظ) 0و واامطااع۷ .1۱ ها دععتعم عتزمرع! ۶ع نز م) 1998 وب ,1266028 


,67-4 :00 ,۳315 ,06510 نا ت00 4000205 1۱0۲۷۵۵-۵۵6۰ ۱۵ )۶ 6اذبا۲2۱۷۱0 احقسال 


دنالةتاریخ سیاسی هخامنشیان " 


۰ ۶ 7۳8۶ ۲۵۷۵۱6۲8 2001601 165 ۵۵62 ۵۵0۵۲96 صمصتاصعز مه ۲.۱995 رع1۱عت۵1ن1(6۷2[ 
.67-0 

مه ۱۷۲۵۹۵۵۷۷ ری .۵ 0 ۷۰ ۲۷ 100082 ول 70و ]۵ ۷1۵۲1 ۱0۲1[2ع] ,1956 .]۲.۷ ,]۱۱۱۵08۵0 
۱ 

انم 4ص هدرگ مداز/ ۷۷‏ نوزعیع ۰۵۱۵ عظ ۵۶ مهزع0:1 ۲۵ ,1970 .1.۷ ,۱۵۲۵0011( 
۰ .6 ۲۷۵/2۵ ۱۷/۵202 ومع .ظ ۱۷۲ «اطمتانل1۳۵ »تاوااهنگ 200 وندام‌ممع1م۲ آهاءزر(0 
.98-4 :۳0 ,۲۵۵0011 0618116۷1661 ,1 ۵040 عهبروظ 

,36-9 :۵0 2 آآن) ۷6012 ر19858 .۲.۱۷ ,۱۵160۳0016(] 

و دمعهوه۱۱۵0-۲۵] ۵۶ ورم‌لومو عطا ۵۲ ۲۱۵۵۵ آحمون:0 عط) ۵2 ,و198 ,۲.۷۲ ,121216018001۲ 
,92-5۰ :(1-2) 13 

1-5۰ :۳۳ و2 ]11 ,۳۱20(۷) ,19850 ,,]۷,] ,۱(1۵160201 

۷ ۳۱۵۲۷2۲0 رکااع‌کداتآمهوهد)۱۷ ,2۳0011026 ,ععالع۷۷ ۳۰ .۰ ۱۲ مکنالتعزه 0۶۴ کنهر۵000ز] 
0۰ ,۲۲۵59 

۷۲ ۲۱۵۲۷9۲۱0 ,وع۲۱0داهه) برن/درل معوع زه نت020 لعترن 7۳۵ ,1973 ,,؟۲ ,1(۲6۷5 
ت۱۹ 

387-۰ :0 ,33 ال «علا۲0 موتماهمموع۱۷ 4ص2 ونترن رطهع 82 ,1974 ریک ,12۲۳۷75 

0 0۱۱۵۸۵۱۵27 ۱۵۵ هوتامنتافه0: ,1989 ,۷ .4 بوا[ه/۱۷۵۵۵2 200 وت ۲۰ 1 12۷502 
,1 :00 ,27 ۲۲۵۵ ۲۷ نااععق۲ که وع1۳۵۱۱6۵۵0 (162زم)۳1۱5 

,24/3 کال «تاحقعع۲ وم رعع عه ع۳ا مزرماعتطم‌ان۳۳ گن ودرم[۱۳۱۵۵ ,1965 ول ,1۰۳۲ 1175۵1 
.193-7 :0۳0 

.13-0 :0۳ ,29 مع/لم۱۶2 معوه002 :«۱۱ توحوصل ابا طاول مه وافد‌عض ,1976 ر.ظ راع۲۵ 

0 « 0211 تبا0ظ صعتوع۳- او عضا ج۵ کامهصتهه غجونمحق 6086 و1966 و.ل ) ,۳002005 
,139-3۰ :00 ,28 

,180-6۰ :00 ,15 ظ «ع1یا٩‏ عط)نل0‌متامعصعل فعظ .عمعررکه ,1064 .۷۷ رکتها۳۲۱ 

.33-6۰ :00 ,79 مهمهمنطموو۲ حامونهصمع00ه رونار ۱ 1974 ,۷۷۰ و5تع۲11 


,8 کل داح روط ۳ ۲6زمت صحتموی ۵ ۵۵( ۵۲ وعمتاعامظ منو0ع۴60 ۸۲۳۵ ,1978 ,۷۲ ,اقا 


۳۲ تاریخ جامع ایران 


20: 20-34, 

,41 ۷ «100تع حنواویع۳ عطا همنست بطمعوهعع ۳۳۵۵۸۱612۱ ط1 ۱5 ,1982 و.3 , 2۷1[ 
.83-110 :۲0 

۳٩1211, و‎ ۱969, 9100۰ )116 2110110176 1 6071011 ۲۵756 ۰. 

۷۳ نزن زر زن 70222 77۵ «۳۵۳:00 جعز۳6۳5 08 طذز 21065 ۳۵۵۸101 1۳8) ,1980 ,۲ ,۲1۵1 
13-8 :وم ,13 نع نوت وراه ۵۴ رتمک «برواووت 

- 99 271ع56ع۲) ع۳1۲۱ع عتا ۴ن ۶رع70ظ ع(! (0۲ ۷00220 :عرش رورمزر4 7/6 ,۱982 ,۲ بلة 0ظ 
,۰ ۱0وی ) 9 07۷ تلاد 

1-۰ :00 ماتلتااقعاز و۳ ۷2/۵500( قصح ونطام۲08ع ,1984 ,.5 .۸ ,و۷0 

که نمهب11 جم‌نوهه ,متام داعول) 2زک :1 ۶مت ۵۴ 9509 186 ,1973 ب ,جته:۳۵۱0 
00 

,135-1۰ :0 ,43/3 ۸۳00260۱08151 لهم‌تاطازظ «(فنااین( کرآممع‌یرع۲ ع11۲» ,۱980۵ .ز ,بااه‌مدع۳ 

0۰ بت31171) .(1 .۲۲ ,۳26169 »۳۵۵1 ,1965 .+1 ,۲180۵11616 

41 6۱ 1840 جعخ‌ممه مع۱ امول۵ع۳ قدتع۲ ده م۷۵2۵ ,1843-54 ر.ظ ,00866 4هع ,۳ طزل‌صنعا۳ 
.1-5۰ .۷۵۱۵ ,66صطعآه مهظ ۳۵۳86 

۷ به: ۵10۳1 ]0 رااورع۷ ۲۵۲ ۲6 ,020[6 مزدان(ع(1 و۲ ,۱981 و. ,۳۵۵۵۵۵۲096 

5 :12۵11۳00016 ۲۷ داجستهم نع ۴ن ۳۲0 1۵ 7100۵5 ءنوبلت47 ,۱977 (60) ۰۷۷۰ ۲0۲۵۱۵۲۵ 
۰ )(2۱۵۷6۲5(] 5ه۲1021 

۰ :۷۵و۱۲ جماع۱۱۵6ظ ۳۲۵۱۵۵۵۵۵۰ جعلنه 722771510 5 2۷۵2۲۵1 ,1980 ,. ۳.3 ,/۳۲05 

۵ج عمصنامعه بوافعه عمعل بطم 1-عع ۵۳۱ وصنمصم۳ تنقنصنه‌فه۹ ر1973 ,(,80) ۲۰۱۷ ,17۵ 
کااهوناداه ۱۷۱2992 ,20۱۵0۲۱۵26 رعوتمن) 

۳۳۷۵, 11.۸۲. 1962, 10 ۲۱۵۲۱۱286 01 6۳58, ۰ 

0 بویا ۶درعزنزت زن ناور 7 ,۱984 .۲.۱۷ ,۳۲۷6 

-عل (1 ک76 0ات8 ععع7 کناهز۵//8۵ دقاتصعه۸0 ۵ ۷۷۵۵ وناترن* و2003 .لاب ب۲۳۷6 
۰ ,۶۸ ۵۲ تاع2۲/ .۶ .2) .60 ۸4672 )20 نو زور وزوز 


۰ ,۵0۲82020 ناخ ,]1 0عع2٩‏ ممازتتاه‌عصا مذرز ,۸.1994 معطمتا۳ 


دنبالة تاریخ سیاسی هخامنشیان "۳ 


۰ ,011088 108011 [۳۵۷۵ :1/1 ,۷۵۱ بقار16 1۵۵۷۵108 ۲[ ,1928 ,22 6 .2.1 0200 

۸٩ 8, ۵0: 35-21.‏ «عنال‌نجمطه۲( ۴ 10861101100 ۳۱۵۲۲2۲ ۲11۵ ,۱998 و.لین) ب20) 

173-1۰ :۵0 ,16 ۲۳۵۵ ,0ناتدط۱ ۲ ۶۳۵۱۵ [] ٩۵۲20۵‏ 01 ۳۲۱۹۱۲۱۹ ۲1060موآه ,1954 و.گ.) م0200 

0 ۱00 02156060اعناي بنج معالناو ۲8/۲ 2 ۱۲2۵02۸0 ۱۷۵۵ ,1954 یک معصل1ع6 
,4-۰ :00 ,7۵ 2۲۷ «عادا‌نطهععی) 

0۷6۲) 303 11 ۲۱۱۲ 10161 عظ) وه له96 ۲0۲۱۴5۵۵0۵ وت۶56۲0ع۲ خ۸ه ,1996 ,.ظ,۷ رقواتتون) 
13-۰ :00 ,55 1۴88 ,«(13073 50 

0۰ :1-5 ۷۵۱5 796و 0 زوم مع3 ۶۵۱۶۷۷۵ ,1907-1917 ,.۲۲ ,02۱916۲ 

0 ۶۶9۶ ۳۲۱06066 آ2هاع۸۲۵۵2۵۵10 0۲ ۳۵۲۲ا5]و25ع ۸ :۱۷۵062 ۱6 ,1986 و.ظ ,ما01ع42 
11-1۰ :00 ,۷۵۶/36 

0 0۲ 5۷60۵۶ 20 وع0۳2۵۱ 1۳۵ :مممصهمجمدم فتیان۳۱۵۵00 م92 1986 و .۲ ۲۰ ,660186 
,14-9 :0و و5 متا 021اوقولن) ان 

۰ ,۹00160 لجمتعم[ماتط و 0۶ فومزهمع1122 ,1969 وی مع)۳31261ع) 

,34-9 :00 ,4028 + طهمتامت86ع۱ موزوع۳ ۵10 صنام] زابوعه ۸ ۲ 1968 ,.ظ وتاتتفدن) 

28 ,۸602601066 عصو‌ناتهزم 065 ۲۵۵106006 ۰صفدمنوام6--10زفع]0۷ ,1950 وظ مقفحقطه‌تندن 
.202-0 :00 ,27 

:۰ ,36 ۸۷/۸۸/۰۲ ,۱۵۱۱60106۷ ]مه -عوتون عهم!۱۱ ۸۷ ,1954 ر.خ رفقهوتتات 

و24 8و۸ کتاحاتایگ اعاا۲6۵0۵ع۳ 06 ۵۲0۵05 2 :۷۲۲ عععجهنمعا عقا۱۵() ,1957 رب رمفصطدت0۱) 
203-۰ :00 

۰ ا66 00۲0 عرصعاو[ عطا ما فعصها ] اععتانه۳ م۲۳ :وتا ,1961 ریخ میات 

۰ 200 01106۲ .5 .۲ا بلقع0۳) عطا ۶ع0جه علخ م) ممتعز0۳) عط) موم۳۲ تونفمظ ,1964 و ما0 
۰ ,1۱101110118 

6 ۱2 46 جتفسنصتالم برمووم( :طومممطهعا( 0و۳ ,۱965 مگ مطقصطینزط0 
.289-0 :00 ,42 5۷۲۵ ۱2102886061 

۵01۵10۵1 10-1زع۱۵ ۶ع عتوطمع۱ ۳274 06 وع۹۵0۳۵ 16۳9895 ,1976 بط ,وتان 


۷/۶۵ 44 ۰ 


۳۴ تاریخ جامع ایران 


۰ ,11816106 065 6 کنرو ریش ولص ععل «مااهتعز۳۱ 1 ا6 11۵0 نز ,1977 مبظ ,قتتطوتتطژن 

٩(۷]8]24000 ۵80 ۲۵6 ۸۱60۵2800108۱ 9 10, ۵0: 133-5.‏ ,1969 .را ر115ت) 

:1۵00 ۲۱۵۶ ۵۶ ولمماهصم دومع هه رتم۳ رد۱98 .لا رعفابطاصتی 
,175-5 :۳0 ,(1-2) 13 1۲9 ,اوعاهت0ت۸ 1۷900۷ -1026ا۵ت له عط) ۵0 کاص۵00(6) 

۲ ,۳۱۸۲) ۲2۲18 ,(11۳۲68 5 1016 ) 7185000121187765 55نا۱۳۵/(/0// ,1993 ,.؟ .( ,613957617 
,(2004 بفت) عاصعاعا۸ ,19 ۷۷/۵۲۱۵ ۸۵۵60۲ 1۳0 عمنات) ععهه‌نممتطت صوتصتهاممموعا۷ر 

وعماضه نت جروت معا2امطها) . ععلهنهمال) معرتمصمممیع// 2004 .لا .لا رتعتعدمات0) 
(۸) م۸۵20 ,19 ۷۷۲۵۲۱۵ ۸۵6۱606 و برهتاک) وعجهوت1۳69020۲21 

۰ رد01۱1 عاز 0۶ برفوع۴ جر :هیا ]۵ ۱062 11:6 ,1989 ,.6 ,02001 

۸ ۱۱6۷ ,۲۱6۲0۳۲ ۷۲۰ .تا ,226۲6 ,۱۷۲ .60 ,ت1۳ ]۵ ت۸۵ 116 ,1965 ,.ه ی 

۰ ,6 1۲20 )9 صیتنموعا !0 ءعتا۳ معط 0۶ ۳ از۳ 06 ها جداعتتناا ,1968 ون رگاهت6) 
,105-4 


۰ ,7 1۲28 16۵0۲۲۵ قتنصااه:۳ ٩60080‏ ۱967۰ صقل ۵08 26 ۱۳۷۵۵۷۵۵۵0 ,1969 راب601 


1 15-0, 

1 1,۵۷۵[5 رلتت۱۷0 ۲۵25۲ 6 ۵۶ ۸۳۵۳۱[]6۵0۲۵ ۲۵ :وا ۲02 21 ۱۳۸۵۵۷۵۵0۵ ر1977 و.ن) و60 
,103-0 :0۵ ,15 ۱۳۵7 ,«1]1 220 

,11 2040 ]1 ولعها 0۵ لماع)۱۷ 200 ما۳۵ ۲۳۵ :12:۱ 202 که ۳۵۵۷۵۵0۵ ,۱978 وت ,001 
,29-۰ :00 ,16 ۲۲۵۳۵ 

1۵۷۱6۵61۵ وللمامه0۵۱ منم مفانانمع۳۵6 وه وتلعم و۳۵10 ,1974 ر.ظ ر00(0008) 
,31-7 :00 و5 ۳۵۲1001021 

,135-4 :00 و7 4 1۲6۵۱168۱ ۲۳۵262 موزورع۳-جدنجهطاضا ,۱9/5 ,۲۷۲5 0اقاعهآ60 

۵۳۲00 70۵16 5620۲70 عتلا «رز تتدزجولال 0( چببعل ولا زن بزر5/0ز2/ ۸4 , 2004 ما بآ 062004 
۰ 1۱6۷ هد 1۵0008 جلع0تال 0۶ 0۳0۲۷۲۵6 و۳۵۳5 926 ۵۶ ۱۱/5۶۵ ۸ ۲۵/۱۵۵۰ 

رل ۵00 ۳۵0۱۵ ۷۷۲۰ ,ل ۱ ودوم)ز(ه0 4تحعصوطمنه 200 واننویه اععرن ,۱985 .۴ .1۳ بلفت0) 
,108700تق) تجگ ,0 ۲عاععتا) گه ص702 جر عیزعجیه وززهاح نت +مصعزتر ع لا 0۴ 0۳2 7125 ,006۳0605 


,79-3 :۵0 ,(۸۵۵۵۵۵ ۵۶ ۳۲۵۵5 ازویع۱۵۱۷ :۷۱0 


دنبالة تاریخ سیاسی هخامنشیان ۳۵ 


: ,۲۷ 24 (۴۵۱۵۱۲6 قز/ع۳ 6 ۵۶ وم1وهع۳۸ مج ج0اولصا۳0 106 ,1969 ,.ظ .ی) ,۲۷ن) 
.1-۰ 

۳۵۳۱ فاوع1. رقواماه0ت) صفتمما0وظ قمع صوتعووم ,1975 بآ .۸ ,7۲2150۲) 
۷ع۱۲ مد ۷۵۱۱6۵۷ ءعناهمص۲ا ,5 ٩00۲۵۵9‏ 


(فا ,86 صتتعصهلا امین رتنفظ مط که عمانسط معتتروق ,199 ینک .۸ ه0فربیی 


0 


,(92 856-745) ]1 8 ممناتمجم۱۷/1۱۱ ۳۱۲۹۲ باق وطا ۵۶ وتقابا هیروف ,1996 ریگ پتمو0۲۵) 
10 ,3 ۷۸( 

0۰ ,43 ۸460/0 ب(۱974) 92۳0۱5 )۵ موتومصمت طاجععام«9ع5٩‏ 116 ,1978 ,.۳3 .) ,0۲660۳/216) 
.61-1 

0 0۲6۵۵2 0۳224 عا ۸4172۳707 ظ1 ۵۵۵۲0۵۵0 صم2ز۷]2۵۵00:0[ 6[ ,1965 .1 0۰ مطاا7111) 
۳۳666 6000تها) :05۵۳۵ 2۵,2 12 ,[۷۵ ,1501706 

۰ رد۲۲۷6 0۴۵0۳۵ ,2 [۷۵ 2۵۵002/82/ ,1979 ,۲۱2۱:۱004 وم .) .۱ 800 .1 .1) ,حا111) 

,36-9 :00 ,19 7/7۷۶۶ ۲ 5نا۰1(2۴1 ]0 ۷2۲ 0۵6 ۸۲۳6 ,1960 .1 ,۳ ب۲۱۵81[06 

۰ (92 01۳)) رعاعا9اه 1 «مناهع۳0۲0 ون(م60وع۳6 ,1969 ,.۲ ۴ بع۲۱۵۱۱00 

تج ولمهه ,«واع۰1201 ۲۵۲۵۱۸162۸00 وزاممععیع۳ عطا رن ولقعک 01 مول] 116 ,1977 .1 ۰ ,۲21100 
ما۱0 ,عععزظ .12 ,1 220 حموطز ۱۷۵0 .60 باقعظ 2ع ۸۸۵۱6۸۶۲ 6 1۳ ع21108ع9 
.127-3 :۵0 ,6 ۷6500012۳0102 

109-5۰ :00 ,8 [1۸۳) «عاعاطو ] «مناعم۳۵۳۱۱۲1 961601۵0 ,1978 و.1 ٩,‏ ب00الع۲1 

.388-0 :۲۳ و2 ]1 ,«قاعا1۵0 ۲۵۲۹۵۲۵[۲5 6 0۲ ۲۷1۵600۵ 16) ,1985 ,.[ بخ ۲۱8/۱06 

۶ 66۲66( عطا 40ج ۷1۲ ۳۵۳۵000 ]0 ۵۳2۷۵ 16 ,1982 , ما 0۰ .۸۲ 090صصجوج۲ 
.71-3 :20 ,102 1۳/5 ,1۳026۳ 21 1۳060018000165 

8 ۸20000 مه دتلونا ۵۶ ممتانلعن۳ ۸16 ,1988 ما .0 .۲ ,1107009 
۰ ۵۲61 ۵۱۷] 2۳0۲۱086/):عع۲۵۳00۳۱0) بل 200 ,۷۵۱,4 71910 2۲رع(770 هر 


۰ ,68 کر ,احمطونه۱۷ ۵۴ ۱2۸۸6 عطا 4صج جهاوم‌وون 106 ,1968 وما .06۰ .۷ ,۲۱270000184 


13-7. 


۳۶ تاریخ جامع ایران 


101-۰ :۵۵ ,10 ۲۲82 ,«توتافمض 0جه ول1هم‌نطعمدامخ ,۴۱2۳21109 و1972 ,.ل ,۳۱2۵882811 
289-۰ :20 و3 ۸۵۳ ,50۲0۵۵0010 موامع ۸02 سم 1975 ر.ظ ۲۱2۲6۱88۳ 
25-۰ :۵0 و2 آ) ۳۵۲۱0۵60 صوزدهتمونه‌خ 0صع ۵ازمصع۲۱ 1 ج] فونش) و1985 و.گ ,۲20۵808 
103-۰ :۵0 و2 ]۴۵۵ )۸۱۶2۵0(٩:‏ ۸2۲ و1987 ,.ل ,۳121151121 
و۱۱ رتباخ1.۱۱6۳۵ مهنمم20ظ 20 مها روک ,1901 و.۳ط) ,112061 
1-۰ :00 ,2/1-2 رش4ص4 10807104100 01۵ ۱2۱۹۵۵۷۵۲۵۵ ۳3۵۵60۲ ۸ ,1954 و.ل رقا)۲۱۵۲۵ 
1 44 , 3810۵60۱ حعیم‌کااوتهتا (عططناظ صا نقازمتجم! ول صفا۳۳00۵ وله ,1963 و.ل بهااصن۲2 
199-0۰ :۲ 
8۰ ,19 لفق «امعزن) عطا وبطرن ۵۶ مکاحصط صوزوزع۳ ۵10 مبلا 0۶ و5 ء11) ,1971 و.ل ,11۳8118 
.3-5 
.153-4 :00 ,25 4/8 م1122 قلو9 ۱۱6 )وتاوم۸ ۴۵۵0۱6۱08 فنااتوناه ,1976 .۲ بهالع۲۱2۳ 
0 ۲ ععل0تای ۱۱۵۱۵008 921 وطا اعمنجعم تهنان۲(0۵60 و عنا2۲۲( ,1979 و.ل بهاا۲۱2۳۳02 
۱9-۰ :۵0 جا02065ن۲۱ مهاا۲127۳۵ .1 60 قرع لعتاتم وزواولجز۲ زن ماک رل( ۷۵ ۵12 90۲۳۵25 
0 ۲ ۲۱۱5۲۵۲۱ ع و۱ لیات مزاز۲0ع]-صمادمع۱۱ عظا ۵۶ همع[ ۸16 ,1974 ,.0.ظ رع۲۱2/606 
۰ ۲۲۵۱۷۵۲5۱ اناماته وتا۲۱0 ۳۱۵ ۸۴/6 مر مدمناگ «ععحق۸ م2 
۰ 72001۳2 5 2/6720 0 ۱۷2/5۹2/5 76 ,1992 ,۷۷۰ ,۳۱60161( 
,85-0 :20 ,19 12 ,۳۲5/۵۲۷۷ ۱۷60120 204 1.۵8205 ع60ت0عع۸ "دبجامل۲0ع۳۱ ,1981 بب8.ظ متتاع۱ 
0256 2 )لصهع۱ظ۲ عطا کرزتونا لمع موزوع۳ و۵ و۷۲۵5 و2011 ,۷۲ ۲۰ ۷۷۰ متوجاملدع۳۱ 
6 صظ ۲هعصاا[۳۵ اتودام برد 0عاز منت مدرعنع عا 0تج عبان0 تج سر ۲0601۱۷۷ جی‌لواوزا 
۰ ۵ ۲۱0۲۱۵۲ 13۵1010 7180۱0688[ 
(۱۱-19(20تقای رز جوزل(ه جتش ۲۷۸۶۵ 005) جع 72۵ ,2006 ,۷۲.۰( ۲۰ ۷۷۰ ر,تتنا(2ع۲۱ 
0 )تایه جمنام ۱826 ۳ خر حاعل729 موناوه ۲0۳ وناهجعجعع( ۱6 2 20تهه 60170۲ 
0 0نصعمعطم۸ ر2008 18 ۱11۱6 عنمع عطا ۲ع۱0ننا 0عطوتاطبان عع تعتع ]1) 06زم۱ ۵۶ «ااجعبنونا 
.(56۲156 21۷ 
۳۱۷۵0۵066۸ 2۱0 2100۷۹۵6 ۵۶ کفونتاگ 1۳۳6 :۷۱۵۵۵۵۲۱۵۱( و6زع۱! مه ,2003 و۷۷۰ ,۳۱6۸۵۵18۵2 


0 2010 عونت نم ات۷۵8۲ - کتک 712 0۴ 1۱87205 7( (دک تک ۳۲۵2/۲۷۵۰ «ر2زورع( فر 


دنل تاریغ سیاسی هخامنشیان 7 


101-۰ ۵0۰ ملعم پاتتانن .۵ ۵00 جمصای۵۱ع۲۱ ۷۷۰ .0 ,2001 

,33-4 :20 ر2 کش 7 ,«ا۷]2۵ ۱۳ ۵01 1۷۲۱۲06۲ 16 ,1944 .۲ ۷۷۰ ,۳۱6001 

0۰ ]۲۷۷۱۲۵۱-0000 0۲ ۳۵1۵1101۵۵ :2۸۵۲0۵9101 ,1951 ,.ظ ,۷۷ ,ع۲۲۵۴۸00 

۰ 200 ۵10220) و0۳6۵ .12 .1۲ ,۳۱6۲۵0۵۵۵5 0۴ ۲۱9/07۷ 156 ,دیبا۳۱۵۲000 

۰ 2/2010 0ج 212/77771069 ۸ ,19242 و.ل ,[۱6۲۸6 

2۰ 20۲۳025430 26/۲ ۱۵( ,19240 ,.؟ ,(۳6ع]۲ 

ملک «۸۲۵0۵0۱0816 معداهعاوتعم ناه عوصادا‌ناینع۱0:۸۱] :2026و معع۳؛ ,1908 ,.ظ ,۲۱6۲۲21610 
,1-۰ :0 ,8 0880۳100 حعااج کنر عع#عازظ 

,113-6 :۵ ,2 ]۵۷6 ۵01۵6 06۲ توق ,۱۸۵۵0۵ (۱930 .۶ ,۳۱6۳۱2۲۵10 

,125-2 :00 ,۸0۱۸/5 رد5ا؟0و00باعو۳ لصا کثل‌تهک ,1933 .ظ بلاع۲021ع1 

000084 وانع۲] ۵۲ ۳۱۱8۱۵۲۷ لعم1ع۸۳01026010 و1935 و.ظ ,ل61] ات۲۲ 

۰ ۳6 ۸۵۱۵۱۵0۲ ۲۵۵ طز م۲[ ,1941 .۲ ,۳۱6۲۱۵216۱0 

۰ م2 ۷0۱۰ ,۷۷0۳۱0 ۳۲15 2:10 20۲02566۲ ,1947 ,.ظ ,۲۲۲۱2610 

عطا اه طومومصااظ۴ 2۱۱0 ناندنوعهع0 طا وع01بع9 :۴۱۸۵۱۲۵ صواورم۳ 176 ,1968 ,.۲ ,1621610 
۵۵0 اعع؟۴ تم اجهه‌ه۸ 

1۱۱2۲6۷6 , )., 1963, 16/۵5" 12۱۲۷25/07 01 012606 010۲0: 0]010 ۲۵۱۷۵1 ۰ 

:0 39 فاامامع00 ودازم#-عنز ور مق مداهاعتاموصطءباظ معط‌عنجداه وزنله ,1970 ,۷۷۰ ,امن 
1-440[ 42 

363-380 :2772۷۶6۵39 «16 موی هلو جهدمعنهه1 7۵۲ ۷۷۰۱939 , 2عز۲ 

206۱-00 ,.وا۷۵ 2 ۳۵25۵ 16 ۷۵0 1۳87105 ,1976-1978 .۷۷ م۲182 

۰ 520/60 ۵0 ۲۷۵۵۵۲ ۱۵۳۵۵۵۵۷ ۵۳0180 ۱۷ ,1940 ,.ک رحصوت۲]0۴ 

۳۱۵۲۱۵۱0۷۷۵۲ , ٩. 1982, ۱/2 عتارمعت‎ 0 

۰ ).۷۵۱5 2 ,26۳00015 02 20/2۱72۵027 ,1928 .؟ ,۷۷61۱66 20 ,۷۷ ۷۷۰ ۲۲0۷۷ 

60 ۲۷۵۲ وموزیرع۳ 02 ۷۷/۵۲۵ :۳۵۲81۵۵8 0مج 8ع0ع]۷[ ۷1۳6 ,2002-2003 و1۰ ۱۷ ,]1۳082001 


2 «(0165ه صوتطوی ٩۱۱6/2۵0۶‏ ۵۴ نان 10/61120022 ع(11) 92502 -2/1] ۸۷22:6-۵ ,۱۷۱60657۱ 6 


.61-1۰ :00 و(2) 


۳۸ تاریخ جامع ایران 


۵ تج ۱۷۷ :۵وب6 0و ورآم۳۵۲5۵۵ ۵1 ۸۵20202 0۲ 20۴6۵۵100 1118 2004 و.۷]1] رکتام۳۵8۵]] 
6 7-20 7 وعزلناای 1۲2/۱۱95 0۸ 55 03(8۵۲) نز2۷۵ اد( 7۳5 0۴ کو ۳۳0۹۵60 ۳۱۲5۲۸۱ )10۱۱ م۱۷ 
.1-۰ :00 200 

0تمهعدطم۸ 6) مطزی۱۳ ونزممءعع۳ ج1 0عاهرناهاع 2مم ۱۱0 ۸۷۷28 ,2006 ,۷۲.۲۰( وکنا118020 
-6 ۵۷68 ,0228 نا 09162ن تج( 5012/25 6 0۴ 20۳1572276 لد ع ۵ ۳۳۵۵6۵0785 ,۳6۲۱00۱ 
۰ :۳۱۲9۸8 .۵ 0تع مص۳2۵ .۵ .60 ,] ۷۵۱۰ ,20032 0/097 1۱ 

۵ ۱۶ موتتو0 فقو م1 ۵205 ۵۳۲۳۵۱۲۵6۵008 1۲2۵ ,2010 .1 .1۷6 وتنا1۳02۳000 
و6۵0 ,(605) )8)6۲6۳۲5ز۷16- نت۱ 0۵0عع1۳ 200 تعطع ۱۷ تعاوز1 بظم‌نام۱۷]۵ نز۱۷2 1۵ ,۳۵۲۱۵0۲ 
27 550/606۳ 1۱8-22 وصمعز۷ «ر نع بعت8تاه عم ۵۴ 22ع7هلت0) جععومتنگ 6 0۴ 
87-۰ :20 ,۷۱۷16803065 ۷6۱۵۵۰ ۳۱2۳۲۵860۱۷12۲ 

نز۳6۵ ع۲۱) 0تتولعتسول «وزجرع ۲5۲( 7 ,۳252 ۲ 78700 712 ,2012 .۷۲.۲ ,۳08000۷0۲[ 
۰ ۳۵۵۱5۱۱0 ۸۵2062216 )رمتاصو و(تماعا ۲ ما۱۳ عتاموه۴ 

صز جع ه ولصواطعز۲۱ عظا هر پتمموععع۲۱ 1۲۵۱۷۱۵۸0 0 ««ملعلوع:ظ 1۲6 م1980 وب من ,۵6095( 
۸ را۳:0(66 جه/۱۷]21 ۲۱۲6 :۱۵۵۵۵۲0۱ آمهزومامعفدامت۸ آمومتعف۴ ,«مصتممع۱/۲۱۱ ۱۷]۱0016-960010 عرا 

,6008۷ ۸۵۵۲6۵ ۲۵۲ ات۹00 عطا ۵۶ نامع افنامج۸ ۱۵6 نج 4مانموع بازومم‌رره 
۰( 

۱۷۲۱۱۱6 ۵حمموو عط) ما ول‌مماطع۲۱1 جمنمعیا وتا مه ۲6۵6 27۷7226( 19800 رانا 120008 
۰ 06 91۷6۲5۱۱۲ عا طز 121846212110 ۳۸۰۲۸۰ ق (/ظ 

198-3۰ :۵0۵ ,29 72و75 ,۲۲0120۲ 1۲0۴۰ 1160015100166 0۴ ۵6۲66(] ۵ ,1960 ,. ,]3۷ 213650[ 

۵ ۹۵1201 ۵۲ ۱۱6اظ عظ) 4مصموام 106۳08010169 سمل ,1961 ,۷.۳ ,06608 


111-۰ :00 ,204 مععتبوتسام 


2 1۲0۱2۵0 130۲۳۵ وع[ماومنط11۵ 0۵1 ۲۱2۵۲۵۵ 0۴ 16*1 ۲۵۷۱860 مه ,1962 ...]1 2006508[ 


31, 00: 310-15: 


0 رل ,۲۲ ظا ,۱۵611 ۲661)-]اع خه 0۳۵۳1016 0)16حمع12 عظ) ول ,1984 وی .1 ,00کتعط0ل 


00۲ 14 202 کتتعتلهع1900 لور 1ز617کاعت۲ ۵0۱062۰( 208ت02 (2۵۵210۱)605 ۲۵۰ ,16 20 


,۱07-4 0۵۰ ,عرتنا20 ۷۷/۱ ,1983 


دنبالة تاریخ سیاسی هخامنشیان ۳۹ 


۰ ۲567" ع[ وزون.1 .! 5زارت9رل .1944 ,.[.۲ ,۳26ا[ 

لاصو وزاومامههتط۱ 1 92 ما سوام وبهعباعزعز2مطط ‏ ,1958 وتا ,0۷کنا 
18-۰ :00 ,3 ]۷۲۵ ,(610100۷حعطل یم 

,۷2۴0 بم۳2۸)۱6۵0۵ ۵/)۹6۵۱65] ,1895 .۲ راکنا 

5 کلال 061۳۵۲ ب010102)00) ۳۶۵۵۵۲۲ روتتهتمنال ۱۷۵۲۵۱۲ .50 تاکن رگن ب0/وز 75 رطاادلال 
۰ ,1688 ,کنال055 ۷ 

۰ ۱۱۲ ,8۱۳1200 کنیع 7 797208 ۳۳522۰ 2/0 ,1953 .۰0 ما16 

,2640 096ا2زک ات0 باعوناه ۵ 0۵00۱0۷۵۶۱ کیاز1(2 ع عنطواه 2۵ن» ,1972 2/۰ ۵۶ ۷۲۰ 10۳۷۲2۳ 
239-۰ :00 

تال .4 تسنتا2 را .7 ت۷0 عنام روک عابلنلوع0) تراهم 16 ,1953 بط ۳۰ بعازده‌ن 
0۰ 2211۲۷۵70 ۲ ۷۵۳ 

90-1۰ :۵0 ,24 1۳20 ,«]1] که مو ص08٩‏ ۵۶ عنتاهاد لتوواب و1 ,1962 و,۷۷.! مومع( 6۲-۷۷«سن 

26۳8026[ 0 ۷۲۵5-0۲۵ عم ۵۵۵ 5ا[۳5۵۵0ع۳ تعها ماوت 121-1 ۵۲( ,۱971 ,۷۷۰ ,1616155 
۰ ,86 ۸۵20126۲ تعطمعاعمآمقطهه ۱۵ ناور 060وتمما0قهته معطه‌عابع(1 5ع0 ۱۲0۱۲۵[ 
157-۰ 

و15 )۳۸0 رد تتاع)زدم۲ماعفاوط معهمعزل‌نموممودمه 0۶۲ عمتاام۱۳۲۱ظ۳ نا :۱980 ,۷۷,۰ ,5وعل 
119-۰ :00 

۵ ۳۵5۵۲8۵026 ۷۵۵ عوووتاوم توف معمزمونلزصم‌ده‌مطمع ول )انمدهوه۸ حن ,1981 ,۷۷۰ وورعل 
45-۰ :00 ,14 ۸۵۷/۱ ,«تصفاعنی1 ز-1داعمع۱۲ رعها قفناک مق فناممعو۲عظ 

6 26 عدا2 4۵تقانوم1 مطمعزویع۳ صز فطهعت ۱۷۷ فها عمتاد۷۵۳ ,۱990 .11.40 متا0۵ 
۰ رظ ۸۵10 رکانا۱6:() ۷۵۲06۲۵۲ 065 وعاا۸ مصاهانا 1 یاه عاله‌تاتهظ رمع نمه تاه خر 

101067۷۵, ٩.۱۱9۱4, 76 ۳02۷2/102 21 بررما(0اع]‎ ۵06۱۳۱۵۵۵۱ 20] 

41۰ :۵ج ,(3-4) 33 1۳۸0 ,«تععتعظ قصب ۷۵۵08[ جع عاطم‌زطهمعن) عادعااخضه ,1934 ,۷۷۰ ۲۰ ,16018 

۵۰ ر6ع 6۵11 روم ترآ 01 ۱4نا ووومتم رل و0اوتع(۱ پوبنق: ۱۱۵ مطامملع] تونا ,1938 ,۷۷۰ ۲۰ رع[6۵0 

۰ (8 ۸۳۲0 رعانطمعم! ممط‌ونل(قطل 06۲ طم‌ثاطال مم۳ ,1955-1957 ,۷۷۰ ۲۰ ,50121 


2 ,16 ۸۲0 ,۱۵۵۱۵8۱۱۵۵۱۲۱۲62 01۲60کتنععاع مزر ,1965 ,۷۷ ۳۰ ,071 


۵۰ تاریخ جامع اپران 


,0۳6۵10۲5 تیا ع۷ ده مهن جداععا وعل جع 7/6 ,۱972 ,۷۷۰ ۳۰ ,10018 

,6 )۵۲81 01۷] ۷2۱6 ۳۱۵۵۷۵۵۰ بع رز۳۵0 #تصتوتظ ۲00/۲ 16 ,1953 .ظ رامع 

۵۰ ۱۷6۲5[۱7] ۷۵۱۵ ,۳۱2۷6۲ ۵۲۷ ۳۵۵۳۸ 4720:2:6 رهظ 716 ,1953 ,.ظ رمطنام۲2 

۰ ۱0061)ع نا تاوومم-فزژ0جع8رعظ را 197 ,.ظ و1۲۵11۵۶ 

6 0۴ ۵/۵ ,۳۵10۷۲ لعز۲هجها 0تجعجصموداعخ۸ 2240 م0تانزن) فنای 118 ,۱983 وه واتتلناگز 
83-7 :۵۵ ,765020180125 ۷0 0۴ بز0ناگ 

1 2 .۷۵۱ ,۳ 3000-330 .6 )ق2ظ ۲62۴ ۸۸۵16۲ 1126 ,1995 وم ماتطنا 

,۲۱0۸۵ هام۸ وطا و۲۳۲۵ هیام ۵۶ و۵۱۵ ۸ :۵1۲۵( ۳۵۲۵۵ ۲۵6 ,2007 ,۸۵۰ باتطین 
۱۱۷ هه تولعمل رعع0ع[انا۴۵ 

379-6۰ :00 ,2/2 هن «(1600-12009) قاط و1975 ین ما18 

655 :1967-1969 باقع ۲2۵۱۷۵ ۲606 2 ۳۵۵۷۵۵۱0۵ ,1970 وت .ن) ,21100618-168710۷516۷,[ 
,۵و ۱۷۵8820 ,۲۵۵۸۵۵۲۱02 و(27 صااعالنظ) طمتوععع »0۲۱)کاط۳۳۵ ۵۶ 001ظ9۵ ۸0۱621628 ,1 ۲۵0۵0۵۱۲ 

01-۰ :00 ,66 ۲۸ 0۵2805 کیزوم ۱۵ 64 »2صعیاعم-طونتاناگان؟ ۳ ,۱۷۲۰۰۱9/2 2:71۱06۳6] 

۲ ناج ۱160عنا0فاه(صم5ع6) معاطم16۷7۷۵۲01]60111 ۵۶۱ ,1927 .۲1 ,32۱67 200 ,.ظ[ ۵0506۳86۴ 1 
,61-۰ :00 ,37 2۸4 ۱۱29۵010۷ 915 ۸5۵۲۵000 ۷۵۶ 7266 

۰ 5 وزتض :6( 490-479 7۳222 ۶() 6/۵70( 77:6 ,1993 .۳ .3 ,1۵2610۷ 

۱/6600, ۰, 1997, 75۶ (50۳00۳5 06 18 36127175, ۰ 

166 ۴۵۵۷۵۵۱۵۸ نا رل ۵۶ اعصرن ت11 ۵ ۵۲ کام1۱۳0۵0۵ وفعطاعناظ ,1926 وم ق1687 
00۰ ]1 

اعتفزب۳ عطا ج کاعاطاد۲ مونجمانط2ظ مط ۵۴ فنوملعاق) ,1987 ,۸ رجمدیرجین 0هج .۲ ,تماطءتم 1 
,00۰ 2 5۱009۳ 1۳0۲۲ ۲۵۵۱609 :]۷۱ ۷۲۷96۱۲۲ 

:۷ ۷۵۱ اعت/ کات 9:6 1 12146۴ مدززیها/زتاع3 عنلا 0۴ عتنجه/02) ,1986 .۳ ام 
00۲ ,1 10۵8۲ 1۲0۲ ]2۳016[ 

۰ 2۱۱0 111270165 :100008 7770205/16 0۴ وی ,1978 ,.1 ,+1 60۵۲008 ] 

-۱۱60 عط) حا ومتوم2 عطا اه زدمدتع۵ع آجمن‌ماعز؟۲ عطا ما ممتاتاطات۵0) 1969 وا با ر1:6۷86 


۰ ۱۱۵۱۷۵۲9۱۱ عطا ضا طمزاه 1956 ,۲۵.۲ رنق۵ت۵۲ مهزروو 


دنبالة تاریخ سیاسی هخامتشیان ِ 


صفتطو1 متام ۱۱۵۵۵۸9/۲2 6 880 1۲2۸ ردام ۷۲0۵2۲[ 0 ۳۵۱۵۵۵ ,1972 .م1 با ,1۸2۷۱06 
۰ ر027:4 ۸ .1 .2 .۵0 ,۲۵تالنت 200 001۷111221002 

۰ ,11 موتا «205-1ع2 م۵رجی۱۱۵۵-۵ ۱ نا ممزلبه افمتطامهرومعی» ,1973 و.م م1 م6۷18[ 
,1-7 

:0 و2 ۲۳2 ,ا[[-228705 موزز و۵ ۵و۱ وت م1 ععللنهه تفمتطج0۵0۵2» ,۱974 و.ام ,6۷106,[ 
.99-۰ 

ع ما اخل۱۷21 :1975 طفخممنوی 0۶ وممزبن:۳ وا ۱2 8۴۷۵۲ ,1976 ولام و6۷16[ 
تنازوممصصره همم ۱۷۸ عظ ۵۶ وموزلععع۳۵ ,«ع۳۵۳۱۵0 0۲6اع1 اعد 2.0 6۲۲5۱۵106 
.4 :۱0 بتتچ‌تتاه ]. ردام۱6۲220آم2( ۲۰ .۵0 بت6ماممع0۲ ط340-86 رنته۲۳ 1۳ ۵۵6۵۲۵۲ آمه‌تع۸۴۵۵26010 

.28-۰ :00 ,34 قیال :۲0 704-689 ۳۲۵۵6 ارام 5 من م۵567 ,12 .1.2 ,6۱۷176, [ 

0۰ ام 2زجرع۳ 20 ۵02۳12 ,1997 .]۷ .(] 6۷15 1 

,اما 2/ورج۳ 220 ری ,1977 ,.۷۲ .(1 ,1,6۱5 

1۰ ۲61060 ,71 001 عن۶۵۳0006 ,1973 ,.ظ ۸۰ ,1,۱0۷ 

عم ۱-95 بوصاممجهدت 7 2001 عتعم2270۵ ,1976 , ۳۰ ۸۵۰ ,1107/4 

.142-53 :00 رد6 مگ 08720100 اقطمع عصوه :عع ۳6۵ عصا 200 6۵00 ,1977 ,.ظ ۸۰ ب10۷,] 

68 4 )معا 200۲۵/0۲5اامه 2 باعمعهمطوز0( ۵۶ جمذام‌نن‌عما 119 ,1982 , ۲۰ ۸۰ 1,۱0۵ 
.166-0 :00 

۰ 242۷ ۸612 ادتاصعن وو۸ حمتا دا عاعهاتا۸۳ 20 و0ا0عطهتض) ,1995 ,.ضر.ظ. ,ف ۱۱۷ 
1067-98 

۳60 :۵۲51۵۰ ,«05نصممه۸۵۵۵6 16 :ووهمنممتع۳6 ۲۲۳۵ ,۸۵.,1978.! ,0:16 2:10 رما تتعط۱001 
,17-4 :20 ,100002 ,۲۵۱16 .1.۸۵ .6۵0 ,6عقانم۲1 9۲0 

۱۱6۲ ,.۷۵۱5 2 رقنع3۵0110 904 وتاروه۸ 0۶ ۵۵۵۲05 )«عتم ,1973 .12.2 رال1600عنان1 

,330-46 :2۵ ,104 2/2/۷۵ ,نحعام برچ 4صتا ۳۲6۲۵۵01 1954 .۶ ر۳6ع00801 [ 

٩۰ 12., ۱940: :/۵0۳/2 6۳2/57‏ بع"طلانژ 

,۳۵۲5۹۵00115 ما و9 مت ححنقنه و تمقمواضه :1999 بهوهمم‌تطم9 1 220 ,2 .ظ 0۶جورع<آمه]۷[ 


283-8 :00 ,34 ]و هرز 


۵۲ تاریخ جامع ایران 


0 2و9 ۳۳0 مه 46اه ,1999 وم مصته‌صممنتلا 200 بت ۰ با۷]20](61۳00 
283-8 :00 ,34 تفت ۳6۲96001151 

۷2»), )3., 1964, 2/۵22, ۵۵002, ۵0۵۳۶ 6, 

-طایرمق ها احعصهاننع؟ ۵۶ بوماهجمنهن عطا 0جه وخ 1۲۵۵ مدونمنوع] 1۳۱۵ ر1997 و.ظ روعع۷]8 
,91-9 :۵0 ,32 اتف ,«عاصافتض صماوه۴ 

,1-8 :00 ,10 صوت ,رد( 558-529) 0۲۵۵۶ ۱۵ وناررن» :1972 ,]۷[ ,۱۷/۵11017۵0 

,392-0 :00 ,2 1۱1 :۳(1 558-5209) 24و0۲ عظا ا۵۷۲) 1985 ,۷ رهه۳ ۱۷6۵۱۱۵ 

۰ .20 +ضفه۸ ر08ط۵ ۱۷8۲ 21 ۲۵۵۷۵۲۱۵۵5 و0 عارهمرمط ,۱97۵ ر.گ ر۷]2708106 

3 10۱00۱ افعتن ع و4127 ۳ .؟ بوماااطع۲۱ : ۵ ۵۷۱۵ ,1979 .۳ ما ۱۷۵۲۱00۷۱6 
191-5 :۵0۵ ,00.2 ,1979 ۷1 :1۳ 

۱۷1۵۳۷06 0۰ ۲۰, 2000, ۳۷06017215 ۳6001 0۴ 2 259 ۰ 

64 نمماطوط :تطوطعمقع۳ ۴ قاقاامیت ۳۳۵۷۱۵۵۱۵۱ عظا 0۶ وناع2۵010 ۸ و۱93۱ و.ل با۷12:۷۷۵ 
۰ ,ها نتاتاوها ۲۵۵۱60 بقصاووع)۷( 0۰ .۵ رمامه0) صع ۱۷/6۲910۳ 

پازیی۷ توا امممو۷ :1۱۷90۵0۱ جعاع هناد 0۶۴ زمرق 76 ,1964 .۷۷ ۲۰ ,۷]۵۲5002۲ 
1۳۳2۹۹۰ 

۰ 0/05 2:21 85010: ۸0 ۸۵ مارم ,1972 ,۸.۰ 5۰ ,۱۷]۵6068012 

273-۰ :00 ,14 و0)ک7۶ 2111251 0۲ ۳۵۵6۵ 1۳۵8 ,1965 ,بل ,۱۷۲201881۷ 

480 ,6۳6606 0۲ 1۳۷25100 عطا ظاً 2672:65 ۵1 2۲۳0۷ ۳0 8126 1۳6 ,1930 ,۳ ,ع7۱6دا۷]2 
.210-3 :00 ,500 یل 

بمتاع؟کل ۱۱5 (عتات 15 ینعم 3 تقل 320717717 2۳ ۵1۱۳/60/۵0۲ ,1978 ٩۷,‏ ,۱۷۵1۷۲۳۵۵۱۵۲ 

5 10۲6۳۳۱۵۸۱۵۵۵۱ عفظ بطمز۳۵۷۱۵۷ .۱ .۲ ر[ ۸۵6 ۲۲0۵8 :179 ,1982 و.ل .1 کی 
.0 ,126 

مون0ع]۱۷ جع ۵08-71 ۵ دمتنمی] ۲062۴ 6 ۵۶ تن 16 ,992 ,.[۱ .] ,۷۵0۷۵0512 
.73-0 :20 ,25 ]۸۵۱۷ بدهم ۳20 ۵۵ مواصه1۴ 6 ۵۲ موفلعصصصه۲ عصا 0صع ومازه 

6 1۵ 1750۳7۵۲0۱5 5107621 ۵1ع۲) ۵ ۵6/201/0۳7 ۸ ,۱۷].,1969 .(1 ۲۵۷19 200 ۷۰ 5عترع۷]6 


6 ۷۵۲5۱0۷ نصا 0۳0 :۵۵0۲0 رنامع) طززز 06 7:00 


دنبالة تاریخ سیاسی هخامتشیان ۵۲ 


105-۰ :۵0 ,78 ۸424 «۱۷1۱0۲ ۸۹۱2 ظ1 ۵00هتفه ,1974 بعلصالاه]۷ 

۰ ,60 بتلورعتقظ تسه 07961 776 «ع(۳۷ ۳6۲۹1۵۵ مها منو۱۷]6600۵۵۱ ,1970 .]۷ وناع[با۷6 
0۰ 20 ۷۷/۵۱۵6۵610 :10000۴ 2 6۲ ۳6۵500۲ 

وع[۱۷/۷1 .۸۵ بخ اجه ۱۷۵۲۵68 .۲ .۵0 ارام هن ۷/28 رز[ دبازتد(۱ نومه ,1923 .۲ ,۷۱6۲۵۲ 
۰ .5-35 :20 بتا[6ظ 200 ]ما۵ 

ماتجعاانتاا کاالت لاف دعل ج0750/:/0121 ,1939 و.۳۲ ,۱۷۲6۷6۲ 

۰ نازرا ع نزن نوزط 61076 (رنتامع ال 5 قنا 1619( 2(/9 ,1896 و.,]۱۷6۲6 

6108۷ میاه عضا مه عامه ۸ :۰( 8)358-338ناط00 ]۲۲ ععع۱۸:27 ,1999 وس ,]۷۱۱06206[ 
,201-۰ :00 ,272۳۲7115 

۶۳/۵0 ,60۷6۲۸۵۲۷) ۳۵78188 و 0۴ 1260۲۵6 ۱۸ ,1974 ,3 ۸۰ بلتع۷]111 

اوتالیت ها ترقتماک ۸ 2 بوتیطاوعن) ۳ ۱26 طز متوتعظ مد حعطاخ ,۱99۶ .6۲ اعگهع ت۷2 ان 
5 ۲۲0۷6۲۵1۱ 2۳۱۵۲۱0۵6 ,1۹۵۵۵0۱1۷1 

58-0۰ :۵۵ ,19 ٩0۸وظ‏ راحفاعنلیبن! تمان۱ ۱۱ ععدمعل(-1۸66ظ ۷108۵01 ,1957 و۷۰ ۷00۴8 

6 0۵1952006 12 6۶ 5086 06 )6 موقم0۸ مصنوزن: 0 ۲۵ قاا ,1985 بع .ظ ۷1۲۵50160 
".265-36۰ :20 ,75 2۵ ۳۵۲56 1000۳۵186 [ 

6 عنوتژاه مهمتاجولمهع/۱۵ اع تفع ۵۲ جوتاوتتله»۱0 ماه ,1986 بع۵ ,ظ ۷1۳0502801 
۸ #۶ کیخلزه جعهتنداع/۱۷ عدها«تهاتا عوررنجزز] جاتهتمووز ررمازه6۵-۵۱2 ویاوموی ۱ ۰۵ 1۳۱۵/0 
209-۰ :00 ,2715 ,۵۷۵ 

23 )۲۸۵ راجماهاع90۳اصا *ل 6 ۵وامصح نمویی +صدا1۳۴ 2 ها ,۱99۵ وع .۲ بذر۷]۱۳05]60 
,47-6۰ :00 

99-۰ :00 ,86 کل ,«۳6۲5۲۵ 800 0۷۵۵6 :1966 ,]۱۷ .ظ راا0۵6 :۱۷ 

۰ .0 ,29 2۸ 525 26 1001 ۱6۷ ,1966 ,.ت) .1 ,۷116( 

۵ ۲۵۳۸۷6۵0۵ مممناهاو ۳۵6۶ :۵80 (۱۱۵۷۵] 0نجعجععطم۸ 186) ,1967 و. .1۷۲ ٩.‏ را۷۸050218۷ 
۵۱ .60 ,14 با۳۳۵5۵ 6 0) ۲1۳0065 منعماونطع۳۱ ۳۲0 :۸۲۱ جعتوته۳ظ گ۵ وبتناگ ۸ «عنا۳۶۲8600 رو 
3008-010 :00 0 ,۵۵6 نودام 


ع ل4صه اهتدم اممتیمنوز11 عو1 :۳۵ ۵۶ 0قق1 10۵ ,1978 .۲ ,۷۲ .5 ,۷05۱212۷1 


۵۳ تاریخ جامع ایران 


٩118۲۲, 0۰,‏ ۲۰۰ با رک ]0 ممها۳۲۵0۷ م۵ ۵۶ فمانگ ا62زع0]0ع2دهت۸ 

461-58 :00 ,474 «۳6۷۵0(6۲ 100121 ۸۲116 ,1988 .4 ,37کتنا]۷[ 

۲( ,«0761016]0]۷ طا حول وا۷۷6۵ ۵۲ بزعما0ع002ت 0ج ۸۶ ۷ ,1995 , ۷۷۰ 0۰ یعااوتوعوب۷[ 
98۱-۰ :۲0 ,۷۵26 ۱6۷ با 

هنعط «حععا امه ما جر ماک معتایهعن] چه بتموئهادي» ,1971 ,۷۷۰ ۵۰ وهلاهنعمهون۱۷ 
,44-40 :وم (34) 13 

.109-0 :۵0 ,46 1۲۳۵ «0تصوتجامتاهک مطتمت۷]68 224 ۸۲۱ م۷601 ,1987 ,۲۷۰ 40۰ رع۱۷]562۶611 

ایض 0262۲ ۳۵۳۵۱۵۱ عطا ۵۲ اصعا۲ ع9ا1 :عزوزع۳ 0۶ 1۸6/680۵ طص ,2007 ر۸ .ظ و206۲ 
۰ ]۶ ۲10/۷6۵۲5۱۲۷ ,۳-330۳6 334 امع06۳ 6ظ) ۸۵۱627106۶ 

0 ۸4۷/۶ ۷ وباتتونز قعل عنسل‌ام2167-۳٩‏ »ع0 0ص مطمصنهاه بع۳۳28 ,1983 راعمع 
169-۰ :۲0 ,10 

.4 :0 ,13 ک۸4 ۱0۷۲22۸( رب بتط8ا2( 

,60-7 :00 ,6 ککل ۸4 بدآ 602665ه)ت۸۵ 01 ۸۵۵6۵551010 16[]) ,1968 و.ل باعل 

۰ ,0 ,77 ۸44۸4 ,۱971 اکتنن 0 وعوزا اومنع۸:01220۱0 و1973 ویک بتا۷160120( 

,(,6011) 200[ ,1923-1958 بکنا»کتتلو( 0۴ وتا عاهه/۷( 

و11 ۳۲۳ (.6011) 7اممعل 1 ,1923-1958 روتام۱۸215 ۵۶ عناع[۵ع۱۱( ,1991 وسا .[ ,116015011 
8 ,66 ۳138106111 

عنمانده]۱ 722705 وطا ما موتانلع۱۳ ,1976 ربق بللع2288 200 .لا .۲ م1566 
310-0 حویا وا مهو نمه‌توهامموطهته نم تانوممرگ تعنعمم ۲۷ عظا ۵۶ کوطتلععع۳۳۵ 
159-۰ :۵۵ رویط[ ,تامل221(612۵ظ ,۲۰ ,60 ,۱۱0۵۷۵۵۵۵۵۲ 

مز 0۱06۴۵28111ممجقده ۸ 06۲ 0معتطه/ 6امهع۷۷۵۵۱۷۵۳ دا کبهزمازداهت۸ 12۲ ,2000 رب مطقتا 
ر(606) 1۲۷۵۵/۵۵۲ ,5 مه کناژملززن۱۷)۵(۷۵۲-۵ م1 و۱۷۵۸)۵۵1۵۵ ب٩‏ ,نز .۲۲ بقل۲۱۲۵ .1۱ مجوم)زنرز ۴۱ 
,272 ]۸00۸ (۲ع(عتلض) تداع نز 0606060/۳1 ۲۷۵۶۱67 02۲ 0 ی 2۱20/2( ۷2/110 
503-۰ :00 ,۲۷۲0506۲ 

۰ اما ,1900 (7ع/ه حع 72/122/0۳7 2/۵ ,1938 ٩۰,‏ ,۲۲ ,۷۷۵6۲2( 


.36-6 :۵0 ,3 ۸۸/۵ ۲۸5/۵22 «حع0تصتصقطم۸ 6۲ ۵۱۵۵ م2( ,1954 .9 ,۲۲ ,۱۱۷۵۵2 


,2 عتن0م۵انطاهتم جمنعع۳ ۵۱0 مر معزب0٩‏ :ععلوع :فقو ما عمعته0] ,1970 رم رتعلمها ول 

,392-6 :00 ,1 ت۸1 «عتام۲۵62ع۳ 220 اصتطظ- لش ,1974 وب رتعلهه] ۱۱۷ 

2605 0۲ ۱۱۵۵12۲ ما وصتل۸۵۵0۲ 2ع0۳) عط) وی ۵۲ 1359 106 ,1918 و. .) ب206() 
465-1۰ :0( ,۱0000۵۷ ما۷0 ا2زت۵نه۷]6 عنوتاوم۱! ۶تاافه(۱ 

ب6 ۱۷۲۵02000 1۳6 ۱۵0 ٩۲/۵‏ 228 مملامعا۳ 01 0۲۷اع۲ ,1931 .1 .۸ ,60)ع0۵017 
۰ ولا( 

156-1۰ :00 ,49 ,۸462 «5ل۱ ۲۳۱06۷0 10 10116۶ ]۳6۳۹ خ۸ه ,1933 .1 .۵ بلع01:051 

,۰ روتز۲۱۲0 مقاع۴ع۳ 1۱۵ ۵۶ پررماء1 ۲۲ ,1948 ,.1 ۸ ,01۵506۵0 

,18 :255-296 :00 ,17 4 ی معل ۸ 165 ۴ 0۱۷۲6۲۵01۲6 ,1851 و.ل بات008() 
,322-1 :00 

۰( ها ردععراواوماممميه وب تام06و۳( :0۵۲86 6۵06۵ و 21مز9- ۱۷۲۵۳۵ اه ,1998 .ظ روعت) 
۲ تنا00 ومع ۱9۵۵۲۵۵-۵۵6:4000 16 ۵۶ انتوناصو! غصوسل تقهنه ما ,(0206)605ظ .هه 0ج ۱۷۵۱0116 
75-۰ :۵0 ,۳۵۲3 ,065671 

۱۰ ,۳۵۲8۱۵ ۲ اتقانه۳۵۳۱ ۷02۵ :)عم عطا آ۵ که تامتامی فنا۵تلع ۷ طا وا1۳۵۷۵ ,1821 ,۷۷۰ ,۷اعفن() 
۰ و2 

:0 ,7۳73 «07اععقفووهه ظ آا وت ۳01۲042 عت)۷)2 ۵ بممومنت ,1964 ,۷۰ ۰[ ,امیانندز۳۰ 
115-30 

,373-7 :00 ,38 4 نومه صقز ۴۵۱ ۲۲۱5 20 ۰۲2۵۴۵5 ,1941 وبلط .۲ رتعه۲۳ 

,6 06 61۵10168 ععتاعاناها 8ز۵ دوع عاعل 12 ۲نز ۳۳۵۱۱۳۵۵۵۲۲۵ ۵۲6( ,۱954 ,۲ ,۲ ,۳۵06۲ 
۰ رصقوطهتنطت ,۳ ,60 ,36 ] ره۷۷ ,۳۵۲۵۵-۸6006 ۱۶۱۱۵26 

5 ,0.64.10 626 رهم0۳۵0 مورموا22/0 ,1956 بطتعاوع۱۳۵۵9 ,,۲ ۷۷۰ 2۱0 ۸۰ ۴۰ 2۲:6۲ 
:1 ۳۰0۷۱8۵۵ (19 ععزلتهاه وازقگع۷ دنا صمیظ) 

0ج احبطلین عط) همه ز۲۸۵ 200 صعا ما عجدیوتق وطا ۵۶ چصتصوم عط؟؛ ,۱988 .۸ .5 بقا0تتعظ 
195-1 :۵0 ,64 500 و«عوعةن عط 0۶ بچانادعل1 متصطاط 

:۰ ,34 1۲2 ,«0002فطنععط مه حئال-رنه ۹2۳2 صمط عنعا ۸ ,1972 ,۸۰ ٩‏ ,7012و 


21-4. 


۵۶ تاریخ جامع ایران 


۰ را ۸6۱ ۱ ننعم زملدا۷ درامعصاله ۵0۵ ۵۱۲۵۲۵۵۲۵ 1959 رت .۸ هب۳ 

۰ ۱۲۵1۷6۲۵1۷ 02۳0۲۱0۵۵ :ععلزرصاصمت رومعاق لت مرارر :۱973 وک رماع 

٩۵۵1۱2۵ 0‏ 186 :صفوع]۱۷ هد معصصبااز(۱ ما حعتفتنگ ۱۳۲۵8۵ ,2005 2 6۶ رگ ) ,عتاعظ 
49-۰ :00 ,43 معا «قاعععع۱۷ متتتو:ع) 12020ع۲-) ۵۶9۲ ۵۶ 108تاتازوان1 لهرممعوع ]" 

و۱۷6 توق وااهکاطهمممه۱۷ بهیلتاججون) 207( ۰ ۲ حتماوا اعینوآ ,ومززط 


۳۳۲۵۹۹, ۰ 


6 ,وقا۷۵ ۷۵۵عاع طا ‏ ,(,عط )۳8‏ ۳۵۳۲ بظ رقع۱۱۷ 5 هاه‌تمات ۳!۳‏ :1971 رطمعهاب 


,۰ ۲2۱۷6۲۵1۲7 ۷2۲0 ته۵)۱5:۲۱فنا(]ممععه]۷[ 

رازوهبنونا ۲2۳2۲0 ,عااموناطم‌فوعما۷( بعمهنط م02 محتصعط .۲ با رععبننا و"تاعتهانااط رطاه‌صابا[ظ 
۰ ,۶6ع۳ظ 

زادنا ]ان :۱00۵۵ جعله0ا5ر7ع7۳2 0۶ ۲۸/۵ 726 ,1975 ,.[ ۸۰ ۳00۱66 
,2]665 

,۰ 0۱۱6۵۵20 رل۲ع0۲ع9۳ ٩,‏ ,۲۵ ۳۰ .9 بتع۷۷ 0۶ ودتهوفاهت9 رونام۳۵۱۷۵6 

۷۵۲5 ۲۱2۳۷۵۲0۵ رکااع۱5(معوعه]۷( ,ناوت ,۲2۱0 :۳ ,۷۷ .۲ ,۳۲۱۱5)۵۲166 16 مکتازمنا۲۵ 
6۰ ,۳۳۵۹۹ 

۶ 0۳۵۵0۱6۸6 مجح عمنهعع)اداهنض عطا ع۱ فاوع۲۱۵)۵ احبهن! لصه لوم‌نط۳ ,1967 .1 .۸ ,۳۵۵6 
0۰ .60 ,14 ,۳۲۳۵02 6 ۲۵ وعصا ءن۲ماو]۳۵۳ ۲۲۵۵ :ان موز۳۵ع۳ ۵ و۲۷٩‏ ۸ ۳۵۳۵۵۵۵۱15۲ 
1011-6۰ :۵0 ب]0۸]0) ,۳006 

,123-0 :0۵ ,10/2 ۸022010۵ 10۷ آویبات! و مه ۲۶۵۵۵[18ع۳ه ,1957 ,.تا .۸۵ ,6و۲ 

۲۸ ممتاتاطاتاصم طاز ۳ رجعصز؟ منمعاه]-۳۲۵ 0 سیخ ۲۵ :معیز کمعتمع ,1955 .۲ ,۳02202 


۰ ۷۹01( ,۲۱ 
و6001([۲ ۱۱21877۲ یبیل تمحز( 20 ن 1( ع77 5/۵290 ۱۳۵/۱ 4۳2۶۷۵ ,۱96۵8,.ظ , ظ۳0۶۱۲6 


,۱9-0 :۵۵ و.گت) ,6۲1616۷ 
81 ۸۱(61۵1(۴ تتر0 5اتع(0ا1(06 ۸۸۲202216 0 72۲1/00 ,1986 .۵ ,۲2۳02 200 ر.ظ ۳۵۲۱۵۵ 


۰ نا ۷۵۱۰ 


:8( 0 ۸472022805 200 ترامع( 0۴ ۵۳۲5( ,1976 ,0۲6601010 .۲ 20 رظ ,۳0:60 


,(41 واعل0؟ 0۲ معالبهگ جع و16 ,بجازووز۷ ند 1160۳۵ ۲6) زرهتاعادسع] ۷۷1۵ 12745 ۸42/112/6 
۹ 

,۰ ,۱۵۱/0۵ ره 6و۲و۳ ده‌تنهتنهل ۵۲و2۳ فا ,1936 و رل۳09606 

,(11 ۲0۸۵65 0 ما68 هام۲ ۱ 06۲56 008۲0261101 6001۵۲6تم ها ,۱936 ,.ت) ,۳05606۲ 
291۳0 

,13 ا6امنزع 6‏ ,کعغصت۳۱0۱6 جع1 موه هنم ۷6۵۲ 12 زا( نب آدنده مل ,1938 ,.) ,۳056066 
259-۰ :0۳ 

هه گه صمااقصهناعمع1 20 ممزاقج۴ -حصقاظ ۵۲ ب«ع۸7۵026010 ۳6[ ,1999 .1 .1 بکلا۲ 
,۳۳۵۵5 ۲۵۱۷۵۲۵/۷ 2۱۸۵۳۱0۵6 رع6ه)9 تواصوت ۸۱616۵ 

92۳ :1 توا رن 702 ۳۵۵00۳۴۱۲ صفتاعتنه 820 0۲621 ۱۵۵ 2۷۲۵۵ ,2009 ,.1 .(1 بقاا۲۵0 
۸0۲ ,20۳15 ] .۳7.] و ۰ 200 وقاتیت طومط نع ۷۰ .60 ورمرمرظ مورعجعط 

. .60 ورعتع 0و2 ۰/2۵ ۸201 01 کاسنا عطا 0۶ ۱۲0۱6 ضا ,2011 .] .12 مقاهط 

1 .۷۵۱۹ 2 ۳۵۳۹۵ 0۵0 ۱۷۲۵06۲ 06۲ 65001016 .1906-1910 و.۷ .ل ر6ا۳۳۵56 

,1-1 :00 ,۱4/2 12۸0 و2007 ,1913 ,۷۰ .1 ,۳۳۵56 

۷ ,1650200614 ۵۱0 م) عمتاعام! :عاجع ۲ صماععتا ۳6۵۲ ۸۱6۱6۱ ,1967 ,(.60) .۲۱ .؟ ,۲۱)608۳0ظ 
27 

,9-۰ :۵0 ,61 4۸4۰ «هافاها۳ جهن اطع‌انز ۵6۷ ,1۱957 ,> ۷۰ : اعطمناز۴ 

۶ ۱۵1۷6۲8 :6۳۲۵۱۵ ,708۵087200۷ 2۳22 20۶:ت نبیر عح/0ي. ,۱982 وک ۷۷۰ ۳۳۱001۵6۲ 
:1 

,202-3۰ :۵0 ,62 ,۸44 ۰۲۵۲۴۱۵۵۷۱۵6 0 اهنا ع۷۱(: ,1956 1 ۱۷۰ ا0 ۳ 

.10 ۷۵۲۸ ۱۱۵۷ ,۲۸۱۵۶ .۶ ۲ رزتاآم‌یهون 16 رزنه۳۱۵16 

۰ و06۱9 ورات0 ۷۱۵892 »6 22۱۱۵۲۱۵26 ,۲۵۳۸002 :۵116 .2 7 ۰ الا تنل 

,10۵100018 ,۷۵/0۵5 ۷7۵ 12 ,1-۷ 3900 1 1۱۵/15 ) لول بزرا 72/5/۵460 ونان دناطرن00) 
:2 ,قااه 299801:16 6 2۳۱0۲۱۵6 

.151-9 :0 یک 074 «عصعطنخ۸ هه ۲۵۵12 جموعب0عه معوااهع۲۳ ۲۳۵ ,۱964 , .۲ .۵ , طوط‌هازماباه 


۰ ۷۷۵0110 0606و عظ) 0۶ دهنداهتو۱۷0۵ 06۶۵۵۲ ۳۰۱۷۵ ۲۳6 ,1871 و.ت) ,102۷۷711۳0508 


۵۸ تاریخ جامع ایران 


,۵۰ ۲6و۳2 امه عطا ۵ ۱۷۵۵۵۲۵0۵۱6 و0 6۷6 ۲86 ,1883 مت ,12۲۷10905۲ 
۷ ۱۵۷۷[ 

,137-۰ :۵0 و16 1127 ره۳2۵] چا عصه71روفد 200 وعااعوقه .1978 ,.ت .[ ,۵206 

2722227 زرا وو0ع0) ۷۵۵-۸5۲72 ۳6۲۱۵0 جوز۵5۷۲ ۱۵۵-۵ 06 1۵ موتله ,1995 ,.۲ .1 ,۵806 

57-۰ :00 ,67 1۸ ۸۱60۵0 01 ۲00۵0100 106 ,۱973 و.ظ و1610 

دا 11620۲۸ حوزتعاضا ۹660۲۵ :1970 صعْل ت-طعت۷! ۱۲۵۳۵۵ ,1973 ور رنا080ت۸٩‏ 200 ,۷6 , 13021 
,129-140 :۲0 ,1 1 

۲۰ .۱۰ .ب) .1 :۱۵۵۱88۵60 جتتتتلع۷( تاه جر ,۱949 ۷۷۱ طو۲۵۵1 

تحت لک تاو5 ۷۵۴۵06۲2 ۵ ۳۵0/0212(وعگ 7و ۵2/۱7/00 ,دبتنودانات0»_ را 197 ,۷۷ مرتذاا۵ظ 
۰ 86 ۷۷۵1۲6۲ رطنا:عظ ب8ع9۵0 ۷۷/۵۵ ۷۷۰ .60 0:86010872 ۸ 

218-0۰ :00 ,56 2۸4 ,«05نصمداوا عزدرق؟ ماع معباعط به معوهناع2سظ ,1964 :۷۰ بعز][1۵ 

0۴ 01621100 ۱۱6 00 وباحعوظ ءاتخ 4نمعصمعهم۸ ها متطعی‌حن؟ مه ع 106 ,1979 ,,ب) ۱۷۲۰ ب1100 
۰ ۳۲۵۳۵۱۲6 ۵0۶ ۱6۵90۵82120۳ 2 

۳۵۱۵۵۵۵۰ 2 ق۵116( ممملعم۸ ۱۵ 220 همعزع۳ وممم‌دانوط 126 ,1985 ب,.ن) ,۷۲ ب100 
103-0۰ :20 ,89 ۸۸۵ راواطعهه ۲۱۵۱2۵ ءتلمصصهتع۳۲۱۵ 2 36255655178 

6 01۷1221008 ی ی سر وتا ۵۶ زع۸۳0۱22010 220 تفه ,1995 .2 ۷۲۰ با00 
,-2615 :20 ب۷0۲ ۱۱۵9۷ ر925508 ,1.۱۷1 ,1۷ ۲25۲ توع۱ اجع01ج ۸ 

۰ رکه عراز 22 ۳25۷۵ ۶ 505/۷۵ 1918 .1۷۲ 1۱050۷۱2815 

1۱۷16۶, 1. 1۰ 9۰, 1975, 100000۳ 10 72۵/710525 1۱00۵000: ۳6۵۵۱۲۱۱ ۰ 

0۵ 197 کات 7 721220 20 27165( ۸۲0۵/۱9/۱۵27 1988 ,۲۱۵۸۵60 ۲۲ م2 .1 .۸ ۹2005 
۰ ,196 2062 0 )19 62 0:77 ۱2:2۵:25 -] 

« 6۱5 000۱621ظ09عاعج صونع29۱۵ظ ما و2 ۲۵۷۵۱ متصوتععتمض. ,1977 ,1 .ظ ,و۹26 
.129-7۰ ۵۵۰ م27 

1-۳[ مور 022651 (.۷1)60 ۱۷۲0۵50۵18 1۰ .۷۲ 12۱ ,(۳6۲۹۱۵۳ 10) ر182026هعوظ ,1959 ,.۸ رانقج۹ 
٩۵68۵2615, ۷۵۱۰ 4 ۰‏ 


۳۰ نت9 ۱۷۰ ٩۰‏ 6۲۰ وقا[۳۵۳9600 و1977 ,بش ,8217 


6 6۳]جهمعظ دنم رطدنزعه 6 0126۲ 2 ۳610886 ,1937 ,.۱۷۲ ,۸۱۱60۱0 82۳ 
۰( ۷ 71۷11 

۲ 06 1۳ ۳۵۲261 00 7۳۵۵۵0 ۳۵۴6۵۱ 60 ۷۵۸8 ,۱980 بل م981:0181-۷۷661060701118 
۰ ,۳۵۲5۵660161 

68 25 ۷۲۵۵۵۵01۵ 2۱۵000۵0185 :2/۲5 ]0 عاجرا ود]؛ ,1985 ریا ,عتنا60۳0600 20181-۱۷۷ 
457-۰ :20 و25 ,۲0 ,۸4601۳11 «ماونلط حفتجوع 10۶ 

0 ۳۲۳۵01۲67۲ م۱۵02 2 ۳۷۵۲ ۲8۲8 و۱۷۱۷ ,1988 لا عساتاهع66۳0 ٩2۳00151-۱۷۷‏ 
-197 :20 رحعل م1 و66۲061012۲5 ۷۷ -[9200[5 ,1۲۱ 4ظ۵ اعطانی! ب۸ :60 وترومع(] ۵20 و00ظ)۳۵ ۱0۰ م)وز۱۱ 
.212 

عیامیط .۰ ۲۷۲۲۰ موی ۵دصمممممه دممتمنمم۱۱۵0 را ۱99 و بع۲نانامع200151-1۷۵۵۲0 
:1-4 :و0 ,062ص رکتعتزز:(1 1۷۰ .( 206 وردطدعلنهع 1۷ -زونم مه ,۳ ,60 روعبز وعاآمبزو۲۳ 

,10206 ۷۱۵۵۵06 رکنتطم۳۵۲0۵ هم بنلعن0 فده 1994 بتآ رعتاطانع0 ۲۷۰۵ -زو۹20 
,1060م ,2 ای عتنانازرع۹200151-۷۷6620 ,۲۲ .۵0 عمط مهو ده :۷۲1۲ موی 0زومصرمود۸ 
39-3 :00 

6 0۴ ۱۷۱۱۱2۵600 باعرژمدظ صمزویعظ عطا مصع 1 وباتیونل ,1995 روط رعتناطاتع 5200151-۷۷67 
.1035-00 :00 ,۷۵01[6 ۱۱6۲۷ ,۹25501 .]1.1۷ .60 را اعقط۴ ۱6۵۲ ۸۳01691 

489-6۰ :00 ,۱۷۷ 5۳۸ نع ترترهع؟ 0 610128 ٩13۵7‏ ,1925 .1 ,۹0860 

1-۰ :00 ,(1-3) 28 4 ,نامرد 06 01۸۲۷/۵۸ کعاتعای دعنافه۳۷۵) را 193 ,۷۰ ,900611 

,(60 ح۵1)) رکاه‌یا:۱۵ ععتام هه واصزم1. لهبز۳۵ ۰1۳۵ :۲۲۲ وناممعوزع۳ ,۱97۵ ,۳۰ ۶۰ بل8011001 
20 )) 

۰ (68 01۳۴) ,۱۱۹۵۲۱۵)005] و65( رکه‌تتااهناتا :] وزا۲۵5600 ,1953 و.۳.ظ را0701ع5 

,(69 01۳) ,5ع[۱(۱5۵0۷6۲ 0۱۳۱6۲ 20 زتتاعمع۲ ۲ آ0 کاوام :1۲ عتاممع‌عتعط ,1957 .۳.۳ بالاطع٩‏ 
920( 

,414-۰ :۵0 و[ تاه و چاوهه۲۳۷ 10صوجصهمعهاهمه ,1985 و.ظ ,)ند 

7 4 ۱۲0۵۲1۲816۳10۳8۸ ۲مدموتطهعصع ما مواانطمعدنممه‌نمم‌منه‌طشه ,1988 با ب0ت8ط90 


,17-۰ :00 متع ما ,ت72 .ظ ‏ 107 17 دتتلعکاجج۲] :۲,6۵1 


2 تاریغ جامع ایران 


,۵ 561۱۲۱116( اووع/ه ۸۱/۳6۳۲۶۵۵۵ ۱981۱ بط ملالاته٩‏ 

[)) ۵۳52۵۵ 270 عون و۷( 01 0 تامتتتو] بتوزورع۳ظ 00 71:2 ,2000 رب اه 
۰ _ 1,2 

۷ ۲96تام۱95 متا هکرجتع 21 2 6/۲22 1999 مب ءاتمهاهه 

0 ها 700 ,02 ۲0۲0 حفت! ۵۱۵4 اقط) عون ۰باعفت نز لزنم‌نمهته۱۸ ۱983۰ وب لااتا5 
۲۷۵۲ ۲۷022072) ۲27۵22427 ,وتات ( 000120 ,2/۱۱82( ۳۲۱0(۵/۵۵۶0/2 وا .2 .ظ 

.149-۰ :00 25 م24 , !۲ و۸ 0۲02010 جون۱۷]68 ۳۱6۲۵00)05 ,1990 .۸ .3 ,560۲106 

لا ۹ ۲۷۵۳0 7۳2 ,(۲۲6۵5 [۸۵۷۵ ۸00268 (۱ معم2۵» 2010 ,۷۰ ٩۲.‏ ب561004 
۰ 200 واتنن) .( .6۵0 "ححوت ۷ ۸0۵۱82 7776 20 موز 12 0/2 0ج یک ربچتهادیل -ورعرع 
٩11۳0۳0801, 0۰‏ 

و و[ 11)) رهاظ واا۳۵/۵۵۵0 عطضا ۵ ۲886۱۵۸102 مفز۵:ع۳ 018 ع۲] ,1985 .9 بذ ٩200821‏ 
,0۰ و(للا 1-21۷ .05 :] 20۲0/0110 

151-۰ :0۵ ,9 ]۸۷۲ دز ات1 ما معتع۲ به0ز۳ ,1977 ,.تاگ .۵ رزمهراذاهدز٩‏ 

۱9 0 ججزع۲ عط اه تعلصرن۲ :جوز وطا مناررن :1970 ٩۵۰,‏ .۸ رعف0طعوه 

عاههاطموع0 هی عتانت؟ پاعمننک بنعقن! مق "نوت رخق198 ربتک .۸ رتعفوطهو5 
,0 م۷۱۵1 ۱۷۰ .(1 هه ۵۵ .۲ .۵0 ,وموام۳۵۱۵۱ ۱۳۲ نا 106261 هو وه خر 

۵2 ۷۷۰ ۲. 1976, ۱۳۹۱۱۵۲ ۵00 ۳۱۵۱۵۲۷۱ ۸40/9 14, 00: 227-6۰, 

«اتقط عءطا هط عمابطوظ اه ع2 تعووه۷ ۲۵5۵۵۵۵0۲2۵۵0 ۸۲ 1971-1972 ,3 ۷۰ مهع0٩‏ 
9-0 نارگ برع( 9 رها 09 0( رز 00و 10حعصصوود۸ 

,415-0 :00 ,83 رل ۳۵۲۵۲۵0۷ 1 200 52121] ]41 ,1963 ,.۷۸ بطاتتط 

الم۱0۳ قمع امد وا ۵] عتلعا۳ قابع1. لهع۳۱15)0:1 موتونات0ظ 1924 .5 بتاانتو۹ 
,1.00002 10۵ 20۷ظ 

۰ ,۳۱۱50011۷ 2110 ۳۲۸۱۵۱۹۲۴ 1.۱۵120 ۷۰ ب را وتما۵) تلمامع1 ,1944 ,.ک بان50 

6 ,۵11۱6 ۲۷ اوز۱۵0 قیامب 12 ونر تمومعگ۳۱0 ارجرقامق 0ص «فمناوندط) ,195 ویو مطا۹۳ 
02-۰ 00۰ ,۵۲06۷ ,2 ۷۵۱ ,228116,] 1۲20 

۶ )صولنا ع 1۵ امرع۲ ۵۶ همع "عمل۲۱۵۲۵ ۵۴ بداالادانلع 156 ,1972 .۷۷ رع5(168261067 


12۷۵ بل01() ۷]۵:2061 

:۰ ,17 #0مععو 061 ۲۵۶۵/2 ,۳6۲۵۱206۱ ۲۱6 ۱۵۲62۲ 0۳۵۵5 عظ) 014 ۷/۲ ,1962 .۳ ,5 متتقلا 
,321-9 

111-۰ :۵۵ ,3 1120 ,۳6۳5/5 ۸۵0۱606 عط) ها ۲0۱۶ آهعتع60[0مطهت۸ مه ,1936 وم بطتاعا٩‏ 

آ۳۱۱۵۵۵۲)6۵ ۱ ها صمماتطاصاممت ۸ کفطه ۵۶ م0تاوعنن0 6 ,1982 .8 و 
,237-4 :00 ,72 ۶4 ۱0 حباتمجع[[۱۷)1 ۲۲۵ عط) 1 مدع ۵۶ ۵۵۲2۵۲ع) 

تأجز60) 130 بوتتامعت اب10 با ورحجل ازامراع ۳۳/02 ۲۳۵6 :۳۵۲۵۱6۵۵ ,۱997 ,.ظ ۸ ر۱6۷60501۲٩‏ 
۵۵/0۵ (5 وع01بااو: لهماععهن) 

هماع[ ,4231 0۶ ۳۵۵۵۵ ۲ 26 ۵۵ :۸۵600 .ععا[02 0۶ 2۵ع۳ 1۳06 ,1959 وبا .1 ب۵900 
,74-9 :8 

223-6۰ :۵0 ,16 ۸40۲۸7 «] وعبرنهایم ۵۶ طافع(ز 16 ,1983 ,۷۷۰ ]۷ ,0۵۱۵6۲ 

108 9 «عاجع؟ م2ز100رطعظ 0احعصعوطمه ۳08 وا20] املع 00826 ,1988 ,۷/۰ ۷۲۰ ٩۱0126۲,‏ 
۰ -196 :0۵ 

-1972) 16705 ع1۷اماوامنصهل۸ اتسوا :۱ رجوب[۱۷]2 -1211 و و16 1984 ,۷۷۰ ,۷۲ ,تهم[ما٩‏ 
۰ ۸ (1974 

0 تاک ع ,20۷6 تاعون ۷ ع(71 :5۱۵۱۲۶ زرد جاع 50۳20۳0 ,1985 ,۷۷۰ ۷۲۰ , ٩۱0۱8۴6۶‏ 
:0 بجنوهلزامظ دایم مدزمیعظ 70و 

20 :66۲ قا1۷۵۹580۲ ,2۱۳۱۵۱0۵6 و0065 مسا ,۱ تا ,90اتا٩‏ اه بطووتوهعن 722 ,5۱۳800 
37 ,۳۲۵68 ۱0۳1۷6251۲۷ 

۰ ,1 1۲80 ۵۵۵۲ ۳۲۵۱۱۵۵۲ تا عولهعتوعه۳ اه 0۳۵2۷۵010۵5 ,۱963 .نا رت0020تا٩‏ 
19-۰ 

ممز[۱۷۲۵۵۲۵۵0 ۱۵6 ۵۲ صااعااوظ «عمتلع۳۹ (1 4مبا۱۷]0 ۸ :معا ۵-1( ۲80۵) ,1۱968 وءل ٩0۲۵1186‏ 
177-6۰ :0 ,28 )۵۲ 01 ۱۷۹۵560۳ 

۰ :00 ,7 صوتا ,1967۷ صقْل [-۳۷۵5۴ 1606 2 ۱۳6۵۷۵010۳08 ,1969 .نا رتأع08تاگ 

20۰ :00 ,7-8 وتعاصوا اجع 0 اع عزع036010 181 6 «76۵1) 6 وناب و1 197 .نز وطمق0۳00٩‏ 


,۳۵۳5۱ 1۵ ۲۱۵۲۵۵۱0۵0 موزویع۳ عط ۵0 ٩9‏ 21 ۲ وعها(ز۱۷ 6210عمطعقه ,۱974 ,.ن ,ظ۲0886/٩‏ 


۶۲ تاریغ جامع ایران 


,239-8 :۵۵ و36 11720 

طعتاتظ عطا ها تالجم ۴۵۵۷۵60۵ 06 08 1620۲۲ ۸ :2۹2/22028 ,1978 .رز ٩۳08268,‏ 
,01 1963 10 ۱961 ۲0۱ وعزلداه معنویع۲ آن 6)داذاکط! 

فع‌تسطاجم اعدا 0هو طاجه 56۲ عطع ظاً 1۲2۵ 1۴ 1۳۵112100 ۵۵ ععامل(» ,1984 .م۲ مط00226٩‏ 
۱ ,479-490 :00 ,9 ۲آمخ 

,838-5 :00 ,2 آ]) ۳2۹۵۲832026 ,1985 و. م50۳0286 

6تنتامماندژه تشر 220 ان رماک1 0زهعصعهم۸ اع۲۱ :ففنع۳ 2۵0 مو‌طومض: رع1997 و.1۱ رتأم۱۳۵۵8٩‏ 
هه 02065۲ 0۵ م۳6۱۵ ۱6 1۵ صقفنمع! 0عه فتهانم0ععا بدباععاهاظ معتصف:1 ع و۵ 
,0 1.۵۲۱۱0 .۲) اصتلع۱ ۷ ۵۶ ررمجع/۱ صا تونجو ۵ 0۴ ۳۲۵۵6۵۵01885 ,۳ 339-331 1۳۱۵6۲۱۵۱1908 
.35-3 :۵0 بط۲۵00 رتتتامکت )۷ حاوا۳0ظ رکناکنان) .ز 

۷ ۳۲150007 6 0۴] 80۱,665 ۸۱6۵/6۵۱6 ۸ :۳۵۹۵۲8۵086 86 715ع(» ,۱997۵ وم رت0۳012٩‏ 
391-۰ :۵۵ را :5۵۲۳0 1000 ,67512 

7 )50۳00 طهمگامست جفزعزع۳ ۵۱8 عطا !۵ واعع0ع0 و۵ ۸۵0۵ ,1990 و۲ متع0۲080٩‏ 
,195-4 :۵۵ ,۳2۲5 با۷2[16 ۲۰ .60 متوت1 1 06 1۲6ماواط"[ و 

,197-۰ :00 ,1928 002۷ ,۲47۷ «انمتنوم5 ]ع0 وامامو۸ عادا200۱6ع0 کب ,1928 ,۷۷ ,۷6ات0٩‏ 

(0اعصااوتطعظ1 عبهصومباو قاع0ا و22 زامن ماع ورصصول ۱۵۵۷۷۵ :1946 ,۷ ۷۰ ,۹1۲۵۷6 
,31-1 :0۵ 6 هک (نکتیه دونش ۸۷ دررعع12۲ «تاز 0۱۵00۵15 

0۰ ,2 ,6775 ,تعط50 16 ,۱985 .8 ,نعلتمنهنانه۹ 

۵9۵۵ (هم1و0ا0معه0زه امهمنوف1 و«مماامیل0ماص ۳۲060۰ 0۷]۵۱۷۵ ,1980 و۷۷۰ ٩۱2۲۹۲066,‏ 
5 5001607 1۳6 ۵۲ و۷6۵ اقصجهنگ ع۵ 26 0متصعووم۳ صصیازومم‌طر؟ ۸ ب6ع[۳۲۵ ۱۷۲۵۱۷۵0 6[ 
.1-4 :00 ,قزتام]۱۱۵06ظظ روع۸۲۵۱۵۵۵۵ ۸۱6۲۱۵20۲ 

155-0 :0۵ ,12 ]1 ,1971-19720 بصوب(ج۱۷ -1۵11 اه ومنلو۲ممع ,۱974 ,۷۷۰ رت6ظ9نا 

6 1 ۸۲۱۷۵۱ 0ص امامت احتیهاایت ۵0۶ وعنافععآ اممنع۲0020010ه ,۱994 ,۷۲۰ ,9۱06۲ 
-[20018 ,۳ .۵0 مووصفط) 4صه بااناجتمرمت :۷101 ماو 8010ععطمم وعتع۳ هر 81225زع۲۳ 


97-5۰ :00 ,۵1060 ,24 ۶ ترتاطاجتعلرمع/۷ 
ب۵10100۲2-9082۱202-5218-عصهاطا بمد. :فمصولا مامطاظ صفتصوتز ‏ تنام۴ ۱980 وی وا26106۲827٩‏ 


دنبالةتاریخ سیاسی هخامنشیان ی 


۱۰ 

77 «ع (1 0۳ ۲ ۳۸۱0۲ اه رهم۲2 آون‌نماعز!۲ 10 ,۱964 وا ,12000076 
450-۰ 0۵ باعل ۲۷۵/۵۵2۵ ۸40۳۱۲۲2۲۷ 

۵( ولگ تداع عظ ۲۱۱5۱0۲۱۵۵1 :0زصبا9م!۱ ۵1 دمتامتتهعط1 126 ,1965 ول[ ,2010078] 
331-۰ :۵۵۰ ,۱۱02820 بعجوهتاعکتع] مسجت 0۴ 

,۰ ,۵۸551/۲1۵ ۵1 ۱۵۵ ,]1[ 56۴ع۳11- 112۱2 ۵۲ 1080۲]۵۲1۵۵5 11۵ ,1994 .۲ ,20۳0016 1[ 

1-4 :20 ,۸4۸7/۸4.003 د۲۷ع0امو0تط عاتصها۲ ۱۱60 ۵۶ کاعنا۵ظ ۱۵۵106 ,2004 و.گ رل12۷6۳۳016 

:0 37 ک۷ 2 ردا5تاطامم؟ رمق واهای لونم‌صاا1۴ عط) 1 ۲۵2۶ ءنوصنوت۸ 186 ,1978 و.ط «ت6(100[" 
.181-6 

۵ ۲0۳ 07اعزع30 ,69 امعصصاعع۲ 01۵ مت ماحمصته0ظ ,1958 ب(,60) ۷۰ ۰ظ ,۲۳0225" 
٩۲۱۱0۲۷, ۰‏ 06201676 ]" 

604-۰ :00 ,39 ۵9۵۵۲2 ,1261066 الا ۵۵ ۱۵۲65 ,1970 و.ط ۷۷۰ 10۳0۳0505۲[ 

6 ۱0 صفاوی1 م12 بوعا عمولوط معاحعصعفطهخ مه ]۵ ۱۲2500۷۵0۷ ,1974 ,.ظ ب۸ م1118 
,200-04 :۵0 ,12 162 رلا۳6۲۹6۵۵|5 0۲ ۲6۳۲266 1 ]0 ۱۱۵۲۱۸ 

,151۷10 لصف گه زک جعگاه 290 کزاهتعدنع۳ 21 2وتا دوع( 270 جرک ,978 ۲.۱ ۸۰ بها]11 
۱۳۹2-00[ 

1۵۳08۵80106, 1883, 2۳ 12910775 0:67 7 0۳057301212 ۷۵0۲ ۳۳5/67, ۰ 

و 0هط۳01 هه ۷۵۲ ولا ,00اصات وتا ۷۵۴ هر -رلدروعل 52020 186 ,1928 ,0۲۲6۷ ]" 

.1 و076 7۷۵/8 ۵ ,1978 ر02721[ 

,826 2020 بوانبامتاتمن :]۷1 مادنا نمهتهعطمم دعع0ع)۷ وه وصعزوزم۳: ,1994 وت رطلامزت [ 
,2235-6۰ :00 و060 ام ,.ا2 66 رعتنا5010620 5270161-1۷ ,۲1 .60 

0 (99 مه۶۲معاه‌موز رمتماوزآ۲ رعمنلتا 4نم۸۵۱26006 1996 وب بتتامنا[ 

۵۷۵۱/۵ ع0 وتتاطانیله جع معل لهج 520۶ ع/ز! ۷۵( ۵0۷۷۵0۸۰ :1970 .۳ ,0۲ود] 

171-۰ :20 ,10 62۸47 رد1 ععجرفدهاتض وتولوم بان جمتامژ۲هعط عماآه ,1979 .۳ , ۷۵۱۱۵۶ 

247-۰ :00 ,260 فل «(طع۲) عبومهازتا مدروگه‌صتعجنه ممنام‌تن‌عم ناه ,1972 .۲ باقااه۷ 


۰ محصماظ ۱ ۵۶ واگ ,۱98۵ .۲ بعللع۷ 


.3-۰ :00 ,2 ۳۷۸4۵۲۶ ,۲۱2۵۷۱۵۵۵ 2 [] قعرغمات0۸ واملوم مله ,1989 ,.۳ ۷۵114 

۵6 ۲/1۵۰ ۲۸۵۷۵) 7/1« و-0ونای نت50 دعل 5عناو 30277 کنتز1(0 5 ,1993 .۳ باهاا ۷ 
,۰ ( 7/11 ظ 

301-8۰ :0 و5 ۲060۲۲ ۳0قاظ 01 ۳150017 16 ,1998 .۲ ,اعال۱۷ 

6 0۱6۱06کها2م-مامرع) عتعتاه۲۳0] ۱2 ول عهازه وله ,1995 ,ع۱(۵)۵۲2 ۰ هه ,1 ۲۷۵0/16 
.93-0 :00 ۵ 71275 ,06۲96 620066 

تیه 6۳60106تاعع وباهمعع۱ ع0 6-۳۱6 1611) ام0عن۷ 46 2015005ع وما ,1999 ور ,علاع۷]!0 
99-۰ :0۵ 224 1998۷ جع 100)موباو دا ع0 )ها۳۲۵1۲6:6-کوظ 

66 هه 4نجمصه»۸۵۲ 0۲] 800۲0 25 0665 2807000701621 16 و1993 ,بظ بع۵6: 6۲ و۱۷ 
,91-4 :۳0 ,50 )۶ ,۱1500۳۷۲ 

۲ ۱۶6 12 ]1 ۸۲۱۵۲۰۵۱۳۲۵5 0۲ ۳۷2۲8 ۱۵6 ۵ زومآمدهتطه 198 ,1998 ر.ظ ب۹0۵ 06۲ ۱۷20 
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دتبالة تاریخ سیاسی هخامنشیان ۶۵ 
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۶۶ تاریغ جامع ایران 
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۳۱۱261501۲1۲۱60۵ 63( ۵ 
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بامکیا] حکناز:۱ رومصص کموه/ ‏ 210227 01 دعا0 تنل ,۱956 ,.[ .12 ۱۱۷1563۵8 
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00 0001 ۲۵ بدا 4عداوزاورظ 


دنهالة تاریخ سیاسی هخامنشیان ۶۷ 
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1 :1120108 01200 ,563-771 :۲۳0 ,4 ,02601617 .۲ 
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۱۵ 
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شخصیت کورش, داریوش و خشایارشا 
مهرداد قدرت دیزجی 


شخصیت کورش ۱ 

اگر سیمای کیخسرو را در شاهنامه بازتابی از شخصیت کورش کبیر بدانیم 
(خالقی مطلق ۱۳۷۴: ۱۷۰-۱۵۸). با اگر او را همجنان که در نوشته‌های پهلوی 
آمده است با کی گشتاسپ اوستا یکی بینداریم (بویس ۱۹۸۲: ۶۹-۶۸/۲» یا شاید 
آن گونه که در تاریخ‌نگاری سنتی ایرانیان باستان پیدا است. فتح بابل و ظهور او را در 
شم همان ظهور زردشت پیامبر بگپریم (شهبازی ۱۹۷۷: ۲۷: همو ۲۰۰۲: ۷- 
۵ آنگاه جایگاه او در انديشة ایرانیان آشکار می‌شود. در واقع. بر پابة گزارش 
هرودت (کتاب سوم )۸٩‏ مي‌دانيم که ایرانیان او را «پدر» می‌خواندند؛ زیرا او بود که 
قوم ایرانی را از جایگاهی ناشناخته به پایگامی بلند در جهان رسانید و از اين رو آنان 
می‌بایست موجودیت خود را در تاریخ و آوازف خویش را در جهان مدیون او بوده باشند. 
همو بود که شهرها و بناهای بسیار ساخت و در آبادی ایران کوشید و سرانجام جان 
خویش را در دفاع از این سرزمین از دست داد. آرامگاهی که به دست ایرانیان و 


۷ تاریخ جامع ایرآن 


همکاری ملت‌های متمدن جهان شناخته شدة آن روزگار در پاسارگاد ساخته شد. از 
نظر هنری و معماری در هیچ کشور دیگر جهان همانند و همتا ندارد (مگر در تقلید 
ناشیانه‌ای که از آن در آرامگاه کورش جوان شده؛ ن: بویس ۱۹۸۲: ۵۴). کورش کبیر 
نامدارترین و تأثیرگذارترین سلسلة شاهنشاهی تاریخ ایران و نخستین و بزرگ‌ترین 
شاهنشاهی جهان را بنیان نهاد. او در جهانگیری پهلوانی شایسته با مهارت‌های سیاسی 
و نظامی برجسته بود. او پارسیان و مادی‌ها و دیگر ابرانیان را چنان سازمان داد که 
به صورت ارتش شکست‌ناپذیری درآمدند و بر کشورها و پایتخت‌های پرشکوه مفضرب 
آسیا استیلا بافتند و فرمانروایی آن سامان را از چنگ سامیان درآوردند. نبوغ نظامی 
او در جنگ با پادشاه لیدی» که علیه کورش با بابل و اسپارت و مصر هم‌پیمان شده 
بود. و همچنین با بابل پیدا است. او در جنگ با لیدی, موقعیت حساس زمانی و 
ضرورت حمله فوری را تشخیص داد و با سرعتی شگفت‌آور در بحبوحة زمستان تا 
قلب آن کشور تاخت و به دشمن مجال تقویت نداد؛ و به همین گونه در جنگ با دولت 
بابل با صبر و شکیبایی مسیر دجله را برگرداند و آنگاه به بابل وارد شد (دربارة 
مهارت‌های نظامی و سیاسی کورش, نک : هرودت. کتاب سومء۷۹ ۱۳۶ ۰۱۷۷ ۱٩۱‏ 

کورش در جهانداری همان شایستگی‌ها را داشت که در جهانگیری. پایه‌های 
شاهنشاهی او بر انديشه و خرد. نظم و قانون» و برابری و آزادی انسان‌ها استوار بود. با 
آمدن او یک دورة طولانی تاریخیء یعنی دور کشتارها و ویرانگری‌ها و آتش‌سوزی‌ها 
و بردگی انسان‌ها به پایان رسبد و نسیمی تازه بر جهان وزید و دورة نوینی آغاز شد 
که عبارت بود از دورة آرامش و آسایش و ارزش نهادن به حقوق اننسان‌ها. «کورش 
معنی و اهمیت انسانیت واقعی را آشکار ساخت» (شهبازی ۱۳۴۹: ۴۰۷). 

در سالنامة نبونید» دربارة ورود کورش به بابل چنین نوشته‌اند: «کورش به بابل 
درآمد. شاخه‌های سبز در پیش پایش گستراندند و صلح بر شهر سایه افکند. کورش 
به همة بابل درود فرستاد» (آپنهايم ۱۹۵۵: ۲۰۶). 

کورش در این شهر» طبق فرمانی که به زبان خود ايشان صادر کرد (ن؟: ادامه» 
صلح و آرامش را در آنجا اعلام کرد و اقوام دریند را آزاد ساخت. او نه تنهابه بافت 
اجتماعی و فرهنگی سرزمین‌های تسخیر شده آسیبی نرساند. بلکه در جاهایی چون 
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ماد, لیدی, بابل. صيدا و یهودیه» افرادی از خود آن مردم بر ایشان گماشت (آمستد 
۸ ۵۸ داندمایف 1۹۸۹: ۵۱بب). رفتار او با پهودیانی که از اسارت بابلی رهانید و 
فرمان بازگرداندن ثروت‌های به یغما رفتة آنان و دستور بازسازی پرستشگاه‌های ازگیلا 
و ازیدا در بابل و پرستشگاه بیت‌المقدس در اورشلیم و سیاست او در برابر پیروان 
مردوک و سین و روحانیان پرستشگاه اپولو در مکنزیا (شهبازی ۱۳۳۹: ۳۳۲۰-۲۱۲؛ 
نیز نک : بویس ۱۹۸۲: ۶۴-۶۳؛ امستد ۱۹۴۸: ۵۶-۵۱) نمونه‌هایی هستند از آدابدانی 
او و عاقلانه‌ترین سیاستی بود که در آن روزگار می‌توانست وجود داشته باشد. رفتار او 
با شکست‌خوردگان و دشمنان سابق خود. همچون آستیاگ» کرزوس و نبونید و همچنین 
سوگواری او و دربار ایران برای کشته شدن پسر پادشاه بابل, نمونه‌های دیگری است 
از جوانمردی و آدایدانی او (دربارة تسامح کورش, نیز نک : هرودت» کتاب سوم ۱۲۰- 
۹ ۱۹۰-۶). بی‌سبب نیست که از روزگاران کهن» مردم دربارة کورش ترانه 
می‌خواندند و داستان می‌نوشتند و او را موضوع آثار هنری خوبش قرار می‌دادند. 
ایرانیان او را پدر می‌خواندند و دشمنانش از وی با احترام یاد می‌کردند. فیلسوفان 
یونانی او را نمونة انسانی کامل معرفی می‌کردند و پیامبران یهودی او را مسیح موعود 
می‌دانستند (شهبازی ۱۳۴۹: ۳۸۳بب ؛ نیز: همایون ۱۳۵۵: ۳۸بب ) 


منشور کورش 

منشور يا استوانه یا فرمان کورش کبیر (معروف به فرمان آزادی ملت‌ها) را هرمزد 
رسام در مارس ۱۸۷۹م در ویرانه‌های پرستشگاه مردوک در بابل, موسوم به عمران» 
کشف کرد؛ که اکنون ۲ شمارة 0920 11۷1 در مورة بریتانیا نکهداری می‌شود (واکر 
۲ ۱۵۸) این منشور که پنج سطر نخستین و سطرهای ۳۶ تا ۴۵ آن آسیب بسیار 
دیده و افتاده, حاوی فرمانی ات از سوی کورش بزرگ که به‌احتمالء در ماقم 
پس از تسخیر باپل به زبان و خط پابلی نو بر استوانه‌ای سفالین صادر شده است . 


۱. چاپ‌ها و تر جمه‌های این منشور عبارت‌اند از: ی ۴ ۵/۵ آبد ؛ وایسباخ ۲۱ آبه ابلینگ ۱۹۲۶: ۲۶۸به ؛ راجرز 
۶ ۲۹۰۰ اپنهايم ۱۹۵۵: ۱۶-۲۱۵ ۳؛ آیلرز ۱۹۷۱: ۰۱۶۶-۱۶۴ 


۷۳ تاریخ جامع ایران 


پارة شکسته شدة منشور را که حاوی سطرهای ۲۶ تا ۴۵ بود و با شمارة 2504 ۱86 
در مجموعة بابلی دانشگاه پیل نگهداری می‌شد. نخستین‌بار در ۱۹۳۲م منتشر کردند 
(نیس و کایزر ۱۹۲۲: ۲ ش ۳۲؛ اما در ۱۹۷۰م بود که آن را به عنوان پاره‌ای از 
منشور موجود در مورة بربتانیا تشخیص دادند (واکر ۱۹۷۲: ۱۵۸) و بدین‌سان 
توانستند متن فرمان را بازسازی کنند . 

منشور کورش از اسناد و مدارک مهم تاریخی دربارة اصل و تبار کورش و سياست‌ها و 
برنامه‌های شاهنشاهی وی است. کورش در منشور, همچون داریوش, در بیستون؛ 
حالت پیامبری دارد؛ یعنی پادشاهی را از مردوک (و داریوش از آهوره‌مزدا) می گیرد . 
در تورات نیز او را مسیح موعود خوانده‌اند . کورش نیز مانند داریوش نخست عنوان‌ها 
و تبار خویش را برمی‌شمرد: «من. کورش, پادشاه جهان, شاه بزرگ شاه نیرومنده 
شاه بابل. شاه سومر و آکد» شاه چهار گوشة جهان؛ پسر کمبوجیه», شاه بزرگ. شاه 
[شهر ] انشان» نوةٌ کورش. شاه بزرگ. شاه [شهر] انشان» نبیرة چیشپش شاه بزرگ. 
شاه [شهر] آنشان. از نژاد پادشاهی جاودانه» (سطرهای ۲۲-۲۰). چون این گفتار را با 
سخن داریوش بسنجیم» آشکار می‌شود که نيأکان کورش در فارس شاه بودند و به دو 
شاخه تقسیم می‌شدند . تبارنامةٌ کورش در منشور را نه تنها داربوش در بیستون, 
بلکه هرودت نیز در تواریخ خویش (کتاب سوم. ۱۲ البته با اند کی تفاوت تایید می کند. 
هرودت تبار دارپوش را چنین شرح می‌دهد: «هخامنش» چیشپش کمبوجیه, کورش: 
چیشپش, اریارمنه» ارشام. ویشتاسپ. داریوش». هرودت پادشاهان هر دو شاخة 
هخامنش را (بدون ذکر کورش یکم) به دنبال هم آورده و آنها را از هم متمایز نکرده 
است (یعنی شاخة ۱: هخامنش. چیشپش, (کورش». کمبوجیه» کورش؛ شاخة ۲: 


۱. ترجمه‌های متن بازسازی شده منشور عبارت‌اند: ۱۹۷۵: ۱۲۰۳-۱۹۳ لکوک ۱۹۷۷: ۱۸۵-۱۸۱ ارفعی ۱۳۵۶. 

۲ منشون س ۱۳ نک : اامه؛ بیستون. ستون ۱ بند ۵ س ۱۲؛ کنت ۱۹۵۳: ۱۱۷. 

۳ نک: ادامة همین مقاله؛ دربارةٌ همانندی‌های میان منشور کورش و کتیبه‌های فارسی باستان, نک : هارماتا ۱۹۷۱: ۰۲۲۲-۲۱۷ 

۴ نک: کتیبة بیستون؛ ستون ۱. س ۳-۱ «من داریوش [هستم] شاه بزرگ. شاه شاهان» شاه در پارس» شاه سرزمین‌هاه پسسر 
ویشتاسپ. نو ارشام, هخامنشی. گوید داریوش شاه: پدر من ویشتاسپ. پدر ویشتاسپ ارشام. پدر آرشام اریارمنه» پدر 
اریارمنه, چیشهش, پدر چیشپش هخامنش [بود)ٍ گوید داریوش شاه: از آن رو ما هخامنشی خوانده می‌شویم که از دیرباز 
اصیل هستیم. از دیرباز خاندان ما شاهان بودند» (نک: کنت ۱۹۵۲: ۱۱۷-۱۱۶). 
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چیشپش, آریارمنه» آرشام. ویشتاسپ» داریوش). منشور» آگاهی‌ها و گواهی‌های ارزشمند 
دیگری نیز دارد که اسناد و مدارک دیگر, آنها را آورده‌اند» از جمله دربارهةٌ تسخیر 
صلح‌آمیز بابل به دست کورش و فرمان او دربارة آزادی ملل دربند و نوسازی 
سرزمین‌ها و رفتار جوانمردانة اوه گواهی‌های همانندی در سالنامة نبونید و لوحة 
معروف به گزارش منظوم نبونید می‌بينيم (اپنهایم ۱۹۸۵: ۰۳۰۷-۳۰۵ ۳۱۵-۳۱۲). در 
این باره می‌توان به گزارش‌ها و گواهی‌های بروس, در تسخیر بابل و رفتار بزرگوارانة 
او با نبونید, تورات» در ذکر پیروزی کورش و دادگری او و آزادی یهودیان به فرمان او 
هرودت در تسخیر صلح‌آمیز بابل و تسامح کورش, و گزنفون در دادگری و بزرگ‌منشی 
و شکیبایی کورش اشاره کرد (شهبازی ۱۳۴۹: ۱۵-۹ برای تفصیل بیشتر نک : ۲۹۶- 
9 ۲۰۶-۳۰۴ نیز: اپنهايم ۱۹۸۵: ۵۴۵ بب ؛ ویسهوفر ۱۹۹۷: ۴۵). 

مقايسة منشور کورش با بیانیه‌های پاد‌شاهان شرق باستان, به‌ویژه با سیاست‌های 
خشن و غیرانسانی پادشاهان آشور و بابل با ملل زیردست. بزرگی کورش و ارزشمندی 
منشور او را بیش از پیش می‌نمایاند. محتوای منشور به سبکی است که در میان 
نویسندگان آن روزگار رواج داشته است و قلم روحانیان مردوک را در نگارش آن 
می‌توان دید. اما بی‌گمان پیش از اعلام کورش آن را ملاحظه و تأیید کرده بود 
(هارماتا ۱۹۷۱: ۲۳۱-۲۱۷ 

بخش‌هایی از محتوای منشور. بیان اوضاعی است که منجر به تسخیر بابل شد و 
نوشتة روحانیان بابل است و قسمت دوم آن (از سطر ۲۰ به بعد)» گفنار خود کورش 
است. مطالب منشور را به هشت بخش تقسیم کرده‌اند (شهبازی ۱۳۴۹: ۷-۵؛ ویسهوفر 
۱۷ ۴۵-۴۴؛ دان_دامایف 1۹۹۳: 4۵۲۱ واکر ۱۹۷۲: ۱۵۹): ۱. معرفی نبونید و 
شکایت از گناهان او (س ۱-): ۲. خشم مردوک و جستجوی او برای پادشاهی دادگر 
و گزینش کورش برای سلطه بر جهان و انداختن بابل به دست او بدون جنگ (س -٩‏ 
۹ ۳. سخنان کورش در معرفی و تبار خویش (س ۲۲-۲۰)؛ ۴. درآمدن صلح‌آمیز 
کورش به بابل و کارهای سازندة او (س ۲۶-۳۲)؛ ۵. عنایت و برکت مردوک به کورش 
و پسرش کمبوجیه و فرمانبرداری سرزمین‌های همسایه (س ۳۱-۲۶؛ ۶ بازگرداندن 
خدابان و مردمان به موطن خویش و دعای کورش برای خود و پسرش (س ۳۶-۳۱؛ 


۷ تاریغ جامع ایران 


۷ هدایای کورش و بازسازی استحکامات بابل (س ۴۳-۳۶؛ ۸. این که در ضمن این 
بازسازی‌هاء او کتیبه‌ای از آشور بانیپال دیده است (س ۴۵-۴۳). 


ترجمة منشور 

۱. [(کورش, شاه جهان, شاه بزرگ, شاه تواناه شاه بابل, شاه سومر و اکد..]" 

۲. [شاه چهار] گوشة جهان 

۲ ناشایستی شگرف بر سروری کشورش چیره شده بود 

۴. [فرمود تا به‌زور باج گندم و دهش رمه] بر آنان بنهند. 

۵ پرستشگاهی همانند ازگیلا ساخت برای اور و دیگر جاهای مقدس 

۶ با آیین‌هایی نه در خور ایشان» یبن پیشکشی قربانی نهاد که پیش از آن نبود. 
هر روز به گونه‌ای گستاخانه و خوارکننده سخن می‌گفت. و نیز با بدکرداری از بهر 
خوار کردن .. 

۷ بردن نذورات را به پرستشگاه‌ها برانداخت. [او همچنین در آپین‌ها به گونه‌هایی 
ناروا دست برد. آندوه و ناشادمانی] را به شهرهای مقدس بییوست. او پرستش مردوک 
پادشاه خدایان را از دل خویش بشست. 

۸ کسی که همواره به شهر وی (- شهر مردو ک- بابل) تباهکاری می‌داشت (و) 
هر روز [به آزردن (آن) سرزمین دست (می‌یازید)؛ مردمانش] را با یوفی بی‌آرام به 
نابودی می کشانید. همه انها را. 

٩‏ از شکوه‌های ایشان, انلیل خدایان (- سرور خدایان- مردوک) سخت به خشم 
آمد. [جای‌های مقدس رها شدند و یادمان‌های (آن) پرستشگاه‌ها (- آثار) به 
فراموشی سپرده شد] دیگر خدایان باشنده در میان ایشان (نیز) پرستشگاه‌های خویش 
یک و3 


۰. در (برابر) خشم وی (< مردوک) او (- نبونید) آنان (- پیکره‌های خدایان) را 


۱ این ترجمه عمدتا مبتنی است بر ترجمل ارفعی (۱۳۵۶) و اندکی هم بر ترجمة آیلرز (۱۹۷۱؛ اپنهایم (۱۹۵۵). و ترجمةٌ 
لکوک (۱۹۹۷). 
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به بابل فرا برد. لیک مردوک. [أن بلندپایه که آهنگ جنگ کرده بود) از بهر همة 
باشندگان روی زمین که جای‌های زندگیشان ویرانه گشته بود. 

۱ (از بهر) مردم سرزمین‌های سومر و آکد که (به سان) [کالبد] مردگان 
(بی‌جان) گشته بودند. او (< مردوک) از روی اراده و خواست خویش روی به سوی 
آنان بازگردانید و بر آنان رحمت آورد و آنان را ببخشود. 

۲ (مردوک) در میان همة سرزمین‌هاء به جستجو و کاوش پرداخت. به جستن 
شاهی داد گر آن گونه که خواستة وی (- مردو ک) باشد. شاهی که (برای پذیرفتن او) 
دستان او را به دست خویش گرفت. (آنگاه) او (- مردوک) کورش: پادشاه شهر انشان 
را به نام بخواند (برای آشکار کردن دعوت وی) و او را به نام بخواند (از بهر) پادشاهی 
بر همه جهان. 

۳. او (- مردوک) سرزمین گوتیان و تمامی سپاهیان مند (< مادها) را به 
فرمانبرداری از او (< کورش) واداشت. او (< مردوک) (واداشت تا) مردم» سیاه‌سران: 
به دست کورش شکست داده شوند. 

۳ (در حالی که) او (- کورش) با راستی و داد پیوسته. آنان را شبانی می کرد؛ 
خدای بزرگ نگاهبان مردم خویش, با شادی به کردارهای نیسک و دل (پر از) داد او 
(- کورش) نگریست. 

۵ (پس) او را فرمود که به سوی شهر وی, بابل. پیش رود. (مردوک) آو (- 
کورش) را برانگیخت تا رأه بابل را در سپرد (و خود) همانند دوست و همراهی در 
کنار وی همواره گام برداشت. 

۶ (در حالی که) سپاهیان بی‌شمار او همانند (قطره‌های) آب یک رود به شمارش 
در نمی آمدند. پوشیده در ساز و برگ جنگ در کنار وی گام برمی‌داشتند. 

۷. او (- مردوک) بی هبچ کارزاری وی (- کورش) را به شهر خویش, بابل. 
قرا برد. (مردوک) بابل را از هر بدبختی برهانید (و) نبونید را س پادشاهی که وی 
( هروک بت تب کدهه تست اوه کرش اس 

۸ همة مردم بابل همگی (مردم) سومر و اکد. (همة) شاهزادگان و فرمانروایان 
به وی (- کورش) نماز بردند و بر دو پای او بوسه دادند (و) از پادشاهی‌اش شادمان 


۷۶ تاریخ جامع ایران 


شدند و چهره‌ها درخشان کردند. 

٩‏ سروری که به یاری وی خدایان (؟) در خطر مرگ (قرار گرفته» زندگی دوباره 
یافتند و از گزند و آسیب رها شدند. (و) هم خدایان (؟) به شادی او را هم ستودند و 
نامش را گرامی داشند. 

۰ من» کورش, پاد‌شاه جهان, شاه بزرگ» شاه نیرومند. شاه بابل» شاه سومر و 
اکد. شاه چهارگوشة جهان 

۱ پسر کمبوجیه» شاه بزرگ شاه (شهر) انشان؛ نوة کورشء شاه بزرگ» شاه 
(شهر) انشان. نبیرةٌ چیشیش. شاه بزرگ» شاه (شهر) انشان» 

۲ از نخمة پادشاهی جاودانه. آن‌که پادشاهی‌اش را خداوند (- مردوک) و نبو 
دوست می‌دارند و از بهر شادی دل خویش پادشاهی او را خواهان‌اند. آنگاه که من (- 
کورش) آشتی‌خواهان به بابل اندر شدم. 

۳۲ با شادی و شادمانی در کاخ شهریاری خویش. آورنگ سروری خویش بنهادم؛ 
مردو ک» سرور بزرگ» مهر دل گشاده‌ام را که [دوست‌دار] بابل است به خواست خود 
به [خویشتن گردانید]؛ (پس) هر روز پیوسنه در پرستش او کوشیدم. 

۴ (و آن‌گاه که) سربازان بسیار من دوستانه اندر بابل گام برمی‌داشتند. من 
نگذاشتم کسی (در جایی) در تمامی سرزمین‌های سومر و اکد ترساننده باشد. 

۵ من (شهر) بابل و هم (دیگر) شهرهای مقدس را به فراوالی نعمت پاس داشتم. 
درماندگان باشنده در بابل را که (نبونید) ایشان را به‌رغم خواست خدایان یوغی داده 
بود (؟) نه در خور ایشان» 

۶ درماندگی‌هایشان را چاره کردم و ایشان را از بیگاری برهانیدم. مردوک: 
خدای بزرگ از کردارهای من شاد شد و 

۷ (آنگاه) مرا کورش, پادشاهی که پرستندة وی است و کمبوجیه فرزند زاده 
شده من و همگی سپاهیانم را 

۸ با بزرگواری, افزودنی داد و ما به شادمانی» در آشتی تمام. کردارهایمان به 
چشم او زیبا جلوه کرد و والاترین پایه [خدایی‌اش] را ستودیم. به فرمان او (- مردوک) 
شادمان بر اورنگ شاهی برنشسته 
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همگی جهان از زبرین دربا (< دریای مدیترانه) تا زبرین دربا (< دربای 
پارس)» (همة) باشندگان سرزمین‌های دوردست. همة شاهان آموری, باشندگان در 
جادرهاء هم آنان 

۰ باج و ساو بسیارشان را از بهر من (- کورش) به بابل اندر آوردند و بر دو پای 
من بوسه دادند. از ... تا (شهر) آشور و شوش» 

۱ آگاده. سرزمین اشنونا؛ (شهر) زمبن؛ (شهر) مه‌تورنو دیر تا (پایان) نواحی 
سرزمین گوتیان و نیز (همة) شهرهای مقدس آن سوی دجله که از دیرباز ويرانه 
گشته بود. (از نوباز ساختم). 

۳ (و نیز پیکرة) خدایانی را که در میانة آن شهرها (بود) به جای‌های نخستین 
بازگردانیدم و (همة آن پیکره‌ها را) تا به جاودانی در جای (نخستین‌شان) بنشاندم (و) 
همگی آن مردم را (که پراکنده بودند)؛ فراهم آوردم و آنان را به جایگاه‌های خویش 
باز گردانیدم. 

۳ (و نیز پیکرة) خدایان سومر و آکد را که نبونید (بی‌بیم) از خشم سرور خدایان 
(- مردوک) به بابل اندر آورده بوده به فرمان مردوک» خدای بزرگ به شادی و خوشی 

۴ در نیایشگاه‌هایشان بنشاندم - در جای‌هایی که دل آنها شاد گرد - باشد 
که خداپانی که من به جای‌های مقدس (نخستین‌شان) باز گردانیدم. 

۵ هر روز در برابر خداوند (-مردوک) و نبو زندگی دیربازی از بهر من بخواهند و 
هماره در پایمردی من سخن‌ها گویند با واژه‌هایی نیک‌خواهانه, باشد که به مردوک: 
خدای منء گویند که «به کورش, پادشاهی که (بابیم) تو را پرستنده است و کمبوجیه 
پسرش» 

۶ بی گمان باش, بهل تا آن زمان بازسازنده باشند .. بی‌هپچ گسستگی. همگی 
مردم بابل پادشاهی را گرامی داشتند و من هم (مردم) سرزمین‌ها را در زیستگاهی 
آرام بنشانیدم. 

۷ (.. پک؟] غاز. ده اردک و ده قمری (فربه) بیش از (رسم معمول دادن) غازهاء 
اردک‌ها و قمریان (معین کردم) 

۸ [... با] ند و بر آنها بیفزودم. در استوار گردانیدن [بنای] باروی ایمگورانلیل 
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باروی بزرگ شهر بابل کوشیدم و 

٩‏ [... ] دیوار کناره‌ای (ساخته از) آجر را بر کنار خندق شهر که (یکی از) شاهان 
پیشین [ساخته و (بنايش را) به انجام نرسانیده] بود؛ 

۰ [یدان‌سان که] بر پیرامون [شهر (به تمامی) برنیامده بود) آنچه را که هیچ 
یک از شاهان پیشین (با وجود) افراد ببه بیگاری گرفته شدة [کشورش] در بابل 
نساخته بود» 

۱ [.. از قیر] و آجر از نو بار دگر ساختم و [بنایشاآن [را به انجام رسانیدم] 

۲ [دروازه‌های بزرگ وسبع مر آنها را بنهادم ... و درهایی از چوب سدر] با 
پوششی از مفرغ» با آستانه‌ها و پاشنه[هایی از مس ریخته شده ... هر آنجایی که 
دروازه‌ها ایشان (یافت می‌شد)؛ 

۳ [استوار گردانیدم ... ] نوشته‌ای» لوحه‌ای (دربردارنده) نام آشوربانییال» شاهی 
پیش از من [در میان آن (2 بنا) بدیدام. 

۱ 

۵ .. تا به روز جاودان. . 


کورش در تورات 

از جملهٌ مردمی که در بابل, با ناخرسندی از دولت آن سرزمین می‌زیستند. 
یهودیانی بودند که پیش‌تر نبوکدنصر دوم (بخت‌نصره ۵۶۲-۶۰۴م» پادشاه بابل, آنها 
را به اسارت گرفته بود. نبوکدنصر در حمله به اورشلیم. بسیاری را کشته و آن 
سرزمین را ویران کرده و آلات و خزانه‌های آنجا را به بابل آورده بود (کتاب مقدس» 
نواریخ ایام ۰۲ ۳۶: ۲۲-۱). در میان اسیران بهودی بابل بیش از همه روحانیان همواره 
چشم به راه نیرویی بودند تا آنان را از اسارت برهاند و اين امید و پیشگوبی آنها دربارة 
آزادی قوم بهود را در بخش‌هایی از نورات می‌توان دید (ارمیاء ۵:۱). چون کورش ظهور 
کرد و آوازة او همه جا پیچید. بهودیان امید بیسشتری برای رهایی پافتند. در کتاب 
اشعیای نبی (۴۰-۳۴, ۰۲۸-۲۶ ۴۵: ۷-۱). که احتمالاً مییان سال‌های ۵۳۹-۵۴۷ققم 
نگاشته شده است (داندامایف ۱۹۹۰: ۱۹٩‏ پیشگویی و ستایش از کورش به‌روشنی 
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و تفصیل دبده می‌شود. در این قطعات. بهوه کورش را (مسیح خویش» می‌خواند و 
پیروزی‌های او را به پاری خویش می‌داند. این کتاب همچنین آکنده است از بسپاری 
مژده‌ها دربارة پیدایی این نجات‌دهندة امت‌ها و آزاد کنندة یهودیان و آبادی اورشلیم. 
تسخیر بایل به دست کورش و صدور فرمان آزادی ملل دربند» آرزوهای بهودیان را 
برآورد. بخشی از فرمان کورش در بارة آزادی یهودیان و دستور بازسازی اورشلیم و 
برگرداندن جام‌های زرین و سیمین که نبوکدنصر از اورشلیم به غنیمت آورده بود در 
کتاب دوم تواریخ ایام (۲۰: ۲۲-۱۲) و کتاب عزرا (۱؛ ۲؛ ۷۰-۶۳؛ ۲؛ ۵: ۱۷-۱۲) 
به‌روشنی و نفصیل آمده است. کتاب عزرا که در نیمه سدة پنجم پیش از میلاد به نٌارش 
درآمده است» همچنین دارای سندی (۶ : ۵-۳) به زبان آرامی» یعنی زبان اداری دورة 
هخامنشی دربارة فرمان کورش برای بازسازی پرستشگاه اورشلیم است (دانندامایف 
۰ فقس رایایورت ۱۹۷۱: ۱۱۸۶-۱۱۸۳). در جند جای کتاب دانیال (باب 
۸ هم به نام کورش اشاره شده است؛ اما اهمیت گزارش‌های تاریخی آن کتاب که در 
حدود ۱۶۲-۱۶۷قم نوشته شده. مورد تردید است (داندامایف ۱۹۹۰: ۲۰۰؛ اکروید 
۸ ۵۴-۳؛ همو ۱۹۹۰: ۱۶-۱). 


کورش یا ذوالقرنین 

در سورة کهف (آیات )٩۸-۸۳‏ از «ذوالقرنین» (دارنده دو شاخ) به صورت پادشاهی 
آرمانی» نیرومند و دادگر سخن رفنه است. که به یازی خداوند در همه‌جا -- غرب و 
شرق و شمال - بر مردمان گوناگون پیروزی می‌یابد و در شمال به درخواست ساکنان 
آنجاء برای جلوگیری از هجوم قبایل یأجوج و مأجوج سد استواری می‌سازد. 

دربارة هویت ذوالقرنین گفنگوهای بسپاری شده است. ظاهرا نخستین‌بار مولانا 
ابوالکلام آزاده وزیر فرهنگ هند, در کتابی ذوالقرنین را همان کورش دانست و نظریة او 
از راه ترجمة کتابش به فارسی (۱۳۲۰) از سوی چند تن از پژوهندگان ایرانی همچون 
علی سامی (۱۳۷۵: ۲۵۴-۲۴۵) پذیرفته شد. 

آزاد استدلال کرده بود که کورش پیروزمند و دادگر بود؛ در تورات (عسزرا ۵؛ ۶: 
۱۵-۱؛ارمیاء ۵۱: ۵۸؛ دانیال ۵: ۳۱: ۶: ۱؛ :٩‏ ۱۱: حجی نبی؛ زکریای نبی) به فوچ 
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ده شاخ که به گمان او همان کورش است. اشاره شده است؛ و مجسمه‌ای (در حقیقت 
نقش بالدار کورش) وی را با دو شاخ نشان می‌دهد. بعدها علیرضا شاپور شهبازی این 
استدلال‌ها را بی‌پایه دانسث و بر این نظر پای فشرد که اسکندر را به جهت کلاه 
شیرمانند شاخدارش که بر سکه‌های او دیده می‌شود, ذوالقرنین می‌گفتند نه کورش را 
(شهبازی ۱۳۴۹: ۲۵۶-۲۵۵: همو ۱۳۷۹: ۶۹-۶۵). با این که شهبازی نادرستی باره‌ای 
از استدلال‌های آزاد را روشن ساخته است. ولی می‌دانیم آن‌که پیش از اسکندر 
خویشتن را با دو شاخ نمایانده» کورش بوده است و نقش او در دشت مرغاب‌باچهار 
بال گشاده و دو شاخ خود مربوط به زمان کورش است و نوشته‌هایی بر بالای این نقش 
وجود داشته است که جهانگردان اروپایی آن را آورده‌اند و جنین معنی می‌داده است: 
«من کورش, شاه هخامنشی» لشکرکشی ذوالقرنین قران به شمال و ساختن سدی 
برای جلوگیری از تهاجمات یأجوج و مأجوج را - که آزاد همان رفتن کورش به قفقاز 
و ساختن سدی در آنجا دانسته است - البته همان گونه که شهبازی می‌نوی سد. 
نمی‌توان به رفتن کورش به قفقاز مربوط دانست (همان: ۶۸)؛ زیرا کورش نه به قففاز 
تاخته بود و نه سدی در آنجا بر پا کرده بود. به‌نظر می‌رسد که لشکرکشی فوالفرنین 
قرآن به شمال را - که قران آن را آخرین لشکرکشی او دانسته است - باید با 
لشک رکشی تاریخی کورش, و البته آخرین لشکرکشی او به شمال شرقی یعنی ورارود 
(ماوراءالنهر) برای جلوگیری از تهاجمات سکاها و ماساگت‌ها مربوط دانست» و کورش 
در آنجا بود که بر پیة پژوهش‌های جدید. دزها و بروهایی ساخت که تاریخ‌نگاران 
باستانی از آنها یاد کرده‌اند (داندامایف ۱۹۸۹: ۳۰ 


شخصیت داریوش 

مهم‌نرین مدارک ما در این باره. نگاره‌های داریوش کبیر و نوشته‌های خود او است. 
با داوری بر مبنای نگاره‌های داریوش, او را پادشاهی پهلوان در نبرد با موجودات پلید 
در نگاره‌های تخت‌جمشید. جنگاوری کماندار و نیزه‌دار در سکه‌ها و مهرهاء پادشاهی 
شکارچی در مهر داریوش, پیروزمند در بیستون و آراسته و زیبا به‌ویژه در تخت 
جمشید مي‌يابيم (بریان ۱۳۷۷: ۵۰۱-۴۶۲/۱). 
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البته هیچ کدام از اين نگاره‌ها کاملاً منطبق با شخصیت خود داریوش نیست؛ اما 
می‌دانيم که داربوش در بیشتر دوران زندگی شصت و چهار ساله‌اش از سلامتی جسمی 
کامل برخوردار بود و با داوری از شیوة جهانداری او می‌توان گفت که روحیه‌ای سالم و 
استعداد و اراده‌ای نیرومند و تحسین‌برانگیز داشت. استرابو (۳غقم-۲۱م) تاریخ‌نگار و 
جغرافی‌دان یونانی» او را زیباترین انسان‌ها خوانده است (همانجا) و دلیل یا نوشته‌ای 
جلاف: ای دی دنت اننست: 

داریوش در برخی از سنگ‌نوشته‌ها به ویژگی‌های خود اشاره کرده است؛ به طور 
کلی در ایران باستان دستکم شاهزادگان و بزرگان؛ آموزش و پرورش مناسبی می‌دیدند 
که در آن؛ افزون بر آموزه‌های گوناگون به‌ویژه بر راستگویی تأکید بسیاری می‌شده 
است . موضوع این است که در فرهنگ و آیین ایرانیان باستان, دروغگویی بدترین 
کارها و گناهان بوده است و نمی‌توان پنداشت که داریوش که در این محیط تعلیم 
دیده و بزرگ شده بود» در آنجا دروغ‌هایی بگوید. از سوی دیگر بسیاری از نوشته‌های 
داریوش همراه نگاره‌هایی بودند و در جاهایی قرار داشتند که محل رفت و آمد مردم 
بود و آن نوشته‌ها را بر پوست و به زبان‌های دیگر می‌نوشتند و به همه‌جا 
می‌فرستادند و داریوش نمی‌توانست آشکارا این همه دروغ بگوید. همچنین باید به یاد 
داشت که نویسندگان یونان و روم باستان و از میان آنها به ویژه هرودت. نوشته‌های 
داریوش را به طور کلی, با تفاوت‌های جزئی» تأیید کرده است. 

از این رو باید برای پی بردن به شخصیت داریوش به نوشته‌های خود او مراجعه 
کرد. مهم‌ترین آنها؛ سنگ‌نوشته‌هایی است که به دستور او بر آرامگاهش در نقش 
رستم نگاشته‌اند. در این نوشته‌ها با اندرزهاء او را انسانی خداپرست بشردوست 
میهن پرست و دادگستر می‌بینیم. بخش‌هایی از این نوشته‌ها به فرار زیر است 
(کنت ۱۹۵۲: ۱۴۰-۱۳۷): 

خدای بزرگی است اهوره‌مزداء که این زمین را آفرید. که آن آسمان را آفرید» که 
انسان را آفرید. که شادی را برای انسان آفرید» که داریوش را شاه کرد» یکی را شاه 





۱. شهبازی راستگویی داریوش را به روشی دیگر نمایانده است (۱۳۵۰: ۴۵-۴۰). 
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بسیاران؛ یکی از فرمانداران بسیاران» من داریوش هسیم. پسر ویشتاسپ؛ هخامنشی. 
پارسی. پسر یک پارسی. ایرانی» از نژاد ایرانی» داربوش شاه گوید: اهوره‌مزدا چون این 
زمین را آشفته دید آنگاه آن را به من ارزانی داشت. مرا شاه کرد من شاه هستم. به 
خواست اهوره‌مزدا من آن را در جای خود نشاندم» آن‌جچه من به آنها گفتم آن را 
کردنده چنا که کام من بود. اگر فکر می‌کنی که چند بود آن کشورهایی که داربوش 
شاه داشت. پیکره‌ها را ببینی که تخت را می‌برند. آنگاه خواهی دانست. آنگاه به تو 
معلوم خواهد شد. که نیزهُ مرد پارسبی دور رفته» آنگاه یه بو معلوم خواهد شد که مرد 
پارسی دورتر از پارس جنگ کرده است. 

داریوش شاه گوید: این که کرده شد» همه ر به خواست اهوره‌مزدا کردم اهور ه‌مزدا 
مرا یاری کرد تا کار را به انجام رساندم. اهوره‌مزدا مرا و خاندان مرا و این سرزمین را از 
آسیب بپایاد» این را من از اهوره‌مزدا درخواست می‌کنم. باشد که این را اهوره‌مزدا به 
من بدهاد. ای مرد. فرمان آهوره‌مزدا به نظرت نای‌سند نیاید. راه راست را رها مکن: 
شورش مکن. 
شادی را برای انسان آفرید. که خرد و تواناپی را به داریوش شاه بخشید. داریوش شاه 
گوید: به خواست اهوره‌مزداء چنانم که راستی را دوستم. بدی را دوست نیستم نه مرا 
کام است که توانایی, ناتوانی را ستم کند. نه مرا کام است که به توانا از سوی ناتوان 
ستم کرده شود. آنجه راست است آن کام من است. مرد دروغزن را دوست نیستم. 
تندحو دیستیم» هر آزجه مرا یك حشم می‌آورد» با اراده 9 اند یشه. 2 ر نگاه می‌دارم؛ پر 
نبیند. آن‌چه کسی بر ضد کس دیگری گوید. مرا باور نیاید. تا فرمان قانون نیک را 
بپذیرد. آنچه کسی برابر توانایی خود برای من کند یا پیش آورد. خرسند می‌شوم و 
من رفته ببینی یا بشنوی» چه در کاخ چه در آوردگاه» این کوشش من است گذشته از 
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خرد و هوشم. این است کوشش من, تا تن من توان دارد. هم‌چون هماورد» هماورد 
خوبی هستم» چون با هوش در آوردگاه نگربسته شود آن‌که نافرمان باشد و آن‌که 
فرمانبردار می‌بینم» چه با هوش و چه با فرمان. آن‌گاه نخستبن کسی هستم که 
می‌آندپشم همراه با عمل» چه هنگامی که نافرمانی را می‌بینم. چه هنگامی که 
فرمان‌برداری را می‌بینم. آزموده هستم, هم با دست‌ها هم با پاهاء به هنگام سواری» 
سوارکاری خوبم» هنگام تیراندازی» تیراندازی خوبم چه پیاده چه سواره» در نیزه‌وری» 
نیزه‌وری خوبم» چه پیاده چه سواره ... ای مردء آن‌چه به وسیلةٌ من کرده شده به 
نظرت دروع نیاید... 


خدمات داریوش 

ارایة چکیده یا فهرستی از خدمات داریوش بزرگ که دربر گیرنده همه ابداعات و 
اصلاحات سیاسی اجتماعی, اقتصادی و فرهنگی او باشد. ناممکن است؛ و خواننده 
بی‌گمان شرح پاره‌ای از اقدامات مهم او را در بخش‌های دیگر این کتاب مطالعه کرده 
است. در این‌جاء تنها اشاره‌ای خواهد شد به گزیده‌ای از دستاوردهای پادشاهی او. 

با توجه به چهرة پریشان و أشفتة ایران هخامنشی پس از کمبوجية دوم. 
پیشرفت های پیروزمندانة داریوش در آغاز پادشاهی اش به سادگی به دست نیامد. کمتر 
پادشاهی در تاریخ جهان مانند داریوش در آغاز پادشاهی خود با چنان گرفتاری‌های 
فراوانی روبه‌رو بوده است. سنگ‌نوشته و سنگ‌نگارة باعظمت بیستون خود گوبای 
میزان رنج و کوششی است که داریوش در راه نجات ایران و حفظ وحدت ملی آن در 
ابر دشمنان و ملوکالطوایف داخلی و خارجی متحمل شده است. بی‌گمان, ار در 
این بحران بزرگ او به پادشاهی نمی‌رسید. دورهٌ هخامنشی با همة دستاوردهای 
پرشکوهش دیگر وجود نمی‌داشت يا بسیار زود سپری می‌شد. او در یک رشته از 
درخشان‌ترین عملیات نظامی تاریخ جهان توانست به باری دوستان و دوست‌داران 
تا تیا ی آنود فیعب تر بای کی یبد 
سال بر سخت‌ترین گرفتاری‌ها چیره شود. وی برای این که پیامدهای این پیروزی - که 
برای ایران عبارت بود از آسایش و آرامش - پایدار و ماندگار گردد. دست به انجام 
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اصلاحاتی زد و از آن پس باید او را جزو معدود اصلاحگران بزرگ تاریخ جهان برشمرد؛ 
و در ایران» شاید بتوان او را فقط با خسرو انوشیروان و شاه عباس بزرگ مقایسه کرد. 
او را به‌راستی «بزرگ‌ترین نظام‌دهندة جهان باستان» دانسته‌اند (کنت ۱۹۵۲: ۱۲۷- 
۱۳۰ 

از میراث‌های داربوش برای تمدن ایرانی» ابداع خط میخی فارسی باستان به عنوان 
نخستین خط ایرانی است که به زمان او منسوب است. با این خط بود که سنگ‌نوشتة 
بزرگ بیسنون و نوشته‌های دیگر داریوش, که خود از نظر روشن کردن تاریخ و دبن و 
زبان ایران آن روزگار بسیار مهم است. به نگارش درآمده است. داریوش ظاهراً نخستین 
ایرانی است که دستور به نگارش داده است. بسیاری از بخش‌های اوستا هرچند 
مربوط به پیش از داریوش است. ولی پس از او به نگارش درآمده است. 

داریوش همچنین نخستین ایرانی است که به ضرب سکه (زرین و سیمین) و 
تعیین و یکسان‌سازی اوزان و مقادیر پرداخت (ویسهوفر ۱۹۹۷: )٩‏ و کار او نمونه‌ای 
شد برلی دولت‌های بعدی ابران بر سکه‌های داریوش و دیگر هخامتشیان: کبانداری 
پارسی نقش شده است. تخت‌جمشيد که نماد ایران است و در سراسر خاورنزدیک هیچ 
بنای باستانی دیگری را نمی‌توان با آن مقایسه کرد. از یادگارهای اوست. 

داریوش نه فقط فرمان بنای آن مجموعه را به‌عنوان پایتخت نمادین ایران و برای 
برگزاری جشن‌های نوروز و آیین‌های دیگر داده بود. بلکه خود نیز در گزینش محل و 
طراحی بنا دخالت تام داشته است (شهبازی ۱۳۵۰: ۱۰۷-۱۰۵). در جاهای دیگ 
بهویژه در شوش و نقش رستم, نیز بناهمایی به نام او در دست است. تأسیس یا 
بازسازی آتشکده‌هاء پرستشگاه اورشلیم و بیمارستان‌ها (در مصر) نمونه‌های دیگری 
است از اقدامات عمرانی آوء و از این نظر شاید بتوان او را پایه گذار هنر هخامسشی 
دانست. 

اقدامات دیگر داریوش در پایه گذاری سیاه» در دادگستری و قانونگذاری» در 
استان‌بندی و اصلاح ماليات‌هاء در راهسازی و بهبود شبکة ارتباطی» در اکتشافات 
راه‌های دریایی و بازرگانی و کندن آبراه سوئز و در ترویج کشاورزی و باغداری 
کم‌اهمیت نیستند (شهبازی ۱۳۷۹: ۲۵-۲۴). 
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داریوش در تورات 

داریوش و کارها و روزگار او در بخش‌هایی از تورات توصیف شده است. در برخی از 
این بخش‌ها, آگاهی‌های بی‌نظیری دربارة داربهش هست., همچون کتاب عزرا (۶ 
۲) که به فرمان داریوش راجع به بازسازی اورشلیم اشاره دارد. اورشلیم در سال دوم 
پادشاهی داریوش تکمیل شد (ارمیا ۵: ابب ). کتاب حخی نبی و ادامة آن؛ کتاب 
زکریای نبیء اوضاع شاهنشاهی هخامنشیء به‌ویزه بهودیان آورشلیم را در اوایبل 
پادشاهی دارپوش:(۵۲۰ تا ۵۱۸قم) می‌نمایانند (نیز, نک : کخ ۱۳۷۷: ۳۴۹-۳۴۵)؛ اما 
آن‌جه د رکماب دانیال دربارة داریوش (و دوره‌های دیگر هخامنشی) آمده است. حاوی 
داستان‌های دینی و تاریخی است که مدت‌ها پس از داریوش نوشته شده‌اند و از لحاظ 
تاریخی چندان مورد اعتماد نیستند. باابن همه در نوشته‌های تاریخی و ادبی شرق و 
غرب تأثیر بسپاری گذاشنه‌اند. مطابق این کتاب (۴۰: ۴۱؛ ۴۲؛ ۴۳؛ ۴۴؛ ۲۸-۲۶؛ ۴۵: 
۷-۱ داریوش, مادی و فرزند اخشورش (خشیارشا) است. پس از بلشصر پادشاه 
کلدانیان, در شصت‌ودو سالگی به پادشاهی می‌رسد و کورش پارسی جانشین وی 
است. آن‌چه به‌عنوان حقایق تاریخی در کتاب دانیال می‌توان بافت» شاید تسخیر 
دوبارة بابل به دست داربوش در ۵۲۰قم و کاربرد اصطلاح مادی برای پارسیان 
احتمالاً به تقلید از یونانیان است (دادامایف ۱۹۹۰: .)۱۹٩‏ 


خشیارشا در تورات 

در تورات کتاب/ستر (باب ۱۰-۱) داستانی دربارة آخشورش (خشیارشای یکم) در 
دربار شوش و رابطة یهودیان با پادشاه و کارهای آنان آمده است که چکید؛ آن 
این گونه است: اخشورش که از هند تا حبشه بر ۱۲۷ ولایت فرمان می‌راند. در سال سوم 
پادشاهی خویش در شوش ضیافتی برای بزرگان کشور بر پا کرد. و چون از ملکه 
وشتی خواست در جمع میهمانان به حضور پادشاه برسد و او نپذیرفت. پادشاه پس از 
مشورت با «هفت رئیس پارسی و مادی» او را از مقام خود عزل کرد و سپس فرمود 
دختر نیکویی به جای وی بيابند. مردخای یهودی اهل شوش, هدسه یا استر. دختر 
عموی خود را که پیش او زندگی می‌ کرد همراه دختران دیگر به دربار فرستاد و 


پادشاه از میان همه او را شهبانوی خود ساخت. مردخای سپس جریان دسیسه‌ای ر 
بر ضد یادشاه از طریق استر به خشیارشا خبر داد و دسیسه سر کوب شد و (اين قصه 
در حضور پادشاه در کتاب تواریخ /یام مرقوم شد؟؛ ولی هامان, از ملازمان پادشاه ببه 
مردخای و بهودبان خشم گرفت و فرمانی دربارة سر کوب بهودیان کشور از پادشاه 
گرفت و «به هر ولایت موافق خط آن و به هر قوم موافق زبانش به اسم اخشورش 
پادشاه مکتوب گردید و به مه پادشاه مختوم شد و مکتوبات به دست چاپاران به همه 
ولاپت‌های پادشاه فرستاده شد». استر با استفاده از نفوذ خود. فرمان پادشاه را درباره 
کشتار یهودیان سراسر شاهنشاهی ملغا کرد و در عوض از شاه فرمانی گرفت که در 
نتیجة آن» هامان و خاندان او و دشمنان بهودیان در سراسر کشور به دست بهودیان 
کشته شدند. 

با این که کتاب استر داستانی است که حقایق ارزشمند تاریخی کم‌تر در آن دیده 
می‌شود (گرینفیلد ۱۹۷۱: ۱۳۰۳-۱۲۰۳/۵)؛ آگاهی‌هایی دارد که منابع دپگر آنپا ر 
تأیید می‌کنند گستردگی شاهتشاهی هخامنشی» زندگی پرشکوه درباره هفت سرکردة 
بزرگ کشور نوشته‌های تاریخی درباره گسیل نامه‌های رسمی به نام و مهر پادشاه به 
خط و زبان اقوام و سرزمین‌هاء چاپاران و پیک‌های شاهی؛ و ذکر تعدادی نام‌های 
اشخاص. 
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اسکندر مقدونی (۲۲۳-۳۵۶قم) 
سپامک ادهمی - ترجمه: عسکر بهرامی 


زندگی. لشک رکشی‌هاء و میراث اسکندر 

اسکندر پسر قیلیپ دوم فرمانروای مقدونیه. و ملکه آلمپیاس بود. او پس از کشته 
شدن پدن در سال ۲۶ "يم به پادشاهی رسید. دلایلی در دست هست که نشان 
می‌دهد ملکه آلمپیاس و حتی خود اسکندر در قتل فیلیپ نقش داشته‌اند. این قتل 
در جشن ازدواج دختر فیلیپ با عمويش رخ داد. که در واقع ازدواجی سیاسی و 
به منظور تحکیم روابط سیاسی بود. یک سال پیش از آن؛ فیلیپ بار دیگر 
ازدواج کرده بود. و این موضوع موجب درگیری مان او و پسرش, اسکندر شده بود. 
اسکندر در پی جدایی مادرش از فیلیپ. از دربار کناره گرفت. این بانوی تازه به نام 
اورودیس, برای فیلیپ پسری زاد که اندکی پس از بر تخت نشستن اسکندر 
از ببن رفت. 

آورده‌اند که اسکندر نیزه چون پدر مردی خوب‌روی بود با بینی کشیده و پیشانی 
بلند و زنخدانی کوچک. هم‌روزگارانش او را شیری با یال‌های بلند و چشمان نافذ 
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دمیر سید. در اسطوره‌های ژرمنی اسکندر به (شاه کونوله‌ها» شهرت دارد. 

می‌گویند که اسکندر به روز گار جوانی شاگرد ار سطوء فیلسوف نامدار یونانی» نیز یز 
بود. اما چه اندازه از آموزه‌های اين فیلسوف اهل استاگیرا برخوردار شده چندان 
مشحص نیست. در حقیقت» در نظر ارسطو (اين جوان» شنوندة حاص علم سیاست 
نیست؛ تجربة زندگی ندارد و بدین روی همچنان از احساس خویش تبعیت می‌کند. 
تنها می‌شنود, بی‌هیچ قصدی و بی‌هیچ ثمری» (لین‌فوکس ۱۹۷۳: ۵۴). تأثیر 
تحسینگر حماسة یونانی. به ویژه ایلیاد هوم بود؛ و آورده‌اند که او نسخه‌ای ویره اژ 
اثر داشت ت که پیوسته گرامی‌اش می‌شمرد. قهر مان مورد نوحه اسکند ر آشیل بود. 

به روزکاری که قدرت بدر اسکندن قیلیپ؛ ۰ فزونی می گرفت» کسانی به دربار 1 

روی آوردند. یکی از نام‌آورترین ایشان» ساتراپ ایرانی تبعیدشده‌ای به نام آرته‌بازوس 
بود که در اواخر دهة ۵۰قم به دربار مقدونی پناه جست. این سردار بعدها اسکندر 
را در لشکر کشی‌هایش همراهی کرد و به عنوان پاداش فرمانروایی , ساتراپی‌های ایرانی 
۱ را یاقت؛ دحترش» بارسینه نیز معشوقة 4 اسکندر شد. 

پیروزهای آتی اسکندر» از بسیاری جنبه‌ها سخت مرهون دستاوردهای پدرش بود. 
چنان که ادموند باسورث (۱۹۸۸: ۶-۵) پادآور شده است. این فیلیپ بود که سیاه 
مقدونی را شکل بخشید و امکانات مادی تاجو تخت مقدونی را فراهم ساخت. پیمان‌های 
سیاسی که بالکان را عملاً به مقدونیه منضم می‌ساخت نیز از دستاوردهای فیلیپ بود. 
9 سرأنجام اينکه تدارک جنگ با ایران نیز از اواخر حکومت فیلیب آغاز شده بود. اسکندر 
دست کم در نخستین سال. همان راه پدر را در پیش گرفت و حکومتش را نمی‌توان 
بدون اشارةُ مدام به سلف وی در یافت. جهانگشایی اسکندر پس از مرگ فیلیپ آغاز شد 
و او از همان آغاز به تبلیغ و ترویج دو افسانة مهم پرداخت که برای گرد هم آوردن 
(به تسیب بیدادشان نسبت یه پرستشگاه‌های پونانی!؛ 9 دیگری این که او حود اشسین 
دیگر است. 


اسکندر مقدو نی ۹۳ 


یاه آنوه اتکیذر دررسال ۳۳۴وم به آسیای ضفیر رشید: فر ماه می همان ال 
بر کرانة رود گرانیکوس, پیروزی آسان اسکندر بر ساتراپ‌های ایرانی» راه وی را به 
سواحل آناتولی گشود. او همچنین از پشتیبانی یونانیان آسیای صغیر برخوردار شد 
از ان ای اهنا آآنی ی ان تیا وین بیج تیه ی باه 
اسکندر و داریوش سوم در نوامبر ۲۲"م» رخ داد؛ محل این نبرد شهر ایسوس در 
کلیکیه بود. داریوش شکست خورد و به نواحی آمن‌تر شاهن‌شاهی فروکاسته‌اش 
گریخت. نشان‌های پادشاهی هخامنشی و نیز زنان دربار به دست اسکندر افتادند. و او 
با ایشان به احترام رفتار کرد. در این هنگام اسکندر پا می‌بایست داریوش را دنبال 
می‌ کرد یا رهسپار مصر می‌شد. او راه دوم را برگزید و در تابستان ۲۲قم به میلتوس 
لشکر کشید. اسکندر شهرهای بوبلوس, آرادن [کذا در متن, ظ: آرادوس] و صیدون در 
فنیقیه (لبنان آمروزی) را به محاصره درآورد و توانست بر آنها چیره شود. و در عوض 
آنها ناچار به او خراج پرداختند» از اموالشان گذشتند و نیروهایی در اختیار سپاه پیروز 
نهادند. مردم شهر غزه هم که به هخامنشیان وفادار ماندند» همین سرنوشت را یافتند. 
گشودن مصر -- که ایرانیان مردمانش را با رفتار خشن و بی‌احترامی به 
باورهایشان از خود بیزار ساخته بودند - نیز به راحتی صورت گرفت. اسکندر پس از 
فتح مصر و بنیان گذاری شهر اسکندریه رو به سوی واحة سیوا/ سیوه نهاد «تا از هاتف 
آمون. خدای دارای سر شوچ» پرسش کند» (لین‌فوکس ۱۹۷۳: ۲۰۰). در روایتی 
افسانه‌آمیز از دور پس از اسکندر آورده‌اند که پس از این دیدار, اه دیگر فیلیپ را 
پدر خود نمی‌دانست و می‌گفت پسر آمونء خدای مصرء بوده است. بر روی سکه‌های 
اسکندر و جانشینانش, او با چشمانی گرد و با شاخ‌های پیچان قوچ بر سر که از 
نمادهای آمون هستند. نقش شده است (دربارة ذوالقرنین « دوشاخ» نک: پایین). 
اسکندر پس از سامان دادن مصر در همان مسیر پیشین به سوی میانرودان 
باز گشت. در یکم اکتبر ۲۲۱قم دو سپاه مقدونی و هخامنشی در گوگمل, واقع در 
اربلا در شرق رود دجله. رویاروی یکدیگر قرار گرفتند. بار دیگر داریوش شکست 
خورد و به سوی شرق گریخت. و ایالت‌های بابل و شوش بدون جنگ به تصرف اسکندر 
درآمدند. آنگاه اسکندر رهسپار جنوب غربی ایران و تخت جمشید, پایتخت دینی 
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هحامنشیان. سل. در این لشکر کشی سیاه وی از سوی یاد گان‌های ایرانی به‌ویره از 
سوی آریوبرزن که دروازة پارس را نگاه داشته بود. با مقاومت‌هایی روبه‌رو شد. با این 
همه اسکندر رهش ر کشود تا سرانجام در بهار ۰ ام به تحت جمشید رسید و 
1 را به آتش کشید و اندکی بعد رو به سوی داریوش نهاد. که در اکباتانا/ همدان 
دست به کار گردآوری سپاهی عظیم شده بود. اما داریوش در جولای ۳۲۰قم در 
توطثة ساتراپ گماشتة خود او بر باکتریاء و هم‌دستانش. کشنه شد. این رویداد پایان 
لشکر کشی‌های اسکندر در ایران بود. 

سپاه اسکندر در سغد و باکتریا با مقاومتی سنگین روبه‌رو شد و چهار سال (تا 
۶م) طول کشید تا توانست این نواحی را به طور کامل در دست گیرد. در بهار 
همان سال. سپاه مقدونی در کنار رود هوداسپس/ جهلوم" با ارتش نیرومند هند 
پرداخت و در حمله‌ای دیگر به این شهر, اسکندر از تیری که گویا ریه‌اش را سوراخ 
کرد. زخم برداشت. زخم او همچنان باقی بود تااو را به بابل بردند که به سال 
اسکندریه بردند و در آنجا به نمایش گذاردند (لین‌فوکس 1۹۷۳: ۴۷۷-۴۷۶ 

پس از مرگ اسکندره آتنیان علیه سروران مقدونیشان سر به شورش نهادند. حتی 
ارسطو هم که با مقدونیان دوستی داشت. ناجار شد از شهر بگریزد و در خالکیس 
پناه گیرد؛ یک سال بعد او در جزيرة ائوبویا درگذشت (گوتری ۱۹۹۳-۱۹۸۱: ۴۳/۶- 
۳ افیپوس آلونتوسی. نویسندة آتنی» که گویا از درباریان آتن بود و بی‌شک همدلی 
چندانی با اسکندر نداشت. منفی‌ترین توصیف را در میان نویسندگان کهن دربارة 
اسکندر به دست می دهد. او در مرک‌های هفایستیون و اسکندن شخصیت اسکندر را 
این گونه توصیف می‌کند: «او بر کف کاخ خویش عطرهای گرآن‌بها و شراب‌های 
عطرأگین می‌افشاند؛ برای خوشی وی مر و بوی‌های دیگر می‌سوزانند. للیکن بر ایین 
همه سکوتی حکمفرماست. چه» همه در هراس بودند: اه جنایتکار و کاملاً تحمل‌ناپذیر 
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اسکندر مقدوني ۵ 


بود و سودایی‌مزاج» پعنی تندخو به نظر می‌رسید) (لین‌فو کس ۲۳ ۲۳۲ 

یکی از عناصری که در اینجا باید بر آن تأکید کرد عنصر تدوام در دور اسکندر 
و جانشینان اوست. همچنان که برپان (۱۹۸۲ : ۸۲۹) نوشته است. فرضية اصلی که 
تاریخ‌نگاری سده‌های نوزدهم و بیستم از آن پشتیبانی می‌کرد» این بود که حملة 
اسکندر به شرق گسستی مهم در گذشتة شرق بود و این که اس‌کندر بیسشگام 
کوشش‌های استعماری اروپایی در شرق بوده است. بی‌شک استیلای یونان بر شرق 
شماری تغپیرات کوتاه‌مدت و بلندمدت را در این ناحیه به وجود آورد؛ با این حال 
همچنان که دانش ما از اين دوره افزايش می‌یابد. درمی‌يابيم که نحولات پس از 
فنوحات اسکندر با دیدگاه وجود تداوم بیشتر منطبق است تا با گسست از گذشته. 
برای نمونه در دورة اسکندر» آمپراتوری او با فتح دوبارة بخش‌هایی از هند که از دست 
داده بود. به مرزهای پیشین بازگشت. همجنین اسکندر به مانند داریوش یکم -- که 
پیش از او بود - در نظر داشت میان خلیج فارس و دربای سرخ راهی آبی بگ‌شاید. 
وانگبی» اسکندر نظام ساتراپی ر که در دوره شاهان هخامنشی به وجود آمده یبود 
حفظ کرد. تأسیس اسکندریدُ جدید هم پیروی از الگویی بود که بازسازی شهرهای 
قدیمی را دنبال می‌کرد» همان‌طور که دربارٌ آی خانم در اففانستان چنین بود که 
شبکة آبیاری آن را نخستین‌بار خود باکتریان/ بلخیان ابداع کردند. از بسیاری جنبه‌ها 
اسکندر را (واپسین هخامنشی» خوانده‌اند. 


اسکندر در سنت زردشتی 

در سنت زردشتی, اسکندر پیوسته به «گجسته». نابود کنندة سنت زردشتی: 
توصیف می‌شود. در آثار بازتاب‌دهندة دیدگاه‌های دربار و روحانیت ساسانی نیز بارها 
از او یاد می‌شود. نام او را هم در آدبیات دینی می‌توان دید و هم در نوشته‌های 
نیمه‌دینی که احتمالا متأثر از محافل درباری بود. 

روایتی کامل از سنت زردشتی را در متن پهلوی ارداویرازنامه (فصل بک.۷-۱؛ 
وهمن ۱۹۸۵: ۷۶بب) می‌توان یافت: «باری هلو زردشت. دینی را که پذیرفته بود در 
جهان رواج داد. تا پایان سیصد سال دین در پاکی و و مردم در بی‌گمانی بودند. پپس 
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گجسته گنامینو دروند» برای گمان بردن مردمان به این دین, آن گجسته اسکندر 
رومی مصرنشین را گمراه ساخت که با ستم گران و نبرد و بیماری به ایرانشهر آمد. او 
ایران دهیبد را بکشت و دربار و فرمانروایی را بیاشفت و وبران کرد. و اين دین بعنی 
اوستا و زند با آب زر بر پوست پيراسنة گاو و به آب زر نوشته و در استخر پاپکان به 
دژنپشت نهاده بود و آن پتیاره (دشمن) بدبخت اشموغ دروند بدکرداره اسکندر رومی 
مصرنشین, [آنها] را برآورد و بسوخت. و او بسیاری از دستوران و داوران و هیربدان و 
موبدان و دین‌برداران و ابزارمندان و دانابان ایرانشهر را یکشت.. و چون ایشان 
ابرانیان) را فرمانروا و دهیبد و سالار و دستور دین‌آگاه نبود و در برابر امور ایزدان در 
گمان بودند و گونه‌های بسیار کیش و باور و بدعت و گمان و ناهمداستانی در جهان 
پدید آمد...» 

همانند این منابع مزداپی, که شاید متأثر از منابع یونانی بود, بندهش ایرانی با 
بزرگ (۳۳: ۱۴ ۳۶: ۹-۸؛ انکلساریا ۱۹۵۶: ۰۲۷۷-۲۷۴ ۳۰۷-۳۰۶). زردشت را ۲۵۸ 
سال پیش از درگذشت دارای دارایان می‌داند و اظهار می‌دارد که «پس در شاهی 
دارای دارایان» اسکندر قیصر از روم بناخت و به ایرانشهر آمد داراشاه را بکشت. همة 
دودة شاهان و مغ‌مردان و پیدایان ایرانشهر را نابود کرد. بی‌مر آتشکده‌ها را بیف‌سارد. 
گزارش‌های دین مزدیسنان را بستد و به روم فرستاد. آوستا را سوخت و ابرانشهر را 
به نود کدخدایی بخش کرد). 

در متن پهلوی سدة سومی دینکرد (کتاب چهارم) در پی گزارشی از انتقال 
متن‌های دینی زردشتی» اساساً همین آگاهی‌ها آمده است( بویس ۱۹۸۴: ۱۱۴) : 
دارای دارایان فرمود دو نسخه از همه متن‌های اوستا و زند» که زردشت از آورمزد 
دریافت کرده بود.نگاه دارند: یکی در گنج شاهی و دیگری در دژنبشت. ولخش 
اشکانی فرمود به تمامی ایالت‌ها نامه بنویسند (و دستور دهند) هر آن‌چه از اوستا و 
زند و نیز همه آموزه‌های برگرفته از آن, که از تاراج و ویرانگری اسکندر و غارت و 
چپاول مقدونیان, خواه نگاشته و خواه به صورت شفاهی مانده و در سراسر اپران 
پراکنده شده‌اند گرد آورند. اردشیر شاه شاهان» پسر بابک به رأی تنسر / توسر 
خواست تا همه اين پراکنده‌ها را به دربار بیاورند. تنسر فرمان پذیرفت و آنها را که 
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موثق بود برگزید و بقیه را از کتاب دين بیرون نهاد..» 

اشاره‌های منفی دیگری را نسبت به اسکندر در زند بهمن یسن(نک: ۲۶: ۲؛ چرتی 
۵ ۱۳۵) می‌توان پافت: «آن [شاخة] برنجین, پادشاهی اشکانیان است که 
جددینی بت‌پرستان را از جهان ببرد؛ و اسکندر ترسای بدگر از این دین ناپدید و 
نابود شود.» همین منبع (۳۲: ۷: ۱۴۳۴) می‌افزاید: «بر سر هزارة زردشت» مهر دارندة 
چراگاه‌های فراخ. بانگ کند که اپن نه‌هزار سال پیمانی که او (اهریمن) کرد تاکنون 
ازدهاک بددین و افراسیاب تور و اسکندر رومی و دوال کستیان [و] دیوان گشاده‌موی 
مدت یک‌هزار سال بیش از پیمان پادشاهی کردند». 

در نامه تنسر (توسر) - که آن را کوشش بخشی از دربار ساسانی برای تبلیغ 
تاریخی می‌دانند که تأکید بر مشروعیت این سلسله دارد - آنجا که تنسر موبدان 
موبد آردشیر به گشنسپ. شاه طبرستان و فدشوارگر (پدشخوارگر) و جیلان (گیلان) 
و دیلمان و رویان و دنباوند(دماوند» می‌نویسد, عبارتی چنین آمده است: «آن‌چه 
نبشتی شهنشاه را بدان‌که حق اولینان طلبد به ترک سنت شاید گفت و اگر به دنبا 
راست باشد به دین درست نبود... و اگر ترا نظر بر کار دین است و اسننکار از آن که 
در دین وجهی نمی‌یابد می‌دانی که اسکندر کتاب دین ما بر دوازده هزار پوست گاو 
بسوخت به اصطخر. سیکی از ان در دل‌ها مانده بود و آن نیز جمله قصص و احادیث 
و شرایع و احکام ندانستند .. پس لابد چاره نیست که رأی صایب صالح را احیای 
دین باشد» (بویس ۱۹۶۸: ۳۷-۳۶ 

کتاب‌های پهلوی و نامه تنسر(توسر)» اسکندر را در ساختار تاریخی قرار می‌دهد 
که دورة دین‌پذیری زردشت تا واپسین داریوش (یعنی تقریبا دور هخامنشی) را 
عصر زرینی تصویر می‌کند که همه چیز آن‌گونه که باید باشد, بوده است. آمدن 
اسکندر گجسته اين وضعیت آرمانی را فرومی‌پاشاند. که شاهان زردشتی بعدی, 
به‌ویژه ساسانیان در پی احیای آن به بهترین صورت آن - همچنان که در نامة تنسر 
آمده است - بودند تا به توجیه حکومتشان کمک کنند. 

این مسأله که چه میزان از نکات داستان یاد شده مبتنی بر واقعیث است و 
ملاحظات فرهنگی و دینی و سیاسی روزگاران بعد چه نقشی در ساخت آن داشته 
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است مورد بحث ایران‌شناسان بوده است. بهرام گور نهمورس انکلساریا در دیباچه‌اش 
بر روایت پهلو ی آذرفرنبغ و فرنبع سروش (۱۹۶۹: ۳۷-۳۶/۲) آشکارا داستان نابودی 
متون مقدس زردشتی را به دست اسکندر چونان واقعیتی تاریخی می‌پذیرد. گراردو 
نیولی نشان داده است که تاریخ زردشت. به روایت بندهش ایرانی (۲۵۸ سال پیش از 
درگذشت دارای دارایان)» احتمالاً از آن رو در سنت زردشتی حفظ شد که به لحاظ 


اسکندر نامه 

در ادییات فارسی روایت‌ها 9 افسانه‌هایی دربارة اسکندر نسنتتی: گنه به نام 
اسکندرنامه خوانده می‌شود. چندین آسکندرنامة عامپانه و آدبی هست که برخی به 
نثر است و پاره‌ای به نظم. اسکندرنامه‌ها نه بر اساس منابع تاریخی, بلکه در نهایت بر 
خاستگاه این داستان به اسکندرية مصر و به زمانی میان سدهٌ سوم بیش از میلاد تا 
سدهٌ سوم میلادی می‌رسد. بعدها این کناب را از کالیستنس دانستند و هنگامی که 
منابعی در ین باره. نک : مرکل‌باخ ۱۹۷۷). متن اصلی یونانی این داستان در سدهُ 
چهارم میلادی به لاتینی ترجمه شد. و گویا از این طریق به دیگر زبان‌های اصلی 
اروپایی ترجمه شده است. مان می‌رود که در همان زمان این اثر به سریانی و 
احتمالا به پهلوی, نیز ترجمه شده است. روایت سریانی ظاهرا ِِ ترجمتةء ایس 
داستان به زبان‌های خاورمیانه و نیز آسیای میانه و جنوب آسیا بوده است. این 
داستان در مناطقی از خاور دوره بعنی در چین و آسیای جنوب شرقی نیز پراکنده 
شد و یکی از داستان‌های عالمگیر شناخته شده گردید. 

به یقین دانسته نیست که این داستان چگونه به ایران ساسانی رسید و سپس به 
سنت شفاهی و نوشتاری فارسی راه یافت. تئودور نلدکه بر این باور است که روایت 
سریانی از یک روایت بهلوی که اینک در دست دیست. در جمه شده است. این دید گاه 
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به چالش کشیده شده است. تردیدهای فرای در باب وجود یک روایت پهلوی از 
داستان اسکندر] که متکی بر شواهد زبان‌شناختی است. فرضية نلدکه را به چالش 
می‌کشد. به عقيدة فرای» روایت سریانی احتمالاً از یک ترجمة سربانی کهن‌تر -- 
ترجمه شده از روی متن یونانی کالیستنس - گرفته شده است. نه از بک روایت 
پهلوی گمشده. فرای بر پایة بررسی‌هایی که بر روی نسخة سریانی انجام دادهء به اين 
نتیجه رسیده است که اين اثر نمی‌تواند منبع پهلوی داشته باشد. با رجوع به 
داستان‌هایی از فرهنگ عامه پا سنت شفاهی که احتمالاً در سراسر خاورمیانه و جهان 
ایرانی رواج داشنه است. و در دور ساسانی وارد سنت ادب فارسی شده است: 
تفاوت‌هایی میان این دو می‌نوان دید. 

دربارة راهیابی روایت اسکندر به سنت ایرانی دو دیدگاه عمده وجود دارد: یکی از 
رهگذر سنت شفاهی و نوشثاری و از متن یونانی کالیستنس دروفین, و دیگری از 
طریق سنت روحانیت زردشتی. در روایت‌هایی که ريشهة آنها به روایت یونانی 
می‌رسد» اسکندر اغلب چهره‌ای مثبت دارد و قهرمانی است فاتح که گاه حتی عارف 
است. همجنان که ویلیام هنوی در مقالة «اسکندرنامه» می‌نوبسد. در باب متفاوت 
شدن روایت یونانی که به واسطة سریانی از زبان یونانی آمده است. با آن که متأثر از 
سنت شفاهی ایرانی است. دو جنبة این داستان اهمیت دارد که نخستین آنها موضوع 
تبار اسکندر است: در داستان کالیستنس دروغینء و در روایت سرپانی» اسکندر پسر 
(نامشروع) نکتانبوس فرعون مصر و آلمپیاس» همسر فیلیپ مقدونی؛ است. در 
بسیاری از روایت‌های ایرانی» از جمله داستان فردوسی. اسکندر پسر دارا (داریوش 
دوم؟) و دختر فیلیپ مقدونی است. جنبة دوم شیوه‌ای است که در آن خود اسکندر 
در متن نشان داده می‌شود. در روایت‌های فارسی این داستان؛ اسکندر را معمولا 
همان ذوالقرنین می‌دانند که در قرآن (سورة کهف: ۸۳؛ نک : وات:۱۲۷) از او یاد شده 
است. در یک تفسیر فارسی کهن موسوم به ترجمة تفسیر طبری ذوالقرنین دو بار در 
ارتباط با دیوار یأجوج و مأجوج مطرح می‌شود( ۱۹۶/۱ .)٩۱۸/۴‏ داستان‌های 
اسکندر/ ذوالقرنین در قصص‌الانبیا نیز آمده است. ازجمله در قصص/لانبیای ابواسحاق 
نیشابوری (۲۳۳-۳۲۱ و در یک نسخا عامیانه به جخاپ کابل, قصهرالنبیاء: ۱۰۱- 
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۴ .در میان تاریخ‌نگاران» طبری (۲۰۴-۶۹۲/۱؛ در ترجمه )٩۵-۸۷/۴‏ کامل‌ترین 
گزارش را دربارة اسکندر می‌آورد» از حمله داستان تولد آو ر که در اسکندر 9 دار 
برأدر ناتنی هسنندء 3 این نکته‌ای است که در روایت‌های مختلف فارسی دیده می‌سود. 
نه تاریخ‌نگاران مسلمان (طبری» مسعودی, دینوری» حمزة اصفهانی) و نه فردوسی 
فهرمانی کشورگشا و پادشاهی عادل است» مطرح نکرده‌اند. جنبة پیامبران اسکندر را 
تنها نظامی به طور کامل مطرح ساخته که مفصل‌ترین روایت موجود از این داستان 
به زبان فارسی است. 


اسکندرنامه‌های فارسی. در طول زمان: روایت‌های مختلف این داستان که 
شاعران و نقالان ابرانی باز گفته‌اند. از اثر اصلی؛ یعنی داستان کالیستنس دروغین, به 
درجات مختلف فاصله گرفته است و حال و هوای ایرانی پافته است. روایت‌های 
فارسی موجود را می‌توان بر اساس قالب و مخاطبشان به دو گروه تقسیم کرد: آنها 
که در محیطی ادبی و برای مخاطبان فرهيخته, در قالب مثنوی گفته شده است و 
انها که به نثر است و مخاطبشان عامة مردم بوده است. 

روایت فردوسی در بحر متقارب در حدود ۲۰۰ق (قدیم‌ترین روایت فارسی 
موجود) دربارةٌ عناصر فارسی داستان گمان‌هایی به دست می‌دهد (چاپ مسکوج 
۸ داراب پسر همای, فبلفوس (فیلیپ) مقدونی را شکست می‌دهد و دختر او 
ناهید را به همسری می‌ستاند. پس از زناشویی, داراب ناهید را به سبب بوی بد 
دهانش به خانة پدر باز می‌فرسند. ناهید که آبستن است. اسکندر را به دنیا می‌آورد. 
داراب از زنی دیگر پسری به نام دارا (داریوش سوم) دارد که در دوازده‌سالگی 
جانشین پدر می‌شود. اسکندر که اینک به پادشاهی روم رسیده است. ارسطو را به 
رایزنی خود برمیگزیند و از دادن خراج به دارا خودداری می‌ورزد. جنگ روی 
می‌دهد و دارا پس از سه شکست رو به سوی کرمان می‌گریزد و از پروس (فور) شاه 
هند پاری می‌خواهد. اما دو دستور وی به نام‌های ماهیار و جانوشیار او را به دشنه از 
پای درمی‌آورند. دارا به هنگام مرگ از اسکندر می‌خواهد که دخترش» روشنک» را 
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به زنی گیرد تا از او فرزندی آید که دین زردشت و اوستا را نگاه دارد. اسکندر دو 
کشندة دارا را بر دار می‌کند و شاه ایران‌زمین می‌شود. 

کید از شاهان محلی هند. حملة اسکندر را در رویاً می‌بیند و به انگیزة دفع شر 
وی» چهار هدية گرانبها برای او می‌فرستد: دختر ماهروبش, فیلسوفی خردمنده 
پزشکی کاردان» و قدحی جادویی که آب آن هرگز کاستی نمی‌گیرد. اسکندر پس از 
شکست دادن فور. شاه هند. رو به مکه می‌نهد و از پی جنگی در آنجا به مصر 
می‌رود. سپس رهسپار اندلس می‌شود و در آنجا با ملکه قیدافه پیمان صلح می‌بندد. 
به دنبال یک رشته ماجراهای خیالی در شرق و غرب» سرانجام به دیدار سرزمین 
زنان غول‌پیکر آمازون می‌رود. در داستان‌ها آمده است که اسکندر به جستجوی آب 
حیات رفت و خضر پیر.و راهنمای او بود". آن دو به لمات گام نهادند و در آنجا 
خضر آب حیات را به دست آورد و عمر جاوید یافت. ولی اسکندر در یافتن آن ناکام 
ماند. در ماجراهای دپگر اسکندر تا به چین می‌رود و در راه آنجا دیوار یأجوج و 
مأجوج را می‌سازد تا این که ارسطو از او می‌خواهد به میهن بازگردد. در راه نشانه‌هایی 
بر او آشکار می‌شود و در بابل درمی‌گذرد. پیکر او را به اسکندرية مصر می‌برند و در 
ابوتی آکنده از انگبین می‌نهند. 

در روایت فردوسی. رویدادهایی هست که نشان می‌دهد این داستان تا سدهة 
چهارم هجری تا چه اندازه یرای شده بود. داستان تولد اسکندر در روایت فردوسی, 
مرحله‌ای مهم در این روند به شمار می‌آید؛ چرا که او را از تبار هخامنشیان می‌انگارد. 
از آنجا که او برادر ناتنی داریوش سوم است. بنابراین شاهی آو بر ایران که هیچ شخص 
کاملا بیگانه‌ای نمی‌تواند بدان رسد. مشروعیت می‌یابد. فیلیپ. پیش از مرگ. تاج 
شهزادگی را بر سر اسکندر می‌نهد و اين نیز نشانة دیگری از مشروعیت اوست؛ زیرا 
هنگامی که داریوش را شکست می‌دهد. او نیز پادشاه است و نه صرفا سربازی ماجراجو. 
نخستین رویارویی دو شاه در جنگ بر کرانة فرات رخ می‌دهد و نه در کنار دجله و 
بدین‌سان در فاصله‌ای دور از مرزهای غربی شاهنشاهی ایران است. پس از شکست 
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داریوش, فردوسی به آتش‌زدن تخت‌جمشید - که همگان آن را به اسکندر نسبت 
می‌دهند - هیچ گونه آشاره‌ای نمی کند. اسکندر در سفر بازگشت به بابل از غاری (؟) 
می‌گذرد که در آن» گنجی نهادة کیخسرو وجود دارد. 

اسکندرنامة نظامی (۶۰۵-۵۳۵ق) که حدود ۹٩‏ هق به اتمام رسیده است» شامل 
دو کتاب شرف‌نامه و اقبال‌نامه با حردنامه است. نظامی نوآوری‌های صوری مهمی در 
داستان اسکندر انجام داده است. یکی از آنها این است که بخش‌های اصلی شرفنامه 
را با یک ساقی‌نامه آغاز می‌کند و بخش‌های اصلی اقب لمه را با یک مغنی‌نامه, که 
هر یک از آنها دو بیت مثنوی است خطاب به ساقی و مغنی. در آوردن می و مطربی 
برای شاعر. پس از آن بخشی کوتاه موسوم به اندرز می‌آید و آنگاه روایت اصلی یا 
داستان آغاز می‌شود. در اقبال‌نامه این داستان» سرگذشت اسکندر است و بخشی 
مشابه هم هست موسوم به افسانه که روایتی دربارةٌ شخصینی دیکر است. داستان 
معمولا با یک ننیجه اخلاقی از اعمال بیان شده به پایان می‌رسد. 

نظامی سه داستان از تولد اسکندر می‌آورد. ولی می‌گوید که بهترینشان آن است 
که اسکندر پسر فیلیپ مقدونی بوده است. نخستین معلم اسکندر نیکوماخس. 
همدرس ارسطو است. از پی مرگ فیلیپه اسکندر شاه می‌شود و دیری نمی‌گذرد که 
برای رهایی مصریانی می‌شتابد که دشمن بر ایشان تاخته است. او پیروزمندانه 
بازمی‌گردد و آنگاه از دادن خراج به دارا سر باز می‌زند. سپاه این دو در نبردی به 
پیکار یکدیگر می‌روند و دو تن از سرداران خیانت‌پیشه دست به کشتن دارا می‌زنند. 
دارا به هنگام مرگ از اسکندر می‌خواهد که دخترش روشنک را به همسری گیرد. 
اسکندر که شاه ایران شده است. دست به ویرانی آتشکده‌های زردشنی می‌زند. او با 
روشنک زناشویی می‌کند. لیکن چون رهسپار کشورگشایی است. برای حفظ جان 
همسر او را به همراه گنجینه‌اش به روم می‌فرستد. اسکندر نخست سرزمین‌های عربی 
را به زیر سلطه در می‌آورد و به زیارت کعبه می‌رود. از اینجا راهی سرزمین برده 
می‌شود که در آنجا با ملکه نوشابه (قیدافة شاهنامه)» که بر زنان فرمان می‌راند» دیدار 
می‌کند. آنگاه به سوی شرق بازمی‌گردد و دژ دربند در البرن و سپس دز موسوم به 
سریر را تسخیر می‌کند. غار کیخسرو را می‌پاید و سفر به شرق و به سوی هند را پی 


می‌گیرد. شاه هندوان, کید, با فرستادن چهار پیشکش, که فردوسی نام برده. با او از 
در صلح در می‌آبد. آنگاه اسکندر رهسپار چین می‌شود. پس از گفتگوهایی بسپار و 
رقابت میان نقاشان یونانی و چینی. خاقان چین تسلیم اسکندر می‌شود. اسکندر 
آنگاه سفر بازگشت را آغاز می‌کند و از طریق دشت قبچاق و سرزمین روس باز 
می‌گردد. در راه با کسانی که به پیکار او می‌آیند» هفت نبرد می‌کند و همه را 
فرمانبردار خویش می‌سازد. آخرین ماجرای مهم اسکندر پیش از بازگشت به روم» رفتن 
به سرزمین ظلمات در جستجوی آب حیات است. خضر راهنمای اوست. و نتیجه 
همواره این گونه است که خضر از چشمه می‌نوشد و جاودانه می‌شود و اسکندر راه گم 
می‌کند و هرگز به این اکسیر دست نمی‌یابد. شرف‌امه با رسیدن اسکندر به روم 
پایان می‌یابد و درحالی که در اپن اثر اسکندر فردی جهانگشاست. در اقبالامه او 
پیامبر است. در مقایسه با شرفنامه. اقبالنامه کمتر یک خط داستانی را دنبال 
می‌کند و بیشتر داستان‌ها و مضامینی برگرفته از فرهنگ عامه پا سنت شفاهی 
است. این کتاب با آرزوی اسکندر برای جستجوی آگاهی آغاز می‌شود و نه کامجویی. 
در ادامه روایت‌هایی می‌آید در باب اينکه چرا اسکندر را ذوالقرنین گفنه‌اند و داستان 
ماری (ماریة) قبطی و دیگر داستان‌های عامیانة دیگره گزارش مباحثة هفت حکیم که 
آموزه‌های هرمس تریسمگیستوس را رد می‌کنند. و اختلاف میان افلاطون و ارسطو 
می‌آید. اسکندر با تنی چند از حکما به مباحثه می‌پردازد؛ از جمله با سفراط. مغی از 
اهالی هند. ارسطوء تالس» آپولونیوس تیانی » پرفیری » هرمس, و افلاطون. اندکی بعد 
ایزد (سروش) بدو وحی می‌رساند و بدین‌سان اسکندر به پیامبری می‌رسد؛ سپس 
دست به جهانگردی می‌زند تا کافران را ببه دین وحدانی بگرواند. پس از چندین 
ماجرای تازه و خیالی به روم بازمی‌گردد. وصیت خویش را می‌نویسد و پس از گفتگویی 
با مادر از دنیا می‌رود. پسر وی اسکندروس پادشاهی را رها می‌کند و در کنجی به 
عبادت می‌پردازد و داستان با سخنانی از چند حکیم به پایان می‌رسد. 

تیف ای پانسی تشن یار ی تفای پا تا بر 
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است که سرمشق بسیاری از شاعران سده‌های بعد در نظیره‌گویی بر این اثر شد. دیگر 
اسکندرنامة مهم ایينة اسکندری اثر امیرخسرو دهلوی (۷۲۵-۶۵۱ق) است که در 
بحر متقارب سروده شده و به سال ٩۹ع۶ق‏ به پایان رسیده (به تصحیح میرسادف 
روزگار شاهنامه. برخی عناصر ایرانی چشمگیر از میان می‌رود. در روایت امیرخسرو 
هیچ اشاره‌ای به خویشاوندی اسکندر و دارا دیده نمی‌شود, و هیچ گزارشی هم از 
کت دارا 9 زناشوپی اسکندر یا روشنک نیست. نوآوری صوری امیر خسرو این است 
که هر بخش اصلی داستان با عبارتی اندرزی آغاز می‌شود و از پی آن یک حکایت و 
دربردارندة همان عناصر اصلی داستان ایرانی است: لشکر کشی به چین. ساختن دیوار 
یأجوج و ماجوج. مباحثه با حکیمان» تاختن بر آتش‌پرستان» و رقابت نقاشان چینی و 
داستان با روایت‌هایی مغایر در مرگ و تدفین اسکندر به پایان می‌رسد. 

چهارمین روایث مهم خردتامة اسکندری است در بحر متقارب سرودة عبدالرحمان 
جامی به سال ٩۸۸ق‏ (به تصحیح تربیت ۱۹۸۴)» که هفتمین مثنوی هفت‌/ورنگ است. 
اگر روابت فردوسی را بتوان نزدیک‌ترین و مربوط‌ترین روایت به چهار روایت دیگر 
دانست. که همراه با اخلاقی‌سازی اندکی است. پس بایستی روایت جامی را 
گسسته‌ترین و نامربوط‌ترین و اخلاقی‌ترین آنها دانست. به دنبال چند موضوع 
مقدمانی سنتی» متن در بیست و هفت واحد. هر یک شامل حدود هفتاد و پنج بیت 
- همه با ساختارهایی یکسان - می‌آید. هر یک از این واحدها با داستانی کوتاه 
دربارة اسکندر يا خردنامه‌ای از یکی از حکمای یونانی آغاز می‌شود. از پی آن 
حکایتی کوتاه در شرح یا تفسیر یا تأیید عبارت پیشین می‌آید و در پایان هم یک 
ساقی‌نامة چهاربیتی» که آن نیز در تفسیر نکنهٌ مورد نظر است. سپس منظومه بار 
دیگر آغاز می‌شود. این داستان‌های کوتاه دربارة اسکندر در اینن واحدها داستانی 
منسجم ر تشکیل نمی‌دهد. ولی آشکارا برای عبرت خواننده بر گزیده شده است. جامی 
خود اذعان دارد که آثرش همان روایت فردوسی و نظامی و امیرخسرو است که با تولد 
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اسکندر آغاز می‌شود. و پس از خلاصه‌ای از اعمال و کردار او با مرگش پاپان می‌یابده 
ولی این حکایت‌های کوتاه مربوط به این جهانگشا به نظر اتفاقی کنار هم آمده است. 
تأکید مدام شاعر بر خرد است و درس‌هایی که مي‌توان از گذشنه آموخت. این شعر 
بیش از آنکه شرح زندگانی اسکندر باشد به آیینه‌ای برای شاهزادگان می‌ماند. جامی 
از چهرة اسکندر برای توصیف برخی آرای خویش دربارة حکومت و پادشاهی بهره 
می‌جوید. و تنها یک‌چهارم یا یک‌سوم کل اثر مستقیماً به خود اسکندر می‌پردازد. 

چهار روایت جدی دیگر داستان اسکندر این‌ها هستند: ۱. کتاب زین‌العابدین 
علی‌آبادی بیگ نویدی شیرازی (۸۸-۹۲۲۱ق) با عنوا ین اسکندری؛ در بحر 
متقارب» سرودة ۵۰٩ق‏ (به تصحیح رحیم‌آف ۱۹۷۷؛ ۲. اثر بدرالدین کشمیری (سدة 
دهم/ شانزدهم هجری) با عنوان اسکندرنامه؛ ۲. اثر ثنایی مشهدی (سدة دهم/ 
شانزدهم هجری) با عنوان سد اسکندر؛ ۴. اثر حسن بیگ عتبی تکلو (درگذشت در 
حدود ۱۰۲۰ق) با عنوان سکندرنامه. 

اسکندرنامه‌های منئور. از داستان اسکندر روایت‌های منثور عامیانه‌ای هم بافی 
انسته کی تین انا سکن بای انیت که مان میا هاش مته‌های ف ۲] فتم 
نگاشته شده است . اپن نسخه در آغاز و میانه و پایان افتادگی دارد. از زمان چاپ آن 
نا کنون دو نسخة دیگر از اين اثر شناخته شده است (نک: زمشف ۱۹۵۶: ۱۴-۱۳ 
این داستان به شيوة نقالی روایت می‌شود و در آن اسکندر همان ذوالقرنین و برادر 
ناتنی داراب است. ولی برخلاف بیشتر روایت‌های دیگره با روشنک دختر دارا ازدواج 
نمی کند. در این‌جا بیشتر رویدادهای اشاره شده در شاهنامه را هم می‌توان دید. ولی 
شخصیت اسکندر به کلی متفاوت با روایت‌های ادبی است. در این روایت عامیانه 
اسکندر نه فقط کشورگشایی بی‌کفایت و ناکام» بلکه غلامی زن‌باره نیز نصویر شده 
است. داستانسرا که همواره اسکندر را چهره‌ای مضحک با جند هم سر و ملازم با 
مشکلات بسیار نشان می‌دهد. به او بیشتر نقش یک آنسان معمولی را می‌دهد تا 


۱. به کوشش ایرج افشار تهران. ۱۳۴۳؛ ترجمه آن از مینو ساوث گیت (۷1.9,5002108886) با عنوان: 
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شخصیتی خدایگون, و این آشکارا بازتاب تصوری عامیانه از اين پادشاه بزرگ است. 

دیگر روایت منثور مهم در نيمة دوم داراب‌نامه اثر ابوطاهر طرسوسی (به تصحیح . 
صفا ۱۳۴۴) آمده است. این داستان از سده ششم هجری است. و در آن اسکندر 
برادر ناتنی داراب؛ با او که پادشاه ایران است؛ سر سیر دارد؛ یس به ایران لشکر 
می‌کشد. دختر داراب به نام بورآن‌دخت. سپاهی به روباروبی اسکندر می‌برد و بدین 
ترتیب میان این شهزادة جوان و اسکندر, رشته ماجراهایی رخ می‌دهد. در پایان با 
یکدیگر صلح می‌کنند و نیروهایشان به هم می‌پیوندند. بوران‌دخت را شاید بتوان 
بازنمون عامیانة ایزدبانه اناهیتا دانست (ند : هنوی ۲ در این داستان. افزون بر 
عناصر بر گرفته از فرهنگ عامه. بسیاری از اجزای معمول در داستان‌های اسکندر هم 
دیده می‌شود. در این داستان» اسکندر فاقد شجاعت است و اغلب با زنان مشکل دارد. 
کامپابی‌هايش بیشتر نتیجة زیرکی و جذبة آوست تا مردانگی و دلیری‌اش. او فاقد 
قدرت تخیل, بزدل و کندربان» و پیوسته محتاج کمک بوران‌دخت است. بدین سان؛ 
اسکندر در این‌جا هم به سطح آدمی معمولی پایین آورده می‌شود. 

یک روایت عامیان کاملاً متفاوت از داستان؛ اسکندرنامةٌ هفت‌جلدی منوجهر خان 
حکیم (جاپ کابل) است. در این‌جا اسکندر ذوالقرئین است و صاحبقران نام دارد. در 
این داستان تقریباً هیچ‌یک از رویدادهای اصلی روایت‌های ادبی دیده نمی‌شود. او اغلب 
با پریان و دیوان و عیاران ماجراهایی دارد و کارش به شکستن طلسم می‌افتد و بسیار 
شبیه داستان عامیانة امیرحمزه و دیگر قهرمانان عامیانه است". 


یادداشتی دربارة منابع کهن مربوط به اسکندر 

پنج تن از تاریخ‌نگاران را «تاریخ‌نگاران اصیل» و منابع دست اول دربارة اسکندر 
می‌دانند: آریستوبولوس » کالیستنس ؛ نثارخوس ؛ آنه‌سیکرینوس"» و بطلمیوس . باید 
به یاد داشت که آثار هیچ‌یک از این تاریخ‌نگاران مستقیما به دست ما نرسیده است؛ 
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بااپن‌همه در آثار دیگر نویسند گان باستانی» درباره زبان 9 ضیافت‌ها 9 جغراقیا 9 تاریخ. 
نقل قول‌ها و نظریاتی از آنان یافت می‌شود: 

۱- خاستگاه آریستوبولوس شناخته دیست: پا وجود این» نام وی در و زادبوم 
کالیستنس - تاریخ‌نگار دیگر - شناخته شده و به وایسین اقامتگاه کالیستنس نزدیک 
است. آریستوبولوس در خدمت اسکندر بود. و تنها وظیفة او که می‌دانيم بازسازی 
ارامگاه کورش در پاسارگاد بود» نشان می‌دهد که احتمالا معمار بوده است. وی تاریخ 
خود را دربارة اسکندر, هنگامی آغاز کرد که هشتاد و چهار سال داشت و دست‌کم 
۲ سال پس از مرگ اسکندر زنده بوده است. 

۲- کالیستنس از اهالی آلنتس در شمال شرقی یونان بود که فیلیپ. پدر اسکندره 
آن را ویران کرد. احتمالا از عموزادگان ارسطوی فیلسوف آموزگار اسکندر» بوده است. 
او مأموریت داشت شرح کشو رگشایی‌های اسکندر را در آسیا به رشتة تحربر درآورد: 
بنابراین احتمالاً پیش از اين» تاریخ‌نگاری به‌نام بوده است: 

۳- نثارخوس در جزيرة کرت دیده به جهان گشود ولی ساکن شهر یونانی 
آمفیپولیس بود که فبلیپ دوم آن را تسخیر کرد. او دوست دوران کودکی اسکندر 
بود و سپس دریادار او شد. نثارخوس خاطراتش را پس از مرگ اسکندر منتشر کرد. 

۲ 0 ۲ ار ۲ م ع ه. ۳ 

۳- آنهسیکریتوس از اهالی شهر آستوپالیا در جزيرة کوس بود که نزد دیوژن 
فیلسوف تحصیل کرد و بعدها افسر بلندپایة ناوگان اسکندر شد. وی گزارش مالی 
(سر سکان‌دار عالم خیال» شهرت بافت (استرابو. کتاب پانزدهم ۱۲ ۸). 

ا- بطلمیوس معدونی دوست دوران کودکی اسکندر بود» که بعد‌ها از سرداران وی 
شد. او تاریخ اسکندر را پس از مرگ وی نوشت. اما تاریخ این نگارش شناخته نیست. 
بنیان نهاد. 


آخرین تاریخ‌نگاری که می‌توان به اين فهرست افزود. کلیتارخوس است که چندان 
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شناخته نیست و پدرش گزارشی دقیق از تاریخ ایران نوشته بود. او احتمالاً از اهمالی 
ایونیه و از شهر کلوفون بود که به سبب سنت ديرينة شعر و شاعری‌اش شناخته شده 
بو کلیتارخوس" احتمالً در سپاه کنر و شاهدعینی کشورگفایی‌های او تبود. 
ولی تاربخش را در سال ۱۰ آقم یعنی تنها سیزده سال پس از مرگ اسکندر نگاشت. 
می‌گویند که او در مصر سکونت داشت و در آنجا با سربازانی مقدونی دیدار کرد و 
آنان آگاهی‌های لازم را برای نگارش تاریخ ده جلدی اسکندر در اختیار او نهادند. 


منابع دست دوم 
۳ ۱ ۴ آ ۳ ۳ ۳ ۳ ی ۵ ی ۶ 
مهم‌ترین منابع دست دوم آربان » دیودور ؛ یوستی . کینتوس کورتیو . و پلوتارک 
هستند. آربان یونانی و از اهالی شهر بیتونیا (در شمال غربی ترکیةٌ امروز) بود که در 
دور حکومت امپراتور هادریان رومیء در سدةٌ دوم میلادی سمت کنسولی داشت. 
۳ ۱ ۳ ۱ ۸ ۳ 5 ۳۹1 1 ی 
کتاب وی با عنوان لشک رکش ی/سکندر عمدتا مبتنی بر آثار بطلمیوس» اریستوبولوس, 
و نثارخوس است. دیودور از مردم سیسیل بود و کتاب تاریخ جامع خود را احتمالا در 
حدود سال ۲۰قم نوشت. این کتاب خلاص سطحی منابع اصیل است و او که غالبا 
داستان‌ها را برای محتوای اخلاقی آنها بر گزیده 9 ره مناسبت تاربخی‌شان» بسیاری از 
تاریخ‌ها را با هم خلط کرده است. یوستی در حدود سال ۱۵۰م زندگی می‌کرد و 
کتابش خلاص تاریخ مفقودة تروگوس پمپشوس است که در حدود سال ۱۰قم 
می‌زیست. کینتوس کورتیو (۳۵م؟)» تاریخ‌نگار رومی, تاریخ اسکندر را نوشت که تنها 
خورونیا بود. او زندگی /سکندر را در سدة دوم میلادی نوشت. شرح حال اسکندر در 
کتاب دیگر پلوتارک [حیات مردان نامی]؛ هم آمده است که در آنجا سر گذشت سار 
هم دیده مبی‌ شود. 
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کتابشناسی " 
اسکندرنامه» به تصحیح ایرج افشار تهران ۱۲۳۳ش. 
نیشابوری»ابواسحق, قصصلاتبیء به کوشش حبیب یغمایی, تهران: ۱۳۴۰ش؛ 
ترجم تفسیر طبری» به کوشش حبیب یفمایی» تهران» ۳۴۴-۱۳۳۹ ۱اش. 
صفویء حسن:۱۲۶۴ش, اسکندر و ادبیات ایران» تهران. 
نظامی گنچوی.اسکندرنامه؛ به کوشش حسین وحید دستگردی» تهران. ۱۳۳۵ش. 
قصص الانبیاء. جاپ کابل, پی تا 
فردوسی, شاهنامه. چاپ مسکو. 
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تاریخ سیاسی سلو کیان 


توماسو نپولی - ترجمة اسفندیار طاهری 


مقدمه 

سلوکیان نام دودمانی است که از نام سلوکوس یکم نیکاتور (وفات: ۲۸۱قم) 
گرفته شده است. وی در سیاه اسکندر بزرگ فرماندة سواره‌نظام بود. از میان 
پادشاهی‌هایی که درست پس از مرگ اسکندر و از تجزیة فرمانروابی وی ایجاد شد. 
پادشاهی سلوکیان از همه بزرگ‌تر بود. این پادشاهی عمدت سرزمین‌های واقع در 
بخش شرقی فرمانروایی اسکندر یعنی از دریای مدیترانه تا هند و از کوه‌های ففقاز و 
استپ‌های آسیای مرکزی تا دریای سرخ و اقیانوس هند را در بر می‌گرفت. 


دورة سلوکی 


1. 160۲ 


۱۱۴ تاریخ جامع ایران 


الصا نش رارسا ۱ ات 
نخستین سال شهربان شدن سلوکوس که برپاية تقویم بابلی در سال ۱۱ آقم بود. با 
دیگر سال‌های اسکندر چهارم را محاسبه می‌کنند و آغاز آن را سال مرگ فیلیپوس 
1 7 ۱ ۰ ۰۰ : ۳۹ ۰ 
ارهیدئوس . در پاییز ۱۷قم می‌دانند. از این‌روه دومین سال شهربانی سلوکوس باید 
در پاییز سال ۳۱۱یم آغاز شده باشده در حالی که تقویم بابلی آغاز آن را دوم آوریل 
سال ۱۰ آقم می‌داند. به‌دلیل همین آشفتگی تقویم‌هاست که دو سال‌شماری متفاوت 
از دورة سلو کیان وجود دارد. یکی تقویم بابلی و دیگری تقویم مقدونی» که تقریبا 
اختلاف آنها یک‌سال است. دربار سلوکی آغاز سال را میان اول سپتامبر (نقویم 
۲ ۱ ب 1۳ ۳ ات 

مقدونی: لوس ) و اول نوامبر (تقویم مقدونی: دیوس ) می‌داند که در اواخر تابستان 
پا اوابل پاییز آغاز می‌شود. 

فروپاشی ناگهانی فرمانروایی هخامنشی بر کل جهان باستان تأثیر بسیار گذاشت: 
اما این فروپاشی در زندگی روزمرةٌ ایرانیان وقفه‌ای آشکار ایجاد نکرد و شیوه ادارة 
حکومت همانند مراتب حکومتی دست نخورده باقی ماند. بیشتر پژوهشگران جدید به 
این باور رسیده‌اند که فرمانروایی سلوکیان آمیزه‌ای عظیم از سرزمین‌ها و مردمانی 
آسیابی بود و دودمان و فرمانروایانی بر آنها حکمرانی می‌کردند که تنها در اندبشة 
اروپا بودند و همه نیروی خود را صرف تلاش برای رسیدن به پیروزی‌های جدید در 
آن منطقه می‌کردند. اما همان‌طور که شروین - وایت و کورت در کتاب خود به 
روشنی نشان داده‌اند» این باور نمی‌تواند درست باشد (۱۹۹۲). سیاست عینی (اروبا 
محوری» که در جهتگیری‌های سیاسی سلو کیان می‌بينیم. درواقع ناشی از دو عامل 
است: عامل اول خاستگاه اروپایی منابع موجود. به‌ویژه منابع یونانی. که شیوةٌ برخورد 
انها با وقایع تاریخی بر همه روشن است. در بررسی تاریخ هخامنشیان نیز اگر 
شکست ایرانیان در جنگ‌ها نمونه‌ای از عدم تناسب در تراز تاریخ هخامنشیان است. 


106( .3 5 .2 5 نان عنامم)۲۸۱۱ ۰[ 


تاریغ سیاسی سلو کیان ۱۵ 


عامل دوم می‌تواند از چند جهت در نظر گرفته شود و درواقع» می‌توان آن را یک نقص 
هخامنشی به‌طور طبیعی گسترش جهانی نیافت؛ بلکه برعکس پادشاهی سلوکی از 
پاره‌پاره شدن فرمانروایی عظیم اسکندر که خود برخاسته از اروپا بود» به وجود آمده 
بود. سلوکیان همانند دیگر جانشینان اسکندن به جز بطلمیه‌سیان (بطالسه) در این 
اندیشه بودند که فرمانروایی عظیم اسکندر را که آنها بر بخش اعظم آن فرمانروایی 
داشتند بار دیگر گرد هم آورند. پیامد آشکار چنین اندیشه‌ای» یک رشته اقدامات 
سیاسی بود که نخست در غرب آغاز شده بود» و آن» مقابله با دیگر مدعیان تاج و تخت 
اسکندر و براندازی ایشان بود. با چنین دورنمایی» سرزمین‌هایی که در شرق دجله و 
فرات قرار داشتند یا شهربان‌نشین‌های علیا » این زمینه را داشتند که در پی برتری 
یافتن بر جهان پیرامون مدیترانه برآیند. به دشواری می‌توان گفت که در دورةٌ سلوکیان 
بر این مناطق جه گذشت. چندان سخت که حتی از رخدادهایی که در زمان برآمدن 
دودمان اشکانیان در این مناطق رخ داده بود» نیز اآگاهیم. به هر روی» گزارش‌های 
مختلف منابع غربی از ادام سلطة سلوکیان بر نجد ایران حکایت دارد. برای نمونه. 
بلخی اپامه, شاهدی بر این مدعاست. این ازدواج احتمالاً دلییل محکمی است بر 
۰ ۳ 3 ۹۹ ۰ ۰ م مه ۲ هه 
پیروزی سلوکوس یکم در نبرد خونینی که انتیگونوس مونوفتالموس داشت. و این 
پیروزی برای مدتی طولانی شرق ایرآن را تحت سلطة سلوکیان قرار داد. آهمیت ایران 
برای هر دو رقیب یعنی سلوکوس و آنتیگونوس چنان بود که آنتبگونوس در سال 
۵ "ام نیکانور سردار خود را به فرمانروابی «ماد و شهربان‌نشین‌های علیا» گماشت 
و این منصب را برای پسر خود دمتریوس پولیور کتس نیز حفظ کرد؛ اين کار در غرب. 
از وظایف مهم هر پادشاه بود. سلوکوس نیز پسرش آنتیوخوس راء که از اپامه داشت. 
نایب‌السلطنه و شریک پادشاهی خود در شهربان‌نشین‌های علیا کرد. باتوجه به رواج 


مایت ای ماه بکوی کل قاس ی که رایع توت فا نیکست 
بدین نام خوانده می‌شد. 
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۱۶ تاریخ جامع ایران 


سکه‌هایی با نام فرترکه" در پارس, برخی پژوهشگران بر این باورند که درست هنگام 
جانشینی أنتیوخوس به جای سلوکوس, یعنی حسدود سال ۲۸۰قم. ایالت پارس از 
سلوکیان استقلال يافته بود؛ اما این تصور نمی‌تواند چندان درست باشد. یوزف 
ویسهوفر توانسته است ثابت کند که نباید تاریخ استقلال پارس را از سلوکیان تا 
نخستین دهه‌های سده دوم عقب بکشیم؛ زیرا به‌روشنی پیداست که پارس و ایران 
شالودة اصلی قدرت سلوکوس و آنتیوخوس بودند (۲۰۰۱: ۱۱۷). 

بر بایة پیمان‌نامه‌ای سه ماده‌ای که کمتر از دو سال پس از مرگ اسکندر میان 
جانشینانش به امضا رسید. سلوکوس شهربان بابل شد. در بهار سال ۱۵ آقم؛ 
آنتیگونوس مونوفتالموس (یک‌چشم) بر آسیا فرمانروایی یافت و سلوکوس را از میانرودان 
بیرون کرد. سلوکوس نیز ناچار شد. پس از برکنار کردن اوننس" حکمران کاردیا" 
راه گریز درپیش گیرد و در مصر به بطلمیوس پسر لاگوس" پناه ببرد. او با بطلمیوس 
متحد شد تا با ادعای خیال پردازانة آنتیگونوس مونوفتالموس که می‌خواست یک‌بار 
دیگر فرمانروایی اسکندر را یکیارجه کند. مقابله کند. اتحاد آن دو مقارن با زمانی بود 
که کاساندروس" و لیسیماخوس " در شمال علیه آنتیگونوس همدست شده بودند. 
بطلمیوس و سلوکوس از جنوب به آنتیگونس هجوم بردند. سلوکوس پس از پیروزی 
در نبرد غزه در سال ۱۲ "آقم. شهربان‌نشین‌های خود را پس گرفت و از ابن تاریخ 
دورةٌ سلوکیان آغاز شد. پس از این رخدادها و در پی ادامه یافتن تهاجم سلوکوس در 
ایران آنتبگونوس ناگزیر با دیگر جانشینان اشکندر, به جز سلوکوس, برای یک آشتی 
عمومی به مذاکره نشست. نبرد میأن ده رقیب تا سال ۲۰۹/۲۰۸قم ادامه بافت؛ تا 
آن که سلوکوس از بابل به سوی شهربان‌نشین‌های علیا لشکر کشید. آنیتگونوس 
مونوفتالموس را شکست داد و با وی پیمان صلح منعقد کرد. 

از این پس. سلوکوس فرصت یافت تا فدرت خود را در شرق تثبیت کند و فراتر از 
آن. به قلمرو پادشاه مائوری » چاندراگوپتا" بنیان گذار پادشاهی هند» حمله کند. طی 
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تاریخغ سیاسی سلوکیان ۱۷ 


آن سال‌هاء پادشاه مائوری» پیوسته به مرزهای ایران حمله می‌کرد. سلوکوس در 
۲ ام به بکش‌هایی از ز ماتوری شامل جنوب فندهار (گنداره» بخش‌های شرقی 
را اقا ها سا تاه ۱ سگرن 
تصمیم گرفته بود که بیشتر به امور بخش غربی فرمانروایی خود بپردازد و پپس از 
ان که به پسر خود عنوان شاه داد, کار اداره و دفاع از شهربان‌نشین‌های علیا. واقع در 
شرق رود فرات تا سرحد غربی رود دجله را به وی سپرد. سلوکوس با تأسیس پایتخت 
دوم سلو کیه در سال ۱۱ يم این پادشاهی را ایجاد کرد. 

در این میان پس از پیمان صلح سال ۲۰۹/۳۰۸ققم. آنتیگون وس بیشتر متوجه 
غرب شده بود و تا پایان بر همین کار باقی ماند. در غرب. از میان جانشینان اسکندر: 
آنتیگونوس نخستین کسی بود که توانست عنوان بازیلیوس" یعنی شاه بر خود نهد. در 
سال ۰۶م» در پی موفقیت وی. پسرش دمتریوس توانست سیپروس" را شکست 
دهد. سال بعد همه جانشینان اسکندر ازجمله سلوکوس همین عنوان را برای خود 
برگزیدند. با اپن کار پایه گذاری پادشاهی‌های یونانی بیست سال پس از مرگ اسکندر 
رسمیت یافت. آرزوی آنتیگونوس برای بازآراستن فرمانروایی اسکندر منجربه وفوع 
نبرد ایپسوس" در سال ۳۰۱ققم شد که به مرگ وی انجامید. بنابر پیمان صلحی که 
به‌دنبال این نبرد بسته شد» جهان یونانی بدبن‌گونه میان جانشینان اسکندر تقسیم 
شد : سرزمین‌های آسیای صغیر و شمال آن به لیسیماخوس واگذار شد اما برخی 
مناطق ساحلی آن که پیش از آن در دست بطلمیوس بود و نیز تمام کلیکیه به 
پلی‌ستارخوس" برادر کاساندروس داده شد. حکمرانی یونان نیز که دمتربوس 
پولیورکتس هنوز در انديشة تصرف آن بود. به کاساندروس سپرده شد. سوریه سم 
سلوکوس شد و بخش‌های جنوبی آن در دست لیسیماخوس باقی ماند. 

این امر موجب ستیزهای بسیاری میان سلوکیان و بطلمیوسیان شد و خود فتح 
بابی شد تا سرانجام پیمان ازدواجی میان بطلمیوس و لیسیماخوس بسته شود. 
سلوکوس با دمتربوس‌پولیورکتس پسر رقیب ديرينة خود آنتیگونوس هم‌پیمان شد و 
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۱۸ تاریخ جامع ایران 


ی رن ۱ . . 
اين دو با عقد پیمان ازدواج میان سلوکوس و استراتونیکس دختر جوان دمترپوس از 
همسرش فیلیا , در سوریه با هم متحد شدند. فیلیا دختر آنتی‌پاتر بود و پیش از این 
‌ ۳ ات و ۲ ۳ 
همسر کراتروس . استراتونیکس سپس از سلوکوس جدا شد. زیرا سلوکوس هیچ 
اقدامی برای کاستن ارج و اعتبار اپامه شاهدخت بلخی در دربار نمی کرد. اپاسه به 
علت ازدواج پسر خود آنتیوخوس یکم با دختر استراتونیکس در دربار بر وی فخر 
که سلوکوس پسر خود آنتیوخوس یکم را شربک پادشاهی خود کرد و او را شاه 
شهربان نشین‌های شرقی نامید. در سال ۸۶ آقم. سلوکوس توانست دمتربوس 
پولیور کتس را اسیر کند, و او در اسارتی پرافتخار در سال ۲۸۳قم» بر کران رود 
با ۵ و مه ‌ ۹۳ 
ارونتس (نهرالعاصی) در لدشت. در سال ۱ يم سلو کوس طبی ببردای نافرجام در 
کوروبدیون ‏ لیسیماخوس را شکست داد و به قتل رساند؛ اما هنگامی که درصدد فتح 
0 ۱ ۳ : 
مقدونیه بود. در نبرد با بطلمیوس» کرونوس برادر جوان بطلمیوس دوم پادشاه مصر 
که از سال ۲۸۵قم بر تخت پادشاهی مصر نشسته بود. کشته شد. از میان جانشینان 
اسکندر سلو کوس پس از همه در گذشت. 
2 ...۸ ۳ ی مج ۳ ۰ : 
انتیوخوس یکم سوتر (۶۱-۲۸۱آقم) پس از مرگ پدرش, در شهربان‌نشین‌های 
علیا درگیر شد. او از آغاز سال ۸۰آقم به بعد و از زمانی که هنوز شریک پادشاهی 
پدرش بود, فعالیت را در اپن منطقه آغاز کرده بود. آنتیوخوس پکم به‌واسطة اقدامات 
نظامی و ساختن شهرهای فراوان در شرق شهرت بسیاری یافت. ازجملة این شهرهاه 
یکی شهر نظامی انطاکبه در سرزمین سکاها بود که به‌دست سردار دموداماس" بر 
کران رود سیحون (سیردریا) بنا شد. این شهر شاید با شهر اسكندرية اسخاته " که 
به دست اسکندر بنا شده بود» یکی باشد. او شهری به نام انطاکیه در مرو بنا نهاد و 
شهر دیگری را نیز که جای آن ناشناخته مانده است و به دست اسکندر به نام اراکلقا؟" 
ساخته شده بود. با نام آخیس بازسازی کرد. به احتمال بسیان در زمان پادشاهی 
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تاریخ سیاسی سلوکیان ّ 


سلوکوس یکم. سکاها (اسکیت‌ها) به مرو و به مناطق شمال شرفی ایران حمله کرده 
بودند. چنان که استرابو تأیبد می‌کند که قباییل پرنی, که پیرامون سرزمین پارت 
سکونت داشتند. پیش از برتخت‌نشستن آنتیوخوس یکم درون قلمرو سلوکیان 
سکونت بافته بودند. این صحرانوردان استپ‌نشین تنبا تهدید موجود در امتداد 
مرزهای ایران نبودند؛ بلکه سرزمین خوارزم که در مسیر جنوبی آمودریا (جیحون) و 
سیردریا (سیحون) واقع شده بود. همراه با بخش شمالی شهربان‌نشین سغد همانند 
دورة هخامنشیان از مناطق مرکزگریز: شرقی‌ترین بخش شهربان‌نشین‌های علیا 
1 

ایران به دو دلیل در وفاداری به مقدونیان چندان پایدار نبود. یکی به دلیل وجود 
اشخاص مقدونی در مناصب حکومتی ایران که هنوز به آنتیگونوس و نیکانور وفادار 
بودند و دلیل دیگر آن بود که مردم بومی در برابر فاتحان مقدونی سخت سرکش 
بودند. آزاین‌رو به دلیل وجود شرایط واقعی و نه باورهای جهان‌بینانه بود که سلوکیان 
از سیاست خود مبنی بر یکپارچه‌سازی اجباری میان مقدونیان و ایرائیان دست 
برداشتند. هرجند بهتر آن است که این حفیقت را در نظر داشته باشیم که امروز ما 
تنها از مراتب بالای مناصب اداری سلوکیان آگاهی داریم» در حالی‌که سطوح میانی 
ان که محتمل است حضور ایرأنیان بررنگ‌تر بوده باشد» بر ما ناشناخته مانده است. 
نا انجا که می‌دانيم. از میان سرداران مقدونی که در سال ۲۲۴قم وادار شده بودند 
زنان اپرانی بگیرنده تنها سلوکوس بود که پس از مرگ اسکندر همسر ایرانی خود را 
حفظ کرد. از این‌رو. آنتیوخوس یکم. پسر وی از اپامه شاهدخت بلخی» احساس 
می‌کرد که در حق وی بی‌عدالتی شده است؛ زیرا او نوة سپیتامنس" رهبر جنبش 
مقاومت مقدونی‌ستیزان در بلخ و سغد بود. افزون بر ده سال نخست پادشاهی 
آنتیوخوس یکم. هنوز باید تا بخش دوم پادشاهی سلوکوس دوم (۲۷-۲۳۰آقیم) 
صبر کنیم تا شاهد ظهور دوبارة دودمانی ایرانی باشیم. 


در آسیای صغیر با برتخت نشستن آنتبوخوس پکم. به گونه‌ای دیگر برخورد شد. 


۱. 5 


شهرهای یونانی قدرت خود را بازبافتند. به‌ویژه فیلتاروس" فرمانروای پرگاموم " که 
برای گرفتن جسد سلو کوس, به بطلمیوس کرونوس باج پرداخت و سپس خاکستر وی 
را برای پسرش آنتیوخوس یکم فرسناد. درست از همین زمان به بعد. روند آزادسازی 
بومیان آن مناطق آغاز شد. در بیتونیا" شهربان شهر زیپوئتس" در سال ۹۷/۲۹۶ آقم 
خود را شاه خواند. در همین زمان, فردی به‌نام میتراداتس" که بر خیوس" 
حکمرانی می‌کرد و آنتیگونوس مونوفتالموس او را برکنار کرده بود, در آماسیا" 
در کاپادوکیه پونتیکا" اقامت گزید و آنجا تاج شاهی بر سر نهاد. مهم‌ترین شهر یونانی 
که از گردن نهادن به حکومت آنتیوخوس سرپیچید. اراکلئاپونتیکا" بود که همراه با 
بیزانتی وم" و کال‌سدون ‏ «اتحادية شمالی؛ را تشکیل می‌داد. آنهابه کمک 
میتریداتس لشکر کشی سپاهیان سلوکی را درهم شکستند. پس از درگرفتن شورشی 
در سلو کیه, بطلمیوس دوم فیلادلفون" برخی مناطق ساحلی را در جنوب آسیای 
صغیر تصرف کرد. وقتی آنتیگونوس به سارد رسید. جانشین زیپوئتس را بر تخت 
شاهی یافت. در انجا نیکومدس یکم (۲۲-۲۸۰ آقم) در نبرد با پسر زیپوئتس که 
همنام خود وی بود به پادشاهی رسید. نیکومدس به نوبة خود در اتحاد با انتیگونوس 
گوناتاس "" که هنوز مقدونیه را نگرفته بوده با «اتحادية شمالی» هم‌پیمان شد. پس از 
هجوم اقوام کلتی در سال ۲۷۸قم. انتیوخوس یکم و آنتیگونوس گوناتاس با هم 
پیمانی بستند که برپاية آن, آنتیوخوس راه عبوری برای رسیدن به مقدونیه 
در اختیار آنتیگونوس فرار می‌داد. با اين پیمان سلوکیان و آنتیگونیان برای مدتی 
طولانی همسایگانی نیک برای یکدیگر شدند. با این شرایط, نیکومدس یکم حکمران 
بیتونیا که تنها مانده بوده در سال ۷۷ آقم افوام کلتی را علیه انتیوخوس به یاری 
خواست و آنها او را از تهدید زیپوئتس نجات دادند. در مقابل, نیکومدس سرزمین 
گالاتیا " را که منطقه‌ای میان‌گیر, میان دودمان نیکومدس و آنتیوخوس بود. به 
نها داد 
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تاریغ سیاسی سلوکیان ۱۳ 


در زمان پادشاهی آنتیوخوس, باد‌شاهی لاگید" (بطلمیوسیان)؛ دوباره به اشغال 
ان ۳ ۱ 8 از 
سوریة جنوبی مبادرت ورزید. در پی حملة انتیوخوس به سوریه کوئله . نخستین 
جنگ سوربه درگرفت. در همین حین, درحالی که آنتیوخوس هنوز در سارد بود. 
بطلمی وس دوم فبلادلفوس لشکرکشی پیشگیرانه‌ای را علیه او سازمان داد و از 
خلیج‌فارس تا بابل در آنش جنگ فرو رفت. به هر روی» از سرنوشت جنگ اطلاعی 
در دست نیست. سلوکوس فرزند ارشد آنتیوخوس, از سال ۷۹ آقم شریک پادشاهی 
شده بود؛ ما در سال ۲۶۸قم در حملة دسیسه‌آمیزی علیه پدرش کشته شد و پرادرش 
آنتیوخوس دوم بر جای وی نشست. در سال ۲۶۳قم. فیلتاروس حکمران پرگاموم 
که هميشه رابطة دوستانه‌ای با آنتیوخوس یکم داشت. درگذشت و شهربان‌نشین وی 
بی‌سرپرست رها شد. برادرزادة وی با آنتیوخوس یکم از در جنگ درآمد و آنتبوخوس 
ر در نزدیکی سارد شکست داد؛ ۲ این کار پیودد میان پادشاهی پر کاموم 9 فرمانروایی 
سلوکیان از هم گسیخت. ائومنس یکم (ح>:۲۶۲- ۳۱ آقم) بنیان‌گذار دودمان 
اتالیابی‌های ‏ پرگاموم بر پادشاهی کوچک. اما غنی و از نظر استراتژیک بسیار مهمی 
فرمان می‌راند. آنتیوخوس یکم در روز یکم یا دوم ماه ژوئن سال ۲۶۱قم به‌طور 
مرموزی در گذشت. 
آو ۰ ی ی ۳ 

مرگ آنتبوخوس یکم و بر نخت نشستن آنتیوخوس دوم تشوس جوان (۲۶۱- 
۶ قم) که ۳ سال یم شریک پادشاهی شده بودء بطلمیوس دوم ر بر 2 داشت 
ئ از این فرصت سود جوید و موقعیت خوپش ر در دربای اه" که در ات مدت 
آنتیگونوس گوناناس سحت در بی تصرف آنجا بود» استحکام بحشد. به احتمال بسیار: 
۵ اخ زمان تمام مناطق ساحلی دریا از افسوس تا هالیکار ناسوس " به دست پادشاهی 


۱. 1210 منسوب به لاگوس, دودمان پادشاهی که در مصر به دست بطلمیوس پسر لاگوش - از سرداران اسکندر - ایجاه شد 
و از ۲۰۶ تا ۰اقم دوام داشت. این سلسله که به بطلمیوسیان (بطالسه) نیز معروف است. در سال ۰اقم به دست دولت 
روم منقرض شد. 
۲ 118 0016 کوئله نام دره‌ای است که امروزه در لبنان قرار دارد. 
59 .4 (۸۱۱۵۱612) 06ا[ماا۸ .3 
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لاگید افتاده بود. آنتیوخوس دوم به اين عمل آنها واکنش نشان داد که منجر به وقوع 
جنگ دوم سوریه (۴۱-۲۶۱آقم) شد. گویا مسب این جنگ» شورش یکی از پسران 
بطلمیوس دوم در افسوس بود. این شاهزاده جوان احتمالا در سال ٩۵آقم‏ به دست 
سربازان مزدور خود کشنه شد. از این تاریخ به بعد» نام او در اسناد مصری دیده 
نمی‌شود. در مدتی که اين نبرد در جریان بود» رخدادهای جنگی دیگری در دریای اژه 
صورت گرفت. ازجمله ظهور تیمارخوس" نامی که نخست حکمران افسوس بود و 
سپس احتمالاً در ساموس" به فرمانروایی رسید. رودس‌ها" از اشغال افسوس به دست 
آنتیوخوس حمایت کردند. در اين میان» در جبِهة افسوس, نبردی دربایی میان 
رودس‌ها و یک ناوگان جنگی مصری به فرماندهی کرمونیدس" آتنی درگرفت که به 
پیروزی رودس‌ها انجامید. حدود سال ۲۵۸۵قم» شاه آریاراتس" سوم (۲۲۰-۲۵۵قم)» 
اعلام استقلال کرد و خود را در کاپادوکیه شاه نامید. انتیوخوس دوم که هنوز درگیر 
جنگ دوم سوریه بود. با این پادشاه جدید از طریق وصلت دودمانی هم‌پیمان شد و 
کر شود ان اتوتیکس را توا رک ناه نت کاباده کیته:داونه مختمل است: ۸ 
منطقة کاتائونیا" ره میان کاپادوکیه و کلیلیه به‌عنوان کابین دخترش به وی بخشیده 
بود. آتحاد با کاپادو کیه برای تأمین امنیت راه‌های ارتباطی غرب آسیای صغیر و سوریه 
لازم بود. منبع. از وقوع جنگ دیگری در جبهة سوریه خبر نمی‌دهند. اما بسیار 
محتمل است که در این منطقه نبردهای دیگری هم رخ داده باشد؛ زیرا از سال 
۵ وم در منابع تاریخی به نام شهر آرادوس" برمی‌خوریم و این بدان معنی است 
که آنتیوخوس دوم به پاس وفاداری آنها در شرایط بحرانی» به ایشان خودمختاری 
داده بود. با وجود ابهامات بسیاری که دربارة روند این جنگ وجود دارد. مسلم آن 
است که آنتیوخوس دوم پیروز اين نبرد بوده است. 

بطلمیوس دوم پیش از ابن, به خاطر شورش پسرش» ایونیه را از دست داده بود؛ 
و این منطقه همراه با مناطق دیگری در کلیکیه. تراکیه" و پامفیلیاً به دست سلوکیان 
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افتاده بود. در دریای اژه انحادیة جزیره‌نشینان که مایة برتری پادشاهی لاگید بود» در 
سدة سوم میلادی از هم فرو پاشید. در حالی‌که قدرت آنتبگونوس گوناتاس در برخی 
جزیره‌ها افزايش یافت. در واقع» نبرد میان پادشاهی لاگید و آنتبگونیان در درپای اژه 
همه به سود پادشاهی رودس بود. این وضعیت احتمالاً در سال ۲۵۳قم به پیمان 
صلحی انجامید» که در پی آن انتیوخوس دوم همسر خود لائودیکس را که از وی دو 
فرزند داشت. رها کرد تا با برنیکه دختر فیلادلفوس ازدواج کند. این وصلت سپس 
موجب بروز یک رشته مسایل دودمانی برای سلوکیان شد. بطلمیوس سوم در سال 
۶ درگذشت. در اپن میان؛ در سال ۲۶۰قم نیکومدس پایتخت خود نیکومدیا" 
را (در شمال شرقی آسیای صغیر) بنیاد نهاد. بر پایة سکه‌های ضرب شده در برخی 
4 " ‌ ۳ ۳ ۰ و مر .۰ ت ۰ ‌ 
شهرهای استرات درمی‌يابيم که انتیوخوس دوم از فرزند ارشد نیکومدس حمایت 
بسیار کرده بو. نیکومدس به خاطر پسر دیگری که از ازدواج دوم خود داشت. فرزند 
بزرگ خود را از قدرت بی‌نصیب کرده بود. آنتیوخوس دوم تئوس هنگامی که هنوز 
چهل سال بیشتر نداشت در افسوس به مرگ ناگهانی درگذشت. درست چند ماه پس 
هنگامی که آنتیوخوس دوم با برنیکه شاهدخحت مصری ازدواج کرد» لائودیکس 
همسر پیشین وی با دو فرزندش سلوکوس و آنتیوخوس از دربار تبعید شدند. آنها به 
آسیای صفیر رفتند و گویا در افسوس سکنی گزیدند. برنیکه دختر بطلمیوس دوم در 
انطاکیه جای او را گرفت و در تاریخی نامعلوم» ۳ آنتبوخوس دوم را به دنیا 
آورد. آنتیوخوس در سال ۴۳۶ آقم» پس از آن که سلوکوس دوم کالینیکوس (۲۴۶- 
۵ آقم) فرزند ارشد لائودیکس را که در این هنگام بیست سال داشت. به جانشینی 
خود گماشت. درگذشت. سلوکوس دوم در آسیای صغیر به پادشاهی رسید؛ اما هم 
مناطق به وی اعلام وفاداری نکردند. اسکندر دایی وی که سردار و حکمران سارد بود» 
حمایت‌های داخلی از وی را تضمین کرد اما سوفرون فرمانروای افسوس که بی‌گمان 
2 ,3 ۳01۵ .2 5 .1 
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وظیفه داشت از ملکه لائودیکس مادر شاه که پیش از آن از قدرت بی‌نصیب شده 
بود. مرآقبت کند خود را طرفدار پسر برنیکه اعلام کرد و شهرهای دیگری نیز از 
وی پیروی کردند؛ درنتیجه بین دو ملکه» دو برادر نأتنی و دو سرزمین سوریه و 
اسیای صغیر نبردی شوم درگرفت. برنیکه بی‌درنگ برادر خوده بطلمیوس سوم 
اثورگتس" را از انطاکیه به یاری طلبید. اين کار وی آتش جنگ سوم سوریه را که 
نبرد لائوریکه (۲۴۱-۲۴۶ق‌م) نیز خوانده می‌شده برافروخت. در حالی که سپاه 
کوچکی از انطاکیه برای کمک به برنیکه به راه افتاد تا هم وفاداری اهالی کلیکیه 
پینا ‏ شاهراه آمنیتی سوریه. را به اثبات رساند و هم از این رهگذر از فنایم جنگی 
نیز نصیب ببرد» شهربان انطاکبه تصمیم گرفت به لائودیکس بپیوندد. از سوی دیگر 
بطلمیوس تا مصب رود آرونتس (نهرالعاصی) پیش رفت. اما برای کمک به خواهرش 
برنیکه و پسر وی دير رسید و قاتلان مزدور لانودیکس خواهرزاده‌اش را کشتند. 
بطلمیوس بی‌آن که در مسیر خود با مانعی روبه رو شود رهسپار فرات شد و به 
میانرودان رسید. در ۳ کنیبه‌ای از بطلمیوس سوم به دست آمده است که وی 
را «سرور فرمانروایی سلوکیان تا بلخ» می‌نامد. آسیای صغیر در فهرست این کتیبه 
مستثئنی شده است؛ اما باید گفت که این کتیبه یک گرافه گویی بیش نیست. اگر 
بطلمیوس سوم توانسته بود به بابل برسدء تنها به ايين سبب بود که می‌خواست 
وفاداری فرمانروایان و دودمان‌های ایران را - جاپی که هرگز به آن پا نگذاشته بود - 
به خود جلب کند. 

برپایة گفتة پولینیوس " که منبع او بر ما ناشناخته است» سرداری به نام سیلس" 
باید به خاطر سلو کوس سپاهی از ایرانیان را شکست داده باشد؛ درحالی که شخصی 
ایرانی به نام ابرزوس " نیز تعدادی از ساکنان مقدونی را به قتل رسانده بود. اگر 
ابرزوس همان وهوبرز بر سکه‌های استخر باشد. پس باید طی پادشاهی یکی از 
سلوکوس‌ها که به‌طور قطع سلوکوس دوم است. نبردی میان ایرانیان و مقدونیان 
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رخ داده باشد. از اين‌رو. مشکلات پیش‌آمده در پارس باید با جنگ لائودیکس و حملةٌ 
بطلمیوس به آسیا در سال ۴۵قم مرتبط باشد. در همین زمان» شهربان‌نشین پارت - 
هیرکانبه از سلوکیان اعلام استقلال کرده بوده و شهربان آنجا آندرا گوراس" خود را 
دودمانی مستقل اعلام کرده بود. آندراگوراس دست‌نشاند؛ پارتیان بود» پوستی " 
دربارة او نقل کرده است که چند سال پس از مرگ لائودیکس اشک پارتی به قلمرو او 
حمله کرده و وی را کشته است و دربارةٌ وی اطلاعاتی به دست داده است. هنگامی که 
بطلمیوس سوم پیروزمندانه از ابراز وفاداری ظاهری برخی شهربان‌نشین‌های شرفی 
به گرمی استقبال کرد آندراگوراس از اطاعت او سر پیچید» او به سلوکیان وفادار 
نماند و شخصا اقدام به ضرب سکه کرد و تا روزی که به دست اشکانیان کشنه شد. 
بر شهربان‌نشین خود فرمان می‌راند. مرگ وی چند سال پس از جنگ لائودیکس رخ 
داد و روایت‌ها حکایت از آن دارد که در همان زمان که دیودوت شهربان بلخ اعلام 
استقلال کرد و خود را شاه نامید. اشکانیان آندراگوراس را از پیش رو برداشته بودند 
(۲۳۸ با ۲٩‏ آقم). با بررسی سکه‌های دیودوت درمي‌بابيم که وی مدت‌ها پیش 
اعلام استقلال کرده و از زیر سلطهٌ پادشاهی سلوکی خارج شده بود. 

لشکرکشی بطلمیوس سوم به آسیا چندان طول نکشید و او به علت مسایل داخلی 
به مصر بازگشت. از تابستان سال ۳۵اقم» سلوکوس دوم علیه حملة بطلمیوس سوم 
واکنش نشان داده بود. هنگامی که سلوکوس دوم درصدد برآمد تا موقعیت خود را در 
آسیای صغیر استحکام بخشد. ملک مادر لائودیکس وی را ناگزیر ساخت تا جوانترین 
پسر خود, آنتیوخوس هیراکس را به مقام شریک پادشاهی خود در آسیای صغیر بگمارد. 
این انتصاب موجب شد بطلمیوس سوم با سلوکیان پیمان صلحی ببندد (۴۱آققم) 
پادشاهی لاگید هرچند از آرزوی محال سلطه بر آسیا دست کشیده بود. جنگ سوم 
سوربه برای آنها فواید بسیار داشت؛ ازجمله اين که شهر سلوکیه و بندرگاه انطاکیسه 
9 آروننس (نهرالعاصی) که در سال ۴۶ آفیم به آنجا فرود آمده بودند» در 
دست‌شان باقی ماند. به هر روی» بهترین دستاورد پادشاهی لاگید به چنگ آوردن 
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آسیای صفیر. بخش اعظم کلیکیه و تراکیه, پامفیلیا و ایونیه بود. درست در پایان این 
۰ مه ]۰ مه مه ۱ مه ۳ ۳ 
نبرد بود که بطلمیوس سوم توانست واره هلسپونت و تراکیه شود. در روزگار پادشاهی 
سلوکوس دوم. پیسشرفت چشمگیری را در موفعیت فرم‌انروایی سلوکی جز در 
شهربان‌نشین‌های شمالی نمی‌بینیم. در تمام این دوران؛ در آسیای صغیر نیز 
حکومت‌هایی که سابقة نها به پیش از آمدن سلوکیان برمیگردده بار دیکر سر 
برآوردند. از کاپادوکیه که آرباراتس حکمران آنجا بوده پیش از این سخن گفتیم. در 
٩ ِ‏ ت. 
بیتونیا چند سال بعد زیئلاس به قدرت رسید. عموماً وی را عامل الحاق آن بحش از 
فریگیه که بعدها منطقة «تازه به دست آمده» (ایتتا ) محسوپ شد و احتمالا مناطق 
دیگری مانند سرزمین‌های پافلاگونیا" می‌دانند. در یکی از کتیبه‌های یادبود به تاریخ 
۰ رز یه سیر مها 1 : ۳ ه ۵ : ۲ ۹ 

بود. از اين گذشته, تاریخ برآمدن پادشاهی پونتوس در همین زمان چندان روشن 
نیست. برخلاف آنجه در بیتونیا رخ داد دودمان محلی با سلو کیان پیمان اتحاد بست 
و میتریداتس دوم (حدود ۲۰-۲۲۵ آقم) یکی از دخثران سلوکوس دوم را به نام 
لائودیکس - هم‌نام مادرش که آنتیوخوس دوم وی را رها کرده بود - به زنی گرفت. 
مقدر چنان بود که این ازدواج موجب بقای سلوکیان در جنگ سوم سوریه شود. پس 
از استقرار گالات‌ها در آسیای صغیر. میأن دو دولت درگیری دیگری رخ نداد. در پی 
۱ هیر ۵ ۶ ۰ ۳ ِ ۱ 
نبردی که میان ائومنس اول و انتیوخوس یکم درگرفته بود پرگاموم نیز به بهای از 
میان رفتن همسایگانش قلمرو خود را گسترش داد. 

تاریخ دقیق زمانی که سلوکوس دوم برادر جوانش آنتیوخوس هیراکس را به یاری 
طلبید. دانسته نیست؛ اما مسلم آن است که سلوکوس می‌خواست پس از جنگ سوم 
سوریه» از قدرت روزافزون آنتیوخوس نهایت بهره را ببرده و آنتیوخوس نیز می‌خواست 
ادعای حود ر برای جانشینی مقام پادشاهی بار دپگر مطرح حل: بخت با سلو کوس 
دوم یار بود و او وارد آسیای صغیر شد. جایی که آنتیوخوس هیراکس به مدد وصلت 
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خاندانی از حمایت میتراداتس دوم حکمران پونتوس و آریاراتس سوم حکمران 
کاپادوکیه برخوردار بود. این دو دودمان که با سلوکوس دوم نیز خویشاوندی داشتند» 
ترجیح دادند که از برادر ضعیف‌تر یعنی آنتیوخوس هیراکس که علیه تبعیضی که در 
حق وی رو داشته بودند» قیام کرده بود» حمابت کنند. زبئلاس حکمران بیتونیا نیز 
همین گونه عمل کرد؛ در حالی که مشخص نیست آتالوس یکم سوتر (۱۹۷-۲۴۱قه) 
حکمران پرگاموم در آغاز چه واکنشی نشان داد. آنتیوخوس هیراکس گالات‌ها" را به 
ی وان با سارگیس با پییوتی خر نویه نع اد ارو یه خی 
23۳ ی ۹ یم ۲ 
آنئیوخوس شد. آنتیوخوس سپس به کمک هم‌پیمانان خود در آنغره پیروزی مهمی 
به دست آورد (۲۳۰ يا ۳۹ آقم). سلو کوس به کلیکیه عقب نشست و آسیای صغیر به 
دست برآدرش افتاد. اپن جنگ که به (نبرد دو برادر» معروف شده است. در تاریخی 
که بر ما دانسته نیست. به پاپان رسید و در پی پیمان صلحی که بسته شد. فرمانروایی 
سلوکی به دو پادشاهی مجزا تقسیم شد. 

این‌بار نیز وقایع غرب فرمانروایی بر شهربان‌نشین‌های علیا هم تثیر گذاشت. پس 
از ناکامی سلوکوس دوم در نبرد انغره» در ایران نیز با برآمدن اشکانیان و ظهور 
پادشاهی یونانی در بلخ» شکست دیگری بر پیکرة فرمانروایی سلوکی وارد آمد. پس از 
از شرایط مساعدی که در پی برخی پیروزی‌هایش در نبرد با سلوکوس دوم به دست 
آورده بود» سود جوید. با گالات‌ها از در صلح درآمد و بابت این کار تاوان سنگینی 
پرداخت. این اتحاد رابطة وی را با پرگاموم بر هم زد. و درنتیجه میان آنتیوخوس و 
پرگاموم نبردی درگرفت و آنتیوخوس در این نبرد شکست خورد. آتالوس حکمران 
پرگاموم و پیروز نبرد» بر خود نام سوتر نهاد و خود را شاه خواند. تاریخ دقیق این 
وقایع را نمی‌توان به آسانی تعیین کرد اما باید میان سال‌های ۲۲۸/۷ تا ۲۰آقم 
باشد. به هر صورت. پس از این جنگ هم آتالوس یکم سوتر و هم آنتیوخوس هیراکس 
باید با شورش آشوب گرانة گالات‌ها مقابله می‌کردند. بار دیگره طی سال‌های ۲۲۹- 


3( .2 کاحادت .1 


۷ وم نبرد دیگری میان دو رقیب درگرفت. آنتبوخوس هیراکس این‌بار نمی‌توانست 
به حمابت گالات‌ها امیدوار باشد. او چندین‌بار شنت حورد 9 آتالوس در آسیای صعیر 
به پیروزی بزرگی در برابر سلوکیان دست یافت. آنتیوخوس هیراکس پس از شکست 
در سال ۲۲۷قم» کاری نمی‌توانست انجام دهد؛ جز آن‌که به سوی جنوب بگریزد اما 
در آنجا نیز از یکی از سرداران برادرش (سلوکوس دوم) که در جبهة ابران سرگرم 
بوده شکست خورد. از اين‌رو» نخست به کاپادو کیه نزد آرپاراتس سوم گرپخت آنگاه 
به سوی بطلمیوس سوم و سرانجام به تراکیه پناه برده آما در سال ۲۶قم در آنجا 
کشته شد. در همین سال بود که سلو کوس دوم نیز در داشت. 

منابع تاریخی فتح ایالت پارت را به دست قبایل پرن و به رهبری آرشک» پس از 
نبرد انغره. یعنی سال ۲۲۹ با ۳۸ ۲"قم در نظر می‌گیرند؛ اما محتمل است که آنها 
پیش از این تاریخ و در آواخر پادشاهی سلو کوس یکم وارد قلمرو سلوکیان و در مرگیانا 
ساکن شده باشند. گویا دیودوت شهربان بلخ (۲۵۰؟) آنها را به اسئپ‌ها پس رانده 
بود. اما آنها بار دیگر به کوه‌های استائونه" برگشته» با از میان برداشتن آندراگوراس 
شهربان هیرکانیه و پارت؛ وارد سرزمین پارت شدند. دقیقاً مشخص نیست ارشک چه 
مناطقی را اشغال کرده بود. اما اشکانیان قطعاً راه شاهی را که از ماد تا مرگیانا ادامه 
می‌یاقت در اختیار گرفته بودند. ایسیدور خاراکسی نقل می‌کند که ارشک در اساک" 
در کوه‌های خراسان میان هیرکانبه و مرگیانا خود را شاه خواند. اين را نیز می‌دانيم 
که آغاز تاریخ اشکانیان: سال ۷ اقم بوده نت 2 منابع ناربخی باستانی که 
گفته‌هایشان در اپن باره متنافض است 9 رد سکه‌هایی که تاریخ ضرب آنها روشن 
نیست. هیچ کدام نشان نمی‌دهد که دیودوت فرمانروای بلخ پیش از حملة قبایل پرن 
به ابالت پارت یا پس از آن حود ر در بلخ شاه خوائده باشد. کمان بر این یوده است 
که پادشاهی دیودوت از سغد و مرگیانا فاصلة زیادی داشت و این ده سرزمین را در 
بر نمی‌گرفت. آما این گمان بر ملاحظات استراتژیکی ضعیفی استوار است؛ و کورت و 
شروین - وایت به تازگی این فرضیه را به چالش کشیده‌اند (۱۹۹۲). پیمان صلحی که 
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تاریخ سیاسی سلو کیان ۱۳۹ 


میان سلوکوس دوم و آنتبوخوس هیراکس در سال ۲۶آقم بسته شده بود. پیامد 
ناآرامی‌های این مناطق بود و این وقایع نا اندازة زیادی از اقتدار سلوکیان در 
آسیای صغیر و شهربان ننشین‌های علیا کاسته بود. گویا سلوکوس دوم پس از 
ناکامی‌های اولیه. ارشک را به استپ‌های شمالی عقب رانده بود. آما ناجار شد به علت 
وقوع «نبرد دو برادر» آين بخش از فرمانروایی خود را رها کند. تاریخ این وقایع دانسته 
نیست اما همة آنها در پی بستن پیمان صلح میان سلوکوس و برادرش یعنی بین 
سال‌های ۲۳۹ تا ۳۶ آقم رخ داده است. لشکر کشی سلوکوس دوم به ایران برای 
مقابله با اشکانیان نمی‌تواند پیش از سال ۲۳۷قم انجام گرفته باشد؛ اما پرسشی که 
باقی می‌ماند این است که آیا برگشت سلوکوس دوم به خاطر پیروزی آتالوس یکم بر 
پادشاهی برادرش آنتیوخوس هیراکس (۲۹آقم) بود يا به خاطر هجوم دوبارة وی در 
سال ۲۷ آقم؟ 

سلوکوس سوم سوتر (حکومت: ۲۲۳-۲۲۶قم) که کرونوس" نیز خوانده می‌شد. 
به جای پدر بر تخت نشست. تنها اقدام وی طی پادشاهی کوتاه مدتش نبرد علیه 
آتالوس یکم در سال ۲۲۳ققم بود. او در اين لشکرکشی کشته شد و به جای وی 
برادرش آنتیوخوس سوم که پیش از آن در بابل بود بر تخت نشست. 

پس از مرگ سلوکوس سوم سپاهیان وی» آخایوس نامی را که از سرداران سپاه 
و نوادهُ برادر سلوکوس یکم بود به فرماندهی خود برگزیدند. آخایوس از شاخة نظامی 
دودمان سلوکی بود. او از پذیرفتن پادشاهی خودداری کرد و اجازه داد تا عموزادة دوم 
خود. آنتیو خوس سوم که بعدها آنتیوخوس بزرگ (۱۸۷-۲۲۸قم) نامیده شد» بر تخت 
نشیند. آنتیوخوس سوم تا آن زمان» فرمانروای شهربان‌نشین‌های علیا بود و پس از 
نشستن بر تخت ادارة آنجا را به دست مولون » شهربان ماده سیرد و برادرش اسکندر 
را نیز به کمک وی فرستاد. آخایوس نیز به حکومت آسیای صغیر گماشته شد؛ آما 
امور مالی و اداری آنجا به شخصی یونانی به نام هرمیاس" اهل کاریه" که پیش از آن 
وزیر سلو کوس سوم و شاید نیز سلوکوس دوم بود» سپرده شد. در سال‌های ۲۲۲ تا 
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۱۳۰ تاریخ جامع ایران 


۰قم بحرانی اساسی پادشاهی آنتیوخوس را که هنوز بسیار جوان و بی‌تجربه بوده 
تهدید می کرد؛ آما شالودة اصلاحات اداری بعدی او در همین شرایط شکل گرفت. 
هرمیاس سعی می‌کرد نیروهای حکمرانان مختلف را برای محروم کردن پادشاه جوان 
از آنها متمرکز کند. مولون و برادرش که در زئوگما" در منطقة فرات بودنده به تحریک 
همین هرمیاس شورشی به راه انداختند که از سوی آنتبوخوس سوم ناچیز شمرده 
شد. آنتیوخوس سرکوب شورش را به دو تن از سرداران خود به نام زنون و 
تلودوتوس " سپرد و خود ترجیح داد به سوریه لشکرکشی کند. او سپس سردار دیگری 
به نام زنویتاس" را جایگزین دو سردار پیشین کرد. زنویتاس در دجله از مولون 
شکست خورد و مولون بر قلمرویی که از غرب به دوراآروپوس" می‌رسید. حکمرانی 
یافت. سرانجام پس از مرگ اپیگنس " که به دست وزیر کشته شد, آنتیوخوس سوم 
۱ 
او توانست به آسانی مولون را شکست دهد. زیرا بسیاری از سربازان فراری سپاه مولون 
به لشکر وی پیوستند. مولون در پی این شکست خودکشی کرد. آنتیوخوس درصدد 
برآمد تا ارتابازن" را که امیرزاده‌ای کهنه کار از آتروپاتن بود و به شورشیان پاری 
رسانده بودء کیفر دهد. آنتیوخوس او را که با دسیسه‌های هرمیاس مایة آزار شده بود. 
به قتل رساند و از زحمت مراقبت اجباری از وی رها شد. 

آنگاه به انطاکیه برگشت. در حالی که در سال ۲۲۰قم. آخایوس در آسیای صغیر 
در لاتوديكية فریگیه خود را شاه خوانده بود. آخایوس هرچند سپاهیانی یکدل نداشت 
آنقدر کارآزموده بود تا جلوی کسانی را که قصد براندازی وی را داشتند بگیرد و قدرت 
خود را حفظ کند. اما آنتیوخوس ناگزیر بود انطاکیه را در پیریا" از پادشاهی لاگید 
پس بگیرد. وی بندرگاه آن را از دریا و خشکی محاصره کرد و سرانجام توانست آنجا 
را در سال ۱٩‏ آقم تسخیر کند. به مدد خیانت فرمانروای سورية کوئله به نام 
تئودوتوس که اهل اتالیا (منطقه‌ای در مرکز یونان) و گماشتة پادشاهی لاگید بود. 
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تاریخ سیاسی سل وگیان ۳ 


آنتیوخوس سوم توانست سورية کوئله را باز پس بگیرد و آن‌گاه مهیای حمله به مصر 
شود. سوبی‌سیوس" و آگائوکلس دو تن از مقامات بلندپایه و عالی‌مقام دربار 
بطلمیوس چهارم فیلوپاتور" در ناحية پلوسیوس" واقع در دلنای مصر آماده مقابله با 
انتیوخوس شدند. آن دو برای آن‌که فرصت داشته باشند سربازان بیشتری را به سپاه 
خود فرا خوانند. به آنتیوخوس پیشنهاد مذاکره دادند. همة دولت‌شهرهای پونانی که 
از پیشرفت آنتیوخوس نگران شده بودند با دخالت در مذاکرات» آنتیوخوس را متقاعد 
ساختند تا آتش‌پسی جهارماهه را در زمستان ۱۸-۲۱٩‏ آقم منعقد کند؛ در آين میان, 
پادشاهی مصر به سرعت در حال سربازگیری از مردمان بومی بود. پس از پایان 
آتش‌بس در بهار سال ۲۱۸قم» انتبوخوس بار دیگر سورية کوئله را اشغال کرد و با 
سپاهی بزرگ به سوی مصر پیشروی کرد. 

دو سپاه در بیست و سوم ژوئن سال ۷ اقم» در افیا" در جنوب فلسطین با هم 
روبه‌رو شدند» و سپاهیان بومی بطلمیوس به پیروزی بزرگی دست یافتند. آنتیوخوس 
ناگزیر شد به انطاکیه عقب‌نشینی کند و بطلمیوس توانست ایالت از دست رف خود 
را بار دیگر اشغال کند. در پی آن» آتش‌بسی برقرار شد و سوبی‌سیوس» خود راهی 
مذاکره با آنتیوخوس شد. از آنجا که دو طرف به توافقی دست نیافتنده سه ماه بعد 
بطلمیوس چهارم از مرزهای سورية کوئله گذشت و بدون رویارویی با هیچ مانعی به 
آنتیو خوس حمله کرد. پیمان صلحی که متعاقب آن بسته شد. ثبات گذشته را باز 
نیاورد؛ زیرا سورية کوئله بار دیگر به دست بطلمیوس چهارم افتاد و آنتیوخوس سلوكية 
پیریا را که از پدرش به میراث برده بود از دست داد. نبرد رافیا برخلاف عواقب زود گذر 
آن» پیامدهای بسیاری داشت. در مصر جنبش بومی انضمام‌طلبی سر برآورد که 
روزبه‌روز قوی‌تر می‌شد و می‌توانست پادشاهی بطلمیوسیان را که تا آن زمان پکپارچه 
باقی مانده بود با خطر جدی روبه‌رو کند. در سوی دیگر شکست آنتیوخوس سوم 
بی‌گمان مانع از آن نشد که وی بار دیگر نتواند سورية کوئله را فتح کند. 

پروسیس یکم فرمانروای بیتونیا (حدود۸۲-۳۳۰اقم) در سال ۲۰آقم در جنگ 
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۳۲ تاریخ جامع ایران 


علیه بیزانتیوم برای از میان برداشتن باج‌گیری آنها بر دهانة تنگة بسفر با حکومت 
رودس متخد شد و اهالی تراکیه را به یاری طلبید. آتالوس یکم توانست به لطف 
همکاری سربازان مزدور گالی » برخی از شهرهای یونانی را در مناطق اتالیاه ایونیه و 
اما نمی‌دانیم که آیا موفق به انجام این کار شد با خیر. آنتیوخوس سوم با اتالوس یکم 
۲ ۰ 1 ً ۱ ۲ ع ۰ . ۱ 
متحد شد و برای نبرد علیه اخایوس از کوه‌های توروس گذشت. او برای غلبه بر 
۱ ۰ ۰ ۰ ۳ ۳ : ۰ 
صغیر منصب مهمی به زئوزپاس که پیش از این مولون را مغلوب کرده بود» سپرده 
شد. آنتیوخوس سوم تنها توانست لیدیه و فریگیه را در آسپای صفیر دوباره زیر سلطه 
گیرد. در حالی‌که بهای هم‌پیمانی با آتالوس, از دست دادن شهرهایی بود که پیش از 
آن از آخایوس گرفنه بود» به اضافة منطقةٌ جنوبی اپونیه. آنالوس در این مناطق که 
- ۱ ۲ 3 ۴ ۱ ۵ 

محدودة آن در غرب حوضه‌های ابریز رود کایکوس و یکی از حوضه‌های هرموس بود 
و از سمت شرق تا سرجشمة رود سانگاریوس ادامه می‌یافت» حکومت کرد. 

پنهان مانده است. خودمختاری روزافزون شهربان‌نشین‌های شرقی از قدرت مرکزیه 
شاه سلوکی را بر 1 دار ۳ رضته نبردهاپی ر برای با زگرداندن قدرت جود در ات 
مناطق ترتیب دهد. از این اقدام سلوکیان که درواقع نوعی آناباسیس" (تسلط دوباره 

۰ ِِ_1 ار نی مخ ۳ 

بر اوضاع فرمانرواپی) بود» در یکی از داستان‌های پولیبیوس سجن رفنه ات گویا 
این نبردها شش سال به طول انجامید و پیروزی پادشاه سلوکی چنان بود که 
پیروزی‌های اسکندر را در خاطره‌های مردم آن روزگار زنده کرد. در بلخ» دیودوت دوم 
مقام خود را از دست داده بود و شخصی به نام اوتیدم" (حک : حدود ۲۳۰ تا ۲۷آقم) 
به قدرت رسیده بود. دربارة اشکانبان بازگشت سلوکوس دوم به سوریه» به اشک اول 
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تاریخ سیاسی سلو کیان ۳۳ 


فرصت داد تا بار دیگر بر مناطقی که پیش از آن سلوکیان او را از آنجا بیرون کرده 
بودنده حاکم شود. گوبا تا پیش از آناباسیس آنتیوخوس سوم. از میان شهربان‌نشین‌های 
علیا تنها الیمایی" و ماد به‌طور کامل به قدرت وی گردن نهاده بودند. 

در سال ۲۱۲ق‌م» آنتیوخوس به ارمنستان لشکر کشید, که زرسس (خشایار)" بر 
آنجا پادشاهی می‌کرد. خشایار می‌بایست خراجگزار سلوکیان می‌بود؛ اما خراج خود را 
۱ رخ 26 تب _ 5 32 ۲ 
نمی‌پرداخت. از این گذشته. او یکی از خواهران انتیوخوس سوم را به نام انتیوخیس 
به زنی گرفته بود. آنتیوخوس به ماد نیز لشکر کشید (۲۱۰-۲۱۱قم) و به‌سبب شمار 
زیاد سپاهیانش با مشکل مالی روبه‌رو شد و ناچار به تاراج یکی از پرستشگاه‌های 
آناهیتا؟ در همدان دست زند و حدود جهارصد تالان سکهاز آنجا به یغمابرد. وی 
طی مدنی که در همدان بود. سلو کوس پسر جوان خود را که در سال ۲۲۰قم زاده 
شده بودء در پادشاهی خود شریک کرد. 

در سال ٩۲۰ققم.‏ اقدامات سلوکیان برای زیر فرمان آوردن سرزمین‌های شرقی با 
جانشین اشک اول که تاریخ بر نخت نشستن وی دانسته نیست. به نبرد پرداخت. 
0 ۰ سا ۵ ۰ ۵ ۰ ۸ 
انتیوخوس بی‌هیچ مانعی تا شهر هکاتوم‌پلیس پیشروی کرد. و اشک دوم به کوه‌های 
هیر کانیه عقب نشست. از لشکرکشی بعدی آنتیوخوس علیه اوتیدم در بلخ (۲۰۸- 
۶م) آگاهی‌های کم‌تری داریم. اوتیدم در آریوس با آنتیوخوس روبه‌رو شد و در 
این نبرد شکست خورد و به بلخ گریخت؛ وی در آنجا به مدت دو سال در محاصره 
بود. سرانجام آنتیوخوس حکمرانی وی را به رسمیت شناخت و پیمان صلحی میان 
آن دو بسته شد. این پیمان با ازدواج یکی از دختران آنتیوخوس سوم با پسر اوتیدم 
به نام دمتریوس استوارتر شد. آنتیوخوس در سال‌های ۲۰۶- ۰۵آقم» پس از سر و 
سامان دادن به اوضاع بلخ با گذشتن از کوه‌های هندوکش تا در سند پیش رفت و با 
پادشاه آنجا سوفاگاسنوس" دیدار کرد. 
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بیش از اين؛ از مناطقی در مرزهای هند و ایران که پادشاهان هند آنجا را تسخیر 
کرده 9 ضمیم؛ة فرمانروایی حود ساختنه بودنل» سحن گفتیم؛ اژ حملة این مناطق رحج 
(آراخوزیا) و پاروپامیساد" (غربی‌ترین نقطة کوه‌های هندوکش در شمال غرب 
افغانستان امروزی) بود. از چگونگی کار پادشاه آنجا اطلاعی در دست نیست؛ اما 
پولیبیوس نقل می‌کند که او فیل, امکانات و مبلغ زیادی پول در اختیار سپاه سلوکیان 
قرار داد. آنتیوخوس این‌بار از طریق جنوب ایران به غرب بازگشت او زمستان را در 
کرمانیا" (ناحیه‌ای در پارس) سپری کرد و به عربستان (گراها" در نزدیکی بحرین 
امروزی) لشکر کشید (نواریخ). در پایان ایین آناباسیس, آنتیوخوس عنوان مگاس 
(بزرگ) بر خود نهاد که در بسیاری از کتیبه‌ها نیز آمده است. 

آن‌طورکه پولیببوس نقل می‌کند, سال ۱۷ آق‌م» سال درهم‌آمیختگی جهان یونانی 
پیمان صلح میان روم و فیلیپ پنجم به پایان رسید. در اين نبرد. پرگاموم هم‌پیمان 
رومیان بود. پس از پیمان صلح. فیلیپ پنجم کوشید در دریای أژه موقعیتی به دست 
آورد تا در برابر اقدامات آنتیوخوس سوم برای سر و سامان دادن به اوضاع آن مناطق 
ایستاد گیی کند. یا ان کان او بار دیگر هم نقشه‌های بر گاموم ر که ناو ان جنگی 
نیرومندی تدارک دیده بود» به هم ریخت و هم برنامه‌های بادشاهی رودس را که در 
این هنگام قر کر درگیر جنگ بود و خود را به فیلیپ نزدیک کرده بود. ناکام 
گذاشت. 

در مصر بطلمیوس چهارم با پیروزی در نبرد رافیه سورية کوئله را به دست آورد. 
اما شورش‌های داخلی در خود مصر به دلیل خیزش مردم بومی ضربة سختی به وی 
بطلمیوس چهارم فیلوپاتور در سن ۳۵ سالگی درگذشت و به جای وی» بطلمیوس 
پنجم اپیفانس (ح>: ۱۸۰-۲۰۴قم) که تنها شش سال داشت بر تخت نشست. 

ی ۱ اس 
دو تن از وزیران پرنفوذ بطلمیوس چهارم به نام‌های سوسیبیوس و آگائوکلس فرمان 
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تاریخ سیاسی سلوکیان ۳۵ 


به قتل این پادشاه خردسال که آرسینوثه" نام داشت. دادند تا در حکم قیم وی بر 
تخت پادشاهی نشینند. آنها: خود در اين میان کشته شدند. 

در نیمة دوم سال ۲۰۳قم. شخص دیگری به نام تلپولموس" از سرداران 
بطلمیوس چهارم قدرت را به دست گرفت. در ایین هنگام. آنتیوخوس سوم برای 
استحکام بخشیدن به انسجام قدرت مرکزی اصلاحات اداری خود را اغاز کرد. در 
نظام اصلاحی وی ادارة فرمانروایی به گروهی از گماشتگان پادشاه سپرده شد و با 
ایجاد حوزه‌های اداری کوچک‌تر و ضعیف شده شبیه به شهربان‌نشین‌ها در نظام قبلی, 
تسلط بر قلمروهای مختلف بهبود یافت. در این میان. وی اقداماتی تدریجی را برای 
سلطة دوباره بر آسیای صغیر آغاز کرده بود. اطلاعات ما در این‌باره بیشتر مبتنضی بر 
کتیبه‌های بازمانده است. حدود سال ۲۰۳قم. او شهرهای آمیزون ؛ میلاسا" و احتمالا 
شهرهای دیگری را که بیشتر آنها در کاریه بوده بار دیگر گرفت. 

از سال ۰۳-۲۰۴ آقم. آنتیوخوس برای مقابله با مقاصد پادشاهی لاگید و 
پر گاموم متوجه تلو" در ایونیه شد. در زمستان سال ۰۲-۲۰۳ اقم فیلیپ پنجم و 


مه مب .و 


انتیوخوس سوم با هم پیمان بستند تا قلمرو پادشاهی بطلمیوس پنجم خردسال را 
میان خود تقسیم کنند. اين کار آنها آتش نبرد پنجم سوریه (۰۰-۲۰۲آقم) را 
برافروخت. آنتیوخوس سوم تمام منطقة سورية کوتله را تا غزه اشغال کرد. مقاوست 
طولانی آنها در مقابل آنتیوخوس به اسکوپاس اتولیایی که رزم‌آرایی کارآزموده از 
لا گید بود» این امکان ر داد تا حمله‌ای متقابل را علیه آنتیوخوس سازمان دهد و وی را 
تا سرچشمه‌های رود اردن عقب براند. با وجود این در سال ۲۰۰قم. آنتیوخوس در 
پانیون ‏ به پیروزی سرنوشت‌سازی علیه اسکوپاس دست یافت. اسکوپاس به صیدا 
ادامةُ مقاومت به سوی دلتای مصر (۱۹۸-۱۹۹قم) شتافت. 

سورية کوئله که یک قرن پیش به دست بطلمیوس یکم فتح شده بود. اکنون 
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پادشاهی لاگید آن را از دست داده بود. آنتیوخوس سوم نظام پادشاهی لاگید را در 
این منطقه به ارث برد و نام این ایالت را به (سوربه کوئله و فنیقیه» تغییر داد. او اپن 
منطقه را به یکی از رزم‌آرایان خود سپرد. اين رزم‌آراء نظامی فراری از لاگید به نام 
بطلمیوس بود که از وی در یکی از کتیبه‌های مهمی که در هفظیبه" در اسرائیل به 
دست آمده است. نام رفته است. در همین هنگام» فصل مهمی از رابطه با یهودیان 
آغاز شد که در کتاب‌های مکابی‌ها" و کتاب‌های تاریخ فلاویوس بوزفوس" تاریخ‌نگار 
بفیای؛ بسیار از آن یاذ قنه اسست: 

رومیان مشخصاً از آنتیوخوس سوم خواستند که به مصر حمله نکند؛ اما از سورية 
کوئله نامی نبردند» بلکه آنجه برای آنها اهمیت داشت. افتادن آسیای صغیر به دست 
آنتبوخوس بود. منطقه‌ای که روزی در اختیار پادشاهی لاگید بود و اکنون در دست 
بطلمیوس پنجم که رومیان بار دیگر با وی درگیر جنگ بودند (جنگ دوم مقدونی» 
۶-۰ ۱قم)» قرار داشت. روم به‌زودی دریافت که آنتیوخوس سوم شخصی نیست 
که در برابر خواست آنها برای تضعیف دوسوية قدرت‌های شرقی» سر فرود آورد. در 
آغاز نبرد با رومیان, آنتیوخوس سوم گرایش‌های نوسعه‌طلبانه‌ای نسبت به شمال و 
مناطق استرات داشت و این امر پر گاموم را وادار ساخت تا روم را به پاری و مداخله 
فراخواند. تینوس لیوبوس" نقل می‌کند که در سال ۱۹۸قم. هنگامی که تیتوس 
کوئینتوس فلامینیوس" به مقام کنسولی برگزیده شد. فرستاده‌ای از جانب پرگ‌اموم 
در دربار روم حضور داشت تا دولت روم را از قصد آنتیوخوس برای حمله به پادشاهی 
پرگاموم آگاه سازد. وی از سنای روم درخواست کرد تا آتالوس نامی را برای کمک به 
آنها بفرستد. محتمل است که پروسیاس حکمران بیتونبا در اتحاد با آنتیوخوس سوم 
اقدام به حمله به پرگاموم کرده باشد. سپاهیان سلوکی نحت فرماندهی مستقیم شاه 
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در بپار سال ۷ اقم رأهی آسیای صغیر شدند. در آغاز سال ۹ اق‌م پیاده‌نظام 
5 ۱ ما 
عظیمی در هلسپونت فرود آمد. سمیرنا (ازمیر امروزی) و لمپساکوس روم را به یاری 
فر خواندند. آنتیو خوس سوم در بهار سال ۴ ام اژ استرات گذشت 9 فرستاده‌ای ره 
ی ‌ ام سمل ی 
سوی یونان نزد ایستمیک گامس فرستاد. انتیوخوس سوم و بوکیوس کورنلیوس 
ی و امیستما خن با هم به مذأکره نشستند؛ اما اين مذاکرات به دلیل شایعاتی 
دربارة مرگ بطلمیوس پنجم بی‌نتيجه پایان یافت. آنتبوخوس سوم در حالی که سپاهی 
را به فرماندهی پسرش سلوکوس پنجم. پادشاه آینده به تراکیه فرستاده بود. خود به 
سمت جنوب حرکت کرد. در سال ۹۵ اقم میان سلوکیان و پادشاهی لاگید پیمان 
صلح بسته شد. و کلئوپاترای اول دختر آنتیوخوس سوم با بطلمیوس پنجم اپیفانس 
ازدواج کرد. در سال ۹۵ ۱قم. هانیبال از کارتاژ گریخت و به دربار آنتیوضوس پناه 
آورد» که اين به معنای قطع رابطة سلوکیان با رومیان بود. اما در سال ۱۹۳قم تماس 
برای برفراری ارتباط با روم از سر گرفته شد و آنتیوخوس خود در اين راه پیش‌قدم 
شد؛ فرستاده‌ای به روم فرستاد 9 از دولت روم در خواست کرد پیمان اتحادی با شم 
ببندند. سنا بررسی این موضوع را به تیتوس کوئینتوس فلامینیوس سپرد. او نیز در 
پاسخ به اطلاع سنا رساند که آنتیوخوس پا از تراکیه دست بکشد که در این‌صورت 
در آسیای صغیر چیزی عاید روم نخواهد شد. يا نخواهد گذاشت روم در آسیا با هیچ 
دولتی متحد شود. در سال ۱۹۲ و ۱۹۲قم هیچ‌یک از دو طرف در انتظار در گرفتن 
جنگ ننودند؛ اما در یونان اقدام فلامینیوس سه واسطة اقداماث برحجی گروه‌های 
مقدونی ستیز, اتحادیة اتولیا و نابیدس" حکمران آشوب گر اسپارت و یکی از دشمنان 
اتحادية آخاییه " که اهل پلوپونزیا" بود. نادیده گرفته شد. در حالی‌که آتالوس به روم 
رفته بود تا آنها را از نادرست بودن خبر گذشتن آنتیوخوس از هل‌سپونت و کمک 
رساندن بك اتولیایی‌ها آگاه کند در پونان اتحادیة اخبا به رم توصیه قلامینیوس 9 
فیلوپومن" رئیس اتحادية آخاییه به آنها برای دوراندیشی» علیه نابیدس اعلام جنگ 
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کردند. در اين میان, فلامینیوس تصمیم گرفت شهر دمتریا را در خلیج ولوس" به 
فیلیپ پنجم دهد؛ درنتیجه با این کار از شاه مقدونی در برابر اتولیایی‌ها که ارتباط 
خود را با روم قطع کرده بودنده حمایت کرد. اما اتولیایی‌ها بدون اعلام جنک شهر 
دمتریا را تصرف کردند. آنها به خالکیس (بکی از جزایر بزرگ دریای اژه در یونان) در 
ائوبویا" نیز حمله کردند که به شکست انجامید و این شهر به دست ائومنس دوم افتاد. 
در همین زمان اتولیایی‌ها آنتیوخوس سوم را برای یاری به بونان فرا خواندند و او در 
سال ۱۹۲قم با ده هزار سرباز و ده فیل به شهر دمتریا فرود آمد و با اين کار اتولیایی‌ها 
را فریب داد. اتحاد میان اتولیایی‌ها و سلوکیان و وجود آنتیوخوس سوم در مقام 
پادشاهی به مردم الیا» و احتمالاً مسنیا" و بئوتیا» و آمیناندرا" حکمران آتامانیا" 
پشتگرمی داد. از سوی دیگر, آخاییه‌ای‌ها و فیلیپ حکمران مقدونیه در کنار رومیان 
باقی ماندند. اهالی اپیرونیا" رفتار نامشخصی از خود نشان دادند. آکارنانیایی‌ها " نیز 
دو گروه شدند و هرکدام از یک طرف حمایست کردند. جنک دیگر سوریه (۱۸۹- 
۲قم» میان روم همراه با آخایبه‌ای‌ها فیلیپ حکمران مقدونیه. پرگاموم و رودس 
از یک‌سو و متجاوزی که سپاهی ضعیف داشت و پیمان‌هایش نامطمئن بود. درگرفت. 
تبلیغات علیه سلوکوس باعث سرهم کردن این داستان باورنکردنی شد که آنتیوخوس 
پنجاه ساله. دختری جوان از کالسدون " را به زنی گرفته بود» و این ازدواج او و 
سپاهیانش را در تمام طول زمستان سرگردان کرده بود. این داستان که در کتاب 


۷0۳98 2۰ 1.2 
۳ ۳۱0001 از جزایر بزرگ دریای اژه در پونان. 
۴. 11068 منطقه و دولت‌شهری در یونان باستان در شمال غربی پلوپونزیا 
۵ 1۷6556712 بخشی از یونان باستان در جنوب غربی پلوپونزیا 
۶ 9060112 ناحیه‌ای در شرق یونان مرکزی. 
2 7 
۸ ۸۱۵۲8۳1۵ منطقه‌ای در شمال غربی یونان. 
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۰ 2 منطقه‌ای در غرب یونان در دریای ایونیه. 
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دیودور آمده است. درواقع روایت ناشیانه‌ای از تکرار رخدادهای سرگذشت هانیبال " 
است که به هر صورت در آن روزگار در دربار شاه بر سر زبان‌ها بود. از پایان سال 
ی ۳ ۴ 

۲۳ اقم پرتور بزرگ مارکوس بیبیوس از ایلیربا نیروی کمکی گرفت و علیه 
فیلیپ دست به کار شد. در آغاز سال ۱٩۱قم‏ مانیلوس اکیلیوس گلابریوس" کنسول 
روم نیز در پی بیست هزار تن رهسپار نبرد شد. 

سپاهیان روم چون سیل خروشان تا ناحیة خلیج لامپا (در سواحل شرقی پونان) 
پیش رفتند؛ اما پادشاه در ترموپیل شکست خورد و تا پایان آوریل تنها توانست 
پانصد تن از سربازانش را بازگرداند. پس از نبرد ترموپیل» آکیلیوس گلابریوس تا پایان 
سال به نبرد با اتولیایی‌ها ادامه داد؛ اما به دشواری توانست پیروز شود. فیلیپ پنجم 
از این شرایط بهره برد و دمتریا و چند شهر دیگر را گرفت. در جنوب آخاییه‌ای‌ها در 
تلاش بودند تا ای 9 ۳ را که هنوز به اتحادیة آنها نییوسته بودند» به سوی 
خود جذب کنند. فلامینیوس از بروز جنگ پیشگیری کرد و آنها را ناگزیر ساخت تا 
به اتحادیه بپیوندند. نخستین واکنش رومیان پس از شنیدن خبر رسیدن هانیبال به 
آسیاء انتخاب دوبارةٌ پوبلیوس کورنلیوس اسکیپیو " آفریقایی بود. به علت مشکلات 
داخلی, او ناجار بود دورة کنسولی خود را در سال ۴٩۱قم‏ در ایتالیا بگذراند. پس از 
نبرد ترموپیل مسجل شد که ضرورت دارد در آسیا نبردی صورت گیرد و او توانست 
بود و آو نمی‌توانست بار دیگر به کنسولی برگزیده شود. از این‌روء به جای وی برادرش 

تا ۳ ی ۱ 

لو کیوس کورنلیوس انتخاب شد و او نیز پوبلیوس سکیپیو را نماینده رسمی خود 
کرد. کنسول‌ها اختیار داشتند به جای انتخاب حکمران هر ایالت از طریق قرعهه 


۱. [2109ع سردار کارتاژی ۴۷-۱۸۲۱ آقم) که پیه سته با روم در جنگ بود و در جنگ دوم پونیک (۱ ۱۸-۰ آقم) علیه روم 
رهیری سپاه کارتاژ را برعهده داشت. 

۲ ۳۱۵6۱0۲ در روم باستان از مناصب مهم قضایی بود که در عیاب کنسول برحی مسئولیت‌های وی ر برحهده می‌ گرفت: 
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حکمرانان زیر بخش‌ها را خود انتخاب کنند. یونان به برادر افریکان سپرده شد. 
۰ ۱ آ ۰ ۵ ۰ ب 
افزون بر سپاه اکیلیوس» اسکیپیونس نیز هشت هزار سرباز و پنج هزار نیروی داوطلب 
از کهنه سربازان آفریقا در سیاه خود داشت. فرستاده‌ای از سوی پادشاهی لاگید به 
تا امید داد ی وارد ات تن تزا یا تدذبیر 9 تا نتست 1 اس و9 
۱ ام وگن ست س‌ کفتی‌های جنگی رودس و وکام در سواحل 
آسیای صغیر دست به کار شدند و در آغاز یابیز همان سال در کب و وا 
پیروزی مهمی دست يافتند. اما ناهگان رودس در تا به سختی شکست خورد. 
طی چند ماهی که اين نبردهای دربایی بی‌فرجام در جریان بود. سلوکوس پسر 
آنتیوخوس سوم پرگاموم را محاصره کرد. آنتیوخوس سوم از آنجا که می‌دانست سپاه 
رومیان در شرف رسیدن به مناطق استرات است. کوشید تا با پرتور روم, فرماندة 
ناو گان رومیان مسذاکره کند؛ آما ائومنس دوم حکمران پر گاموم (۱۹۷-۱۶۰قم) 
مذاکرات ر یه شکست کشاند. در آگوست سال ۰ اقم رومیان ناو گان تقویت شده 
له کیاش اف سای فیتته »افیا هرفس کت اههد ام همان 
سال به پیروزی مهمی در میونسوس دست يافتند. انتبوخوس سوم به ناچار از تراکیه 
که پایگاه مهم آن لیسیماخیا" به دست رومیان افتاده بوده خارج شد. او کوشید با 
رومیان پیما ن صلح ببندد و حاضر شد درخواست‌هایی را که رومیان در سال 7 اقم 
پیشنهاد داده بودید بید‌پرد۵. وی از ترا کیه که پیش این ی ر از دسث داده ود 
(ازمیر): لمیساکوس و الکساندریا ترواس و همة شهرهایی که در آن با رومیان 
هم‌پیمان شده بودند و نیمی از هزین جنگ خود را با رومیان پرداخت؛ اما برای این 
کار دیر شده بود» و رومیان درخواست‌های بیشتری داشتند. آنتیوخوس می‌بایست 
ِ 0 مه 1 ۰ ۰ ۳۹ ۳ ۳ ۹ 
همه مخارج جنگ را می‌پرداخت و از آسیای صغیر خارج می‌شد و تا سرحد توروس 
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برای تضمین استفلال شهرهای آنجا عقب‌نشینی می‌کرد. در زمستان سال ۱۸۹- 
۰ اقم. سپاهیان روم از هلسپونت گذشتند. افریکان بیمار شد و ناچار شد دست از 
فعالیت باز دارد و موقتاً به اليا عقب نشست. در این مدت. وی در آنجا پیوسته به 
۰ ۶ " "5 ۰ " « ۰ 
گنئوس درمیئیوس اهنوباربوس فرمان داد که نشان دهد در آن زمان مقام فرمانروایی 
لوکیوس کورنلیوس اسکیپیو در حکم کنسول روم در آنجا تنها جنبة ظاهری داشت. 
7 ۳ "۳ 4 

رومبان و آنتیوخوس سوم بار دیگر در مگنزیا در سیپیلوس در نبردی سرنوشت‌ساز 
با هم روبه‌رو شدند. در برابر سی هزار سرباز رومی؛ آنتیوخوس سپاهی متشکل از 
هفتاد و دو هزار سرباز با سواره‌نظام. ارابه‌های قلاب‌شکل و شصت و چهار فیل هندی 
در اختبار داشت. در پایان اين نبرد در خلیج لیویوس. خبر رسبد که آنتیوخوس با از 
دست دادن پنجاه هزار تن از سربازان خود اجار به فرار شده است؛ درحالی که 
رومیان تنها چهارصد تن از سربازان خود را از دست داده بودند. هرچند اين گزارش‌ها 
مبالغه‌آمیز است. به هر صورت ابعاد نگون‌بختی سلوکیان را نشان می‌دهد. اسکیپیونس 
با نمایندگان تامالاختیار سلوکیان, زئوکسیاس ‏ سردار کارآزمودة شهربانن_شین‌های 
آناتولیایی و آنتی‌پاتر عموزادة پادشاه سلوکی در سارد دیدار کرد. شرایط پیشنهادی 
روم به آنتبوخوس تقریباً همان شرایطی بود که پیش از جنگ درخواست شده بود: 
عقب‌نشینی از تراکیه, خروج از آسیای صغیر تا توروس, پرداخت غرامنی معادل 
۰ تالان و دادن ۲۰ گروگان - که شاه آینده» آنتیخوس چهارم اییفانس نیز در 
میان آنها بود و تعدادی مشاور" که به‌ویره : روم سحت دشمن بودند و هانیبال نیز 
پروسیاس بپیوندد. وی چندی بعد در آنجا خودکشی کرد. 

۱ ۶ ۱ 

در سال ۱۸۹قم» گنلوس مانلیوس وولسو کنسول جدید جایگزین اسکیپیونس 
2 ‌ ۰ 3 ۱ 1 آ ۷ 5 
شد و به همراه دو تن از برادران آئومنس دوم به نام‌های آتالوس و اتنایوس در برخی 
مناطق دشوار مانند کاریه. هه و پامفیلیا دست به اقدامات نظامی زد و تا فریگیه 
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بزرگ که به مدت یک قرن در اشغال گالات‌ها بود. پیش رفت. وولسسو دز نبرد با 
گالات‌ها که با تاراج» کشتار و خشونت تمام انجام گرفت. از باری ارباراتس حکمران 
کاپادوکیه نیز بهره‌مند بودند. پولیبیوس تاریخ‌نگار اعتقاد داشت که یونانیان از این 
جنگ بیشتر از شکست آنتیوخوس سود بردند (تواریخ). 

پیمان صلحی که به جنگ رومیان علیه آنتیوخوس سوم پایان داد. از مفصل‌ترین و 
کامل‌ترین پیمان‌های صلح دوران باستان بود. از لحاظ ارضی, مرز فرمانروایی سلوکی 
در سرحد توروس در کالیکاونیس" تثبیت شد. از لحاظ نظامی هم آنتیوخوس ناچار 
شد سربازان بادگان‌های خود را از تمام مناطقی که از دست داده بود؛ عقب بکشد. او 
همچنین ناگزیر شد شمار فیل‌ها و کشتی‌های جنگی خود را محدود کند و از هرگونه 
نبرد.تهاجمی در جبهة غرب بپرهیزد. سرانجام آن که. از دیدگاه سیاسیء او مجبور به 
دادن گروگان و استرداد عوامل روم‌ستیز به دولت روم شد. آنتیوخوس همچنین نه 
می‌توانست با حکومت‌های غربی پیمان اتحاد بندد و نه می‌تواست از آنها سرباز بگیرد. 
او به‌ویژه باید دمتریوسء پسر دوم خود و برادر کوچک‌تر سلوکوس چهارم. را نیز به 
عنوان گروگان به رومیان می‌سیرد. از دیدگاه اقتصادی نیز افزون بر پرداخت غرامت و 
برعهده گرفتن مخارج سپاه روم در آسیای صغیر ناچار شد مالیات کالاهای اختصاص 
يافته به رودس را حذف کند. او همچنین ملزم شد از آقامة دعوی بر سر مناطقی که 
در سرزمین‌های غربی از دست داده بود» به‌وبژه رودس پایان دهد. 

آتلیایی‌ها" (آنتالیای امروزی در ثرکیه) و رودس‌ها که از سال ۰۱آقم به بعد به 
روم وفادار مانده بودند. آکتون از سوی سنا مورد تقدیر قرار گرفتند. سرزمین‌های 
گرفته شده از آنتیوخوس تقسیم شد و به آئومنس و رودس داده شد؛ آما خودمخناری 
شهرها تا اندازه‌ای نگه داشته شد. هپأتی مرکب از ده نفر به آسیا فرستاده شد تا با 
حکمران رومی آنجاء مانلیوس وولسو پیمان‌نامه‌ای منعقد کنند. اعضای هیأت برای 
بستن پیمان صلح چند شهر را در اپامیه به وی واگذار کردند. دربارة میسیا که به 
ئومنس واگذار شد. مشکلی پیش آمد. فريگية شمالی که به‌طور قطع پروسیا آن را 
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در سال ۱۹۸قم اشفال کرده بود. باید سرزمین اپیکنتای" رومیان محسوب می‌شد. 

دولت روم در موقعیت دشواری قرار گرفته بود؛ زبرا به پاس بی‌طرفی پروسیا 
متعهد شده بود. یکپارچگی پادشاهی آنجا را حفظ کند. این مشکل چندی بعد با 
نبردی که میان ائومنس دوم و پروسیاس یکم (۸۲-۱۸۶اقم) درگرفت برطرف شد. 
بسیاری از شهرهای فرمانروایی سلوکی در ساحل دریا اعلام استقلال کردند. رسیدن 
خبر شکست مگنزبا و پیمان صلح مصیبت‌بار آپامیه موجب شد که روند جدایی 
شهربان‌نشین شرقی بار دیگر از سر گرفته شود. 

چندی پس از پیمان اپامیه. آنتیوخوس سوم پس از آن‌که پسر خود سلوکوس 
چهارم فیلوپاتور" را به جانشینی خود گماشت راهی شرق شد. پرداخت ۱۵۰۰۰ 
نالان غراست به روم برای پادشاهی سلوکی مقدور نبود. نخستین لشکرکشی 
آنتیوخوس سوم که به منظور جمع کردن روت برای پرداخت غرامت جنگ با روم 
انجام گرفت» منجر به مرگ آنتیوخوس سوم شد. او پس از آن‌که خزاین یکی از 
پرستشگاه‌ها را به تاراج برده شب‌هنگام از سوی مردم محلی غافلگیر شده. کشته شد. 

پادشاهی‌ای را که سلوکوس چهارم فیلوپاتور به ارث برد. هرچند آسیای صغیر از 
آن جدا شده بود. بی‌گمان گسترده‌ترین پادشاهی آن روزگار بود. به هر حال» در این 
زمان. ظهور جنبش‌های جدایی‌طلب در ایران مایة نگرانی شاه سلوکی شده بود و از 
سوی دیگر پادشاهی لاگید همچنان در پی سلطه بر سورية کوئله بود. آما مشکل 
بزرگ پادشاهی سلوکی همچنان پرداخت غرامت جنگی بود. سلوکوس در پی آن بود 
تا در یونان سیاستی دیگر در پیش گیرد؛ از این‌رو, دختر خود لائودیسه را به 
پرزسوون مقدونی" داد. آما این کار وی دشمنی آئومنس و سنای روم را در پی داشت. 
در تاریخی نامشخص, دمتریوس پسر بزرگتر سلوکوس چهارم به جای برادر جوان‌تر 
پادشاه. آنتیوخوس که از زمان نبرد مگنزیا در روم گروگان بود. به روم فرستاده شد. 
بسیار محتمل است که روم و ائومنس نقشة قتل سلوکوس چهارم را به دست وزیرش» 
لیودوروس" در سال ۱۷۵قم کشیده باشند. آنتیوخوس که در آتن بوده پس از شنیدن 
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خبر مرگ برادرش به آسیای صغیر رفت. در آنجا اتومنس دوم پس از آن که دیهیم 
شاهی را به وی تقدیم کرد اجازه داد آنتیوخوس به سوریه نزد برادرش اتالوس برود. 

منابع باستانی» به‌ویژه پولیبیوس, آنتیوخوس چهارم اپیفانس" را پادشاهی مجنون 
توصیف کرده‌اند؛ اما جنین نیست. بی گمان او در دورانی دشوار به یادشاهی رسیده 
بود. او از دو سو بیمناک بود؛ هم از جانب رومیان که دمتربوس را که می‌توانست 
جانشین تخت و تاج باشد به گروگان در اختیار داشتند. و هم از جانب 
شهربان‌نشین‌های شرقیء جایی که دستاوردهای پدرش روزبه‌روز هرچه بیشتر بر باد 
می‌رفت. تغییرات وی در مناصب شاهی شاید معلول همین شرایط باشد. او خود را 
تگوس آپیفانس «خدای متجلی» خواند. این نام موجب شده بود که پولیبیوس با استناده 
از صنعت جناسء وی را اپیمانس" «مجنون»بنامد. با وجود هم این‌ها,تتوس |پیفانس 
پادشاهی عاصب بیش نبود؛ زیر که برخلاف نيا کانش دودمانی باغی یعنی اتالیایی‌های 
پرگاموم پشتیبان وی بودند و او با کمک پشت‌کنندگان به پدرش» یعنی رومیان به 
پادشاهی رسیده بود. به احتمال بسیار وی در مرگ برادرش سلوکوس چهارم نه تنها 
شریک جرم. که شاید عامل اصلی کشته شدن وی بوده است. 

پس از مرگ بطلمیوس پنجم اپیفانس در سال ۱۸۰قم کلئوپاترای بکم هم سر 
وی و دختر آنتیوخوس سوم نیابت پادشاهی را به بطلمیوس ششم فیلومتور" (۱۸۰- 
۵قم) سپرد. کلئوپاترا در سال ۱۷۶ققم هنگامی که پادشاه جوان هنوز به سن 
قانونی نرسیده بوده درگذشت. سرپرستی پادشاه جوان را دو تن ناشناس, به نام‌های 
تولایوس" و لنایوس" برعهده گرفتند. اين دو تن به احتمال فراوان افرادی ناتوان. 
حریص و نادرست بودند. 

در نبردی که میان دو فرمانروایی سلوکیان و بطلمیوسیان رخ داد و به «نبره 
ششم سوریه» (۱۶۸-۱۷۰قم) موسوم شد, هر دو طرف مسئول بودند؛ اما به هر روی 
مسئولان اصلی این جنگ آن دو نایب‌السلطنة نالایق بودند. علت وقوع جنگ دانسته 
نبست؛ اما هنگامی که فرستاده‌ای سلوکی راهی اسکندربه شد. به‌واسطة برخورد 
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سردی که با وی شد آنتیوخوس چهارم دریافت که در مصر دشمنی‌های فراوانی 
علیه وی پدید آمده است و به فنیقیه هشدار داد. از دید آنتیوخوس چپارم مادام که 
مصر هماهنگ با علایق و برنامه‌های دولت یونان و فراتر از آن دولت روم نبوده خود را 
مختار می‌دانست دربارةٌ مصر هر کاری بخواهد انجام دهد. 

شیپور جنگ در اسکندریه نواخته شد و دو رقیب بی‌درنگ سفیران خود را به روم 
فرستادند. سنای روم در آغاز واکنشی نشان نداد. در حالی‌ که جنگ به سود آنتیوخوس 
پیش می‌رفت» در مصر اوضاع به شکلی غیرمننظره تغییر کرد. بطلمیوس ششم با 
برادر و خواهر خود در ممفیس آشتی کرد و ایجاد دوبارة نظام سه‌گانة نیابت پادشاهی 
در سال ۱۷۰قیم. جلوی کامیایی‌های آنتیوخوس را گرفت و نبرد بار دیگر از سر گرفته 
شد. بطلمیوسیان پس از آن‌که برای سپاه روم که در آن هنگام درگیر جنگ سوم 
مقدونیه علیه پرسئوس" (۱۶۷-۱۷۲ققم) بوده گندم بسیاری فرستادند و از آنها کمک 
طلبیدند. این‌بار از جانب روم فرستادگانی سیاسی به سرپرستی ایوس پوپیلی وس 
لثناس" راهی مصر شدند. پوپیلیوس طی اقامت آنتیوخوس چهارم در روم با وی آشنا 
شده بود. دانسته نیست پوپیلیوس از روم چه دستوری داشت؛ آما وی پیش از آن که 
به مصر برود. دیرزمانی در دلوس " درنگ کرده بود. پوپیلیوس سرانجام در پایان ژوئن 
سال ۱۶۸قم» پس از آن که خبرهایی از سرانجام جنگ پیدنا" که بی شک منجر به 
شکست پرسئوس شده بود. دریافت کرد راهی مصر شد. این نشان مي‌دهد که نوع 
درخواست‌های رومیان از آنتیوخوس تابع نتيجة جنگ با پرسئوس بود. در این هنگام 
آنتیوخوس توانست وارد مصر شود و ممفیس را اشفال کند. او در ممفیس بر خود 
عنوان فرعون نهاد و در یکی از مناطق معروف حومة شهر اسکندربه به نام الئوسیس" 
با پوپیلیوس لئناس دیدار کرد. نمايندة سنای روم مطابق سنتی کهن, با خوش‌رویی 
با پادشاه سلوکی برخورد کرد. آنتیوخوس دو راه در پیش رو داشت: پا باید عقب‌نشینی 
می‌کرد با ماد نبرد با رومیان می‌شد. هنگامی که بادشاه سلوکی فرصتی طلبید تا 
پیش از پاسخ دادن کمی بیاندیشد. نماینده رومی» درحالی که پادشاه برپا ایستاده 
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بود» پیرامون وی دایره‌ای کشید و در پاسخ گفت که پیش از آن‌ که از این دایره خارج 
شود باید پاسخ دهد. آنتبوخوس چهارم این شرط را پذیرفت. او دریافت که بهای 
جهت‌گیری جدید سپاست رومیان را در شرق او باید بپردازد» آما بابت این کار بهای 
کمتری نسبت به پدرش پرداخت. تا آن اندازه که به مصر مربوط می‌شد. پوپیلیوس 
لثناس مصر را از زیر سلطة سلوکیان خارج کرد؛ اما در این زمان, مصر همچنان 
متعلق به سلوکیان باقی ماند. اقدامات پوپیلیوس در مصر پیامدهای جنگ پیدنا را که 
همانا برقراری سلطة رومیان در شرق بود کامل کرد. 

از بحران‌های دیگر دوران پاشاهی آنتیوخوس چهارم. مسألةٌ سرزمین یهودیه بود. 
در یهودیه پیروزی سلوکیان موجب بروز ستیزه‌های داخلی میان گروه‌های طرفدار 
یونانی گری و حکومت جدید شد. حامیان حکومت جدید طرفدار نوعی اشراف‌سالاری 
دینی به رهبری بهوداً مکابی بودند که با هرگونه تغییر در سنت‌های دینی مخالفت 
می‌کرد. گروه اخیر خود را حسیدیم" (فرقة عرفانی بهودی) می‌نامیدند و بطلمیوسیان 
مصر را نیرویی مقدونی‌ستیز می‌پنداشتند. به‌هرروی» درنگ بیش‌تر دراین‌باره بی‌فایده 
است. تنها باید خاطرنشان کنیم که رفتار آنتیوخوس چهارم با بهودیان سختگیراهتر 
از آنتیوخوس سوم بود. او سعی داشت اورشلیم را یونانی کند و حاکم شهر یهودیان را 
مجبور به پیروی از دستورات خود می‌کرد. او شخصی به نام جاشوا" پا جاسن "را که 
سخت بونانی‌ماب بود به حکمرانی انطاکیه گماشت. این اقدامات وی کافی بود تا مردم 
را به شورش وا دارد. آنتیوخوس نخست خزاین معبد اورشلیم را در سال ۱۶۹قیم 
تاراج کرد و سپس در سال بعد که از مصر بازگشت دست به کشتار مردم زد و از آن 
پس در اکرا" ارگ اورشلیم پادگان سلوکی نیرومندی مستقر کرد. شورش بعدی به 
رهبری یهودا مکابی در سال ۱۶۵قم آغاز شد. آنتیوخضوس سرکوبی شورش را به 
. رزم‌آرای خود لیسیاس" سپرد؛ اما او در سال ۱۶۴قم در بیت‌سور از یهودیان شکست 
خورد. در پی اين نبرده مذاکرات طولانی و ناپایداری میان دو طرف انجام گرفت و در 
پایان, آنتیوخوس چهارم اعلام عفو عمومی کرد و شورشیان امکان یافتند تا در مارس 
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سال ۱۶۴قم به خانة خود بازگردند. یپودا مکابی توانست اورشلیم راء به جز ارگ اکرا: 
تصرف کند. او به پاکسازی معبد پرداخت و در دسامبر سال ۱۶۳قم معبد و محراب 
آن بار دیگر به آیین‌های سنتی دینی اختصاص یافت. یپودا مکابی در بهار سال 
۳قم به ارگ اکرا که هنوز در دست سلوکیان بود. حمله برد اما توفیقی نیافت. 

در اين مبان, آنتیوخوس چهارم نیروی خود را صرف برگزاری جشن‌های مختلف 
می‌کرد. اين کار نشانة خوی خودبزرگ‌بین وی در آن زمان است. در یکی از این 
جشن‌ها در دافنه" گروهی منشکل از ۵۰۰۰۰ سرباز در میدان رژه می‌رفتند. 
گزارش‌هایی که از رژه‌های نظامی حکایت می کند. اهمیت بسیاری دارد؛ زیرا با 
نگریستن در ترکیب این رژه‌ها به میزان پراکندگی سرزمین‌های ایرانی در فرمانروایی 
سلوکی پی می‌بریم. سربازان ایرانی در مکنزیا در سیپلیوس فراوان بودند؛ درحالی که 
برعکس در ررهُ سپاه سلوکی در دافنه در سال ۱۶۵قم. از سربازان ایرانی نامی نرفته 
است. احتمال دارد ایالت پارس پس از مرگ آنتیوخوس سوم اعلام خودمختاری کرده . 
باشد؛ درحالی که بلخ پس از مرگ اوتیدم استقلال خود را بازپافت. در اين زمان بسر 
و جانشین وی دمتریوس, پادشاهی یونانی بلخ را تا هند گسترش داد و مرزهای آن 
را تا پاتالی‌پوترا" در درة رود گنگ و از سمت جنوب تا گجرات وسعت بخشید. این کار 
دمتریوس باعث بنیانگذاری پادشاهی پونانی - هندی شد. 

اشکانیان نیز در زمان مهرداد یکم استقلال کامل خود را به دست آوردند. مهرداد 
یکم در دورة پادشاهی آنتیوخوس چهارم و احتمالاً در سال ۱۷۱قّم به پادشاهی 
رسیده بود. در آغاز سال ۱۶۵قم» آنتیوخوس چهارم پس از آن‌که ادارة سرزمین‌های 
غربی را به مربی آنتیوخوس کوچک. پسر خود. سپرده رهسپار شرق شد تا حاکمیست 
سلوکیان را بار دیگر در اين مناطق برفرار کند. نخستین هدف وی ارمنستان بزرگ بود 
که ارتاکسیاس " حکمران آنجا پس از نبرد مگنزیا اعلام استقلال کرده بود. او سپس 
رهسپار ماد شد. در این زمان» احتمالاً همدان, عنوان یونانی اپیفانیا" داشت. وی سپس 
به سمت الیمایس حرکت کرد و پس از شکستی سخت درحال ی که درصدد غارت یکی از 
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معابد بود. بیمار شد و اندکی بعد در پارس در گذشت. 
آنتیوخوس چهارم پیش از مرگ خود فرصت يافته بود تا هم از آزار و اذیت 
یهودیان جلوگیری کند و هم ترییت پسر جوانش آنتیوخوس پنجم را که به لیسیاس 
داده بود؛ به فیلیپ بسپارد. 
هنگام مرگ آنتیوخوس چهارم. آنتیوخوس پنجم در یهودیه سرگرم دفاع از پادگان 
وق قر زا پیت اقاایاق زیت کی انا چی س سک بقطا کی اف یت 
دشواری قرار دهد؛ اما دولت هنگام ی که به کامیابی‌های مهمی دست بافته بود» لیسیاس 
آنتیوخوس پنجم ائوپاتور" را وا داشت تا با بهودیان پیمان صلح ببندد. درواقع 
لبسیاس ناچار بود تا در برابر فیلیپ که آنتیوخوس چهارم پس از مرگش به وی 
مسئولیت‌هایی سپرده بود. از موقعیت خود دفاع کند. فیلیپ با سپاه خود از ایران به 
سوریه برگشت. آنتیوخوس پنجم فرمانی صادر کرد که بر پایة آن, ناسازگاری قوانین 
یونانی با احکام دینی بهودیان مورد تایید قرار می‌گرفت. او معبد اورشلیم را به یهوه 
بازگرداند و احترام به سنت‌های دینی بهودیان را به رسمیت شناخت. 

از سوی دیگر لیسیاس پس از کنار زدن فیلیپ. توانست قدرت خود را حفظ کند. 

اما در روم دمتریوس پسر سلوکوس چهارم. همچنان به گروگان نگه داشته می‌شد. او 
که ۲۵ سال بیشتر نداشت. هنگامی که از خبر مرگ عموی خود آگاه شده از سنای 
روم درخواست کرد تا حق او را برای جانشینی به رسمیت بشناسد. اما سنای روم 
صلاح دید که شاهزادة کوچک‌تر (انتیوخوس پنجم) بر تخت شاهی انطاکیه نشیند 

تا شخص نوانا و مستعدی چون دمتربوس. 

در سال ۱۶۴قم. هیأتی از روم رهسپار شرق شد. تا اوضاع مقدونیه. کاپادوکیه. 
سوریه و مصر را سر و سامان دهد. سنای روم که از تیروی نظامی سلوکیان که در 
زمان آنتیوخوس چهارم بازسازی شده بود. بیمناک بوده تصمیم گرفت پیمان صلح 
پامیه را محنرم بشمارد. از این‌ره سفیران روم خواستار شدند سلوکیان تمام 
کشتی‌های جنگی سنگین خود را نابود کنند و هم فیل‌های سپاه آنتیوخوس را 
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بکشند. در لائودیسه" یکی از سفیران روم به ضرب خنجر کشته شد (۱۶۳/۱۶۲قم)؛ 
لیسیاس برای عذرخواهی بی‌درنگ به روم فرستاده شد. او کوشید تا از خود سلب 
دمتریوس نیز یک‌بار دیگر بخت خود را آزمود و در سنا از موقعیت خود دفاع کرد. 
آما همان پاسخی را گرفت که پیش‌تر گرفنه بود؛ از اینرو تصمیم گرفت از روم بگریزد. 
نمایندگان سنا مانع از گریختن وی نشدند؛ زیرا تغییر حکومت سلوکی را آمری مثبت 
تلقی می کردند. هرچند نمی‌خواستند خود در این اه مت تیا نقشی داشته باشند. 
۳ ۲ ۳ ۳ "1 ۱ ت 
دمتریوس در سال ۱۶۲قم در تریپولیس در فنیقیه فرود آمد و بدون روبارویی با 
هیچ مشکلی تا انطاکبه پیش رفت. در آنجا فرمان داد تا لیسیاس و پسرعمویش 
آنتیوخوس پنجم را به قتل برسانند. اما او باید تا سال ۱۶۰قم صبر می‌کرد تا از سوی 
دمتریوس یکم سوتر (حک : ۱۵۰-۱۶۲قم) هم پادشاهی آنتیوخوس چهارم و هم 
پادشاهی آنتیوخوس پنجم را غاصبانه می‌پنداشت و خود را وارث قانونی جانشینی 
دودمان سلوکی می‌دانست. با این‌همه. برخی همدستان پیشین او نمی‌خواستند به 
۰ ۱ ۰ , ۶ ۰ ‌ ۳ 0 ۴ 
آسانی کنار روند» ازجملة آنهاه دو برادر اهل میلتوس به نام‌های تیمارخوس و 
اراکلیدس" بودند. اراکلیدس به شغلی در آمور مالی پادشاهی گماشته شد و تیمارخوس 
حکمران شهربان‌نشین‌های علیا شد. تیمارخوس پس از آن‌که توانست با ارتاک‌سیاس 
پادشاه ارمنستان پیمان اتحاد بندد و طرفداری بهودیان را نیز جلب کند. خود را شاه 
بزرگ خواند و به میانرودان حمله کرد؛ اما شکسث خورد و به دست دمتریوس کشته 
سد. دمریوس پس از این کامیابی توانست نظر مساعد دولت روم ۴ حلب کند؛ اما 
حمایت روم از وی چندان دلگرم کننده نبود. 
مشخصه بارز پادشاهی دمتریوس رو به وخامت نهادن ارتباط با قدرت‌های سپاسی 
مطرح آن زمان بود. در یهودیه. پادگان سلوکیان در اکرا باقی ماند و بالاترین مقام 
دینی در دست یکی از یهودیان یونانی‌مآب به نام آلکیموس" بود که با بهودا مکابی 
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سازش‌نایذیر سخت دشمن بود. دمتریوس از آلکیموس که نشان داده بود توانایی 
ادارة بهودیه را در چنین شرایط دشواری ندارد. حمایت کرده بود. از این وه ناچار شد 
2 5 1 ۰ ۰ ۱ ۳ و 
سپاهی را به فرماندهی سردار رزم‌ارای خود نیک‌انور برای برقراری دوبارة نظم و 
آرامش به یهودیه بفرستد. نیکانور در سال ۱۶۰قم کشنه شد. مرگ وی سلوکیان را 
برانگیخت و درنتیجه یهودا مکابی نیز کشته شد. 
7 ۲ - ۲ 

رزم‌آرای بعدی باکخیدس سرزمین بهودیه را تصرف کرد و تمام مکان‌های دارای 
آلکیموس که در این هنگام در گذشته بودء شحص دیگری کماشته شد 9 دوره‌ای دو 
ساله از صلح و آرامش در یهودیه برقرار شد. پس از آن, به دلایلی نامعلوم» باکخیدس» 
چندی برگشته و قدرت را در اورشلیم به‌دست گیرد. 

سلوکیان با پادشاهی کاپادوکیه چندین‌بار پیمان ازدواج بسته بودند. آنتیوخوس 
سوم دختر خود آنتیوخیس را به اریاراتس چهارم داده بود و او نیز پس از آن که 
برادرش در نبرد مگنزیا شکست خورد» یکی از دخترانش را به آئومنس دوم حکمران 
پر گاموم به زلی داده بود. ابن کار وی حشم ر‌میان ر فرون‌شانده بسو ۵. هنگامی که 
آنتیوخوس چهارم درگذشت. آنتیوخیس در انطاکیه بود که به دلایل نامعلوم به دست 
لیسیاس کشته شد. هنگامی که دمتریوس یکم وارد انطاکیه شد. ارباراتس پنجم 
اثوسیس فیلوپاتور (حکومت: حدود ۱۶۳ تا حدود ۱۳۰قم) پسر ارباراتس چهارم از 
آنتیوخیس به تازگی در کاپادوکیه به پادشاهی رسیده بود. دمتریوس که مایل بود 
میان دو پادشاهی سلوکی و کاپادکیه مناسباتی برقرار شود. به اریاراتس پنجم 
پیشنهاد کرد که خواهر خود (بيوة پرسئوس) را به زنی به وی دهد. آما ارباراتس 
پیشنهاد پادشاه سلوکی را نپذیرفت؛ زیرا نمی‌خواست موجب ناخرسندی رومیان شود. 

۲ ۰ رب ۳9 ۱ ۱ 
دمتربوس برای انتقام‌جویی از وی از آورفرنس که با برادر خود ارباراتس پنجم 
کشمکش دودمانی داشت. حمایت کرد. اما سنای روم مشکل پیش‌آمده مپان دو برادر 
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را حل کرد و تصریح کرد که هر دو برادر باید با هم حکومت کنند. 

نبرد گریزناپذیری که متعاقب پیش‌آمد. به پیروزی اریارانس انجامید و سنای روم 
بزرگ خاندان روحانی» به مصر عقب‌نشینی کرد و در آنجا بطلمیوس ششم فیلومتور 
به گرمی از وی استقبال کرد. دمتریوس سعی داشت با تصرف جزيرة قبرس» بطلمیوس 
را ناکام گذارد؛ اما در این راه به توفیقی دست نیافت. هنگامی که دمتریوس با 
دمتریوس فر ز سیل. آتالوس دوم (حد : ۹-۰ ۱۱اقم) الک‌ساندر بالاس ر شخصی 
دلیر و بی‌پروا و فرزند بعدی آنتیوخوس چهارم باز نمود و او را در کلیلیه به فرمانروایی 
رساند. سنای روم نیزء هرچند با اکراه» پذیرفت که بالاس علیه دمتریوس سر به 
شورش بردارد. بالاس پس از آن که از سوی دولت روم آتالوس اریاراتس پنجم و 

۳ 0 آم. ۲ 

بطلمیوس ششم به رسمیت شناخته شد: در سواحل فلسطین در پتولمیس -اکه 
فرود آمد. 

پیش از همه. بهودیان از فرود آمدن بالاس در فلسطین سود بردند؛ زیرا با آمدن 
بالاس» دمتریوس سربازان خود را از تمام مناطقی که در بهودیه در اشغال داشت به 
جز اکرا و بیت سور خارج کرد. او فرماندهی نظامی بهودیه را به یوناتان سپرد. 
گروگان‌ها را رها ساخت و هم زندانیان را آزاد کرد و نه تنها همة حقوقی را که 
آنتیوخوس سوم به پهودیان داده بود به‌رسمیت شناخت. بلکه امتیازات دیگری نیز به 
آنها داد. اما کار دمتریوس به پایان رسیده بود؛ زیرا پوناتان بالاس را به رسمیت 
شناخت و در این میان بالاس نیز او را روحانی بزرگ یهودیه کرد. دمتریوس پس از 
نبردی کوتاه شکست خورد و در زمستان سال ۱۵۱/۱۵۰قم کشته شد؛ آما پیش از 
مرگش فرصت یافت دو کود ک حود ر به جای امنی بر ساند. 

الکساندر بالاس (حک: ۱۴۵-۱۵۰قم) از کلئوپاتراتشا» دختر بطلمیوس ششم 
فیلومتور خواستگاری کرد. آو پذیرفت داماد شخصیت بی‌همتایی جون بطلمیوس ششم 
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۳ تاریخ جامع ایران 


شود که کمک کرده بود تا او پنهانی تاج و تخت پادشاهی سلوکی را به دست آورد. 
در یهودیه» یوناتان موقعیت خانوادگی خود را تحکیم بخشید. شهرهای فنیقیه هرچه 
بیشتر اعلام خودمختاری می‌کردند. در همین حین. بالاس از ایران که در این زمان 
تقریباً تمام مناطق آن اعلام استقلال کرده بوده دست برداشت. 

در سال ۱۴۷قم. نبرد دودمانی تازه‌ای درگرفت. دمتریوس دوم پسر جوان 
دمتریوس یکم در کلیکیه فرود آمد و از آنجا با سربازان مزدور کرتی راهی سوربه شد 
و مردم انطاکیه با شادمانی از وی استقبال کردند. در همین حال, بطلمیوس ششم به 
سورية کوثئله که مردم آن سخت از آن دفاع می‌کردند» حمله برد و آنجا را تصرف کرد. 
در این میان. یوناتان نیز فرصت را غنیمت شمرد و بندر گاه‌های فلسطین را به یهودیه 
ملحق کرد. الکساندر بالاس علم استقلال برافراشت و در پی کشتن بطلمیوس ششم 
برآمد و در شرایطی که ممکن بود سوریة کوئله بار دپگر به‌دست مصر افتد» پادشاهی 
لاگید نیز منفعت‌طلبانه با دمتریوس دوم پیمان انحاد بست. بالاس در نبرد 

3 ۱ ِ .. 2۳ 6 مه ۰ ۰ : ِ 
اوینویاراس شکست خورد و کشته شد. بطلمیوس ششم نیز در این نبرد کشته شد. 
با این پیشامد. دمتریوس دوم هم‌زمان هم آز دست رفیب خود بالاس و هم از دست 
بطلمیوس ششم آسوده شد و سوریه کوتله تحت حاکمیت سلوکیان باقی ماند. 

با مرگ همزمان بطلمیوس ششم فیلومتور و الکساندر بالاس, راه برای ظهور شورشی 
دوباره علیه دمتریوس دوم نیکاتور" (حک: ۱۴۰-۱۴۵قم) و بطلمیوس هشتم 
ءِ ‌ ۳ ۴ 3 ۴ ۹ ]ید ۰ ۳ ه‌ 
ائورگتس دوم (فیسکون ) باز شد. در اين زمان ایران زیر سلطة اشکانیان قرار داشت 
9 مهرداد یکم (حد : ۷۰ -۲۱اقم) بر نحت شاهی تش‌سته پسود. ار اوضاع ات 
۵ سال نخست سده دوم قبل از میلاد پادشاهی دیون نو پرده برمی‌دارد. در این 
زمان» این پادشاهی از سمت شرق به وسیلة دیوار چین محصور شده بود؛ آما از سمت 
هر 2 ۲ ع ۰ مك ۱ 5 
فرب رو به گسترش بود و در زمان مائودونگ تا سرحد آمروزی ترکستان چین 
گسنرش یافتد بود. 
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تاریخ سیاسی سلوکیان ۵۳ 


ایران دست‌اندازی کنند. قبایل یوئه‌چی (آسیوی » آسیانی » پاسیانوس * تخاری؟) به 
راندند. آنها به خود جرأت دادند تا سغد هم پیش بيایند. فشار این قبایل آشکارا باعث 
تضعیف حکومت یونانی بلخ شده بود و بی‌گمان به او کراتید میدان داد تا به پادشاهی 
یونانی - بلخی دست‌اندازی کال سکاهایی را که قبایل یوئه جی رانده بودند» به سمت 
غرب حرکت کردند و با اشکانیان برخورد کردند. تا پیش از لشکرکشی مهرداد یکم به 
دجله که از تاریخ آن مطلع هستیم» هیچ سند تاریخی دربارة چگونگی حضور سلوکیان 
در ایران در دست نیست. 

اخیراً سندی به دست آمده که هرچند از تاریخ آن مطمئن نیستیم. می‌تواند 
راهگشا باشد. کتیبة بونانی حک شده بر نفش برجسته هرکول که در بیستون 
به دست آمده است. از پیوستن ماد به فرمانروایی اشکانی اندک زمانی پس از سال 
۸م سخن می‌گوید». که خود نشان‌دهندة آن است که تا این تاریخ سلوکیان هنوز 
بر این منطقه حکمرآنی داشتند. اين را نیز می‌دانيم که مهرداد یکم ناجار شد از ماد به 
هیر کانیه باز گردد 9 دلیل 1 نیز حملة سکاها ب قلمرو اشکانیان بوده است. بی‌گمان. 
هجوم همین قبایل صحرانشین باعث برافتادن حکومت یونانی بلخ و حکمران جدید آن 
او کرآتید در سال ۱۲۵قم شده بود. در این تاریخ» تقریبا تمام ايران زیر سلطه اشکانیان 
در آمده بود. مهرداد یکم عنوان هخامنشی شاه شاهان بر خود نهاد و از این پس متوجه 
سمت غربی فرمانروایی خود شد. 

دمتریوس دوم پس از فارغ شدن از الکساندر بالاس و بطلمیوس ششم فیلومتور بار 
دیگر با معضل بهودیان روبه‌رو شد. گویا یوناتان از برافتادن بالاس بهره جسته و در 
پی بهبود موقعیت خویش برآمده بود. او توانست دز اکرا را در اورشلیم تصرف کند. 
دمبریوس دوم بهتر 1 دید که از در مذاکره درآأید 9 پوناتان توانست مورد مرحمت 


پادشاه فرار گیرد. دمتربوس دوم امتیازاتی را که دمتربوس بکم به یهودیان داده بود و 
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۲ تاریخ جامع ایران 


الکساندر بالاس آنها را افزایش داده بود» دوباره تأیید کرد. با این کار هنگام جانشپنی 
شاه بعدی سلوکیان» یوناتان با آفزودن مناطق دیگری به فلمرو خود و بهره‌مندی از 
معافیت مالیاتی. موقعیت خود را استحکام بخشید. 

هنگامی که انطاکیه نیز علیه شاه جدید شورید. پادشاه برای مقابله با آنها از سیاه 
بهودیان کمک خواست و این کار شرایطی را برای بهودیان فراهم کرد تا امتیازات 
دیگری بخواهند. به هرحال. رسیدن سربازان بهودی نتوانست محبوبیت شاه جدید را 
بهبود بخشد. دیودوت نامی فرماندة پادگان سلوکیان در اپامیه یکی از پسران جوان 
بالاس را به نام آنتیوخوس ششم اییفانس (حکومت: ۱۴۲-۱۳۵قم) شاه خواند و او را 
پیروزمندانه تا انطاکیه که دمنریوس دوم ناجار شده بود از آنجا بگریزد هداپت کرد 
(تابستان سال ۱۴۴قم). 

دیودوت آنگاه دست‌پروردة خود را کنار زد تا با نهادن لقب تریشون" (ش‌کوهمند) 
بر خود. شخصاً بر اريكة قدرت تکیه زند. تریفون بیشتر بخش‌های سورية مدیترانه را 
زیر فرمان گرفت» در حالی‌ که دمتریوس دوم مناطق پیرامونی آن (کلیکیه میانرودان 
و بابل) را در اختیار داشت. افزون بر اين» تریفون خیلی زود یوناتان را به رسمیت 
شناخت. و بونانان کوشید تا سلطف خود را بر بخش اعظم سورية کوئله بگستراند. 
توسعه‌طلبی‌های یهودیان, هم با منافع دمتریوس روم در تضاد بود. هم با منافع 
تریفون. او در پی آن بود تا با تضعیف یکپارچگی حکومت بهودیان, سیمون" برادر 
یوناتان را که سرداری در مناطق ساحلی پتولمیس بود. به جای وی بگمارد. با گرفتن 
یوناتان و کشتن وی موضوع پایان یاقت. 

تریفون با این کار توانست برخی از مناطق را پس بگیرد؛ آما او سیمون هم‌پیمان 
خود و برادر و جانشین یونانان را از دست داد. سیمون به دمتریوس دوم روی آورد 
که به وی وعده داده بود هم امتیازات پیشین را به او باز گرداند و افزون بر ان رسما 
از خراج خواستن از وی چشم‌پوشی کند. هرچند پادگان سلوکیان در اکرا تا سال 
۱ ام همچنان پابرجا بوده در سال ۱۴۲/۱۴۳قم» نخستین سال از دورة آسمونی" 
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حکومت خودمختار یهودیان سربرآورد. 

اشکانیان باید تصرف میانرودان را در همین سال به پابان رسانده باشند. از جولای 
سال ۱قم بد بعد اسناد بابلی نوشته شده یه خط میجی با اشسک: نام دودمان 
پادشاهان اشکانی در بابل تاریخ‌گذاری شده است. یونانیان میانرودان که از تبار 
مقدونیان مقیم آنجا بودند. دمتریوس دوم را به یاری خواندند. هرچند با دادن آزادی 
عمل و معافیت مالیاتی به شهر سلوکیه بر کران دجله و نیز به کار ببردن عنوان 
ادوست‌دار یونان» بر سکه‌های ضرب شده به وسیلهٌ مهرداد یکم. چنین برمی‌آید که 
شاه اشکانی کوشش‌هایی برای حلب رضابت پونانیان انجام داده بود. 

دمتریوس تصمیم گرفت تریفون را که موقعیت بهودیان به هر حال او را زمین گیز 
کرده بود. رها کند و به رویارویی با اشکانیان بپردازد؛ اما پس از شروعی زیرکانه. 
اسیر شد و کارش پابان گرفت (۱۳۹/۱۴۳۰قم). دمتریوس اسیر در سراسر پادشاهی 
گردانده شد تا برای پونانیان که از حکمرانان جدید ناخرسند بودند. مای عبرت باشد. 
مهرداد یکم در ماه‌های پایانی زندگی خود دمتریوس را به دربار آورد و یکی از دختران 
خود را به میهمان - گروگان خود به زنی داد. مهرداد یکم در سال ۱۲۸/۱۳۹قم 
در گذشت. 

دستگیری دمتریوس دوم برای تریفون آمیدی باقی نگذاشت؛ همچنان که برای پسر 
دوم دمتریوس یکم آنتیوخوس هفتم سیدتس" (ح؟ : ۱۲۹-۱۳۸قم) نیز که به 
تازگی به جای برادر به پادشاهی رسیده بود. امیدی باقی نماند. آنتبوخوس هفتم در 
آسیای صغیر بود که با شنیدن خبر گرفتاری برادر خود بلافاصله برگشت. آنتیوخوس 
کلئوپاتراتئا دختر بطلمیوس ششم. به عنوان سومین شوهر وی با خاندان بطلمیوسیان 
وصلت کرد و با اين کار توانست تریفون را از سر راه بردارد. تریضون از آنتبوخضوس 
شکست خورد و خود کشی کرد (۱۳۲۸قم). 

آنتیوخوس هفتم تمام نیروی خود را صرف آن کرد تا اقتدار سلوکیان را که طی 
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سال‌ها ناکامی و شکست سخت ضعیف شده بود» بازگرداند. او نخست سراغ بهودیان 
رفت» اما آنها آمادة رویارویی بودند. از این روء آنتیوخوس که تنها قصد مقابله با 
حکمران بهودیه را داشت. حقوق سابق بهودیان را به رسمیت شناخت. آنتیوخوس 
اندکی بعد از بهودیان طلب خراج کرد و برخی مناطق را از آنها پس گرفت. در سال 
۱اقم او آورشلیم را گرفت و اين کار آخرین کوشش سلوکیان برای سلطه بر 
بهودیه بود. آنتیوخوس پس از برقراری نظم و آرامش در سوریه درصدد برآمد تا 
شهربان‌نشین‌های علیا را که فرهاد دوم پادشاه اشکانی (حک : ۲۹-۱۳۹اقم) بر آنها 

فرمان می‌راند» زیر سلطه درآورد. آنتیوخوس با سپاه بزرگی مهیای نبرد شد. او پس 
از ب‌دست آوردن سه پیروزی توانست بار دیگر بابل را فتح کند. 

وی پس از این پیروزی» بر خود لقب مگاس «بزرگ» نهاد و حتی توانست ماد را 
تصرف کند و اين کامیابی او چنان بااهمیت بود که فرهاد دوم را وا داشت تا با وی از 
در گفتگو درآید. آنتیوخوس خواستار آزادی برادرش و خروج اشکانبان از بخش اعظم 
مناطقی شد که در پیروزی‌های اخیر خود تسخیر کرده بود. وی همچنین از آنان 
خواست تا به او خراج پرداخت کنند. اما فرهاد همة پیشنهادهای آنتیوخوس هفتم را 
نبذیرفت. او به امید آن که ستیزه‌های دودمانی را در خاندان سلوکیان برانگیزد 
دمتریوس دوم را به سوریه بازپس فرستاد. افزون بر اين. فرهاد قبایل سکایی (احتمالاً 
همان پوئه‌چی‌ها در منابع چینی) را به کمک فرا خواند. آنها نیز به کمک وی آمدند و 
به حکومت یونانیان در بلخ پایان دادند. 

در همین زمان سکاها به سمت جنوب رهسپار شدند. در نبردی که میان فرهاد و 
آنتیوخوس هفتم در سال ۱۲۹قم درگرفت, آنتیوخوس شکست خورد و کشته شد. 
گویا در این زمان راه برای فتح سوریه باز شده بود. آما قبایل سکایی فرهاد را گرفته و 
سرانجام او را به فتل رساندند. 

دمتریوس دوم نیکاتور (حک: ۱۲۵-۱۲۹قم) توانسث بار دیگر به قدرت برسد. 
ناتوانی فرهاد دوم در بهره جستن از پیروزی خود بر آنتیخوس هفتم به دمتریوس دوم 
امکان داد تا پس از وقفه‌ای ده ساله, بار دیگر به قدرت برسد و موقعیت خود را در 
سوریه بازيابد. اما او در نیمة دوم پادشاهی خود با استفبال چندانی روبه‌رو نشد. 


تاریخ سیاسی سلو کیان ۷ 


کلئویاتراتئا ترجیح داد به نام یکی از فرزندانش حکومت کند تا آن‌که شاهد برخاستن 
دوبارة شوهر دومش (دمتریوس دوم) باشد. از این‌رو کلئوپاتراتتا از بازگشت دمتریوس 
دوم چندان خشنود نشد, بلکه این کلئوپاترای دوم مادرزن دمتریوس بود که بازگشت 
او را گرامی داشت. کلئوپاترای دوم در اسکندریه مانده بود و وارثی نداشت. از این‌رو. 
دامادش را به سوی خود خواند و تاج و تخت مصر را به وی وعده داد. دمتریوس دوم 
در خواست کلئوباترای دوم را اجابت کرد؛ اما نتوانست به مراد خود دست یابد؛ زیرا 
بطلمیوس هشتم آئورگتس دوم معروف به فیسکون (حک: ۱۶-۱۳۵ اقم) راه‌های 
ارتباطی دلتای مصر را در اختیار داشت و علبه دمتریوس در سپاه سوربه شورشي به پا 
کرد و انطاکیه را به سرکشی واداشت. 

کلئوپاترا به اسیا گریخت. در حالی‌که خزاین پادشاهی لاگید را همراه خود داشت. 
بطلمیوس هشتم تا پیش از سال ۱۳۲قم هر نقشه‌ای را دربارة سوریه در سر داشت. 
گریختن خواهرش که همسر وی نیز بود و دشمنی وی با او بطلمیوس هشتم را وادار 
ساخت تا همان سیاست بطلمیوس ششم را در برایر دمتریوس یکم با دمتریوس دوم در 
پیش بگیرد. بطلمیوس هشتم» دمتریوس دوم را غاصب تاج و نخت سلوکی می‌دانست. 

الکساندر دوم زابیناس" فرزندخواندة آنتیوخوس هفتم را به فرزندی پذیرفت. 
سوریه که قلب فرمانروایی سلوکی بود. بطلمیوس هشتم را بر دمتریوس دوم ترجیح 
داد. و دمترپوس ناچار به فنیقیه و دمشق عقب‌نشینی کرد. وی در آنجا در سال ۱۲۷ 
۶قم شکست خورد و کوشید تا به پتولمیس - که سکونت‌گاه هم سر سابقش 
کلئوپاتراتکا پناه ببرده اما آنجا وی را پناه ندادند. از اینروء به تیروس" پناه برد که در 
آنجا اسیر و پس از شکنجه بسیار در سال ۱۲۵/۱۳۶قم کشته شد. 

دانسته نیست کلئوپاترای دوم و بطلمیوس هشتم در این ماجرا چه نقشی داشتند. 
در بهار سال ۲۴ ۱قم کلئوپاترای دوم بار دیگر شهبانوی اسکندربه شد و به همراه 
برادر و دخترش کلئوپاترای سوم قدرت را به دست گرفتند. در سال ۲۳/۱۲۴ اقم. 
بطلمیوس هشتم الکساندر دوم زابیناس را رها کرد و بار دیگر با کلئوپاتراتئا وصلت کرد 
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۱۷۵۸ تاریخ جامع ایران 


و دختر دوم خود را به نام کلئوپاترا تریفاینا" که از کلئوپاترای سوم داشت به پسر وی 
از دمترییس دوم - به نام آنتیوخوس هشتم گریپوس" داد. در سال ۲۳ اقم 
زابیناس به ازدواج گربپوس درآمد و سپس به قتل رسید. قتل وی به کلئوپاتراتشا و 
آنتپوخوس هشتم امکان داد تا در انطاکیه ساکن شوند. 

لاب که تتاتن مه مان | اسف مار با اف سا وت 
آنتیوخوس نهم معروف به کیزیکنوس" (حک: ۹۵-۱۱۵قم) پسر آنتیوخوس هفتم, 
نابرادری خود را کنار زد؛ درحالی‌که مادرش کلئوپاتراتئا در کیزیکوس" از او حمایت 
می‌کرد. پس از فراز و نشیب‌های بسیار سرانجام» در سال ۱۰۸قم آنتیوخوس هشتم 
تقریبا بر تمام مناطق مسلط شد؛ درحالی که تنها مناطق کوچکی در ساحل دریا در 
دست کیزیکنوس باقی ماند. کیزیکنوس هنگامی که از خبر مرگ آنتیوخوس هشتم 
گریپوس در سال ۹۶قیم آگاه شد. بار دیگر برای رسیدن به پادشاهی شروع به تاخت 
و تاز کرد. 

از آنتیوخوس هشتم گریپوس پنج فرزند باقی ماند که از میان آنها دمتریوس سوم 
فیلوپاتور (حک : ۸۸-۹۵قم) مورد حمایت بطلمیوس نهم سوتر (حک: ۸۱-۸۸قم) 
قرار گرفت؛ درحالی‌که برادر دیگر سلوکوس ششم اپیفانس نیکانور (حک: ۵-۹۶قم) 
که در کلیکیه ساکن بود. در سال ۹۵م عموی خود آنتیوخوس ششم را از پیش رو 
برداشت. از آنتیوخوس ششم پسری به نام آنتیوخوس دهم ائوسبس" (حک : ۹۵- 
۳قم) باقی ماند که چندی بعد سلوکوس ششم را از سوریه بیرون کرد و به کلیکیه 
عقب راند؛ وی در آنجا کشته شد. 

پس از آن برای مدت کوتاهی هم‌زمان» چهار پادشاه سلوکی پادشاهی می‌کردند: 
آنتیوخوس دهم اتوسبس و سه عموزاده‌اش پسران آنتیوخوس هشنم گریپوس: 
دمتریوس سوم فیلوپاتور که در دمشق فرمانروایی داشت و دو همزاد وی آنتیوخوس 
یازدهم فیلادلفوس " (۴قم) و فیلیپ یکم فیلادفوس (حک: ۸۳-۹۴قم). این دو 
برادر همزاد هنگام مرگ پسر بزرگ سلوکوس ششم. در کلیکیه پادشاهی داشتند. 
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تاریخ سیاسی سل وکیان ۵۹ 


آنتیوخوس دهم اندکی بعد آنتیوخوس یازدهم را شکست داد و خود نیز از اشکانیان 
شکست خورد. دمتریوس سوم أز ابن فرصت بهره جست و بیشتر بخش‌های پادشاهی 
سلوکی را زیر سلطة خود درآورد. هرچند پسران آنتیوخوس هشتم ناچار بودند برای 
مقابله با پسر آنتیوخوس نهم با هم سازش داشته باشند. پسر آنتیوخوس نهم از مرگ 
جان به در نبرد. 

اندکی بعد در سال ۸۸قم. میأن دمتریوس سوم و فیلیپ یکم جنگی درگرفت؛ اما 
اشکانیان با دستگیری دمتریوس سوم به غایله پایان دادند. فیلیپ پس از آن‌که به 
حکمرانی انطاکیه رسید. برادرش آنتیوخوس دوازدهم دیونی‌سیوس" (۸۴-۸۸قم) در 
دمشق در سال ۸۷قم علبه وی قد علم کرد. ابن‌بار نیز نیروی خارجی به ستیزه پایان 
داد. آنتیوخوس دوازدهم هنگامی که برای سرکوبی عرب‌های نبطی رفته بود. کشته 
شد و پادشاهی وی در دمشق به دست عرب‌های نبطی افتاد. 

پس از آن» سوریه مدنی کوتاه از جنگ و آشوب آسوده بود؛ اما با مرگ فیلیپ در 
سال ۸۳/۸۴قم» دو چهرة جدید سر برآوردند: یکی فیلیپ دوم پسر فیلیپ یکم و 
دیگری آنتیوخوس نامی که شاید فرزند آنتیوخوس دهم بود. اما مردم انطاکیه نیز 
بیش از این تحمل نبرد دیگری نداشتند. از اينرو تخت پیادشاهی انطاکیه را به دست 
تیگران" (حک: ۹-۸۳عقم) پادشاه ارمنستان سپردند. 

در اینجا نیازی نیست تاریخ بهودیه را پی‌گيريم. حکومت بهودیان در آن هنگام 
کاملا مستقل بود و نمی‌توان آن را بخش کوچکی از پادشاهی سلوکی برشمرد. همین 
شرایط حتی به شکلی واضح‌تر برای پادشاهی اشکانیان نیز وجود داشت. 

سلطه تیگران بر سوریه ناگهان با حملةٌ روم در جنگ سوم میتریدات از هم 
گسیخت. با خروج تیگران از فنيقیه. سوریه و کلیکیه. شرایطی فراهم شد تا 
آنتیوخوس سیزدهم آسیاتیکوس" (حک : ۶۴-۶۹قم) که شاید پسر کلئوپاتراسلنه" و 
آنتیوخوس دهم باشد» با حمایت روم بار دیگر حکومت سلوکی را برقرار سازد. 
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ناآرامی‌های سوریه که تیگران آنها را گابه‌گاه فرو نشانده بوده بار دیگر از سر 
گرفته شد. دو دودمان عرب با هم به توافق رسیدند تا دو رقیب سلوکی یعنی 
آنتیوخوس سبزدهم و فیلیپ دوم (۶۴-۶۵قم) را کنار زنند و خود در سلطه بر سوریه 
با هم سهیم شوند. آنتیوخوس سیزدهم به‌دست سامپسیگراموس حکمران امسا" اسیر 
شد؛ اما فیلیپ توانست جان به در برد و به هر نحو خود را در انطاکیه نگه دارد. اما 
اند کی بعد در یکی از ناارامی‌هایی که در آن زمان رخ داد» کشته شد. سامپسیگر اموس 
نمی‌خواست با شاه خواندن خود. خشم رومپان را برانگیزد و از این‌رو, زندانی خود 
آنتیوخوس سیزدهم را به انطاکیه فرستاد. وی در آنجا با پومپشوس سردار رومی 
روبه‌رو شد که در همان زمان به سوریه رسبده بود. پومپئوس در سال ۱۶۴قم پایان 
فرمانروایی سلوکی را اعلام کرد و از آن پس سوریه یکی از ایالت‌های فرسانروایی روم 


رن 


لسسل. 
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۱. برخی از منابع صرفاً جهت مطالعة بیشتر ذکر شده است. 


دولت‌های بونانی سایرانی 
یوزف وبسهوفر - ترجمةٌ رحمان بختیاری - شیما جعفری‌دهقی 


پراکندگی ایرانیان در آناتولی و قفقاز تأثیر به‌سزایی بر سرنوشت و تاریخ 
این مناطق در دوره‌های بعد گذاشت. این تأثیر جنبه‌های گوناگونی داشت: 
یونانی -ایرانی در این نواحی و از لحاظ دینی؛ به‌واسطة ایجاد تقابل و پیوند 
دینی که در طول تاريخ» گسترش یافت؛ باعث شد درک و پذیرش خلاقانه‌ای از 
مفاهیم آیین زردشتی در سراسر این سرزمین که بخشی از قلمرو هخامن‌شیان 
داد و ستدهایی صورت گرفت و در نهایت. ورود وام‌واژه‌های ایرانی در زبان‌های 
این منطقه. پیامد ارتباط و تأثیر ایرانیان از لحاظ زبان‌شناسی بر ایین نواحی بود. 
در این نوشتار تنها به موضوع نخست. یچنی تاریخ دولت‌های یونانی - ایرانی در آناتولی 
و قفقاز. به‌عبارتی ایالت‌های ارمن‌ستان, گرجستان, کاپادوکیه» کماژن و پونتوس 
می‌پردازيم. 


نم تاریخ جامع ایران 


ارمنستان 

بخش اصلی سرزمین ارمنستان؛ در دو سوی رود آرس » میان رود کورش (کر" 
امروزی) و درباچة وان واقع شده است. رشته کوه آرارات» کوه مقدس این ناحیه و 
نماد نام اورارتو, یکی از ایالت‌های پیش‌هخامنشی است که اقوام هوری در آن 
می‌زیستند. اين منطقه در دورة هخامنشی در دولت هایک" مستحیل شد. زبان آنها 
از شاخة زبان‌های هندواروپایی بود و با زبان فریگیه شباهت بسیار داشت (هرودت. 
کتاب هفتم.۷۲؛ استفان بیزانسی: ۱۲۲). واه ارمنستان در زبان بونانی به احتمال 
مشتی از واه فارسی باستان -277102 است. گزنفون و استرابو به تفصیل دربارة این 
سرزمین نوشته‌اند. تنوع در پستی و بلندی منطقه وسعت سرزمین» آب و هوا و 
میزان رشد گیاهان باعث ایجاد تغییر در تاریخ و سرنوشت این مناطق شده است. 
برخی از کوه‌ها همچون آرارات ارتفاع پنج‌هزار متری دارند و کناره‌های بلند این کوه 
عظیم» سفر از سوی شمال به جنوب را دشوار می‌کند. ایین تاحیه که از حدود 
هفت‌هزار سال پیش محل کشاورزی بوده. معادن سرشار مس و طلا نیز دارد. 

نام ایالت هخامنشی -8۳7۳072 در کتیبة داریوش اول در بیستون آمده و تاریخ‌نگاران 
یونانی حداقل از حدود سدة ششم پیش از میلاد با این ناحیه آشنا بوده‌اند. اين ایالت 
را فرمانروایان محلی از خاندان اورونتی" به‌صورت موروئی اداره صی‌کردند. آنها 
پس از دورة کوتاهی افول. دوباره در دورة فرمانروایی اسکندر (سال ۲۱"قم) و در 
طی فرمانروایی سلوکیان این ناحیه را به‌دست آوردند (آریان» آنابازیس, ۲ ۸ ۸۵ ۱۶. 
۵ آبن خاندان برخی نواحی را در دورة سلوکی به‌عنوان باج از کشورهای مفلوب 
پس گرفتند. 

در سال ۲۱۲قم» آنتیوخوس سوم به یاری نبردی مقندارنه و ازدواج سیاسی میان 
خواهرش آنتیوخیس" و خشایاره پادشاه ارمنستان» تسلط خود را بر نواحی غربی 
ارمنستان محکم کرد. با اپن حال. گفته شده که وی بعدها پیمان اتحاد با این کشور 
را لغو کرد و مناطق شرقی و غربی ارمنستان را از آن خود کرد. در سال ۹۰ اقم. 
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دولت‌های یونانی - ایرانی بخ 


آرتاشس و زریادرس " دو سردار آنتیوخوس سوم در دو سوی کشور. پس از شکست 
وی در برابر روم, در نزدیکی مگنزبا در غرب آسیای صفیر او را رها کرده و خود 
عنوان شاهی را برگزیدند. ۱ 

به‌نظر می‌رسد که هانیبال نیز پیش‌بینی آمدن و ساکن شدن اين دو سردار را در 
این ناحیه کرده و گسترش طرح یونانی‌مابی را در قلمرو خویش آغاز کرده بود. دربارة 
تاریخ سده دوم پیش از میلاد داده‌ها اندک است و تنها تعدادی اسامی خاص شاهان 
نظیر آرتاواد اول ‏ (۱۶۰قم» تیگران اول » آرتاشس دوم" (۱۳۳قم) و آرتاواد دوم 
(۱۵-۱۲۱قم) که همه مطیع فرمانروای پارث شدند. در دست است. 

بااین حال,. قرار بود تیگران دوم (تیگران کبپر) (حک: ۵۳۵۵-۹۵ قم)؛ 
آنتیوخوس سوم را که در دربار اشکانی گروگان بود. به ازای هفتاد جلگة ارمنستان 
آزاد کند (استرابو ۰۱۱ ۱۴. ۱۵)؛ اما او از دربار گربخت و در سال ۲٩قمء‏ با مهرداد 
ششم. پادشاه پونتوش متحد شد. تیگران کلئوپاترا دختر مهرداد شم را به زنی 
گرفت و در پی رقابت و نبرد طولانی که با روم داشتء تصمیم گرفت به یاری و اتحاد 
با مهرداد بیردازد. تیگران به همراه مهرداد ششم کایاده کیه را غارت کرد و آن را برای 
پسر کوچک اوپاتور » تسخیر کرد (اما آنها به زودی این ناحیه را به‌دلیل دخالت سولا" 
از دست دادند). 

آنها همچنین منطقةٌ سوفن" را از زریادرید آرتنس گرفته و به خاک ارمنستان 
افزودند و با این کار مرز ارمنستان را تا رود فرات در کایاده کیه گسترش دادند. تیگران 
سرانجام تصمیم گرفت تا مردمان کاپادوکیه را به تیگرانوکرت ؛ دژی که در نزدیکی 
رودخانة دجله ساخته بود» کوچ دهد تا جمعیت در آنجا افزایش پاند. همچنین, او در 
اپن ناحیه موزه‌ای را راهاندازی کود. 

تیگران دختر خود را برای ازدواج با مهرداد دوم به پارت فرستاد تا با این کار با 
آنها روابط بهتری داشته باشد؛ همچنین به‌نظر می‌رسد با مرزنشینان قلمرو خود با 
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مسالمت برخورد کرد. سرزمین آرمنستان به‌سرعت گسترش بافت و تیگران. هفتاد 
جلگه‌ای را که پیش از این به غرامت داده بود بازپس گرفت و سرزمین‌هایی را که 
متعلق به پارت بود. نیز گرفت. 

او سرزمین‌هایی چون آتروپاتن (آذربایجان) گردین ؛ آسروئن » آدیابن ‏ و بیشتر 
میانرودان و ماد علیا را به دست آورد و بنابر سنت پادشاهان شرقی, در هر یک از اين 
نواحی فرمانروای محلی مستقر کرد که اکثراً داماد او بودند. بنابراین» پس از مرگ 
مهرداد دوم در سال ۸۸ يا ۸۷ ققم. تیگران روی سکه‌هایش با افتخاره عضوان «شاه 
شاهان؛ را ضرب کرد. در اين زمان آرد اول و سنتروک ‏ شاهان پارتی» قادر به مهار 
گسترش سریع ارمنستان نبودند؛ همچون که پیش از آنهاه آخرین شاهان سلوکی هم 
نتوانستند جلوی پیشرفت و کشورگشایی شاهان ارمنی را بگيرند. 

حدود سال ۸۷لقم؛ تیگران از مرز فرات گذشت با این تصور که بر کماژن و سوریه 
نیز به همین شیوه تسلط یابد. او پس از دو سده. مقتدرانه شهر آنتيوک را تسخیر کرد 
و با این کاره به فرمانروایی سلوکی پایان داد. 

تیگران در مقام وارث فرمانروایی سلوکیان, به همان شیوة سلوکی سکه ضرب کرد 
و از تقوبم سلوکی بهره برد. او به مدت چهارده سال پا بیشتر در انطاکیه حکومت کرد 
و آرام‌آرام به سرحدات قلمرو خویش افزود و به سوی بهودیه پیش رفت. او با درایست 
در تنظیم عهدنامه‌ها و گاهیء ارسال هدایاء از خطر سلطة دیگران همجون الکساندر 
یانوس" و بیوه‌اش الکساندرا سالومه " در امان ماند. 

در سال ۷۱ قم؛ تیگران» مهرداد ششم را که از هراس نبرد با روم به او پناه برده 
بود, زندانی کرد. اما او را به روم تحویل نداد. او به اجبار با لوکولوس ‏ فرماندةٌ رومی 
در تبگرانو کرت درگیر شد و شکست خورد. بر اثر این شکست سپاه دشمن دژی را 
که تیگران در این ناحیه بنا کرده بوده به آتش کشید. 

تیگران به دلیل شورش‌های مدام در سپاه روم. اکثر بخش‌های قلمرو فرمانروایی 
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را که به میراث برده بود. حفظ کرد؛ اما سوریه را از دست داد. آخرین پادشاهان 
سلوکی کوشیدند تا فرمانروایی را در سلوکیه ادامه دهند؛ اما تلاش آنها تمری 
نداشت. پمپه" اشاره می‌کند که تیگران بر آنها و فرمانروایی روم نیز بر او چیره شده 
بود. 

در سال ۶۷ قم. تیگران دوباره کاپادوکیه را به دست آورد؛ با این حال» شورش 
فرزند خیانتکارش که با پاری فرهاد سوم شاه پارت همراه بود. او را از به‌دست آوردن 
کاپاد وکیه بازداشت. شاه ارمنستان به‌مرور از حمایت خود نسبت به مهرداد ششم 
کاست و به‌تدریج باعث شد تا دولت روم بر او غلیه کند. پمپه تا آرتخته" پیش رفت و 
تیگران مجبور شد تسلیم دولت روم شود و از کشورهایی که به‌دست آورده بوده 
چشم‌پوشی کند. او سوفن را به فرزندش داد (اگرچه پس از مدت کوناهی. پمپه پسر 
تیگران را زندانی کرد). تیگران مجبور شد شش هزار تالان غرامت بپردازد و از آن 
پس. پادشاهان ارمنستان پادشاهی را تنها با رضایت فرمانروایان رومی به‌دست گرفتند. 

ارتاواز" فرزند تیگران (۳۴-۵۵قم» تحصیلات و فرهنگ یونانی داشت و سیاست 
پدر را در ازدواج با پارتیان ادامه داد و خواهرش با پاکور" شاهزادة پارتی ازدواج کرد. 
با این حال, او در سال هتم به هنگام حمله رومیان به پارت به کراسوس پیشنهاه 
کمک کرد. اما از آن رو که کراسوس دعوت یاری او را نپذیرفت» تیگران موضع خود 
را تغییر داد. خبر شکست کراسوس در نبرد کرخه/کاره زمانی رسید که ارتاواز و آرد 
دوم به تماشای نمایش باکائه از او تیف نشسته بودند. 

درنتيجه» ارمنستان دیگر متحد روم محسوب نشد. سیسرو " (.۱۵۳۵:0. ۲. ۲ ۳ ۱) 
در ۵۱ق‌م» در نزدیکی سیبیسترا" مستقر شد «تا بدون توجه به سیاستی که ارتاوان 
شاه ارمنی در سر داشت. بداند هیچکدام از سپاه و مردم روم از سرزمین او دور 
نبودند»؛ وی شنیده بود که «شاه ارمنستان قصد حمله به کایادو کیه را داشت». 

شاید پکی از بی‌آمدهای نبرد کرخه این بود که ارتاواز عنوان «شاهنشاه» را که لقب 
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پدرش بود» برای خود برگزید و روی سکه‌هايش ضرب کرد. در سال ۶م» آن‌گاه که 
مار ک‌آنتونی" به سوی پارت پیش می‌رفت. تلاش‌های دولت روم علیه پارت افزایش 
يافته و روحیه ضد ارتاواز اهل آتروپاتن شکل گرفته بود. ارتاواز ارمسی سرکردة 
منحدان مارک‌آنتونی بود که سیاه عظیمی نیز تدارک دیده بود. آنتونی به ارتاواز اجازة 
رهبری سپاه را داد. آنها از مسیر ماد آتروپاتن عبور کردند؛ جایی که ارتاواز می‌بایست 
به حساب‌هایی رسیدگی می‌کرد. پس از عقب‌نشینی شاه ارمنی؛ آنتونی با سرمای 
سخت و سپاه پارت روبه‌رو شد. با این‌حال او پیروز شد و برخی از سربازان را آزاد کرد. 
در سال ۲۴قیم. آنتونی بر ارتاواز پیروز شد و او را به مصر تبعید کرد. ارناواز در مصر 
احتمالاً به دست کلئوپاترا در سال ۳۱قم کشته شد. اين اشتباه بزرگی بود؛ زیرا هدف 
اصلی آنتونی برای فتح ارمنستان را بی‌نتیجه گذاشت و هیچ دست‌آوردی برای کشور 
روم نداشت. همچنین مردم ارمنستان مانع دست‌یابی آنتونی به دارایی‌های کشورشان 
شدند؛ در حالی که هدف اصلی آنتونی در آغاز دست‌یابی به ثروت ارمنستان بود. اپن 
روباروبی میراث تلخی بر روابط این دو کشور گذاشت که تا پنجاه سال پس از آن نیز 
ادامه یافت (تاسیتوس, سالنامه‌هاء ۲ ۳. ۲), 

آرتاشس پسر ارتاواز بدون وقفه و با یاری و حمایت اشراف جانشین پدر شد (۳۴- 
۰قم). او که پیش از این توسط آنتونی از کشور خود تبعید شده بوده در سال ۲ قم» 
زمانی که آنتونی درگیر نبرد با آکتاوبان بوده با کمک پارتیان به ارمنستان بازگشت. 
آرتاشن با یاری پارتیان قدرت را به‌دست گرفت و بسیاری از شهروندان رومی 
را در قلمرو خود کشت. اما به‌نظر می‌رسد که او در نهایت درگیر توطنه خانوادة 
خود شد (دبو کاسیوس. ۰.۴۹ ۳۹بب ؛ ژوزف آنتونیوس ۱۵و ۱۰۴ب؛ تاسیئوس: 
سالنامه‌ها. ۲. ۲). 

پس از این ماجرا مردم ارمنستان خواستار فرمانروایی تبگران سوم (۲۰-لیم) 
برادر آرتاشس شدند که در آن زمان به روم تبعید شده بود. پس از چندی» تیبریوس" 
تیگران سوم را بر تخت شاهی نشاند. فرمانروایی آرتاشس حدودا مصادف با ولادت 
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حضرت عیسی مسیح(ع) به پایان رسید. 


گرجستان 
ور ره ۳ ۳ 
گرجی «کارتلی» » پارتی (ورچن» ؛ ارمنی «ورک» ۰ سرزمینی است در مرکز قفقاز 
۰ ره ۰ ۰ ۳ تب 

جنوبی که با قفقاز بزرگ در شمال, کمربند لیچی که در جهت شمال - جنوب از 
قفاز بزرگ تا قفقاز کوچک امتداد یافته, جلگة کیروس" در شرق و قفقاز کوچک در 
جنوب احاطه شده است و اين در حالی است که مرزهای جنوبی و غربی‌اش در طول 
تاریخ متفیر بوده است. پایتخت آن تا پایان سدة پنجم میلادی مستلتا" در مصب رود 
آراگو" در ناحية کیروس بوده است. این شهر نقطة آغاز جادة «دربند قففاز" بود. شهر 
حاکم‌نشین آرمازیسخوی مربوط به دوران رومی و اقامتگاه هلنیستی - رومی 
کارسنیزخوی با ساختمان‌ها و مراکز تجاری ساخته شده از سنگ و دیوارهای خشتی 
با سقف‌های سفالی بر کرانة رودهای هم‌جوار آرمازی و کارسنی, بر کرانة راست رود 
کیروس تا پای اقامتگاه آرموزیک آرمیده‌اند. بر کرانة چپ رود کیروس باغ‌های 
پادشاهی و گورستان وسیع سمترو " (سدة قم تا ۷/۸م) با سنگ‌مزارهاه گورهای 
حشتی 9 گورهای زمینی قرار گرفته ات کاه‌ش‌هایی در اقامتگاه آرموزیک که 
در ۶۵م به‌وسیلة پومپئوس فتح شد. در عین حال نشان‌دهندة بناهاپی از دوران 
هلنیستی - رومی است. 

پافت؛ به‌هرحال نمي‌دانيم که این منطقة تراقفقازی دقیقاً در جه زمانی در زمان 
هخامنشیان فتح شد. در این بین یافته‌های جدید باستان‌شناختی. گواهی است بر 
تأثیرات مستقیم ایرانیان در این مناطق: کاخ‌های گومبتی " حدوداً در شرقی‌ترین 
مناطق گرجستان (منطقة ُچتین ‏ ) مربوط به پایان سدة پنجم و آغاز سدة چهارم 
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۷ تاریخ جامع ایران 


پیش از میلاد» در کنار دیگر بناها از سبک بناهای دورف اپرانی در منطقه تراقفقاز 
شبکه‌ای از مناطق اداری و حکومتی را نشان می‌دهد که از آنها بر فرسنادن اطلاعات 
به شاه بزرگ نظارت و رسیدگی می‌شده است. به هر حال, باید آشکار شود که آیا در 
آنجا حاکمی محلی يا فرماندار پارسی اقامت می‌کرده است با نه. البشه در دوران 
هلنیستی می‌توان شواهدی از معماری یونانی را در گرجستان بازیافشت. در تورتیک" 
که در منطقة گرجستان باستان (کلخید" و ایبریا) در دوران اولیة یخ‌بندان از جمله 
اقامت‌های باستانی پیشرفنه به‌شمار می‌آمد» تأثیرات سیاسی - نظامی هخامنشیان نیز 
به چشم می‌خورد. افزون‌بر یافته‌های متقدم واردات ایرانیء بلافاصله پس از آن می‌توان 
الگوبرداری‌های محلی و دگر گونی‌های این واردات را بازیافت. همچنین دست‌کم از سدة 
چهارم پیش از میلاد. هم‌آمیزی عناصر بومی, ایرانی و یونانی را می‌توان مشاهده کرد. 
در زمان لشکرکشی اسکندر ظاهراً گرجستان از نظر سیاسی مستقل بوده است 
(پلوتارک اسکندر» ۲۴. ۷)؛ چراکه به روایت گزنفون, قبایل شمالی و مردم کلخید 
مطیع ابرانی‌ها نشده بودند؛ بعدها نیز گرجستان تا حدی مستقل از سلوکی‌ها و 
پارتی‌ها شد. 

به موجب روایتی گرجی که در سده ۱۰/۹م نگارش يافته. شاهی نیمه‌افسانه‌ای به 
نام فرناباز (فرنواز» حدود ۲۹۰/۲۸۰ پیش از میلاد پادشاهی گرجستان را بنا نهاده 
است. بر پایة گزارشی از سدة سوم. این پادشاه در سدة ۲/۱ققم سرزمین‌هایی را در 
مقابل تیگران آرمنی بزرگ از دست داد. استرابو گرجستان را سرزمینی پرجمعیت با 
شهرهای زیباء دارای صنایع پیشرفته و کشاورزی شکوفا توصیف می‌کند (کتاب یازدهم» 
۲ با لشکرکشی پومپئوس (۶۶/۶۵قم) به شرق, گرجستان به سرزمین‌های مورد 
علاقه و توجة روم پیوست (آپیان جنگ‌های مهری» ۱۰۱ بب؛ پلوتارک» پمپشوس, 
۴ از آن پس این سرزمین مورد مناقشة روم و پارت بود؛ هر دو دولت این سرزمین . 
را از آن خود می‌دانستند. به‌ویژه در دوران رومی می‌توان رومی‌سازی آشکاری را در 
سطوح بالای جامعه که تا آن زمان از ایران متأثر بوده‌اند. مشاهده کرد. 
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تمدن باستانی کلخید که از کرانة خاوری دریای سیاه تا مناطق باختری تراقفقازی 
گسترش داشت و در شمال با قفقاز بزرگ و در جنوب با مسختی" محصور شده بوده 
بی‌تردید در زمان هخامنشیان بخشی از فرمانروایی پارس بود (هرودت کتاب سوم 
۷ کتاب هفتم. .)۷٩‏ در دوران هلنیستی شواهدی از تجارت فعال با شپرک‌های 
پونتوس جنوبی دیده شده است. به طوری که کلخید به‌ویژه صادر کنندة اشیای فلزی. 
پارچه‌های کتانی» کنف و موم بوده است. در ۰۰"قم؛ اين منطقه به دولت پونتوس 
پیوست (استرابو» کتاب دوازدهم» ۲. ۲۸) و سرنوشت بعدی خود را از سر گذ‌راند. 


کاپاد و کیه 

این منطقة بك سحتی یونانی‌شده اسث و بر اساس استرآبوء از سرزمین‌های مر تفع 
آسیای صغیر از تاروس تا کرانه‌های دریای سیاه گسترش داشته است(کتاب دوازدهم. 
ابب.)» در غرب به هالیس" (و به دریاچة بزرگ نمک) و پافلاگونیا" و فریگیه » بعدها 
به گالاتیا» در جنوب غرب به لیکونیا » در شرق به کلخید. ارمنستان (کوچک) و بالای 
فرات و در جنوب به کلیکیه و کماژن محدود شده بود. منطقه میان بلندی تاروس" در 
جنوب» درباي سیاه در شمال پافلاگونیا گالاتیه در عرب 9 ارمنستان در شرق» در 
واقم ساتراپ باستانی هخامنشی بعنی 210211162 واحدی متشکل از جامعة قومی ‏ 
زبانی لوویانی بود. 

کاپادوکیه سرزمینی است متشکل از کاپادوكية تأروس که همان کاپادو کية اصلی و 
درواقع. کاپادوکية بزرگ است و کاپادوكية پونتوس. کاپادوکية بزرگ در سدة سوم 
پیش از میلاد به نواحی کاتائونیه" و ملیتن" گسترش یافت و به ده منطفة استراتژیک 
تفه له ملس کاتانته کلکبه: تیانعی. و کاشتوریسن (درختوی): 
لویانسن » سارگاروسن ۰ سارون "» شامانن " و موریمن " (در شمال). منطقة مرکزی 
آن مزکه " (بعدها: قیصریه) بوده است. شهرت کاپاده کیه به خاطر کشئزارهایش (در 
و۱2 .6 دناداهن0 .5 ۳۷۵ .4 هن عو۵۱ع .3 5[ .2 زا۱۷6۵ .1 
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دره‌های عمیق) و نیز پرورش اسب و دام (در ارتفاعات) بوده است. گذشته از آن از 
ذخایر زیرزمینی عظیم نیز برخوردار بود. از سوی دیگر شهرها گسترش چندانی 
نداشت. جاده‌ها از راه تیانا" و مرکه به گذرگاه‌های کلیکیه و فرات ختم می‌شد. در 
دوران هلنیستی شاهزاده‌ای روحانی به نام مه" از کومانه" که در سده‌های دوم و سوم 
میلادی پیوسته از خاندان شاهی به شمار می‌آمد. پس از پادشاه, قدرتمندترین و 
عالی رتبه‌ترین فرد به شمار می‌رفت. همچنین پادشاهان می‌بایست روی سایر 
صاحب‌منصبان روحانی و تشکیلاتی نیز حساب می‌کردند. استرابو تأکید کرده است 
که نخستین متحد دولت روم به بادشاه کایادو که مرتبط بود (کتاب دوازدهم. ۲. ۱۱). 

استان کاپادو کی هخامنشی به‌وسیلةٌ سلسلة ساتراپی‌ای اداره می‌شد که به اونوفاس 
وتانس » یکی از از هم‌پیمانان داریوش اول در نبرد با گوماتهة مغ, تعلق داشت. بعدها 
این خاندان اين ادعا را همچنان بر همین اساس, به اصل و تبار سلوکی تکمیل 
کردند. اسکندر کبیر تنها موفق به فتح ناحیة جنوبی کاپادوکیه شد در جهت منطقة 
آریارات" از خاندان اوتانس از طریق پردیکاس" که از آنجا به الومنس" ختم می‌شد 
(دیودور کتاب سی‌ویکم. .)۱٩‏ به روایت ایپسوس در کاپادو کي شمالی دولتی مستقل 
تشکیل شد. درحالیکه آریارات دوم در بخش جنوبی - علی‌رغم نظر مخالف دبودور - 
ابندا از لیسماخوس" و سپس از سلوکوس استقلال یافت. پیروزی کاپادوکیه بر ژنرال 
آمپنتاس" احتمالاً به مرحلةٌ رهایی از دولت سلوکی در حدود ۲۶۰قم تعلق دارد. این 
مرحله همان وضعیتی است که آریارات پسر آریارمنه از راه پیوند زناشویی میان 
پسرش آریارات سوم و دختر آنتیوخوس دوم استراتونیک" آن را استحکام بخشید. 
دیودور از هفت پادشاه کاپاده کیه. درطی ۱۶۰ سال نام می‌برد (کتاب سیو بکم. ۰۱۹ 
٩‏ که احتمالاً عبارت‌اند از خاندان آرپارمنه تا آریارات هشتم (۹۶قم). بر این اساس 
می‌توان به تاریخ تقریبی ۵۵آقم به‌عنوان ناریخ شیوة سیادت آنها رسید. به گفتة 
دیودور احتمالا آریارمنه پسرش را به‌نیابت برگزید و به روایت یوستی, او تا ۲۲۸قم 
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حکومت کرد. از سوی دیگر بر اساس استرابو (کتاب دوازدهم. ۲-۱ آرسارات اول 
شاه کاپادو کیه نامیده شد. 

آریارات سوم که بر کاتائونیه و ملیتن مسلط شد حدود ۲۰ آقم. کاپادوکیه را به 
پسر کوچک خود. آریارات چهارم اوزبه سپرد (حدود ۲۰-۱۶۳ آقم) که پیش از 
۰ اقم آنتیوخیس, دختر آنتیوخوس سوم را عقد کرده بود. آریارات در ۱۸۸فیم 
دخترش, استراتونیک را به عفد اثومنس دوم پرگامون که بر او نفوذ داشت درآورد تا 
از تنبیه رومی‌ها برای کمک به سلوکیان رها شود. این پادشاه بعدها میانجی‌گری 
رومی‌ها را در نبردش با گالاترها درخواست کرد (۱۶۴قم) و به همین دلیل در آن 
زمان به‌عنوان یکی از دوستان راستین رومی‌ها به‌شمار آمد (پلیبیوس» ۷۰۳۱ بب). 
آنتیوخیس احتمالا دو پسر آریارات و آوروفرنس" را باید به خود منسوب می کرد 
پیش از آن که مهرداد را به دنیا آورده باشد که در مبان جانشینان آریارات پنجم» 
اوزبه فیلوپاتور" (حدود ۱۵۰-۱۶۳قم) بر تخت نشست. این دانش‌آموز بلند مرتبه و 
شهروند آتن» فرهنگ هلنیستی را پذیرفت و خود را کاملا به رومی‌ها پیوند داد 
(دیودور» کتاب سی‌ویکم» ۳۸)؛ بر آبن اساس او پیوند زناشویی پیشنهادی با یکی از 
خواهران سلوکی دمتریوس اول را نپذیرفت. او حدود ۱۵۷/۶قم در حالی که به‌وسیلة 
دمتریوس اول و اوروفرنس تارومار شده بود. توسط آتالوس " دوم. ابتدا بخشی و سپس 
تمام قلمروش را به دست آورد. او می‌بایست به سفارش آتالوس نبردی را علیه پرین" 
برای بازپس‌گیری گنج‌های اوروفرنس که در آنجا امانت گذاشته شده بوده انجام 
می‌داد. احتمالاً این نبرد حدود ۱۵۵/۴قم شروع شد (پلیبیوس, ۰.۳۲ ۶. در ۱۳۰قم» 
و به‌عنوان هم‌پیمان روم در نبرد آریستونیکوس " شرکت کرد. به پاس این خدمت 
وارث او لیکائونیه را از ماترک پرگامون حفظ کرد: آریارات ششم اپیفانس فیلوپاتورا 
(۱۱۱-۱۲۰قم). در حالی‌که فرزند کوچکترش تحت نیابت پادشاهی مادر جاه‌طلب او 
تیا قرار داشظ: 
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ناآرامی‌ها مهرداد پنجم پونتوسی را بر آن داشت تا کاپادوکیه را برای مدتی به 
اشفال خود درآورد؛ او سپس کوشید تأثیرش را با ازدواج دخترش لائودیکه با آریارات 
ششم اسنوار سازد. گوردیوس" کاپاد وکیه‌ای حدود ۱۱۱قم او را کشت (بوستی» کتاب 
سی‌و هشتم ). ظاهرً به سفارش مهرداد چهارم شاه بزرگ لائودیکه نایب‌السلطنه 
برای پسر کوچکش آریارات هفتم فیلومتور" (حدود ۱۰۰-۱۱۱قم) نیکومدس" را که 
رقیب برادرش مهرداد ششم (حدود ۱۲۰قم) بود. به زنی گرفت. مهرداد این زوج را 
از کاپادوکیه اخراج کرد آربارات هفتم را کشت زمانی که او بازگشت. گوردیوس را 
نپذیرفت و پسر هشت‌ساله‌اش را به‌عنوان آریارات چهارم» پسر احتمالی آریارات پنجم 
تحت قیومیت گوردیوس بر گزید (> : حدود ۱۰۰/۹۹- ۸۸۶ قم). قیام اشراف در 
کاپاد و کیه به هواداری از پسر دوم آریارات ششم. آریارات هشتم شکست خورد (حدود 
٩قم)‏ و با مرگ او در تبعید» این پادشاهی به پایان رسید. 

نبرد میان مدعیان پونتوسی و بیتونیایی را مجلس سنا با اعلامية آزادی کاپادوکیه 
حل و فصل کرد آما بنا به‌خواست مردم. تاج و تخت را به شاهزاده‌ای کاپادو کیه‌ای به 
نام آریوبرزن اول فیلوروماییس" (حدود ۸۵- ۶۲/۶۳ قم) واگذار کرد (استراب, کتاب 
دوازدهم» ۲. ۱۱: یوستی ۲۸ ۲. ۸-۶). او چندین بار توسط تیگران اول از ارمنسستان» 
مهرداد ششم از پونتوس و مجمع آشراف دشمنان روم اخراج شد ولی هر بار با دخالت 
روم بازگشت. سرانجام پومپنوس در ۶۶قم به او شرق فرات و منطقة حاصلخیز 
کیبسترا" (لیکائونیه) را واگذار کرد. در سال ۶۳/۲قم؛ او به نفع پسرش آریوبرزن دوم 
فیلوپاتور که حدود ۴هقم توسط دشمنان داخلی کشته شد. کناره گیری کرد. پسر او 
آربوبرزن سوم اوزبه فیلورومایوس (حدود ۴۲-۵۴قم) توسط سیسرو فرمانداری در 
کلیکیه علیه دشمنان داخلی (از جمله ملکة آتنائس" و آرخلاشوس" و شاهزاده 
روحانیان کومانا" ) یاری شد؛ یورش‌هایی از جهت پونشوس (فرنکه دوم» ارمنستان 
(آرتواز دوم) و پارتی‌ها (أزد دوم) این سرزمین را به مخاطره افکند. با وجود کمک‌هایی 
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برای طرفدارش پومپتوس, سزار او را برکنار کرد و بخش غربی ارمنستان کوچک را به 
او سیرد (۷آقم). کاسیوس که از کمک کردن به او خودداری کرده بود» به علت 
توطئة احتمالی, دستور مرگ او را صادر کرد (۴۲قم) (دیو کاسیوس, ۴۷. ۳۳). برادرش 
آریارات نهم (دهم؟) اوزبوس فیلادلفوس" (۶-۴۲آقم) جانشین او شد. 

مارکوس آنتونیوس » آرخلائوس سیسینس" را علیه او علم کرد؛ اما تازه در ۳۶قم 
از طریق غلبه بر آریارات» تاج و تخت را به او سپرد (دیو کاسیوس» ۴۹. ۳۲). 
آرخلائوس فیلوپانریس" (۱۷-۳۶ققم) نبیرة هم‌نام فرمانده مهرداد بزرگ بود؛ همان 
نوة آرخلائوسی که توسط پومپئوس به عنوان شاهزاده روحانی کومانا برگزیده شد 
(۲عقم). او خود را به‌عنوان پسر مهرداد بزرگ معرفی کرد و در سال ۵۵/ ۶هقم. 
به‌عنوان شوهر برنیکة" چهارم. شاه امپراتوری بطلمیوسی شده بود؛ پسر دشمن 
آریوبرزن سوم که لطف و مرحمت آنتونیوس را شامل او کرد (همسان؛ ۵۱ ۲). او در 
سال ۰ آقم. بخش‌هایی از کلیکیه و آرمنستان (ارمنستان کوچک) را به خاطر پشت 
سرگذاشتن اکتیوم" به وکتاویان داد (همان» ۵۴. ٩؛‏ استرابوه کتاب دوازدهم ۰۲ ۱۱). 
بزرگداشت‌هایی به مناسبت خود اوء مادره پسر و دخترش در آتنء آلیمپیاء مگنزیا 
کومانا و نواحی دیگر گزارش شده است. دخترش گلپیرا" که از مادر به داربوش اول 
باز می گشت با اسکندر پسر هرودس" و ماريامنه " و سپس با یوبا" دوم ازدواج کرد. 
ازدواج آرخلائوس با پیتودوریس "؛ ملکة بیوةٌ پونتوس (حدود ۸ م) (استرابو کتاب 
دوازدهم. ۲. )۲٩‏ به اتحاد طولانی‌مدت و مداوم دو بخش کایادو کیه منجر نشد. 
تیبریوس " که به آرخلائوس در تبعیدگاه رود" اهانت کرده بود. او را به روم فراخواند 
(دیو کاسیوس, ۵۷. ۱۷). او در سال ۱۷م به‌عنوان متهم در آنجا درگذشت (تاسیتوسء 
سالنامه‌هاء ۲. ۴۳). کاپادوکیه (سرانجام به صورت استانی الحاقی) به امپراتوری روم 
پیوست و به تمرکز قدرت در روم انجامید. جانشین آرخلائوس در سده نخست میلادی 
بر بهودیه و آرمنستان حکومت کرد. 
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کماژن 

منظور از کماژن منطقه‌ای است میان کرانة باختری رود فرات و بلندی‌های جنوب 
خاوری تاروس" در جنوب خاوری ترکیه. امروزه اين ناحیه نقریبً برابر است با استان 
آدیامان" ترکیه. کماژن در شمال تاروس را از استان مالاتیا" جدا می‌سازد و در باختر 
و جنوب. گذرگاهی شناور است تا استان‌های ماراش" / قاضی نتب" تا منطقة یرابلوس" 
در مرز سوربه. آبن سرزمین با توجه به موقعیتش در دوران باستان از جاده‌های 
بازر گانی‌ای که از شرق به غرب و از جنوب به شمال جریان داشستند. سود می‌برده 
است. در عین حال, در فلمرو مرزهايش یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های فرات وجود 
داشته است. ثروتی که از اين راه و نیز از راه حاصلخیزی این سرزمین به دست 
می‌آمد. کماژن را در پایان سدة نخست میلادی به یکی از ثروتمندترین بخش‌های 
رومی آسیای‌صفیر تبدیل کرد. موقعیت این سرزمین از جهت دیگری نیز اهمیست 
داشت و آن, تأئیزات دولت‌های مجاور و حوزه‌های فرهنگی همجوار را آشکار می‌کرد. 

بر اين اساس. کماژن که در آن زمان کموهو" نامیده می‌شد. به عنوان دولت 
پادشاهیء ابتدا خراج گذار آشور شد و سپس بخشی کامل از دولت آشور, بابل نو ایران 
و سلوکی گردید. حدود ۱۶۳قم؛ با موفقیت تحت رهبری بطلمیوس که از سوی پدر 
به خاندان اورونتید" و به‌موجب ارتباط خانوادگی سرانجام به داریوش اول بازمی‌گشت 
و ارتقاء خود را از راه پذیرش عنوان پادشاهی جشن گرفت» سر به شورش برداشت. 
ای موی ۱ نس میت سس مه ۱ 
بایه‌ریزی کرد و پادشاهی را پس از زمانی که به‌درستی قابل تعیین نیست. به پسرش 
مهرداد اول کالینیکو " (حدود ۱۰۰-۶۹قم) واگذار کرد. او اندکی پس از آن با یکی از 
دختران آنتیوخوس هشتم سلوکی گریپوس " ازدواج کرد» این کار, پادشاهی کماژن 
را به یکی از خاندان‌های شاهی مهم در خاورنزدیک تبدیل کرد و بعدها به پیوندهای 
زناشویی دیگری» یکی پس از دیگری با خاندان اشکانی با بهودیه و امسا" انجامید. 
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دولت‌های یونانی - ایرانی ۱۷ 


از ۸۶ تا ۶۶/۵م کمائن از حکومت تیگران دوم در ارمنستان استقلال یافت؛ زیوا 
مهرداد و پسرش آنتیوخوس, هم قادر به حفظ حکومت و هم ویژگی‌های فرهنگی 
منطقه بودند. دوران حکومت آنتیوخوس اول پادشاه جدید را می‌توان به دو مرحله 
1 تفکیک کرد. دورة بحست میان ۶٩‏ 9 ۶۲ نشان‌دهندة آغاز بیشرقت حکومتی خاص 

۰ ِ 1 1 ِّ ۰ , 
9 توبنیاد ان در کته سوفراژ کوی ۰ انتیوخوس دارای عناوینی جون (شاه 
آنتیوخوس. دا داد گر اپیفانس دولت ر‌می‌ها 9 هلنی‌ها؛ پسر مهرداد کالینیکوس. 
بنیانگذار و نیکوکار» است؛ در کتیبه‌های بعدی» عناوپن بنیانگذار و بخشنده" نپامده 
است؛ درحالی که صفت شاه بزرگ و نیز نام مادری لائودیکه آمده است. در 
وقف‌نامه‌های آن دوران متقدم. شاه جریان جشن‌های ماهاند. ید انضمام روز تولدش ۳ 
توصیف و مزارع مقدسی را که از درآمد‌هایش باید پول برای جشن‌ها تأمین کنند» 
مشخص می کرد. دوبار در سال» در روز تولدش و روز تاجگذاری: همة اتباع ر به 
قربانی 9 قدبه فرامی خواند؛ آو رعد‌ها روز تاجگذاری ر به یادبودهای ماهانه افزود. در 
کتیبه‌های سوفراز کوی او از اتباعش می‌خواهد که به مقدسات و تصاویر ایزدان و نیز 
نقش بر جسته‌های حود او احترام بگذارند 9 آنها را پاس دارند. در این‌جا دکر نام 
ایزدان به یونانی و سبک پونانی تصویرنگاری ایزدان جالب توجه است. در این زمان 
تیارای" ارمنی تصرف می‌شود که احتمالاً به سال ۶۹/۸ با ۶۶/۵م باز می‌ گردد. 
در آن زمان» کماژن از درگیری روم و اشکانیان و نیز درگیری‌های نظامی میان 
تیگران دوم و لوکولوس همچنین پومیئوس سود می‌جست تاخود را از سلطة 
ارمنستان رها سازد 9 دوباره دولتی مستقل تشکیل دهل. در سال ام آنتیوخوس اول 
در مجمع شاهزادگان آمیسوس" توسط پومپئوس به حکومت ابقا شد. با فتح سلوکیه 

ی فا ای و ری ب 31 

بر کرانة فراتازوگما » کماژن توانست قدرت روز افزونی بیابد و این امر مقدماتی را 
فراهم کرد که در آینده به عنوان«شاه بزرگ آنتیوخوس» ظاهر شود و مرحلة جدیدی 
را در دوران حکومتش آغاز کند و افزون بر آن خیلی زود پسرش مهرداد را به‌عنوان 
جانشین معرفی کند. 
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بتابر زیج شیر (صورت فلکی شیر) در نمرودداع» سال ۶۲م نقطة عطفی در سیاست 
مذهبی او بهشمار می‌رود. زیج احتمالا نشان‌دهندة وضعیت صورت فلکی ۷ ژوتبه. 
ام است که در آن سیاره‌های مریخ» عطارد. ماه و مشتری از کنار رگولوس » ستارة 
پادشاهی آنتیوخوس عبور می‌کنند و گواهی بر بزرگی او می‌دهند. اين توصیف, نمادی 
بت برش فرقیغ مقام یافشاه که ای را به مقام خنایی من رساند و دز عین خال جاودانه 
می‌شود. شاید نقطة اوج دوران پادشاهی؛ با خروج پومپتوس از اسپای صغیر مرتبط 
است. یافته‌های کتیبه‌ای و باستان‌شناختی در نمرودداغ می‌تواند شاهدی باشد بر 
دومین مرحلة آیینی در پادشاهی این فرد. این آثار آیینی نشان می‌دهد که آنتیوخوس 
اول نه تنها ساختار فرمانروایی یونانی را پذیرفت بلکه حتی از مضامین آیینی متداول 
در آن زمان نیز بسیار فراتر رفت؛ به‌صورتی که خود را با ایزدان بزرگ در یک رده 
قرار داد و ایین‌ها را چنان ترتیب داد که زیردستانش هر ماه دو بار برای بزرگداشت 
خداشاه آنتبوخوس و نیاکانش گرد می‌آمدند. همچنان بر پایة متون» وضعیت امور 
مالی نیز روشن خواهد شد : آنتیوخوس برای امور مقدس, زمین‌های ک‌شاورزی را از 
دارایی‌های پادشاهی ترتیب داد و درآمدهای حاصل از آن را در اختیار پرستشگاه‌هایی 
گذاشت که خود برای آنها شاهزاده‌ای روحانی را به‌عنوان نماینده قانونی معین کرده 
بود. تجهیز خدمة شخصی پرستشگاه‌ها از طریق اختصاص زنان نوازنده که رسماً برده 
نبودند» انجام می‌گرفت؛ زیرا دارایی ایزدان به شمار می‌آمدند. بناهاه سنگ‌نگاره‌ها و 
سنگ‌نوشته‌ها نشان می‌دهند که تمامی قدرت مالی کماژن در خدمت آرمان‌های 
خداسالارانة آننیوخوس قرار داشت. او در پهنة فرمانرواپی‌اش شبکه‌ای از پرستشگاه‌ها 
را ایجاد کرد تا تمامی اتباعش بتوانند به آسانی در آیین‌ها شرکت کنند. 

روند هم‌آمپزی یونانی -ایرانی که در متون آیینی با عنوان «ایزدان اجدادی 
ایرانی و مقدونی» (زئوس - اورمزده آپولو - میترا - هلیوس - همرمس, آرتاگن - 
هراکلس - آرس) آشکار می‌شود» در سنگ نگاره‌های آیینی به‌خوبی نمایان است. در 
اجرای آیین‌ها نیز می‌کوشیدند» هماهنگی میان عناصر ایرانی و پونانی ایجاد کنند. 


وبااناعع۳ .1 


درواقع؛ زبان آیین‌ها یونانی بود در حالی که جامه‌های بریستاران - مانند ایزدان -- 
ایرانی (هخامنشی/ اشکانی) بود. بیش از همه. تبارنامة آنتیوخوس اول بر سنگ‌نوشته‌ای 
در نمرودداغ جالب توجه است. با کمک آن می‌توان دریافت که نسب او از یک سو به 
سلوکیان و اسکندر از سوی دیگر به هخامنشیان (خشابار و داریوش اول) باز می‌گردد. 
هدف این هم‌آمیزی مذهبی - سیاسی آنتیوخوس اول را می‌توان از جهات گوناگون 
تعبیر کرد. افزون‌بر ارتقاء مقام وی. بی‌تردید تثبیت جایگاه آمپراتوری میان دولت‌های 
یونانی و روم و ایران» نیز آشتی میان بخش‌هایی از جمعیت ایرانی و یونانی - مقدونی 
از اهداف او بوده است. با مخاطب قرار دادن هدقمند هر دو گروه و ایجاد ایینی 
مشترک و نیز گرآمیداشت ایزدبانوی مشترک کماژن و حاکم مشترک (با تمام نیاکان 
غربی - شرقی). احتمالا تا حدی به دنبال ایجاد وابستگی مشترک بوده است؛ نوعی 
هوبت مشترک برای اين که کشور و حاکم بدان متکی باشد. به هر حال, از طریق 
این که آیینی در این حد و اندازه برای قامت آنتیوخوس دوخته شده بود که تمامی 
امکانات کشور را به روشی باورنکردنی به‌کار گیرد. درحالی که برای مردم چیزی جز 
نقش منفعل (با وظایفی بسیار) قائل نباشد و آو را برای ایجاد مذهب مردمی سنتی 
سوق دهد. سبب شد که آیین حکومتی کماژن نتواند خود را تثبیت کند. بدین‌رو 
نباید شگفت‌زده شد که اين تأمین بلافاصله پس از مرگ پادشاه اهمیتش را از دست 
داد و خود را وقف طرح‌های جدید پسر آنتیوخوس, مهرداد کرد. 

سیاست نوسانی آنتیوخوس (که دخترش را به عقد رد دوم یادشاه اشکانی درآورد) 
و را در آن زمان به دشمنی آشکار میان دو ابرقدرت در روم متهم ساخت: ۸قم 
آنتیخوس در سموساته" توسط آنتونیوس محاصره شد. با این حال. توانست رهایی از 
دست رومی‌ها را بخرد. در سال ۲۶م مهرداد دوم به جانشینی پدرش رسید؛ او 
آنتونیوس را تا اکنیوم" یاری داد. کمی پس از آن زوگما" و نیز کمی بعد دولیکه" 
- با مکان‌های مقدس خاصش - و استان سوریه به آن اضافه شد. دو سال بعد. نزاع 
بر سر تاج و تخت آغاز شد: آنتیوخوس دوم. برادر پادشاه توسط سنای روم فراخوانده 
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در سال ۰ ام مهرداد سوم بر نحت نشست (۱ ۰-۲ ۲م). او پا شاهدختی از آتروپاتن 
به نم اوتاپه" ازدواج کرد. او همان کسی است که آنتونیوس, پیش‌تر برای ازدواج با 

۲ ۱ و ۳ ی ی ۱ 
پسرش اسکندر هلیوس در نظر گرفته بود. پس از مرگ انتیوخوس سوم (۲اقم- 
۷م) کشور از هم پاشید: درحالی که اشراف امپراتوری خواهان الحاق کشور به روم 
به‌عنوان یکی از استان‌های آزجا بودند فلت خواهان تداوم نظام سئبی پادشاهی بود. 
‌ ۳ ۹ ۰ 1 ‌ ۳۱ باه 
تیبریوس (به‌ویژه گرمانیکوس ) با الحاق کماژن به صورت استانی به روم به این 
نراع پاپان داد (ناسیئوس: سالنامه‌ها. ۲. ۵۶؛ استرایی, کتاب شانزدهم, ۲ ۲). اوضاع به 
همین صورت تا سال ۳۸م باقی ماند» سالی که در آن کالیگولا" این سرزمین را به 
پسر آنتیوخوس سوم سپرد. آنتیوخوس چهارم (۸-۷۲آقم) در روم پرورش پافته بود 
و سپس با شوهر خواهرش اوتاپه ششم فیلادلفوس حکومت کرد (دیو کاسیوس 
٩‏ ) و سرزمین این واپسین شاه کماژن که به همکاری با اشکانیان متهم شده بود. 
در سال ۷ اژ دستش خارج شد. خاندان پادشاهی به روم نقل مکان کردء جایی که 
از دواج‌های متعدد با بزرگان روم انجام داد. 


پونتوس 

این سرزمین کوهستانی پوشیده از جنگل و سرشار از فلز در شمال خاوری 
آسیای صغیر بر کرانة جنوبی دریای سیاه, میان پافلاگونیا در باخت کلخید در خاور 
و کاپادوکیه در جنوب کوه‌های حاشیه‌ای آناتولی شمالی تقسیم می‌شد. با جمعیتی 
به‌ویژه ایرانی - آسیای صغیر؛ در دوران باستان به‌عنوان کاپادوكية پونتوس نامیده 
می‌شد (پلیبیوس ۵. ۴۲. ۱؛ استرابو. کتاب دوازدهم. ۱. ۰۴ ۲. ۲). بیش از همه از راه 
کشاورزی کسب درآمد می‌کرد. در پونتوس به‌ویژه غلات میوه و گردو تولید می‌شد. 


چراگاه‌های غنی دام. منابع غنی چوب. فلز و نمک در ثروتمندی این سرزمین نقش 
داشتند. 
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این سرزمین که اسکندر آن را فتح نکرده بود در نخستین دهه‌های پس از مرگ 
شاه مقدونی با خاندان ساتراپی ایرانی که بر اساس روایتی متأخره نسبش از یکی از 
یاران داریوش اول به هخامنشیان می‌رسید. تشکیل حکومت داد. از اين خاندان که 
ابتدا در کیوس" (بیتونيا" به قدرت رسید. مردی به نام مهرداده سپس ائومنس و بعد 
آنتیگونوس سر برآورد که حدود ۲۰۲قم دستور قتل نوه‌اش را صادر کرد. پسر (یا نوة) 
هم‌نام او مهرداد اول (۰۳/۱-۲۶۶/۵آقم) بدین جهت به پونتوس گریخت؛ نخست در 
کنیستن » سپس بر کوه آمزیا در ایربس" اقامت گزید و در آنجا دولتی مستقل تشکیل 
داد. در ۲۸۱قم» پس از مزگ لیسماخوس" و سلوکوس» حتی عنوان پادشاهی برای 
خود بر گزید. این بنیانگذار احتمالا ۲۶ سال حکومت کرده است (دیودور ۰۲۰ ۱۱۱)؛ 
سال. ترتیب و تاریخ‌گذاری جانشینان او مبهم است. احتمالاً هفت تن بوده‌اند. 

مهرداد و جانشین او» آربوبرزن (حدود ۵۰-۲۶۶ آقم) و مهرداد دوم (حدود ۲۵۰- 
۰قم) کوشیدند قلمرو خوبش را بر شهرهای کنار دربای سیاه گسترش دهند؛ 
آریوبرزن آمیسوس" موفق به اين کار شد و مهرداد دوم که یکی از خواهران سلوکوس 
دوم را به زنی گرفته بود و دو دختر به آنتیوخوس سوم و ولیعهدش آخایوس" به زنی 
داده بود» نبردی علیه شهر تجاری ی ترتیب داد. او برای کمک با ی 
متحد شده بود و با کمک این قدرت توانست متصرفاتی فراهم کند (پلیبیوس ۳. ۵۶. 
آبب). شاه بعدی در این میان» احتمالا مهرداد سوم بود (حدود ۱۸۵-۲۲۰قه) که به 
عنوان نخستین شاه پونتی تصویرش بر سکه‌ها نقش شده است. فارناکه اول " (حدود 
۵قم) قدرتی را که سلوکیان در آناتولی بر جای گذاشته بودند» به زور و خشونت از 
آن خود کرد. سینوپ را فتح کرد (۱۸۳قم) و در شرق آمیسوس در جای کراسوس. 
شهر جدید فارناکیه را بنیان نهاد. او مجبور شد در نبرد علیه پرگامون» سایر فتوحات 
خود از جمله بیتونیا و کاپادوکیه را (احتمالاً تحت فشار روم) دوباره تخلیه کند 
(۱۷۹-۱۸۳قم). فارناکه که با شاهدخت سلوکی نیساء احتمالاً یکی از نوه‌های 
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۷ تاریخ جامع ایران 


آنتیوخوس سوم ازدواج کرده بود. به‌ویژه در سکه‌هایش بر میراث ایرانی شاهن‌شاهی 
تأکید می‌کرد. برادرش مهرداد چهارم یعنی فیلوپاتور فیلادلفوس (۱۴۹-۱۵۴/۱۶۰قم) 
که با خواهرش لائودیکه ازدواج کرده بود» به پرگامون علیه بیتونیایی‌ها یاری داد و به 
«دوست و هم‌پیمان روم؛ تبدیل شد. پسر فارناکه. مهرداد پنجم ائورگتس" (۱۴۹- 
۰قم) به روم در سومین جنگ پونتوس علیه آریستونیکوس" پاری داد و شرایط را 
برای بسط قلمرو پونتوس فرآهم ساخت. او افزون‌بر فريگية بزرگ بر گالاتیا - پافلاگونیا 
لیز حکومت می‌کرده است. جنگ‌طلبی اوه خود را در پیمان صلح با واپسین پادشاه 
پافلاگونیا پیلایمنس" در اشغال کاپادو کیه و بعدها در ازدواج دخترش با آریارات 
ششم از کایادو کیه نشان می‌دهد. دست‌کم تا زمان مهرداد پنجم دربار آمزیابه 
سینوپ تغییر مکان داد و پادشاه در آنجا ۰ درباری را کشت. ادارات درباری و 
مسئولیت‌های رسمی در آن زمان به یونانی‌هایی چون دوریلائوس از آمیسوس 
واگذار می‌شد. 

پسر هم‌نام مهرداده مهرداد ششم اوپاتور دیونیسوس" «بزرگ» (حک :۳-۱۲۰۰عقم)» 
نخست توسط مادر نایب‌السلطنه کنار گذاشته شد؛ در حالی که پونتوس با مداخلة 
رومی‌ها در حال از دست دادن دست‌آوردهای مهرداد پنجم بود. پس از قتل مادر و 
برادر(حدود ۱۵/۱۱۴ ۱اقم)؛ مهرداد ششم با خواهر خود لائودیکه ازدواج کرد. این شاه 
نورسیده که با تربیت یونانی پرورش يافته بود برای خود رایزنان یونانی برگزید و بسه 
ساماندهی ارتش, دربار و نظام کشور بر پایة الگوی پونانی پرداخت. در عین حال. 
سیاست کشورگشایی خویش را نیز فعال کرد. او یس از این که در ۱۳/۳ ۱قم اقداماتی 
علیه سکاها انجام داد» در ۱۰۷قم. پادشاه دولت بوسیور" شد. او تأثیر خود را در 
جنوب روسیه و در منطقة ففقاز به‌جا گذاشت. با فتح کلخید بی‌تردید طرح گستردة 
دریای سیاه را نیز در سر داشت. به‌هرحال» چنین دست‌آوردهای بزرگی را در آسیای 
صغیر در ۶قم به سفارش سنای روم دوباره از دست داد. مهرداد در ۲٩قم.»‏ دخترش 
کلئوپاترا را به ازدواج تیگران دوم پادشاه ارمنستان درآورد. در ٩۸قم؛‏ یک‌بار دبگر به 
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سفارش روم. مداخلاتی در کاپادو کیه و بیتونبا روی داد. در سال‌های ۸۵-۸۸قم. 
نخستین جنگ مهرداد علیه روم و بیتونیا روی داد: پس از این که مهرداد در ۸۸قم 
آسیای صفیر را فتح کرد و رومی‌های منفوری را که در آنجا ساکن بودند. کشت؛ 
بخش‌های وسیعی از یونان به‌وبژه آتن, به یک فرمانروای پونتوسی» زیر نظر 
آرخلائوس پیوست؛ اما در ۸۷قم. دوباره نصیب سولاا شد. سولا در ۶لقم آئن را فتح 
کرد و دو لشکر پونتوسی را در کایرونیا" و اورخومنوس" درهم شکست. شروع زوال 
یونانیان اسیای صغیر و نفوذ رومی‌هاء مهرداد را برای صلح با سولا برانگیخت که عمدا 
به‌وسیلةٌ روم نه به‌طور کتبی تثبیت شده بود و نه تأیید. در این صلح. پادشاه پونتوس 
نه تنها باید تمامی مناطق متصرفی را تخلیه می‌ کرد بلکه باید صدمات جنگ را 
جبران کرده. هفتاد کشتی جنگی را نیز بازمی‌گرداند. در مقابل. روم هم قول داد که 
او را به رسمیت بشناسد. تخلیة نانمام کایادوکیه و تجهیز و تدار کات جنگی (در واقع 
علیه بوسپوری‌های شورشی) به دومین نبرد مهرداد انجامبد (۸۲-۸۲قم) که با پیروزی 
پونتوس در مقابل پروپاتور لیسینیوس مورنای" رومی که به پونتوس هجوم آورده بوده 
انجامید. مناسبات آو با روم همجنان متشنج ماند. مهرداد اتحادیه‌ای با تیگران دوم با 
بطلمیوسی‌ها" در مصر با قبرسی‌ها و با کوبنتوس سرتوریوس » شورشی اسپانیایی 
علیه روم» تشکیل داد. سومین نبرد مهرداد (۶۴-۷۳یم) توسط شاه پونتوس به دلیل 
غصب حکومت بیتونیا توسط روم آغاز شد. پس از شروع موففیت‌آمیز, مهرداد بارها 
توسط لوکولوس" شکست خورد و به ارمنستان گربخت(۷۱قم)؛ پسرش ماخارس" 
ولیعهد قلمرو بوسپور به روم فرار کرد (۷۰قم). مهرداد ششم پس از شکست دادن 
ارتش ارمنی لوکولوس در ۶۸قم. بازگشت؛ آما در ۶۶قم. یک‌بار دیگر به‌وسیلة 
پومپئوس شکست خورد و در ۵قم. از طریق کلخید به کریمه گربخت و در آنجا 
ماخارس را به خودکشی واداشت. آخرین برنامه‌ریزی برای حمله به ایتالیا (۶۲قم) با 
کمک سکاها و تراکیه‌ای‌ها با قیام بوسیوری‌های ستمدیده که مهرداد پسر فارناکه به 
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آن پیوست. عقیم ماند : پس از آن مهرداد خودکشی کرد (آپیان» جنگ‌های مهری» 
۵۴۰-۴؛ دیو کاسیوس, ۳۷. ۱۲ ب ؛ یوستی, ۰.۳۷ ۱. )٩‏ 
فارناکة دوم (۳۷-۶۲قم) به‌وسپلة روم برای پادشاهی دولت بوسپوری به‌رسمیت 
شناخته شد. پومپئوس پونتوس غربی را به استان جدید بیتونیا و پونتوس تبدیل کرد 
و پونتوس شرقی را در پولیتیا" با نواحی شهری یونانی ساماندهی کرد. بخش قابل 
توجهی از این سرزمین به دیوتاروس گالاتی سپرده شد. ی مذهبی کومان 
(پونتوسی) برای آرخلائوس» پسر یکی از سرداران مهرداد ششم. باقی ماند. در سال 
۷قم» تلاش فارناکه برای بازپسگیری پونتوس پایان یافت. با شکست او از سزار در 
زلا (دیو کاسیوس» ۴۲. ۴۷. ۱ بب)؛ پونتوس شرقی به فارناکه پسر داریوش رسید 
(آپیان, جنگ‌های مهریء ۵. ۷۵) و در ۳۸قم به پولمون" داده شد (دیو کاسیوس» 
۹ ۲۵ ۴ پلوتارک ۳۸ ۶) 
پولمون اول اوزبه" (حک :۸-۳۸قم) که از خانواده‌ای ثروتمند از لائودیسه در 
فریگیه بوده هنگام حملة اشکانیان به آسیای صغیر از خود رشادت نشان داد و به‌وسیلة 
آنتونیوس به حکومت کليکية تراکیه " و ليكونية جنوبی برگزیده شد که آن را با 
پونتوس عوض کرده بود. به عنوان شاه دست‌نشاند؛ آنتونیوسء پولمون در لشکرکشی 
اشکانیان به‌وسیلة ارتاواز" اسپر شد (۶آقم) و میان او و آنتونیوس پیمانی ایجاد کرد 
که بابت آن ارمنستان کوچک را دریافت کرد. با ازدواج کوتاهی با دبنامیس" دخشر 
فارناكة دوم با رضایت آگوستوس دولت بوسپوری را نیز به‌دست آورد (۷۴اقم). او در 
آنجا در سال ۸قم به‌وسیلة شورشیان به قتل ِ پس از آن» اتحاد پونتوس و بوسپور 
ازهم گسست. دومین همسر ۷۹ پیتودوربس" با اتکای کمی به روم به‌تنهایی در 
حدود سال ۸م حکومت کرد و در سال‌های ۱۸-۸م همراه با دومین هم‌سرش 
آرخلائوس اهل کاپادوکیه -ارمنستان کوچک. فرمان راند؛ پس از مرگ او دوباره 
به‌تنهایی پادشاهی کرد. او نیز مانند پولمون از یکی از خاندان‌های طرفدار روم در 
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غرب آسیای صفیر بود. قلمرو او شامل سباسته (کابیرا -دیوس پلیس) بود. پس از مرگ 
او (حدود۱۹ و ۸آقم) پونتوس احتمالاً چند سالی تحت قیومیت روم درآمد. کالیگولا 
در سال ۷قم» دوست جوانش پولمون دوم (۶۳-۲۷قم): پسر کوتیس هشتم اهل 
تراکیه و یکی از دختران پولموس اول را در پونتوس شاه کرد. سال مقم پایان دولت 
پادشاهی پونتوس بود که نخست به‌عنوان پونتوس پولموئیانیس" به استان گالاتیا و 
بعدها به کایاده کیه ملحق شد. 
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دولت‌های یونانی - بلخی 
نازنین خلیلی‌پور 


مقدمه 
ناحية بلخ یا باختر از دیرباز جزو تاریخ و تمدن ایران بزرگ بوده است. نام بلخ در 
کتیبه‌های داریوش" و همچنین در کتيبة خشایارشا" به صورت‌های 2:08 /3ن03:07؟ 
به عنوان یکی از شهرب‌های هخامنشی آمده است (کنت ۱۹۵۲: ۱۹۹). بلح به همراه 
سفد. دوازدهمین شهرب هخامنشی به شمار می‌رفت. همچنین در متن آوستایی 
وندیداد به صورت 92:8" از آن پاد شده است ( بارتلمه ۰۱۹۰۴ ۵۳ وندیداد. 
فرگرد یکم. ۶ ۷). پس از فروپاشی شاهنشاهی هخامنشی به دست اسکندر مقدونی؛ 
بلخ نیز به تابعیت وی درآمد. اين منطقة مرزی» برای دفع خطر دایمی بدویان از 
اهمیت به‌سزایی برخوردار بود. اسکندر برای رفع این خطرات شهرها و پادگان‌های 
2.۳82 .0509 ,06736 ,22 96 ,20/923 ,16 1086 ,1321 :3 ۴8 ,1:16 1.28 


1۰ تاریخ جامع ایران 


نظامی فراوانی در این منطقه بنا کرد و یونانیان بسیاری را در آنجا اسکان داد. اندکی 
پس از مرگ پادشاه مقدونی» این سربازان شوریدند و تقاضای بازگشت کردند. بخشی 
از این سربازان شورشی کشته شدند و بخشی دیگر تبدیل به سپاهی نیرومند شدند. 
پس از استقرار شاهنشاهی سلوکی, بلخ برای مدتی تحت فرماندهی پسر سلو کوس 
اول, آنتیوخوس قرار گرفت. او مجبور بود با تمام قوابرای حفظ ساتراپ‌های شرقی 
در برابر رشد حکومت مائوری هند بکوشد. با تضعیف قدرت دولت سلوکی به‌ویزه 
تفتخا کم و وس مر ۱۱۲۱۱۹۶ یت رالته ارت و و وی اناد 
بلخْ به صف شورشیان پیوست. ناحية بلخ میان کوه‌های هندوکش و رودخانة خوس با 
همان امودریا که به مدت نیم قرن توسط سلو کیان اداره می‌شد؛ در حدود نيمة دوم 
قرن سوم پیش از میلاد. به سرکردگی دیودوت. اعلام استقلال کرد (سدلر ۱۹۸۰: 
۶۲-۶۱). دیودوت ساتراپ یونانی بلخ. از طرفی به یونان متکی بود و از طرف دیگر به 
عنصر ایرانی تکیه داشت (گیرشمن ۱۳۷۹: ۲۵۶). 

بیشتر پژوهش‌هایی که در این باره به انجام رسیده است. بر پایة سکه‌شناسی و 
اتافی م ها کمک ایا ایا کارا موی مه 
یوننی - بلخی کرده‌ند. بیشتر این سکه‌ها از کاوش‌های شهر هلنیستی آی‌خانم ببه 
دست آمده‌اند. پژوهشگران این شهر را همان اسکندریه در کرانة ی شناسایی 
کرده‌اند (فرای ۱۳۸۲: ۲۸۶). همچنین ناحية دلبرژین‌تیه را در شمال غربی بلخ با 
وکراتیدیا منطبق دانسته‌اند. در منطقة دالو رزین‌تپه در سرخ‌دریا در جنوب ازبکستان» 
راشای هی توا سا اف شوه است روط ف وم اس خن 
افزون بر این‌ها شهر تکسیلا در پاکستان آمروزی از پی‌نهادهای یونانی - باختری به 
شمار می‌رود. همچنین گنجينة آمودریا دارای کهن‌ترین و بزرگ‌ترین اشیای این 
دوران است (همان: ۲۸۸-۲۸۷ با تمام اين‌ها از نوشته‌های تاریخ‌نگاران کهن به 
آگاهی‌های گسسته‌ای دربارٌ حکومت یونانی - بلخی می‌توان دست یافت. به همین 
خاطر بار پژوهش در این زمینه. بیشتر بر گردن باستان‌شناسی افتاده است. ادبیات 
هند نیز کمکی در شناخت این دوره به ما نمی‌کند و در بلخ نیز نوشته‌ای ادبی به زبان 
بلخی از آن دوران بر جای نمانده است. گزارش‌های چینی نیز در این زمینه به کار 
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نمی‌آیند؛ زیرا دولت چین تا پایان حکومت یونانی بلخ» با آنجا رابطه نداشت. از سویی 
شرایط شمال افغانستان به گونه‌ای است که امکان هر گونه کاوش و فعالیت 
باستان‌شناسی به سختی ممکن است. نخستین‌بار هیأت اکتشافی فرانسوی در سال 
۳۲ م برای بازدید از دره‌های شمال کابل مجوز گرفت و این مجوزء بازدیدی کوتاه 
از بلخ را نیز شامل می‌شد. کاوش‌های منطقه تا سال ۱۹۲۸م که نوشته‌هایی به زبان 
یونانی از آين دور ه یافت شدند. ادامه یاقت و به تدریج داده‌های پاستان‌شناسی برای 
شناخت حکومت یونانی بلخ. فراهم شد. به‌جرأت می‌توان گفت اگر تاریخ بلخ به هنگام 
فرمانروایی یونانیان تمام و کمال به دست ما می‌رسید. قطعاً یکی از برجسته‌ترین و با 
شکوه‌ترین بخش‌های تاریخ می‌شد (تارن ۱۹۵۱: ۷۱). 





-_ 
۲ و 


محدودة جغرافیایی بلخ 
ناحیة بلخ یکی از دورترین نقاط فلات ایران به شمار می‌رفت؛ اما در دورة باستان 
به هیچ وجه غیرقابل‌دسترس نبود. در حقيقت شاهراه اصلی تجارت و حلق؛ اتصال 
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منطقه سیبری» غرب جین» هند و فلات ایران به شمار می‌رفت. منظور از بلخ در 
این‌جاء همان باکتربای دوران باستان است و آمروزه بخش‌هایی از افغانستان» بخش‌هایی 
(استرابو. کتاب بازدهم. ۰۸ ۷؛ کناب بازدهم ۱۰. ۱. ۱۰۱۱؛ آمین مارسلن ۰۲۳ ۶ 
۵۸-۵ مرزهای این سرزمین را رود آخوس یا آمودریا در شمال - که هنوز هم 
می‌گویند - و کوه‌های غیرقابل‌عبور پامیر از شرق و به سوی جنوب کوه‌های 
هندوکش و به سوی غرب رودخاندة آریوس یا هریرود که به بیابان‌های مرکزی ایران 
ختم می‌شود. دانسته‌اند. 
چراگاه‌های فراخ و زمین‌های حاصلخیز فراوانی را فراهم می‌آورد. بدین ترتیب بلخ 
منطقه‌ای کشاورزی و سرزمین پرورش چارپایان به شمار می‌رفت. مردم این منطقه از 
لحاظ نزادی و زبانی ایرانی بودند و شیوهٌ حکومت‌داری آنان ملو ک‌الطوایفی بود. بزرگان 
و اشراف‌زادگان از درون قلعه‌ها و کاخ‌هایشان آملاک خود را اداره می‌کردند. این ناحیه 
بسیار ثرومند بود (گیرشمن ۱۳۷۹: ۲۵۷). 

شهرسازی در این منطقه بسیار رونق داشت و شهرها در حال شکوفایی بودند و 
دیوارها 9 برج‌های بلند گرداگرد آزها کشیده می‌شد. این گونه به‌نظر می( سل که 
بازرگانی و دادوستد در اين ناحیه هر روز بیش از پیش رونق یافته و فن آبیاری به 
رشد روزافزون رسیده بود (فرای ۱۳۸۲: ۲۰۷). 


استقلال بلخ از پادشاهی سلوکی 

پیش از این که فرماندار بوننی بخ در نیمه قرن سوم پیش از میلاد» آشکارا از دولت 
سلوکی اعلام استقلال کند. یونانیان بسیاری در این منطقه اسکان داده شده بودند. 
اشکندر تربار ان تسبارع را در ساتراپی بلخ ‏ سغد. گماشته بود که شمارشان به ده 
هزار نیروی پیاده و سه هزار اسب می‌رسید. فرض بر این است که اسکندر هشت یا 
دوازده شهر نظامی را در این منطقه بنا نهاده است؛ اما اگر نظر دیودور(کتاب هجدهم 


دولت‌های یونانی - بلخی ۳ 


۷ ۰۲ را بپذيريم که ۲۲ هزار نفر از این مهاجران یونانی در جنگ کشته شدند. 
بنابراین تمام دستگاه نظامی می‌بایست از هم پاشیده باشد. درحالی که به‌نطرمی‌رسد 
رقم ۲۳ هزار کشته, فقط اشتباهی نوشتاری است؛ زیرا دیودور در جاهای دیگر (کتاب 
هفدهم. ۰4٩‏ ۶) این تعداد را ۲هزار نفر عنوان کرده است که این شمار درست 
بهنظرمی‌رسد. بنابراین دیودوت, به هنگام اعلام استقلال نیروهای قابل توجهی از 
یونانیان را زير فرمان خویش داشته است (تارن ۱۹۵۱: ۷۲۲). 

اسکندر 9 جانشینان او همسرآنی از آسیای مبأنه اختیار کرده بودند و رن کار باعث 
هم‌زیستی بهتر و سازش میان آنان و بومیان می‌شد. سیاست حکومت بونانی بلخ بر اين 
ود که بومیان را در فرمانروایی شریک کند و از طریق پیوند خانوادگی با آنن به ادره 
امور بپردازد؛ چرا که تنها از طریق ایجاد پایگاه‌های یونانی بدون درآمیختن با بومیان. 
پیشرفت امور انجام نمی‌شد. بدین ترتیب نفوذ یونانیان در بلخ بیشتر از دیگر جای‌ها 
بود و دوام بیشتری آورد و بلخ یکی از بزرگ‌ترین مهاجرنشین‌های یونانی در مشرق 
به شمار آمد (فرای ۱۳۸۲: ۲۹۱). 

زمان استفلال دیودوت را از آنتیوخوس دوم سلوکی نمی‌نوان به درستی 
باز شناخت. این نظر که وی در سال ۲۵۰ قم استقلال یافت. دیرزمانیست رد شده 
است؛ جرا که استقلال وی در بجی و ارام بود و این پیشرفت ندریجی از سکه‌های 
سلوکی مشخص می‌شود (تارن ۱۹۵۱: ۷۲). به عبارتی سکه‌های آنتبوخوس دوم 
پادشاه سلوکی - در بلخ دگرگون می‌شود و نقش و چهرة دیودوت جای آن را 
می‌گیرد (فرای ۰۱۲۸۲ .)۲٩۱۰‏ نخستین سکه‌ها هیچ نشانة مستقیمی دال بر تصاحب 
عنوان بادشاهی: توسط وی ندارند؛ اما پوستی (کتاب جهل ویکم. ۴ ۵. ۸) ادعا کرده 
است؛ دیودوت ات عنوان را به دست آورده بود. دلیلی ندارد به‌نظریوستی 
شک کنیم؛ زیرا دیودوت عنوان سوتر را داشت و این عنوان پس از مرگ به شاهان 
داده می سد؛ تارن نظر پوسبی ۳ ات گونه تعبیر کرده اشبت ۸ جه صیج 
سکه‌ای از او (- دیودوت اول) با عنوان شاهی یافت نشده است. وی قطعاً شاه بوده 
است؛ در واقع سکه‌های دیودوت سکه‌های دیودوت دوم یسر وی هسند (تارن 
۵۱ ۷۳۲). 


۱۹۴ توب یل 





تصویر ۲ سکه طلای دتودوت در مقام ساتراپ بلخ 
(احای دماهقه نمهب جع زیم لمع نسم عنق‌هنطزههنفا) 





به هر روی باید گفت سه کونه سکه با نام دبودوت وجود دارد. گروه نخست؛ 
سکه‌های نقرةٌ دیودوت به عنوان ساتراپ بلخ و با نام آنتیوخوس دوم بر روی سکه و 
چهرة آپولو خدای فرمانراوی وقت بر پشت آن. گروه دوم چهرة فرد دیگری را بر روی 
سکه دارند که کاملا متفاوت از چهرة گروه نخست است ( البته فرض بر این است که 
این چهره نیز دیودوت است) و بر پشت سکه. چهرة زوس احتمالا تداعی‌کنندة 
آنتیوخوس است. سرانجام گروه سوم سکه‌هاء مانند گروه دوم هستند با اين تفاوت که 
نام دیودوت را به‌عنوان شاه بر خود دارند (کالیتا :۱۹۹٩‏ ۵۲). 

یوستی (ثروکوس بمیه. کتاب جهل و یکی ۴. )٩-۸‏ صراحتاً گفته است ارشک 
پارتی به خاطر ترسی که از سلو کوس و دیودوت پادشاه بلخیان داشت. سپاه بزرگی را 
برای مقابله با آنان فراهم کرد؛ اما پس از مرگ دیودوت. خیلی زود ترسش از بین 
رفت. او با پسر دیودوت که همنام پدرش بود. آشتی کرد و متحد شد. روایت پوستی 
افزون بر این که نشان از وجود دو دیودوت می‌دهد؛ می‌تواند نمودار شیوة تهاجمی 
نخستین شاه یونانی - بلخی نیز باشد (فرای ۱۳۸۲: .)۲٩۳‏ 

به‌نظر یوستی (کتاب چهل و یکم» ۳) سرکشی بلخ و پارت. در زمان کشاکش‌هایی 
که میان سلوکوس دوم و آنتیوخوس هیراکس روی نمود. رخ داده است. به‌نظرمی‌رسد 
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نبرد میان اين دو برادره پس از مرگ آنتیوخوس دوم در ۲۴۶ قم. مقدمات جدایی 
کامل بلخ را از شاهنشاهی سلوکی فراهم کرده باشد؛ زیرا دوران جدایی پارتبان از 
سلوکیان که با دیودوت همزمان بود. کم‌تر از یک سال فبل از مرگ آنتیوخوس دوم 
در ۳۷ یم آغاز شد. با تمام اين اوصاف جدایی تدریجی استان یونانی بلخ از سلوکیان 
پذیرفتنی‌تر می‌نماید (فرای ۱۲۸۲: ۲۹۰). 

به عقيدة تارن» در ۲۶ آقم دیودوت هنوز یک ساتراپ یا شهربان سلوکی بود. 
پسرش دیودوت دوم عنوان شاهی داشت و در سال ۲۲۸ يا ۲۷ آقم تاجگذاری کرد؛ 
بنابراین زمان مرگ دیودوت متأخرتر از ۲۳۰قم نیست. دیودوت ساتراپی زیر فرمان 
انتیوخوس اول بود و جوان نبود. سکه‌های منتسب به او در واقع متعلق به دیودوت 
دوم هستند و چهرة جوانی را نمایش می‌دهند(۱۹۵۱: ۷۴). برخی پژوهشگران 
استدلال کرده‌اند که هر دوی آنها یک نفر هستند. یکی چهره دیودوت در جوانی و 
دیگری در پیری. اما باید دانست که دو نفر لازم است تا فاصلة زمانی میان یک سده 
تا زمان اوتیدم و آنئیوخوس دوم را پر کند( فرای ۱۳۸۲: ۲۹۳). 






تصو بر ۲: سکة دیودوت اول یا دوم در مقام پادشاه بلخ 


(تحصاط ومام0م نامع -مو تمه لمع نومه هنق‌منونمه//:ع۳) 





چهره‌های دپوندوت لر انواع سکه‌هایی که نام انتیوخوس دارند؛ ذ ید8۵ هبی سوند. نیز 
دیودوت پدر و دیودوت پسر سکه‌هایی با نام و گونة ویژ؛ خود و چهرة کامل ضرب 
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کرده‌اند. احتمالاً این پدر و پسر با سکه‌ها بازی می‌کردند گاهی نام دیودوت بر 


سکه‌هاپی که نام آنتیوخوس دوم داشت. می‌نهادند و گاهی جهرهُ هر کدام از 
دیودوت‌ها را با نام انتبوخوس تصویر می کردند (ناراین ۱۱۷۵: ۱۴). چنین 
بهنظرمی‌رسد که روابط ایشان با سلوکیان دارای فراز و نشیب‌هایی بوده است و تنها 
از طریق سکه‌ها نمی‌توان به آنها پی‌برد. به هر حال پدر و پسر در پادشاهی شریک 
بودند و هنگامی که بلخ در فرمان آنتیوخوس دوم بود. هر دو سکه‌هایی با نام این 
پادشاه سلوکی زدند و بعدها بر سکه‌ها نام و چهرة خویش را تصویر کردند (فرای 
۲ )+ 

امروزه بسیاری از دانشمندن پذیرفته‌اند که چهرة پیرتر بر سکه‌ها همان دیودوت 
اول است؛ و چهرة جوان‌تر دیودوت دوم پسر وی است. پدر و پسر هر دو ساتراپ بلخ 
بوده‌اند؛ ضمن این که در دوران سلوکی استقلال یافتند. سکه نیز زدند که نشان‌دهندة 
تغییر جایگاه آنان است و این روال ادامه داشت تا هر دو عنوان شاهی را به دست 
آورند (بوپیراچی ۱۹۹۱: ۴۳ البته هولت بر این باور است. نخستین کسی که ادعای 
استقلال کرد و عنوان شاهی را بر سکه زد. دیودوت دوم بود و سکه‌هایی که تصور 
می‌شد متعلق به دیودوت اول هستند, به دستور پسرش برای یادبود وی ضرب شده‌اند 
(هولت 1۹۹۹: به نقل از کالیتا 1۹۹۹: ۶۶) 


دیودوت اول 

دیودوت اول مدت‌ها پیش از استقلال بلخ با دختر انتیوخوس دوم سلوکی. ازدواج 
کرده بود. اوتیدم نیز با دختر دیودوت ازدواج کرد. بنابراین امکان دارد که برخی 
و ۲ ِ 2 3 رح ۹ هر دا ۱ 
تاریخ‌ها را حدس بزنیم. در ۰۶ آقم. اوتیدم پسر بزرگ‌تر دمتریوس لقب نثانیسکوس 
ات ریاس کات با ده ۱۳۲ که‌شفوه وا ۱ اوه ابیت وه 
تیباهو رسای ۱۷ فا نقایها یکسا هشال نع قواخ کرفه آمسم میس اه 
. به پسرانی گفته می‌شد که از دوران خردسالی و کودکی بیرون آمده. اما هنوز کاملا مرد نشده‌بودند. در یونان پس از فراگرفتن 


کامل سمشیر بازی. عنوان , آنره ۳ که معرف مرد و جنگحوی کامل بود» به‌دست می‌آوردند 9 این معمولا در سین 1۹ ِ 
۰ رخ می‌داد (تارن ۱۹۵۱: ۰۷۲ یادداشت ۷). 
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که دختر دیودوت, نو آنتیوخوس دوم بود؛ طبیعتاً نمی‌بایست تا سال ۴۳ ام یا یک 
سال پس از آن به دنیا آمده باشد. به هر حال او سن کمی داشته است. این‌ها روشن 
می کند. دیودوت تحت چه شرایطی با شاهزادهٌ سلوکی ازدواج کرده‌است. انتیوخوس 
دوم در سال ۲۳۷قم از دنیا رفت و پسرش سلوکوس دوم ناگهان با دشواری‌های 
بسیاری روبه‌رو شد. در ۴۳۶ آقم پایتخت وی به دست بطلمیوس سوم پادشاه مصر 
افتاد و او دست به رژه نظامی به سمت سلوکیه زد. سرانجام سلوکوس دوم در سال 
۶ قم یکی از خواهرانش را به دیودوت داد تا از پشتیبانی و اتحاد با وی مطمئن 
باشد. همزمان دو خواهر دیگرش را به شاهان پونتوس و کایادو کیه داد (تارن ۱۹۵۱: 
۷۳-۲). 


دیودوت دوم 

اکنون مشخص شده است که دیودوت دوم از شاهزاده خانم سلوکی زاده نشده بود؛ 
وی احتمالاً حاصل ازدواج قبلی دیودوت بوده است (تارن ۱۹۵۱: ۷۴). کسانی هم 
مانند فرای اصولاً منکر ازدواج دیودوت با شاهزاده خانم اشکانی هستند(فرای ۱۳۸۲: 
۲۳ او سیاست‌های پدر را پیش گرفت و از متحدان تیرداد پارتی بود (یوستی: 
کتاب چهل و یکم. ۴. .)٩‏ پارتیان قطعاً در فهرست دشمنان شاهنشاهی سلوکی بودند 
وبعدها با سلوکوس دوم وارد جنگ شدند. خواهر سلو کوس در دربار دیودوت به عنوان 
بیوة دیودوت به سر می‌برد و او دخترش را به ازدواج اوتیدم که احتمالا یکی از 
ساتراپ‌های دیودوت بود» در آورد (تارن ۱۹۵۱: ۷۴). گروهی بر این باورند که وی 
پیش تر ساتراپ سغد بوده است (دلاواله - بوسین ۱۹۲۰: ۲۲۲؛ گروسه ۱۹۲۲: ۵۲). 
اوتیدم دیودوت دوم را به قتل رساند. گرچه اتحاد دیودوت با پارتیان نیز در نظر 
اوتیدم گناهی نابخشودنی بوده تصاحب مقام شاهی نیز انگیزه‌ای فوی برای کشتن 
دیودوت به شمار می مد (تارن ۱۹۵۱: ۷۴). احتمالا در آن زمان او نظاهر به همراهی 
با سلوکیان می‌کرده است؛ او بعدها به آنتیوخوس سوم گفت که خود شورش نکرده 
است. بلکه حکومت را از کسان دیگری به ارث برده است و او فرزند شورشی را کشته 
است (یولیبیوس کتاب یازدهم. ۳۴. ۲). 


۹۸ ناخ ای آیراح 

او تیدمیان 

اوج شکوه و عظمت بلخ به عنوان ایالتی مستقل در تاریخ» در واقع مربوط به دوران 
اوتیدم و پسر بزرگش دمتریوس است. سکه‌های دوران آوتیدم و پسران او به قدری 
آشکار و روشن هستند و کیفیت خوبی دارند که می‌توان آنها را به‌عنوان شواهد 
تاریخی به کار برد. سه گونه از این چهره‌های بلخی - یونانی وجود دارند که اوتیدم را 
درجوانی (تصویر ۰0۳ پیری (تصویر ۷): و پسرانش را در جوانی نشان می‌دهند. 
دمتریوس کلاهی به شکل سر فیل بر سر دارد (تصویر ۵) و آنتیماخوس پسر جوان‌تر 
کلاهی لبه‌دار (کوشیا) بر سر گذاشته است (تصویر ۶). 

افزون بر اين, اين موضوع که اوتیدم پسر سومی هم داشته است یا نه. قابل تأمل 
است. ظاهراً او برادر کوچکتری به نام آپولودت داشته است (تارن ۱۹۵۱: ۷۶). 






۹ تست ۳۳ 
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تصویر ۴: سک طلای اوتیدم (آغاز پادشاهی) 
(لتصایا, [ ومصع/ 211601۳8-1 لمع دنل سنعامع//:جلات) 


دمتریوس چهار پسر داشت که از آنها آگاهی‌های خوبی در دست داریم؛ زیرا چهرة 
آنها بر سکه‌ها به خوبی آشکار است. آنها به ترتیب سن عبارت‌اند از: اوتیدم دوم 
دمتریوس دوم. پانتالون و أگائوکلس؛ نیز دختری به نام اگائوکلیا داشت که با سرلشکر 
مناندر ازدواج کرد. از وجود آنتیماخوس دوم نیکفوروس نیز آگاهی داریم. اما دربارة 
زمان و مکان دقیق وی چیزی نمی‌دانیم. همچنین می‌دانیم. وی دست‌کم به یک نسل 


درلت‌های یونانی -یلخی ۱۹۹ 


پس از دمتریوس تعلق دارد. احتمالا وی فرزند آنتیماخوس و نوه اوتیدم بوده است 





او تیدم 


او یونانی و اهل ماگنزیا بود (پلیبیوس, کاب بازدهم. ۳۳. ۱). تارن بر اساس 
شواهد سکه شناسی بر این باور است که وی احتمالاً اهل یکی از توابع مگنزیا بوده 


تاریخ جامع ایران 


وی وا رای که مگههای ارم وهای اط اف گتشه فش 
است (۱۹۵۱: ۷۵-۷۳). 

پلیبیوس در بخشی دیگر (کتاب دهم. ۴۹) گفته است: 

«هنگامی که خبر رسید. اوتیدم با سپاهیانش پشت تبوریا رسیده است و ده‌هزار 
سواره‌نظام پیشاپیش اوء گدار روخانة آریوس (هریرود) را می‌پایند؛ آنتیوخوس تصمیم 
کت مخاضره زا رها کف و خوداوشاغ را ارت کت که به فااه سه رود 
پیاده‌روی بود. او به مدت دو روز بسیار آهسته حرکت کرد؛ اما در روز سوم دستور داد 
در روشنی روز اردوگاه سپاهیان را منحل کنند. در همان حال خودش به همراه 
سواره‌نظام. پیاده‌نظام سبک اسلحه و ده‌هزار نیزه‌داره شب‌هنگام با شتاب بسیار حرکت 
کرد؛ زیرا وی شنیده بود که سواره‌نظام دشمن روزها از کرانة رود محافظت می‌کنند. 
اما شب‌ها مرخص می‌شوند و به شهر که بیست استاد" با آنجا فاصله داشت. می‌روند. او 
پس از طی مسافت بافی‌مانده در شب یعنی وقتی روشنایی برای گذر از رودخانه کافی 
بود؛ موفق شد بخش عمده‌ای از سپاهیانش را از آنجا رد کند. هنگامی‌که جاسوسان و 
گزارشگران این خبر را رساندند. سواره‌نظام باکتریایی (بلخی) به آنان حمله کردند و 
درحالی که هنوز دشمن درحال پیشروی بود» آنها را محاصره کردند. شاه (آنتیوخوس) 
احساس کرد نیاز است خود مقابل دشمن بایستد؛ هزاران نفر از سواره‌نظام خود را که 
به جنگیدن گرداگرد او عادت داشتند. فرا خواند و دستور داد که تحهیزات جنگی و 
سربازان همه در جای خود به روال عادی قرار بگیرند و در این حال ۲۲۵ نفر از 
باکتریاییان (بلخیان) را محاصره کرد. آنتبوخوس در اين کار از همه بیشتر درخشید. 
هر دو طرف تلفات شدیدی دادند. اما سواره‌نظام پادشاه نخستین گروه از باکتریاییان را 
دقع کرد. .. با این که مردان بسیاری را از دست داده بودند. انها هرگز از مقاومت باز 
نایستادند تا اين که اوتیدم به صحنه آمد. سواره‌نظام شاهی (أنتیوخوس) پس از کشتن 
بسیاری از دشمنان و اسارت آنان مانع پیشرفت آنان شد. نخست نزدیک رودخانه 


ارذو گاه زدند. در این جنگ اسب انتیو خوس رم کرد 9 مرد۵. آو دهانش زحم تلد 9 
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چندین دندانش را از دست داد و به طور کل شهرت بیشتری به‌سبب شجاعت در این 
موقعیت نسبت به هر کس دیگری به‌دست آورد. پس از جنگ اوتیدم وحشت‌زده به 
سمت شهر بلخ که زریاسب نامیده می‌شد. به همراه سیاهیانش عقب‌نشینی کرد؛. 

از این روایت این گونه بر می‌آید که مرز غربی بلخ در امتداد هریرود قرار داشته 
است و اوتیدم کوشیده است. گدار رودخانة هریرود را در دست داشته باشد؛ اما ظاهرً 
شکست خورده و مدتی در محاصره بوده است؛ به عبارتی آنتیوخوس به مدت دو سال 
بلخ را بدون رسیدن به نتیجه در محاصره داشت (دیا کونف ۱۲۵۱: ۲۷). 

در جایی دیگر پلیبیوس (کتاب پازدهم» ۰.۲۴ ۱۰-۱) گفته است. اوتیدم از فردی 
به‌نام تلاس" خواهش کرد. میان او و آنتیوخوس پادرمیانی کند تا مبادا پادشاهی‌اش 
توسط آنتیوخوس به خطر افتد؛ چراکه اگر پادشاهی وی نباشد. آن‌گاه کسی را در برابر 
هجوم اقوام بیابانگرد یارای ایستادگی نخواهد بود و اگر صلحی میان او و انتیوخوس 
برقرار نشود. بیابانگردان " آنان را نابود خواهند کرد. او نیز به تلاس می‌گوید. هیچگاه 
علیه کسی نشوریده است و فقط پادشاهی را از اسلاقش به ارث برده است. بنابراین با 
پادرمبانی. این دو پادشاه آشتی کردند و با هم متحد شدند. آنتیوخوس دختر خویش 
را به نامزدی دمتریوس پسر اوتیدم درآورد و همچنین متعهد شد پادشاهی اوتیدم را 
به رسمیت بپذیرد. 

از آن پس, هیچ‌کدام از پادشاهان سلوکی به سمت دولت‌های یونانی - بلخی 
نيامدند» از آن‌رو که پارتیان میان آنان قرار گرفتند. اما شاید خطر بیابانگردان سکایی 
دلیل محکم‌تری باشد؛ به هر حال اوتیدم و آنتیوخوس هر دو از خطر بیابانگردان 
سکایی اگاه بودند. 

همگان بر این عقیده‌اند که اوتیدم احتمالاً در زمان جنگ ماگنزیا (۱۸۹قم) مرد. 
از چهرة پیر او و نیز تاربخ ازدواج وی که بر سکه‌هایش حک شده است. معلوم می‌شود 
که آو زودتر از ان تاریخ نمرده است. اوتیدم مدت‌های مدیدی را در شهری که 


دمتریوس در آراخوزی ساخته بود» به سر برد. پس از عزیمت انتیوخوس سوم سلوکی 
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در ۰۶ آقم به جنگ, او تصمیم گرفت به نوسعهة قلمروی خود به سمت مسیرهایی که 
به روی وی باز بودند و امکان درگیری با سلوکیان نبوده بپردازد و اين آخرین مرحله 
قبل از حمله به هند به‌شمار می‌رفت. پس از جنگ ماگنزیا و شکست آنتیوخوس سوم 
شاید بتوان گفت به خاطر گرفتاری دمتریوس پادشاه سلوکی به مسایلی دیگر» جز هند 
تمام نواحی خارج از حیطه سلوکی. زیر سلطة اوتیدم رفت. به سوی شمال, افزون بر 
سعد. فرغانه که مانند خود بلخ ایالتی حاصلخیز در دوران یونانی به شمار می‌رفت. در 
دستان اوتیدم قرار داشت. این که فرغانه در فرمان شاهنشاهی پارسیان بوده است یا 
خیر و این که اسکندر آنجا را تصرف کرده بود با نه, موضوعی دیگر است که ما به آن 
نمی‌پردازیم؛ اما فرعانه قطعاً قبل از مرگ اوتیدم در دستان یونانیان بلخ بود (تارن 
۱ ۸۲-۸۲). 






تصویر ۷ : اوتیدم درسال‌های پایانی پادشاهی 


بدون شک به‌نظرمی‌رسد که او بخش‌های بسیاری را فتح کرد و نیز قسمت‌های 
بسیاری را برای بلخیان حفظ کرد. استرابو (کتاب بازدهم. ۵۱۶) از قول آپولودورس 


نقل کرده است فتوحات پادشاهان یونانی بلخ تا سرس" و فرنی " رسیده بود. 


۳ 2. ۳۷۲۲ 


دولت‌های بونانی بلخی ۳۰۳ 


یکی از دستاوردهای فتوحات اوتیدم. به دست آوردن نیکل بود و از آن پس کاربرد 
آن در بلخ رواج یافت. چینیان آلباژهای مختلفی را به کار می‌بردند که در آن نیکل را 
با دیگر فلزات ترکیب می کردند. تجزیة شیمیایی نشان داده است که تر کیب نیکل‌دار 
در سکه‌های بلخی نقریباً با آلیاژ شناخته شده در چین که به مس سفید مشهور بود. 
یکسان است. بدون شک نیکل بلخ چه به شکل آلباژ چه به اشکال دیگر از چین 
می آمده انیت لازم ره ذ کر است که اوتیدم حود سکة نیکلی ندارد 9 از سکه‌ها 
مربوط به ینج یسر آو هستند. بنابراین می‌توان گفت نفوذ به منطقة ترکستان چین در 
سال‌های پایانی دورف آوتیدم صورت گرفته است. دربارة این که او با چین دورة هان 
رابطه برقرار کرده بود پا نه, نمی‌توان سخن گفت. قطعا هیچ نوع رابطة مستقیم تجاری 
میأن چین و بلخ در دوران یونانی وجود نداشته است؛ چراکه نخستین کاروان از چین 
به سمت ایران فقط در سال ۱۰۶قم رهسیار شد. دربارهٌ دیگر کالاها مانند نیکل و 
چوب بامبو که از چین می‌آمد باید گفت که کار یک فرد یا گروهی ازبازرگانان بوده 
است که هميشه و در همه جای حضور دارند(تارن ۱۹۵۱: ۸۷). 

یا وجود این که تارن کشو رگشایی‌های او تیدم ر تا ترکستان جین می‌داند (همان: 
۰۸۷-۳ فرای دلایل او ر نید برقته 9 شواهدی ر که تارن ارائه داده است؛ ضعیف 9 
بی‌اساس دانسته و بر این باور است که منظور از فرمانروایی بر ترکستان چین. درواقع 
فرمانروایی بر درةٌ فرعانه یا حتی پامیر است. او معتقد است چیرگی یونانیان بلخ در 
شمال و مشرق پایتخت آنها (بلخ/ باکترا ) احتمالاً بسیار سست بوده است (فرای 
۲ ۹۵ ۲). 

در غرب؛ آونیدم در حدود ۰۶آقم از رودخانه اخوس گذشت و از پارتیان 
ساتراپی‌های پارتی استائونه" و اپاورکتیکنه" و شاید بخشی از پارتینه را تصرف کرد 
اقا تیان آف‌های لک تور هی اکساه شتنت: وربا ۵ فش یهام کریست 
۳ ۶ | ]ه ۳ ۰ ۶ ۳۳ 
تپوری در حدود بالای رودخانة اترک و تراکسیانه در در رود کشف‌رود به مرکزیت 


۱. باکترا نامی است که در منابع کهن برای پایتخت ایالت بلخ یا باکتریا به کار رفته است. 
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وتا ری همست تما هه هی انشا تا 0/۹۵ 
بازتاب این فتوحات در کتاب جغ‌افیای است‌ابه (کتاب بازدهم. ۵۰٩‏ ۰۵۱۷ ۵۱۸) از 
قول آپولودورس دیده می‌شود» چرا که عنوان کرده است رود آریوس در بلخ جریان 
دارد و بلخیان افزون‌بر سغد. بر مرو هم فرمانروایی دارند و به صورت تلویحی به جنگ 
باتازت اه کت ایا مه کت نت یی مش ده انیت 


آنتیماخوس, شاخه‌ای فرعی از پادشاهان یونانی - بلخی 

آنتیماخوس سکه‌هایی دارد که برای یادبود نبای خود ضرب کرده است و نشان 
می‌دهد وی فرزند آوتیدم است (تارن ۱۹۵۱: ۷۶). 

دو ساتراپی جدید مرو و بخش پایبن رودخانة آریوس که احتمالا آن هم بخشی از 
ساتراپی مرو بود؛ شاخف‌ای فرعی از اوتیدمیان بلخ را تشکیل دادند که انتیماخوس 
فرزند دوم اوتیدم فرمانروای آن بخش شد و احتمالا شهر انطاکیه يا مرو را پاینخت 
فرمانروایی خود اعلام کرد (همان: ۸۸). او تحت حاکمیت دولت مرکزی بلخ بود که 
پدرش اوتیدم و سپس برادرش دمتریوس پادشاه آنجا بودند. سلوکیان هرگز چنین 
ساختار حکومتی را نداشتند. اونیدم نخستین فردی بود که چنین ساختاردولتی را 
پیاده کرد که در آن پسر کوچک‌تر بر بخشی از قلمرو پادشاهی نه به‌عنوان ساتراپ و 
نه به‌عنوان پادشاهی مشترک, بلکه به‌عنوان پادشاهی فرعی فرمانروایی کند و حق 
ضرب سکه داشته باشد. وجود پوزئیدون و نیزةُ سه شاخه بر سکه‌های مختلف وی از 
پیروزی‌های دربایی او خبر می‌دهد (تصویر). این مکان نمی‌توانست رودخانة سند 
باشد. چراکه هنوز هند فتح نشده بود و از طرفی دربای خزر هم نمی‌توانست باشد. 
زیرا پارتیان در آنجا بودند و نیز درياچة هامون در سیستان در دست سلوکیان بود. 
تنها مکان ممکن برای اين پیروزی‌های آبی. همان رود آخوس است؛ که در آنجا وی 
با سکاها یا همان ماساگت‌ها که آپاسیاکا با آپاسکا (سکاهای آب) نامیده می‌شدند. 
جنگید. البته باید خاطرنشان کرد که این دسته از سکاها پا ماساگت‌ها را نباید با 
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سکاهای بیابانگرد و بدوی یکسان دانست. تا دورة آنتیوخوس چهارم سلوکی هیچ کدام 
از شاهان غرب لقب خدا با تثوس را بر سکه‌هایشان نزده بودند. ظاهراً وی نخستین 
نامیده‌اند. زمانی که دمتریوس اول و دوم در هند سرگرم بودند. او بر شمال هندوکش 
نیز دست یافت (فرای ۱۳۸۲: ۲۹۸) 


دمتریوس 

تا زمان پادشاهی دمتریوس - فرزند اوتیدم - بیشتر پژوهندگان دربارة حکومت 
یونانی - بلخی هم‌داستانند؛ ولی با به تخت نشستن دمتریوس و به‌ویژه جانشینان او 
بیشتر از سکه‌شناسی برای شناخت دوره‌ها استفاده شده است (فرای ۱۲۸۲: ۲۹۵). 

به هر حال در دوران دمتریوس اول. مرزهای پادشاهی یونانی - بلخی گسترش 
چشمگیری یافت (دیاکونف ۱۳۵۱: ۵۱ او در تاریخی میان ۱۸۷ تا ۸۴اقم» سه 
استان سلوکی را به نام‌های آریه (هرات) آراخوزیا (قندهار) و سیستان به قلمرو خود 
فزود. وی با دستیابی بر سیستان به جادههای فرونی که از پیتخت بهآنجا می‌رسید 
دست یافت (تارن ۱۹۵۱: .)٩۳‏ هماکنون می‌دانيم شاخه‌ای فرعی از اوتیدمیان در 
سیستان و آراخوزیا فرمانروایی می‌کرد؛ اما شواهد کافی از این که دمتریوس فرمانروایی 
این منطقه را به کدام یک از برادران با فرزندانش داده بوده وجود ندارد (همان: )٩۵‏ 


دمتریوس و فتح هند 

دمتریوس در حدود سال ۱۷۵قم از هندو کش گذشت و به سوی هند آمد؛ او 
سومین فانح بیگانه‌ای بود که شمال غرب هند تا آن موقع به خود دیده بود. جهرهُ او 
بر سکه‌هایش با کلاهی فیل‌سر تصویر شده است. از آنجایی که فیل‌ها در هندوستان 
زندگی می‌کنند. قاعدتا این نوع تصویرپردازی به فتوحات او در هند مربوط می‌شود. 
او پس از عبور از سند لقب 6۷/1۳06 /۵0۱68105/ را به معنی «شکست‌ناپذیر» برگزید 
(گاردنر ۱۸۸۶: ۰۱۶۲ ش ۲ به نقل از تارن ۱۹۵۱: ۱۳۳۲). ناراین فتح هند را توسط 
دمتریوس اول به دلیل کمبود سکه‌های او در کابل و هند انکار کرده است (۱۱۷۵: 
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۳ اما ریجارد فرای استدلال کرده است. سکه‌های دمتریوس اول کلا کمیاب است. 
او چندان بر تخت یادشاهی نیاییده است که هر کجا رود بی‌درنگ به نام خود سکه 
بزند (فرای ۲ ۷٩۴‏ ۲). 

در شهر باکترا سکه‌ها بر معیار آتنی توزین و تنها با سجع یونانی زده می‌شد» در 
حالی که سکه‌هایی با معیار هندی - یا سبک‌تر - با سجع دوزبانة یونانی و خروشتی 
در جنوب هندوکش ضرب می‌شدند. از دمتریوس هر دو گونه سکه را با سبک‌های 
گوناگون در داست داریم و مشخص نیست که مربوط به کدام دمریوس هستد و 
اپن که چند دمتربوس وجود داشته است (فرای ۱۲۸۲: ۲۹۶). 


فرزندان دمتریوس اول 

از فرمانروایی فرزندان دمتریوس اگاهی‌های کمی در دست است. نارن معتقد است. 
دمتریوس دوم. پس از مرگ آوتیدم دوم» جانشین آو شده و با پدرش فرمانروایی مشترک 
داشته است؛ همجنین باید افزود. هنگامی که او کراتیدیان به بلخ آمدند. وی پادشاه آنجا 
بوده اتیت: یانتالئون پسر سوم او ظاهر پس از آپولودوت شاخه‌ای فرعی ر در سیستان 
3 آراخوزی اداره می کرده تحت سکه‌های او نادر ند 9 به سحتی می‌توان محل دقیقی را 
در تکسیلا فرمانروایی می کرده اه از وی سکه‌هایی چهار گوشه بافی مانده که 
نفش‌های آن مربوط به افسانه‌های پراکریت هستند و با فرهنگ مائوری ارتباط تنگاننگی 
دارند (برای آگاهی بیشتر دربارة سکه‌های فرزندان اوتیدم ند : تارن ۱۹۵۱: ۱۶۷-۱۵۶). 

پس از فتح هندوستان, ناحیة ثروتمند پنجاب تبدیل به مرکزی مهم برای 
دولت‌های یونانی - بلخی شد و این از قدرت بلخ کاست؛ شاید بعدها همین مسأله باعث 
تصرف بلخ به دست او کرانید شد (دیاکونف ۱۳۵۱: ۵۱). 


اوکراتید. شکاف در قلمرو بونانی - بلخیان 
در حدود سال‌های ۱۷۰ تا ۱۵۰اقم شکافی در قلمروی یونانی - بلخیان پدیدار شد. 
به‌ظاهر دو خاندان به وجود آمدند» یکی اوکرانیدیان درشمال و دیگری دمتربوس در 
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سغد يا هرات بود (فرای ۱۲۸۲: .)۲٩۹۸‏ امابه نظر تارن. او کراتید یسر عموی 
انتیوخوس چهارم سلوکی بود و برای نجات آسیا فرستاده شده بود. او از بابل به 
سمت مشرق حرکت کرد. در میانة راه, پادشاهانی مانند ا اکن در سیستان و 
آنتیماخوس را در آریه/ هرات شکست داد و از راه سیستان به شهر بلخ / باکترا هجوم 
آ هروه ی دش فش نی هک( ۱۵۰۱۹۵۱ فتاه اتعتمال تیال ۱۶۶ هه اش باکها 
گذراند. در سال ۱۶۵ يا ۱۶۴قم به سمت هند رفت. او پس از گذر از هندو کش؛ شهر 
کایتاه اما باصامساه را سک اگاه کش هه کت ات ارگ انش در 
۲۳ فرای بر این نظر است که او پس از به قدرت رسیدن. سکه‌هایی زده که بر آنها 
برخی دیگر, آن دو چهره بر سکه‌های اوکراتید. پسر و عروس وی هستند (دیاکونف 
۱ ۵۲). به‌هرحال ظاهراً اوکراتید غاصبی بیش نبوده است. او از غیت طولانی 
دمسریوس اول 9 اقامت وی در هند سوءاستفاده کرده 9 حکومت آنحا ر به‌داست آورده 
را - در حدود مشهد و بجنورد آمروزی - به پارتیان واگذار کرد. استرابو در جایی 
دیگر از فرمانروایی او کراتید بر هزار شهر در هند یاد کرده است (کتاب یازدهم. ۶۸۶). 

دربارة زمان بر تخت‌نشستن او کراتید اسناد کاقی در دست نیست. بنابر پوستی 
(کتاب جهل و یکم. ۶). اوکراتید خاندان اوتیدمیان را در حدود زمانی که مپرداد اول 


۱. ۵ل۵۱۵۳۵:۱15200/۴2۲۵2۵۲۳]5 ربگرام آمروزی)»» در زبان یونانی باستان برای منطقة هندوکش به کار رفته است. شهرهای 
کاپیساء کابل در قلب این تاحیه قرار داشتند. 
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پارتی به قدرت رسید. به عبارتی در حدود ۱۷۰قم برانداخت. اگر بپذيريم دمنریوس 
اول به دست او کراتید برآفتاده بنابراین بر سکه‌های او باید شاهد چهرة مردی میانسال 
باشیهه که البته اين‌طور نیو.هست. ظاهرً مت بلدشاهی آوبینست سال بوده ات 
(فرای ۱۳۸۲: ۲۹۷). 


ی و0 اور 





تصوبر ۸: سکه نقرة او کراتید 
(لتصا [ 9 1 یال 4 18 ه 0 و ما۵0 //:اط) 


مناندر 

دوران حکومت اوکراتیه با آغازفروپاشی پادشاهی یوننی - بلخی همزمان است. 
در همان زمان بخش بزرگی از متصرفات اوتیدمیان را شخص دیگری به نام مناندر 
به بلح او را در هند یکه‌تاز کرد (تارن ۱۹۵۱: ۲۲۵). بادشاهی او را نباید جزو 
دولت‌های یونانی - بلخی به شمار آورد؛ بلکه مربوط به دوران هند و یونانی در هند 
است. این دورهه تقریباً تا سال ۰٩م‏ دمام آورد. 

وی مشهورترین شاه در میان شاهان هند است (تارن ۱۹۵۱: ۲۲۵). همان‌طور که 
پیش‌تر گفته سل ور او ۳ داماد دمر پوس اول فرض گرده ات (همانحا)؛ اما ناراین 
او را داماد دمتریوس دوم ( ۱۹۷۵: ۰۷۵ ۱۸۱) می‌داند. اهمیتی ندارد که او داماد 
دمتریوس بوده است با نه؛ به‌هرحال وی به عنوان پادشاهی یونانی - هندی, چنان اثری 
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شگرف با پیروزی‌های خویش در شبه قارةٌ هند گذاشت که در آثار هندی نام او 
جاودانه شد. آثری بودایی به زبان پالی به نام میلینداپانیهه یا پرسش‌های شاه میلیندا؛ 
در دست است. گمان می‌رود مقصود از شاه در این ار همان مناندر باشد. مناندر تنها 
شاهی اشنت که بات کر کتیهام در هتسار امه است. این کتیبه به خروشتی 
پراکریت بر صندوقی از سنگ صابونی در بیجوره در شمال پیشاور پیدا شده است؛ که 
شرح پیشکش یک فرد بودایی در پادشاهی مهاراجه مناندر است. دربارة زمان پادشاهی 
مناندر در میان دانشمندان اختلاف نظر بسیاری وجود دارد؛ اما اینک همگان بر این 
باقن که مک وی ۵۵ ۶ هیوست فآ 30۰۲۰۱۳۸۲ 
۲ اه فرزندی به نام استراتو داشت که به هنگام مرگ مناندر در سال ۱۴۰قم 
تقریباً بانز ده‌ساله بود (تارن ۱۹۹۵: ۲۲۶): 


هلیوکلس. فروپاشی دولت‌های بونانی - بلخی 

پس از مرگ اوکراتید پسربزرگش هلیو کلس قدرت را در بلخ به دست گرفت. 
به‌نظرمی‌رسد. همگان به عنوان نیروی موّثر علیه پارتیان به او چشم امید داشتند. لقب 
دیکایوس ۵1601005 بر سکه‌های او به معنی «عادل». احتمالا نشان از مقبولیت وی از 
سوی آوتیدمیان نیز بوده است. بدون شک بازگشت سپاه از هند به او روحیه داد و در 
تقویت قوای وی موثر بود (تارن ۱۹۵۱: ۲۷۱). همان‌طور که پیش‌نر گفتیم. با 
فرمانروایی اوکراتید. پایه‌های حکومت یونانی - بلخی به لرزه در آمد؛ چنان که یوستی 
کناب جهل و یکم. ۶) گفته‌است. «باختربان که به جنگ‌های مختلف کشانده شده 
بودند, نه تنها پادشاهی خویش, بلکه آزادی خویش را از دست داده بودند؛ زیرا به 
سبب پیکارهای پی‌درپی با سغدیان. آراخوزیان» درنگیان (سیستانی‌ها)» هربوه‌ها 
(هرانی‌ها) و هندیان خسته و بی‌جان شده بودند و سرانجام پارتی‌های ناچیز ایشان را 
به زیر فرمان خویش در آوردند». در این باره یوستی پارتی‌ها را با بیابانگردان سکایی 
آسیای میانه اشتباه گرفته است. البته اين اشتباه چندان هم بی‌پایه نیست؛ زیرا آشکار 
است که مهرداد اول اشکانی پیش از هجوم بیابانگردان سکایی به بلخ بر اثر ضعف 
او کراتید. نیرو و جانی تازه گرفته بود (دیاکونف ۱۳۵۱: ۵۲). همجنین بنابر گفتَةٌ 
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استرابو (کتاب یازدهم, ۵۱۷ دو استان تپوریا و تراک‌سیانه را پارتیان از بلخیان 
ستاندند؛ که به نظر فرای این دو بخش‌هایی در هرات و مرو - نه در زادگاه پارتیان -- 
بودند (۱۳۸۲: ۲۹۹). 

چه مهرداد اول اشکانی و چه بیابانگردان سکایی بر باختر ناخته باشند» بدیهی 
است که دولت بلخ با دشمنان سرسختی روبه‌رو بوده است و به یقین نتوانسته است 
آراخوزی و سیستان را نه‌دارد. بنابراین استان‌های دوردست یونانی - بلخی در ایران 
از دست رفت و هریرود (آریوس) به عنوان مرز میان بلخ و پارت تعیین شد. دربارة 
این که مرو در دست هلیوکلس باقی ماند پا نه. نمی‌توان با قطعیت سخن گفت؛ اما 
آشکار است که پادشاهی اه به منطقة بلخ و سغد جنوبی محدود شد (تارن ۱۹۵۱: 
۵2 

هلیوکلس را آخرین پادشاه یونانی - بلخی می‌دانند؛ زیرا سکه‌های وی توسط 
بیابانگردان سکایی بیشتر تقلید شده است و قطعاً همین‌طور هم هست (همان: ۲۷۳). 
از سال ۴۱ اقم تا سال ۱۲۸قم را تاریخی برای پایان دولت‌های یونانی بلخ می‌دانند؛ 
ناریخ اخین سالی است که فرماندة چینی جانگ - کاین, از دودمان هان به بلخ آمد و 
گزارش فتح بلخ را توسط بیابانگردان سکایی به امپراطور چین داد (برای آگاهی بیشتر 
دربارة سالنامه‌های چینی دراین‌باره نک : پلی‌بلانک ۱۹۷۰: ۱۶۰-۱۵۴۳). دربارة زمان 
برآفتادن بخش‌های شمالی پادشاهی بلخیان. استرابو (کتاب پازدهم. ۵۱۱) گفته است. 
پیبانگردان, باختر را از یونانیان گرفتند. 

اقوام بیابانگرد سکایی یکی از نهدیدهای همیشگی برای دولت‌های یونانی - بلخی 
به شمار می‌رفتند و سرانجام نیز همین سکاها بودند که آنان را برانداختند. این 
یگهام رایع خی پوت دی ااسته اند سا اتعال شا مات کاه 
فرمانروایان یونانی - بلخی به سمت جنوب رفتند و در برخی نواحی هندوستان تا صد 
سال دیگر به حیات خویش ادامه دادند (دیاکونف ۱۳۵۱: ۵۴). بدین ترتیب تا تشکیل 
شاهنشاهی قدرتمند کوشانی به دست یوثه - چجی‌هاء دودمان‌های سکایی وارث 
دولت‌های یونانی - بلخی شدند. 
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قوم آلان در قفقاز شمالی 
حبیب برحیان 


در مسیر تاریخ اقوام ایرانی‌زبان شمالی, آلان‌ها میان سکاها و سرمت‌های دنیای 
باستان از یک سو و آس‌های کنونی کوهپایه‌های قفقاز از سوی دیگره جای می‌گیرند 
و نه تنها از نظر زمانیء بلکه از نظر جغرافیایی حلقة میانی به شمار می‌آیند. آلانان در 
اصل نیرومندترین گروه از عشایر سرمت بودند که پراکندگی جغرافیایی آنها از سدهة 
سوم پیش از میلاد سراسر دشت‌های شمالی و شرقی دریای سیاه را در بر می‌گرفت. از 
حوالی مبلاد مسیح» نقش آلان در میان سایر قبایل سرمتی نمایان‌تر شد, چندان که 
تاریخ‌نگاران روم و بیزانس غالبا از عموم سرمت‌ها با نام الان یاد کرده‌اند. دور نیست که 
از همین تاریخ گروهی از آلان از تنة اصلی سرمت جدا شده و منطقة وسیعی از قفقاز 
شمالی. از ناحية آزوف تا ولایت چرکس, را زیر فرمان آورده باشند. در هر حال» رشتة 
وحدت و یگانگی سرمت (آلان)‌ها با هجوم تاریخ‌ساز هون در سده چهارم میلادی 
ازهم گسست. این رویداد نقطة بایانی بر مرحلة باسنانی تاریخ ایرانیان شمالی نهاد و 
موجب شد تا دور تازه‌ای آغاز گردد. گروهی از آلان‌ها همچنان با موج «مهاجرت بزرگ 
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اقوام» به غرب رفتند و سرانجام در اقوام اروپایی مستهلک شدند. گروه دیگر که در 
جلگه‌ها و کوهیایه‌های ففقاز ماندند با نام آلان یا آس به هستی خود ادامه دادند. 
استیلای این قوم بر ففقاز شمالی سرانجام با حمله‌های مغول و تیمور در سده‌های 
سیزدهم و چهاردهم میلادی به سر رسید. 

دورة آلانی اگرچه از نظر مدت زمان با دورة پیشین بیش و کم برابر است -- و 
بنابراین بی‌جا نیست اگر آن را هزارةٌ دوم تاریخ ایرانیان شمالی بنامیم -- لیکن به 
تناسب تحدید جغرافیایی از نقش‌آفرینی این فوم در تاریخ تا حد تماس با همسایگان 
کاسته می‌شود. به همین سبب. آلان‌ها به مراتب کمتر از اسلاف سکایی و سرمتی خود 
مس اه تاریشوهم نش هگ کسانی او اه اس 
که این طوایف به اقتضای سرزمین محدودشان که دیگر فراخی مرغزارهای بی‌سامان 
دشت‌های شمالی را دارا نبود» رفته‌رفته از معيشت ایلیاتی و شبانی دست کشیدند و 
با اشتغال به کشاورزی و دامپروری در کوهپایه‌ها و در دست گرفتن آمور بازرگانی, با 
بومیان آمیختند و زندگی روستایی و شهرنشینی پیشه کردند و به تناسب این شیوة 
زندگی, از جنبة پرهیاهوی سلحشوری قفوم تا اندازه‌ای کاسته شد. 

ااین‌همه. جنگاوری و دست‌اندازی به کشورهای جنوبی از خصال بارز آلان تلقی 
شد و کمتر جنبةٌ دیگری از حیات ایشان را تاریخ ثبت کرده است. آن‌چه از تاریخ 
قفقاز شمالی از سد بلند رشته جبال قفقاز گذشته و به گوش مردمان صاحب خط 
رسیده. اطلاعات جسته گریخته‌ای است که باید از میان سطور این یا آن نوشته 
برکشید و مجموعه‌ای که از این رهگذر به دست می‌آید, وقایع بریده‌پریده‌ای است که 
از توالی تاریخ بدون ممالک جنوبی - که به واسطة دودمان‌های پی‌دربی تنظیم و 
تبویب می‌شود - البته بی‌بهره است. آثار کتبی رومی و گرجی و ارمنی و اسلاوی و 
فارسی و تازی و آثار باستانی روی هم رفته به انداره‌ای نیست که بتوان تاریخ پیوسته 
و منسجمی از آلان حتی در دوران اوج اقتدار بازسازی کرد. در حقیقت اراية 
تصویری روشن از سرگذشت آلان آسان‌تر از نگارش تاریخ سکاو سرمت نیست. 
کمبود داده‌ها از ویژگی‌های تاریخ‌نگاری اقوام ایرانی‌زبان شمالی از سال‌ها پیش 
تأکنون است. 


قوم آلان در قفقاز شمالی ۳۵ 


آلان و آس 

قوم آلان در منابع تاریخی با دو نام خوانده شده است. از اين دو نام یکی «آلان) 
(نیز آلان و اران و آلآن) در آثار فارسی و عربی؛ معادل ۸1200 در یونانی و ۸۱2 و 
11171 در لاتینی است و در داستان‌های عامیانة آسی (بازماندگان این قوم) ۸۱۱07 
خوانده می‌شود. این نام از لفظ ایرانی باستان -2772* مشتق است و بنابراین با «ایرآن» 
و «آران» (در جنوب شرفی ففقاز) از یک ریشه ات . در ادب فارسی. به‌ویژه آثار 
شعرای نواحی شمال غربی همچون قطران تبریزی و نظامی گنجوی و خاقانی شروانی؛ 
نام آلان اعلب یه همراه حزر یا روس آمده شده است. شاهنامه حایگاه آلان ر گویی در 
و تانق انکاری : 

نام دیگر آس (در فارسبی 3 تازی)؛ برابر ۸1 در منابع یونانی و رومی 125 در 
۰ 3 مج ۵ ۳ ۰ ۲ ۰ ۳ ۰ 
نواریخ روسی و 0)۷(5) در زبان گرجی است . این نام بنابر حدسی که از نظر تاریخی یا 
زبان‌شناختی قابل اتبات نیست. از ائورسی با ایازیگ (قبایل سرمت) ممکن است مشتق 
شده باشد. اما با گمان نزدیک به پقین می‌توان اين نام را با آس(:۸51)های آسیای 
مر کزی مربوط دانست که در حدود ۰قم در بر أنداختن دولت بلحی - یونانی با دیگر 
قبایل سکایی همدست بودند؛ قبایلی که باید با پوئه‌جی بادشده در منابعم چینی مرتبط 
باشند. این آسیانی‌ها در زمان نامعلومی به دشت‌های غرب دریای خزر کوچیدند و 
ظاهراً به سیادت آلان تن دادند و به طریق اولی در آلان و دیگر اقوام سرمتی تحلیل 
رفتند. رابطة آلان و آس به گونه‌های مختلف در تاریخ ذکر شده و غالبا موجب 
سرمت‌ها را به لفظی که شبیه «آس» است خوانده‌اند. اما در عموم مصادر غربی واژه‌های 


و ۲ ۱ ۱ ۵ 
اس و الان مترادف می‌اید. برای نمونه یوهانس پلائو کاربینی و یوسنوس بادباروس ۰ 


۱ تبدیل ۲۲*ی ایرانی باستان به سلی سکایی قاعده است. 
۲. نک. لغت‌نامه. ذیل :آلان». «آلانان». «آلانی»» :آلان». 

۲ گرجیان سرزمین این قوم را -564() می‌نامند. 

۲. فرستاده پاپ به دربار مغول در سدة سیزدهم میلادی. 
۵ سیاح سدة سیزدهم میلادی. 


۳۶ تاریخ جامع ایران 


هلان با اش یه کارت فالتا طرف دنک در ار ارت مس بای 
موسی خورنی. در ضمن گفتگو از قبایل سرمتی ففقاز شمالی در بخش علیای رودهای 
کوبان و ته‌رک. از «آش تیگره و «دیگر» اد می‌شود. ولی چون متن ابهامآمیز است. 
معلوم نمی‌شود که این دو طایفه در شمار آلان‌ها بودند با طوایفی محزا. در هر حال» 
دیگر ظاهراً همان دیگور است که طایفه‌ای از آسیان کنونی‌اند و آش‌تیگر را می‌توان 
به دو بخش «آش» (آس) و تیگر (دیگور) تجزیه کرد. 
مسلمانان قوم آس را جدا از آلان می‌دانستند و وطن ایشان را جایی میان قلمرو 
الان و روس. سرزمین روس برای مسلمانان به درستی شناخته نبود و قول‌های متفاوت 
و گاه متناقض جغرافی‌نویسان مسلمان تا اندازه‌ای نتیجة پراکندگی قبایل روس و 
ساير اسلاوها در دور مورد نظر است. در ذکر حدود روس. منابع اسلامی بیشتر به 
شمال دریای سیاه نظر داشتند. آن‌چه در ماخذ اسلامی روس خوانده می‌شود. به‌ظاهر 
ترکیبی است از طوایف روس و اسکاندیناوی که از سدهٌ دهم مبلادی به عنوان نیروی 
مهمی در قفقاز ظاهر شدند و خزران را به انقیاد درآورند. در یکی از حمله‌های روس. 
«یاس» (آس) و چرکس نیز به اطاعت روس درآمدند. برای نمونه, حمدالله مستوفی 
در ذکر فاصله شهپرها از مکه «الان و چرکس)» را ۲۵۰ فرسنگ. «آس و روس؛ را 
چهارصد فرسنگ و دشت قبچاق را ۴۵۰ فرسنگ ذکر کرده است . این اختلافات به 
تعبیرهای گوناگون اهل تاریخ میدان داده است. گروهی آس و آلان را دو قوم با دو 
تیره از یک فوم با دو گویش متفاوت می‌دانند و گروهی دیگر معتقدند که دو نام آلان 
اس به دو بخش شرقی و غربی آلانیه اطلاق می‌شده و هر یک از اين واحدها داری 
ات سای مرگ بت 
شواهد زبان‌شناختی به روشن شدن مطلب یاری چندانی نمی‌رساند. از بررسی و 
سنجش نام‌های جغرافیایی و شخصی و فومی فراوانی که از این فوم بر جای مانده و 
نیز واژگان کوتاهی از زبان «یاسی» (آسی) مهاجران آلانی سدة سیزدهم در مجارستان 


۲ ند؟: دانشنامة اسل(م. ذیل *روس :. 


۲ ترمة/لقلوب. ۱۱؛ قس. ابن حوقل. ۲۸۵ ب . 
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(که با ترجمة لاتینی در سال ۱۳۲۳م تحریر شد) و دو سه عبارتی که یوهانس 
تزتزیس" در سدُ دوازدهم میلادی در ضمن آوردن نمونه‌ها از زبان‌های خارجی از 
زبان آلانی نقل کرده تنها به ایرانی بودن زبان آلانی و پیوند نزدیک آن با آسی نو 
زبانی که در قفقاز شمالی هنوز رایج است. پی می‌بريم (ابایف ۱۹۳۹: ۲۵۹-۲۴۳۸۵؛ 
بیلی ۱۹۷۷). باید افزود که پس از حملة مغول لفظ «آلان» رفته‌رفته متروک شد و 
«أس؛ به جای آن نشست. 


جغرافیای تاربخی 

با آن‌که ظهور آلان با تاریخ سرمت عجین است و پایان کار آلان با تاریخ قوم آس 
گره می‌خورد» دو هجوم بزرگ هون و مغول دورة آلانی را از دوره‌های پیش و پس 
ه‌خوبی متمایز می‌سازد و بنابراین می‌توان سده‌های چهارم تا چهاردهم میلادی را 
دور میانة تاریخ اقوام ایرانی شمال (یا دقیق‌تر شمال غربی) به‌شمار آورد. 

جغرافیای این عصر نیز حد فاصل میان دوره‌های باستان و نوین است و فرآیند 
تدریجی تنگ و تنگ‌تر شدن سرزمین‌های ایرانی‌نشین را نشان می‌دهد. آن‌چه را که 
اروپاییان» آلانیه" می‌خوانند. عبارت از دشت‌ها و کوهپایه‌های واقع در شمال کوه‌های 
بزرگ قفقاز است که از رود کوبان و دریای سیاه در مغرب تا تنگة داریال در مرکز این 
کوه‌ها و از انجا به سوی پستی‌های داغستان شمالی در مشرق تا دریای خزر کشیده 
می‌شود. با این حال. در آغاز دوران مورد بحث ماء پراکندگی آلان‌ها سرزمین‌های 
وسیع‌تری را از دربند تا دهانة ولگا در بر می‌ گرفت؛ اما در جنوب رشته کوه‌های قفقاز 
آلان پایگاهی استوار نداشت. گروهی از آلانان که در سدة چهارم مسیلادی از کوه‌ه ‏ 
گذشتند و به گرجستان رفتند. ظاهراً به علت کمی جمعیت. بسیار زود در بومیان 
تحلیل رفتند 

اگرچه معین کردن حدود شمالی قلمرو حضور يا نفوذ آلان با هیچ درجه‌ای از 
بقین میسر نیست. مرزهای جنوبی هميشه تيغة بلند و دشوار گذر کوه‌های قفقاز بود. 


۱۰ ]0۱۵0۱ ۵۵ 5 2. ۸10 


۳۷ تاریخ جامع ایران 


وجود این رشته کوه هم استقلال آلانیه ر از حانب دولت‌های تیرومند جنوبی تصمین 
می‌کرد و هم ایمنی نسبی سرزمین‌های جنوبی را از دستبرد طوایف شمالی موجب 
و چون پاسداری از آنها انگیزة مشترک دولت‌های جنوب بود. ایران پیوسته روم را 
فرا می‌خواند تا در هزینة محافظت از این معابر با او سهیم باشد. 

فربند يا باپ‌الابواب» که در متایع رومی دروازة کاسپین نیز خوانده شده است : 
میان انتهای خاوری کوه‌های ففقاز و دریای خزر جای دارد. در اینجا ساسانیان بارویی 
سنگی به‌طول سه میل مان کوه و دریا بسته بودند. از راه دریا نیز شهر دربند زنجیر 
شد (مارکوارت ۱۸-۰ ). سیاه ایران همواره در آن‌جا مستقفر بود و در سال 7۵۲ 
که نخستین دستة لشکریان تازی آهنگ باب‌الایواب کردند. شهربرازه سردار قشون 
ایران ناجار به تسلیم شد (طبری, ۲۶۷۱-۲۶۶۲/۱؛ ابن‌اثیر ۱۹۶۷-۱۹۶۵: ۲۰۶-۲۸/۲). 

معبر دیگر داریال, در مر کز رشته کوه‌های قفقاز 9 در شمال تفلیس است. لف ظ 
داریال صورتی است از «دار آلان» يا «در آلانآلان» که در کتیبة شایور اول در کعب 
زردشت (که فقط بخش پارتی آن خواناست) با حروف «ترعا آلائن» و در کتببة کرتیر 
«ببا آلان» کنده شده. دو لفظ ارام (ترعا» و «ببا» به معنی دروازه است و در هزوارش 
پهلوی «در» خوانده شود «باب‌اللان» ترجمة تازی«در آلان» است. 

پیش از احداث جادة نظامی قفقاز در سده نوزدهم. این گذر گاه به صعوبت شپره 
بود و سپاهیان را دمی از بیم شبیخون دشمن در کمین‌نشسته آسوده نمی گذاشت. از 
این گذشته. استحکاماتی که در هر ده جانب تنگة داریال ساخته شده بود» کار عبور را 
دشوارتر می‌کرد. مسعودی می‌نویسد: «مابین مملکت ابان و جبل قبخ (قفقاز بزرگ) 
بر یک درف بزرگ قلعه و پلی هست که قلعه را فلعةاللان گویند و اين قلعه را به روزگار 


. ۶دروارة کاسیین؛ گاه یه داریال نیز اطلاق شده است. 


آ. قرائت پارتی هزوارش + است. ن؟ : نیولی ۰.1۹4۹۹ 
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پیشین یکی از شاهان قدیم ایران به‌نام اسپندبار بنیاد کرده و در آنجا مردانی نهاده که 
قوم آلان را از وصول به جبل قبخ مانع شوند که جز بر اين پل و از زیر این قلعه راه 
ندارند... از تفلیس تا این قلعه بنج روز راه است (۱۹۰/۱). 

مسعودی آگاهی‌های سودمند دیگری از آلانیه به دست می‌دهد. پایتخت آلان را 
(معص! می‌نوبسد (که تصحیفی از «مغفص» و این نیز خود معرب (مگس) ات 9 
می‌افزاید که سی‌هزار سوار همواره در رکاب شاه الان است؛ پادشاهی که به تدبیر و 
اف و ها دیهان ساب نو بو کت ات ور مملکت بع 
دهکده‌ها چندان به هم نزدیک است که هر گاه خروسی بانگ زند» پاسخ خروس‌های 
آبادی‌های پیرآمون را می‌توان شنید (۱۹۱/۱). نظر به این قول مسعودی می‌توان گفت 
که در آن روزگار سراسر دشت و کوهپایه‌های قفقاز شمالی همچون امروز آبادان بوده 
و اين امر مستلزم اشتغال امالی به کشاورزی و وجود نظام آبیاری در آلانیه است. 

منابع دیگر سده‌های سوم و چهارم هجری آگاهی‌های بی‌بدیل دیگری دربارة الائیه 
در بردارند. ابنرسته الان را مرکب از چهار قبیله می‌داند که اشرف ایشان «دحساس؛ 
نام داشته است . وی لقب شاه آلان را «بغایره ثبت کرده و می‌گوید که باب‌اللان بر 
کوهی پایین‌تر از جبال پیرامون بنا شده و هزار تن از اهالی آن پیوسته به حراست 
مشغول‌اند. نیز بابالابواب [دربند] از رأس کوه قفقاز (جبل‌القبق) تا دریای خزر 
گسترده و سه میل در درا پیش می‌رود (ابنرسته» /۷اعلاتی, ۱۴۸؛ نیز نک . اصف فکرت 
۵۷۸۰-۷). در حدودالعالم آلان یکی از پنجاه و یک کشور ربع مسکون» پس از 
روم و سرپر و پیش از خزر و سقلاب. در بخش چهل و هشتم با عنوان سخن اندر 
ناحیت الان و شهرهای وی» درج شده است. به گفتة موْلف گمنام کتاب. الان «ناحیتی 
ات تم کت رها کفها خان تاعمت راشای اه ار سوت کر 


۱ محل این شهر معلوم نیست. نک : مینورسکی ۱۹۷۸؛ همو. ۴۴۶:۱۹۷. 

۲. در نامه تشسر, منسوب به اردشیر بابکان, حاکم آلان در ردیف چند پادشاهی آمده که «صاحب ثغوره (مرزدار) و بنابراین 
شايستة عنوان شاه بوده و برتخت زرین می‌نشستند. نک : کربستن‌سن, ۰۸۳۴:۱۳۴۵ ۲۹۵. 

۳ دحساس پاید تصحیفی باشد از «رخش آس» اين لفظ را می‌توان با [۵0۵۱۵1 (رخش آلانی) مقایسه کرد. نک: مینورسکی 
۷۰( 
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و مردمان وی گروهی کوهی‌اند و گروهی دشتی» .۱٩۱(‏ سه شهر آلان در حدودالعالم 
لشکریان؛ در آلان که «شهری است چون قلعه بر سر کوه و روزی هزار مرد به نوبت بارة 
این قلعه نگاه دارند.» (همانجا؛ نیز نک . مینورسکی ۴۴۶:۱۹۷۰). آنجه در حدودالعالم 
(طولاس» ثبت شده. مي‌توان «تول آس) خواند و با آس‌های کنونی گرجستان که «توال» 
خوانده می‌شوند. مربوط دانست (همان: ۲۳۵). 

موقعیت جغرافیایی آلانیه به گونه‌ای بود که از جنوب با قلمرو نفوذ بیزانس و ایران 
ساسانی و در زمانی دیرتر با ثغور اسلام مجاورت داشت و از جانب شمال در معرض 
سیل روان اقوام بادیه‌نشینی بود که برای یافتن چراگاه‌های تازه همواره با یکدیگر در 
زد و خورد بودند؛ درست همان طور که نیاکان آلانان. یعنی سرمت‌ها خانه‌به‌دوشان 
سرگردان مرغزارهای بیکران شمالی بودند. اين امر موجب می‌آمد تا مرزهای شمالی 
الان در طول اعصار میان اقوام بیابانگرد یا نیمه‌مسکون همواره دست به دست 
شود. استیلای آوارها در سدة هفتم میلادی جای خود را به خزرها داد که ساکنان 
قففاز شمالی را چندی مقهور ساخنند و سیس کشمکش خانات ترک با طوایف 
بلغار رخ نمود و تا جند قرن جامعة آلانی را تحت شعاع گرفت. این منازعات 
باعث تنگ شدن اراضی آلان می‌شد و اين قوم را بیش و بیشتر به سوی کوهپایه‌ها 
می راند. 

بنابراین به تعبیری می‌توان آلانیه را مرز میان صحراگردان و سرزمین‌های متمدن 
تلقی کرد. از همین‌روست که تمدنی که آلانان از همسایگان جنوبی اخذ کردند و طی 
سده‌های دهم تا دوازدهم میلادی به اوج خود رسید. هرگز نتوانست در این قوم و 
زمین ریشه‌ای زرف بدواند و به گونه‌ای برجسته جلوه کند. این تمدن همواره 
مکتوب از خود به یادگار گذارد.. 


۱. در بخش علیای رود زلنچوک کتیبه‌ای بر سنگ قبری به خعل یونانی بر جای مانده است که حاوی تعدادی نام‌های الانی 
است. این کتیبه را ارانسکی دلیلی بر وجود کتابت زبان آلانی می‌داند. نک: ارانسکی ۰۱۳۵۷ 
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یادگارهایی که از معماری 9 هنرهای دسبی لاه بر جای مانده. کمبود آناری 
کتبی را قدری جبران می‌کند و پرتوی ولو کمرنگ. بر سیر تاریخ تمدن آلان 
می‌افشاند. کهن ترین ابن آثان مقابری است که در جای‌جای قفماز شمالی 0 9 
حفاری شده است. این دخمه‌ها در ژرقای خاک کنده شده و محتوای آنها اگر جه نه 
غنای دخمه‌های سکایی و سرمتی پیشین نیست. باری از پیوستگی فرهنگی آلان با 
عید باستان 9 زنده ماندن رأه و رسم دیرین خاعسیاری مرده با ابزار 9 آلات ارزشمند 
وی حکایت دارد. 

بر خلاف دخمه‌های زرف آرامگاه‌های سده‌های دیم و دهم مبلادی با سازه‌های 
روزمینی یا نیمه‌زبرزمینی مشخص می‌شود و معمولا طاقی کمانی آن را می‌پوشاند. 
بسیاری از این گورهاء به خصوص در بخش علیای رود کوبان دارای دالان ورودی 
است که به دهلیزی سردابه مانند و بیضوی شکل منتهی می‌شود ". 

۳ ۳ جح . ء ۰]ء ]. 

جمپوری ایرستان کنونی ات ۰ در این گورستان صدها معبر ه خاندانی از سده‌های 
بازدهم و دوازدهم میلادی کاوش شده و تعداد زیادی اشیای دست‌ساخته از جنس 
کشورهای جنوبی وارد می‌شد. درهرحال» سبک صنایع مدفون در این گورها بیانگر 
فارسی نام آلان به‌کرات ذکر شده و از «ققل آلانی» و «نمد آلانی» یاد ات 

وجود تعداد فراوان مقابر در پهن گسترده‌ای از قفقاز شمالی مید شکلگیری 


۱. برای خلاصه حفریات سده نوزدهم. نک . بدلی. 
آ. دایر ةالمعارف انحاد جماهیر سوروی: جلد نم صص: ۶۶۵-۴ 


۳ پرای نمونه ند: فخرالدین اعد گر گانی. ویس و رامین: ۲۰۵ نظامی: حسرو و شیرین. ۶ دهخدا لعتنامه. یل «اران» و 
«آلان. 
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فرهنگ مشترکی است که از آمیزیش طوایف آلان با بومیان بدیدار گشت. اینکه آلانیه 
اتحادیه‌ای به رهبری آلانان از اقوام و قبایل مختلف قفقاز شمالی بوده فرهنگی اصیل 
و ارو اه ام ات نا ذهنهه‌ها ‏ شهرهای کف کر ها وه 
سونژا و زلنجوک و دن یافت شده از رشد شهرنشینی آلانیه پرده بر می‌دارد. برخضی 
نقاط مسکونی در باروهاپی محاط است که از ۳ 
و گاه جانور و انسان مزین است. 

از بررسی و طبقه‌بندی آثار هنری فراوانی که بیشتر از مقابر به دست آمده است. 
صنایع دستی آلانی را به چند دوره تقسیم می‌کنند. از سده‌های چهارم تا ششم میلادی 
ظرایف زرین و سیمین مزین به سنگ‌های نیمه گرانبهای بیشتر سرخ‌رنگ باقی مانده 
ات شتا قافتا ات باس ند کان ادتن بافته است تسا نع ارات ارو 
ادوات رزم و سوارکاری و کوزه‌های سفالی نیز منقوش است. اما شمایل ريخته‌شدهة 
انسان‌نما به‌ویژه تمثال سوارکاران و الواح مفرغی آراسته به نقش‌های گل و گیاه و 
هندسی وجه شاخص هنر سده‌های هفتم تا نهم میلادی است. از همین عصر پاره‌هایی 
از جامه‌های نفیس نقشدار نیز به دست آمده است. اشیای مکشوف از مقابر سده‌های 
دهم تا دوازدهم کمال هنر آلانی را به نمايش می‌گذارد. این نفایس از الواح طلاکاری پا 
زراندود تعویذ و طلسم گرفته تا جامه و زیور و لوازم آرایش زنانه را شامل است. نیام و 
لاف و زين و لگام و دهنه و تن‌پوش اسب با گلدوزی و سوزن دوزی آراسته می‌شد. 


آلان و خزر 

چند سدة نخستین تاریخ آلان با سرگذشت چادرنشینان دشت‌های شمالی پیوند 
دارد. از نیمه سده پنجم میلادی. مرغزارهای شمال دریای سیاه ر قبایل اداره 
می‌کردند که به همراه مهاجرت‌های هون‌ها در سدة چهارم به سوی غرب آمده با 
بر قفقاز شمالی چیره شده بودید 9 تاحت 9 تازهای ایشان یه اراضی جوبی دولت‌های 
ساسانی و بیزانس را جندی در تنگنا انداخته بود. در نیمه سدهُ ششم میلادی؛ گروهی 
به نام «آوار» در استپ‌های دریای سیاه و قفقاز ظاهر شد که این هم ترکیبی از هون 
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و مفول و ترک و ایرانی بود و شاخه‌ای از ترکی» زبان ارتباطشان بود. این قوم همان 
سیاست تهاجم پیاپی هون‌ها را نسبت به بیزانس دنبال می‌کرد و سرنوشت منطقه از 
جمله الانیه را با سلاح قهر و خشونت در دست داشت. 

از ۶۲۰ میلادی جماعت تازه‌ای به نام خزر در همواری‌های شمال قفقاز به طهور 
رسید که آنان نیز زردپوست و احتمالاً ترکی‌زبان بودند و با ساکنان آنجا از جمله 
ایرانی‌زبانان به تدریج آميخته شدند. جایگاه خزران ابتدا به دشت‌های شمالی داغستان 
کنونی در غرب دریای خزر (دریایی که تا آمروز به نام این قوم خوانده می‌شود) محدود 
بود. لیکن خرران اند ک‌اندک قلمرو نفوذ خود را گسترش دادند بر تمامی ففقاز شمالی 
چیره شدند و دولت بزرگ و معتبری بی افکندند که تا نیمه سدهٌ دهم میلادی بقا 
داشت. تا نیمة سدة هشتم میلادی» خزر به شهریاری بزرگی تبدیل شده بوذ که منطقة 
وسیعی از دشت‌های قزاقستان در شرق تا دنیپر و دانوب در غرب و کوه‌های ففقاز در 
جنوب را اداره می کرد و شهرهای معتبری چون «سمندر» و «بلْنجر» در داغستان شمالی 
و آتل یا اتل در نزدیکی دلتای ولگا داشت. دفع سپاهیان تازی که همواره درصده 
رخنه در قفقاز شمالی بودند. تنها از دست دولتی چنین نیرومند برمی‌آمد (دانللوپ 
۳ ۴۶). 

سیاست خزران که فرمانروایانشان به کیش یهودیت گرویده بودند. اتحاد نوبتی با 
اسلام و قسطنطنیه بود. آلانان در روابط خزر و بیزانس سهمی برجسته داشتند و 
دخالت ایشان در ادارة حدود جنوبی مملکت خزر نیز به‌سرا بود؛ چندان که منایع 
بیزانس از سهولت انسداد راه‌های تحاری خزر به دست آلان‌ها باد کرده‌اند. در سنوات 
پایانی اقتدار خزر سلسله جنگ‌هایی میان خزر و بیزانس بر سر ادارُ بنادر شرق دریای 
سیاه رخ داد (سال‌های ٩۲۰‏ تا ۳۴۳۱٩م).‏ در این نبردها قوای مسیحی آلان و روس با 
بیزانس در یک جبهه می‌جنگیدند. اين جنگ‌ها به شکست نهایی خزر و اعادة استقلال 
آلان انجامید و سرنوشت. شمال رشته کوه‌های قفقاز را به دست آلان سپرد" 


۱. نک دانشنامه اسلام, ذیل اتلد 
۲ نیز نگ . دانشنامة اسلام ذیل «خزره. 
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رقابت مذاهب 

از رویدادهای مهم تاریخ سیاسی الایه گرا همست ات نی ار فسخیت 
از دین و آیین اين فوم. جز اطلاع اندک در منابع رومی مخصوصا در نوشته‌های 
امیانوس مارسلیوس» چیزی نمی‌دانیم. نظر به این نوشته‌هاالانان عمدتا کوچندهة 
سدة چهارم میلادی, نه معبد و پرستشگاهی داشتند و نه طبقة روحانیت در جامعة 
ایشان به ظهور رسیده بود. آیین‌های ساده‌ای که ظاهراً در سراسر سرزمین‌های آلانی 
به جای آورده می‌شد» عبارت از نیایش شمشیری آخته بود که در دل خاک فرو 
می‌کردند. شمشیر را نمادی از ایزد جنگ می‌توان تعبیر کرد: خدایی که نزد مردم 
لانین به «مارس» شهرت داشت. توضیح آنکه پرستش ایزد جنگ و به‌ویژه تجسم آن, 
شمشیر در میان بسیاری از عشایر دشت‌های شمالی فراگیر بود. 

عنصر دیگری از معتقدات آلان که باز با الهیات دیگر اقوام دشت‌های روسية جنوبی 
سازگاری دارد. حرمت روان در گذشتگان و نیاکان است که احیانً با مراسم ویژه‌ای, که 
چند و جونش را نمی‌دانيم» همراه بوده است (همانجا). این حرمت را اقوام دیگر ایرانی 
که در آسیای مرکزی و فلات ایران می‌زیستند نیز همراه با مراسم پرتکلف به جای 

آوردند که آثار آن هنوز باقی است 

مسیحیت نخستین بار در سدهٌ بنجم میلادی سد بلند کوه‌های قفقاز را شکافت و 
بت‌پرستان را به آیبن نو دعوت کرد. لیکن تنها در آغاز سدة دهم میلادی در عهد 
نیکلای عارف؛ بطریق (پاتریک) روم شرقی ٩۰۱(‏ تا ۲۵٩م)‏ بود که آلانان گرابشی 
خلاغ ان مسسکیت از ها ادها آ هس کلسای ری الا باشس ش: 
با سازمان دینی ویژه که اسقفی بر صدر آن می‌نشست. اینکه دو سبک منمایز معماری 
کلیسا؛ سبک یونانی بیزانس در حدود شرقی و سبک گرجی در بخش مرکزی آلانیه. 
بر جای مانده, گواهی است بر آنکه مبلغان بیزانسی و گرجی هر دو در ترویج مسیحیت 
کوشا بودند. 

با پیدايش اسلام و فتح سریع ایران به دست سپاهیان عرب. ففقاز به عرص 
کشمکش مذهبی تبدیل شد. کشمکشی که تا امروز ادامه یافته است و چه ففقاز 
جنوبی و چه شمالی هرکدام هنوز نیمی مسیحی و نیمی مسلمان بافی مانده‌اند. این 
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دگرگونی» بازماندگان این قوم هنوز به دو پارة مسیحی و مسلمان تقسیم می‌شوند. 
رخنة اسلام در قفقاز آهنگی کند داشت و در نواحی شمالی آن تا بس از حملةٌ 
مغول توقیفی در این عرصه حاصل نشد. سپاست خلفا در قففاز این بود که آیین 
خویش را تحمیل نکنند و با تأیید حاکمان محلی به ستاندن خراج اکتفا نمایند. 
خلیفه تا بلنجر پایتخت خزر پیش رفت. اما به پایمردی خزران دفع شد. لشکرکشی 
۳ به تسخیر بلنجر انجامید. اما اين بار نیز تازیان خیلی زود وادار به 
عقب‌نشینی شدند. در حملة سال ۱۰۶ق به خزرء مسلمانان از داربال گذشتند و از 
آلان خراج ستاندند. پس از ۷۲۷/۱۰٩‏ مسلمة بن عبدالملک در پیگرد خزران به 
قلعةاللان در آنسوی داریال دست یاخت و آن را تعمیر کرد. با این همه. دیری نگذشت 
که در هجوم عظیم سال ۷۳۰/۱۱۲م خزران از راه داریال تا آذربایجان و آناطولی را 
به باد غارت گرفتند. جندی پس از این خسران. در حملة بزرگ سال ۱۱۸ق؛ مروان بن 
محمد ( که 3 خلیفه شد) هر دو ستون از تنگه‌های داربال و دربند همزمان گذشتند» 
سه دز دا تفت باه قلمره الا هار به استحکامات خزر دست یافتند 
به قولی ال را در دنا ولا تسخیر کردند (دنلوپ ۶۷ 1 ین‌ورسکی 
۲ بب ). اما این بیروزی هم دیر پا نبود و طوایف شمالی جندین بار دیگر قفقاز 
جنویی را آماج هجوم‌های خود ساختند. دامن حملة بزرگ سیاهیان متحد ترک و 
خزر در ۷۶۲/6۱۳۵ از راه دربند تا ارمنستان کشید. دو سال بعد. هجوم سخت‌تری 
از شمال رخ نمود که سردار آن راس (یا: آس) طرخان بود. در عهد خلافت متوکل, 
بغاءالکبیر سردار ترک که به حکومت ارمنستان و آذربایجان گماشته شده بود» در 
۲۳ ق/ به فرمان خلیفه عازم فتح سرزمین‌های مسیحی گرجستان و انجاز و 
آلان و خزر شد و به قلع قمع پرداخت. از جملة قبایلی که بفا حکم به تبعیدشان داد 
علاوه بر خزر سه هزار خانوار آلانی بودند که از تنگة داریال به جنوب کوچانده شدند. 
ویرانگری‌های خودسرانة بغا به خصوص در گرجستان موجب ضعف خلفا در قفقاز و 
سرییجی امرای مسیحی شد (دانلپ ۱۹۲ ب؛ داوس‌ت: ۱۸ ۲ب ). این بار هم دعوت به 
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کیش نو حاصل نداد و پس از بازگشت لشکر خلیقه هالیقفقازء ازجمله آلان» استقلال 
خود را احیاء تقو 

نه تنها اسلام, بلکه ترویج مسیحیت هم در آلانیه با مقاومت روبه‌رو بود. مسعودی 
می‌نویسد: «ملوک آلان به دورانی که خلافت اسلام به دولت عباسی رسید به دیین 
نصرانیت گرویدند که پیش از آن به رسم جاهلیت بودند و بعد از سال ۲۲۰ [۹۲۲ه] 
از نصرانیت بگشتند و اسقفان و کشیشان خود را که پادشاه روم برای ایشان فرستاده 
بود بیرون کردند» .)۱٩۰/۱(‏ ابن رسته معتقد است که پادشاه آلان مسیحی و عامة 
مردم بت‌پرست بوده‌اند (۱۴۸). حدودالعالم می‌نویسد: «ملکشان ثرساست [..] و اندر 
میان ایشان مردمان‌اند ترسا و مردمانی بت‌پرست»(۱۹۱). 

با این اوصاف, و قراین دیگی تنها می‌توان احتمال داد که توده آلانان در آستانة 
حملة مفول زیر پوشش کلیسای مسیحی یونانی بوده باشند. این را نیز باید به یاه 
داشت که مذهب در میان اهالی قفقاز شمالی هرگز نتوانست ریشه‌ای استوار بگیرد و تا 
همین امروز دین اقوام آن سامان چه رسماً اسلام تلقی شود و چه مسیحی, آمیزه‌ای 
است از ادبان یکتاپرست و رسوم بدوی و آداب شمنی که به دینداری ترکمانان 
سده‌های پنجم و ششم هجری و عشایر آمروز ایران بی‌شباهت نیست: هرگاه رئیس پا 
خان» دینی را پذیرفت عامة رعایا نیز پیروان آن دین شمرده می‌شوند. ولی اعتنای 
جندانی به اجرای احکام دین ندارند. 


دولت مسیحی آلان 

پذیرش مسیحیت. حداقل از سوی خاندان‌های حاکم» موجب شد تا الانیه عملا 
در حوزةٌ تمدن مسیحی فرار گیرد و در تقابل دو دنیای مسیحی و مسلمان, به عنوان 
شمالی‌تربن کشور مسیحیء در جبهة کلیسا شمشیر زند. 

منابع تاربخی از جنگ و گریزهای مکرر آلان و سریر و روس در سرزمین‌های 
جنوبی خبر می‌دهند. دور از احتمال نیست که برخی از این هجوم‌ها متفقاً صورت 


۱. در باب منابع ارمنی. نک : مار کارت ۸ د.. 
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- ۰ ۷ مت ۳ ۲ 
می‌گرفته و همکاری چند قوم را متضمن بوده است . از وقایع مهمی که الانان در آن 
شرکت داشتند. غارت اران بود که به تحریک بگرات جهارم. یادشاه گرجستان علیه 
صورت گرفت. چنان که احمدبن لطف‌الله منجم باشی در جامع‌لدول به نقل از رسالة 
گم شدة تاریعالباب روایت می‌کند. به سال ۱۰۶۲/3۴۳۵۴م سیاه آلان از باب‌اللان 
گذشت و پس از کشتار فراوان در خاک اران بیست هزار زن و مرد و کودک را به 
اسارت گرفت. در تکرار ان هجوم که دو سال بعد رح داد. آبادی‌های ۱ رن 9 شروان تا 
مرز ارس چپاول شد و شهرهای شکی و شمکور و گنجه و بردعه چندی در محاصره 
گرفته شد. این وقایع برتری نظامی آلان در سدة بازدهم میلادی و اقتدار روزافزون 
الائیه را یس از محو دولت خزر نشان می‌دهد. 

در دو فرنی که اوج کشورداری 9 کمال رشد مدبی 9 افتصادی از محشسوب 
می‌شود. دودمان‌های سلطنتی آلان پیوندهای سببی متعددی با دولت‌های مسیحی 
دور و نزدیک برقرار می‌کردند. این خویشاوندی‌ها بیانگر رابطة سیاسی و بازرگانی 
نزدیک با فسطنطنیه و گرجستان و انجاز و روس و سریر است و بر تاریکی تاربخ الان 
و فرمانروایان آن فروغی هرچند کمرنگ می‌افکند. 

مطابق ماخذ بیزانسی کنستانتین نهم امیراتور این کشور (۱۰۵۵-۱۰۴۲م) با 
شاهدختی آلانی ازدواج کرد. گشورکی پادشاه گرجستان نیز دختری از خاندان 
سلطنتی آلان را به عنوان زوجة دوم خود پذیرفته بود. پسر وی بگرات چهارم 
(۱۰۷۲-۱۰۲۷م) بورنا" را به نکاح خود درآورد. بورنا خواهر دورغلل" پادشاه آلان بود 
که ار و ول وود توت اي ون 9 
دختر ۳ راب به ترویج ۳ از نجیب‌زادگان یونانی» به 7 ازاک ۷۹ زنسی‌ه 
از «ایرینای آلانی» با لقب «ملکه* باد می کنند که از رفعت مقام پدر وی حکایت دارد. 
. نک. مینورسکی ۷۷-۷۵:۱۹۵۸. 


۲ تصحیح و نفسیر مینورسکی در: ۲-۸ ۲. 
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از همه مهم‌تن ملک مشهور گرجی «تامار» که عهد سلطنتش (۱۲۰۷-۱۱۸۳م) از 
فرازهای شوکت و عظمت گرجستان تلقی می‌شود. خود از طرف مادر با خاندان 
سلطنتی آلان نسبت داشت. شوهر وی, داوبد سوسلان از شاخة آسی دودمان 
بگراتیان گرجی بود. 

توجه پادشاهان الان از سده دوازدهم میلادی به جانب شمال نیز معطوف می‌شد. 
خویشاوندی با امیرنشینان اسلاو به منزلة عقد اتحاه با طوایفی بود که دامنة نفوذشان 
رو به گسترش داشت. در اسناد اسلاوی از چند عروس با لقب «یاسی» (آسی) یاد شده 
است؛ از جمله النای یاسی دختر سوارن‌یاسی" که دختری صاحب جمال بود در 
۶ در کی‌یف به نکاح امیرزاده‌ای باروپولک‌نام پسر ولادیمیر درآمد. امپرزادة 
دیگری زوجه‌ای ملقب به «یاسی» داشت و خواهر مارا به ازدواج شاهزادة کی‌یف 
مستی‌سلاو ان 

آلانان با همسایگان شرقی نیز پیوند زناشویی می‌بستند. در سدة دوازدهم میلادی 
نواحی کوهستانی داغستان «سریر» خوانده می‌شد و «صاحب‌السریر»" بر طوایف آن 
دیار از جمله قوم آوار (که هنوز هم در داغستان زندگی می‌کنند) فرمان می‌راند و 
کیش نصرانی داشت. مسعودی می‌نویسد: «مجاور اين مملکت (سریر) مملکت آلان 
است و شاه آن را کرکنداج گویند و این اسم همه شاهان آنجاست. فیلانشاه نیز چنین 
است و نام همه یادشاهان سریر است [..] و اکنون مبان او [یادشاه آلان] و پادشاه 
سرير خویشاوندی است که هر یک خواهر دیگری را به زنی گرقنه است» (۱۸۹/۱- 
۹۰ 


حملةّ مغول و پراکندگی آلان 
پس از فتوحات شکنندة چنگیز خان در چین و ورارود و خراسان, نوبت به کوه‌ها 
و سرزمین‌های غربی رسید. از اين بابت جهان مسیحی سخت در هراس افتاده و در 
۷ 3 25516۷ ۷ .2 51۲ ۱2۷۱0 .[ 


۴ تحت اللفتلی به معنی صاحب تخت. 


۵ در باب سریر (داغستان کنونی) نک5. تسیر مینورسکی در: حدودالعالم. ۴۵۰-۴۳۷. 
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تب 


پی چاره بود. جوبنی می‌نویسد: (چون سلاطین روم و شام و ارمن و آن حدود از 
بطش و انتقام و رکض و اقتحام او هراسان بودند با یکدیگر بیعت کرده بودند و به دفع 
او یک تیغ شده و لشکر گرج و آلان و ارمن و سرير و لکزیان و قفچاق و سونیان و 
انجاز و... [کلمة ناخوانا] و شام و روم جمله مجتمع شدند» (۱۷۱-۱۷۰/۱). 

اردویی از مغول به سرداری سبتای, بزرگ‌ترین سپهسالار چنگیز. که در تعفیب 
سلطان خوارزمشاهی به آرمنستان و گرجستان رسیده بود. در ۶۲۰ق/۱۲۲۳م از دربند 
گذشت و به جلگه‌های قفقاز شمالی سرازیر شد. در اینجا نخستین رویایی با الان بود. 
بنا بر گفتة ابن آثیر «لشکر تاتار بر الانان هجوم آورد. ایشان را قتل عام کرده با 
مبادرت به خشونت و ارعاب غارت کردند و اسیر گرفتند و به جانب قبچاق ره سپار 
شدند» (۲۵۲/۱۲). هدف اصلی مغول قبجاق بود که سرزمین بهناوری را در دشت‌های 
شمالی اداره می‌کردند و گذشتن از سد ایشان به منزلة فتح اروپای شرقی به شمار 
می‌آمد. آبن آثیر می‌نویسد: «در آن سوی دربند مغولان با آلانان و قبچاق‌ها مواجه 
شدند. به قیجاق‌ها گفتند: ما و شما از یک ناديم .اما آلانان از شما تیستند که یه 
یشان باری رسانید. دین شم نیز مد نها نیست. قبچاق‌ها از آلان روی گرداندند؛ 
اما مفولان بعداً به قبجاق‌ها پشت کردند؛ (همانجا) " 

سیزده سال پس از این رخداد. در ۱۲۲۳۶/۶۲۳ اردویی مجهز این بار از شمال 
دریای خزر به سوی غرب روانه شد. این بار نیز سبتای سرلشکری می‌کرد و رهبری کل 
اردو با «باتو». پسر جوچی و نو چنگیزء بود. شرحی از این لشکرکشی را جوینی در 
(ذکر استخلاص بلغار و حدود آس و روس)» آورده است: «قاآن [اوگدی بسر جنگیز] 
چون نوبت دوم قوریلتای بزرگ ساخت و در استیصال و قمع بقایای طفاة مشاورت 
نمودند رأی بر آن قرار گرفت که حدود بلغار و آس و روس که مجاور مخیم باتو بود و 
هنوز به کلی ایل نشده بودند و به کثرت سواد خویش مغرور, در تحت تصرف آوردند 
[..] وقت بهار از مقامگاه خود در حرکت درآمدند و [...] به حدود بلغار بادشاه‌زادگان 


ان جنسون واحد. جز معنای اصلی. ممکن است این عبارت اشاره‌ای باشد به خویشاوندی سبتای با قبجاقان. 
۲. برای اگاهی از میر حرکت سیاه مغول. نگ بویل ۱۹۴۸: ۰۲۱۱ 
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به یکدیگر رسیدند [..] به ابتدا شهر بلغار را که به مناعت موضع و عدد بسیار در آفاق 
مشهور بود به قهر و قسر بگرفتند و اسوة بامثالها خلق او را بکشتند و اسیر راندند و از 
آنجا متوجه بلاد روس گشتند و اطراف آن را مستخلص کردند تا شهر مکس که خلق 
آن به عدد مور و ملخ بود و جوانب به نغیاض و بیشه ملتف بود. چنانک مار را از میان 
گذر نبود. به اتفاق پادشاه‌زادگان بر جانب‌های آن بایستادند و به ابتدا از هر سویی در 
پهنای آنک سچهار گردون بر مقابل یکدیگر روان شود راه ساختند و مجانیق بر بارة 
آن نهادند. در مدت چند روز در آن شهر جز همنام آن نگذاشتند و غنایم بسیار 
بافتند 9 فرمان رسانیدند تا گوش‌های راست مردم باز کر دند. دویست و هفتاد هزار 
گوش در شمار آمد و از آنجا پادشاه‌زادگان عزم مراجعت کردند» (۲۲۵-۲۲۴/۱) . 

تاخت و تازهای مغول و تاتار و سپس جنگ‌های تیمور در سده چهاردهم میلادی 
ملک و دولت آلان را یکسره نابود کرد و قوم آلان را مجدها به پریشانی تاریخی -- نظیر 
آنچه هزار سال پیشتر در اثر مهاجرت هون رخ نموده بود - دچار ساخت. فتنة مفول 
قوم آلان یا آس را به سه پاره تقسیم کرد. 

گروهی از آلانان با اردوی قبچاق به اروپا رفتدد و در مجارستان رحل اقاست 
افکندند. این گروه به بدریج جذب ساکنان بومی مجار شدند و تاسده بانزدهم 
میلادی آثار این گروه باک از مين رفته بود. تنها نام آنان است که بسر ایالت «یاز» 
(آس) یا «یازساگ»" (استان آس) مرکز آن در شرق بودایست باقی مانده است. 
تعدادی از لغات آسی نیز در زبان مجاری رایج آتیت. 

گروه دیگری از آلان را اردوی مغول برای لشک رکشی‌های آینده به مزدوری گرفت و 
همراه با خود رهسپار شرق کرد. منابع چینی از اهمیت نظامی این گروه یاد می‌کنده 


۱. منظور «مکس؛ پایتخت آلان است که در طی این سوانح به سال ۱۲۳۹م ويران شد. نک . مینورسکی ۰1۹۷۸ 
۲. یعنی بجز مگس (حشره) کسی را زنده نگذاشتند. 
۳ شرح رشیدالدین و فضل‌الله در جامعالتواریخ مفصل‌تر از جوینی آما متکی بر اوست. نک . مینورسکی ۱۹۷۸ 
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۶ نک. آبایف و بیلی ۱۹۸۵: ۸۰۳-۸۰۱ برای اعلام جغرافیایی بازمانده از آلان در اروپاه نک. بخرخ ۱۹۷۳: ۱۴۰-۱۳۳؛ توماسچک 
۳ توردارسون 1۹۹۸ 


قوم آلان در قفقاز شمالی ۳۳۱ 


ازجمله اینکه گروهی از محافظان ويژة قوبیلای قاآن در آس بوده‌اند و از پکن با 
پیشوایان مسیحی شهر رم مکاتبه داشتند. به شهادت مبشری از کلیسای کاتولیک" که 
پنج سال در چین به سر برد. در آنجا سی هزار تن آس می‌زیسته‌اند. منابع فارسی 
دورف مغول نیز از خدمت آس‌های مسیحی در دربار پادشاهان مغول یاد می‌کنند. ابن 
بطوطه. سپاح مشهور سده چهاردهم میلادی, که خود سرای (یایتخت اوزبک خان در 
دشت قبجاق, واقع در کرانة ولگا) را دیده بود» می‌نویسد: علاوه بر ساکنان مغول شهره 
علی‌حده به سر می‌بر ند (۲۶۱). 

تمامی آس‌های مهاجر سرانجام در بومیان تحلیل رفتند و زبان خود را از دست 
دادند. تنها آن گروه که در شمال قفقاز ماندند هستی قوم خویش را نا امروز نگاه 
داشته‌اند. این گروه ید دره‌های بش علیای رود نه‌رک 9 کوهیایه‌های شمالی 9 
جنوبی کوه‌های بزرگ ففقاز پناه بردند و چندین قرن در انزوا و انفعال زیستند. 
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تاریخ سیاسی الیمایی 
محمدر ضا جیت‌ساز 


منطقة آیپیر که امروزه با بررسی کتیبه‌های ایلامی و آشوری» می‌توان آن را با حدود 
ابذه فعلی تطبیق داد (کامرون ۱۹۲۶: ۱۰۶؛ شیل ۱۹۰۴: ۰۲۰ ۴۶۹ به‌سبب موقعیت 
خاص جغرافیایی. در اعلب اوفات به صورت مستقل از حکومت‌های مرکزی اداره 
می‌شد. سرشاخه‌های شرقی و شمالی رود پر آب کارون» و سلسله ارتفاعات زاگرس 
مرکزی» اين امکان را فراهم می‌آورد تا حکومت‌هایی محلی در این ناحیه پدیدار شوند. 
شاید به همین دلیل است که وقتی داریوش هخامنشی به پادشاهی رسید. در میان 
نام سرزمین‌هایی که علیه آو شورش کردند. بیشتر از همه. نام ایلام را برد؛ هرچند 
سابقة تمدن طولانی ایلامیان را در پدید آمدن چنین شورش‌هایی نمی‌نوان نادیده 


براساس کتیبة بیستون» از سرزمین اپلام بود که «آسینا»" و «آتامائیتاه" بر داریوش 
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۳۳۶ تاریخ جامع ایران 


۰ ۰ ‌ ب ۱ ۰ " 5 ‌ ۰ 
خروج کردند. حتی «مرتیه؛ که در پارس می‌زیست در ایلام سر به شورش برداشت. 
داریوش در کتیبهة خود در بیستون ایلامیان را خائن می‌شمارد (کنست ۱۹۵۲: ۰۱۱۸ 
۱ جالب است که خیانت ایلامیان نه به علت شورش علیه داریوش. بلکه» 
همان‌طور که در کتیبه آمده است. به علت بی‌احترامی به اهورامزدا بود (همو: ۱۲۳). 
آهمیت این سرزمین به حدی بود که بادشاهان هخامنشی در سنگ‌نبشته‌ها ایلام را 
پس از سرزمین مادری خود پارس, در مرتبة دوم و در برخی موارده پس از پارس و ماد 
در مرتبةٌ سوم قرار می‌دادند (همو: ۰۱۱۷ ۰۱۲۶ ۰۱۴۱ ۰۱۲۷ ۱۵۰). 
خبر دادند که ساکنان منطقة کوهستانی که او می‌خواهد از آنجا عبور کند» در صورتی به 
شاه مقدونی اجازهُ عبور خواهند داد که حق عبور خود را دریافت کنند (استرابو. کتاب 
بانزدهمی ۲ کتاب شانزدهم. ۱). در اینجا بی‌آنکه نامی از الیماییان برده شود سخن از 
الیماپیان است. در میان همه گزارش‌هاء نوشته‌های آریان از همه مفصل‌تر است. هرجند 
که روایت‌های موازی دیودور و کنت کورث نیز چند مطلب را که در گزارش آریان 
نيامده است. کامل می‌کند. آریان چنین می‌نویسد: «اوکسی‌ین‌ها" را به دو گروه تقسیم 
کرده‌اند» که گروه اول در دشت‌ها و دامنه‌ها سکونت داشتندء و گروه دوم در گذر گاه‌های 
این منطقه که در رأه عیور مسافران از سوشیان به بارس بود)) (کتاب سوم ۱۷ 

کنت کورث دربارة سرزمین آوکسی‌بن‌ها می‌نویسد که با شوش هم‌مرز است و تا 
حوالی پارس پیش می‌رود (کورتبوس. کتاب چهارم. ۲). دیودور توضیح می‌دهد که 
سرزمین پارس از آن سوی اوکسی‌ین‌ها آغاز می‌شود» یعنی از منطقه‌ای که قلعة تحت 
رز ۲ 0 ۱ 
فرمان یکی از خویشان داریوش سوم به نام «مدتس» بر آن مشرف است. این محل 
زبر فرمان یک شهرب پارسی است و اهالی آن تابع و مطیع او هستند (دیودوره کتاب 
هفدهم. ۲۷). کنت کورث می‌گوید که اسکندر اهالی را به حال خود گذاشت نابه 
کت و زرع بیردازند 9 از خراج معاف باشند. سیس باد‌شاه قوم او کسی‌ین‌ها را در 
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احتمال دارد که اوکسی‌ین قبل از تصمیم اسکندر یک منطقة زیر استانی خاص 
بود که حکومت آن به مدتس سپرده شده بود. این پیوند به سادگی صورت گرفته 
است. زپرا منطقة مورد بحث به شدت تحت تأثیر و نفوذ فرهنگ ایلامی بود. همجنین 
عنوان «دروازه‌های شوش» که از سوی دیودور به آن داده شده و به صورت عمومی‌تر 
به «دروازه‌های پارسی؛ معروف شده است. این مطلب را روشن‌تر می‌کند. روابط کهن 
میان آوکسی‌ین و شوش را می‌توان از فرماندهی مشترک شهرب شوش بر واحدهای 
نظامی شوش و واحدهای اوکسی‌ین دریافت (آریان, کتاب سوم. ۸). داریبوش نیز 
هنگامی که فرمانروایی پارس را در بیست ایالت مستقر کرد» ایالت هشتم را با عنوان 
«شوش و سرزمین کی‌سی‌ین‌ها نام‌گذاری کرد (هرودت, کتاب سوم )٩۸-۸٩‏ 

اما گروه دوم بر اساس روایت آریان, اوکسی‌ین‌های کوهستان و مردمان کوه‌نشین 
بودند که اسکندر ناگزیر شد علیه آنان لشکرکشی کند. آریان در این‌باره می‌نویسسد: 
«آنهایی که اوکسی‌ین‌های کوه‌نشین نام داشتند و رعیت پارسیان نبودند. با اعزام 
نمایندگانی نزد اسکندر به او اعلام کردند که نخواهند گذاشت او با سپاهیانش وارد 
پارس شود مگر آنچه از شاه پارس به عنوان حق عبور می‌گرفتند از او نیز دریافت 
کنند (کتاب سوم ۱۷). در اینجا نمی‌توان قاطعانه گفت که آیا پادشاهان هخامنشی 
به این کوه‌نشینان حق عبور و باج راه می‌پرداختند پا این ادعایی است که اين مردمان 
پس أز سرنگونی داریوش سوم هخامنشی, برای شاه مقدونی عنوان کرده‌اند.. 

بنابر آربان و کنت کورث. اسکندر پس از چهارده روز حرکت از شوش به رود 
اپاسی‌تیگربس»" رسید. این رود در دشت قابل کشتیرانی است و پس از طی مسافتی 
به خلیج فارس می‌ریزد. از شرح این گزارش‌ها مشخص می‌شود که منطقة مورد نظر. 
سرچشمه‌های شرفی و شمالی رود کارون است. اسکندر با ٩‏ هزار پیاده. ۲ هزار 
تراکیه‌ای و عده‌ای از سپاهیان اجیر یونانی و با راهنمایی بومیان آن ناحیه به ولایت 
اوکسیان‌ها وارد شد. راه مزبور را معبری تنگ با دره‌هاء پرتگاه‌ها و رودهای کوچک و 
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بزرگ توصیف کرده‌اند (آریان: کتاب سوم. ۶* کورنیوس کتاب چهارم. ۲. 

رسیدن سپاهیان مقدونی دهکده‌هاتاراج شد و اسکندر توانست از آن منطقه 
بگذرد. اسکندر سپس جاده‌ای را که به تخت جمشید می‌رفت در پیش گرفت. دشمنان 
فراری‌اش سرانجام باز گشتند و وعده دادند که باج سالانه‌ای مرکب از یکصد اسب؛ 
پانصد چهارپای بارکش و سی‌هزار گوسفند بدهند» چراکه اوکسی‌ین‌های چوپان نه 
پول داشتند و نه زمین‌های قابل کشت. آنان بی‌شک در این اندپشه بودند که اسکندر 
هرگز برنخواهد گشت تا این باج را بگیرد (اسنرابو کتاب پانزدهم. ۲؛ دیودور کاب 
هفدهم ۱۶۸-۶۷ کورتیوس کتاب چهارم۳؛ آربان» کتاب سوم ۶ ۱۷). 

در اینجا باید به گزارش مهم استرابو توجه کرد. او بر اساس نوشته‌های از میان‌رفتة 
نثارخوس" دریاسالار اسکندر» که در حوالی سال ۲۶قم سفری دریبایی به نواحی 
جنوبی» خلیج فارس و دربای هند کرده بود. می‌نویسد: «اوکسی‌ین‌ها در میان یک 
رشته اقوامی که با شاه بزرگ [پادشاه هخامنشی] روابطی تا این حد عجیب داشته‌اند 
(حق عبور راه گرفتن) یک مورد خاص بیش نیسنند». او از چهار قوم در این منطقه 
نام برده است: (مر ده" که هم‌مرز پارس‌اند. «او کسی‌بن‌ها», «الیمتان‌ها" که هم با 
شوشی‌ها و هم پارسی‌ها مرز مشترک دارند و بالأخره «کوسیان‌ها»" که همساية 
مادها هستند. نثارخوس اضافه می‌کند که همه این اقوام نه تنها خراج می‌گرفنند» 
بلکه کوسیان‌ه از شاه بزرگ هخامنشی در وقت ورد به ببل (بعد از قام تابستانی 
در همدان) هدیه نیز دریافت می‌کردند. اما اسکندر با حمله‌ای در زمستان ۲۲۴- 
۳م آنان را سرکوب کرد (استرابو» کتاب پانزدهم. ۲). باید اضافه کرد که 
اوکسی‌ین‌ها را باید تلفظ یونانی «خوزیان» دانست"* 

پس از مرگ اسکندر, در شرح جنگ‌های آنتی‌گون با دیگر سرداران اسکندر بنا به 
گزارش دیودور. آنگاه که آنتی‌گون می‌خواست از گردنه‌های تنگ کوسیان عبور کند. 
حق عبور راه خواستند. آنتی‌گون در مدت ٩‏ روز به همراه قشون خود و با تلفات 
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بسیار و درد و رنج فراوان از اين ناحیه عبور کرد. این گزارش به روشنی نشان می‌دهد 
که ساکنان این منطقه پس از رفتن اسکندر دوباره استقلال خود را به دست آورده 
بودند» و جانشینان اسکندر نیز نتوانستند از عهدة آنان برآیند (کتاب نوزدهم ۱۵- 
در این گزارش, خوراک مردمان این منطفه. میوة درخت بلوط, قارچ و گوشت 
نمک زده حیوانات عنوان شده است. در عين حال. الیماییان را تیراندازانی بسیار ماهر 
و شترسوارانی چابک و زبده دانسته‌اند (آریان, کتاب نوزدهم ۴-۳ آپین, ۶۶) 

در پاییز ۲۱۷قم» نبرد نهایی میان آنتی‌گون و اومنس, در محلی به نام «گابی‌ین»" 
روی داد. منابع» گابی‌ین را سرزمینی پرآذوقه و با علوفه فراوان ذکر کرده‌اند. اين شهر 
که «گابه» یا «گابای» نیز نوشته شده است. در حقیقت. مرکز ایالت «پارتاکانا»" بوده 
است. پارتاکانا را مر با «فریدن» در شمال غربی اصفهان, و گابه را با «جی؛" در 
جنوب اصفهان نطبیق می‌دهند. اين گابه را که در برخی از متون قدیمی به صورت 
«تابه» نیز آمده است باید حد شمال شرقی قلمرو الیمایبان شمرد؛ همان جایی 
که آنتیوخوس چهارم" پس از حملات ناموفقش به سرزمین الیمایی؛ به آنجا عقب 
نشست (دیودون کتاب نوزدهم. ۳۴-۲۲۳؛ استرابو کتاب یازدهم ۱۳). 

در سال ۱۲قم. سلوکوس, آنتی‌گون را شکست داد و با تصرف ماد و خوزستان 
سلسلة سلوکی را بتیان نهاد. براساس مندرجات کتیبه‌ای که در آدولیس" در ساحل 
شمالی درپای سرخ به دست آمده است. بطلمیوس نوم ۲ پادشاه مصر در حدود ۲۵ آقم 
به قلمرو سلو کیان حمله برد و پس از گذشتن از فرات. بر بابل» شوش و سرزمین‌های 
اطراف آن مسلط شد (یوستی. کتاب بیست‌وهفتم. ۱). شاید به همین سبب است که 
در نبرد ارافیاه" که در حدود ۱۷ آقم میان سلوکیان و مصری‌ها درگرفت در سپاه 
سلوکی. به شماری از «کوسیان» و «اعراب» برمی‌خوریم (بیکرمان ۱۹۸۲: ۱۰-۷). 


۷ .3 6 .2 6 .1 
۴ ۸۷06010115 چهارم. حنود ۶۳-۷۵ ام 


کننا۸0 .5 
۶ ۳۱0۱60265 سوم. حنود ۲۲-۲۴۷ آاقم. 
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۷۴۰ تاریخ جامع ایران 
اما باید دانست که در متون تاریخی, تنها از زمان آنتیوخوس سوم است که به‌طور 
مشخص با الیماییان روبه‌رو می‌شویم. آنتیوخوس سوم در ابتدای به حکومت رسیدن 
حکومت ماد را به یکی از سرداران خود به نام مولون" داد. الکساندر" برادر او را نیز به 
حکومت پارس. خوزستان و لرستان فرستاد. آما آندکی بعد. مولون دست به فیام زد. 
ظاهر الیماییان او را در این قیام با فرستادن نیروهای جنگی یاری رساندند. اما در سال 
۰ وم شورش شکست خورد. و مولون خود کشی کرد (پلیبیوس کتاب پنجم. ۵۰- 
۳ استرابو کتاب شانزدهم. ۱). 

انتیوخوس سوم در ۰۵-۲۱۲آقم. در سفر جنگی دیگری» تا نواحی باختر و کابل 
لشکر کشید و از آنجا از راه رخج و سیستان و کرمان به کنار خلیج فارس بازگشت و 
به بندر گرا » شهر تجاری مهم آن منطقهء که احتمالاً لقطیف مقابل جزیرة بحرین 
کنونی است. حمله کرد. آنتیوخوس پس از شکست از رومیان در نبرد ماگنسیا" در 
حدود ۱۹۰-۱۸۹قم. قدرت را به میزان زیادی از دست داد. نوشته‌اند در سپاه او 
تعداد زیادی تیرانداز الیمایی حضور داشت (هانسمن ۱۹۹۸: ۳۷۳). آنتیوخوس برای 
جبران این شکست متوجه نواحی شرقی شد. به اپران لشکر کشید و معبد آناهیتا را در 
همدان غارت و ذخایرش را تاراج کرد (یلیبیوس. کتاب دهم ۲۸-۲۷؛ کتاب پازدهم. 
۳ یوستی. کتاب چهل‌ویکم. ۵ 

آنتیوخوس سپس به سرزمین الیمایی یورش برد. ضعف مالی و افزایش هزینه‌های 
جنگی و نیز خراجی که باید به روم می‌پرداخت. او را متوجه گنجین؛ة طلا و نقرة 
نیایشگاه‌های الیمایی کرد (دیودور: کتاب بیست‌وهشتم. ۲؛ استرابو, کتاب شانزدهم, ۱). 
نام اصلی این نبایشگاه مشخص نیست اما مورخان قدیم به آن نام «بل - بعل»؟ 
داده‌اند» آیا این مکان مقدس مربوط به ایزد مهر بوده است؟ آیا بردنشانده و 


1. ۱۷0] 2,5 3. 2 4 09 5. 21 

۶ 206تا5ع۷ ع-9270 (برد به معناي سنگ و صخره است) در ۱۸ کیلومتری شمال مسجد سلیمان و ٩‏ کیلومتری رود کارون 

است. از آنجا آثاره نقش‌برجسته‌ها» کنیبه‌ها و سکه‌های بسیاری از الیماییان به دست آمده است. هپئت باستان‌شناسی 

فرانسه به ریاست گیرشمن نزدیک به ۸ سال ۱۹۷۲-۱۹۶۴م در آنجا و مسحد سلیمان حفاری کردند. حاصل آن؛ کتاب دو 
جلدی گیرشمن صفه‌های مقدس بردنشانده و مسجدسلیمان است که در سال ۱۹۷۶م در پاریس به چاپ رسیده است. 


کل" فعلی را می‌توان به عنوان محل این نیایشگاه الیماپی دانست؟ (گوداره 
۹ ۱۶۹). به‌هرحال, کنیبه‌های آرامی نقش‌برجستَةٌ تنگ‌بتان‌شیمبار" در شمال 
شرقی مسجد سلیمان و در محراب بل» نوعی اشاره به این رخداد است (بیوار و 
شاکد ۱۹۶۴: ۲۷۲؛ هانسمن ۱۹۹۸: ۲۷۳). در میان مورخان قدیم. در مورد اینکه 
انتیوخوس در غارت نیایشگاه البمایی توفیق داشته است با نه» توافقی وجود ندارد. اما 
باید دانست که او و دستة نظامی کوجکی که با خود داشت. همگی در هجوم 
برستندکان خشمگین نبایشگاه. کشته شدند (۱۸۷قم): که اپن خود نشانه‌ایست از 
عدم توفیق او (بیون ۱۹۰۲: ۱۲۰؛ استایت ۱۹۵۶: ۱۳؛ همو ۱۹۵۹: ۳۷۹-۳۷۵؛ لو 
ریدر ۱۹۶۵: ۳۴۹؛ ویل ۱۹۸۲: ۳۵۵؛ هابیخت ۱۹۸۹: ۳۵۱). 

آنتیوخوس چهارم. پادشاه بعدی سلوکی نیز که لقب «اپیفانس»" به معنای تجلی 
خداوند داشت؛ در صدد حمله به الیمایی برآمد. او در سال ۱۶۴قم تلاش کرد تا 
خزاین سرشار معبد نانای؟ را به دست آورد اما توفیق نیافت و با مقاومت الیماییان 
مجبور شد تا به نواحی دورتر شمالی و به شهر «تابه» عقب‌نشینی کند (پلیبیوس» 
کتاب سی‌ویکم» ۱۱؛ هابیخت ۱۹۸۹: ۲۵۲-۳۵۱). این نکته قابل توجه است که او 
پاقلاف اتقتیکیس نی ظاخا ای خساشن آین این فست به اقتام تظای تا 
ظاهرا اپیفانس می‌خواست با استفاده از رسم معمول سلوکیان» یعنی «ازدواج تشریفاتی 
و مقدس با ایزدبانوی پرستشگاه» بر این خزاین دست یابد. شاه سلوکی در معابد آناهیتا 
و نانای» خود را به منزلة زثوس» همسر الهه می‌دانست و بدین ترتیب از او طلب 


۱ 0 161-2 ,نا )۲ هعق! تپه‌ای در قسمت جنوبی شهر مسجدسلیمان است. اين نام ظاهراًاز «دکل گو؛ به معنی کله گاو 
آمده است. در اینجا نقش برجستة گاومیشی کوهاندار به همراه شاهین و دو انسان و آثار دیگری کشف شده که حاصل 
حفاری کوتاممدت علی‌اکبر سرفراز در سال ۱۳۵۲ است, که آن را در مقالهٌ کوتاهی در سال ۱۳۵۷ معرفی کرده. 

۲ 51۳07 ۱20-6 108-6 دشت شیمبار در شمال شرقی مسجدسلیمان و شمال غربی زرد کوه بختیاری و در میان 
سرجشمه‌های رود بازفت 982711 در شرق و رود تالوک ءکلالع1 در غرب قرار گرفته است. واژة شیمبار صورت ساده شددة 
شیرپن بهار است که توصیفی از سرسبزی و خرمی آنجاست. بتان نیز جمع بت (نقش‌برجسته‌های آنجا) است. در اینجا 
۳ نقش انسانی را در ۶ بخش و به صورت تمام رخ حجاری کرده‌اند. کتیبه‌های آرامی آن را بیوار و شاکد در سال ۱۹۶۴م 
ترجمه کردند. نقوش آن نیز به وسیله واندنبرگ در ۱۹۶۲م و هانسمن در ۱۹۶۳م بررسی شده است. 


3. 0۱025 4. 2 


۳۲ تاریغ جامع ایران 


جهیزیه می‌کرد (رولینسون ۱۸۷۳: ۷۳؛ لو ریدر ۱۹۶۵: ۲۱۱-۳۰۳). علت مرگ او را 
برخی افتادن از گردونه. و عده‌ای نیز از مرض سل دانسته‌اند. با این حال,. الیماییان 
علت مرگ ناگهانی او را بی‌احترامی به نیایشگاه ناهید شمرده‌اند. مي‌توان احتمال داد 
که او را مسموم کرده باشند. محل «تابه» که او به آنجا عقب‌نشینی کرد و در همانجا 
نیز مرد. باید همان گابه (گابی‌ین) در اطراف اصفهان کنونی و شهر فریدن باشد 
(پلیبیوس, کتاب سی‌ویکم» ٩-۱۱؛‏ آپین 1۹۱۹-۱۹۱۳: ۱۳۱ بیون ۱۹۰۲ ۱۲۳۴/۲ 
هولوکس ۱۹۴۲: ۲۶۷-۲۶۴/۳؛ مورخولم ۱۹۶۶: ۰۱۱۷ ۱۷۲-۱۷۱). 

آیا می‌توان معل این نبایشگاه الیمانی را مششص کرد؟ دلایلی در دست است که 
بر اساس آن می‌توان گفت نیایشگاه مورد نظر اپیفانس, شاید معبد شمی" در شمال 
یذه بوده است. شمی یا کل‌چنار از نظر موقعیت جغرافیایی, در جنوب ناحیه‌ای قرار 
دارد که آنتیوخوس به آنجا عقب‌نشینی کرد. یک جادة باستانی اپن دو منطقه را به 
هم متصل می‌ساخت. بیشترین آثر فلزی همچون مجسمه‌هاء صورتک‌ها و نقوش و 
اشکال دیگر از این مکان به دست آمده است. دو سر مفرعی درهم شکسته نیز به 
دست آمده که سر مرد را از آن آنتیخوس و سر زن را متعلق به هم‌سرش می‌دانند 
(استاین ۱۹۴۰: ۱۵۱-۱۵۰؛ گیرشمن ۱۹۶۲: ۲۱-۲۰؛ کالج ۱۹۷۷: ۸۲). به نظطر 
می‌رسد در اين زمان سرزمین الیمایی کاملً از دولت سلوکی جدا شده و به استقلال 
کامل رسیده بود. 

شاید بتوان پادشاه الیماییان را در این زمان «کابناشکیر»" دانست. سنگ نوشته‌ای 
آرامی از حفریات بردنشانده به دست آمده است. که در آن کابناشکیر: شاه الیمایی 
دستوراتی در مورد معابد و مراسم مربوط به آن می‌دهد (هارماتا ۱۹۷۶: ۲۹۷-۲۸۹). 
در کتیبه‌ای دیگر. کابناشکیر با لقب شاه بزرگ معرفی شده است (همو: ۲۰۰-۲۹۷). 
سطر پنجم از کتيبة اول, تاریخ کتیبه را نشان می‌دهد که البته به درستی مشخص 


لصو .1 

۲ 908) 12 در حدود ۳۰ کیلومتری شمال ایذه و در جنوب رود کارون است. در آنجا آثار معماری و مجسمه‌های بسیاری 
از جمله مجسم بلند قامت یک شاهزاده الیمایی از جنس مفرغ به دست آمده است. 
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تاریخ سیاسی الیمایی ۳۳ 


نیست. شاید بتوان آن را سال ۱۴۰ از مبداء سلوکی خواند. که ۱۷۲قم خواهد شد. 
شاید بتوان اين دو کتیبه را متعلق به همین پادشاه یعنی کابناشکیر دانست. اگر چنین 
باشد او را می‌توان نخستین شاه الیمایی دانست. 

از این شاه الیمایی» تأکنون سکه‌ای به دست نیامده است. اما اگر تفسیری را که از 
نقش‌برجسته سنگی «موردتنگ‌زیر»" شده است بپذیریم» ظاهراً اولین نقش نیم‌تنه از 
سمت راست بر این سنگ. متعلق به همین شاه است (بشاش ۱۳۷۳: ۶۲-۵٩‏ در این 
نقش. شاه را با نوعی آرایش مو درحالی که سربندی به سر بسته است مشاهده می‌کنیم. 
صورت شاه از روبه‌روست» چشمانی درشت. گونه‌هایی نسبتا برجسته و سبیلی بلند 
و تابیده و خمیده دارد» ریش شاه بلند و چهارگوش است؛ در دست جب کاسه‌ای 
دهانه کشاد دارد و دست راست را بر پشت نفر بعدی که ظاهرأ شاه الیمایی دیگری 
است انداخته. 

وازهُ کابناشکین واژه‌ایست ایلامی که در الواح به دست آمده از تخت جمشید به 
صورت‌های 12-2-0116 و نیز نع 12-20-0016 و وتل 12-25 آمده و به 
معنای خزانه‌دار و «گنزبری پارسی باستان است (کامرون ۱۹۴۸: ۱۰۰ ۲۰۶ 
تصویر ۰ اب)". در متون تاریخی به استثنای «لوسین؛" کب ایمن واژه را به صورت 
(کایمنااو کیرهس»" آورده. به اپن کلمه اشاره‌ای نشده است. با این حال» باید گفت که 


در این متون. گزارش‌های زیادی در مورد خزانة شوش, خزانة شاهی و خزانه‌داران 


۰۱ 13۳082-2 1۷]00۲1-6 نقش‌برجسته سنگی که در کنارة جنوبی رود کارون و در راهی فرعی که از جادة ایذه به دهدز 
می‌رود» در نزدیکی بقایای پل تاربخی شالو, در نزدیکی روستای مورد تنگ‌زیر و در حدود ۲۰ کیلومتری جنوب شرفی آیذه 
قرار دارد. این نقش‌برجسته هنگام لوله کشی گاز با بیل مکانیکی و به صورت اتفاقی از زير خاک به دست آمد. اسماعبل 
یغمایی آن را نخستین بار در سال ۱۳۶۶ مورد بررسی قرار داد و رسول بشاش در سال ۱۳۷۳ کتیبه آرامی آن ترجمه کرد. 
در روی این قطعة سنگ با طول و عرض ۱۳۵ در ۵ و قطر ۳۰ سانتیمتر بالا تنة ۴ انسان از روبه‌رو و به صورت تمام رخ 
به همرا دو واه آرامی نشان داده شده است. 

۲. البته سال‌ها پیش از کامرون. شیل: کتیبه‌خوان هیأت حفاران فرانسوی مستقر در شوش, این واژه را در لوحه‌های به دست 
آمده از شوش شناسایی و در اثر خود متون ایلامی -انزانی به صورت 1620-71-15-161-72 آورده است (شیل ۱۹۰۷: ۱۸-۴ 
۲ --۱۹۸). 


۵ .4 5 انا باات(۵نان1 .3 


۳۳۴ تاريخ جامع آیر آن 


دانست. دیوذور در مورد محل گنجینة شوش که در ارگ شاهی بود» می‌نوی سد که 
1 ۰ ۵ هی ۳ ۹ ۳ ‌ ۱ ِ ۱ 
(ابولت) والی سوسش خزاین شهر را به اسکندر تسلیم کرد. اسکندر نیز کالی کرات ر 
به عنوان نگهبان خزانه انتخاب کرد (کتاب هفدهم ۶۶: کتاب نوزدهم, ۱۸-۱۲). 
بلوتارک: ۵۱), پس از مرگ اسکندر دبیر اعظم اوه اومنس, برای پرداخت حقوق 
شش‌ماهة به تعویق افتاده سربازان از خزانه‌داران شوش پول دریافشت کرد (دیودور 
کناب نوزدهم ۱۵-۱۳۴). آنتیگون نیز وقتی به قلعة شوش وارد شد. نه تنها تاک 
در ه ۸ ا1ا؟؛ : ۱ ۵ ؟..۰ 

طلایی را که در خزانة شوش بود. تصرف کرد بلکه از کسنوفیل خزانه‌دار شوش نیز 
قول همه‌گونه مساعدت مالی گرفت (همو کتاب نوزدهم. ۲۸). 

پس از مرگ آنتیوخوس چهارم در ۱۶۴قم. قدرت کابناشکیر هم به سر آمد. در 
میان سکه‌هایی که از شوش به دست آمده. از شاهی به نام «هیکنوپسس»" نام برده 
شده است. بر سکه‌های او که سبکی به کلی یونانی‌گرا دارد» نیم‌رخ سر بدون ریش 
نقش شده است که از آن نور می‌درخشد. بر پشت سکه نیز نقش آپولون دیده می‌شود. 
هیکنویسسن [ که در جد‌ود سال‌های ۱۶۱-۲اقم بر قسمت‌هایی از این سررمین 
حکومت می‌کرد» نه یک شاه الیمایی» که یک غاصب مقتدر سلوکی باید شمرد (لو 
ریدر ۱۹۶۵: ۳۴۷-۳۴۶؛ سلوود ۱۹۸۳: ۳۰۷). 

تعدادی سک یک درهمی و چهار درهمی متعلق به شاهی دیگر از خوزستان؛ به 
دست آمده است که اکنون در مجموعه‌های داخلی و خارجی پراکنده است. روی این 
سکه‌ها چهره‌ای نیم‌رخ و بدون ریش حک شده و در پشت سکه او با حروف یونانی با 
عنوان «شاه کامناسکیر» معرفی شده است. او را می‌توان دومین شاه الیمایی دانست. 
در پشت یکی از این سکه‌ها که از بردتشانده به دست آمده است. در زير پای راست 
آپولون» یک 0 بلند نوشته شده است. در طرف چپ هم علامت < را که معادل ع 
است نوشته‌اند. این نوعی شيوة تاریخ‌نویسی رمزی است که براساس گاه‌شماری سلوکی 
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نگاشته می‌شد. بدین ترتیب. ۲ نشانة ۱۰۰ و < نشانة ۶۰ و در مجموع سال ۱۶۰ 
سلوکی را که معادل ۱۵۳/۱۵۲قم است نشان می‌دهد (آئوگه و دیگران ۱۹۷۹ 
۵۴-۵۱ 

در حدود ۵۵ اقم» مهرداد آول شاه اشکانی. سرزمین ماد را از سلوکیان بازپس 
گرفت. ظاهراً باید آغاز حکومت کامناسکیر دوم را در حدود همین سال یا حداقل سال 
۲ شم دانست. بر پشت یک نوع از سکه‌های او, نقش یک لنگر وارونه دیده 
می‌شود (هانسمن ۱۹۹۰: ۵-۲ لوح ۰۲ شمارة ۷). 

لنگر از جمله نشانه‌های یکی از خدایان شوش بود (هیل ۱۹۳۸: ۴۰۴): که بر 
سکه‌های شاهان سلوکی نیز نقش شده است (سلوود ۱۹۸۳: ۲۸۷-۲۸۶ اما باید توجه 
داشّت که این نقشی که بررو با بش سکفهای الیمانی آمده استه نشانة بک‌مکان 
خاص و مرکز مهم و پایتخت اصلی آنان بوده است. نقش لنگر وارونه. علامت مشخصة 
سلوکیه‌ای است که بر کنار رود هدایفون" قرار داشته است. براساس مطالعات انجام 
شده» هدایفون را باید رود جراحی و مکان سلوکية هدایفون را در حدود جنوب رامشیر . 
فعلی دانست (رولینسون ۱۸۳۹: ۸۵: کسروی ۱۳۶۲: ۸۱۳۸-۱۳۷ ۲۵۵؛ هان‌سمن 
۸ ۱۶۱-۱۵۴). با بررسی سکه‌های الیمایی؛ رابطة میان نقش لنگر وارونه و 
سلو کية هدایفون مشخص شده است (هانسمن ۱۹۹۰: .)٩-۶‏ بدین ترتیب. باید پذیرفت 
که این شهر یکی از چند سلوکیه‌ای است که ظاهراً سلوکوس اول بنا کرده بود و به 
سیب موقعیت جغرافیایی خود. به عنوان مرکز مهم الیماییان درآمد و کامناسکیر دوم 
نیز آن را بین سال‌های ۱۴۷ تا ۱۵۳قم تصرف کرد. 

ظاهراً در سال ۱۴۷قم و در دورة ضعف سلوکیان, کامناسکیر دوم توانست شوش 
را از دست الکساندر بالاس ؛ مدعی سلوکی خارج کند (لو ریدر ۱۹۶۵: ۳۵۱-۳۴۷). 
این موضوع را بررسی سکه‌های کامناسکیر که جملگی در شوش ضرب شده است. و 
مقايسة آنها با سکه‌های دمتریوس دوم نشان می‌دهد. به‌هرحال. کامناسکیر دوم 
توانست از حدود گابی‌ین در نزدیکی اصفهان تا نواحی جنوبی رود جراحی و از طرف 
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۳۶ تاریخ جامع ایران 


غرب تا آنسوی شوش تا نواحی ایلام را جزو قلمرو خود درآورد. بدین سبب است که 
بر سکه‌های خود القاب مهمی چون «نیکه فوروس" - پیروزمند؛ و «مگاس سوتر" - 
رهاپی‌بخش بزرگ» را به خط بونانی نوشته است (استراوس ۱۹۷۱: ۱۴۰-۱۳۷ آئوگه 
و دپگران ۱۹۷۹: ۵۵-۵۲ 

در سال ۱۴۰قم. دمتریوس دوم " درحالی‌که بیست سال بیشتر نداشت تصمیم 
گرفت سرزمین‌هایی را که پیشتر به دست پارتیان افتاده بود. بازیس گیرد. وی با 
لشکری بزرگ به ایران و نواحی غربی آن بورش برد. البمایی‌ها و پارسی‌ها و بلخی‌ها 
او را در این لشکرکشی یاری رساندند و بدین ترتیب نیروهای مقدونی پیروز شدند 
(یوسنی» کتاب سی‌وپنجم. ۱؛ همو کتاب سی‌وهشتم. ٩؛‏ آیین ۱۹۱۹-۱۹۱۳: ۱۳۲؛ 
رولینسون ۱۸۷۳: ۸۲ 

بر اساس مندرجات کتیبه‌ای میخی. الیماییان به منطقه دجله و قلمرو دولت 
تازه‌بنیاد خاراسن نیز حمله کردند. شاه خاراسن در اين زمان «هیسپااوسین»" بود. 
این تهاجم الیماییان را باید به دنبال همان اقدامات نظامی دمتریوس دوم برای استقرار 
دوبارة تسلط سلوکیان بر سراسر میان‌رودان و جنوب آن ارزیابی کرد. در اين نبرد» از 
«پیتیت»" نامی به عنوان رهبر الیماییان یاد شده است. سرانجام الیماییان شکست 
دنت و هم یمین الیناتی طفیه شیر قه ریش ۳۸۳۵۲۸۱۲۰۱۹۰۲ 

این شکست الیماییان ظاهراً گزارش حملة مهرداد اول اشکانی به نواحی غربی ایران 
ازجمله. سرزمین الیمایی است. سپاهیان شاه اشکانی پس از فرو نشاندن شورش گرگان 
و تسخیر ماد بزرگ. متوجه الیمایی شدند. براساس یک سنگ‌نوشنه, در ابتدای تایستان 
سال ۱۳۱قم. سلوکیه در ساحل دجله اشغال شد. و نیروهای دمتریوس شکست 
خوردند. مهرداد پیش از رسیدن زمستان سال ۱۲۹قم. ادامة عملیات را به یکی از 
سردارانش سپرد و برای مقابله با نفوذ صحرانشینان آسیای مرکزی به طرف گرگان 
رفت و دیگر هرگز به غرب ایران بازنگشت. 
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تاریخ سیاسی الیمایی ۳۴۷ 


معلوم نیست تصرف سرزمین الیمایی و تاراج ذخایر و نیایشگاه‌های آن, در موقعی 
که مهرداد در منطقه حضور داشت انجام شده یا پس از عزیمت او به نواحی شرقی‌تر. 
از اشعال سلوکیه در تابستان ۱۴۱قم نا عزیمت شاه به شرقء ۲۰ ماه فاصله است. به 
نظر می‌رسد شاه خود فرصت تسخیر سرزمین الیمایی را داشته است (لو ریدر ۱۹۶۵: 
۳۶۴-۳۲؛ هابیخت ۱۹۸۹: ۳۷۱). مهرداد نه تنها معابد «آتنااه «آزارا» [آذر- عزرا؟] 
و «آرتمیس»" را غارت کرد بلکه شهر و پایتخت مهم الیماییان «سلوكية هدایفون» را 
نیز به تصرف درآورد. 
(سوکرات)" شهر دیگر الیماییان» در نزدیکی کوه‌های «کاسیرو)؟ نیز تصرف شد. 
ارزش خزاین این معابد را ده‌هزار تالان نوشته‌اند. در این نبردها از شهر دیگری به نام 
«آیامه۵۱ در ساحل رودی به ام «سپلهوه " یاد شده است. این شهر را در کنار دجله و 
در حوالی کوت‌العماره کنونی پنداشته‌اند (استرابو, کتاب شانزدهم» ۲؛ رولینسون ۱۸۷۳: 
۷ تاکنون محل معابد الیمایی ناشناخته مانده است. شاید مهرداد به معابدی در 
منطقة ایذه و شمی با ناحیهٌ رود «بازفت»" با حتی «بردنشانده» لشکر کشیده باشد 
(یوستیء کتاب جهل‌ویک. ۴؛ پلینی» کتاب ششم. ۱۱؛ استرابی کتاب شانزدهم. ۱؛ 
رولینسون ۱۸۷۲: ۸۰-۷۷: هنینگ ۱۹۵۲: ۱۷۷؛ گیین ۱۹۶۵: ۲۰-۱۹), 
یکی از یادگارهای پاقیمانده از اين رویدادهنقش برچسته‌ای است که در شمال 
دشت ایذه بر صخره‌ها کنده شده است. در زبان لری به آن خونگ اذدر" «غار ازدهاه 
می‌گویند. در این نقش, مهرداد سوار بر اسب است و کامناسکیر در مقابلش ایستاده. 
مهرداد یک همراه دارد و کامناسکیر سه همراه که یکی از آنان کاهن است. دو پرنده. 
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۷ 822111 نام ده و رودی در چهارمحال و بختیاری و در شمال غربی شهرستان فارسان. در این منطقه. نقش‌برجستة ۶شیرینو 
موری» [1۷]0۷۲ 511171۳10۷ قرار دارد که نقش ۳ انسان را از روبه‌رو نشان می‌دهد. این نفش‌برجسته را جعفر مهرکیان کشف 
9 معرفی کرد (مهر کیان ۰۱۳۵۷ 4۵۹-۵۲. 

۸ ۸22۲ 2008-6 در فاصلة ۱۰ کیلومتری شمال اپذه قرار دارد. خنگ یا هونگ به معنی غار و اشکفت است. به دلیل زندگی 
طایفة نوروزی (از گورابی‌های هفت لنگ بختیاری) درآن حدود. به خنگ نوروزی نیز معروف است. در اینجا ۶ نقش انسانی 
به همراه اسب و پرنده و دو کتیبة آرامی وجود دارد. البته در اینجا نقوش برجستة دیگری نیز که مربوط به دور قدیمی‌تر 
ایلامیان است دیده می‌شود (واندنبرگ و شیپمن ۱۹۸۵: ۱۳۸-۳۲ ٩۱-۹۰‏ ۰۱۳۰-۱۲۵ الواح ۷-۱ 


دو حلقه را به سوی اين دو می‌آورند. در اين نقش, کامناسکیر با قدرت و صلابت نقش 
شده است و هیچ‌گونه اثری که نشانة شکست و سرنگونی او باشد» مشاهده نمی‌شود. 

پس از سال‌ها هارماتا" توانست کتیبة آرامی آن را که در زیر پای چپ اسب مهرداد 
بود کشف کند: «مهرداد شاه شاهان». کتيبة دومی در کنار سر کامناسکیر است 
«کابناشکیر حاکم شوش) (هارماتا ۱۹۸۱: ۱۳۳-۱۱: همو ۱۹۸۴: ۲۱۷-۱۸۹). این 
نفش و کنیبة آن به خوبی نشان می‌دهد که در اینجا نیز سنت ابقای حاکمان پیشین 
انجام شده است. ظاهراً مهرداد با توجه به مشکلاتی که در شمال شرقی از جانب 
صحراگردان آسیای مرکزی داشته است. و با توجه به نفوذ و سابقا دیرینه‌ای که 
حاکمان محلی و خاندان خزانه‌داران الیمایی کابناشکیرها داشته‌انده ترجیح داده است 
که دشمن خود راء به متحدی همراه تبدیل کند. 

به هرحال» کامناسکیر دوم مدتی پس از این نیز حکومت کرد اما ظاهراً این مدت 
چندان طولانی نبود. از او سکه‌هایی به دست آمده که بر پشت آنها نفش سر اسب 
ضرب شده است (آئوگه و دیگران ۱۹۷۹: ۱۳۰-۱۲۹ لوح ۲. ایین نقش مربوط به 
سرزمین‌های شمالی‌نر و نشانه‌ای از ضرب سکه در ناحية ماد قلمداد می‌شود (هانسمن 
۰ ۶-۱). به نظر می‌رسد کامناسکیر پس از مدت کوتاهی به نواحی شمال و 
شمال غربی رفته و این سکه یادگاری از این مهاجرت است. شاهان الیمایی در پایان 
دورة قدرت و حکومت خود» بیشتر به اين ناحیه, یعنی منطقة کنگاور و ایلام تا جنوب 
همدان می‌رفتند (یغمایی ۱۳۵۷: ۱۶-۱). آیا آثار صالح‌داود شوش آرامگاه برخی از 
شاهان الیمایی در طی این جابجایی‌ها است؟" اما اپنکه بر پشت پکی دیگر از سکه‌های 
برنزی آين شاه» نقش فیل دیده می‌شود. شاید نشان از ارتباط بانواحی شرقی‌تر 
همچون کرمان و آنسوتر است یا نشانة فیل‌هایی است که مدتی در شوش, در دورة 
شاهان سلوکی نگهداری و در جنگ‌ها از آنها استفاده می‌شد (مورخولم ۰۱۹۶۵ 
۵۱ آئوگه و دیگران ۱۹۷۹: ۵۲-۵۲ اگر تفسیری را که از نقفش برجستة سنگی 


۱. هارماتا محقق برجستة مجارستانی. کنیبه‌خوان هیأت باستان‌شناسان فرانسوی در مسجدسلیمان و بردنشانده است. 
۲ بررسی‌های مقدماتی از آثار صالح‌داود انجام شده اما تا انجام تحفیقات و کاوش‌های کامل و چاپ آنها باید منتظر ماند. 


تارپخ سیاسی الیمابی ۷۹ 


(موردننگ‌زیر) شده است بیذیریم» دومین نقش بالائنة انسانی از سمت راست را که با 
نام کامناسکیر مشخص شده. باید نقش همین بادشاه بدانيم (بشاش ۱۲۷۲: ۲-۵۱). 

به هر حال» چنین برمی‌آید که پس از پایان حکومت کامناسکیر دوم که از حدود 
۳ تا ۱۳۹قّم بود. برای مدتی نزدیک به چهل سال, الیماییان نتوانسته‌اند موقعیت 
قدرتمند و با ثبات خود را بازيابند. در این دور فرمانروایی ناشناخته به نام تیگرایوس" 
به مدت ۶ سال از ۱۳۲ تا ۱۳۸قم به ضرب سکه‌های مسی پرداخته است. اينکه نام او 
ارتباطی با واه متداول کامناسکیرها ندارد. شاید نشانه‌ای باشد از بیرون رفتن قدرت 
از دست آنها . اما این نکته حائز اهمیت است که در سکه‌های فرهاد دوم پسر جوان و 
جانشین مهرداد اول که ظاهراً در سکه‌خانة شوش و در سرزمین الیمایی ضرب شده 
است. دقیقاً از سبک سکه‌های کامناسکیر دوم پیروی شده است (لو ریدر ۱۹۶۵: 
۲۳ سلوود ۱۹۸۳: ۲۸۲-۲۸۲). 

پس از پیروزی فرهاد دوم برآنتیوخوس هفتم " که درسال‌های ۱۲۹-۱۳۰قم روی 
داد خوزستان و سرزمین بابل به دست بارت‌ها اقتاد (بیوار ۱۹۸۲: ۳۱-۲۹). در سال 
۱ صقم. مپرداد دوم که تازه بر تخت سلطنت نشسته بود برای یکسره کردن کار 
هیسیاا‌سین شاه خاراسن که در سکه‌خانة خود سکه‌های مسی به تقلید از نمونه‌های 
پارنی ضرب کرده بود» وارد بابل شد. هرچند خاراسنی‌ها شکست خوردند. اما 
هیسیااوسین تاج و تخت خود را باز پافت (نیول ۱۹۳۵ ۸؛ لو ریدر ۱۹۶۵: ۳۸۷- 
۸۸ 

چگونگی ارتباط شاهان پارتی با البمایبان در طول این سال‌ها نامشخص است. اما 
از نقش لنگر وارونه‌ای که بر روی تعدادی از سکه‌های مهرداد دوم دیده می‌شود 


9 .1 
۲. این نام شباهت‌هایی با تلفظ یونانی رود دجله 11218 و تلفظ یونانی رود کارون 261018715 دارد. ار طرفی, تبگرا و تیگران 
نام شناخته شده‌ای است که از زمان‌های قدیم در میان شاهان ارمنستان به کار می‌رفته است. در مورد اینکه شاید تیگران 
0 از تیگرای 11872 فارسی آمده باشد (نک: دیاکونف ۱۳۴۵: ۴۳۶-۴۲۳). یکی از هخامنشیان که دستة مادی‌ها را 
در لشکرکشی خشیارشا به یونان فرماندهی می‌کرده تیگران نام داشته است. نک: هرودت. کتاب هفتم. ۶۲ 
۲ ۲1۱۲2۵165 دوم. حدود ۹/۱۲۷-۱۳۸قم. 
۴ ۸۵001105 هفتم. حدود ۱۲۹-۱۲۹/۸قم. 


۳ تاریخغ جامع ایران 
می‌توان حدس زد که آو سلوکیه» شهر مهم الیمایبان را در کنار رود هدایفون (جراحی) 
تصرف کرده بود (هانسمن ۰۱۹۹۰ ): به‌هرحال» کلاه بلندی که بر سسر مهرداد دوم 
روی سکه‌ها نفهش شده 5 لبة آن یا جواهرات گوناگون نزئین شده است. شاید همان 
کلاهی باشد که برخی شاهان الیمایی در سال‌های بعد. تقلید کردند . 

سکه‌هایی از خوزستان به دست آمده است که مربوط به یکی دیگر از شاهان 
الیمایی است. بر این سکه‌ها برای اولین‌بان نه با حروف رمز بلکه به شيوة عددنویسی 
یونانی و بر اساس گاه‌شماری و مبداء سلوکی که سال آغازین آن ۱۲قم بوده تاریخ 
ضرب سکه‌ها نوشته شده است. تاریخ این سکه‌ها از حدود ۲غقّم تا ۸۲قم است. این 
۵ ۱۸) چهرة نیم‌رخ وجدی آو با سرپوش و ریش نوک‌تیز. به همراه همسرش» 
آنزازه" بر روی سکه‌ها نقش شده است. دوران حکومت او را باید معاصر با شاهان 
‌ِ ۳ رت ی مد وه 
پارتی گودرز یکم ء ارد یکم ء سنتروک و فرهاد سوم دانست. اگر نوعی نشانة شخصی 
را که بر پشت برخی از سکه‌هایش آمده به عنوان تاریخ رمزی ضرب سکه به حساب 
آوربم» می‌توان تاریخ حکومت او را تا سال‌های ۱۰۳/۱۰۲قم عقب کشید . به‌هرحال» 
او از معدود شاهان الیمایی است که نوانسته سکه‌های چهار درهمی نقره را در شسهر 


این نوع کلاه یا تاج» تیاره 13478 یعنی یک کلگی بلند (کلاه فوسی شکل بلند) است و معمولا دو گوش‌پوش در طرفین آن 
آویخته شده است. روی آن را چندین ردیف مرواریددوزی و یا قطعات طلا تزبین می‌کند. دربار؛ اين نوع نیاره که بر سر 
پادشاه اشکانی است نگاه کنید به سکه‌های او در سلوود ۱۹۸۰: ۸۴-۸۱ نقش این نوع تیاره که بر سر یکی از پادشاهان 
الیمایی است بر قطعه سنگی از مسجدسلیمان به دست آمده است (گیرشمن ۱۹۷۶: ٩۷۹/۲‏ فون‌گال ۱۹۸۰: ۲۵۰-۲۴۱). 

2. ۸۴2222 

۳ 0187265) یکم. حدود ۰٩قم‏ 

۴ 0۲0065 یکم. حدود ۸۵قم 

۵ 1001۳1665 حدود ۸۷-۷۷/۸قم. 

۶ ۳1۳28485 سوم. حدود ۸/۵۷-۱/۷۰قم. 

۲۷ 2 یا ۵ شاید این شکل که بر سکه‌هایی که از بردنشانده به دست آمده و ضرب سلوکية هدایفون است. از دو حرف 
یونانی 2 - ۲۰۰ و/ ۶ ۱۰ تشکیل شده باشد. در این صورت سال ۲۱۰ سلوکی را که اساس گاه‌شماری الیماییان بوده» و 
برابر با سال ۰۲/۳ اقم است نشان می‌دهد و چون پایان حکومتش حدود آغقم است پس کامناسکیر سوم در حدود ۴۰ 
سال حکومت کرده است (لو ریدر ۱۹۶۵: شمارة ۴۴۵؛ آئوگه و دیگران ۱۹۷۹: ۵۷ ۱۳۰). 


تاریخ سیاسی الیمایی ۷۵۱ 


مهم و پایتخت الیماییان» سلوكية هدایفون. ضرب کند. بر این سکه‌ها تاریخ ۸۳ تا 
ام درج شده است (أَئه که و دیگران ۱۹۷۹: ۵۸-۵۵: ۱۳۰). 

سنتروک در سال ۷۷قم سلوکية هدایفون را از این شاه الیمایی پس گرفت 
(هانسمن ۱۹۹۰: ۵). در حدود سال ۷۰قم که فرهاد سوم شاه پارتیء تازه به تخت 
سلطنت رسیده بود» شوش از دست الیمایی‌ها خارج شد و به تصرف شاه پارتی در آمد. 
اما کامناسکیر سوم توانست سلوکية هدایفون را تصرف کند. این موضوع را بررسی نقش 
سکه‌هاء به‌ویژه نقش لنگر وارونه. و گزارش‌های برخی از متون تاریخی اثبات می‌کند. 

در حدود سال ۵گیم. دو اتفاق روی داد: اول اينکه بر پشت سکه‌های کامناسکیر 
علامت سر اسب - نشانه سرزمین‌های ناحية ماد - نقش بست. به نظر میرسد او را 
فرهاد سوم از منطقه تبعید کرده باشد (سلوود ۱۹۸۳: ٩۳۰۷-۳۰۶‏ هانسمن ۱۹۹۰: ۵). 
اتفاق دوم اینکه پمپی" به این ناحیه لشکر کشید. این سردار رومی که در فاصلة 
سال‌های ۶۶ تا ۶۲قم در نواحی آسیایی به سر می‌برد. هنگامی‌که در ارمنستان 
کوچک مستقر شده بود. سفرایی با هدایا از طرف کامناسکیر به دیدنش آمدند 
(هانسمن ۱۹۹۰: ۵. به درستی می‌توان درک کرد که کامناسکیر سوم از پمیی 
معارض فرهاد سوم یاری طلبیده است. و نقش سراسب بر پشت تعدادی از سکه‌های 
او و جریان تبعید شدنش از سرزمین الیمایی به نواحی شمالی‌تر را در ارتباط با این 
موضوع می‌توان بررسی کرد. این رخداد باید پس از پیروزی پمپی بر تیگران شا 
اشکانی ارمنستان به وقوع پیوسته باشد. اگر بتوان نفسیر نقش برجسته «موردتنگ‌زیر) 
را پذیرفت. باید دو نفر سمت جپ. نقش او و همسرش باشد. نام کامناسکیر و آنزازه 
بر روی این سنگ به خط آرامی نوشته شده و تنها اثری است که نام آنزازه را به آرامی 
نوشته است (پشاش ۱۳۲۷۲: .)۶۲-۵٩‏ 

ی در حدود ۱۶قم می‌نویسد: «پادشاهی به نام کامناسکیرس در الیمایی به 
نام پارت‌ها سلطنت می‌کرد که ۹۶ سال داشت. اما ارمني‌ها و خاراسنی‌ها میان او و 


۵۵۵۵۲ ,1 
۲ 11802065 دوم (کبیر). حدود ۵-۵۵اقم. 
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» تاریخ جامع ایران 


شاهان بزرگ پارتی فاصله ایجاد کردند» (ماکروبیی کتاب شانزدهم). این گزارش که 
شاه را فردی بسیار مسن معرفی می‌کند» تفسیر ما را از علامت نشانة شخصی يا تاریخ 
رمزی که بر سکه‌های او آمده تأیید می‌کند. می‌توان اين تاریخ رمزی را ۲۳۰ سلوکی 
برابر با ۱۰۳/۱۰۲قم دانست (هیل ۱۹۳۸: ۴۰۴؛ آنوگه و دبگران ۱۹۷۹: ۸۵۸-۵۵ 
۰ به هر حال, این عقیده که پس از حملات مهرداد اول اشکانی به سرزمین 
الیمابی» شاه پارت شاخه‌ای از خاندان اشکانی را در این سرزمین به حکومت گمارد» 
با بررسی مدارک به دست آمده همچون» سکه‌ها. نقش برجسته‌ها و حتی مندرجات 
کتب تاریخی» مردود است. به عبارت دیگر. پس از تصرف نواحی الیماییء براساس 
تا شا رایج آن زمان. مهرداد به ابقا سلسلة کامناسکیرها رضایت داد. اين رضایت 
را از بررسی نقش برجستة خونگاژدر نیز به خوبی می‌توان دید. اما از طرفی» به سبب 
درهم ریختگی اوضاع تا ۴۰ سال بعد. کامناسکیرها نتانستند دوباره به حکومت و 
قدرت برسند. قدرتی که با شروع حکومت کامناسکیر سوم دوباره احیاء شد. 

ز وجود کامناسکیر چهارم تنها از طریق سکه‌هایش آگاهی داریم. او که معاصر با 
فرهاد سوم بود. بر سکه‌های چهار درهمی خود هم علامت لنگر را که نشانة تسلط بر 
سلو کية هدایفون است دارد و هم نشانه و علامتی به صورت «۸» که سکه‌شناسان آن را 
نشانة نام کنگاور دانسته‌اند. نواحی جنوبی ماد. مکانی بود که تعداد زیادی از شاهان 
لیمایی. به‌ویژه در اواخر حکومتشان, به آنجا رفتند و نشانة سر اسب بر سکه‌های آنان 
نیز علامت ضرب این سکه‌ها در آن ناحیه است. آثاری که در حوالی صالح‌آباد شوش 
به دست آمده, باید مربوط به همین سفرهای شاهان الیمایی باشد. کامناسکیر چهارم 
بر سکه‌هایش چهره‌ای جوان دارد. او که در حوالی سال‌های ۵۷ تا ۶۲قم حکومت 
می‌کرد» بر تعدادی از سکه‌های خود نقش سر اسب را آورده که همانند علامت 6 
نشانة تسلط او بر نواحی شمال و شمال غربی الیمایی تا ناحي کنگاور و جنوب همدان 
قلمداد می‌شود. اينکه بر اولین سکه‌های ارد دوم. شاه پارت که حدود سال ۵۸/۵۷قم 
بر نخت نشست. نقش لنگر وارونه می‌بینیم» شاید نسشانه‌ای از خارج شدن سلوکية 
هدایفون از دست کامناسکیر چهارم باشد (آلوته دو لا فوبه ۱۹۰۵: ۱۸۱ آئوگه و 
دیگران ۱۹۷۹: ۶۶-۵۹ ۱۳۵-۱۳۰ هانسمن ۱۹۹۰: ۱۱-۱) 


با بررسی تعدادی سکه‌های یک درهمی و چهار درهمی که برخی تاریخ ۶ آقم 
دارد. با کامناسکیر پنجم روبه‌رو می‌شویم, او ظاهراً بر سلوکية هدایفون نسلطی نداشت 
و این شهر الیمایی در تصرف فرهاد چهارم اشکانی بوده است (أئوگه و دیگران ۱۹۷۹: 
۶۶-۹؛ هانسمن ۱۹۹۰: ۱۱-۱). در اپن دوره» آگاهی‌های ما دربارژ شاهان الیمایی 
بسیار اندک» مبهم و ناکافی است. ظاهراً در سال ۲۶م که تیرداد اشکانی" به قدرت 
رسید. یک شاه الیمایی دیگر که کامناسکیر نام داشت سکه زد. او را می‌توان 
کامناسکیر ششم دانست: تیرداد با حمایت همه‌جانبة (تیبریوس» امپراتور روم. بیشتر 
مناطق میانرودان را از دست شاه قانونی پارت اردوان سوم خارج ساخته بود. براساس 
گزارش‌های ناسیتوس, الیماییان متحد و همراه تیرداد بودند ( نواریخ. کتاب ششم 
۳ شابد در همین زمان بود که الیماییان بر شوش نیز تسلط یافتند. تصرف شوش 
احتمالاً حدود سال‌های ۲۷ تا ۴۵م صورت گرفته است. کامناسکیر برای اولین‌بار نقش 
لنگر وارونه را به همراه نقش ستاره بر روی سکه‌های خود آورد. پایتخت البماییان» 
ظاهرا برای مدتی از سلوکية هدایفون به شوش منتقل شد اما اين انتقال دیری نپایید 
(لو ریدر ۱۹۶۵: ۴۲۸-۴۲۶؛ هانسمن ۱۹۹۸: ۳۷۴). می‌توان چنین پنداشت که طی 
سال‌های متمادی, الیماییان هرچند به صورت حکومتی مهم در منطقه پذیرفته شده 
بودند» اما به مرور زمان و شاید در ارتباط‌هایی خواسته و ناخواسته با اشکانیان؛ 
باتوی تقیی ات دحوم وخ اما شاهان حون فقتی نام کامتانگیر بت 
ی - کاپناشکیر * که نامی بسیار قدیمی و از ريشة ایلامی به‌شمار می‌رفت. جای خود 
را به اسامی جدیدتر و آشنانری چون ارد و فرهاد داد. می‌توان گفت با پایان حکومت 
کامناسکیر ششم در حوالی سال ۶۰م. یک دوره از تاریخ شاهان الیمایی به پایان رسید 
و دوره‌ای جدید. و البته در ادامه و استمرار با دورة قبلی, درحال تشکیل شدن بود. 

در پایان نیمه نخست سدة اول میلادی نام‌های جدیدی در میان شاهان الیمایی 


۱ 9820105هتمر سوم. حدود ۱-۹ ۸قٍم. 


1101۵ .2 
۲ قاطج۲۵9 م۸ سوم. حدود ۸۱-۹قم. 
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۲۵۲ تاریخ جامع ایران 


ایجاد شد. البته نمی‌توان کاملاً با نظر راستوف‌تسف" موافق بود که می‌گوید این سلسلة 
جدید شاید از نسل و تبار شاهان کامناسکیر نباشند (*۱۹۸: ۱۱۸). شاید هم از برخی 
نام‌های خانواده‌های پارتی استفاده کرده‌اند (هانسمن ۸ ۲ ۲۷). هر جند نام‌های 
این شاهان جدید الیمایی بیشتر «ارد؛ و «فرهاد» است یکی از شاهان این دوره, نام 
کامناسکیر -ارد دارد که به خوبی ارتباط او را با سلسلة قدبمی‌تر کامناسکیرها 
نشان می‌دهد. فرهاد. شاه دیگر الیمایی در نقش برجستة خونگ کمالوند » خود را 
فرزند (از تبار) کابناشکیر(ها) معرفی کرده ات همچنین یاید از «ابرباسی»" نام برد 
که نامپی ناآشنا به نظر مبیر سل آگاهی‌های ما دربارهُ این شاهان و مدت حکومتششان 
بسیار اندک است. شاید اگر آگاهی‌های به دست آمده از بررسی سکه‌ها و نیز یکی دو 
کتیبهة آرامی نقش برجسته‌ها را کنار بگذاریم. دیگر جیزی برای گفتن باقی نماند. 
متون تاریخی قدیم طی حکومت این شاهان ساکت و خاموش است. به‌هرحال, این 
لفظ کامناسکیر - ارد مي‌تواند نشان‌دهندة ارتباط و پیوند با سلسلة قدیم کامناسکیرها 
باشد» هرجند استفاده از آن را می‌توان همچون یک لقب سلطنتی و شاهانه نیز 
قلمداد کرد. 

از اولین شاه این دوره» یعنی ارد سکه‌های برنزی بسیاری به‌دست آمده است. تاریخ 
به صورت نیمرخ نشان داده شده است. سکه‌های بزرگ او. ضرب سلوکية هدایفون و 
سکه‌های کوچکش ضرب شوش است. او خود را «شاه ارد» نامیده است. ابن لقب را 
در روی سکه‌های بزرگ خود به خط آرامی و در پشت سکه‌های کوجک خود به خط 
بونانی نوشته یت (آئو که 9 دیگران ۹ ۷۲۶-۳۴۶ ۱۲۸-۵). و اولین شاه الیمایی 
بود که از خحط آرامی, بجر خجط بونانی: برای نوشن روی سکه‌ها استفاده کرد. 


1. ۷۵۵ 

۲ 27081۷7800 008-6 در ۱۲ کیلومتری شمال ایذه و با فاصله کمی از خونگازدر و خونگ‌یارعلی‌وند است. در آنجا نفش 

دو انسان از روبه‌رو و یک اسب کنده شده است (هینتس ۱۹۶۳: ۱۷۳-۱۷۰؛ هارماتا ۱۹۷۶: ۲۹۵/۱ واندنبرگ و شیپمن 
۵ ۰۳۵-۳۲ ۱۲۴-۱۲۲). 
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پس از آوء پسرش به شاهی رسید. او که فرهاد نام داشت در سکه‌هایش خود را پسر 
ارد معرفی می‌کند. فرهاد برای اولین‌بار نقش تمام رخ را بر روی سکه‌های الیمایی آورد. 
چهرة او را در روی این سکه‌ها به خوبی می‌توان دید. او روی سکه‌های کوچکش که 
ضرب شوش است. خود را «شاه فرهاد», اما در سکه‌های بزرگ که در سلو کیة هدایفون 
ضرب شده است. با خط آرامی «شاه فرهاد پسر شاه ارد» معرفی کرده است. شاید بتوان 
حکومت او را در حدود سال‌های ۸۵-۷۷م دانست (هیل ۱۹۲۸: ۴۰۵؛ سلوود ۱۹۸۳: 
۳ 
قرار دارد که یه «خونگ کمالوند) معروف انتتتا: این نفش بر چسته ر والتر هیشس در 
سال ۱۹۶۲ با کمک محمدجواد درگهی از خوانین مخلی ایل بختباری کشف کرد. 
در این نقش» مردی سوار بر اسب با لباس و سرپوش و نیزه روبانداری به دست دیده 
می‌سود و مردی کنار 9 ابستاده ات بالائنة این مرد عریان است و ظرفی به دست 
دارد. حتی بدون خواندن کتیبه نیز با قدری دقت می‌توان فهمید که مرد ایستاده 
روحانی است و مشغول انجام مراسمی مذهبی. در کتیبه جنین آمده است: افرهاد 
کاهن. فرزند (از تبار) کابناشکیر(ها)» (هارماتا ۱۹۷۶: ۲۹۵/۱). 

شاه بعد‌ی بر سکه‌هایش حود ر (شاه ارد پسر ارد) معرفی می‌کند. در زمان او 
دیگر از خط یونانی برای نوشته‌های روی سکه‌ها استفاده نمی‌شد. جالب است که بر 
سکه‌های کوچک او که ضرب شوش است. برای اولین‌بار خط آرامی می‌بينیم. شوش 
که در طی تمامی دوران سلوکی‌ها به عنوان شهری مرکزی با فرهنگ یونانی و 
سکه‌های بزرگ شاهان الیمایی در سلوکية هدایفون ضرب می‌شد . اما ارد پسر ارد» 
که او ۳ ارد دوم می‌نامیم. برای اولین‌بار بر سکه‌هایی که صرب شوش بودء خحط آرامی 
به کار برد. او باید در فاصلة سال‌های ۹۵-۸۵م حکومت کرده باشد. از مسجدسلیمان 


۱. معمولاً بر سکه‌های این شهر از خط آرامی و بر سکه‌های شوش از خط یونانی برای نوشته‌ها استفاده می‌شده است. 


۵۶ تاریخ جامع ایران 


نیم‌تنهٌ شکسته و سنگی به دست آمده که کلاهی نیم‌گرد و بلند دارد با تزئینات و 
نفش لنگر وارونه. با مقايسة آن با نقش کلاه ارد دوم بر سکه‌هایش, می‌توان اين سر را 
متعلق به این شاه دانست (آئوگه 9 دیگران ۹ ۹۹-۳. ۱۳۶-۱۳۴؛ گیرشمن 
۶ ۲ فونگال ۱۹۸۰: ۲۵۰-۲۴۱). 

در طی این مدت. به جر کتيبةُ آرامی خونگ کمالوند. روی هیچ سکه‌ای پا سندی 
واه کامناسکیر یا کاپناشکیر به کار نرفته است. اما سکه‌هایی به دست آمده است که 
بر آنها برای اولین‌بار در طی حکومت شاهان جدید الیمایی» یعنی از حدود ۷۵ تا 
۵ از وازهُ کابناشکیر استفاده شده است. این شاه جدید الیمایی. که نفش خود را 
بر تمامی سکه‌هایش به صورت تمام رخ و از روبه‌رو نشان داده است. خود را اشاه 
کوماشکیر [و گاهی کابناشکیر] ارد پسر شاه آرد» معرفی کرده است (أثوگه و دیگران 
۰1۱۱-۷۹ ۰۱۴۸-۱۳۰ ۱۶۰). او را شاید بتسوان پسر شاه قبلی. ارد دوم 
دانست. اینکه آیا نقش برجستة شمال دشت ایذه» در نزدیکی آبادی یارعلی‌وند «خونگ 
یارعلی‌وند؛" که نقش دو مرد را نشان می‌دهد. مربوط به این شاه الیمایی است یا خبر 
به درستی معلوم نیست. کتيبة آرامی آن چنین است: «کابنشکیر شاه فرزند کابنشکیر 
شاه». به‌هرحال» شاید بتوان حکومت این شاه را در حد فاصل سال‌های ۱۱۰-۹۵م 
تعیین کرد (سلوود ۱۹۸۲: ۳۰۸: هانسمن ۱۹۹۰: .)٩-۸‏ 

این موضوع که شاهان بعدی» سکه‌های خود را بیشتر در شوش ضرب کرده‌اند و 
کمتر در سلوکية هدایفون» می‌تواند ارتباط الیمایبان را با شوش به نحو جدی‌تر نشان 
دهد. از شاهان الیمایی یکی خسرو نام دارد. سکه‌های او, شاه رآ با موهایی دسته شده 
در آطراف سر نشان می‌دهد. برخی معتقدند شباهت زیادی میان نقش سکه‌های او با 
سکه‌های خسرو» شاه پارتی " وجود دارد و بدین ترتیب عقیده دارند که شاهی الیمایی 
به نام خسرو وجود نداشته است و این خسرو. کسی جز خسرو شاه بارتی تیست: اما با 
بررسی و مقایسة نقش صورت و آرایش موها بر سکه‌های خسرو اشکانی و این خسرو 
۰۱ ۸۵۷۵۲۵0 ۷87 2:008-6 در ۱۰ کیلومتری شمال ایذه. در آنجا نقش دو انسان را از روبه‌رو مشاهده می‌شود (هینتس ۱۹۶۳: 


۱۷۰-۹: هارماتا ۱۹۸۱: ۱۸۳-۱۵۵ واندنبرگ و شیپمن ۱۹۸۵: ۰۴۵-۳٩‏ ۲-۹۱ ۱۳۱ 
۲ 2109۲005 حدود ۱۰۸/۹-۱۲۷/۸قم. 


تاریخ سیاسی الیمایی ۷۵۷ 


به تفاوت‌های بسیاری برمی‌خوریم که یکی بودن این دو را مردود می‌سازد. این 
ختلافات هم در نوع آرایش موها و هم در طرح چهره و صورت آنان به چشم می‌خورد. 
لو ریدر و هانسمن به درستی تشخیص داده‌اند که شاه الیمایی خواسته است نقش‌های 
سکه‌های خسروی اشکانی را بر سکه‌های خود تقلید کند (لو ریدر ۱۹۶۵: ۴۳۰-۴۲۹: 
سلوود ۱۹۸۳: ۳-۸۶٩؛‏ هانسمن ۱۹۹۸: ۳۷۵ 

در سال ۱۱۷م» تراژان" امپراتور روم از دجله گذشت و تا خلیج فارس پیش رفت 
و شهر «آپامهآ» را تسخیر کرد. به نظر می‌رسد هم خاراسن و هم الیمایی از حملة 
تراژان به میانرودان حمایت کرده باشند (دیو کاسپوس, کتاب شصت‌وهشتم ۲۹-۲۸؛ 
رولینسون ۱۸۷۳: ۳۱۳؛ نودلمن ۱۹۶۰: ۱۱۰). تعدادی سکه به دست آمده است. که 
روی آنها به خط آرامی «شاه ارد» نوشته شده. بر پشت این سکه‌ها که بالاتنة زنی به 

ف چب و به صورت نیمرخ است. به آرامی نام «اولفان» نوشته شده است. اولفان 
ظاهراً همسر او بود. این ارد را باید با عنوان ارد سوم نام‌گذاری کرد. کتیبه‌ای در 
پالمی به دست آمده که تاریخ ۱۳۸ دارد. این کتیبه در مورد مساعدت و همیاری 
یک شهروند اهل بالمیر به سفیری است که به جانب ارد آمده است (سیریگ 
۱ ۲۵۵-۲۵۳؛ آئوگه و دیگران ۱۹۷۹: ۱۵۰-۱۴۹؛ سلوود ۱۹۸۳: ۳۰۹). 

دو شاه بعدی الیمایی ره از تعدادی کتیبه‌های آرامی که در تنگ‌سروک" در۵۰ 
کیلومتری شمال بهبهان نوشته شده است می‌شناسیم. یکی از ایين نقوش » مراسم 
مذهبی را نشان می‌دهد. براساس کتیبة آرامی اين نقش, نفر اول از سمت چپ که 


1. 220 2. ۸2 

۲ نالا در مورد او تک آتوگه و دیگران ۱۹۷۹: ۱۵۰-۱۴۹ ۱۶۱). 

۴ پالمیر ۳۵۱۳۲۵ یا تدمر 180707 میان دمشق و فرات و در ۱۵۰ کیلومتری شهر حمص, و یکی از شهرهای مهم کاروانی و 
از مراکز عمدة بازرگانی میان شرق و غرب بوده و چون در مرز فرمانروایی ایران و روم قرار داشت» گاه در دست ایرانیان 
بود و گاه در تسلط رومیان. در تمدن بزرگ آن که آمیخته‌ای است از تمدن شرقی و تمدن یونانی» عنصر پارتی» عنصر 
غالب است. در این باره نک. سیریگ ۱۹۴۱؛ تنابه ۱۱۹۸۶ دنتزر و دیگران 1۹۹۳ 

2 56:۷2 102-6 در شمال شرقی رود مارون» پرتعدادترین و مفصل‌ترین نقوش الیمایبان را داراست. ۳۷ نفر را در چندین 
صحنه به همراه حیوانات و اشیای دیگر نشان دادهاند. 

۶ تنگ‌سروک ۱۷ .۱ .[[. دومین نقش از نقوش شمال و شمال غربی که ٩‏ نفر را نشان می‌دهد. 


۲۵۸ تاریخ جامع ایران 


بر نحت سلطنتی دسسته (ابرباسی» اسث که ید عنوان شاه الیمایی معرفی له آنحت: 
حکومت او که در حدود سال ۱۵۰م بود. دیری نپایید و پس از مرگش «بل دوسشا»" 
کاهن بزرگ و وزیر اعظم ابرباسی» پسر او را به نام ارد به شاهی بر تخت نشاند. ابرباسی 
را با شاهی که بالاتنه‌اش روی یک سکه الیمایی به دست آمده است. یکی دانسته‌اند 
(هنینگ ۱۹۵۲: ۱۷۵-۱۶۶: وندنبرگ و شیپمن ۱۹۸۵: ۸۰-۶۴ ۰۱۶۹-۱۶۱ هانسمن 
۸ ۳۳( این ارد که باید ارد چهارم باشد پس از مرگ ابرباسی به شاهی رسید. او 
ظاهراً همان شاهی است که نقش‌های نسبتاً زیادی از خود را در ننگ‌سروک حجاری 
کرده است. او را در حال انجام مراسم مذهبی در جلوی سکویی مقدس که بر فراز آن 
۰ تُ " ث :۳ ۱ ۲ مه ۰ 
بوغی سرپوس بلند نیاره‌ای‌شکل قرار داده‌اند. می‌بینیم . او ر در حالات دیگری نیر 
نمایش داده‌اند. این آرد چهارم را شاید بتوان با شاهی که در یک سری از سکه‌هابه 
عنوان ارد معرفی می‌شودء یا کمک شمایل‌شناسی. یکی شمرد (آئو که و دیگران ۱۹۷۹ 
۱۴۹۰۱۱۵-۲). تاریخ حکومت او را می‌توان در حدود سال‌های ۱۹۰-۱۶۵ تعیین 
کرد (آئوگه و دیگران ۱۹۷۹: ۱۱۹-۱۱۵: ۱۵۲-۱۵۰؛ هانسمن ۱۹۹۸: ۳۷۲). با وجود 
خسارت بسیاری که به کتیبه‌ای که از او در این مکان به دست آمده است. وارد شده 
اما می‌توان آن را جنین خواند: «اين است تصویر ارد در حال گرفتن تخت سلطنت» 
(هنینگ ۱۹۵۲: ۱۶۷-۱۶۶). 
کر حه ۳ ۰ " 4 ‌ ۰ ۳ ۳ ۰ 

وفتی اردشیر اول ساسانی » حاکم فارس علیه اشکانیان شورش کرد» اردوان آخرین 
ط " ۲ ۳ و ۰ ‌ 3 ‌ ِ 
شاه پارتی » از یکی از شاهان الیمایی به نام ارد برای سرکوب شورش تازه درخواست 
کمک کرد (هنینگ ۱۹۵۲: ۱۷۸). این ارد را که باید ارد پنجم دانست. آخرین شاه 

۰ ۱ 3 و م۵ ۱ ۱ 

الیمایی است. طبری و ابن‌اثیر می‌نویسند اردوان از «نیروفرا [نیرور - نیروی] پادشاه 


۱۵ (۶, .1 
۲. شاه ارد مقابل سکو یا محراب مقدس که‌بر آن کلاه یا تیارة سلطنتی روبنداری قرار گرفته, مراسم شکرگزاری را انجام می‌دهد. 
ن5: تنک‌سروک ۱۷۷( .۲ نقش شمال و شمال غربی. اولین نقش (رولینسون ۱۸۷۳: ۳۹۶-۳۹۴؛ هنینگ ۰۱۹۵۲ ۱۶۶- 
۵ سیریگ ۱۹۷۰: ۱۱۶-۱۱۳ واندنیرگ و شیپمن ۱۹۸۵: ۸۰-۵۸ ۱۶۷-۱۵۱). 
۴ ۸۳02517 ۸2:6۳7»65 اول بنیان‌گذار ساسانیان. پادشاهی حدود ۲۲۴-۲۴۰م شورش او پیش از آغاز پادشاهیش بوده است. 
۴ ۸1202015 چهارم. حدود ۱۲-۲۲۱ ۲م. ۱ 


5. (۱۱۱۳0/۵۲۵ / ۱2۲ 


اهواز خواست تا به جنگ اردشیر رفته او را سرکوب کند (طبری» ۱۹-۸۱۸/۱ ۸ ابن‌اثیره 
۲ واژة «نیروفر» را اگر با خط پهلوی - که احتمالاً منبع طبری بوده است -- 
بنویسیم» به صورت ویروی (وبرود - ورود) خواهد بود که شکل پهلوی واژة ارد است. و 
این همان کلمه‌ای است که در تاریع بلعمی به صورت «بیدوفره» امده است 
(۸۸۱/۲. 

بدین ترئیب طبری, بلعمی و ابن‌آثبر مورخان سده‌های نخسنین اسلام هستند 
که به این موضوع آشاره کرده‌اند» و ارد پنجم آخرین و تنها پادشاه الیمایی است که 
در منابع اسلامی به او اشاره شده. سرانجام. در حوالی ۲۲۱م: اردشیر توانست ارد 
پنجم را شکست دهد و به سرزمین الیمایی بتازد و شهر بزرگ آنان را که طبری آن 
را با سرک - سورق" تطبیق می‌دهد. تصرف کند (طبری. ۱۹-۸۱۸/۱ ابن‌ائیر 
۸۱) این نبرد که در دشت هرمزگان و در ساحل رودخانة جراحی اتفاق افتاه" 
آخرین حضور مشخص الیمایبان در تاریخ است. استمرار فرهنگ درخشان ایلامیان را 
پس از شکست از آشور و تبدیل شدن ایلام به یکی از ایالات بیستگانة داربوش» در 
چهار قرن حکومت الیمایبان می‌توان دید " 


۱. در یکی از نسخه‌های خطی قدیمی تاریخ بلعمی؛ اين واژه به صورت انیلوفر» آمده است. بخش اول این نام «نیل» قابل 
مقایسه است با تلفظ نام خوزیانی شهر جندی‌شاپور که نیلاو (- نیلاب نیلاط) بوده که خود شاید از واژة انیبل؛ گونه‌ای 
گیاه محلی که در رنگرزی و مصارف دیگر کاربرد داشته است آمده باشد (دینوری, ۴۶). به هر حال واژة نیروفر هم از نظر 
معنا و هم از نظر صورت ظاهر قابل مقایسه با دنیکه فورة یعنی پیروزمند. لقب کامناسکیر بزرگ (کامناسکیر دوم) است. 

2. 50۳۳2 ۱ 

۴ بر اساس کتاب اخباررالطوال اين نبرد در آخرین روز ماه مهر یعنی «انیران روزه یا سی‌ام مهرماه صورت گرفته است (دینوری؛ 
۲ بلعمی تنها از مهرماه نام می‌برد (بلعمی. ۲/۸۸۲). 

۴ الیماییان که در بخشی از همان گسترهٌ جغرافیایی ایلامیان باستان زندگی می‌کردنده به میزان زیادی از ایلامیان متأثر شده 
بودند. وجود نقش‌برجسته‌هایی الیمایی در مناطقی که قبلاً نقوش ایلامی حجاری شده. به کار بردن نقوش مرد و زن در 
کنار هم در هر دو تمدن, ساختن تندیس‌های بزرگ انسانی از مفرغ. شیوة ساخت آرامگاه‌هاه شیوة طاق‌زنی «کلیل» و 
احصیری»» استفاده از نقوش طنابی شکل (جریان آب)». استفاده از نفش مار به عنوان نماد جهان زیرین؛ انجام برهنه یا 
نیمه‌برهنة برخی از آیین‌ها؛ ساخت تندبس‌های کوچک الهةٌ برهنه‌ای که سینه‌هایش را با دو دست گرفته نواختن 
موسیفی هنگام مراسم مذهبی, وجود خدایان مشترک همچون نانای» و نام پادشاهان الیمایی «کاپنوشکیره که واژه‌ای است 
به ایلامی جدید. همه نشانه‌هایی از این تأثيرند. 


کتایشناسی: 
ابن‌اثیره ۱۲۸۷ق. الکامل فی التاریم. بیروت 
بشاش» رسول, ۱۳۷۳. «کتيبة الیمایی نقش برجسته ایذه». مجدة میرات فرهنگی» ش ۰۱۲ صص: 
۶۲-۹ 
بلعمی, ابوعلی محمد. ۱۳۵۳ تاریخ بلعمی؛ به تصحیح محمدتقی بها, به کوشش محمد پروین 
گنابادی, تهران 
دیا کونف .م. ۰۱۲۴۵ تاریخ ماد» تهران 
دینوری» احمد بن داود» ۱۹۶۰م لاخبار الطوال» تحقیق عبدالمنعم عام قاهره 
سرفراز» علیاکبر» ۰۱۳۸۵۷ «آیا مسجدسلیمان یک نیایشگاه مهری است؟» بناهای تاریخی ایران» ش 
صص: ۴۷-۴۱ 
طبری؛ محمد بن جریر. ۱۹۵۷-۱۹۳۹ تاری /لامم و الملوک. قأهره 
کسروی, احمد» ۱۲۶۲ تاریع پانصد سالة خوزستان. تهران 
مهرکیان» جعفر, ۱۳۵۷ «نگار کند نويافتة الیمایی شیرینو» میراث فرهنگی» ش ۰۱۵ صص:۵-٩۵‏ 
یغمایی, اسماعیل. ۱۳۵۷ «نشانه‌هایی از الیماییان درکنگاورا» بررسی‌های ناریخی؛ ش ۰۱۳ صص: 
۱۶-۱ 
2 32 ۱۷1۵7:۵172 ,۱۷/۵/۵2 02 «وتعع ۸۷ «ع۵۵ ۳۱۷ .1 0۵ 5عنهه۷]00: ,1905 رع#۷ 12 02 عاهاآخ۸ 
-177 00۰ ,۱2۲۵۲۵5 اه کاطوت بطاها ابو ات5( ع0 عتعا نت۷۵( زو عجع۲ رت (21۱۵7وع/ع(1 
243 
5 ۲207 ,۱966 ,۳ ب,اعتصم 
۰ 4 ,۷۷۵۱/6 .۲۲ .885 :۲7۸5/00 رنهرور0؟/ ,1913-1919 ,0۸16-۵100716 جعاوجخر 


80 ,0/۵2( ۸۵۸۱62۳۲06 0 5افوطمص۸شه ,۱893 ,هکت 


تاریخ سیاسی الیمایی ۶۱ 


جع 50/271727 -0ززج ۱۷ اه نت۷( م-0تجطا 0 وعع2ی عوعکه76/۳7 ,1979 ,.أه 6 من) .و۸ 
۱5 5ع1۱0۳۵/2/۲ 7۳۲9/65 

0 .۷۵۱۹ 2 بکنات ت56 0۴ 77056 7/26 ,۱902 ۳ ,۲6۷8 

,۷۵۱3 ,1۶90 ۵۶ ز0اعزلظ ۸۵6/22۶ 20۱۵۳09 ۳6۲۱۵0۲ ٩۵]6۱0010‏ 4156 ,1983 ,ظ ,9۱66۲۲02۲ 
20.3-0 ,2۳00۲1086 

5 520105 تظ 1۳6 ۱۱۵06۲ و۲۲ زه بماوا۳ ۲۵۱1۵۵1 ۲15۵ ,1983 ,۲ .۲ .۸ رتع۱۷ظ 
21-9 00۰ ,2۳0۳۵۳۱26 ,۷۵۱.3 بصولا ۵ اعد ارعز0(ز 4 

امن 9 ۶ 27ع/ظ 5۱۲۱۳۱۵۵۲ ۵۶ 099تاوجع عم 16 ,1964 ,عمط .5 200 ۲۲ .1 .۵ رتو۷اظ 
65-0 .00 ,27 9100/2۶ لقع ۵ نیو لجاتمعت( 0۴ 

0 رورا ۲« لتعطا ۵۴ ۲۷5/07۷ ,۱936 ,0 ,0708تج) 

منم 7/2 برسسعمع7 وتاممعومو۳ ,۱948 ,0 ,ظ۲0عصوو) 

0 4 وضع ,1977 ,1 ۵۰ ۷۲۰ ,6011602 

۵ .۷۵۱5 3 94 5071ع0 0۳260256۵6 ,1887 ,ظ ,کتالاتنن) 

و۳۵۲ ر7۲۵تا.1 تال ع6عنانع بنکر تاج ع0 عکزین4۳۲/۵ عص۶ ر21.,1993 6 ,۲ ,16۳26۲ 

0 را91) ۳۰ ۲۰ 900 .60 ,37/5100 ۵2202 ,1954-1955 رونالعععع0]([ 

۲ ,۷۵۱5 2 ,تور ۷۸5/0۳۵۵۱ 1814 ,5نالناهز5 11000۲۱۵5 

کوک 2070 کمدنلا۳2 م12 ,1962 ,۲ بحممدوتندان 

بتتقتت 8( 1-ز(۷29( 2۶ «ع0مدرلهغ۷ 2۲0-۵ 12 کع5267 70725521 ,976 1 ی ب90تطوتآط) 
25 ,45 مها جه عباوتع۸۲۰۴۵۵[0 ۱۵۱6۵۵110۲ ووتزمصع]۷( 

00.153-2 4 ۵7 ۸4222۲-۵ ۱6۶/200 ۵۲ ,1949 ب۸ ,ت0402) 

,۱۵۵16 ]0 دناام‌جهو گعاهن قطا دوخ ۵۲ ممااجعم۲] ما ما همتاناطات)۱۵2۵۵ ۱965۱ ب۸ بطمعبای) 
00.19-6 ,2 4عزد] 

,15107 01601( 902۵۳026 126 «۳۵۷۵۲5 ۲۳۵۱۲ 0ص2 عزم5[6 106 ,1989 من ۲20106 
00.324-7 ,27007۱086 ,۷۵17 

۵ عاعاطاه7 و۳0۳ ۵75600۶ ,1969 ب ب۲32۱100 


21-8 .00 ,7 04ات4 92262 ,۴۵۳6۷ 200 02۵8۲9 ,1967 رل ر0ه۳20510 


۶۲ تاریخ جامع ایران 


0۵.154-61 ,76 مورا ,(1(2۳71۵16 1۳۲۵۵ ۲۳۵ 4ج وزمناع(ع؟» ,۱978 ول به0ت11209 

001-2 ,22فا ,۱۱۷۱۱۵15 اصما۸ 0۶ واصت۷! 20 کطام و1990 ول بطه۲1225۳0 

00.373-6 5 جهتمج ۴۵۲۵/0۵22 «۱۳۱۷۱۱۵[5 ,1998 ول ,تصطعمهاط 

0.13468( ,2 فناوتام بای بدعونعتسیی مه ۷]۱۲۱02165]: ر12 198 ول بقا2نع]( 

ما9 اوه وطا]۷۷/۲ جهنطابو۳ زه عون 56 210 ۲ عمفمل۷۷]۱0۳/1 ,1961 رل بهن)۵ ۲12 
221-7 .00 29 26ع7تجوسع۷] ندز 5/2 ۸2027126 

,6 هناو ناه علقتاایگ را(4۲ع9ه تنعل ع1) ۱۵۵۵۵۵۲ موام۲۱) مه ,1981 و مقلاه1۱2700 
00.155-6 

و0 ۷627( غ-271 عل و5207 76/799965 را ومممهع 3[ ۵ ,1970 رل ,02و۲۱ 
00.289-03 رواتق۳ 0/2278 -10رک1۷/2 

۸ ۸4662 رد .ظ ستتتاجعت 220 ۲۵ 10 عامصررزاظط ممه هنااند۳ ,۱984 رل بقاافدتع۲۱ 
015-7 ,29 16826عوتنال (2تاتع۵07 ]0201611218 ۸ 

۶ ۱65۱270611۱[ 2۲0-6 ۲۵0 1056۴1۵0102 صمعجهی[ ۳[ 0 16 ,1989 بل معا۳۱200024 
0۳۰1617 ,32 211086 لته( تب تعتاتع تن 620617119 4 قراوتات۸49 

,2 ۷/۵/0۲ ۸46/2 ,۹8۲۷۵ -ع38] 0۲ کطمتاحتتهعط1 200 ۱۷0۲۵۳۱66 ۲16 ,1952 وظ ,۷ ,۲۱6۵۵۱6۵ 
0.151-8 

۵ ,230۲ .60 5/0۳/22 ,1856-1661 ,5ا7000ع] 

, تلهرجتعط ۵۶ 60۳۲۵۲ ۸4 اعصهاعرعط ات۸۵16 136 01 و22 1۳6 ,1938 و۳ وت بللاً 
5- 00.397 ,۷۵۶6 ۲6۷ /0110012,] 

-0۵,169 ,3 4۱۶/982 جعرمع «حله‌ناه/۳6۱8 ۳۵۳۱۵۱5۵۵6 عاامعل )هعناع۱۲ ۵2,۳۷۵ ,1963 ,۷۷ بتهال۲ 
۱13 

اتجااتااه دا ۲۵/۵۲ 725 ,1964 ,۷۷ ,۲1102 

۳5 0۳209۱6 ع510 0 اج عتوروروزم 0 جع0نات ,1942 ,1۷۲ بکتتنعهاا۲10 

۹ ۷۵۱8 2 ,۳۷2/۵۴۵/0 رتدوز ,1827 ,عناتتاددا[ 

۲ ۱۲۵۲ ,۵71600 200 حاع 78/0087 تلع ۵20 ,1953 ,1.0 ,61۱ 


۹ ,5ع۳21«۲ز] 365 9721 ع5)0۱۴ 1 ]۵121 حباج)// 12 :1961 ,۱۷1 ,8109611,] 


تاریخ سیاسی الیمایی ۷۳ 


۱70((6127755 کعللز 7۳0۷۲۷ 5عا ,۲2۲925 :ع! ات حع/0ع(۵ وعر ۶لاگ ناگ ,1965 ,6 ,1106۲ م1 
5 ۷۲۸/۶ 12 02 ۱510772 ,7 
۳5 از0۱۷۵۳5] ۲۱۵۲۷۵۲۵ زه]۲,۱ 12951621 وا0می1 ۲۵۵ ,.۲۱2۴۵۵ ٩۷۲,‏ ۵۱ و۷]۵6۲0010! رانا ,1 
طناه( ,۱۵۴۵۵۵8 جعوم۷ و۳ جع عزیلمن02082 22۲ تلووت طوک522 ,۱90۱ ,1 باتقداوتع]۷ 
,36 م2 اوهل0ع۸4۳22 ۸02 «فصعاوده 1۳00 ۲۱۵8۲۵ ۵18 0۳۵ قه ,1965 ما1۷ متصامتگل۱۷۱0 
070.127-6 
تا 577۶ 07 ۲۲۷ کناه 420 ,1966 ,۷۲ ,۱۷۲0۲۱۵۵0170 
۲[ 1272075) هن کع(0205۱و را 0ج وزرل وگن ۷۸/2۸/۵۵02/۵۲ ,1925 ,1 .۴ ,[[۱۱6۷7۵ 
83-1 .00 ,13 تاو «6ج06و7عظ0 ۵۶ بوماوا۲ راممنودتاع۳ ۸ ,1960 بذ ر٩‏ ,صع۱۵061۴1 
0 76548776111 ۷0( 7716 ,1902 ,1 ,۱00۵6۲ 
۷ اه6زوعه۱) ۱۵۵۵ ۲0۵ .۷۵۱5 10 رفع‌ت0! ٩.‏ ,۳۲ ۱320201-۱۷۷۰ 260 /ونت/۸۷2 اما 
دنا اممنوعها) عم 1۳6 ,ما۰۷ ۱۱ بمنمو۲ عنامقدهظ ععالملصو۳ 12۵6 ,5نطاتهننام۱ظ 
۷ ۱28910621) ۲۵60 116 ,۷۵۱5 6 ,رعع/07] کر وناز۳۵۱۷۵ 
,1560۳ 7509720/62 716 ۵۴ ,۱۷/۵۲۵ احاتن7() )0۲۳22 5۲ 76 و1873 ,ت) ,12۷۷11۳0808 
۱۱۵۷ بقع( 0 کعتز نو انش 0رره 
,۷۷۵۲۱۵ ۳۱۱۱60۵15016 عطا ۵۲ ۲ماوا۳ منم۳۵0۵0 0و همه ۲6 ,1941 رل بت ,۳۵5/0۲۵26۲ 
100000 
75 ,5ع۵1271/125-2727871 797165 ,1901 ,۷ ٩0361,‏ 
5 52۳۶ 06216716 ,5-87772711165ع ات2 76712۶ ,1904 ,۷ ٩09611,‏ 
5 ,5۳12 ۳075/6177 ,۲155 1277115-8102 :76۲/6 ,1907 , ۷ م80۳6 
۲ ۳۵۲۱1۵ ۵1 018886 106 ۲۵ 2۳00101108] ,1980 و و 561107000 
و3 ۷۵ ,هدع 0 ما5ا۳ عع0ز9صو «هاونعط صمطان 0 1۸ فماعاق ۱۷11۵0۲» ,1983 1 , ٩61۳۷0۵0۵0‏ 
299-1 .00 
۵ بکع:۵۲۵/2۲ 0۱/1/65 41/2 ,1941 ,1 ,۹6۲۳8 
00.136 9 وعسووری کعلناو 47 92۳۷2 12082-1 و4 ]8-76[16و0 چا کتاک» ,1970 ,۲ ,۹6۲۱۵ 


5 ۳۵۲۵ ۶ 1 0 2۳7۵1) 76 ,1975 .6.21 ول ,ت56۷3 


۸۵۵200 1186 0۴ (۱۳۵۵21007) تورعرع ۵۱۵ 2 کومتام1۶2 77:6 ,1966 ,[ ٩02۲۲,‏ 
2 تمعن 

٩. ۸۵, 1940, 0/0 10۷۵2۶ ۵۴ ۲۷251277 1۲۳2۶ ۵‏ ,طاعاا 

,9۳00۲[86) ,.عا۷۵ 8 ,30865 ما .11 .208 ,0طفتاگ ن 02029 76 ,1922-1928 ٩059000,‏ 
۷22920 

6 ,۷56 06 ۳۲68۵ ۲۲0۷۶ ۲۱۵۱۱۵۵15۵10۲۱۵6 وعنومد]۷ 06 0۳6۹01۳6 ولا ,۱ 197 ر.ظ ٩181159,‏ 
00.109-0 ۸۷۵۱/۶۸۵2 ۸6۵۲۰۷۵ «۳2۲۸۱۵ 

مبا0۵ ۹۵ وزاد۲۱ بعطالع۷۷ .۵0 جه/2مملم ,1831 رفتاامع]" 

0 تاکز ؟رتع۵7) 6(۵2۲( ۸ ع) ]0 ۱۲/۵/2۵02 ب۵] ۳۵۱7۵۷ ۵۶ وه‌تندام‌انهگ ,1986 بط ,20206[ 

3 ۸۸298 مجرمو داامنصناد۱( توعد و0 عطاتوظ زوذاع مب ,1963 با ,۳5۳86 06و۱۷ 
00,1535-8 

6 (۲۵2/0)1627ع ل ععاکو( 1۱۵/2215 دص ,۱985 مصعه(0۱۱۳٩‏ با 200 ,۲ ,۲6۲۵۳6 0ع0هع ۱۷ 
انهت) ۲26 2207۷" ]1 

«صعنهآ0٩‏ ۱۷۲2۵۵604 که عوند۱ مممعنقصاظ ومصته اممطوهتگله‌نآم ,۱980 ۲ رأله0) ۲۷۵۵ 
241-0 .00 ,1 بلاق 1۲2۱7۵2 

دم طفتو۴ ع-101 نع صقصلدی ععقامد ۵ ممنوتعمآمهطمنهش و۲ ,1981 رظ هام۷ 


45-61 .00 16 «باوناتنش موق«( کتصواق]1(۰1261)1۷ 


تاریخ سیاسی اشکانیان 


محمود جعفری‌دهقی 


مقدمه 

پژوهش در تاریخ اشکانیان دشواری‌های خاص خود را دارد. یکی از این دشواری‌هاه 
نبود داده‌های کافی است. به‌طوری که دربارة برخی از دوره‌های تاریخ اشکانی هیچگونه 
آگاهی در دست نیست. آگاهی‌های موجود از برخی دوره‌ها نیز بسیار مبهم یا غیرقابل 
اعتماد اند. به‌ظاهر مهم‌ترین منابع تاریخ اشکانی سفال‌نوشته‌هایی هستند که غالبا از 
نسای تر کمنستان به دست آمده‌اند. این کشف درنتيجهٌ کاوش‌های باستان‌شناسان 
روس در سال‌های ۱۹۴۸ تا ۱۹۶۱م صورت گرفت و طی ان نزدیک به ۲۷۸۵۱ سند به 
دست آمد (دیاکونف و لیفشیتس ۱۳۸۲: ۲). اما بیش از دو سوم اپن اسناد اقتصادی 
هستند و به محاسبات خزانة شاهی در نسا مربوط می‌شوند. 

چرم نوشتة آورامان سند دیگزی است که به‌عنوان یکی از منابع تاریخ اشکانی 
به‌شمار می‌رود. این سند در سال ٩۱۹۰م‏ در روستای پلنگان, نزدیک آورامان کردستان 
به‌دست آمد و موضوع آن به‌ظاهر مربوط به فروش یک تاکستان است. افزون بر این 


۱۶۶ تارد ی جامع ایر آن 


مجموعه‌ای از چرم نوشته‌ها و پاپیروس‌های به دست آمده از دورآآروپوس آگاهی‌های 
ارزنده‌ای دربارة سیاست خارجی پارتیان به‌دست می‌دهند. 

شماری از کتیبه‌های اشکانی که مربوط به دوران اشکانیان هستند» اندک و 
مختصرند. مهم‌ترین آنها کتیبه‌ای است که اردوان چهارم برای شهربان شوش نوشته 
است و اکنون در موز لور نگهداری می‌شود. دودیگر کتیبة نقش برجستة سرپلذهاب. 
در جادة کرمانشاه به بغداه است. جندین کتیبة آرامی مربوط به دوران پارتیان در 
مناطق مختلف کشف شده است. از جمله نقش برجسته‌های تنگ‌سروک در جنوب 
غرب ایران و کتیبه‌های آرامی از دو شهر پارتی هترا و آشور در میانرودان. دو نقش 
برجستة اشکانی در ببستون دارای کتیبه‌های پونانی نیز هستند. 

شاید مهم‌ترین اسناد مربوط به تاریخ اشکانی» نوشته‌های سکه‌های فرمانروایان آن 
دوران باشد. نوشته‌های سکه‌ها در آغاز به پونانی بود؛ اما از نیمه‌های دوران اشکانی 
به زبان پهلوی اشکانی دگرگون شد. 

آثار برجای مانده از تاریخ‌نگاران دوران باستان نیز عبارتند از : 

الف - جغرافیای استرابو (حدود ۶۴قم تا ۲۰م) که برگرفته از اثر آپولودورس 
آرتمیتی است و به توصیف جغرافیای پارت پرداخته است. 

ب - چکيدة بونیانوس یوستینیوس (سدة سوم م؟) از کتاب تاریخ فیلیپی پومپوس 
تروگوس که در قرن نخست پیش از میلاد تألیف شد و از بین رفت. 

ج ‏ کتاب‌امه, تألیف فوتیوس, اسقف اعظم قسطنطنیه در قرن نهم م است که در 
آن بخش‌هایی از مقدمة کتاب پارتیکا تألیف فلاویوس آریانوس اهل آسیای صغیر 
(حدود 1۵ تا ۱۷۵م) مربوط به اوایل شاهنشاهی اشکانی امه انیت 

۵ - زن دگی‌نامه‌ها. تألیف پلوتارک (۴۵ تا ۱۲۰م) به جنگ‌های ایران و روم 
پرداخته است. 

ه -تاریخ روم از کاسیوس دیو (حدود ۱۵۵ تا ۲۲۵م) به برخی رویدادهای تاربخی 
اشکانیان و رومیان اشاره کرده است. 

و کتاب ششم از تاریخ طبیعی تألیف پولینیوس (۲۳ تا ۸۷۹) که جغرافیای آسیا 
و پارت را شرح داده است. 


تاریخ سیاسی اشکانیان ۳۳۷ 


ز -تواریخ اثر پولینیوس (۱۲۰ تا ۲۰۰م) به شرح نبرد آنتیوخوس سوم با پارتیان 
پرداخته است. 

ح - سخنرانی‌ها تألیف سیسرو و سالنامه‌ها تألیف تاسیتوس به جنگ‌های پارتیان 

ط - منزلگاه‌های اشکانی اثر ایسیدور خاراک‌سی نیز راه‌های اصلی شاهن‌شاهی 
اشکانی ر در دوران مهرداد دوم معرفی کرده است. 

ی - کناب باستان‌شناسی بهودی از یوزفوس فلاوبیس (۲۷ تا ۱۰۰م) اشاراتی به 
پارتیان دارد. 

ک - تاریخ‌نگاران چینی نیز به تاریخ اشکانیان پرداخته‌اند. برخی از آنها عبارتند از 
سوماچین (۸قم): معروف به هرودت چین در فصل ۱۳ کتاب یادنامه‌های تاریحی 
به گزارش سفر یک هیأت چینی به فرغانه. سفد و بلخ اشاره دارد. پان‌کو از تاریخ‌نگاران 
سلسلة هان در کتاب سالنامه‌های هان پیشین فصلی به اشکانیان اختصاص داده است. . 
فانیه (قرن پنجم‌میلادی) در کتاب هوهان‌شو «سالنامه‌های هان پسین» گزارش یکی از 
کارگزاران جینی ر که از بارت 3 خلیج فارس سفر کرده: آورده است. 


معرفی خاستگاه اشکانیان 

تاریخ‌نگاران دوران باستان دربارة خاستگاه اشکانیان به «ماساگت‌هاه به‌عنوان 
شاخه‌ای از سکاها اشاره کرده‌اند. آنها گزارش داده‌اند که پارتیان پاره‌ای از قبیله 
«پرنی»" و آنها نیز شاخه‌ای از سکاها بوده‌اند . آن‌طورکه از این گزارش برمی‌آیده 
(برنی»ها قبایلی بودند که در زمره اتحادية «داهه)" به‌شمار می فتند. ظاهرأ این قبیله 
که در صحراهای میأن جیحون و دربای خزر از نقطه‌ای به نقطة دیگر کوج می‌کردند. 
انا وی بات کل م دنه انا شیک نها ایس (خنخوی: ).1 


0۵ .2 11 ,1 
۲. ن5: یوستی (کتاب چهل ویکم. ۱) و استرابو (کتاب يازدهم. ۵۱۵). دربار؛ نام اين قبایل نیز پژوهش‌هایی انجام یافته که برخی از آنها قابل 
توجه‌اند. برای آگاهی بیشتر نک : بیلی ۱۹۷۰: ۲۰۷). 
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آمودریا می‌زیستند. در زمان اسکندر مقدونی «داهه»ها هنوز در دشت‌های یاد شده و 
به شیو صحرانشینی زندگی می‌کردند؛ اما از اواخر قرن چهارم پیش از میلاد قبيلة 
پرنی از دیگر قباپل داهه جدا شدند و به‌سوی مغرب و ناحية خزر مهاجرت کردند (ند: 
فرای ۱۲۸۰: ۳۳۳؛ دیاکونف ۱۳۸۲: ۱۹۹ بب ؛ همو ۱۳۷۸: ۵۷-۵۶). 

اما بنابر منابع هخامنشی 9 یونانی» سرزمینی که خاستگاه اشکانیان بود؛ پیش از 
آمدن اپن قوم «پارثوا+" خوانده می‌شد. ظاهراً از دوره‌های کهن, این سرزمین شهرت 
داشته و آشوری‌ها در حدود ۷۰۰قم از آن یاد کرده‌اند. از جمله در گزارشی که از پورش 
اشاهادوی بای یروس اه تناکا تام ده شته است این 
سرزمین بعدهاء احتمالا بخشی از ماد شد. ماد به‌وسیلة کوروش کبی مسس شاهنشاهی 
آنها از رود دانوب تا رود سند گسترش یافت. شهرب پارئوا (پارت) یکی از شهرب‌های 
هخامنشی بود که به هنگام پیروزی کوروش کبیر در خلال سال‌های ۵۴۶ تا ۵۳۹قم 
مشتمل بر جنوب و شرق دریای خزر بود (دبوواز ۱۹۶۸: ۴). در آن زمان شهرب پارت 
منطقة هیرکانی (فارسی باستان -«عتاه) را که در میان کوه‌های البرز و دریای خزر 
نا حدود رود تجن در شرق وأقع بود» نیز در بر می‌گرفت (شیپمن ۱۲۸۶: ۲۷). در کتيبة 
داریوش در بیستون و نیز در کتیبة نقش رستم. سرزمین پارت از جمله شهرب‌های 
شاهنشاهی هخامنشی و بخشی از خاک ايران به‌شمار می‌رفته و بنا به گفتة هرودت 
شهربان آن شخصی به نام ارتاباز" بوده است (دبوواز ۱۹۶۸: ۲-۲). در میان پارتیانی 
که در نبرد خشایارشا با پونانیان کشته شدند؛ فرماندهی به نام ارشاک بوده است. 

حدود وأقعی و دقیق این سرزمین برای ما روشن نیست. احتمال می‌دهند که سرزمین 
پارت در دوران مهرداد دوم (۱1۸۷- ۱۲۲قم) شامل شهرهایی نظیر پار تیانه. هیر کانیه. 
نساء اسنائونه. کومیسنه و خوارنه بوده است (شیپمن ۱۲۸۶: ۳۲۸). جایگاه نسا آمروزه به 
پاری کاوش‌های باستان‌شناسی مشحص شده است. همجچنین بنایر گزارش ابسیدور 
خاراکسی, نسا در االت پارتیانه واقع بوده است (۱۳۲۹۲: ۲۸). اين ایالت از سوی شمال 
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به دامنة کوه کوپت‌داغ و در شرق به دره گز آامروزی محدود بوده است. کومسینه در حوالی 
جادة قدیمی خراسان قرار داشت. اپن اپالت از شمال به هیرکانیه و از جنوب به دشت 
لوت محدود بود. شهر صد دروازه (هکاتوم‌پلیس) در اين ایالت واقع بود. شاید این شهر 
با ویرانه‌های قومس (کومش) یکی باشد (هانسمن ۱۹۶۸: ۱۱۱). استائونه از دیگر 
شهرهای بارتیان بود که احتمالا در امتداد دره آترک واقع بوده و از شرق به قوجان 
آمروزی و از غرب به شیروان و بجنورد محدود بود (شیپمن ۱۹۸۷ : ۲۹). ایسیدور 
همچنین از شهرهای دیگر پارتی نام می‌برد که مطابقت آنها با جایگاه امروزی کاری بسیار 
دشوار است (برای اگاهی بیشتر دربارة این نام _ جای‌ها نگ: ایسیدور خاراکسی ۳۲ 

پس از مرگ داریوش سوم سرزمین هیرکانیا از پارئوا جدا شد و خود به‌صورت 
ایالتی خودگردان درامد؛ اما پس از چندی ایالت خوارزم به پارئوا پیوست و روی هم 
ایالت واحدی را تشکیل دادند. در حدود سال ۵۲۱قم اهالی هیر کانیا در پارئوا علیه 
ویشتاسپ هخامنشی سر به شورش برداشتند و از فرورتیش مادی حمایت کردند؛ اما 
شورش آنها ب‌وسیلة هخامنشیان سرکوب شد. سپس, در زمان یورش اسکندر مقدونی: 
ساکنان ایالث بارث در شمار سیاهیان اپران در منطقه اربلا جنگیدند. پارت به تصرف 
اسکندر در آمد و ساتراپ آن به نام فراتافرنیس تسلیم اسکندر شد. اسکندر ینک تن 
پارتی به نام امیناپسس را به سمت سانراپ هیر کانیا تعیین کرد (دبوواز ۱۹۶۸: ۸-۲). 

لش از این که اشکنهن بر ان سامان قاط یات آمتانسس: موی اس کتدر 
شهربان پارت شد. در سال ۲۱۸قم پیتون شهربان ماد پارت را متصرف شد و برادر 
خویش ایوداموس را به جای او نشاند. اما دیگر شهربان‌ها با پوستاس" پارسی متحد 
شدند و پیتون را به ماد بازگردانند (یوستی, کناب سیزدهم»۲. ۲۲). 

پارت در سال ۱۶قم ظاهراً به باکتریای تحت فرماندهی استاسنور" پیوست؛ اما 
پس از حدود یک سده فرمانروایی مقدونیان از سوی اسکندر و جانشینان سلوکی اوه 
به‌واسطه جنگ‌های فرسایشی با مصر فرسوده شدند؛ تا جاپی که دیودوت در با کتربا 
قیام کرد و در ۲۲۵قم خود را شاه خواند (یوستی. کتاب چهل ویکم. ۴. ۵). 
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تاریغ جامع ایرآن 


پس از مرگ آنتیوخوس سوم (۱۸۷قم) آثار ضعف در فرمانروایی سلوکی آشکار 
شد. تا چندی پیش آگاهی‌های مربوط به حکومت سلوکیان در شرق. به‌ویژه در ایران 
و نیز فرمانروایی اشکانی به‌حدی ناچیز بود که جز چند گزارش ضد و نقفیض هیچ 
سند موثقی در دست نبود. هنوز هم اخبار و آگاهی‌های ما از نيمة دوم فرن سوم و 
نیمه اول قرن دوم در پرده‌ای از ابهام فرار دارد. تاریخ‌نگاران همواره در انتظار دریافت 
شواهد و اسناد تازه. به‌ویژه در زمينة سکه‌شناسی و باستان‌شناسی به‌سر می‌برند. هنوز 
هم روایات و شواهد اندکی که از گذشتة پارتیان در دست است؛ غالبا برگرفته از دو 
تاریخ‌نگار دوران باستان. یوستی و استرابو است . هر دوی اين تاریخ‌نگاران و دیگر 
گزارشگران دوران باستان مغرضانه سخن گفته‌اند و هنگام اشاره به پارتیان» سخن از 
(بربر‌ها به میان می‌آورند. آگاهی‌های باقی مانده یونانی - لاتینی غالبا کوتاه و 
گسسته‌اند و غالباً دست‌اول به‌شمار نمی‌روند» بلکه بیشتر برگرفته از منابع پیشین‌انه 
و با وقاپع مورد اشارة خود قرن‌ها فاصله دارند. با این ترتیب, با توجه به منابع موجود. 
به‌ویژه از لحاظ گاه‌شماری و زمان واقصی حوادث دوران اشکانی با اشکال روبه‌رو 
هستیم (نک: ولسکی ۱۳۸۳: ۵۰-۴۹) 

آن‌چه که پیش از تحلیل داده‌های منابع مربوط به اوضاع سیاسی. اجتماعی و 
فرهنگی ایران در آستانة خیزش پارنیان حاصل می‌شود. چنین است که: 

۱. برای شناخت بهتر اشکانیان, باید به بررسی شیوه‌های حکومتی پیش از آنان 
پرداخت. سلو کیان به همان اندازه که پیرو خط سیاسی و شیوة حکومتی اسکندر 
بودند. به همان آندازه نیز راه هخامنشیان را در پیش داشته‌اند. بنابراین» تاریخ‌نگار 
هوشیار نباید صرفاً به توصیف اوضاع کلی پادشاهی سلوکیان, آن هم در بخش غربی 
شاهنشاهی بیردازد؛ بلکه رویکردی به عناصر سازندة ایرانی و توجه به سیر رویدادهاه 
بهویژه نقش پدیده‌های خارج از ایران که بر آن تأثیر داشته‌اند» از اهمیت خاصی 
برخوردار است (ولسکی ۱۹۵۷: ۵۲-۳۵) 


۱. افزون براین: بطلمیوس و یوستی نام این قبیله را به‌صورت 08 آوردهاند. نام «پارت؛ در متن پهلوی ابندهش» نیز بارها امه ادنت: یو 
بهار ۱۲۹۰ بندهش: ۰۷۲۲ 
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۲. پس از سقوط شاهنشاهی هخامنشی و پورش اسکندر مقدونی, مردم ایران و نیز 
سرزمین‌هایی که تحت سلطهة ایران به‌سر می‌بردند برای چندین دهة متوالی بار مبارزه 
علیه اسکندر را بر دوش می کشیدند. شاید یکی از عوامل به‌پاخاستن پارنیان همین 
امر بوده است. همچنین؛ نقش مردمی که در اين راستا بار سنگین مبارزه را بر دوش 
می کشیدند؛ حایز اهمیت افتیتا: 

۲ پیش از مطالعه تاریخ اشکانیان دوباره تأکید می‌شود که آن‌چه بیش از همه در 
بررسی اوضاع ایران» پیش از دوران اشکانیان. حایز اهمیت است. عوامل ایرانی و مردم 
ایران است. در مطالعة تاریخ اشکانی» این پدیده بایستی حتی از دیگر عوامل پرآهمیت 
4 ۹ 1 م. ‏ 7 آ اي 4 ما *]. 
نظیر نفس هلنیزم پا یونانی‌مابی ۰ مشج‌ سر سمرده سود. درحالی که متاسفانه در 
پژوهش‌های مربوط به تاریخ اشکانی و نیز تاریخ سلوکی, به‌وبژه پژوهش‌هایی که 
به‌وسیلة تاریخ‌نگاران غرب در سدة نوزدهم صورت گرفته. وقایع ناریخی صرفا از 
دیدگاه یونانی - معدونی بررسی شده 9 بنابراین» حود ایران به کلی حذف شده است. 
افزون بر آن» بررسی شورش یونانیان در باختر نیز دارای اهمیت ویژه‌ای است. 
بدان‌جهت که این شورش‌ها پیش درآمد وقایعی است که در اواسط سدة سوم پیش از 
میلاد در باختر /بلخ رخ داد. بدین ترتیب تاریخ‌نگار آگاه باید ذهن خود را از نفوذ 
اندیشه‌های اروپامدار يا پونانی‌محور افراطی آزاد سازد. تنها در چنین شرایطی می‌توان 
به توجیه و ثقسیر واقعی حوادث دورة سلو کی 9 اشکانی پرداخت (ولسکی ۳ ۲۲). 

۴ آما مهم‌ترین عاملی که دربارة پیدایی سلسلة اشکانی حایز اهمیت است. گرایش 
در مرزهای شمالی به چشم می‌خورد. بدین ترتیب. به‌نظر می‌رسد حکومت‌های ایرانی؛ 
حنی در دوران هخامنشی» اولاً همواره با این پدید جدایی‌طلبی ایالات گوناگون مواجه 
بودند» و دوم این که برای نظارت مناطق مرزی شمالی ایران مشکل داشته‌اند. یکی از 
کوروش است. به‌دنبال این اوضاع و در حدود چند دهه پس از آن» تهاجم به مناطق 


۱. در این‌باره به‌ویژه نک : ولسکی ۱۲۸۲: ۲۹. 


شمالی در دوران سلو کی 9 ایحاد دولت اشکانیی افتتتا بنابراین. باید یه حساسیت 
مرزهای گستردة شمالی اپران و نقش آن در شکل‌گیری تاریخ این سرزمین توجه 
خاص داشت (نک: فرای ۱۳۸۰: ۳۳۴؛ دیاکونف ۱۳۸۳: ۱۹۹ بب ؛ ولسکی ۱۳۸۳: ۲۷). 

تاریخ‌نگاران نخستین تهاجم پارتیان به قلمرو سلوکی را در حدود ۸۱آقم می‌دانند. 
برخی این تاریخ را همان تاریخ مرگ سلوکوس یکم می‌دانند. اگر چه گروهی دیگر بر 
آنند که سلوکوس اول یک‌سال بعد. سپاه ویژه‌ای علیه مهاجمات پرنیان گسیل داشت 
و آنها را شکست داد. 

۵ شرابط و اوضاع ایران در دوران سلوکی و نیز شرایطی که به هنگام روی کار 
آمدن اشکانیان در ایران حاکم بوده حاکی از آنست که در این گیر و دار آندروگوراس" 
و دیودوت » شهربان‌های دو ایالت پارت و باختر/بلخ دست به شورش زدند. بدین‌ترتیب 
که در سال ۲۳۵قم شهربان پارت و در سال ۲۹آقم شهربان باختر اعلام استقلال 
کردند. بنا به گزارش یوستی (کتاب چهل ویکم ۴). آندروگوراس فرماندار پارت 
سرانجام به‌وسیلة اشک یکم به قتل رسید (فرای ۱۳۸۰: ۳۳۶). لازم به یاداوری است 
که ولسکی, وجود آندروگوراس را در قرن چهارم پیش از میلاد انکار کرده است 
(ولسکی ۱۳۸۳: ۶۸ 

در این زمان» دولت سلوکی به‌شدت گرفتار جنگ با مصر بود و این گرفتاری 
موجب شده بود تا تمام نیروی آنان متوجه جنگ با مصر باشد. همچنین,» در نتيجة قیام 
آندرو گوراس راه‌های اصلی ارتباطی دولت مرکزی سلوکی با شهرب‌های شرق ایران 
فطع شده بود. درپی این احوال» سلوکوس دوم (کالی‌نیکوس) نیز با برادر کوچک‌تر 
خود درگیر بود و همین امر موجب شد تا او نتواند لشکری برای سرکوب قیام‌های 
مذکور تدارک ببیند (دیاکونف ۱۳۷۸: ۵۷). 

پارتیان در سال ۲۳۷قم علیه سلوکیان برخاستند. در این حال, دو برادر یکی به نام 
آرشانسین (اشک) و دیگری تیرداتس (تیرداد) شورشی را علیه سلو کیان بهراه انداختند. 
در اين زمان آندراگوراس از سوی آنتیوخوس دوم (تلوس) بر پارت حکومت می‌کرد. 
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یک روابات دیگر چنین گزارش می‌دهد که به‌وسیلة آریان نیز تأیید شده است؛ اما 
نمی‌توان به صحت آن کاملاً اطمینان کرد. به یکی از دو برادر مذکور بی‌حرمتی شد. 
به اين سبب. آنان با پنج تن از پاران خود متحد شده و حکمران پارت را به قتل 
رساندند. همین حادثه موجب شورش شد (دیوواز ۱۹۶۸: ۱۰). 

از سوی دیگر گزارش استرابو مبنی بر آن است که نخستین شخصیت از خاندان 
اشکانی مردی سکایی از طايفة نیمه چادرنشین پرنی» بخشی از فوم داهه بود. این 
طایفه که در طول رودخانه تجن یا جیحون سفلی می‌زبست» سرزمین پارت را اشغال 
وی گرد ری سین ات 0 رخ ای فلا بو ار 
دیودوت گریخت (استرابو, کتاب یازدهم, ۵۱۵). پوستی با این نظر استرابو که ارشک 
از اهالی باکتریا/ بلخ بوده موافق است. اما برخی پژوهشگران بر این باورند که هرچند 
می توان بر پرنی بودن اين طایفه باور داشت اما ورود آنها به پارت به صورت مهاجرت 
بود نه به‌عنوان هجوم و آشغال این سرزمین (نک: فرای ۱۹۸۴: ۲۰۷). 

به هر حال این گروه در حدود ۵۰قم به پایگاه خود به سوی جنوب روانه شدند 
و وارد سرزمین پارت شدند و در آنجا سکنی گزیدند. به این ترتیب» هنگامی که 
هخامنشیان به پارتیان اشاره می‌کنند» منظور اشکانیان نیستند؛ بلکه اشاره به ساکنان 
نخستین این سرزمین است (دبوواز ۱۹۶۸: ۲). 

پارتییان به دنبال پیروزی دیودوت تشویق شدند و در سال ۳۷قم علیه 
آندروگوراس» شهربان پارت برخاستند. این تاریخ با کشف لوحی که به‌وسيلة جرج 
اسمیت صورت گرفت. تأیید شده است. 

این قیام از سوی دو برادر ارشک و تیرداد صورت گرفت ارشک به شاهی رسید و 
نام او به‌عنوان لقبی افتخاری برای دیگر شاهان این سلسله ادامه یافت. پارتیان در 
خلال سدة دوم پیش از میلاد توانستند فرمانروایی خود را به باکتریاء بابل. شوش و ماد 
گسترش دهند و تحت فرمانروایی مهرداد دوم فتوحات پارتی از ارمنستان به هند رسید. 
پس از پیروزی‌های مهرداد دوم» پارتیان به سرزمین‌های هخامنشی و یونانی چشم 
دوختند. آنها به زبانی نزدیک به هخامنشیان سخن می‌گفتند» حروف پهلوی را به کار 
گرفنند و سازمان اداری مبتنی بر نظام اداری هخامنشی بنیاد نهادند. به نظر می‌رسد 


این پیروی از سنت‌های هخامنشی به نوعی مخالفت با فرهنگ پونانی بوده است. 


تبارشناسی شاهان اشکانی 


قیرداد (به شاهی نرسبد؛ آرشاگ (۲۴۷ ق۲۱۱1 قم! 





قیرداد (به شاهی زر سبدا آرشاگ دوم ۲۱۱ ناا٩اقم)‏ 


فیر شاد له شاهی نرسبد) 


ککصه ۳ 
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هردل یم سس باس 
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۱ اردوان سوم (مه نام پلاش دوم ۷۷ ناعدم) 
مهرداد اهل هت ۲۱ ۱۳ رام زر پاوتامالسیر اه هامی‌نرمید) 
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« 


بلاش بنجم ۱۹9 نا۲۰۸م) 


قیر داد سوم (۲۲۶ :۲۲۸۱م۴) ۱ 
اردوان حهارم (۲۴ ۱ ۲۲۱م؛ _ پللاش سشم ۲۰۸ نا۲۲۸م) 


فرمانروایی ارشک با اشک یکم و تأسیس حکومت اشکانی ۲۴۷قم 

در چنین اوضاع و احوالی در سال ۵۰ آقم» دومین نبرد اقوام پرنی به سرپرستی 
ارشاک. با سلوکیان آغاز شد. آنها در همان سال به شهر نسا" واقع در در رود اتترک 
آمدند. بنا به گزارش یوستی (کتاب چهل و یکم» ۴) آندروگوراس فرماندار پارت بود و 
سرانجام به دست ارشک برکنار و کشته شد. بژوهشگران برآنند که نام او نشان از 
یونانی بودن وی دارد. چندی بعد در سال ۴۷ آقم پرنی‌ها در آن جایگاه در شهرکی 
به نام آساک گرد آمدند و ارشاک / اشک را به شاهی برگزیدند. پس از آن» جانشینان 
ارشاک این تاریخ را سرآغاز فرمانروایی ارشاکیان (اشکانیان) اعلام کردند (دیاکونف 
۸ ۱۵۶:ن5: شییمن ۱۹۸۰ : ۴۶). 

همان گونه که ملاحظه شد. غالب سال‌های مورد اشاره. فرضی‌اند و تاریخ‌نگاران 
ظرات گوناگونی دارند. یکی از پژوهشگران اخیر که آراء او بهوسیلة غالب تاریخ‌نگاران 
تأیید شده, آغاز حکومت اشکانی را ۳۸ آقم دانسته و گاه‌شماری زبر را برای آغاز 
حکومت اشکانیان اعلام کرده است ؛ سال ۰قم نحستین حملة اقوام پرنی به 
قلمرو سلوکیان آغاز شد. سپس, در سال ۲۵۰قم پرنی‌ها به رهبری آرشک» شهر 
استائونه (قوچان) را اشغال کردند. ارشک در سال ۲۴۷م در بایتخت استائونه تاج بر 
سر نهاد. این سال را ایسیدور خاراکسی نیز تأیید کرده است. بنابراین گاه‌شماری. 
در آندرو گوراس 9 آغاز فرمانروایی ارشک در حدود ۳۳۸ قم بوده است. اما این 
گاه‌شماری هنوز از سوی بسیاری از تاریخ‌نگاران» تأیید نشده است و بدین ترتیب. 
تاریخ‌نگاران تأسیس حکومت اشکانی را کماکان سال ۲۴۷قم می‌دانند (در ایین باره 
نک>: ولسکی ۲ ۳۷ فرای ۱۳۸۰: ۲۲۶؛ شییمن ۱۹۸۰ : ۴۶). 

لازم به یادآوری است که تا چندی پیش, نبود منابع کافی و بی‌طرف به‌ویژه آغاز 
حکومت اشکانی را در ابهامی عمیق فرو برده بود. به گونه‌ای که برخی پژوهشگران 
حتی وجود تاربخی ارشک را به چالش کشیده بودند. 


۱. این ناحیه بعدهاء استائونه (608ناهاد۸) خوانده شد و یکی از ابالات پارت به‌شمار رقت. 


تاریخ جامع ایران 


منابع یونانی و رومی غالباً به شرح عملیات نظامی پرداخته‌اند و اشاره‌ای به حوادث 
واقعی دولت اشکانی نکرده‌اند. اما گنجینهة عظیم سکه‌های دو اشکانی نخستین بعنی 
اشک یکم و اشک دوم که چندی پیش در ساحل رود آتر ک در شمال ایران کشف شد؛ 
پرتو تازه‌ای بر وقایع دو تن از شاهان نخستین اشکانی افکند. این گنجینه که حاوی 
بیش از دوهزار دراخما (درهم) سکه است. دربر گيرندة سکه‌هایی است که پیش ‌تر تنها 
چند نمونة منفره از آنها ب‌طور پراکنده شناخته شده بود و بنابراین نمی‌توانست اساس 
تعمیم قرار گیرد. این سکه‌ها به‌احتمال در نسا ضرب شده‌اند. اشک را به شکل بک 
جنگجوی سکایی یا کمانی در دست و کلاه بی‌لبة مشهور به «ساتراپال» بر سر نشان 
می‌دهند. نوشته‌های دو روی سکه‌ها نیز به دو زبان و خط یونانی و ارامی است. آ 
آن‌چه بیش از همه توجه بیننده را به خود جلب می‌کند. همانا گرايش به فرهنگ 
هخامنشی و ایستادگی در مقابل هلنیزم پا یونانی‌مابی است. استفاده از خط ارامی 
نشانة ادامة سیاست فرهنگی هخامنشی است (ولسکی ۱۲۸۲: ۸۲). 

با این حال تا زمانی که اسناد تازه‌ای پیدا شود باید به همین آگاهی‌ها با احتباط 
تکیه کنیم. براین اساس. فرمانروایی اشکانی که به‌وسیلة ارشک و برادرش تیرداد در 
سال ۲۷ آقم در نواحی شمالی پرئوه بنیان گذارده شد. در حدود پانصد سال دوام 
یافت. در این مدت بیش از جهل تن از خانوادة اشکانی فرمانروایی کردند در حالی که 
همگی خود را به نام بنیانگذا ارشک / اشک نامیدند. نکتة قابل توجه آن که جایگاه 
فرمانروایی این سلسله ویرانه‌های شهرک‌های بونانی» یعنی نواحی نساء ابیورد. دارا 
(درگز) و دیگر نواحی ایران شرقی بودند و همان نقشی را ایفا کردند که در حدود 
سیصد سال پیش‌تر از آن. شهرهایی همچون شوش, انشان و پاسارگاد در ایران غربی 
و در ایجاد شاهنشاهی هخامنشی ایفا کرده بودند (زرین کوب ۱۳۷۷: ۳۲۴). 

سلوکیان یکی از رقبای قدرتمند اشکانیان به‌شمار می‌رفتند. در همین ایام 
سلو کوس دوم در سال ۲۶ آقم بر تخت پادشاهی نشست. اما گرفناری‌های او با 
بطلمیوسیان در غرب. نظیر جنگ لاذقیه (لائودیکیه) مجال توجه به شرق را به او 
نداد. همین آمر موجب شد که شهربان آنان به نام اندرو گوراس در پارت دست به 


شورش زند و اعلام خودمختاری کند. چیزی نگذشت که دیودوت نیز در ۳۹ آقم در 


بلخ اعلام خودمختاری کرد. به این ترتیب شرایط سقوط سلوکیان مهیا شد (شپپمن 
۶ ۸ در این میان ارشک توانست با ایجاد اتحاد میان خاندان خویش و 
قدرت‌ها و عناصر با نفوذ محلی به استحکام دولت اشکانی بیافزاید. سپس با غلبه بر 
سلوکوس و دیگر عمال سلوکی بخش اعظم ابالت پرشوه را تصرف نمود. در همین 
جایگاه بود که ارشک توانست اساس فرمانرواپی اشکانی را بی‌ربری ۹ اگرچه حجدود 
قلمرو و مدت زمان فرمانروایی ارشک برای ما روشن نیست. برخی شواهد نظیر 
جایگاه تاجگذاری ارشک در آساک. در استائونه بیانگر این نظریه است که قلمرو 
بنیانگذار سلسلة اشکانی تا عمق استپ‌های شمالی اپران گسترده بوده است (ولسکی 
محبوبیت فراوانی میان بستگان, طرفداران و فرماندهان خویش برخوردار بوده است؛ 
به‌طوری که توانست به ایجاد دولتی توانمند نایل آید. دولتی که بتواند به‌مدت دو سده 
(سده‌های سوم و دوم پیش از میلاد) با سلوکیان و دیگر مدعیان حکومت بستیزد و 
سرانجام از بوتة آزمایش پیروز بیرون آید. ظاهراً همین دلیری‌ها و تدابیر ارزشمند 
خود بیافرایند (ند : زرین کوب ۱۲۷۷: ۲۲۶). 
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تصویر ۱- یکی از سکه‌های چهار درهمی منسوب به ارشاک | اشک یکم که احتمالاً در 
مهردادگرد نسا ضرب شده است. بر روی آن نام ارشاک به یونانی به صورت 
۷ حک شده است (سل‌وود ۱۹۷۱: ۱۰۴ نقشه ۰۲۳ ۲/۳). 


بسا فک با کقک ی تا کی نارشان اک مرن سیف قی: 
بنابراین» علی‌رغم مشاجراتی که میان پژوهشگران بر سر جانشینی تبرداد صورت 
گرفته. پژوهش‌های اخیر این باور را رد کرده است و تردیدی بر جانشینی اشک دوم 
باقی نگذاشته است (ولسکی ۱۳۸۳: ۸۱؛ برای آگاهی از آرای مخالفه نک: زرین کوب 
۷ ۲۲۶ 


اشک دوم (۱۹۱-۲۱۱قم) 

وی پسر ارشاک يا اشک بکم و برادر زاده تیرداد و دومین شاه اشکانی بود. 
پژوهشگران پیشین به تأسی از یوستی او را اردوان یکم خوانده‌اند اما نام ارشک دوم 
تون کش و قرافت اشتاه سا بهوشیله کوشلتکو تایه رف ام 0۲۱۶۰۱۹۸۲ 
ای دیکات این شاه اشکان سای که مشکاات ری دم 
پژوهشگران را بر آن داشته تا پاره‌ای اظهار نظرهای متناقض ارایه دهند. گروهی بر 
انقق کقبانن ام شنکن اس ای ا رخاف فیط ای که راب و اس 
اشکانیان به پدران و اجداد خویش داشته‌اند. بنابراین, عنوان فرپاپت (پدر دوست» نیز 
موید همین نظریه است. برخی دیگر این موضوع را ناشی از انتساب آن به نوعی آیین 
توتمی می‌دانند و شباهت لغوی نامواژة ارشک را نیز موید صحت این نظریه به‌شمار 
می‌آورند (نک: زرین کوب ۱۳۷۷: ۳۲۵). 

باری, وجود دومین اشک را گنجينة سکه‌های مکشوفة اترک کاملا تأیید می‌کند. 
بنابراین» نظر آن دسته از پژوهشگران که دربارة وجود خارجی اشک دوم شک داشتند 
مردود اعلام شده است. آشک دوم به‌زودی توانست با گسترش ولابت پرشوه به 
متصرفات اشکانی بیافزاید. شهرهای گرگان. استرکرت (زدره‌کرت» استرآباد) به تصرف 
وی در آمد و بدین‌ترتیب حوزة متصرفات اشکانی تا ولایت کومیسنا (قومس/ کومش) 


۱. لازم به بادآوری است که برخی پزوهش‌غران وجود اردوان را به جاي آشک ددم تا راک می‌ کنند. برای مثال ند : زرین کوب ۱۳۷۷: ۰۳۲۵ فرای 
(۱۳۸۰: ۸) هر دو فرضیه ۳ محل < کرده است. به هر حال حصور اردوان یکم ,ا یوستی (کتاب جهل ودوم) تا نید کرده امن 


۲ 507202() (خردد سفال‌های نوشته‌دار). 
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که بعدها به صددروازه شهرت یافت» پیش رفت (ولسکی ۱۲۸۲: ۸۰). استاد زرین کوب 
لقب اشک دوم را به تیرداه برادر اشک یکم نسبت می‌دهد (۱۲۷۷: ۲۲۶). 

ازجمله فعالیت‌های سیاسی آشک دوم. ایجاد توافق با دیودوت شاه باختر بود که 
بدین‌ترتیب. خطر سلوکی‌ها را از دولت نوبنیاد اشکانی دور ساخت. هنگامی که اشک 
در مقابل سپاه سلوکوس دوم قرار گرفت. متوجه اتحاد سلوکوس با دیودوت شد و ببه 
این نکته پی برد که آنان هر دو بر ان شده‌اند تا با تحت فشار قرار دادن شاه پارت از 
دو سوی شرق و غرب. وی را مجبور به پذیرش شرایط مصالحه کنند (فرای ۱۹۸۳ 
۲۳ ما اشک یس از انعقاد قرار داد دوستانه با دیودوت. در مقابل شاه سلوکی: 
همانند پدرش از سیاست عقب‌نشینی استفاده کرد و به بیابان‌های شمالی عقب نشست 
(شیپمن ۱۹۸۰: ۵۰). ظاهراً وی می‌خواست مانند هخامنشیان دشمن را به بیابان 
بکشاند تا وی را در میان برف و سرما نابود سازد. در این میان دیودوت درگذشت و 
پسرش دیودوت دوم دست از مخالفت با اشک برداشت. بدین ترتیب اشک دوم موقق 
شد شاه سلوکی را شکست دهد. شکست سلوکوس دوم به‌منزلة پیروزی بزرگی برای 
مردم ایران به‌شمار می‌رفت. پوزیدونیوس گزارش داده است که در اين جنگ سلوکوس 
حتی به اسارت درامد. سرانجام نیز درگیری‌های سلو کوس با اعضای خانواده‌اش در 
سوریه بر سر کسب قدرت به آو فرصت نداد تااین شکست را جبران کند (ن؟: 
زرین کوب ۱۳۷۷: ۲۲۸). شییمن گزارش می‌دهد که اشک دوم پس از سال ۱۷ آقم 
به جای پدر نشست (۱۹۸۰: ۵۰). وی از سوی آنتیوخوس سوم» یکی از سرداران 
سلوکی مورد تعرض واقع شد. ارشک در برابر این تعرض موقتاً به استپ‌های شمالی 
عقب‌نشینی کرد. جندی بعد با انعقاد قراردادی» عنوان شاهی ارشک از سوی 
آنتیوخوس پذیرفته شد. شاهنشاهی سلوکی پس از شکست در برابر رومی‌ها در ماگنزی 
سفوط کرد و پارتیان توانستند در حدود سال ۱۵۵قم سرزمین‌های خود را از سلوکیان 
بازیس گیرند (همان: ۵۱-۲). 

به‌نظر می‌رسد که آشک دوم فرمانروایی کاردان و لایق بوده است؛ زیرا توانست در 
میان سلو کی‌ها در غرب و یونانبان باختر در شرق قدرتی متوازن برقرار سازد و به مدت 


جند سده استمرار 9 دوام بایث. شاید همین آمر موجب شده تا برحی تاریخ‌نگاران و جود 


اشک یکم را به‌طور کلی به چالش بکشند و آغاز پادشاهی اشک دوم را مبداً 
شاهنشاهی اشکانی تلقی کنند. دیگر آن که اشک دوم سپاهی منظم برای خود فراهم 
ساخت و برخی شهرها را تحدید بنا کرد. از جمله می‌توان به بنای شهر «دارا» در 
نزدیکی ابیورد کنونی پرداخت که بعدها دارا يا داربوم خوانده شد. سپس پایتخت 
خود را در آن قرار داد (دیوواز ۱۹۶۸: ۱۶-۱۵). سرانجام اشک دوم در سنین پیری و 
پس از یک دورة فرمنروایی طولانی وفات یافت و جای خود را به توةبرادرش فریاپت 
داد (ولسکی ۱۳۸۲: ۸۷). برخی پژوهشگران اردوان را به‌عنوان جانشین اشک دوم 
معرفی کرده‌اند (زرین کوب ۱۳۷۷: ۲۲۸). 
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تصوبر ۳ ارشاک دوم (فر مانروابی ۱۹1-۱قم) 


فربابت (فرمانروایی ۱۷۶-۱۹۱قم) 

وی نوة تبرداد برادر ارشاک (اشک اول) بود و به فریاپت (پری‌یاپتوس) شهرت 
داشت. دوران فرمانروایی او احتمالاً از ۱٩۱‏ تا ۱۷۶قم بوده است. حتی از حوادث 
دوران حکومت او آگاهی چندانی در دست نیست. ظاهراً دو سفال نوشته در نسا کشف 
شده که نام فریایاتاک بر آن نوشته شده است؛ اما پژوهشگران دربارة انتساب آن به 
فریایت تردید دارند (کمون ۱۹۷۱: ۱۴۵؛ شییمن ۱۹۸۰: ۵۸). شواهدی مبهم 
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در دست است که وی چندی با دولت بونانی باختر درگیر بوده و حتی مناطقی نظیر 
استوا و ابیورد را نیز به آنها سیرده است. با این‌حال» وی به‌منظور جلب دوستی همین 
بونانی‌ها برای نخستین‌بار از عنوان «فیل‌هلن» (دوست‌دار بونان) بر روی سکه‌های 
خود استفاده کرده است (زرین کوب ۱۳۷۷: ۲۲۰). وی همجنین بدر سه تن از 
شاهان اشکانی فرهاد اول مهرداد یکم و اردوان یکم بود. بر روی اسناد نسا مربوط به 
سال ۱لقم. از او با این عبارت باد شده : «شاه ارشاک. نوة فریایت» بسر برادرزادة 
خلف فریایت بود (فرای ۱۹۸۴: ۲۰۹). حکومت او به‌دنبال حمله آنتیوخوس سوم 
روی داد که به‌واسطة آن ارشاک دوم متواری شد. پس از عقب‌نشینی آنتیوخوس 
سوم. پارتیان ظاهرا توجه خود را به سوی شرق, علیه یونانی - باختربان./ بلخیان 
معطوف داشتند. فریایت جای خود را به یسرش فرهاد یکم داد. 

دربارة فریاپت يا اشک چهارم گفته‌اند که وی حتی پس از مرگ نیز مورد احترام 
و تکریم و تعزیز ایرآنیان بوده و ابن بدان علت بود که وی فرمانروایی با تدبیر بود. 
انتخاب عنوان «فیل هلن» بر روی سکه‌هاء خود تدبیر بسیار مناسبی بود که در 
انان را از دشمنی و کینه ورزی نسبت به ایرانیان باز دارد(زرین کوب ۱۳۲۷۷: ۲۲۰). 


فرهاد یکم با اشک پنجم (فرمانروایی ۱۷۱-۱۷۶ قم) 
پس از فری‌یاپت (اشک چهارم)» نوبت فرمانروایی به پسر آو, اشک پنجم یا فرهاد 
یکم رسید. فرهاد یکم مسن‌ترین پسر فریاپت بود؛ بنابراین. طبق سنت اشکانیان پس 
از مرگ پدر به جای او نشست (دبوواز ۱۹۶۸: ۱۸). وی به‌مدتی کوتاه از ۱۷۶ تا 
۱ ام پادشاهی کرد. این مدت نیز به جنگ و سنیز با طوایف سرکش داخلی» نظیر 
طوایف آمارد (مارد) در سواحل دریای خزر و دامنه‌های البرز سیری شد. 
این طوایف خود در صدد کسب استقلال بودند (بوستیء کتاب جهل و یکم. ۵. .)٩‏ 
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اما این عمل در حکم تجزية سرزمین‌های اشکانی بود؛ به همین جهت اشکانیان آن را 
نپذبرفتند. به‌هرحال این جنگ و ستیزها مدت زیادی به درازا کشید. سرانجام فرهاد 
آنها را آرام کرد و در نواحی مرزی میان قومس و ماد اسکان داد. نکتة قابل ذکر آن که 
وی را بر روی سکه‌هايش به فیلادلفوس (دوست‌دار برادر) ملقب کرده‌اند. وی به برادر 
باق آزان خای به همین مه یس او مک هافر ماد بر کج 
نشسته است (زرین کوب ۱۳۷۷: ۱۳۳۰ ولسکی ۱۳۸۳: ۸۸ 


مپرداد بکم (۱۳۸-۱۷۱قم) و تبدیل حکومت به شاهنشاهی 

مهرداد یکم که از بنیانگذاران واقعی شاهنشاهی اشکانی به‌شمار می‌رود» از حدود 
۱ تا ۱۳۸قم حکومت کرد. تاریخ‌نگاران و منتقدین تاریخ برآنند که وی قلمرو 
خاندان اشکانی را در حد یک شاهنشاهی گسترش داد. اگر چه از دوران او به‌واسطة 
وجود پاره‌ای شواهد و گزارش‌های تاریخیء آگاهی‌های بیشتری در دست داریم. 
بااین‌همه ترتیب تاریخی حوادث دوران او در سایه‌ای از ابهام قرار دارد. یوستی او را 
همزمان با اوکراتید" باختری/ بلخی و آنتیوخوس چهارم اپیفان برمی‌شمرد (کتاب 
چهل‌ویکم. ۶). در آواخر دوران مهرداد مرزهای جغرافیایی شاهنشاهی اشکانی شامل 
پارت, هیرکانی؛ ماده بابل. آشورء ایلام, و فارس و همچنین تپوریا و ورارود (ماورءالنهر) 
بوده است (دیوواز ۱۹۶۸: ۲۷). 


فعالیت‌های سیاسی مهرداد 

مهرداد در آغاز پادشاهی با اوضاع نابه‌سامان باخترابلخ روبه‌رو شد و از همین 
موقعیت به‌خوبی بهره‌برداری کرد. بدین معنی که وقتی او کرانید» فرمانروای باختر در 
سال ۱۶۵قم برای حفظ موقعیت خویش عازم نبرد با دمتریوس سلوکی بود. بخشی از 
ولایت باختر را متصرف شد. بدین ترتیب» هم مرزهای شاهنشاهی را از سوی شرق 
امنیت بخشید. و هم دست طوایف تورانی را از تجاوز به خاک ایران کوتاه کرد (دبوواز 
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4٩۲ ۸‏ 
اما شیپمن معتقد است که نخستین نبرد مهرداد در سال ۱۶۰ تا ۵ه۵اقم با 
فرمانروایی یونانی - بلخی بود. وی توانست در این نبرد سرزمین‌هایی را که پارتی‌ها 

در دوران اشک اول از دست داده بودند. بازیس گیرد (شییمن ۱۹۸۰: ۶۰). 

مهرداد سب سپس در صدد تسخیر ولایت ماد بر آمد. این سرزمین ين به‌وسیلة یکی از 
شهربان‌های سل کی به نام تیمارخوس اداره می‌شد. در حالی که سلوکیان گرفتار 
نواحی عربی کشور بوددد» مر داد در جد‌ود سال ۸ يم نبرد سختی را برای تسخیر 
ماد آغاز کرد و پس از چندی تمامی ماد را تا حدود زاگرس تابع خویش ساخت و نیز 
. ۱ ۱ م۲ 
فرمانروایی را به نام باکاسیس از سوی خویش بر آن ناحیه گماشت . بنابر گزارش 
بوستی (کتاب چهل‌ویکم. ۶ مهرداد اول ناجار بود بارها با ماد بجنگد. فرای معتقد 
است که در سال ۱۴۸قم سلوکیان تنها شهر اکبانان و سرزمین‌های غرب آن را حفظ 
کردند (فرای ۱۹۸۳: ۲۱۰). به‌هرحال تسخیر ماد راه را برای یارتیان به سوی میانرودان 
و سرزمین‌های حاصلخیز ۳ گشود (دبوواز ۱۹۶۸: ۱۹-۱۸). 

آن گاه چون مهرداد موقعیت را مناسب یافت. مصمم به تسخیر سلوکية بابل شد. 
به‌و یره آن که فتح ماد ورود به ورارود ر میسر می‌ساخت. به هر حال شرایط این منطقه 
چنان بود که اولا شوش و ابلام از سوی شاه سلوکی در دست حکام یونانی بود. دوم 
آن که سرزمین میانرودان برای ایرانیان از نظر سوق‌الجیشی حایز اهمیت بسیار بود. 
به‌طوری که این منطقه همواره به منزلة سپر دفاعی ایرانیان در مقابل مهاجمان 
به شمارمی‌رفت. بیشتر جنگ‌های ایرآنیان با رومیان به‌منظور جلوگیری از نفوذ آنها به 
داخل خاک اخران در این سررمین ری داد. باری» مهرداد دروازة بابل ۱ را بر روی جود 
گشوده دید و بدین‌ترتیب آماده نبرد با فرمانروای سلوکی شد. در ار بن احوال. 
دمتریوس نیکاتور فرمانروای سلوکیان که از پیشرفت اشکانیان نگران بود. خود را 
امادة مقابله با آنان نمود. اما عواملی چند موجب شکست دمترپوس شد: نخست این که 

۱۰. 262615 


۲. برخی گزارش‌های بیشین. تاریخ این حمله را ۶۴اقم و پاره‌ای دیگر در فاصلة میان سال‌های ۱۶۱ تا ۱۵۵قم ذکر کرده‌ند. ن: زری کوب 
۷ ۳۳۱: دبوواز ۱۹۶۸: ۲۱؛ ولسکی ۱۳۸۳: .٩۳‏ 
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دمتریوس سیاه خود را به‌سوی ماد حرکت داد تا با مهرداد روبه‌رو شود. در حالی که 
پارتیان از سوی دیگری وارد میانرودان شدند. دوم این که مهرداد قوای یکی از 
سرداران سلوکی را که ظاهراً از سوریه به پاری دمتریوس آمده بود در هم شکست. 
این امر سبب شد که دیگر ایالت‌های مجاور نیز امیدی بر پیروزی سلوکیان در بابل 
در سر نپرورند. سرانجام. مهرداد توانست به بابل که آخرین پایگاه سلوکیان در کنار 
فلات ایران بوده وارد شود و بدین‌ترتیب با فتح آن سرزمین بساط حکومت سلوکی 
برای هميشه در ایران برچیده شد. در این میان, اهالی آشور (ادپابن) نیز که از تجدید 
قوای سلوکی ناامید بودند» نمایندگان خود را به‌منظور اظهار اطاعت. نزد شاه اشکانی 
گسیل داشتند. مهرداد در سال ۱۳۱قم بابل و سلوکیه را تصرف کرد و خود به‌عنوان 
شاهنشاه در سلوکیه بر تخت نشست. به این ترتیب بار دبگر فرمانروایی ایرانیان بر 
میانرودان احیا شد (نک : دیوواز ۱۹۶۸: ۲۲-۲۲؛ ولسکی ۱۲۸۲: ٩؛‏ زرین کوب ۷۷ ۱۲: 
۲ شییمن نیز بر آن است که مهرداد یکم در سال ۱۴۱اقم بخش قابل توجهی از 
میانرودان و بابل و سلوکیه را تصرف کرده بود (شیپمن ۱۹۸۰: ۶۱). 

اما کار دمتریوس یکسره نشده بود. وی در انتظار پاسخ گروه‌های مخالف با مهرداد 
به فراخوان خویش بود. برخی از این مخالفین نظیر مادی‌ها و مزدوران ساکن 
شهر ک‌های یونانی بودند که همراه با دمتریوس خود را اماده مبارزه‌ای تازه کرده 
بودند. در این حال خبر یورش اقوام سکایی از سوی شمال موجب شد تا مهرداد 
به‌سرعت میانرودان را رها کند و عازم گرگان (هیرکانی) شود. این قوم ظاهراً از سال 
۵قم سرزمین خود را رها کرده و اکنون به شمال ایران رسیده بودند. مهرداد 
به‌ناچار بخشی از سپاه خوبش را برای جلوگیری از حمله دوبارة دمتربوس در 
میانرودان بافی گذاشت و خود با بخش دیگر عازم شمال و رویارویی با سکاها شد 
(نک: ولسکی ۱۳۸۳: ۹۶-۹۵؛ دیوواز ۱۹۶۸: ۲۴). 

چندی بعد. دمتریوس نیکاتور قوای خود را برای استرداد بابل گردآورد. در ایین 
حال الیمایی» پارس و باختر نیز همراه با گروهی از جنگجویان خود به او پیوستند. با 
این همه. شاید دست تصادف به مهرداد یاری رساند. زیرا پادشاه سلوکی در میدان 
جنگ از محافظان خود جدا شد و به دست دشمن افتاد. مهرداد فرمان داد تا او را در 


بیشتر شهرها بگردانند تا طرفدارانش از وجود او نامید شوند. سپس برای آن‌ که در 
مقابل سلوکی‌های سلوکیه نیز سلاحی موّثر داشته باشد, هنگامی که دمتریوس را در 
ج | ۰ ان 1 «ثِ_۳ ۱ 0 

گرگان نزد او بردند. نسبت به او احترام بسیار کرد و دختر خود رودگونه را نیز به او 
داد (شیپمن ۱۹۸۰: ۶۲). در این حال الیمایی به سزای همکاری با دشمن غارت شد 
و ده‌هزار تالان از معبد آرتمیس و آتنا به جنگ مهرداد افتاد (استرابو. کتاب 
شانزدهم» ۰۱ ۱۸). مهرداد روی به سوی جنوب. یعنی ایلام, شوش و پارس آورد. وی 
در انديشة مجازات کسانی بود که در غیاب او با دشمن هم‌آواز شده بودند. نقعش 
برجسته خنک‌نوروزی یکی از منابع ارزشمند از اين دوران است که فرمانروای سابق 
شوش را در حال فرمان‌برداری از مهرداد نشان می‌دهد. این سنگ‌نگاره احتم الا 
حاکی از آن که مهرداد به معابد ایلام نیز دست برده و از این طریق خزانة مملکت را 
که در اثر جنگ‌های متوالی خالی شده بودء ترمیم کرده است. گفته شده که غتایمی 
که از معبد آتنا و آرتیمس به چنگ اه افتاده. مقارن ده‌هزار تالان زر بوده است. باری 
مهرداد چندی بعد به بستر بیماری افتاد و درگذشت (حدود ۱۳۸قم) (ن5: زرین کوب 
۷ ۳۳۳؛ ولسکی ۱۳۸۳: "6٩۶‏ 


صفات اخلاقی مهرداد 

مهرداد یکم دولت پارت را تا حد یک نیروی جهانی به اوج اعتلا و عظمت رسانید. 
تاریخ‌نگاران باستان, از جمله دیودورء به گونه‌ای از مهرداد و صفات او سخن می‌گویند 
که یاداور صفات کورش هخامنشی است. همین تاریخ‌نگاران وی را قابل مقایسه با 
اسکندر مقدونی دانسته‌اند. وی جنگجویی شجاع و سیاستمداری با تدبیربود و در 
سایة همین صفات توانست مرزهای جغرافیایی ابران را تا حدود دوران هخامنشی 
گسترش دهد. هنگامی که موفق شد برای دومین‌بار تسلط شاهنشاهی اشکانی را بر 
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1 تاریخ جامع ایران 


بابل مسجل سازد, عنوان «شاه شاهان» را که یادگار دوران هخامنشی بوده برای خود 
انتخاب کرد. وی همجنین نخستین شاه اشکانی است که نام خویش را منتسسب به 
لهة میترا می‌داند. ظاهراً به فرمان او پرستش الهة مهر در ایران رسمیت یافت (دبوواز 
۸ از جمله القابی که بر روی سکه‌های او دیده شده. افزون بر دوست‌دار 
یونان. عناوینی نظیر نیکوکار و عادل است. مهرداد به‌واسطة اين ویژگی‌ها موفق به 
طرح قوانین تازه‌ای به نفع جامعه شد. وی ظاهرا با به کارگیری سیاست تسامح در 
سراسر شاهنشاهی پهناور ایران موفق شد گونه‌ای وحدت میان اقوام و گروه‌های 
گوناگون با آداب و سنن مختلف ایجاد کند و بدین وسیله اعتماد و اطمینان آنها را 
نسبت به شاهنشاهی جلب کند (شییمن ۱۹۸۰: ۶۲). 

دیگر آن که مهرداد یکم در انديشة جدایی و دوری از سیاست یونانی‌مآبی و پیوند 
بیشتر با شرق بود. حتی ظاهر او با جامة با شکوه شاهانه» ریش انبوه. و گیسوان بلند 
به‌گونه‌ای بیانگر آرایش شرقی است. دلبل دیگر مبنی بر این که وی درصدد گرایش به 
فرهنگ ایرانی و دوری از فرهنگ یونانی بوده؛ اين که وی نخستین شاه از شاهان اشکانی 
است که به پیروی از شاهان هخامنشیء خود را شاهنشاه نامیده است. بدیهی است که 
دلایل دیگری نظیر استفاده از زبان اشکانی به جای یونانی در دربار و در نگارش 
کتیبه‌های آن زمان. همچون کتیبه‌های نساء این انديشه را که مهرداد در سپاست‌های 
خویش از فرهنگ ایرانی پشتیبانی می‌کرد» بیشتر تقویت می‌کند (شیپمن ۱۹۸۰: ۶۱ 

پرخی گزارش‌ها حاکی از آنست که مجلس مهستان که نوعی مجلس مشورت میان 
سران عشایر پرنی به‌شمار می‌رفت. در دوران او از رونق بیشتری برخوردار بود. همین 
مجلس در واقع عامل وحدت در حکومت آشکانی بود. باری تاریخ‌نگاران اهمیت مپرداد 
را پس از اشک یکم از همه بیشتر می‌دانند ( زرین کوب ۱۳۷۷: ۲۳۴؛ ولسکی ۱۲۸۲: 
۱ بب). در زمان درگذشت مهرداد سرزمین‌های هیرکانی. ماد. بابل. آشور؛ الیمایی. 
پارس()» و ناحیه تپوریا و تراکسیانا در زمر قلمرو اشکانی بود. از آنجا که پارتیان در 
شوش مستقر شدند. این شهر نیز پس از مرگ مهرداد به شاهنشاهی اشکانی پیوست 
(دیوواز ۱۹۶۸: ۲۶). 

پژوهشگران برآنند که مهرداد اول در سال ۱۳۷یا ۱۳۸قم درگذشت. این تاریخ 


تاریخ سیاسی اشکانیان " 


با زمان مندرج بر آخرین سکة او (سال ۱۷۴ سلوکی) یکسان است. با این‌همه پاره‌ای 
پژوهش‌های اخیره تاریخ در گذشت مهرداد را ۲اقم اعلام ک ده‌اند. یا توجه به نام 
مهرداد می‌توان با اطمینان اذعان کرد که ستايش ایزد مهر در ایین زمان در میان 





تصوبر ۳- سکه مهرداد یکم ضرب هکاتوم‌پلیس 


فرهاد دوم (۲۹-۱۳۸اقم) 

فرهاد دوم پس از در گذشت بدرش مهرداد اول در ۱۲۸ق به تخت نشست (یوستی, 
کتاب چهل و سوم ۱. ۱). شییمن دور فرمانروایی او را از ۱۳۹/۸ تا ۱۲۸اقم می‌داند 
(۱۳۸۶: ۶۲). دوران حکومت او کوتاه و همراه با آشوب و فتنه بود. زیرا به هنگام مرگ 
پدر. فرهاد دوم هنوز به سن قانونی نرسیده بود. بنابراین, به‌ناچار با کمک مادرش رینوا 
به‌عنوان نایب‌السلطنه فرمانروایی می‌کرد. نام رینو در گل‌نوشته‌های بابلی آمده است. 


حوادث دوران حکومت فر هاد دوم 
فرمانروایی ناتوان فرهاد دوم از دو سو نهدید می‌شد: ۹ از سوی شمال شرقفی 


یعنی آسیای مرکزی. که محل استقرار اقوام صحرانشین بود» دیگر از سوی بابل. 


1. 


۳۸۸ تاریخ جامع ایران 


افزون بر این برادر دمتریوس یعنی انتبوخوس هفتم ملقب به سیداتس سلوکی 
فرمانروای سوریه به انگیزة استرداد سرزمین‌هایی که پارتیان منصرف شده بودنده و 
نیز به بهانة رهایی برادر خود در سال‌های ۱۲۹ و ۱۳۰قم بار دیگر به سرزمین پارت 
حمله برد و طی سه حمله آنها را مغلوب کرد. در اين میان آنتیوخوس هم از قوای 
نیرومند خود و هم از استحکامات شهرک‌های پونانی برخوردار بود. بدین ترتیب. بابل 
و ماد به جنگ آنتیوخوس افتاد. فرهاد درخواست آشنی کرد اما شرایط پیشنهادی 
آننیو خوس بسیار سنگین بود. از جمله این شرایط یکی آن بود که فرهاد دست نشاندة 
سلوکیان شود و به آنها خراج بپردازد. دودیگر آن که تمامی مناطق پارتیان به‌جز پارت 
و هیرکانی در تصرف سلوکیان باشد. و سرانجام این که شاه پارت دمتریوس دوم را به 
آنتیوخوس تحوبل دهد. هیچ‌یک از این شروط پذیرفته نشد. اما در اين میان فرهاد از 
بخت خویش یاری جست : مردم ماد را علیه یونانی‌ها به شورش فراخواند و در این راه 
نیز پیروز شد. علت پیروزی او شاید بدین سبب بود که آنتیوخوس برای تأمین أذوقة 
سیاه خود. ناجار آنها را در شهرهای مختلف پراکنده کرد؛ اما تحمل بار سنگین 
نیازمندی‌های سربازان ناآرام آنتیوخوس امری بس دشوار بود. فرهاد از این فرصت 
وی همچنین» طی نقشه‌ای دقیق, حمله‌ای همزمان علیه نیروهای آنتیوخوس طراحی 
کرد. سرانجام. در برخورد میان فرهاد با سپاه سلوکی, آنتیوخوس به هلاکت رسید پا 
خودکشی کرد و سیاه او پراکنده شد. آنگاه فرهاد به سهولت ماد و بابل را به تصرف 
درآورد (دربارة این گزارش‌ها نک : زرین‌ کوب ۱۳۷۷: ۲۲۴؛ دبوواز ۱۹۶۸: ۳۱-۲۹ 
ولسکی ۱۳۸۳: ۹۸؛ شییمن ۱۳۸۶: ۲۷). 

سپس. فرهاد به طرح نقشه‌ای برای تصرف سوریه پرداخت. به همین منظور 
دمتریوس را همراه سپاه پارت به آن منطقه گسیل کرد. اما این طرح. توفیقی کسب 
نکرد و فرهاد که با نگرانی تازه‌ای از سوی قبایل آسیای مرکزی روبرو شده بود. ناچار 
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به سوی شرق روانه شد. پیش از حرکت. فرهاد یکی از افراد خود بنام هیمروس را 
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یه حکومت بابل گماشت. هیمروس تمامی کسانی را که به ق هاد خیانت کرده 9 با 
آنتیوخوس سازش کرده بودند. به‌عنوان برده به اهالی ماد فروخت (دبوواز ۱۹۶۸: ۲۵؛ 
ولسکی ۱۳۸۳: .)٩٩‏ این افراد احتمالا یونانیان بابل و سلوکیه بودند. 

پاداوری جند نکته قابل توجه؛ می‌تواند خواننده ر در تحلیل مسایل تاریخی دوران 
فرهاد دوم آاشکانی یاری کند. یکی این که فرهاد به پیروی از شیوه هخامنشی پس از 
چیرگی بر آنتیوخوس, آن‌چه را از سپاه او باقی مانده بود. به سپاه خویش منضم کرد. 
بنابراین» نقش سربازان مزدور در سپاه پارت حایز اهمیت است. برای نمونه هنگامی 
که فرهاد در برابر آنتیوخوس هفتم از مزدوران سکایی بهره برد. پس از پیسروزی بر 
آننیو خوس ظاهر از پرداخت دستمزدی که به انا وعده داده بودء سرباز زد. اما چون 
اين مزدوران صرفاً به امید دستمزد آمده بودند» همین که از دریافت آن ناامید شدند» 
سر به شورش برداشتند و حتی به میانرودان آمدند. همین واقعه در سال ۱۲۸قم در 
جنگ فرهاد با سکاها نیز اتفاق افتاد. وقتی مزدوران بونانی جانب سکاها را گرفتند. 
فرهاد در مبدان نبرد به قتل رسید. ممکن است در آن شرایط نیز فرهاد از پرداخت 
تست ۵ انا خوداری کرده بود. در این حال یکی از قبایل جنگحوی سکایی به‌نام 
بوئه ‏ چی در سال ۱۲۵-۱۲۰قم به دولت باختر / بلخ حمله کرد و ایین سرزمین را 
برای همیشه آشغال کرد. حنی اردوان یکم پسر فرهاد نیز نتوانست مانع این نبرد شود 
(ولسکی ۱۲۸۲: ۱۰۱). 

پس از این واقعه سلو کیان و بازماندگان آنها به‌منظور احیای شاهنشاهی. حرکاتی را 
آغاز کردند: سلوکوس, پسر آنتیوخوس به‌واسطة بی‌احتیاطی فرهاد و به فرمان او در 
سوریه بر جایگاه پدر نشست. اما حرکات او بی‌نتیجه ماند و پس از او دمتریوس نیز که 
از بند رهایی یافته بود» نتوانست کاری از پیش ببرد و چندی بعد کشته شد (زرین کوب 
۷ ولسکی ۱۲۸۲: ۱۰۱؛ شییمن ۱۲۸۶: ۴۲-۴). 


ویژگی‌های اخلاقی فرهاد دوم 


۳۰ تاریخ جامع ایران 


آنتیوخوس را به هلاکت رساند» فرمان داد تا جسد او را با احترام بسیار تشییع کنند. 
سپس دستور داد تا پسر او سلوکوس را که اسیر شده بود فرا خوانند و بر مسند پدر 
نشانند. بدین ترتیب و با این بی‌احتیاطی‌هاء خطر تقوبت دشمن و حملة دوبارة او را 
فراهم ساخت. اگر چه سلوکوس نیز از این موقعیت سودی نبرد؛ حتی دمتریوس نیز 
که از سوی سلوکی‌ها آخرین کوشش را برای احیای پادشاهی سلوکی به کار بست. 
طرفی نبست و بدین ترتیب» سلوکیان آخرین فرصت‌ها را از دست دادند. اما نتیجة 
تمام این بی‌توجهی و عدم تدبیر در آمور مملکت. آزردگی مردم و بدنامی فرهاد دوم 
را دربی‌داشت (زرین کوب ۱۲۷۷: ۱۲۲۶-۲۲۳). 

نمونه‌ای از بی‌تدبیری‌های فرهاد چنین بود که وی در جنگ با آنتیوخوس از 
طوایف سیستانی یاری جسته بود و به آنها قول پاداش فراوان داده بود. آنها براساس 
وعده‌ای که داده بودند به یاری فرهاد آمدند. اما جنگ بدون کمک آنها خاتمه بافت. 
بنابراین» فرهاد به وعدهُ خود عمل نکرد و وجهی را که به آنان قول داده بود نیرداخت. 
این واقعه مایة آزردگی طوایف سیستانی مذکور شد و بدین سبب. در نواحی مرزی 
دست به شورش زدند. فرهاد که در این زمان به‌منظور تسخیر سوریه به میانرودان و 
بایل امده بود. در مقابل برای دفع انها دست به اقداماتی عجولانه زد : نخست این که 
بابل را به سرداری جوان» بدنام و بی‌تجربه سپرد. این سردار جوان برای فرون شاندن 
شورش دست به خشونت زد و مردم این منطقه را به‌شدت از حکومت اشکانی ازرده 
ساخت (همان: ۳۳۵). 

خام‌اندیشی دیگر فرهاد آن که وی به گروهی از یونانیان مسزدور که در لشگر 
انتیوخوس می‌جنگیدند. اعتماد کرد و در نظر داشت تأبدون پرداخت پاداشی 
یا تام سک با شاه سره وه ابا سا که امس نم 
طرفی نمی‌بستند. به دشمن پیوستند. نتیجه این ساده‌لوحی به مرگ فرهاد 
دوم منجر شد (۱۲۸قم). بدین ترتیب. حاصل تندخویی و بی‌تجربگی فرهاد دوم 
موجب تزلزل ارکان شاهنشاهی جوان اشکانی شد. از آنجا که منابع اشاره‌ای به 
حضور فرهاد در میانرودان نمی‌کنند؛ این امر ممکن است بیانگر آن باشد که فرهاد 
در سال ۱۳۰قم سرگرم مبارزه با سکاها بوده باشد. سکاها جادة ابریشم را که به 
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مرو. هکاتوم‌پلیس و اکباتان منتهی می‌شد اشغال کرده بودند. اما پس از برخورد 
سپاه فرهاد شامل گروهی از سربازان بون‌انی بود و هم آن‌طور که 
گفته شد به‌عنوان خطر بزرگی برای او به‌شمار می‌رفتند و سرانجام در نبرد 
سال ۲۷-۸ تم پارت ر درهم‌شکستند و در این میان فرهاد دوم به قتل 


سیل. 


را که پسر فریایت بود به‌عنوان جانشینی مناسب برای فرهاد دوم معین نماید 
و با این اقدام شاهنشاهی اشکاني از نابودی حتمی نجات داده شد. زرین کوب به 
پیروی از یوستی (کتاب چهل و دوم. ۰۲ ۱) اردوان دوم را جانشین فرهاد می‌داند 
دوم را اردوان یکم می‌دانند 9 می‌گوبند که وی به احتمال زیاد پسر فریایبت 9 
برادر فرهاد یکم و مهرداه یکم بوده است (ولسکی ۱۲۸۲: ۱۰۱؛ شیپمن ۱۹۸۰: 
۳۵ 

بیشترین نوع سکه‌های فرهاد درهم بود که احتمالاً در ضرابخانه‌های شرق ضرب 
شده بود. پیش از اين اظهار شده بود که هیچ سکه ای از فرهاد دوم در سلوکیه یافت 


دشده ات 





تصوير ۳- سکه فرهاد دوم ضرب شوش 


اف تاریخ جامع ايران 


اف ,۴ 

اردوان اول (فرمانروایی ۲۴-۱۲۷اقم) 

اردوان اول هفتمین شاه اشکانی پسر فریایت. برادر فر هاد اولء مهرداد اول: عموی 
از پژوهشگران از جمله زرین کوب ترتیب دیگری را در تبارشناسی اشکانی ارایه 
تاریخ‌نگاران کهن از جمله یوستی (کتاب چهل و دوم) گزارش کرده‌اند که اين اردوان 

م۳ بت ۳۳ ۳ ی 

پسر سوم فریایت بود. آغاز فرمانروایی اردوان با اشوب در بخش‌های مختلف قلمرو 
حکومت آشکانی همراه بود. به‌طوری که در این ایام نشانه‌هایی مبنی بر نجزیه سرزمین 
اشکانی مشاهده مي‌شود. باری در حالی که شاهنشاهی اشکانی در حال تجزیه بود. 
اردوان که ظاهراً دوران کهولت را پشت سر می‌گذاشت دیگر توانایی اداره مملکت را 
نداشت (زرین کوب ۱۳۷۷: ۳۲۶؛ ولسکی ۱۳۸۳: ۱۰۱). 

تابر گزارش برخی کتیبه‌های بابلی. در این ایام حتی ماد نیز از تصرف ایرانیان 
خارج شده و به دست یکی از ایلامیان افتاده بود. همچنین» یکی از امرای عرب به‌نام 
فشاشنمی نارای موی هت شم وس ور تاودا سل 
۷قم شهر قدیمی اسکندر یه را در جنوب میانرودان. در مصب دجله 9 فرات که 
سلوکیان انطاکیه می‌خواندند. تبدیل به ناحیة مستقلی به نام خاراسن (ک رکا) کرده بود و 
آنرا خاراکس هیسیاسینس می‌خواندند. بدین ترتیب. تاریخ‌نگاران» ایجاد حکومتی در 
کنار شاهنشاهی اشکانی را نشانة تسلط رو به افرايش عناصر سامی در منطقه می‌دانند. 
فرمانروای خاراسن در این گیرودار به بابل می‌تاخت و درصدد کسب امتیازهایی از اين 
منطقه بود. افزون‌براین» خشونت‌های هیمروس, که پیش از این به‌وسيلة فرهاد به‌عنوان 
حکمران بایل برگزیده شده بود بر این دشواری‌ها می‌افزود به‌طوری که این خشونت‌ها 
منجر به شورشی بزرگ در این ناحیه شده بود. سرانجام شورشیان» هیمروس را 
دستگیر کرده و به قتل رساندند. با این اقدام تسلط اشکانیان بر این ناحیه از میان رقت 
و نیز به وخامت اوضاع افزوده شد (زرین کوب ۱۳۷۷: ۳۳۶؛ ولسکی ۱۳۸۳: ۱۰۱) 
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تاریخ سیاسی اشکانین ن 


واقعة دیگری که در این ایام (۱۲۸قم) رخ داد. هجوم طوایف هون به حدود سعغد 
و سمرقند و حتی باختر و پروه بود. افزون بر این» در بخش شرفی. سکاهای مجاور 
ایران نیز آغاز به دست اندازی به درون خاک ایران کردند. به‌طوری که گروهی از آنان 
بر گرگان و قومس تسلط یافتند و پس از تصرف بخش‌هایی از هرات و هیرمنده 
سرزمینی را که تا آن زمان درنگیانا خوانده می شد. از ان پس سکستان (- سیستان؛ 
جایگاه سکاها) نامیدند. منابع موجود دربارة حوادث این زمان آگاهی جندانی به 
دست نمی‌دهد. برخی منابع احتمال می‌دهند که اردوان جان خود را در اين وقایع از 
دست داده باشد. با این حال وی توانست از اتحاد میان آنها با پونانی‌های ساکن آن 
مناطق جلوگیری کند. همچنین وی اهالی بابل را که پس از واقعة هیمروس به 
عذرخواهی آمده بودند. تهدید کرد. در این حال. پیش از آن که موفق به تنبیه 
شورشیان ایلام. بابل و دیگر ساکنین ولایات غربی شود. در جنک با طوایف تخاری 
که موجب ناامنی مرزهای شرقی ایران شده بودند. به‌سختی مجروح شد و در این 
جریان در گذشت (۱۲۲/۱۲۴۳قم). پس از آو. فرمانروایی اشکانی در دستان بسرش: 
مهرداد دوم فرار گرفت (زرین کوب ۱۳۷۷: ۲۲۷؛ ولسکی ۱۲۸۲: ۱۰۲). 


سکاها و تخارها 

سرزمین ایران با اقوام ساکن در شرق خود روابطی دیرینه داشتند. سکاها در 
درا هقی یا توما ه ها ما اند و سالاسی 0۱6۱۳ شا 
کردند. داریوش بزرگ در کتیبة خود از سکاها باد کرده است. وی برای تنبیه این 
مهاجمین که به ماد تاخته بودند. سفری را تدارک دید. هرودت نیز به سکاها اشاره 
اتف ای ای اه اسف ‌های ت یرای را مها 
گوناگونی اشغال کرده بودند. در سیاه خشابارشا در یونان. باکتریایی‌ها تحت فرماندهی 
هیستاسپس ؛ پسر داریوش به‌سر می‌بردند؛ فرمانده هراتی‌ها سیسامنس" بود. 
همچنین, آرتابازوس بر پارتیان و خوارزمیان فرمان می‌راند. در واقع خوارزمیان و 
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۳۹۳ تاریخ جامع ایران 


سغدیان خود شاخه‌ای از ایرانیان بوده‌اند که همراه با قبایل صحراگرد می‌زیستند و 
غالبا تحت تأثیر مادی‌ها و پارسیان به‌سرمی‌بردند. بعدها نیز این ایرانیان توانستند 
استقلال خویش را به‌دست‌آوردند. سکاها نیز در سده نخست پیش از میلاد به استقلال 
خویش دست يافتند. در همین زمان, سکاهای بیابانگرد موفق به برپابی شاهنشاهی 
یی اما ههد ری 1۳۷۷۰۱۳/۲ 

سپس در دورة اسکندر نیز علی‌رغم توصیه‌های بسیار مو کد سردارانش که او را از 
عبور از رود سیحون برحذر داشتند. وی به تعقیب آنان پرداخت و بدون کسب 
نتیجه‌ای روشن به ایران بازگشت. بعدها نیز نیروهای اسکندر مقدونی بیشتر در بخش 
غربی ایران متمرکز شدند. بنابراین؛ سپاهیان ولایات شرقی از جمله سواران پارت 
باکتریایی. سفدی و آراخوزیایی در نبرد گوگمل نقش چشمگیری در سپاه ایران در 
دفاع مقابل اسکندر ایفا کردند. اسکندر پس از فتح شرق به‌منظور حفظ پایگاه‌های 
خود به بنای چندین شهر پرداخت. نخستین آنها شهر اسکندریه ریه‌اهرات بود. 
افزون براین» وی اسکندریه‌های دیگری نیز در درنگیانء آراخوزیا و اسکندرية دیگری 
نیز در قندهار و قفقاز برآورد. با این‌همه در دوران اسکندر شورش‌هایی علیه او از سوی 
ساکنین سرزمین‌های شرفی صورت گرفت تا هنگامی که اسکندر موفق به ازدواج با 
رکسانه شد و به کمک او با فرماتروایان محلی. اشتی برقرار شد. رکسانه دختر 
او کسوار تس سرکردة محلی و رهبر مقاومت این ناحیه در مقابل اسکندر بود. در دورة 
سلوکیان سلسلة قدرتمند مائوری بر سراسر منطقة شرق تسلط داشت. با وجود این 
قاهان سل کی تب فاعنی فسط شوه رای یواح حفظ کودنه زپیو ۲۷۹۰:۱۳۷۳ 

بتابر گزارش‌های باقی مانده از دوران باستان, به‌ویژه سفرنامه‌هایی که احتمالا 
موثق‌ترین اسناد مربوط به اين حوادث هستند. اقوام هون (هیاطله) در فاصلة زمانی 
۴ تا ۱۶۵قم طایفة پوئه -جی" را که هستة اصلی آنها را قبیلة طخاری ‏ تشکیل 
می‌داده و رسای آنها نیز آرسی" نامیده می‌شدند. در ناحية کانسو" مورد هجوم 
سختی قرار دادند. اپن هجوم. ظاهراً بازتاب گسترده‌ای در میان اقوام ساکن در منطقه 
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داشته؛ به‌ طوری که آثار ۳ در میان قبابل دیگر در عرب نیز احساس تلم اشست: در 
نتيجة ابن برخورد. طوابف پوئه - چی نیز در نواحی رود سیحون با سکاها درآویختند 
و آنها را به سوی غرب یعنی ناحیه باکتریا / بلخ راندند. آنگام سکاها نیز به نوبه خود 

سرزمین ایران از اين تاریخ به بعد. یعنی از دوران اردوان اشکانی با هجوم پی‌درپی 
طوایف بدوی ساکن در آسیای میانه نیز به درون خاک خود روبه‌رو شده است. 
نخستین آشاره‌ها به این مهاجمان از سوی منابع چینی است. یکی از امپراتوران چینی 
از سلسلة هان در سال ۱۲۶قم سفیر خود. چانگ جین را به این ناحیه گسیل داشت. 
وی گزارش مفصلی از سفر محر مانه حود ارایه داد (فرای ۰ .۰ ۹8 

پس از اين تاریخ. گزارش دیگری از اين قوم در دست نیست. در دوران آنتبوخوس 
سوم سلوکی (۱۸۷-۲۲۳قم) بار دیگر سخن از آنان به میان می‌آید. وی برای 
پیشگیری از حملات آنان دولت باختر / بلخ را تجهیز کرد. این هجوم از پشت دیوار 
چین به درون فلات ايران آغاز شد. تا این زمان. طی جهار سال دو پادشاه اشکانی 
بهواسطةٌ هجوم سکاها جان خود را از دست داده‌اند. ظاهراً درگیری اشکانیان با این 
طوایف بدوی تا پیان دوره فرمانرویی آنان ادامهیافت. این درگیری‌ها حتی پس از 
دورف پارتبان نیز استمرار داشت. نتيجة این درگیری‌ها آن بود که ارتباط تجاری میان 
چین با غرب که از سوی باختر می‌گذشت. به‌وسپلة طوایف بوئه - چی و عشایر هون 
قطع شلد (زرین کوب ۷ ۷۲ ۱: دیوواز ۱2۳۸ ۷ 

همان‌طور که پیش از اين اشاره شد. فرهاد دوم در سال ۱۲۰قم گروهی از سکاها 
ر به استخدام سیاه خویش درآورد. بس از این تاریخ گروهی از سکاها به خاک ایران 
هجوم آوردند. پارتبان در برابر آنان مقاومت کردند. همان گونه که ملاحظه شد. در اثر 
اين برخوردها دو تن از شاهان اشکانی» فرهاد دوم و جانشین اوه اردوان یکم به فتل 
رسیدند. سرآنجام» پارتیان با سکاها روابط دوستانه برقرار کردند و در آثرهمین حسن 
ارتباطء توانستند فرهنگ ایرانی را در شهر تکسیلا" رواج دهند. آثاری که از کاوش‌های 
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مناطق تکسیلاه سلوکیه و دوراروپوس به دست آمده همگی موید تأثیر فرهنگی 
اپرانیان بر این سرزمین‌ها است. گروهی از سکاها در درنگیانا (زرنگ) ساکن شدند و 
این سرزمین از آن پس سیستان خوانده شد (ولسکی ۱۳۸۳: ۱۰۱). 

افزون بر اين» تاریخ‌نگاران از این زمان به بعد نام یک سلسله شاهان را که همراه با 
پارتیان به‌طور مشترک در هند فرمان می‌رآندنده به کمک سکه‌های مکشوفه استخراج 
کرده‌اند. براین اساس می‌توان این گونه استنباط کرد که در سازمان شاهان هند و سکایی 
و ارتباط آنها با ملوک‌الطوایف و امرای محلی جنوب شرقی ایران, به‌طور عادی سه 
حکمران معاصر با یکدیگر با عنوان شاهی در ایران و شمال غربی هند فرمان می‌راندند. 
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تصویر ۵- اردوان اول 


یکی از این شاهان ونن بود. وی را می‌توان همان ونن یکم پادشاه اشکانی دانست 
فهرست اسامی این شاهان را می‌توان بدین ترتیب ذکر کرد: 


شاهان ایرانی محل حکومت شاهان هندی محل حکومت 
ونن ایران آزیس یکم| ازپلیسس _ هند (پنجاب) 
اسپالی ریز اپران آزیس دوم/ ازیلاس_.. هند 
ارتاگانس ایران گوندوفارنس/ گودا هند 

پاکورس هنل 

سنبارس جنوب شرقی ایران 


کانیشکا (نک : دبوواز ۱۹۶۸: ۶۸ بیوار ۱۳۲۷۲: ۲۷۷). 


تاریخ سیاسی اشکانیان ۲۹۲ 


مهرداد دوم (۸۷-۱۳۲قم) 

اوج نیروی پار نی 

مهرداد دوم فرزند اردوان در حدود سال ۲۲ اقم به جای پدر بر تخت نشست. 
وی در آغاز فرمانروایی با دشواری‌های فراوانی مواجه بود: تجاوز طوایف بیگانه طی 
چهار سال گذشته که سبب کشته شدن دو پادشاه اشکانی شده بود؛ ادامه نایسامانی‌ها 
در شرق و غرب شاهنشاهی که به گفنه استرایو و ایسیدور خاراکسی. مهرداد سرانجام 
با تصرف بخش‌هایی از باختر و سکستان که شاید لازمة ایجاد آرامش در این نواحی 
بودء توانست آرامشی نسبی در آن ناحیه برقرار سازد. ظاهرا طوایف شورشی گروهی 
به نواحی سغد و بخاراء و برخی به هند رفتند (زرین کوب ۱۳۷۷: ۲۳۸). 

مهرداد فرمانروایی بزرگ و کاردان بود. وی بر سنت‌های ایرانی و جهان‌بینی 
فرمانروایان بزرگ ایران تکیه داشت. همین نکته عاملی بود که توانست سرزمین‌هایی 
را که شاهان ناتوان پیشین از دست داده بودند. به خاک ایران بازگرداند. وی در طول 
همین امر سیب شده بود 5 او ر همانند مپرداد یم ( کبیر) 9 «شاهنشاه) بخوانند 

۱ 0 

یکی از ویژگی‌های سیاسی مهرداد این بود که با جذب خاندان‌های بزرگ ایرانی 
در بدنة شاهنشاهی اشکانی به اهداف عالی خود در زمينة تحکیم اساس حکومت 
اشکانی توفیق یابد. مهرداد از همین طریق توانست به ایجاد ارتش پارت و استحکام 
آن بیردازد و به کمک آن به پیشبرد اهداف نظامی خود دست یابد. 


مشروح حوادث دوران مهرداد 

گزارش یک سفیر جینی که به دربار مهرداد سفر کرده بود؛ نشان می‌دهد در حدود 
هشت سال پس از آغاز حکومت. حدود قلمرو مهرداد تا جبحون و ارال ادامه داشته 
است. وی همچنین موفق شد نواحی بابل و ایلام را که در پی یورش سکاها و حوادث 


۱ آکاهی‌های بیشتری دربارة مهرداد و اوضاع فرهنگی دوران اشکانی در اتر زیر وجود دارد: هارمائا ۱۹۸۴: ۰۱۶۶-۱۵۹ 
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مربوط به ماجرای هیمروس به‌شدت دچار ناآرامی شده بود» آرام سازد. سپس, بابل و 
خاراسن را نیز به متصرفات اشکانی افزود. همجنین موفق شد پس از یک نبرد 
موفقیت‌آمیز: پسر پادشاه ارمنستان را به‌عنوان گروگان نزد خویش برد. افزون بر این؛ 
(زرین کوب ۱۳۷۷: ۳۴۰). مهرداد دوم یکی از بزرگ‌ترین شاهنشاهان اشکانی بود. وی 
همه نلاش‌های سلوکیان را در جهت بازپسگیری سرزمین‌های شرقی آزدست‌رفتة خود 
در هم شکست و شاهنشاهی اشکانی را به شاهنشاهی یکپارچه و قدرتمندی تبدیل 
کرد. وی با روم تماس برقرار کرد و سکه تازه‌ای با شکل تازه برای خود زد. وی لب 
اپیفانس به معنی «تجلی خداوند». برای خود انتخاب کرد. مهرداد دوم در اواخر دوران 
فرمانروایی» نفوذ حود ر بر دولت ارمنستان افرايش داد. 
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تصوير ۶- سکهة مهرداد دوم ضرب سلوکیه دجله 


مشروح حوادث دوران فرمانروایی مهرداد به شرح زیر است: 

الف - مهرداد در آغاز فرمانروایی خود» متوجه بابل شد. این سرزمین که همواره 
مورد علاقة ایرانیان بود. اینک در دست امیری عرب به نام هیسیاسینس بود. مهرداد در 
سال ۱۲۲ يا ۱۲۱قم به این شهر لشکر کشید و فرمانروای آن را شکست داد. هرچند 
بعدها وی را در سمت خود ابقا کرد. از آن پس» وی به‌عنوان دست‌نشاندة شاهنشاهی 
اشکانی به‌شمار می‌رفت. سکه‌های برنجی بازمانده از اين ایام متعلق به هیسپاسینس با 
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تصوير و القاب مهرداد نمایانگر و موید اين وقایع و پیروزی مهرداد بر اعراب است. 
مهرداده آنگاه در میانرودان تا فرات پیشروی کرد و شهر مرزی دورا - اروپوس و برخی 

۱ ۲ ۱ : ۳ ۳ ۲ 
دولت‌های کوچک در شمال میانرودان, نظیر شهرهای ادیابن . اسروئن (خسروان) و 
گوردین " همگی به تصرف دولت اشکانی در آمدند. این شهرها از لحاظ ارتباط تجاری 
با کشورهای روم و سور به حایز اهمیت بسیار بوده‌اند (ن؟ : ولسکی ۱۰۸-۲ 
شییمن ۱۲۸۶: ۶۷؛ دیوواز ۱۹۶۸: ۲۰). شواهد سکه‌شناسی نشان می‌دهند که در این 
ایام شهر نینواء پایتخت آشور دارای ضرابخانه‌ای برای ضرب سکه‌های پارتی بوده است 

ب -مهرداد سپس از پیشروی سکاها جلوگیری کرد و آنها را به‌سوی جنوب راند. 
پیش از اين اشاره کردیم که اين اقوام در شرق و شمال شرقی ایران مستقر شده و 
بخشی از خاک ایران را اشغال کرده بودند. مهرداد موفق شد نواحی از دست رفته را 
بازپس گیرد. احتمال دارد که گروهی از این سکاها تحت فرماندهی سورن سردار نام‌آور 
انکای وه باشی ابا کی تک تکیت سا رسای ۱و متاخ 
آراخوزیا تحت فرمان خاندان سورن جندان مسلم نیست (شییمن ۱۳۸۶: ۶۷). به این 
سردار و اگاهی‌های موجود دربارة وی و این که اجازه داشت تاج شاهی را بر سر شاه 
گذارد در آینده اشاره خواهد شد (دربارة سورن نک : جعفری‌دهقی ۱۲۹۱: ۱۶۵). 

ج - یکی دیگر از حوادث مهم دوران مهرداد دوم جنگ ارمنستان و برخورد او با 
سولاء سردار روم و استاندار کلیکیه بود. ظاهر انگیزة این برخورد در آغاز مربوط به 
اتحاد تیگران» یادشاه ارمنستان با میتریدانس: شاه پونتوس بود. همان گونه که بیش 
از این ملاحظه شد, تیگران تاج و تخت خود را به کمک مهرداد به دست آورده بود و 
مهرداد بخشی از اراضی «هفتاد دره» را که در نوار مرزی ایران و ارمنستان واقع بود به 
مهرداد واگذار کرده بود (استرابو کتاب بازدهم. ۰۱۴ ۱۵). اینک اتحاد تیکران با 


مهرداد. که با روم دشمنی می‌ورزید؛ مایة نگرانی رومی‌ها شده بود. به‌ویژه آن که 
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تیگران با همدستی مهرداد فرمانروای مستقل ناحية کاپادوکیه یعنی آریوبرزن را که 
دست‌نشاندة رومی‌ها بود. از قلمرو خویش در حدود شرقی آسیای صغیر بیرون کرد. 
در این حال, سولا برای حمایت از آریوبرزن عازم کاپادوکیه شد (۲٩قم)‏ و دوباره او 
را بهفرمنروایی کاپادوکیه نشاند. مهرداد دوم در آغاز برای بررسی نیات رومی‌ها یکی 
از سفیران خود را ظاهرا نحت عنوان عقد فرارداد مودت نزد سولا گسیل داشت. اما 
رفتار اهانت‌آمیز سولا خشم مهرداد را برانگیخت به‌طوری که سفیر خود را به‌جهت 
آن که تن به جنین رفتار اهانت آمیزی داده بود. به هلاکت رساند. سیس. با تیگران و 
میتریداتس, شاه پونتوس نیز طرح دوستی ریخت و دختر تیگران را نیز به عقد خویش 
درآورد تا بدین‌وسیله به دشمنان سولا و رومی‌ها بیشتر نزدیک شود (ن؟ : زرین کوب 
۲۷ ,با این همه احتمال داده‌اند که سولا با نمايندة مهرداد درباره تعیین 
قرأت به‌عنوان خط مرزی دو کشور به توافق رسیده بودند (شیپمن ۱۳۸۶: ۶۸ 
مهرداد دوم در همین ایام (۸۷قم) در گذشت و فرصت نیافت تا پاسخ دندان‌شکنی 
را که در انديشه داشت. به سولا بدهد (ولسکی ۱۳۸۲: ۱۰۸-۱۰۷ دیوواز ۱۹۶۸: ۲۰). 
مهرداد فرمانروایی بزرگ و کاردان بود و همین آمر سبب شده بود تااورا کبیر 
بخوانند (بوستی» کتاب چهل و دوم» ۲). پژوهش‌های باستان‌شناسی تازه‌ای که به‌ویژه 
به‌وسیلة دانشمندان ایرانی صورت گرفته. چهرة واقعی این فرمانروای لایق و نیرومند 
را بیشتر نمایان ساخته است. این یژوهش‌ها نشان می‌دهند که تاجه پایه افق 
اندیشه‌های مهرداد گسترده و فراخ بوده است. مهرداد در سال ۱۵ اقم با هیأتی اژ 
جین که از سوی خاندان هان به ایران سفر کردند؛ ملاقات نمود. در آثر این دیدار 
توافقاتی بر سر جادة ابریشم میان دو کشور صورت گرفت و در نتیجه کاروان‌های 
تجاری توانستند از آن پس از طریق ترکستان چین و پارت به غرب بروند. پارتیان 
بدین ترتیب امنیت این راه مهم تجاری را دست‌کم از بلخ تا میانرودان تأمین کردند 
(شیبمن ۱۱۸۶: ۶۸). مهرداد در طول زمان فرمانروایی خویش کوشید تا شاهنشاهی 
وسیع ساسانی را در غرب و شرق ایران تحکیم بخشد. وی همچنین, در تحقق 
ارمان‌های نیاکان خود بسیار کوشید. ازجمله ساخت با توسعه مجموع کاخ‌های نسا 
را به او نسبت می‌دهند. یکی از پدیده‌های قابل توجه که در اقول ستارة شاهنشاهی 
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اشکانی نقش عمده‌ای داشت. پیدایش خاندان‌های بزرگ ایرانی بود که گاهی خود 
مدعی تاج و تخت شاهی بودند. این افراد غالا دارای ارتش خصوصی بودند. از سوی 
دیگ وسعت قلمرو حکومت اشکانی سیب شده بود تا مهرداد به برخی از شسهریان‌ها 
اختیارات بیشتری بدهد. این مر موجب شد تابرخی از آنها فرصت یابند دم از 
استقلال بزنند. یکی از این قبیل شهربان‌ها. گودرز (-گوترزس) (۹۰-۹۵قم) برادر شاه 
بود. به گواهی کتیبه‌های باپلی 9 سکه‌های موجود. وی در زمان حیات مه داد در بابل 
قدرت یافت و همانند یک پادشاه به نام خود سکه زد و همراه با هم‌سرش در 
کتیبه‌های محلی ظاهر شده است. وی پس از وفات مهرداد نیز با جانشینان او به ستیزه 
برخاست. گودرز در نقش برجستة اشکانی در بیستون با عنوان ساتراپ ساتراپ‌ها ظاهر 
شده است. در این نقشء وی همراه با تنی جند. نسبت به برادرش. مپهرداد دوم تجدید 
نام ارشک یاه شده و پژوهشگران آن را با گودرز یکی دانسته‌اند. پس از وفات مهرداد؛ 
گودرز خود را «اشک» نامید. وی در سال ۸۱قم وفات یافت (شییمن ۱۲۸۶: .)۶٩‏ 
فزون بر این» کسان دیگری نیز به رقابت با شاه اشکانی در این مرحله از تاریخ 
ظاهر سدند. به‌طوری که ظاهر علاوه بر گودرن افرادی نلیر ارد یکم در حدود 
۷تم به رقابت با شاه اشکانی بر خاسته است. به هرحال» پس از وفات مهرداد دوم 
با روی کار آمدن سنثروک" در سال ۷۶قم به این هرج و مرج خاتمه داده شد 


وضاع اشکانیان پس از مهرداه 

دوران تاربک شاهنشاهی اشکانی (۵۷-۹۵قم) 

ناریخ‌نگاران گزارش روشنی از حوادث مربوط به اواخر دوران فرمانروایی مهرداد دوم 
تا روی کار آمدن ارد دوم (۵۷قم) به دست نداده‌اند. پژوهشگران سکه‌شناس بر این 
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باورند که دست کم دو تن از شاهان اشکانی» گودرز اول (۰-۹۵؟*قم) و ارد اول (۹۰- 
اق‌م) در این مدت سکه ضرب کرده و همزمان فرمانرهیی کرده‌ان. یعنی هنگامی 
که مهرداد دوم هنوز بر تخت پادشاهی بود. ارد ول و گودرز اول نیز سکه ضرب 
می‌کردند. آفزون بر این پس از مهرداد دوم سکه‌های ارد اول, دو تن از شاهان گمنام. 
یکی در (۸۰قم)» و دیگری در (۷۰-۸۰قم) و همچنین سنتروک (۷۰-۷۷قم) و 
داریوش» شاه ماد اترویاتن به‌طور همزمان به‌دست امده است. در اینجا اشاره‌ای کوتاه 
به هریک خواهد شد. 

سنتروک (- سیناتروس) در حدود سال ۷۶قم در سن هشتاد سالگی با حمایت و 
یاری طوایف سکایی به فرمانروایی رسید و با این عمل موقتا به هرج و مرج موجود در 
قلمرو اشکانی خانمه داد. احتمال داده‌اند که وی از بستگان خاندان اشکانی بوده 
است. نام او را در کتیبه های بابلی ایشوبارزا" آورده‌اند. حکومت وی علی‌رغم ضعف و 
ناتوانی اوء ده سال به‌طول انجامید. این نظر از سوی کامون بر اساس سفال‌نوشته‌های 
وهای مات با یبحم خر رک هت ال 
می‌داند (شییمن ۱۳۸۶: ۷۲۶) از این دورهٌ کوتاه گزارش‌هایی در دست است که به 
برخی از آنها اشاره می‌شود. 

سنتروک با تیگران, شاه ارمنستان درگیر بود و اين در حالی بود که تیگران خود 
در دربار مهرداد دوم پرورش یافته بود. با وجود این که سنتروک پیر از بستگان او 
به‌شمار می‌رفت. با این حال» این دو همواره با یکدیگر در حال مبارزه بودند. تیگران 
همچنان خود را شاهنشاه می‌خواند» درحالی که این لقب وبژة شاهان اشکانی بود که 
خود را از وارثان شاهان هخامنشی می‌دانستند. وی همواره به خاک ایران حمله می کرد. 
به‌طوری که منطقة هفتاددره را از مهرداد دوم یس گرفت. تا حوالی ماد اترویاتن 
پیشروی کرد و حتی ماد را غارت کرد و تا سوریه و فنیقیه پیش رفت (زرین کوب 
۷ ۳۴۳؛ ولسکی ۱۳۸۳: ۱۴۰؛ شییمن ۱۳۸۶ : ۷۶؛ دبوواز ۱۹۶۸: ۵۱ 


در سال ۷۲ قم مهرداد ششم یادشاه پونتوس که با تیگران متحد شده بود از 
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سنتروک خواست تا در جنگ با روم وی را یاری کند و در ای‌بره وعده‌هایی نیز به او 
داد. آما سنتروک پیر که از دوراندیشی و احتیاط بسیار برخوردار بود. از پذیرش این 
پيشنهاه سرباز زد. پژوهندگان تاریخ علت عدم پذیرش این پیشنهاد را به گونه‌های 
مختلف بررسی کرده‌اند. ازجمله این که معمولا اشکانیان از شرکت در جنگ‌هایی که 
بیرون از مرزهای شاهنشاهی رخ می‌داد» پرهیز می‌کردند. همچنین احتمال دارد که 
سنتروک به پیمان دوستی میان مهرداد دوم با سولا امپراتور روم پایبند بوده است. 
چندی بعد. تیگران دوباره با اشارةٌ مهرداد کوشید تا همکاری سنتروک را علیه روم 
جلب کند؛ اما در اين زمینه توفیقی کسب نکرد. در عوضء لوکولوس» سردار روم 
وعده داد تا در صورت استیلای روم بر ارمنستان, شهرهایی را که تیگران از پارتی‌ها 
گرفته بود به آنها بازگرداند. به هرحال, در این جنگ هردو, مهرداد ششم و تیگران 
شکست قطعی بافتند (ن۶ : زرین کوب ۱۳۷۷: ۲۴۲؛ ولسکی ۱۲۸۲: ۰۱۴۱ شیپمن 
۰ ۲). 

مجموعه‌ای از ۷۰۰ سکه درهم پارتی مربوط به سده نخست میلادی که توسط 
ویسکوف (۱۹۸۱) منتشر شد شواهدی را به دست داد که به کمک آنها می‌توان به 
درک بهتری از اوضاع سپاسی اشکانی ناپل شد. شواهد به‌دست‌آمده از مجموعه‌های 
سکه‌شناسی به‌مراتب بهتر از ساير منابع بوده است. ویسکوف به این نتیجه رسید که 
نباید به منابع بابلی دراین‌باره تکیه کرد. برخی سکه‌های تاریخ‌دار شواهد بیشتری 
دربارة حکومت سنتروک و فرزندش فرهاد سوم به دست داده‌اند. 


فرهاد سوم (فرمانروایی ۵۷-۷۰ قم) 

فرهاد سوم پسر سنتروک بود. پس از فوت سنتروک» پسرش فرهاد سوم (۷۰/۷۱ 
رسید. بنابر شواهد موجود. ظاهراً در این دوره نیز اوضاع سیاسی آشفتة پیشین 
همچنان ادامه یافت. تیگران؛ مهرداد ششم و روم همچنان در رقابتی سخت درصدد 
جلب حمایت یارت به سر می بر ددد 9 فرهاد نیز به هر دو طرف وعدة مساعدت می‌داد. 
سرانجام در نبردی که میان روم و تیگران درگرفت لوکولوس» سردار روم بر تیگران 


۳.۴ تاریخ جامع ایران 


پیروز شد و بدین ترتیب» دیگر آتحاد با ایران برای او سودی نداشت. در این زمان 
تحولات مهمی در روم اتفاق اقتاده است. ظاهراً فرهاد پیشنهاد اتحاد با روم را 
نپذیرفت و صرفاً با تعیین رود فرات به‌عنوان خط مرزی ایران با غرب موافقت کرد. 
این که چرا فرهاد بدون کسب امتیازی با چنین پیمانی موافقت کرده برای 
پژه‌هشگران روشن نیست. آن چه که شواهد نشان می‌دهند آن است که در این زمان: 
روابط ایران و روم رو به تیرگی نهاده بود و دلایل این تیرگی احتمالا آن بود که روم 
همواره چشم طمع به ارمنستان داشت و اين سرزمین را به‌عنوان سدی در برابر پارت 
می‌خواست. اکنون به این خواست. دست نیافته بود. عامل دیگری که موجب تیرگی 
روابط ایران و روم شده بود این که پومپشوس, امپراتور روم. لقب شاهنشاه را برای 
فرهاد نپذیرفته بود و او را صرفاً شاه خطاب می‌کرد. به هرحال, فرهاد با پذیرش رود 
فرات به‌عنوان مرز ایران» سرزمین‌های بسیاری را نا سوریه از دست داده بود. این 
مشکلات را نتش‌های درونی شاهنشاهی نیز دوچندان می‌کرد. چنان که فرهاد نیز 
پس از یک دورة کوتاه و پر از آشوب در سال ۵۸-۵۷ (فیم) به‌وسیلة پسران خود؛ 
بر سر قدرت تاثیری تأمطلوب و محرب در روند شاهن‌شاهی بارت برحای تا بت 
(زرین کوب ۱۳۷۷: ۳۴۴؛ ولسکی ۱۳۸۳: ۰۱۴۲ ۱۴۴؛ شیپمن ۱۳۸۶: ۷۸؛ دبوواز 
۸ ۱ ۷) 


8 1 - ۳ و 
و ۰ سک 1 
۳ و ت ۳ , 


4 اسر 0 9ب تسه ۱ 12 ۱ 
سب مت 0 7 با ۱ 





تصویر ۷- سکة فرهاد سوم 


مهرداد سوم (فرمانروایی ۵۴-۵۷ قم) 

یمد اه نان ترا میت یرت پیت این یرای قوف از 
دوران نمسخر آمیز به‌نظر می‌رسد : هر دو برادر در سکه‌های خود. خود را فیلوپاتر 
(بدردوست) خوانده‌اند. به‌زودی مهرداد سوم جای یدر نشست؛ اما با مخالفت بزرگان 
و اشراف پارتی روبه‌رو شد و از سوی برادرش از تخت شاهی برکنار شد. سرانجام پس 
از کشمکش‌های بسیار. یکی از سرداران مشهور به نام سورن" توانست مهرداد را از 
شاهی برکنار کند و با یاری سپاه خویش ارد را که مورد قبول همگان بود به شاهی 
بنشاند. پس از اين» مهرداد به کنسول روم در سوریه پناهنده شد و در اين باره از او 
باری خواست. کنسول روم در اغاز قصد حمایت از مهرداد داشت؛ اما هنگامی که در 
راه میانرودان به سوی مهرداد در حرکت بود. پیامی از سوی پومپه. امپرانور روم به او 
رسید و او را از ادامة اين مأموریت منع کرد. امپراتور روم سفیر خود را به حمایت از 
بطلمیوس. پادشاه مصر فرا خواند که در این میان رشوه‌های بسیاری را به امپرانور 
تقدیم کرد و بدین ترتیب. سود بیشتری عاید آنان ساخت. سفیر روم که گابینیوس 
فت زور یه کی تیا میت ای از اقا ی ابا ان با 
آن که مجوزی برای این اقدام خویش از مجلس روم دریافت نکرده بوده پس از چندی 
از سوی سنای روم مورد تعفیب قرار گرفت. مهرداد با اندک سواران خود برای سب 
ناج و تخت آزدست‌رفته‌اش با ارد برخورد کرد. وی موفق شد سلوکیه را فتح کند و 
حتی در این شهر سکة پیروزی به نام خویش زد. اما بخت با او یار نشد. سورن او را 
محاصره و اسیر کرد و سرانجام به فرمان ارد به فتل رسید (۵۵ قم). به این مناسبت؛ 
سکه‌ای زده شد که در آن تصویر شهر سلوکیه به‌صورت گناهکار نادمی نقش شده و 
در مقابل ارد زانو زده است. بدین ترتیب. فرمانروایی ارد اغاه شد و از این تاریج 
شاهنشاهی اشکانی به دوران نوبنی گام نهاد که برای آن تجربه‌ای تازه و افتخار آمیز 
به‌شمار می‌رفت (زرین کوب ۱۳۷۷: ۳۴۶؛ ولسکی ۱۳۸۳: ۱۴۵؛ شیپمن ۱۳۸۶: .۷٩‏ 


غالب سکه‌های مهرداد سوم در زمان پدرش, فرهاد سوم ضرب شد و این امری 


1 ۱ دربارة سورن‌ها و اقندار آنها در دورن اشکانی نگ جعفری دهمی ..۳٩(۱‏ 


رایج بوث (نیکیئین ۸ ۱۷ ): 





تصوبر ۸- سکهة مهرداد سوم 


تحلیلگران تاریخ» توسعة نیروی شاهتشاهی اشکانی را از جمله مربوط به نظام 
حکومتی سرأن طوایف پرنی می‌دانند که در شرایط عدم تمرکز و در عین حال؛ 
احساس مسئولیت مشترک به سر می‌بردند. ایجاد شرایط فوق‌لذ کر موجب هم‌زیستی 
عناصر و اقوام گوناگون در درون حوزه حکومتی واحد شده بود. آفزون بر این؛ نظام 
زندگی رسای طوایف پرنی که گونه‌ای از نظام عشیره‌ای بود و آداب و رسوم این 
جامعه و ویژگی‌های اجتماعی آن. ضمن آن‌که بر شیوة فرمانروایی اشکانیان تأثیر 
به‌سزایی داشت. ادارة امور کشور را نیز تضمین می کرد. بدین ترتیب. به‌نظر می‌رسد 
که موضوع آتحاد هفت تن از بزرگان پرنی علیه شهرب پرئوه» افسانه‌ای بیش نباشد. 
افسانه‌ای که برای شنونده یادآور همبستگی هفت تن از سران قبایل پارسی با داریوش 
هخامنشی و ایجاد تحول در درون آن فرمانروایی است. ظاهرا رسای بدوی عشایر 
برنی پس از ورود به فلات ایران تحت تاثیر اشراف و نجبای ایرانی: به خاندان‌های 
بزرگ اشرأف اشکانی تبدیل شدند. با این همه خلق و خوی جنگجویی و پهلوانی در 
این سلسله باقی ماند. به‌طوری که آشراف و بزرگان اشکانی فرمانروایان جنگجو را بر 
آرامش‌طلبان ترجیح می‌دادند. با اين همه بنا بر گواهی منابع تاریخی جنگجویی 


تاریخ سیاسی اشکانیان ۳۷ 


اشکانیان به مفهوم تجاوز و تعدی به حقوق دیگر ملت‌ها نبوده است. 

اگرچه منابع کافی به‌منظور توصیف جامعة پارتی. جز پاره‌ای منابع ارمنی و 
نوشته‌های اوایل دوران اسلامی در دست نیست؛ اما از مجموع داده‌های مذ‌کور می‌توان 
دریافت که در کنار شاه اشکانی زمین‌داران و اشراف. اراضی گسترده‌ای در اختیار 
داشتند و گاه در مقام شهریان (ساتراپ) ایالتی را اداره می کردند. ظاهرا خاندان سورن 
از همین جمله بودند. پس از اشراف و ازادان, گروه دهقانان و سیس افراد وابسته‌ای 
که شامل مستأجران خرده‌پا و روستایبانی بودند که در روستاها به سر می‌بردند. 
شیپمن از طبقة بردگان نیز نام می‌برد هرچند به نظر او این برده‌ها حقوقی بیش از 
آن‌جه طبق عادت از اين واه استنباط می‌شود. داشتند. 

با این همه. اشکانیان فاقد یک نیروی نظامی منظم و ثابت بودند. تنها گروهی از 
سپاهیان. کاخ‌های سلطنتی را نگاهبانی می‌کردند و عده‌ای از سربازان نیز در مرزها و 
نقاط سوق‌الجیشی مستقر بودند. اما به‌هنگام جنگ هر یک از سران و اشراف مستقر 
در ایالات گوناگون مظف به ارسال سپاه به مرکز و حمایت از دولت مرکزی بودند. 
همان گونه که پیش از این آشاره شد. یکی از ویژگی‌های ساختار دولت اشکانی حضور 
طبقات مهم اشراف زمین‌دار و دخالت مستقیم آنها در امور سیاسی و نظامی کشور 
بود. از جمله این آشراف خاندان بزرگ سورن بودند که همواره در تعیین سرنوشت 
سیاسی مملکت نقش سازنده و مهمی داشتند. خاندان سورن خود سیاهی ماد حنگ 
در خدمت داشتند و هرگاه ضرورت ایجاب می کرد سیاه خود را به باری شاهنشاه 
اقا سا ی کر ۱۱۱ یه 0۵:۱۵ 


خاندان سورن و اعضای وابسته به آن 

نام سورن که به اشکال سورنا و سورین نیز ضبط شده احتمالا از واه -اه به 
9 اییان (پارت. ۱۳۱) گزارش داده‌اند که این خاندان در دوران اشکانی وظیفة 
گذاردن تاج بر سر شاهان را به هنگام ناجگذاری داشتند (دبوواز ۱۹۶۸: ۱۶۱). پوستی 


نز ان انیت که‌ستورخ تام عتضت کش که ض فا رام اناد کی انم نان اس 


فش تاریخ جامع ایران 


(یوستی ۱۹۶۲: ۲۱۶) اما اعتمادالسلطنه معتقد است که سورنا منصبی معادل 
سیهسالار اتتت: این منصب پس از مقام شاه بالاترین مقام در دربار اشکانی بوده اتخته 
سورناها در عصر اشکانی» افزون بر سپهسالاری کل سپاه اشکانی» خود نیز دارای سیاه 
و تشکیلات مفصل بودند و به هنگام جنگ سیاهی در حدود ده هزار نفر به جبهه 
کستیل می‌داشتند. جایگاه خاندان سورن در سیستان بود 9 این منطقه از سوی شاه 
به‌عنوان اقطاع در اختیار آنها قرار داده شده بود. افزون بر این» خاندان سورن اقطاعانی 
نیز در خراسان و میانرودان داشتند (اعنمادالسلطنه ۱۳۷۱: ۵۰۸-۴۷۱؛ نلد که ۱۳۷۸: 
۳۶۳ 

موسی خورنی در «تاریخ آرمنستان» گزارش می‌دهد که دو تن از دودمان پارتیان 
که پهله سورن و اسپهبد نام داشتند. بر شاهان پارت شوریدند و اردشیر را پاری کردند 
(لوکونین ۱۳۷۲: ۵۸ پس از انقراض فرمانروایی اشکانی. خاندان سورن به حمایت 
از اردشیر بابکان» سردودمان سلسلة ساسانی برخاستند و نقفش مهمی در استقرار 
حکومت ساسانی داشتند. به‌همین سیب همواره مورد توجه شاهان این خاندان بودند. 
سورن در میان اسامی وبسیوهران مشاهده می‌شود (هر تسفلد ۳ ٩۲‏ ۱: ۷). همچنین» 
هر کته شا نو در اون اه نان ورن فص از انا هار ام ترجه هه اس 
ما رکوارت مدعی است که خاندان مشهور نیهورکان" يا نخوارگان/ نخارجان شاخه ای 
از خاندان سورن در دوران ساسانی بوده‌اند (مارکوارت ۰۱۹۰۱ ۲۴؛ فرای ۱۳۷۲: ۲۲۸). 
متون تاربخی ایران باستان و کتیبه‌ها و دیگر داده‌های تاریخی نام گروهی از افراد 
وابسته به خاندان سورن را باد کرده‌اند. ازجمله: 

۱. سورن پارسی: پوستی گزارش می‌دهد که وی در جنگ باارشک سوم 

آ. سورنا: یلوتار ک دربارة سورنا جچنین گزارش داده است: سورنا فردی عادی دبود. 
بلکه از حیت نژاد و ثروت و نام بعد از یادشاه؛ مقام اول ر داشت. از جهت شجاعت و 


۱. ۵ 2. ۱۲ 


حزم در میان پارتی‌ها اول کس بود و از حیث قد و قامت از کسی عقب نمی‌ماند. وقتی 
که مسافرت می کرد هزار شتر بار و بنه او را حرکت می‌داد. دویست ارابه حرم او را 
حمل می‌کرد و هزار سوار غرق در آهن و پولاد و بیش از آن سپاهیان سبک‌اسلحه 
همراه و بودند؛ زیر دست‌نشاند گان 9 یرد گانش می‌توان‌ستند ده هزار سوار برای 9 
تدارک ببینند. نجابت خانوادگی‌اش این حق ارثی را به او داده بود که در روز جشن 
تاجگذاری پادشاهان پارت. تاج شاهی بر سر آنان گذارد و کمربند شاهی را ببندد. 
هنگامی که ارد را از تخت شاهی به زیر کشیدند. این سردار. تاج و تختش را به او باز 
گرداند و حال آن‌که او را رانده بودند. او شهر سلوکیه را گرفت و اول کسی بود که بر 
دیوار شهر بر آمده با دست خود اشخاصی را که مقاومت می کردند به زیر افکند. او در 
اين وقت سی سال نداشت و با وجود اين» حزم و عقل او باعث نامی بزرگ برای او 
شده بود (یله تارک» کراسوس: ۳ 

احتمالا نام اصلی او «مونوئه‌سس» همان «مانگهه» اوستایی و «ماه» فارسی کنونی 
ات اه وی دارای هگ تاجگذارنده بر سر یادشاه 9 در مرتبه شحص دوم یس از 
مربوط بوده است «آرخه) (رییس) می‌داند (یارشاطر ۱۳۶۸: ۰۱۵۲ ۱۵۲؛ نلد که ۱۲۷۸: 
م۵ 

نام سورنا نخستین‌بار در جریان مبارزه میان ارد و برادرش مهرداد سوم ذکر شده 
اتییتا: در این گیرودار سورنا به حمایت از ارد برخاست و به او در 1 شهریاری باری 
رساند. بار دوم در سال ۵۲قم در جنگ با کراسوس از وی یاه شده است. در آپن جنگ. 
سورن که سردار بسیار جوانی بود و هنوز به سی سالگی نرسیده بود از سوی ارد 
به‌عنوان سیهسالار به همراه ده هزار سپاهی مأمور جنگ شد. سواران شخصی او همه 
مسلح و زره‌پوش بودند. وی حتی تمامی همسران و بستگان خویش را به‌همراه داشت. 
جنگ در جنوب شهر کرخه در حران در گرفت. کراسوس در این جنگ شکست خورد 
و کشته شد. شرح این جنگ خونین و علل شکست کراسوس را دبوواز در تاریخ سیاسی 
پارت آورده است (۱۳۴۲: ۶۲ بب ). سورنا که از این جنگ پیروز بازگشته بود. به‌واسطة 


این که مردم به‌شدت به آو علاقه و توجه نشان دادند. به‌دست ارد کشته شد. بعدها ارد 


۳۰ تاریغ جامع ایران 


شهرت وی به‌عنوان یکی از وابستگان خاندان سورن در آن است که تاج شاهی را 
بر سر تیرداد گذاشت. مرأسم تاجگذاری تیرداد زمانی بود که وی توانسته نود با 
حمایت روم تخت شاهی را از رقیب خود. اردوان سوم بازگیرد. سورنا را پسر 
سراسیادانس" معرفی کرده‌اند (بیوار ۱۳۷۳: ۱۶۱). 

تیف ان کسی است که در دوران اشکانی بر سر اردوان اشکانی تاج 
نهاد (زرین کوب ۱۲۷۷: ۲۷۶). 

۲ و ی وی را با تردید از خاندان سورن دانسته‌اند. در دوران فرهاد چهارم 
به سوریه که در نصرف رومی‌ها بوده گربخت و به آنتونیوس رومی پناهنده شد. آنتونی 
درآمد جند شهر را به او اختصاص داد و در نظر داشت تا بعدها از او در تسخیر شرق 
از گناه او چشم پوشیده و او را به بازگشت به ایران تشوبق کرد. مونوئه‌سس به ایران 
۱۶۱ 

۵ گندوفر: نام وی را به گونه‌های گوندوفارس و کاسپار نیز ضبط کرده و آن را به 
معنی «سردار فرهمند» گرفته‌اند. وی که از خاندان سورن شناخته شده. در حدود 
سده اول پیش از میلاد. در زمان اردوان سوم از اشکانیان جدا شد (فرای ۱۲۷۲: ۲۹۹) 
و سلسلة مستقل سکاهای سبستان را به‌وجود آورد. حوزة فرمانروایی او از جنوب شرقی 
ایران تا شمال غربی هند و در کابل بود. وی در آثر تبلیغات یکی از حواربون مسیح 
کرده و این دو را یکی دانسته است. اما این تطابق را برخی ایران‌شناسان تأیید 
نکرده‌اند. دو اثر باستایی رد گندوفر نسبت داده شده است: بکی کنیبه‌ای در نحت‌بهی 
در شمال پیشاور که مربوط به بیست و ششمین سال فرمانروایی اوست و دیگری: 
بقایای کاخی در کوه خواجه که در سدة اول میلادی بهوسیلة او بنا شده است (ن؟: 


|. 5 2. 5 
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هر تسفلد ۱۹۲۴: .)۲٩۲-۲۹۱ ۰۱۱٩۹‏ 
خاک تنخستنی کی اس رخا هفرعت آنان در اکن 
اردشیر پس از فتح ارمنستان یکی از خاندان سورن را به نام اناک به فرمانروایی آنجا 
انتخاب کرد. اناک پس از چندی دم از استقلال زد و در جنگی به فرمان شاپور کشته 

شد (یوستی ۱۹۶۲: ۱۵؛ مارکوارت ۱۹۰۱: ۷۲۱). 
نلد که ۱۲۷۸: ۳۶۶) 
۲ ۱ 2 : 

۸ سورن پهلو : وی سپهسالار شاپور دوم در یکی از جنگ‌های او بود (یوستی 
۳ ۳۱۷). 

٩‏ سورن پهلو: تاریخ‌نگاران باستان از جمله موسی خورنی از شخصی دیگر به 
همین نام یاد کرده‌اند که در دوران بهرام پنجم می‌زیست و عنوان هزاریت داشت 
(نلد که ۱۳۷۸: ۴۶۶). 

۰ سورن دست برهم: وی در دوران یزدگرد دوم حاکم آدیابن و جرمایه بود 
(همانجا» 

۱۱ سورن : وی پدر ماهبوذ بود و در سال ۸1 م به‌داست ارامنه :سل 
(همانجا). 

9 ۱ ۳ ۱ ۳. 

۲. ماهبوذ : وی از رجال بزرگ دوران ساسانی و معاصر قباد و خسرو انوشپروان 
بود. نام وی به‌صورت مهبود (۷/211010): مپابود (۷120۵۳۲۵)؛ مابود (0۷]000) و 
مبدوس (۷]۵0۵005) نیز ضبط شده است. پوستی این نام را به معنای «کسی که ایزد 
ماه ر در صمیر حود دارد» 9 (کسی که روج 9 روانش با تفکر به‌سوی ایزد حرکت 
خاندان مهران از سوی قباد مأمور گفتگوی صلح با روم بود تا دربارة ناحیه لازیکآ با 
آنان به مذاکره بیردازد. اما در این باره توفیقی کسب نکرد. وی از سیاوش که به قولی 
طرفدار مزدکیان بود» نزد قباد سعایت کرد و با این عمل موجب اعدام وی شد. ماهبوذ 
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که لقب سرنخویرگان داشت. در سرکوبی مزدکیان. قباد را پاری کرد. ماهبوذ همچنین 
خسرو انوشیروان را در کسب تاج و تخت یاری کرد تا به قول ثعالبی خود به وزارت او 
رسید (ثعالبی : ۶۲۹-۶۲۵). صاحب مجمل‌التواریخ وی را از دانایان و حکیمان و 
موبدان دوران کسری می‌داند. ماهبوذ با یکی از بزرگان زمان خود به‌نام زبرگان با 
زروان رقابتی سخت داشت و سرانجام با توطثه او و به فرمان خسرو اعدام شد. 

1 ماهویه : پا ماهوی سوری نیز از خاندان سورن به‌شمار آمده است. به گزارش 
بیرونی ماهویه عنوان پادشاهان مرو بود. به فول طبری» وی پسر مافنا» پسر فیدو و 
مرزبان مرو بود. مار کوارت او را ماهوی براز" ۳ مه‌ناهید" نامیده است (مار کوارت 
۱ ۵ طبری :۲۱۳۹). پس از حملة عرب به ایران, یزدگرد ساسانی به وی یناه 
برد و آو به‌واسطة بدگوهری به یزدگرد خیانت کرد. در این باره عالبی, طبری و 
فردوسی گزارش‌های متفاوتی به دست داده‌اند. افزون بر شخصیت‌هایی که به آنها 
اشاره شد. خاندان‌های با نفوذ دیگری نیز در ساير ولایات ایران فرمان می‌راندند» در 
حالی که گاه به‌واسطة رقابتی که میان آنها وجود داشت» موجب تقویت و توسعه و 
گاه نیز مایة تضعیف حکومت اشکانی بودند. برخی از این خاندان‌ها عبارت بودند از: 
مهرآن در حدود ری, اسپهبد در گرگان» کارن در حدود نهاوند و اسپندیاذ در ری 
(زرین کوب ۱۲۷۷: ۲۵۰). 


مجلس مهستان 

وبژگی دیگر ساختار فرمانروایی اشکانی که در توسعة نیروی شاهن‌شاهی نقش 
حیاتی داشت وجود مجلسی متشکل از اشراف و زمین‌داران بزرگ و سران طوایف و 
گروهی از روحانیون بود که استرابو آنرا مجلس مهستان خوانده است (استرابو کتاب 
بازدهم. ٩؛‏ شیپمن ۱۳۸۶: ۱۵۶). گاه تصمیم گیری دربارة مسائل سیاسی را بر عهده 
داشت. این مجلس احتمالاً پادگار دوران زندگی عشایری پرنی‌ها بود. احتمالاً مجلس 


مذ‌کور تحت‌تأثیر فرهنگ و تمدن یونانی و سلوکی در این زمان گسترش بیشتری 
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یافته بود؛ به‌طوری که در آمور حساس و مهم حکومتی مانند تعیین پادشاه با مسائل 
نظامی و اداری نیز دخالت داشت. محلس مهستان شامل مجمع شاهرادگان و اشراف» 
سران خاندان‌های بزرگ, مجمع روحانیون و صاحب‌منصبان نظامی و اداری کشور بود. 
وجود این مجلس ممکن بود از سوبی موجب توسعه و گسترش نیروی شاهن‌شاهی 
شود و از سوی دیگر سبب محدودکردن نیروی شاهنشاه و تضعیف وی گردد. 

نکتة دیگری که اشاره به آن ضروری به‌نظر می‌رسد؛ این که حضور نمایندگان 
خاندان‌های مختلف از نقاط گوناگون با آداب و رسوم متفاوت در مجلس مهستان 
موجب می‌شد که شاهان اشکانی نسبت به فرهنگ‌ها و ادیان گوناگون نگرشی همراه 
با تسامح به‌کار برند. این سیاست ضامن ایجاد صلح و آمنیت در سرزمین پهناور 
شاهنشاهی و تمامی منطقه بود (زرین کوب ۱۳۷۷: ۲۵۲). با ایین همه شییمن به 


پیروی از ولسکی دربارة کیفیت این مجلس تردیدهایی مطرح کرده است (شیپمن 
۳ ۱۵ ). 


پادشاهی ارد دوم (۳۸-۵۷قم) 

ارد از همان آغاز بر سر جانشینی با برادرش مهرداد سوم درگیر شد. این گونه 
درگیری‌ها بر سر کسب قدرت از دوران فرهاد سوم رواج یافته بود. گروهی از صاحبان 
قدرت که هوادار آرد دوم بودند؛ مهرداد را که به تازگی حکومت را به دست گرفته . 
بود. بر کنار کردند و ارد دوم را به جای او نشاندند. نکتة قابل توجه این که وجود 
کشمکش‌های درون حکومت موجب تضعیف آن و دخالت بیگانگان در امور داخلی 
شاهنشاهی می‌شد. مهرداد در آغاز از گابینیوس حاکم سوریه استمداد جست؛ 
اما به نتیجه‌ای نرسید و به‌تنهایی دست به کار بازیس‌گیری پادشاهی شد. بابل 
و سلوکیه را تسخیر کرد؛ اما در مقابل سپاه ارد به سرداری سورنا تاب نیاورد و 
دستگیر شد و سرانجام به فرمان ارد به دار آویخته شد. در اینجا نفش سورنا و 
سکاهای سیستان و حمایت آنها از ارد قابل تامل است (ولسکی ۱۳۸۳: ۶۱۳۵ شبیمن 


۱. (۳۵۸۲۱2 ۱ 


نان تاریخ جامع ایران 


۶ ابا هدف از قنل مهرداد ایحاد یک دولت مرکزی نیرومند پارتی بود؟ 
(همان: ۱۴۶). 

به‌هرحال فرمانرواپی ارد به منزله دوران ایستادگی ایرانیان در مقابل هجوم 
ابرقدرتی دیگر به‌جز اسکندر مقدونی» به نام شاهنشاهی روم بود. در این راستاه 
اشکانیان قهرمان اسیا به‌شمار رفته‌اند؛ زیرا در برایر روم با شجاعت بسیار از ابروی 
مشرق زمین دفاع کردند. در وافع» تعرض شاهنشاهی روم به مشرق زمین آمری بود 
که از این پس تا سده‌های متوالی, حتی پس از افول فرمانروایی اشکانی و یا تجزي 2 
شاهنشاهی روم نیز ادامه یافت. 

باری در دوران فرمانروایی ارد شاهنشاهی روم در اسیای صغیر و سوریه از برتری 
فوق‌العاده‌ای برخوردار بود. بر سرزمین‌های پرگام. بیتونیه و کلیکیه غلبه یافته بود. 
بلکه حکومت‌های ارمنستان و فرمانروایی‌های کوچک آسیای صغیر را نیز تحت نفوذ 
خویش آورده بود. در این میان, سه قطب نیرومند آن سامان. پومه. قیصر و کراسوس" 
قلمرو فوق‌الذ کر را ميان خود تقسیم کرده بودند (زرین کوب ۱۳۷۷: ۲۶۲؛ دبوواز 
۸ *۸). 

کراسوس که در گذشته به‌واسط خاموش کردن آتش طفیان اسپارتاکوس. شهرت 
بسیاری در میان رومی‌ها داشت. هنکامی که در سال ۵هقم دوباره عنوان کن‌سولی 
به دست آورد. در حالي که حکومت سوریه را در دست داشت؛ ه 1 شد تا در سنین 
پیری نیز قدرت خود را بیازماید و با پیروزی بر پارتیان زمام فدرت در روم را 
به‌دست گیرد. بدین‌ترتیب. بر خلاف نظر سنای روم و شاید به تحریک از سوی سزار و 
به طمع جلب ثروت و شهرت. جنگ با پارتیان زا آغازکرد. به‌نحوی که پلوتارک شرح 
داده است؛ از همان آغاز جنگ با لاف و گزاف خود را فاتح شرق می‌خواند. ویژگی کار 
او چنین بود که به غارت شهرها و معابد می‌پرداخت و مالیات‌های سنگینی به 
شهرهای تازه‌گشوده وضع می‌کرد. مشروح این ماجرا چنین بود که: کراسوس علی‌رغم 
مخالفت سنای روم در اواسط ماه نوامبر سال ۵هقم به قصد تعرض به پارت. از روم 
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عارم شرق شد. پس از ورود به شام به طراحی نقشة حمله به قلمرو اشکانی پرداخت 
و در این میان پسر او و چند تن از سرداران رومی, همراه با هفت لشکر او را یاری 
می‌کردند. افزون بر اين. کراسوس از برخی شاهان مشرق همچون آبگار پادشاه 
اوسروئن (ناحیه اورقه» پادشاه ارمنستان و یکی از امرای عرب نیز انتظار مساعدت 
داشت. ظاهراً قرار پر اين بود که آنان با سیاه سوارة سبک اسلحه وی را پاری کنند. 
وی در سال ۴هقم از رود فرات عبور کرد و پس از کسب فتوحاتی چند و دربافت 
لقب امیراتور گرفتار غرور شد (زرین کوب ۱۳۷۷: ۳۶۶؛ ولسکی ۱۳۸۳: ۱۵۰-۱۴۶ 
شیهمن ۱۳۲۸۶: ۷۹). 

گویند پس از چندی عده‌ای از فرستادگان امپراتور پارت نزد او آمدند و پیام ارد را 
مبنی بر تخلیه شهرهای ایران به او ارایه دادند. اما کراسوس با غرور خاص خویش 
م ی گفت که پاسخ شاه پارت را در سلوکیه بابل خواهد داد. مشهور است که سفیر ارد 
نیز پاسخ دندان شکنی به کراسوس داد و گفت هرگاه کف دست من مو درآورد. تو 
هم رنگ تیسفون را خواهی‌دید. سرانجام در جنگی که در نزدیکی حرأن بین کراسوس 
و سپاه پارت به سرپرستی سورن روی داد. کراسوس و رومی‌های همراه او به‌سختی 
شکست خوردند. پسر کراسوس به قتل رسید و خود او نیز همراه با عده‌ای اندک از 
سپاهیانش از صحنة جنگ گریخت. حدود بیست‌هزار تن از سپاه او به قتل رسیدند و 
در حدود ده‌هزار تن نیز به اسارت درآمدند که آنها را به‌مرو بردند و در آنجا مستقر 
کردند. حدود ده‌هزار تن نیز به‌سختی گربختند و درفش‌های رومی به دست پارتیان 
افتاد. پس از چندی خود کراسوس نیز کشته شد. سپس سورن, سر او را به نشانة 
روا تساه اشکان یه | فتاه وه اروفستانشاه اسان فر ان تباتای 
نمایشنامة مشهور باکائه" اثر مشهور اوریپید. شاعر پرآوازةٌ پونان بود که اين هدیه را 
دریافت کرد. در اینجا ذکر چند نکته ضروری به‌نظر می‌رسد؛ نخست این‌که پیروزی 
پارتیان بر شاهنشاهی روم سبب ایجاد هراس در دل رومی‌ها و در نتیجه موجب نوعی 
تعادل قوا در منطقه شد و حکومت‌های کوچک‌تر منطقه تا مدتی از تعرض شاهنشاهی 
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روم در امان بودند. دودیگر آن‌که پیروزی سردار بزرگ ایرانی سورنا بر کراسوس و 
سپاه بی‌شمارش, آگرچه به دریافت پاداشی جز مرگ از سوی شاه اشکانی نیانجامید؛ 
اما به احتمال بسیار در تشکیل طرح تازه‌ای از حماسة ملی ایرانیان نفش به‌سزایی 
داشت. شخصیت‌هایی نظیر سورنا که از خاندان‌های بزرگ به‌شمار می‌رفتند» به‌زودی 
تبدیل به فهرمان‌های بزرگ تاریخ حماسی ایران شدند. لازم به بادآوری است که 
پیشترین گزارش‌ها از نبرد کرهه را پلوتارک (کراسوس. ۰۱۸ ۲) و دیوکاسیوس (کتاب 
جهلم. ۱۶. ۲) به‌دست داده‌اند. شییمن عامل شکست رومیان را در دو نکته مي‌داند. 
یکی عدم آشنایی با جغرافیای ایران و دیگری شیوه‌های جدید نظامی و تجهیزات 
نظامی ایرانیان (زرین کوب ۱۳۷۷: ۳۶۶؛ ولسکی ۱۳۸۳: ۱۴۶-۱۵۰؛ شبیمن ۱۳۸۶: 
۱-۲). 

اما ارد در طول مدت حکومت خود نتوانست از فرصت به‌دست آمده به‌خوبی سود 
جوید. یکی از اقدامات نابه‌جا و بلکه دردناک ارد فرمان او بر قتل سورن. سردار رشید 
و با کفایت خود بود. یا این جنایت به‌واسطة ترس از دست دادن قدرت بود؟ 
افزون بر این گزارش‌های تاریخ‌نگاران حاکی از آنست که ارد بیشتر اوقات خود را در 
حرمسرا میان همسران رنگارنگ خود می‌گذرانید. در این راستا وی صاحب سی فرزند 
ذکور بود و شاید به همین میزان اولاد آناث! هرچند که امپرانور روم نیز گرفتاری‌هایی 
نظیر ارد داشت و افسانة انتونیوس و کلئویاترا شهرت جهانی یافته بود. با این‌همه ارد 
نتوانست از این اوضاع به‌خوبی سود برد. دوباره رود فرات به‌عنوان مرز میان ایران و روم 
تثبیت شد. ارد پس از چندی در سال ۵۱قم دوباره به کلیکیه و سوریه یورش برد. 
فرماندهی سپاه او این بار بر عهدة پاکور بود. در ابن جنگ سودی نصیب اشکانیان 
نشد. از آن پس سزار روم همواره در صدد ایجاد فرصتی برای گرفتن انتفام جنگ 
کرهه و طرح لشکرکشی بزرگی به ایران بود. تا بدین‌وسیله ننگ شکست گذشته 
را بزداید. ارد نیز خطر این حمله را حس کرده بود و خود را آماده می‌کرد. اما مرگ 
سزار و جنگ‌های داخلی روم نقشه‌های آنها را زایل کرد و خطر حمله به ایران 

ارد که همانند شاهان پیشین اشکانی همواره در صدد بازسازی اقتدار گذشته 
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و شوکت ایران هخامنشی بود. دوباره در بهار سال ۰آقم با سپاهی به فرماندهی 
پاکور و لابینوس به سوی سوریه روان شد و پس از دو نبرد سخت سوریه را متصرف 
شد. سپس سپاه ایران به دو بخش تقسیم شد. بخشی به فرماندهی پاکور به 
آسیای صفیر رفت و لیدی و ایونی را نسخیر کرد و بخش دیگر به فنیقیه و بهودیه 
رفت و آنجا را متصرف شد. بدین ترتیب پارتیان بر روم شرقی تسلط یافتند (شیپمن 
۶ ۶ سال بعد رومی‌ها به نبرد گسترده‌ای با سپاه اشکانی دست زدند و 
دراین جنگ لابینوس دستگیر و اعدام شد. پاکور نیز در جنگ سال بعد (۸آقم) 
با سپاه روم شکست خوره و بدین‌ترتیب برنامة اشکانیان برای احیای افتدار نظامی 
و سیاسی گذشته به سموفقیتی دست نیافت (ولسعی ۱۳۸۲: ۱۵۷-۱۵۳+ شییمن 
۴ ۷). 


سرانجام. در اواخر دوران حیات ارد. سپاه او سوریه را ترک کرد و بدون کسب 
امتیازی ارزشمند به ایران بازگشت. درحالی که حاصل این کشمکش‌هاء اختلاف میان 
ارد و پسرش, پاکور بود. اگرچه مرگ پسر (۸آقم) که چندی بعد به‌وقوع پیوست 
شاهی به فرزند دیگرش فرهاد چهارم رسید (ولسکی ۱۳۸۲: ۱۵۷+ شیپمن ۱۲۸۶: 
۷ برخی سکه‌های ارد دوم در زمان پدرش فرهاد سوم ضرب شد و ظاهرا این امری 
رایج بوده است (نیکیتین ۱۹۹۸: ۱۷) 
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پادشاهی فرهاد چهارم (۲۷-آقم) 

فرهاد چهارم پسر ارد دوم و برادر پاکور بود. ظاهراً توطته‌های دایمی اشراف و 
بزرگان به حدی ادامة کار را دشوار می‌ساخت که فرهاد ناجار دست به تسوبه حساب 
در خانوادة خود پرداخت (ولسکی ۱۳۸۲: ۱۵۹). شییمن نیز این عمل را بازتاب در 
مخاطره قرار داشتن یادشاهی فر هاد می‌داند (۱۲۸۴: ۷ زرین کوب فرهاد ۲ مردی 
بی‌رحم و خونخواره می‌شمرد که در اثر ابتلا به بیماری سوء‌ظن به کشتار بیرحمانه‌ای 
در خانوادة خود دست می‌زند. عقدهٌ حقارت وی را بر آن داشت تا در آغاز دور شاهی 
خود» پدر و برادران را به خاک و خون کشد. فرهاد حتی به اعضای مجلس مهستان نیز 
رحم نکرد و عده‌ای از آنها را به هلاکت رسانید. گروهی نیز ناچار به ترک مملکت 
شدند (۱۳۷۷: ۲۷۲). 


جنک‌های فرهاد چهارم 

الف - جنگ با انتونی: روم از دیرباز در فکر انتقام شکست خود در جنگ کرهه بود. 
از این زمان جنگ‌هایی به مدت یک‌صد سال در پیش بود. رومی‌ها از این جنگ‌ها 
طرفی نبستند و علی‌رغم آن‌که دولت اشکانی از چند جهت در فشار بود و این فشارها 
موجب اتوانی بیشتر آن می‌شد؛ اما تدابیر فرهاد چهارم اين فشارها را خنثی می‌کرد. 
فشارها به دولت اشکانی را می‌توان به چند دسته تقسیم کرد. شورش‌ها و دسیسه‌های 
گروهی از اشراف و خاندان‌های ناراضی. مشاجرات و درگیری‌های خاندان شاهنشاهی» 
ظطهور مدعیان تازه برای پادشاهی از جمله موانعی بودند که کار ادارةٌ مملکت را برای 
اشکانیان دشوار می‌کرد (ولسکی ۱۳۸۳: ۱۶۰-۱۵۹). ظاهراً بهانة این جنگ تازه عدم 
پذیرش درخواست آنتونیوس مبنی بر استرداد پرچم و اسرای رومی بود که در جنگ 
کرهه به دست ایرانیان افتاده بود. بدین ترتیب» جنگ بزرگی میان ایران و روم آغاز 
شد که مشروح آن از سوی بسیاری از تاریخ‌نگاران گزارش شده است. آنتونیوس با 
لشکری صدهزار نفری شامل شصت هزار سواره‌نظام. سی هزار پیاده نطام و ده هزار 
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سوار اسپانیایی و سلتی به سوی مرزهای ایران حرکت کرد. پلوتارک می‌گوید تعداد 
سپاهیان آنتونی به‌حدی زیاد بود که آسیا را به لرزه درآورد. آنتونیوس ظاهرا از 
ساحل رود ارس گذشت و به ناحیه‌ای در شمال شرقی درياچة ارومیه به پایتخت ماد 
آتروپاتن رسید. پژوهشگران هنوز انطباق این ناحیه را با تخت سلیمان کنونی تأبید 
نکرده‌اند (شییمن ۱۳۸۶: .)۸٩‏ 

عشق او نسبت به کلئوپاترا شهرت بسیار داشته است؛ در آغاز به پیشرفت‌هایی 
بی‌تاب کرد و با تعجیل راه عقب‌نشینی را درپیشگرفت و در این میان شیوة جنگ و 
گریز پارتیان تلفات بسیار به سپاه او وارد ساخت به‌طوری که در حدود یک چهارم 
نمی‌توان به این سادگی تفسیر کرد. ظاهرا فرهاد در ادارة امور نظامی از نبوغ خاصی 
برخوردار بود, افزون بر ان دولت اشکانی از دستگاه جاسوسی گسترده و مچربی 
برخوردار بود و حرکات دشمن ر به‌دقت زير نظر داش بحشی از سیاه آنتونیوس که 
به سوی ارمنستان گسبل شده بودند در ماد آتروپاتن در هم شکست. رومی‌ها 
بیست‌هزار پیاده و چهارهزار سواره نظام را از دست دادند. از سوی دیگر زمستان 
فرامیرسید و تهیة آذوقه برای سپاه بزرگ روم به آسانی میسر نبود؛ ناچار آنتونیوس 
تصمیم به عقب‌نشینی گرفت (ولسکی ۱۳۸۲: ۱۶۱). به‌هرحال این لشکر کشی که با 
الهام و پیروی از اسکندر کبیر آغاز شد به نتیجه‌ای نرسید. در این جنگ رومی‌ها 
شکست خوردند و بخشی از سپاه نها دستخوش بیماری شد. دراین میان غنایم بسیار 
به ایران و ارمنستان رسید. فرهاد دستور داد بر روی سکه‌هایی که تصویر آنتونیوس و 
کلئوپاترا به‌دست آمده بوده نقش خودش را حک کنند (همان: ۱۶۲). اما تقسیم غنایم 
باعث ایجاد کدورت میان طرفین شد. به‌طوری که ارتاوازه یادشاه ارمنستان احساس 
شکست می‌کرد و برای جبران آن ضمن اتحاد تازه با آنتونیوس وی را واداشت نا 
دوباره به جنگ با ایران برخیزد. اما این لشکرکشی دوم به زبان ارمنستان تمام شد. 
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انتونی نیز از این جنگ سودی نبرد. ارمنستان نیز دوباره با پارت متحد شد. 
بدین‌ترتیب» ایرانیان توانستند کماکان سیادت خود را به‌عنوان قدرتی بزرگ در منطقه 
حفظ کنند. اگرجه این جنگ سودی برای مردم ایران دریی نداشت لطمه‌ای نیز به 
فرهاد نزد (زرین کوب ۱۳۷۷: ۲۷۰). با اين همه نزاع داخلی در میان پارتیان موجب 
شد که بهرة آندک این پیروزی نیز هرچه کمرنگ‌تر شود و شهد اين پیروزی را به کام 
انان تلخ سازد (شییمن ۱۲۳۸۶: .)۸٩‏ 

ب ‏ فرهاد اینک با شورشی روبه‌رو بود که از سوی تیرداد یکم صورت می‌گرفت. 
وی احتمالاً یکی از سرداران جنگ ایران با روم بود و در اين شورش از حمایت برخی 
اشراف و نیز دولت روم برخوردار بود. بنابراین در اين مبارزه پیروز شد (۰ آقم). فرهاد 
برای فرونشاندن اين شورش به نزه سکاهای سکستان رفت و با سپاهی از آنان برای 
کوی ده با فعض اب سای که فا رح اش انیت کته تاه 
همواره از دولت اشکانی به‌جا می‌آوردند. در مقابل» تیرداد که پسر فرهاد را گروگان 
گرفته بود. با گروگان خویش و گروهی از مخالفان فرهاد به نزد فیصر اوکتاوپوس 
گریخت. هنگامی که فرهاد به بادشاهی بازگشت پسر خود و تیرداد را از او خواست. 
قیصر برآن شد تا پسر فرهاد را به او بازگرداند؛ اما از استرداد تیرداد امتناع ورزید. 
تیرداد دوباره در سال ۲۶قم به نحوی غافلگیر کننده در میانرودان بر فرهاد تاخت؛ 
ه‌طوری که بنابر گزارش ایسیدورخار کسی. فرهاد دستور داد فراد حرمسرایش را قتل 
عام کنند تا به‌دست تیرداه یاغی نیفتند. تهاجم تیرداد این‌بار نیز به جایی نرسید و 
دوباره به روم گریخت و از آن پس دیگر نامی از او در منابع نیامده است. شورش 
دیگری نیز در سال ۲۵قم از سوی شخصی به نام مهرداد روی داد که تا سال ٩قم‏ 
ادامه داشت (ولسکی ۱۳۸۲: ۱۶۵؛ زرین کوب ۱۳۷۷: ۲۷۱؛ شییمن ۱۱۲۸۶: .)٩۱‏ 

ج - استرداد درفش‌های رومی: در جنگی که پیش از این در دوران کراسوس 
میان ایران و روم روی داد و به شکست فضاحت بار رومیان انجامید. تعدادی از 
درفش‌های رومیان به دست سپاهیان ایران افتاد. بتابراین» درفش‌های مذکور برای 
ایرانیان نشانه و یادگار پیروزی و برای رومیان خاطرة رسوایی به‌شمار می‌رفت. اینک 
که فرهاد استرداد پسر خود و نیز تیرداد را از قیصر او کتاویوس درخواست کرد؛ برای 
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رومیان فرصت مناسبی جهت تقاضای استرداد درفش‌های رومیان به‌شمار می‌رفت. 
در این حال اکتاویوس به سوریه حمله کرد و پسرخوانده‌اش نیز به ارمنستان یورش 
برد. در این میان ارمنستان به دست رومیان افتاد. فرهاد شرایط را برای جنگ تازه 
مناسب نمی‌دید. سرانجام پس از تهدید و اصرار فوق‌العاد؛ او کتاویوس. فرهاد با استرداد 
درفش‌ها به روم موافقت کرد. قیصر نیز در ازای این شادی موزا . کنیز زیبای رومی را 
برای فرهاد فرستاد که بسیار مورد توجه او واقع شد. اگرچه بنا بر گزارش تاریخ‌نگاران 
حضور او در دربار اشکانی عاقبتی شوم داشت (دبوواز۱۹۶۸: ۱۳۲؛ شییمن ۱۲۸۶: 
۰ موضوع بازگشت پرچم‌ها و اسرای رومی موجب شادی و برپایی جشنی بزرگ 
در میان رومیان شد و به این مناسبت هوراس شاعر مشهور قیصر او کتاویوس را ستود 
(ولسکی ۱۳۸۲: ۱۶۶؛ زرین کوب ۱۳۲۷۷: ۲۷۲؛ شیپمن ۱۳۸۶: .)٩۱‏ چند رویداد دیگر 
كفة موازنه قوا را به سود رومیان نشان داد. یکی این که آرتاکس, شاه رومی ارمنستان 
به دست مخالفانش به فتل رسید و برادر او تیگران دوم که سیاستی کاملا متفاوت در 
قبال روم داشت و مورد تایید آنها بود. به جای او برگزیده شد. دودیگر آن که 
آگوستوس توانست شاه جدیدی به نام آریوبرزن برای ماد آتروپاتن برگزیند. همة این 
حوادث افزون بر حضور موزا در دربار اشکانی موجبات تضعیف فرهاد را فراهم ساخت. 
وی ناچار بر خواسته‌های روم گردن نهاد و فرات به‌عنوان مرز ایران و روم معین شد. 
رومی‌ها از طریق این راه آبی به گسترش تجارت دریایی خود می‌پرداختند و 
می‌توانستند از دریای مدیترانه به اسیای ميانه و بالعکس به حمل کللا بیردازند 
(ضییمن ۱۳۸۶: )٩۲‏ 


پایان کار فرهاد 


در اواخر عمر فرهاد» روابط ایران و روم روی به تیرگی نهاد. وی به‌منظور رفع 
کدورت‌ها. چهار تن از پسران خود را به روم نزد فیصر فرستاد تا زمینه را برای رفع 
مشکلات بر سر راه جانشینی فرهادک آماده سازد. ظاهراً این اقدام با تحریک موزا 
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صورت گرفته است. به هرحال این اقدام نتیجه‌ای نداشت و نزد رومی‌ها این‌گونه تلقی 
شد که گویی فرهاد آنها را به نشانة وفاداری خویش فرستاده بود. در اين میان مرگ 
فرهاد که ظاهراً با رضایت فرهادک و به‌دست موزا صورت گرفت. به هم این ماجراها 
خانمه داد (زرین کوب ۱۳۷۷: ۳۷۲؛ شیپمن ۱۳۸۶ ٩۲‏ 





تصویر ۱۰- فرهاد چهارم 


فرهاد پنجم (۲قم -۲م) 

فرهاد ینجم معروف به فرهادک که پسر فرهاد از مورا بود. در حدود 7 سال 
حکومت کرد. گزارش شده که او با موزاء مادر خویش ازدواج کرد اما صحت این 
گزارش به اثبات نرسیده است. فرهادک در همان آغاز حکومت: برادران خود را از 
قیصر اوکتاویوس درخواست کرد. اما قیصر ضمن امتناع از استرداد برادران فرهادک, 
در پاسخ از شاه اشکانی خواست که در کار ارمنستان دخالت نکند. در اين ایام شاه 
ارمنستان درگذشته بود و ارتاواز دوم برادر شاه درگذشته که از سوی رومی‌ها 
منصوب شده بود با تحریک پارتیان بر کنار شد. فرهادک که مورد نفرت و انزجار بزرگان 
خاندان اشکانی بود و نمی‌توانست به کمک آنها متکی باشد. ناچار تسلیم دستورهای 
قیصر روم شد و همین آمر موجب شد تا اعضای مجلس نجبانسبت به فرهادک 
خشمگین شوند و با شورشی به پادشاهی او خاتمه دهند. از سرنوشت او نیز آگاهی 
چندانی در دست نیست. احتمالاً در اثر فشار بزرگان به سوریه گربخت و در آنجا 
درگذشت (ولسکی ۱۳۸۳: ۱۶۸؛ زرین کوب ۱۳۷۷: ٩۳۷۳‏ شیپمن ۱۳۸۶: .)٩۴‏ 
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تصویر ۱۱- فرهاد چهارم و ملکه موز 


ارد سوم (۶-۴م) 

تاریخ‌نگاران اين دوره را به‌عنوان دوران سیاه حکومت اشکانی به‌شمار آورده‌اند. 
پس از فرهادک یکی از شاهزادگان اشکانی به نام ارد سوم از سوی مجمع نجبابه 
شاهی انتخاب شد و بر تخت نشست (۴-۶م). وی احنمالا از شاخه‌ای فرعی از خاندان 
اشکانی بود. چپزی نگذشت که ارد سوم به تعدی و تجاوز به خانوادة نجبا متهم و از 
سوی آنها خلع شد و اندکی بعد به قتل رسید. احتمال داده‌اند که او نسبت به نف ود 
بیش از حد نجبا ناخرسند بوده است (ولسکی ۱۳۸۲: ۱۶۸؛ زرین کوب ۱۲۷۷: ۲۷۲؛ 
شییمن ۱۳۸۶: .)٩۴‏ 


ونن یکم (۱۲-۸م) 
چهارم. به نام ونن" را به ایران بازگرداند تا به تخت شاهی بنشیند. این درخواست 
مایه غرور رومی‌ها شد و از سوی آنها پذیرفته شد. ونون با ساز و برگی مجلل به ایران 
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چند سال حکومت کرد؛ اما اقامت او در روم و عدم آشنایی او با سنن ایرانی موجب 
شد تا رقتار او برای نجبا قابل تحمل نباشد. ظاهرا وی رفتاری ساده و به‌دور از نخوت 
و تکبر داشت و همین امر موجب شد که حیثیت انجمن مهستان خدشهدار شود. 
ناسیتوس, تاریخ‌نگار مشهور روم گزارش داده که نجبا از این که بک شاهزادة 
تست اه روم هت نگ تفه یات دا یی ۱۱۳۱۲ 
زربن کوب. ۱۳۷۷: ۲۷۳؛ شییمن ۱۳۸۶: .)٩۴‏ 





تصویر ۱۲- سکه ونن یکم ضرب اکبانان 


اردوان دوم (۲۸-۱۰م) 

سرانجام یکی دیگر از خانوادة شاهزادگان اشکانی که فرمانروای ماد آنروپاتن بود و 
با طوایف داهه ارتباط داشت. از آذربایجان به دعوی شاهی برخاست. بدین‌ترتسب. 
جنگی تازه میان ونن و اردوان دوم درگرفت که در آن جنگ نخست پیروزی با ونن 
بود. حتی ونن سکه زد؛ آما به‌زودی ورق برگشت و مجلس نجبا با حمایت از اردوان 
رسما ونن را خلع و سپس به سوریه تبعید کرد. اردوان در سال ۱۲م در تیسفون 
تاجگذاری کرد. 

دوران فرمانروایی آردوان دوم با تحولی وسیع در ارکان حکومتی و نیز نوعی 
دگرگونی اجتماعی همراه بود که هدف از آن حذف اندیشه‌های هلنیزم (یونانی‌مآبی) 9 


فرهنگ رومی بود که در این دوران با نفود سیاسی موزا گسترش پافته بود. این دوره 
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که در حدود یک‌سده به طول انجامید از ارزش‌های خاصی برای تاریخ اپران برخوردار 
بود. بنابر بیشتر گزارش‌های تاریخ‌نگاران یونانی - رومیء این عصر با نوعی مبارزه میان 
اشرافیت و شاهنشاهی روبه‌رو است. در میان اشراف ظاهرا دو گرايش عمده وجود 
داشت که یکی هوادار اشکانیان و دیگری پیرو دستورات روم بود. از جمله پدیده‌های 
ارزشمند این عصر یکی تولد حماسة ملی ایران است که در جای خود باید به آن 
پرداخت. دودیگر پیدایی هتر اشکانی است که نمایانگر این واقعییت است که دورة 
ایران گرایی جای خود را به یونان‌گرایی داده است. این هنر بعدها در عصر ساسانی 
ادامه یافت (ولسکی ۱۳۸۳: ۱۷۱؛ زرین کوب ۱۳۷۷: ۳۷۳). بنابراین؛ جایگاه اردوان 
دوم در ایجاد بستر مناسب برای ظهور و تجلی هویت ایرانی از اهمیت خاصی 
برخوردار است. ولسکی برخلاف تاریخ‌نگارانی که شاهان اشکانی را ناتوان و بی‌لیاقت 
معرفی می‌کنند؛ بر آن است که اردوان همانند جانشین بزرگش بلاش یکم و بسان 
اسلاف ارجمندش مهرداد یکم و مهرداد دوم» پادشاهی بسیار بزرگ و قابل توجه و 
لایق بود. وی همانند اسلافش در صدد بازگرداندن و احیای شکوه و عظمت عصر 
هخامنشی بود. احیای آرزش‌های فرهنگی در دوران او و جانشینش به‌مرانب مهم‌تر از 
پیروزی‌های او در برابر روم به‌شمار می‌رود (ولسکی ۱۳۸۲: ۱۷۲). 

روم همواره در صدد انتقام شکست خود در نبرد کرهه بود. این تفکر را دست‌ کم 
در دوران سه امپراتور. یعنی یولیوس سزار(ژولی وس سزار), آنتونیوس و ترایانوس 
(نراژان) شاهد بوده‌ايم. پس از شکست ونن از اردوان و گربز او به آرمنستان؛ 
حمایت‌های تیبریوس نیز نتوانست کاری از پیش ببرد. اردوان یکی از پسران خود 
به نام اک | به آزمسستان اعیام گنها ابا وی تست عیام وقتت ارید‌ظاه 
را ب‌دست آورد. سرانجام تیبریوس زنون را بر این مسند نشاند. از سوی دیگر ونن 
به کلیکیه رقت و در همانجا درگذشت (شییمن ۱۳۸۶: .)٩۴‏ حذف او برای اردوان 
امری مهم بود. زیرا این نگرانی وجود داشت که خاندان‌ها و اشراف دوباره وی را 
تحریک به شورش کنند. همان گونه که پیش‌تر اشاره شد؛ گروهی از اشراف همواره 
در صدد نفاق و ایجاد دشواری در روند حکومت اشکانی بودند. اردوان به‌منظور 
کاهش توانایی آنها اقدام به استخدام گروهی مزدور و تشکیل گارد شاهن‌شاهی کرد. 


۳۶ تاریخ جامع ایران 


شیوه‌ای که در دوران هخامنشی نیز رایج بود. در عين حال, اردوان در جلب توجه آن 
دسته از خاندان‌ها و اشراف و بزرگان که حسن نیت داشتند؛ در احیای سنت‌های 
ایران باستان و توجه به هویت ایرانی هیچ‌گونه کوتاهی نکرد. تدابیر اردوان در کاهش 
نفوذ یونانیان و طرفداران یونانی‌گری نیز قابل تأمل است. وی افزون بر سیاست مدارا 
و مبارزة به‌هنگام با ستیزه‌جویان بونانی نسبت به کاهش طرفداران نها در بابل و 
میانرودان اقدام کرد. یهودیان منطقه نیز با سیاست سلطه‌جویی یونانی مخالف و با 
اشکانیان توافق بیشتری داشتند و از آنها حمایت می‌کردند. باری داوری دربارة 
اردوان نیازمند به توجه بیشتره به‌ویژه توجه به تحولات فرهنگی در دوران اين پادشاه 
است. گزارش غیرمنصفانه و اغراق‌آمیز ناریخ‌نگاران یونانی - رومی نمی‌تواند در ایین 
داوری ملاک واقعی باشد (ولسکی ۱۳۸۳: ۱۷۹-۱۶۹؛ برای قضاوت‌های متفاوت نک : 
زرین کوب ۱۲۷۷). اردوان دوم در خلال فرمانروایی‌اش نامه‌ای به شوش نوشته و 
فرستاده است که متن آن اکنون بر روی سنگ مرمر باقی است و در موزه لور 
نگهداری می‌شود (جعفری دهقی ۱۳۹۱: ۱۷۸-۱۷۷). گزارش‌ها همچنین حاکی 
است که در اين ایام مشکلاتی نیز از سوی شرق نمایان بود. خاندنی با عنوان بو که 
مک ان ی ی یی هی شم نا ای ات ۲ 
پنجاب نیز پیش رفتند و بساط حکومت سکایی هند را برچیدند. مهم‌ترین فرمانروای 
اين خاندان گوندوفارس/گندوفر (۲۶تا ۶۳م) برخی نواحی شرقی پارت را نیز تصرف 
کرد (شیپمن ۱۳۸۶: .)٩۶‏ 

اردوان در سال ۲۵م با توجه به در گذشت شاه ارمنستان بسر بزرگ خود ارشک 
را به حکومت آرمنستان نشاند. آما این آمر موجب ناخشنودی قیصر روم شد و او 
فرهاد پسر فرهاد چهارم را به‌عنوان رقیب به پارت اعزام کرد. اما وی در راه سوریه 
در گذشت. رومی‌ها که همواره برگی در استین داشتند اینک تیرداد نامی را که از 
نوه‌های فرهاد چهارم بود به سوی پارت گسیل داشتند. وی در تیسفون ادعای شاهی 
کرد. رومی‌ها از سوی دیگر ایبری را وادار به فتح آرمنستان کردند. پارتیان در 
بازبس گیری آن توفیقی نيافتند. در همین حال فرمانروای سوربه نیز به حمایت از 
نیرداد برخاست و خود را به کنار فرات رساند. اردوان ناجار از تصرف ارمن‌ستان جشم 
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پوشید و به هیرکانیه بازگشت. چندی بعد عهدنامة صلح میان اردوان و فرمانروای 
سوریه برقرار شد. با این وجود شورش تازه‌ای که در سلوکیه درگرفت مدت هفت 
سال به درازا کشید. حتی چندی بعد مدعی تازه‌ای به نام کیناموس پسر خواندة 
اردوان ظهور کرد. به هر حال آردوان در سال ۲۸م درگذشت و فرمانروایی او که 
بیست و هشت سال طول کشید. گاه با ارامش وگاه با خشونت همراه بود (شیپمن 
۳ 1). 





تصویر ۱۳- سکه اردوان دوم ضرب اکبانان 


گودرز دوم (۵۱-۴۰م) و وردان یکم (۴۷-۴۰م) 

پس از اردوان دوم یک دورة کوتاه هرج و مرج در پادشاهی اشکانی پیش آمد. 
این داقعه اخغمالا بفواسطا عدم مخیف تهافق میان اعضای: مجلس مفستان بودة است, 
از جمله دو تن از شاهزادگان اشکانی, به‌نام گودرز دوم برادرزادة اردوان دوم و 
وردان اول تسر اردوان دوم برای مدبی حکومت اشکانی ر دیتسه ال الیعسیسا گرفتند. 
در این میان. گودرز بسر گیو که برگزیده محلس نجبا بود» به شاهی انتخاب شد؛ اما 
به‌زودی در آثر خشونت‌های بیش از حد و رفتار ناپسند معزول و وردان به جای او 
بر گزیده شد (زرین کوب ۱۲۷۷: ۲۸۰؛ شییمن ۱۹۸۷: 4۸). اگرجه پژوهش‌های تازه‌تر 
نشان داده‌اند که وردان بکم جانشین واقعی اردوان بوده و کودرز ص فا مدعی مقام 
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اشکانی رسانید و گودرز برای تدارک نیرو به گرگان رفت. در ایین میان. گزارش‌ها 
بیانگر آن هستند که مجلس نجبا میان این دو برادر مرتبا به تحریک پرداخته و برای 
مدنی گاه وردان و گاه گودرز را به تخت شاهی بر کشیده است. نتیجه این که کشور 
به دو بخش تقسیم شد. غرب و میانرودان در اختیار وردان و شرق ایران در دست 
گودرز فرار گرفت. به هر حال, در پایان اين دوره سرانجام وردان بر گودرز پیروز شد 
و به یاد این پیروزی نیز بنای یادبودی برپا کرد. اما رفتار خشونت آمیز و تندروی‌های 
او سبب شد تا سرانجام در حدود سال ۳۵م به تحریک انجمن نجبابه قتل رسد 
(شیپمن ۱۳۸۶: .)٩٩‏ یکی از ویژگی‌های وردان یکم تشویق ایرانیان و گرایش به 
فرهنگ ملی و بومی ایران است. نشانه‌هایی در دست است که به‌ویژه در ولایات ماد و 
پارس اندیشه‌ها رنگ زردشتی به‌خود گرفته‌اند. پس از او گودرز برای دومین بار به 
پادشاهی رسید. دورة دوم فرمانروابی او از ۴۲ تا ۵۱م بود. اما وی نیز اسیر خلق و 
خوی ناهنجار خود بود. این ویژگی اخلاقی موجب شد تا هم مردم و هم مجلس 
نجبا از او گریزان شوند. به همین سبب گروهی از مخالفان او در مجلس از امپراتور 
روم خواستند تا مهرداد. نوادة فرهاد چهارم را که در روم به‌سر می‌برد برای حکومت 
به ایران اعزام کنند. گودرز که از اين توطثه با خبر شده بوده سپاهی گرداورد و بر 
سر راه او ایستاد تا سرانجام او را در جنگی که در راه ماد و میانرودان در کردستان 
روی داد, مغلوب کرد. برای این مرحله گزارش‌های متناقضی در دست است؛ یکی از 
این گزارش‌ها مبنی بر آن است که گودرز برای اثبات گذشت و بزرگواری خویش از 
کشتن وی صرف‌نظر کرد. بلکه تنها او را رومی و بیگانه خطاب کرد. این گزارش ادامه 
می‌دهد که شرح پیروزی گودرز بر مهرداد بر نقش برجستة بیستون درج شده است 
(زرین کوب ۱۳۷۷: ۳۸۰). گزارشی دیگر اشاره می‌ کند که گودرز دستور داد 
کو‌های مفز داد رانک تا بش ار ای رات هام شاه کنتهء این کی ارب 
همچنین درستی اننساب نقش برجستة بیستون را به گودرز دوم به چالش می‌کشاند؛ 
به هر حال گودرز پس از اين پیروزی زمان درازی نزیست؛ بلکه بنا بر فول تاسیتوس 
در آثر بیماری و بنا بر گفتة ژوزف به سبب قتل در سال ۵۱م از میان رفت (شیپمن 
۶ )- 


۳۹۹ 





تصویر ۱۴- سکه وردان اول ضرب اکباتان 


سنه‌های ورحان آیل بمویقم آنها که در فرق فرب قدطنهه ناسا همتان سرت 
ضرب سکه‌های پدرش رانشان می‌دهند. سکه‌های نقرة ضرب شده در بحش عربی 
شاهنشاهی بهتر باقی مانده‌اند. درهم‌های وردان اول, تنها سه گردنبند بر تاج شاه 
دارد؛ در حالی که بر تاج وردان دوم پنج گردنبند دیده می‌شود. 
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ون دوم (۵۲-۵۱م) 
پس از گودرز جانشینی برای حکومت در میان نبود. گودرز تمامی بستگان نزدیک 
خود را از میان برداشته بود تا رقیبی برای او در میان نباشد. بنابراین مجلس نجبا 


۳ تریغ جامع ایران 


یکی از بستگان دور او را به‌نام ونن دوم که زمام فرمانروایی ماد را بر عهده داشت به 
حکومت نشاند. ونن دوم سال‌های ۵۱ و ۵۲م را به‌آرامی پادشاهی کرد. سپس فرزند 
اوء بلاش یکم زمام امور را به‌دست گرفت (زربن کوب ۱۲۷۷: ۲۸۰؛ ولسعی ۱۲۸۲: 
۲ شییمن دربارة حکومت دوسالة ونن دوم تردید دارد و بر آن است که به 
پادشاهی رسیدن چنین شخصی روشن نیست و این موضوع از ابهامات دوران اشکانی 
به‌شمار می‌رود (شییمن ۱۷۲۸۴: ۱۰۰). 





2 
< 
بش ند 
بات 


۸ ۰ 
لژ / ۱ 
۹ 


را 
۳ ۳۳ ۳ 


1 
اس ۱ . 


7 2 
یل 3 ]] 
۹ 
0 
۱ 1 


تصویر 1۶- وئن دوم 


بلاش یکم (۷۸/۹-۵۱م) 

بلاش یکم فرزند ونن دوم یکی از چهره‌های ماندگار و ارزشمند سلسلة اشکانی 
به‌شمار می‌رود. بنا بر شواهد موجود. وی فرهنگ ابرانی را احیا کرد. حتی بسیاری از 
پژوهشگران گردآوری اوستء کتاب مقدس ایرانیانباستان را به او نسبت می‌دهند. وی از 
همان اغاز پادشاهی, فرمانروایی ماد آذربایجان را به برادر خود پا کور و آرمنستان را به 
برادر دیگر خود تیرداد بخشید؛ هرچند که در این‌باره با روم درگیری‌های متعدد برپا 
شذء به نظر می‌رسد که پکی از اصلی‌ترین اهناف.سیاسی شناهان اشکانی ذر لخقیار 
گرفتن ارمنستان بوده است. بلاش یکم نیز به پیروی از شاهان پیشین همین رویه را 
دربیش گرفت. همان گونه که اشاره شد. بلاش برادر کوچکتر خود را به حکومت 
ارمنستان منصوب کرد. در قفقاز رادامیست » شاهزاده ایبری مدعی تاج و تخت 
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ارمنستان شد. وی درصدد بود با حمایت روم مهرداد را بر تخت ارمنستان بنشاند. اما 
مهرداد به قتل رسید و بلاش وارد ارمنستان شد و پس از اشغال چند شهره تیرداد را 
بر تخت نشاند (۵۳۴م). اگرچه دشواری‌های تهیة آذوقه و فرا رسیدن زمستان کار را 
تاحدی برای بلاش دشوار کرد و آنان را ناچار به عقب‌نشینی کرد؛ سرانجام اشکانیان 
اف ود فده کی بو تال واه ی ام تاه 
مداخله کردند و امپراتور نرون سردار خود دومیسیوس کوربولون را به منطقه اعزام 
کرد. دراین‌حال. هر دو دولت ایران و روم به تقویت نیروهای خویش در ارمنستان 
پرداختند. تیرداد به‌واسط مشکلانی که در گرگان داشت. کوشید تا با سردار رومبی 
مذاکره کند و به این وسیله از پیشروی او جلوگیری کند. اما کوربولون در اواخر سال 
۸ موفق به تسخیر بسیاری از قلاع ارمنستان, به‌ویژه منطقة سوق‌الجیشی آرتاکسات 
شد. این منطقه بسیار مورد توجه تیرداد بود. سال بعد نیز شهر دیگر ارمنستان؛ یعنی 
تیگرانات به سردار رومی واگذار شد (دیاکونف ۱۳۷۸: ۱۳۴). شاید دلیل این واگذاری 
آن بود که بلاش در مرزهای شرفی درگیر بود. به نظر ولسکی در اين زمان مشکلات 
عدیده‌ای برای بلاش ایجاد شده بود. پسر او به نام وردان شورش کرد و شورش او 
زودی سرکوب شد. در اوایل قرن یکم میلادی شورشی دیگری به نام سنابار در 
مرگیان فیام کرد و به نام خود سکه زد. از همه نگران کننده‌تر تهدید مرزهای شرفی 
از سوی کوشانیان بود. به اين دلیل بلاش راه آشتی را با روم درپیش گرفت و ارمنستان 
را به انها واگذار کرد (ولسکی ۱۳۸۲: ۱۸۶). بدین‌ترتیب رومی‌ها که اینک خود را 
مالک قطعی ارمنستان می‌دانستند» تیگران پنجم. شاهزادة کاپادوکیه را به پادشاهی 
ارمنستان منصوب کردند. همچنین, سایر امپران اسیای صغیر که تابع دولت روم بودند. 
نظارت بر دیگر نواحی ارمنستان را برعهده گرفتند. در اين راستاء کار به جاپی رسید 
که تیگران» پادشاه تازه ارمنستان در سال ۶۱م به یکی از نواحی ایران به‌نام آدباین" 
که در همسایگی ارمنستان قرار داشت. حمله کرد. امابا واکنش شدید نیروهای 


بلاش یکم روبه‌رو شد و به نتیجه‌ای نرسید. پس از چندی بلاش نمایندگانی را به روم 
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فرستاد تا دربارة فضية ارمنستان به مذاکره بیردازند؛ اما نرون پیشنهادهای فرستادگان 
بلاش را نیذیرفت و آنها را بازیس فرستاد (دیاکونف ۱۳۷۸: ۱۳۵). 

در سال ۶۲م بار دیگر عملیات نظامی از سوی روم آغاز شد. اما تلاش‌های آنها به 
نتیجه‌ای نرسید. سرانجام دو کشور به توافق رسیدند که تیرداد. خود به روم رود و 
تاج شاهی را از دست امپراتور روم بگیرد. این کار انجام شد و مراسم تاجگذاری در 
سال ۶۶م با تشریفات کامل برگزار شد. بدین‌ترئیب پس از جدال‌های پیاپی» فردی از 
خاندان اشکانی به تخت شاهی نشست و درعمل. پارتیان نظارت بر ارمنستان را برعهده 
گرفتند (دیاکونف ۱۳۷۸: ۱۳۴؛ ولسکی ۱۳۸۳: .)۱٩۰‏ 

اگرچه از این تاریخ صلح میان دو دولت ایران و روم برقرار شد. با این حال این 
صلح شکننده بود و رومیان همواره در صدد تصرف ارمنستان بودند. آنان هرگاه 
فرصت می‌یافتند این هدف حود ۲ عملی می کر دند. به‌طوری که هنگام حملة آلانیان 
از طوایف سکایی غربی, به ماد از سوی دربند قفقاز و با همکاری گرجی‌ها که منجر به 
قتل و غارت بسیار در آذربایجان و ارمنستان شد؛ علی‌رغم درخواست کمک نظامی 
بلاض از وسپازیانوس وی به این درخواست پاسخ مثبت نداد. به‌هرحال, رفتار 
شاهنشاهی آشکانی نیز با رومیان همین‌گونه بود. چنان که بلاش در مکاتبه‌ای رسمی 
با وسپازیانوس, خود را شاه شاهان خوانده بود؛ اما هیچ اشاره‌ای به‌عنوان آمپرآتور روم 
نکرده بود (زرین کوب ۱۳۷۷: ۳۸۲. 

با نگاهی منصفانه به اوضاع سیاسی و اجتماعی دوران بلاش یکم می‌توان دریافت 
که وی نیز همانند شاهان پیش از خود در محاصرةُ دشواری‌هایی بود که سرانجام به 
مصالح کشور به‌توافق نمی‌رسیدند. گروهی به حفظ هویت ایرانی و اعتلای آن نظر 
داشتند و عده‌ای جشم به یونان و یونانیان. قشار خاندان‌ها باعث مداخلة رومی‌ها در 
امور داخلی ایران شد. نزاع‌های خانوادگی, جنگ‌های فرسایشی با روم به‌ویژه بر سر 
ارمنستان و شورش‌های داخلی از جمله مشکلاتی بود که بلاش با آنها دست‌به گریبان 
بود. با این‌همه بنا بر گواهی پژوهشگران بلاش یکی از برجسته‌ترین شخصیت‌های تاریخ 
اشکانی بود. وی در اند یشة ادامة راه بیشینیان در جهت احیای دوران عظمت ایران 
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هخامنشی بود. زبان پهلوی را به جای زبان یونانی به‌عنوان زبان رسمی دربار اعلام 
کرد. نوشته‌های روی سکه‌ها که پیش از این به بونانی بود. به پهلوی درج شد. بنا بر 
کتاب ارزشمند دینکره گردآوری اوستا نخستین‌بار به فرمان او انجام شد. بنای شهر 
بلاشکرد را به او نسبت داده‌اند. برای شناسایی او و سایر شاهان اشکانی نباید صرفاً به 
شرح جنگ‌های ایران و روم از زاوية دید نویسندگان رومی پرداخت؛ بلکه در اين راستاء 
باید سایر تحولات فرهنگی را نیز در همان محدودة زمانی درنظرگرفت (ولسکی 
۲ ۱۸۲-۱۹۵). 


۳3۳ - س ی ش 

۳ هام ۱ ‌ 

دی ۳ 
ره ان بری سفع 
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شاهنشاهی در سرازبری سقوط 

بلاش دوم (۷۷ تا ۸۰م). پاکور دوم و اردوان سوم 

پس از مرگ بلاش یکم. دوران تازه‌ای در تاریخ اشکانیان پدید آمد. آگاهی 
ما از تاریخ شاهنشاهی اشکانی» به‌ویژه پس از فرمانروایی بلاش یکم بسیار ناچیز 
بلکه کاملاً مبهم است. شاید علت این امر سکوت طولانی تاریخ‌نگاران رومی دربارء 
صلحی پایدار و طولانی برقرار بود؛ اما به‌نظر می‌رسد وجود این صلح ماية آرامش 
در خاندان اشکانی نبوده. برعکس نزاعی داخلی میان خاندان شاهنشاهی و اعضای 
مجلس نحبا جریان داشته است. نزاعی که سرانجام مایة سقوط شاهنشاهی عظیم 
اشکانی شد (زرین کوب ۱۳۷۷: ۲۹۵). پاکور دوم که در همان دوران بلاش مدعی 
همین درگیری‌هاء انديشة دخالت‌های نابه‌جا و سرانجام نابودی فرمانروایی اشکانی 
در ذهن رومیان شکل گرفت. به‌طوری که در حدود ده‌سال بعد نقشة نابودی 
اشکانیان از سوی ترایانوس به اجرا درآمد. شواهد باستان‌شناسی نشان می‌دهند که 
رومی‌ها در مرزهای شرقی خود لوازم حمله به ایران را فراهم می‌کردند (ولسکی 
۲ -۱3۹۸). 





تصویر -۱٩‏ بلاش دوم" (فرمانروایی ۸۰-۷۷ ۵؟) 


۱. ۵۸۸۲ ۸22 


بخوهشگران دربار بلاش دوم آگاهی چندانی به دست نداده‌اند. شاید وی در این 
مدث سه ساله در بحشی از خاک ایران فرمانروایی می کرده و 


۱ ۳۳ ۱ ۱ 
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۳ ار . 
نصوبر ۲۰- اردوان سوم (فرمانروایی ۹۰-۸۰م) 


فرمانروایی پاکور دوم (۱۱۵-۷۷م) 

اگرچه نام پاکور دوم از سال ۷۷ به‌عنوان مدعی پادشاهی مطرح بود؛ اما 
وی سرانجام در سال ۸۱م بر اردوان سوم فایق آمد و از همان سال ۸۱م زمام 
امور را به دست گرفت. از حوادث دوران زندگی پاکور آگاهی کافی در دست نیست. 
سکه‌های پاکور وی را به‌صورت جوانی نمایان می‌سازد که ریش بر صورت ندارد. 
شاید همین جوان بودن او سبب شده بود تا برخی منایع گمان برند که وی همواره 
بزیچة سیاستمدارانانجمن اشراف و درباریان باشد. گزارش مشکوکی بیان می‌داره 
که پس از واقعة اردوان چهارم. نرون دروغین به پاکور پیوست (۸۹م). اگرچه 
پا کور در آغاز 1 زاو حمایت کرد اما سرانجام و به اصرار امیراتور و را سك روم 
تحویل داد. 

یک تاریخ‌نگار رومی گزارشی مبنی بر واگذاری ولایت اسروئن (- خسروان) از سوی 
يا کور ره آبگار به انیت دا دق اسنت: مرکز این ولابت شهر معروف ادسا بود, این تاریخ‌نگار 
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گزارش داده است که پاکور در مقابل این کان وجوهی دریافت کرده است. شاید این 
عمل به‌خاطر آن بود که پاکور برای توسعه و آماده‌سازی تختگاه خود نیاز به پشتوانة 
مادی داشته است (زرین کوب ۱۳۷۷: ٩۳۹۶‏ ولسکی ۱۳۸۳: ۱۹۸). پاکور از راه دجله و 
فرات با خاور دور و چین ارتباط تجاری برقرار کرده بود. احتمال داده‌اند که پاکور از 
دا که‌بال پادشاه داکیا در برابر ترایانوس حمایت کرده باشد. متاسفانه داده‌های تاریخی 
دربارة این دوره به اندازه‌ای ناجیز هستند که نمی‌توان با توجه به این آگاهی‌های اندک 
گزارش متقنی به‌دست داد (ولسکی ۱۳۸۳: ۱۹۸ 

پاکور خود دارای دو فرزند بود. احتمال داده‌اند که یکی از پسران پاکور به نام 
اکسبدار (اخشیدر) توسط خسرو و با موافقت روم بر تخت آرمنستان جلوس کرده باشد. 
به‌هرحال پس از پاکور برادرش خسرو برای حکومت برخاست. وی پیش از ایین در 
بخش‌های غربی ایران حکومت می‌کرد و این در حالی بود که پاکور دوم و بلاش دوم. 
درون خاک ايران فرمان می‌راندند؛ هنگامی که احتمال حملة رومیان به ایران می‌رفت. 
خسرو پیک‌هایی فرستاد و پیفام داد که در صورت لزوم می‌تواند در برابر نخستین 
حمله‌های رومیان مقاومت کند (ولسکی ۱۳۸۳: ۱۹۹ 

بتابر آگاهی‌های به‌دست آمده از کتیبه‌ای بر روی برنز از هراکلس در سال ۱۹۸۴م. 
پاکور دوم پدر مهرداد اهل خاراسن بود (لسلیحی ۱۹۳۸: ۲۱۹). تصویر پاکور بر روی 
سکه‌هایش بدون ریش است. 





تصویر ۲۱- سکهة پاکور دوم 
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خسرو نیز همانند برادر خود» پاکور نتوانست حکومتی همراه با رامش ایجاد کند. 
وی نیز از همان آغاز پادشاهی با گروهی که مدعی تاج و تخت بودند. مواجه بود. دو 
تن از آنهء یکی بلاش سوم و دیگری مهرداد چهارم؛ برادران خسرو بودند. این دو در 
دوران پاکور نیز مدعی تاج و تخت اشکانی بودند. ظاهراً ندش احیای شاهن‌شاهی 
هخامنشی در ذهن خسرو نیز جای داشت؛ اما عوامل بازدارنده نظیر آن‌جه گفته شد 
و نیز درگیری مداوم خاندان‌های اشراف و مزاحمت مداوم امپراتوران روم اجازه اجرای 
طرح مذ کور را نمی‌داد. 


نبرد با روم 

هرجند انگیزة حملة روم این بار نیز ظاهراً تامین امنیت مرزهاء کسب افتخارات و 
تسلط بر راه‌های بازرگانی بود اما درواقع انگیزة اصلی آنها همانا گرفتن انتقام شکست 
فاحششان در جنگ کرهه بود. ظاهر بهانه این جنگ جنین بود که هر دو رهبران 
ایران و روم توافق کرده بودند. برای تعیین فرمانروای ارمنستان همواره توافق طرفین 
جلب شود. چنان که به‌هنگام اعزام اکسیدار (احشیدر) از سوی پاکور به‌عنوان فرمانروای 
ارمنستان, موافقت روم نیز جلب شده بود. آما وقتی خسرو برادر او و پسر دیگر پاکور 
پارتامازیریس را به جای او به‌عنوان فرمانروای ارمنستان اعزام کرد. این انتخاب بر 
تراژان, امپراتور روم گران آمد و اين امپراتور خودخواه تصمیم به حمله به ایران گرفت. 
اسان کرد. اینک نزدیک به سی‌سال بود که اختلافات داخلی میان شاهزادگان اشکانی 
و نیز مجلس مهستان روزبه‌روز بر ضعف دولت آشکانی می‌افزود. به‌هرحال» آمپرآتور روم 
که اوضاع را به سود خویش مناسب می‌دید. از راه آتن عازم شرق شد (ولسکی ۱۳۸۲: 
9 زرین کوب ۱۳۷۷: ۳۹۷). 

ترایانوس (نراژان) شصت‌وچهار ساله در روباهای خویش خود را فانحی 
بزرگ نظیر اسکندر می‌دید. به همین سبب در مقابل فرستادگان خسرو مقاومت 
کرد و حاضر به پذیرش شرایط صلح. مبنی بر این که پادشاه ارمنستان تاج 


خود را از امپراتور روم دربافت دارد. نشد. بلکه سیاست قهر و خشم را 
ترجیح داد. بن_ابراین» امپراتور تراژان هدایای خسرو را بازگرداند و پیامی 
تهدیدآمیز نیز برای او فرستاد : «دوستی فرمانروایان از کردار معلوم می‌شود 
نه از گفتارا. 

تراپانوس (تراژان) در بهار سال ۱۱۳م از سوریه به آرمنستان یورش برد. پادشاه 
ارمنستان که یارای مقاومت در مقابل لشکریان بی‌شمار روم را نداشت. و از هیچ 
طریقی موفق به آرام‌کردن امپراتور روم نشده بوده تسلیم شد. تراژان نیز ارمنستان را 
به‌عنوان بخشی از قلمرو شاهنشاهی روم اعلام کرد و فرمان داد تا پنهانی پادشاه 
ارمنستان را نیز به قتل برسانند. آن‌گاه تراژان در بهار سال ۱۱۵م به میانرودان یورش 
برد و چند شهر و ولایت اسروئن» کردوئن؛ و آدیابن را تسخیر کرد. به‌طوری که از سوی 
سنا تشویق شد و عنوان پارتیکوس یعنی فاتح پارت را کسب کرد. وی در تیسسفون 
سکه‌هایی ضرب کرد که بر روی آن 02۳۲12 ۳۵۲/12 به معنی «بارت مغلوب» حک شده 
بود. وی سپس از طریق دجله تا خلیج فارس رفت و خاراسن (دشت میشان) را 
تصرف کرد. 

در این میان» سیاست مقابلةً خسرو چنین بود که او را به داخل خاک ایران 
بکشاند و آنگاه ضربة لازم را بر او وارد سازد؛ پس تیسفون را نیز برای او تخلیه کرد 
و سپاه او را تا ابلام نیز به‌دنبال خویش کشاند. تراژان بر سر راه خود شهرها 
و روستاها را غارت کرد. در نتیجه خشم عموم را علیه خود برانگیخت. چندی 
نگذشت که شورشی فراگیر علیه تراژان و سپاه او اغاز شد. از سوی دیگر ارتباط او 
با سوریه نیز به کلی قطع شد و ناگهان, دریافت که چگونه نقشه‌های خسرو علیه 
او کارساز بوده است. رومی‌ها با هدردادن نیروی انسانی بسیار و ثروت فراوان؛ 
چیزی جز شکست از این جنگ به‌دست نیاوردند. تراژان با عجله یکی از شاهزادگان 
اشکانی را به نام پارتاماسیات" (۱۱۶م) که با خسرو دشمنی داشت. در تیسفون 
بر تخت نشاند و خود سراسیمه راه بازگشت را درپیش گرفت. پارتاماسپات به‌عنوان 
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شریک رومی مدتی تخت شاهی اشکانی را به چنگ آورد. پسر خسرو اول بخش 
عمده‌ای از زندگی را به تبعید در روم گذراند. وی تراژان امپراتور روم را در تصرف 
پارت همراهی کرد. تراژان برای ضمیمه کردن بارت؛ تصمیم گرفت پارتاماسپیات را 
به‌آسانی به‌وسیلة خسرو اول شکست خورد و به روم گربخت. سپس روم به وی 
حکومت. اسروئن را اعطا کرد. هرچند سکه‌های او نشان آکباتان را دارند؛ ممکن است 
رومی دارد. 
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تصویر ۲۲- سکه پار تاماسپات 


در این حال» شهر هترا (- الحضر) در برابر تراژان شورید و او جز عقب‌نشینی از 
هميشه غرور جهانگیری را از سر او بیرون برد. همین امر موجب آن‌چنان اندوهی در 
وجود او شد که در راه باززگشت دچار سکته و بیماری استسقا شد. ظاهراً یکی از عوامل 
مهم پیروزی خسرو دستگاه قدرتمند جاسوسی او بود که گزارش لحظه به لحظه 
حر کات سپاه روم را به او خبر می‌داد. عامل دیگر پیروزی خسرو شورشی بود که 
از سوی بهودیان در یهودیه و علیه سپاه روم برپا شد. درواقع قیام یهودیان در پشت 
جبهة تراژان او را دچار تزلزل کرد. رومیان که با وافعیت شکست خود روبه‌رو شدند. 


۳۶ تاریخ جامع ایران 


روی به هزیمت نهادند و در راه بازگشت شهرهای نصیبین, اورفه و سلوکیه را به آتش 
کشیدند. آنها همچنین خیل عظیمی از بهودیان معترض را فتل عام کردند. در اینجا 
دشمنی شاهزادگان اشکانی با یکدبگر به‌روشنی موجب پیروزی تازه‌ای برای تراژان 
شد. برادر خسرو فرماندة سپاهی بود که در فرات مقابل رومیان می‌جنگید. وی 
ناگهان درگذشت و پسرش سنتروک فرماندهی سپاه را برعهده گرفت. در این حال 
خسرو سپاه دیگری را نیز به فرماندهی پسر خود پارتامازیربس به شمال میانرودان 
فرستاد تا با سپاه روم نبرد کند. دو سپاه همزمان علیه روم وارد عمل شدند؛ اما میان 
دو شاهزاده اختلاف ایجاد شد, به‌طوری که تراژان از این فرصت استفاده کرد و به 
پارتامازیریس وعدة پادشاهی ایران را داد. در اين میان سنتروک به فتل رسید و 
نراژان در تبسفون تن را شاه اعلام کرد و در آنجا سکه به نام او زدند؛ آما 
مردم پادشاهی او را نپذیرفتند. در این حال. خسرو پس از عزیمت تراژان بلافاصله به 
نیسفون آمد و شاه غاصب را از تخت بیرون کشید. مقاومت در مقابل سپاه روم در 
جای‌جای ایران دیده می‌شد. در بیرون از ایران نیز ارمنستان؛ هترا در جنوب موصل 
و شهر دورااروپوس پایگاه مقاومت ایرانیان به‌شمار می‌رفت. تراژان از اين لشکرکشی 
سودی نبرد و این عملیات سه‌ساله جز تلفات سنگین انسانی و هزینه‌های گزاف 
که بر مردم روم تحمیل شده بود برای او عایدی نداشت. تراژان در سال ۱۱۷م 
باعل نیما هی کت شک ون ای متا کی تون 
وهای ریبدت بو ها افعان اون تست وق وا 
به‌زودی از دست آمپراتور جدید. هادریان بیرون آورد؛ نخت شاهی برای چند سال نزد 
آنان باقی ماند تا موضوع مذاکرات صلحی دپگر معین شود. به هر حال؛ روابط ایران و 
روم پس از چندی, دوباره به حال عادی بازگشت و رود فرات به‌عنوان مرز مشترک 
معین شد. هرچند خسرو توانست بر برخی مناطق غربی میانرودان تسلط یابد؛ آما 
اوضاع داخلی حکومت اشکانی بسیار ناپایدار و نگران‌کننده بود. از جمله نزاعی که از 
سال‌ها پیش میان خسرو و بلاش سوم (پیش از این بلاش دوم گفته می‌شد) مطرح 


بود؛ سرانجام به سود بلاش به پایان رسبد (ولسکی ۱۳۸۳: ۲۰۵؛ زرین کوب ۱۳۷۷ 
۳۹۸ 





تصویر ۲۳- سکه خسرو اول 


جانشینان خسرو 

بلاش سوم (۱۴۷-۱۰۵م) 

بلاش سوم در اواخر فرمانروایی پاکور دوم در حدود ۱۰۵م ادعای پادشاهی کرد. 
وی در طول فرمانروایی ارد اول (۱۰۹ تا ۱۲۹م) نیز به ادعای خود ادامه داد. بلاش 
پس از مرگ ارد توانست تا پایان حیات به فرمانروایی خود بپردازد. وی ناچار به 
برخورد با مهاجمان شمالی و منازعان داخلی حکومت. از جمله مهرداد چهارم (۱۲۹ تا 
همه فرمانروایان اشکانی است. نوشته‌های سکه‌های وی به زبان و خط پهلوی نگاشته 
شده‌اند. 

ازجمله حوادث دوران بلاش سوم حملة طوایف آلان از دربند قفقاز به آذربایجان و 
سپس به داخل خاک ایران و ارمنستان بود. ظاهراً بلاش این تهاجم را با پرداختن 
رشوه و هدایای بسیار دقع کرده است. برخی گزارش‌ها حاکی از ان است که بارس 
پادشاه گرجستان را مسبب این یورش می‌دانست و به همین سبب از او نزد هادریان 
شکایت کرد. امپراتور روم نیز او را به دربار روم فراخواند. آما وی از این فرمان پیروی 
نکرد و پس از مرگ امپراتور به دربار روم شتافت. در این حال» جانشین او, آنتونیوس 


۱. ۵۸۸1 ۵۸2,12 ]1[ 


۳۳ تاریخ جامع ایران 


پارسا از مجازات او صرف‌نظر کرد. آنتونیوس بدون رضایت شاه اشکانی نامزد موردنظر 


خود را در آرمنستان بر تخت نشاند (ولسکی ۱۳۸۲: ۲۰۶-۲۰۵؛ برای باره‌ای تفاوت‌ها 
که تا یایان دوران اشکانی ادامه دارد نک : زرین کوب ۱۲۷۷: ۹۸ ۲ب ). 





تصویر ۲۴- سکهة بلاش سوم 


مهرداد چهارم (فرمانروایی ۱۴۰-۱۲۹م) 
کتیبة برنزی هرأکلس مکشوفه در ۱۹۸۳ نشان می‌دهد که مهرداد چهارم - مدعی 
شاهنشاهی اشکانی پدر بلاش چهارم بود (السلیحی ۱۹۸۳: ۲۱۹). 
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تصویر ۲۵- سکة مهرداد چهارم ضرب اکباتان 


1۰ ۷۲۱۱۱۳۵۵02164 ۷ 


یک شاه ناشناس (۱۴۳۰م) 

در سال ۱۴۰م شخصی به‌عنوان مدعی شاهنشاهی برخاست. وی در دوران بلاش 
سوم (۱۰۵ تا ۱۴۷م) سر به شورش برداشته بود. سکه‌های او بسیار شبیه بلاش 
است؛ اما تاج او چهار رشته دارد که شاید نشان قدرت یا ولایات بیشتری است که در 
ات ۳ برخلاف مپرداد چهارم (۱۲۹ ئ ۰ )که در همان مدت شورش کرده بود و 
با تصویری مشابه, این شاه نامش را بر روی سکه‌اش ننهاده است. 





تصویر ۲۶- سکه یکی از شاهان ناشناس 


بلاش چهارم (۵۱۹۱-۱۳۷) 

وی نیز از اعضای خاندان اشکانی بود. کتیبة برنزی هراکلس که در سال۱۹۸۴م 
کشف شد. نشان می‌دهد بلاش چهارم. پسر مهرداد چهارم بوده است. به‌نظر می‌رسد 
بلاش چهارم به گونه‌ای صلحآمیز به یادشاهی رسیده است (السلیحی ۱۹۰۸۲: ۲۱۹). 
در دوران اين پادشاه, صلح و آرامش میان دو شاهنشاهی ایران و روم» دوباره برهم 
خورد. اين دوره از تاریخ روم با فرمانروایی مار کوس‌ورلیوس. امپراتور فیل‌سوف مأب 
روم مصادف بود. این بار نیز به بهانة ارمنستان و تخت زرین تیسفون» جنگی دبگر 
میان دو شاهنشاهی ایران و روم و البته از سوی بلاش سوم آغاز شد. در واقع بلاش با 
عمل آنتونیوس پارسا مبنی بر تعیین نامزدی خود برای حکومت ارمنستان موافق نبود. 
اما احتمال داده‌اند که همان انديشة دیرباز گسترش شاهنشاهی و احیای دوران 


۳۴۴ تاریخ جامع ایران 


پرافتخار گذشته. انگیزة واقعی بلاش در طرح این حمله بوده است. به‌هرحال بلاش 
حمله را از دو سو آغاز کرد و در ارمنستان یکی از شاهزادگان اشکانی را به نام پاکور 
بر تخت نشاند و پس از فتح ادسا وارد سوریه شد (ولسکی ۱۲۸۲: ۲۰۶). 

در این میان. انگیزه رومی‌ها برای این جنگ همانا حملة بلاش چهارم به ارمنستان 
و به تخت نشاندن نامزد خود در آرمنستان بدون رضایت آمپرأتور روم بود. بدین‌ترتیب 
حاکم رومی کاپادوکیه به‌نام سه‌داتیوس به ارمنستان حمله کرد اما در نزدیکی فرات 
به محاصرةٌ سپاه پارت درامد و با تمام لشکر خود به هلدکت رسید. بنابراین رومی‌ها 
بران شدند تا حملة گسترده‌ای به شرق اغاز کنند. سه لشکر بزرگ از سه جانب به 
پارت یورش بردند : یکی از این سه لشکر تحت فرماندهی پرسیکوس, ارمن‌ستان را 
تسخیر کرد. لشکر دیگری به فرماندهی کاسیوس به میانرودان تاخت و در امتداد فرات 
تا نزدیکی دورآآوروپوس پیش رأند. لوسیوس‌وروس نیز در حدود رودهای رن و دانوب 
به انطاکیه سرازیر شد (۱۶۲م). در آثر این جنگ سلوکية بابل که یکی از زیب‌اترین 
شهرهای یونانی نشین به‌شمار می‌رفت» دستخوش حریق و غارت شد (زرین کوب 
۷ ۲ پس از فتح سلوکیه. کاسیوس به تیسفون تاخت و کاخ بلاش را ویران 
ساخت. ظاهراً رومی‌ها به آرزوی دیرین خود رسیده بودند. اما آن‌چه همواره برای 
اشکانیان حایز اهمیت بود؛ عدم دسترسی روم به مناطق داخلی ایران بود. در واقع 
رومی‌ها هیچگاه موفق به تصرف ایران نشدند و سقوط اشکانیان نه به‌وسیلة امپراتوران 
روم. بلکه از سوی خود ایرانیان صورت گرفت (ولسکی ۱۳۸۳: ۲۰۷). در اين گیرودان 
ناگهان در میانرودان بیماری آبله و طاعون لشکریان روم را به‌سان برگ‌هایی که در اثر 
باد پاییزی فرو می‌ریزند. بر زمین ربخت. این برگ‌ریزان به‌اندازه‌ای غافلگیرانه بود که 
حتی به فانحین فرصت گردآوری غنایم را نیز نداد. بیماری به‌دنبال مهاجمین نا شمال 
ایتالیا و نا حوالی رودخانة رن و منطفه گالیا نیز کشیده شد. بنابراین» لشکرکشی 
پرهزینه و پرهیاهوی رومی‌ها به نتیجه‌ای نرسید و درواقع هیاهوی بسیار برای هیچ 
تیان زقطر ان و ال این تفای ممیه ان اقا اه ود گم قیال 
میانرودان چند شهر در زمرة متعلقات روم درآمد. اما این چند شهر در مقابل آن‌همه 


تاریخ سیاسی اشکانیان ِ" 


بلاش چهارم فرصتی برای تجدید جنگ و استرداد آن چند شهر را نیافت. وی پس از 
وفات جای خود را به بلاش پنجم داد (ولسکی ۱۳۸۲: ۲۰۸-۲۰۷؛ زرین کوب ۱۳۷۷: 
۳۰۲ بد ). 
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تصویر ۲۷- سکه بلاش چهارم 


درهم‌های بدون تاریخ نیز نام او را به پارتی درج کرده‌اند. برخی سکه‌های برنزی 
نیز چهرة او را به‌صورت تمام‌رخ نشان می‌دهند. خسرو دوم نیز در سال ۰٩۱م‏ مدعی 
پادشاهی بوده است. 


بلاش پنجم (۲۰۸-۱۹۱م) 

دوران بلاش پنجم شاهنشاهی روم با کشمکش‌های داخلی مواجه شده بود. در 
این زمان سه تن در روم مدعی شاهن‌شاهی بودند و ازجمله میان امپراتور روم 
سپتموس‌سوروس از یک‌سو و امپراتور سوریه پسه‌نیوس‌نیگر" از سوی دیگر اختلاف 
ایجاد شده بود. اهالی شمال میانرودان نیز از حکومت رومی‌ها ناراضی بودند و بدین 
سبب دست به شورش زدند و نصیبین را محاصره کردند. سپتموس‌سوروس, امپراتور 
روم نیز به بهانة رفع محاصره نصیبین» لشکر کشی دیگری به شرق آغاز کرد (۱۹۵م). 
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۳۳۶ تاریخ جامع ایران 


وی بدین‌ترتیب به میانرودان آمد و اسروئن و آدیابن را نیز اشغال کرد و به نام خود 
سکه زد. آما به‌زودی به‌خاطر شورش داخلی در روم ناجار ادامة جنگ را رها کرد. 
بلاش از این فرصت سود جست و سرزمین‌هایی را که پیش از این در شمال میانرودان 
از دست داده بود. بازیس گرفت. ارمنستان نیز به فرمان او درآمد. در اين میأن بلاش 
پنجم نیز دچار شورشی در نواحی شرقی کشور شد. این شورش ظاهراً از سوی مادی‌ها 
و پارسیان بود. به هر حال بلاش به‌زودی این شورش را فرونشاند و به ادامة جنگ در 
شمال میانرودان پرداخت. حاصل این جنگ‌ها سقوط دوبارة ارمنستان بود و این کشور 
تسلیم شد. آبگار فرمانروای اسروئن (- خسروان) نیز از در صلح درآمد. پارتیان بدون 
ادامة جنگ از محاصرة نصیبین دست کشیدند. در این حالء رومی‌ها در سال ۹۷٩۱م‏ 
لشک رکشی تازه‌ای را آغا زکردند. امپراتور روم. سپتموس‌سوروس» همانند ماجراجویی 
غارتگر از راه فرات به سلوکیه و بابل وارد شد. بلاش یارای مقاومت در خویش ندید 
بنابراین راه پایتخت در برابر سربازان مزدور روم که به طمع غارتگری به همراه 
امپراتور امده بودند. بازماند. کشتار و غارت تیسفون که اینک یکی از شهرهای زیبا و 
ثروتمند جهان به‌شمار می‌رفت در تاریخ سابقه نداشت. رومی‌ها شهر را به آتش 
کشیدند. تمامی مردان را هلاک کردند و در حدود صدهزار تن از زنان و کودکان را 
به اسارت بردند. پس از فجایع. بیماری و قحطی به درون شهر سرازیر شد. سربازان 
ناچار از ريشة گیاهان تغذیه می‌کردند. بلاش پس از این فاجعه تا ده‌سال دیگر نیز 
حکومت کرد. ظاهراً این مدت نیز به جنگ و نزاع با نجبا و مدعیان شاهنشاهی سپری 
شد. پس از او هر دو پسرش, بلاش و آردوان نیز مدعی حکومت شدند (ولسکی ۱۳۸۲: 
۲۱۲-۸؛ زرین کوب ۱۳۷۷: ۲۰۳). از ویژگی‌های این دوره که سرعت سقوط 
شاهنشاهی اشکانی را بیشتر می‌کرد. تلاش همه‌جانبة نیروهای داخلی در جهت 
تضعیف شاه اشکانی بود. اشراف و خاندان‌های اشکانی هریی برای خود سیاه 
مستقلی داشتند. برای نمونه سورنا از سپاه مجهز و آمادة صدهزار نفری برخوردار بود. 
این سپاه مر کب از مردم روستایی و کسانی بود که ضمن اشتغال به امور خود 
هرگاه لازم بود» آمادهُ رزم می‌شدند و در صورت لزوم در خدمت شاه اشکانی بودند؛ 
اما شاه به‌منظور استفاده از این امکانات ناجار به تأمین نظرات و خواسته‌های اشراف و 


بزرگان بود تا در صورت نیاز بتواند از امکانات آنها بهره‌مند شود. همین رویه 
به تدریج موجب تضعیف قدرت شاه و تقویت نیروهای محلی شده بود. دشمنی 
شاهزادگان اشکانی بر سر کسب قدرت و شاهنشاهی و درنهایت بی‌تدبیری برخی 
شاهان اشکانی از عوامل دیگر در جهت نابودی آنها بود. ظاهراً همین عوامل سبب 
شد که ساسانیان بتوانند به اسانی پيکرة این شاهنشاهی را در هم بشکنند (ولسکی 
۲ )+ 
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تصویر ۲۹- سکه بلاش پنجم ضرب اکباتان 
پشت سکه: نیکه مقام شاهی را به بلاش اهدا میکند. 


۳۲۸ تاریخ جامع ایران 


پس از مرگ بلاش پنجم. دو فرزند او بلاش ششم و اردوان چهارم هردو مدعی 
شاهنشاهی شدند و به نزاع برخاستند. سرانجام اردوان موفق به تسخیر ماد و پارس 
شد. ظاهراً سران و خاندان‌های این دو ایالت از بلاش حمایت نکردند. این جنگ و 
ستیز داخلی» سرانجام درخت شاهنشاهی آشکانی را که زمانی به‌منابة درخد 
کهنسال و عظیم بود. از ريشه بیرون آورد. به‌طوری که گفته‌اند امپراتور جدید روم. 
انتونیوس اورلیوس. مشهور به کاراکالا سقوط شاهن‌شاهی اشکانی را به سنای روم 
شادباش گفت. گزارش‌هایی که از این دوره باقی است. نشان می‌دهد بلاش ششم به 
دو سّ ا مخالفان دولت روم بناهند گی سیاسی داد. اف رفتار بهانه‌ای به دست 
کاراکالا داد تا به تهدید ایران بیردازد. هرجند که بلاش سرانحام در آثر فشار برادرش 
و گروهی از نجبا ناجار شد آن دو تن مخالف دولت روم را به کشورشان مسترد دارد و 
از دررگیری با روم بیرهیزد (ولسعی ۱۳۸۲: ۱۲ ۲؛ زرین کوپ ۱۳۷۷: ۳۰۲). 
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تصویر ۳۰- سکه بلاش ششم ضرب اکبانان 


اردوان چهارم (۲۲۴-۲۱۶م) 

آخرین شاهنشاه اشکانی 

اردوان چهارم که معمولا آخرین پادشاه اشکانی به‌شمار می‌زود. در اوایل حکومت 
خویش, همواره از سوی رومی‌ها تهدید شده است. از جمله این تهدبدها و مهم‌تر از 


تاریخ سیاسی اشکانیان " 


همه کارا کالا بود که به‌شدت چشم طمع به ثروت‌های شرق دوخته بود. وی که 
رویای جانشینی اسکندر مقدونی را در سر می‌پرورانیده به‌منظور بورش به شرف 
فرمانروایان اسروئن و آرمنستان را دستگیر کرد تا راه خود را برای حمله به پارت 
هموار سازد. گویند او برای رسیدن به اهداف خود دست به طرح نقشه‌هایی زد از 
جمله آن که دختر اردوان را خواستگاری کرد و طی مجلسی همه سران پارت را 
به هلاکت رساند. آما موفق به قتل اردوان نشد. باری کاراکالا میانرودان را تصرف 
کرد و تا آدیابن پیش رفت اما پارتیان در بهار ۲۱۷م به ضد حمله دست زدند و 
در این اثنا کاراکالا به دست نگهبانان خویش به قتل رسید. ماگرینوس که جنگ با 
ایران را ادامه داد سرانجام شکست خورد و ناجار به مصالحه و یرداخت غرامت 

آخرین برخوردهای ایران و روم نشان می‌دهد که اردوان از قدرتی قابل‌توجه 
برخوردار بوده است هرجند که جنگ‌های داخلی موجب نابودی پارتیان شد. شواهد 
نشان می‌دهد که حتی مجلس نجبا و آشراف پارت نیز از این‌همه جنگ و ستیز داخلی 
خسته و بیزار بودند. زیرا هنگامی که با شورش تازه‌ای که توسط اردشیر و پدرش 
بابک علیه شاهان محلی در پارس ایجاد شده بود. مواجه شدند؛ هيچ‌گونه واکنشی به 
سود اردوان نشان ندادند و حتی پنهانی به دشمن نیز باری رسانیدند (ولسکی ۱۲۸۲: 
۸ تا ۱۵ ۲؛ زرین کوب ۱۳۲۷۷: ۴۰۵). 
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تصوير ۳۱- سکه اردوان چهارم ضرب اکباتان 


۳۵۰ تاریخ جامع ایران 


تیرداد سوم (فرمانروایی ۸-۲۲۴ ۲۲م؟) 
جهارم نسبت داده بود (۱۹۸۰: ۰۸۹ ۴) 

اما چندی بعد با پیدا شدن سکهة دیگری» وی در مقالة دیگر خود این اشستباه را 
اصلاح کرد (۱۹۹۰: ۱۵۷). اکنون مشحص شده که متن سکه عبارت از ۲ (1۳021) -< 
تیرداد) است؛ هرچند که نام اردوان چهارم هنوز بر روی تمامی سکه‌های تیرداد سوم 
آمده است. یکی دیگر از پارتیان با همین نام در سال ۲۱۶م به‌عنوان شاه ارمنستان 
برگزیده شده بود؛ آما نمی‌توان مطمئن بود که اين همان تیرداد باشد که این سکه را 
ضرب کرده است. شاه ارمنستان ظاهراً پیش از تبرد نهایی با ساسانیان درگذشته بود. 
افزون بر این ممکن است تیرداد سوم آخرین پادشاه پارت بوده باشد؛ این نیز ممکن 
بر پشت سکه ب‌صورت دو سطر فقشرده ر بالای کماندار آمده اننتت: 

دربارة تاریخ فرمانروابی تیرداد سوم می‌توان بااحتیاط گفت که یس از در گذشت 
حود افزوده او بدون این که نامپی از حود بیاورد. به‌نظر محتمل می‌نماید کد او 
اندکی پیش از انمام کار خویش, علیه اردشیر مبارزه کرده است. ممکن است وی 
شکست خورده و به قتل رسیده و یا به ارمنستان گريخته باشد. گروهی از شاهان و 
فرماندهان بودند که در آارمنستان پس از غلبه ساسانیان بر پارتیان به نام تیرداد خوانده 
از شاهرادگان اشکانی نبوده است. ممکن است وی یکی از فرماندهان عالی رتبه بوده 
که در دستگاه اشکانیان خدمت می‌کرده و جانشین اردوان چپارم نبوده است. 

بدون شک پس از شکست و مرگ اردوان چهارم کارکنان ضرابخانة پارتی ناچار 
بودند به‌سرعت روی به سوی آربابان تازه بیاورند. حاکمان تازه نیز ناجار به ضرب 
سکه‌های تازه بودند و کارکنان جدید در برش سکه‌ها مهارت کافی نداشتند. هدف 


ا([ ,112 11۳۴]۸۸ ,۱ 


اصلی از صرب سکه در شرابط تازه پرداخت دسنمرد سربازان بود؛ بدون این که نوجه 
چندانی به تصویر روی سکه شود. هیچ سکة چهار درهمی از اردوان چهارم يا تیرداد 
سوم در دست نیست؛ آما بلاش ششم (۲۰۸ تا ۲۲۸م) ضرب سکه‌های چهار درهمی 
را تا سال ۲۲۸م ادامه داد. 
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تصویر ۲ ۲- سکه تیرداد سوم ضرب اکباتان 


چگونگی سقوط شاهنشاهی پارنی 

فقر منابع حتی چگونگی سقوط شاهنشاهی اشکانی را به‌روشنی نشان نمی‌دهد. 
تاریخ‌نگاران یونانی - رومی جز به ثبت وقایع جنگ‌های ایران و روم. آن‌هم به‌شیوه‌ای 
تبلیغی که خوشایند رومیان باشد. به ضبط واقعیات نپرداخته‌اند. اما آن‌چه از 
رویدادهای دوره‌های بعد و بررسی داده‌های تاریخیء باستان‌شناختی و زبان‌شناختی 
به‌دست می‌آید؛ می‌توان به‌خوبی دریافت که شاهان و سرداران و اندیشمندان عصر 
اشکانی خطمشی روشنی را دنبال می‌کردند. آنان می‌دانستند آن‌چه پيکرة این 
سرزمین را برپا می‌دارد و استحکام می‌بخشد. حفظ سنت‌های راستین و آرزشمند 
دوران هخامنشی است که در قالب کردار کوروش و داریوش متحلی شده است و آثار 
آن را می‌توان در سنت‌ها و نشانه‌های هویت ایرانیان بازیافت. اما آن‌چه در درازنای 
نیم‌هزاره مانع از رسیدن به چنین آرمانی شد. عواملی بود که به بیشتر آنها پیش‌تر 
اشاره شد. برخی از این عوامل عبارت بودند از اختلافات داخلی شاهان و شاهرادگان 


۷ تاریخ جامع ایران 


اشکانی بر سر کسب قدرت. آمری که در تمام مدت فرماتروایی آشکانی ادامه یافت و 
هرچه به پایان عمر این سلسله نزدیک‌تر می‌شد. سرعت بیشتری می‌گرفت. انسجام و 
هماهنگی لازم میان خاندان‌های بزرگ که نقش چشمگیری در سیاست‌های کلان 
مملکت داشتند. وجود نداشت. گروهی از اين بزرگان به هواداری از روم به آرمان 
ایرانیان خیانت می کردند. سرانجام استمرار جنگ‌های داخلی و نزاع‌های طولانی بر 
سر قدرت که موجب خستگی و بیزاری نجبا و اهرم‌های قدرت در درون فرمانروایی 
اشکانی شده بود؛ به‌طوری که حتی به هنگام شورش آردشیر در پارس نجبای مذ کور 
به سود شورشیان وارد معرکه شدند. اردشیر بابکان از سوی پدر به ساسان؛ متولی معبد 
ناهید در استخر و از سوی مادر به خاندان شاهان بازرنگی استخر پارس منسوب بود. 
اردشیر به‌تدریج شاهان محلی پارس را از سر راه خود برداشت و سرانجام به شاهی 
پارس رسید. پس از سرنگونی بلاش به دست اردوان (۲۲۴م) اختلاف میان اردشیر و 
اردوان وسعت یافت و آردشیر نواحی کرمان, اصفهان و مبشان را نیز تسخیر کرد. 
سرانجام در نبردی که میان اردشیر و اردوان در دشت هرمزدجان در گرفت. اردوان به 
قتل رسید و با این ترتیب یکی از شاهتشاهی‌های شگفت‌انگیز مشرق زمین از صحنة 
روزگار ناپدید شد. آما باید به‌یاد داشت که برچیده شدن بساط حکومت اشکانی به 
معنی نابودی ایران و تمدن عظیم و گران‌سنگ آن نبود. ایران و هوبت آن درخت 
کهنسالی است که هیچ باد ناموافقی قادر به شکستن ان نبوده و نخواهد بود. 


فهرست شاهان اشکانی بر اساس سال پادشاهی (بر گرفته از مع.هن:۳2) 
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تاریغ سیاسی اشکانیان ۳۵۳ 


ی رن 





وال ها ی درک تیه مه 


پادشاهی بود. از ۷۷ تا ۷۰ قم سنتروک نیز مدعی 


فرهاد سوم ِ_ | درسال ۷۰قم داریوش از ماد آتروباتن نیز مدعی 
۷۰ تا ۷هقم 
پادشاهی بود. 


رم 
فرهاد چهارم و ملکه موزا | ۸ تا اقم | از سال ۲۹ تا ۲۶ْم تیرداد یکم مدعی پادشاهی بود. 
ی هل 














بلاش اول ۵۱ ۳ ۷۸ ا: ز سال ۵۵ ۳ ۸۸هام وردان دوم مدعی پادشاهی بود 


۷ 
۸ تا ۱۰۵م | از سال ۸۰ تا ٩۰‏ اردوان سوم نیز مدعی پادشاهی بود 


همزمان از سال ۱۰۹ تا ۱۲۹م آوسرونس نیز پادشاهی 


کرد. همچنین در سال ۱۱۶م پارتاماسپات نیز مدعی 
بادشاهی بود. نیز مپ داد چهارم از سال ۱۲۹ تا ۱۴۳۰م 


مدعی بود. 


۵ شا ۷( 





۳۵۳ 


۷ تا ۱٩۱م‏ در سال ۱۹۰م اوسروئس دوم نیز مدعی پادشاهی بود. 


سوم نیز ۴ تا ۲۲۸ (۲) مدعی ۳9 بود. 


تاریخ جامع ایران 













۸ تا ۸ ۲م 


فرهنگ پارتی (فرهنگ تسامح) 


پژوهشگران دیرینه ترین سازمان حامعة ایرانی ر بر اساس اوستا: شیوه دودمانی 
یا ۷15 (ویس) معرقی کرده‌اند. براین اساس. ببس خود مجموعه‌ای از 2۵00802 
(خانه)هاست و سرپرستی 1188 (خانه) با 20210060 حِ_ بوده است. به همین‌ترتیب 
مجموعه‌ای از ۷15ها را 2200 (قبیله) می‌دانند که به سرپرستی 72700060 (زندبد) با 
رییس قبیله اداره می‌شد و گروهی از 2200ها را 021111 (دهیو) باقوم و سرزمین 
می‌نامند که زیر نظر 00 (دهیوبد) یا ربیس قوم و سرزمین اداره می‌ شده است. 
ترتیب این سازمان اجتماعی را به بیان ساده‌تر می‌توان خانواده» طایفه. قبیله و قوم 
نا ۳9 پدرسالاری در ۳۷۹ أُ 9 انتتاه ۳ تصور ین که همر رمان 
با ورود آنها به فلات ایران» شیوة اجتمامی پیشرفته‌تری در میان اقوام بومی ساکن این 
فلات رواج داشته است. ظاهرا می‌توان جنین پنداشت که 3 ترکیب شیوه اجتماعی 
اقوام چادر نشین و گله‌دار آریایی از یک سوء و از سوی دیگر تمدن‌های ساکن در 
فلات ایران» شیوهٌ شاهنشاهی ماد و هخامنشی به‌وجود آمد. 


ایجاد خاندان‌های بزرگ زمین‌دار 
برای آگاهی از چگونگی پیدایش خاندان‌های بزرگ و نفوذ آنها در شاهنشاهی‌های 
آسیا و آفریقا فرمان می‌راندند. به همین سبب خود را 758۵01۷50870 «شاه شاهان» و 


تاریخ سیاسی اشکانیان ٍِ 


۹۵2۵۵۸ ها ردول م2612 521 «شاه کشورهای شامل همه گونه مردم» و 
شاه در این سرزمین بزرگ دورودراز می‌نامیدند. بدیهی است که اين مناطق هر یک 
زبان» دین؛ِ آداب 9 سنت‌های و یره حود را داششتتن: ابجاد هماهنگی میان این 
فرهنگ‌های متفاوت نیاز به تدبیر و نیروی مدیریت هوشمندانه داشت و هخامنشیان 

از سویی دیگر» ویژگی ساختار درونی فرمانروایی هخامنشی, همان‌گونه که در بالا 
ادآور شدیم. عبارت از اتحاد اقوام گوناگون بود. هم کتیبه‌های هخامنشی و هم 
گزارش‌های ناریخ‌نگاران باستان. نظیر هرودوت موید آن است که شاهنشاهی هخامنشی 
خانواده)؛ و از ترکیب اقوام پارس, پاسار گادی‌هاء مارافی‌ها و ماسپی‌ها و غیره ایجاد 
سده بود. در ابن میأن؛ مقام‌های کلیدی در اختیار گروه کوچکی از اشر اف ایرانی بود. 

سرزمین‌های تابعة شاهنشاهی به شهرب (ساتراپ)های متعددی تفسیم می‌شد 
که هریک سالیانه مبالغی را به‌عنوان مالیات (خراج) به خزانة شاهی واقع در مرکز 
فرمانروایی می‌فرستادند. هرچند. گاه خیزش‌ها و شورش‌هایی در سرزمین‌های تابعه 
روی می‌داد شهرب‌ها نسبت به شاهن‌شاهی وفادار بودند و معمولاً رفاه و امنست 
سرزمین خود را در گرو اين وفاداری می‌دانستند. نظام حکومتی هخامنشی از ویژگی 
آزادمنشی برخوردار بود و به‌طورکلی آزادی مذهب و استفاده از زبان‌های محلی در 
میان ملت‌های تابعه وجود داشت (آملی کورت ۷۸ )+ 

افزون بر این شاه مقدار بسیاری زمین‌های کشاورزی داشت که افرادی بر روی 
آنها کار می کردند. بجر شاه آنها که در زمره بستگان 9 باران او به‌شمار می‌رفتند» 
نیز از حق مالکیت اراضی کشاورزی برخوردار بودند. به‌طوری که خاندان شاهی, 
به گوبرباس که از باران نزدیک داریوش یکم و از همراهمان او در لشکرکشی علیه 
اسکیت‌ها بود» و از آرتیستون» دختر کوروش و همسر داریوش, و از آرتافرن برادر 
داریوش نام برد. بدین‌ترتیب» می‌توان تصور کرد که اشراف و بزرگان دربار هخامنشی 
نیز هر یک از امتیازهای ویژه‌ای برخوردار بودند و ضمن خدمت به امپراتوه خود 
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فرمانروایی کوچکی در درون شاهنشاهی داشتند و باغ‌ها و اراضی کشاورزی خود را 
برای اداره به کشاورزان خود می‌سیردند. همه این‌ها در ادارة شاهنشاهی و تامین 
اقتصاد آن» نقش تعبین کننده‌ای داشتند. بدین‌ترتیب ساختار داخلی نظام فرمانروایی 
هخامنشی بدان حد منسجم و پایدار بود که سلوکیان (۱۳۶-۲۱۱قم) نیز حکومت 
خود را بر همین اساس بنیان نهادند (آملی‌کورت ۱۳۷۱: ۱۳۵؛ ویسهوفر ۱۹۹۶: ۲۹. 

باره‌ای منابع» شمار خاندان‌های اشرافی را هفت خاندان دانسته‌اند. چنان که 
مشهور است. داریوش هخامنشی به‌اتفاق شش تن از باران خود که هر یک نمايندة 
یکی از طوایف ساکن پارس بودند. علیه گثوماته برخاستند. ظاهراً اصل این خاندان‌ها از 
زمان زردشت وجود داشتند و به‌قول طبری. گشتاسپ شاه به هفت تن از این بزرگان 
بالاتربن مقام موروئی را بخشید. حتی ارشک» مسس سلسله اشکانی نیز به‌وسیلة 
هفت تن از نمایندگان آشراف بر تخت نشست. در دوران ساسانی نیز وجود هفشت 
خاندان تایید شده است. طبری سه تن از انهاء یعنی کارن» سورن و سپندیار را با 
لقب پلهوی یا پهلوی (- پارتی) یاد می‌کند. بنابراین, رسم بر آن بود که همواره هفت 
خاندان را از همه معتبرتر بدانند (نلدکه ۱۳۷۸: ۳۶۳؛ کریستین‌سن ۱۳۷۸: ۲-۲؛ 
زرین کوب ۱۳۷۷: ۲۴۷). اما به‌نظر می‌رسد این عدد هفت تنها جنبة نمادین داشته 
باشد؛ زیرا بدیهی است که نمی‌توان آفراد معینی را طی چندین سده بر یک منوال و 
دارای قدرتی پایدار نصور کرد. بلکه اعتبار و قدرت این خاندان‌ها بستگی به اوضاع و 
اخوال ناس و تکولات ان داشته است پوشلما اعشاردطفات که کون سکن به 
مالکیت آنها بر اراضی داشته است. گروهی از این طبقات» دهقانانی بودند که هریک 
صاحب آملاک متفاوتی بودند و از معتمدان محلی و گردانندگان واقعمی حکومت‌ها 
به‌شمار می‌رفتند (نلد که ۱۳۷۸: ۴۶۸). به‌همین‌جهت همواره دغدغه و نگرانی شاه 
اشکانی به‌واسطة افزايش تعداد و نفوذ خاندان‌های مذ کور افزايش می‌یافت. با این‌همه. 
گاه رقابت میان خاندان‌های یاد شده از این نگرانی می کاست (زرین کوب ۱۳۷۷: ۲۵۰). 

تاریخ‌نگاران معاصر دربارة چگونگی اوضاع سیاسی پارتیان برآنند که دوران آنها 
دور تحولی تازه در ساختار شاهنشاهی ایران بوده است که دور گذار از پادشاهی 
موروثی به پادشاهی انتخابی به‌شمار می‌رود. گزارش‌های تاریخ‌نگاران باستان این تحول 
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را تأیید کرده است. در میان منابع بسبار محدودی که از اوضاع و احوال اجتماعی 
بارتیان باقی است. گرارش پوستی بیش از همه قابل‌تأمل است. وی گفته است : 
«ابرآنیان یس از جدایی از شاهنشاهی مقدونی توسط شاه اداره می‌شدند. شاه اشکانی 
از میان شورایی از بزرگان تعیین می‌شد». تاریخ‌نگاران دیگری نیز دربارة اوضاع 
اجتماعی پارتیان گزارش داده‌اند. وجود خاندان‌های اشراف به‌وسیلة همه تاریخ‌نگاران 
تایه فده انیت ای انا ن‌ها شست اضل تسه تروش وا ها امتاهام: 
خاصی برخوردار بودند. تأسیتوس ۳ داده که «... مهرداد دوم. شاه پارت به‌سبب 
خشونت و بی‌رحمی خود. پس از جنگ ارمنستان. توسط مجلس مهستان از پادشاهی 
خلع شد و برادرش ارد جای او را گرفت». نکتة قابل تأمل آن است که در دوران 
اشکانی اشرافی‌گری پارتی (آزادان) بدان پایه از قدرت و نفوذ رسیده بودند که به عزل 
گروهی از کشاورزان بومی پارنی را به خدمت گرفته بودند. اپن گروه به‌عنوان مستخدم 
۱۳۸-۷ 

اگرچه آگاهی‌ها دربارة اشراف زمین‌دار در دور پارتیان اندک است. در دوران 
ساسانی, به‌واسطة وجود کتیبه‌های موجود. أگاهی‌های بیشتری در این زمینه در 
اختیار داریم. بر این اساس. خاندان‌های اشرافی در اين دوران به جهار طبقه شهرداران 
(شاهان و مالکان بزرگ) واسپوهران (شاهزادگان)» وزرگان (بزرگان پا اعیان و اشراف)» 
و آزادان (نجبا) نقسیم می‌شدند. 


اقتصاد اشکانیان 

نظام اقتصادی اشکانی 

اقتصاد جامعة اشکانی بیشتر بر کشاورزی و دامداری استوار بود. یکی از نشانه‌های 
رونق کشاورزی در این دوره توجه بیشتر به آب و آبیاری و حفر کاریزهاء به‌ویژه در 
مرغیان. در شرق فلات ایران است. به‌نظر می‌رسد که اشراف پارتی در سرزمین‌های 
تحت حاکمیت خود به آمور کشاورزی توجه خاص داشته‌اند و از وجود بردگانی که 
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غالبا انس آع خن مهدتده تیوه م روت آفته خی ای اما ک سای یهام وه 
موقوفات معابد از وجود بردگان استفاده می‌شد. اما در این میان گاه به‌واسطة تبدیل 
زمین‌های خرده مالکین به املاک وسیع متعلق به زمین‌داران بزرگ و نیز به‌جهت 
درگیری در جنگ‌هاء کشاورزی دچار رکود می‌شد. در این گونه مواقع دولت با توجه به 


تجارت و اخذ عوارض گمرکی» می‌کوشید کمبودها را جبران کند (زرین کوب ۱۳۷۷: 
۵۲ ۲). 


مالکبت 

علی‌رغم نبود منابع کافی دربرث قوانین مربوط به مالکیت و دیگر مسایل اقتصادی 
در دوران اشکانیء اند ک اسناد باقيمانده ارزش فراوانبی برای آگاهی از این نکات 
به‌دست می‌دهند. از جمله این گونه اسناد می‌توان به سه سند مالکیت مربوط به سدةٌ 
یکم پیش از میلاد آشاره کرد که در اورامان کشف شده و ده سند آن به یونانی و 
سومی به زبان فارسی میانه نوشته شده است. همچنین چندین قطعه پوست‌نوشته در 
دورآوروپوس پیدا شده که پرتویی ارزنده بر مسایل مربوط به مالکیت می‌افکند. این 
سرزمین برای چندی در اختیار فرمانروایان اشکانی بوده است. افزون بر این 
سفالینه‌هایی از دژ مهردادکرت. واقع در شهر نسا در ترکمنستان به دست آمده است. 
گزارش‌هایی از اواخر سده دوم بیش از میلاد تا سده یکم میلادی وجود دارند که 
شیوه اخذ ماليات‌ها را به صورت دریافت جنس نشان می‌دهد. در نهایت می‌توان به 
گزارش‌های پراکنده‌ای اشاره کرد که به‌وسيلة تاریخ‌نگاران بونانی و رومی ارایه شده 
است و نیز باید از متون سریانی و ارمنی یاه کرد که گاه به رویدادهای دوران اشکانی 
اشاره کرده‌اند. 


نظام مالیاتی در دوران اشکانی 

گزارش‌های غیرمستقیم حاکی از آنست که نظام مالیاتی در دوران اشکانی تحت 
تأثبر شیو فرمانروایی آنان بوده است. ملوک‌الطوایف موظف به گردآوری مالیات‌های 
سرزمین‌های تحت حکومت خود بودند و بخشی از مالیات‌های اخذ شده به‌عنوان سم 


مالیات دولت به خزانة شاهی انتقال می‌یافت. افزون بر این» عواید گمرک نیز به خزانة 
شاهی تعلق داشت. فیلوستراتس به گمرک‌خانه‌ها و پاسگاه‌های مرزی اشاره کرده 
است که افزون بر ورود و خروج افراد» تردد کالاها را نیز ثبت می‌کردند. 

تجارت که از دوران سلوکی رونق يافته بود در این زمان توسعة بیشتری یافت» 
به‌طوری که بخش مهمی از افتصاد اشکانی افزون بر کشاورزی بر تجارت متکی بود. 
پارنیان از سویی با غرب و از سوی دیگر با شرق ارتباط بازرگانی داشتند. 


زبان پارتی 

زبان پارتی از شاخة زبان‌های ایرانی میانه (شاخة شمال غربی) است. زبان‌های 
ایرانی میانه که گونة تحول‌یافته‌ای از زبان‌های ایرانی باستان به‌شمار می‌رود. اصطلاحا 
به زبان‌هایی گفته می‌شود که پس از سقوط هخامنشیان (۳۰قم) در ایران بزرگ 
رایج بود. از صورت باستانی زبان پارتی اثری به دست نیأمده است. 

کهن‌ترین آثار موجود به زبان پارتی متعلق به سدهٌ نخست پیش از میلاد است. 
زبان پارتی تا حدود سده‌های چهارم و ششم میلادی زنده بود آما از این زمان به‌تدریج 
روی به خاموشی نهاد. اگرچه پس از اين تاریخ نیز تا سده نهم میلادی (سوم هجری) 
از زبان پارتی برای نگارش آثار مانوی استفاده شد (ن؟ : رضایی‌باغ‌بیدی ۱۳۸۱: ۱۳). 


خط پارتی 
خط پارتی که اشکانیان برای نگارش زبان خود از آن سود جستند. برگرفته از 
نمی‌شدند. افزون بر این در این خط از هزوارش نیز استفاده شده است. 


آثار برجای مانده از دوران اشکانی به خط و زبان پارتی 

کتیبه‌های پارتی بسیار اندک هستند. آن‌جه برجای مانده. شامل سنگ‌نوشته‌ها 
سفال‌نوشته‌هاء چرم‌نوشته‌ها, فلزنوشته‌ها و غیره. همگی به خط کتیبه‌ای پارتی است. 
مهم‌ترین این کنیبه‌ها عبارتند از: 


کتیبه آردوان سوم: اين کتیبه متن نامه‌ای به یونانی است که اردوان سوم در 
سال۲۶۸ اشکانی مطابق ۲۱/۲۰ میلادی به مردم شوش نگاشته و سند بسیار مهمی 
دربارة ارتباط مردم ایالات و شهرها با پادشاه اشکانی است. این کتیبه در سال‌های 
۱٩۹۳۲-۱‏ توسط دومکونم در شوش کشف شد. درازای آن ۶۵ ارتفاعش ۲۳ و 
ضخامتش ۱۶ سانتی‌متر است و آکنون در موزه لوور پاریس نگهداری می‌شود. این 
سنگ مرمر به احتمال در پای تندیسی قرار داشته و موضوع آن پاسخ به پرسشی است 
که مردم شوش دربارة انتخاب دوبارة خزانه‌دار شهر مطرح کرده‌اند. در اين متن اردوان 
انتخاب دوبارة خزانه‌دار مذکور را تأییدکرده و به شایسنگی وی اشاره کرده است. متن 
کتیبة مزبور که توسط ولس (۱۹۷۱: ۲۰۶-۹) از یونانی به انگلیسی ترجمه شده به 
قرار زیر است: 

«از شاهنشاه اشکانی به آنتبوخوس و فراتس (فرهاد؟» دو آرخون در شوش, و به 
اهالی شهر درود. ازآنجا که هیستائوس پسر آسیوس, یکی از شهروندان و عضو گروه 
دوستان بس شایسته و نزدیک و ازمحافظین, در سال۳۲۹ با نهایت صداقت. لیاقت و 
درستی» سمت خزانه‌داری را به‌انجام رسانده است و هنگامی که صرف هزینه به نفشع 
شهر بود» از اهدای [اموال] خویش دريغ نداشت. در مدث ادارة خرانه. زمانی که شهر 
نیازمند فرستاده‌ای بود. دو بار [خود سفر کردا؛ و مراقبت از آموال خود را کم‌اهمیت. 
اما توجه به مسائل شهر را بسیار ضروری می‌دانست و بدون دریغ از پول و زحمت. 
خود را وقف دو منطقه کرد» و با صرف آن (وجوه) برای مزایبای شهر, وی به 
درجات عالی نایل شد. و اين را رای‌گیری سال پیش اثبات می‌کند. از آنجا که نیاز به 
(شخص) مناسبی برای ادارة همان خزانه در سال آشکار شد. [وی دوباره نامزد شد]؛ 
و پس از بررسی دقیق (هنگامیکه) او پیش آمد و سوگندخورد که برابر قانون اساسی 
از اشغال همان سمت. پیش از گذشت سه سال, محروم است. چون‌شهروندان [با 
توجه به تجربیات خود آبه شخصیت والای او آشنایی داشتند و مدیربت مناسب 
پیشین وی را به‌یاد داشتنده برآن شدند که وی را به‌عنوان خزانه‌دار انتخاب کنند و 
بنابراین او برای سال ۳۳۲ درزمان فرمانداری پتاسوس, پسر انتیوخوس, و آریستومنزه 
پسر فیلیپ. انتخاب شد. پس از آن. هیستائوس دربارة مسائل بالا[ که به ما گزارش 
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برای دو بار متوالی بدون گذشت سه سال اداره کرده است» مجازات شود. این مسئله 
مربوط به کلية آمور پادشاهی نیز می‌شود. ما روی‌هم‌رفته تصمیم گرفتيم که این 
عمل غیرقانونی بخشوده شود و هیچ تحقیق و تجسسی, چه کلی و چه جزیی, در این 
باره صورت نگیرد. آودنائوس» سال ۲۶۸) 

کتيبة خنگ نوروزی: دو کتیبه به خط و زبان پهلوی اشکانی در خنگ نوروزی 
خوزستان کشف شده است که در آن دو نفش بر جسته: بکی منعلق به مپرداد اشکانی 
و دیگری پکبنشکیرپ فرماندار شوش تصویر شده است. این کتیبه‌ها مربوط به سال 
۰ م است (نک: ولسکی ۱۳۸۳ : ۷ یادداشت ۱). 

کتیبه شوش: کنیبه‌ای شش سطری بر روی سنگ مزار ایستاده‌ای در شوش به 
دست آمده که به فرمان اردوان چهارم آخرین شاه اشکانی برای خواسگ: شهربان 
شوش کنده شده است. این کتیبه متعلق به سال ۴۶۲ اشکانی (معادل ۲۱۵م) است 
و در آن اردوان چهارم حلقة شاهی را به زیردست خود اعطا می‌کند. 

کتیبه‌های کال‌جنگال: در نزدیکی‌های بیرجند در جنوب خراسان منطقه‌ای به نام 
کال جنگال وجود دارد که در آن چند کتبه کوجک برروی شش ی نونسته شده 9 
متعلق به شاهزادگان اشکانی است. 

بنجاق اورامان: در سال ۱۲ (۱۲۹۲ش)؛ سه سند معامله بر روي پوست آهو 
دربارة فروش دو تاکستان درغاری در کوه‌سالان در اورامان کردستان به دست آمده 
است که اکنون در موزة بریتانیا نگهداری می‌شود. یکی از اين اسناد به زبان و خط 
پارتی و دارای تاریخ اشکانی. معادل سال ۵۳م است. دو سند دیگر به زبان و خط 
بونانی و دارای تاریخ سلوکی. معادل ۸۸/۸۷ و ۲/۲۱ يم است. خلاصه‌ای از متن این 
دو سند درپشت آنها به زبان و خط پارتی نوشته شده است. متن این اسناد به سبب 
اشتمال آن به نام‌های خاص وتعداد گواهان معامله حایز اهمیث فراوان است. 

آثار نسا: شهر نسا در حوالی عشقآباد ترکمنستان واقع شده و پایتخت قدیم 
اشکانیان بوده است. طی کاوش‌هایی که در این شهر باستانی به‌عمل آمده حلدود 
دوهزار قطعه سفال نوشته متعلق به سده اول پیش از میلادکشف شده است. نوشته‌ها 
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بر روی کوزه‌های مخصوص حمل شراب و شامل نام اشخاص, مکان‌هاء وزن و تاریخ 
است. از این سفالینه‌ها همچنین می‌توان اگاهی‌هایی را دربارة اجاره‌داری زمین, القاب 
و عناوین‌رسمی و گاهی تاریخ جلوس پادشاهان به دست آورد. 

آثار جنوب ترکمنستان: نوشته‌هایی بر روی ظروف کاشی و سفال‌های شکسته در 
مرو قدیم و اطراف عشق آباد به دست آمده که‌اسناد معاملات دعا و نوشته‌های 
گوناگون‌اند و به سده‌های اول پیش از میلاد تا سده سوم و چهارم میلادی تعلق دارند. 

کتیبة پارتی - یونانی مجسمة هرکول: بر روی رآن چپ مجسمه‌ای از هرکول که 
در سلوكية دجله) جنوب میانرودان کشف شده است. کتیبه‌ای به‌دو زبان پارتی و 
یونانی نگاشته شده که بر اساس آن. مجسمة مذکور را بلاش چهارم ۱۴۷ تا ۱۹۱- 
۲ پس از پیروزی بر مهرداد و اخراج او از میشان در سال ۱۵۱م. به معبد آپولو 
هدیه کرده اسث. متن یونانی این کتیبه جنین است: 

در سال ۴۶۲ (۱۵۱م) بنا بر یونانیان, شاهنشاه بلاش اشکانی پسر مهرداد شاه. 
علیه) شهر (مه‌سن) دشت میشان, علیه شاه مهرداد. پسر پاکوره که پیش‌تر شاه بود. 
اف یوب کی یراق راد با ایا ان فا تیف ان 
مجسمة برنزی ایزد هرکول (پارتی: ورثرغنه - بهرام) را که ازمه‌سن آورده بود در معبد 
ایزد آپولو (پارنی: تیر) که در جلوی دروازة برنزی قرار دارد» بر پا کرد. 

آثار دوراوروپوس: شهر دورااوروپوس در ساحل رود فرأت و در سوریه نزدیک مرز 
عراق فرار دارد. این شهر به‌وسیلة سلوکوس یکم بنا شد و در سال ۱۶۵م به‌دست 
رومیان افتاد و در سال۲۵۶م به نصرف‌ساسانیان درآمد. در این منطقه افزون بر 
مدارکی به یونانی؛ لاتین؛ بابلی» پالمیری / آرامی؛ نبطی و عربی» آثاری به فارسی میانه 
اشکانی و ساسانی به‌دست آمده که چند کتیبه بر روی دیوار و نوشته‌هایی بر روی 
سفال اند. تاریخ این نوشته‌ها معادل ۲۱۲/۲۱۱م است. 

کتیبه‌های لاخ‌مزار: اين کتیبه‌ها در منطقة لاخ‌مزار وافع در ۲٩‏ کیلومتری جنوب 
شرقی بیرجند به دست آمده است که از نظر شکل خطوط شباهت‌هایی به کتيبة 
کال‌جنگال دارد. 


کتیبة مهرداد دوم: در بیستون واقع در ۳۰ کیلومتری شرق کرمانشاه بر ديوارة 
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صاف کوه» پایین کتیبه 9 نفشی اژ داریوش اول: دو نفش اشکانی وجود دارد که 
موضوع آن تجلیل چهار ساتراپ شاهنشاهی اشکانی از مهرداد دوم است و قدیمی‌ترین 
نقش برجسته اشکانی است که تاکنون به‌دست آمده است. نقش دیگری نیز در اینجا 
قراردارد که نشان‌دهندة پیروزی گودرز دوم بر رقیبش مهرداد است. هر دو نقش دارای 

سفالینه‌های شهر شومس: د9 سفال‌شکسته به خحط پارتی از شسهر قومس 
(هکاتوم‌پلیس یا شهر صد دروازه؟) پیدا شده که موضوع آنها نظیر آنهاپی است که در 
دورآاورو یوس 9 تیسا یه داست فده است: 

کتیبه‌های سرپل‌ذهاب: دو سنگ‌نوشتة پارتی از سرپل‌ذهاب در جنوب کردستان 
در جادة کرمانشاه به بابل به‌دست آمده است. در این کتیبه نقفش مردی مشاهده 
کرده است. تاریخ این کتیبه معلوم نیست. 


سکه‌ها و مهرهای اشکانی 

شاید بتوان به‌جرات گفت که یکی از مهم‌ترین و موثق‌ترین منابع تاربخی دربارة 
اشکانیان, سکه‌های باقی مانده از این دوران است. این امر یکی به‌علت مطالب و تاریخ 
نوشته شده بر سکه‌هاً ودیگری تصاویری است که بر آنها نقش بسته است. تاریخ‌نگاران 
معاصر از طریق همین تاریخ‌های مکتوب برروی سکه‌ها توانسته‌اند» به تاریخ فرمانروایی 
هر یک از شاهان اشکانی پی ببرند. آفزون براین. سکه‌های اشکانی از جهت هنری نیز 
حایز اهمیت بسیار آند. هرچند طرح روی سکه‌ها پیروی از الگوی یونانی است؛ اما از 
ویژگی خاص ایرانی برخوردارند. روی سکه‌ها سر شاه نقش شده است که اغلب به‌سوی 
چپ نگاه می‌کند. بر پشت برخی از سکه‌ها القاب و عناوین شاهان به‌صورت عادل» 
نیکوکاره دوست‌دار پدرهدوست‌دار برادر: و دوست‌دار یونان نوشته شده است. متن 
نوشته‌های سکه‌ها به یونانی است اما از دوران‌بلاش یکم (سده اول میلادی) نوشته‌ها 
به پهلوی اشکانی است. جنس سکه‌ها از نقره یا مس و برنز است‌و ضرب آنها احتمالا 
کمی پس از نیمه سدهُ سوم پیش از میلاد آغاز شده و در شهرهای اکباتان» سلوكية 
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دجله و شهرهای یونانی میانرودان انجام گرفته است. یک نمونة استثنایی از سک 
طلای اشکانی درارمنستان کشف شده که متعلق به ون است. نام پول نقره اشکانیان 
دراخما به وزن ۳ گرم و پول برنز کالکو بوده است. اشکانیان سکه‌های چهار دراخمایی 
نیز داشتند که برخلاف سکه‌های یک درأخمابی به‌مروراز میزان نفرة آن کاسته شد. 
بر روی سکه‌های چهار دراخمایی حروفی رمزی ضرب شده و حاوی تاریخ وماه‌های 
سلوکی است. 

از شهر نسا مهرهایی بر روی درهای بناهای این منطقه به دست آمده که متعلق 
به سدة اول میلادی است. نقوش این مهرها آگاهی‌های مهمی دربارة هنر حکاکی 
پارتیان به نمایش گذاشته‌ان. 


ادییات اشکانی 

در آغاز دوران اشکانی» زبان آرامی که زبان دیوانی عصر هخامنشی بود. برای 
نگارش اسناد و نامه‌ها به کار می‌رفت. پس از آن از حدود نيمة دوم سدة اول پیش از 
مبلاد زبان پارتی و خطی که از آرامی اقتباس‌شده بود» جایگزین آن شد. افزون بر 
اين» زبان یونانی زبان رسمی امپرانوری اشکانی بود. اردوان دوم با سوم (؟) اشکانی 
نامه‌ای به مردم شوش نوشته که به‌رسم سلوکیان» به زبان یونانی است. دو سند 
به‌دست آمده از اورامان و یک سند مکشوفه در دورااورویوس بر روی چرم همگی به 
زبان یونانی هستند. اشکانیان در اوایل فرمانروایی بسیار تحت تأثیر فرهنگ و زبان 
یونانی بودند به‌طوری که حتی نام خود را به زبان و خط یونانی بر روی سکه‌های خود 
درج می‌کردند. ظاهراً تا زمان بلاش یکم (۷۶/۷-۵۰/۱ يا ۷۹م) گاهی بر روی سکه‌های 
آنها واژه 1۸۳۸۸۲02 به معنی «دوست‌دار یونان» حک شده است. اما بلاش یکم 
نخستین بار در کنار خط و زبان یونانی. خط و زبان پارتی را نیز به کار گرفت (نک: 
رضایی باغ‌بیدی ۱۳۸۱: ۱۳) 

به‌نظر می‌رسد ادبیات دوران اشکانی مانتد دوره‌های پیش از آن.به گونه شفاهی 
بوده و گوسان‌ها که شاعران و موسیقی‌دان‌های دوره‌گرد آن دوران بودند, قصه‌ها و 
روایات را به‌صورت منظوم از حفظ داشتند و برای مردم می‌خواندند. امروزه داستان‌هایی 
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در ادبیات فارسی وجود دارند که احتمالاً اصل آنها پارتی بوده است؛ مانشد منظومة 
عاشقانة ویس و رامین و داستان بیژن و منیژه و برخی حماسه‌های دیگر که از طریق 
زبان پهلوی ساسانی به دور فارسی نو رسیده‌اند. همچنین برخی متون حماسی که 
از طریق خنیاگران و (گوسان)های پارتی و پس از آن از راه زبان پهلوی ساسانی 
به دست ما رسیده. مانند روایت رستم و گودرز و یادگار ززیران و مناظرة درخت 
آسوریک ريشه و اساس اشکانی دارد. بنابراین با مطالعة دقیق‌حماسه ملی ایران 
می‌توان به عناصر پارتی موجود در آنها پی برد. 


گاه‌شماری روبدادها 

۳۲۳-۴قم: اسکندر مقدونی ایران را تصرف می‌کند. سقوط شاهن‌شاهی 
هخامنشی» آغاز یونانی‌کردن مشرق. 

۷۹ "قم: شمال خاوری ایران در برابر تهاجم اسکندر با کمک قبایل مرزی 
ایستادگی می‌کند. اسپیتامن قهرمان پایداری است. 

۲ آتوم: سلوکوس یکم سراسر ایران را می‌گیرد. 

۲۳ م: چاندراگوپتا پادشاه هند از سلسله مائوری مورد نهدید نظام 
سرمایه‌داری مقدونی قرار می‌گیرد؛ ولی بر سلوکوس یکم غلبه می‌کند و بخش شرقی 
ایران را جدا می‌کند. آغاز عقب‌نشینی مقدونیان از شرق. 

پیش از ۲۸۱قم: تهاجم اقوام معروف به بربر به ایران. فعالیت آنتیوخوس یکم 
(سوتر) برای جلوگیری از این خطر. 

۰ آقم: نخستین نشانه‌های نجزبه‌طلبی در شمال خاوری ایران. ظهور دو 
فرمانروای مستقل: آندراگوراس در پارت» و دیودوت در باکتریا [بلخ]. 

حدود ۳۸ آقم : اعلام پادشاهی دیودوت تأسیس قلمرو یونانی - باختری با کمک 
اهالی بومی. 

حدود ۳۸آقم: تهاجم اشک رییس قبیلة پرنی به پارت و تأسیس قلمرو پارت 
اشکانی. آغاز فروپاشی سلطة سلوکیان بر ایران. توقف یونانی‌کردن ایران. 

حدود ۲۲۸قم: اشک یکم ٩۳۳۸(‏ تا ۲۱۷؟) حملةٌ سلوکوس دوم (کالینیکوس) را 
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پس می‌راند. پارتیان لقب افتخاری اشک را رایچ می‌کنند. 
پادشاهی از شاخ برادر بزرگ‌نر اشکانیان خارج می‌شود. 

۱ تا حدود ۱۳۸قم: مهرداد یکم خالق قدرت بزرگ دولت پارت. آغاز استبداد. 
نخستین نشانه‌های ایران گرایی. تهدید از دو جبهه. از سوی سلوکیان در غرب و از 
سوی اقوام آسیای میانه در شمال شرفی. 
وذ پارتینقرار میگیرد. ستت‌های پارس باستان احیامی‌شود. مجموعه بناهای شهر 

نیم اول فرن یکم قم: پیدايش مدعیان و غاصبان در دولت پارت. خاورمیانه در 
برابر توسعه‌طلبی روم. ایران شکانی یگانه قدرت توانا برای پایداری در برابر روم. 

۷-؟ آقم: ارد دوم. شاهنشاهی پارت با روم وارد جنگ می‌شود. نبرد کرهه 
[حران] در سال ۲هقم و شکست و مرگ لیسینیوس کراسوس از سه امپراتور (حکومت 
سه‌نفرة) روم. شاهنشاهی آشکانی قدرتی برابر با روم در جهان آن زمان. فرات مرز میان 
دو شاهنشاهی. 

۳۹-۱قیم: پارتیان اربابان خاورمیانه. شکست و مرگ پاکور شاهزادة پارت در 
گینداروس در ٩‏ آققم 

حدود ۱۱-۳۷م: اردوان دوم. برنامة معروف به هخامنشی سازی تا نیت شده در 
منابع کهن. پیشرفت ایران‌گرایی. حماسة ایرانی و نقش خاندان‌های بزرگ پارتی در 
ایجاد این حماسه. هنر پارت ادامه‌دهندة هنر هخامنشی. 

۲م : شهر سلوکیه پس از شش سال محاصره توسط پا رتیان تسخیر می‌شود. 

حدود ۵۱ تا ۰ بلاش یکم. پیکار قطغی بر سر ارمنستان. شکست رومیان در 
آندیا در سال ۶۳م. شکل گیری مبراث اشکانیان: دولت پارت. ماده آتروپاتن» ارمنستان, 
ادامة پیشرفت ایرآ گرایی. زبان ایرانی (پهلوی) جای زبان یونانی را بر روی سکه‌ها 
می‌گیرد. گردآوری و نشر (احتمالی) اوستا. تأیید تیرداد از سوی نرون به‌عنوان شاه 
ارمنستان. 
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قرن دوم میلادی. ۱۰۹/۱۰۸م: حالت دفاعی شاهنشاهی پارت خسرو. حمله امپراتور 
ترایانوس از سال ۱۱۴ تا ۱۱۷م به شاهنشاهی پارت. 

۷ نم رومیان پس از موفقیت‌های اولیه ناجار می‌شوند در برابر ضدحمله‌های 
شدید پارتیان عقب‌نشینی کنند. فرات دوباره مرز میان دو شاهنشاهی می‌شود. 

٩۰-۷‏ ۱م: بلاش چهارم. حملة ناکام پارت به ارمنستان و سوریه. ضدحمله 
رومیان و تسخیر تیسفون. شیوع بیماری طاعون و عقب‌نشینی رومیان. نسلط روم بر 
بخشی از میانرودان. 

۶( بلاش پنجم. تهاجم جدید رومیان به پارتیان. آمپراتور سپتموس‌سوروس 
تیسفون را می‌گیرد. شکست رومیان در هترا. بخشی از میانرودان ضمیمةٌ شاهنشاهی 
روم می‌شود. ضعف تدریجی دولت پارت. 

۰۷-۷۱م: بلاش ششم. پارتیان در برابر تهاجم شاهن‌شاهی کاراکالا. پیسروزی 
پارتیان بر امپراتور ماکرینوس. روم تحقیر شده مجبور می‌شود خراج سنگینی به ایران 
بپردازد. شورش‌های داخلی علیه اشکانیان. 

حدود ۱۲ آم: اردوان چهارم برادر بلاش علیه او قیام می‌کند. 

حدود ۲۲۰ تا حدود ۲۶/۲۲۸ ۲م: اردشیر نو ساسان» شروع به تصرف پارس 
می‌کند. مبارزه بر سر قدرت در ایران. شکست اردوان چهارم. و احتمالاً در سال ۲۲۸ 
شکست بلاش ششم از اردشیر. سقوط دودمان اشکانی و پایان شاهنشاهی پارت. آغاز 
فرمانروایی ساسانیان (نک: ولسکی ۱۳۸۳: ۲۲۳). 
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۱۳۹۱۱ 


اشکانیان در حماسة ملّي 
ابوالفضل خطیبی 


اشکانیان در بخش تاربحی شاهنامه و منابع عربی و فارسی دورة 
اسلامی 

پس از کشته شدن داریوش سوم آخرین شاه هخامنشی در جنگ با اسکندر در 
۰وم. سلسلة یونانی سلوکیان از ۳۰۵قم بر ایران فرمانروایی کرد و پس از آن؛ 
اشک یکم در حدود ۲۴۳۲ قم سلسلة ایرانی اشکانی را بنیان نهاد و افراد این دودمان 
تا زففد 5 ایران فرمان راندند. اما در حمانة ملبی که بجر ری اه در شاهنامة 
فردوسی جاودان شده است. دارا پسر داراب پسر همای دختر بهمن, از پادشاهان 
اساطیری کبانی با اسکندر جنگید. در این روایت دارا برادر ناتتی اسکندر بود و او نه 
به دست اسکندر بلکه به خیانت دو وزیرش زخمی شد و در حالی که سر بر ران 
برادرش. اسکندر نهاده بود» در گذشت و اسکندر در مقام کین‌خواه اه دو وزیر قاتل را 
کشت. 


در این روایت از پادشاهان مادی هخامنشی و سلوکی سخنی نیست و پس از 


۳۷ تاریخ جامع ایرآن 


داستان اسکندر که گردآوردة کالیستنس دروغین" است و اشاره‌ای کوتاه به دود‌مان 
اشکانی» سرگذشت اردشیر موسس سلسله ساسانی می‌آید. در خدای‌نامه پهلوی که 
امروزه تحریری از آن در شاهنامة فردوسی و روایات دیگری از آن در منابع فارسی و 
عربی متقدم باقی مانده است. اردشیر از اعقاب دارا آخرین یادشاه کیانی است. به 
گزارش فردوسی» پس از کشته شدن داره پسرش ساسان - که نام دودمان ساسانی 
از اوست - به هندوستان گریخت و همانجا مرد (۱۴۳-۱۳۹/۶). از ساسان چهار پسر 
که همگی ساسان نام داشتند زاده شد. آنان زندگی شبانی داشتند و ساسان کهنتر 
نزد بابک که از سوی اردوان, آخرین پادشاه اشکانی حاکم اسطخر بود. بیامد و نسب 
شاهی خود را بدو بازگفت. بابک دختر خود را به زنی به او داد و از آن دو ارشپر مژسس 
سلسلة ساسانی بزاد. 

در شاهنامه پادشاهی اشکانیان ملوک‌الطوایف نامیده شده که ۲۸۳ سال به طنول 
انجامید. فردوسی داستان کوناه اشکانیان را از یک راوی که او را «دانندة دهقان جاچ» 
می‌نامد. نقل می‌کند. بنا بر روایت اوه پس از اسکندر. پادشاه واحدی در ابران وجود 
نداشت (کسی را نید تخت تاج) و پادشاهان آشکانی که از نژاد ۳ بودند در هر 
گوشه‌ای از کشور حکمرانی می‌کردند. بنابراین روایت» نبود پادشاه واحد به این تدبیر 
اسکندر مربوط می‌شد «که تا روم آباد ماند به جای». فردوسی در هشت بیت از نه 
پادشاه اشکانی نام می‌برد که اين فهرست. گذشته از نخستین پاد‌شاه (اشک) و آخرین 
پادشاه (اردوان) با فهرست واقعی پادشاهان این دودمان که متکی بر مدارک 
سکه‌شناسی است؛ تطبیق نمی کند. 

فردوسی پس از ذکر اردوان و عامل او بابک در اسطخره می‌گوید بدان سبب که 
«شاخ و بیخ» اين پادشاهان کوتاه است از آنان جز نام نشنیده و سرگذشت آنان را در 
نامه خسروان (شاهنامة ابومنصوری/ خدای‌نامه) نیز ندیده است. فهرست پادشاهان 
اشکانی در شاهنامه عبارتند از: اشک از نژاد قباد (مراد کیقباد. پادشاه کیانی است), 


شاپور» گودرزه بیژن» نرسی» آورمزد بزرگ. خسرو؛ اردوان و سرانجام بهرام. معروف به 


وعمه‌طادتالم مهه‌باو۲ .۱ 


اشکانیان در حماسة ملی ۳۷۲ 


اردوان بزرگ, آخرین پادشاه اشکانی که بر شیراز و پارس و اصفهان فرمان می‌راند 
(۱۳۹-۱۳۸/۶). 

از میان این پادشاهان هویت اشک» خسرو و اردوان بزرگ مشخص است و مدارک 
سکه‌شناسی نیز پادشاهی آنان را تأیید می‌کنند. اشک» مژسس سلسله از حدود ۲۱۷ 
تا ۲۴۷ قْم و خسرو از ۷۸/۷۷ تا ۱۰۹/۱۰۸م فرمان راند: مراد از اردوان بزرگ همان 
اردوان چهارم آخرین پادشاه این دودمان است که از ۲۱۳ تا ۲۲۴م فرمانروایی کرد. 
اما دانسته نیست که مراد از اردوان دیگر کدام یک از پادشاهان دارندة این نام است: 
اردوان یکم یا دوم يا سوم؟ دربارة گودرز در میان پادشاهان این دودمان دو پادشاه با 
این نام حکومت کردند: یکی گودرز یکم (از ۹٩۱/۹۰‏ تا ۸۱/۸۰ قم) و دیگری گودرز 
دوم (از ۳۳/۴۳ تا ۵۱م). فردوسی با معرفی این پادشاه به صورت «گودرز اشکانیان» و 
نیز «بیژن که بود از نژاد کیان»» می‌خواهد نشان دهد این دو با گودرز و نواده‌اش بیژن» 
پسر گیو, از پهلوانان نامدار دورة کیانی به‌ویژه کیخسرو متفاوت‌اند؛ زیرا گودرز و بیژن 
به هیچ روی از نژاد کیان نبودند و زیر دست پادشاهان کیانی انجام وظیفه می کردند. 
ولی به واقع - چنان که در ادامه خواهد آمد - گودرز تاریخی به صورت گودرز پهلوان 
در شاهنامه بازتاب یاقته است. پادشاهان دیگر بعنی شاپور بیژن نرسی و آورمزد 
بزرگ در فهرست تاریخی پادشاهان اشکانی دیده نمی‌شود » ولی در فهرست‌هایی که 
در برخی از منابع دور اسلامی از دودمان اشکانی باقی مانده. از جمله تاریع حمنزةٌ 
اصفهانی (۱۳, ۲۱ تاریغ طبری (۱| ۷۱۰-۷۰۶) و ثارالبقیه ابوریحان بیرونی 
(۱۱۶-۱۱۱). فارس‌نامة ابن بلخی (۱۹-۱۶) و مجملالتواریح و الفصص (۰۳۲ )۵٩‏ 
دیده می‌شوند. به طور کلی فهرست‌های پادشاهان اشکانی در منابع دور اسلامی 
آشفته و ناقص است و علت آن شاید این باشد که در این منابع نام‌های یادشاهان 
شاخه‌های گوناگون اشکانی با یک‌دیگر درآمیخته و برخی نام‌ها رو به فراموشی 
گذاشته‌اند . کوتاه‌ترین فهرست در شاهنامة فردوسی دیده می‌شود که مشتمل بر نه 


۱. برای این فهرست. نک. ویسهوفر ۱۳۷۱: ۳۷۱-۳۷۰ 
۲ نک : بارتلد ۱۳۶۹: ۴۱ 


پادشاه است و طولاي ترین آنها مشتمل بر بیست: باذشاه در فارس امه این پاعنی! 
بت شده است. اختلاف منأبع دورةُ اسلامی دربارة مدب فر مانروایی اشکانیان نیز بسیار 
زیاد است و جمم این مدت میان ۴۹۹ تا ۲۳۴ در نوسان است (طبری: ۱۱-۷۱۰/۱؛ 
۷۰۱۷-۱). 
چهار فهرست و ابن بلخی یک فهرست به دست داده‌اند (ن؛: جدول‌های ۱ تا ۷) 
چنان که حمزهُ اصفهانی از سیرالملوک‌ها (ترجمه‌های عربی خدای‌نامه) به عنوان منابع 
خود سخن گفنه است. همه این فپرست‌ها مانند شاهنامه به تحریرهای مختلف 
خدای‌نامة پهلوی باز می گردند. در ین منایع مانند شاهنامة فردوسی دربارة بی‌شتر 
پادشاهان اشکانی جز ذکر نام, آگاهی‌های بیشتری به دست داده نشده است. 

حمزه اصفهانی در فصل چهارم کتاب خود آنجا که شرحی از پادشاهان ایران به 
دست داده, از میان پادشاهان اشکانی تنها از سه تن آگاهی کوتاهی ارائه داده است. 
به نوشتة او پس از آن‌که اسکندر بزرگان و فرمانروایان ایران را برانداخت به استاه 
خود ارسطاطالیس (ارسطو) نوشت که من همة پادشاهان مشرق را از بیم آن که قصد 
سرزمین مغرب کنند. کشتم و شهرها و دژهای آنهان را ویران کردم و اکنون می‌خواهم 
فرزندان پادشاهان را نیز گرد آورم و به پادشاهان آنها ملحق سازم. تو در اين باب چه 
می‌گویی؟ ارسطو در پاسخ به اسکندر نوشت که اگر شاهزادگان را بکشی حکومت به 
دست اراذل و افراد پست‌پایه می‌افتد و اینان چون به قدرت برسند ستم و تجاوز 
بخشی تا با یکدیگر به ستیزه ایستند و به خود مشغول شوند و به اهل مغرب نپردازند. 
پس چون اسکندر بمرد شهرهای ایران به دست ملوک طوایف افتاد و آنان با یکدیگر به 
جنگ و کشمکش بر خاستند. از ملوک طوایف بیست‌واند تن حکومت کردند و در میان 
ایشان, برخی همت جنگاوری داشتند. اما شمار پادشاهان اشکانی مجموعاً به ٩۰‏ تسن 
می رسید که همة آنان پادشاه عراق را که در مداین (تیسسفون) مستقر بود» بزرگ 


۱. همانجا؛ قس. پارشاطر ۱۹۸۳: ۳۷۶ (ترجمةٌ فارسی: ۵۸۶-۵۸۵). 


اشکائیان در حماسا ملی ۳۷۵ 


می‌داشتند و این پادشاه در مکاتبه با پادشاهان دیگر نام خود را در آغاز نامه می‌آورد. 

از میان پادشاهان اشکانی که همت جنگ داشت شاپوربن‌اشک بود. حضرت مسیح 
در زمان او ظهور کرد. شاپور با رومیان که پادشاه آنان انطیخس (آنتیوخوس, نام 
چند پادشاه سلوکی)» سومین پادشاه پس از اسکندر بود. جنگید و بسیاری از رومیان 
را بکشت و گروهی را اسیر گرفت و فرزندان ایشان را به کشتی گرد آورد و همه را به 
انتقام دارا غراق کرد و بسیاری از اموال را که اسکندر از سرزمین ایرآن بوده بود. به 
کشور خود بازگرداند. 

پادشاه دیگر گودرز پسر آاشک بود که پس از کشته شدن بحیی به دست 
بنی‌اسرائیل با آن قوم جنگید و شهر اورشلیم را برای بار دوم ویران ساخت و مردم 
آنجا را قتل عام کرد و گروهی را اسیر گرفت؛ پادشاه دیگر» بلاش پسر خسرو بود که 
چون رومیان به ایران تاختند. به ملوک‌الطوایف مجاور نامه نوشت و از ایشان یاری 
خواست و با لشکر و اموالی که ابن پادشاهان برای او فرستاده بودند. یکی از 
ملوک‌الطوایف به نام صاحب الخضر پا به روایت بلعمی (۴۹۹/۱) ملک حضر را که به 
سرزمین روم نزدیک بود. تجهیز کرد و او پادشاه روم را بکشت و با غنایم بسیار به 
عراق بازگشت و یک پنجم آن را برای بلاش فرستاد (حمْة اصفهانی: ۳۱-۲۹ 
مجمل‌التواريخ ۶۰-۵۹) ۱ 

این رویدادها خاطرات مبهمی از زمان اشکانیان بود که هنگام تدوین خدای‌نامه 
در قرن پنجم میلادی در زمان خسرو آنوشیروان در این کتاب گنجاندند. اما از میان 
پادشاهان اشکانی» از آخرین آنها به مناسبت آن‌که اردشیر با او جنگید و او را کشت. 
اگاهی‌های بیشتری در خدای‌تامه در دست است. بنا بر شاهنامه (۱۴۲/۶) اردوان پس 
از آگاهی از آوازهُ مهارت اردشیر در دبیری اردوان بر اردشیر خشم می‌گیرد و او را در 
آخور اسبان حبس می‌کند. گلنار, کنیز و رازدار اردوان به اردشیر دل می‌بازد و نزد او 
رازی را فاش می‌سازد که بنا بر آن» اخترشناسان به اردوان گفته بودند که به زودی 
کهتری سپپبدنزاد از نزد او خواهد گریخت و پادشاه خواهد شد. 

اردشیر با گلنار از دربار اردوان می‌گریزد و با گرد آوردن سپاهی, پارس را از تصرف 
بهمن پسر اردوان بیرون می‌آورد و خود او را اسیر می‌کند. پس از آن اردوان را در 
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نبردی به اسارت می‌گیرد و فرمان می‌دهد تا او را به دو نیم کنند و بدین سان با 
کشته شدن اردوان سلطة اشکانیان بر ایران پایان می‌رسد. اردشیر دختر اردوان را به 
زنی می‌گیرد. ولی این زن به آغوای برادرش بهمن زهر در جام اردشیر می‌کند که 
پس از برملا شدن توطئه آنان, اردشیر به وزیرش فرمان می‌دهد که دختر را بک‌شند. 
اما وزیر دختر را که از اردشیر باردار است در سرداب خانه‌اش نگاه می‌دارد. این زن 
پسری به دنیا می‌آورد که وزیر او را شاپور نام می‌نهد و در زمانی که اردشیر از اینکه 
وارئی برای تاج و تخت شاهی ندارده سخت افسرده است. وزیر او را از ماجرای پنهان 
ساختن همسر و فرزندش که اکنون به سن هفت سالگی رسیده است. آگاه می‌کند.. 
این ماجرا قطعاً افسانه است» زیرا شاپور همراه با پدرش در جنگ‌های او برای تثبیت 
پادشاهی شرکت داشته و از این رو باید بعد از به پادشاهی رسیدن, اردشیر زاده شده 
باشد. دربار ساسانی این افسانه را از آن رو ساخت که نشان دهد. سلسلة ساسانی 
حقیقتاً ادامة سلسلة اشکانی است. ارتباط بنیان گذار دودمان جدید با دختر آخرین 
پادشاه دودمان پیشین و شورش بر ضد او, پیش از آن در انتقال پادشاهی از مادها به 
فخامتشیان تب به شکل دیگتری رم داده استه کقفه‌انه کورش ماسس سل 
هخامنشی از مانداناه دختر آستیاگ» آخرین پادشاه ماد زاده شد و همو فرمانروایی 
مادها را برانداخت . با این‌همه» در خدای‌نامة پهلوی کوشش بر این بوده است که 
میراث اشکانیان نادیده گرفته شود و حتی در تاریخ اشکانیان نیز - البته نه آگاهانه - 
دست بردند و آن را تغییر دادند. 

در منابع دورة ساسانی به‌ویژه در خدای‌نامه دربارة سال‌شسمار پادشاهان ایرانی 
آشفتگی‌های فراوانی وجود داشته و همین آشفتگی‌ها به منابع فارسی و عربی دورة 
اسلامی نیز رسیده است. این آشفتگی - چنان که دیدیم - در مورد مدت پادشاهی 
شاهان اشکانی بارزتر است. به روایت بیشتر منابعی که از خدای‌نامه سرچشمه 
می‌گیرند» اشکانیان به جای حدود ۵۰۰ سال. ۲۶۶ سال فرمانروایی داشتند (در 
.بای رلیتی مشاه ن5: کرام اردشیر ببکان:بخش | بند ۵ به بعد؛ برای ماجراهای بین آردشیر و اردوان» ند : 


خطیبی ۱۳۸۴: ۲۵۱-۹ 
۲ نک. فرای ۱۲۸۰: ۰۱۳۶-۰۱۲۵ 
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شاهنامه ۲۸۲ سال (۱۳۲/۶) و در بندهشن (بهار ۱۳۶۹: ۱۵۶) بیش از دوبست سال). 

این اختلاف از آنجا ناشی می‌شود که در روزگار پارتیان اهل بابل همچنان تاریخ 
سلوکی را به کار می‌بردند که آغاز آن ۲۱۲قم بود. در سال ۵۲۸ تاریخ سلوکی که 
اردشیر پادشاهی اشکانیان را برانداخت و خود قدرت را به دست گرفت. تاربخ سلوکی 
هنوز به کار می‌رفت اما ایرانیان خاستگاه اين تاریخ را به فراموشی سپردند و آن را 
تاریخ بومی ایران دانستند. هنگامی که دودمان ساسانی به جای اشکانیان بر ایران 
چیرگی یافت و دین زردشتی دین رسمی کشور شد. طرح هزارة زردشتی به تاریخ 
سلوکی پیوند زده شد. آنان چنین باور داشتند که این تاریخ در واقع نه با سلوکیان: 
بلکه با آمدن زردشت در هزارهٌ نهم آغاز گردید. نکتة دیگر اینکه» زردشتیان ناریخ 
زردشت یا درآمدن گشتاسب به آیین زردشت را ۲۵۸ سال پیش از آمدن اسکندر 
می‌دانستند. با افزودن ۱۴ سال پادشاهی اسکندر و کاستن ۲۷۲ سال حاصله از 
نشستن اردشیر به تخت شاهی. رقم ۲۶ سال به‌دست می‌آمد که گمان می‌کردند 
مدت پادشاهی اشکانیان نوده است. 

بدین‌سان محافل دینی زردشتی» سال بر تخت نشستن اردشیر یعنی سال ۵۳۸ را 
تاریخ حدود میانة هزارة چهارم پا هزار؛ اول از سه هزار سال پایان جهان می‌انگاشتند 
که با دین‌آوری گشتاسب آغاز می‌شد ٩۰(‏ سال) و با پادشاهی همایء دختر بهمن 
پسر اسفندیار (۱۱۲ سال). همای جهرزاد (۳۰ سال)» دارا یکم (۱۲ سال). دارا دوم 
(۱۴ سال)؛ اسکندر (۱۴ سال) و اشکانیان (۲۶۶ سال) ادامه می‌یافت. در آغاز سه 
هزارة بعدی قرار بود سه منجی یعنی آوشیدر اوشیدرماه و سوشانس ظهور کنند. سه 
هزار سال نخست. جهان در حالت مینوی بود و در سه هزار سال دوم در حالت گیتیگ 
(مادی) و دورة سه هزار سال سوم چنین بود: هزارة نخست با آفرینش کیومرث آغاز 
می‌شد و با پادشاهی هوشنگ» تهورث و جمشید ادامه می‌یافت. سراسر هزارة دوم در 
پادشاهی دهاک (ضحاک) گذشت و هزارةُ سوم با فریدون آغاز شد و تا ات 
پیش از دین‌آوری او به بایان رسید (یارشاطر ۱۹۸۲: ۳۸۷-۲۸۴: هم و ۱۳۷۳: ۴۹۴- 
۸ شهبازی ۱۹۹۰: ۲۲۰). 

مسعودی که از اختلاف میان مدت پادشاهی اشکانیان در تاریخ ملی و تاریخ واقعی 
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این دودمان به خوبی آگاه بود» زمان میان مرگ اسکندر و اردشیر بابکان را ۵۱۷ سال 
ذکر می‌کند و علت کوتاه کردن روزگار پادشاهی اشکانیان را دستکاری ساسانیان به 
واسطة دشمنی آنان با دودمان پیشین می‌داند (۲۳۶/۲). اما جنان که دیدیم این 
دستکاری نه به سبب دشمنی ساسانیان با اشکانیان, بلکه به علت ناآگاهی آنان از تاریخ 
واقعی پادشاهی سلوکیان و اشکانیان بوده است. ساسانیان حتی سلوکیان را نیز به یاد 
نمی‌آوردند 9 از نظر آنان دورةُ ملو کالطوایف بلافاصله پس از اسکندر آغاز می‌شد. 

در برخی منابع که منبعث از تحریرهای خدای‌نامة ساسانی است و با به نوعی از 
محافل پادشاهی نشأت می‌گیرد. کوشش می‌شود که دودمان اشکانی در مقابل دودمان 
پرقدرت و با اقتدار ساسانی که اشکانیان را برانداخت. قرار داده شود. از یک سو 
ساسانیان به‌ویژه اردشیر, مدافع وحدت ملی ایران و احیا کنندهة شکوه و افتخار کُذشتة 
ایران در دورة کیانی و مدافع دین زردشتی معرفی می‌شوند و از دیگر سو پادشاهان 
اشکانی, شامک‌هایی در گوشه و کنار ایران توصیف می‌شوند که ایران را ویران کردند. 

به روایتی در تاریج حمزة اصفهانی» پس از اسکندر در زمان اشکانیان از ابران نامی 
در نامه لفسر آمده است که در این دور ه جهان بر از دیوان بود و فرهنگ 9 آموزش 
وجود نداشت" (۴۴-۴۳). در تاریخ طبری روایتی باقی مانده که بنا بر آن؛ اردشیر و 
پسرش شاپور چون به شاهی رسیدند. سوگند نیای خود ساسان را که ريشة اشکانیان 
باید برکنده شود» به انجام رساندند. به نظر یارشاطر این تقابل اغراق‌آمیز اشکانی - 
ساسانی باید در زمان پادشاهی خسرو انوشیروان (خسرو دوم) پدید آمده باشد که 
کوشش می‌شد فرمانروایی بسیار سازمان یافته که در رأس آن شاهن‌شاهی قدرتمند 
قرار داشت. تثبیت گردد (۱۹۸۳: ۲۷۴-۴۷۳). 

خسرو برای اینکه به سیاست‌های خود اعتبار بخشد. آنها را به اردشیر مژسس 
سلسله سبت می‌داد 9 شیوه‌هایی را که مخالف آن بود به اشکانیان. نی پس از 
۱. دوران اشکانیان مقارن ظهور اردشیر چنین وصف شده است: «همه زمین از شیران چشته خورده موج می‌زد و چهارصد سال 


برآمده بود تا جهان پر بود از سباع و وحوش و شیاطین آدمی صورت بی‌دین و ادب و فرهنگ و عقل و شرم: قومی بودند 
که جز خرابی و فساد جهان از ایشان جیزی ظاهر نشد: و شهرها بیابان شده و عمارات پست گشت". 
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خسرو دوم نیز بر این گونه داوری‌ها دربارة اشکانیان به عنوان آقدامی دفاعی در برابر 
هرج و مرج‌های سیأسی شایع و معارضه‌جویی‌های مکرری تأکید شد که با قدرت 
مرکزی دولت ساسانی» به ویژه در زمان شورش بهرام چوبین بر ضد هرمزد چهارم 
مرتبط است. 

اما در منابع مختلف دیگر - که شمار آنها اندک نیست - به روایاتی برمی‌خوریم 
که با دودمان اشکانی همدلی شده است و وجود این روایات نشان می‌دهد که پیش از 
خسرو انوشیروان شاید نگاه منفی نسبت به اشکانیان نبوده یا در مقایسه با اواخر دورة 
ساسانی کمتر بوده است. قرین دیگری که این حدس را تقویت می‌کند این است که 
در خلاصه‌ای از خدای‌نامه که سرگیوس ارمنی فراهم آورده بود و شهبازی آن را 
«خدای‌نامة رسمی پیشین)» نام نهاده است. نه تنها نگاه منفی نسبت به اشکانیان 
دیده نمی‌شود. بلکه از اپن دودمان به نیکی یاد شده است. 

آگائیاس (۵۸۰-۵۲۲م), مورخ یونانی‌زبان معاصر خسرو انوشیروان» داستان 
سرگیوس را چنین توصیف می‌کند که همواره بر آن بوده است که یکی از امپراتوران 
ارمنی» از مترجم زبردستی که همراه سفیر روم به دربار خسرو انوشیروان می‌رفشت. 
درخواست کرد تا از اسناد رسمی و دولتی که ساسانیان در خزانه شاهی نگهداری 
می‌کردند» رویدادهای دورة ساسانی را نسخه‌برداری کند و برای او بیاورد. سرگیوس 
این خواست را با خسرو انوشیروان در میان نهاد و پادشاه دستور داد آن اسناد را در 
دسترس او قرار دهند. پس سرگیوس از روی این اسناد خلاصه‌ای از کارنامٌ شاهان 
ساسانی را فراهم آورد و برای آگائیاس به ارمغان آورد و آگائیاس نیز اینن خلاصه را 
عینا در تاریخ خود گنجاند. 

در اینجا بخش اشکانیان را بدان سبب که به بحث ما پرتو روشنی می‌افکند عیناً 
می‌آوریم: «اندر فرمانروایی اشکانیان (کتاب دوم بند ۰۲۵ پارة ۱۰ و بند ۰۲۶ پارة ۱)؛ 
این اشکانیان از مردمی ناشناخته برخاستند و ایرانشهر را از بونانیان بازستاندند. 
نخستین آنان اشک بود که نام خود را به دودمان اشکانی داد که پس از وی به 
شهریاری نشستند» و چندی نرفت که مهرداد آوازة توانایی و توانگری اشکانیان را در 
جهان بپراکند. دورة اشکانیان از اشک نخستین تااردوان پسین دویست و هفتاد سال 
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[- دویست و شصت و شش سال] به درازا کشید تا سرانجام اردشپر پسر پاپک برخاست 
و اشکانیان را برانداخت»". 

بنابر برخی روایات که از طریق ساسانیان انتقال یافته است. اشکانیان به 
شخصیت‌های نامدار اساطیری ایران چون دارا (طبری ۷۰۴/۱ ٩۲۰٩‏ ثالبی ۴۵۷» 
اسفندیار (طبری ۷۰۸/۱ کی کواد (همو ۷۰٩‏ اش. پسر سیاوش (همو ٩۲۱۰/۱‏ 
بیرونی ۱۱۳) نسبت می‌بردند. چنان که از شاهنامه پیداست. بهرام چوبین, آنگاه که 
بر حکومت ساسانی شورید ادعا کرد که از دودمان اشکانی است و به آرش کمانگیر 
نسب می‌برد. برخلاف روایاتی که پیشتر دربارة بی‌کفایتی اشکانیان نقل شد. به گزارش 
برخی منابع دیگر اشکانیان پادشاهانی دادگر و دلیر بودند. 

به گزارش ثعالبی یکی از پادشاهان این دودمان به نام فقور (پاکر) درفش کاویانی 
را باز پس گرفت و به خوبی از آن پاسداری کرد. همو به کین‌خواهی دارا با دولت روم 
جنگید و بسیاری از ایشان را بکشت. در بندهشن پادشاهی اشکانیان «پرهیر گارانه» 
وصف شده است (بهار ۱۳۶۹: ۱۵۶). 

در روایات دینی زردشتی یکی از پادشاهان اشکانی به نام بلاش, احتمالاً بلاش 
یکم که از حدود ۵۱ تا حدود ۸۰-۷۶ فرمانروایی کرد (تفضلی ۶۵ جایگاه 
بلندمرتبه‌ای دارد؛ چه, بنابر کتاب چهارم دینکرد پس از آن‌که با یورش اسکندر به 
ایران متن اوستا پراکنده شد. همین پادشاه بود که به نواحی گوناگون فرمان فرستاد 
تا آنچه را از اوستا و زند به صورت مکتوب یا شفاهی از گزند در امان مانده بود. نگاه 
دارند (۲۳۴/ ۴۰۶-۴۰۵). 

در زند وهمن یسن نیز آنجا که زردشت تصویری از پادشاهان نیک آینده را به 
صورت درختی نشان می‌دهد. از بلاش در کنار اردشیر بابکان و بهرام گور و خسرو یکم 
به یکی نام می‌برد (فصل ۳ بند ۲۶). 

در تاریخ قم بنای تعداد نسبتاً پرشماری از روستاها و شهرها به پادشاهان اشکانی 
چون میلاد. کی بن میلاد. بهرام بن گودرز و گرگین بن میلاد نسبت می‌دهند (قمی 


۱ برای ترجمة این بخش از روایت آگائیاس, نک . شهبازی ۱۳۷۶: ۵۸۰ 


۲ ۶۶-۳۵ ۸۲-۶۹: ۸۵-۸۲ 
بنابر روایتی در کتاب نهاية /لارب که از سیر الملوک ابن مقفع نقل شده است. در 
زمان حکومت ملوک‌الطوایف» هنگامی که بین دو پادشاه جنگ در می‌گرفت. آنان به 
دربار یکدیگر رسول می‌فرستادند و آن رسول پرسشی را مطرح می‌ساخت اگر 
پادشاهی که رسول پیش او فرستاده سده» بدان پرسش پاسخ م ی گفت: از پادشاه مقابل 
خراج می‌ستاند و اگر از عهدة پاسخ بر نمی‌آمد» باید بدو خراج می‌داد و بدین سان 
آتش جنگ فرو می‌نشست" (۱۵۹-۱۵۸). در ادام این روایت آمده است که طرح این 
پرسش و پاسخ‌ها سبب می‌شد تا مردم به حکمت و ادب رغبت نشان دهند و 
کتاب‌هایی چون کلیله و دمنه» کتاب مروک (مرد کف)؛ سندیاد» کتاب بلوهر و کتاب 
شیماس" - که همگی ازجمله کتاب‌های اندرزی هستند - تألیف کنند. این روایت که 
قطعا افسانه است و نیز برخی روایاتی که در بالا نقل شد. دو نکته را روشن می‌سازد» 
یکی اپنکه برخلاف نظر کین توزانة نامه تنسر نسبت به میراث اشکانیان» دانش‌اندوزی 
در این دوران رواج داشت و اپرانیان به ادب. به‌ویژه آدب اندرزی و حکمت و دانش 
علافه نشان می‌دادند. دوم اینکه درج روایت اخیر در خدای‌نامه نشان می‌د شد که در 
تحریری از این کتاب در مقابل تحریر دیگر که تدوین‌کنندگان آن می‌کوشیدند میراث 
علمی و ابدی اشکانیان را نادیده انگارند با اشکانیان همدلی شده است و آنان طرفدار 

دانش و حکمت و ادب نشان داده شده‌اند. 

به‌رغم کوشش ساسانیان در نادیده گرفتن میراث اشکانیان در حماسة ملی, به‌ویژه 
میراث فرهنگی و ابدی, امروزه بیشتر پژوهندگان ایران باستان بر آهمیت دوران پارتی 
در پایه گذاری فرهنگ و هنر و نهادهای ساسانی تأکید دارند (فرای ۱۳۸۰: ۳۲۹۷). 
تردیدی نیست که پادشاهان اشکانی جنان که عنوان معروف روی سکه‌های آنان. یعنی 
فیلهلن (دوستدار یونان) پیداست. در گسترش فرهنگ و زبان یونانی کوشیدند ولی 
از قرن یکم میلادی به بعد» با حذف عنوان فیلهلن از روی سکه‌هایشان» گام‌های 


۱ برای پرسش و پاسخ مشابه بین قیصر روم و خسرو آنوشیروان و پاسخ بزرگمهر به پرسش قیصره نک : فردوسی ۰۳۸۹-۲۸۱۷ 
. سیماس! در تاریخ حمزه اصفهانی» ص‌ ۰ 
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سرنوشت‌سازی در جهت رواج زبان و فرهنگ ایرانی برداشتند و پیش از ساسانیان در 
ترویج سنت‌های ایرانی پیشگام شدند. 

در این زمان پادشاهی بلاش اهمیت ویژه‌ای دارد. چه از زمان همین پادشاه زبان 
پارتی بر روی سکه‌های اشکانیان به کار گرفته شد و همین پادشاه بود که شهر 
«ولاش آباد» را در برابر سلو کیه که مرکز بزرگ هلنی‌ستی آن دوران سود بساخت 
(دیاکونف ۱۳۵۱: ۹۷-۹۶؛ ولسکی ۱۹۰-۱۸۹؛ بیوار ۱۹۸۳: ۸۵). بنابر منابع دورة 
ساسانی این ساسانیان بودند که به هویت ملی ایرانی توجه نشان دادند و دین 
زردشتی را در سراسر آمپرآتوری به عنوان دین رسمی تثبیت کردند اما چنانچه بستر 
9 زمینة مناسپی در دورةُ اشکانی و جود نمی‌داشت ساسانیان به دشواری می‌توانستند 
در اين دو کار توفیقی به دست آورند. چنین می‌نماید که در زمان اشکانیان هم دین 
زردشتی رواج داشت و هم دربار این دودمان به هویت ایرانی توجه نشان می‌داد و 
ساسانیان به خوبی توانستند میراث اشکانیان را تثبیت کنند و آن را گسترش دهند. 
با این حال» به علت فقدان اسناد و مدارک روشن» چگونگی و مبزان علاقه و توجه 
اشکانیان به این آمور بر ما پوشیده است. گذشته از اینها؛ نردیدی نیست که تاریخ 
افسانه‌ای ایران به‌ویژه پیشدادیان و کیانیان که در آوستا به برخی از پادشاهان این 
دو سلسله اشاره شده است» در زمان اشکانی تکامل یافت تا اینکه به ساسانیان رسید 


و در خدای‌نامه تثبیت شد. 


بازتاب تاریخ اشکانیان در دور کیانی 

گفتیم که در خدای‌نامه تاریخ و فرهنگ اشکانی تقریباً نادیده گرفته شده است: 
اما از دیرباز مارکوارت (۱۸۹۵: ۶۳۳ بب) و نلدکه (۱۹۲۰: )٩-۷‏ متوجه این نکتة 
اساسی شدند که بخشی از تاریخ اشکانیان در تاریخ افسانه‌ای کیانیان وارد شده و این 
عناصر تازه‌وارد باعث غنا و تکامل تاریخ کیانیان شد. در شاهنامة فردوسی چند تن از 
پهلوانان کهن در دربار پادشاهان کیانی همنام شاهزادگان اشکانی هستند. مهمترین 
آنها گودرز کشوادگان (گشوادگان) است که در شاهنامه در دربارهای پادشاهان کیانی, 
کیکاووس و کیخسرو و کی‌لهراسب پهلوانی بی‌همتا و رایزنی بخرد است که در 
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جنگ‌های مهم سپپسالار لشکر است و همراه با برخی دیگر از افراد خاندان خود 
چون پسرش گیو و نواده‌اش بیژن گیو محور رویدادهای مهم در شاهنامه است. گودرز 
در لشکرکشی کاوس به مازندران و هاماوران حضور داشت و هنگامی که کاوس بر 
رستم خشم می‌گیرد که چرا در جنگ با لهراسب تعلل کرده. گودرز با تدبیر و با ذکر 
دلاوری‌های گذشتة رستم. پادشاه را با پهلوان بزرگ آشتی می‌دهد. 

گودرز چنان محبوبیت داشت که سیاوش پسر کیخسرو فرمان داد که چهرة او را 
بر دیوارهای سیاو ش گرد بنگارند. پس از کشته شدن سیاوش, گودرز همراه با رستم 
برای کین‌خواهی او به توران لشکر کشید و در جنگ فرماندهی میسرة سپاه را برعهده 
داشت و به سبب دلاوری‌هايش پس از آن که بر افراسیاب چیرگی یافت» فرمانروایی 
فغدز و اسپیجاب را بدو واگذارد و او را آموزگار بزرگان خواند. 

هنگامی که پسرش گیو کیخسرو و مادرش فرنگیس را از توران به ایران می‌آورد 
گودرز به استقبال او می‌رود و او را در کاخ پدرش کشواد (گشواد) در استخر جای 
می‌دهد. از این پس, گودرز و ۷۸ پسر و نواده‌اش در بیشتر جنگ‌های کیخسرو با 
فراسیاب حضور دارد و در این جنگ‌ها بسیاری از فرزندان و نوادگان خود را جز 
هشت تن از دست می‌دهد. در رزم معروف یازده رخ که پهلوانان نامدار ایرانی در برابر 
پهلوانان تورانی می‌جنگند» گودرز با پیران ویسه می‌جنگد و او را از پای در می‌آورد و 
سرانجام آنگاه که کیخسرو از پادشاهی و زندگی این جهانی کناره می‌گیرد و لهراسب 
را به جانشینی خود برمی‌گمارد. گودرز را وصی خود می‌کند و فرمانروایی قم و 
اصفهان را نیز به او واگذار می‌کند . هنگامی‌که کیخسرو در کوه از دید نهان می‌گردد. 
گیو پسر گودرز او را همراهی می‌کند. ولی خود گودرز با یاران دیگر شاه به زندگی 
ادامه می‌دهند. در شاهنامه از مرگ گودرز سخنی نیست ". 

از میان پادشاهان اشکانی نام رفته در حماسة ملی تنها از گودرز اطلاعاتی در دست 
داریم که از طریق مورخان رومی. سکه‌ها و پیکره‌های سنگی و کتیبه‌ها به دست ما 


به‌ویژه بنگرید به فردوسی ۳۵۵-۳۵۱/۴ ۳۵۶-۳۵۲ 
۲. برای زندگی گودرز در شاهنامه و حماسه‌های دیگر: نک: بویس ۲۰۰۳: ۳۵-۲۲؛ بیوار ۲۰۰۳: ۱۱۶-۳۵ صفا ۱۲۶۲: ۸۵۸۰-۵۷۵ 
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رسیده است. گودرز و خاندانش در زمان ساسانی هستهة اصلی افسانه‌هایی بوده است 
که شامل دیگر خاندان‌های بزرگ ایرانشهر چون قارن و مهران و وراز نز می‌شد. 
شهبازی به درستی خاطرنشان می‌سازد که در زمان ساسانیان به سبب آوازة بلند 
گودرز و خاندان او شاهان دیگر اشکانی رفته رفته فراموش شده و خنیاگران 
کرده‌های این پادشاهان را در کارنامة اعضای خاندان گودرز وارد کرده‌اند. از همین رو 
در یکی از فهرست‌های پادشاهان اشکانی که حمزة اصفهانی می‌نویسد از اوستا نشل 
شده است. گودرز و افراد خاندانش هستة اصلی این فهرست را تشکیل می‌دهند. چنین 
می‌نماید که در تحریر رسمی خدای‌نامه که نسخه‌ای از آن را در اوستا نیز گنجانده 
بودند. گودرز و افراد خاندان او اهمیت ویژه‌ای داشته‌اند. 

در بیستون در پای صخره‌ای که کتیبة داریوش بر آن کنده شده است دو پیکرة 
سنگی با نوشته‌هایی به یونانی دیده می‌شود: یکی تصویر چهار تن از بزرگان را نشان 
می‌دهد که در برابر پادشاهی ایستاده‌اند. بر کتيبة کنار پادشاه نوشته شده است: «شاه 
بزرگ میثرادات»" که همان مهرداد دوم است.  .‏ . 

چهار تن از بزرگان عبارتند از: گودرز شهربان شهربانان» یک نام که ناخواناست. 
مهرداد (میتراتو)" که سپهسالار بود و کوفاساتس " که بنابر پژوهش‌های جدید قطعا 
همان کوفزاد شهرب نام رفته در اسناد اشکانی نسا است" و صورت اولية نام کوهزاد 
(زاده شده در کوه) است که صورت اخبر در روایات متأخر حماسی نام کوهزاد در نام 
کک کوهزاد. پهلوانی هراسناک که در دژی نزدیک زابل سکونت داشت. باقی‌ماننده 
است. کک هميشه از خاندان رسئم باژ می‌ستاند تا اينکه در پادشاهی منوچهر رستم 
که ده سال بیش نداشت همراه با کشواد و میلاد دو پهلوان هواخواه خود کک کوهزاه 
و برادرش را به اسارت گرفت و آن دو به فرمان منوچهر در شهر آمل به دار آویخنه 
شدند. 
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۵ دربار؛ این پیکرة سنگی و نوشته‌های بر روی آن و هویت این اشخاص ن؟: پژوهش مفصل و تازة رحیم شایگان ۲۰۱۱: ۱۹۷- 

۵ برای نام کوهزای (10025۲7) در دورة ساسانی» نک: ژینیو ۱۹۸۶: شم. ۵۰۴؛ برای این نام در اسناد نساء نک: مکنزی 
۹ !: 
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نکتة جالب در این روایت حضور میلاد. پهلوان همراه رستم در برابر کک کوهزاد 
(کوفاساتس) است. در اين پیکرة سنگی مینرادات اشکانی با بالا بردن انگشت اشاره و 
میانی خود. فرمانروایی ساتراپ‌های نواحی مختلف پادشاهی خود. به ویژه گودرز را 
- که یکی از بلندپایه‌ترین کارگزاران شاهی در ایام پادشاهی این پادشاه است - تأیید 
و به آنان ادای احترام می‌کند ء پبکرة دپگر که سمت راست اپن پیکرة سنگی است: 
صحنه‌ای از نبرد سواره را نشان می‌دهد و در بالای سردستة سپاه نام گودرز " سس( 
گیو دیده می‌شود. هرتسفلد که از پادشاه متقدمی با نام گودرز آگاهی نداشت, پیکرة 
دوم را به پادشاهی اشکانی با همین نام منتسب دانست که از ۴۰ تاا۵ میلادی 
فرمانروایی کرد (۱۹۲۰: ۳۶) . اما به گفتة بیوار (۱۹۸۳: ۴۲-۴۱)» شاید بزرگترین 
دگرگونی در فهم ما از تاریخ پارت به پادشاهی همین گودرز مربوط باشد» چه الواح 
بابلی که بعدها دوبواز (۱۹۸۳: ۴۹-۴۸) توجه محققان را به آنها جلب کرد نشان 
می‌دهد که از اوایل سال ا*قم. پادشاه اشکانی دیگری به نام گودرز بر بابل چیرگی 
يافت و تا ۸۱/۸۰ قم فرماتروایی داشت و در همین زمان مهرداد دوم نیز بر نواحی 
دیگری گویا در ماد و میانرودان حکومت می‌کرد. 

گودرز دوم از ۴۳/۴۲ تا ۵۱م فرمانروابی کرد. هنگامی که پدرش اردوان در ۲۸م 
درگذشت, نخست پسرش گودرز دوم بر تخت شاهی پارت نشست. ولی به زودی برادر 
سومش را همراه با همسر و کودکش کشت. از این رو فریاد اعتراض مردم برخاست و 
از برادرش» پسر دوم اردوان یعنی وردان خواستند که پادشاهی را به دست گیرد. 
بین دو برادر جنگ درگرفت که گودرز دوم با پاری هیر کانی‌ها و داهه‌ها وردان را به 
باکتریا عقب راند. ولی بعدا دو برادر آشتی کردند که به موجب آن گودرز به هورکانی 


۱. در دورة اشکانی بالا بردن انگشت اشاره و میانی و در دورة ساسانی فقط انگشت اشاره در مقابل دیگران, به نشانه تأبید او یا 
ادای احترام بدو بوده است. برای این رسم باستانی در میان ایرانیان و بازماندن نشانه‌هایی از آن در دوران اسلامی, همراه با 
تصاویر آن به ویژه تصویری از پیکرة سنگی یاه شده از مهرداد دوم و ساتراپ‌های او نک: شهبازی ۱۹۸۶: ۰۱۶۹-۱۶۶ 
نگارنده این یادداشت را ترجمه کرده و شواهدی از متون نظم و نثر فارسی دربارة انگشت برآوردن به نشانة احترام گذاشتن 
به طرف مقایل و خا او آورده است. 
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بازگشت و وردان بر تخت شاهی پارت نشست. وردان در ۴۵م در شکار گاهی کشته شد 
و گودرز دوم که البته نمی‌دانيم در قتل این شاهراده پارتی دست داشته است پانه. 
از خن ی ی با ففیه انا شا ایض و ات از به ات امد نرق 
و از همین رو, نجبای پارتی در نهان سفرایی را به روم فرستادند تا اشکانی دیگر را 
برای به دست گرفتن پادشاهی به ایران بفرستد. 

پس مهرداده نوة فرهاد چهارم از روم به اپران آمد و با والیانی که به هواداری او 
برخاسته بودنده در مقابل گودرز صف آراست و طی نبردی خونین هیچ‌کدام به پیروزی 
قطعی نرسیدند. سپس کارن فرمانروای پارتی میانرودان و از هواداران مهرداد کشته 
شد و مهرداد به چنگ گودرز افتاد. ولی کشته نشد و گودرز خود یک سال بعد 
درگذشت (بیوار ۱۹۸۳: ۷۸-۷۶ 

بیوار بر آن است که داستان گودرز در شاهنامه بی‌تردید گزارش داستانی است که 
از دوران پارتی باقی مانده است (۱۹۸۳: ۴۴). اما با مقايسة میان گودرز شاهنامه و 
گودرز یکم یا حتی دوم نتيحةّ ملموسی حاصل نمی‌شود. از دوران گودرز یکم آگاهی 
چندانی در دست نیست. چنان که گفته شد محقفان تاریخ پارت به این نتیجه رسیدند 
که پیکرهای سنگی منقور در بیستون که در آنها گودرز پسر گیو شناسانده شده 
است» همان گودرز یکم است. اما در بخش پهلوانی شاهنامه برعکس, گیو پسر گودرز 
است و در بخش تاریخی اشکانیان گودرز پسر شاپور و در فهرستی که حمره اصفهانی 
(۱۳) از پادشاهان اشکانی نقل کرده است » گودرز اکبر پسر شاپور است و گودرز اصفر 
پسر ویجن (بیژن) پسر بلاش پسر شاپور. 

اما شخصیت محبوب و برجستة گودرز در شاهنامه با شخصیت منفور و برادر کش 
تاریخ پارت (گودرز دوم) که حتی نجبای پارتی را واداشت تا برای رهاپی از ستم‌های 
او به دشمن دیرین ایران, دولت بیزانس متوسل شوند. به هیچ روی همخوانی ندارد. 
از سوی دیگر, چنان که در تاریخ پارت آمده. گودرز دوم در مازندران تیول و فرمانروایی 
تقریباً مستقل داشت (بویس ۲۰۰۳: ۳۲ ولی در شاهنامه» او از سوی کیخسرو به 


اشکانیان در حماسة ملی ۳۸۷ 


فرمانروایی قم و اصفهان می‌رسد و چنان‌که دیدیم پیش از اين نیز حکومت فغدز و 
اسپیجاب را داشته است و از کیخسرو در کاخ پدرش کشواد (گشواد) در استخر 

اما در برخی منابع دیگر آمده است که گودرز یا عضوی از خانوادة او فرمانروایی 
گرگان را داشتند. به گزارش طبری (۶۱۲/۱) هنگامی که. کیخسرو سرداران خود را 
بر نواحی مختلف گمارد. گرگان و اصفهان را به گودرز سپرد و او را به مقام «وزرگ 
فرمذار» منصوب کرد و نیز در تاریخ قمم آمده است که بیژن به پاس دلاوری‌هایش از 
۸۰-۹). 

ی 

از گودرز یکم سکه‌هایی موسوم به «سکه‌های لشکر کشی» » ضرب ری نساء مرو و 
هرات در زمانی که او در مقام ساتراپ گرگان و تابع مهرداد دوم بوده. در دست است. 
بیوار این سکه‌ها را به عملیات جنگی گودرز در برابر اقوام مهاجم اسکیتی‌ها و 
تخاری‌ها در شمال شرق ایران ربط می‌دهد. به نظر اوء این جنگ‌های گودرز یکم در 
لشکرکشی‌ها و نبردهای گودرز و پسرانش بر ضد تورانیان به رهبری افراسیاب که 
سرانجام به شکست تورانیان و کشته شدن افراسیاب انجامید. بازتاب یافته است 
(۲۰۰۳: ۳۳۵-۳۴۵). جهانگیر کورجی کویاجی نیز که پژوهش‌های او همچنان بر ای 
نظرات قدیمی هرتسفلد قرار داشت. با مقايسة سرگذشت گودرز در شاهنامه و گودرز 
دوم در تاریخ و به‌ویژه گزارش‌های تاسیتوس دربارة اوء به نتایج شگفتی رسید. آما 
همانندی‌هایی که کویاجی میان این دو یافت بسیار کم‌رنگ است و در برابر 

به نظر کویاجی داستان فرود در شاهنامه که بنابر آن, فرود نابرادری کیخسرو به 
دست سپاهی به فرماندهی طوس که عازم توران بوده کشته می‌شود. بازتاب نبرد 


قما0) هوادمتتج .1 


پارت است. در تاریخ پارت» گودرز دوم که بر مازندران و گرگان فرمان می‌رانده گویا از 
جمله کسانی بود که در شورش بر ضد بردان شرکت داشت و در همین شورش شاه 
جوان کشنه شد. با اپنکه کویاجی بر آن است که سنجش سرگذشت فرود و گزارش 
عرضه شده چندان قانع کننده نمی‌نماید. مثلا کویاجی می‌نوپسد: «هر دو شاهزادگانی 
جوان و جنگاورند که در اوج جوانی کشته می‌شوند. بردان با خود کامگی‌هایش بزرگان 
دربار را به توطثه چینی بر ضد خود می‌کشاند و فرود نیز مردی آتشین مزاج و تند 
زبان است» (همانجا). در شاهنامه گودرز یس از کشته شدن فرود به سالاری سیاه 
ایران می‌رسد. همچتان که در تاریخ پارت گودرز پس از کشته شدن بردان به 
فرمانروایی می‌رسد. در برابر استدلال‌های کویاجی نخست باید خاطرنشان کرد که به 
جای طوس. فریبرز سپهسالار لشکر می‌شود نه گودرز (فردوسی: ۳/ ۷۸-۷۷)؛ دوم 
اينکه کویاجی خود آذعان دارد که نقش گودرز در کشتن فرود و بردان نه در شاهنامه 
مشخص است نه درکشتن بردان در تاریخ پارت (کوباجی ۱۳۸۸: ۱۹۱-۱۹۰). ولی او 
بر این نکته به درستی تأکید دارد که بیژن و رهام از خاندان گودرز در قتل فرود نقش 
نشانة دیگری که کویاجی از داستان فرود در رویدادهای تاریخی زمان بردان 
می‌بیند» وجود نام تخوار در شاهنامه از یک سو و در زمان بردان از سوی دیگر است. 
بردان اقوام تخوار 9 داهه را ئ رود سند مطیع حود ساخت 9 نام همین قوم تخوار در 
نام تخوار مربی و رایزن فرود باقی مانده است. کویاجی حدس می‌زند پس از آن‌که 
درباریان پارتی بر ضد بردان با یکدیگر همداستان شدند. در آخرین روزهای زندگانی» 
رش اه ۳ 7 ۰ تما .۰ ۲ 
فرآتس قهرمان رمان تاربخی کورش‌نامه. اثر فیلوسترانوس مي‌بیند که آن را برای 
کار کالاء امیرآتور روم نوسته است. 


درست است که به سیب درآمیختن رویدادهای تاریحی دوران بارت پا افسانه‌های 
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مختلف در شاهنامه. دشوار می‌توان این‌همانی‌هایی که کویاجی میان شخصیت‌های 
تاریخی پارت و افسانه‌ای شاهنامه برقرار کرده است. پذیرفت. امااز سوی دیگ 
نمی‌توان همه نشانه‌هایی را که او از رویدادهای دوران پارت در شاهنامه یافته است. 
یکسره نادیده گرفت ". 

خالقی مطلق. خود کشی زنان دژ را در رفتار فرهاد چهارم اشکانی می‌بیند (۱۳۸۸: 
۲ که پیرامون سال ۲"قم» پیش از گربختن از تیرداد دوم همه زنان خود را 
کشتند تا به دست دشمن نیفتند. سیس آو خود به سرزمین سکاها گربخت (گوتشمید 
۸ ۱۶۱-۱۶۰). خالقی می‌افزایده نسبت تیرداد دوم با فرهاد چهارم روشن نیست؛ 
ولی او می‌توانب یکی از ۲٩‏ برادر فرهاد بوده باشد که بیشتر آنها به دست فرهاد کشته 
شدند. اما با اینکه شواهد و قراین این همسان‌انگاری میان حماسه و تاریخ جالب‌اند. 
ناهمانندی‌ها نیز چنان بارزاند که پذبرفتن همسان‌انگاری‌ها را دشوار می‌سازد. 

مثلا آنجا که گوتشمید از کشته شدن زنان فرهاد چهارم به دست خود او سخن 
می‌گوید. می‌نویسد که او به پیروی از مهرداد اشکانی چنین کرده است. بنابراین» این 
احتمال را نیز می‌توان در نظر داشت که این روبداد به عنوان بن مایه‌ای تراژیک در 
حماسةٌ ملی بازتاب یافته باشد. نه صرفاً به عنوان یک رویداد تاریخی و به همین سبب 
دشوار بتوان آن را اساس همسان‌انگاری‌های شخصیت‌های تاریخی و حماسی فرار داد 
و بقية تحلیل‌ها را بر آن اساس بنا کرد. تکتة دیگر اینکه در داستان فرود هیچ نشانه‌ای 
از اختلاف میان فرود و کیخسرو نیست. 

در شاهنامه داستانی است با عنوان نبرد بیژن با بلاشان که بنابر آن» بیژن پسر 
گیو هماورد خود را از پای درمی‌آورد (۳/ ۶۲-۶۰). کویاجی با مقايسة این داستان با 
رویدادهای دوران بلاش یکم" بر آن است که این نبرد انعکاسی است از نبرد بلاش 
یکم با خاندان گودرز دوم در مازندران و گرگان که گزارش آن در کتاب مورخ رومی 
اسیتوس امده است. 


۱ برای بحمی مشروح دربارة فرودء نک خطیبی ۱۳۹۰ ۷۲-۷( 4۵ 
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کویاجی همچنین همسانانگاری جالب دیگری نیز ارائه می‌کند و آن مقایسة 
داستان نبرد با تژاو از یک سو و رویداد مربوط به رادامی‌ست و هم‌سرش زنوبی در 
تاریخ آرمنستان در زمان بلاش یکم از دیگر سو است. بنابر شاهنامه تژاو تورأئی به 
جنگ ایرآنیان می‌شتابد و از اين رو بیژن به مقابله می‌رود و تژاو در حالی که کنیز 
زیبای خود اسپنوی را بر اسب نشانده پای به گریز می‌نهد. ولی در ميانة راه برای 
آن که سریع‌تر بگریزد. اسپنوی را از اسب پیاده می‌کند و خود می‌گربزد و اسپنوی 
زیبا به دست بیژن می‌افند (۲/ ۷۲۰-۶۷). 

در تاریخ پارت» هنگامی که تیرداد برادر بلاش یکم بر آرمنستان فرمان می‌راند» 
رادامیست حاکم ایبریا با موافقت ضمنی رومیان به ارمنستان تاخت و آنجا را تصرف 
کرد. بلاش یکم به آنجا لشکر کشید و رادامیست را بیرون رانده اما پارتیان ببه علت 
شیوع بیماری‌های واگیر و فحطی عقب نشستند و رادامیست دوباره بر شهر چیرگی 
افت, ولی این بار چنان دست به خشونت و کشتارارمنیان زد که ناچار شد همسرش 
زنوبیا را که باردار بود» بردارد و از چنگ ارمنیان خشمگین بگریزد. در میانة راه» 
هنگامی که زنوبیانتوانست دشواری‌های راه را تحمل کنده رادامست او را از اسب 
پیاده کرد و با شمشیر زخمی بر او زد تا به دست دشمن نیفتد و خود از مهلکه 
گریخت (بیوار ۱۹۸۳: ۸۰-۷۹). 

به نظر کویاجی داستان بیژن و تزاو بازتایی است از همین رویداد تاریخی زمان 
بلاش یکم (۱۹۶-۱۹۳). به نظر کویاجی در هر دو داستان» بیژن نمايندة خاندان 
گودرز است و در داستان اولی بلاشان همان بلاش یکم و در داستان دوم رادامیست و 
زنوبی همان تژاو ثورانی و کنیزش اسپنوی است. درست است که همسان‌انگاری‌های 
کوباجی بین حماسه و تاریخ. آن هم در جزئیات ماجراها قانع کننده نیست. ولی از 
سوی دیگر به راستی نمی‌توان وجود دو ماجرای بسیار مشابه که در یک زمان در 
حماسه و تاریخ روی می‌دهند ناشی از تصادف محض دانست. 

مارکوارت افزون بر گودرز, به نام میلاد اشاره می‌کند که در شاهنامه از پهلوانان 
کیکاوس و پدر گرگین است (۱۸۹۵: ۶۲۲ بر ؛ نلدکه ۱۹۲۰: ۷). به نظر او میلاد 
تغییر بافتة باقاعدة نام مهرداد و میترادات است که نام چند تن از پادشاهان اشکانی 


نیز هست. گذشته از اينکه از مهرداد اول تا چهارم سکه‌هاپی باقی مانده. در فهرست 
پادشاهان اشکانی منقول در تاریخ حمزة اصفهانی به نام خسروین‌ملاذان بر می‌خوریم 
که همان خسرو پسر میلاد است (۲۱). چنان که از این روایت حمزه پیداست. غیر از 
نام مهرداد» خسرو هم نام یکی دیگر از پادشاهان اشکانی است. در تاریح قم سه بار به 
نام میلاد اشاره شده است (قمی ۱۳۱۳: ۶۶-۶۵ ۸۲-۶۹: ۸۴): میلادبن‌جرجین 
(گرین)» کی بن میلاد. جرجین (گرگین) بن میلاد و بنای شهرهایی به اين پادشاهان 
نسبت داده شده است. ما نمی‌دانيم کرگین بسر میلاد و میلاد پسر گرگین دو شخص 
بودند و یا اينکه مانند گودرز و گیو پدر و پسر در منابع با بکدیگ خلط شده‌اند. 

در شاهنامه در داستان بیژن و منیژه. بیژن نوادة گودرز همراه با گرگین پسر میلاد 
برای دفع گرازان به مرز ارمن می‌روند. گرگین میلاد از رویارویی با گرازان می‌هراسد. 
ولی بیژن در کشتن گرآزان چنان دلاوری‌هایی می‌کند که گرگین بدو حسد می‌برد و از 
بیم آن که مبادا در ایران یذ بردلی شناحته شود بیزن ر ره مپلکه می‌اندازد 9 جود راه 
ایران را در پیش می‌گیرد. بیژن به ترغیب گرگین برای دزدیدن پریچهر به جشنگاه 
منیژه دختر آفراسپاب می‌رود و در کاخ منیژه اسیر کارگزاران افراسیاب می‌گردد و به 
فرمان افراسیاب در چاهی به بند افکنده می‌شود. تا اینکه رستم او را از چاه می‌رهاند 
(۳۰۷/۲ ب .). در تاریخ اشکانیان در پادشاهی گودرز دوم به رویدادی بر می‌خوریم که 
بنابر آن, هنگام ی که مردم از بی‌رحمی‌ها و کردارهای ناروای گودرز به ستوه آمدند» به 
نیابت از آنان برخی نجبای پارتی میتراداتس (مهرداد/ میلاد) را که در روم پرورش 
يافته بود و به گونه‌ای دست‌نشاندة آمپراتوری روم بود» به پادشاهی برمی‌دارند آما 

به ۳ : ۰ ۰ ۰ 3 1 1 ۰ ]۰ 

میترادانس از گودرز دوم شکست می‌خورد و به اسارت او در می‌اید . ما نمی‌توانيم 
ارتباطی بین آن رویداد حماسه و این حادثة تاریخی قائل باشیم. ولی چنان که صفا 
حدس زده است. شاید اختلاف میان خاندان گودرز و خاندان سلطنتی اشکانی که در 
اینجا میتراداتس (مهرداد/ میلاد) نمایندة آن است. در تقابل میان بیژن, نوادهُ گودرز 
و گرگین میلاد بازتاب یافته باشد (۱۳۶۳: ۵۸۶). همچنان که شاید نتوان تقابل میان 
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بیژن, نوادة کودرز و بلاشان تورانی در حماسه را با تقابل احتمالی گودرز دوم (حک. 
۵۱-۸م) یا جانشینان او در حکومت گرگان از یک سو و بلاش یکم (حک . ۸۰-۵۱م) 
که بلافاصله پس از او به پادشاهی می‌رسد. از سوی دیگر اتفاقی و تصادف محض 
دانست. 

برخی دیگر از نام‌های مشترک میان شخصیت‌های شاهنامه و تاریخ اشکانی 
عبارتند از: فرهاد» از پهلوانان زمان کاوس (فردوسی: ۱۲ ۰۴۶ ۳۰ع ۶۳۳). این نام 
همان فراآتس نام چند پادشاه اشکانی است (فرهاد یکم تا پنجم)؛ اشکش از پهلوانان 
کیخسرو (فردوسی: ۸۲۱/۲ ۳۰۶ بب) که نام اشک بنیانگذار دودمان اشکانی و نام 
چندین پادشاه این دودمان را فرایاد می‌آورد. جالب اینجاست که به گفنة فردوسی. 
اشکش به همای: پادشاه کیانی نسب می‌برد (همان ۳۰۷) و به یک روایت نسب اشک 
نیز به دارا پسر همای می‌رسید. 

از این یادشاهان سکه‌هایی در دست است و جای آنها در سلسلة پادشاهان اشکانی 
معلوم. افزون بر اینهاء در شاهنامه به نام‌هایی برمی‌خوریم که در فهرست مذکور 
نیست. ولی در فهرست‌هایی که مولفان دورة اسلامی از دودمان اشکانی به دست 
داده‌اند. به چشم می‌خورد (نک : جدول‌های یادشاهان اشعانی در منابع مختلف». از نام 
خسرو پیشتر یاد شد. یکی دیگر از اين نام‌ها بیژن. پسر گیو, پسر گودرز از پهلوانان 
نامدار شاهنامه است که در بسیاری از رویدادهای زمان کیکاوس و کیخسرو حضور 
دارد. این نام در یکی از فهرست‌های پادشاهان اشکانی در تاریخ حمزه اصفهانی" 
(۱۲) سه بار به صورت ونحن آمده است (نک : جدول شماره ۲) که بی‌گمان نصحیف 
ویجن " است که در تاریخ طبری دیده می‌شود. در فهرست حمزه» او برادرزادة گودرز 
و پسر بلاش است که پس از عم خود به پادشاهی می‌رسد و ۲۱ سال فرمانروایی 
می‌کند. پس از اوء پسرش گودرز کوچک به حکومت می‌رسد و پس از او نرسی پسر 
دیگر ویجن. نام دیگر «زنگة شاوران» که او نیز از پهلوانان کیخسرو است و این نام در 


. قس. بیزن اشکانی در بیرونی: ۱۱۶. 
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تاریخ طبری به صورت ازنده‌بن‌شابریغان» دیده می‌شود (۶۱۴/۱). به گفتة نلدکه 
دانسته نیست که اصل پهلوی این نام «زنده» بوده است با «زنگه» (۱۹۳۰: 0۸): نام 
دیگره شاپور. از پهلوانان زمان کاوس است (فردوسی: ۲۸۱/۲) که باز نام او در فهرست 
دودمان اشکانی در تاریخ حمره اصفهانی (۲۱) (شاپور بن اشکان. سومین پادشاه 
اشکانی) و آثار البافیةُ ابوریحان بیرونی (۱۱۳) دیده می‌شود. 

ام دیگر شیطرج » هم‌نسرد یو در داستان کاموس گشائی است و نلدکه 
هوشمندانه دریافت که او همان سنتروک» پادشاه اشکانی است که از ۷۵- 9/۷۰غقم 
فرمانروایی داشت. می‌دانيم خاندان گودرز با خاندان پادشاهی اشکانی از جمله بلاش 
یکم که پس از گودرز دوم به پادشاهی رسید در رقابت و کمشکش بودند و از آنجایی 
که افراد خاندان گودرز نقش اساسی در ندوین و انتقال روایات ملی و حماسی ایران 
داشتند» در این روایات احتمالا بلاش به صورت بلاشان تورانی» دشمن ایرانیان درآمده 
است. شاید منشاً تورانی شدن شیطرج/ سنتروک هم دخالت دشمنان او, احتمالا 
همین خاندان گودرز در تدوبن روایات ملی باشد. 

قرینه‌ای که این احتمال را نقویت می‌کند این است که در تاریخ اشکانی» سنتروک 
معاصر گودرز یکم و رفیب او بوده و پس از ونن دوم (۷۰/۷۱-۷۷/۷۸قم) که جانشین 
گودرز یکم شده بود» به پادشاهی می‌رسد. رحیم شایگان اين فرضیه را دوباره پیش 
کشیده است که گودرز بکم پسر مهرداد دوم بوده و وارث قانونی تاج و تخت او ولی 
در اواخر پادشاهی مهرداد دوم. سنتروک و مهرداد سوم در رقابت با گودرز یکم 
می‌کوشیدند تاج و تخت شاهی را غصب کنند (۲۰۱۱: ۱۹۷-۱۹۶). نام دیگر بهرامه 
پسر گودرز در شاهنامه است (۰۷۰/۲ ب ۳۳ ب .»). این نام نیز در فهرست پادشاهان 
اشکانی منفول در تاریع حمزٌ اصفهانی وآثار الباقية بیرونی چهارمین پادشاه اشکانی؛ 
ولی پسر شاپور است. 

نلد که به درستی باداور می‌شود که حضور این نام‌ها در شاهنامه به‌ویژه در دربار 


۱. چنین است در متن شاهنامة چاپ خالقی مطلق ( ۲ ۰۱۲۶ ب ۲۳۲). ولی با توجه به نسخه‌بدل‌های شطرخ: شیرج» شرکح و 
نیز با توجه با صورت نام سنترک بر روی سکههاء به نظر می.رسد که همه این ضبط‌ها تصحیف صورت شنطرخ باشد 


(خالقی مطلق ۴ ۲/۸). 
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کی‌کاوس و شباهت نام‌های اینان با پادشاهان پارت نمی‌تواند ناشی از تصادف باشد. 
نلد که نخست این فرض را مطرح کرد که اعضای خاندان اشکانی نام‌های پهلوانان 
داستانی در تاریخ ملی را بر خود گذارده‌اند. چنان که بعدها ساسانیان و سلجوقیان 
آسسیای صغیر نیز چنین کرده‌اند. ام نلدکه خود این فرض را بدین دلیل رد کرد که در 
داستان پهلوانی حتی اشخاصی چون گودرز و گیو و بیژن که مفام عالی داشتند. شاه 
نبودند» تا چه رسد به اشخاصی چون فرهاد و میلاد و جز انها. به نظر نلدکه کاملا 
بعید است که شاهزادگان خانوادة شاهی به نام اشخاص فرعی داستانی و حتی به نام 
اشخاص غیرمهم نامیده شوند. پس می‌توان حدس زد که در اشر نفوذ خاناده‌های 
بزرگ از نژاد اشکانی که در تمام دور ساسانیان شأن و شوکت و قدرت خود را حفظ 
کردند. نیاکان آنان را در زمرة پهلوانان داستان ملی به شمار آوردند. 

مقام آنان نسبت به شاهان تقریباً همان مقامی است که رسای خانواده‌های نجیب 
درجه اول نسبت به شاهان اشکانی و نیز نسبت به شاهنشاهان ساسانی داشتند 
.)٩-۸ :۱۹۲۰(‏ 

بنابراین» به نظر نلدکه ساختار کنونی شاهنامه که در آن اعضای خاندان‌های 
بزرگ دورة اشکانی چون گودرز (از خاندان کارن) نقش‌ورزی می‌کنند در زمان ساسانی 
شکل گرفت که این خاندان‌ها از مقام پیشین خود. یعنی فرمانروایی نیمه مستقل در 
ایالات مختلف فرو افتادند و تابع شاهنشاه ساسانی شدند. دلیل اینکه نام این 
خاندان‌ها در زمرة شخصیت‌های فرعی داستان‌های ملی درآمدند نیز همین امر است؛ 
اما به نظر می‌رسد این دلیل نلدکه جندان قانع‌کننده نباشد. چه, به خوبی می‌دانيم 
که در زمان اشکانیان و حتی شاید پیش از آن» پادشاهان پیشدادی و کیانی اوستا 
چون هوشنگ. جمشید. فریدونء منوچهر, کیقباد» کیکاووس و کیخسرو در میان 
ایرانیان نامبردار بودند و از اين رو خنیاگران هوادار خاندان‌های بزرگ ایرانشهر چه 
در زمان اشکانی و چه در زمان ساسانی نمی‌توانستند نام سروران خود را به جای 
پادشاهان پیشدادی و کیانی یا هم رتبة نان قرار دهند. 

پس شهرت و اعتبار و محبوبیت این شاهان به ویژه بهلحاظ مرجعین دبنی سیب 
شد تا در تحریرهای بعدی تاریخ ملی, آفراد خاندان‌های ایرانشهر در مقام پهلوانان و 


حاکمان زبردست این شاهان نقش بورزند تا در مقامپادشاه. از سوی دیگره خنیاگران 
هواخواه دو خاندان در ده دورة مختلف در تدوین روایات ملی نقش اساسی داشتند 
یکی خاندان گودرز که در هیرکانیا (گرگان) مستقر بودند و در مرحلة بعد» خاندان 
رستم در سیستان. 

دست کم در یک مورد گودرز تاریخی در پیکرة سنگی بیستون در زمرة چهار 
ساتراپ زپردست شاه اشکانی میتردات (مهرداد) تصویر شده است و نقش او شبیه 
پهلوانانی چون گودرز و گیو و رستم در حماسة ملی است که در زمرة پهلوانان و 
زیردستان پادشاهان کیانی وظایف خود را انجام می‌دهد. حاکمان سی‌ستان نیز در 
دورة اشکانی با اينکه استقلال نسبی داشتند. باز تابع دولت مر کزی بودند. برای نمونه 
نقش سورن, فاتح جنگ حران در ۵۳ُقم» در مقام فرمانروای سیستان و سپه سالار 
لشکر در زمان ارد دوم مشابه نقش رستم است در شاهنامه. بنابراین دست کم در 
مورد خاندان گودرز شاهد و قرینه‌ای وجود ندارد تا بر اساس آن حکم کنیم که 
نقش‌ورزی افراد این خاندان در داستان‌های ملی قطعاً از همان زمان اشکانی آغاز 
نشده باشد. به بیان دیگر برافتادن خاندان‌های بزرگ ایرانشهر از قدرت در زمان 
ساسانی؛ به راستی نمی‌تواند دلیل این باشد که افراد خاندان‌های بزرگ اشکانی چون 
خاندان گودرز در روایات ملی در مقام زیردستان پادشاهان کیانی نقش‌ورزی کنند و 
این نقش‌ورزی لزوماً در زمان ساسانیان روی داده باشد. 

از سوی دیگر برای تلفیق روایات افسانه‌ای کیانی و روایات پهلوانی پارتی نمی‌توان 
مقطع زمانی ویژه‌ای چون زمان انتقال قدرت از اشکانیان به ساسانیان قاثل شد. در 
مورد تلفیق روایات پارتی و کیانی پذیرفتنی این است که بگوییم اگر قرار باشد 
شخصیت‌های تاریخی چون گودرز و گیو و جز آنها در حلقة روایات داستانی کیانی 
جای گپرند. باید زمان نه چندان کوناهی از دوران شخصیت تاریخی مذ‌کور گذشته 
باشد تا به مرور زمان خاطره‌های تاریخی او با روایات افسانه‌ای جاری در آن زمان (در 
اینجا روابات کیانی) تلفیق گردد. بنابراین. ممکن است که اين درأمیختگی به واقیع 
در زمان ساسانیان روی داده باشد. اما نه بر پایة دلیلی که نلدکه برای آن قائل است. 
البته این احتمال را نیز نمی‌توان نادیده گرفت که اين درآمیختگی چه بسااز همان 
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دور اشکانی آغاز شده باشد (یارشاطر ۱۹۸۳: ۴۵۸). 

بویس بر نقش گوسان‌ها یا خنیاگران پارتی در انتقال افسانه‌های کیانی تأکید 
ویژه‌ای دارد. به نظر او دین‌ورزی در میان شاهزادگان و بزرگان پارتی و نیز دعاوی 
برخی از آنان که از دودة کیانی هستند. گویا بدانجا انجامید که این گوسان‌ها در انتقال 
داستان‌های کیانیان. نیاکان کافرکیش ویشتاسب. حامی زردشت بکوشند و حتی این 
داستان‌ها را در حمایت از آنها (شاهزادگان و بزرگان پارتی) بخوانند. از این گذشته 
همین گوسان‌ها شعر حماسی را هنوز در دورةٌ پارتیان فعالانه ترویج می‌کردند و 
کرده‌های مردان زنده (بزرگان و پهلوانان پارتی) را در برابر میثاق‌های پهلوانی قدیم 
ارج می‌نهادند. 

وجود جامعه پهلوانی که رهبران 1 شرکت فعالی در نبردها داشتند» فرصت 
بسیاری برای کارهای پهلوانانی خلق می‌کرد و اشراف پارتی احتمالاً با گشاده‌دستی 
مضامین روزگار خود و مضامین سنتی (کرده‌های پادشاهان کیانی) را نشویق 
می‌کردند. بویس با اینکه همان نظر نلد که را دارد مبنی بر اینکه در آواخر دورةٌ ساسانی 
خنیاگران از کرده‌های شاهزادگان پارتی در دربارهای پادشاهان کیانی یاد می‌کردند. 
ونر لاف نظ نلدکهین ان انس که ان تفه ون کیب ق ایتنی اعاهانه تبوده 
است. او معتقد است که اگر این تلفیق آگاهانه انجام گرفته بود» روایات پهلوانان پارتی 
باید با دقت و نظم بیشتری با روایات مربوط به پادشاهان کیانی در می‌آمیخت. 

این شاهزادگان در انجمنی در دربار کیکاوس حضور داشتند و در همه دربارهای 
پادشاهان بعدی کیانی نیز باز در همان انجمن همچنان حضور می‌بابند و اگرچه بیشتر 
آنها به شیوه‌ای که درخور پهلوانان باشد با مرگ روبه‌رو می‌شوند. حتی یکی از 
بزرگترین و سرافرازترین آنها یعنی گودرز ظاهراً کشته نمی‌شود. بلکه به گونه‌ای 
نامحسوس رفته رفته از صحنه بیرون می‌رود. به گمان بویس این آمر حاکی از آن 
است که پیوند یافتن این دو دسته روایت نه آگاهانه انجام گرفت و نه دلیلی سیاسی 
پشت آن بود. بلکه ساده‌سازی روایات طولانی شفاهی در زمان‌های متأخر سبب شد 
ا چنین فرایندی رخ دهد. او می‌افزاید. در نتیجة پیش آمدن این فرایند. احتم الا در 
قرن پنجم میلادی هنگامی که موبدان ساسانی برای تدوین خدای‌تامه به مدارکی 
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نیازمند سدند 9 اژ شعر حماسی پارتی استفاده کردند» نادانسته روایات پارتی ر با 
روایات کیانی با هم گرفتند و در نتیجه گودرز. گیو بیژن» میلاد. فرهاده بی‌آن‌که اصل 
اشکانی بودن آنها شناخته شده باشد. وارد خدای‌نامه شدند (۱۹۸۳: ۱۱۵۶-۱۱۵۵). 
این نظر بویس که داستان‌های پارتی در اواخر دورة ساسانی بی‌آن که اصل پارتی آنها 
او اشکالات اساسی دیده می‌شود. نحست ابنکه او نیز مانند نلد که تلفیق روایات پارتی 
با روایات کیانی را در مقطع مشخصی (قرن پنجم) می‌انگارد. حال آن که برای تلفیسق 
این دو دسته روایت زمان مشخصی نمی‌توان در نظر گرفت بلکه می‌توان چنین 
انگاشت که خنیاگران» این دو دسته روایت را در طول زمانی که به صورت شفاهی 
انتقال می‌دادند. در فرایند نقل مدام آنهاه با یکدیگر درآمیختند و اگر این روایات در 
قرن پنجم میلادی وارد خدای‌نامه شده باشند. همین صورت آمیخته وارد شده است. 
دوم اينکه بویس به خطا تصور می‌کند. روایت شاهنامه که در آن پهلوانان پارتی 
پنحم به دست موبدان ساسانی فراهم آمد, در حالی که مدت‌ها پیش کربستن‌سن و 
پس از او پژوهندگان دیگر به درستی نشان دادند که در همان دور ساسانی از 
خدای‌نامه بیش از یک تحریر وجود داشته است. پس می‌توان اين احتمال را در نظر 
گرفت که تحریری از خدای‌تامه که منبع با واسط شاهنامه بوده و در آن پهلوانان 
دورة پارتی» به‌ویزه رستم و خاندان آو نمش اساسی را ایفا می‌کردنده متفاوت از 
حدای‌امه‌ای بوده است که به دست موبدان فراهم شد. 

که بحش بزرگی از سیر الملوک ابن مقفع ر در حود حفظ کرده است. تاریخ طبری» 
تاریخ بلعمی و برحی منابع دیگر باقی مانده است. در این تحربر از خدای‌نامه بر خلاف 
رسمی, تلفیقی از روایات پهلوانان سکایی - پارتی با روایات کیانی وجود داشت که 
عمدتاً در میان بازماندگان خاندان‌های بزرگ پارتی و دهقانان انتقال می‌یافت. این 


رواپات در اواخر دوره ساسانی مدون سل 9 در دورهٌ اسلامی در شاهنامة ابومنسصوری 


۳۹۸ تاریخ جامع ایران 


گرد آمد و فردوسی همان را به نظم در آورد. 

اشکال سوم در استدلال‌های بویس این است که او تلفیق روایات کیانی و پارتی را 
همزمان با تدوین خدای‌نامه و استفادهٌ مدونان آن از این ده دسته روایت می‌انگارد. 
درحالی که تلفیق روایات پارتی با روایات کیانی قطعا مقدم بر تدوین خدای‌نامه بوده 


‌‌ 


است. 

اشکال چهارم در استدلال‌های بویس این است که او عامل سیاسی را در آهمیت 
برخی پهلونان پارتی در داینامه نادیده می‌گیرد. می‌دانیم که گودرز و رستم و دیگر 
افراد وابسته به این دو پهلوان» محور اصلی رویدادهای بخش موسوم به بخش پهلوانی 
شاهنامه هستند. اگر عامل سیاسی را در اين امر نادیده انگاریم» پس چرا شاهزادگان 
دیگر پارتی چون میلاد و فرهاد نقش بسیار کم‌رنگ‌تری در رویدادها ایفا می‌کنند؟ 
گذشته از اين. حتی نام برخی از شاهزادگان پارتی چون بلاشان (احتمالاً با بلاش 
اشکانی ارتباط دارد)» شیطرج/ شیطرخ (سنتروک» از شاهزادگان پارتی) در زمره 
پهلوانان تورانی دشمنان اصلی ایرانیان آمده‌اند و دلیل آن احتمالاً رقابت یا دشمنی 
شاهرادگان پارتی از خانواده با خاندان‌های مختلف با یکدیگر بوده است. 

بی‌گمان خنیاگران وابسته به خاندان گودرز و رستم» هم در دورة آشکانی و هم در 
دورة ساسانی پهلوانی‌های افراد این دو خاندان را نقل می‌کردند و اهمیت برجست اپن 
دو خاندان در حماسة ملی در مراحل آغازین شکل‌گیری داستان‌های پهلوانی مرهون 
همین خنیاگران بوده است. نلدکه با پيوند زدن یک رویداد حماسی با یک رویداد 
تاریخی شاهد روشنی را در معرض داوری پژوهندگان تاریخ و حماسة ملی قرار داده 
است (۱۹۲۰: )٩‏ که برخلاف فرضية بویس تقش فعال برخی خاندان‌ها و به بیان 
دقیق‌تر خنباگران هوادار آنها را در برجسته‌تر کردن کرده‌های اين خاندان‌ها اشکارا 
نشان می‌دهد. 

در سال ۳۸۴ پیروز در جنگ با هیاطله (هیتالیان در شاهنامه) در شمال ایران 
کشته می‌شود و ولیعهد و حرم او به اسارت قوم مهاجم درمی‌آید. به روٍیت شاهنامه 
سوفرای از نژاد قارن (کارن)» حکمران سیستان و زابلستان به آنجا لشکر می‌کشد و 
پس از آن که بسیاری از هیتالیان را به کین‌خواهی پیروز می‌کشد, خوشنواز پادشاه آنان 
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بدو پیشنهاد آشتی می‌دهد. سرانجام بین سوفرای و خوشنواز پیمان صلحی منعقد 
می‌شود که بر مبنای آن؛ ولیعهد و حرم پیروز رهایی می‌ابند و بدین سان با اقدامات 

ی دیگری در ز تا ای مساق رس خی 
هنامی که افراسیاب نوذر را در دهستان محاصره کرد. سبهید خود فراخان ویسه‌نژاد 
را به سوی پارس گسیل کرد تا بر بنف سپاه نوذر و حرم او دست یابد. پس قارن نزد 
نوذر آمد و از شاه اجازه گرفت که به مقابله با فراخان بشتابد تا مبادا شبستان شاه به 
اسارت افراسیاب درأید. سپس او همراه با شیروی و کشواد به سوی پارس شتافت. قارن 
در راه پارس پس از کشتن پسر قراخان با خود او به نبرد پرداخت و درحالی که بسیاری 
از سپاهیان او را کشت. او را به سوی افراسیاب گریزاند.. 

نلد که به درستی خاطرنشان ساخته است که شباهت این دو رویداد که در هر دو 
پهلوانی از خاندان کارن در نفش ناجی شبستان شاه ظاهر می‌شود. نمی‌تواند تصادفی 
باشد. به نظر او خانوادة مقتدر کارن سبب شده است تا کرده‌های نمایان عضوی از 
این خاندان در مقام احیاگر غرور ملی بیش از حد ستایش شود و کرده‌های مشابه آن 
در رویدادهای اساطیری نیز منعکس گردد. 

کویاجی با مقايسة روایتی از شاهنامه و9 رواپت مشابه ده ن در اوست نشان ۰ داده است 
که روایت اوستا به سود عضو بر جستة دیگری از همین خاندان قارن و به ضرر خاندان 
زقنیه دست کاری شده است (۱۸۹- ۱۹۰ بنابر آبان بد قزر وی ۵۲ - 0۵4 اور 
پشت اسب. ایزدبانو اردویسور آناهید را نيایش برد تا او در نبرد با پسران دلیر از 
خاندان ویسه پاری رساند و9 ایزدبانو آو ر یاری رساند. در ادامه, این بار پسران ویسه 
برای اردویسور اناهید قربانی‌ها می‌کنند تا آنان را بر طوس پیروز گرداند» ولی ایزدبانو 
خواست آنان ۴ برآورده نساخت. 

در شاهنامه در داستان دوازده رخ به جای طوس این گودرز است که در آخرین 
نبرد پهلوانان ابرانی و تورانی» در مقابل پیران ویسه قرار می‌گیره و او را از پای 
درمی‌آورد و بیژن پسر گودرز نیز رویین پسر پپران را می‌کشد (۱۲۳/۲- ۰۱۲۳ ۱۲۸- 
۳ 


جنان که از شاهنامه پیداست رقابت سختی بین طوس و خاندان گودرز وجود داشت. 
این رقابت به‌ویژه در انتقال پادشاهی کیانیان از کیکاوس به کیخسرو آشکارا نشان 
داده شد. پس از آن‌که گیو پسر گودرز. کیخسرو و فرنگیس را از توران به ایران آورد 
و کیخسرو به جای کیکاوس بر تخت شاهی نشست» طوس از رفشتن نزد کیخسرو 
خودداری کرد و از آن رو که کیخسرو از نسل افراسیاب و از نژاد پشنگ است 
(فرنگیس, مادر کیخسرو. دختر افراسیاب بود). با پادشاهی او همداستان نبود و به 
جای او, فریبرز را شايستة پادشاهی می‌دانست. 

این مخالفت آشکار به آنجا انجامید که گودرز مدافع سرسخت پادشاهی کیخسرو 
به نبرد با طوس روی آورد. ولی کار به جنگ نیانجامید و قرار شد فریبرز و کیخسرو 
هر یک توانستند دژ بهمن را بگشابند. بر تخت پادشاهی بنشینند. سرانجام کیخسرو 
دز بهمن را گشود و بر تخت شاهی تکیه زد و طوس به پادشاهی او گردن نهاد. به هر 
روی» در شاهنامه به جای آن‌که طوس به کین‌خواهی پدرش نوذرشاه که به دست 
اف اسیاب کشته شد. از تورانیان انتقام بگیرد» نبرد او با پیران ویسه که در اوستا آمده به 
کارنامة گودرز منتقل می‌گردد و باز هم در ابن مورد مانند مورد پیشین نفش خاندان 
کارن را در این دگرگونی اساطیری به سود این خاندان نباید نادیده انگاشت. 

مورد دیگر از نقش‌ورزی عضوی از خاندان گودرز در حماسة ملی را شهبازی 
هوشمندانه دریافته است و آن اينکه در فرایند همسان‌انگاری قهرمانان ایرانی و سامیء 
نرسی که در برخی فهرست‌های پادشاهان اشکانی پسر گودرز (گودرز کوچک) است 
(طبری: ۷۰۹/۱ به سبب شباهت نامش با بخت‌النصر (يا نبوکدنصر) ویران کنندة 
اورشلیم و قاتل بهودیان, با او یکی انگاشته می‌شود. بدین سان که نخست نرسی به 
بخت‌نرسی" تبدیل می‌شود و سپس در برخی منابع به جای بخت‌النصره ویرانی 
اورشلیم و کشتن بهودیان به اعضای معروف‌تر خاندان گودرز از جمله خود گودرز 


۱. بخت به معنی رستگار است (بوستی ۱۹۶۳: ۷۲). 
۲ حمره اصفهانی: ۲۱؛ طبری: ۱۷۱۰/۱ در دیوان لغات ترک کاشغری» ۷۱ ۲۸۸ آمده است که آفراسیاب شهر برجوق را در 
ترکستان بنا کرد و در آن بیژن پسر بخت‌النصر را به زندان افکند. در این روایت آشکارا گودرز با بخت‌النصر یکی انگاشته 


شده ات 


بیژن» رهام و فرهاد. پسران گودرز نسبت داده شده است (ایرانشاه ۱۳۷۰: ۰۲۱۳ ۲۲۵؛ 
مقدسی ۱۴۲/۲؛ شهبازی ۲۰۰۲: ۳۹). جالب این است که در تاریخ حمزه اصفهانی 
آمده است که اورشلیم دو بار ویران شد و هر دو بار به دست دو عضو از خاندان گودرز. 
یک بار در زمان کی‌لهراسب که اين پادشاه کیانی در سال شصنم از پادشاهی خود» 
بخت‌نصر پسر ویو (گیو), پسر گودرز را به جنگ بهود به فلسطین فرستاد و او شهر 
اورشلیم را وبران کرد و بار دیگر گودرزه پادشاه اشکانی آورشليم را ویران کرد (۰۲۷ 
۱ البته چنان که از این دو روایت پیداست در نظر حمزه» این دو گودرز در واقع دو 
فرد جداگانه و به دو دورة تاریخی مربوط می‌شوند: اولی به دورة کیأنی و دومی به 
دورة اشکانی. 

گذشته از داستان غنایی - حماسی بیژن و منیژه که بازماندة ادبیات پارتی است و 
در آن بیژن عضو خاندان گودرز نقش اصلی را ایفا می‌کند» مینورسکی (۱۹۶۴: ۱۷۸) 
نشان داده است که در منظومة معروف ویس و رامین که اصل آن به دورة پارتی 
می‌رسده باز هم دو عضو دیگر خاندان گودر پسران آو بهرام و رهام به عنوان 
هواداران رامین نقش‌ورزی می‌کنند. 

کریستن‌سن در تاریخ داستانی ایران پس از فریدون» دو روایت متمایز را تشخیص 
داده است. در یک روایت افراد خاندان گودرز مورد احترام هستند و افتخارافربنی 
می‌کنند. اینان نیاکان خاندان قارن‌اند که در دوران اشکانی و ساسانی قدرت فراوان 
داشتند و در دورٌ بین فریدون و نوذره قارن پسر کاوةٌ آهنگر و گشواد که بنابر برخضی 
روابات از افراد همین خاندان‌اند. از بزرگترین آمرای نظامی محسوب می‌شوند. در عهد 
پادشاهی نوذر با اینکه سام و پس از مرگ او زال در صف مقدم بزرگان قرار دارند. 
سپهسالاری سپاه با فارن است و زال تنها به حفظ آمارت‌نشین خود» سیستان قانع 
است. گیو به فرمان گودرز به توران می‌رود و کیخسرو را برای تصاحب تاج و تخت به 
ایران می‌آورد. در جنگ میان ایران و توران به سالاری افراسیاب باز هم گودرز 
سپهسالار ایران است و بیشتر کارهای نمایان را او و پسران و نوادگانش انجام می‌دهند. 

روایت متمایز دیگر به آفراد خاندان رستم مربوط می‌شود که این پهلوان خارق‌العاده 
در آخرین مرحله از تکامل تاریخ افسانه‌ای ایران وظيفة مهمی را عهده‌دار است و در 


مقام فرماندهی برجسته وارد جنگ می‌شود. ولی ادارة جنگ‌ها و لشکر کشی‌های بزرگ 
بحث‌های خود نتیجه می‌گیرد که روایتی که به موجب آن گودرز محور رویدادها است؛ 
در عهد ساسانیان گسترش و تکامل یافت و بسیار کهن‌نر از روابات مربوط به پهلوانان 
سیستان است (۱۳۸۱: ۲۰۰-۱۹۹). 

در شاهنامه و منظومه‌هایی که به پیروی از شاهنامه سروده شده‌اند» روایات فراوانی 
می‌توان یافت که بر پیوندهای دوستانه و همدلی‌های صمیمانة دو خاندان گودرز و 
رستم دلالت دارند» در جندین رواپت؛ رستم در مقام پشتیبان و ناجی افراد خاندان 
گودرز نشان داده شده است. برای نمونه در داستان بیژن و منیژه هنگامی که بیسژن 
نوادة گودرز در جاه اف اسیاب زندانیی می شود» این رسیم است که او ر می, هاند 9 یا 
ینکه وقتی کاووس همراه با گودرز و گیو و دیگر پهلوانن ایرانی در مازندران گرفتار 
می‌شوند باز هم این رستم است که پس از گذر از هفت خوان آنان را می‌رهاند. 

حتی بنابر منظومة بانوگشسپ‌نامه. گیو پسر گودرز بانوگشسپ دختر دلاور رستم 
را به زنی می‌گیرد. گرچه هویت تاریخی رستم روشن نیست و نیز شاید نتوان مازندران 
شاهنامه را با مازندران فعلی که در گذشته‌های دور محل استقرار خاندان گودرز بوده 
است. یکی دانست. با این همه نظر کویاجی را تا حدی می‌توان بذیرفت که اتحاد 
فرمانروایان مازندران و گرگان از یک سو و سیستان و ولایت پیرامون آن از سوی دیگر 
در شاهنامه بازتابی از اتحاد فرمانروایان مستقل یا نیمه مستقل این دو سرزمین در 
دوران پارتیان در مقابل تاخت و تازهای اقوام مهاجمی چون کوشانیان باشد. آما برای 
درستی اين نظر او که کاموس کشانی شاهنامه» تحریف نام کادفیز است و شنگل 
شاهنامه باز همان کانیشکاست که بر روی سکه‌هایش مانند شنگل سوار بر پیل نشان 
داده شده است (۱۳۸۸: ۲۱۱-۲۱۰ نیاز به شواهد بیشتر و قانع کننده‌تری است. 

نام رستم برخلاف نام گودرز در میان پادشاهان و شخصیت‌های دورة پارتی نیست 


حکومت کردند). 


اشکانیان در حماسة ملی ۳.۳ 


و تطبیق نام او با یکی از شخصیت‌های اسطوره‌ای یا تاریخی از پیچیده‌تربن موضوعات 
مربوط به حماسة ملی بوده و هست. نخستین‌بان مار کوارت (۱۸۹۵: ۶۳۲ رستم را با 
گٌندفارس" (گندفر» از خاندان سورن که از حدود سال ۸۵-۲۰م در سیستان 
فرمانروایی مستقل داشت. یکی انگاشت. هرتسفلد نظر مارکوارت را پذیرفت. ولی 
هنینگ و برخی پژوهندگان دیگر به‌ویژه سرکاراتی بر پاية استدلال‌هایی که 
قانع کننده است, اپن یکسان‌انگاری را نپذیرفتند . 

چنانچه این همسان‌انگاری پذیرفته نباشد, از یک نظرگاه پیوند بین رستم و خاندان 
سورن را نمیتوان نادیده گرفت و آن اینکه» طبق سنت در زمان پارتیان؛افتخار نهادن 
تاج بر سر پادشاه اشکانی بر عهدهة خاندان پرقدرت سورن بود (پلوتارخ کتاب 
بیست‌ویکم. ۶ و می‌دانیم رستم در حماسة ملی حافظ و پشتیبان پرقدرت پادشاهان 
کیانی است و در شاهنامه بارها از او با لقب تاجبخش یاد شده است (۳۹/۲؛ ب ۵۲۳ 
ب ۱۱و جاهای مختلف». 

نلدکه از چندین تن از اعضای خاندان سورن در زمان اشکانی و ساسانی یاد کرده 
است که حافظ خاندان شاهی. تاج‌بخشنده و فرد دوم مملکت بوده‌اند. کهنترین آنها 
سورنا سردار نامداری بود که در ۵۲قم. کراسوس امپراتور روم را شکست داد و لقب 
ناج‌گذارنده بر سر شاه را داشت. 

به نوشتة بیوار (۱۹۸۲: ۵۲-۵۱ جنگ‌های سورنا بی‌گمان معروف‌ترین نبردهای 
سراسر دور اشکانی بود و ممکن نبود که به آسانی به فراموشی سپرده شود. ازاین‌رو 
از برخی جهات موقع و پاپگاه سورنا در روایات تاریخی به گونه‌ای شگفت‌آور فرینة 
پایگاه رستم در حماسه است و در مقایسه با شباهت گندفارس با او که مارکوارت پیش 
کشیده بود. سورنای کرهه (حران) شباهت تاریخی نزدیک‌تری با اسطورة رستم دارد. 
سورنای دیگری در ۳۶ باز هم لقب تاج‌گذارنده بر سر شاه را داشته است. سورنای 
دیگر در زمان ساسانیان در ۲۶۲م پس از شاه مقام دوم را بر عهده داشت (نلد که 
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.)۳۶۶-۳۶۵ ۷۸ 


خاندان مهران و ادعای پادشاهی بهرام چوبین 

خاندان دیگری که در زمان اشکانیان و ساسانیان نفوذ و قدرت بسیاری داشت 
خاندان مهران بود که در ری سکونت داشت. نلدکه از چند تن از اعضای این خاندان 
متنفذ یاد کرده است (۱۳۷۸: ۱۶۹-۱۶۸) که از آن میان» دو تن معروف‌تر بودنده 
یکی شاپور رازی در زمان پیروز که به نفوذ و قدرت بی‌چون و چرای سوخرا (سوفرا) 
شخص پرقدرت دیگری از خاندان کارن پایان داد و معروفتر از او بهرام چوبین؛ سردار 
پرآوازة زمان هرمزه چهارم و خسرو پرویز بود که با انکا به نسب اشکانی خود. ادعای 
پادشاهی کرد و مدت کوتاهی نیز بر تخت شاهی نشست. 

در شاهنامه متن گفتگوی رودرروی بهرام چوبین و خسروپرویز از یک سو و 
گفتگوی بهرام و خواهرش گردیه از سوی دیگر حاوی نکات مهمی است دربارة 
اشکانیان و ساسانیان و ادعای مشروعیت هر یک برای پادشاهی بر ایرانشهر. 
خسروپرویز نخست از سپهسالار شورشی خود می‌خواهد که اگر دست از مخالفت 
بردارد. او را سپهدار ایران می‌کند. ولی بهرام چوبین به او می‌گوید به زودی بر دارش 
مي‌کند. خسرو با اينکه از سخنان زهرآگین بهرام بر خود می‌پیچد. شکیبایی از دست 
نمی‌دهد و به او می‌گوبد به خاطر نیایش کسری و پدرش هرمزد خود را لایق 
یادشاهی ایران می‌داند. اما بهرام چوبین او را برای پادشاهی ناسزاوار می‌داند و به او 
می‌گوید که مردم دشمن تو هستند. پس خسرو به یزدان نیایش می‌برد و از او 
می‌خواهد که «به بنده مده تاج و گاه مرا». 

بهرام به خسروپرویز می‌گوید هنگامی که اردشیر از دختر بابک زاده شد. پادشاهی 
در دست اشکانیان بود و اردشیر با کشتن اردوان پادشاهی را گرفت» پس اشکانیان 
سزاوار پادشاهی ایرانشهر هستند و من اکنون برآنم که پادشاهی را به آنان بازگردانم. 
خسرو در پاسخ اهالی ری بهرام را متهم می‌کند که با رومیان و سپاه اسکندر همراه 
شدند و ماهیار رازی با کشتن دارا (اخرین پادشاه کیانی) تخم اسفندیار را تيره کرد. 
در برابره بهرام چوبین خود را از «تخمة آرش» و نبیرة گرگین میلاد معرفی میکند 


اشکائیان در حماسه ملی ۳۰۵ 


ولی خسروپرویز گرگین میلاد را افرومایه‌ای در میان مهان» می‌خواند که با توجه به 
نقش گرگین در رها کردن بیژن گیو در مهلکه‌ای که تورانیان او را گرفتار ساخته 
بودند» در این مورد حق با خسروپرویز بود. 

ما نکته‌ای که خسرو پرویز در اين بخش از گفتگوهای بین دو طرف بر آن تأکید 
دارد. در حوزةٌ مناسبات پادشاه و زیردستانش در حماسه ملی و هم در تاریخ ساسانیان 
از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. خسرو خطاب به بهرام می‌گوید «که بد شاه هنگام 
آرش بگوی؟» و منظور پادشاه این بود که در آن زمان آرش به‌رغم دلاوری‌های نمایان, 
بنده و فرمانبردار منوچهر بود و تو هم در این زمان باید فرمانبردار من باشی. بهرام 
چوبین در تحقیر خسروپرویز به وآقعیتی اشاره کرد که ساسان. نیای ساسانیان 
شبان‌زاده بوده است» و خسروپرویز در پاسخ؛ بهرام را دروغگو خواند و به او گفت که 
اين دارا بود که تاج بزرگی را به ساسان سپرد و تو نه از تخم ساسانیان رسیدی به نان 
(فردوسی: ۸۷ ۲۴-۱۲ 

در شاهنامه پس از اين گفتگو, گفتگوی بهرام چوبین با خواهرش گردیه آمده است 
که اين بار گردیه نیز هم سو با خسروپرویز حقیقت تلخی را به برادرش یادآور می‌شود 
و به او می‌گوید پادشاهی حق مشروع تخمة آردشیر است و در تبار تو کسی تاجور 
نبوده است. اگر بدین راه ادامه دهی یزدان بر تو خشم می‌گیرد و روانت در دوزخ 
گرفتار می‌شود. گردیه در ادامة سخن خود. برای درستی گفتار خود. از اسطوره‌ها 
شاهد می‌آورد و به برادرش می‌گوید به یاد آر چون نوذر بیداد پیشه کرد مهتران نزد 
سام رفتند و از او خواستند که بر تخت پیروزه بنشیند» ولی سام به مهتران گفت که 
«هرگز مباد که جان سپهید کند تاج یاد». 

بهرام با اینکه سخن خواهرش را راست می‌انگارد» ولی می‌گوید که «کار ازین 
درگذشت» (همان: ۲۸-۲۵). به هر روی» بهرام نه به گفتار خسرو سر فرود می‌آورد و 
نه به گفتار خواهرش گردیه. او با شورش خود سال‌ها ساسانیان را در زمان دو پادشاه. 
هرمزد چهارم (۵۹۰-۵۷۹م) و خسروپرویز (۶۲۸-۵۹۱م) درگیر جنگ‌های فرساینده 
می‌کند و در نهایت به مدت کوتاهی در فاصلة سال‌های ۱-۵۹۰٩۵م‏ بر تخت پادشاهی 
نیز می‌نشیند» ولی از آنجا که روحانیان» توده‌های عظیم مردم ساسانیان را دارای قدرت 
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می‌پنداشتند. کاری از پیش نبرد و سرانجام دور از ایران در میان ترکان» دشمن 
دیربن خود کشته شد (کریستن‌سن ۱۳۸۵: ۰۵۹-۵۸ ۱۳۵-۱۳۴۴). 

در اواخر دورة ساسانی داستان یا تراژدی بهرام چوبین در کتابی با عنوان بهرام 
چوبین نامک گرد می‌آید که همین کتاب منبع خدای‌نامه و شاهنامه و آثار دیگر دورة 
خسروپرویز با بهرام چوبین مذ کور در بالا نیز نشان می‌دهد» طرفداری صرف از خاندان 
پادشاهی دیده نمی‌شود و حتی پاره‌ای همدلی‌ها نسبت به قهرمان داستان آشکارا 
نشان داده می شو د» اما اژ سوء مشروعبت سیأسی و دینی ساسانیان نرد توده‌های 
مردم در اواخر فرمانروایی این سلسله چنان نیرومند بوده که ناگزیر بارها در کتاب 
بهرام چوبین نیز بازتاب یافته است و نسب آشکانی بهرام چوبین نشان می‌دهد که حتی 
خود بهرام چوبین نیز در دوران آوارگی‌های خود متوجه شده بود که ایین سنت تا 
جچه اندازه نیرومند است. 

بنابر این روایت» بهرام چون از پیش خسرو گریخت. در حومة همدان به صورت 
ناشناس در خانة پیرزنی فرود آمد و پیش از آن‌که لبی تازه کند. از پیرزن پرسید که 
آیا بهرام چوبین حق داشته است در برابر خسرو سلاح به دست گیرد؟ پیرزن گفت 
دیو چشم بهرام را تیره کرده است و به خاطر شورش او بر ضد خسرو «بخندد برو هرک 
دارد خرد». بهرام به پیرزن گفت که تو حقیقت را گفتی (فردوسی: ۸/ ۱۵۲-۱۵۲). 

بهرام چوبین آخرین عضو خاندان اشکانی نبود که در زمان ساسانیان بر پادشاه 
ساسانی بشورید؛ جنان که در شاهنامه آمده است (همان: ۲۱۹ بب )؛ پس از کشته شدن 
بهرامء خسروپرویز بر آن شد که دو سردار خود را که در کشتن پدرش هرمزد چهارم 
دننتت داستتد: از سر رأه حود بردارد؛ بکی بندویه و دیگری برادرش بسطام 3 ۳ 
که هر دو از خاندان اسیندیار 9 دایی پادشاه بو دند. نحست بندو به ر 0 و سپس 
گستهم را از محل فرمانروایی خود به پایتخت فراخواند. او قصد پادشاه را دریافت و به 
دیلم نزد مردان بهرام چوبین گریخت. هواداران بهرام چوبین به گسنهم گفتند که تو 
از نسل بهمن پسر سیند‌یاد (اسفندیار) هسبی و یه همان اندازه که حسرو به لحاظ 
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نسب لایق پادشاهی است. تو هم هستی. پس ما با تو بیعت می‌کنیم و خسرو پرویز را 
از پادشاهی خلع می‌کنیم. پس گستهم را به پادشاهی برداشتند و گردیه خواهر بهرام 
چوبین را نیز به زنی بدو دادند. اما گردیه به دستور خسروپرویز گستهم را کشت و 
شورش او خاتمه یافت (نلدکه ۱۳۷۸: ۵۱۶-۵۰۶) 


سرانجام سخن 

در حماسة ملی دربارةٌ اشکانیان جز آن که نام چند پادشاه برده شبود» سخنی 
نیست. ولی در بخش اسطور‌ای کیائیان کرده‌های شاهزادگان پارتی با تریخ کیانیان 
در آميخته است. گفته‌اند در زمان اشکانی هفت خاندان که یکی از آنها خاندان شاهی 
بود» بالاترین مقام , داشتند و آفراد همین خاندان‌ها در زمان ساسانیان نیز زیردست 
خاندان شاهی صاحب مقام‌های آرجمندی بودند. 

بنابر روایتی در تاریخ طبری پيشينة این هفت خاندان به زمان بشتاسپ (گشتاسب) 
کیانی میرسد و همین پادشاه افراد این خاندان‌ها (اصحاب البیوتات) را در اپالات 
مختلف به عالی‌ترین مقام‌ها برگزید. از آن میان, طبری از چهار خاندان نام می‌برد که 
از سه خاندان کارن (قارن) در نهاوند و سورن در سیستان و سپندیار در ری با لشب 
پلهوی يا پهلوی یا پارئی هستند. نام خاندان چهارم اسپهبدان در خراسان و گرگان 
است.". نام خاندان پنجم که در تاریخ طبری نیامده» بی‌گمان مهران است که مانند 
اسپندیار در ری ساکن بودند . 

فرای نام خاندان ششم را وراز (گراز) می‌داند (۱۳۸۰: 6۲۶۵-۲۶۴ که این شش 
خاندان همراه با خاندان شاهی هفت خاندان معروف را تشکیل می‌دادند. البته عدد 
هفت عدد مقدسی بوده و بدیهی أست که خاندان‌های برجسته دوران اشکانی به این 
هفت خاندان محدود نبودند. گفته‌اند که هفت خاندان ارشک اشکانی را بر تخت 
نشاندند و اين خاندان‌ها در زمان اشکانیان در قلمرو خود استقلال نسبی و نیز در 


۱ برای این نام که در نسخه‌های تاریع طبری به صورت‌های مختلف آمده است؛ ند : زریاب‌خوئی ۸ ۵۸-۵۵ 
۲ دربارة این خاندان‌هاء نک . نلدکه ۱۳۷۸: ۰۲۶۹-۲۶۴ 
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حمایت از خاندان شاهی نقش مهمی بر عهده داشتند. 

به نظر مارکوارت این روایت طبری بازتاب تقسیم‌بندی پادشاهی پارت در زمان 
بلاش یکم است (۱۸۹۵: ۶۳۷؛ شهباری ۱۹۹۴: ۱۵۹-۱۵۸). در زمان ساسانی. اعضای 
این خاندان‌ها به پادشاه جدید پیوستند و مقام‌های ارجمندی به دست آوردند. برخی 
از آنان مانند مهرنرسی از خاندان اسپندیار در زمان سه بادشاه یزدگرد یکم» بهرام 
پنجم و یزدگرد دوم. به بالاترین مقام دولتی» یعنی وزرگ‌فرمذار رسیدند و برخی 
دیگره چون بهرام چوبین و گستهم با اتکا به نسب آشکانی خود سر به شورش برداشتند 
و خواستند پادشاهی را از ساسانیان دوبره به اشکانیان بازگردانشد. برخی دیگر از 
اعضای این خاندان‌ها در دربار پادشاهان ساسانی با یکدیگر بر سر به دست اوردن 
مقام‌های عالی در قابت بودند. مثلاً رقابت شاپور رازی از خاندان مهران و سوخرا 
(سوفرا) از خاندان کارن در دربار پیروز ساسانی به کشته شدن سوخرا به دست شاپور 
انجامپد. این خاندان‌ها به‌ویژه کارن و مهران و دهقانانی که زیردست آنها بودند نقش 
مهمی در شکل‌گیری» تدوین و انتقال روایات حماسی داشنند. فردوسی خود دهقان 
بود و ابومنصور محمدبن‌عبدالرزاق بانی شاهنامة منثور ابومنشوری (منبع شاهنامه) 
نسب خود را به گودرز می‌رساند (بنگرید به: بخش «خدای نامه»). 

در شاهنامه هم در دور کیانی و هم در بخش ساسانی این عقیده مدام تکرار 
می‌شود که پهلوانان و زیردستان شاه باید تابع بی‌چون و چرای پادشاه باشند. در این 
آموزه که البته در زمان ساسانیان دستگاه پادشاهی و موبدان آن را تبلیغ می‌کردنده 
تأکید می‌شود که به لحاظ شرعی اطاعت نکردن از پادشاه گناه نابخشودنی است و فرد 
گناهکار به دوزخ می‌رود. اسفندیار به رستم می‌گوبد چنانچه از فرمان پدر مبنی بر 
بند کردن تو سر بپیچم. «بدان گیتی آتش بود جای گاه؛ (فردوسی: ۸۵ ۲۳۶) و همین 
آموزه را در بخش ساسانیان در سخنان گردیه خطاب به برادر شورشی‌اش بهرام چوبین 
نیز می‌بینیم که «به پزدان گهنکار گردی همی» (همو: ۲۶/۸ ب ۲۵۸). 

ازاین,و اعضای برجستة خاندان‌های کهن که به اشکانیان نسب می‌بردند. به قصد 
بازگرداندن پادشاهی به اشکانیان, اگر شورش می‌کردند. به سختی می‌توانستند افکار 
عمومی را به خود جلب کنند و مانند بهرام چوبین و گستهم تاوان سختی می‌دادند. 


اشکانیان در حماسة ملی ۳۰۹ 


در شاهنامه در سراسر دور کیانی برخی پهلوانان دورة اشکانی که نامدارترین آنها 
گودرز و رستم و اعضای خاندان آنها بوده در مقام فرماندهان عالی‌رتبه و سپه‌سالار 
جنگ‌ها زیردست شاهان نقش برجسته‌ای ایفا می‌کردند. نام برخی از این پهلوانان 
چون گودرز در تاریخ دودمان اشکانی نیز دیده می‌شود. ولی ارتباط میان گودرز 
تاریخی و گودرز حماسه. آمروزه بر ما پوشیده است. از سوی دیگر چنان که مارکوارت 
نشان داده است :۱٩۳۰(‏ ۲۶پ ؛ همو ۱۹۳۱: ۳۷)» برخی کرده‌های پادشاهان اشکانی 
در پهلوانی‌های برخی پادشاهان و پهلوانان حماسة ملی بازتاب یافته است. به نظر او 
شخصیت تاریخی بلاش یکم اشکانی (<5 .۷۸-۵۱) کاملاً با شخصیت گشتاسب 
شاهنامه مطابقت دارد؛ بلاش فرمان داد بخش‌های پراکندة /وستا را گردآوری کنند و 
گشتاسب شاهنامه نیز حامی دین زردشت است و گسترش دین زردشتی مرهون 
در قرن یکم میلادی از قفقاز به داخل خاک ابران شبیخون زنند. تیرداد برادر بلاش 
در نبرد با این قوم مهاجم تازهوارد جانفشانی‌ها کرد 
به باور مار کوارت» ایمان و شور مذهبی و دلاوری‌ها و جانبازی‌های تیرداد در مقابله با 
آلان‌ها در قفقاز نیز در شخصیت اسفندیار پسر گشتاسب اپن شاهزادة کیانی بازناب 
باقته که در شاهنامه به دین گستری و مجاهدت در راه استواری دین زردشتی 

به روایتی» اسفندیار با آلان‌ها در قفقاز جنگید و برای مقابله با نفوذ آنها به داخل 
خاک ایران دذهای استواری در آنجا بنا کرد . همانندی این اقدامات اسفندیار در 
حماسه با اقدامات نیرداد مومن به دین زردشتی در مقابله با آلان‌ها در قفقاز در تاریخ 
اشکانی بی‌گمان نمی‌تواند ناشی از تصادف محض باشد. مار کوارت این همانندی‌ها را 
چنان ثابت سده می‌انگارد که جبی روایات مربوط به تشناست و افراد خاندان آو ر 


۱. مسعودی ۱۹۱۷-۱۸۶۱: ۴۳/۲ قس, مجمل التواریغ ۱۳۱۸: ۵۱ که اين کرده به گشتاسب نسبت داده شده است؛ نیز نک: 
یارشاطر ۱۹۹۸: ۵۸۸ 


۳۹۰ تاریخ جامع ایران 


برای تعیین و کشف رویدادهای تارپخی اشکانیان مورد استفاده قرار می‌دهد. 

به گزارش رسالةٍ شهرستان‌ها ی/یرآنشهر (بند ۲۴)» یکی از نواد گان کشتاسب (اردشیر 
پسر اسفندیار) کابل را بنیان نهاد و از آنجا که مار کوارت گشتاسب حماسه را با بلاش 
تاریخی یکی می‌انگارد. به نظر او این روایت می‌تواند خاطره‌ای از تسخیر کابل به دست 
اشکانیان باشد که در کتاب تاریغ هون‌های متخر نیز از این رویداد سخن رفته است . 
وبا 6 وتات کفتایسی و آفته پار با فوحفاه انکانی ما کف یه روایت ال 
دیگری نیز توجه کرده است و آن اينکه از مبان رواپات مختلف در خصوص اصل و 
تب اقا وان هت ای او اشفا نف انشتهیا ی تفاب کب 
می‌برند (طبری: ۷۲۰۹-۷۰۸/۱). 

ارتباط رستم و اعضای خاندان او با تاریخ اشکانی چندان روشن نیست. با این حال 
روایاتی در سرگذشت رستم به شرح زیر هست که احتمالا از پیوند میان اين پهلوان 
نامدار و تاریخ اشکانیان نشان دارد: ۱ 

۱. مهمترین لقب رستم که در حماسة ملی بر سیستان حکم می‌راند. «تاجبخش؟ 
است که لقب اعضای خاندان سورن (فرمانروای سیستان)؛ یعنی «تاج‌گذارنده بر سر 
شاه» را فرایاد می‌آورد (نک: سطور پيشین). 

۲ در شاهنامه درفش مثمایز رستم اژدهاپیکر است" (فردوسی: ۱۶۰/۲) و نشان 
مشخص پارتیان بر روی درفش‌های آنان نیز اژدهاست. بنابر گزارشی روی پرچم 
جوشن‌پوشان سلطنتی در سپاه سورنا؛ فرمانروای سیستان و سپهسالار اشکانی در نبرد 
با کراسوس همین نشان دیده شده است (لویزینسکی ۱۳۸۰: ۱۸). همین نشان بر روی 
پرچم بهرام چوبین نیز که خود را از نژاد اشکانی می‌انگاشت بوده است (فردوسی: 
۸ خالقی مطلق نشان ادها بر پرچم بهرام چوبین را با همین نشان بر روی پرچک 
رستم مقایسه می کند (۱۲۵۷: ۱۴)؛ اما به نظر می‌رسد نشان اژدها در پرچک هر دو 
بازتاب سنت اشکانیان باشد (شهبازی ۱۹۹۴: ۱۵۹). 


. نیز ن٩:‏ بار تلد ۴۲-۱ 


۲ همین نشان بر روی درفش فرامرز پسر رستم نیز دیده می‌شود؛ نک . فردوسی: ۰۲۲/۲ ب ۰۲۳۲-۲۲۸ 


اشکانیان در حماسة ملی ۳۱ 


۲ روایتی سغدی از نبرد رستم با دیوان در دست است که بنابر آن, رستم سوار بر 
رخش نخست از برابر دیوان می‌گریزد و آنان را به سوی جنگل می‌کشاند. سپس دیوان 
تصور می‌کنند رستم گريخته است و به دنبال او می‌روند» ولی رستم باز می‌گردد و 
دیوان را تار و مار می‌کند . شیوة جنگ رستم با دیوان در این روایت» شیوة معروف 
جنگیدن اشکانیان یعنی جنگ و گریز در برابر دشمن را فرایاد می‌آورد. 

۲ یکی از نبردهای معروف رستم در شاهنامه نبرد آوست با کاموس کشانی که لقب 
کشانی کاموس احتمالاً به سلسلة کوشانیان ربط دارد که سالها با اشکانیان در شرق 
درگیر بودند (نک: سطور پیشین). 


جدول ۱ فهرست پادشاهان اشکانی: حمزه اصفهانی: ۱٩‏ (به نقل از بهرام بن مردان شاه. موبد 
کوره شاپور در فارس)؛ آبن بلخی: ۱۹-۱۶؛ بیرونی: ۱۱۵ 
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۱. برای اين متن سغدی و بررسی آن. ن5: قریب ۱۳۸۶۴: ۱۷۱-۱۷۰ ۰۱۷۹٩‏ 


2۳ ۳ 


اردوان آخر (اقدم) ۱ سال 


جدول ۲: پادشاهان اشکانی: حمزه اصفهانی: ۱۳؛ بیرونی: ۱۱۴ 


ونحن (ویجن - بیژن) پسر بلاش پسر شاپور 
۳ 
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هرمزان پسر بلاش پسر شاپور 










جدول ۲ فهرست پادشاهان اشکانی: طبری: ۷۰۹-۷۰۸۱۱ 


کودرز بزرگ پسر سابور پسر اشکان 
ه ز ‏ سل 


اردوان کوچک پسر بلاش پسر فیروز پسر هرمز پسر بلاش 

























جدول ۴. فهرست پادشاهان اشکانی: طبری. ۷۱۰/۱ 
پادشاهان مداین 






افقور شاه پسر بلاش پسر سابور پسر اشکان پسر اش الجبار 










۶۲ سال 
پسر سیاأوش پسر کیقاوس 


دز پسر ایو اف ٩‏ سل 
ابزان پسر بلاش پسر سایور ۷ سال 






گودرز پسر آبزان پسر بلاش 


۱ 
فد 


جدول ۵ فهرست پادشاهان اشکانی: بیرونی: ۱۱۶ 
پادشاهان عراق عجم و جبال 
منقول از ابی‌الفرج ابراهیم بن احمد بن خلف زنجانی 








اشکائیان در حماسذ ملی ۳۹۵ 


جدول ۶ فهرست پادشاهان اشکانی: بیرونی: ۱۱۷ 


منقول از شاهنامه به همت ابی منصور پسر عبدالرزاق 





جدول ۷ فهرست پادشاهان اشکانی: شاهنامة فردوسی: ۱۳۹-۱۳۸/۶ 
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یونانی مابی در دورهٌ سلوکی و اشکانی 
پییر فرانچسکو کالیپری 


دورانی که با سقوط حکومت داریوش آغاز شد و با فتح همه فرمانروایی هخامنشی 
به دست اسکندر کبیر ادامه یافت. دوران سرنوشت‌سازی در تاریخ بشر به‌شمار 
می‌آید» دورانی که نمایانگر پایان عصر امپراتوری‌های بزرگ خاورزمین و درعین حال» 
شاهد هرچه بیشتر نزدیک شدن اروپا و آسیا بود نظرية امراتوری جهانی اسکندر که 
پيشينة پارسی آن به هخامنشیان میرسد. انهْیره اصلی سیاستی شد که تنها مرک 
تأثیر ماندگار خود را به جای گذاشت. آن‌قدر که تا پایان دوران باستان وجود آن 
احساس شد. یه این معنا که هلنیسم یا بونانی گرایی آسیایی که به وجود آمده بوده 
عمیقاً با سنت‌های خاورزمین درآمیخت و قرابت فرهنگی که میان این دو جهان 
شکل گرفت و رشد کرد باعث تماس‌ها و مبادلات هرچه بیشتر شد. 

اسکندر آشکارا مجذوب خاورزمین شده بود و ۳ آنجا که می‌توانست کوشید نا 
امپراتوری وسیع خود را به صورت سرزمینی با فرهنگ‌های گوناگون برای رعایا و 


۳۲۲ تاریخ جامع ایران 


زیردستان خود درآورد و به خصوص آنهایی که متعلق به دوعنصر یونان و ایران بودند 
(بازورث: ۰۱۹۸۰ همیلتون: ۷ هنوی: ۱۹۹۰). 

به این ترتیب. نباید به بونانی‌گرایی آسیا به دید یک فرهنگ یونان گرایی که بر 
مناطق آسیا تحمیل شده: نگریست. بلکه باید 1 را به صورت یک فرآیند ببجحسده از 
مقابله و همجوشی میان ایرا‌گرایی و بونا‌گرایی تعبیر کرد (کورت: ۱۹۹۳) 

در پس نگرش اسکندر. تضاد روشنی میان فرهنگ و سنت‌های ايران و به‌طورکل 
خاورزمین و پيشينة یونأنیان به عنوان شاگردان ارسطو وجود داشت (بادیان ۱۹۵۸؛ 
اطلاق می‌شد و تعبیری منفی داشت. همچنین علاقه به سنت‌های گوناگون ملت‌های 
مغلوب 9 تسحیرشده که افتضا گرایی سیأسی و یك احتمال قوی. اراده‌ای قفوی برای 
حمایت از همجوشی اقوام تشکیل‌دهنده امپراتوری اسکندر الهام بخش آن بود (برو 
4۸ 

این جنبه را و. تارن" که خود تبعة امپراتوری انگلستان بود به دلایل ایدئولوژیک 
مورد توجه قرار داد. ولی بخش اعظم تاریخ‌نگاری اخیر آن را مردود شناخت. درواقع؛ 
با توجه به حکومت کوتاه اسکندر و مقاومت کاملاً مشخصی که چانشینان او در برابر 
سیاست گشاده‌رویی نسبت ره اقوام خاورزمین ینا زهاده بودنده ارزیایی این مستئله 
کاملا دشوار به نظر می‌رسد. 

اما این واقعیت همجنان به قوت خود باقی است که ایجاد یک طبقة جدید از 
پیوند بخورد. پیوندی که این انحادیه‌ها را تقویت کرده بود. اتحادیه‌هاپی که هم 
یونانیان مقدونی و هم ایرانیان نسبت به آن مشکوک ومردد بودند (پالیارو: ۱۹۶۰)" 

0۳ ۳ ۱ ی 0 
در وافع تجربة سیاسی پوکستاس که از طرف اسکندر به مقام فرمانروای فارس 


۲ ,۷۷۲ .1 
۲. دربارة معنای سیاسی ازدواج میان‌نژادی. به عنوان تاییدی بر یک سنت هخامنشی, نک : هوف: ۲۰۰۲. 


کتامع۵۱۷( .3 


یونانی مأبی در دورة سلوکی و اشکالی ۳۳ 


انتخاب شده بود بیانگر این موضوع است که پونانیان تا جه حد نسبت به چنین 
نگرشی مشکوک بودند. زیرا فارس سرزمینی بود که او می توانست در آنجا از حمایت 
ایرانیان (-پارسها) برخوردار شود چرا که نسبت به کسب فرهنگ قومی آنها علاقه 
نشان داده بود. 

پس از مرگ نابه‌هنگام اسکندر در سال ۲۲ يم مناقشة سختی میان فرماندهانی که 
مشتاق.بودند چنین میراث استثنایی را نصیب خود کنند درگرفت. بوکستاس آشکارا 
از حزب اومنس" و رهبران عالی‌رتبةٌ ساتراپ‌های فدرتمند (درایران و آسیای مرکزی) 
جانبداری کرد اما در سال ۱۵ آقم؛ علی‌رغم تغییر موضع سریع و حساب شده او 
انتیخوس فاتح او را مجبور کرد که از سمت خود کناره‌گیری کند. با این حال, او از 
حمایت پایدار نجبای ایرانی که مخالف این تصمیم بودند برخوردار بود. تا انجا که 
آنتبخوس مجبور شد تعدادی از آنها را به اعدام محکوم کند. 

به هرحال, این شک و تردید همچنان در دل ایرانیان باقی ماند» و این در حالی 
بود که بنا به گفته نلدکه, این داستان حماسی از روایت مادی- پارسی فقصة کالستین 
دروغین نشات می‌گیرد (نلدکه: ۱۹۸۰). طبق این داستان» اسکندر به پیامبر و 
قهرمانی ایرانی تبدیل شد (آبل: ۱۹۶۶؛ پیمونتس: ۱۹۹۵). روایت‌های زردشتی که 
تبلیغات ساسانیان مدافع آن بود» او را به عنوان دشمن پادشاهان ایران و نابودکنندة 
اوستا و آتشکده‌ها قلمداد کرد (نیولی: ۱۹۹۵). اگرجه این روایت‌ها در همان زمان نیز 
به‌طور ضمنی نشان می‌داد که چگونه او پایدار مانده است. 

برهمین اساس, برتخت نشستن سلوکوس اول, با اتخاذ تصمیمی که او برای 
حمایت از سیاست اسکندر گرفته بوده یعنی دفاع از همجوشی وپیوند بین عناصر 
داخلی و یونانی - مقدونی» قطعیت پیدا کرد. گفتنی است که سلوکوس اول در یک 
مجلس با شکوه که به دستور اسکندر درسال ۲۴قم در شوش برگزار شد» با آپامه. 
شاهراده خانم بلخی ازدواج کرد. او از معدود فرماندهان یونانی بود که پس از مرگ 
اسکندر همسر خود را رها نکرد (هویزه ۱۹۹۶: ۶۴). بنابراین, اگرچه آنها از هر لحاظ 


کم۳۵۵ .1 


فرمانروایان یونانی بودند. اما سلوکیان خون ایرانی در رگ‌هایشان جاری بود. خونی که 
از لحاظ فرهنگی نیز بر آنها تاثیر داشت و در زمان تحقیق دربارةٌ صحت و سقم پديدة 
پیچیده‌ای که اشلامبرگر از آن با عنوان خاور یونانی شده باد کرده. باید درنظرگرفته 
شود (۱۱۷۰). 

دربارة این دوران کاوش‌های اندکی انجام شده و از این‌رو شواهد باستان‌شناختی 
از معماری مقدونی و یونانی در ایران انداک است و همین امر سبب می‌شود که 
پرکردن و به تصویر کشیدن این مرحله از تاریخ دشوارتر شود. بنابراین» ما باید تاریخ 
اين دوره را بر اساس تمام شواهد و مدارک موجود بازسازی کنیم. خواه این شواهد 
و مدارک جنبة نوشتاری داشته باشند خواه تصویری (خواه درکتیبه‌ها باشد و خواه 
در تمثال‌ها و شمایل‌ها). همجنین باید از آثاری که در واقع نشات گرفته از 
سرزمین‌های فراسوی فلات ایران است نیز یاری گرفت. در اين رابطه می‌توانیم معبدی 
را مثال بزنیم که به افتخار لائودیس بنا شد و در منشور آنتیوخوس سوم در نهاوند 
دربارة آن مطالبی یافت شده است. البته دربارة این بنا نشانه‌های معماری چندانی 
دردست نیست. اما وجود آن به خودی خود یکی از وقایع درخشان و بارز این دوره 
است. 

جنبة بنیادی هلنیسم در ایران به عهد سلوکیان باز می‌گردد که آثار و عواقب آن 
حتی تا دوران بعد» یعنی دوران پارتی ادامه یافت. و آن پدیدة استعمارگرایی است و 
آغازگر آن اسکندر بود. او شهرهای جدید. شهرهای متعدد و گوناگونی به نام اسکندریه 
را تأسیس کرد که بارزترین شواهد و مدارک را برای طرح اختلاط استعما رگرایی یونانی 
- مقدونی و آسیایی به‌دست می‌دهد. پس از او این خط مشی توسط مقدونی‌ها ادامه 
پیدا کرد و طرح او برای اختلاط استعمارگرایی یونانی - مقدونی و آسیایی در این 
شهرها دیده می‌شود. که بر اين اساس. بنیان نهادن شهرهای متعددی به نام‌های 
نا یه و تایه قازل برض بن. بر 

بارزترین نمونة سرنوشت و اهمیت استعمارگری درعهد سلوکیان نشأت گرفته از 
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یونائی مأبی در درر؟ سلوکی و اشکانی ۳۲۵ 


محلی است به نام آی‌خانوم" در بلخ باستان (شمال افغانستان) که توسط یک هیشت 
باستان‌شناسی فرانسوی بین سال‌های ۱۹۶۹ تا ٩۱۹۷م‏ حفاری شد (برنارد: ۱۹۶۹ 
همو: ۱۹۹۴). اما این محوطه باستانی» اکنون به شکل غم‌انگیزی به صورت مخروبه‌ای 
به حال خود رها شده است. آی‌خانم شهری است که همچون بسیاری از پولیس‌های" 
کشور اصلی (یونان) ساخته شده و طرح آن به شکل هیپوداموس می‌باشد و تمام 
ساختمان‌ها و ابنیةٌ عمومی آن یادآور شهرهای یونان است و بناهایی نظیر تشاتر 
سالن ورزشی و کتابخانه در آن ساخته شده است. در همین بناهاء یافته‌هایی همچون 
بخش‌هایی از نوشته‌های فلسفی یونانی بر پاپیروس به دست آمده است. یکی از اجزای 
بارز معماری غیرمذهبی, کاخ است و مهمتر از همه. معماری مذهبی این منطقه است 
که می‌توان یقیناً آن را به ماهیت ناهمگن عناصر قومی نسبت داد. 

شواهد موجود در کتیبه‌ها نیز گواه برنقش فعال سازمان‌های محلی است که 
عناصر ایرانی آنرا اداره می‌کردند (رپین: ۱۹۹۲). در عين حال, اگرچه تجارت مییان 
یونان و خاورزمین رواج چندانی نداشت ما ورود روغن زیتون از یونان به آی‌خانوم 
به خصوص. از اهمیت زیادی برخوردار بود (همو ۱۹۹۲: ۱۰۷۸). تجارت این کالا 
یاداور این مطلب است که مفپوم پایندة مدیترانه‌ای بودن حتی در قلب اسیای 
مرکزی وجود داشت. به اين ترتیب آی‌خانوم نشانگر آن است که سلطة یونانی‌ها 
آثار به مرآتب بیشتری از خود به جای گذاشته است تا هخامنشیان که نفوذ آنها در 
فرهنگ مادی مناطق گوناگون کاملاً محدود بوده است. بنابراین» عهد سلوکیان نشانگر 
دوران سرنوشت‌سازی برای فرهنگ خاورزمین بوده است و سنت‌های محلی عمیقاً از 
این فرهنگ تأثیر پذیرفتند. 

بلخ یکی از مناطقی بود که به دلیل داشتن موفعیت استراتژیک, نوجه سلو کیان را 
بیشتر از سایر مناطق به خود جلب کرده بود. آنها برای نظارت بر مسیرهای خشکی 
بین خاور زمین و غرب به این ناحیه علاقة بسیار داشتند. سلوکیان کنترل راه دیگری 
را در نظر داشتند و آن شاهراهی بود که پایگاه نظامی ایکاروس" در نزدیکی آن بنا 
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۱ ۲ دز ۱ مس ۱ ۱ 6 ۴ 
باستان‌شناسان فرانسوی و دانمارکی بعد از حفاری این منطقه در میان خرابه‌هاء دو 
(جپسن: ۱۹۸۹ 

در ایران از منابع ادبی ویافته‌های مکتوب (کتیبه‌ها) در مي‌يابيم که در زمان 
حکومت سلوکوس و آنتیوخوس اول در سال‌های ۲۱۳ تا ۱۶قم» مقدار زیادی نیرو 
به سازمان اداری و سیاسی این قلمرو پادشاهی وسیع حرکت کرد و شهرهای زبادی 
در آن تأسیس شد که اکثر آنها منأسفانه تنها به صورت اشارانی در منابع باقی مانده 
است. شهر ری باستان از آن جمله است و شهر ری دورة اسلامی که اینک در تهران 
قرار دارد. سلو کیان مجدداً آنرا با نام اروپوس, به باه شهر زادگاه خود درمقدونیه بنا 
نهادند. 

اگر به طور کل نظارت مستقیمی را که حاکمان عهد باستان بر قلمرو خود اعمال 
می‌کردند درنظر آوریم به اين نتبجه خواهیم رسید که اين نظارت تنها بر مراکز بزرگ 
و به راه‌های اصلی و مناطقی که دارای بیشترین آهمیت اقتصادی و تجاری بود؛ محدود 
می‌شد. صرف نظر از مناطق کوهستانی مهم که از لحاظ استراتژیک و از لحاظ تولیدی 
اهمیت کمتری داشتند (بریان: ۱۹۷۶). اسنادی که درمورد ایران درعهد سلوکیان 
موجود است بیانگر حضور سلسله‌ای است که عمیقاً برحسب منطقه به منطقه تفاوت 
می‌کند. 

مناطقی که بسیار مورد اهمیت و علاقة سلو کیان بودند عبار تند از ماد که نقطهُ 
تماس میانرودان و فلات ایران بود و شوش (خوزستان» با ایلام باستان. که یک 

۰ اه ۰ 4 ۰ ‌ ۰ ۳ 
کشاورزی و به ویژه حاصلخیز بود. علاوه بر سلو کیانی که در البوس (لو ریدر 

۵ ۶۹ شوش باستان و در هدایفون ساکن بودند. که یکی دیگر از شهرهای 
خوزستان به شمار می‌رفت و هنوز محل آن دفیقاً مشخص نیست (همو ۱۹۶۵: 4۲۶۱ 
می‌توان از لائودیسه " درماد نام برد که آنتیوخوس اول آن را بنا گذاشت و در نهاوند 
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پونانی مابی در دور؛ سلوکی و اشکانی ۳۳ 


امروزی مدفون شده اما یافته‌های پراکنده گوناگون وجود آنرا به اثبات رسانده است. 
به ویژه» کشف منشور آنتیوخوس سوم در این ناحیه که در بالا به آن اشاره شد. 

این منشور به فرمان آنتیوخوس سوم نوشته شدهء و در آن از ببسیاری از عناوین 
مقایات مادام وان ان کته اسست راهان فمسا ار تقافر اشساه 
مشخص می کند (ویسهوفر ۱۱۱۴: ۲۵). پرسپس: یا همان فارس. گپوارة سلسلة 
هخامنشی» که اسکندر فرمانروایی آنرا به عهده پیوکتاس گذاشته بوده به‌طور کلی 
نسبت به این حرکت بیگانه بود. تنها مکانی که یونانیان بنا نهادند و توسط منابع 
مختلف به ثبت رسیده است «آنتیوخوس بات است که دانشمندان و محققان 
محل آن را توکه پیشنهاد می‌کنند و یا مکانی در ری‌شهر در بوشهر در ساحل خلیج 
فارس که در مسیرهای آبی - تجاری قرار داشت (لو ریدر ۱۹۶۵: ۰۲۷۰ شم ۱۱؛ ۳۰۱ 
شم ۱). اما در فلات ایران نیز شواهد حضور یونانیان کم نیست. بنابراین باید با احتیاط 
در این باره نظر داد. 

ویژگی استعمارگری یونانی - مقدونی را می‌توان با تعهد و علاقة آنها به تسلط بر 
قلمروهای مختلف مرتبط دانست. تا کنون شواهدی در کنار شاهراه‌های هخامنشی 
در دست نیست که در آنها به واحدهای اندازه‌گیری هخامنشی اشاره شده باشد " و در 
آن زمان واحدهای اندازه‌گیری یونانی نیز تنها به صورت پراکنده و اکشراً بدون ذکر 
مسافت به کار می‌رفت. همانگونه که پول برنارد اخیراً ثابت کرده است (۱۹۹۵: »)٩۲‏ 
این خود اسکندر بود که کارگذاشتن سنگ‌های اندازه گیری را در امتداد جادهة 
فرمانروایی‌اش آغاز کرد و مسافت‌ها را با همین سنگ‌ها نشان کرد. این مسافت‌ها 
براساس تعداد گام‌هایی که گروه ویژه‌ای با نام بماتیس‌ها" برمی‌داشتند محاسبه 
می‌شد, این سپاه ویژه را اسکندر خود منظم کرده بود. بیتون " اج گنتوس" و 


هام۲ .2 نوبع۲۳ه طمهنامم .1 
۲ اگرچه امروزه برخی از زبان‌شناسان تاریخی اصطلاح «فرسنگ» را برگرفته از این دوره می‌شمارند که واحد اندازه‌گیبری 
مسافت و واه #سنگ» در آن مشخص است (مارکوارت ۱۹۳۰: ۱۵-۴ قس. ویسهوفر :۱۹٩۲‏ ۱۱؛ برنارد ۱۹۹۵: ۷۵ ۸۷). 
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سل تاریخ جامع ایران 


فیلونید" را از سپاه بماتیس مي‌شناسیم. 

پس از اسکند سلوکوس اول تلاش‌های بسیاری برای سازمان‌دهی وضعیت ارضی 
پادشاهی خود انجام داد. دو سنگ نشان‌دهندة مساقت که در فارس کشف شده. یعنی 
منطقه‌ای که از آن زمان به بعد اهمیت چندانی برای یونانی‌ها و مقدونی‌ها نداشت. گواه 
بر وجود یک سیسیم جاده‌ای سارمان یافته نت این مسئله بیانگر اهمیتی است که 
یونانی - مقدونی‌ها به نظارت ارضی می‌دادند. ازاینره, قطعه سنگ به‌گونه‌ای طراحی 
شده که نشانگر استفاده مجدد سنگی از ساختمان‌های دوران هخامنشی است. 

بر روی سنگ اولء که در پاسارگاد کشف شده. کتیبه‌ای در چند سطر به زبان 
پونانی نکاشته شده. که متاسفانه به شدت انتیت دیمده ات (لویس ۱۷/۸ ۶۱ 
ابن نوشته احتمالا در بردارئدةه فاصله جاده نا پاسار گاد. یه انضمام شرح حالی ید زبان 
ارامي بوده است. دومین سنگ که در نت حمشید بیدا سده حاوی دو نشان 
مختصر از مسافت به زبان یونانی است که با دقت زیادی کنده شده است (کبیری 
٩۹۴-۳۴‏ ۱۹؛ کالییری: ۱۹۹۵). با توجه به عدم آمکان ناریخ‌گذاری براساس 
شواهد نوشته‌شناسی» در جنین منطقه‌ای دوردست. که درآن خصوصیات ابتدایی متن 
احتمالاً تا مدت‌ها بعد از اينکه در سرزمین مادری خود مهجور شده بود تداوم داشت» 
این احتمال وجود دارد که این ده سنگ فاصله‌سنج به یک اندازه به فعالیت‌های 
بماتیس‌های اسکندر کبیر و همچنین به جانشینان او و يا به وارثان احتمالی سلوکیان 
مربوط می‌شود. 

در این دوره» عناصر معماری که منشاً آنها هلنیستی است (پایه‌هاء سرستون‌ها 
گچ‌بری‌ها) به شکلی حبرت‌انگیز در مناطق آسیایی پراکنده شد و با عناصر قوی بومی 
ماندگار کند. در واقعء با توجه به طرح و مواد کار ساختمان همچنان به شکلی غالب 
و بارز با سنت‌های بومی آميخته شد. سنت‌هایی که با آب و هوا و مواد و مصالح موجود 
در آن مناطق هماهنگی داشت. برای مثال. در مستعمرة یونانی آی‌خانوم در بلخ؛ 
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یونانی مأبی در درر: سلوکی و اشکانی ۳۳۹ 


سرستون‌هایی با سبک‌های معماری دوربایی » ایونیایی و کورنتی ‏ مشاهده می‌شود. 
همچنین پایه‌هایی به سبک آتنی" و ایونیایی و گج‌بری‌هایی به سبک‌های متفاوت و 
متعلق به مناطق مختلف در معماری بناهای آی‌خانم یافت می‌شود که با آجرهای 
پخته نشده ساخته شده و دارای ویهگی نقشه‌های شرقی است. در اپن بناها عناصر 
میانرودانی قابل تشخیص است که به آن «سبک معماری استعماری» می‌گویند و 
سلوکیان ساکن میانرودان آن را بنا نهادند (برنارد: ۱۹۷۶). 

اما در همین محوطه‌های باستانی شاهد بناهایی هستیم که مشخصاً مربوط به سنت 
معماری یونانی پولیس‌ها است: سالن تئاتره سالن ورزشی و حرم‌های دارای سبک 
بوناتی که تماه پتیانگتا جر دیا ان شک شته ات وحوه این تمادها بیانگ قمته:ه 
نیت سازنده برای نشان دادن مبنای یونانی شهر در سطح جامعه است. بار دیگر در 
این دوره. متوجه شکوفایی یونانی‌مابی سلوکی می‌شویم که در آن یونانی‌ها در طرف 
پدر و ایرانی‌ها درسمت مادر قرار می‌گيرند. به این شکل که سنت و آداب محلی و 
بومی ایرانیان در قلمرو زندگی خصوصی و مذهبی مشاهده می‌شود و جنبة پونانی و 
یونانی‌مآبی در عرصه اداری به شکلی غالب و مسلط جلوه می‌کند. رشته‌ای که 
حتفم ات انب کشهر ما اهفنگ مس تن همان است که آ که وشن نرنسیش ۱ 
ورزشکاران خود را برای زورآزمایی و شرکت در مسابقات به مکنسیا واقع در مندر" 
گسیل می‌کند. 

در عرصة هنر» طبیعت‌گرایی که خاص هنر هلنیستی است به شکلی مشخص و 
بارز به خاطر سبک موزون و زیبایش تقدیر و تحسین می‌شود و شواهدی آندک آما 
بسیار بارز وجود دارد مبنی بر اینکه ایرانیان قوانین و اصول سبک‌شناختی یونانیان را 
دقیقاً رعایت می‌کردند. شاید اینطور به نظر برسد که با توجه به ابعاد منطفی این آثار 
سبک‌ها از مدیترانه به ارمغان آورده شدند. اما به دلیل وجود تصویرگرایی‌های خاص 
شناسایی‌شده و همچنین استفاده از مواد محلی, این وافعیت همچنان برقوت خود 
باقی است که کار گاه‌های محلی وجود داشته است که از سنت هلنیستی بهره می‌ گرفت. 
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۳۳۰ تاریخ جأمع ایران 


اینها 9 کار گاه‌هایی بودند که در عمد استعما رگری یونانی 9 معدونی بسه‌وجود 
آمدند و جالب است اگر بتوانیم عناصر انتقال سبک‌ها را از هم جدا کنیم و در واقع 
این دوران دردست داریم. حتی استفاده از سنگ مرمر اصیل مدیترانه, تولیدات محلی 
را نمی‌تواند نفی کند؛ چون مرمرهای زیر پرداخت‌نشده و نیمه‌پرداخت‌شده ر احتمالا 
وارد کرده‌اند. 

به‌هرحال. ظاهر بیجیدة طبیعت گرای هلنیستی مانع از نفوذ کامل آن میان ایرانیان 
شد و از اينکه جایگاه دائمی در بین هنرهای سنتی قومی بیابد. باز ماند و به دلیل 
نبودن تقاضا و نیاز به آن, اين هنر عظیم به تدریج از بین رفت. 

در عرص مجسمه‌سازی باید یادآور شد که بیشترین تولیدات و آثار گسترده جهان 
باستان از جنس برنز بوده است. اما از این آلیاژ بدون شک. به صورت گداخته استفاده 
می‌شده است. مجسمه‌های موجود در منطقة مدیترانه به‌طور کامل از بین رفته است؛ 
جنانکه درجاهای دیکر نیز نابود شده است. در مورد ايران و در تایید این موضوع سه 
قطعة مجسمه‌ای از پک شخص عالی‌مقام دوران هلنسیتی اس در ناحية الیمایی 
در دست است. همچنین تکه‌هایی از مجسمةُ برنز با اندازه‌های مختلف از این منطقه 
کشف شده است. در اینجا اشارة چندانی به قطعات باقیمانده که مربوط به عهد اشکانیان . 
می‌شود» نداریم. مانند محسم؛ه معروف شاهراده پارتی که بخش‌های باقیمانده از بان و 
چین خوردگی‌های لباس برگرفته از تصاویر خدایان یونانی زئوس و دیونیوس است که 

در بین مدارک و شواهد مجسمه‌های هلنیستی سنگی بامرمرین که در ایران 
کشف شده است. شاید بئوان نیم‌تنة مرمرین یک ۰ مجسمه کوچک را که از منطقففة 
بختیاری بو ده انشتت/ کر کرد (کالییری: ۲۰۰۲)» سر مرمرین کوچکی که استاین 
باستان شناس معروف در معبد شمی پیدا کرد ( استاین: )۱٩۴۰‏ و همچنین سر 

۰ ۰ ۱ ۰ ‌ بت ِ ‌ ‌ ۳ 

کوچکی از جنس مرمر پاریان که اين را نیز استاین در تل ضحاک در شرق فارس 


عاصاتماه معاوظ :1 
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پیدا کرده درخور توجه است (استاین ۱۹۳۶: ۱۴۱-۱۴۰؛ الواح ۲٩‏ ۳۳؛ کالج ۱۹۷۹: 
۲۲۵ 

اپن سه محسمه نشانگر انسجام سبک‌شناسی است. به آن اندازه که ساده‌نگاری 
بومی را مردود و منتفی می‌سازد. به این مدارک و شواهد می‌توان پایة یک مجسمة 
کوچک ر اضافه کرد که در شهر پارتبی نس پیدا شده است. ند نار مرمری از ایسن 
ناحیه در دست داریم که شامل تکه‌هایی از محسمه‌های زنان الاتگ و در بین آزپا 
ایزدبانوانی چون آفرودیت و آنادیومنا معروف به ردگونه می‌باشد (اینورنینشسی 
۲۳ اب: ۱۹۸ برحی ار محققان معتقدند که یک مجسمهٌ کوچک در این مجموعد 
متعلق به دختر مهرداد اول و مجسمة دیگری» متعلق به آفرودیت است (ماسون و 
پوگانکوا ۱۹۵۷؛ پلییکو ۲۰۰۱: ۲۶۵-۲۶۴). 

از صنایع‌دستی ظریف دیگر به‌جز کارهای مجسمه‌سازی می‌توان به آثاری اشاره 
مدیترانه آمده بودند. همچنین ظروفی که به سبک درباریان هخامنشی ساخته می‌شد, 
ظروف برنزی و نقره‌ای هلنیستی نیز دارای تعابیر بسیار قوی در سطح نمادهای 
اجتماعی - سیاسی است. وبدون شک و با صرف نظر از ترکیب قومی آنها مورد 
استفاده طبقات بالاتر بوده است. درواقع یافته‌های شهر باستانی نسا بیانگر این مطلب 
است که اشکانیان تا چه اندازه از چنین صنایع‌دسنی مجللی استفاده می‌کردند 
(اینورنیتسی: ۹۹ 

کارهای به مراتب تخصصی‌تر مثل برش سنگ‌های قیمتیء یا ضرب سکه یکی از 
امتیازات دوران یونانی‌گرایی است که برای مدت زیادی دوام آورد و حنی زمانیکه 
سلسل به اصطلاح فرترکه" کار ضرب سکه را در ناحیه فارس آغاز کرد» آن هم با اين 
هدف که به این وسیله استقلال خود را از سلوکیان اعلام و ارتباط و پیوند خود را با 
سنت ایرانی هخامنشی دوباره احیا کند؛ باز هم با طرحی هلنیستی که در نگاررگری‌ها 
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و نقوش سکه‌ها آمده ظاهر شد. 

تاریخ‌گذاری سکه‌های فرترکه و بر اين اساسء پایان حکومت سلوکیان در ناحية 
فارس. بین سال‌های ۲۰۰ تا ۲۵۰قم روی داده که برخی از نوبسندگان آن را مقارن 
با سال ۲۸۰قم یعنی سال جانشینی آنتیخوس اول به جای سلوکوس اول می‌دانند. 
مرحله‌ای در تاریخ سلوکی که ایرانیان از آن بهره گرفتند تا به استقلال برسند. به اين 
ترتیب حکومت سلوکیان را در ناحیة فارس بسیار کوتاه باید تصور کرد. اما در نظر 
گرفتن یک چهارچوب زمانی جدید برای ضرب سکه‌ها (آلرام: ۱۹۸۶) و بررسی مجدد 
منابع تاریخی (ویسهوفر: ۱۹۹۴) اخیراً تاریخ آغاز ضرب سکه و پایان حکومت سلوکیان 
را در فارس به سال ۲۰۰ تا ۱۸۰قم تغییر داده است. پادشاهان فارس» غرور ملی 
ایرانی‌تبارهایی را که توسط مقدونی‌ها از داشتن حکومت آسیایی محروم مانده بودند 
به تصویر کشیدند. اولین سکه‌ها مربوط به بغ‌داد" اول و جانشینان بلافصل اوست که 
به طور قطع نمایانگر تصاویر ایرانی در هر دو روی سکه است» تصویر صورت (شمایل) 
پادشاهان روی سکه و پشت آن» تصاویری است که پادشاه را در حال انجام مراسم 
مذهبی در برابر یک بنا و یا ذات مقدسی نشان می‌دهد. که بیانگر ملاک و معیارهایی 
با منشأً هخامنشی است. به علاوه, القاپی که پادشاهان برای خود روی این سکه‌ها به 
خود می‌دادند بعنی «فرتک بغان» با فرمانروایان منصوب از جانب خداء با همان معنایی 
که این واژه در عهد هخامنشیان دارد» به وضوح یادآور هخامنشیان است و از ایین 
روست که تصویرپردازی‌ها اهمیت بیشتری پیدا می‌کند (کالییری: ۱۹۹۸). 

سکه‌های بعدی مربوط به حاکمانی است که از لقب مهمتر شاه برای خود استفاده 
می‌کردند. این سکه‌ها دارای تصاوبر مشابهی است که با افزودن تصویر الهی در میان 
قرص بالدار خورشید تغییر کرده است. که نهایتاً نشانگر تصویر یک محراب بجای یک 
بنا است که این تفلیدی است از نقش‌برجسته‌های آرامگاه‌های پادشاهان هخامنشی. 

اگرچه تصویرنگاری این سکه‌ها صرفا ایرانی است با اين وجود. اولین سکه‌های 

فمذرج8 .۱ 


۲ برای برداشت دیگری از این اصطلاح. قس. پانائینو در دست چاپ. او اين نظریه را بیان می‌دارد که بغان دلالت بر خداپان 
ایرانی دارد. 
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فرترکه را به طرز قابل توجهی معرف سبک هلنیستی می‌دانیم. که احتمالا برگرفته از 
سبک ضرابخانه‌ای است که برای ضرب سکه‌ها استفاده می‌شده است. اگرجه این نظریه 
هنوز هم کاملاً مشخص نشده است. ولی به وضوح بیانگر اهمیت سنت هلنیستی است 
۷ 
سکه برای سلوکیان هم می‌پرداخت. با بیرون آمدن سکه‌های بعدی ما شاهد فرآیند 
ساده‌سازی هستیم» که می‌توان آنرا با اين نظر توجیه کرد که صنعتگران محلی کار 
ضرب سکه را به دست خود گرفتند. صنعت‌گرانی که نهایتا به قالب‌هایی دست 
می‌یافتند که طبیعت‌گرایی هلنیستی را پشت سر گذاشته بو 

سکه‌های الیمایی نیز دارای منشا هلنیستی بود. الیمایی که ناحیه‌ای در جنوب 
غربی ایران بود از تلاش‌های سلوکیان در مخالفت با پیشروی مهرداد اول در ایران؛ به 
منظور به دست آوردن استقلال تحت نظارت سلسلة کامناسکیر نهایت استفاده را 
کرد. تاریخ آغاز ضرب سکه‌های الیمایی به سال ۱۴۷قم یعنی سال حکومت شاه 
کامناسکیر سوتر اول باز می‌گردد که تا نیمه دوم قرن دوم پس از میلاد دوام پافت و 
در خلال دوران رکود اشکانیان به پایان رسید. این مسئله نمایانگر یک حرکت رو به 
رشد در ضرب سکه بود که از فلز با کیفیت استفاده می‌شد (سلوود: ۱۹۸۲). 

در ضرب سکه‌های اشکانیان روند مشابهی را مشاهده می‌کنیم. روندی که از جهاتی 
متفاوت است و مبناهای زمانی متفاوتی دارد. درواقم نخستین سکه‌های اشکانی زمانی 
تولید شد که قلمرو آنها هنوز نزدیک دشت‌های آسیای مرکزی بود و کیفیت آنها به 
شکل انکارناپذیری از اولین سری سکه‌های فرترکه هم پایین‌تر بود. به‌هرحال؛ توسعة 
اين قلمرو به سمت غرب در فرن دوم قبل از میلاد موجب تماس سلسلة اشکانیان با 
اک باق بای خاقی ی آسا قی کارت ان زان مت برش قانب‌ها بر الا 
پیشرفت قابل ملاحظه‌ای بود. 

درحقیقت تصاویر مهرداد اول به غیر از اولین سری سکه‌های او که هنوز از سنت 
قبل از خود در ضرب سکه پیروی می‌کرده نه تنها دقیقا به خوبی اولین سکه‌های فرت رکه 
است. بلکه از لحاظ کیفیت با سکه‌های پادشاهان سلوکی در همان دوران یکسان است. 
محتمل‌ترین توجیه برای کیفیت بالای ضرب سکه‌های مهرداد اول» در تداوم تولید 
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سکه‌های مختلف از دور سلوکی تا زمان فتح اشکانیان است. ایين وضعیت تا عهد 
مپرداد دوم ادامه پیدا کرد؛ اما بعد از مرگ اوه بعنی در سال ۸۷قم. کیفیت ضرب 
سکه‌ها سیر نزولی طی کرد. که منجر به تولید سکه‌هایی گردید که با معیار و 
ملاک‌های سبک هلنیستی فاصلة زیادی داشت. 

در یک مقايسة دقیق» در سفالگری - که رایج‌ترین و درعین‌حال, معمولی‌ترین 
عرص صنعتگری است, که در آن سنت‌های محلی عموماً میرائی را تشکیل می‌دهند 
که نفوذ خارجی بتواند فقط به کندی و یا در مقیاس بسیار کم روی دهد - شواهد و 
مدارک قابل توجهی را از تنوع و تأثیر هلنیستی در میان مستعمرات یونانی - مقدونی 
و دیگر مناطق مشاهده می‌کنیم. 

در مناطق حواشی غربی ایران» مستعمرات یونانی سلوکی در کنار دجله و فرات به 
روشنی نشان می‌دهد که مراکز تولید سفال از سنت یونانی تبعیت کرده است. که 
دقیقاً در آی‌خانوم در بلخ هم همینگونه بوده است. در آنجا روند تولید این صنعت را 
به خوبی می‌توان با توجه به اسناد فراوانی که در اين زمینه وجود دارد. پیگیری کرد. 
علی‌رغم فاصل جغرافیایی زیاد» ارتباط آی‌خانوم نشان می‌دهد که حوضة مدیترانه به 
شکل حیرت‌انگیزی حیاتی است و تولیدات داخلی با یک فاصلة زمانی صرفاً ۵۰ ساله 
در مراحل مختلف تکامل پیدا کرده است و به مراکز مدیترانه‌ای رسیده. هیچ شعی 
نیست که سفالگران بونانی در این مناطق کارگاه‌هایی داشته‌اند (گاردن: ۱۹۹۰). 
درحقیقت» شاید همین کار گاه‌ها بوده که در تولید ظروف سفالی مشکی مایل به 
خاکستری نقش داشنه است و خصوصیاتی را نشان می‌دهد که نزدیک به ظروف 
سفالین مشکی هلنیستی در شمال شرقی فلات است که از نیمة اول قرن سوم تا 
قرن اول قبل از میلاد ادامه داشت. 

در مناطق دیگر تا آنجا که می‌توان از روی مدارک و شواهد اندک قضاوت کرد. 
دربارة سفالگری» هیچ وقفة مشخصی از دوران هخامنشی تا این زمان دیده نمی‌شود 
(عصرآهن. دوران چهارم» به غیر از گسترش ظروف به اضطلاح «ماهی شکل؛ با منشاء 
مدیترانه‌ای و در غرب و جنوب شرقی ایران. گسترش تولید کوزه‌ها» ظروف سفالی 
برای نگهداری روغن و ظروف سفالی دسته‌دار 
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با پذیرش تصویرنگاری هلینستی که منشاء غربی داشت و همچنین رواج آن» اين 
تولیدات به طرق مختلف اما تقریباً هميشه با آگاهی کامل از اهمیت اصالت آن انتقال 
می‌پافت. مهم‌تر از همه اینکه..در مورد درون‌مایه‌هاپی که دارای ماهیت مذهبی بودند. 
ابن انتقال تصویرنگاری و اشکال با برفراری ارتباط همزمان بین مذاهب شرقی و مذهب 
بونایی (لمپی) پیچیده می‌شد. در وأقع. تصاویر زنان از جنس مر مر که در رالا یه آن 
اشاره شد. عمدتاً متعلق به سبک نگارگری آفردیت است. اما با گونه‌های خاصی که 
به نظر می‌رسد بیانگر تصویرنگاری‌های قومی است نیز مواجه می‌شویم. تصویرنگاری 
ایلامی و ایرانی کد بر خسب مورد این امکان وجود داشتت کته تا حدی ارتباط با 
آفرودیت داشته باشد. 

به این ترتیب» صنعتگران بومی که از سنت هلینستی استفاده می‌کردند» آماده 
چنین تصاوبری در دنیای ایرانی دوران هلنیستی را صرفا نمی‌توان به صورت شواهدی 
دعبیر کرد که بنابر آن, ویژگی‌های مجسمه‌های هلنیستی ارچ نهاده می‌شد» بلکه 
احثمالاً موید اشاعةٌ تصاویر مذهبی است که هلنیسم در دنیای ایرانی وارد کرده است. 
جهانی که درآن ایزدان یه شکل عناصر طبیعی ستایش مسی‌سشدئد. کستره کوجک 
چیزی از این مفهوم نمی‌کاهد زیرا در آسیا آفرودیت در ایزدبانوان متفاوتی مستحیل 
شده بود» از ایشتار سامی تا آناهینای ایرانی و نانای بلخی - ایزدبانوانی که در گسترة 
سرزمین حویش شناخته شده بودند (یویس: ۱)- همانگونه که مجسمه‌های 
برنزی فراوانی از آفرودیت به سبک هلینستی در سوریهء بیانگر اين موضوع است (ینتل: 
)+ 

موفقیت زبان طبیعت‌گرای هلنیسم در ایران بدون شک واضح و مبرهن است و 
جنس خشت خام در ساختمان‌های مراکز شاهی در نسای باستان نشانگر این است که 
ورای ارزش نهادن و درک کیفیت دست‌ساخته‌ها با سبک هلنیستی, که شاید با توجه 
به ابعاد محدود آنهاء به عنوان آثار وارداتی از مدیترانه تعبیر شود اشکانیان زبان 
طبیعت گرای فرهنگ هلنیستی را برای گرامی داشتن دودمان خود به کار بردند 
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(اینورنیتسی 1۹۹۴الف: ۵۲۵؛ ۱۹۹۴ب؛ 1۹۹۹ 

ه اين ترتیب. واة فیلهان (دوست پونانی‌ها) که به عنوان یکی از صفات 
فرمانروایان اشکانی انتخاب شد. حداقل تا سدة اول بیش از میلاد» نشانگر نه تنها یک 
طرح سیاسی زیرکانه برای جلب لطف و محبت حاکمان اقتصادی و مالی یونانی - 
مقدونی تبار بود (ولسکی: ۱۹۸۳) بلکه برای کسب ابید سیاسی و عفیدتی در بین 
سلسله‌های حکومتی هلنیستی نیز بوده است (ویسهوفر ۲۰۰۰: ۷۲۰). همچنین گواه 
بر این سلیقة هنری بوده است که اگر به مدارک و شواهدی که در منابع تاریخ‌نگاری 
قدیم آمده اسث بنگریم. جای تعجبی به جای نمی‌ماند که تا جه حد هلنی شدن 
فرهنگ پادشاهان اشکانی در واقع پیش رفته است (ویسهوفر ۲۰۰۰: ۷۲۱). 

اشاعة زبان هلنیستی تنها منحصر به تولیدات درباری نبوده است. بلکه در سایر 
زمینه‌ها نیز به اثبات رسیده است. تعدادی از آثار هنری که مربوط به قرن دوم قبل 
از میلاد تا فرن اول بعد از میلاد است» کم و بیش نشانگر تداوم آشسکارای میسراث 
هلنیستی است که با سنت‌های بومی درهم آميخته است (کالج: ۱۹۷۹). به هرحال 
هميشه آشکار نیست که جه قالب‌هایی در اثر نفوذ این زبان طبیعت گرا در مراک 
تولید بومی به دست آمده است و نه در حقیقت چگونگی انتقال این تصویرنگاری‌ها 
مشخص است (بردمن: ۱۹۹۴). برای رویاروبی با چنین مشکلی, دانشمندان و 
محققان درصدد ارائة تعربفی عام برای آن برآمدند. اما درک و فهم پویایی فرهنگی 
موجود در رویارویی بین ایران‌گرایی و یونان گرایی تنها با داشتن تصویر روشنی از 
تکامل تاریخی طی دوران‌های متوالی تاریخ قابل حصول است. بنابراین کلیة مدارک 
و شواهد باستان‌شناختی مرتبط با نخستین مرحلة حضور فرهنگی هلنیستی در 
ایران» یعنی دوران سلوکی باید مورد مطالعه قرار گیرد. 

دراین مورده چیزی که به خصوص اهمیت دارده حضور شاخص‌های مهمی است 
که اشاره بر واکنش فرهنگی ایرانیان نسبت به گسترش هلنیسم دارد (فس. ادی: 
۱) این مسئله را می‌توان در وطن ایرانیان یعنی در فارس, آن هم در مراحل 
اولیة دورة بعد از هخامنشی بررسی کرد. که برای مدت‌های طولائی با اين عفیده در 
تضاد بود که حتی در دوران فرتركة اول هم فارس به سلوکیان وفادار بوده است 
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(قس. ویسهوفر ۱۹۹۶: ۰۳۷-۳۶ ۴۸). 

علاوه بر پیام عقیدنی که تصاویر ضرب شده بر سکه‌های فرمانروایان محلی با خود 
دارند. می‌توان به کتیبه‌های آرامی اشاره کرد که به زبان فارسی باستان بر روی سردر 
آرامگاه داریوش اول در نقش رستم در زیر روایت ایلامی کتبیه 10 دیده می شود 

سرانجام. دورة سلوکوس که فرمانروایی‌اش به اواسط قرن سوم قبل از میلاد باز 
می گردد؛ 5 در هرحال از طریق نوشته‌های دیوان عالی هخامنشی که واکنشی 
ملی‌ گرایانه نسبت به حضور یونانیان بوده» ارائه می‌شود (هنینگ ۱۹۵۸: ۶۶). همین 
روند فرهنگی را نیز می‌توان با مجموعة پيچيدة معماری در لامرد در جنوب فارس 
مشاهده کرد که چندان فاصله‌ای با سواحل خلیح‌فارس ندارد. سبک هخامنشی در 
نزبین معماری» چنانچه تاریخ پیشنهاد شده برای دوران بعد از هخامنشی توسط 
باستان‌شناسان تأّیید شود. نشانگر دلیل متقنی است بر سنت ایرانی در دوران نفوذ 
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کوشانیان 
عسکر بهرامی 


منابع 

دربارة کوشانیان منبع نوشتاری چندانی در دست نیست و در منابع کهن یونانی و 
لاتینی هم جز اشاراتی کوتاه - آن هم به باکتریا - نیامده است. اشاره‌های منابع 
چینی به کوشانیان. با حدس و گمان بسیار همراه‌اند؛ منابع هندی هم تنها به حکومت 
آنان در شبه‌قارة هند و پاکستان پرداخته‌اند. بنابراین دربارژ سییده‌دمان ثاریخ این 
فرمانروایی نکتة روشنگری دربر ندارند. 

بدین‌سان مهم‌ترین منابع موجود برای شناخت تاریخ و فرهنگ کوشانی» مجموعة 
سکه‌ها و کتیبه‌های به دست آمده از این دوره است. البته از پادمان‌ها و بناهای 
بازمانده از این دوره هم باید یاد کرد که در راه معرفی فرهنگ و نمدن کوشانی» سهم 
بسزابی داشته‌اند. با وجود انبوه شواهد بازمانده از دورة کوشانی پاره‌ای از مسائل مهم 
آن» ازجمله گاه‌نگاری پادشاهان این سلسله». همجنان ناگشوده مانده است و به‌ویژه 
در باب سال آغاز سلطنت یکی از بزرگ‌ترین آنان. یعنی کانیشکاء اختلاف نظرهای 
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چشمگیری وجود دارد. این اختلاف نظرها عمدتاًناشی از تاریخ گذاری‌های متفاوت به 
کار رفته در کتیبه‌های کوشانی است. این در حالی است که وجود فرهنگ‌ها» دین‌ها و 
زبان‌های مختلف در قلمرو کوشانیان و تأثیرپذیری اين مقولات از فرهنگ های دیگر 
نیز دشواری شناخت تاریخ و تمدن کوشانی را دامن زده است. 

تاکنون در چند همایش جهانی. دستاوردهای پژوهشگران دربارة کوشانیان ارائه 
شده و به چاپ رسیده‌اند. جندین کتاب مستقل 9 ده‌ها مقالة جاپ شده در نشریات 
پژوهشی جهان. کوشانیان و دستاوردهای آنان را از جنبه‌های گوناگون بررسی کرده‌اند 
(ازجمله نک : فرای ۱۲۲:۱۹۸۴). 
مناسبت برپایی نمایشگاهی با عنوان «بخور و ابریشم - فرهنگ‌های باستانی جادة 
ابریشم»" در موزة تاریخ هنر وین (۲۱ ژانویه تا آوریل ۱۹۹۶م) انتشار یافته است. این 
دستاوردهای پژوهشگران را در باب تاریخ نواحی سرحد ایران و هند در دورة پیش از 
اسلام مطرح ساخته است. مجموعة چاپ شده از سوی سازمان جپانی یون‌سکو با 
عنوان تاریخ تمدن‌های آسیای مرکزی (نک : کثابنامه) نیز حاوی مقالات مهمی دربارة 
تارن و فزهنگ کوشان اندت: 


خاستگاه 

خاستگاه و تبار کوشانیان» زمانی موضوع بحث‌هایی داغ و دامنه‌دار بوده است و 
پژوهشگران مختلف» کوشیده‌اند آنان را براساس ویژگی‌های فردیشان از جمله سیما 
و پهشش تصویر شاهان کوشانی (آن‌گونه که بر روی سکه‌ها آمده)؛ به نژادهای سفید 
یا زرده و آقوام ترک» تبتی» یا ایرانی منتسب سازند. با این حال بر سر این موضوع به 
نتیجه‌ای واحد 9 قانع کننده نر سیده‌اند (برای جکیدة ایین بحث‌ها 1 جمله ند: 
چتوپدیای ۶:۱۹۶۷ بب + کومار ۵:۱۹۷۳ بء ؛ انوکی و دیگران ۱۷۳:۱۹۹۴بب). از ایین‌رو 


عالم۸-ع9۵۱0 ۵0 دمتامیطزع ۷۷ عم وتاووع0(ع9 ,1 
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اغلب پژوهشگران ترجیح می‌دهند آنان را صرفاً اهالی قبیلهای بخوانند که پیش از 
مهاجرت به آسیای میانه. در ترکستان چین استقرار داشت و منابع چینی آن را 
یوئه‌چی ! خوانده‌اند. 

قدیم‌ترین دانسته‌های موجود از یوئه‌چی‌هاء زادبوم. و مهاجرت‌هایشان از منبع 
۷ ۳ . 72 ده ۳ ۳ ۲ »ء ۰ 
تاریخی چین و عمدنا ۳ گزارش‌هاپی است کد جانگ کین 6 افسر و سفیر ماجراجوی 
خاقان. به دربار چین ارایه کرده است. بربایة گزارش‌هاي وی» که سی‌ما جین " 
تاریخ‌نگار معاصر وی معروف به پدر تاریخ چین (متولد ۱۴۵قم؟) آنها را در فصل 
یکصدوبیست‌وسوم کتابش, به نام سهکی؟ آورده است» یوئه‌چی‌ها در حدود سال 
۵قم که جانگ کین ایشان را ملاقات کرد. در منطقة داهیا" می‌زیستند. این 
نویسنده گزارش داده است که تا سال ۱۶۵قم» بوئه‌چی‌ها میان سرزمین تسن‌هوان" 

0 ۱ ۴ ۱ ۹ , ) ۸ ۷ 

پا دون‌هوان ء و کوه‌های کی‌لین یا تین‌جان در ترکستان چین به سر می‌بردند (ن5: 
پالی بلنک ۱۵۴:۱۹۷۲). 


مهاجرت 

یورش‌های صحراگردان هون "" به شهرهای چین» و سپس به یوئه‌چی‌های ساکن 
دشت. حیات سیاسی و اجتماعی چین را دستخوش دگرگونی کرد . 

به سال ۱۶۵قم و در اوج این حملات. مقاومت قبيلة پوئه‌جی در هم شکست و 
باقیماندة اعضای آن در قالب دو گروه موسوم به یوئه چی کوچک و یونه‌چی بسزرگه 
زادبوم خود را ترک کردند. 


۱ ۵-۵۵ ۵1۱/۲-[۷۳۱۵۵ و آملاهای دیگر. 
1۷۵-۲ 95 .3 ۳۵2082-۵) 2۰ 
۴ [-396 نگارش تاریخ. 
۲انا-] 1 .8 ۵8ع-۱][ .7 15671-118 :6 10-8 ,5 
٩‏ 180-588 ]: تیان شان. ۱ 
لمع«تظ ,10 
۱ ترجم این گزارش, به زبان فرانسه آمده است در: بروسه ۳۵۰-۴۱۸:۱۸۲۸؛ و ترجمة فارسی آن در مظاهری ۵۸۳:۱۳۷۳- 
۵۸ 


۳۶ تاریخ جاأمم ایر آن 


گروه نخست در جنوب نان‌شان » در میان کانگ‌ها یا اهالی تبت اقامت گزیدند و 
ظاهراً در آنان ادغام شدند. یونه‌چی‌های بزرگ" نیز - که از این پس صرفاً یونه‌چی 
خوانده می‌شوند - راه غرب را در پیش گرفتند و با گذر از شمال صحرای گبی با 
تاکلامکان, به درة ایلی در حوضة ایس ی کول (با: ایسیغ‌کول) رسیدند (گروسه 
۸+ آنان پس از راندن ساکنان این دره. یعنی اهالی قبیلة اوسون خود ساکن 
آنجا شدند. 

تقریباً دوازده سال بعد. هون‌ها و اوسون‌ها, بر یوئ‌چی‌ها تاختند و آنان را از درة 
ایلی بیرون کردند. پوئه‌چی‌ها به سوی غرب آسیای میانه کوچیدند و به نوبة خود. 
دیگر صحراگردان ساکن در آن ناحیه را به سوی نواحی جنوبی‌تر راندند (فرای 
۸ پالی‌بلنک ۱۵۴:۱۹۷۳). 

به سال ۱۳۸قم. که خطر هون‌ها باردبگر چین را تهدید می‌کرد. امپراتور این 
سرزمین. جانگکین را به سوی یوئه‌چی‌ها فرستاد تا با آنان دربارة اثتلاف علیه هون‌ها 
گفت وگو کند. فرستاده امپراتور در راه اسیر هون‌ها شد. ولی پس از ده سال گربخت و 
مأموریت خود را پی گرفت. جانگ کین که اینک جایگاه یوئه‌چی‌ها را نمی‌دانست. خط 
سیر مهاجرت آنان راه از در اپلی تا دایوا" در فرغانه. و سپس تا ناحیه میأن سیحون 
و جیحون دنبال کرد و در این ناحبه بود که ایشان را یافت. یوئه‌چی‌هاء که اینک 
سرزمین حاصلخیزی را به دست آورده بودند» پیشنهاد امپراتور را نپذیرفتند و 
جانگ کین هم پس از یک سال زندگی در میان آنان و تهية گزارش دربارة اين قوم و 
سرزمین جدید ایشان و نیز اقوام و سرزمین‌های مجاور. راهی دیار خود شد و پس از 
یک یا دو سال اسارت مجدد به دست هون‌هاء به چین باز گشت و گزارش سفر خود را 
تقدیم دربار کرد (بروسه ۴۲۱-۴۱۹:۱۸۲۸). 

سی‌ماچین محل دیدار جانگ کین با بوئه‌جی‌ها را کشور داهیا نامیده است. به گفنة 


طنطم-1۵-۷۲۱۵۵۵ .2 ۱22-0 ,1 
۳ در منابع چینی: ۰۷۷۱-90 
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کوشانیان ۳۳۷ 


وی داهیا نه شاهنشاهی قدرتمند و بزرگ» بل کشوری بود که در شماری از 
شهرهای آن امیرانی حکومت داشتند. این گزارش نام کشورها و برخی ویژگی‌های آنها 
را هم دارد. اما از آنجا که نام‌ها با تلفظ چینی باستان ضبط شده‌اند. تطابق آنها با 
صورت‌های شناخته شدة این نام‌ها غالبا دشوار می‌نماید و نتایج تلاش‌های انجام شده 
در این زمینه هم در پاره‌ای موارد. گمراه کننده است. بروسه» که اين گزارش را به 
فرانسه ترجمه کرد داهیا را همان بلخ» پا با کتریای پونانیان. دانسته است؛ بدین‌ترتیب 
چنین می‌نماید که جانگ کین یوئه‌چی‌ها را در باکتربا دبده است. اما این تصور نادرست 
به نظر می‌رسد» زیرا از یک‌سو توصیف‌های وی از جمله دربار سربازان و بازرگانی 
داهیا با ویژگی‌های باکتریا تطابق چندانی ندارده و ازسوی دیگر با زمینه‌های تشکیل 
حکومت کوشانی چندان سازگار نیست؛ چه. به موجب منابع» یوئه‌چی‌ها از مسکن 
جدیدشان به باکتریا حمله کردند و با برانداختن دستگاه یونانی» حکومت کوشانی را 
بنیاد نهادند؛ بدین‌ترتیب آنان بایستی از منطقه‌ای دیگر به باکتربا تاخته باشند و نه 
از خود این شهر. 

پژوهشگران اتفق‌نظر دارند که پس از سقوط حکومت یونانی باکتریاء یون‌چی‌ها در 
سرزمین‌های تحت تصرف خود. پنج امیرنشین پدید آوردند که یکی از آنها کوشان! 
نامیده شد. از تاریخ هان پیشین (فصل )٩۶‏ چنین برمی‌آید که این امیرنشین‌ها را 
پنج قبیله, يا سران ایشان موسوم به یبغوء اداره می‌کردند؛ ولی اکثریت آنها را ساکنان 
باکترب؛بونانین, و دیگر مهاجران غربی تشکیل می‌دادند. برپاية گزارش تاریخ همان 
پسین (فصل ۱۱۸) پس از پایان کار حکومت یونانی منطقه, تقریباً در سال ۲۰اقم؛ 
پن ات نک سته گذت تا فرمان‌وای ام شین کفشاهی خفا نا که نک دست 
یافت و شاهن‌شاهی کوشان را بنیاد نهاد. او پس از آن توانست کابل و دیگر 
سرزمین‌های جنوب هندو کش را از سلطة پارتیان خارج سازد. تاریخ دقیق شکل گیری 
سلسلة کوشانی دانسته نیست. اما می‌توان آن را در سال‌های نخست میلادی در نظر 
گرفت (فرای ۱۳۴:۱۹۸۸). 


۱. در چینی: ۱061-5001898 


۳۳۸ 


کوشان و کوشانی 

چگونگی حضور یوئه‌چی‌ها در باکتریا و سب نامگذاری حکومت آنان به کوشانی» 
نبز ازجمله موارد بحث‌انگیز میان پژوهشگران بوده است. اغلب آنان» چنان که اشاره 
شد. داهیای منابع چینی را همان باکتربا انگاشته و برای یافتن ارتباط میان نام‌های 
یوئه‌چی و کوشان. دست به تلاش‌ها و توجیه‌هاپی زده‌اند که مجاب کننده نبوده‌اند. 
ازاین‌رو, امروزه غالباً ضمن یکی دانستن یوئه چی‌ها با کوشانیان, در باب چگونگی این 
تغییر و تحول سکوت اختیار می‌کنند (مروری بر نظرهای مختلف در باب ارتباط 
بوتدجی با کوشان را بببنید درد انوکی و دیگران 1۹۹۴). 

یکی دانستن داهیا و بلخ. چنان که اشاره شد» پذیرفتنی نمی‌نماید. در عین‌حال؛ 
پاره‌ای از نکات گزارش‌های چینی دربار؛ داهیا تقابل چشمگیری با توصیف‌های باکتریا 
در منابع دیگر نشان می‌دهند: ضعیف و ترسو دانستن سربازان داهیا و تصرف نه‌چندان 


تاریخ جامع ایران 


دشوار این سرزمین به دست یوئه‌چی‌هاء یکی از این موارد است؛ زیرا در روزگاران 
پیشین سربازان باکتربایی نقش مهمی در سپاه هخامنشی داشتند. در نبرد گوگمل» 
فارطا بای با غرضه را پساه نونک هر یا ۱۱۱۱۱۱۸ 
نیز: ۱۲۱۰ بي ؛ همچنین: لریچ ۲۳۳۰:۱۹۸۸ و دو بار شورش اهالی این سرزمین علیه 
اسکندر نیز گواه دیگری در رد «ترسو و ضعیف» دانستن آنها تواند بود. توصیف آبادانی 
داهیا و نحوة زندگی مردمان آن نیز با اوضاع باکتریا چندان مطابق نیست. بدین‌ترتیب 
به‌نظر می‌رسد داهیا را باید در منطقه‌ای دیگر بازجست که یوئه‌چی‌هاء پس از سکونتی 
کوتاه» از آنجا بر باکتریا تاختند و حکومت کوشانی را تشکیل دادند. 

همچنان که در بسیاری از منابع تاریخی و جغرافیایی دوران اسلامی می‌توان دید. 
از دیرباز در اسیای میانه. روستا یا شهری به نام کشان یا کشانیه (و نیز املاهای 
متفاوت دیگر) وجود داشته است: ابن‌حوقل (صورت/لارضء ۲۲۷) کشانیه را آبادثرین 
شهر سغد و قلب منطقه معرفی می‌کند و اینکه مردمان آن از سایر شهرهای سغد 
توانگر ترند. یاقوت حموی (معجم.۲۲۷) نیز با ذکر مطالبی مشابهء فاصلة این شسهر را 
تا سمرقند دوازده فرسخ می‌آورد. این شهر همان‌جایی است که کناب مقدس (سفر 
پیدایش ۱۳:۲) آن را «مرز بومکوس» می‌خواند که رود جیحون آن را احاطه می‌کند 


کرشانیان ۳۳۹ 


(برای این شرح, نک : هاکس ۷۴۴:۱۳۷۴) و سرانجام ظاهراً همان سرزمینی است که 
کاموش کشانی» و نیز اشکبوس و شماری دیگر از شخصیت‌های شاهنامه. و کوش 
شخصیت منظومة کوشنامه. از آن برخاستند . 

بدین‌ترتیب شاید بئوان گفت که پوثه‌چی‌ها. در پی رانده شدن از درةٌ ایلی؛ نخست 
واره منطقه‌ای در ورارود شدند و دست کم گروهی از آنان در کشانية منابع اسلامی, 
در حوالی جیحون, مستقر شدند و این شهر چه‌بساء همان کشور داهیای منابع چینی 
بوده باشد که براساس همین منابع» جانگ‌کین در آنجا موفق به دیدار پوثه‌چی‌ها شد. 
اگر این فرض پذیرفتنی باشد. می‌توان گفت از همین محل بود که یوئه‌چی‌ها یا 
گروهی از آنان, با نام جدید کوشانی, که برگرفته از نام محل سکونتشان بوده بر چهار 
یبغوی دیگر پیروز شدند و با گرفتن باکتریا از دست یونانیان. شاهن‌شاهی کوشان را 
بنیاد نهادند. 


گاه‌نگاری سلسلة کوشانی 

جنان که پیشتر اشاره شد. گذشته از منابع چینی, که استفاده از آنها دست‌کم در 
مورد تطابق نام‌ها و تاریخ‌هاء با دشواری روبه‌روست مهم‌ترین منبع دیگر شناخت دورة 
کوشانی» کتیبه‌ها و سکه‌های یافت شده از این دوره است. اغلب این موارد تاریخ‌هایی 
هم دربردارد» اما این تاریخ‌ها به جای حل مشکل گاه‌نگاری سلسلة کوشانی: به سبب 
استفاده از تاریخ‌گذاری‌هایی با عصرهای مختلف» مشکل‌ساز شده و پژوهشگران را به 
بحث‌های بی‌پایانی در این‌باره کشانده است. 


با بررسی منابع تاریخی و جفرافیایی مهم دوران اسلامی, می‌توان دید که دست‌کم در اين دوران. دو محل با نام کوش زا 
املاهای مختلف از جمله کوشان, کشان؛ کشانیه. کسانی» کشانی» و غیره) وجود داشته است که یکی از آنهاه جنان که 
اشاره شد» در نزدیکی چیحون قرار داشته و دیگری مطابق بلخ, یا همان باکتربا (نک: یاقوت حموی, مشترک. ۲۴) بوده 
است. که مورد اخیر حتی در صورت یکی دانستن داهیا با باکتربا هم می‌تواند راه حلی برای کوشانی خواندن یوئه‌چی‌ها 
به دست دهد. برخی از مهم‌ترین منابع دوران اسلامی که اطلاعاتی درباره موقعیت کوشان و کشانیه به دست می‌دهند از 
این قرارند: ابن‌حوقل» صورتالارض» ٩‏ ۱ ۱. ۹ ۱۱ ۰۲۲۴۰۲۲۷-۳ ۵ ابن‌خردادبه, المسالک» 2۴۰ ۱۳: اصطخری» مالک 
یعقوبی» و نیز نک: مشکور. ۰۱۳۴۸ 


۳0۰ تاریخ جامع ایران 


در کتیبه‌های کوشانی چهار عصر مختلف به کار رفته است: عصر آزس: عصر 
کانیشکاء و دو عصر ناسناخته دیگر. تاریخگذاری همه این عصرها دیرزمأنی محل 
بحث و نردید بود» و هنوز هم در این‌باره اتفاق نظری حاصل نشده است. برحی اژ 
۸ است) مطابق عصر آزس می‌پندارنده و دیگران عصر موسوم به شاکه (سرآغاز: 
پادشاهان این سلسله) یکی می‌دانند. آغاز عصر کانیشکارا هم کسانی برابر ۲۳۲م 
می‌گیرند. درحالی که از نظر دیگران این تاربخ مربوط به فتح باکتریا به دست 
ساسانیان و آغاز حکومت کوشانی-ساسانی است (برای تازه‌ترین نظرها دراین‌باره نک. 
کریب ۱۹۰:۱۹۹۹؛ کلیمبورگ سالتر ۴:۱۹۹۹). 


کوشانیان قدیم 

کتيبة بلخی نویافته‌ای از ناحیة بغلان افغانستان, موسوم به کتیبة رباطک. که 
متن و ترجمة آن را نیکلاس سیمزویلیامز و جو کریب به سال ۱۹۹۶م منتشر کردند. 
توالی نسبی چهار یادشاه نخست سلسل کوشانی را محقق ساخت. در این کتیبه» 
کانیشکاء چهارمین پادشاه این سلسله. نياکان خود را جنین برمی‌شمارد: کوجولا 
کدفیسس, پدر پدربزرگ؛ ومه‌تکتو (سوتر مکاس)» پدربزرگ؛ و ومه کدفی‌سس, پدر 
البته در دیگر کتیبه‌ها - غیر از کتیبهة رباطک - هم این ترتیب را می‌توان دید. ولی 
در آنها نخستین شاه بدون ذکر نام با عنوان «شاه کوشان» معرفی می‌شود. 

معرفی کوجولا کدفیسس به عنوان فرمانروای بزرگ سلسلة کوشانبان» اين گمان را 
تقویت می کند که وی همان سرکردة کوشانی است که در سالنامة چینی تاریخ هان 
پسین (هو هان شو) کیوجیوکوئه" نامیده شده است. براساس سالنامه, این سرکردة 


عمنز 0 .1 


کوشانیان ۴۱ 


قبیلة کوشان, با استیلا بر قبایل دیگر یوئه‌چی, و متحد ساختن آنهاه قدرت خویش را 

این بنیانگذار سلسلة کوشانی ظاهراً عمر هشتاد سا خود را به جنگ و کشور 
گشایی گذراند: از هندوکش گذشت. سرزمین‌های هندی و پارتی تصرف کرد و نا 
گندهاره, کشمین 9 پنجاب بیش رقت. دربارة کسترة این فتوحات و بهو پژه تاریخ دقیق 
آنها اختلاف نظرهای بسیاری وجود دارد. ظاهراً وی به دشت‌های هند هم دست یافت 
و چند سالی هم بر نواحی مختلف دیگر استیلا داشت, ولی ظاهراً بهدها برخی از 
رسیده‌اند که این پادشاه پیش از هرچیز بر جنوب باکتریاء یعنی ناحية هندوکش و 
گندهاره. و دشت‌های شمال‌غربی هند فرمان می‌راند (فرای ۲۵۴:۱۹۸۴). 

سکه‌های یافت شده» همچنین نشان می‌دهند که کوجولا کدفیسس می‌بایستی 
پنجاب غربی و تکسیلا را هم تصرف کرده باشد؛ ظاهرا این آخرین فتح وی بود. پس از 
در ی او ومه‌تکتو جانشین بدر شسد (کریب ۹ :+ کلیمبورگ سالتر 
۱۵ 

ومه‌تکتو هم. که بر روی سکه‌هایش با عنوان «سوتر مگاس»" معرفی شد و تا مدتها 
نام اصلی او بر پژوهشگران پوسیده بود. به نظر پادشاهی میم بوده است؛ 9 این نکته ر 
از فراوانی و پراکندگی سکه‌های وی می‌توان دریافت. اپن پادشاه, که در منابع چینی 
یان‌گائوژن خوانده شده است, هند را هم به قلمرو خود افزود. و بدین‌سان بر کشوری 
فرمان می, آند که از شمال جیحون تا منهوره: در هند. گسترش داشت (فرای ۱4۹۳ 
۵ کریب ۱۹۹۹: ۱۸۷). 

در زمان جانشین وی» بعنی ومة دوم. مشهور به ومه کدفیسس, کوشانیان قلمرو 
خود را در شرق تا درة گنگ گسترش دادند و در آنجا شاکه‌ها (کشتریه‌ها) را به زیر 
فرمان خود درآوردند و مرز شمال‌شرقی را هم تا کاشغر پیش بردند. ومه کدفیسس 


۱ به معنای ناجی بزرگ. 


2. ۷20-820-8 


۹ تاریخ جامع ایران 


تحولاتی در نظام پولی کوشان پدید آورد که از جملة آنها ضرب سکة زر بود (فرای 
۴ ۲۵۶). 

براساس منابع چینی؛ آخرین‌بار در سال ۸۶م ارنش چین در نرکستان با کوشانیان 
سال کوشانیان به امپرانوری هان خراج پرداختند و با آنان پیمان تجاری ارزشمندی 
منعقد کردند. این پیمان مهم و سرنوشت‌ساز سبب پیشرفت دادوستد کالاهای تجملی 
و گرانبها در طول جادة ابریشم شد (کلیمبورگ سالتر ۲:۱۹۹۹). 

زبان‌های گوناگون به کار رفته بر روی سکه‌ها از تنوع فرهنگی, قومیء و زبانی 
شاهنشاهی پهناور کوشانی خبر می‌دهند. این شاهن‌شاهی به سیب موقعبت مهم 
می‌آمد. گذشته از کالاهای تجملی. جنبه‌هایی از فرهنگ هندی از جمله کیش 
بودایی و در مراتب پایبن‌ته دیگر کیش‌های هندی نظیر آیین شیواه و هنرها و آثار 
مکتوب. البته به خط‌های هندی» هم در طول این مسیر تجاری مبادله می‌شدند 
(همان: ۳ 

همچنان که اشاره شد. تاریخ‌گذاری دور حکومت شاهان کوشانی, از جملة مسائل 
بغرنج و پیچیده‌ای است که تاکنون پژوهشگران در باب آن به نتیجه‌ای دقیق و 
متقاعد کننده نرسیده‌اند. با این همه بر اساس برخی شواهد نتایجی کلی در پاره‌ای 
موارد به دست آمده است: ظاهرأً کوجولا کدفیسس همزمان با گندوفاره شاه هندی - 
اما اینکه دوره حکومت این دو جقدر با یکدیگر همیوشانی داشته است: چندان آشکار 
نیست (کریب ۱۸۲:۱۹۹۹؛ فرای ۲۵۲:۱۹۸۴). در مورد ومه‌تکتو هم. براساس ترتیب 
وی دیرزمانی پیش از سال ۱۰۷م» و حتی شاید پیش از ۰٩م‏ حکومت کوشانی را در 
دست داشته است (کریب .)۱۸۴:۱۹۹٩‏ بر همین اساس: ظاهراً پایان دورة حکوست 
این سه پادشاه» که آنان را پادشاهان کدفیسس يا کوشانیان قدیم نیز خوانده‌اند» 
حوالی سال ۵( بوده اس (پوری ۱۹۳ ۰۱ )4 


کوشانیان ۳۵۳ 


کوشانیان کبیر 

در زمان چهارمین پادشاه سلسلة کوشانی» موسوم به کانیشکای اول, این حکومت 
بیشترین گسترة خود را یافت. کانیشکا از پایتختش, بلخ (باکتریا) بر قلمرو وسیعی 
فرمان می‌راند که در شمال تا کوه‌های حصار و رود جیحون, در غرب تا هرات و در 
شرق تا پاتلی‌پوترا (پنتای امروزی) و بنارس کنونی» و در جنوب تا شائوکامبی را در 
بر می‌گرفت. وی در دوران حکومتش - که دست کم ۲۳ سال به طول انجامید س 
کوشانیان را به اوج قدرت رسانید (فرای 4۲۶۱:۱۹۸۴ کلیمبورگ سالتر ۴:۱۹۹۹. 

کانیشکا تحولاتی چند پدید آورد که همگی را می‌توان حاکی و ناشی از اقتدار و 
اهمیت وی دانست: وی گاه‌شماری تازه‌ای پدید آورد که به نام خود او «عصر کانیشکا» 
نامیده می‌شود و از آن زمان دوره‌ای مهم از تاریخ ایین سلسله براساس ایین عصر 
تاریخگذاری شده است. تا اين زمان نگارش به زبان پونانی بود اما این پادشاه به جای 
آن» زبان بلخی را رایج کرد که با الفبای یونانی نوشته می‌شد (فرای ۲۶:۱۹۸۴. 

تحول دیگر که تأثیر آن را بر روی سکه‌ها می‌توان دید. کنار گذاشتن مضامین و 
نقش‌های هندی و بونانی. استفاده از مضامین ایرانی از جمله ایزدان زردشتی و 
پیش‌زردشتی است. بر این اساس, برخی از پژوهشگران به این نثيجه رسیده‌اند که 
وی آگاهانه تأثیراث ایرانی را پذیرفته و رواج داده است. غالباً این رویکرد را حاصل 
تسامح و آزاداندیشی وی - دست کم در زمينة دین - دانسته‌اند (همان: ۲۵۷). از 
سوی دیگر در منابع بودایی هم از کانیشکا یاد شده است. و از این‌رو برخی وی را 
همان پاد‌شاهی دانسته‌اند که با تشکیل شورای بودایی. مکتب موسوم به مهایانه یا 
گردونة بزرگ را ایجاد و پشتیبانی کرد. 

سکه‌های یافت شده در ترکستان جین گواه آن است که در دورة ومه‌تکتو و 
کانیشکاه نواحی سند علیا مسیر لشکرکشی‌های کوشانیان بوده است (کریب ۹ ۱۹۹: 
4۹ 

براساس کنیبه‌های تاریخدار: گاهنگاری موسوم به «عصر کانیشکا». در گندهاره و 
پنجاب. دستکم تا ۱۴۱ و در متهور تا ۱۵۷ سال, به کار می‌رفت؛ و البته اين الزاماً 
بدان معنا نیست که در سراسر این مدت. سلسلة کوشانی در این نواحی برقرار بوده 
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است (کلیمبورگ سالتر ۴:۱۹۹۹). بر پاية برخی شواهد. سال نخست سلطنت کانیشکا 
را می‌توان حدود ۱۰۰تا۱۲۰م دانست ". 

هوویشکا» که پس از پدر به تخت نشست. در دوره‌ای طولانی» از سال ۲۸ تا ۶۰ 
(از عصر کانیشکا) قدرت را در دست داشت. او, که حکومتش را دورة ثبات سیاسی و 
اقتصادی دانسته‌انده قلمرو پیشین را حفظ کرد و حتی به گمان برخی» آن را گسترده‌تر 
ساخت. البته از حدود آن شواهد کافی به دست نیامده» و ازاین‌رو در باب آن اتفاق نظر 
وجود ندارد. از دور حکومت وی نیز کتیبه‌ها و سکه‌هایی به جا مانده که اطلاعات 
ارزشمندی دربارة مسائل فرهنگی آن روزگار به دست می‌دهند. 

گسترش شاهنشاهی کوشانی در سرزمین‌های هندی» و پذیرش پاره‌ای تأثیرات از 
این سرزمین» برخی از پژوهشگران را به اپن نتيجه رسانده که کوشانیان هندی بوده‌اند. 
اما شواهد نشان می‌دهد که بسیاری از جنبه‌های فرهنگ آنان, اصلاً ایرانی بوده. که 
در آغازه بیشتر از فرهنگ یونانی تأثیر گرفته است. اما بعدها به جای عناصر یونانی؛ 
عناصر هندی اهمیت بیشتری یافتند. یکی از تأثیرات نوع اخیر, نام واسودوه است که 
دوتن از پادشاهان کوشانی آن را داشته‌اند (فرای ۲۵۹:۱۹۸۴). 

از پی هوویشکاه واسودوة اول به حکومت رسید. غالبا سلطنت نسبتاً طولانی وی 
(۶۰ :۱ ۹۸ از عصر کانیشکا) را قرین شکوفایی و پیشرفت دانسته‌اند. ولی وی 
استان‌های وآقع در مرز شرقی قلمرو خود را از دست داد. به عقیدة برخی, پایان 
حکومت وی» سرآغاز دورف زوال و انحطاط حکومت کوشانی در ناحية باکتریا بوده 
است. بدین‌سان با پایان یافتن نخستین سده عصر کانیشکا» دورة کوشانیان موسوم به 
کبیر به پایان رسید (همو: ۲۶۱: کلیمبورگ سالتر .)۴:۱۹۹٩‏ 

ظهور و شکوفایی کوشانیان کبیر» همزمان باء و ظاهراً حاصلء درگیری‌های 


۱. در کتیبه‌ای به تاریخ سال ۲۲ (از عصر کانیشکا) نام شاهی به صورت واسیشکا آمده» که برخضی سلطنت او را تا سال ۲۸ 
دانسته» و از این‌رو وی را پس از کانیشکا قرار داده‌اند اما سکه‌ها وجود او را در گروه کوشانیان کبیر تأیید نمی‌کند و 
پادشاهی با چنین اسمی پس از کانیشکای دوم وجود داشته است. از این‌رو امروزه غالبا شخص نخست را مهاراجه‌ای 
کوشانی می‌دانند (نک : پوری ۲۵۳:۱۹۹۴). 

۲ نامی سنسکریت به معنای سرسیرده به دیو یا خنا. 


کرشانیان ۴۵۵ 


پارتیان با رومیان در غرب و خلا حضور آنان در شرق بوده است. از سوی دیگره پایان 
کار آنان نیز همزمان و مرتبط با پیدایی و شکوفایی قدرت ساسانیان بوده است (فرای 


۴ 
کوشانیان متأخر 


آغازگر دومین سد عصر کانیشکاء پادشاهی دیگر با همین نام است. از دورة 
کانیشکای دوم. که دورة کوشانیان متأخر نام گرفته است. این شاهنشاهی با از دست 
دادن سرزمین‌های بیشتری - از جمله واگذاری نواحی غرب سند به ساسانیان - در 
سرآشیبی سقوط افتاد. 

چنان که از شواهد سکه‌شناختی معلوم شده است پس از کانیشکای دوم» شاهی 
به نام واسیشکا به سلطنت رسید و پس از وی نیز به ترتیب کانیشکای سوم (احتمالاً از 
۰ تا ۲۷۰م)» واسودوة دوم شکه و کیپنده حکومت کوشانی را در دست داشتند 
(کلیمبورگ سالتر ۴:۱۹۹۹). معمول واپسین سال حکومت کیپنده. و در وافع پایان 
کار کوشانیان متأخر را ۳۵۰م در نظر می‌گیرند (کریب ۱۹۳:۱۹۹۹). 


کوشانشاهان 

خلا حضور پارتیان در شرق» که زمینه‌ساز گسترش شاهنشاهی کوشانی شده بود. 
با ظهور اردشیر بابکان» بنیانگذار سلسلة ساسانی» از میان رفت. وی طی نبردهایی 
موفق به شکست دادن پارتیان و تسخیر شهرها و ایالت‌های مختلف شد. در پی این 
پیروزی‌ها» شاهان برخی سرزمین‌های خارج از فلمرو پارتیان, از جمله کوشان» سروری 
وی را پذیرا شدند (طبری»۱۳۴). 

براساس منابع چینی. هنگام کشور گشایی‌های اردشیر, کوشانیان هنوز قلمرو 
وسیعی را در اختیار داشتند. ظاهراً در این زمان کوشانیان دو شاخه بودند: یک شاخه 
در باکتریا و کابل فرمان می‌راند و شاه آن واسودوة دوم بود. درحالیکه شاخة دیگر 
نواحی شرقی, از جمله پنجاب و گندهاره را داشت و کانیشکای سوم بر آن پادشاهی 


می‌کرد. بدین ترتیب می‌توان گفت که پس از حملة اردشیر به شرق, این واسودوه بود 


که تسلیم شد و فلمرو وی. یعنی بخش غربی شاهنشاهی کوشانی - یادست کم 
بخشی از آن» که بعدا کوشان‌شهر نام گرفت - به دست اردشیر افتاد. آما بخش شرقی 
از دسترس ساسانبان به دور ماند و کانیشکای سوم و جانشینانش (دست‌کم سه 
پادشاه یاد شده) بر آن حکومت کردند (لیتوینسکی و دیگران ۴۸۰:۱۹۹۴). 

پس از تصرف کوشانشهر, شاهزادگانی ایرانی. از سوی دربار ساسانی به حکومت این 
سرزمین منصوب شدند که همگی بر روی سکه‌هایشان - و نیز در برخی کتیبه‌ها - 
«کوشانشاه) خوانده شدند. 

با این‌همه» پس از آردشیر» شاپور اول نیز (در کتیبة کعبة زردشت) مدعی گشودن 
کوشانشهر شد. و هم از اين رو پژوهشگران در باب تاریخ و نیز شاه فانح این سرزمین 
تردیدهایی را مطرح ساخته‌اند (کلیمبورگ سالتر ۴:۱۹۹۹. 

از مجموع سکه‌های به دست آمده از کوشانشاهان - که ظاهرا از ده ۲۳۰ تا دهة 
۰ حکومت کرده‌اند - نام هشت تن از آنان به اپن ترتیب» شناسایی شده است: 
اردشیر اول» آردشیر دوم پیروز اول» هرمزد اول» هرمزد دوم. پبروز دوم بهرام اول» و 
بهرام دوم (بیوار ۲۱۰-۲۰۹:۱۹۸۳). 

از آگاهی‌های پراکندة برگرفته از منابع موجود. می‌توان گفت که هرمزد یکم حدود 
سال‌های ۲۷۷ تا ۲۸۶م حکومت می‌کرد و یک بار هم علیه پادشاه ساسانی» بهرام دوم 
(۲۹۳-۲۷۶م) که برادر وی بود» دست به شورشی نافرجام زد. ظاهراً ششمین 
کوشانشاه. بعنی هرمزد دوم. همان کسی بود که بعدها به پادشاهی ایران رسید و میان 
سال‌های ۳۰۲ تا ٩۳۰م‏ حکومت کرد (همانجا). 

شواهد سکه‌شناختی موجود» حاکی از آن است که در سد؛ سوم میلادی: 
کوشان‌شاهان در باکترباء و احتمالاً در جایی در دره رود کابل» به ضصرب سکه 
می‌پرداختند. سکه‌های یافت شده از آنان آشکارا همان طرح سکه‌های ساسانی را 
دارند. ولی پاره‌ای از ویژگی‌های سکه‌های کوشانی هم در آنها به نظر می‌رسد. 

سرانجام با یورش‌های هیتالیان (هیاطله يا هپتالیان» که ظاهراً در اواخر سدة 
چهارم میلادی آغاز شد. نواحی شرقی از سلطة ساسانیان به درآمد و سلسلة 
کوشانشاهان نیز به پایان رسید (کلیمبورگ سالتر ۲:۱۹۹۹). 


کوشانیان ۵۷ 


در شبه‌قاره نیز از پی کوشانیان» گروهی از هون‌های متأخر, موسوم به کیداریان, 
با نام کوشانیان صغیر, فرمانروایی کردند. آغاز حکومت آنان از ناحیة کپیسه (کابل) 
بوده که سپس به سوی جنوب و شرق تا پنجاب و نهایتاً کشمیر پیش رفت. کیداریان 
و گروه دوم هون‌هاء یعنی خیون‌ها یا هپتالیان که نواحی غربی را گرفته بودند. تا 
نیمه‌های سدهٌ پنجم میلادی فرمانروایی کردند. 

به عقیدة برخی أز پژوهشگران» در گندهاره. پس از میانه‌های سده پنجم میلادی 
تغییر فرهنگی چشمگیری رخ داد. دورة هون‌هاء در اواخر سدهُ ششم میلادی, از طریق 
مرزهای شرقی آندک اندک در آمپراتوری هندی موسوم به گوپتا تحلیل رفت (همان: 
۵-۳). 

پادشاهان حاکم بر قندوز (در افغانستان امروز) موسوم به تکین‌شاهیان؛ نیز ظاهرً 
از بازماندگان کوشانیان بودند». که حکومتشان تا فتح تخارستان به دست سپاهیان 
عرب ادامه داشت (شاه حسینی ۲۵۴۳:۱۲۵۰). 

به‌علاوه. در منابع تاریحی از خاندان شاهی زابل موسوم به رتبیل, یاد شده که بر 
زابلستان» رخج. و زمانی هم بر کابل فرمان می‌راند. این خاندان بودایی کیش راء که 
سرانجام در حدود سال ۲۵۸م به دست یعقوب لیث برافتاد. از تبار شاهزادگان 
کوشانی دانسته‌اند (همان: ۲۶۱). 


کتابشناسی: 

آبن‌حوقل: ۰۱۳۵ صورةالا رض: ترجما جعفر شعارء تهران 

آپن‌خردادبه, ابی‌القاسم عبیدالله [بی‌تا] 

اصطخری اباسحق ابراهيم, ۱۳۶۸ مسالک و ممالک. به کوشش ایرج افشاره تهران 

بریان» پیر ۰۱۲۸۱ امپرانوری هخامنشی ترجمه تاهید فروغان» تهرن 

حموی: یاقوت: ۳۸ اق ۹۸۸ اي معجملبلدان» بیروت 

شاه حسینی؛ ناصرالدین» ۰ «کوشانیان و تاریخ بیهقی». یادنامهٌ ابوالفضل بیهفی مشهد 

صفاء ذبیحالله» ۰۱۳۴۷ «کشانیان و داستان‌های ملی ایران؛ مجلة بررسی‌های تاریخی؛ ج۰۲ ش 
صص: ۱۰-۱ 

طبری» محمدبن جریرء ۱۲۶۲ تاریع طبری» ترجما ابوالقاسم پاینده. تهران 

گروسه, رنه» ۳۰۳۶۸ پراتوری صحرانورنان» ترجمة عبدالحسین ميکده. تهران 

المسالک‌والمم‌الک. بغداد 


مسعودی, ابوالحسن علی‌بن حسین. ۱۳۷۴ مروجلذهب و معادن/لجوافر, ترجمة ابوالقاسم پاینده 
تهران 

مشکور محمدجواد» ۱۳۴۸ «نام کوشان در کتاب‌های قدیم عربی و فارسی» مجلة دانشکده ادبیاث و 
علومانسانی [دانشگاه تهران]؛ س ۰۷ صص: ۷۴-۶۴ 


کوشانیان ۳۵۹ 


مقدسی, مطهربن طاهر, ۰۱۳۷۴ آفرینش و تاریخ. مقدمه. ترجمه و تعلیقات از محمدرضا شفیعی 
کد کنی» تهرآن 
مقدسی. مطهرین‌طاهر, ۱۳۶۱ احسالتقاسیم فی‌معرفةالفاليم, ترجمة علی‌نقی منزوی» تهران 
هاکس, جیمز, ۱۳۷۷ قاموس کتاب مقدس تهران 
یارشاطر. احسان. ۱۳۷۲ تاریخایران, از سلوکیان تا فروپاشی دولت ساسانیان, جلاسوم بخش یکم, 
پژوهش دانشگاه کمبریج» ترجمة انوشه, تهران 
یعقوبی» احمدبن‌ابی‌واضح, تاریغ یعفوبی, ترجمة ابوالقاسم پاینده, تهران آبی‌تا| 
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تاریخ سیاسی ساسانیان 


روزبه زرین کوب 


پيشينة خاندان ساسانی 

چگونگی ظهور خاندان ساسانی هنوز در سایه روشن تاریخ قرار دارد. آگاهی‌های 
موجود دربارة کَذشتة این خاندان تا پیش از بنیانگذاری شاهنشاهی به دست اردشیر 
بابکان» مبتنی بر داده‌های تاریخی آشفنه, مدارک ناقص و منابع تحریف شده است. 
در واقع. این بخش از تاریخ ساسانیان شامل نکات مبهمی است که درک آنها تلاشی 
را بیش از آنچه تا کنون انجام شده است. می‌طلبد. 

بسیاری از مورخان و پژوهشگران» روایت طبری را که بر طبق آن. ساسان پدر 
بایک و نیای اردشیر (بنیانگذار سلسلك ساسانی) محسوب می‌شود پذیرفته‌اند (۱۳۷/۲ 
شکی ۱۳۶۹: ۸۶). طبری دو سلسله نسب دربارة نياکان اردشیر بابکان نقل می‌کند که 
با وجود تفاوت‌هایی» نسب او را به لهراسب. پادشاه کیانی می‌رساند . از میان منابع 


. برای خوانش این نام‌ها: نک : نلدکه ۱۳۵۸: ۴۱؛ نیز بازورث ۹ (- ۲. 


نزدیک به روز گار طبری» بیرونی نیز د رآئارالبافیه نسب اردشیر بابکان را به بهمن 
اسفندیار ختم می‌کند (۱۹۲۲: ۱۲۰). با این همه. برخی از منابع قدیم‌تره روایت‌های 
دیگری در باب نسب اردشیر آورده‌اند . افزون‌براین» چنان که عده‌ای از محققان نشان 
داده‌اند. برخی از منابع تاریخی برای تصویر کردن چهره‌ای حماسی از اردشیر بابکان 
وآقعیت‌ها را تغییر داده‌اند (فرای ۱۹۷۵: ۲۳۷). بخشی از این گونه منابع» تواریخ 
سده‌های نخست اسلامی هستند که در واقع. بنیاد آنها بر ترجمة خدای‌نامه‌های عهد 
ای را ای رت کات درست قس نان سای 
منابع دیگر بی‌نتیجه خواهد ماند. 

کهن‌تربن نوشتة موجود نیاکان اردشیر بابکان کتيبة شاپور یکم بر دیوار کعبة 
زردشت است که در آنجا به ترتیب از ساسان خدای, بابک شاه» شاپور شاه بابکان و 
اردشیر شاهنشاه نام می‌برد (باک ۱۹۷۸: ۳۳۸؛ هویزه :۱۹۹٩‏ ۴۹/۱). ابتدای تحریر 
فارسی میانة این کتیبه از میان رفته است آما بر پایة تحریرهای پهلوی اشکانی و 
ها ‏ ر ‏ یهک /۱6: 
۲۸۵-۴؛ هویزه :۱۹۹٩‏ ۲۲/۱). بدپن ترتیب. ارتباط خونی میان بابک شاپور بابکان 
و اردشیر بابکان پیده و نسب ساسان با ایشان ناپیداست. اين نکته که شاپور یکم در 
باب ارتباط میان خوده اردشیر بابکان و بابک با ساسان سخنی نگفته البته موضوع 
قابل تأملی است. اینکه برخی از پژوهشگران » با استناد به کتیبه‌های هخامنشی و 
تقسیم آنها به سه گونة «بسیار کوتاه»؛ «نسبتاً کوتاه» و «بلند» ؛ نتيجه گرفته‌اند که 
شاپور یکم مکلّف نبوده است نیای بزرگ خود» یننی ساسان را بشناساند (شکی 
۹ ۸۶ ناموجه و غیرقابل قبول, و البته مستند به شواهدی ضعیف و ساختگی 
است. پیش‌تر دربارة نام ساسان فرضیه‌های طرح شده است. سال‌ها پیش هر تسسفلد 
عقته خاشتی که میایا ی تام ی و تصوصی سک باکه بیانگ (فساسی و 
«فرمانده/ سر کرده» معنی می‌دهد (۱۹۲۵: ۲۸). سپس با توجه به نوشته‌ای اشکانی 
بری دیدن خلاصةبرخی از نها ن:نصرالهزاده ۱۳۸۴: ۵۲-۵۰ 


۲. برای نمونه نک : شکی ۱۳۶۹: ۸۶-۸۵. 
1 دربارة این تفسیم‌بندی ند: شروو ۵ ۶۰۲-۲ 


تاریخ سیاسی ساسائیان ۶۲۳ 


بر روی یک قطعه سفال که در جنوب ترکمنستان به دست آمده بود» لیوشیتس حرف 
نوشت 55 را که در این نوشته از ایزدان شمرده شده بود» معادل ساسان دانست 
(۱۹۷۷: ۱۷۶). با این‌همه. چند سال بعد. نشان داده شده که 850 معرف یک ایزد کهن 
سامی است و ربطی به ساسان ایرانی ندارد (شوارتز۱۹۹۶: ۲۵۷-۲۵۲). در عین حال: 
نام ساسان در بعضی از اسناد آشکانی قابل مشاهده است (ژینیو ۱۹۷۲: ۶۴). 

اقا پات هیر دراه لیام هت که ی یی که رده سس 
رکه کف باق پیب مایا هر این ای ی مایم ناکت انا و کیب آناننی 
گزارش شده است. در منابع ایرانی» این روایت در کارنامة اردشیر بابکان (۱۳۷۸: ۵- 
۱ شاهنامة فردوسی (۱۳۸۶: ۱۴۳-۱۴۰۱۶ غرر /خبارثعالبی (۱۹۰۰: ۴۷۴-۴۷۳) 
و مجمل انتواریخ و لقصص (۱۳۷۸: ۲۸) آمده است. به علاو» در دو نوشتك ارمنی, 
تاریخ ارمنی آگاتانگلوس/ آگاتانگفوس (۱۹۷۶: ۱۸) و تاریخ ارمنیان موسی خورنی 
(۱۹۷۸: ۷۰-۶۷۶۹/۲) و همچنین در یک نوشتة لاتینی, تواریع آگائیاس (۱۹۷۵: 
۲ ۵ ۲۷؛ کامرون ۱۹۷۰-۱۹۶۹: ۰۸۷ )۸٩‏ نیز با وجود اختلاف در جزبیات» باز 
اردشیر پسر ساسان شمرده می‌شود. در عين حال, در میان روایت ایرانی» بندهش 
(۱۳۶۹: ۶۱۵۱ ۲۰۰۵: ۳۹۸) خبری واحد را گزارش می‌کند. براساس این متن پهلوی 
- بدون آنچه مصححان و مترجمان افزوده‌اند - مادر اردشیر دختر ساسان بود و 
بدین ترتیب» ساسان پدر زن بابک محسوب می‌شده نه پدر وی. 

نکتة قابل توجه آن است که تنها تعدادی از منابع سده‌های نخستین اسلامی 
ساسان را پدر بابک شمرده‌اند که در رأس آنها» روایت طبری قرار می‌گیرد. اما گزارش 
طبری مشکوک است و تدوین‌کنندگان آن کوشیده‌اند. سلسله نسب اردشیر بابکان و 
ساسانیان را به پادشاهان کیانی و روایت تاریخ ملی ایران برسانند. اما تاریخ ملی یا 
سنتی ایرانیان تنها در عهد ساسانی مجال تکمیل و تدوین نهایی یافت و ساسانیان 
احتمالا از اواخر سده چهارم میلادی با تهیةٌ سر فصل‌های تاریخ ملی ایرانیان قدم در 
راهی جدید نهادند. از این روست که بر خلاف اصرار بسیاری از پژوهشگران معاصر ؛ 


۱. برای نمونه, نک: شکی ۱۳۶۹: ۷۸-۷۷؛ شهبازی ۱۳۸۹: ۰۲۲۹-۲۳۵ حاشية ۲۸. 


۱۶۴ تاریخ جامع ایران 


می‌توان به روایت برنامه‌ریزی شده و به شدت منظم - يا منبع طبری - شک کرد. 
افزون بر اين» در میان منابع متعددی که ساسان را نیای اردشیر ندانسته‌اند تعداد 
قابل توجهی از آنها ایرانی هستند. حتی اگر بتوان در باب صحت گزارش آگاتانگلوس 
کرد» احتمالاً نویسندگان یا مدونان کارنامة اردشیر بایکان و بندهش از دوستداران 
ساسانیان بوده‌اند. در عین حال. یی در دید آگانانگلوس» موسی خورنی و آگائیاس نیز 
هر چند به دنبال ساختن چهره‌ای منفی يا نامطلوب از بنیانگذار سلسلة ساسانی 
بوده‌اند. به ناجار روایت منقول خود را از اپرانیان يا مناپع نزدیک به آنها شنیده‌اند و 
تذکر موسی خورنی نیز در استفاده او از گزارش برصوما تأییدی بر این نکته است. 
بدین سبب است که برخی از مورخان در باب صحت روایت طبری دربارة سلسله 
نسبت اردشیر بابکان؛ به درستی تشکیک کرده‌اند (فرای ۱۹۷۵: ۲۴۰؛ همو 1۹۸۳ 
۱۱۷-۶؛ همو ۲۰۰۰: ۲۰-۱۹). 


آغاز کار ساسانیان 

با کشف کتيبة آپساأفسا (5۷3) در بیشایور به دست گیرشمن به سال ۱۹۲۶ 
آگاهی مهمی دربارة اهمیت استفاده از تاج‌گذاری رویدادهای اوایل روزگار ساسانیان 
بر پاية نش شاهی یا آتش شخصی شاه ساسانی به دست آمد (گیرشمن ۱۳۷۹: 
۱ لو کونین ۱۳۲۷۲: ۳۱؛ تفضلی ۱۳۷۶: .)۸٩‏ مستن کتیبه نشان می‌دهد که 
اپسای دبیر به هزینة خود تندیسی از شاپور یکم ساخته. و در مقابل» شاه به او 
هدیه‌هایی داده است. بر طبق این متن» تندیس شاهنشاه ساسانی زمانی به او تقدیم 
شد که در ماه فروردین سال ۵۸ (نسبت به مبدا زمان)» از نشاندن آثش اردشیر چهل 
سال و از نشاندن آنش شایور بیست‌وچهار سال گذشته بود (هانزن ۱۹۳۸: ۴۴۱- 
۱ باک ۱۹۷۸: ۳۸۳-۳۷۸). بنابراین: مستن اشاره به نگارش کتیبه در سال 
بیست‌وچهار شاهی شاپوره یعنی ۲۶۴م دارد که در عین حال, چهل سال از آغاز 
شاهی اردشیر بابکان گذشته بود. 

۸ سال پیش از زمان نگارش کتیبه. یعنی در حدود سال ۲۰۶م» یا میان 
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سال‌های ۲۰۶-۲۰۵م (آلتهايم - استل ۱۹۷۸: ۱۱۶-۱۱۳ دوران مهمی برای 
ساسانیان آغاز شده بود که می‌توان آن را ابتدای «عصر ساسانی» نامید: شاید زمانی 
که بابک از اشکانیان گسست و اعلام استقلال کرد (فرای ۱۹۸۴: ۱٩۲۹۲-۲؛‏ ویسهوفر 
۰۱۱ )+ 

بر پایة روایت طبری (۲۸-۳۷/۲» ساسان - که طبری او را نیای اردشیر بابکان 
می‌داند - با یکی از خاندان‌های فرمانروای پارس به نام بازرنگی عهد زناشوپی بست و 
این پیوند زمينة قدرت‌یابی ساسان و فرزندش را فراهم کرد؛ چنان که در روزگار بابک 
فرمانروای استخر» گوزهر/ گوچهر بازرنگی بود. در باب بازرنگیان البنه آگاهی‌های 
دقیقی در دست نیست (نلدکه ۱۳۵۸: ۸۵۴ حاشیةٌ .٩‏ مشکور ۱۳۶۷: ۴۰/۱) اما به 
عقيدة محمدتقی بهار, کلمة بازرنگی در افسانه‌های ملی عاميانة ایبران به معنی 
شخصی وحشی متداول است (۱۳۲۱: ۰۱۳۴ حاشیة ۲) و گویا نام طايفة بزرگی از 
ردان فارس بوده که در اطراف استخر سکونت داشته‌اند (نقی‌زاده ۱۹۴۶-۱۹۴۳ 
۶ ویدنگرن ۱۹۷۱: ۷۱۴). در عين حال, حاکمان محلی پارس در روزگار سلوکیان 
افرترک» (۳۲۵۱۵۲00) خوانده می‌شدند . 

قدرت آنان در دورة اشکانیان افزایش یافت . حاکمان فرترک را از روی سکه‌هایشان 
فتاختهانقه با ای همه فر پاپ توانی و شب آنیا تظریات گرناگین عزضهشته انس 
(آلرام ۱۹۸۶: ۱۸۶-۱۶۵؛ ویسهوفر ۱۹۹۴: ۱۱۵-۱۰۸). خاندانی که بعدها به نام 
«ساسانی» شهرت یافت. ظاهراً از طریق برقراری ارتباط سببی با گروهی از طوایف 
شبانکارة فارس که در آن ایام قدرت نظامی قابل توجهی در منطقه در اختیار داشتند 
خود را برای ورود به صحنة سیاسی ایران آن روزگار آماده کرد. در واقع؛ به نظر 
می‌رسد بابک ابتدا با کمک بازرنگیان بقایای «فرترک»ها یا جانشینان ایشان را که در 
مناطق گوناگون فارس هنوز فرمانروایی‌های کوچکی داشتند. نابود کرد و پس از آن» 
با کمک فرقة نیایشگران آناهید. که مرکز آنها آتشکدة استخر بوده حاکم بازرنگی را 


۱. دربارة خوانش‌ها و معانی گوناگون پیشنهادی این واژهه نک: ناستر ۱1۹۶۸ ۸۰-۷۴ 
آ. دربارة شاهان محلی پارس در دوره‌های سلو کی و اشکانی ن5: ویسهوقر ۷ ۴۹-۳۷. 
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که در بیضا از سوی اشکانیان فرمان مي‌راند. بکشت و خود را بر خلاف میل اردوان. 
چهارم اشکانی جانشین بازرنگیان خواند. در این پاره» اخبار طبری (۲۸/۲) الینه از 
روی منابعی نوشته شده است که حود بعدها بارسازی 9 بازنویسی شده‌اند. آما می‌تواند 
آگاهی‌های با ارزشی در اختیار گذارد. 

دربارة بابک اطلاعات قطعی وجود ندارد و آنجه در پژوهش‌های جدید آمده. بیشتر 
با توجه به پذیرش قطعی روایت طبری است. به‌ویژه آنکه در این روایت. توجه و 
پذیرفته‌اند که اردشبر پس از اينکه آرگبد (- فرماندة دث) دارابگرد شد؛ به تسخیر 
مناطق پیرامون قلمرو خود پرداخت و بابک را به شورش بر ضد شاه بازرنگی 
برانگیخت (نقی‌زاده ۱۹۴۶-۱۹۴۳: ۳۷؛ شمن ۱۹۵۹: ۱۷۹). تصویر بابک بر پشت 
سکه‌ای از 1 پسرش» شأپور بابکان د ده می‌ سود که در پارس صرب شم انتشت و در 
آن. بابک 9 شاپور (شاه) خوانده شده‌اند, تصاویر این پدر و پسر در تحت حمشید نیز 
به چشم می‌خورد و به‌ویژه» تصویر قلمی بابک بر سنگ خاراء با کلاه مخصوص پنج 
گوشه‌ای دیده می‌شود که در دیکر نقوش ساسانی مانند ندارد (لوکونین ۱۲۷۲: ۰۳۲ 
۴ ۲۶۹-۲۶۸: ملکزادة بیانی ۱۳۴۵: ۵۸: هر تسفلد ۱۹۳۱: ۲۰۹-۲۰۸). 


اردشیر بابکان و بنیان‌گذاری سلسلة ساسانی 

بازسازی تاریخ اوایل روزگار ساسانیان هنوز دشوار است و در اين میان, به دست 
دادن سال‌شمار رویدادهای آن به شکل قطعی تا کنون ممکن نشده است. 

در این میان. دو سال‌شمار طراحی شده از سوی نقی‌زاده و هنینگ (۱۹۵۷: 4٩‏ 
۱۲۱-۶) هنوز قایل بحث‌اند و با اينکه محاسبات هنینگ اکنون بیشتر قابل تأیید 
به نظر می‌رسد. مطالعات دیگر آن را تکمیل و گاه تصحیح کرده است (فرای ۱۹۸۳: 
۱۱۹-۸ شیپمان 1۹۹۰: ۱۳). 


به هرحال. در پی پیشرفت‌های نظامی و سیاسی بابک» وی پسر ارشدش, شاپور را 


۱. دربارة «ارگبد» ن5: تفضلی ۱۳۷۴: ۴۳۴- ۴۵؛ شایگان ۱۳۷۸: ۲۸۸-۲۸۷ نیز نک : تفضلی 1۹۹۰ ۳۰۳-۳۰۲ 
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به جانشینی برگزید و سکه‌های مشترک ایشان نیز نشان از همین امر است. سپس 
بابک از اردوان چهارم. شاهنشاه اشکانی درخواست کرد که منصب گوچهر را به شاپور 
دهد اما اردوان که از رفتار بابک احساس خطر می‌کرد» آن را نپذیرفت و بابک و 
خاندانش را شورشی خواند (طبری: ۲۹-۳۸/۲). مرگ بابک نه تنها به رویدادها سرعت 
بیشتری داد. که اختلافات داخلی و خانوادگی ساسانیان را بر سر قدرت به وضوح 
هویدا ساخت. تاریخ مرگ بابک به درستی دانسنه نیست. چنان که این تاریخ نزد 
محققان گوناگون, با محاسبات متفاوت» ۲۰۸م (وبدن گرن ۱۹۷۱: ۲۲۱-۲۲۰/۷۲۵م 
(تقی‌زاده ۱۹۴۶-۱۹۴۳: ۴۱) و ۲۲۲م (گوبل ۱۹۷۱: )٩۷‏ ذکر شده است. شاید بابک 
پیش از سال ۲۱۰م ِ اما پس از آن اردشیر از اطاعت نسبت به شایور بایکان 
سرپیچی کرد و میان آن دو نبردی در گرفت. به گزارش نلدکه» بر اساس نسحة 
مجهول‌المولف اسپرنگر » به منظور تکمیل روایت طبری. شاپور برای مقابله با اردشیر 
سپاهی آماده کرد و از مرکز حکومتش, استخر به سوی دارابگرد - که محل استقرار 
اردشیر بود - رهسیار شد. اما در میان راه» بر اثشر حادئه‌ای درگذشت. بس از آن. 
اردشیر به سوی استخر روان شد (نلد که ۱۲۵۸: ۴۳؛ شهبازی ۱۳۸۹: ۷٩؛‏ بازورث 
۹ ۸). تاج شاهی استخر را بر سر نهاد و حتی سکه‌هایی با تصاویر خود و باببک 
ضرب کرد (گوبل ۱۹۷۱: ۷۵ 
اردشیر بابکان شاید از حدود سال ۲۱۱م. قیام خود را بر ضد حکومت مرکزی 
اشکانی اعلام کرد و احتمالاً در همین روزگاران, نخستین سکه‌های او با عنوان 
«خداوندگار شاه» " ضرب شد (آلرام ۱۹۹۹: ۶۸؛ آلرام و گیزلن ۲۰۰۳: .)٩۳‏ 
گزارش طبری دربارة توطثة برادران اردشیر و تعدادی از نزدیکانش بر ضد او که 
منجر به قتل ایشان شد و نیز خبر شورش دارابگرد که پیامد آن» نسخیر خونین شهر 
بود (۰)۳۹/۲ نشان می‌دهد که ظاهراً استخر و دارابگرد دیگر مکان‌های مناسبی برای 
استقرار اردشیر نبود. از این‌رو او مرکز فدرت خود را به شهر گور (- فیروزآباد) 
منتقل ساخت و آنجا را «اردشیر خوره» نامید. ظاهراً نخستین محل استقرار اردشیر در 
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پیرآامون این شهر دز - کاخی کوهستانی بود که بعدها به نام «قلعة دختر» خوانده 
شد و مهم‌ترین راه ورود به دشتی بود که اردشیر خوره را در بر می‌گرفت. اردشیر 
بابکان سپس در دشت اردشیر خوره و در جلوی دریاچه‌ای کوچک کاخی ساخت که 
بعدها به نام «آتشکده» شهرت یافت". قدیم‌ترین آثار برجای مانده از اردشیر نیز 
پیرامون فیروزآباد دیده می‌شود. در سنگ‌نگارة او در کنار پل فیروزآباد - معصروف به 
سنگ نگاره فیروزآباد ۲ -اردشیر بابکان در جلو ملازمانش, تاج شاهی را از اورمزد 

اردشیر بابکان با کمک نیایش کنندگان ایزدبانه اناهید که در اسنخر مستقر بود و 
نیز با پاری ستاندن از نیروی نظامی برخی عشایر و قبایل کوچ‌رو فارس خود را برای 
مبارزه با حکومت مرکزی اشکانی آماده کرد. از حدود سال ۲۱۱م؛ اردشیر بابکان به 
ندریج نبدیل به قدرتی غیر قابل مهار برای شاهنشاهی آشکانی شد. در همین ایام 
بود که سکه‌های گونة 11 اردشی وی را با عنوان «خداوندگار مزداپرست اردشیر شاه 
ایران»" معرفی کرد (آلرام و گیزلن ۲۰۰۳: .)۶٩‏ این سکه‌ها مربوط به زمانی است که 
انش تما قاری ایا گ فا ها شتا هقی رخ (هشس 
۹ -۱۲۶؛ واندنبرگ ۱۹۸۴: ۶۶-۶۴: ۱۲۷-۱۲۶) نیز نشان دهنده تسلط 
اردشیر بابکان بر فارس و سرانجام. استقرار او در اسنخر به عنوان مرکز فارس است 
(دریایی ۸ ۰ اب ۱۲-۲). 

در همان ایام که اردشیر بابکان قدرت خود را افزون می‌کرد» حکومت اشکانی هر 
روز نابسامانی و آشفتگی بیشتری به خود می‌دید. با مرگ بلاش پنجم (۲۰۷م) و 
روم کاراکالا" بر تخت نشست (۲۱۱م) و نقشه‌های تهاجمی خود را به سرزمین‌های 
نحت امر اشکانیان آغاز کرد. پیش‌تر» بلاش ششم با پناه دادن به دو تن از مخالفان 
دولت روم. بهانه‌ای در دست کاراکالا داده بود تا ایران را تهدید کند. اما بلاش که 


۱. دربارة این بناهاء نک : هوگی ۱۳۷۹: ۱۲۰-۲۷ نیز تک : هرمن ۱۹۷۷: ۱۸۵-۸۲ شیپمان ۱۹۹۰: ۱۱۶-۱۱۵ 
عامهعتع .3 مق طقا ۸1282 دط ط9ح220 .2 


تاریخ سیاسی ساسانیان ۳۶۹ 


توان مقابلة نظامی با رومیان را در خود نمی‌دید» پناهندگان را به روم تحویل داد و از 
درگیری با کاراکالّا دوری گزید (زرین کوب. عبدالحسین ۱۳۶۴: ۱ ۴۰۵). چندی بعد 
برادر کهتر بلاش ششم که بعد به عنوان اردوان چهارم شناخته شد. بر ضد وی 
شورید و در حدود ۲۱۳م به عنوان شاهنشاه اشکانی قدرت را به دست گرفت. ظاهرا 
در مدتی نسبتا کوتاه» اردوان بیشتر قلمرو اشکانی را در اختیار گرفت. زیرا طبق 
سنگ‌نوشتة اپستادة کشف شده از شوش, معروف به استل خواسک" شهربان شوش 
اردوان چهارم در ۱۵ ۲م بر شوش نیز فرمان می‌رانده است (هنینگ ۱۹۵۲ب: ۱۷۶). 
اسکندر را می‌دید. با طرح نوطئه‌ای قصد جان اردوان را کرد. اما شهریار اشکانی از 
نقشة امیراتور جان سالم به در برد (۲۱۶م). چندی بعد» کاراکالا به‌دست نگهبانانش 
کشته شد (۲۱۷م) و جانشین اوء ماکرینوس" در نبرد نصیبین در برابر سپاه اردوان 
چهارم به سختی درهم شکسته شد. امپرآتور جدید روم مجبور به عقد پیمان با ایران و 
اردشیر بابکان در این ایام از گرفتاری‌های شاهنشاه اشکانی استفاده کرد نه تنها 
قدرت حود ر در فارس استوار ساخت. بلکه شروع به دست‌اندازی به سرزمین‌های 
پیرآمون فارس مانند کرمان» کرانه‌های خلیج فارس اصفهان و خوزستان نمود 
(طبری: ۴۰-۳۹/۲). سرانجام. پس از ۲۱۸م؛ اردوان چهارم که از نبرد با رومیان فارغ 
شده بود» توجه خود را به شورش اردشیر بابکان معطوف ساخت و به گزارش 
روی داد (بیگولوسکایا ۱۳۶۷: .)۲۱٩‏ در نبرد نهایی که در دشت هرمزگان روی داد. 
آردوان کشته شد (طبری: ۰۴۰/۲ دینوری ۱۹۶۰: ۴۲). محل این نبرد را پبیش‌تر در 
حوالی گلیایگان دانسته بودند (وبدن‌گرن ۱۹۷۱: ۷۴۴-۷۴۳), اما مطالعات جدید این 
مکان را بیرامون شهر رامپرمز می‌داند (شهبازی ۲۰۰۳: ۳۶۹). از 1 پسء آردشیر را 
(شاهنشاه» خواندند (طبری: ۴۰/۲؛ نیز آلرام ۱۹۸۶: ۱۸۷). این پیروزی در نقفش 
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برجستة تنگاب در فیروزآباد جاودانه ت 

مرگ اردوان چهارم به معنی نابودی قطعی اشکانیان نبود. زیرا هنوز مپانرودان در 
دست ایشان بود و بلاش ششم احتمالا در تیسفون مستقر شده بود. بعید نبست که 
ردشیر به دنبال این وفایع» مناطق همدان؛ قم و ری را تسخیر کرده و قدرت خویش 
را در نواحی مرکزی ایران تفویت کرده باشد. از آواخر ۲۲۵م» اردشیر سپاه خود را به 
سوی شمال غربی راند و آذربایجان را در اختیار گرفت. سپس در پایان ۲۲۶م تیسفون 
را گرفت و تاج شاهی را رسماً بر سر گذارد. شک رکشی‌های اردشیر؛ پس از آن» منجر 
به فتوحاتی در کرانه‌های خلیج فارس و دریای عمان نیز شد (شیهمان 1۹۹۰: ۱۵- 
۱۷ 

به هر حال, مقاومت خاندان اشکانی همجنان ادامه داشت (تذکرة ارببل : )۱٩‏ و 
پسران اردوان چهارم, نبرد با اردشیر را به ارمنستان کشاندند (دیو ۱۹۵۵: ۸۸۰ ۲-۲). 
به این ترتیب. با سقوط اشکانیان در داخل ایران» آرمنستان تبدیل به کانون مهم 
فعالیت بر ضد ساسانیان شد. در عین حال, ارمنستان یک شهربانی مرزی میان ایران و 
روم بود و روم نیز نمی‌خواست منافع خود را در ارمنستان از دست بدهد. از اين رو با 
قدرت گرفتن اردشیر بابکان در ایران» شرایط در آرمنستان نیز دگرگون شد. آردشیر 
نیز بر خلاف اشکانیان» در برابر آمپراتوری روم حالت تهاجمی به خود گرفت و 
احساسات قومی ‏ دینی و هویت ایرانی را در میان سپاهیان خود تشویق و تبلیغ 
می‌کرد (موزیگ - والبروگ ۲۰۰۵-۲۰۰۴: ۱۲۹-۱۰۷). 

به هر حالء تلاش اردشیر بایکان برای تسلط بر آرمنستان و شمال میانرودان و 
راه‌های بازرگانی این مناطق بی‌شک» ایران روم را به سوی ایجاد وضعیت جنگی 
سوق می‌داد. اما شاید پیش از آنکه این وضعیت به بروز درگیری نظامی در مرزهای 
غربی قلمرو ساسانیان منجر شود اردشیر در طی نبردهای پیروزمندانه‌ای خراسان 
گرگان. خوارزم و سیستان را تسخیر کرد (شهبازی ۱۳۸۱: ۳۴؛ همو ۱۳۸۹: ۳۶۹ 
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۳۷۵ شییمان 2-۱۹۰ 7۴ در حدود سال ۹ ام اردشیر با نوشتن نامه‌ای به سوروس 
الکساندر امپراتور روم تمامی سرزمین‌های این سوی دربای اژه و دربای مرمره تا 
سرحد ایونیه و کاریه را میراث نیاکان خود. و در نتیجه حق خویش دانست (هرودیان 
۰ ۶ ۶-۲+ زناراس ۲*۰۹: ۱۲/ ۱۵؛ دیو ۱۹۵۵: ۸۰ ۵-۴). به این ترتیب. از 
۰ اردشیر لشکرکشی به آنانولی» میانرودان و سوریه را آغاز کرد و کاپادوکیه. 
حرآن و نصیبین را گرفت. 

امپراتور روم به انطاکیه شتافت و کوشش کرد با پیام‌های تهدیدآمیز اردشیر را از 
ادامغ عملیات جنگی باز دارد؛ اما توفیق نیافت. سوروس آلکساندر تصمیم گرفت از 
سه جهت به قلمرو ساسانیان یبورش برد: بخشی از سپاه روم دستور یافت وارد 
ارمنستان شده تا بر ماد مسلط شود. گروه دیگر به جنوب میان‌رودان فرستاده سشسد 9 
٩۷ ۵ ۲‏ شایگان ۲۰۱۱: ۳۲-۲۰). با اينکه در سخنرانی ساختگی امپرانور خطاب به 
سنای روم تلاش شده است که رومی‌ها پیروز و ساسانیان مغلوب نشان داده شوند 
(کارنامة اعمال تاریخی قیصران..." ۱۹۶۷: ۲۷ در واقع» اردشیر در چند درگیری 
رومیان را در هم شکست. اما هر دو طرف صدمه‌های فراوان خوردند و در تابستان 
۳ عملیات جنگی پابان یافت و طرفین به مرزهای سابق عقب‌نشینی کردند 
(دیگناس و وینتر ۲۰۰۷: ۰۷۴ ۷۷؛ پاتر ۱۹۸۷: ۱۵۷-۱۴۷). مشکلاتی که پس از آن 
برای اردشیر روی دادء فرصتی برای خسرقی پادشاه ارمنستان 9 هم‌پیمانان اشکانی او 
فراهم آورد تا در غرب قلمرو ساسانیان آشوب‌هایی بر پا سازند. به ايین حال,» روایست 
آگاتانگلوس که مبتنی بر پیروزی قطعی ارمنستان و کشتار مهیب سپاه ساسانی است 
(۱۹۷۶: ۰۳۹ ۴۱ مبالغه‌آمیز دانسته شده است و به نظر نمی‌رسد این نبردها برای 
لشکریان اردشیر بابکان تلفات سنگینی به بار آورده باشد (شمن ۱۹۶۹: ۲۹). 

پس از کشنه‌شدن سوروس آلکساندر (۲۲۵م)» اردشیر بار دیگر به رومیان هجوم 
برد و احتمالا در سال‌های ۲۶-۲۲۵ ۲م. نصیبین و حران را گرفشت. در عین حال.» 
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برقراری بازرگانی پرسود دریایی با هند. بستگی به میزان تسلط ساسانیان بر کشتی‌رانی 
در خلیج فارس داشت. از اين‌رو. اردشیر تلاش‌هایی در جهت استقرار قدرت خود در 
سواحل شرقی شبه‌جزيرة عربستان انجام داد (وایت‌هاوس و ویلیام‌سون ۱۹۷۳: ۲۹- 
٩‏ پیاچینی ۱۹۸۵: ۵۷ بب؛ پاتز ۱۹۹۰: ۲۴۱-۲۲۸/۲؛ همو ۱۹۹۷: ۱۰۷-۸۹) . اما 
تسخیر اسپاسینو خاراکس در کنار رود بهمنشیر ( شطالعرب) موجب تشدید برخورد 
منابع اقتصادی ایران و روم شد. زیرا به این ترتیب. فعالیت بازرگانی پالمورا" (پالمیره 
تدمر) در صحرای سوریه ضربة بزرگی را متحمل شد و سیاست اقتصادی روم در شرق 
آسیب دید (دیگناس و وینتر ۲۰۰۷: .)۱٩‏ به هر حال, اردشیر بابکان از اوضاع أَشفتة 
روم استفاده کرد و در جد‌ود ۸( دور - اورویوس در شمال پالمورا ر گرفت 9 
سپس به سوی هاترا" (- الحضر): در جنوب غربی موصل راند (ماریک ۱۹۵۷: ۲۲۸- 
۶ شهر هاترا محل برخورد راه‌های کاروان‌رویی بود که نصیبین و تیسفون را به 
یکدیگر متصل می کرد و از اين‌رو اهمیت اقتصادی قابل ملاحظه‌ای داشت. هانرا از 
حجدود سال ۵( با روم هم پیمان شده بود, بنابراین. سقوط اسن شسهر به دست 
ساسانیان در ۰ (م: شکست سحتی برای رومیان یه شمار آمد. تصرف هاتر در روز کار 
اردشیر بایکان؛ یه دست پسرش: شاپور ممکن شد که شأید از حدود ۹( شریک 
پدر در شاهی شده بود (شییمان ۰ -۱۹؛ دیگنساس و وینسر ۷ -۲۱؛ 
و روم افزایش بافت. 

آنچه اردشیر بابکان انجام داد. اپران را وارد عصر جدیدی کرد. متون پهلوی و 
تواریخ سده‌های نخستین اسلامی - که بازتاب تاریخ‌نگاری رسمی و دولتی ساسانیان 
از سدة رم به بیع هسننل - اردشیر ر سرمشق واقعی حکمت 9 حرد. پادشاه‌آرمانی 9 
بنابراین» حاکمی حکیم تصویر کرده‌اند (زرین کوب عبدالحسین ۱۳۶۴: ۴۲۶/۱). 
با این حال. از شواهد مربوط به روزکار اردشیر الزاما چنین شخصیتی قابل ترسیم 
نیست و ممکن است این پادشاه آرمانی ساختة روزگار خسرو انوشیروان باشد (دریایی 
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۲۳ ۶ همجنین انديشة پیوند دين و دولت نیز که در متون بهلوی و نوشته‌های 
اوایل عصر اسلامی بدان اشاره شده» و به عهد اردشیر بایکان منتصب شده است. 
احتمالاً خاستگاهی به جز آن دارد و حتی به عقيدة برخی از محقفان» ممکن است 
بر گرفته از روایات موبدان زردشتی پس از سقوط ساسانیان باشد (ژینیو ۱۹۸۴: ۷۲- 
۰ با اینکه این نظریه به شکل قطعی قابل پذیرش نیست. تأکید است بر اپن نکنشه 
تنگاتنگ دین و دولت در عصر ساسانی که توانست منجر به تشکیل دولت دینی 
زردشتی گردد. به روزگار آردشیر بابکان و سیاست‌های او مربوط نمی‌شود و حاصل 
فرآیند بیجیده‌ای است که امکان حصول ان در اوایل سدهٌ آم ممکن دیوده است. بنه 
علاوه, برخلاف نظرية گراردو نیولی که بر طبق آن, «ایران» به عنوان مفهومی سیاسی 
تنها از روزگار اردشیر بابکان شکل گرفته است (۱۹۸۹: ۱۷۴-۱۲۹؛ همو ۱۹۸۵الف: 
٩۱-۹‏ مطالعات جدیدتر نشان می‌دهد که هر چند اردشیر این مفهوم را رسمیت 
داد. موجودیت مستقل سیاسی, قومی و زبانی ایران» خیلی پیش از آن؛ و حتی از 
دورة اوستایی» به شکل عیررسمی وجود داشته است (شهبازی ۵ ۰۸-۱۰۰ ۱). با 
وجود این» آنجه اردشیر بابکان آغازگر آن بود» در طی عهد ساسانی منجر به استحکام 
مبانی ملی و استمرار هویت ایرانی شد (زرین کوب روزبه ۱۳۸۱: ۲۰۸-۱۹۵). 


شاپور یکم و توسعة قدرت ساسانیان 

شایور که از حجذود ۹( با بدر در شاهی شریک شده یود در ۰ تاج بر سر 
نهاد. این تاریخگذاری از کتيبة آبنون - که در ۱۳۶۵ش در برم دلک به دست آمد - 
حاصل می‌شود. بر اساس کتيبة ابنون که رئیس تشریفات حرم شاپور بوده است. 
رومیان در سومین سال شاهی شاپور به ایران یورش آوردند (طاووسی و فرای ۱۹۸۹: 
۳۸-۵؛ زینیو ۱۹۹۱الف: ۲۲-۹؛ شروو ۱۹۹۲: ۱۶۰-۱۵۳). از آنجا که سپاه رومی به 
فرماندهی گردیانوس سوم در بهار ۲۴۳۲م. به مرزهای ایران‌شهر تجاوز کردند» شاپور 
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در ۳۰ تاجگذاری کرده بوده است (شییمان ۰ ۱ دیگناس و ونر ۰۷ ۱۲۰ 
۲( 

هر چند سپاه رومی ابتدا در حران» نصیبین و نزدیک رأس عین غلبه کرد» در 
حوالی شهر مشیک؛" (بعدها احتمالا: انبار) به کلی در هم شکسته شد و بدین ترتیب 
شاپور نام آنجا را «پیروز شاپور» گذارد (باک ۱۹۷۸: ۰۲۹۲ ۲۹۴؛ آلرام و دیگران 
۷ -*۱). گردپانوس در طی نبرد و شاید در شورشی کشته شد (۲۳۴م) و 
جانشین او فیلیپ عرب از شاپور در خواست صلح کرد و به جز پرداخت مبلغ 
پانصدهزار دینار غرامت. منعهد شد تا دیگر روم در امور ارمنستان مداخله نکند (فرای 
شرقی و شرق قلمرو خود عملیات نظامی موفقی انجام دهد. وی به دنبال تسخیر 
ارمنستان» گرجستان, اران (آلبانبا) و بلاسگان را در اختیار گرفت. در شرق نیز 
سکستان, تورستان. بخشی از غرب شبه‌قارة هند تا کرانه‌های اقیانوس هند نبز مرو و 
ابرشهر (- نیشابور) را زیر فرمان خویش در آوردند (لوکونین ۱۳۷۲: ۸۷؛ پیگولوسکایا 
۷ ۲۳۲-۶). البته موضوع سلطة ساسانیان بر سرزمین کوشان در این زمان. 
بارها مورد مطالعه قرار گرفته است. با اين حال» به نظر می‌رسد بخشی از قلمرو 
کوشانیان تا حدود پیشاور کنونی و نیز سرزمین سغد به قلمرو شاپور یکم ملحق شده 
باشد (بیوار ۱۹۸۲: ۲۰۲). 

فا یی با ی ام و وا ما تکفا از فا کت 
پادشاه ارمنستان» شاید در یک توطثة داخلی کشته شد (۲۵۲م) و پسرش, تیرداد سوم 
به روم گریخت. این موضوع باعث ناخرسندی شاپور شد. به‌علاوه, گالوس امپراتور روم 
پرداخت بافی ماندة غرامت بجا مانده از زمان فیلیپ عرب را به تعوبق می‌انداخت. 
شاپور یکم از فرصت پیش آمده. بهانه‌ای فراهم کرد و به قلمرو روم تاخت. این مرحله 
از لشکر کشی شایور از ۲۵۲ تا ۲۵۶ ادامه یافت. در بهار ۲۵۲ سیاه ساسانی 
نزدیک بالس و در کنار فرات» شصت‌هزار تن از نیروهای رومی را نابود کرد. سپس 
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شهر هیرایولیس در شمال سوریه سخیر شد و به دنبال آن» انطاکیه به دست 
ساسانیان افتاد. به جز اشغال موقت دوراوروپوس (در شمال پالمورا/ تدمر)» سپاه 
ساسانی به فرماندهی هرمزد. پسر شاپور به کاپادوکیه وارد شد. اين رویدادهاء روم را 
نگران کرد و امپراتور والربانوس" در ۲۵۴م؛ انطاکیه را بازیس گرفت (شیپمان ۱۹۹۰: 
۲۲-۱؛ داجن و لیو ۲۰۰۲: ۵۵-۴۲). 

سومین لشکرکشی بزرگ شاپور بکم در تابستان ۲۶۰ روی داد که سرانجام. 
نزدیک شهر ادسا" سپاه رومی به محاصر؛ شاپور در آمد و امپراتور والریانوس اسیر 
شد. اين واقعه, تا آن روزگار بی‌نظیر بود و قدرت ساسانیان را در آسیای غربی 
مستحکم ساخت. به گفتة شاپور در کتيبة کعبة زردشت» پس از این رویداد» ۲۶ شهر 
سوریه: و از جمله. بار دیک انطاکیه به دست ساسانیان افتاد (هنینگ ۱۹۳۹-۱۹۲۷: 
۸۴۲-۵ باک ۱۹۷۸: ٩۳۲۴-۳۲۳‏ هویزه ۱۹۹۹ ۱/ ۴۲-۴۲؛ کتنهوفن ۲۰۰۱: ۱۷- 
۰ قس. هونیگمن و ماریک ۱۹۵۲: ۱۳۴). شاپور یکم خاطرة این نبرد و نیز پیروزی 
بر گردیانوس و فیلیپ عرب را در سنگ‌نگاره‌های داراب. بیشاپور و نقش‌رستم جاودانه 
ساخت کنیا ۲۰۰۹: ۷۵-۷۱). از سال‌ها پیش دربارة تشخبص هویت اشخاص این 
سنگ‌نگاره‌ها میان پژوهشگران اختلاف نظر بوده است (هرتسفلد ۱۹۴۱: ۱۳۱۵-۳۱۴ 
انسلین ۱۹۴۹: ۹۷؛ مک‌درموت ۱۹۵۴: ۸۰-۷۶: هینتس ۱۹۶۹: ۲۸-۱۷۳ ۲؛ هرمن 
۹ ۷۸-۷؛ همو :۱۹۸٩‏ ۲۱-۲۰). با این‌همه, بر بایة مطالعات دقیق‌تر. به جز 
امپراتور افتاده بر زمین در اين نقوش که بی‌شک گردبانوس سوم است. در تمامی این 
سنگ‌نگارههاه هميشه امپراتورزانو زده فیلیپ عرب. و امپراتور ایستاده والریانوس است 


(گوبل ۱۹۷۴: ۱۱؛ شییمان ۱۹۹۰: ۱۲۷؛ کنیا ۲۰۰۹: ۵۸. 

نبردهای پیروزمندانة شاپور با روم» اسیران بسیاری به همراه آورد که آنها را در 
خوزستان و فارس جای دادند. ساخت «بندقنصر» بر رود کارون در شوشتر و نیز 
موزاییک‌های بیشایور به این اسیران نسبت داده شده است. افزون بر این اپن نبردها 


۱. 078001[9زل بعدها: منیج. 


۵162125 ۷ .2۰ 
آ. 22( رهاء اوفا. 


را آغاز ورود مسیحیت به ایران نیز دانسته‌اند (فرای ۱۹۸۴: ۲۹۸؛ قس. وی سهوفر 
۱ + سس از آن نیز تعداد زیادی از مسیحیان؛ حتی عده‌ای از روحانیان و 
مقام‌های بلندپاية مسیحی وارد قلمرو ساسانیان شدند و به‌تدریج» گروه‌های مذهبی 
متشکلی را پدید آوردند. مسیحبان که در روم مورد زجر و نکال قرار می‌گرفتند» در 
قلمرو شاپور یکم به آسودگی می‌زیستند و این موضوع» احتمالاً در موفقیت‌های نظامی 
شاپور در برابر امپراتوری روم بی‌تأثیر نبوده. و وی نیز با توجه به چنین پیامدی ابتدا 
با مسیحیان رفتار ملایمی در پیش گرفت. 

با این حال. گسترش مسیحیت در غرب و جنوب ایران, دستگاه دینی زردشتی را 
نگران ساخت و به تدریج. موجب واکنش‌های تندی از سوی دین‌مردان زردشتی در 
مورد مسیحیان شد (دیگناس و وینتر ۲۰۰۷: ۲۳). در عين حال, گزارش مورخان 
رومی در باب بدرفتاری و خشونت شاپور با والریانوس مشکوک و به احتمال زیاد 
نادرست است و شاید تحت تأثیر مسبحیان روم و روایات آنان که تلاش می کرده‌اند 
فحام کار تفهان مت آسفت واه ایک ان دهته میاخه: مه است: 
زیر والریانوس از دشمنان بزرگ مسیحیان شمرده می‌شد (زرین کوب عبدالحسین 
۴ )+ 

با وجود فتوحات شاپور در سوریه و آسبای صفیرء ساسانیان در این مناطق 
تشکیلات حکومتی و نظامی به وجود نیاوردند و در نتبجه. سرزمین‌های تصرف شده. 
مدت زیادی در دست آنان باقی نماند. با این‌همه, این موضوع بیش از اينکه به حملات 
متقابل رومی‌ها مربوط باشد. به عملیات نظامی أَذْینه » فرمانروای عرب تدمر/ پالمورا 
مربوط می‌شود. احتمالاً در نیم دوم سال ۲۵۳م. هنگامی که یکی از پگان‌های سپاه 
ساسانی از شهر حمص عقب‌نشینی کرده بود» در راه بازگشت. مورد حملة نیروهای 
اذینه قرار گرفت و آسیب دید (علی ۱۹۶۹: ۲/ ۶۳۵-۶۳۴). البته دربارة ماجرای حملة 
عربان بادیه‌نشین به فرماندهی اذینه به سپاه شاپور معمولاً مبالغه شده است که بیشتر 
آنها ساختگی, و ادعاهایی غیرقابل قبول اسث (هنینگ ۱۹۲۹-۱۹۳۷: ۸۴۷). جندی 


۱. آدناتوس:۳0810118ع00), 
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بعد, آذینه که خود را ناچار به ورود در برخوردهای میان ساسانیان و رومیان می‌دید» 
به شاپور پیشنهاد عقد پیمان دو جانبه داد. اما شاه ساسانی با اخذ تصمیمی آشتباه, 
دست دوستی تدمریان را رد کرد و اذینه نیز بی‌درنگ به سوی روم روی آورد و 
نبدیل به متحد مهمی برای رومیان در شرق شد. در ۲۶۲م. لشکریان اذینه به 
میانرودان تاختء حران و نصیبین را تصرف کرد» حتی تا نزدیک تبسفون پیشروی 
کرده اما مجبور به عقب‌نشینی شد. گسترش قدرت فرمانروای تدمر - که عنوان «شاه» 
را برای خود برگزیده بود - نگرانی روم را به دنبال آورد؛ چنان که وقتی در ۲۶۷م 
کشته شد. برخی دست رومیان را در اين ماجرا دخیل می‌دیدند. به هر حال, به نظر 
می‌رسد از زمان پیروزی بزرگ شاپور یکم بر والریانوس, اندک اندک, ساسانیان در 
مرزهای غربی قلمرو خود حالت دفاعی گرفتند. بعید است که تنها بیرانه سری و 
دشواری‌های آن شایور را از حمله به مرزهای رومی مانع آمده باشد (انسلین ۱۹۴۹: 
٩‏ شاید این احتمال که مشکلات موجود در مرزهای شرقی و اهمیت رسیدگی به 
آنهاه شاپور را از حضور در مرزهای غربی دور کرده است. چندان هم از واقعیت به دور 
نباشد (شیپمان :1۹٩۰‏ ۲۵-۲۴). 


مانی و کردیر 
تاریخ ساسانیان در نحستین دهه‌های ظهور این سلسله. زیر نفوذ دو شخصیت 
دینی عصر شکل گرفته است: یک پیامبر و یک موید. با این‌حال, آنچه این دو مرد دین 
را در کنار شاهنشاهان ساسانی, آردشیر بابکان و شاپور یکم. به بزرگترین بازیگران 
عصر تبدیل کرد و تاریخ ایرآن در سده سوم میلادی را زبر ساية ایشان قرار داد» به 
ویژه شرایط خاص زمأنه بود. آواخر سدة دوم و اوایل سدة سوم میلادی در قلمرو 
اشکانیان و سرزمین‌های پیرامون آن. روزگار بحران‌های بزرگ اقتصادی» فرهنگی و 
فکری بود. این بحران‌ها که چند دهة آخر حکومت اشکانیان را به کلی فرا گرفته بود. 
۳ ۲ ِ رز ‌ ۰ ۰ ۲ ۱ ۰ » ن ۰ ی ]؛ 5 
در مناطق جنوب غربی ایران و جنوب میانرودان با وضوح بیشتر دیده می‌شد و نشانة 


۱ دربارة اوضاع میانرودان در پایان روزگار اشکانیان» نک: ليو ۱۹۹۲: ۰۷-۱ 


آن» ظهور عقاید و آیین‌های دینی زاهدانه و ریاضت‌طلبانه. همراه با بدبینی رو به 
افزایش نسبت به زندگی این جهانی و عالم جسمانی بود. در زمانی بیش از یک قرن 
که به پایان شاهنشاهی آشکانی باقی مانده بوده سه لشکر کشی بزرگ رومیان به ایران» 
به ترتیب» به دست ترایانوس (تراژان) در دورة خسرو آشکانی» مارکوس اورلبوس در 
زمان بلاش چهارم و سرانجام. سپتیموس سوروس در عهد بلاش پنجم. نه تنها 
نیسفون تختگاه را عرضة نهب و غارت قرار داد» بلکه میانرودان و به ویژه» مناطق 
جنوبی آن را با فقر و بیماری و مرگ روبه‌رو ساخت و بنیان‌های اقتصادی را در ایین 
نواحی ویران کرد. ازاین‌روه شگفت نیست که در اواخر روزگار اشکانیان آراء و 
فرقه‌های گنوسی آنتشار قابل ملاحظه‌ای یافته باشد. 

پتیک» پدر مانی به طايفة مغتسله, از مذاهب گنوسی رایج در میانرودان آن روزگار 
پیوسته بود (ویدنگرن ۱۹۶۵: ۲۵-۲۳؛ لیو ۱۹۹۲: ۲۶). مانی در چنین محیطی 
پرورده شد. آزاینروست که صبغة گنوسی کیش مانی مورد توافق بسیاری از محققان 
قرار گرفته است (زرین کوب عبدالحسین ۱۳۶۹: ۷۳؛ آسموسن ۱۹۷۵: ۶* کلپ 
۲۳ ۳۶ گزارش منابع در باب خانواده و دوران کودکی و نوجوانی مانی نیز 
اپهام‌های بسیار به همراه دارد. چنان که انتساب وی به خاندان اشکانی از سوی مادر 
(ابن‌نديم ۱۳۸۱: ۲۹۱ حتی برخی از محققان بزرگ را به تأکید کردن بر جنبة 
سیاسی رسالت مانی و فعالیت‌های او برای پشتیبانی از سلسلة اشکانی منمایل ساخت 
(هنینگ ۱۹۳۳: ۲۰۳ و يا این احتمال را پدبد آورد که مانی از سوی مادر به خاندان 
معروف ایرانی کمسرگان" مربوط بوده است (هنینگ ۱۹۴۶-۱۹۴۳: ۵۲). با این‌همه 
بهنظر نمی‌رسد این نتیجه گیری‌ها مبتنی بر ال محکمی باشد. نهتنها سانی برای 
گسترش عقاید خود به پشتیبانی شاهنشاهان و اعضای خاندان ساسانی نیاز داشت و 
در این راه تلاش نیز کرد» خود در کتاب‌های به‌جا مانده‌اش هرگز به تبار شاهانه پا 
والایش آشاره نمی کند (سر کارانی ۱۳۷۸: ۱۴۸-۱۴۵). 

کیش مانی خاستگاه‌های گوناگون دارد و عناصر دین زردشتی. مذاهب گنوسی 


سقو(ه) تفای ۱۰ 
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مسیحی و آیین بودایی موجود در آن را می‌توان از برخی متن‌های مانوی نیز استخراج 
کرد (یویس ۱۹۷۵: ۱۹۶). با این‌همه. محور عقاید مانی شامل(دو بن» و «سه زمان» 
می‌شد که تا حد زیادی به اندیشه‌های دینی ایرانی وابستگی داشت (هوتر ۱۹۹۳: ۴- 
۵ این نکته, به علاوه عدم تمایل شاپور یکم به فدرت‌گیری نهاد دبن زردشتی. 
چگونگی نزدیک شدن مانی به شاهنشاه ساسانی را نشان می‌دهد. 

ابن‌نديم از قول مانویان گزارش می‌دهد که. در روزی که شاپور, پسر اردشیر به 
تخت نشست و تاج بر سر نهاد. مانی ظهور کرد و آن روزه یک‌شنبه اول ماه نیسان 
بود و آفتاب در برج حمل قرار داشت (۱۳۸۱: ۴۲۹۲). با اینکه این روایت شهرت بسیار 
یافت و مربوط به تاجگذاری شاپور یکم در ۲۴۰م است «دستنویس مانوی:کلن» که 
در سدة ۴م به زبان یونانی نوشته شده است. تاریخ وقوع آن را تایسد نمی‌کند 
(زوندرمان ۱۹۹۰: ۲۹۵). به‌ویژه آنکه مدت‌هاست نشان داده شده که مانویان برای 
توفیق در تبلیغات گاه تاریخ‌ها را تغییر می‌داده‌اند (ریجتر برنبورگ ۱۹۹۲: ۷۳-۷۲). 
بهمرحال. در ۲۴۰م؛ مانی در مرتبه‌ای نبوده است که نزد شاپور باریابد و در مجلس 
تاج گذاری او حاضر شود. این دیدار سال‌ها بعد» شاید در ۲۵۲ یا ۲۵۳م روی داده 
است (شهباری ۱۳۸۹: ۲۹۹). مانی برای انجام این ملاقات کتاب شایورگان را به 
فارسی میانه نگاشت. 

بر پایة کتاب چهارم دینکرد. شاپور به دانش علاقه‌مند بود و فرمان داد تا 
نوشته‌های غیردینی در باب پزشکی, نجوم. زمان. منطق و دیگر مباحث را که در 
هند و روم پرآکنده بود. گرد آوردند و آنها را با/وستا تطبیق داده. تلفیق کنند. وی 
سپس یک نسخة کامل را به خزانة شاهی سپرد (شکی ۱۹۸۱: ٩۱۱؛‏ بویس ۱۹۸۴الف: 
۴ این متن نشان می‌دهد که شایور کوشش می کرد تا با استفاده از انواع دانش‌ها 
و معارف زمینة مناسب را برای تشکیل شاهنشاهی جهانی فراهم آورد. شاپور که خود 
را در کتیبه‌هايش «شاهنشاه ایران و انیران» می‌خواند. فرمانروای ابر سرزمینی بود که 
مردمان گوناگون و دین‌های متفاوت را در بر می‌گرفت (باک ۱۹۷۸: ۰۲۸۲ ۲۸۴ 
٩۳۸۰-۳۷۹ ۲‏ هویزه 1۹۹9: ۲۲/۱). 

احتمالاً شاپور سعی داشت با بهره‌بردن از دینی تلفیقی, اما ایرانی که تا حدی با 
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دریافت‌های زروانی خود او از دین زردشتی مربوط باشد. ارتباط قابل قبول و موّثری 
میان دو بخش بزرگ قلمرو خویش ایجاد کند: ایران و آنبران. با اینکه شاهنشاه ساسانی 
ه دلایل سیاسی نمی‌توانست به دین مانی بگروده اين تصالیم را ابراز مفیدی برای 
پیشبره سپاست‌های جهانی خود می‌دید. ازاین‌رو. کیش مانی به مدت سی سال در 
شاهنشاهی ساسانی فرصت گسترش یافت (هوتر ۱۹۹۲: ۷-۶). با اینکه مانی در این 
ایام بیشتر در فارس و غرب ایران باقی ماند. مجموعه عقاید او به عنوان یک «دین 
تبلیفی»» با استفاده از مبلغان کارآزموده و فرهیخته توسعةٌ چشمگیری یافت (لیو 
۹ ۲۵-۲۲). 

با مرگ شاپور یکم (۲۷۰م» اوضاع دگرگون شد و پسرش, هرمزد اردشیر (بعد: 
هرمز یکم) با اینکه مانی را مورد عنایت قرار می‌داد. به کردیره دین‌مرد زردشتی نیز 
لطف شاهانه داشت. هرمزد که در زمان پدر در نبردهای روم و ارمنستان شجاعت‌ها 
کرده بود» «دلیر» خوانده می‌شد (طبری: ۵۱/۲؛ بیرونی ۱۹۲۳: ۱۲۱؛ خوارزمی ۱۸۹۵: 
۲ با اینکه پسر ارشد شاپور نبود. شاید همین دلاوری‌ها او را در چشم پدر لایق 
جانشینی نشان داده بود. هرمزد یکم در دوران کوتاه شاهنشاهی خود (۲۷۱-۲۷۰)؛ 
سغد را تسخیره و آنجا را خراجگزار ساسانیان کرد (ا گاثیاس ۱۹۷۵: ۰۲۴/۴ ۲۵؛ کامرون 
۱۷۰-۹: ۱۲۲؛ ثعالبی ۱۹۰۰: ۴۶۹۹). او نخستین شهریار ساسانی است که بر 
روی سکه‌هایش لقب «شاهنشاه ایران و انیران» دیده می‌شود (آلرام ۱۹۸۶: ۱۹۰؛ آلرام 
و گیزلن ۲۰۱۲: ۱۱۷-۱۱۶). پیش‌تر شاپور یکم تنها در کتیبه‌هایش خود را چنین 
خوانده بود (لوکونین ۱۳۷۲: ۲۷۵). 

هرمزد یکم سیاست تسامح نسبت به ادیان را که از زمان پدرش آفاز شده بود. 
ادامه داد؛ چنان که مانی را در تبلیغ کیش خود آزاد گذارد. از همین روست که 
ربورمانوی (مزمور ۲۳۱) نظر مساعد هرمزد را نسبت به مانی تأیید و گزارش کرده 
است (البری ۱۹۳۸: ۴۲/۲). علاقة هرمزد یکم به کردیر سبب شد که با بخشیدن 
«کلاه و کمر؛ و با اعطای منصب «هرمزد موبد». او را در زمرة بزرگان دربار و کشور 
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قرار داد (ژینیو ۱۹۹۱ب: ۳۵ ۶۸). 

به دنبال مرگ هرمزد» دو پسر دیگر شاپور مدعی شاهی شدند: بهرام و نرسه. 
سرانجام. بهرام ملقب به «گیلان‌شاه؛ که ظاهراً چندان مورد اعتماد و اعتنای شاپور 
نبود (هنینگ ۱۹۵۴: ۴۴ بر تخت نشست (۲۷۱م). احتمالاً در این ماجرا کردیر 
نقش مهمی داشته است (لوکونین ۱۳۷۲: ۱۷۱) برخلاف آنچه که بهرام را در بمضی 
از منابع اسلامی» به «بردبار» ملقب دانسته‌اند (خوارزمی ۱۸۹۵: ۱۰۲ با روی کار 
آمدن اوه دوران بردباری دینی به سر آمد و کردیر شاه را زیر نفوذ خود گرفت. 

در روز گار بهرام یکم. زنوبیا ملکة تدمر که از ضعف رومیان استفاده کردم ندمر 
را به عنوان دولتی مستقل از روم معرفی کرده بود. برای رهایی از تهدید روم از ایران 
این ثصمیم نادرست آن بود که هم تدمر و زنوبیا به دست روم افتاد (۲۷۲م) و هم 
امپراتوری روم» اورلیانوس " از مداخلة ساسانیان رنجیده‌خاطر گشت. اما نتیجة واقعی 
این رویداد بسیار مهم‌تر بود: نه تنها تدمراپالمور از میان رفت که روزگار شهرهای 
کاروات متظفد غري آسا فا-غلیم قاس به بايام نوا ایو تطاری اس انا 
رومیان بر مرزهای مشترک بیشتر به ناچار» احتمال برخوردهای نظامی‌شان افزون تر 
شد (فرای ۱۹۸۴: ۳۰۳؛ داجن و لیو ۲۰۰۲: ۶-۷۹). 

با روی کار آمدن بهرام پکم. اوضاع مانویان به شکل هراس‌انگیزی دگرگون شد. 
دینی زردشتی قدرتمندی توفیق یابد که نه تنها از سوی دولت ساسانی حمایت 
می‌شد. بلکه تلاش می‌کرد با آندوختن ثروت بیشنر, خود را هم‌طراز با نهاد دولت 
معرفی کند. بر پایةٌ متن 16162 سطرهای ۱ تا ۲ شاپور یکم کردیر را برای «کردگان 
یزدان»» بعنی موقوفات و آمور مربوط به وقف. در دربار و سرزمین‌های پیرامون و 
سراسر قلمرو شاهنشاهی بر همة دین‌مردان زردشتی برتری داد. با پشتیبانی شاپور 


۰.۱ برای دیدن شرح‌حال تفصیلی بهرام یکم. نگ ویر ۰۰ ۲۱-۱۷۱[ 
3.5 2 22 
ئ برای دیدن شرح‌حال تفصیلی کردیره ن5: شروو ۴۲۸-۱ 


۳/۸ تاریخ جامع ایران 


در سرزمین‌های گوناگون «کردگان یزدان؛ بسیار فزونی یافت و فراوان آتش بهرام 
نشانده شد و مغ‌مردان شاد و کامیاب شدند و برای بسیاری از آتش‌ها (آتشکده‌ها) و 
دین‌مردان» اسناد و پیمان‌نامه‌هایی به نام کردیر امضا شد. کردیر در سطرهای ۴ تا ۶ 
متن 16162 تأکید می‌کند تمامی این امتیازات» به اضافة لقب «موبد اورمزد» در روزگار 
هرمزد یکم و بهرام یکم نیز از آن او بود (باک ۱۹۷۸: ۴۰۴-۲۸۴؛ هینتس ۱۹۷۰: 
۲۶۰-۷ قس. مکنزی ۱۹۸۹: ۵۵). در همین کتیبه, سطرهای ۰۱۳-۱۱ کردیر از 
سرزمین‌های انیران که شاپور فتح کرده بود. نام می‌برد و اشاره می‌کند که کوشید تا 
به آتش‌ها و به دین‌مردان زیان نرسد و گنجینه‌های آتشکده‌ها به غارت نرود. 

با این‌حال» برخی از پژوهشگران نشان داده‌اند که فهرست نام استان‌های ایرانی و 
انیرانی نقل شده در متن ملک بر خلاف ادعای کردیر, مربوط به روز کار بهرام دوم 
له شا پگ تین ربا وود ابش کنیس کته سا ها 
دینی که کردیر در زمان شاپور مقدمات آن را ابجاد کرد در دورة هرمزد یکم» و 
به‌ویژه در دورة بهرام یکم گسترش فوق‌العاده یافت و با بناکردن آتشکده‌هاء نشاندن 
آتش‌هاء در اختیار گرفتن موقوفات آنهاه مقرر کردن مستمری برای دین‌مردان زردشتی 
و اجرای منظم و پيوستة مراسم دینی, از جمله جشن‌های فصلی ردپساگ" منبع مالی 
مطمثنی برای افزايش قدرت اقتصادی این سازمان دینی فراهم شد. به‌این ترتیسب. 
فعالیت‌های خستئی‌ناپذیر کردیه زمینه‌های مناسب را برای ایجاد «دین دولت 
زردشتی؛ آماده کرد. با این همه اين موضوع, به منزلة برقراری پیوند کامل میان نهاد 
دین و دولت در اوایل روزگار ساسانیان و تشکیل «دولت دینی زردشتی» نبود و برای 
تأسیس چنین اتحادی زمان بیشتری لازم بود. 

به دنبال افزايش قدرت کردیر در روزگار بهرام یکم. مانی پس از مدنی پنهانی 
زیستن» تصمیم گرفت به سرزمین کوشانیان مهاجرت کند. بنابراین, از بابل خارج شده. 
از دجله گذشت و به شهر هرمزداردشیر (- اهواز) رسید. از آنجا قصد رفتن به فارس 
را داشت که متوقف شد و به تیسفون رفت (هنینگ ۱۹۳۲: ۴۳۱٩؛‏ هینتس ۱۹۷۱: 
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تاریخ سیاسی ساسائیان ۳/۳ 


۸ متن قبطی «مواعظ مانوی» مسیر این سفر را شرح می‌دهد (باکش کر ۱۹۳۲ 
۳۳ گاردنر 9 لیو ۳ (4). چندی بعد بهرام یکم مانی ر فر اخواند. شاه زمستان‌ها 
را در گندی‌شایور (بیلاباد" یا بیتلاپات ) می‌گذراند و مانی به همراه چند تن از 
نزدیک‌ترین پیروانش به آنجا رفت. طبق متن مانوی 113 بهرام با مانی با خشم و 
سرزنش سخن گفت (هنینگ ۱۹۳۲: .)٩۵۱-۹۴۹‏ مدتی بعد. کردیر مانی را به بدعت 
متهم کرد. اما بهرام او را مهلت داد. در این مدت. شایور دختک. ملکة سیستان 
(همسر بهرام» پسر و ولیعهد بهرام یکم) ناگهان بیمار شد. ممانی را فراخواندند تا 
مهارت پزشکی‌اش را به کار گیرد؛ آما بخت با مانی بار نبود: شاپور دختک در گذشت 
(پلتسکی ۱۹۴۳: ۴۶). بهرام مانی را احضار کرد و سیل اتهامات را به سوی او روان 
ساخت. این‌بار برای محاکمه و توقیف مانی» ظاهراً بهانه‌های سیاسی نیز وجود داشث. 
بر اساس متن «مواعظ مأنوی». بهرام اه را متهم کرد که با «بات»» شپردار یا شاهک 
ارمنی يا بابلی که به دین دولتی بشت کرده, مانوی شده بود» روابطی داشته است 
شواهد دیگی شاید مانی متهم شده بود که شاهان مناطق شرفی را به استقلال‌طلبی 
آنکه بهرام یکم با شاهان مشرق ایران - و احتمالاً کوشانیان - درگیری‌های متعدد 
داشت (مسعودی ۱۹۶۵: ۲۹۱/۱) و این نکته که ابن قنيبة دینوری (۱۹۶۰: ۶۵۵) نیز 
اشاره‌ای به پیمان آشتی بستن بهرام دوم با همسایگان دارد» احتمالا موٍید همین 
موضوع است (نلد که ۱۳۵۸: ۱۲۴). 


به هرحال, تحریکات کردیر در سرنوشت تلخ مانی موّثر بود و سرانجام. او را پس 
از روزها آزار و شکنجه و ۲۶ روز حبس, در روز دوشنبه دوم مارس ۲۷۴م به دار 
کشیدند (تقی‌زاده و هنینگ ۱۹۵۷: ۵۲۰؛ گاردنر و لیو ۴ ۲۰۰: ۸۸-۸۵). 

به این ترتیب در جدال میان پیامبر و موبد. ظاهراً موبد پیروز شد. اما این 
پیروزی کوتاه مدت بود. سنت زردشتی به جا مانده در متن‌های پهلوی» به گونه‌ای 


1. 9815080 ۰ 2۳22 


۳۸۴ تاریخ جامع ایران 


شگفت‌انگیز و به علل ناشناخته‌ای هرگز از کردیر یاد نکرد و او را به فراموشی سپرد. 
در مقابل پیام مانی که خوار شمردن جهان مادی را تبلیغ می کرد. چنان به جان 
عده‌ای رسوخ کرد و به روح آنان آرامش بخشید که مشتاقانش از نواحی غربی چین 
تا شمال افریقا و جنوب اروپا گسترده شدند. معمولا کردیر به عنوان یک دین‌مرد 
زردشتی متعصب نشان داده شده است که با بی‌رحمی. تمامی مخالفان عقاید خود 
- زردشتی و غیرزردشتی - را از میان می‌برد و زندگی خود را تنها وفف توسعة 
آتشکده‌ها و مراسم دینی می‌کرد (اسپرینگلینگ ۱۹۵۳: ۴۴). البته این دیدگاه محتاح 
اصلاح است. در اعماق شخصیت کردیر و از لابه‌لای متن‌های بازمانده از او می‌توان 
میل به معنویت و اشتیاق به حقیقت را دریافت. این شور و اشتیاق او را وامی داشت 
تا این حقیقت را که خود به تمامی درک و دریافت کرده بود» به گوش همگان برساند 
(هینتس .)۲٩۹۲ :۱٩۷۱‏ شاید همین عقاید راست کيشانة بی‌محابا بود که سبب شد 
چند دهه بعد. دستگاه دینی زردشتی کردیر را بهاتهام تمایل به قدرت. به جای تعهد 
به انجام وظایف دینی» از سنت زردشتی حذف کند (راسل ۱۹۹۰: ۱۹۰). 

با این همه. بهتر است در باب قدرت سیاسی و دینی کردیر و میزان نفوذ او در 
دربار ساسانی. حتی در زمان محاکمه و اعدام مانی با احتیاط سخن گفت زیرا بر 
اساس منابع مانوی» در زمان احضار مانی به دربار بهرام یکم» کردیر فقط یکی از 
اعضای هیأت داوری بود و اجازه نداشت مانی را تنها به خواست خود محاکمه کند 
(پلتسکی ۱۹۴۳: ۴۵؛ هویزه ۱۹۹۸: ۱۱۷). البته این نکته, احتمال وجود بهانه‌های 
سیاسی و اتهام جاسوسی بر ضد مانی را بیشتر می‌کند. به دست آوردن والاترین مقام 
روحانی برای کردیر تا روزگار بهرام دوم به طول انجامید (هوتر ۱۹۹۳ ۸). 

به هر حال» روزگار بهرام یکم» آغاز دگرگونی در سیاست‌های دینی ساسانیان در 
سدة سوم میلادی بود. بر روی تعدادی از سکه‌های بهرام یکم. از گونة (102 عبارت زیر 
آمده است: 
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تا ۷ 
واژه‌های پایانی اين عبارت همواره محل تردید بوده» به شکل‌های مختلف خوانده 


تاریخ سیاسی ساسانیان ۳۸۵ 


شده است و پیش‌تر معمولاً آن را (چهر از ایزدان ارد‌شیر) ترجمه می‌کردند (لوکونین 
۲ ۲۸۲-۲۸۰؛ اردمن ۱۹۵۱: ۹۶؛ دوشن گیمن ۱۹۸۲: ۸۸۱). اما مطالعات 
جدید نشان داده است که این عبارت بر اساس آوانویسی زیر: 
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این گونه ترجمه می‌شود: «خداوندگار مزداپرست. بهر أم شاهنشاه ایران وانیران که 
چهر از ایزدان دارد/ (آن) که شاهنشاهی را به [وضع] درست بازگرداند» (آلرام و 
گیزلن ۲۰۱۲: ۱۵۲-۱۵۲). این عبارت که در سکه‌های ساسانی تازگی دارد» ثابت 
نیست که بخشی از این اصلاحات با کمک کردیر انجام شده باشد. 

۲ تسش ۱ 

با مرگ بهرام یکم. پسرش, بهرام دوم به تخت نشست (۲۷۳م). بهرام دوم نیز 
مانند پدرش برای رسیدن به شاهی باید ادعای نرسه را در مورد تخت و تاج بی‌اثر 
می کرد و در این ماجرا؛ پشتیبانی کردیر نقش تعیین کننده دنت (هینتس ۱1۳۹ 
۹ در روزگار بهرام یکم» پسرش, بهرام (بهرام دوم) به جای نرسه. شاه سیستان 
شد و نرسه - که بر سیستان حاکم بود - به فرمانروایی ارمنستان منصوب شد (فرای 
۲۰۳-۴ این تغییر از این جپت اهمیت دارد که عنوان فرمانروای 
استان‌های شرقی بکی از مهمترین القاب و سمت‌های شاهرادگان ساسانی بود 
(لو کونین ۱۳۷۲: ۱۷۵), انتصاب بهرام به عنوان شاه سیستان نشان می‌دهد که رقابت 
گروه‌های صاحب قدرت در دربار بهرام یکم به کشمکش سختی منجر شده بود که 
در ننيجة آن؛ بخشی از اين گروه‌های قدرت به یاری کردیر موفق شدند بدون توجه 
به قانون» و با کنار گذاشتن عضو ارشد خاندان ساسانی» یعنی نرسه, بهرام دوم را بر 
تخت بنشانند (همو ۱۹۸۳: )۶٩۳‏ 

نفوذ کردیر بر بهرام دوم از روایتی منقول در البد و ریخ قابل درک است. این 
روایت هر چند در ظاهر به بهرام یکم (در متن, به آشتباه: بهرام ببن هرمز) منتسب 


ا. برای دیدن شرح‌حال تفصیلی بهرأم دوم ند : وبر ۶۴۲-۵۸۵٩ ٩‏ 


۳۸۶ تاریخ جامع ایران 


شده, از آنجا که مولف نتوانسته است بهرام یکم و بهرام دوم را از یکدیگر تمیز دهد 
در وآفع به بهرام دوم مربوط است. بر این اساس. شاه جوان چنان خودپسند و درشت 
خوی و بدرفتار بود که مردم به ناچار, به موبدان موبد توسل جستند و او به ترفندی 
شاه را متنبه ساخته» ویژگی‌های رفتاری وی را دگرگون کرد (مقدسی ۱۹۰۲ 
٩-۲‏ ۱۵). 

کردیر در متن 1627 سطرهای ٩-۸‏ تأکید می‌کند که بهرام دوم او را به چنان 
جایگاه و مرتبه‌ای رساند که پیش‌تر آن گونه نبود (هیتستس ۱۹۷۰: ۰۲۵۸ ۲۶۱؛ باک 
۸ ۴۱۱-۴۰۸؛ ژینیو ۱۹۹۱ب: ۰۴۶ ۶۹). شاهنشاه ساسانی معلم روحانی و رهبر 
معنوی خود را «موبد و داور تمامی کشور؛ و نیز «آیین‌بد» قرار داد و سرپرستی 
(] تشکدة اناهید اردشیر و «آتشکده اناهید بانو» در شهر استخر را به او سیرد و لقب 
عجیب و تکرارنشدنی «کردیر بخت‌روان وهرام آهرمزد موبد» را به وی اعطا کرد. با 
اینکه در ترجمةٌ اين لقب عقاید گوناگون و متفاوت از یکدیگر ابراز شده (اسپرینگلینگ 
۲ ۱ شمن ۱۹۶۰: ۳۵۷؛ برونر ۱۹۷۴: ۰۹۸ ۱۰۵؛ باک ۱۹۷۸: ۴۱۱؛ مکنزی 
۹ ۶۴ راسل ۱۹3۹۰: ۱۸۷؛ گرونه ۱۹۹۰: .)٩۱‏ دقیق‌ترین معنای آن عبارت است 
از: « کردیر که روانش را [ایزد] بهرام نجات داده است. موبد آورمزد» (هویزه ۱۹۹۸: 
۸) چنان که خود نیز در متن 1652 (سطرهای ۱۴ و ۱۵) به نشاندن آتش‌های 
بهرام اشاره می‌کند. کردبر در همین روزگاران که کتیبه‌های چهارگانهاش را می‌نگارد. 
در دو کتیبةٌ سرمشهد و نقش‌رستم. ماجرای معراج خود و دیدن بهشت و دوزخ را 
روایت می‌کند (تفضلی ۱۳۷۰: ۷۳۵-۷۲۳؛ ژینیو ۱۹۸۱: ۲۵۸-۲۴۷؛ شروو ۱۹۸۳ الف: 
۲۰۶-۹). البته وی در متن 168 سطر ۲۲ بر اپن نکته تأکید می‌کند که معراج 
او در زمان شاپور یکم انجام شده است. در اين میان. هر چند برخی از محققان تلاش 
کردند این سفر غیبی و فرازمینی کردیر به جهان دیگر را طرح و برنامه‌ای برای 
واکنش نسبت به ویژگی‌ها و رفتارهای شمنی در سلوک شخصی مانی بدانند (راسل 
۰ ۴ بژوهش‌های دیگر نشان داده است که تفسیر مانی از «همزاد»" بر اب 
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کیش‌های گنوسی و مکاشفه‌گرا بهتر قابل درک است. تا بر اساس عقاید شمنی (هوتر 
۲ ۸). به هر حال» روایت کردیر از معراج» الهیات مورد پذیرش او را می‌نمایاند. 
این خداشناسی که میان نیکی و بدی مرزی کاملاً مشخص و غیرقابل گذر قائل است 
به پیگرد دین‌های دیگر می‌انجامد و حتی زجر و نکال پیروان اين عقاید منئشسب به 
اهریمن و دیوان را موجب خشنودی و کامیایی می‌شمارد. از این‌روست که کردیر هر 
چند در شرح سر کوب بهودیان, بودایبان (شمنی) برهمنان» منداییان (نصورای)» 
مسیحیان (کریستیان). مغتسله (مکتکی) و مانویان (زندیک) (بیلی ۱۹۸۲: ۹۰۷- 
۸ ممکن است دجار مبالغه شده باشد» این رفتار را بر آمده از اعتقاد راسخ خود 
به آورمزد و راست‌ کیش زردشتی می‌داند. 

تک ان ماخ میم خر ای افیات این پاستان سارک دینن ی مشش 
کیش زروانی است که با وجود پژوهش‌های فراوان, هنوز قابل بحث است. آن گونه که 
برخی از محققان نشان داده‌اند (بویس ۱۹۸۴ب: ۱۱۲؛ همه ۱۹۹۰: ۲۵), احتمالا 
نخستین پادشاهان ساسانی زروانی بوده‌اند؛ هر چند که دین زردشتی سنتی و راست 
کیش نیز در کنار زروان گرایی زنده و پوبا بوده است. 

در عين حال, از متن‌های مانوی می‌توان دریافت که مانی نه تنهابه خوبی از 
کیش زروانی آگاه بوده» بلکه از برخی عناصر آن در تبلیفات خود سود می‌جسته 
است. چنان که مانی و پیروانش, نام خدای برتر را در فارسی میانه به «زروان» ترجمه 
می‌کردند» در حالی که متن‌های مانوی به پهلوی اشکانی هیچ‌گاه از نام زروان برای 
اشاره به خدای برتر مانی استفاده نمی‌کردند و این غدا را (پدر بزرگی» می‌خواندند. 
اين نکته نشان می‌دهد که کیش زروانی در جنوب و جنوب غربی شاهنشاهی 
ساسانی» از جمله در فارس رواج داشت. به علاوه» مانی در شاپورگان خود. آنجا که به 
اسطوره‌شناسی پرانی تکیه می‌کند» بیشتر سنت‌های زروانی را به کار می‌برده چرا که 
ظاهر کیش زروانی با عقاید گنوسی او به اندارة کافی سازگار بوده است. در واقع. به 
همین دلیل است که مانی تا پیش از روزگار بهرام یکم» آزادی عمل یافت و در تبلیغ و 
ترویج عقاید خود موفق شد؛ زیرا شاپوره دین مانی و کیش زروانی «جهانگرا» بودند. 
در مقابل. از زمان شهریاری بهرام یکم. با قدرت گرفتن بیشتر کردیر به عنوان دین‌مرد 


زردشتی راست‌کیش پرشور» دیگر فرصتی برای مانی و مانویان در قلمرو شاهن‌شاهی 
ساسانی باقی نماند» زیرا سازمان دینی اصول‌گرای زردشتی که توسط کردیر مسنحکم 
شده بود» اساسا (ملیگرا» بود (نیولی ۱۹۸۹: ۱۵۸؛ هوتر :۱۹٩۳‏ ۱۳). 

یکی دیگر از مسائل مهم در دین‌شناسی زردشتی در آغاز دور ساسانی. موضوع 
ایزدبانو اناهید است که ارتباط آأن با تحولات سیاسی و دینی کمتر مورد توجه قرار 
گرفته است. بخشی از تغییرات قابل مشاهده در سازمان دینی زردشتی توسط کردیره 
به مسالة نیايش و بزرگداشت آناهید مربوط می‌شود. روایت مشهوری که ساسان را 
سرپرست آنشکدة اناهید در استخر فارس معرفی می‌کند (طبری: ۳۸-۳۷/۲؛ بلعمی 
۱ ۸۷۵ فارغ از درست بودن یا یا ساخنگی بودن آن اشاره به سنتی کهن در 
فارس دارد. آردشیر همچنین در جریان فتح مرو عده‌ای را بکشت و سرهاشان را به 
آتشکده اناهید در استخر فرستاد (طبری: ۴۱/۲؛ بلعمی ۱۳۲۴۱: ۸۸۳). به علاوه, نام 
دختر و ملک شاپور یکم. «آدراناهید» موضوع قابل توجهی است. تصویر زن در پشت 
برخی سکه‌های ساسانی به اناهید منسوب است (گویل ۱۹۷۱: )٩-۷‏ و دربارٌ تشخیص 
هویت بعضی از تصاویر زنانه در سنگ‌نگاره‌های ساسانی» هر چند برخی» مخالف 
بازشناسی آناهید در این نقوش بر جسته‌اند (هارپر ۱۹۸۱: ۲۸-۲۴). عده‌ای دیگر بر 
وجود آن تأکید می‌کنند (لوکونین ۱۹۶۸: ۱۱۷-۱۰۶؛ دوشن گیمن ۱۹۸۳: .)٩۰۳‏ 
به‌هرحال, به‌نظر می‌رسد» در سنت مورد پذبرش ساسانیان, آناهید ایزدبانوی پشتیبان 
خاندان آنها شمرده می‌شده است. از این‌رو این نکته که هنر ساسانی در روزگار بهرام 
دوم به کلی فاقد مظاهر اناهید است (لوکونین ۱۳۷۳: ۱۵۷ قابل تأمل است. به‌ویده 
آنکه, در همین ایام. کردیر سرپرستی ده آتشکدة منسسوب به اناهید را در استخر 
به‌دست آورد. این موضوع از آنجا اهمیت دارد که نگهبانی آتشکدة اناهید احتمالاً به 
شکل موروثی در دست خاندان ساسانی بوده» و یا اينکه ساسانیان تلاش می کرده‌اند» 
بر چنین انتسابی تأکید ورزند. به نظر می‌رسد که کردیر با در اختیار گرفتن این مکان 
مقدس کوشش کرده اسث تا از نفوذ ایزدبانو اناهید بکاهد (هیشتس ۱۹۷۱: )۴٩۹۲‏ و 
به هر حال» تولیت آن را از دست خاندان شاهی خارج ساخته. نظارت بر آن را جزیی 
از وظایف سازمان دینی زردشتی نشان دهد. 


تاریخغ سیاسی ساسانیان 


موضوع قابل توجه دیگری نیز در سنگ‌نگاره‌های بهرام دوم دیده می‌شود: در هفت 
نقش‌برجستة بهرام دوم ء بر خلاف نقش‌برجسته‌های دیگر شاهان ساسانی» تصوير 
میج ایزد یا ایزدبنوبی به چشم نمی‌خورد. فزون بر این» در سنگ‌نگارههای برمدلک و 
گویم» بهرام دوم انگشت احترام را بلند کرده است. این حالت احترام را شاهنشاه تنها 
در حضور خداوند نشان می‌دهد» درحالی که در برم‌دلک فقط یک محراب مقابل شاه 
قرار دارد که کردیر در سوی دیگر آن ایستاده است و در گویم. بهرام دوم به تنهایی 
دیده می‌شود. به تعبیر والتر هینتس» حالت شهریار ساسانی بدان معناست که در هر 
دو مورد خداوند حضور دارد. اما نادیدنی است (۱۹۷۱: ۴۹۵). شاید این سنگ‌نگاره‌ها 
نمایانگر تمایلات معنوی کردیر و اصلاحات دینی او و نیز نفوذ وی بر شخصیت بهرام 
دوم است. 

دور نیست که شورش («هرمزد کوشان شاه»؛ برادر بهرام دوم در وافع. اعلام 
نارضایتی بخشی از خاندان شاهی و بزرگان کشور نسبت به مداخلة کردیر در امور 
کشوری بوده باشد. به گزارش کلاودیوس مامرنینوس ‏ موّلف لاتینی‌زبان اوایل سدة 
۲م. آرمیس پا کمک سکستانیان. کوشانیان و گیلانیان بر برادرش بهرام (بهرام دوم) 
شورید (مارکوارت ۱۹۰۱: ۲۶). هر چند این شورش سرکوب شد و به روایت آگاثپاس 
بهرام دوم سکستانبان را نحت امر خود در آورد و پسر خوبش, بهرام (بهرام سوم) را 
لقب «سکانشاه» داد (۱۹۷۶: ۰۸-۶/۴ ۲۴) این وقایع که در حدود سال ۲۹۱ پایان 
یافت» خطر بزرگی در مرزهای غربی ایران ایجاد کرد. 

به نظر می‌رسد مخالفت هرمزد کوشان‌شاه با نحوة مملکت‌داری بهرام دوم 
دست‌کم بک دهه کشور را در آشوب فرو برد. از همین رو بود که به گزارش 
وپیسکوس" مورخ رومی» کاروس" امپراتور روم پریشانی اوضاع ایران را به سبب جنگ 
خانگی» فرصتی مناسب برای تجاوز به خاک ایران یافت شوشته‌های... ۱۹۶۸-۱۹۶۷: 


۱. برای وصف آنهاء نک: شهبازی ۱۹۸۹: ۵۱۷-۵۱۶ 


ونان ۷۵۲۵۲ وبازل1۵0:) 2۰ 
۲ ۲۲۳۱65()- هرمرد. 


4. ۵ 5.5 


۳۹۰ تاریخ جامع ایرآن 


۸ به این ترتیب» در ۲۸۲م» کاروس نه تنها به میانرودان وارد شد. که تی‌سفون را 
گرقت و اين تنها لشکرکشی رومیان بود که در طی آن, تختگاه ساسانیان سقوط کرد 
(مالالاس ۱۹۸۶: ٩۳۴/۱۲‏ زناراس ۲۰۰۹: ۳۰/۱۲؛ داجن و لیو ۲۰۰۲: ۱۰۱-۹۸). اما 
پس از چندی کاروس به مرگ ناگهانی و مرسوزی درگذشت و جان شین او 
نومریانوس بی‌آنکه قرارداد صلحی امضا کنده به سرعت عقب نشست. لشکرکشی 
کاروس فایده‌ای برای رومیان حاصل نکرد و آنها نتوانستند از آشوب‌های روزگار بهرام 
دوم بهره ببرند. در نتیجه, مرزهای اپرآن و روم نیز در وضعی میان جنک و صلح. 
بدون مشخص کردن مرزبندی رسمیء در حالتی که پیش از لشکر کشی کاروس فرار 
داشت» باقی‌ماند (دیگناس و وینیر ۰۱۰۰۷ ۳۳ 
۳ ۲ , : 

امپراتور بعدی روم» دیوکلتیان از گرفتاری‌های بهرام دوم استفاده کرد و به 
منظور تقویت موضع روم در مرزهای شرقی» در ۲۹۰م» شاهزادة اشکانی» تیرداد سوم 
را به پادشاهی ارمنستان نشاند. سرانجام. در مذاکرات میان ایران و روم. بهرام دوم 
پذیرفت که تیرداد به عنوان فرمانروای دست‌نشاندة ایران بر آرمنستان عربی حکمرانی 
کند؛ چنان که بخش بزرگتر ارمنستان» یعنی ارمنستان شرفی در اختیار نرسه. 
شاهزاده ساسانی بود (شْمن ۱۹۶۹: ۱۱۱-۹۳؛ کتنهوفن ۱۹۹۵: ۸۵۵-۴۸ ۱۶۸-۱۴۴). 

در سال ۲ ۲م. به دنبال مرک بهرآم دوم پسرش» بهرام سکانشاه: یه عنوان بسرام 

ی ار دی اقا 

سوم بر تخت نشست . از کتیبة نرسه در پایکولی برمی‌آید که بهرام سوم به یاری 
گروهی از درباریان که وهنام. پسر تتروس سروری آنان را داشت, بر تخت و تاج 
وهنام که «به پشتیبانی اهریمن و دیوان» و به ناراستی و با دروغ تاج را بر سر بهرام 
سکانشاه گذارد. نرسه و شاهزادگان و بزرگان پارسی و پارتی را از چنین رویدادی 
بی‌خبر نگاه داشت (شروو ۲ب ۰۲۹-۸ ۳۶-۴۵). 

اما فرمانروایی بهر ام سوم تنها حدود چهار ماه تداوم داشست (نلد که ۸ ۶۱۳۴؛ 


حمنامای0(] .2 کناه ۲۳۵۳( ۱۰ 


۲ برای دیدن شرح‌حال تفصیلی بهرام سوم ن؟ : ویر ۰ اف ۲۹۳-۳۵۲ 


تاریخ سیاسی ساسانیان ۳۹۱ 


مشکور ۱۳۶۷: ۲۵۷-۲۵۶/۱) و مخالفان حکومت او و پدرش که اطمینان يافته بودند 
وهنام قصد کرده است تا به نام شهریار جوان و بی‌نجربه. خود قدرت را در دست گیرد 
و نیز برای کاستن از قدرت کردیر و سازمان دینی زردشتی. بر بهرام سوم شوریده» او 
را شایستهة شاهنشاهی ندانستند. هر چند برخی از محققان احتمال داده‌اند که 
بهرام سوم پس از این وقایع» در بخشی از نواحی شرقی ایران به حکومت محلی 
وسیده باشد (کربستن‌سن ۸ ۱۷*۰ در باب سرتوشت او سند قطعی وجود ندارد» 
به‌و یره آنکه کتییة پایکولی در این بحش به شدت آندیت دیده ات با این هم ۵ 
اگائیاس در مورد سرانجام بهرام سکانشاه به «مرگ زودهنگام» او اشاره دارد (۱۹۷۵: 
۵۳ یه تعبیری» بهرام سوم در واقع بادشاهی نکرد. او حبی فرصت رایج ساختن 
سکه‌های ضرب خود را نیافت (لوکونین ۱۳۷۲: ۱۹۲). 

با وجود از هم گسیختگی و آشفنگی کتيبة پایکولی. ظاهراً نرسه ادعا می‌کند که 
شهرباری ایران‌شهر از سوی پدرش, شاپور یکم به او اعطا شده است و او بر اساس 
وصبت شاپور بر تخت شاهی می‌نشیند (زرین کوب. روزبه ۱۳۷۹: ۱۲؛ شروو ۱۹۸۲ب: 
.)۶۰-٩‏ 
چون آرگبد. بیدخش, هزاربد و سپاهبد از نرسه تا حدودی تأیید می‌شود (شروو 
۳ ب: ۳۳) بلکه لقب نرسه در کتیبة کعبه زردشت شایور نیز آن را ببشتر قابل 
قبول می‌سازد. شاپور در این کنیبه پسرش, نرسه را با لقبی می‌خواند که پیشتر سابفه 
نداشت: (آریایی» (باک ۱۹۷۸: ۲۲۳؛ هویزه :۱۹۹٩‏ ۴۷/۱). واره 6۲ (فارسی ميانة 
کتیبه‌ای: 1۷؛ پارتی: 1۷) شاید نرسه را از دیگر فرزندان شایور تمیز داده. او را برتری 
می‌بخشد (لوکونین ۱۳۷۲: ۱۶۸). به ویژه آنکه نرسه در همانجاء (شاه هند و سکستان 
و تورآن تا ساحل دریا» نامیده شده است. 

لقب 87 دیگر در باب ساسانیان تکرار نشد» مگر آنکه چندی بعد, بهرام دوم فرمان 
۱ این نکته نشان‌دهنده رقابت جدی میان بهرام دوم و نرسه است و ثابت می‌کند 
که بهرام دوم به دنبال اثبات مشروعیت شاهی خود بوده است؛ و احتمالا نرسه نیز از 


روزگار پس از شاپور یکم و به‌ویژه» در زمان بهرام یکم و بهرام دوم هیچ‌گاه از نلاش 
برای احقاق حق خود در مورد تخت شاهی بازنماند. به نظر میرسد نرسه فعالیت‌های 
تبلیغاتی برای دست یافتن به قدرت را از زمان بهرام دوم شدت بخشید» زبرا برخلاف 
فرمانروایی در آرمنستان, فرمان به ضرب دو نوع دینار زرین داد. بر روی یک نوع از 
صرب نشده بود و بر روی بوع دیگر این سکه‌ها نشانه‌های شاهن‌شاه د ده می‌شد 
(لوکونین ۱۳۷۲: ۰۱۸۹ ۲۹۸-۲۹۶). به این ترتیب» نرسه قصد خود را برای به جنگ 
آوردن تخت و تاج به صراحت اعلام کرده بود. سرانجام. ستیز برای دستیابی به قدرت 
با مرگ بهرام دوم به مرحلة نهایی رسید. بخشی از این رویدادها از نگاه نرسه در 
کتيبة پایکولی در دو تحریر فارسی میانه و پارتی ثبت شد . هنگامی که نرسه در آغاز 
قیام خود از ارمنستان به راه اقتاد و از راه گنجه/ گنزک به سوی تیسفون راند؛ تعداد 
زیادی از درباریان و بزرگان که مخالف نداوم قدرت در شاخة بهرامیان بودنده برای 
استقبال از نرسه ابتدا در مکان «خایان نیکترا» گردآمده, از آنجا در پایکولی - معبری 
در نزدیکی محل تلاقی رودهای حلوان و دیاله که به سوی جلگة میانرودان باز 
می‌شود - نزد نرسه شتافته او را شاهنشاه خواندند (هنینگ ۱۹۵۲ الف: ۵۲۲-۵۱۷). 

به این نرتیب. دسته‌بندی‌های سیاسی در دربار ساسانی که با مرگ شاپور یکم و 
به خصوص با روی کار آمدن بهرام یکم شکل گرفته بود با آشاز شاهن‌شاهی نرسه 
(۲۹۲م) وارد مرحلة جدیدی شد . نرسه که از عصب حق خود به شدت خشمگین 
بود. بی‌هیچ تردید و تأمل - شاید در همان ابتدای شهریاری - سنگ‌نگارة تاج‌گذاری 
بهرام یکم و کتیبه او را با دستکاری آنها از آن خود ساخت (۵1۷5. 

به فرمان نرسه در کتیبة پهلوی بالای نقش‌برجسته نام بهرام پاک شد و نام او بر 
جای آن نقر گردید و از آنجا که اين دو برادر بودند. در متن کتیبه هیچ خللی وارد 
. برای دیدن شرح تفصیلی در باب بنای پایکولی و کتيبة آن, ن5: چرتی و تریبیلی ۲۰۱۲: ۸۷-۷۴ 
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نیامد . به علاو وی نقش پیکر دشمنی خفته بر خاک را در زبر پای اسب خود 
(بیش نر: اسب بهرام یکم) به سنگ‌نگاره افزود که ممکن اننخنت تصو بر وهنام بسر 
تتروس باشد (شهبازی ۱۲۸۹: ۳۵۷). به همین ترتیب. این سنگ‌نگاره که برخی از 
پژوهشگران 1 ر اوج هنر صخره‌ای ساسانی دانسته‌اند» با یک تقلب شاهانة باستانی 
تا قرن‌ها به نرسه تعلق گرفت (گیرشمن ۱۳۷۹: ۱۱۵-۱۱۴/۱؛ همبو ۱۳۹۰: ۱۶۶- 
۰ هرمن ۱۹۷۷: ۱۰۵؛ شیرد ۱۹۸۳: ۱۰۸۴/۳)". 

نرسه از همان آغاز کار نلاش کرد تا با دوری جستن از سیاست‌های شاخه بهرامیان, 
منابع کهن, برگرفته از خدای‌نامه‌های عصر ساسانی» وی را با لقبی چون «نخچیرگان» 
(شکارجی وحوش) خوانده‌اند (بیرونی ۱۹۲۳: ۱۳۱؛ خوارزمی ۱۸۹۵: ۱۰۳). بااین‌حال, 
اوضاع داخلی و منطقه‌ای تغییر کرده بود و باز گشت به سیاست شاپور یکم الزاما 
بهترین انتخاب نبود. بازی‌های سیاسی و دسته‌بندی‌های متنفذان دربار ساسانی» 
خاندان‌های بزرگ و دین‌مردان آرشد زردشتی» قدرت متمرکزی را که در روزگار 
اردشیر بابکان و شاپور یکم شکل گرفته بوده به تدریج پراکنده و کم‌توان کرده بود. 
به‌علاوه» اوضاع داخلی امپراتوری روم از سال‌های آغازین دهد هفتاد در سدهٌ سوم 
میلادی؛ رو به بهیود نهاده بود 9 به و یره اصلاحات دیو کلسیان: امیراتور روم (۲۸۳- 
۵) به قدری موفق بود که برخی از مورخان رومی او را (پدر عصر زرین» لقب 
داده بودند (دیگناس و وینثر ۲۰۰۷: .)۲٩‏ اما نرسه می‌خواست خود را فرزند شایستة 
شاپور معرفی کند. در همین ایام دیوکلسیان نرسه را متهم کرد که در شورش مانویان 
مصر بر ضد امپراتوری روم دست داشته است. این اتهام ظاهراً درست نبود. اما بهانه‌ای 
شد تا نرسه با توسل به آن, به ارمنستان روم بورش برده, تیرداد» فرمانروای 
دست‌نشانده روم را از آنجا بیرون کند (۲۹۶م) (زرین کوب عبدالحسین ۱۳۶۴: ۴۴۶/۱ 
شهبازی ۱۳۸۹: ۲۵۹). 


۱. برای دیدن متن پهلوی و ترجمه کنیبه ن5: هر تسفلد ۴ ۱ بای ۱۹۷۸: .۳٩۱-۳۹۰‏ 
1 برای دیدن وصف این سنگ‌نکاره: ن5: هرمن و هاول ۱( 
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سپس نرسه به میانرودان روم تاخت و در ۲۹۷م. نزدیک حران سپاه روسی را به 
فرماندهی گالریوس" که برای باری تیرداد گسیل شده بود. به کلی درهم شکست و 
تمامی میانرودان را از چنگ رومیان بیرون آورد. اما سال بعد که نرسه همراه 
خانواده‌اش به ارمنستان روم می‌رفت. گالریوس به پشتیبانی برخی از اشراف 
ارمنستان» در مکان آسخا" نزدیک ارزروم کنونی سپاه نرسه را مغلوب ساخته, همسر و 
چند تن از فرزندان و خواهران او را اسیر کرد و بخشی از گنجينة سلطنتی را به دست 
آورد ٩۸(‏ ۲م) (زناراس ۲۰۰۹: ۳۱/۱۲). چندی بعد» نرسه که در ماد مستقر شده بوده 
به گردآوری لشکر می‌پرداخت: آفربان" را مأمور کرد تا در باب قرارداد صلح و 
بازگرداندن حرم نرسه با گالریوس گفت‌وگو کند. آفربان» روم و ابران را «دو فروغ 
درخشان. همچون چشمان یک پیکرا خواند و خواستار صلح شد (راولینسن ۱۸۷۶: 
۴ داجن و لیو ۲۰۰۲: ۰۱۱۵ کنیا ۲۰۰۹: ۱۲۲). با اینکه گالریوس خواهان ادامةُ 
مایا طامی کر عات انان پیت دانسا که قی یه فان از رس 
دیوکلسیان پیشنهاد صلح و استرداد اسیران را پذیرفت. چندی بعد» نرسه که هنوز در" 
اپالت ماد بوده در محلی ناشناخته در کنار رودخانة آسپرودیس" یا آسپروداس" - که 
ظاهراً ا سپیدرود (- سفیدرود/ قزل‌اوزن) بوده است - با سفیر دیوکلسیان ملاقات کرد. 
شرح این مذاکرات را که به عقد «عهدنامة نصیبین» منجر شد. پتروس پاتریکیوس 
نمایندةٌ سیاسی و صاحب منصب یونانی سد ششم میلادی در روزگار یوستی‌نیانوس 
گزارش کرده است. براساس این عهدنامه از ایران خواسته شد که پنج ولایت آن سوی 
دجله به روم واگذار شود؛ دجله مرز میان اپران و روم باشد؛ حدود ارمن‌ستان از دژژی 
در ماد کوچک (آذربایجان) تعیین شود؛ شاهنشاهی ساسانی از مداخله در امور ایبریا 
(گرجستان) و حف برگزیدن پادشاه آن ناحیه چشم پوشیده ایبریا را به روم واگذارد؛ 
و نیز شهر نصیبین در کنار دجله را که در اختبار روم بود. به عنوان تنها مکان برای 
داد و ستد میان ایران و روم بپذپرد (شْمَن ۱۹۶۹: ۱۲۰؛ داجن و لیسو ۲۰۰۲: ۱۱۶). 
به درخواست نرسه شرط پنجم دربار تعیین نصیبین به عنوان تنها گذرگاه آزاد 
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بازرگانی میان دو کشور حذف. و چهار شرط دیگر پذیرفته شد. به اپن ترتیب. با عقد 
عهدنامة نصیبین (۲۹۸): ایران برای آزادی حرم شاهنشاه ساسانی بهایی گزاف 
پرداخت کرد. 

دربارة نام و موقعیت ولایات واگذاری‌شده به روم در جریان عهدنامة نصیبین در 
میان مورخان قدیم و جدید اختلاف نظریه‌هایی بوده است؛ به ویژه آنکه اگر بر طبق 
اين پیمان صلح. پنج ولایت واگذارشده به روم در شرق رود دجله واقع بوده‌اند» 
چگونه دجله می‌وانسته مرز ایران و روم واقع شود؟ به نظر می‌رسد. چنان که برخی 
پژوهشگران نشان داده‌اند. قرار شد رود دجله را در نقاطی سرحد قرار دهند که 
پایین‌تر از ناحیه‌ای باشد که روم در شرق دجله در اختیار گرفته بود" به‌هر حال» با 
شرایط پیش آمده آذربایجان و حتی نیسفون بدون واسطه در کنار متصرفات روم 
قرار می‌گرفت و این موضوع نهدیدی جدی و مستمر برای ایران محسوب می‌شد. در 
عین حال. شرط پنجم دیوکلسیان دربارة نصیبین - که منحل شد -- می‌توانست 
زمینة آشفتگی بازرگانی و ورشکستگی اقتصادی ایران ساسانی را فراهم کند زیرا در 
آن ایام نصیبین در اختیار روم بود و اگر این شرابط پذیرفته می‌شد. تمامی منابع و 
عوارض گمرکی تجارت دو طرف به جیب رومیان می‌رفت. 

براساس یک متن لاتینی که یک نويسندة گمنام در حدود سال‌های ۲۶۰-۲۵۹م 
نوشته است (شرح جهان و مردم..) مشهور بود که بازرگانان ایرانی بیشتر به 
واسطه گری کالاهای خارجی که از شرق و غرب به دستشان می‌رسید. علاقه‌مند 
بودند» تا به دست آوردن بازارهای جدید برای کالاها و محصولات کشور خود (ویسهوفر 
۱ زاین رو مسدود شدن بیشتر راه‌های بازرگانی زمینی و محدود شدن 


آن به نصیبین برای بازرگانان ایرانی که در آن ایام. اوضاع تجاری چندان مساعدی 


شرط مربوط به نصیبین بی‌شک نه به سبب ملاحظات اخلاقی. بلکه از آن‌رو بود که 


۱. برای دیدن بحث جالب توجهی در این باره نک: راولینسن ۱۸۷۶: ۱۳۶-۱۷۶. 
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از مدت‌ها پیش» روم ایران را به عنوان قدرت منحصر به فرد شرق که می‌تواند شهرت 
9 افتخار آمیراتوری روم ر دهد ید کرده: نه مخاطره افکند. شناخته بود. امیراتور 
می‌دانشت که فشار بیش از اندازه به اپران» روم را با واکنش پیش‌بینی نشده ساسانیان 
مواجه خواهد ساخت. افزون براین» تضعیف فوق‌العادهٌ شاهنشاهی ساسانی می‌توانست 
مرزهای شرقی آمپراتوری روم را با خطر افوام متعدد بیابانگرد مهاجم روبه‌رو سازد. 
عهدنامة نصیبین به قدری برای روم پرفایده. و به اندازه‌ای برای ایران کمرشکن بود 
که صلحی غیر عادی در روابط ایران و روم را به مدت چهل سال (تا حدود ۲۳۸م) به 
دنبال داشت؛ نه روم علاقه‌ای به فسخ آن داشت و نه ایران توانی برای انحلال آن. 
به‌هرحال. عهدنامة نصیبین رویای بازگشت به روزگار شاپور یکم را از جلوی چشمان 
نرسه محو کرد. اين ماجرا نشان داد که مردمان و فرمانروایان ایشان هر چند باید 
گوش به پدر پیر تاریخ بسپارند تا خطاهای گذشته را تکرار نکنند» اما می‌باید چشم 
به آینده بدوزند تا افق‌های دور را قابل دسترس سازند. کسانی که با توهمات 
مالیخولیایی تنها در اندیشذ تکرار گذشته باشند» از آنجا که درسی از تاریخ نگرفته‌اند. 
به ناچاره محکوم به زوال و نابودی‌اند. 

با روی کار آمدن نرسه. قدرت و نفوذ کردیر رو به افول نهاد. هر چند کردیر 
کهنسال جزو استقبال کنندگان نرسه بود. از او در کتيبة پایکولی تنها با عنوان «کردیره 
موبد اورمزد» یاد شد (شروو ۱۹۸۳ب: ۴۲) و اینجا آخرین باری است که از کردیر نام 
برده می‌شود. رفتارهای دیگر نرسه نیز نشان می‌دهد که او کوشش کرد تا دربار و نهاد 
دولت را از زیر سای سنگین سازمان دینی راست کیش کردیر خارج سازد. قدم بلند 
نرسه دراین مسیر, تکرار رفتارهای تسامح‌آمیز دینی شاپور, به‌ویژه با مانویان بود که 
کردیر هرگز آن را برنمی‌تافت. شیخ عرب, عمروبن عدی. شاه آبگر که در پایکولی نزد 
شاهنشاه را از مانویان در برابر پیگرد و آزار آنان خواستار شد. بلکه ظاهر و برطبق 
منابع قبطی مانوی» واسطه دیدار نرسه با پیشوای وقت مانویان, اینای/ اینایهس" شد. 
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یاه ونم خاقیت فا اسف شانی جا مان ام ار یه 
زنده کند. 

بدین‌وسیله نرسه پیام خود را به کردیر و سازمان دینی او ابلاغ کرد. با این همه 
تعقیب و آزار مانویان چند سال بعد» پس از ۲۹۷م در قلمرو ساسانیان متوقف شد. 
این نکته ثابت می‌کند که مدارای نرسه با مانویان به دلیل اهداف سپاسی بود 
(دوشن گیمن ۱۹۸۳: ۸۸۵ 

زیرا چندی بود که رومیان از گسترش کیش مانی در مناطق تحت امر خود سخت 
نگران بودند و نرسه تلاش می‌کرد از مانویان در مرزهای شرق روم به منزلة سلاحی بر 
ضد ایشان استفاده کند. به خصوص آنکه دیوکلسیان پس از فرونشاندن شورش مصر 
مانویان را به عنوان پیروان دینی ایرانی» «عوامل ایران» دانست و در ۲۹۷م فرمانی بر 
ضد آنپا صادر کرد (پیگولوسکایا ۱۳۶۷: ۳۷۶؛ دیگناس و وینتر ۲۰۰۷: ۲۸؛ قس. لیو 
۲ -۱۲۵). 

افزون بر اینهاه بزرگداشت ایزدبانوی پشتیبان خاندان ساسانی» آناهید که در روزگار 
کردیر به عمد» به فرآموشی سپرده شده بود. بار دیگر رونق یافت. نرسه در کتيبة 
پایکولی تأکید می‌کند که وقتی بزرگان ایران به اصرار خواستار شاهنشاهی او شدند. 
وی «به نام اورمزد و تمامی ایزدان و بانو آناهید» از ارمنستان رهسیار ایران‌شهر شد 
(شروو ۱۹۸۳ب: ۲۵). همچنین» سنگ‌نگارة تاج‌گذاری نرسه در نفش‌رستم» وی را در 
حال گرفتن حلقة شاهی از ایزدبانو آناهید نشان می‌دهد (تانابه ۱۹۸۶: ۱۲۷-۱۰۵). 
هرچند که برخی از محققان دربارة انتساب آن نقش به آناهید نردید کرده» آن بانو را 
شایوردختک» همسر نرسه و شهبانوی سکستان - که در 8۳2 از او پاد شده است - 
دانسته‌اند (شهبازی ۱۹۸۳: ۲۶۸-۲۵۵), احتمالاً این نکته که شاهنشاه ساسانی 
نمی‌توانسته نماد شاهی را از دست مقامی پایین‌تر از خود بگیرد. زبرا مشروعیت او را 
تأمین نمی‌کرده, در رد این فرضیه کافی است. ثعالبی در باب نرسه می‌نوسسد که او 
به آتشگاه نمی‌رفت و چون سبب را از او پرسیدند. گفت: «خدمت به خداوند مرا از 
خدمت به آتش باز می‌دارد!. پیداست که نرسه برای مقابله با کردین به تضعیف 
آتشکده‌ها به عنوان نماد و پایگاه اصلی سازمان دینی راست‌کیش زردشتی پرداخت: 


یه ۴ تاریخ جامع ایرآن 


عصر کردیر دیگر به پایان رسیده بود! 


شاپور دوم و احیای شاهنشاهی ساسانی 

هنگامی که نرسه در گذشت (۲۰۲م» سدة ۴م به تازگی آغاز شده بود. این سده 
روزگار وقایع بزرگی است که تاریخ ساسانیان, ایران و جهان شرقی را در مسیر نو فرار 
می‌دهد. در عین حال» سدة ۴م در ایران به شدت زير نفوذ نام شاپور دوم ساسانی 
قرار دارد. در این سده. نه تنها اختلافات ایران و روم گسترش یافت و مسیحیان ایرانی 
به مسئله‌ای اساسی تبدیل شدند. بلکه وا کنشی که دربار ساسانی و سازمان دینی 
زردشنی در همرآهی با یکدیگر از خود بروز دادند. ساختار حکومتی جدیدی را به 
وجود آورد که منابع ایران را در برابر دشمنانش تأمین کرد. 

کمی پیش از مرگ نرسه» تیرداد سوم که با حمایت رومیان در آرمنستان قدرت 
یافته بود (حدود ۲۸۷م) به همراه اعضای خاندان شاهی و گروه زیادی از ارمنیان در 
۱ تغییر آیین داده. توسط گریگور لوساوریچ" که ایرانی تباره و از سوی پدر به 
اشکانیان منسوب بود - مسیحیت را به عنوان دین رسمی خود پذیرفتند. آزاین‌رو 
ارمنستان قدیم‌ترین کشور مسیحی جهان به شمار می‌رود و بدین ترتیب» شکافی 
بزرگ و پایدار میان ایران و ارمنستان پدید آمد که تلاش برای تسلط بر ارمنستان را 
برای ساسانیان دشوارتر از پیش کرد. گریگور «کلی‌سای حواری ارمنسی» را بنیاد 
گذاشت و با تشکیل و توسعهُ این کلیساء مفام بطرقی ارمنستان به‌تدریج» به یکی از 
مهم‌ترین عوامل پایداری شاهی در خاندان اشکانیان ارمنستان» و پس از برافتادن 
ایشان» به عامل مهم در حفظ اتحاد ملی ارمنیان تبدیل شد (کارسویان ۲۰۱۰:۲). در 
سدة ؟م. مسئلة مسیحیان در مرزهای قلمرو ساسانیان, در اوایل عصر شاپور دوم در 
۲ با صدور «فرمان میلان» که بر طبق آن» مسیحیت در امپراتوری روم آزاده و 
کلیسای آن به رسمیت شناخته شد. پیچیدگی بیشتر یافت. این رویداد که تبلیغات 


مسیحبان را در ایران گسترش داد. منجر به نزدیکی بیشتر نهاد دولت و دین در روزگار 


(گریگور روشنگر) 11150۷0۲۱6 ۳1801) .1 
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شاپور دوم شد. از اين‌رو, بسیاری از مسائل تاریخ ساسانیان در سدة؟ تنها با درک 
اهمیت تقابل دین‌های زردشتی و مسیحی قابل فهم و دریافت است. 

جانشین نرسه. پسرش, هرمزد دوم (شاهی: ۲۰۹-۲۰۲م) بود که درباب سرگذشت 
او آگاهی چندانی در دست نیست. حمزهٌ اصفهانی روایت می‌کند که او در ولایت 
رامهرمز, نزدیک ایذج یک روستاگ (رستاق) به نام اوهشت هرمز» پا «کورنگ» ساخت 
(۱۳۴۰: ۲۶). هرمزد دوم بر خلاف نرسه به پیگرد مانویان پرداخت و این عده که 
بیشتر در استان‌های شمالی ایران سکونت داشنند. به شرق ایران روی آوردند و تعداد 
زیادی از منوبان به آسیای مرکزی رفتهء و در آن نواحی گسترده شدند (پیگولوسکا 
۷ ۷ شاید مخالفت سیاست دینی هرمزد دوم با پدرش: نه تنشابه سبب 
تضعیف قدرت دربار ساسانی پس از شکست نرسه از رومیان, بلکه به دلیل وقوع جنگ 
داخلی در زمان هرمزه بود. سنگ‌نگارة هرمزد دوم در نقش رستم او را در نبردی 
سواره در حال سرنگون کردن دشمنی با ضربت نیزه نشان می‌دهد (گال ۱۹۹۰: ۲۰). 
پژوهش‌های انجام شده, شخص ملوب را بابک» فرماندار گرجستان شرقی معرفی 
می‌کند که در روزگار بهرام دوم به عنوان بیدخش (نایب‌السلطنه) تعیین شده بود. 
تصوير و نام بابک بیدخش بر روی جامی سیمین که در ۱۹۴۶م در آرمازی گرجستان 
به‌دست آمده بود نیز قابل مطالعه است (هنینگ ۱۹۶۱: ۲۵۶-۳۵۳). بابک پس از 
مرگ بهرام دوم به نرسه پیوست و بر پایة کتيبة پایکولی از مهم‌ترین حامیان نرسه 
برای دستیابی او به قدرت بود (شروو ۱۹۸۲ب: ۰۲۲ ۴۲). از اين‌رو. احتمالا بابک در 
روزگار نرسه جایگاه نیرومندی یافت و شاید همین نکته, باعث اختلاف او با هرمزد 
دوم شد. سرانجام. شاهنشاه ساسانی او را با خشونت سرکوب کرد (هینتس ۱۹۶۹: 
٩‏ ظاهراً هرمزد دوم در نبرد با عرب‌های مهاجم که از نواحی آحساء (ناحیه‌ای در 
شرق شبه‌جزيرة عربستان که در قدیم آن را بحرمان می‌نامیدند و مرکز آن هجر بود) 
به سواحل جنوبی ایران دست آندازی می‌کردنده کشته شد (زرین کوب عبدالحسین 
۴۳ ۳۳۷). 

چنانکه برخی از محفقان نشان داده‌اند» تدوین تحریرهای سه‌گانه از حدای‌نامه در 
روزگار ساسانیان» باعث ایجاد تفاوت در جزئیات مطالب آنها شده (شهبازی ۱۹۹۰: 
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۲-۵ به این ترتیب زمینة لازم برای ایجاد تحریف در تاریخ‌نگاری رسمی 
ساسانیان از زمان ایشان فراهم آمد. دستکاری در تاریخ ملی ایران گاه نتایج عجیب 
به بار آورد که یکی از آنهه مسئلة جانشینی 99 دوم أست. در بعضی از قدیم‌ترین 
تواریخ سده‌های نخستین اسلامی - که بی‌شک تحت تأثبر عدای‌نامه‌ها ندوین 
شده‌اند - هرمزد دوم به هنگام مرگ پسری نداشت که جانشین او شود (ابن‌قتیبه 
۰ ۶۵۴ دینوری ۱۹۶۰: ۴۷؛ طبری: ۲/ ۵۵؛ ابن‌بطریق ۱۹۰۵: ۱/ ۱۱۴۳). اما 
پژوهش‌های جدید تا کنون هفت پسر از هرمزد دوم را معرفی کرده است (شهبازی 
۹ ۶۶). به هرحال» پس از هرمزد دوم. پسرش, آذرنرسه در ۲۰٩‏ بر تخت 
نشست و چند ماهی پا‌شاهی کرد با ينکه زثاراس» موزخ بیزانسی از آذرنرسه نام 
برده (۲۰۰۹: ۵/۱۳) اطلاع قابل توجهی دربارة او عرضه نمی کند. پادشاه جدید پس 
از مدت کوتاهی. در طی توطنه‌ای کشته شد. 

در فاصلة فرمانروایی میان دو شاپور به‌جز روزگار شهریاری نرسه, خاندان‌های 
بزرگ حکومتگر و دین‌مردان زردشتی بر آمور کشور چیره شدند. در عین حال. پس 
از روی کار آمدن نرسه و کوشش او برای کم کردن قدرت سازمان دینی زردشتی 
منسوب به کردیر و سپس به دنبال شکست سخت و تلخ نرسه از رومیان؛ و نیز با 
سوء مدپریت جانشینان آو قدرت در دربار و نختگاه. و در نتیجه» در سراسر کشور 
به‌دست بزرگان و نجبا افتاد و اين نیروی سوم که در این ایام. به‌تدریج» ثروتمندتر 
نیز شده بود. مصمم شد تا قدرت از دست رفتة خویش را بازسازی کند و تمایل خود 
را به تضعیف حکومت مرکزی و تشدید ملوک‌الطوایفی به وضوح نشان دهد. در واقع. 
حکومت متمرکز ساسانی در اوایل سده ۳م در سراشیب سقوط قرار گرفته بود و 
حتی سازمان دینی زردشتی هم نیروی معنوی لازم پا خواست و تمابلی برای حفظ 
این حکومت در خود احساس نمی کرد. اختلافات داخلی و دست‌اندازی‌های بیگانگان 
رمقی برای ساسانیان باقی نگذاشته. و بحرانی جدی ایران را در خود فرو برده بود. 
ایران به یک منجی و به یک احیاگر نیاز داشت. 

با مرگ آذرنرسه (۲۰۹م)» بزرگان کشور یک پسر هرمزد دوم را کور کردند و 
دیگری را - به نام هرمزد - به زندان افکندند که چندی بعد. گربخت و به روم 
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پناهنده شد و در آخره کودک دیگر هرمزد دوم. به نام شاپور را به شاهی برداشتند. 
ظاهراً این داستان معروف که او را در شکم مادر «شاهن‌شاه» خواندند (آگاثیاس 
۵ ۲۵/۴ ۵-۲ ساختگی است؛ به‌ویژه آنکه این روایت» برادران دیگر شایور: 
مانند اردشیر (نلدکه ۱۳۵۸: ۱۴۰)» شایور سکان‌شاه (فرای ۱۹۶۶: ۸۸-۸۵ آذر 
فرازگرد و زاماسپ (جاماسپ) (هوفمان ۱۸۸۰: ۲۴-۲۳)را به عمد فراموش می‌کند و 
از یادها می زداید! به‌هرحال. این داستان جعلی. و تحریف تاریخ است (شهبازی ۱۳۸۹: 
۴۶۹-۷ و باید به کناری نهاده شود. 

باری» بخت ساسانیان بلند بود که در روزگار کودکی شاپور دوم رومیان گرفتار 
اختلافات داخلی خود بودند و قیصران بر سر به‌دست آوردن قدرت می‌جنگیدند و 
آزاین‌رو فرصت پرداختن به مرزهای شرقی خود را نداشتند. کنستانتین" یا قسطنطین 
یکم. امپراتور بزرگ رومی نیز سرانجام. در ۲۲۳م موفق شد رفیبان را از میدان به 
درکند و قدرت مطلق را به‌دست آورد (شیپمان :۱۹٩۹۰‏ ۳۲). در مقابل ایران از زمان 
هرمزد دوم از دو جبهه مورد تهدید عربان قرار گرفت. از یک سو آمروالقیس» فرمانروای 
لخمی حیره به مسیحیت گروید و به دنبال حیره. قبایل عربی میانرودان و سوریه نیز 
متمایل به روم شدند و از طرف دیگرء قبایل بدوی عرب در بحرین - که در آن ایام 
شامل تمامی سواحل جنوبی خلیج فارس می‌شد - و سواحل دریای عمان آشوب‌هایی 
بریا کرده. مسیرهای بازرگانی ایران و هند را ناامن کردند (پاتز ۱۹۹۰: ۲۳۰-۲۲۹/۲). 
به خصوص, تاخت و تاز عرب بحرین و هجر و کاظمه که از نواحی جنوبی و غربی 
خلیج فارس برمی‌خاستند. ایران را به خطر انداخته بود. این عربان بادبه‌نشین از 
خلیج فارس گذشته, بخشی از سواحل سرزمین فارس و نیز ناحية اردشیر خوره 
(فیروزآباد) را عارت می‌کردند (طبری: ۵۵/۲؛ ثعالبی ۱۹۰۰: ۵۱۴). شایور در حدود 
۵ با چند کشتی و تعدادی از لشکریان زبده فتنة قبایل عرب را فرون‌شاند. وی 
بتدا در ناحیة سواد قبیلة ایاد را سرکوب کرد و پس از آن؛ در آن سوی خلیج فارس: 
به‌نواحی خط و هجر حمله برد و قبایل تمیم. بکربن وائل و عبدالقیس را تنبیه کرد 
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(طبری: ۵۷/۲؛ تعالبی ۱۹۰۰: ۵۲۰-۵۱۸؛ ابوعلی مسکویه ۱۲۶۶: ۷۳). شاه جوان در 
آغاز سلطنت واقعی خود. در دفع اين تجاوزها ظاهراً خشونت بسیاری به کار برد؛ 
چنان که نه نها احشام و اغنام عربان مهاجم را گرفت و چشمه‌ها را ویران و چاه‌های 
آب ایشان را با خاک انباشت بلکه بسیاری از آنان را یا کشت يا به اسارت گرفت. بر 
طبق روایات لقب «ذوالاکتاف» نیز به همین ماجرا مربوط است. بعید نیست که شاپور 
برای عبرت دیگر عربان یا فتنه‌گران. شانه‌های برخی از آنها را سوراخ کرده» از آن 
طناب گذرانید. از این رو. شایور دوم نزد عرب به «ذوالاکتاف» (صاحب شانه‌ها) و نزد 
ایرانیان به «سوراخ کننده شانه‌ها» شهرت بافت (حمره اصفهانی ۱۲۳۰: ۲۶؛ کربستن‌سن 
۸ ۱۷۲؛ قس. نلدکه ۱۳۵۸: ۱۲۹-۱۲۸؛ زرین کوب عبدالحسین ۱۳۶۴: ۴۳۹ 
۳٩‏ 

به دنبال این لشکرکشی, تعدادی از قباپل عرب به نواحی مرکزی عربستان عشب 
نشستند و خلیج فارس که برای ساسانیان, به خصوص در مسائل بازرگانی اهمیت 
راهبردی داشت. زیر نفوذ ایرانیان بافی ماند (بازورث ۱۹۹۹: ۵۵). درعین‌حال» شاپور 
برخی از قبایل بدوی عرب را نیز کوچ داده. در قلمرو ساسانیان مستقر کرد؛ آزجمله» 
قبیلة بکر بن وائل را در کرمان و بنی‌حنظله را در رملیه (از نواحی خوزستان) جای داد. 

حتمالاً برای جلوگیری از آشوب عربان و ادارة بهتر مناطق ساحلی جنوب ایران 
شهرهایی را در جنوب میانرودان و در خوزستان ساخت یا بازسازی کرد مانند «بزرگ 
شاپور» (- عکبرا) در سواد. «پیروز شاپور» (انبار) و نیز «ایران خوره شاپور در 
خوزستان (طبری: ۵۸-۵۷/۲؛ ابوعلی مسکویه ۱۲۶۶: ۷۲۲؛ نیز نک : گیزلن ۱۹۸۹: ۴۶- 
۷ ۷ همچنبن, شاپور دوم برای پیشگیری از حملات مجدد قبایل عرب, ظاهرً 
نزدیک شهر حبره استحکامات دفاعی مهمی ساخت که «ور تازیگان» خوانده می‌شد و 
بعدها به «خندق شاپور» شهرت یافت (آذرنوش ۱۳۷۴ب: ۱۵-۳؛ نیز نک: فرای ۱۹۷۷: 
۱۵-۷: مورونی ۱۹۸۲: ۲۸؛ دریایی ۲۰۰۲ب: ۴۳؛ محامدی ۲۰۰۴: ۱۵۹-۱۴۵). 

در همین ایام که شاپور مشغول ارام کردن نواحی عرب‌نشین قلمرو خویش بود» 
مسیحیان مناطق غربی ایران اندک‌اندک» خود را به امپراتور مسیحی روم نزدیک‌تر 
احساس می کردند و کنستانتین (فسطنطین) یکم نیز حمایت از مسیعیان ایران را 
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در زمرة وظایف خود به شمار می‌آورد. بدین ترتیب, چندی نگذشت که دشمنی 
دینی هم بر اختلافات دیگر میان ایران و روم افزود و مسیحیت که پیش از آن؛ تنها 
یک کیش غیر مجاز در قلمرو ساسانیان محسوب می‌شد. به کیش دشمن تبدیل 
گردید (زرین کوب. عبدالحسین ۱۳۶۳: ۲۵۰). 

در همان ایام و پس از ۲۳ ۲م. هرمزد. برادر شاپور به دربار قسطنطین پناهنده شد 
و بیم آن می‌رفت که امپراتوری روم از او به عنوان رقیب شاهنشاه ساسانی استفاده کند 
(موزیگ - والبروگ ۲۰۰۰: ۱۰۹-۶۹). 

از اين‌روء دربار ساسانی تلاش کرد تا با فرستادن نامه‌ها و هدیه‌هایی قسطنطین را 
از چنان رفتارهایی باز دارد. اما امپراتور به نیروی نظامی خود و حمایت مسیحیان 
پشت گرم بود و بر طبق گزارش ائوسبیوس » کشیش یونانی سیاستمدار, مورخ و 
متکلم (درگذشت: ۳۲۴۰م) در متن معروف به «زندگی قسطنطین»" (کتاب چهارم. 
بندهای ۱۳-۸)» خطاب به شاپور تاکید کرد که او (قسطنطین) مأمور است تا تمامی 
مسیحیان جهان را پشتیبانی» و تمامی جهانیان را مسیحی کند و از همین روست که 
تلاش خواهد کرد مسیحیان ایران را حمایت کند. قسطنطین در این نامه از 
خوش‌رفتاری شاپور با مسیحیان اپران ابراز شادمانی کرده. اظهار آمیدواری می‌کند که : 
کلیساهای ایران در روزگار او در آرامش باشند . متن این نامه تأْپید می‌کند که در آن 
ایام, هنوز مسیحیان ایران در اسایش به سر می‌بردند (نفیسی ۱۲۸۲: ۲۵). به‌هرحال 
نامه‌نگاری‌ها ادامه یافت و شاپور بازیس گیری پنج ایالتی را که در زمان نرسه به چنگ 
رومیان افتاده بود» درخواست کرد. آما قسطنطین نیذیرفت و دو طرف امادهٌ نبرد شدند 
که امپراتور روم در ماه مه ۸۲۳۷ به ناگاه در گذشت. 

با مرگ قسطنطین. امیراتور بزرگ رومی, صلح چهل‌ساله‌ای که با انعقاد عهدنامة 
نصیبین در روزگار نرسه شکل گرفته بود» به پایان خود نزدیک شد؛ به‌ویژه آن‌که در 
این ایام اوضاع ارمنستان نیز آشفته بود. نیرداد سوم پادشاه ارمنستان که به مسیحیت 
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گروید. در گذشته بود (۳۳۰م) و جانشین او, خسرو دوم» معروف به «کوتاک» (کوتاه 
قامت) نیز نتوانست در برابر آقوام مهاجم کوچرو شمالی مقاومت کند (۲۲۸م). بنابراین؛ 
شاپور توفیق بافت تا بخش‌هایی از آذربایجان را که براساس عهدنامة نصیبین به 
ارمنستان ملحق شده بود. باز پس‌گیرد. وجود دژی در ناحية آذربایجان, در 
مشکین‌شهر (خیاو) نشان می‌دهد که شاپور از حدود سال ۲۳۰م. به فکر تأسپس 
استحکامات نظامی در آن ناحیه افتاد تا در آینده بهتر بتواند بر نواحی شمال غربی 
قلمرو خود تسلط داشته باشد. بر پایة کتیبةٌ فارسی میانة نزدیک آن, این دز در سال 
ببست و هفتم شهریاری شاپور دوم (۳۳۶م) و پس از حدود هفت سال تلاش به پایان 
رسید . شاهنشاه ساسانی که کنستانتیوس دوم" جانشین قسطنطین در مناطق شرقی 
امپراتوری روم را حریف چندان مقتدری نمی‌دانست. به ارمنستان تاخته» آن را تسخیر 
کرد (شمن ۱۹۸۶: ۳۲۷-۳۲۶). بدین ترتیب از ۳۳۸ دور جدیدی از برخوردهای 
نظامی ایران و روم آغاز شد. شاپور سپس به میانرودان تافت و نصیبین را محاصره 
کرد. با اينکه شهر سقوط نکرد» شاپور در چند درگیری رومیان را مغلوب ساخت و 
جنگ به درازا کشید. 

شاپور دوم بار دیگر در ۳۴۶م نصیبین را محاصره کرد و با اینکه نتوانست آن را 
بگیرد در نواحی آدیابنه (حدیب) تاخت و تازی کرد و در ۲۴۸م در نزدیکی سنجاره 
در ناحیةٌ موصل در نبردی دشوار: رومیان را در هم کوبید. در سال ۳۵۰م. شاپور باز 
به مپانرودان روم یورش برده بود که خبر رسید گروهی از افوام کوچرو - به روایشی: 
ماساگت‌ها - شرق ایران را نامن کرده‌اند. پس به مرزهای شرقی رفته. مهاجمان را که 
ظاهرا از خیونان (هونها) بودند. سرکوب کرد (آمیانوس مار کلینوس: ۰۳/۱۴ ۰۱ ۴/۱۶: 
٩‏ زناراس: ۷/۱۳؛ مارکوارت ۱۹۰۱: ۴۶). او با فرمانروای ایشان» گرومباتس" پیمان 
بست تا در نیرد با رومیان او را همراهی کند (آمیانوس مارکلینوس: ۱۷/ ۰۱ ۵). با آرام 
شدن ولایات شرفیء شاپور بار دپگر به مسئلة جنگ با روم پرداخت. در ۲۵۷م» شاپور 
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سفیری به دربار کنستانتیوس فرستاد و در نامه‌ای که در آن خود را «فرین ستارگان؛ 
برادر حور شید و ماه) خوانده بود رد تنها استر داد تمامی سرزمین‌های از دیست رفته در 
روزگار جدش, نرسه را خواستار شد. بلکه به امپراتور تذکر داد که قلمرو نیاکان وی 
تا رودخانة استریمون" در شمال غربی یونان و مرز مقدونیه امتداد داشته است. البته 
کنستانتینوس خواستة شهریار ساسانی را نپذیرفت. متن این نامه‌ه را مورخ و سردار 
روهی» آمیانوس مار کلینوس نقل کرده است (۱۱۷ ۰۵۰۳ ۱۴) 

شاپور در ۳۵۹م, به میانرودان روم تاخت. این بار جنگجویان خیونی و سک‌ستانی» 
به‌اضافة لشکری از آلبانیان (ارآنی‌ها) در سیاه ساسانی بودند. اين نکته نشان می‌دهد 
که شاپور پیش‌تره مرزهای شرقی ایران را آرام کرده. خیونان و دبگر اقوام شورشگر آن 
مناطق را تحت امر خود درآورده بود (آذرنوش ۴ ۱۳ به‌تصریح کثيية فارسبی 
میانة شایور سکان‌شاه (5۳5-1) و اشارة کتببةٌ سلوک (11-:3۳) که در روزگار شاپور 
دوم نوشته شده‌اند» سنده: سیستان و توران جرو قلمرو ساسانیان پرسمرده می‌شده‌اند 
(فرای ۱۹۶۶: ۸۸-۸۳: باک ۱۹۷۸: ۴۹۷-۴۹۰). به هر حال. شایور چندین دز استوار 
را از رومیان باز پس گرفت و مهم‌تر آن‌که شهر آمد (بعدها: دیار بکر) و البته حران را 
تسخیر کرد (داجن و لیو ۲۰۰۲: ۲۰۰-۱۸۵). 

‌ ۱ ۲ 

در ۳۶۱م. یولیانوس امپراتور جدید روم که از مسپحیت برگشته بود و بدین 
پیییتا؟ «یولیانوس مر دد)) خوانده می‌سد. نك ایران لشگر شید در سیاه او به‌جچر 
جنگجویان کت و سربازان عرب بیابانی» دو شاهزادة ایرانی» یکی هرمزد. برادر ارشد 
شاپور دوم که در هنگام کودکی شاپور از زندان بزرگان به روم گربخته بود و دیگری 
ارشک از خاندان اشکانی که ادعای حکومت ارمنستان را می‌کرد نبز حاضر بودند. 
پولیانوس قصد داشت که اين دو شاهزاده را به عنوان پادشاهان دست‌نشاندة روم بر 
تخت شاهی ایران و ارمنستان بنشاند. سپاه رومی از انطاکیه به حران رسید و از آنجا 
در امتداد فرات با کشتی‌های جنگی به سوی تیسفون روان شد. سپاهبان یولیانوس 
در طی مسیر. دژهای نظامی را ویران کردند» مردمان را کشتند و چارپایان آنها را نابود 
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کردند. اين اعمال و نیز مخالفت امپراتور با مسیحیان سبب شد که در این لشکر کشی 
مسیحیان مپانرودان نسبت به سپاه روم اظهار علاقه نشان ندهد. به نظر می‌رسد شاپور 
بر طبق برنامه‌ای پیش‌بینی شده. یولیانوس را به داخل خاک ایران کشاند و ارتباط او 
را با بخش‌های دیگر سپاه روم فطع کرد. یولیانوس که در نقشة خود برای دست یافتن 
پر تختگاه ساسانیان شکست خورده بود. چاره‌ای جز عقب‌نشینی نداشت. بنابراین. به 
سوی کردستان به راه افتاد و در مکان ناشناختة مرنگ" با سواره‌نظام سنگین اس لحة 
ساسانی به سرداری مهران و دو تن از پسران شاپور درگیر شد. آمیانوس مارکلینوس" 
که خود در نبرد حضور داشته است. تجهیزات و زره‌سواران ایرانی را وصف کرده و 
دلاوری ایشان را ستوده است (۰۱/۲۵ ۱۴-۱۳). چند روز بعد» در جربان تهاجم 
همه‌جانبة سپاه ساسانی امپراتور یولیانوس از ضربت نیز یک سوار ایرانی به شدت 
مجروح شد و همان شب در گذشت (۲۶ ژوئن ۳۶۳م). 

یویانوس" که با شتاب فراوان از سوی سپاه بی‌سردار رومی به امپراتوری برگزیده 
شده بود به سرعت عقب نشست و شرایط شاپور دوم را برای مثارکة جنگ پذیرفت. 
بر پایة عهدنامة ۲۶۳م که میان دو طرف منعقد گردید. پنج ولابت شرق دجله که در 
زمان نرسه و بر اساس عهدنامة نصیبین (۲۸۹م) به روم واگذار شده بود. به ایران 
بازگردانده شد؛ شهرهای مهم نصیبین و سنجار و تمامی مناطق و استحکامات غرب 
میانرودان علیا به ایران برگشت. و همچنین دولت روم از مداخله در آمور ارمنستان 
ماع 

اين عهدنامه که برای مدت سی سال منعقد شده بود» در واقع» تمامی تلاش‌های 
دیوکلسبان را بی‌اثر کرد و یوبانوس را در معرض انتقادهای فراوان داد. به‌ویژه, 
از دست رفتن نصیبین به‌عنوان نمادی برای شکست رومیان تلقی شد و عملیات 
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نظامی تهاجمی روم در آن سوی فرات عملاً متوقف گردید (شیپمان ۱۹۹۰: ۳۶). اما 
این صلح چندان پایدار نماند. پس از مرگ پویانوس" والنتینیانوس یکم " امپراتور شد 
(۳۶۴م) و امپراتوری را به دو بخش کرده. بخش شرقی را به والنس برادر خود سپرد. 
به سبب تحریک و مداخلة روم در امور ارمنستان» شاپور به آنجا لشکر کشید و با پاری 
چند شاهزاده ارمنی, ارشک دوم. فرمانروای آرمنستان را معزول و اسیر کرد (۲۶۷م) 
و بخش بزرگی از آن سرزمین را تصرف کرد. روم که منافع خود را در ارمنستان در 
خطر جدی می‌دید. سپاهی را به فرماندهی قیصر والنس به مقابلة ساسانیان فرستاد 
(۲۷۱م). این واقعه هر چند به جنگ منجر نشد. تقسیم غیررسمی آرمنستان را 
به دنبال داشت. به هر حال. اختلاف بر سر ارمنستان همچنان ادامه داشت و شایپور 
در ۳۷۵م. به والنس موضوع پراندازی سلسلة اشکانیان ارمنستان و انتقال فدرت به 
ناخارارها (خاندان‌های اشرافی ارمنی) را پیشنهاد کرد که امپراتور روم آن را نپذیرفت 
(بلاکلی ۱۹۸۷: ۲۲۷-۲۲۶). 

رقابت ایران و روم بر سر تسلط بر آرمنستان و گرجستان همچنان ادامه یافت اما 
به نتيجة قطعی نرسید. 

چند سال بعد. شاپور دوم در گذشت (۲۷۹م). او ایرانی مقتدر پس از خود برای 
جانشینانش به جای گذاشت. رومیان را به احتیاط و احترام نسبت به ایران واداشت. 
عربان متجاوز را بر سر جای خویش نشاند و مرزهای شمال شرقی و شمال غربی را از 
خطر قبایل کوچرو نیمه متمدن رهایی بخشید. فرمانروایی. همراه با آراده و تدبیر آو 
خاطرة آردشیر بابکان و شاپور یکم را نزد ایرآنیان زنده کرد. شاپور دوم در سخت‌ترین 
شرایط ممکن ایران را از ورطة هلاکت و نابودی نجات داد و با چنان قدرت و اراده‌ای 
شاهنشاهی ساسانیان را احیا کرد که این سلسله تا چند سده بعد. همچنان پابر 
جای ماند. توفیق شاپور دوم در آمور به قدری بود که حتی شاهد مفرضی مانند 
آمیانوس ما رکلینوس نیز نمی‌توانست از تحسین وی خودداری ورزد . 
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از اوایل دوران شاپور دوم مسئلة مسیحیان ایران به موضوعی مهم تبدیل شد و 
سیاست داخلی و خارجی ساسانیان را تحت فا قرار داد. با این‌همه» گکسترش 
مسیحیت در ایران سدة ام و از روز گار شاپور یکم آغاز شده بود که وی با لشکر کشبی 
به سوریه و نبردهای ۳ عد زیادی از مسیحیان آن مناطق را به داخل 
خاک ساسانیان کوچانید و بیشتر آنها را در خوزستان و مناطق غربی قلمرو خود 
اسکان داد و به ساخت ۱ بازسازی شهرهاپی گماشت. از جملة این شپرهاء 
وه‌آندیوک‌شاپور (کندی شایور؛ در سریانی: بیثلایاط) بود که به یکی از مراکز استقرار 
مسیحیان ایران تبدیل شد (شمن ۱۹۸۸: ۶۰-۵۷). این اسیران که بیشتر از مسیحیان 
آرامی زبان بودند. اندک اندک. در سرزمین جدید خود به ترویج مسبحیت و ساخت 
کلیساها پرداختند و با ایجاد مراکز اقتصادی در شهرهاء بخشی از نیروی تولید كنندة 
شهری و اقتصاه شهری را در این مناطق در اختیار گرفتند و از این رو, در سدة ۴۲م. 
به آقلیت مهم و تاثیرگذاری در نواحی غربی و جنوب غربی قلم رو ساسانیان تبدیل 
شده بودنث. 

حمایت بی‌اندازة فسطنطین یکم از مسیحیان سیب مشحص دامتت ست. وی تعدادی 
از روحانیان ارشد کلیسا را همراه خود به میداد نبرد می‌برد و گاه از آنان می‌خواست 
که در جادر محصوصی که ده شکل کلیسا بی ۷۳ مرأسم ۳ ات دهب ل 
قسطنطین مبتنی بر ایجاد جنگ دینی بود. مسیحیان ایران به عنوان اقلیشی دینی» 
روم را به منزلة بهشت زمینی و آمپراتور آن را به مثابةٌ منجی خود تصور کرده» رومیان 
را (امت خدا» می‌نامیدند (نفیسی ۱۳۸۲: ۲۹). از این رو اندک اندک تبلیغات ضد 
دولتی 9 صد زردستی مسیحیان شدت بافت و در مقابل: این گروه سزد شاهنتاه. 
دستگاه دینی زردشتی و تودهٌ مردم به عنوان دوستان روم و دشمنان ایران شناخته 
شدند. ظاهراً این طرز تلقی در باب مسیحیان به منزلٌ «ستون پنجم روم! کاملاً هم 
بی‌پابه نبود (میلر ۱۹۳۱: ۲۷۵-۲۷۳؛ کریستن‌سن ۱۳۷۸: ۱۹۵). زیرا مسیحیان ایران 
در آرزوی زندگی در قلمرو امپراتور مسیحی به سر می‌بردند و فرمانرواییی شاپور دوم 
را ظالمانه می‌دانستند. از همین روست که مسیحپان ایران غالبا در جنگ باروم 
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مشارکت نمی‌کردند. با اینکه خبری در باب شورش مسیحیان بر ضد حکومت ساسانی 
در دست نیست, ایشان در سخنان خود. خواست و آرزوی خویش را بر زبان می‌آوردند. 
آفرهاط (فرهاد), روحانی عالی‌رتبهٌ مسیحی سریانی» معروف به «حکیم ابرانی» (در 
گذشت: پس از ۳۴۵م) که مهم‌تربن نماد انديشة مسیحیان ایرانی در آن روزگاران 
شمرده می‌شد (آسموسن ۱۹۸۵: ۵۷۰ در قطعه‌ای نوشت: «آن که [کنستانتینوس 
دوم ] نیکی به توسط او می‌رسد. همواره به سلامت باد. شیطان نیز به سبب نیروهایی 
که ابلیس متکبر و مغرور [شاپور دوم] گردآورده, فعال شده است... مباد که امپراتوری 
اروم] فتح شود, باشد که قهرمانی که مسیح نام دارد» با تمامی توان و سلاح خود به 
پشتیبانی از لشکر امیراتوری به پا حیزد» (ویسهوفر ۳۰۰۱: ۲۰۳). به نظر می‌رسد که 
ارتباط میان مسیحیان اپران و جاسوسان روم به‌قدری شناخته‌شده بود که به گزارش 
متن مسیحی سریأنی «نذ کرة اربیل» «مغان به شاهنشاه- شاپور دوم» توضیح دادند 
که تمامی مسیحیان جاسوسان روم هستند و موضوعی در سرزمین شاهنشاه اتفاق 
نمی‌افتد» مگر آن که خبر آن را مسیحیان به برادران خود در روم می‌نوب‌سند (۱۹۸۵: 
۳۱-۰). هرجند محققان نشان داده‌اند که «تذکرة اربیل» متنی ساختگی و جعلی 
است (شهبازی ۱۳۸۹: ۶۵ ۲۶۱). ذکر نکته‌ای که بدان اشارت رفت. دربارة انتسساب 
فعالیت‌های جاسوسی ضد حکومت ساسانی به مسیحیان در یک متن مسیحی, 
نشان‌دهندة رواج اين خبر در آن ایام و حتی در میان مسیحیان بوده است. 

به این ترتیب واکنش سخت شاپور دوم نسبت به مسیحیان بدیهی بود. بااین‌همه. 
این نکته که یک متن مسیحی نسطوری مانند «رویدادنامهٌ سعرت» تأکید می‌کند که 
«شاپور از مسیحیان نفرت شدیدی داشت» (۱۹۰۷: ۲۸۸/۱ به دورانی بس از ۸ 
مربوط می‌شود که باعث آغاز تعقیب و آزار مسیحیان نواحی غربی ايران شد و البته 
حدود جهل سال. تا پایان شاهنشاهی شایور دوم ادامه پافت (فرای ۱۹۸۴: ۲۱۰). 
وقایع اين دوران هر چند بر مسیحیان فلمرو ساسانبان تلخ و سخت گذشت. مسبب 
اصلی آن سیاست‌های امپراتوری روم بود که برای پیشبرد مقاصد سیاسی و نظامی 
خود» با سوء استفاده از تن ن ایران» آنان را به عنوان عوامل نفوذی خود در قلمرو 
ساسانیان معرفی کرد. مسیحیان ایران و به‌ویژه. سریانیان در این ایام با نوشتن 


توسعه‌طلبانة امپراتوری روم بوده است با قرار دادن خود در جایگاه مظلومان بی‌دفاعی 
که تنها به سبب دینداری و اعنقاد دینی مورد آزار حکومت ساسانی و دین‌مردان 
زردشتی قرار گرفته‌اند» بی‌شک» بخشی از واقعیات را نادیده گرفته» آن را به عمد به 
فرآموشی سیر دید و در در واقع تاریخ ایران ساسانی 9 تاریخ مسیخیت ر تنحر یف کردند. 
رت اکنون محققان تردید بت که متن‌های «اعمال شهدای مسیحی) پس از 
بسیاری از متن‌ها مسیحی که در باب آزار مسیحیان در روزگار شاپور دوم سخن 
گفته‌اند. مشحون از معجزات و کرامات منتسب به مسیحیان است که از این طریق 
خواسته‌اند گفتار و کردار خود را مشروع جلوه دهند. به این ترتیب عجیب نیست که 
رفتار مسیحیان ایرانی اژ نگاه دولتمردان » ساسانی | ن روز گار به منابه خیانت ت تلقفی 
می‌شده است. ازاین‌روه نتیجةگیری برخی از پژوهشگران - عمدتا غربی و مسیحی - 
که انگيزة پیگرد و آزار مسیحیان ایران در دوران شاپور دوم را روحیة تعصب‌آمیز و 
عقاید قشری دین‌مردان زردشتی دانسته‌اند (آسموسین ۱3۸۰۲ ۶ نادرستء 
یکسونگرانه و به دور از نگاه علمی 9 محتققانه است. 

بخشی از مهمترین روایت منقول در «اعمال شهدای مسیحی» مربوط به شمعون 
برصباعی» سراسقف تیسفون و رئیس مسیحیان ثابع دولت ساسانی است که ظاهراً در 
۴« شد ین ۷ ۲ به 5 می‌رسد به‌دنبال نت شسمعون» 
عنوان فیز ی ۳ می بر نل که در فاصلة میان سپتأمبر ۳ ۳ نی 
روی داد (همو: .)۲۰٩‏ شاپور هر چند. شمعون برصباعی و مسیحیان را به دوسنی و 
(بند گی قپصرا متهم کرد بر طبق «رویدادنامة سعرت». شاهنشاه ساسانی ابتدا شمعون 


. برای نمونه, نک : این‌عیری ۸ ۸۱ نیز ند : تذ کرة اربیل ۵ ۰ ۳۴. 


تاریخ سیاسی ساسانیان ۵۱ 


را دوست می‌داشت (۲۹۷/۱): اما هنگامی که اختلافات ایران و روم شدت گرفت. از 
نجا که مسیحیان نه تنها در سپاهایران خدمت نمی‌کردند,بلکه به کلام یا به عمل 
با رومیان همراه بودنده شاپور فرمان داد تا بخشی از مخارج جنگ را بایستی اتباع 
مسیحی ایران بیردازند و ازاینرو. مالیات دو ساله از ایشان طلب کرد. بیشتر مسیحیان 

در میان شهرنشینان و پیشه‌وران بودند و به طور کلسی» تولید کنندگان شهری در 
جنگ‌ها شر کت مستقیيم نداشتند (ییگولوسکایا ۱۳۶۷: ۳۵۰). در «اعمال شهدای 
مسیحی» زندگی‌نامة عدة زیادی از مسیحیان کشته نفد امته انیت که از آن مبان: 
پوسی ‏ کروگبد " وگهشتازادآگشتازاد هرزبد" شهرت فراوان یافته‌اند. 

به‌هرحال. آزار مسیحیان در قلمرو ساسانیان علل سیاسی داشت, اما به تدریچ» 
دین‌مردان زردشتی اش را صبعه دینی هم دادند (فرای ۱۹۸۴: ۲۱۰). مطالعات جدید 
شان دادم است که بر خلاف نظری که پیش‌ترمرد قبول عده‌ای از مورضان بو 
(آسموسن ۱۹۸۳: ٩۳۶‏ هدف از تعقیب و شکنجة مسیحیان در روزگار شاپور دوم. 
نابودی کامل مسیحیان ایرانی نبود. در وق برخی از پژوهشگران ثابت کرده‌اند که 
علت اصلی آزار سست مخالفت شمعون برصباعی با گردآوری مالیاتی بود که 
حکومت ساسانی بر مسیحیان تحمیل کرده بود. زیرا شاپور می‌خواست این مبالغ را 
صرف جنگ با روم و دربند کردن مبلغان مسیحی کند. به‌علاوه, برخلاف آنچه که 
متن‌های معروف به «اعمال شهدای مسیحی» به خوانندگان خود الا می‌کنند. این 
تعقیب و آزارها بیشتر رهبران روحانی مسیحی را هدف قرار می‌داد. بنابراین» نه تنها 
ابعاد این برنامة تنبیهی محدود بوده, بلکه هدف شاپور دوم هرگز نابودی مسیحیت 
در ايران نبوده است (موزیگ - والبروگ ۲۰۰۵: ۷۲۶-۷۵). 

تلاش برای رفع تهدیدهایی که اتحاد مسیحیان ایران و امپراتوری روم برای ایران 
ایجاد کرده بود. بزرگترین وظیفة حکومت ساسانی در روزگار شاپور دوم محسوب 


۱ برای تفصیل, نک : میلر ۱۹۳۱: ۱۲۸۱-۲۷۷ نفیسی ۱۳۸۳: ۶۶-۵۳ 

آکن۳ /(۳0۵ .2 
۴. دربارژ منصب کروگبد (11702060)» به معنی ارییس پیشه‌وران», نک : تفضلی ۱۹۷۴: .1٩٩‏ 
۴ برای تفصیل دربارة او نک : پیگولوسکایا ۱۳۷۴: ۲۹-۲۱ 


می‌شد. از آنجا که اين اتحاد در جهت تقویت نفوذ نظامی و گسترش مرزهای شرقی 
امپراتوری روم عمل می‌کرد. حفظ هویت و فرهنگ ایرانی با حفظ نظام سیاسی 
ساسانیان در آن ایام پیوستگی واقعی داشت و از هم جدایی‌ناپذیر بود. بنابراین» اگر 
این اتحاد به نتيجة مطلوب خود نائل می‌شد. نیروی تجاوزگر و توسعه‌طلب روم جهان 
ایرانی را در معرض تهدیدی جدی قرار می‌داد. آزاینروست که شاهن‌شاهی ساسانی 
برای مقابله با آنهه محتاج عزمی فاطع و برنامه‌ای دقیق بود. چنین برنامه‌ای بی‌شک» 
وجوه گوناگونی را شامل می‌شد و شاپور دوم محتاج باری نیروی فعال و پویای حاضر 
در عرصةّ جامعة ایرانی آن روزگاران» یعنی سازمان دینی زردشتی بود. 

با اینکه شاهنشاهی ساسانی از زمان تأسیس, با تمایلات دینی به‌وجود آمد و 
توسعه پافت. ایجاد پیوند عملی میان نهاد دولت و نهاد دبن تا اوایل سدة ۴م به طول 
انجامید. در روزگار اردشیر بابکان. شاپور یکم و هرمزد یکم. ارتباط دیین و دولت 
بیشتر در علایق شناخته شده خاندان ساسانی برای نیایش اناهید و توجه وپژه به 
آتشکدة این ایزدبانو در استخر فارس تجلی یافت و نخستین شهریاران ساسانی فرصت 
افزون‌تری برای توسعة نهاد دین در اختیار دین‌مردان زردشتی قرار ندادند. در عین 
حال» چنان که برخی محققان گفته‌اند» ارتباط اردشیر بابکان با آتشکدة آناهید به 
معنای تبدیل شدن آردشیر به «شاه موبد»» و یا تشکیل حکومتی دبنی از سوی 
ساسانیان نبود. احتمالاً همراهی شاهنشاهان نخستین ساسانی با آتشکدة آناهید نوعی 
تولیت آمور مالی بوده است» نه سرپرستی دینی و اعتقادی (بارشاطر ۱۹۸۲الف: 
سی‌وچهار). از زمان بهرام یکم که به‌تدريجکردیر به عنوان نمايندة نهاد دین, قدرت 
و نفوذ آفزون‌تر بافت. هرچند سازمان دینی زردشنی تشکیلات خود را نظم بخشید. 
اما روابط کردیر با شاهنشاهان ساسانی» منجر به ایجاد پیوند میان نهاد دولت و دین 
نشد. زیرا اساساً ضرورت چنین انحادی در آن ایام احساس نمی‌شد و کوشش کردیر 
نیز در گسترش و انتظام سازمان دینی زردشتی بیش از آن‌که معطوف به همراهی با 
دولت و دربار باشد» متوجه تشکیل محدوده‌ای مشخص و غیرقابل نفوذ برای دین‌مردان 
زردشتی بود. از اینجاست که به خواست کردیر آنشکده‌های منعدد در سراسر قلمرو 
ایرانی و انیرانی ساسانیان ساخثه شد و حتی سرپرستی آتشکدة آناهید استخر نیز از 


تاریخ سیاسی ساسائیان ۵۳ 


خانوادة شاهی به شحص او انتقال یافت. یه این تر تیپ» آتشکده‌ها 9 سازمان دینسی 

با آغاز سدف ۴م» افزایش تعداد مسیحیان در نواحی غرب و جنوب غربی ایران و 
سپس ارتباط آنها با امپراتوری روم به شکلی طبیعی موثرترین راه برای مقابله با آنها 
پیش پای شاپور دوم و آذرباد مهرسپندان/ مارسپندان» به عنوان نمایندگان ارشد نهاد 
دولت و دین در ایران رو زگاران؛ زهاده شد؛؟ پیوند دین 9 دولت. یه این بر نیسپ» 
شاپور در واکنش نسبت به پذیرش مسیحیت و حمایت مسیحیان ایران از سوی 
امبرانوری روم» دین زردشتی را به عنوان «دین رسمی» و «دین ملی» پذیرفت و 
مفهومی جدید از ایران و ایرانی بودن را شکل داد (دوشن-کیمن ۱۹۸۲: ۸۸۶). در 
واقع از آن پس, «ایرانی» و «مزدپسنی» در یک معنا به کار می‌رفت و سازمان دینی 
زردشتی خود را همطراز دولت و دربار ساسانی تلقی می‌کرد و وظایفی که به عهدة 
دین‌مردان زردشتی, و در رأس آنهء آذرباد مهرسپندان نهاد شد. کم‌ارزش‌تر از وظایف 
دولت‌مردان و سیاهیان ساسانی نبود. به تعبیری» دین‌مردان زردشتی به آندازه‌ای 

در اين میان» آذرباد مهرسپندان» پیشوای سازمان دینی زردشتی و موبدان‌موبد 
عصر, تحولات مهمی را پایه‌گذاری و سازماندهی کرد. به فرمان شاپور دوم برای رفع 
اختلاف در باب نسخة مرجع اوستا. مجمعی به ریاست آذرباد تشکیل شد که در پاپان 
شورای مزبور متن قطعی و پذپرفته شدة /وستا را تصویب. و آن را به ۲۱ نسک تقسیم 
کرد. آذ باد برای اثبات حقانیت گفتار و عفیدة حود در اینکه اوستا به صورت پذیرفنه 
شدهٌ اوه نص صحیح است. خود را در معرض آزمون دبنی «ور گرم» یا امتحان آتش 
قرار داد و برپایة برخی متن‌های پهلوی مانند دینکرد» ارداویراف‌نامه. زند بهمن‌یسن» 
روست که بر پایة دینکرد» سنت زردستی افتخار احیای دوبارةُ اوستا ر به شاپور دوم و 
آذر باه مپرسیندان دسبت می دهد (شحی ۲۱ ۱۹-۱۱۵ ۱؛ بویس ۴ االف: ۱۱۴۳؛ 
هوتر ۲۰۰۰: ۲۱۴). به‌علاوه» برای کم کردن از فشار تبلیغاث مسیحیان و مانویان؛ 


ورژ* تاریخ جامع ایران 


متیر اثر آنتگه» ز تانق را ضاخت کتاب,اسمان نت داسته ؛ مقر داوس 
مکتوب شود. از اين‌رو. الفبای اوستایی با «دین‌دبیره» ابداع گردید . شاید به دلیل 
انجام چنین اعمال به یادماندنی است که در ادبیات پهلوی, نام آذرباد مهرسپندان در 
کنار نام‌هایی چون اردشیر [بابکان|. خسرو [انوشیروان)» پشوتن» آوشیدر» اوشیدرماه. 
سوشانس به عنوان «آراستاران و تنظیم‌کنندگان و آورندگان دپن) امه ات 

همچنین به‌نظر می‌رسد کار بنیادین تدوین تاربخ ملی ایران از روزگار شاپور دوم 
و احتمالاً با نظارت آذرباد مهرسپندان انجام شده باشد. دین‌مردان زردشتی که تاریخ 
واقعی ایران پیش از ساسانیان - مانند سرگذشت مادهاء هخامنشیان و اشکانیان - را 
اه جهت که قابل انطباق با تاریخ دین مورد علاقة ایشان نبود» نمی پبسندیدند. در 
آن زمان فرصت یافتند تا در جهت برنامة جدید و مورد قبول شاپور دوم تاریخ 
اوستایی - مانند سرگذشت پیشدادیان و کیانیان - را تاریخ رسمی ایران قلمداد 
زربر, فباد. جاماسپ. کاووس و خسرو در مبان اعضای خاندان شاهی ساسانی رواج 
یافت (شهبازی 1۹۹۰: 4۲۱۴ همو ۲۰۰۱: ۶٩‏ لقب اوستایی «کی» نیز نخستین‌بار 
در زمان شاپور دوم و دز برخی سکه‌های او به کار رفت» هرچند کاربرد این لقب؛ 
چند دهه بعد» و از روزگار یزد گرد دوم (۳۵۷-۳۳۸م) رو به فزونی نهاد (فرای ۱۹۸۴ 
۰ ندوین تاریخی مبتنی بر آنطباق وقایع تاریخ دین زردشتی با رویداد‌های تاریخ 
سیاسی و اتصال این دو به یکدیگر» یکی از اساسی‌ترین تصمیمات به اجرا در آمده در 
دوران شاپور دوم بود که بدون یاری سازمان دینی زردشتی و آذرباد مهرسپندان 
ممکن نبود. اهمیت و تأثیر تدوین تاریخ ملی و انتشار رساله‌های سیاسی در جهت 
پیشبرد اهداف سیاسی به قدری است که با توجه به حساسیت روزگار شاپور دوم و نیاز 
به بازسازی و احیای هویت ایرانی» چنان که برخی محققان نشان داده‌اند. لازم نیست که 
فرض کنیم تألیف تاریخ ایران, نخستین‌بار در زمان خسرو انوشیروان انجام گرفته باشد 
. برای دیدن متن کفالایا در این باره. نک: بیلی ۱۹۷۱: ۱۶۶ 
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(یارشاطر ۱۹۸۲ب: ۳۹۲). در واقع» تدوین تاریخ ملی ایران در زمان شاپور دوم آغاز 
شد و در دورف خسروانوشیروان به مرحلة نهایی رسید. 

در زمان شاپور دوم و بی‌شک. با نظارت آذرباد مهرسپندان سلسله‌مراتب دین‌مردان 
زردشئی اصلاح و تکمیل شد. به همین سبب. بر اساس گزارش منابع سریانی. منصب 
موبدان‌موبد نیز از این زمان شکل گرفت (فرای ۱۹۸۴: ۲۱۳). در عین حال؛ ایجاد 
پیوند عملی میان دین و دولت وقتی ممکن بود که این دو نهاد خود را همپاية یکدیگر 
به شمار آورند؛ زیرا در غیر اپن صورت. میان دو نهاد غیرهمطراز همبستگی مقدور 
نمی‌شد و به ناچار می‌بایست یکی زیر مجموعة دیگری تلقی شود. ازاین‌رو وظایف 
این ده نهاد در سدة ۴م؛ از یکدیگر تفکیک شد. این جدایی مسئولیت‌ها در ضمن, 
موجب تخصصی‌تر شدن وظایف و رفتارهای اين دو نهاد شد و نظم دقیق‌نری به 
دیوان‌سالاری کشور داد. بر همین مبناست که نظام سیاسی ساسانیان از روز گار شاپور 
دوم تبدیل به تلفیقی از نظام‌های خودکامه و سنتی و در عين حال» تشکیلات منظم 
دیوان‌سالارانة گسترده و متمرکز شد. این هماهنگی جالب توجه میان دو جنبة به‌ظاهر 
متضاد» اما مکمل که در روزگار شاپور دوم شکل گرفت و اندک اندک» تا دورة خسرو 
انوشیروان و درنتیجة اصلاحات او به اوج خود رسید. برای ایران پیامدی واضح و حیاتی 
داشت؛ احیا و تداوم ايران و فرهنگ ايرانی. جنبة خاندانی و ماهیت پدرسالاری حکومت 
ساسانیان نقش دربار به عنوان عنصر مرکزی در دولت, حضور نظامیان به عنوان 
وابستگان به شاهنشاهی ساسانی» ایجاد تشکیلات اداری و دیوانی به شکل بخشی از 
مناصب و مقام‌هایی که زیر نظارت شاهنشاه فعالیت داشتند و سرانجام. نفوذ ریشه‌دار 
روحانیان و دستگاه دینی زردشتی بر مردم که عامل پاری‌دهنده به نهاد دولت برای 
سلطه بر کشور بود» این فرضبه را که می‌توان شاهنشاهی ساسانی را از روزگار شاپور 
دوم - تا پایان عصر خسرو انوشیروان - از نوع حکومت‌های پاتریمونیال - بورو کراتیک 
به شمار آوردء تقویت و گنل + 

افزون بر اين» تمایز وظایف دو نهاد دین و دولت تجلی دیگری داشت: در کتیبه‌ها 


۱. برای تفصیل. نک: زرین کوب روربه و پاشازانوس ۰ »-۱1۱۲. 


و سکه‌های ساسانی. ظاهراً از اواخر شاهنشاهی شاپور دوم به صورت قطعی. از آغاز 
شهریاری جانشین وه اردشیر دوم لقب «چهر از یزدان» از کنار نام شاهان ساسانی 
حذف شد (زوندرمان ۱۹۸۸: ۳۴۳۰-۳۳۸؛ کلیما ۱۹۵۶: ۲۹۲-۲۹۲). از روزگار اردشیر 
بابکان تا اواخر عهد شاپور دوم در مدتی حدود صد و پنجاه سال» شاهنشاهان ساسانی 
تبار خود ر به ایزدان مربوط می کردند. از ۳ یس و بر اساس تحولات اعتقادی 9 
ایدئولوژیک که سازمان دینی زردشتی منتسب به آذرباد مهرسپندان مجری آن بود. 
تصویر قدسی و آلهی شاهنشاه تغیپر یافت و شهریار ساسانی به نظم‌دهنده گیتی و 
روابط ایزدان 9 انسان تبدیل شد (دریایی ۸ اف ۵ ۶۸-۶). 


گسترش قدرت بزرگان 

با وجود فرمانروایی مقتدرانة شاپور دوم. بعید نیست که در اواخر شاهی او 
کشمکش جناح‌های رقیب درباری بر سر جانشینی» شاپور را به انخاذ تصمیماتی جدید 
واداشته باشد. بدین ترتیب. شاپور دوم برادر خویش, آردشیر (بعد: اردشیر دوم) را به 
جانشینی برگزید و از او پیمان گرفت تا پس از خود. نخت شاهی را به شاپور (بعد: 
شاپور سوم). پسر شاپور دوم واگذارد. 

با اینکه بیشتر منابع قدیم» اردشیر دوم را برادر شاپور دوم خوانده‌اند. برخی از 
محققان این اردشیر را گاه از خویشاوندان نزدیک شایور دوم دانسته‌اند (فرای ۱۹۸۳: 
۰) و گاه پسر شاپور دوم (فرای ۱۹۸۴: ۲۱۷-۲۱۶). بعضی دیگر از پژوهشگران که 
احتمال اخیر را درست دانسته‌اند (آذرنوش ۱۳۷۴الف: ۳۵-۲۷؛ همو ۱۹۸۶: ۲۱۹- 
۷ به گزارشی از موسی خورنی استناد جسته‌اند (1۹۷۸: ۵۱-۵۰/۳) که البته 
عده‌ای از منابع عربی سده‌های نخستین اسلامی نیز مانند آن را نقل کرده‌اند 
(این‌بطریق ۱۹۰۵: ۱۳۳/۱). از آنجا که موسی خورنی برخلاف نظر مشهور نه در سدةٌ 
۵م. بلکه در نیمة دوم سدة ۸م می‌زیسته (تامسون ۱۹۷۸: ۲-۱ گزارش او در برابر 


۱. برای نمونه. نک : ابن‌قتیبه ۱۹۶۰: ۶۵٩‏ یعقوبی ۱۸۸۲: ۱۸۲/۱ حمره اصفهانی ۱۲۳۰: ۲۲؛ مسعودی ۱۹۶۵: ۲۰۲/۱؛ عالبی 


روایت آگائیاس اعتباری ندارد و قول ابن‌بطریق نیز در مقابل آنچه دیگر مورخان به 
تواتر گفته‌اند. بی‌بهاست. دربارة پیمانی که میان شاپور دوم و اردشیر دوم بسته شد و 
به شاهی اردشیر منجر گردید. نهتنها گزارش فردوسی در آن باب موکد است (۱۳۸۶: 
۳۳۸-۶ بلکه سنگ‌نگارة تاق‌بستان ۱ نیز اشارژ جالب توجهی بدان دارد. در 
این نقش‌برجسته» چهارتن تصویر شده‌اند: ایزد مهر که هالة خورشید برگرد سر دارد 
و برسمی به دست در سمت چپ نقش دیده می‌شود. کسی که در سمت رأست فرار 
دارد. تاجی کنگره‌دار بر سر دارد. آن که در میان نقش ایستاده. یادشاهی است که تاج 
او همانند تاج اردشیر دوم بر سکه‌هایش است و در حال گرفتن نماد شهرباری از 
شخص سمت راست نقش است. در زیر پای این دو تن نیز امپراتوری رومی بر خاک 
افتاده که پولیانوس مرتد است (شهبازی ۱۹۸۵: ۱۸۵-۱۸۱). از آنجا که مه ایزد 
بیمان نزد ایرانیان باستان بوده است. برخی از محقمان نشان دادند که حضور او در 
این سنگ‌نگاره نشان از برقراری پیمان است (آذرپای ۱۹۸۲: ۱۸۷). شاید این پیمان. 
توافقی بوده که میان شاپور دوم و اردشیر دوم بسته شده است به شرط آنکه اردشیر 
پس از خود» شاپوه پسر شاپور دوم را جانشین خوبش سازه (شهبازی ۱۹۸۵: ۱۸۴- 
۵ کامیر ۱۹۷۷: ۱۸۸-۱۸۷). شخصی که نقش او در سمت راست سنگ‌نگاره قرار 
دارد و آردشیر دوم نماد شهریاری را از او می‌گیرد. گاه شاپور دوم و گاه آورمزد 
شناسایی شده است. یکی از پژوهشگران پیشنهاد کرده است که این ثصویر می‌تواند 
اختلاط عمدی هر ده شخصیت باشد که پس از مرگ شایور دوم ساخته شده است 
(اورلت ۲۰۱۲: ۱۴۱-۱۳۳). سال‌ها پیش, نلدکه نشان داد که اردشیر دوم در روزگار 
شاهنشاهی شاپور دوم. فرمانروای ادیابنه بود که در تنبیه مسیحیان آن نواحی شدت 
و خشونت به خرج داده بود (نلدکه ۱۳۵۸: ۱۴۰). فردوسی به تصریح (۱۳۸۶: ۶ 
۳۴۶-۵) و حمزةٌ اصفهانی (۱۳۴۰: ۱۷) به تلویح گزارش می‌دهند که اردشیر دوم 
به پیمان خود با شاپور دوم وفا کرد و تخت‌شاهی را به شاپور سوم سپرد. 

برخی منابع اردشیر دوم را به «نیکو کار» ملقب دانسته‌اند (فردوسی ۱۳۸۶: 6۳۴۶/۶ 
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بااین‌همه. احتمالاً اردشیر دوم به آرامی از قدرت کناره نگرفت. بر دیوار پشتی ایوان 
کوچک تاق‌بستان ده شاهنشاه ساسانی تصویر شده‌اند که به وسیلة کتیبه‌های [-5182 
و 518-1 به ترتیب» به عنوان شاپور دوم و شاپور سوم شناسایی شده‌اند (باک 
۸ ۴۹۱-۳۰). اما بر پایة پژوهشی جدید» جزئیات تاج‌ها و طراحی سنگ‌نگاره 
این نظر مرسوم را رد می‌کند و نشان می‌دهد پیکره‌ای که به نام شاپور سوم شتاخته 
می‌شود. در واقع از ات اردشیر دوم بوده؛ و کتببه‌ها به دست شایور سوم افزوده شده 

از این‌رو, به نظر می‌رسد بزرگان ناراضیء اردشیر دوم را به نفع شاپور سوم بر کنار 
کردند. به اپن ترتیب» اشراف ساسانی و دین‌مردان زردشتی آخرین نشانه‌های اقتدار 
شاهانة عصر شایور دوم را از میان برداشتند. از پادشاهی اردشیر دوم دیگر کتیبه با 
نقش بر جسته‌ای در بارس کنده نشد 9 اف کار به سرزمین ماد منتقل نسث. به علاوه, تا 
مدت‌ها پس از آن» تصاویر و نقوش ایزدبانو آناهید نیز دیده نخواهد شد (دوشن گیمن 
۳ ۸۸۸-۸۸۷). احتمالا با تکمیل فرایند تثبیت قدرت سازمان دینی منسوب به 
آذرباد مهرسپندان؛ به منظور استقلال از مرکز دینی استخر و اعلام جدابی قطعی از 
بقایای سازمان دینی منسوب به کردیر, مرکزیت نهاد دیین زردشتی به آذربایجان 

به‌سبب ایجاد اختلاف میان نجبای ارمنی و به درخواست تعدادی از ایشان, قرار شد 
یران در مقابل روم از ارمنستان حمایت کند و ارمنستان هر سال خراج به ایسران 
ببردازد. اردشیر دوم نیز گروهی از سپاهیان خود را به این کشور فرستاد. اما اين توافق 
مدت زبادی پابرجا نماند و عده‌ای از بزرگان ارمنی امپراتور روم را به کمک طلبیدند. 
این وقایع روابط ایران و روم را تبره کرد. آما منجر به جنگ نشد. 

با پایان يافتن پادشاهی اردشیر دوم (۲۸۲-۳۷۹م» شاپور سوم که پسر شاپور دوم 
بود به فدرت رسید. در روزگار شاپور سوم مذاکرات صلح با روم که در زمان عم اوه 
اردشیر دوم ناتمام مانده بود: به عفد قراردادی منسی سشد. نتیجهة این مذاکرات 
تقسیم ارمنستان بود که براساس آن بخش کوچک‌تر به روم» و بخش بزرگتر که حدود 
پنج برابر سهم رومی‌ها بود. به ایران تعلق گرفت (شیپمان ۱۹۹۰: ۲۷). پژوه‌شگران 
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دربارة تاریخ دقیق تقسیم رسمی ارمنستان اختلاف نظر داشته‌اند؛ اما به نظر می‌رسد 
اکنون بر روی تاریخ ۳۸۷م اتفاق نظری حاصل شده است (بلاکلی ۱۹۸۷: ۲۳۴-۲۲۲). 
در عين حال, در همین ایام» مرزهای شرقی ساسانیان نیز ناآرام شده بود» زیرا قبایل 
کوچرو و مهاجم هون از آسیای مرکزی به نواحی غربی روی آورده بودند (فرای 
۴ ۷ با اینکه شاپور سوم دست‌نشاندة نجبا بوده شاید از آن‌رو که کوشید با 
روم روابط دوستانه برقرار کند» قدرتمندان دربار را بر ضد خود برانگیخت و بر اثر 
توطئة ایشان کشته شد (۲۸۸م). 

برخلاف نظر نلدکه (۱۳۵۸: ۱۴۱): شاهنشاه بعدی ساسانی» بهرام چهارم (۳۸۸- 
(۹) پسر شاپور دوم بود. نه شاپور سوم (شهبازی ۱۳۸۹: ۴۲۰-۴۱۹). وی که به 
فرمان پدر بر کرمان حکم می‌راند» به «کرمانشاه» شهرت بافته بود (طبری: ۶۲/۱). 
پس از مرگ خسروء شاه ارمنستان که از اطاعت ایران خارج شده بود» بهرام چهارم 
برادر خوده بهرام‌شاپور (در ارمنی: و رامشاپوه) را در حدود سال ۲۹۱م بر جای او 
منصوب کرد. در همین آیام» تاخت‌وناز بزرگ هون‌ها به شرق نزدیک روی داد. این 
کوچروان غارتگر خود را به کرانه‌های دریای سیاه رسانده» در بالکان و قفقاز فتل و 
غارت کردند و در سال‌های ۲۹۶-۳۹۵ از دروازه‌های قفقاز عبور کرده» در ارمنستان» 
روم و میانرودان شمالی ناامنی و آشوب به پا کردند. سرانجام. سپاه ساسانی راه را بر 
ایشان بست و قوای هون را به سختی درهم تیا در بخش ایرانی ارمنستان» 
مسروپ" با ابداع الفبای ارمنی که از سوی ساهاگ" رهبر کلیسای ارمنستان حمایت 
می‌شد. ادبیات ارمنی را شکوفا کرد (فرای ۱۹۸۴: ۲۱۸-۳۱۷). یک رویداد مهم دیگر 
در روزگار بهرام چهارم» تقسیم رسمی و قطعی امپراتوری روم به دو بخش شرفی و 
غربی بود (۳۹۵م). پس از مسرگ تئودوسیوس یکم" ملقب به «بزرگ» پسرانش 
امپراتوری روم را میان خود بخش کردند. آرکادیوس امپراتور روم شرقی (بیزانس) 
شد و هونوریوس " امپراتور روم غربی (استروگرسکی 1۹۶۹: ۵۴-۵۲. از این پس, 
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دیگر امپراتوری روم هرگز متحد نشد و یک امپراتور نیز نتوانست بر سراسر آن حکم 
براند. بهرام چهارم در جریان نقشةٌ عده‌ای از نجبا کشته شد (۳۹۹م). این مسئله 
نشان می‌دهد که با مرگ شاپور دوم قدرت اشراف و دین‌مردان ارشد رو به فرونی 
بوده است. 

یزدکرد یکم پس بهرام چهارم بو. دوران پادشاهی او (۴۲۰-۳۹۹م) در کشمکش 
با بررگان و دین‌مردان زردشتی گذشت و با این که بارها از گسترش نفوذ ایشان 
جلوگیری کرد» سرانجام. در این باب توفیق نیافت. این ایام فرمانروایی اوه مرحلة 
جدیدی از تاریخ سلسلة ساسانی به شمار می‌رود. چنان که رفتار او با اقلیت‌های دینی 
و نیز با امپراتوری روم موضوع قابل تأملی است. جالب توجه است که یزدگرد در 
سکه‌هایش خود را 1108017 یا «رام‌شهر» یعنی «ارامش‌دهنده به کشور» نامیده (دریایی 
۲اف: ۹۵ قس. گوبل ۱۹۸۳: ۳۳۰ اما منابع تاریخی تحت تأثیر دورة 
ساسانی؛ وی را با القابی چون «بزهگر گناهکان اثیم و خشن! خوانده‌اند که اندیشه و 
عملکرد سازمان دینی زردشتی آن روزگار را نشان می‌دهد (فردوسی ۱۳۸۶: ۲۶۱/۶؛ 
مجملالتواریخ... ۱۳۷۸: ۵۶؛ ابن‌بلخی ۱۹۲۱: 4۷۴ خوارزمی ۱۸۹۵: ۱۰۳؛ بلعمی 
۴۱ نشعالبی ۱۹۰۰: ۵۲۷؛ بیرونی :۱٩۹۲۲‏ ۱۲۱). در عين حال. پرو کوپیوس 
او را پادشاهی با اخلاق پسندیده و پایبند به پیمان معرفی کرده است (۱۹۵۴: ۱/ ۰۲ 
.)٩-۸‏ 

سیاست یزدگرد یکم برای دادن آزادی‌هایی به پیروان دین‌های غیر زردشتی مانند 
یهودبان و مسیحیان و رفتار تسامح‌آمیز او با ایشان ناخرسندی بزرگان و دین‌مردان 
زردشتی را به دنبال داشت. ظاهراً یزدگرد تلاش می‌کرد تا با این رفتار اعتماه 
آرکادیوس؛ امپراتور بیانس را که به سبب وقوع مشکلات داخلی خواهان صلح با ایران 
بوده جلب کند و به این ترتیب. فرصت یابد با نیروی بیشتری از فدرت نجبا و سازمان 
دینی بکاهد. به هر حال. رفتار صلح‌جویانة یزدگرد به سود بیزانس نمام شد زیرا در 
آن هنگام اوضاع امپراتوری به‌قدری پریشان بود که اگر شاهنشاه ساسانی قصد جنگ 
می‌کرد» فرصت‌های مناسبی برای ضربه‌زدن به بیزانس به دست می‌آورد. با این‌همه. 
رفتار یزدگرد در بیزانس مورد توجه قرار گرفت و آرکادیوس در وصیت‌نامة رسمی 
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خود. سرپرستی ولیعهد خردسال خود. تئودوسیوس دوم را به شاهنشاه ایران واگذار 
کرد. یزدگرد نیز در نامه‌ای خطاب به سنای روم شرقی؛ قیمومت امپرانور جدید را 
پذیرفت و اخطار کرد که اگر کسی بر ضد امپرانور توطثه کند. با شاهنشاه اپران مواجه 
آگائیاس یزدگرد یکم را فرمانرواپی «مسیحی‌دوست» می‌خواند (۱۹۷۵: ۴ ۲۶ ۸), 

با این همه. تسامح یزدگره نسبت به مسیحیان و پیروان دبگر ادیان غیرزردشتی» 
برپاية تدبیر بود و تا آنحا که قدرت دربار ساسانی را تضعیف نمی کرد؛ رعایت می‌شد. 
دربارة روابط خوب یزدگرد با بهودبان در لمود و بعضی از دیگر متون یهودی 
مطالبی نقل کرده‌اند (نتصر ۱۳۵۱: ۲۲-۲۱؛ نوسنر ۱۹۷۰: ۸/۵-). در متن پهلوی 
شهرستانها ی ایرآتشهر (بند ۴۷) نیز از همسر یهودی بزدگرد یکم. به نام شیشین‌دخت 
پاد شده است که شهرستان‌های شوش و شوشتر را بساخت (مارکوارت ۱۹۲۱: ۱۹؛ 
دریایی 9 ۰ آب: ۵ ۰۲۰ ۳ رفتار محبث‌آمیز یزدگرد پا مسیحیان نیز در آغاز 
پادشاهی چنان بود که در برخی از منابع مسیحی از او با عنوان «یزدگرد پادشاه نیک 
رحمدل از میأن شاهان به عنابت الپی محصوص است» باد شده است (نلد که ۱۲۵۸: 
۵) اما در آواخر سلطنت او به سبب زیاده‌خواهی روحانیان مسیحی و بی‌حرمتی 
عده‌ای از آنان نسبت به آتشکده‌ها و عقاید دین زردشنی» یزدگرد یکم برخی از ایشان 
ر به شدت تنیبه کرد ( کریسئن‌سن ۱۳۷۸: ۱*۹۸-۷). : وجود این وقایع در * ۱ 
با موافقت یزدگرد. نخستین شورای دینی مسبحیان نسطوری ایران در سلوکیة تیسفون 
تشکیل و «اعنقادنامة نیقیه» (۲۲۵م) به عنوان اعتقادنامة رسمی کلیساهای ایران 
پذبرفته شد (بوم و وینکلر ۲۰۰۳: ۱۵). به این ترتیب. قوانینی برای مسیحیان ایران 
کلیساهای واقع در قلمرو ساسانیان وضع گردید 9 (کلیسای ایرانی» تشکیل شید 
یزدگرد یکم نسبت به دین‌مردان ارشد زردشتی نیز تا هنگامی که رفتار آنان به 
معنای مداخله در امور سلطنت نمی‌شد. علاقه نشان می‌داد. اما چون تعصب ایشان بر 
صد مسیحیان موجب دهد ید قدرت سلطنت شد. با آنها حشونت ورزید. بدین تر تیب 
یزدگرد گام نسبت به روحانیان مسیحی و گاه» در برابر موبدان زردشتی و البته بعضی 


اوقات در مقابل هر دو شدت عمل به خرج می‌داد و ازاین‌رو بود که در پایان روز گارش 
نزد هیچ‌یک مقبول و مورد اعتماد نبود. مرگ مرموز او که بر طبق روایات نزدیک 
طوس و یا در حوالی گرگان بر اثر لکد اسبی وحشی رخ داد (طبری: ۴۴/۲؛ فردوسی 
٩۳۸۸-۲۸۷۶ ۶‏ تعالبی ۱۹۰۰: ۵۴۹؛ مجمل‌لنواریخ... ۱۳۷۸: ۵۶) ظاهراً نقشة 
موبدان و بزرگان بود که از او به تنگ آمده بودند و در مکانی دور از تختگاه» در نواحی 
شرقی کشور وی را طی توطنه‌ای به قتل آوردند (زرین کوب عبدالحسین ۱۳۶۴: ۴۵۶؛ 
شهبازی ۲۰۰۳: ۳۶۲-۳۵۵ 

به هر حال» مرگ یزدگرد یکم در شرق کشور و نیز تعداد قاببل ملاحظه‌ای از 
سکه‌های او که در مرو و هرات ضرب شده‌اند (شیندل ۲۰۰۶: ۶۷۸) نشان‌دهندة آهمیت 
حضور شاهنشاه ساسانی در اين نواحی است. شاید استقرار یزدگرد در سرزمین‌های 
شرقی به سب مشکلاتی بود که بعضی از اقوام کوچرو و جنگجوی این مناطق مانند 
خیون‌ها و کیداری‌ها ایجاد کرده بودند. در هر صورت. می‌بایست حضور یزدگرد این 
گرفتاری‌ها را برطرف کرده باشد زیرا در غیر این صورت. توطثه‌گران می‌توانستند 
قتل او را به این طوایف منسوب سازند (زرین کوب. عبدالحسین ۱۲۶۳: ۳۵۶). به این 
ترتیب» به نظر می‌رسد مسئلة شرق ایران‌شهر و مرزهای شرقی ساسانیان که پس از 
یزدگرد یکم به موضوعی حیاتی برای کشور و مردم ایران تبدیل شد. از اواخر روزگار 
وی اغاز شده باشد. 

بزرگان کشندة یزدگرد پیمان بستند تا فرزندان او را به پادشاهی برنگزینند (طبری: 
۲ از این‌روه یک تن از پسرانش» شاپور نام را که در ارمنستان حکومت مي‌کرد و 
به قصد نشستن بر تخت به نیسفون آمده بود» کشتند و شاهزاده‌ای ساسانی را به نام 
خسرو که ظاهرا از بستگان نزدیک یزدگرد یکم محسوب نمی‌شد. به شاهی برداشتند 
(فرای ۱۹۸۴: ۳۱۹). این رویدادها نشان می‌دهد که بزرگان خاندان‌های حکومتگر و 
دین‌مردان ارشد زردشتی به شدت از یزدگرد و خانواده‌اش ناخرسند بودند. 

بر پایة برخی روایات» یزدگرد یکم یکی از پسرانش, بهرام نام را از کودکی به حیره. 
نزد نعمان از فرمانرواپان آ لتخم که دست‌نشاندة ساسانیان بود» فرستاد (طبری: ۶۵/۲ 
بلعمی ۱۳۴۱: .)٩۳۳‏ بعضی از محققان هرچند دربارة موضوع اقامت و پرورش بهرام 


در حیره تردید کرده‌اند» احتمال داده‌اند که حضور بهرام در سرزمین عربی به منرلة 
تبعید وی بوده است (نلدکه ۱۳۵۸: ۰۱۸۳ ۱۸۵). با این همه. بعید نیست بزدگرد که 
از بدخواهی بزرگان ایران نسبت به خود و خانواده‌اش آگاه بوده, خواسته است یکی از 
سرانجام» بهرام با پشتیبانی منذربن نعمان» امیر وقت حیره به همراه نیرویی از عرب‌ها 
9 یک دسیه سوار سنگین اسلحة ایرانی که در اختیار آو بود. به تختگاه ساسانیان سید 
و خسرو که تاب مقاومت نداشت. تسلیم شد و تخت و تاج را به بهرام داد. بعدها ۱ 
درباب به تخت نشستن بهرام پنجم. معروف به بهرام کور قصه‌ای افسانه‌وار اختراع شد 
که به موجب اب تاج شاهی ۴ میان دو شیر قرار دادند تا هر یک از مدعیان شاهی. 
یعنی بهرام و خسرو که بتواند بر آن دست یابد» به پادشاهی رسد. بر پایة این روایت» 
خسرو از به‌دست آوردن تاج منصرف شد. اما بهرام شیران را به ضربت گرز کشت و 
تاج شاهی را به جنگ آورد (طبری: ۷۴-۷۲/۲). به هرحال» شک نیست که 
پدیدآورندگان این قصه خواسته‌اند با نقل و رواج آن در میان مردم. این واقعیت را که 
بزرگان ساسانی در برابر آمیری عرب و سواران او سر تسلیم فرود آورده‌انده مخفی کنند 
(زرین کوب عبدالحسین ۱۲۶۴: ۲۵۷). 

مطلوب ایشان گردید» بلکه به گسترش نفوذ و قدرت آنها انجامید. حتی بر پایة روایتی, 
بهرام پیش از به‌دست آوردن تخت و تاج به اشراف قول داد که «هر چه را [پدرم] تباه 
کرده؛ نیکو سازم 9 آنجه را شکسته است؛ درست کنم) (طبری: ۷/۲ او به اقتضای 
طبع رامش‌جوی خود. چنان در لذت‌جویی و عشرت‌پرستی مستغرق شد که ترجیح 
داد بیشتر امور ر به‌دست اشراف 9 نجا بسیارد و به خواست‌های آنان بسن در دهد. 
چنان که پس از رسیدن به شاهی, یک‌سوم خراج سالی را که در آن به شاهی نشسته 
بود. از زمین‌داران برداشت و این بخشایش مالیات ارضی مبلغی معادل هفتاد میلیون 
درهم می‌شد (طبری: ۲۸/۲). به این ترتیب آشرأف زمین‌دار و خاندان‌های بزرگ که 
صاحب اراضی وسیعی در کشور بودند» از اوضاع پریشان پس از مرگ یزد‌گرد یکم 
سود برده: از زیر بار وظیفة حود برای پرداخت مالیات ارضی به خزانة شاهی شانه 
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خالی کردند. در واقع» بهرام پنجم که بر خلاف خواست نجبا و اشراف بزرگ زمین‌دار 
به شاهی رسیده بود» باید رضایت آنان ر به‌دست می‌آورد (التهايم 9 استل ۴ ٩‏ ۱ 

هم‌زمان با آغاز شاهنشاهی بهرام پنجم. هیاطله (هفتالی‌ها) شروع به دست‌اندازی 
مجبور شد به زد و خورد با این اقوام چادرنشین و کوچرو بپردازد. وی هیاطله را که 
در نواحی بلخ و حدود آمودریا و آترک آشوب و نامنی به پا کرده بودند. درهم کوبید 
و پس از آن. قلمرو خود را در آسیای مرکزی گسترش داد (زرین کوب؛ عبدالحسین 
۴ ۲۰۳ رضا ۱۳۶۵: ۷۸-۷۰). چنان که مسکوکات بخارا تا مدت‌ها از روی 
سکه‌های بهرام پنجم تقلید می‌شد و اشارة ابوالفضل بیهقی که احتمالاً از کتاب گمشد؛ 
«#اریخ خوارزم» نوشتة ابوریحان بیرونی اخذ شده نیز از فرمانروابی بهرام پنجم در 
خوارزم سخن می‌گوید (فرای ۱۹۹۸: ۱۷۶). با این حال» اين پیروزی کار هیاطله را به 
پایان نباورد و آنها تا سال‌ها بعده همچنان خطرناک‌ترین دشمن ساسانیان محسوب 
می‌شدند (شیپمان ۱۹۹۰: ۳۲). 

تحریکات اولیای کلیسا در اپران که گاه دین زردشتی را نیز بی‌حرمت می کردند» 
سبب شد تا بهرام از ۴۲۱م. تعقیب و سرکوب مسیحیان قلمرو ساسانی را آغاز کند. 
ادامة این روندء برحورد ایران ر یا بیرانس که حامی و محر ک مسیحیان ایران بود. 
اجتناب‌ناپذیر می‌کرد. به خصوص آن که تعدادی از عیسویان ایران از میانرودان به قلمرو 
بیزانس گربخنند و بهرام خواستار استرداد پناهندگان شد. اما نقودوسیوس دوم 
امپراتور بیزانس از ابن کار امتناع ورزید و در مقابل. حکومت ساسانی هم دستور توقیف 
رومیانی را که در معادن طلای ايران کار می‌کردند. صادر کرد. درنتیجه. کار به جنگ 
تن (۲۲۱م). مهرنر سك بزر گ‌فرمدار بهرام که فر ماندة سیاه ایران بود» از نصیبین 
عقب نشست. اما بهرام ینجم به پاری ایرانیان امن سرانجام ایران 9 بیبزانس پیمان 
صلح صدساله‌ای را امضا کردند (۴۲۲م) که بر اساس آن قرار شد» طرفین در قلمرو 
خود برای عقاید و اجرای مراسم آیینی پیروان دین طرف دیگر مانعی ایجاد نکند. 
افزون‌براین, امپراتور بیزانس پذیرفت که در برابر حفظ معابر قفقاز به دست ساسانیان» 
سالانه مبلفی برای نگهداری این معبرها به ایران بپردازد. اين مبلغ نزد هر دو طرف 
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به عنوان نوعی باج تلقی شد و از آن پس بیزانس در هر زمان که فرصت می‌یافت از 
پرداخت آن خودداری می‌کرد و هر بار در قرارداد مجدد میان دو طرف پرداخت آن 
موضوع مورد بحث قرار می‌گرفت (زرین کوب. عبدالحسین ۱۳۷۴: ۲۰۴). 
پس از برطرف شدن اختلاف میان ایران و بیزانس در ۴۳۲۴م. شورایی از روحانیان 

مسیحی به ریاست دادبشوع. جاثلیق (مطران) ایران برگزار شد. در این شورا بر 
خودمختاری و استقلال مذهبی کلیسای ایران تأکید. و این کلیسا از کلیسای بیزانس 
جدا شد (وین ۱۹۳۷: ۴۹-۴۶؛ واترفیلد ۱۹۷۲: ۲۱). بدین ترتیسب وضع مسیحیان 
ایران تا حدودی هبود یافت و تا اندازه‌ای از سوعظن ساسانیان نسبت به ایرانیان 
مسیحی کاسته شد! . استقلال بافتن کلیسای ایران هر چند مسیحیان ایران را ظاهرا 
در وصعیث بهتری فرار داد. در عين حال, نوعی آشفتگی: در میان آنها ایجاد کرد. زیرا 
ادعای ایرانی بودن اين کلیسا با شعار فراملیتی بودن مسیحیت به‌طور مشخصی 
ناسازگار بود (واترفیلد ۱۹۷۳: ۲۰). 

پایان بافتن جنگ‌های ایران و بیزانس, توجه بهرام پنجم را به امور ارمنستان 
تعطوف دای ۲۲ ۳ میک شاه ادف اش کانی ته تاه آرتاشس را شرفت تشاهی 
ازمنستان نشاند. اما میان شاه جدبد و اشسراف ارمنی اختلاف افتاد و ناخارارها 
خواستار عزل آرتاشس شدند. سرانجام. در ۴۲۸م. به فرمان بهرام. یک مرزبان ایرانی 
به حکومت آرمنستان رسید و «حکومت مرزبانان» در این سرزمین برقرار شد. به 
این ترتیب» ارمنستان یکی از ایالات ایران شد. اما مسئلة ارمنستان همجنان پابرجا 
ماند (فرای ۱۹۸۳: ۱۴۶-۱۴۵). 

به نظر می‌رسد از روزگار بهرام پنجم توجه به فرهنگ و سنت‌های کهن نواحی 
شرقی و شمال شرقی فلات ایران در شاهنشاهی ساسانی بیشتر شد. چنان که نام‌های 
اسطوره‌ای که با فرهنگ اوستایی انطباق داشنند. مانند جمشید. کاووس و قباد و نیز 
عنوان «کی» در فلمرو ساسانیان رواج افزون‌تر یافت (فرای ۱۹۸۴: ۲۳۰). این موضوع 
با حضور نظامی و پیروزمندانة بهرام برای سرکوب هیاطله ارتباط دارد که بی‌شک به 


۱. برای تفصیل, ن: نفیسی ۱۳۸۳: ۱۰۵-۹۹ 
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استفرار نیروهای ساسانی و استحکام قدرت ایشان در نواحی و مرزهای شرقی منجر 
شده است و البته نمون جالب توجهی از آن را می‌توان در محوطة بندیان درگز یافت. 
کاوش‌های باستان‌شناختی بندیان (در ۲کیلومتری شمال غربی شهرستان درگز و 
حدود ۲۰ کیلومتری مرز ترکمنستان) که از سال ۱۳۷۲ آغاز شد» مجموعه‌ای از 
ساخت‌وسازها را به همراه گچبری‌های تالار این مجموعه - که بزرگترین گچبری‌های 
کشف‌شده اژ دورة ساسانی به شمار می ر ود 9 پیج کسببه پهلوی نمایان ساخته اتتته 
صحنه‌های هنرمندانه, اما ناقص‌شدة این گچبری‌ها شاید به روزگار بهرام پنجم مربوط 
باشد و به منظور بزرگداشت پیروزی او بر هیاطله در تالار آتشکده‌ای فراهم آمده باشد 
(رهبر ۱۹۹۸: ۲۵۰-۲۱۳؛ همه ۲۰۰۴: ۲۰-۷: همو ۲۰۰۷: ۴۷۲-۴۵۵؛ همو ۲۰۰۸: 
۴۰-۵). با این‌همه. برحی از پژوهشگران این بنا ر خانه‌ای اربایی دانسته‌اند. ایشان 
در قرائت کتیبه‌ها و تفسیر صحنه‌های گجبری تردید کرده‌اند. اما به هر حال, این 
مجموعه را مربوط به سدة هم می‌دانند. 

سرگذشت و داستان‌های بهرام پنجم ساسانی با نام بهرام‌گور در ادب فارسی و 
متن‌های پهلوی نیز به لقب «گور» ملقب شده است. سبب این نام گذاری را برخضی 
منابع» علاقه و چیره‌دسبی بهرام در شکار گور خر دانسته‌اند. بعصی از منابع قدیم در 
باب او آورده‌اند که پس از کشتن خاقان هیاطله. ناشناس به هند سفر کرد و شنگل. 
پادشاه. آن سررمین دحتر حود ر به زلی یه او داد. به‌علاوه» روایت مربوط بنه دعصوت 
لولیان (لوریان) که برای رامشگری و خنیاگری به خواست بهرام از هند به ایران آورده 
شدند. معروف است. به‌هرحال, بهرام‌گور نه تنها در ایران باستان بلکه در ايران عمد 
اسلامی نیز فرمانروایی ممتاز و مطلوب محسوب می‌شد و شاید به همین دلیل, اندک 
اندک شخصیتی حماسی يافته, به قلمرو افسانه‌ها وارد شده است". 
بیزانس درگیر جنگ شد. بیزانس لشکری در نزدیک نصیبین گردآورد» اما پزد‌گره 
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پیشدستی کرده. بر دشمن تاخت. جزئیات این نبرد در منابع نیأمده است؛ بااین‌حال 
در شرق کشور با هجوم بقایای هیاطله مواجه شده بود. آن را پذیرفت. در پیمانی که 
میان دو طرف منعقد گردید (۳۳۲م» مقرر شد ایران و بیزانس در مرزهای مجاور 
یکدیگر استحکامات نظامی نسازند (گریترکس و لیه ۲۰۰۲: ۴۶-۴۴). يزگرد دوم 
بلافاصله به نواحی شرقی رفت و از گرگان تا ابرشهر (نیشابور) با اقوام مهاجم جنگید. 
وی در ناحية گرگان شهری به نام «شهرستان یزدگرد» ساخت و از سال چهارم تا سال 
یازدهم پادشاهی در دژ آن شهر ماند تا مرزهای شرفی را از خطرات احتمالی برهاند 
(مار کوارت ۱۹۰۱: ۵۶-۵۵: همو ۱۹۳۱: ۲۹-۳۸؛ شیندل ۲۰۰۶: ۶۸۰-۶۷۹). 

با این‌همه. مهمترین مشکل یزد گرد دوم مسئلة ارمنستان بود که گکسترش 
مسیخبت در آنجا نفون ساسانیان ر بی‌ثبات کرده پود. از این و9 به‌فرمان یزد گرد: 
مهرنرسه نامه‌ای خطاب به نجبای ارمنی نوشت و ایشان را به ترک دین عیسوی 
نرغیب و الزام کرد. متن اين نامه و پاسخ ارمنیان بدان با دو روایت از لازار فارپی و 
اليشه واردایت نقل شده است و جنانکه برخی محتققان نشان داده‌اند» گزارش لازار 
احتمالاً در کلیات درست: و روایت اليشه مجعول است (کریستن‌سن ۱۳۷۸: ۲۰۶- 
۳ یزدگرد با وجود گرفناری‌هایی که در شرق داشت. متوجه ارمنسستان شد و 
بیش از هفتصد تن از دین‌مردان زردشتی را به ریاست وه‌دین شاپور که «ایران 
امبارگبد» بود. به عنوان مرزبان ارمنستان به آن سرزمین فرستاد. اما ارمنیان شوریدند 
و از امپراتور بیزانس کمک خواستند. در مقابل, عده‌ای از اشراف آرمنی دین زردشتی 
را پذیرفته» به پاری ایرانیان شتافتند. به این ترتیب اوضاع ارمنستان به شکل جنگ 
داخلی درآمد و یزدگرد چاره‌ای جز مداخلة نظامی ندید. در ۴۵۱م در دشت آوارایر" 
ارمنیان به فرماندهی واردان مامیکونی" به سختی از سپاه ساسانی شکست خوردند و 
ارمنستان به یک مرزبانی ایران بدل شد (رضا ۱۳۸۰: ۳۵۲-۳۵۲). 


۱. برای دیدن روایت اليشه, نک : آلیسانوس ۱۸۳۰: ۱۱۳-۱۱ همچنین دربار؟ سیاست زروانی مهرئرسه نک: کلیما ۱۹۶۷: ۶۲-۵۲ 
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پس از پیروزی ساسانیان در نبرد آوارایه مسیحیان غیر ارمنی و بهودیان نیز 
سرکوب شدند. منابع بهودی گزارش کرده‌اند که در ۴۲۵۴م. بزدگرد دوم بهود را از 
تعطیلی روز شنبه منع کرد. با وجود این یزدگرد مجبور شد تعدادی از بهودیان را که 
پیروی از مسیحیان, جسارت ورزیده» چند آتشکده را ویران کرده بودند. تنبیه کند 
(نوستر ۱۹۷۰: ۶۶-۶۰ 

یزدگرد دوم نخستین شاهن‌شاه ساسانی بود که در سکه‌های خود از لقب 
«کی‌خداوند کار مزداپرست» (07 02۷ 201757) استفاده کرد و به‌گونه‌ای قطعی تبار 
خود را با دودمان کیانی پیوند داد. بنابراین» جریان فکری‌ای که در روزگار شاپور دوم 
آغاز شد و در دوره‌های یزدگرد یکم و بهرام پنجم شدت یافت. در ایام فرسانروایی 
یزد گرد دوم به سیاست مطلوب شاهنشاهی ساسانی تبدیل شد. پیدایش این مفهوم 
نزد ساسانیان که برخی از پژوهشگران آن را «مرام کیانی» یا «دورة کیانی» خوانده‌اند 
(شایگان ۲۰۰۳: ۳۷۰؛ همو ۲۰۱۱ ۳۷۱؛ دریایی ۱۹۹۵: ۱۳۶؛ همو ۲۰۰۸ب: ۶۴ 
نه تنها در عرصة سیاسی, بلکه در حوزة تاریخ‌نگاری نیز موثر افناد. از ان پس. 
ساسانیان ارتباط خود را با هخامنشیان و فرهنگ اپرانیان جنوپی قطع کرده. خود را 
وارث شاهان کیانی و میراث‌خوار فرهنگ اوستایی ابرانیان شرقی معرفی کردند. 

با مرگ یزدگرد دوم (۴۵۷م)» میان دو پسرش, هرمزد و پیروز بر سر جأنشینی 
اختلاف افتاد. ابتدا پسر بزرگتر, هرمزد که پیش از آن. شاه سیستان بود (طبری: 
۲ با عنوان هرمزد سوم قدرت را به‌دست گرفت. اما پیروز به نواحی شرقی کشور 
رفت و در آنجا بر ضد برادر قیام کرد. ظاهراً هرمزد مجبور شد برای مقابله با شورش 
پیروز در ری مستقر شود (همو: ۲/ ۸۲). این کشمکش مدت‌ها به طول انجامید و 
شاید به همین سبب تا کنون سکه‌ای از هرمرد سوم به‌دست نیامده است. در این 
ایام آشوب دینگ" مادر دو رقیب با عنوان «بانب‌شنان‌بانب‌شن» (ملکاملکه‌ها) در 
تیسفون نیابت سلطنث را به عهده داشت (کریستن‌سن ۱۳۷۸: ۲۰۹). پیروز که در 
خراسان بوده شهر طالقان در شرق آمودریا را به فرمانروای هیاطله یا کیداریان سپرد 


۱. دربارة این نام, نک : ژیتیو ۱۹۸۶: ۰۷۶ 


(طبری: ۸۱/۲؛ نهایهالارب... ۱۳۷۵: ٩۲۷۰‏ تجارب/لامم... ۱۳۷۳: )۲۳٩‏ و در مقابل, از 
او کمک نظامی ظاهرا قابل توجهی گرفت (دینوری ۱۹۶۰: .)۵٩‏ سپاه پیروز به 
فرماندهی رهام از خاندان مهران لشکریان هرمزد سوم را مغلوب ساخت. به این‌ترتیب. 
پیروز با حمایت اشراف و دین‌مردان ارشد بر تخت نشست (۴۵۹م) 

از آغاز کشمکش میان هرمزد سوم و پیروز: آلبانیا (اران) بر ضد ساسانیان شورید 
و ادعای استقلال کرد. در اين دوران» فرسانروای آلبانیا واچه دوم نام داشت 
مادرش دختر یزدگرد دوم بود و در جریان شورش آلبانیا در روزگار یزدگرد؛ واچه به 
مسیحیت گرویده. ولی با فشار یزدگرد دوم بار دیگر به پذیرش دیین زردشتی وادار 
شده بود. از زمان بر تخت‌نشینی پیروز واچه باز بر ساسانیان طغیان کرد و نه تنها 
دروازة چور (دربند قفقاز) را به روی ماساگت‌ها گشود. که با برخی از اقوام کوهستانی 
داغستان بر ضد ساسانیان متحد شد (رضا ۱۳۸۰: ۲۵۲. از آنجا که کوشش پیروز 
برای صلح در آلبانیا به نتیجه نرسید. ساسانیان با کمک قوم هایلیندر از همون‌های 
قفقازه به دربند قفقاز حمله برده» لشکر واچه را در هم شکستند. شاه مغلوب بر کنار 
شد (۴۶۲/۴۶۱م) اما ساسانیان آزادی مسیحیت را در آلبانیا تضمین کردند (مارکوارت 
.)٩ ۱‏ شاید در همین ایام بود که احساسات ضدیهود دین‌مردان زردشتی 
افزایش یافت؛ به‌ویژه آنکه بر پاية برخی روایات» یهودیان اصفهان دو تن از هیربدان 
آتشکده‌ای را زنده پوست کندند. از این روء به فرمان پیروز: یهودیان اصفهان را 
تعقیب و آزار کردند (حمرهُ اصفهانی ۱۳۴۰: ۲۹؛ نوسنر ۱۸-۱۴.:۱۹۷۰). 

از روز گار یزدگرد دوم به بعد. فعالیت‌های ساسانیان در مناطق شمال شرقی 
بیشتر بر بازداشتن اقوام کوچرو مهاجم از ورود به مرزهای ایبران تمرکز یافت و در 
نتیجه. کشاورزی از رونق افتاد. به‌ویژه آن‌که. از پایان ایام شاپور دوم نظام آبیاری هم 
در این مناطق به تدریج» به سوی زوال و فروپاشی رفته بود (شایگان ۲۰۰۳: ۲۷۲). 
بنابراین بروز خشکسالی که در آواخر سلطنت پیروز روی داد, به وفوع قحطی طولانی 
منجر شد که حدود هفت سال به طول انجامید. پیروز برای مقابله با ابن گرفتاری» 
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مالپات‌ها را بخشید و ذخیرة انبارها را ميان مردم بخش کرد (طبری: ۸۲/۲). شاید 
جشن آبریزگان به یاد بارانی بود که پس از سال‌ها خشکی باریدن گرفت (بیرونی 
۳ ۲۹-۲۲۸ ۲؛ گردیزی ۱۳۸۴: ۳۵۵-۳۵۴ 
خشکسالی و قحطی در مناطق شرق و شمال شرقی ایران؛ آقوام کوچرو را به 

تحریک بیشتر واداشت و در نتيجة آن» ایران به بلای هجوم هیاطله دچار شد. این 
اقوام که پیش‌تر به حدود طخارستان رسیده بودند. کیداریان را به نواحی رخج و 
بلوچستان راندند و با تاخت و تازهای خود. امنیت مرزها و نواحی شمال شرقی ایران 
را بر هم زدند. پیروز در لشکرکشی برای سرکوب هیاطله در دام جاسوس دشمن افتاد 
و در ٩۴۶م‏ اسیر شد (پروکوپیوس ۱۹۵۴: ۰۳/۱ ۱۹-۱۳). مدتی بعد» آخشنوار - لقب 
فرمانروای هیاطله به معنی «قدرتمند/ شاه» (هنینگ ۱۹۳۶: ۹۶) - پیروز را آزاد 
کرد» آما پسرش, قباد را برای دریافت فدیه به‌عنوان گروگان نزه خود نگاه داشت. 
شاهنشاه ساسانی برای پرداخت این غرامت مجبور شد مالیات‌های جدید بر مردم 
تحمیل کند و از بیزانس نیز کمک بخواهد. با آنکه پیروز غرامت را پرداخت. فباد آزاد 
نشد و تاخت و تاز هیاطله نیز در نواحی شرقی ایران ادامه یافت. بنابراین» پیروز بار 
دیگر به سوی هپاطله شتافت. اخشنوار سپاه ساسانی را به سرزمین‌های بیابانی و 
ناشناخته کشاند و پیروز به همراه تعدادی از سپاهیانش درون خندق‌های سرپوشیده 
افتاد و جان باخت (پروکوپیوس ۱۹۵۴: ۰۴/۱ ۱۴-۱). به روایتی» در اين واقعه. هفت تن 
از پسران پیروز نیز کشته شدند (۸۴۸۴) (سبئوس ۱۹۹۹: ۵ 

با مرگ پیروزه هیاطله تا مرورود و هرات پیش آمدند و کشور در هرج و مرج فرو 
رفت. سرانجام. زرمهر معروف به سوخراء از خاندان قارن با باری شاپور رازی» از 
خاندان مهران با تهدید و تطمیع هیاطله را از ادامة تجاوز به درون خاک ایران 
بازداشته, بلاش. برادر پیروز را بر تخت شاهی نشاندند (۴۸۴م).. 

جنگ‌های فلاکت‌بار پیروز پا هیاطله. مردم ایران را فقیر و اقتصاد کشور را درمانده 
کرد. به دنبال این وقایع. سرزمین‌های تابع ساسانیان فرصت را برای شورش مناسب 
یافتند و در این میان, در ففقازه پیش از همه. گرجستان (ایبریا) طغیان کرد. پس از 
آن که واختانگ گرگسار» بیدخش گرجستان را کشت شورشیان ارمنی نیز دولت‌مردان 


ساسانی را از سرزمین خود بیرون راندند و در آلبانیا نیز آشوب شد (رضا ۱۳۸۰: ۳۵۵). 

در آغاز شاهی بلاش یکی از پسران بازماندة پیروزه به‌نام زریر مدعی سلطنت شد. 
م این قيام ب‌دست کُشنسپداد, ملقب به تخوارگ. مرزبان ارمنستان» و با کمک واهان 
مامیکونی» سردار ارمنی سر کوب شد. چندی بعد. بلاش مرزبانی ارمنستان را به واهان 
داد و ازاین‌روه اين سرزمین مدتی آرام ماند (شهبازی-۱۳۸۹: ۴۸۴-۴۸۳). در ۴۸۴م. 
و در پایان روزگار پیروز: برصوما به منصب جاثلیقی رسید و شورایی در بیثلاپاط 
برگزار کرد که طی آن تعالیم کلیسای یعقوبی (منوفیزیت) بیزانس محکوم شد. پس 
از آن» بلاش چون بر تخت نشست. آکاسیوس (قاق) را رهبر کلیسای ایران کرد اما 
برصوما این انتصاب را نپذیرفت. هرچند. آکاسیوس در ۴۸۵م. در جریان شورای بیث 
ادرای. آنچه را در بیثلاپاط پذیرفته شده بود - ازجمله آزاد بودن کشیشان و اسقفان 
برای ازدواج - بی‌اعتبار خواند. در ۳۸۶م در شورای سلوکیه به ریاست اکاسیوس. 
تنها مذهب نسطوری به عنوان مذهب پذیرفته شدةٌ مسیحیان ایران تأیید شد (وین 
۷ *۵۲-۵؛ واترفیلد ۱۹۷۲: ۲۸-۲۶). به‌این‌ترتیب. روند نسطوری شدن کلیسای 
ایران به شدت تقویت گردید. ظاهراً از همین روست که مولفان مسیحی نسطوری از 
بلاش به‌خوبی یاد کرده‌اند (کریستن‌سن ۱۳۷۸: ۲۱۳؛ آسموسن ۱۹۸۳: ٩۴۵‏ 

به هرحال, اوضاع کشور در دوران بلاش بحرانی بود. هیاطله همچنان از دربار 
ساسانی خراج می‌ستاندند و خزانة خالی آمکان برقراری امنیت در کشور را غیر ممکن 
می‌ساخت. سرانجام. تعدادی از بزرگان به رهبری زرمهر سوخرا در جربان مذاکرات 
پنهانی با اخشنوار قباد. پسر پیروز را که طی اقامت نزد هیاطله, به عنوان گروگان» 
اعتماد اخشنوار را به خود جلب کرده بود. برای پادشاهی به تیسفون دعوت کردند. 
بزرگان و موبدان بلاش را توقیف» عزل و نابینا کردند و قباد را پر تخت شاهی نشاندند 
(۴۸۸م). 

قباد در آغاز شاهی» هم پرداخت غرامت به اخشنوار را پذیرفت و هم دست زرمهر 
را در آمور کشوری بازگذاشت. اما قباد که قدرت روزافزون زرمهر را مانعی در مقابل 
خویش می‌دید. با شاپور رازی همدست شده. زرمهر سوخرا را از میان برداشت؛ 
چنان که این عبارت همچون مثل در میان ایرانیان رایج شد: «باد سوخرا فرونشست و 
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باد مهران وزیدن گرفت» (طبری: ۲/ .)٩۲‏ 

پادشاهی قباد از همان آغازه دوران تجلی بحران‌ها و دگرگونی‌های بزرگ بود. در 
واقع» جنبش مزدکی امکان بروز این بحران‌ها را فراهم آورد و قباد نیز از ابتدای روی 
کار آمدن» برای درهم شکستن قدرت بزرگان و دین‌مردان نسبت به مزدک و عقاید او 
علاقه نشان داد (کرون :۱۹٩۱‏ ۳۰). مداخلة روزافزون اشراف در امور دولت نه تنها 
درباه بلکه تودهُ مردم را ناراضی کرده بود. قباد که نمی‌خواست دست‌نشاندة اشراف 
باشد» از ظهور آبین مزدکی و همراهی تودهٌ مردم با آن, استفاده کرد و به جانبداری 
از این یبن پرداخت. او که سیاستمداری تیزبین بود» با دامن زدن به جنبش مردمی 
مزدکیان کوشش کرد تا دین‌مردان زردشتی زیاده‌خواه را بر سرجای خود بن‌شاند و 
ادعاهای بزرگان را محدود کند (ییگولوسکایا ۱۳۶۷: ۳۱۶). مزدکیان که به حمایت 
شاهنشاه پشتگرم شده بودند, از توانگران می‌ستاندند تا به دروبشان و بی‌چیزان بدهند. 
زیرا عفیده داشتند که خداوند روزی را در زمین آفریده است تا مردم آن را با هم به 
گونه‌ای برابر بخش کنند (طبری: 4/۲). به این ترتیب» پشتیبانی قباد از مزدکیان» 
بزرگان و دین‌مردان زردشتی را که صاحبان زمین‌های بزرگ نیز بودند. در معرض 
هدید جدی فرار داد. تودة مردم که به دنبال بحران‌های اقتصادی. خشکسالی و ناامنی 
حاصل از قتل و غارت هیاطله در مناطق شرقی به ستوه آمده بودند» به انبارها و ذخایر 
اشراف و زمینداران بزرگ هجوم بردند و بر پایف برخی گزارش‌هاء مزدک نیز به قباد 
پیشنهاد کرد که آنبارهای غلة شاهی را به روی مردم قحطی‌زده بگتاید (فردوسی 
۶ ۷ ۷۲-۰؛ کلیما ۱۹۵۷: ۲۲۹-۲۳۸). 

گسترش جنبش مزدکی, اشرآف و موبدان را به شدت نگران کرد و از این‌رو» بر 
ضد قباد که او را مسبب اصلی این آشوب‌ها و آشفتگی‌ها می‌دانستند. همدست شده. 
او را دستگیر و خلع کردند و برادرش. جاماسپ را بر تخت نشاندند (۲۹۶م). 

با فرمانروایی جاماسپ, بزرگان و دین‌مردان بار دیگر نیرو گرفتند» آما این حکومت 
فرصت استحکام نیافت؛ به‌ویژه آنکه جنبش مزدکیان همچنان به راه خود ادامه می‌داد 
مدتی بعد» قباد با کمک یکی از نجبا به نام سیاوش که تمایلات مزدکی داشت. از 
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هوادارانی یافته بود. قباد به سرزمین هیاطله رفت و شاه هیاطله او را حمایت کرده. 
سپاهی در اخنیارش گذارد. قباد نیز پرداخت خراج سالانه‌ای را به او تعهد کرد. 
هنگامی که قباد به نزدیک تیسفون رسید. جاماسپ که هواداران برادر را پرشمار 
می‌دید و به پشتیبانی اشراف نیز اعتمادی نداشت. بدون درگیری تسلیم شد (۴۹۸م) 
و تخت و ناج را به قباد سپرد ( کریستن‌سن ۱۲۷۸: ۲۵۲-۲۵۲؛ فرای ۱۹۸۴: ۲۲۲- 
۳( 


اصلاحات در شاهنشاهی 

قباد یکم در دومین دور شهریاری خود (۵۲۱-۳۹۸م) هشیارتر شد و میانه‌روی 
را پیش گرفت. هر چند. قباد فولی دربارة انصراف از حمایت مزدکیان نداد نجبا به 
ناچار در برابر او سر تسلیم فرود آوردند. شاهنشاه البته نسبت به بیشتر بزرگان و 
مخالفان خود شدت عمل زیادی نشان نداد» اما برای دلجویی از آنها هم اقدامی نکرد 
و مزدکیان نیز همچنان تحت حمایت فباد باقی ماندند (زرینکوب. عبدالحسین 
۴ ۲۶۸). 

قباد یکم از همان ابتدای بر تخت نشینی دوباره. خود» را در شرایط سختی یاقت. 
نه تنها فقر و نابسامانی‌های اقتصادی و اجتماعی سراسر شاهنشاهی را فراگرفته بود. 
تعهد فباد به پرداخت خراج به هیاطله اوضاع را بحرانی کرده بود. پس قباد راهی جز 
جنگ با بیزانس نیافت. به‌ویژه آن‌که آناسناسیوس. امپرانور بیزانس از پرداخت مبلفی 
که بیزانسی‌ها از روزگار یزدگرد یکم برای حفاظت دربند قففاز به‌وسیلة آیران تعهد 
کرده بودند. شانه خالی کرد. به این ترتیب» قباد فرصتی مناسب یافت تا با گردآوردن 
نیروهای پراکنده و قشرهای متخاصم, تا حد امکان جامعه را از آشوب و بی‌نظمی 
بیرون آورد. از این‌رو قباد بی‌تعلل به بیزانس حمله کرد و پس از سال‌ها متارکه, بار 
دیگر نبرد میان دو رقیب آغاز شد. قباد ابتدا تلودوسیوپلیس (بعدها: ارزروم) را 
تصرف کرد (۵۰۲م) و سپس آمد (دیاربکر) را گرفت (۵۰۳). تلاش بیزانس برای 
بازپس‌گیری آمد موفقیت‌آمیز نبود و سرانجام. دو دولت راضی به صلح شدند. در سال 
۶ بیزانس مبلغ هنگفتی به‌عنوان غرامت به ساسانیان پرداخت تا بتواند آمد را 
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به‌دست آورد (شهید 1۶-۱۲/۱۰:۱۹۹۵؛ گرتیرکس ۱۹۹۸: ۱۱۹-۷۳؛ گرتیرکس و لیو 
۲۱ ۷-۶۲). در ایام صلح» بیزانس اجازه یافت تا دژها و استحکاماتی در دارا و 
دیگر شهرهای مرزی اطراف فرات بسازد با آنها را تقویت کند (فرای ۱۹۸۴: ۳۲۳). 
قباد یکم نیز فرصت یافت تا از فشار مطالبات هیاطله رهایی یابد و حتی رابطة میان 
مزدکیان و مخالفانشان را تعدیل کند. اما یوستین, آمپراتور جدید بیزانس در مرزهای 
غربی ایران تحریکانی کرد و از پرداخت مبلغی که بیزانس برای حفاظت دربن‌دهای 
قفقاز متعهد شده بود بپردازد. خودداری ورزید. به‌علاوه, به تحریک یوستین در 
ولابت لازیکا در بخش غربی گرجستان و کنار دربای سپاه شورش‌هایی ضد ساسانیان 
درگرفت. چون قباد لشکر به لازیکا برده یوستین نیز ارمنستان ایران و نصیبین را 
عرص تاخت و تاز قرار داد. نبردها طولانی شد و نتیجه‌ای در برنداشت (گرتبرکس 
۸( ۲۰۱۳۸ از اینرو, مذاکرات صلح آغاز شد (۵۲۵م). قباد قصد داشت هر چه 
زودتر ولبعهد را تعیین کند و اين مسئلة را به انتخاب بزرگان و موبدان وانگذارد. 
بنابراین, قباد در مذاکرات صلح, غیر از حفظ لازیکاء از امپراتور خواست تا ولیعهد 
منتخبش, خسرو را به فرزندی بپذیرد و از و برای رسیدن به شاهی پشتیبانی کند 
(گریترکس و لیه ۲۰۰۲: ۸۲-۸۱). قباد می‌خواست بدین وسیله. هم بنیاد پادشاهی 
خسرو را استوار کند و هم تا مدتی ایران را از تجاوزهای احتمالی بیزانس در امان 
نگاه دارد. اما در مذاکرات صلح مشکلاتی پیش آمد و ظاهراً پوستین نمی‌خواست با 
این شرایط پدرخواندگی خسرو را بپذیرد. از سوی دیگره سیاوش ارنشتاران‌سالار که 
به همراه مهبود (ماهبوذ) از نجیای خاندان سورنء مأمور انجام مذاکرات صلح بود. 
علاقه‌ای به انجام مذاکره از خود نشان نمی‌داد. به‌جز آن‌که از سال‌ها پیش بزرگان 
عادت کرده بودند که در موضوع انتخاب ولیعهد مداخله کنند, تمایلات مزدکی سیاوش 
سبب می‌شد که او پسر دیگر قباد به نام کاووس (کیوس). معروف به «پتشخوارگرشاه» 
را برای جانشینی شاهنشاه ترجیح دهد زیرا کاووس به آیین مزدکیان گرویده بود. 
به هرحال, مذاکرات شکست خورد و سیاوش به اتهام بددینی محاکمه. و اعدام شد 
(۵۳۸م). این واقعه. نعقیب و توقیف مزدکیان دربار و مخالفان ولیعهدی خسرو را 
به دنبال داشت. پس از آن» قباد تصمیم به سرکوب مزدکیان گرفت که در نتيجة آن. 


تاریخ سیاسی ساسانیان ۵۳۵ 


قتل عام مزدکیان در ۵۲۸م در تیسفون روی داد که مجری آن خسرو بود و به دنبال 
آن تعقیب و آزار مزدکیان در ولایات آغاز شد (یارشاطر ۱۹۸۳۲ج: ۱۰۲۲-۱۰۲۱). 
جنبش مزدکی که با آغاز تخستین دورة سلطنت قباد یکم در ایران رخ نموده چنان 
بحران اجتماعی و سیاسی بزرگی را به وجود آورد که از آن پس» ساخت اجتماعی و 
سیاسی کشور را تحت تأثیر فرار داد و پیامدهای آن تا پایان روزگار ساسانیان پا 
بر جای ماند. این جنبش که بر پایة ایین منسوب به مزدک نامی ظهور یافت. در 
شکل نهایی آن؛ بیشتر یک جنبش اجتماعی بود که برپاية تاویل متفاوتی نسبت به 
راست کیش زردشتی رایج در عهد ساسانیان شکل گرفت و البته دین تازه‌ای نبود 
(زرین کوب عبدالحسین ۱۳۶۹: ۷۲۴-۷۲). با ابنکه برخی محققان نامدان مزدک و 
آیین او را دنبالة کیش مانی دانسته‌اند (کریستن‌سن ۱۳۷۴: ۱۰۶؛ همو ۱۳۷۸: ۲۴۵- 
۶ چنان که عده‌ای دیگر از پخوهشگران اشاره کرده‌اند. اگر مزدک خود را به عنوان 
مانوی معرفی می‌کرد. هرگز نمی‌توانست به چنان توفیقات بزرگی در جامعة سنتی 
زردشتی در نیم دوم سدة ۵م و حتی در مپان آشراف و نیز در دربار ساسانی دست 
یابد (کلیما ۱۹۷۷: ۱۲-۱۱ فرای ۱۹۸۳: ۱۵۰). در این میان. بعضی از محققان 
جنبه‌های سیاسی و اجتماعی این جنبش را مهم‌تر دانسته‌اند (کلیما ۱۹۵۷: )۲٩۷‏ و 
برخی دیگر, بر جنبة مذهبی آن تأکید ورزیده‌اند و جنبهٌ اجتماعی آن را تبعی دانسته, 
آن را در درجٌ دوم اهمیت قرار داده‌اند (کربستن‌سن ۱۳۷۸: ۲۵۸؛ آلتهايم و استل 
۴ ۱۹۳-۱۹۲). اما دانشمندی دپگره سیری تحولی در این جنبش می‌بیند که با 
گرایش مذهبی آغاز و با گرایش اجتماعی ادامه می‌یابد (یارشاطر ۱۹۸۳ج: ۱۰۱۹- 
۰ ) به‌هرحال» داوری درست در اين باره» به‌ویژه بر اساس منابع کهن موجود" که 
همگی - با غالب آنها - بی‌شک دشمن مزدکیان‌اند البته سخت دشوار است. 
بااین‌همه» جالب توجه است که پژوهشگری عقیده داشت مزدک آندیشه‌های خود را 
از فرفوریوس/ پرفوریوس " فیلسوف نوافلاطونی (در گذشته: حدود ۲۰۴م) اخذ کرده 
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است (آلتهايم ۱۹۷۵: ۸۴-۶۱ 

جنبش مزدکی در بعضی از متون کهن «درست‌دینی) خوانده شده است (شکی 
۲ ۲۳-۲۸). ابوعلی مسکویه مزدکیان را «العدلیة» (دادگرایان) نامیده (۱۲۶۶: )٩۰‏ 
و ابن بلخی از اين آیین - به قول پیروانش -به «مذهب عدل) تعبیر کرده است 
(۱۹۲۱: ۸۴). اما یک نکتة مهم دربارة شخص مزدک آن است که نام او تقریباً تا مدت 
چهار و نیم سده پس از او در متن‌های تاریخی دیده نمی‌شود و منابع همزمان یا 
نزدیک به روزگار مزدک از وی نام نمی‌بردند (کلیما ۱۹۷۷: ۱۶). در واقع منابع عربی 
و فارسی سده‌های نخستین اسلامی مزدک را می‌شناسند و معرفی می کنند. این مسئله 
عجیب سبب شده است که برخی از محققان نتیجه بگیرند که مزدک وجود خارجی 
نداشته. و اگر داشته فرد چندان مهمی نبوده است. به عقيده این عده. رهبر جنبش 
معروف به «مزدکی»», نه مزدک. که قباد بوده است و او از این طریق تلاش کرده است 
تا قدرت نهاد دینی زردشتی را درهم بشکند. بر پایه این تفسین بعدها خسرو 
انوشیروان منابع رسمی را تفییر داد تا قباد یکم را تحت تأثیر مزدک نشان دهد و 
پدرش را از ننگ مقابله با دين راست‌کیش زردشتی برهاند. بر اساس آبن فرضیه 
(مردک») ساختة ذهن خسرو انوشیروان بوده اپن استدلال‌ها ضعف‌های مشهود 
دارد و البته فراموش می‌کند که متون و تواریخ اسلامی همگی از یک سرچشمه منشأ 
نگرفته‌اند و برخی از آنها نتيجة گزارش‌های غیررسمی و غیردرباری‌اند و ازاین‌رو 
داستان پرداخته شدهٌ خسرو نمی‌نوانسته است در همه نپا تجلی یابد. 

معمولاً آیین مزدکی در منابع قدیم اباحی دانسته شده است که در آن زنان و اموال 
به اشتراک گذاشته می‌شد. اما اعتقاد به روزه و طهارت. دوری از افراط در اعمال 
حیوانی و پرهیز از جنگ و قتل نفس نشان‌دهندة تمایلات زاهدانه و ریاضت‌طلبان ة 
این آیین است (زرین کوب. عبدالحسین ۱۳۶۴: ۴۸۰). این مسئله ثابت مي‌کند که 
باحی‌گری تهمتی از سوی دشمنان مزدکیان بوده است. در واقع.اعتقاد به اين موضوع 
که زن و مال باید مانند آب و آتش و علف در دسترس همگان باشد. از نظر مزدکیان 


۱. در این بارم نک: گوبه ۱۹۸۲ ۱۲۲-۱۱۱؛ همچنین نک : شهبازی ۱۳۸۹: ۵۱۵-۴۹۹ کلیما ۱۹۷۷: ۴۴؛ کرون ۱۹۹۱: ۲۴. 


بدین معنا بود که افزونی ثروت مالداران باید میان بی‌چیزان تقسیم شود و به‌علاوه. 
تصاحب چندین زن به‌وسپلة یک مرد. که دیگر مردان را از داشتن زن محروم می‌کند. 
باید ممنوع گردد. به این ترتیب هم زنان باید به گونه‌ای یکسان در اختیار مردان 
قرار گيرند. البته این نکته احتمالاً به این معنا بوده است که رسم خویدوده (ازدواج با 
محارم) متوقف شود و زنان بدون توجه به خانواده و طبقه بتوانند ازدواج کنند (شاکد 
۴ ۶ درک این مسائل از طریق آشنایی با دیدگاه فلسفی مزد کیان و شناخت 
آن‌جنان که شهرستانی در الملل و النحل نشان داده, نظام اعتقادی التقاطی است 
ترکیب شده از بدعت در دین زردشتی عصر ساسانی و برخی عناصر عرفانی (شکی 
۵ ۵۴۳). ازاین‌رو» تلاش عده‌ای از پژوهشگران برای اثبات اباحی‌گری مزدکیان و 
نسبت آشراف و از میان بردن جاذبة معنوی خون اشرافی» دست ایشان را از امور 
مملکتی کوتاه کند. به کلی باطل است (کرون ۱۹۹۴: ۴۵۷). به هرحال: موضوع 
مالکیت اشتراکی زنان و آموال در نزد مزدکیان هر چند. به‌طور کلی قابل نفی نیست؛ 
موضوعی آثبات شده هم به شمار نمی‌رود (شکی ۱۹۹۴: ۱۲۷). باری» پس از اعدام 
سیاوش و قلع و قمع مزدکیان, قباد بار دیگر با بیزانس درگیر شد. در این هنگام. 
پوستی نیأنوس بر منصب امپرآتوری تکیه داده بود. بلیساریوس سردار نامدار بیزانسی 
یک بار در حدود نصیبین در ۵۲۰ و دیگر بار نزدیک کالینیکوم (بعدها: رقه) در 
۱ از سپاه اپران شکست خورد (گریترکس ۱۹۹۸: ۲۰۷-۲۰۰). در این جنگ‌ها 
منذر امیر حیره, خدمت ارزنده‌ای به ایران کرد. در همین ایام قباد یکم درگذشت و 
بر اساس وصیت او پسرش. خسرو بر جای او نشست (۵۲۱م). 
تازه‌ای یافت. براساس متن نامة مسر شاهنشاه بدون اطلاع دیگران: نام جانشین 
برگزيدة خود را در چندنامه نوشته, آن را با مهر خود ممهور می‌کرد (امه تدسر به 
کشنسب ۱۲۵۴: ۸۹-۸۷). ابن نامه‌ها در سه نسخه نوشته می‌شد و در اختیار 


موبدان‌موبد. مهتر دبیران و رئیس طبقه جنگبان فرار می‌گرفت تا پس از مرگ شاه 


با حضور آنها نامه‌ها گشوده شود. در تأیید این رسم ساسانیان سند مهمی به زبان 
چبلی از سدة ۶م در دست است. برپاية کتاب وی‌شو که حدود سال ۵۷۲م نوشته 
شده است (هوری ۱۹۰۸: ۲۴۸-۲۴۶) شاه ایران پس از جلوس بر تخت هوشمندترین 
پسر خود را به عنوان جانشین برمی‌گزیند و بدون آن‌که پسران دیگر یا وزیران از نام 
شخص برگزیده آگاه باشند نام او را در سندی می‌نوشت و پس از مهر کردن» آن را 
به خزانة شاهی می‌سپرد. پس از مرگ شاه. این‌نامه در مجلس بزرگان و شاهزادگان 
خوانده می‌شد و فردی که نامش در نامه آمده بوده بر تخت شاهی می‌نشست 
(زرین کوب روزبه ۱۳۷۹: ۱۲). 

خسرو یکم که با لقب انوشیروان (دارای روان بی‌مرگ) شهرت دارد» از آغاز حکومت 
در ۵۳۱م با مدعیان خانگی مواجه شد. وی ابتدا برادرش. کاووس را کشت و سپس با 
توطئة طرفداران برادر دیگرش, جم (زم. زامس) مواجه شد که آنان را نیز سرکوب 
کرد. یوستی‌نیانوس امپراتوری بیزانس که در مرزهای غربی و آفریقایی خود درگیر 
بوده خواستار صلح با ایران شد و خسرو نیز بیدرنگ پذیرفت (۵۲۲م). با خاتمةُ 
جنگ‌های سی‌سالة میان دو قدرت. خسرو فرصت یافت تا به ترمیم خرابی‌های ناشی از 
هرج و مرج مزدکیان بپردازد. در این سال‌های صلح. فتوحات یوستی‌نیانوس باعث 
ناخشنودی خسرو شد و در عین حال» بیزانس نیز از توفیق خسرو در رفع آشفتگی‌های 
داخلی احساس نگرانی می‌کرد. این مسائل باعث سوّظن میان دو طرف شد و دوام 
صلح را غیرممکن ساخت. بنابراین. خسرو در ۵۴۰م از فرات گذر کرده» به سوریه 
حمله برد. حلب و انطاکیه و چند شهر دیگر را گرفت و سپس پیشنهاد صلح بیزانس 
را پذیرفت اما برقراری آن تا ۵۴۵م طول کشید. با این حال. صلح چندان دوام نیافت 
و در ۵۴۹م بر سر لازیکا نبردها آغاز شد. در ۵۶۱م صلح پنجاه ساله‌ای میان ایبران و 
بیزانس بسته شد و به این ترتیب» پس از بیست سال زد و خورد. دو طرف به مرزهای 
سابق پیش از جنگ باز گشتند. با این همه مقرر شد که بیزانس سالانه مبلغی برای 
حفاظت از معابر قفقاز به ایران بیردازد (زرین کوب عبدالحسین ۱۳۶۴: ۴۹۵-۴۹۲). 
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هنگامی که خسرو انوشیروان هنوز درگیر جنگ با روم بود. هیاطله در شرق قلمرو 
خود با قوم ترک روبه‌رو شد. خسرو تصمیم گرفت مسئلة هپاطله را حل کند. پس با 
ترکان متحد شد و در ۵۷هم با کمک ایشان, هیاطله را مغلوب کرد و سرزمین انها را 
میان خود تقسیم کردند. به این ترتیب» سنجبو خاقان (سیلزیبول» فرمانروای ترکان 
سغد و بخارا و ولایات شرق آمودریا را به چنگ آورد و خسرو نیز ولایات غربی آمودریا 
را از آن ساسانیان ساخت و آمودریا مرز ايران و ترکان شد (رضا ۱۳۶۵: .)٩۲-۸۵‏ به 
این ترتیب سلطه ایران بر جادة ابریشم افروده شد. هدف ساسانیان از دردست داشتن 
جادة ابریشم تضعیف بیزانس بود. دولت ایران همواره بهای ابریشم را بالا می‌برد تا 
بدین وسبله از بیزانس طلای بیشتری به دست آورد (همو ۱۳۶۵: .)٩۴‏ 

خسرو انوشیروان در سال‌های پایانی عم قلمرو خود را تا يمن گسترش داد. در 
حدود سال‌های ۵۲۲ تا ۵۳۵م» حبشیان یمن را فتح کرده. بیزانس نیز از این موضوع 
استقبال می‌کرد. خسرو که از نفوذ بیزانس در بمن و شبه‌جزيرة عربستان ناخرسند 
بوده وهرز را با هشت‌کشتی به یمن گسیل داشت. نیروهای ایرانی صنعاء پایتخت یمن 
را فتح کردند و بدین‌ترتیب» سلطة حبشی‌ها بر این سرزمین خاتمه یافت و ایرانیان بر 
آنجا سلطه یافتند (حدود ۵۷۰). اما این موضوع باعث بروز اختلاف میان ایران و 
بیزانس شد. از آنجا که تجارت ابریشم از راه زمینی برای بیزانس دشوار بود. راه دربایی 
که از طریق سیلان و دریای هند به یمن و جنوب عربستان می‌رسید. آهمیت يافته بود. 
در واقع, افدام خسرو در تصرف یمن سلطة بیزانس را بر دریای سرخ و مصر متزلزل 
می‌کرد. از اين روء در ۵۷۱م» با تحریکات یوستین دوم. امپراتور بیزانس هم آرمنستان 
بر ایران شورید» هم ترکان از آمودریا عبور کرده» به نواحی مرزی ایران تجاوز کردند. 
بیزانس نیز در ۵۲۷م به میانرودان حمله برد و نصیبین را در محاصره گرفت. خسرو 
باق کی اف یقت بیع ]بای فا انطالیه ابا د فا 
را گرفت (۵۷۳م). چندی بعد. در ۵۷۵ خسرو به ارمنستان پورش برد تا کاپادوکیه 
پیش راند و ارمنستان روم را تهدید کرد. سرانجام. دو طرف راضی به صلح شدند 
(دیگناس و وینتر ۲۰۰۷: ۳۲-۳۱). گفت‌وگوها در جریان بود که خسرو انوشیروان در 
گذشت (۵۷۹م) و مذاکرات صلح متوقف شد. 


دوران فرمانروایی خسرو انوشیروان اوج گسترش کشوری و لشکری ایران ساسانی 
بود. او که مصمم بود بر طبق اراده خود حکومت کند. مداخلة اشراف و خاندان‌های 
بزرگ را در کار حکومت جایز نشمرد. به همین سبب اصلاحات پدر را ادامه داد و آن 
را تکمیل کرد. در واقعء با اين که انجام بسیاری از اصلاحات در شاهنشاهی. به خسرو 
انوشیروان منسوب است؛ آغاز آنها در روزگار قبأد یکم بوده اف در این دوران» قلمرو 
شاهنشاهی از نظر اداری به جهار کوست (ناحیه) نقسیم شد و چهار دیوان ایجاد شده 
در اختیار چهار مرزبان قرار گرفت: خوراسان (مشرق)» خوروران (مغرب» آباختر (شمال) 
و نیمروز (جنوب). در عين حال, احتمالا این چهار کوست با نقسیم نظامی کشور 
زیر نظر چهار سپاهبد نیز تطبیق می‌کرد. پیش از آن؛ فرماندة کل سپاهیان ساسانی 
(اپران سپاهبد» بود که با ملغی شدن این منصب. سیاهبدان چهارگانه در هر یک از 

۰ ما و 1 : 

کوست‌ها مسفر سدند . برجی از پژه‌هشگران با گرداوری 9 مطالعة مدارک دست‌اول 
مانند کتیبه‌ها مهرها و سکه‌ها ادعا کردند که تفسیم اداری و نظامی شاهن‌شاهی 
ساسانی به چهار کوست واقعیت نداشته, و تنها در منابع و مدارک دست دوم و سوم 
می‌توان چنین نقسیمی را یافت. این نظریه بر این نکنه تاکید دارد که فقط متن‌های 
پهلوی عربی و فارسی سده‌های نخستین اسلامی بخش‌بندی چهار کوستی را تایید 
می‌کند (زینیو ۱۹۹۰: ۱۴-۱؛ گیزلن ۲۰۰۱: ۱۷). با ایین همه. چنان که بعضی از 
محققان پیش‌تر نشان داده بودند. عدم وجود مدارک دست اول دربارة تقسیم چهار 
کوستی در ایران سده ۶م. به سبب مدت کوتاه عمر این اصلاحات بوده است و به خاطر 
آشوب‌های سیاسی اواخر عهد ساسانی این بخش‌بندی‌ها از میان رفته بود (نیولی 
۵ ب: ۷۰-۲۶۵ ۲). 

خسرو آنوشیروان اموال و املاکی را که در روزگار شورش‌های مزدکیان از بزرگان 
غصب شده بود. به آنان باز گرداند. به فرمان اوء کودکانی که در نسبت آنها اختلاف 
بود» به کسی که منتسب بدو بود. داده شدند و زنانی که در جریان اغتشاش‌ها به زور 
به ازدواج مردی در آمده بودند» مخیر شدند که بمانند با بازگردند (کربستن‌سن 


۱. برای تفصبل, نک: کولسنیکف ۱۳۵۷: ۲۸۰-۲۳۱ 
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۴ ۴۵-۴۴: ۴۸). همچنین خسرو با حمایت از پسران جوان اشراف که اموال خود 
را از دست داده بودند. گروهی از اشراف درباری را به وجود آورد که وابسته به شاه و 
نهاد دربار بودند. خسرو با این کار دولت و دربار را مستحکم کرد و خاندان‌های بزرگ 
زر و ی 
امتیازهای بیشتری برخوردار شدند. 

به این ترتیب, از آن پس. طبقات بیشتری به تکیه‌گاه دولت ساسانی تبدیل شدند. 
با این که خسرو شهریاری خویش را با حمایت دین‌مردان ارشد زردشتی به‌دست آورده 
بود» به دنبال اصلاحاتی که انجام داد. از نفوذ سازمان دینی زردشتی به شدت کاسنه 
شد (ییگولوسکایا ۱۳۶۷: ۴۲۳-۴۲۰ ۴۵۷-۴۵۴) 

یکی از اصلاحات مهم که در روزگار قباد یکم آغاز شد و در زمان خسرو انوشیروان 
به انجام رسید. تغییر در چگونگی اخذ مالیات بود. در آن روزگار مالیات شامل مالیات 
زمین (خراج) و مالیات سرانه (جزیه) می‌شد. مالیات سرانه از کسانی که دارای زمین 
نبودند و نیز از یهودیان و مسیحیان گرفته می‌شد؛ اما چون روش مشخصی برای 
گرداوری مالیات وجود نداشت. غالبا این کار با نارضایتی مودیان همراه بود. قباد 
فرمان داد تا تمامی زمین‌های مزروعی را مساحی کنند تا اخذ مالیات بر آن اساس 
باشد. در روزگار خسرو آنوشیروان برای گندم» جو مو یونجه. برنج درخت نخل و 
زبتون مالیات‌هایی با موازین جدید برفرار شد و برخی محصولات دیگر از پرداخت 
مالیات معاف شد. در طی این برنامه, مالیات سرانه نیز اصلاح شد. به این ترتیب که 
این مالیات به استثنای ویسپوهران. جنگاوران. دین‌مردان» دبیران و خدمتگزاران شاه 
کهآ پرخافت اج فا بیج و اققافی نیسخ ۴ بساه ساله سقن قه آن تیاب 
پایة توانایی و توانگری ایشان به چند گونه تقسیم گردید (کریستن‌سن ۱۳۷۸: ۲۶۳- 
۶۵ 

اصلاحات اجتماعی و اقتصادی انجام شده به دست قباد یکم و خسرو انوشیروان 
موجب برآمدن قشر اجتماعی تأثیرگذار دهقانان گردید. اين گروه که از نجبای درجة 


۱. برای تفصیل, ن5: روبین ۱۹۹۵: ۲۹۶-۲۲۷. 


رفرزه تاریغ جامع ایران 


دوم محسوب می‌شدند» با تضعیف اشراف و خاندان‌های حکومتگر و زمین‌داران بزرگ 
به‌دست قباد اهمیت بیشتر یافتند و در روزگار خسرو آنوشیروان وظایف جدید به 
عهده گرفتند . ادارة امور محلی به ارث به دهقانان می‌رسید و ایشان نمایندة حکومت 
ساسانی در میان کشاورزان بودند. دهقانان به هنگام تسلط مسلمانان بر ایران نه تنها 
گردانندگان واقعی حکومت‌ها بودند» بلکه توانستند روایات آيراني و حماسة ملی ایران را 
از گزند حوادث حفظ کنند (نلدکه ۱۳۵۸: ۶۶۲). مطالعات جدید نشان داده است که 
در جربان اصلاحات قباد و خسرو انوشیروان به تهیدستان توجه شد و به اين منظور 
سازمانی به ریاست یکی از موبدان بزرگ با عنوان «منابع درویشان و داور» تأسیس شد. 
صاحب این سمت حمایت‌کننده از بی‌چیزان» و برگزارکنندة آمور خیریه به سود ایشان 
بود. وی در عین حال, ظاهراً ناظر موقوفات در جهت منافع نیازمندان و درویشان 
محسوب ول : از «مدافع درویشان و داور) مهرهایی نیز به دست آمده است (گوبل 
۶۴ 1۶-2 ). 

عصر خسرو انوشیروان؛ دوران درخشان فرهنگ ایرانی در عهد ساسانی بود. خسرو 
در عصر و محیط خود تا حدی تجسم یک حاکم حکیم و یک فرمانروای فیلسوف بود 
و نام او به‌عنوان یک شهریار آرمانی در آذهان باقی ماند. با این‌همه» خسرو با وجود 
کوششی که در رفع بحران‌های ناشی از جنبش مزدکی و مشکلات پیش از آن کرد. 
در حل آنها توفیق نهایی نیافت . ازاین‌رو پایان عصر درخشان اوه آغازی شد برای 
افول ساسانیان. 


عصر بحران‌ها 

روزگار پس از خسرو انوشیروان نشان داد که کوشش به عمل آمده برای فاتقی آمدن 
بر مشکلات فراوان داخلی و خارجی. غلبه بر گسترش بی‌لجام فقر, نارضایتی عامه و 
افراطی گری و نیز جلوگیری از پیشرفت گاه و بی‌گاه» اما پیوستة بیزانس و مسیحیت. 
برای تفصیل در این باره ن: تفضلی ۲۰۰۰: 4۵٩۹-۲۸‏ 


۲. برای تفصیل دربارة این منصب, نک: دومناش 1۹۶۳: ۲۸۷-۳۸۲: شاکد ۱۹۷۵: ۲۱۶-۲۱۳ 
۲ در این باره. ند : زرین کوب عبدالحسین 1۶۴ ۷۳۷ 


تاریخ سیاسی ساسائیان روز 


با وجود برنامه‌های اصلاحی فباد و خسرو, البته چیزی بیش از توفیقی نسبی و موقت 
نبود. پس از حدود نیم‌فرن فرمانروایی خسرو که آمیخته‌ای از استبداد و عدالت بوده 
نجبا و خاندان‌های بزرگ حکومتگر درصدد اعادة قدرت محدود شدة خود برآمدند. 
هرچند به‌دست آوردن توفیقی نهایی و کامل در مبارزه با دشواری‌ها برای خسرو ممکن 
نشد. این مسئله بیش از آ‌که به چگونگی عملکرد او مربوط باشد. به کیفیت و نوع 
مشکلات انتشار یافت در جامعة ایران آن روزگار وابسته بود. به هرحال مرگ خسرو 
انوشیروان نظم نوی ساخته شد او را به شدت معروض ویرانی و از هم پاشیدگی فرار 
داد و پیامد آن. بحران‌های گوناگون. از شورش‌های داخلی تا جنگ‌های خارجی بود 
که در دوران هرمزد چهارم و خسرو دوم جامعة ایران ساسانی را در خود غرق کرد. 
روزی که هرمزد چهارم بر تخت نشست (2۵۷۹» وعده داد که به شیوهٌ پدر عمل 
خواهد کرد (فردوسی ۱۳۸۶: ۷ ۴۶۷) و به نیرومندان و ناتوانان تذکر داد که بر 
یکدیگر ستم نکنند (دینوری ۱۹۶۰: ۷۵؛ نهایه/لارب... ۱۳۷۵: ۲۴۶٩؛‏ تجارب/لامم... 
۴ ۸ با این حال» شرایط به گونه‌ای پیش رفت که وی به اجبار بر بزرگان 
سخت گرفت و البته بیش از پدر به رعایت حال طبقات پاپین جامعه توجه کرد. از 
همین روء برخی مورخان قدیم» او را ببیش از خسرو انوشیروان لایق لقب عادل 
دانسته‌اند (بلعمی ۱۳۴۳۱: ۱۰۷۱). به این ترتیب» هرمزد محبوب توده مردم واقع شد. 
اما از آنجا که اعتدال و احتیاط پدر را نداشت. از همان آغاز کار: نجبا و اشراف را با 
خود دشمن کرد (کریستن‌سن: ۱۲۷۸: ۲۱۶). به همین سبب است که در برخی 
گزارش‌هاء از زبان بزرگان و در مخالفت با زمامداری هرمزد چهارم او را (نرک‌زاده». 
(خاقان‌نژاد» و «بد گوهر» خوانده‌اند (فردوسی ۱۲۸۶: ۷ عدالت خشونت‌آمیز 
هرمزد نه تنها بزرگان» بلکه دین‌مردان زردشتی را نیز از او ناراضی کرد. در مقابل. 
آن‌گونه که از روایات نسطوری می‌دانیم» هرمزد چهارم نسبت به مسیحیان نسطوری 
ایران توجه خاص داشته و بدین سبب موبدان را از خود رنجانده است (نلدکه ۱۳۸۵۸: 
۷ادداشت ۱۳۶). هنگامی که دین‌مردان زردشتی از هرمزد خواستند تا در باب 
مسیحیان سختگیری کرده, به تعقیب و آزار آنان بپردازد» او پاسخ داد: «همجنان که 
تخت پادشاهی ما تنها بهدو ی پیشین و بی‌پاية پسین بازنایستند. پادشاهی ما نیز 


۴ تاریخ جامم ایران 


پا تباه ساختن ترسایان و پیروان کیش‌های دیگر به جز کیش ماء اسئوار و پایدار نباشد. 
پس دست از ترسایان کوتاه کنبد و به کارهای نیک روی آورید تا ترسابان و پیروان 
کیش‌های دیگر آن را ببینند و شما را بر آن بستایند و از جان هواخواه کیش شما 
باشند» (طبری: ۱۷۴-۱۷۲۸۲" بدیهی أست که چنین پاسخی دین‌مردان زردشتی را 
بیشتر بر ضد هرمزد تحریک کرد. 

هرمزد جنگ آیران و بیزانس را به میراث بسرد. از پپش از برتخت نشینی او 
گفت‌وگوی صلح میان دو طرف در جریان بود. ما وقتی هرمزد چهارم تاج بر سر نهاده 
مذاکرات صلح را برهم‌زد و نبرد در مرزهای دو کشور ادامه یافت. چندی بعده 
ماوریکیوس (موریس)" سردار بیزانسی به امپراتوری برگزیده شد (۵۸۲م) و نبردهای 
دو طرف بدون رسیدن به نتيجة قطعی همچنان تا ۸۵۸٩‏ دوام یافت. درگیرودار این 
جنگ‌هاء بعضی از قبایل عرب مجاور مرز ایران در اطراف فرات و نیز طوایف خزر در 
حدود باب‌الابواب و دربند قفقاز آغاز به تاخت و تاز کردند؛ اما مهم‌تر از آنهاه آشوب‌هایی 
بود که در نواحی شمال شرقی قلمرو ساسانیان به راه افتاد و شهرهای بسیاری را در 
معرض ویرآنی و فتل و غارت قرار داد. با اينکه بیشتر تواریخ سده‌های نخستین اسلامی؛ 
مسیب این ناامنی‌ها را ترکان و فرمانده آنان را شابه ساوه شاه خوانده‌اند» در این باره 
تردیدهای جدی هست (نلدکه ۱۳۵۸: ۴۱۷؛ شهبازی ۱۳۸۹: .)۵۷٩‏ احتمالاً اسن 
طوایف آشوبگر از هیاطله بوده» شابه/ ساوه شاه نیز از فرماندهان دست‌نشاندة ترکان 
محسوب مي‌شده است (بازورث ۱۹۹۹: ۲۹۸). این نکته که آشوب‌های نواحی شمال 
شرقی ایران با حملات بیزانس و نیز تاخت و تاز خزران و عربان همزمان شده بودء این 
فرضیه را طرح کرده که ممکن است این یورش‌های پی‌درپی. برنامه‌ای سازماندهی 
شده, به قصد پایان دادن به انحصار ساسانیان بر بازرگانی میان شرق و غرب بوده 


به هرحال. شابه ساوه شاه ند تنها مرزهای شمال شرقی ایران ۴ ناامن کرد حتی 


۱. نیز نک : نلدکه ۱۳۵۸: ۳۸۸. 
۲. دربار؛ ماوریکیوس» نک: پیگولوسکایا ۱۳۹۱: ۷۴-۶۹ 
۳ دربارة این فرضیه و البته تردید در آن» نک : فرای ۱۹۸۴: ۳۲۵-۳۳۴ 


تریغ سیاسی ساسانیان ۵ 


تا بادغیس و هرات پیش آمد. هرمزد که هنوز با بیزانس درگیر بوده خود در تیسفون 
ماند و بهرام جوبین از خاندان مشهور مهران را به دفع شابه ساوه شاه گسیل داشت. 
وی شابه ساوه شاه را کشت و سپاهش را در هم کوبید و غنایم بسیار به چنگ آورد 
(٩۵۸م)؛‏ اما عده‌ای از درباریان شاهنشاه را نسبت به بهرام بدگمان کردند (مسعودی 
۶۵ ۲۱۳/۱). چندی بعد. هرمزد چهارم بهرام چوبین را برای جنگ با بیزانس در 
لازیکا به گرجستان فرستاد. احتمالاً هرمزد کوشش می‌کرد با باز کردن جبهه‌ای تازه 
بر ضد بیزانس, ماوریکیوس را از پورش به نواحی پیرآمون دجله باز دارد. بهرام که ابتدا 
پیروز بود. در کنار رودخانة ارس از سپاه بیزانس شکست خورد (تئوفیلکت‌سیموکته: 
۲ ۱۹-۱). هرمزد نیز شاید به وضع اهانت‌امیزی او را از فرماندهی سپاه خلع کرد 
(دینوری ۱۹۶۰: ۸۳ اما بهرام از فرمان شاهن‌شاه سرپیچید و سپاهش را با خود 
همراه ساخت و با اطمینان از نارضایتی بزرگان و دین‌مردان بر هرمزد شورید .)۵۸٩(‏ 
در عین حال. داستان رفتار توهین آمیز شاهنشاه در فرستادن جامة زنانه برای بهرام 
چوبین و نیز نامه بهرام به هرمزد که در طی آن او را «دختر خسرو خوانده بود 
(تئوفیلکت‌سیموکته: ۸/۳ ۳) شاید چندان محل اعتماد نباشد (پیگولوسکایا ۱۳۹۱: 
۴ 

بهرام چوبین که به قصد برکنار کردن هرمزد چهارم به سوی تیسفون می‌تاخت 
در میان راه» در ری فرمان داد تا درهم سیمین با تصویر و نام خسرو پسر هرمزد 
ضرب کنند تا در خاندان ساسانی اختلاف دراندازد (یعقوبی ۱۸۸۲: ۱/ ۱۹۰؛ دینوری 
۰ ۳ خسرو که مورد سوظن پدر فرار گرفته بود از ترس تنبیه وی به 
آذربایجان گریخت (طبری: ۲/ ۱۷۵). هرمزد کوشش کرد تا در برابر سپاه شورشی 
بهرام نیرویی آماده کند» اما نجبای ناراضی از او حمایت نکردند؛ پس به به‌قباد (وه 
کواذ)» نزدیک سلوکیه رفت. لشکر هرمزد که به دفع بهرام آماده شده بود» شورش کرد 
و خسروء پسر هرمزد را شاهنشاه خواند. در تیسفون نیز بستام و بندوی, دایی‌های 


. برای تفصیل دربارة اوه نک: کریستن‌سن ۱۳۸۳: ۶۵-۳۵ زرین کوب روزبه ۱۳۸۳ب: ۱۱۴۷-۱۴۴ همجنین دربارة لقب اوه نگ : 
خالقی‌مطلق ۹ ۱۶۲-۶۱؛ همو ۲۰۰۳: ۰۱۰۲-۹۹ 


خسرو با یاری بزرگان. هرمزد را دستگیر و سپس خلع و کور کرده. پسرش خسرو را 
شاهنشاه نامیدند. خسرو نیز از آذربایجان به تیسفون آمد و با عنوان خسرو دوم بر 
تخت نشست (۰٩۵م).‏ اندکی بعد. بستام و بندوی ظاهراً با رضایت خسرو هرمزد 
چهارم را به قتل آوردند. 

خسرو پرویز تلاش کرد تأ با بهرام چوبین که نزدیک تیسفون مستقر شده بود. 
به توافقی دست بابد. نامه‌هایی میان دو طرف رد و بدل شد که فایده نبخشید و 
بهرام به سوی تختگاه حرکت کرد (تئوفیلکت سیموکته: ۰۷/۴ ۰۱۱-۷ ۸ ۸-۵) 
خسرو دوم که مقاومت در برابر بهرام را بی‌فایده می‌دید» به بیزانس گربخت 
و از امپراتور درخواست حمایت کرد. ماوریکیوس نیز در برابر تعهد خسرو برای 
واگذاری دار میافارفین و بخشی از ارمنستان به بیزانس به او وعدة یاری داد 
(تئوفیلکت سیموکته: ۰۱۳/۴ ۲۴). در همین احوال, بهرام چوبین وارد تیسفون شد 
و برای پرهیز از بروز مخالفت اعضای خاندان شاهی و دین‌مردان ارشد زردشتی 
در انجمن بزرگان پیشنهاد کرد که شهریار پسر کوچک هرمزد چه‌ارم را 
به شاهی بردارند (۰٩۵م)‏ و چون او هنوز کودک بود» بهرام به عنوان نایب آو 
ادارة حکومت را در دست گیرد (دینوری ۱۹۶۰: .)٩۰‏ جندی بعد. خسرو دوم 
با کمک و همراهی نیروهای بیزانسی برای باز پس‌گیری تاج و تخت به سوی ایران 
حرکت کرد. در طی مسیر دسته‌هایی از لشکریان ایرانی به سپاه خسرو پیوستند و او 
در نزدیک دریاچة آورمیه بهرام چوبین را مغلوب ساخت (۵۹۱م). بهرام نزد ترکان 
گریخت. اما حدود یک سال بعد. ظاهرا به تحریک خسرو دوم کشته شد (کریستن‌سن 
۳ ۱۵۳-۱۴۷؛ پورشریعتی ۲۰۰۸: ۱۳۰-۱۲۸ مینورسکی ۱۹۴۳- ۱۹۴۶: ۲۴۴- 
۶۴( 

در ادبیات مکاشفه‌ای زردشتی و در برخی از کتاب‌های پهلوی مانند جاماسپ‌نامه 
و زند بهمن‌یسن از منجی‌ای یاد شده که در واقع, نماصبی است و از خراسان خروج 
خواهد کرد اما در جریان فرمانروایی کشته خواهد شد و پس از چندی بیگانگان به 
تخت خواهند نشست. به نظر برخی از پژوهشگران ممکن است این مطالب بر 
واقعیت‌های تاریخی استوار باشد و غاصب یاد شده در این متون مکاشفه‌ای, با به رام 


تاریخ سیاسی ساسانیان ۵۳۷ 


چوبین تطبیق شود (زرین کوب روزبه ۱۳۸۳ب: ۱۴۵)" با این‌همه. برخی تحقیقات 
جدیدتر نشان داده است که در این‌گونه متون» منظور از بهرام» پسر یزدگرد سوم است 
(چرئی م4 ۱: مه به‌هرحال» اعمال پهلوانی چوبین تیسنیس) سد که جخنی در روزگار 
ساسانیان متنی پهلوی در باب اوء برای ستایش قهرمانی‌هایش نوشته شود (نلد که 
۸ ۷۲۰-۷۱۶: محمدی‌ملایری ۱۳۷۲: ۳۲۷-۲۳۱؛ آلتهايم و استل ۱۹۵۴: ۲۰۶- 
۳۳۲ 

خسرو دوم که بعد خسرو پرویز (آبرویز - پیروز) خوانده شد» پس از غلبه بر بهرام 
چوبین دوران واقعی یادشاهی خود را آغاز کرد (۱٩۵م).‏ اما قدرت فزایندة بستام و 
بندوی بر خسرو گران می‌آمده بنبراین»بندوی را به بهاةنفرمانی کشت و بستام را 
نیز ره تختگاه فر اخواند. بستام که از سرنوشت برادر آگاه شده بود. به سرزمین دیلم 
نزد یاران بازماندة بهرام چوبین گریخت. ایشان نیز که فرصتی برای گرفتن انتقام از 
خسرو پرویز به‌دست آورده بودند. بستام را به شاهی برداشتند. سپس لشکریان دیلم و 

2 ۰ ۰ ۳ : »ِ 

گیلان و نیز گروهی از ری و قزوین بدو پیوستند . بستام به نام خود سکه زد و شاید 
تا حدود سال ۶۰۰م زنده بود (درپابی ۲۰۰۸: ۸۳). 

در ۶۰۳م. نعمان‌بن‌منذرلخمی (نعمان سوم)» امیر حیره به فرمان خسرو پرویز 
دستگی 9 کشته سد. حسرو سپس حکومت جیره ر به اپاس‌بن فبیص‌طائی: بزرگ 
قبیلة طی داد و یک بازرس ایرانی هم برای نظارت بر کار وی ماسیت: علت واقصی 
این اقدام غیر محتاطانة خسرو به درسبی روشن دیست» اما به هر تقدین جندی بعده 
قبایل بکر بن وائل که مجاور حیره بودند» از ایاس طائی ناراضی شده, یه تاخت 9 تاز 
در مرزهای ایران پرداختند و در ۶۰۴ يا پس از آن» در محل ذهقار نزدیک کوفة 
امروزی بر گروهی از اسواران ساسانی غلبه یافتند. پس از آن» واقعة ذوقار در شعر 
عربی یکی از ایام العرب» لقب گرفت و قبیلة بکر بن وائل نیز با این پیروزی جرأت 
یافته» در هر فرصت یه مرزهای اپران تاخت 9 تاز می کردند و به سیب نابودی حکومت 


۱. نیز برای تفصیل, نک : جگلدی ۱۹۵۸: ۳۲-۲۱؛ دستره ۱۹۷۱: ۶۵۲-۶۲۹ 
۲ در این پارم نک : تلدکه ۱۳۵۸: ۷۲۴ کولسنیکف ۱۳۸۵۷: ۱۶۵. 
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آل تخم این آشوبگری‌ها معمولً بی پاسخ می‌ماند (زرین کوب عبدالحسین ۱۹۷۵: ۴-۳). 

واقعة دستگیری و قتل ماوریکیوس در ۶۰۳م بهانه‌ای به دست خسرو پرویز داد. 
فرستادهٌ دربار بیزانس که برای اعلام امپراتوری فکاس نزد خسرو آمده بود» به زندان 
انداخته شد و شاهنشاه ساسانی برای خونخواهی امپراتور مقتول به بیزانس اعلام 
جنگ داد. نبردهای خسرو پرویز با روم شرقی حدود سال ۶۰۴م آغاز شد و بیش از 
بیست سال ادامه یافت. وی ابتدا ارمنستان روم را تسخیر کرد سپس دو سردارش» 
شاهین, معروف به بهمن‌زادگان و فرخان» ملقب به شهربراز" در طی سال ۶۰۴م. 
سوریه را از چنگ بیزانس خارج کردند. اورشلیم و فلسطین در ۶۱۳م و مصر در ٩۶۱م‏ 
تصرف شد و سپاه ساسانی تا لیبی پیش رفت. آثاتولی نیز میان سال‌های ٩۶۱م‏ تا 
۲ فتح شد (دریایی ۲۰۰۸: ۸۶). پیشرفت‌های سپاه ساسانی که خود را به 
قسطنطنیه, پایتخت بیزانس نزدیک کرده بوده سرانجام. شورشی را به وجود آورد که 
در نتیجة آن. فکاس کشته شد (۶۱۰م) و هراکلیوس (هرقل) بر جای وی نشست. 
وقتی در حدود ۶۱۷م. خالکدون (کالسدون» که در سوی دیگر تنگة بسفر و روبه‌روی 
قسطنطنیه قرار داشت سقوط کرد هرا کلیوس جاره‌ای جز در خواست صلح نداشت. 
اما خسرو پرویز فرستاده را در بند کرد و با غرور او را ملامت کرد که چرا امپراتور 
بیزانس را با غل و زنجیر نزد او حاضر نکرده است (زربن کوب. عبدالحسین ۱۳۶۴: 
۲۳ چندی بعد. هراکلیوس در وحشت و تومیدی مصمم شد به شمال افریقا 
بگریزد؛ آما کلیسای بیزانس گنجینه‌های خود را صرف تدارک سپاه کرد و سرانجام. 
پس از سال‌ها شکست و عقب‌نشینی» بیزانس خود را آمادةٌ مقابلة با ساسانیان کرد. 
هراکلیوس با کشتی از دریای سیاه گذشت و پس از عبور از ارمنستان. جنگ را به 
ايران کشاند. وی در ۶۲۴م» آتشکدهة آذر گشنسپ را در شیز (تخت سلیمان امروزی) 
غارت کرد (تکوفنز ۱۹۹۷: ۳۰۸-۳۰۷ مینورسکی ۱۹۴۶-۱۹۴۳: ۱-۲۴۸ ۲۵). در 
۶ قسطنطنیه از محاصره نجات یافت و امپراتور بیزانس که آناتولی را به‌دست 


9 .1 
دربارة او نک . هوبشمان ۱۸۹۳: ۶۲۴-۶۲۲ 


آورده بود» با خزران پیمانی بست تا در قفقاز ناامنی به‌پاکنند. در ۶۲۷م دستگرد خسرو 
که اقامتگاه محبوب شاهنشاه ساسانی» و محل نگهداری بخشی از گنجينة وی بود. 
به دست هراأکلیوس افتاد و به دنبال آن. حسرو پرویر به نیسفون گریخت. نوده مردم 
لشکریان و اشراف که دیگر از لحاجت خسرو در ادامٌ جنگ به تنگ آمده بودند» بر 
وی شوریدند. در ۲۵ فورية ۶۲۸م هواداران پسر بزرگ خسرو پرویز: شیرویه. خسرو 
را دستگیر و از شاهی خلع کردند. خسرو در زندان دربارة کردارش در دوران سلطنت 
بازجویی شد. اما از خود دفاع کرد و باسخ‌هایی مغرورانه داد (طبری ۲۲۷-۲۱۹/۲). 
چند روز بعد. خسروپرویز در زندان کشته شد (دیگناس و وینتر ۲۰۰۷: ۳۷؛ گریتر کس 
و لیو ۲۰۰۲: ۲۲۸-۲۰۹). 

شیرویه که با عنوان «قباد دوم» بر تخت نشست (۶۲۸م). مذاکرات صلح را با 
بیزانس آغاز کرد. شاهنشاه جدید ساسانی در طی نامه‌ای به شهربراز دستور داد که 
سرزمین‌های اشغال شده را تخلیه و خاک بیزانس را ترک کند و به همراه نیروهایش 
به ایران بازگردد. اما شهربراز که حاصل فتوحات خود را به این ترتیب. بر باد رفته 
می‌دید» نسبت به قباد دوم اظهار فرمانبرداری نکرد (فرندو ۲۰۰۰: ۳۷). سلطنت 
دومین قباد ساسانی چندان به طول نینجامید و پیش از آنکه سرزمین‌های اشفال 
شدة ساسانیان در سوریه فلسطین و مصر به تمأمی, ره بیزانس باز گر دانده تسود او بر 
اثر بیماری در تیسفون در گذشت (۶۲۸م). با مرگ قباد دوم در سال ۶۲۸م. بزرگان 
اردشیر را با عنوان اردشیر سوم به پادشاهی بر گزیدند (پورشریعتی ۰۳.۸ ۱۷۹-۷۸). 
اما در جریان مذاکرات پنهانی میان شهربراز و هراکلیوس, امپراتور بیزانس از پادشاهی 
سردار ساسانی پشتیبانی کرد (سبئوس ۱۹۹۹: ۸۸؛ فرندو ۲۰۰۰: ۲۸). به این ترتبب» 
در سال ٩۶۲م»‏ شهربراز تیسفون را گرفت پادشاه خردسال را کشت و خود را شاهنشاه 
خواند (فرای ۱۹۸۴: ۲۲۷). چهل سال پس از بهرام چوبین. دیگر بار سرداری که از 
خاندان شاهی نبود» بر تخت سلطنت ساسانیان تکیه زد. با این حال. فرمانروایی او 
بیش از جهل روز نبایید (بلعمی ۱۲۳۱: ۱۱۹۷). 

پس از خسرو سوم و جوانشیر که هریک اند ک مدتی ادعای شاهی در سر پروراندنده 
بزرگان؛ بوران» دختر خسرو پرویز را بر تخت نشاندند و او نخستین زنی بود که در 
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ایران به عنوان پادشاه به‌طور رسمی تاج بر سر نهاد (۶۲۰م). بوران بر سکه‌هایش 
خود را «بوران, احیاگر تخمه ایزدان» امن در ایام فرمانروایی بوران مذاکرات صلح 
همچنان دنبال شد. اما پس از یک سال و چند ماه سلطنت. بوران از حکومت استعفا 
داد (۶۳۱م. پس از وی اوضاع چنان آشفته شد که گزارش‌های تاریخی موجود حتی 
نام و ترتیب بر تخت‌نشینی این شاهان چند روزه را به درستی روایت نمی‌کند و تنها 
نام برخی از آنها در منابع باقی‌مانده است: خسرو سوم. گشن‌سپ بنده. پیروز دوم. 
آذرمیدخت. هرمزد پنجم و خسرو چهارم . از این عده. گاه برخی همزمان در مناطق 
مختلف کشور حکومت می‌کردند. 

وقتی بزرگان و دین‌مردان آرشد زردشتی سرانجام» یزدگرد. پسر شهریار و نوادة 
خسرو پرویز را با نام یزدگرد سوم در آتشکدة آناهید استخر به پادشاهی برداشتند 
(۶۲۲م» ناامنی و هرج و مرج تمامی کشور را فراگرفته بود و نیروی جوان و تازه‌نفس 
عربان مسلمان نیز قدرت خود را در مرزهای قلمرو ساسانیان متمرکز می‌کرد. در گیری 
میان ساسانیان و عربان مسلمان در روزگار ابویکر آغاز شد و خالد بن ولید در نبرد 
«ذات‌السلاسل» گروهی از لشکر ساسانی را مغلوب کرد و پس از آن آبله (نزدیک بصرة 
کنونی) را گرفت و به دنبال آن, حیره را فتح کرد (۱۲ق/۶۳۳م). هرچند. لشکر ساسانی 
در محل فس‌الناطف و در «پیکار جسره پیروز شد (۶۳۴/۵۱۳م) و ساسانیان بخشی از 
متصرفات خود را باز پس گرفتند. اما بحران‌ها و کشکمش‌های داخلی ادامة همین روند 
را برای ایشان دشوار و غیر ممکن ساخت. چنان که عربان بار دیگر در بویب (نزدیک 
کوفه) بر سپاه ساسانی غالب شدند (۱۳ یا ۱۴ق/ ۶۳۴ با ۶۳۵م). اما نخستین نبره 
بزرگ در قادسیه (نزدیک کوفه) روی داد که در جریان آن و پس از چند ماه مذاکره. 
سرانجام رستم فرخ هرمزد» سردار بزرگ ایران کشته شد و غنایم بسیار به همراه 
درفش کاویان به دست مسلمانان افتاد (۱۶ق/۶۲۷م). مدتی بعد. با سقوط تیسسفون» 
ساسانیان میانرودان را به تمامی از دست دادند. دومین نبرد بزرگ در جلولا (نزدیک 


۱. دربارة سر گذشت بوران و لقب او نک : دریایی :۱۹۹٩‏ ۸۲-۷۷ عمرانی ۲۰۰۸-۲۰۰۷: ۱۸-۲. 
۲ برای تفصیل, نه : دربابی ۱۲۸۳: ۰۷۹-۵۹ 
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خانقین آمروزی) روی داد که باز به پیروزی عربان مسلمان انجامید (۱۶ق/۶۲۷م) و 
به این ترتیب. راه‌های کوهستانی شرق زاگرس به روی ایشان گشوده شد (زرین کوب. 
عبدالحسین ۱۹۷۵: ۲۶-۴؛ گلاپ ۱۹۸۰: ۲۰۴-۱۸۹؛ دنر ۱۹۸۱: ۲۲۰-۱۵۷ با 
سقوط تیسفون سراسر شاهنشاهی در آشوب فرو رفت و مسلمانان اختیار امور نظام 
مالیاتی ساسانیان را نیز به دست گرفتند و سپاه ثابت و منظم تشکیل دادند. 

در این میان, به تدریج» سپاه عربان مسلمان از کمک برخی ایرانیان نیز بهره‌مند 
شدند و عده‌اي از دسته‌های نطامی ساسانی که به مسلمانان پیوسته بودند و عربان 
ایشان را موالی یا حلیف می‌خواندند. به جنگجویان مزدور تبدیل شدند (ذاکری ۱۹۹۵: 
۲) بزدگرد سوم که همه چیز را آز دست رفته می‌دید و در شهرهای غربی و مرکزی 
ایران سرگردان بوده مصمم شد تا سپاهی دیگر آماده کند. ازایین‌رو» در ری فرمانی 
صادر کرد و سپاهیان را از سراسر کشور فرا خواند. نبرد نهایی نزدیک نهاوند روي داد 
و سه روز طول کشید و باز به شکست سپاه ساسانی انجامید (۲۱ق/۶۴۲م). این 
سومین نبرد بزرگ که عرب‌ها آن را «فتح لفتوح» خواندند آخرین پیکار منظم 
ساسانیان با عربان مسلمان بود. پس از آن» لشکر عرب دیگر با مقاوست عمده‌ای 
مواجه نشد و اگر نبردی هم روی داد» با نیروهای محلی بود. پس از آن, همدان» ری 
آذربایجان, ارمنستان. اصفهان و فارس فتح شد. یزدگرد نیز با حرمسرا و دربار پرخرج 
خود به شرق کشور گریخت و به مرو رسید. ماهوی (ماهویه» مرزبان مرو که از 
خاندان سورن بود. حضور شاهنشاه ساسانی را برنتابید و نیزک» فرمانروای طوایف 
طخار را ضد یزدگرد برانگیخت. شاه ساسانی که از توطئه آگاهی يافته بود؛ از سرو 
گریخت. اما در اطراف مرو کشته شد (۲۱ق/۶۵۱م)". 

با مرگ یزدگرد سوم. سلسلة ساسانی و دوران باستانی ایران به پایان راه خود 
۳ 


فرزندان پزدگرد به شرق ایران گریختند و با وجود درخواست کمک از پادشاهان 


ا. نیز در این باره نک: زرین کوب» عبدالحسین ۱۳۵۵: ۲۲۲-۲۸۳. 
۲ دربار؟ روز مرگ یزدگرد سوم نک : ماهیارنوابی ۱۳۵۷: ۰۴۲-۲۸ 
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چین, نتوانستند قدرت از دست رفته ساسانیان را بازگردانند. در این میان» پیروزه 
فرزند آرشد یزد گرد سوم میان سال‌های ۶۵۸ تا ۶۶۲ حکومتی در سیستان؛ به 
مرکزیت زرنگ ایجاد کرد. چینیان پیروز را شاه قانونی دانستند و حکومت او را «مرکز 
فرمان‌دهی ایران» نامیدند (هارماتا ۱۹۷۱الف: ۳۷۴؛ همو ۱۹۷۱ب: ۱۴۱). اینن 
فرمانروایی که در ۶۶۲م از سوی پادشاه چین, به رسمیت شناخته شده بود تنها 
حدود ده سال دوام آورد» زیرا در حدود سال‌های ۶۷۴م و ۶۷۵م» ظاهراً به سبب غلبة 
عربان مسلمان؛ پیروز سیستان را رها کرد و به چین رفت. نرسه. فرزند پیروز و بهرام. 
پسر دیگر یزدگرد سوم نیز تلاش‌هایی کردند که بی‌نتیجه ماند. نام اين بهرام در یکی 
از متون پیشگویانة متأخر زردشتی» به نام «دربارة آمدن شاه بهرام ورجاوند» به یادگار 
مانده آست (بیلی ۱۹۷۱: ۱۹۶-۱۹۵؛ چرتی ۱۹۹۶: ۳۹-۶۲۹ فورت ۱۹۹۶: ۱۸۷- 
۹۲ 


۱. دربارة فرزندان یزد‌گرد سوم همچنین نک : نفیسی ۱۳۱۲: ۲۷۲-۲۶۵؛ دربایی ۱۳۸۲: ۵۳۸-۵۴۰؛ رضایی باغ‌بیدی ۱۳۸۷: 
۲۲-۶ 
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بیروت 

ن‌بلخی, ۱٩۲۱‏ فارسنامه. به کوشش گای لسترنج و رینلد الن نیکلسن» کیمبریج 

ابن عبری» غریفوریوس» ۱۹۵۸ تاریخ محتص رآلدول به کوشش انطون صالحانی یسوعی, بیروت 

ابن‌قتیبه دینوری, عبدالله, ۱۹۶۰ المعارف, به کوشش ثروت عکاشه» قاهره 

ابن‌نديم. ۰۱۳۸۱/فهرست. به کوشش رضا تجدد. تهران 

ابوعلی مسکویه. ۱۳۶۶ش/۱۹۸۷م تجارب /لامم به کوشش ابوالقاسم امامی. تهرانء ج ۱ 

بلعمیء ابوعلی محمد. ۰۱۳۳۱ تاری, تکمله و ترجمة تاریخ طبری» به کوشش محمدتقی بهار و 
محمدپروبن گنابادی, تهران 

بندهش, ۱۳۶۹ ترجمة مهرداد بهار. تهران 

بهان محمدتقی» ۰۱۲۲۱ سبک‌شناسی, ۲ ج. تهران 

بیرونی» ابوریحان» ۱٩۲۳‏ رالباقية عن الفرون الحالیة. به کوشش ادوارد زاخاو, لایپزیگ 

پیگولوسکای: نینا, ۱۳۶۷ شهرهای ایران در روزگار پارتیان و ساسانیان؛ ترجمة عنامت‌الله رضا 
تهران 

پیگولوسکایا: نیناء ۰۱۳۷۴ «شاپور دوم و رازن او گهشتازاده» ترجم عنایت‌الله رضا اپسران شناخت. 
فصلنام انجمن ایران‌شناسان کشورهای مشترک‌المتافع و قفقازه شمارة ۱ 


پیگولوسکایء نیناه ۱۳۹۱ ایران و بیزائس در سده‌های ششم و هفتم میلادی» ترجمة کامبیز میربهاء 


۵0۳ تاریخ جامع ایران 


تهران 
تجارب الم فی اخبار ملوک العرب و العجم, ۱۳۷۳. به کوشش رضا انزابی‌نژاد و یحیی کلانتری 
مشهد 
تفضلی, احمد. ۰۱۳۷۰ «کرتیر و سیاست اتحاد دین و دولت در دور؛ ساسانی». یکی قطره باران» 
جشن‌نامةٌ استاد دکتر عباس زریاب خوئی, به کوشش احمد تفضلی, تهران 
تفضلی, احمد. ۰۱۳۷۴ «هرزبد در شاهنامهٌ فردوسی» نامه فرهنگستان, سال ۰۱ شم. ۱ 
تفضلی, احمد. ۱۳۷۶ تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام به کوشش خاله آموز گار. تهران 
تعالبی, عبدالملک» ۱۹۰۰م؛ غر راخبار ملوک البفرس و سیرهم؛ به کوشش زتنبرگ. پاریس 
حمزه اصفهانی» ۱۲۳۰ق, تاریخ سنی ملوک الارض ولانبیاء, به کوشش جواد ایرانی تبریزی برلین 
خالقی‌مطلق. جلال. ۱۳۷۹ «دربارة لقب بهرام. سردار مشهور ساسانی». یادنامة دکتر احمد تفضلی, 
به کوشش علیآشرف صادفی, تهران 
خوارزمی» محمدبن‌احمد. ۱۸۹۵م. مفاتیحآلعلوم. به کوشش گوستاو فان فلوتن؛ لیدن 
دریایی» تورج» ۱۳۸۲ «فرزندان و نوادگان یزدگرد سوم در چین» ایران‌شناسی؛ دور جدید» سال 
۵ شم . ۳ 
دریایی» تورج» ۱۳۸۳ سقوط ساسانیان. فاتحان خارجی. مقاومت داخلی و تصویر پایان جهان 
ترجمة منصوره اتحادیه و فرحناز آمیرخانی حسینک لوء وبرایش روزبه زرین کوب تهران 
دینوری» ابوحنیفه احمد. ۱۹۶۰م لاخبار الطوال, به کوشش عبدالمنعم عامر قاهره 
رضاء عنایت‌الله. ۱۳۶۵ ایران و ترکان در روزگار ساسانیان, تهران 
رضاء عنایت‌الله, ۱۳۸۰ اران از دوران باستان تا آغاز عهد مغول» تهران 
رضایی باغ‌بیدی. حسن. ۰۱۳۸۷ «ساسانیان و زردشتیان در چین و ژاپن»» جرعه بر خاک. یادناسذ 
استاد دکتر بحیی ماهیارنوابی, به کوشش محمود جعفری دهقی, تهرآن 
زرین کوب. روزبه» ۰۱۳۷۹ «ولیعهد و مسئلة جانشینی در عصر ساسانی» مجلة باستان‌شناسی و 
تاریخ» سال ۰۱۴ شمارة ۲ 
زرین کوب روزبه» ۰۱۲۸۱ «استمرار هویت ایرانی در عصر باستان) ایران‌شتاخت. شمار ۲۱-۲۰ 
زرین کوب روزبه» ۱۳۸۳ (آلف) «بهرآم‌گورا» داثرقالمعارف بزرگ /سلامی, به کوشش کاظم موسوی 


بجنوردی» ج ۰۱۳ تهران 


تاریخ سیاسی ساساتیان وفه 


زرین کوب» روزبهء ۱۲۸۳ (ب)» «بهرام چوبین»؛ داثرةالمعارف بزرگ اسلامی, به کوشش کاظم 
موسوی بجنوردی» ج ۱۳ تهران 

زرین کوب» روزبه و حمیدرضا پاشازانوس. ۱۳۹۰ «نظام سیاسی ساسانی (۵۷۹-۳۲۵م) و نظرية 
پاتریمونیال - بوروکراتیک ماکس وبر» پزوهشهای تاریحی» مجلة دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه 
اصفهان» سال چهل و هفتم - دورة جدید. سال ۲ شمارة ۲» پیاپی 1۱ 

زرین کوب. عبدالحسین» ۱۳۵۵ تاریخ ایران بعد ا اسلام. نهران 

زرین کوب عبدالحسین, ۱۲۶۴ تاریخ مردم ایران, ج ۱ ایران قبل از اسلام تهران 

زرین کوب. عبدالحسین, ۱۳۶۹. در قلمرو وجدان, سیری در عفاید.ادیان و اساطیر تهران 

زرین کوب. عبدالحسین, ۱۳۷۴ روزگاران ایران» گذشتة باستان یایران» تهرآن 

سرکاراتی» بهمن؛ ۱۳۷۸ «اخبار تاریخی در آثار مانوی» سایه‌های شکارشده. تهران 

شایگان» رحیم. ۱۳۷۸ «منصب هرگبد در دورة ساسانی» ایراننامه, سال ۰۱۷ شمارةُ ۲ 

شکی, منصورء ۰۱۳۶۹ :ساسان که بود؟ ایران‌شناسی» سال ۲ شمارة ۱ 

شکی. منصور ۰۱۳۷۲ «درست‌دینان»: معارف. دورة ۰۱۰ شماره ۱ 

شهبازی, علیرضا شاپور. ۱۲۸۱ «جنگ‌های اردشیر پاپکان و رومیان». مجلة باستان‌تناسی و تاریخ. 
سال ۱۷ شم ۱. شم پیاپی: ۳۳ 

شهبازی, علیرضا شاپور. ۸۲۸۹ تاریخ ساسانیان» ترجمة بخش ساسانیان از کتاب تاریخ طبری و 
مقایسة آن با تاریخ بلعمی» تهران 

طبری» محمد» [بی‌تاریخ تاریخ /مم و الملوک. به کوشش محمد ابوالفضل ابراهیم» بیروت 

علی. جواد. ۱۹۶۹ المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام بیروت» ج ۲ 

فردوسی» ابوالقاسم, ۱۳۸۶ شاهنامه. به کوشش جلال خالقی مطلق. با همکاری محمود امیدسالار و 
ابوالفضل خطیبی. تهران 

کارنامة اردشیر بابکان. ۰۱۳۷۸ ترجمه بهرام فره‌وشی» تهران 

کامبخش‌فرد. سیف‌الله» ۱۳۴۵ «قلعة جمهور (دژ - بذ) جایگاه بایک خرم‌دین»» هنر و مردم, دورة 
جدید» شمارة ۵۰ 

کامبخش فرد. سیف‌الله. ۰۱۲۴۶ «کتیبه‌ای از شاپور دوم شاهنشاه ساسانی در مشکین‌شهر» هنر و 


مردم دور جدید. شماره‌های ۶۲-۶۱ 


مه تاریغ جامع ایران 


کتاب پنجم دینکرد. ۶ به کوشش و ترجمة ژاله آموزگار و احمد تفضلی. تهران 
کریستن‌سن, آرتوره ۱۳۷۴ سلطنت قباد و ظهور مزدک, ترجمة احمد بیرشک» تهران 
کریستن‌سن, آرتور. ۱۳۷۸ ایران در زمان ساسانیان» ترجمة رشید یاسمی, ویرایش حسن رضایی 
باغ‌بیدی تهران 
کریستن‌سن, آرتور. ۱۳۸۲ داستان بهرام چوبین, ترجمة منیژه احدزادگان آهنی» تهران 
کولسنیکف, [. ای, ۱۳۵۷ ایران د رآستانة یورش تازیان, ترجمة م. ر. یحیایی؛ تهران 
گردیزی» عبدالحی بن ضحاک. ۱۲۸۴ زیز/لاخبان به کوشش رحیم رضازاده ملک. تهرآن 
گیرشمن,» رومن. ۱۳۷۹ بیشاپور ترجمة اصغر کریمی, ج ۱ تهران 
گیرشمن» رومن, ۱۳۹۰ هن رآیران در دوران پارنی و ساسانی» ترجمة بهرام فره‌وشی. تهرآن 
لوکونین؛ ولادیمیر» ۰۱۳۷۲ نمدن ایران ساسانی, ترجمذ عنایت‌الله رضاء تهران 
ماهیار نوابی» یحیی: ۰۱۳۵۷ «روزمرگ یزدگرد شهریار و درازای پادشاهی اواه شاهنامه‌شناسی ۱ 
تهران 
مجمل التواریخ و لقصص, ۱۳۷۸ش/۲۰۰۰م. به کوشش سیف‌الدین نجم‌آبادی و زیگفرید وبر, 
نیکارهوزن 
محمدی ملایری, محمد, ۱۳۷۲ تاریخ و فرهنگ ایران در دورا نانتفال از عصر ساسانی به عصر 
اسلامی؛ ج۰۱ تهران 
مسعودی, ابوالحسن علی؛ ۱۹۶۵م. مروج الذهب و معادن الجوهر, به کوشش شارل پلاء ج ۱» بیروت 
مشکور محمدجواد. ۱۳۶۷ تاریخ سیاسی ساسانیان» اج تهران 
مقدسی» مطهر بن طاهرء ۱۹۰۲م.آلیدء والتاریخ, به کوشش کلمان هوار چ؟ پاریس 
ملکزاده بیانی, ملکه, ۰۱۳۴۵ «تحقیقات تاریخی دربارة سکه‌های دورة شاهی و شاهنسشاهی اردشیر 
بابکان» بررسی‌های تاریحی. سال ۱. شمارة ۴ 
میلر. و. م- ۲۱٩۱م‏ تاری خ کلیسای قدیم د رآمپراطوری روم وایران, ترجمة علی نخستین و عباس 
آرین‌پور لایپزیک 
نامه تفسر به گشنسپ. ۰۱۳۵۴۳ به کوشش مجتبی مینوی, با همکاری محمداسماعیل رضوانی» تهران 
نتصر امنون» ۰۱۳۵۱ «شاهان ساسانی در تلمود: شاپور اول. شاپور دوم و یزد گرد اول» یادنامه سعید 


نفیسی» به کوشش پریمرز نفیسی, مجلة دانشکد؛ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران سال ۰۱٩‏ شمارة 


تاریخ سیاسی ساسائیان ۵۷ 


۰۲-۱ شمارة بی در پی ۷۸ 
نصرالله‌زاده سیروس ۱۳۸۴ نام تبارشناسی ساسانیان» از آغاز تا هرمزد دوم, تهران 
نفیسی» سعید. ۰۱۳۱۲ «زنان و فرزندان یزدگرد سوم: مهر. سال ۰۱ شمارة ۴ 
نفیسی» سعیدء ۱۲۸۳ مسیحیت در ایران تا صدر اسلام تهران 
نلد که تئودور» ۸۲۵۸ تاریخ ایرانیان و عربها در زمان ساسانیان» ترجمه عباس زریاب. تهران 
نهابة الارب فی اخبا رالفرس و العرب» ۰۱۳۷۵ به کوشش محمدتقی دانش‌پژوه. تهران 
هوگی, هانس, ۰۱۳۷۹ قلعه دختره آتشکده» ترجمف فرزین فردانش تهران 
یعقوبی, ابن واضح» ۱۸۸۳م؛ تاریخ, به کوشش هوتسماء لیدان 
۱۱6۷ ,1۳۱۵۱60۵ و۷۷۰ .۲ .۲ کدر ت27 عازن یمور ,1976 روماهعصدطادم۸ 
۶ ۱۱۲6۷ /11۲ز۲6 ۲۲6۵00۱ ۰( .ل .تا جع5/07/ 16 ,1975 ,که‌نطادع۸۵ 
زرا «متاناجآتاتمن ۵ ۷10۵ 2۱ )021 جلمن-تورووظ معجمیل‌نسه/ ۸4 ,1928 «(.60) .۲ بظ ۰ ,پرتتمواا[۸ 
اتواجاد رععتامو10[ .۲1 
۰ نت2۷ 20 مهزمجور ۳۳۵۳۵۳۵ 2۸۷۵۵۵۵2 1986 ب۷ بتته‌تاظ 
۷۵[۰ 1051/۱/6 واع کر عرلا ۵1 0/297 0۱۳28۵6۷ جعایموع9 0۶۴ ۲6۵۱۲۱۱۸۵ ۲۲۳۵ ,1999 ,۱۷6 ,وءل۸ 
13 
1 ومهن 01 م۱۵ رتناحرهط9) ,2007 وتعوز(٩‏ ۵0۰ ۳۰ 0و ۲۱6-۵۱۱۵۲002 ۱۷۲ ,۷۲ رتتعع[۸۵ 
,۰ ,۷۵۱۲ 5ع۳۱۵/۱/91() ۲6۶/ ,00۸-11271205 260 118111805 
,۰ ۲۲۷۶۵۲ -6۳1117 که نله 0 زمفع هه ۶۷/20 9۳۷/09۵ ,2003 ,0۷5۵16۵ 200 ۱۷ رد۸ 
۵ .1 تبان 902 -.] کاحاععل۲ن :[ 
,۷1672 - 5-070 دیزی نت۷ ع۳/02 ,2012 ر۲ع0۷۶۵۱ ۳۰ 220 ۱۷۲ ,نوتاخ 
۲ ,1۲ 1920تنال ,۲ منز :۲۲ ۷۵۱۰ 
1 ,۷۵۱ ,۷۵:6 ۱۱۵۷ /تاا1۱6۲ تست 02 0۵5001082۷ ,1975 ,۲ بطلع‌طالضظ 
8 6۱ انا فناصوونام0ع۳ فاگ تعرلمع0وروه 22 1954 اطعا ۲۲ 2206 ۲ بطتعطاا۸ 
۵ ,۱تو9ط۵ع۱۲ صه‌تطة 0ص 
م۷6۱۳ ۵10۳۲۵م9ع) 10180167صصفعه تعل صتع۱ ما100۵8 قونا 1978 بط باطهنا9-صتطاز۸ 


مرو 4/0۵00 ٩۱9800۲‏ تنم ۲۶دهفص؟ معدآمها نا نهن-۱اموزویهم م۱۸ 067 2۵10271206 016 تاهتنال 


۵۵۸ تاریخ جامع ایران 


1 ,۷۵۱ با کنات 7عتست[وج///۷ز 

,1۵116 .) .3 .لا اتلتاک/6متک تناه ۱۶0۳۲ (تصاععج 5۵/2 ,۱97۱-۱972 رقیهالاه:۱۵ فناجهتسننخ 
1-1 ۷۲۵۱6۰ ,1۵0008 220 (۷268) 6ع0زطانت2) 

۲ ۱۱۷ 6۵/۵ مععه۱/2//۵ ۱975۰ ,.۲ .[ ,و۸ 

,0 ,(2) ]1 ۷۵۱۰ بهوللا 0 ینور عول تسف 726 «م۳2 10 مایت ,1983 ,0 ,۲ ,5029880 
6 2750216 ۷ ۳۰ 

,۲00001 ,لقع ۷97 .۳ .60 ,وعزسعا 50۲/0۵2۵0 احانان ۷۵ بنقطوتلفشا ,1985 ,۲ .1 ,جع9و ۸1 
,۷۵۱ .6006 

۳۵۲۵۵۵۵۷۵ ععطممم :11۲ تمد فعد 1۱ تنقولتق بل تاع62 ,1986 م1 بطعتاه‌عت۸ 
۰ ,۷۲۵۱ بتتقلا کناه 7حوتارج ۷( و215 50(0 ۸۳082 

6۵ تلع 50ر/ 2 کند ۳0 ۷/۵۶0۲ لعرتوعوق 776 ,1994 ,۱۷۲ بتاونا90تع2خ 

بدا مق ۶ طوصهن1 لصو عس‌ننمع۲ع1 عط دز صط/۱ ۵۶ عام 01۳6 ,۱982 ,0 ,موجه 
۷1 ۲۵۱ قتا7ا(ز کر ۳۵/262 

عم ,18 ۷۵۱۰ بمه‌نجوت هاعط رممقلهدتنطاهقاک معطمونلزمعکعوگ 76 ,1978 ,۱۷6 ,عامهظ 

0 ر 3900 رج)-ات۷( ع۵ا درز عر ۳۵۵ 20۳092 ,1971 ,۷۷۰ ,۲۲ ,۲۵۱16۷ 

6 ((161تق() کات ۵۷ 062100260 ومع ویام‌توتای۳ عط) 02 0/6 ,1983 ,۷۷ ,]۲ ,۳21167 
6 ۵151۵208۲ ۷ ۳۰ :60 و(2) ]11 ۷۵۱۰ معگه هدر عول0:ه9) 

0009( 1 1 و0 فر افو 2 ۵1 ۳۶ 122 ,2003 ,۷/۱۳۵/۵۶۲ ۷۷۰ .۲۰ 4و ۷۷۰ بتتتنتوظ 
۱۱6۷( 

۰ :187 07 ۳۷5۶07 2/022 7۸6 ما۳8 ۲25۲۵۲۴ ۵0۶ ۴۱۱۵01۷ 1۵6 ,1983 ,1 .10 .۵ ,ته۱۷ظ 
6 ,۷9۲۹۸۲6۲ ۳۰ .60 ,(1) ]11 

له ۳6۵۱225 126 200 5 1۱5 06۱۷۵۵۵ ۸۲6۵۲2 0۵۶ 121۷1۹107 1126 ,1987 ون) ٩.‏ ,100116 
۰ 04 و36 ۷۵۰ 071تاوع۲) ۸۱۷6 ۲تا1 ؟تلنا»2۵145 ۶۳5۸۵۳۸2۰ ((۱ ۸۰ تنطاوعن) اتتام۲ وطا ۵۶ ۲۵6 م0 

رکل525201 ۲116 ,۷ ۷۵۱۰ 0۴21-78627 5/07 772 ,۱999 (عاما20(0 ۸۵۵ ۳۰) ۳۰ ۰ ب08۷۵۲۱ظ 
۱۲6۷ رتا6106 ۷ 2۳0 رکل1۵111011 136 ,۲۷22۵۸1۴65 عط 

آ۷۵ بها1۳2۵ ماخ ,هر تنج ترتع ۱۷۶007 «جهم ورن و۱۷ رز 2206۴ ۸ ,1975 ,۷۲ ,۸0۷6۵ 


تاریخ سیاسی ساسانیان ۹ 


58 ضوتطه [" ,9 

20۳025215170 0 0۲اه عبلا 10۲ جهتناهک لفتتع7 بع1984 ,(,۱ 0ع۸ .60) ,۷ ,0768ظ 
و۷2۵0( 

۰ 11۵0100 97625( تنج خلعتاع دزن ت11 71۵/۳ :207092517205 1984 ,1۷ ,1۲0۱۷6۵ 

ترا روم ۷۵/۵۰ 1300/62 2۳۷2۵15۳۰ 08 ۳۵/۱۵۵10886 ۳۱۵۲۱۵۵۲ 490106 ,1990 م1۷ ,۳0/68 
نم ,30 ۷۵۱۰ بقهتصوت ماد وتعنع۲ جرا 0۳عوخزژنرتز زن روز 

-6وع۱( ۵6 ۳706۲ ۳۱۱۵۵ 16 ۵۲ 108۵احتععم1 موزع:ع۳ ۷۱0016[ 16 ,1974 را ,1 ,۲عسنترظ 
تنا۱000 طا حعتلنا ررمعز نله تردن 120209 ۷۵ (۲ف۲کص تم۶۷2 احتداعیی؟ 
انا( بحهززصرن۵؟ ۱ 1(۰ :60 رععان۵ .) 060186 01 

آ ۷۵۰ ,۲60۲90 ,۳21280 .۲ .۲ 2040 ,60 ,2005 بودرراول(رن 29 

عوهت من 0صمات ,ظ :۵۱5610۵8 نار باتوی ۱۷۵8۵ ,1977 و( 088/6۲ [ون) 
,۹6۳166 ۱6۷۲ 2 کناج ولج ۱۷ ۸۳95010975۵۲ ۵۵۵۸ 1۳200606۵ جع بر2 عمطه۳۵۴8 
0 .]۷۵ 

-23 ,۷۵16 عمط لو تصتصناس( «رعجواجه‌ععد عطا ده عهادالهعشه ,1969-1970 م۸ بط027060) 
24 

وتصامومت ۵ اهنا 2040 اض توت تلا ۶ جه2 7۷۵ 726 ,2009 ,ظ .]۷ ,2260 
.۰ 7۵16۷ظ ,1۳۵5 ضنهنهه528 0ظع 8۲6م 

2 00706 ۲۸45/2 6 2عع۲ مه «4ه۷ ۷۷2۳2۵ 1 صقتطد۷۷ ۵۰ تاجوض ,1996 ,03 2 راع7ع) 
6 ,۹66010 ۸ 81 دهاز 

,6 210 1۷6 رتهتلگ نصا رمتممنمم تلنمانع۳ 116 2012 رتأز16۳0 .4۰ 200 .۶ .2 بااع1) 
...۲ ۳۵۳۱۱۸۵2۸۵( :11 ,۷۵۱ یوم 5-6۳۱۱۵-۱۷ ۳2۶ صتصتتمعدوگ هتوه‌تسسد۸۷ عو5۳۱/0 بمه‌اعوبین 
۰ .]1 

۰ 52096۵ تال دننامه و 66 ,نها 06 ۲۵۱ هصق ,1959 وبا ۸۷ باتهتنته0 
)0 

هل ,«عاعه70۴0 ع0 ط92 ۳۵ و1 ۵ تانق 406 ص10ا۵ت0قصناه ,1960 با .۸ ات0تتامل) 


۸45/21006, ۰ 6۷ 


0۳۰ تاریغ جامع ایران 


5 72۷۵06802:580 ((7 :0772202 9 بای عع/۵۵/22 ,1969 ما ۷۲ تناو 
5 ۲۵۲۶۷/۱65 0 6011۷۵۲51010 12 2 99552171025 

02 ۳6۲۱007 6احمقاو[-2:6 1۳6 رز مضعتا ۵00 قنتوصنهه ,1986 با ۷۲ باتمنمطن 
1 ۷۵۱۰ ,1۳20/22 

5 301 0۳181۳65 ۲۳۵5 برعزموز عکتم6] 05 610/15120520 قل ,1988 ببا ٩۷۲,‏ ,04صناهن) 
تم 5۱6016 1۷۲ 06 کههاانم۲86ع2 

زنمهما ,الق ,۲ .۲ طافناع۲0 بنننه/جم1 ۳۰ .12 ,1985 بعاعثنشگه علمنعصیظ) 776 

,2۳5 ,160106 160۵6:مافو مادنا ٩66۲,‏ ام۸0 ,۲ ۸2۵ .60 ,1907 م92۳7 71 0۳09 
(1)1-2 2871 

م۳3 0 500۲( عول0ت27ق 126 ۲۲۵۵۵0۲ ویامتونای۴ ۵1 ۱۲۵۷۵۱00۵0۵۵0۲ ,1983 رن ,00106 
6 ۷2782۱6۲ ۳۰ .00 ,(11)2 ,۷۵1 

9 ۷۵0 ,727 ۹۵۷۵۱۲ ق۱۷22 0ض2 ۲۱6۲65۲ ۱۳۵۷۵۵ ,1991 وظ ,2۲006 

510177 200 ۵016 1۲ 025نه 0۳0022۲۵ راتگا ۵۲۱۲۱۵ 2۵1088 ۱994 ,ظ ,۲08۵6 
3 ,20 36 .[۷۵ 

۵ ,ءطوونا »تاورولمهمي۸ صدزجیعظ ع مه ماوقت) صقتطهظه ,1958 یک ,026۵160 
(۷]]1)1 .۷۵۱ 0۳72:۲212 

اعد 01 عو! ۲۳6 <(ماوا ۳۵۷۵۵۱۵ ۵۲ بوماعنز! اعدهانعا ,1995 و1 ,12271866 
(28)03-4 ,۷۵۱ ععتلببای عمج زطام ۲۲۱9/۵۲10 27اتاعه70۲0 

جونحقعقه عام 1۵۲ عمصوعاکنصعز٩‏ وا 20۵ 618۱ 0۵6۵۰ 01 010۵826 61۳6 ,1999 ,۲ ,122۳۷7266 
3 .۷0۱۲ اجه 4572 ع90 ن 0عالباظ «106010817 !1۱۳۵6۲۱۵ 

۷۵2۵۵6۲0 0۶ 11016 ۲6 0 ععاهصنه۲ مد ۴۵۵۵ ربوتهاوناط ,20022 ,1 ,12277268 
4 ۷۵۱۲ ۵00160 ۷۱/۵۵00 2207 ز۶ع0 ع۲) 0 ات70 «(۳3۵۲۵۱5۵۳۱۲) 

جوزویع۳ ۷۱۱۵۵[6 ۸ کم 7 یفده ,20020 «(مامعصنوه) ۸۵ .۲) .1 ,2۲۷۵66( 
تهماناهت همع۱۷ ماومی ,ورماوذ۳۲ 220 016ظ ررزتام‌جع۵ع0 مناوتاانگ عاق1 ۵۵ 601[ 

0عنا ۵۲ ۳۵۵۵880 1 ۸۳۲۵۵2:۵۲ :۷۲۵۲۱۵۰ صواموععک 6 ما ۸۵ 10621 1۲6 ,2003 ,1 ,127۷۵66 


[ .20 ,3 .۷۵۲ 9540 ع-ر ۷۵۵ ۱ ۸068۵20-1180 


تارپخ سیاسی ساسانیان 0۶۱ 


,25]] ]0 1082 1۵ ۳ سمیسععوی 726 ,1۲۵0 اندانتععع9 ۲اعع دا ندومن ,2008 ,1 ,18۲۷866 
٩۱6۳2۲۱,‏ .5 20 دنامن .3 ۷۰ .20 بل ۷۵01۰ 

02 ۳۹۱۵۱۲6 06وزاننم عاص۲ 2 0۶ ۳0:۲۵ ,(0) 224-657 توا 20/20کهگ ,20080 ,۲ ,۵۲۷۵66( 
2 ,ر۷]۵88[ 

تمعن وعجمداه/۱ ,«عذنحوعمه حا! وصفق ععتاناوم دول بناهامعامم ۱18 1963 1 ,۳۵۵۵968 و 
۲ ۷2۶ 

6۱ 06۲8976 22000170۱1065 عااعع] 5ع 26۲06 ع1 مناد ۲61161005 جاور ,1 ,۸ ,65)768([ 
6 ۱۷/۵۵/06۷۵ 2۵ وتوبع هر ,«عتزنن ول عللز۷ و1 مك عظارهه 16 تیاه 

۱5 2:0 دتتا00هاعع۱ تناس۸ جامر ور مبوط مه 7۲۵۵6 ,2007 ۷۷186۵7 ۳۰ 8نة .ظ ,5م۵ز(1 
2( 

۷۵۱۰ ,(۷1۵56!) 220011086 ۱۲۵۵000 :نرتهی) ۴۶ .۳ 5۶0۳ عدمن۳۳ 1955 ,10( 

ات 0۵120 7۳6 ,2002 ,(۵۳۵۱۱60) ۸4 .80) 1160 ب) ۸۰ 5۰ 200 .۲3 .۷۲ ,002606( 
۱۳۲۷ /1:00000 (226+363 رل ۲۷۵ «روروع عن9ا 0رع جعزا۳(۵2 

60 ,کد5ع0277/) 7زلرتع(و( ات 7۳:6 ,۱981 ,۷ ۳۰ ,1(0۸061 

0 تقنظ ۹06160۲ حعتصععو 0۲ 1۳98826 عناماااه :۷2 فناجوناتتض ,2006 ۷ ,۷6۲5 ]1(۳1 
۵۵۵۲۷۵ 06 1۳۱4 )0(عتجعلزصمعع حوع0 2۳۷۱۵66۵ 8ععصضناطم:2عظ صعل بح 5ع01نا رست/2/8 
معطم‌ه ۱۷۲ و13 ,۷۵۱ 06۵10608 6۶ 0۳۵88 ,۲۲۷۵6 ۳۰ لجع ۷۷165۵0016۲ .۲ ,60 

,1 ۵ 7725100 عع920۵۳) 782 ۳۵۱۱۵۱0۳۷ حوتتامه20۲0) ,۱983 رل بانومعن) 120۵6806 
6 ,27511216۲ ۷ ۳۰ .60 ,(11102 ,|۱۷۵0 

0ص وذصتمامم۱۷]۵۵0 ,عمنله۳۱۵۳۱۲ ۱۵۱۵0۱6 118 ,ورکرع 20 ۲۰۵۲2۵ 26۶۷۵۵۸ .2008 ,]۷؟ ۲۰ بلأ۳۲0۸ 
۱۷ /2002م۲ را0تاه ۱۵۱۵۵۱ 0۵06۲ ۳۵1۲۲۵ 

و ).6 یکطهلتع(۸4۳7 :9 ۴ن 8 96 ۵۴ نت هوته۷ 01 5907 76 ,1830 ,گتاهع9ت۱ظ 
0 بات180ننا 6[ 

4 بعمامع۱0 آوزهمصا جدنمععمه علض ۱۵۷۵۵۲۱۸۵۲۰ 16 ریعطاع۳ مشاه ,2007-2008 با با(۳۲۲۱۲۵ 
13-4 .2065 و6۳1 ,1-2 ,05 ,7 ,|۷۵ قاتا ع-19 روز ۷ ۵ 16۲820 01 1۱26 عظ) 


۵0 ۶ جونهک 52/2/06 25د جع ۳7527 ت76 2 ۱949 ,۷۷ ۳٩0661۱1,‏ 


15-6 ۷۵۱۰ :5/220102 کت 1۲03۵6۲ ۱90060 تمفعج: تهل اهاط 1216 با 195 بط رصصعدتل ۳ 

6 ۱8 26 279000۴21 معز۳۵ع۳ و ,(616-710) حقطمباتض ۶ه باناجهل۱ ۳۵6 0۵ ,1996 رش ,۲0۲6۵ 
6 ,860010 2 اه 0تحموهعه 12 ع تاه 2ز۸۵ ت 2رعبع ها ,«اتا0) 

:1 1616180 ۵۲ انفورژ عم تمقح 220 0۵۶0۲۵ ومناو(۳۵ مونمو1۳-ع۱۳22۵۵ظ ,2000 12۱ ۲۳6۸00 
٩60165, ۷۵۱, 4‏ 0۱6۷ 1050۵6 جنعر عا 01 0/۵ <۳۷۱068۵86 عظ 0۵۶ ۲(:200108۵0100 ام‌تونی ۸ 

هید جمزعمعع0 مدئه‌نامع‌طات۸ فا 1[ عناحقاگ ۵ عنام وعمتاعقا8ه۵ ,2001 و1 ,۳۳۵۵00 
۰ .۷۵۱ 5۲/42 وردهر ان متهات هر ۱ 8ععهاد اهاز )قلاخ 

ول عد00٩‏ 0۶ عصا عط وم عومتام‌تمععما مماجتع۳ ۷۱۵016[ ۳۵۲86۵0115 7116 ,1966 رلا .1۸ ,۳۳7/۵ 
۷۵۱ 0۳۵7:2112 ۸۸6/2 

,4 ,۷۵۱ تزع ۸62 ٩0۵001‏ عاعموونا عطا 4ج وجوتعمعد؟ عط 0۶ ۳:۵ 1126 ,1975 رل ,۶ ۲۳۷۵ 
1940 

گر منز بر #وز0تززی ,«معمع] ۱۳2 10۶ علاع۷۷ ۵۶ ماو جونمهعع5 1۲6 ,1977 رل ,۲۰ ,۲۲۷6 
0 1 ,۳0۵62-۷۵۱00 .1 .60 ۷1 0677502 

عو0 2۵۳ 76 «عمدانه:۹2 عظ۱ ۲ع0صنا مها ۵ ماعذ۲! آممتاز(۳۵ 11116 1983 و( 10 ,۳۲۷۵ 
5 ,۵۲51:۵1۵۲ ۷ ۲۰ .60 ,(3)1 .۷۵۰ بتک 01 (رهاع2 

0 راک ۵/۵77۶( زن رورت 7۸:۵ ,۱984 ,ل! ٩‏ ,۲۳۷6 

ب08عه۲2 تاعنءنا 1 عطا ها پجاتتاوتاحض ۲۲01۵ عرکلم توتام 0۲ عوم///۵/ 7726 ,۱998 ,۱۷ ۳۰ ,۳۳۷۲6 
م۱۵( 

عَب بر مج 0تو عتصما/ه۱۷/۵۶02 ,«صوعا 0۶ بماعذق( موتصمعع؟ 4مه حونطنند؟ ,2000 ,لا م۱ ب۵بوز۳ 
وکلاتتات) .1 .60 ,642 فلافتظ 236 ۰ و۵۷۷ 0ته 6۱6۵0۲۵ ۲6۳۲006 موزتصصعوگ 224 «وزطرو۳ 
001 

۵ 1507100101 صفز8:ع۳ 1۷۵۵016 196 ,1996 مهللا ,۵ ,۳ قمع ,لا ب ,۲۳76 
۱ 0 ۷۵۱ ,۹6۲۳165 ۲۷ 7577116 2زک ول زن 2/620 ۱ تطوداکمتاطمم۱۷۱ 

12 12:۲271817:01۳7/0 5و2 ,1990 ,۷۵۵ ,۲۲ بللت) 

00 (8زز(0 06 ۶۵ کل 7 معوعم/۱/22 ,2004 (.605) باون .2 ,۱۷۲ .8 هد .1 ,تعتتدز) 


0) 


تاریخ سیاسی ساسانیان ۵۶۳ 


0 ۷ 3۶ 8۲۵۸۲ متا صواجهصض عطا 0۶ مهالقص0] ۲56 :عتصوله ,2010 وت ٩۲.‏ بصع7801و6 
حدماهصات(ا 0ص وه[ هت مداد )که 02اون00 922 02 عوینااگ ره تطنتاعع ۷18 عط 

1 ,۷۵۱ ت۲2 022ی ۱8۷۵۵۱۵0۵۱۲ ۵۶ ۷)نا۵2 اهم0:2)ع۲۲۱ ٩۱۷2202:‏ ,1982 ,۲۲ ,عتانا2) 

6 )6 طعاقگ ول عصمنام‌نت‌عوز کم[ عمدک 1۳2۵ 06 همزمز ععل عاونا متا ,1971 مق مکتا0عن6 
2 ۷۵۱ 0225 ول باعلا 0ج56 020600185 عراو تسه ۸۵2 «۲ا۲0ن 

نا ۱۵۹۵۲۵۱ نایز جع 02۳ 2۶ جع/۷علاع0 5۵/۵0۲/0۲5 ععل 0558/72 ,1972 بفاط بتتا0نتع01) 
00 رتم۱ 1۲۵۴ 

۵ عت4 (1120160 ۱۷0۵۵6 و۱ عجمل ععتامتموصوده فوعوه۷۵ وم۲ ,1981 باظ ات6012 
21 .۷۵۱ ,1060 ] 

مه جونمجم02 «۳۵۲۱00 موتصععدگ ۳6 صا فومتاوام؟ ۲۵۵-96 ,1984 وتا رتا700ع1) 
بههمل۷ ۲۰ مجح ۳۳۵6۵ ,13 .1 .11 .648 +عوظ و۷( +موته‌س عتلا دز حممتال 19 حبه‌نوزاه؟-مزموی 
۷۹0۵00 

5 8027901512۶ 756ع220/92-0 6 3955271065 ۳۵۵۳۵9 2۷۵126 ,1986 متا بتتنا0هع) 
۶۲ ,(1])2 »۳6۲5۵۵60۵80160 

0« جنگ مولوکتی! ر«انمع[۱12 2 فعلنمموعه؟ عول ٩020060‏ م۲ ,1990 با ,فتا‌جوات) 
3 ,۷۵۱ بجع 0زیه 

0 .۷۵۱ فمع واگ «مقطع۱۷ ج متاوطاض نت ,1991 بناظ باون 

,9 ۲عاطه) مه‌تصعا متقنطه بت عودت۳ تال کو0تا0 هکت عتافنات 7۶ ,19910 ولا رعتنا0نع01 
قاعظ 

۰ 2۵/622 نی ,امهال۵۵ظ و4 200۷6۵۸-۵6۲5 جه فطمزانتده‌عماً عم ,1998 ود رتتاه‌موزت) 
(2702 

(3702 ۷۵۱۰ نما 2ر0تی ر«عاای] ۲6۷ حعزل2ظ 06 عااد مل ,2008 بط بتتا0تبوزت) 

۶ ۱۱۵۲ /عحرمطآع۷ تجوقجما جاوعن و002 و 6۳29۶ 726 ,1980 ۱ظ .3 ,اطن01 

5 ۷/20 2 20۳0250 2۸۶ ,1985 بط ,601 

,۹6۲166 16۷۷ ۱۷۶ 20 #عفک ,۳۵۱۵1۲6۲ هعتصهععده 0 10۶اناته۵20[۵() 1106 ,19850 یقت بتا۲۵0) 


۷۵1, 35, 005, 1-3 


6 بلع۳۱() فا 0۵ ۲352۲ ظ ,تا ۵1 7022 12/6 ,1989 بنأت ,601201 

8 ر6۲1 ۹6۷ ۳۰ .۱۲ ,09 ۷2/5008 مع/ععوو ,1971 ,۷ ,اطاقت) 

کنامو رل کناطدنل 007 عون رل ۲عطن اطع ( 0زا نع ک هد کول 777012 2۲( ,1974 ,8 ,6001 
۹۲ ,۳6۱5۲۵11616 06۲ 0۵۲0۲6۱۵۸۱0۸[ 0مونعه معا 6 بکنار/۲۷2/602 درا 

0 ,50/67771270 72611-6 ۷۵۲ 70۳6/67 7/2 ,1976 بظ باطا6 

۰ .60 ب(1])1؟ ,۷۵۱ 84 01 00)عزل عو0ت۵ه) 76 رافتام صعاصععهد» ,1983 ,۳ ,ات6 
9 ,2۳502181 ۷ 

ولعمر] 202-532 ۱۷2 26 «تعج 220 ۶۲02/6 ,1998 ,۶ ب006ع3۳) 

20 ۲0۲۱2۳( 2۳۲) 25 ۲02020 1126 ,(2002 ,0۳001160 220 ,60) نام .۰ ۱۱۰ :5 980 ,0 ب6تاهع؟) 
۱۱۷۲ /0000م ,363-630 ۸ :]1 و۲ ۲۷2 مورورعد و 

(۱9)1 .۷۵۱ 2/02 وت ,17017 06 5ع06ا جع1 تاه فت0ا۵ م۵8 ,1990 ,۳ ,60۳6164 

8اه توع۸ ها طهتاعمتادایزک ۱۷‏ م۷ تعده‌عما. مطمعزلامنهووه ‏ وزنا 1968 بر روع070 
آ ۷۵۱۰ ,56۲165 6۷ مالقا کتاح 7/عودتاانعظ ۷( ناه ۸7۵/۱2۵025 

۱0۳101002۵66 1.4 959201 76/۵/۲ 16 200۳800502۷2 202720۱۵ 1۵ ,1989 ب ,ر0ع0561 
25 را ,۷۵۱ ,۱6)2165) 1365 بکعتاواتاممتوما]زوزو 

0 87 ۹۵/۱۱6 :۳۵۵1 معتمصکوگ 6 0۴ حلوبع2) ۳0۲ 16 ,2001 با بتهع09 
۳ 1۷/7 

«تامطقگ طا رجعدمرم عم فتنطه‌عما عزظ ,1 نصعتفیطک عطم‌ونطم‌مونوت ,1938 ,0۵ رتععتعل! 
2 ,۷۵۱ 50024 /2جج7) ترعت جر لودج تورن۲( ترتع کتاعنا 02 7رن 2675 

همه صعاع]۲ ۳0۶۵ ط10اجترمعصا لوباع‌صال1 وممجنط جوزجیع۳ ع۱۷۵:01 1126) بع 1971 را ,۲۱2۳028/6 
6 ۱۷60۲06۲۶ 2 ردو ۲8 ۱۵۱۵00۵۳08 موامعع۱۱۵96-۹2ظ ع) 

7 تانق ۸22822 مل و42 462 ر«ده‌نجدعوضاهه رها[ 197 .[ ,صاله ۳7 
9 .۷01 

3 ۷۵۵ ,مسا لورم :00۵6 .۷۵۱ 00و مورمعووی عرلا 1ه وتمعع۲ 6/۷۵۲ ,1981 ,( .ظ ,۲۲2۳06۲ 


۱6۲۷ ,۷6۷/۵۲6 ۳۰ زرا برل‌تتای 01621ظعع 


۵ 0۲:27 ۲۵۲۵ 726 11۱6۳۵۵۲6۱ 200 ۱۹۱۵۲ :صقز10 جم کناهه ۸00 ,۱999 ۳ رتع‌طنعع]۲ 


بااتتا؟۳ .(1 200 و۷6۲ |12 ,۷۲۷ ,1 .60 انامه عاهمندصند ۲۵اه بصدتعه/ع۷( کار #0 
۱۱6۱ /1,0۳۱002 

,1 ,قا0۳(۵6]-موزمعهاط) عناق ممنههم‌نع فه‌عنمه‌تتای ,1933 وظ ۷۲۷۰ ,۲۲60۳108 
عم( 96/60/60 :(1977) ۲50۶ ,۲۷۷۱5565012167 05۳ 7027777 تج (هدزوونع۳ ول ج ره 7نعناءو(تتاجا9 
8۳06۳90/6 ,14 ۷۵۱۰ بوع1ضدت] هاوخ ۸ 

۶۲ وج صالل‌هجاها۸ وااطمنادااتاماعظ 0صدعظ مفطهونهطهاممه صنظ و1936 وظ ,۲۲ ,عط1صتع۲1 
۸2 با ۳۵۵۵۲8 56160460 :(1977) .160۲ ,۷۵۱,۱0 ,0۱۵/۱60عععو۷/۱ 06۲ ۸2066 «ودموزوفنرع۳ 
16۳0/6 ,14 ۷۵۱۰ ب806]] 

۴ اوهطدک ع 0 صتاعلاب3 «۲ ۴ناوقد ۶ توتاوتععطا نمعی0 076 ,1937-1939 ۱ظ ۷۷۰ رعطم0ع۲۱ 
۷۵۱ ,تدای تمهت هر لزع تجاترع0 

0 لجامعز0۳ ۵ اههد ع ۵ ۵۴ دیاعالتا ,۷۲۱عصتتاهل اعصا دهد ,1942 بظ ۷۷۰ ,۲6۱۵108 
4 02۲1 با ۷۵۱۰ تاج سجع77 ۸ 

ت۵7 0۴ اه0مک یلا ۵۶ 9/60 ,«کا0ع01) ۱۳6 ۵۲ ۳00 18 ,۱943-1946 ظ ۷۷۰ ,عها۳۱6۸۳ 
۷۵۱ 05اه سَتتتش 20 

ج کزن ستتاعلان۳ ,رمه‌تقاهن۸-و۸ عمط ۵۴ صوعه۳ ۱0۰6 م) ۳۵۲۵۷۷۵11 مه ,19522 وظ ۷۷۰ ,ع08لت0ع۲ 
۷ ,۷۵۱ ۶6اه وه تک لد لعازبت ۵۳ 0۶ (مورلند 

,۷۵/۵۵ فرع ,۵۲۷۵ 1 عطع1 ۵۶ قصمذانتمعصا 200 کذ3۵0۵۵2۲۵6۲ 1126 ,19520 وظ ۷۷۰ ,ن0ع۲۱ 
([ نموت ۸۵۸۶ :6۲60۲ 11 .[۷۵ 

اجترمز ۷ تمعله‌ول مر 1 رح ۵ ومنام‌ترمعم؟ 0۳6۵۱ عط 0۲ ععام6 ,1954 ٩,‏ ۲۷۰ ,عمننطع11 
۵۷ :۷۵/۵۸0 

ا00تجک عراز هن (2علااظ 060281۵ مرو 0۵۲7 ورد جوتصحععد۹ خ۸ه ,۱961 بظ ,۷۷ رعصاحمع۲ 
4 .۷0۱ ععد0 اه تنعع55 خر 2270 لصاتع0۵ 

,1۵ .2 با بکنالاعتتا کتای ۷2 گزه 71726 ولا (ترصز عروتوت عتلا 0۴ 2۷5/0۶ ,1970 ,۲۱۵۲040189 
آ[ ۷۵۱۰ ب1۲00002 200 ,(۱۷]255) ۲1026تاحنع ,عععاملازن ۱۷۷ 

عص صا «مزووتمعنق خر 7تبام‌طوطه ن متطوملت۸-] عنام 4تتوماونهنا ع1۳» ,1969 و9 یت۲۲6۴۳81۵ 


۷1 ۷۲۵۱۰ تا ,(عتنتامآناهع معاصحعه زاتمم 01 602۵ 


0۶۶ تاریخ جامع ایران 


0 ۵۲۷۲۲۷۵ 22/20 176 ,1977 ,) بتطه۳9ع۳۱ 

,۱۱66۲ عدهعنصوع] ,«معاعبج یوج( (ع تلو۳0 معنصعووگ 726 ,1989 ,0 بعطه۲16۳ 
متاتعظ ,13 عضباععزر] 

,2 ۳۵۲ 92590 2۶ رل( م۵( بیو/مععهی 722 ,1981 ,۲۱۵۳۵1 ,۲ هه .4 ب۲طه۲۱6۳۳0 
ص36 10 عنع؟6 ,1۳6۱۵۲۱۵۱6۲ عطموتصو1 

عطا ۵۲ ۳۱۱۹۱۵۲۲۷ اتعظ عطا ۶ه جوتام‌ترعوصا-هه بجمصهنا۷)۵۵ رالنلتعط ,1924 و ,۲۱6۳271610 
] ,۷۵۱ بعلًت6ظ ,۲۳۱01۲۵ صهترحعه 

0 بر0 ۳9 0 7۷90 /جع/۸4۳/۵260/02 1935 رظ .۶ ,۳۲۱621610 

۲ ۱۵۷ 1۲0۵000۷ کو ۲!معزجترش ور ور مع :1941 ,۳ ,۲۱6۲2]6۱0 

رتج:۵7 ۵ مد ۳۵0 :۸/6/۲205 1969 ,۷۷ وتات 

062 و۷۵0( ۷۵۲ ۲۱ حح2 06۲ عتعامه۲۱۵9۵۵۵۵۲ وول تلتتتاموم] زا ,1970 ,۷۷ ر2طز۲۲ 
3 .۷۵۱ ,۵۱۲ بتتقکا وناق 2 وتن!اع ۱۷/۵ عنلع<21 ۸40/۱26010 

6 ۷۲۵/02۷۲0 (۵( ۶۵۶/2 ۶ ۵۲06۲۷ 200 اتنع]۷» ,1971 ,۷۷ ۲۱۱02۰ 

,1۱471۷۳ 293۱9601۱۲ اف معتاموز ۷ فتاه عومکاد ,1850 (60 0هظ۸ .) .42 ,۲۱۵10100206 
8 | 

59005 ۵۷ ععا5ع7) 72 جع بای جعتله۵۵۵7 ,1953 ,1۷2۳00 .۸۵ ۵۵0 .۲ بانه۲]02۲8۳۲ 
۰( 

0 آعمهزری ,«بتتتاوع) ٩۱۵‏ عطا ۲۰ ۳6۲۵۲۵ ۵۲ ۸0000 ووعصنط) شا :1908 ومگل و013 
زو0اح۱00ظ رلل۱۷]0۵ و.ل .[ .60 ۲۷۵/۵76 

6027 06۲ 76/6 منطو .1 ۳2016 ,1893 رل ,م۳۲05 
7 ,۷۵۱ تیاه اهععت) هکل( 7و و۱۷۶0 

1 .20 ,40 ,۷۵۱ 2۷۲۵/80 (۴۵۵1۲۵ جوتصععع۹ ۲2۶۱۷ ۲06 ۱ روا۳۷]2۵۱۵0۵6» ,1993 ,۷] رتهتانا 

,۰ 0۵62 زص گر ای رو تاجن طاتت۲۵ عط؛ ۱۵ معا ما عنه0۷]9۵1002 ,2000 با ,8۲ات۲۳ 
۰ 2۵8 محوجعص؟ ,۷۷ عمط ۳۴۰ ۱( ,60 رقباصهاقط‌نمو۱۷ ناه مفعتوومی ۲عا۵هر0نممه‌اما 
2612 ,716106 


2 نا نت7 916 ۵ و۳۵20 (۹۵5۵۵]295 )۳۱۲5 عطا هه ۵01۲ ,1998 ,۲ عورناآ[ 


۰ کع رصعل۱650۵ ۷۷ ,۱6ضوز1۱۱ ٩۱۳5-۲۷۷‏ .۱۲ .60 جع تاه مدرمه 0 0۳/727 

(92) کتعل 2 22-1 12 جع تل 2 علمواوی وزرا وراه 2/موتعت وز2 ,1999 بیط ,۲۱۵۷۶6 
۵7 (2/7 1256797۵90 01۳5 1 ,۷۵1 

۲ ۵۵۵۱160) ۵8۲ 6 تلو ۷۵۵ هه ع0 مه 7۳090 ,۱995 و ,۴6۸00189 
۲ (۲/) .9 ال .4 معط من ,3 ٩0۵480‏ طز ممهامهصن مامل‌نطموون 

1 .00 ,] ,۷۵۱ 40 ۳۵/۱-۵/ ۷۵۵۵-۰۲۵ «ممه۷216۳1 تجونی؟ 7 عتلول و22 ,2001 و 16016000108 

ره نامک 126 واحصقعطهظ 06۵6۲21 0اصقه58 ۵6 ۵۶ 1106 ۱۳66 ۲0۵ ,2004 رز بطع‌ما)۵2۱68۳01-۷]0؟ 
ماو رتماوعنجه0 ۱۷۲ 0مح 26۵بونه(1 ۲۰ ,6۵0 ,۰12/222011 4مصطشه ]۵ بجمصعا هر ورمعو! برتر۷۸5۵0] 
متصن‌لتلون) ,موع]۱۷ 

4 ,۷۵۱ همع( ۲ باصن ر«حقنع2 ۱ قعط ناخ ۵ ,1956 ۵۰ ,مت 

,۳6156 طمدامعا0زممعععه صا ممراعع۲۱6۲ ممله02: 6106۲ 6/ظ۵]مجعت جلعن22/ ,1957 ,4 ,هد 
وه 

5 .۷0۱ 0۳7209 ۲ رح ۱ ۲۷ ۱۷۲۱۹2۵1۱60 وطمداصه]» ,1967 ,۵ ,تالک 

۵ رکنا(۱/2202/0/57٩‏ کعل عاتلت(501ع) 2۲ 2/2822 ,1977 ٩‏ ,وتعتل؟ 

108 ۷5016۷2( 0رع عم فدزترم قاجا عط بر ونعیله‌نمه/۸۷ ,1992 ,) ۱۲۰ ٩.‏ ,ناهذا 
«عصاه ]" 

ماه هر ادج 022۲ 2 0زنع ۷0002۲1۲18 رز ۳ ,1999 ‌ ۷۰ ٩۰‏ بقا1,[6 

فناو ۸0 ۸46٩‏ راکمه نت[ نامک رم کامهتنا۱(۵۵ صنقزن نع ۵6۷ ,1977 یذ ,۷۰ ,قااک۲ ۱ب 
5 .۷۵۱ 7226 ع جونهک تداع 5 ۸20217136 

قلا ۸20 222/02 ,(06تتووومد اعاعء‌اه ۲2۲۲ اه ۲نمجلتض۸ 6نمصهم۷6 ,1968 بت ۷۰ بطام0نان1 
6 ۷0 

,1۳206 800 ۱8۲۵5 :قممتاباتاجه1 ۷ تلوتاوتمتصلگ 220 لوزممو بای‌نازاه۳ ,1983 6۰ ۷۰ بمنوهنار] 
مفتطاهه ,علجطته۷ ۴۰ 6۵۰ ,(2 1۳ ,۷۵ مور گه مماونتا عج9تطتهوت 7 

22 0 7072 راکاها/۳۵ مواصتععععو معط جا 018تعمطوظ ت۳۵ ,1954 بن) .ظ با801(6170۵] 
.44 .۷۵۱ 9/2012 


0 ,13 ]هام هلق0اربع(] عتلمعزتیع لا 1080۲10000۲۵۷۲ ۷56۳01۲9 ,1989 ولا ,(1 ,۱۷208]1216 


۵۶۸ تاریخ جامع ایران 


,0۵۱ ل]ممععه عم عمتسل مووه]م۱ زا۳۲0۵ 0۶ ٩/5۲۵‏ ۵ 25 ]۱۷۷21 ,2004 با ,ت4عصعط۷2 
6 .1 .60 بنأ19/8220 ۸20 ۵1 ۲ز۱۷]۵۵ 10 ۳625 ,۷ 0۴ 501۳7۲ 782 2۳80 7 ۸۷/6۳02 
221110۳۲۸ ,همع]1۷ 0962 ,0۵1۱052127 ۷۲۰ 80 

م۷۵10 .21 )6 6و1 ۲۰ ۱۳ ع/۵ز۳/۵۵) 7۳6 ,1986 متتاهل ,قعاع!۱۷]2 

جع/عع1) ,۲0۵1181861 معموناله۱ :وبنع 6 ععونمه 06۳۳:6۲66 مها ,1957 م۸ ,۷27۱60 
(1965 -۲6۵6) ۳15و حلجاتعزب0 

202108 ۷/055( .کر 025 0209720/6 07 0ج ,هکت ,1901 رآ[ ,(۱۷)۵/۷۵۲۸) تهناوتع]۷ 
ما(۶ع۲۳ 

262۵ ۵1 کلعصانهی) لجن۳۳0۷۱ و 0۶ ۵۵/09 4 ,1931 را رته۷]2۲۳۷) اتوناوتع]۷ 
6 ,۱۷6951۳8 .۲) .60 ,0۳۵۱6۲۵۲۷ 220 ۷6۲۵1۵۵ 1620 زهاطوظ 

۴ 207لباظ ۸0026006 حز کمماهم‌هدن هام۷2( 208 ۳۵۵۵۵۸ ,۱943-1946 ۷۰ ,۷10۲5۲ 
2 ,۷۵۱ 07اه تاش لت اجادوتبل ۶ن 50:00 ع(۸ 

علما ۲ بزطممومع0 وبنلوته‌نمنهاه ما جا عععوط هه براتنمتاده) ,1982 ,6 ,تز۵ت۷]۵[ 
۸ ۷۵۱ ,22/ ,۵1-1۳60 »تصماو! معا 220 ۹2820127 

«تماته‌حتن08 8110 200کد کمهر۸۸۳7767 عظا گه 25407۲ 1978 ,را 1۳50۵/63۵866 ۷10۵565 
۱۷۱۵892006 ,1086 0۲ا(ته) ,۰۲۳۵۳۲808 ,۷۷۰ 3006۲۲ 

جرا اقدظ صاعز ۵0یا 24ت۲۱۵0۲ جعمون:۳ معطم‌عنورعم وعل امامببا۳ مزمله ,2000 ,6 ,ترعتهط ۷0512-۷۷۵[ 
5 ,۷۵۱ هواس معنمعیر ,0۱۵611۱60۲ 06۲ عمتاده‌نعهاهن۱۲ فم- 0( ناموت۲0 

0 0166 عنتا2اعع1ع(7 0صا . عوهت . ,2004-2005 _ با معناطاه ۵۹۱8-۲۷ 
2 ۸0۰ ر3 ۷۵۱۰ ۶۵/۲/5۵/۸/ «] تاوعلنض ۲عاستا مزع مع‌طامونصرق۲؟ حول نان مععوع زا۳ معطمعزلتصمعمو 

5 ,152011671 2۸ :۳۵۵۵۵۲1۵8 4ها وصناع!۷۳۱560۱۷۵۲]۵» ,2005 بیع رتتباطاله۷]۵912-۷۷ 
1 ۱0۰ ,4 .۷۵1 رمع <]1 کناو۹۵ تاه مرصاعا0] ۷۳ حصهاعنتطت 06۲ نت2۱6 120 

0 ۲۳۵۱2۲202 ,ماو :علزعیع۳ 06 ۵۵۵0۵1 عادامهتوزن۲ل عامل0 ,1968 وظ ,۲عافعآ 
۷111 ,۷۵۱۰ تام وعرمعر ,1۵1202151 

ام 1۳:65[ «هاتمفوه تماما ,۷ ۷۵۲۰ :920۳/0/۱۵ ۵ عب«ع رگن نت۷15 4 ,1970 1 ,86۲عناعا 


ی عل ۵۶ 60عظ احتلطه۷ له «مناح‌نعدآ بداطعط 198 ,1970 ٩,‏ .1 ,۱۷0۵۲8 


تاریغ سیاسی ساسانیان ۵۶۹4 


2221 .۷۵۱ جع:0) م12 کنو لوانوتب0 

۷ ۱۱3۷ ب0ز1۱۳۵۹۳ ۱۱۵۲ ع)ضاه 28۵7۲۵ هبل ۶ه رتناک :۱969 رت ,090020150 

عن ما عم 2 0۲ «ناجعل] عطا ۵0۵ فه۱۵16/10 1۲۲۶ تتاموطه ۵۶ ۱۱ تتطاومل‌تضه با 201 ,ظ هب0 
1,۷۲ ,۷۵۱ ,ق۸240 فعزصعول ,«حعاعبظ 129-1 24 2۳0۱۷۱0 ۳ 

6 بر عفاعباظ۳ -129 00۵ ع۵ا۲۲0 ۸ 1 تباووط؟ه لصو ۱22۵2( «تناطقه ,2012 و باعهاتع0۷ 
۷11 .۷۵۱ نات معرمو ,«(379-383) 11 تنطاووهتض ۵۲ ععبااناعع0۷[ 

۵ وکور0) مو/قعقگ ,1924 و[ ,1۱۳ ,۲ بکامو۳ 

وم/۷/۵ :عطدته وتا اعمتقوه چه۲۷۷ عط؛ همه مقلووع 1 »اناومک‌ته ,۱985 وظ ۷۰ بنمتامعع۳۱2 
420 0۲ مدنگ ع لا 0 ۳۳۵2۵0 ,«لانا0) عطا عه 0۱0 صواانقععوک معا جهن وتوم‌طامو بط 
5 ,۷0۱ ,1002000 ,کت01 ناگ 

اناد هزرل ع507رویلم ۸۷22 :1943 (.20) و1 ۲۲۰ ,0۱0۱510 

2211 ۷۵۱ ۸۷/60۵0۲227 ,«۸۲025[۱1۲ 200 فبع6۷٩‏ ۵1622206۲ ,۱987 ,ط1۲ ,۲0106۶ 

]] ۷۵۱۰ ,000۲4 اباپت؟( ۸ بل گاتیی و4 7/6 ,1990 ,1 ۰( ,هاا۵ظ 

۲ ۲۱9۵6 ۵۵6 00 عاهزه کنهز۳۵۵ عظ) طز وتطاعدن2اع: مهم( 1۲6 ,1997 ,1۲ .12 ,علاط 
0 معا وروستمم20ع/۱ ,(309-379 ظه) ۲1 موم اه جعاع: ۵ 1۵ (۳۵ 127) تعنقطن با0صاموو5 
(2010 راوع) ۲7۱۱0۵۱02 تمه کدی 6( 1۵ و8زعزاع/ود وتا بر «رور4 

حمنلانع۳ جدنصعععه 1۲6 جتمررهظ معرتدععگ 2 0۶ ال7۵ م2 72۵/7۵ ,2008 وظ رالقتتوطوتت۳0 
۲ ۱۱6۷۲ /۱002م۲ رضوت1 ۵۶ )جوباودم معت۸ و۵ 828 00003090 

0 ۲۵۵00۵ بعطزر۴ع(1 ۳۰ ۲۲۰ ۱۲۰ 220 .60 ۲۷۵ 02 ۵۶ بومیویلت ,1954 بقعنهعع02 0۶ کناز۳۲۵0۵00 
۷۵۱۰ (0۷]2۶8) عع0710عن) 

۲۵2 بصوت ۳3۱۵۸ ۵ 06اصقعممه 6امممو به0۵0۵ تا عانم۵۵0۵۷(] 1998 ,۷۲ رئةتاطه 
(2) 27 ,۷۵۱ تج ۵2نبای ب«1995 6 1994 معالزب۳0 «(۵۲88620 ۱۵۲6) 

۵۵5 ۲6۲ 00 ۲60۵16 هن :128۲822 بطفزل‌مظ ع0 ع10حفوعمه 10080۵6۵۲ عبآه ,2004 ۷[ رتع11210 
(1) 33 ۷۵۱۰ جهنمول ناگ 1996-1998 فعایه00۷ععل کول۲ونطوعل کع۱ 

6 .200127 اه ۳6۳۲00 صوامفعه مطا 0۶ مهار ۵۲ ۲0۲۷۲۵۲ له ,2007 با ۵022 


ع 0 2رد لعتاتیع م4۵2۵ 42۲ ۳۵۵۵10۵۱ همراج720۲0۵ 1 2و1 ]باوطق وهمن2بمووان 


۵۷۰ تاریخ جامع ایران 


0 ۳۱6۲۲۲۱80 .0) 0ظم اتب .1 -605 تتجل75 

,1۵۴222۲ رصع م32 24 عامرصع۲ ۲۵ز۳ ۳6۲۱۵۵ مونمه‌عع5 و 0۶ 100۷1 6 ,2008 ,۱۷۲ ,1۷۵08۲ 
سا ,۳ 2004 ۵۵۱6۲ ,1۳ .60 حور 220 عتقه رتلمععته۸۳ ترعرموعوی بر جع تلا 
1(۳(9 

8 ۱022۲۲( لعامت(() 607۳22۲ 6۵۷۵۷ 1126 ,1876 ,3 ,1۵۲۷۱10801 

ب8تفلفط۵۵ ع0امجونطت صوتصنجععه 40صه ولومع۱۳00 ولاصع]0۷: ,1993 با ,62اه تعاطاه‌ن۳ 
نت عتچنز0/ ۳۵۲ ۶زا ۳ ۵0۵۵۵8 عیه‌تمد‌نهه]۱۷ ع00) له بطهموننمرقو٩‏ 
5 ,]۷۵0 

عری ولو رعی جع ۷2۵/۵۵ 776 ص۷8 2تنصکتا۸ موناگ ۵۶ قاا1۵]0 ۷1۳6 ,1995 ,۶ رطذات۴ 
۵ 2۲6۳0 بر .60 و1 ۷۵۲۰ عرش تیه کع/0۷جع1 کعاعای 2۵5 ۷22۲( 

موز الوم مها ۵۶ ۱۷۱۵۵۵ ءتاواممموهه ۸ :توق 20 تالم ,1990 وب .ز رامع 
حعلزع۲ ,30 ۷۵۱۰ و1 عاعظ ,۲2/5247 ترفکتات ۴مججخانج رن جناوتر ول «ز وبومر2۵ :۷279 

ملوصء‌نصت۱( ۲۵۶ :عم 5۳ مط ما وند/۷ حماعو( جهتمععه؟: ۲۲6 ,2006 بل باع4‌صنطع؟ 
ج ۱614 عوج هرا مه تو0/ تج ععاعز500 یلا 0۶ 071۵۲2762 لاد وا زو ۳۳0۵۵60/2 ۳۷۱06۵66 
نج مصنوصعظ ۸۰ .60 بوونل‌ب0ه صعنمجم] ۱۷۲۱۵0۱6 0صع ]صم۸۵61 ر] ۷۵۱۰ ,2003 6۱۵90۵۲ 6-11 ,192۷6008 
ما۷( ,عوعزظ .۸۵ 

اعد( ,۶عتهزت 1 نله 0:5 دهد دعل 0500:6951 06۳ 0۳702792 ,1990 بخ بططوصم( ٩‏ 

۰ 0 ۳80۵/۵8866 ۹65608260 مک0نصطاوا ٩‏ ,56560 ,۳52520 ,1996 ما ٩۹00۷۵5,‏ 
۰ ۷۵[۰ 46ناتاخها و57 کر عرل 01 نع لانال «۹6888۵2101 

1.00001 ب(1۷1۵56) ۲2۳۱0۲1026 ,عتع۷]2[ 1(۰ .۲ ,1967-1968 کباش عوتهاورل وعزن/50772 71 
8 3 

له۲۱۱۹۱۵۳۱6 ۲100200 ۷۷۰ ,۲ .۲ بع0عطعه ۵ 24اه بحادنل 7267120 7۳6 ,1999 ,960605 
11۷6۲۵۵01 ,۲66۳۳۷۵۵0۵) .1 200 01۱05۵۵1 [-270 ۲0۷ .1 برض تواناعصجومع 

[-۱۱۵۵۶ بلج عنام دععتع۲ ,] :داهومم۳۳۵۵۵ حهتصموع5 ۲ معزقندی) ,1983 ,5 .۸ برتمهاطوطه 
6 ۷۵۱۰ وا ناو رازه۷6( بلمجتو ۶/۱9۵0 «اتتقاونا 1‏ 
اع 11 9 ۲ ]۳۵۱۵ 1126 ,]1 :زتام۵و۳۲۵08۵۵0۵ صوتصععوه موز م‌تلبتاوه ,1985 راک .۸ رتععطاطعطه 


تاریخ سیاسی ساسانیان 5۷ 


8 ۷۵۱۰ ,20 کتاق تحص لاع/۱۷۲۱ عتلم ۸۶۶2501075 ,«5۱20ظ 139-1 

۲ .۲ .۵0 ,قتتتع 2ر0قوم0/۵/0ظ رآ 20۳80 .1۱ رتعقتطوظ ,1989 بحک .۵ بتعفطاطوا؟ 
1 .۷۵۱ ,۷۵۲ ۱6۷ /۵0(000,] 

گ0 را0تی0 سر 0و۳ ۷۵۲۵۵ مهمو ۳۷۵02۷۵80022 ۱۳۸۵ ۵ ,1990 ر.طگ ۸۵ بتعهاطفطه 
۲ ,30 ,۷۵۱ ,۲2۲۱68 ۸0۵ ۷27922427 «تقوناط (ندججزن] 

- مق و2۷2 «8عها(۲6 ۵6۵۱0ععصامه ما اقا رعموتتهعهه «اعقط را 200 رداک .ذ راععاطماه 
1 .20 1 .[۷۵ بتتَق61325 

0 ۲۹۹۵5 ات۳ 510۵6۲۵ 06 ۷۵2۵۵1۲۵ ۱۵0( وت موتم۲۱ عنا؟» ,2003 رطک .۸ رامم‌داکعداه 
۰ 60 باقتصطه٩‏ عهاع۳-کصه۳ ۵۲ ۳۱۵۸۵0۵۲ نا معنل‌ناگ وت ۵00 بحهمومیت 1200-۳۴ رطعا ۳27[ 
1-11 ۷۵۱6۰ ,01018گناق بقمع۱۷ هاج0 ,0۱2101 

۷ ,۷۵۲۹۵206۲ .۳ .۵1 توا ۳۵0۳۵00 ۸۳۱۵۳۳۵020880 ,2004 رتاک .۸۵ رنمه029٩‏ 
,۲ ۷۵۱ ۷07 

۰ 57۱01۲6 (جزورع۳ 906 0 «حصصا ۵۶ 1062 عطا ۵۶ 150010 ۲۳6۵ ,2005 بط .۵ ررمع9طوط٩‏ 
۱6۷ /10000 ب9۱6۳/8۶0 .5 200 وتاکتان تاومتلت2٩‏ ۱۷۰ 

2۰ ۰( بطمعه اجه ۷۷ نع رای تا جر توت ع 20 تشتان ۲22 :1995 رز ,8‌تلوط؟٩‏ 

ما ۳۵۵00۱ جونموعع؟ عظ ۵۲ 19۳۳25 02۷6ا6ا نلک نت2 اوعویا عم ۱ 5 ,ظ٩‏ ,۵0860 
۵۱ ,5 .۷۵۱ ,121216 

٩ا۵ه!>ع0ب‎ 9, 1994, 2/5۳7 27 7202510777151701, 0 

۹۵۳۵۵۵۵۸ حهتتاعو20۳0 عطا 0۶ باماواآ عطا ۵۶ غصیامعن 0تیدع(1 عظ1) ,1981 ,۷ ٩20,‏ 
9 ,۷۵۱ دراه/2۳۵) ۸47۵/۲۷ 

۵ ۱۲222۱ ۵۲ ومصنطممع]. آمه‌تعما۵هوم) 20و آمم08000208: وظ1 ,1985 رال ,تلعط٩‏ 
۵۵ ,25 ,۷۵۱ 797762 

5 ۵/۶۸۵2 ,۲560۲۱۷ جداجه:82 ۵۲ منک 1 ۵) فعناع۲02 مضه ,2003 1 1۷۲ ٩۳۵۷6282,‏ 
۰ .60 بالن0۵٩‏ ۲فاع۳-قصصع۲۱ ۵۶ بیمجم۲۱ ضا ععزلساگ معن۲۵0 200 خنوع۵۵گنا۳ ۱۱0 بصح1ه1۲2 ۱0 
۰ بههع]۱۷ 0902 ,۸0۵001 


0 »نا)فنمم( ۳۵۹۱-۳161 دز برع010ع۱3 لمم‌تاتا۲ کمدتمعععی 270 ۸۳52/05 ,2011 بخ ۷۲۰ بطقع6٩‏ 


6 ,۳6۲۶12 عباوزا۸ 1.26 

۰ .60 ,(2) 1 ,[۷۵ مق 0۶ 73560۳۲ 9220۳02 76 ۸۱ 92887180 ,1983 رن( بل0967ع۵9 
6 2 ,۱۷87918167 

ءتلمعتج4۳۳/260/0 ۸۵21۷915 224 صمتفقاعمه:( :۷18۱08 وتنتن۳ه بع1983 ,4 .۲ ٩267۷9,‏ 
6 ۷۵۱۰ تع داد تنتوسن/۲//:۱۵ 

40 :6 ۸65۱۵۲60 ,3.1 ۲2۲ کته حومک۱2 مع/مصععدی 76 ,19839 ,ل) .ظ ٩1026۳۷9,‏ 
۵ ,121107عه۳ا 

0 2۱0 وان وه فبام۸ عطا ور ورعااونوم واادزنم‌من هو عتاقع1) ,1985 ,0 ۲۰ ووب9126۲ 
۸۲ ,23 .۷۵۱ 7۲27/62 ۸۵۸2 13507100001951 

8 ۵۵۷۵-۵۵6 هه ۱۱۵۵۴۵۵ بع مامت ممتاونه‌عمایاه ,۱992 ,۵ ۲ روجهع٩‏ 
1 ,۷۵۱ ,17207 

,۷۲0۳6 ۱۱۵۷ ,۲عامتا3تع !۷ .۲ .60 جعتصولا 07۵/0۵22072 ر«طناته؟) ,2011 ,0 .ظ ٩10[26۳۷8,‏ 
۷ 

ال ۵۶ ح0تانل۵۵ع موزویع۳ وا ۵1 51811۷6 عناجعاطن۸ ععآها عصالاع ۸1 ,1999 ب۳ ,طال10٩‏ 
۰ .۲ 60 ,۵۲۵۵۱۱102 ونح‌نصهصن مصه۱6۲ظ۱ موم77::40 جر ند ۲۷۵۳۵۵0 ت۵2 عاج7 عر[1 
۱۵۷ /102002 راتتت 3 .۰( 210 ۷۶۲5 [1(71 

مودهنطن ی مد :5920 ,م9 «نباسدن 7۳9 :1953 ,۷6 رعطاآع‌وهتو5 

۲ 06016۵018 صفعه۹ 06۲ تنقولنهز [ 2۲ :۷22088 22 مطای م6 ,۱988 ۲۷,۰ ,6۳01200مینو 
6 ,۷۵۱ تصاعا وم 

۱۷2 0۱0206 عطا ]۵ ۳۷06۸02 ۲۵6 :همنامه۵0ع۵ نموه ,1990 ,۷۷ هن 
,۰ ,6۳166 ۱6۷ ع0021اکت1 ۸512 یلا زن 9/690 «ع16 معط ۷۷10 20۵۵۵9۲20 جرج ۱66009106۲60 
4 

مونمموعوژ عطا ها و0۲ لصه وع۳۵0( 0 رفن خه 1974 م۸ ,196222701 
7 ۷۵۱۰ بالق تاه ۱۷۵2/7/7 جبل ۸۳/۱2200927 

,۷۵51181 .۲ .2 قهنهت 00۵/0۵2۵042 ر«جقل‌مهمونطه]۷ 1 4قصعبال۸ ,1985 ۸ رنا12]8220 


[,0۵110080, 616. ۷۵1۰. 


۷ عع)ااتاعها ورع عرل 01 ولا «ع1۱۱1 مواجع‌عد؟ 1۵۲6۵0۵00260] ج۸ا ,۱990 ۸۵۱ رتا919220[ 
٩6715, ۷۵۱. 4۰‏ 

۲8۷۷ 02وی موتصععهیگ ,2000 ,۸ ,212220[1 1[ 

۲ «فانطونرگ ؛حصماویی -ناعمع۱۲ 26 طعونو۱۲ ۵۶ عساتامی۷(] 6 ما زاگ ما ,1986 رک ,19086 
2 ۷۵۱ 027276 ,00166059 ]0 01:660) 

تمع کاونم۳ آجه‌نعمآندهتطن و۹۵9 ومدتجفوعه ابو عط1: ,1943-19446 ۲ .5 مطع1284و12 
4 ,۷۵۱ جاک تن تج لجاتونی 0۴ امورلنق ع]1 0۴ معا «جمزهز۱6۲ :0 الم «ا9ازعع0ظ 

۰ ۱۷/۵/0۶ 45,2 ,«عا] تمصع ۵1 1۳۵168 ۸۲۳۵ و1957 رع212ع11 ,ظ ۲۷۰ 200 ۲۲۰ ٩.‏ بتع1201220 
,(15 72/۸۵2 ۸412 ,۲90۲) ]۱۷ 

46 ۵:6 مظ۳0 عصالع(۱ آمازمع 20دانتمعصا چق ,1989 ,۳۳۷۵ .۱۱ با 0 عما00 ۷۱۵۱ ,1۷۲ ,1۵۷006 
٩6۳66, ۷۵۱۰‏ ۶۲۷ عذناا050] زو زا 01 2/61۲ ۷] ٩۵0۴‏ 0۶ 

رل ,تمافتا۳ عمط تعع۱۲ 20 عطذاطو1۷2 ۶۳0۵/0/6 776 ,1997 ,00095501 1۱600۳8065[ 
0 ,۹۵۵ .3 هد مومع( 6۰ ,1۲ ,284-813 

,0 ۷۷1۱۲۵۵۷۱ ,]۱۷ 940 ,۷۲ .۲ بم/2۸ :۱956 بقااوع91۳0 )۱600]۱۲/۱2۸ 7" 

10۴6245 ۱۷۵566 را ,دهع 6( ۵ «تصیعت اجهتاه۵ا ۷۳۵۵ ,1978 و۷۷۰ 3 ,000805[" 
کامعنا<0 ۱۷2852 ,2۵۵۲۱086 

هماع تزع تقع[ ع0 وعاجج‌ترر ۵//615/ ,1984 م1 ,78106ظ 06۲رد ۱۷ 

«اتصمتاعت) مهزماعع۱ 0۴ ورمادت۲ ۵۵6156 ۸ ,کجلهنال) معررمایه۷ 72 ,1937 بظ .۸ ,۷196 
0 رعته ۸8٩‏ م۷۱۵0( عطا م) مرعندهی صوزتع۳ م۵ مرو ۸81 1۲ 

0 ۵۲5/2 10 ۳51/۵۳5 ,1973 و۳ ۷۰ ,۷۷۵۱6111610 

۸۴6۲80٩, 220/5 ۰‏ ۲۵ ۳۴2۵ ۷۵۵ ۵۵۱۵6 46۲ ۳۵۳1۵ ,[ تاج /۷۷) ,2006-2007 ولا ,۱۷/606۳ 
۱1-2 ۲۱61 ,ع72870ط2[ 

,۸7/0۷۵ 7۳2/2۱۵2 احق؟6ح 0۵ ۴۲2۲ ۷۵۲ عجنه۵ 06۶ ۵12 ,.1 ۲۱0۳۳0620 ,2007 ,لا رتع‌داع ۷ 
]۸1 .۷۵۱ 

صنا4/9 ۸4 22و احقءح۸ ها ۳۲۵۸ ۷۵۰ ععنع بل اوق .۲ «تقتطه ۱۱۷ ,2009 ر1 ,۷/۵۵۶ 


۷۵۱ ۷ 


و رز تاریغ جامع ایران 


مقتا لت قه/عا ۸۵6۴0 ۵4 ۴۲5۴ ۷۵۸ 108126 06۴ ۵12 .]11 صوتطه۷۷) ,2010 را رتع۵۵0 ۷۷ 


۷۵[, ۸۷ 

۰۱ ۸0/008 2ونمو راحقهح۸ لص ۳۲:8۵ ۷۵۵ ۳۵2۵6 جع ونوق بجهعنه۲(» ,2012 ,لا ,زع60 ۱۷۷ 
۸1,۷1 

]1[ ۷۵۱۰ ,۳9۵ ,۱۲۵۵۵ مصهزان:۷)۵ موامععقه ,1973 یعومصصوعزا!۱ ۷۷ .۸۵ 0ه ۱۰ عمتام‌طم)ت/۱۷ 

0 اکن ت۱2 نت /۸۷/22 ,1965 ,06 ,۱۷۷۱0608۲6۲ 

۷ 0 )و1 6ظ) م1 ۲اعمه۲ جوتصععهه ۱۳۵ ۵۲ )ممساوزاناهاع۴ 116 ,1971 رت ,۷۷106087۵۲ 
6 60/0۷۵ ۲71 ۳12ع۳ ۲۵ ,۳۷106066 

۰ ۳۵۲/5 ع جع9 تن نو مولاسرن وررا ,1994 [ بهانطموع۱۷/۱ 

,۲.00000 ,۸2041 .۸۵ ۳ (لض 650 6۵ ۳0 530 ۲۳۵8۰ بعرکتع۳ ۶ونه‌تنش ,2001 و[ ,۱۷/۱65600167 
0۳۳ 

جکتل نت۵ علا ۵۴ عجر4 722 وا جواد‌نوظ 220 0امناعاعو لها و۳ ,2007 و1 ,۷۷1686۵016۲ 
٩. ٩79۲‏ 220 فتاتنت ٩۰‏ ۷۰ :60 رل ۷۵۰ بتتو17 ۵۶ 1062 96[ 

۰ .60 و(1) ]1 ,۷۵۱ بلق ۵۴ درل ع9۳۵۱۵02) 76 1۵۳۳00۷00000 ب1893 بر ,۷۲2۳510865 
۱ 

]11 ۷۵۱۰ ,تقو ۵۴ رما عو0طاتمص 726 ,۲۲:۵۵ آهده‌ناع۲( موننول ,19839 وظ ,۲ملمطوع۷۲ 
6 ,2811210۲ ۷ .ظ .60 و(1) 

۰ ,60 ,(2) لا ۷۵۱۰ مقف ۵۶ )5 عع0تاسی و72 ,اناو۷2202 ۱983 روط ر۲عامطونع۱۷ 
26 ,9۲8119167 ۷ 

ومع جهنع و۸ ۵۶ عصنع0:1 1۳26 ,زاعیمصی امن برحوظ سا دتع0/وی لتمقفقگ ,1995 بل ,281611 
۵ ۳۱۱۲۱۱۲۳۲۳7۶۵ 

ع۳770) 726 راطاحجصهه کاا 4ه2 صقتاً ۵۶ ادمناوههن) طوتق 16؛ ,1973 ,۲۲ .۸۵ ,9اتهلع72:1 
6 ۳۲۷6 ۲۰ .۷ ,60 ,۲۷ ۷۵۱۰ بقل ۵1 رد7 

۱6۴۲ 10200۳ ,12716 ,۲( .۲ ۵00 طم‌نط‌نع2 ۱۷۲۰ ,1 ۰ ,7۳۶5۲۵۷ 72۵ ,2009 ,7002126 


سیاست خارجی شاهنشاهی ساسانی 
عنابت‌الله رضا 


سیاست خارجی شاهنشاهی ساسانی پدیده‌ای بی‌سابقه نیست. بلکه با گذشتة دور 
و سیاست شاهنشاهی‌های پیشین و نیز سیاست دیگر کشورهای جهان از جمله چین 
هنده یونان و روم در ارتباط است. این سیاست را با دو منشأً اقتصادی و نظامی می‌توان 
توجیه کرد. سال ۱۷ه۵قم شاهنشاهی هخامنشی به سرزمین هند دست یافت و اراضی 
شمال غرب آن را به تصرف آورد (داندامایف ۱۹۸۰: ۱۰۸) شهرب‌نشپن تازه‌ای به نام 
هندو باتش سك هروذت (کتاب سوم ۶ ۱( از وجود کشتزارهای وسیح بنبه برای 
تهية پوشاک و منابع شن طلا در آن منطقه خبر داده است. جنان که شاهنشاهی 
داریوش اول از هند و درهُ رود سند و مرعاپ؛ ۳۳۰ تالان سن طلا دربافشت می‌ کرد 
(دیا کونف ۱۹۵۶: ۲۴۳۶). 

بازرگانی از مسائل عمدة سپاست خارجی ایران, به‌ویژه از روزگار هخامنشیان بود. 
به‌همین سیب نقش ایرآن در ایجاد راه‌های بازرگانی اندک نبود. شاهنشاهی هخامنشی 
نخستین شاهنشاهی بود که به‌صورتی جدی به احداث راه‌های بازرگانی پرداخت. زیرا 


راه‌های بازرگانی در اقتصاد ایران نقش عمده داشتند. 

قديمی‌ترین راه ایران جادة بزرگ سنگفرش‌شدة شاهی بود. این جاده از بابل آغاز 
می‌شد و پس از گذر از دره‌های زاگرس به کرمانشاه و هگمتانه (همدان) و از آنجا به 
ری می‌رسید؛ سپس از اراضی جنوبی رشته کوه‌های البرز تا باکتریا (بلخ) امتداد 
می‌یافت و به راهی می‌پیوست که از چین تا آسیای مرکزی امتداد داشت. 

با حملة اسکندر مقدونی» این سرزمین وسیع به تصرف یونانی‌ها و مقدونی‌ها درآمد. 
استرابو (کتاب پانزدهم: ۰۱ ۱۰, ۱۱) به نقل از استراتوس‌تنس نوشت که در زمان 
حملهٌ اسکندر به هند. رود سند مرز میان هند و آریانا و زیر فرمان پارسیان بود. از 
نوشتة استرابو می‌توان دریافت که اروپاییان (یونانی‌هاء مفدونی‌هاء آتنی‌ها و اسپارتی‌ها) 
از زمان اسکندر و سلوکیان با هند و اقتصاد آن سرزمین آشنا شدند. وجود شاهنشاهی 
باکتریا (باختر) مید آشنایی وسیع یونانی‌ها و مقدونی‌ها با تمدن نواحی شرقی و 
کالاهای چینی و هندی از طریق اقوام سرزمین‌های نزدیک به چین و هند است. 

تماس مستقیم میان چین و ایران را از سده دوم پیش از میلاد دانسته‌اند. او 
وو - تی" امپراتور چین از دودمان هان ‏ (۸۷-۱۴۰قم) پس از پیروزی بر قبایبل 
هون که مانع رابطة چین با سرزمین‌های غربی آن کشور شده بودند. دشت فرغانه را 
به تصرف آورد و تا مرزهای شاهنشاهی پارت پیش رفت. امپراتور در سال ۱۳۹قم 
شخصی به نام دزانگ - سیان " (در نوشته‌های اروپایی چانگ - چین ) را برای آشنایی 
با اوضاع سیاسیء نظامی. جغرافیایی» اقنصادی و فرهنگی به نواحی غربی فرستاد. تا 
زمینه برای استفاده از راه بازرگانی و ادامة ان آماده شود. سال ۱۱۶قم شخص مذ‌کور 
برای بار دوم در رأس هیأتی مرکب از ۳۰۰ نفر با مقادیر قابل ملاحظه‌ای طلا مأمور 
سفر به غرب شد. در این سفر معاون او تا سرزمین زیر سلطه اشکانیان پیش رفت و 
مقادیری ابریشم به همراه آورد. سال ۱۰۶قم نخستین کاروان چین وارد سرزمین 
پارت شد. از آن زمان میان دولت‌های ایران و چین روابط سیاسی و بازرگانی برقرار 
گردید (واتسون ۱۹۸۳: ۸۵۳۷ ۵۴۳-۵۴۲). اندکی بعد بازرگانان سند و کوشان و 
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پارت به معاملة پر سود بازرگانی ابریشم روی آوردند. در کتیبه‌های چینی آمده است 
که بازرگانان بیگانه دارای چشمان درشت. بینی بزرگ و ریش آنبوه بودند و به 
گویش‌های متفاوت پارسی سخن می‌گفتند. این‌ها در رأس کاروان‌های بزرگ قرار 
داشتند و کارشان فروش عطرء سنگ‌های گرانبها و بلور بود (همانجا). 

اشتیاق اروپاییان به کالاهای چینی و هندی همواره افزون‌تر می‌شد. سلطة رومیان 
بر اروپای مرکزی و سرزمین‌های اطراف دریای مدیترانه در سال‌های ۹۰-۲۰۰ ۱قم 
موجب شد که رومیان به ثروت بزرگی دست یابند. از این‌رو امپراتوری روم درصدد 
برآمد با اعمالنفوذ بر سوریه» آسیای صغیر. ارمنستان و نزدیکی با شاهنشاهی کوشان: 
کالاهای چینی و هندی به‌ویژه پارچه‌های ابربشمی را برای مصرف ثروتمندان و 
بزرگان و اشراف آن سرزمین فراهم آورده ولی از کتیبه‌های چینی» چنین برمی‌آید که 
بازرگانی آن کشور تنها با سرزمین‌های تابع ایران میسر بود» زیرا در این کتیبه‌ها نامی 
از دیگر کشورها نیست. 

یکی از شاخه‌های جاده ابریشم راهی بود که از تاریم آغاز می‌شد و با گذر از دغان 
و کابل به هند می‌رسید. بدین روال تمام راه‌هایی که به هند منتهی می‌شد زیر نظر 
آپران بود. 

سال ۴٩یم‏ چینیان درصدد برآمدند با امپراتوری روم رابطة مستقیم برقرار کنند. 
اندکی بعد فرستاده‌ای به نام کان - بینگ" عازم سفر به روم شد. چون به سرزمین 
پارت رسید درپافت که شاه پارت از هکاتوم‌پلیس" (صد دروازه» نزدیک دامغان کنونی) 
کشور را اداره می‌کند و سپاهی آنبوه دارد. وی نتوانست در این سفر خود را به فرات و 
از آنجا به روم برساند. ازاین‌رو تلاش چینیان به‌منظور ارتباط مستقیم با روم بی‌نتیجه 
ماند (واتسون ۱۹۸۳: ۵۳۳). بدین روال ایران بزرگ‌ترین رابط میان شرق و غرب و 
مانع آرتباط مستقیم چین و روم بود. سرزمین ایران که راه‌های کاروانی از جمله جادة 
بزرگ شاهی از آن می گذشت. به مرکز مبادلات اقتصادی و فرهنگی بدل شد. شمار 
شهرها و مراکز بازرگانی و صنعتی در ایران و میانرودان» غرب آسیاء کرانة رودهای 
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دجله و فرات گواه این مدعاست. حال آن که در یونان (آتسن» مقدونبه و روم شمار 
ای اف مقانبیه با نان قرب انا دک بوخ 

نیاز مستقیم روم به کالاهای چینی و هندی و تلاش به‌خاطر دستیابی به راه‌های 
بازرگانی سبب شد که امپراتوری روم به شرق روی آورد و اراضی آسیای صغیر و 
غرب رود فرأت را در نخستین مرحلة لشکرکشی مسخر سازد. 

در دوران پادشاهی فرهاد سوم (۵۸-۷۰ پا ۷هقم) برخورد نیروهای رو به کسترش 
روم با سپاهیان پارتی در شبه جزیره آناتولی (آسیای صغیر) آغاز شد. مهرداد پونتی 
(میتربدات شاه پونتوس در کرانة جنوبی دریای سیاه) در پیکار با لو کوموس سردار 
رومی شکست خورد و نازیر داماد خود تیگران بزرگ. شاه ارمنستان را به یباری 
طلبید و به او پناه برد. لوکوموس در تعقیب مهرداد به ارمن‌ستان رفت. مهرداد و 
تیگران به فرهاد سوم شاه پارت» نامه نوشتند و از او پاری خواستند؛ ولی شاه پارت 
بی‌طرف ماند. لوکوموس و در پی او سردار جانشین پومپتوس (پومپه) کوشیدند تا با 
فرهاد سوم درگیر شوند. اما طرفی نبستند (بیوار 1۹۸۵: ۰۴۵ ۴۷). سال ۵۳قم 
کراسوس سردار رومی ضمن اتحاد با ارمنستان علیه شاهنشاهی اشکانی دست به حمله 
زد ولی سرانجام شکست خورد و به قتل رسید (همان : ۵۶-۵۵؛ مشکور: رجب‌نیا 
۷ ۲۲۵-۰۲). پس از این شکست رومیان به رهبری مارک آنتونی ضمن اتحا 
با ارمنستان با نیرویی حدود ۱۳ تا ۱۶ لژیون و با تعداد۶۰ هزار سرپاز رومی. ۱۰ هزار 
سوار سلتی و ایبریایی (گرجی) و ۲۰ هزار جنگجو از متحدان آسیایی؛ عازم حمله به 
ایران از طریق ارمنستان به سمت آذربایجان شدند. آرتاوازد شاه ارمنستان با ۶ هزار 
سوار زره‌پوش و ۷ هزار پیاده به رومیان پیوست. سپاه مشترک روم و ارمنستان با 
گذر از آرتاکساتا (آرتاشات) تختگاه ارمنسنان به آذربایجان درآمدند ولی با مقاومست 
شدید سپاهیان پارتی مواجه شدند و ناگزیر با دادن تلفات سنگین که حدود ۳۲ هزار 
سپاهی سبک اسلحه و سنگین اسلحه بود» راه فرار را برگزیدند. آن‌ها از رود ارس 
گذشتند و از آنجا به ارمنستان و سپس به روم بازگشتند (بیوار ۱۹۸۵: ۵۶-۵۵ 

در سال‌های ۱۱۷-۱۱۴م ۱۶۵-۱۶۳م» ۱۹۸-۱۹۴م و ۲۱۷-۲۱۶م پیکارهای 
سنگینی میان شاهنشاهی‌های روم و پارت درگرفت. گرچه این جنگ‌ها ویرانی‌های 
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بسیار به بار آورده با این وصف رومیان از شمال میانرودان فراتر نرفتند (همان: ۵۸- 
۲ دایرتالمعارف...: ۲۵۷/۱۹). رومیان در شمال میانرودان متوقف شدند. شاهنشاهی 
پارت نیز گرفتار اختلاف‌های درونی شد و زمینه برای ظهور ساسائین فراهم آمد. 

در زمینة سیاست خارجی شاهنشاهی پارت. اشاره به مراکز و پایتخت‌های شاهان 
اشکانی تا اندازه‌ای به روشنی دیدگاه. یاری می‌رساند. نخستین مرکز شاهان اشکاني 
نسایه (نسای قدیم) در ۱۸ کیلومتری شمال غربی عشق‌آباد (اشک آباد) کنونی بود 
که قدمت آن را حدود قرن سوم قبل از میلاد دانسته‌اند. این شهر در عهد بادشاهی 
مهرداد اول (مینریدات) شاه اشکانی (۱۳۸-۱۷۱قم) به‌صورت تختگاه شاهی درآمد و 
مهردادکرت نامیده شد. نسایه در آغاز نخستین مرکز اقتصادی, بازرگانی» فرهنگی و 
نظامی شاهنشاهی پارت بود (ماسون ۲۰۰۶: ۱۲۹-۱۲۱). وجود نسایه به‌عنوان 
تختگاه» موّید آن است که پارتبان در آغازه سرگرم آرام‌سازی بازرگانی خارجی ایران 
در شرق بودند. 

دومین تختگاه شاهنشاهی اشکانی شهر هکاتوم پلیس (صد دروازه) بود که نیرداد, 
شاه اشکانی آنجا را مرکز قرار داد. استرابو این شهر را جایگاه شاهان پارتی نامیده 
است (کتاب یازدهم .)٩-۱‏ 

سومین تختگاه شاهنشاهی پارت» شهر کتبسفون (تیسفون) در کنار رود (دجله) 
بود که نخست به‌عنوان جایگاه زمستانی شاهان اشکانی محسوب می‌شد و سپس از 
قرن اول پیش از میلاد به‌صورت تختگاه شاهی درآمد (دایرةالمعارف ... : ۵۲۶/۱۳) 

انتخاب این شهر به‌عنوان نختگاه برای جلوگیری از تلاش رومیان جهت دستیابی 
به راه‌های بازرگانی ایران بود. به نوشتك آرتور کرپستن‌سن (۱۹۳۶: ۱۵):حدود دو قرن 
شهر هکاتوم‌پلیس واقع در سرزمین پارت» تختگاه شاهان اشکانی بود تااین که 
تحولات تاریخی آنان را ناگزیر کرد؛ پایتخت را به تیسفون در کنار دجله انتفال دهند». 

در عهد پارتیان رود فرات به‌عنوان مرز میان دو شاهنشاهی ایران و روم شناخته 
شده و راه‌های بازرگانی همچنان در آختیار شاهن‌شاهی پارت و سپس شاهن‌شاهی 
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ساسانی باقی ماند و چنان که ذکر شده است. رود مذ کور تا پایان عهد ساسانی مرز 
غربی ایران بود (آیلرز ۱۹۸۳: ۴۸۲). 

ماجرای پیروزی‌های اردشیر بنیانگذار شاهنشاهی ساسانی در کتاب مشهو رکارنامة 
اردشیر پایکان با افسانه‌هایی آميخته شده است. طبری و بلعمی در نوشته‌های خودء 
مندرجات این کتاب را کم‌وببش تکرار کرده‌اند. با این وصف داستان اردشیر با 
وآقعیت‌هایی نیز همراه است که جای تردید باقی نمی گذارد. بی‌گمان وحدت ایران 
پس از سقوط شاهنشاهی پارت با مبارزه‌های طولانی همراه بود. زیرا در نخستین 
سکه‌های اردشیر, او تنها عنوان شاه داشت. تاریخ پادشاهی اردشیر را ۲۸ آوریل سال 
۴ و تاجگزاری او به‌عنوان شاهنشاه را سال ۲۲۶م دانسته‌اند (نلدکه ۱۳۷۸: ۶۴- 
۵ پیکولوسکایا ۱۹۵۶:  .)۱۵۴-۱۵۲‏ 

از سیاست اردشیر اول آگاهی چندانی در دست نیست. طبری می‌نویسد که اردشیر 
از سواد (سورستان - بیث ارامایه) عازم استخر شد و از آنجا به سکستان (سیستان) 
سپس به گرگان» ابرشهر مرو بلخ» خوارزم و دورترین نواحی خراسان رفت. پس از آن 
به مرو بازگشت... در شهر گور فرود آمد. در آنجا فرستادگانی از شاهان کوشان و توران 
و مکران با پیام اطاعت نزد او آمدند (ندلکه ۱۳۷۸: ۴۸-۴۷). در نوشته‌های تاریخی 
متأخر چنین آمده است که هنگام پادشاهی اردشیر, هم اران تا مرزهای شرقی و نیز 
خوارزم به اطاعات او درآمد. اما آن چه در کتیبه‌ها آمده به‌گونة دیگری است. 
ارمنستان, استان‌های گرجستان و آدیابن در غرب تا هنگام مرگ اردشیر هنوز جزو 
ایرانشهر نبودند. کمان می‌زود شاهنشاهی مرکزی ساسانی در سرزمین‌های تابع 
دودمان‌های پارتی سورن» قارن و وراز چندان دخالتی نداشت و ایران بدان‌گونه که 
رومیان در سدة چهارم میلادی آن را شناختند» در عهد اردشیر هنوز شاهن‌شاهیای 
واحد و متمرکز نشده بود (لوکونین :۱۹۶٩‏ ۵۱). در رویدادنامة اربیل آمده است که 
حدود سال ۲۲۳م سپاهیان اردشیر. آرشک فرزند کوچک آردوان را در تیسفون به قتل 
رسانیدند و شهر مذ‌کور را تختگاه خود نامیدند و بدانجا نقل مکان کردند (مسیحا 
۷ هم مأخذ و منابع از دشواری‌های اردشیر در اجرای سیاست وحدت 
کشور خبر داده‌اند. نکتة روشن در این زمینه. مطالب مندرج در رویدادنامة اربیل 
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است. در آن‌جا آمده است که پارسیان پس از پیروزی در شرق بر همة استان‌های 
شرقی مسلط شدند و به جای فرمانروایان آن سرزمین‌ها حکام و مرزبانان تابع و 
مطیع خود را گماردند (همانجا). در سال ۲۲۲م الکساندر سور" امپراتور روم» خود 
فرماندهی لشکریان رومی را در میانرودان برعهده گرفت. دو سپاه دیگر رومیان در 
ارمنستان و فرات مستقر شده بودند. با آن‌که رومیان در ارمنستان توفیق‌هایی داشتند. 
در جنوب کوشیدند به فرات سرآزیر شوند و شهر تیسفون تختگاه ایران را مسخر 
سازند ولی سپاهیان اردشیر راه را بر آنان بستند و رومیان با تحمل آسیب فراوان 
طرفی نبستند. در نتیجه میانرودان حدود چهار سال آرامشی نسبی یافت (لوکونین 
۹ ۵۱). در سال ۲۳۷م میان ايران و روم بار دیگر پیکار درگرفت که در آن نقش 
شاپور فرزند اردشیر چشمگیر بود. شاپور اندکی پس از تاجگذاری اردشیر, به‌عنوان 
ولیعهد و جانشین او معرفی شد (همان: ۵۲-۵۱). شاپور در سال‌های ۲۳۰-۲۳۸م 
توانست هترا (الحضر) را که دارای دزی استوار.بود. مسخر سازد (همان: ۵۲). این 
زمان برای آمپرآتوری روم روزگاری بس دشوار بود. گت‌ها و داک‌ها از رود داننوب 
گذشتند و ایستر را به تصرف درآوردند. ژرمن‌ها و فرانک‌ها مرزهای رود رن را تهدید 
می‌کردند. نیروهای ایران نیز در حران مستقر شدند. 

پس از مرگ اردشیر در سال ۴۱ ۲م شاپور اول (۲۷۲-۲۴۱م) در نخستین سال‌های 
پادشاهی خویش کوشید تا مرزهای شمال شرقی ایران را استحکام بخشد. او در 
نخستین سال پادشاهی با خوارزمیان و مادی‌های کوه‌نشین» پیکار کرد و طی نبردهای 
سخت آنان را درهم شکست. سپس روانة گرگان» گیلان و دیلم شد. سرزمین‌های 
مذکور را مسخر کرد و فرزند خود ورهران (بهرام) را بر کرسی فرمانروایی گیلان نشاند. 
بهرام تا سال ۲۶۲م در آنجا بود و عنوان گیلان‌شاه داشت (پیگولوسکایا ۱۹۵۶: ۱۵۱ 
لوکونین 1۹۶۹: ۱۹۷). 

لشکرکشی شاپور اول و پیروزی وی بر پهليزک تورانی را به همین دوره مربوط 
دانسته‌اند. خراسان دوبار صحنة بیکار بود. شایور فرمان داد در محل کشته‌شدن 
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پهليزک» شهری بنا شود که نیوشاپور (نیشابور) نام گرفت. در استان هرات نیز شهری 
به نام پوشنگ ساخته شد (پیگولوسکایا ۱۹۵۶: ۱۶۰؛ مارکوارت ۱۹۰۱: .)۴٩‏ 

سدة سوم میلادی نه‌تنها در غرب. بلکه در شرق و شمال شرق نیز شهرهایی 
ساخته شد که پایگاه‌ها و دذهایی» گرد آنپا بنا گردید. گمان می‌رود سیاست 
دوراندیشانة شاپور اول متوجه این نکته بود که امنیت مرزهای شرقی کشور را نأمین 
کند تا با خاطری آسوده در غرب به پیکار با رومیان دست زند (پیگولوسگایا ۱۹۵۶: 
۰ این سیاست سبب می‌شد که ایران به تنها قدرت واسط میان شرق و غرب بدل 
شود (همان: ۱۶۱). شایور کوشید تا شهر نصیبین در کنار رود فرات را در اختیار گیرد. 
این شهر بعدها به نقطة مرزی مهمی میان ایران و روم و ایران و بیزانس (روم شرقی) 
بدل شد و در عین حال یکی از پایگاه‌های عمدة عبور کالا از ایران به روم و از روم به 
ایران فرار گرفت. شاپور اسیران جنگی را به احداث شهرها و ساختن پل‌هاء جاده‌ها و 
استحکامات وا می‌داشت که از دیدگاه پیشرفت اقتصادی و اجتماعی ارزشمند بود. از 
دیگر سیاست‌های شاپور اول بهره‌گیری از تخضص اسیران در رشته‌های مختلف بود 
که هدف‌های اقتصادی درپی داشت. 

در آغاز عهد ساسانیان سرزمین‌های تابع شاهنشاهی ساسانی توسط شاهزادگان و 
فرمانروایانی که شاه آنان را منصوب می‌کرد. اداره می‌شد. به‌عنوان نمونه جنان که از 
تصویر شاپور اول و درباریان و نزدیکانش در نقش‌رجب پیدا است, فرزندش هرمزد 
اردشیر عنوان «بزرگ آرمنستان شاه»» فرزند دیگرش شاپور, عنوان «میشان‌شاه», 
فرزند دیگرش بهرام» عنوان «گیلان‌شاه» و سیس «کرمان‌شاه» داشتند (لو کونین ۱۹۶۹: 
۶۸-۷ ۱۹۷). پس از شاپور اول. از پادشاهی هرمزد اول ۰۲۷۲-۳۷۲ وهرام اول 
۲۷۶-۳م آگاهی‌های قابل توجهی در دست نیست. در عهد وهرام دوم پسر وهرام 
اول ۲۹۳-۲۷۳م میان دولت‌های ایران و روم جنگ درگرفت. رومیان تا تیسفون 
پیش آمدند» ولی به‌سبب مرگ ناگهانی امپراتور کاروس عقب نشستند؛ با این وصف 
ارمنستان را مسخر کردند. پس از وهرام دوم وهرام سوم و سپس نرسه در ۳٩۲م‏ بر 
تخت نشستند. در عهد نرسه پنج ولایت آرمنستان صغیر و ایبری (گرجستان) به روم 
واگذار شد. در اين دوران تا سال ۳۰۹م آشفتگی‌هایی در ایران پدید آمد تا اين‌که در 
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سال ٩۳۰م‏ مادر شاپور دوم به نیابت از فرزندش بر تخت نشست و سپس سلطنت را 
به او واگذار کرد (۲۷۹-۲۰۹م) (کریستن‌سن ۱۹۳۶: ۲۲۹-۲۲۱). 

درگیری‌های رومیان در جنگ با ایران سبب شد ژرمن‌هاه سرمت‌هاء عرب‌ها و 
استان‌های مرزی شرق و غرب روم را دستخوش نهب و غارت کنند. در عهد دیوکلسین 
(۲۰۵-۲۸۴م) و کنستانتین اول (۲۲۷-۲۰۶م) کوشش‌هایی جهت تجدید حیات روم 
صورت پذیرفت. آیین مسیح به‌عنوان دپن رسمی پذیرفته شد. کنستانتین اول پس از 
درگیری‌های طولانی داخلی توانست در سال ۲۴ ۲م بر اوضاع مسلط شود. وی در سال 
۰ تختگاه خود را به شهر سوق‌الجیشی بیزانتبوم (استانبول کنونی) انتفال داد و 
آن را کنتستانتینوپولیس نامید. با اين اقدام زمینه برای تبدیل آمپراتوری به دو بخش 
فراهم آمد و سرائجام در سال ۳۹۵م این تقسیم قطعیت یافت و امپراتوری به دو 
قسمت: روم غربی و روم شرقی (بیزانس) تقسیم شد (دایرةلمعارف.. : ۱۰۰-۹۹/۲۳). 
در سال‌های ۲۵۳ و ۲۹۲ قوانینی علیه بت‌پرستی وضع شد که در نتبجه. موقعیت 
کلیسای مسیحی استحکام یافت. 

پیرامون سی سال اول پادشاهی شاپور دوم آگاهی‌های کافی در دست نیست. 
می‌دانیم که حدود ۲۷ سال از دوران پادشاهی شاپور دوم همزمان با فرمانروایی 
کنستانتین اول آمپراتور روم شرقی بود. طی این مدت تحولاتی در غرب و شرق ایران 
روی داد. بازرگانی و خرید و فروش کالا در آمپراتوری روم شرقی رونق یافت و دستگاه 
امپراتوری از رونق بازرگانی بهره‌مند شد. اشراف و بزرگان در معاملات بازرگانی شرکت 
میکردند و سود می‌جستند.نمودار این نکته»قانین موضوعة بزرگاني سال ۳۶۴م 
است (پیگولوسکایا ۱۹۵۱: ۵۷). در آن روزگار بازرگانان از حمایت وسیع اشراف 
بزرگان و نیز شخص امپراتور برخوردار بودند (همانجا). در ایران پیش از قدرتمند 
شدن شاپور دوم» قدرت در دست آشراف و روحانیون زرتشتی بود. نقش قبایل عرب 
در بازرگانی رومیان با شرق آندک نبود. این وضع نمی‌توانست رضایت شاهن‌شاهی 
ساسانی ایران را فراهم کند. زیرا قبایل عرب دست‌ندازی‌هایی می‌کردند که به زبان 
شاهنشاهی مرکزی و واسطه بودن بازرگانان ایرانی در رابطة مین شرق و غرب به‌ویژه 
نتقال کالا از هندوستان می‌شد. چنین وضعی موقعیت ایران را تهدید می‌کرد. نکنة 
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دیگر قوت یافتن شاهنشاهی کوشان در شرق بود که دشواری‌هایی در راه ایران با 
هند در راه کاروانی شرق پدید می‌آورد. ازاین‌رو حل اين دو مشکل و نیز حل مشکل 
ارمنستان و افوام شمالی قفقاز ضروری می‌نمود. این دشواری‌ها سبب بروز پیکارهایی 
در شرق و غرب ایران شد. 

سده چهارم میلادی قبایل عرب در حدود مرزهای امپراتوری روم شرقی (بیزانس) 
موقعیت خاصی داشتند. گرچه نقش آن‌ها به‌عنوان حایل میان دو دولت ایران و روم 
هنوز مشخص نشده بوده با ابن وضعیت شرکتشان در جنگ‌ها جای تردید باقی 
نمی‌گذارد. پیش از تبدیل کنستانتینوپولیس به مرکز امپراتوری روم شرقی, قبایل 
عرب هترا (لحضر) و پالمیر (تدمر) بر سر راه بازرگانی غرب و شرق استقرار داشتند. 
در سدة چهارم میلادی لخمیان در نزدیکی جادة مشهور استراتا (مراط) به‌سر می‌بردند 
و بر آن نظارت داشتند. چنین به‌نظر می‌رسد که شاپور دوم حدود سال ۲۲۸م قبایل 
عرب را درهم شکست. در نتیجه بخشی از تازبان به‌سوی مرزهای امپراتوری روم 
شرقی گریختند (پیگولوسکایا ۱۹۶۴: ۲۰-۲۹). حملة شاپور دوم به بحربن نموداری 
از اهمیت راه‌های بازرگانی و اجرای سیاست‌های خارجی شاهنشاهی ساسانی در عهد 
شاپور دوم بود. طبری می‌نویسد شاپور با یاران خود از دربا گذشت و از شهرهای 
بحرین رد شد تا به هجر رسید که در آن مردمانی از اعراب تمیم و بکربن واثل و 
عبدالقیس بودند (نلد که ۱۳۷۸: ۱۱۰). می‌دانیم بحرین یکی از مرأکز عمدة مبادلات 
بازرگانی دریایی میان ایران و هند و یکی از پایگاه‌های مهم صید مرورید بود. بی‌گمان 
بحرین در سیاست بازرگانی ایران با شرق و غرب نقش قابل توجهی داشت. از این‌رو 
نقش بحرین در اجرای سیاست خارجی شاهنشاهی ساسانی قابل درک است. 

در زمان پادشاهی نرسه ۰۲-۲۹۳"م طی پیکار با رومیان» بخش‌هایی از ارمنستان 
و قفقاز از تصرف ایران خارج شده بود. شاپور کوشید تا اراضی از دست رفته را به 
ایران بازگرداند. منازعات داخلی ارمنستان و مرگ کنستانتین زمین مساعدی بود تا 
شاهنشاهی ساسانی آراضی از دست رفته را از رومیان بازستاند. از این‌رو به سهولت 
بخش‌هایی از ارمنستان مسخر شد. متعاقب آن ساسانیان در میانرودان با رومیان 
مصادف شدند. در این زمان کنستانتین دوم فرماندهی سیاه روم را برعهده داشت. در 


نتیجه جنگ میان طرفین چند سال متوقف ماند. در این زمان قبایل خیونی که سلف 
هون‌ها 9 صحراگردان آلتایی‌زبان بودند دست‌اندازی‌هایی را آغاز کردند. شایور ناگزیر 
راه شرق را در پیش گرفت. عملیات جنگی در مرز ایران و روم متوفف ماند. شاپور 
حملة خیونی‌ها را دفع کرد و سرانجام با خیونی‌ها و سکاهای سک‌ستان پیمان عدم 
تعرض بست. این پیمان سبب شد که راه‌های بازرگانی شرق به خراسان و از آن‌جا به 
دیگر نواحی ایران گشوده باقی بماند. شاپور دوم پس از این موفقیت. بار دیگر متوجه 
رومیبان شد. دژ رومی آمید (آمد) یا دیاربکر کنونی در ۳۵۹م پس از تحمل 
دشواری‌های فراوان به تصرف سپاه ایران درآمد. به‌موجب پیمان صلح منعقده میان 
طرفین» رومیان ارمنستان را رها کردند و شهرهای نصیبین و سنجار (سینگارا) نیز از 
سوی سپاهیان ساسانی مسخر شد (فرای ۱۹۸۳: ۱۳۹-۱۳۶). سال ۳۶۳م بار دیگر 
رومیان درصدد پیکار برآمدند و به‌سوی تیسفون پیش رفتند. ولی توسط سپاهیان 
ایران به فرماندهی سرداری از دودمان پارتی مهران متوقف شدند. در این سال 
یولیانوس امپراتور روم شرقی کشته شد و جانشین او لشکریان روم را باز گرداند و 
پیمان صلحی ۳۰ ساله میسان طرفین منعقد شد. مالک قفقاز از جمله ایبری 
(گرجستان) و آلبانیا (اران) از تصرف رومیان خارج شد و تحت سرپرستی ایران قرار 
گرفت (کریستن‌سن ۱۹۳۶: ۲۳۲-۲۲۹). شاهنشاهی ساسانی برای پیشگیری از هجوم 
اقوام شمالی به ساختن استحکامات در گذر گاه‌های شمال قفقاز پرداخت تا راه بازرگانی 
با غرب تا اندازه‌ای مصون بماند (فراي ۱۹۸۲: ۱۳۹). 

یکی اژ عمده‌ترین راه‌های بازرگانی که ایران ر باهند از طریق خشکی پیوند 
می‌داد. راهی بود که از چین تا باکتریا (بلخ) و از آنجا تا هرات و شمال هند امتداه 
داشت. در محدودة وسیعی که این راه‌ها از ۷۱ می‌گذشت؛ در ده سوی کوه‌های 
هندو کش شاهنشاهی‌ای به نام شاهنشاهی کوشان پدید آمد. این سرزمین به‌مثابة پلی 
میان چین و شند بود. کالاهای چینی از جمله ابر یشم از رأه خشکی وارد مصب رود 
سند» و از آنجا با کشتی به روم شرقی فرستاده می‌شد. 

شرح تاریخ کوشان پیش از عهد ساسانی از موضوع مورد بحث ما خارج است؛ لذا 
به نقش این سرزمین و شاهنشاهی آن در عصر ساسانی اشاره می‌کنیم. 


پس از سقوط شاهنشاهی مستقل کوشان ولایت‌های گندهارا (قندهار)» باکتریا 
(بلخ) و سغد؛ تحت شاهنشاهی شاهان ساسانی قرار گرفت که فرمانروایان ایرانی با 
عنوان‌های «کوشان‌شاه» و «بزرگ کوشان‌شاه» بر این منطقه گمارده می‌شدند (بیوار 
۲۳ -۲۱۰). هرنسفلد آغاز تسخیر سرزمین‌های شرق از سوی ساسانیان را 
مربوط به روزگار اردشیر اول و سقوط شاهنشاهی کوشان را در عهد شاپور اول فرزند 
اردشیر می‌داند. در آن روزگار اهمیت این سرزمین به‌اندازه‌ای بود که فرمانروایان 
منصوب از سوی شاهن‌شاه ساسانی» عنوانی همانند شاهن‌شاه داشتند و بزرگ 
کوشان‌شاه" نامیده می‌شدند. این مقام به‌کسانی داده می‌شد که رتبة ولایتعهدی 
داشتند و مقرر بود جانشین شاهنشاه باشند. در روزگار شاپور اول. هرمزداردشیر در 
سال‌های ۲۶۲۴-۲۸۵۶م. بهرام اول در روزگار شاهنشاهی هرمز اردشیر ۷۲-۲۷۲ ۲م. 
بهرام دوم به هنگام شاهن‌شاهی بهرام اول ۲۷۵-۲۷۳م فرمانروای کوشان بودند و 
عنوان بزرگ کوشان‌شاه داشتند (لوکونین ۱۹۶۹: ۱۲۵). در متن كتيبة شاپور اول در 
کعبه‌زرتشت از کوشان‌شهر (در متن یونانی کشور کوشان) به‌عنوان بخشی از محدودة 
ایرانشهر پاد شده است. شاپور ضمن ذکر حدود مرزهای ایران چنین آورده است: ... 
من خدایگان ایرانشهر این شهرها (سرزمین‌ها - کشورها) را زیر فرمان دارم: پارس» 
پارت» خوزستان؛ میشان» آسورستان, آدیابن. عربستان» اتوربانگان (آذربایگان)؛ 
ارمنستان, ایبری (گرجستان» ماهلونیا آلانا (ران» بلاسکان, تا فراز کاپ کوه (کوه 
قاف - قفقاز)؛ دربند آلبانیه هم کوه‌های پرشخوار (البرز» ماده هیرکان (گرگان» مرو 
هرات و سراسر ابرشهر» کرمان. سکستان» تورستان» مکران پاردان (پارده)» هند 
کوشان‌شهر تا پاشکیبورا (پیشاوره یونانی: پاسکیبورا) و سپس تا کاش (کاشغر؟) سغد 
و کوه شاش (چاج) و از آن‌سوی درباء عمان و هم این شهرها فرمانروایانشان 
(شهردارشان) و استانداران (پاد‌گوسپان 00775۲0) پیرو و باجگزار شدند (لوکونین 
۹ ۱۲۵). 

بدین روال در کتیبه آمده است که کوشان‌شهر (همة سرزمین‌ها تا پیشاور) یا 
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پیرو و یا باجگزار بودند. عنوان شاه سکستان؛ تورستان و هند تا کرانة دریا چون 
عنوانی واحد برای فرمانروایان ساسانی معمول بود. هرمزد دوم فرزند شاپور در سال‌های 
۲۲۷-۶م چنین عنوانی داشت. با آن جه از نظر خوانندگان گذشت به‌سهولت 
می‌توان دریافت که کوشان از دیدگاه اقتصادی و سیاسی برای فرمانروایان ساسانی تا 
چه پاپه واجد اهمیت بود. همین آمر سیب شد که شاپور دوم قبایل خیونی را تابع 
خود کند و گاه در پیکار با رومیان از آنان بهره گیرد. طبری و بعضی مولفان دوران 
اسلامی گروه قبایل خیونی آلتایی را «تترک» نامیدند. طبری ضمن بحث از دوران 
کودکی شاپور دوم می‌نویسد: «در آن سوی مرزهای اران شایع شد که ایرانیان 
پادشاهی ندارند.. پس ترک و روم در مملکت ایشان کمر بستند (نلدکه ۱۳۷۸: ۱۰۷). 
نلد که ضمن بحث پیرآمون نوشتة طبری متذکر می‌شود. کلمة ترک نشان می‌دهد که 
این داستان قدیمی‌تر از قرن ششم مسیحی نیست و در آن حدود نوشته شده است. 
زبرا ترکان نخستین‌بار در عهد خسرو انوشیروان همسایة خطرناک ایران شدند (همان: 
۳۹ 

شاپور دوم انبوهی از اسیران جنگی را به نواحی مختلف کشور گسیل داشت که 
نیروی عظیم کار را به‌ویژه در رشته‌های حرفه و فن تشکیل می‌دادند (پیکولوسکایا 
۶٩ ۶‏ در سدة چهارم میلادی در روزگار شاپور دوم دیبا و پارچه‌های حریر 
زربفت گرانبهایی با ابریشم و زر تولید می‌شد که رومیان قادر به تدارک آن نبودند. 
آن زمان دیبای شوشتر (تستر) از شهرت فراوان برخوردار بود (مسعودی: ۲۸۴). 
شکوفایی هنر پارچه‌بافی و زری‌بافی حاصل پیشرفت و تکامل ابزار و وسایل تولید بود 
که رشد روابط بازرگانی ایران و جهان خارج را امکان‌پذیر می کرد (پیگولوسکایا ۱۹۵۶: 
۲۴۲-۴۱). پیشرفت‌های اقتصادی و صدور کالا به خارج از کشور تأثیر قابل توجهی 
در سیاست خارجی ابران داشت. زیرا شاهنشاهی ساسانی از طریق مقررات گمرکی و 
عواید حاصله از صدور کالا به ثروت قابل توجهی دست می‌یافت و خزانة شاهی 
انباشته از زر و سیم و گوهر می‌شد. 

رشد مبادلة کالا میان ایران و روم شرقی از دیدگاه رومیان سودآور نبود. از این‌رو 
در سال‌های ۸۲۷۵-۳۷۰ قانونی وضع شد که طبق آن کالاهای عمدهء مورد نیاز 
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امپراتوری به خارج از کشور صادر نشود (پیگولوسکایا ۱۹۳۶: ۶۷). بدین روال چنان که 
ملاحظه می‌شود. تولیدات اقتصادی در بازرگانی با دیگر کشورها و سیاست خارجی 
شاهنشاهی‌های روم شرفی و ایران آثربخش بود. سدٌ چهارم میلادی در دهانة ورود 
به خلیج فارس: بندری وجود داشت که آن را بازار ایرانی " می‌نامیدند (همان: ۷۳). 

سدة چهارم میلادی میان حبشه و حمیر روابط نزدیکی برقرار بود (همان: ش ۷۵). 
شاهنشاهی بیزانس سواحل هندوستان و نیز سیلان (سرآندیب) را نیک می‌شناخت و 
می‌کوشید تا برای ایجاد روابط بازرگانی» به سرزمین‌های مذکور دست پابد. از این‌رو 
کوشید تا از طریق اکسوم (قسوم) و اراضی آفریفا به حبشه و از آنجا به حمیر و سپس 
هند دست یابد (همان: ۷۲). در نیمه دوم سدهٌ چهارم میلادی و اوایل سده؛ پنجم 
میلادی» سیلان یکی از مرآکز بازرگانی مورد معامله با روم شرقی بود. اعزام نمایندگان 
سیاسی روم شرقی به حمیر و اکسوم نشانه‌ای از تمایل دولت بیزانس برای ایجاد 
ارتباط تزدیک با مردم این نواحی بود. در این ماجرا اشاعة اختد مسیح وسیله‌ای برای 
ابحاد ارتباط بود. منایع اقتصادی امیراتوری روم شرفی را واداشت ۳ یه سواحل هد 
نزدیک شود. ولی دیری نپایید که جنگ میان ایران و روم» ایران و عرب و ایران و 
کوشان درگرفت و سرانجام امپراتوری روم شرقی مجبور شد در سدة ششم میلادی از 
آرزوهای خود دست بردارد (همان: .)۸۰-۷٩‏ 

در عهد شاپور دوم و اوایل امپراتوری روم شرقی در آسیای صغیر بازرگانی خارجی 
با هند رونق فراوان داشت. فهرست کالاهایی که از طریق گمرکات به سرزمین روم 
شرقی حمل می‌شد. مژید این امر است. گرچه کالاهای چینی از طریق هند و بازرگانی 
دریایی به روم شرقی فرستاده می‌شد؛ ولی در فهرست مبادلات. اکثر کالاهای مورد 
معامله منشاء هندی داشتند. به‌عنوان نمونه نام آهن یا فولاه؟ و عطر هندی " نج 
هندی" ترباک" و کالاهای دیگر از جمله سنگ‌های قیمتی چون الماس لعل, 
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صادر می‌شد. به‌دست آمده است (پیگولوسکاپا ۱ ۱۹۵: ۸۲-۸۱). ابربشم خام به‌همراه 
پارچه‌ها و لباس‌های ابریشمین » نخ ابریشم و بسیاری کالاهای دیگر ازجمله صادرات 
هند به روم شرقی بود. کالاهای جینی اغلب از طریق ق جادة مشهور ابریشم و سپس از 
راهی که از طریق بلخ و کابل (کوشان) به سند منتهی می‌شد. به هندوستان می‌رسید 
و از آنجا از طریق دریا به روم شرفی فرستاده می‌شد. سود به‌دست‌آمده از اين رهگذر. 
شاهنشاهی‌های سغد و خوارزم و کوشان را وا می‌داشت که از وابستگی به شاهتشاهی 
ساسانی رهایی یابند. اینان در جستجوی سود گاه آماده بودند تا از نیروی اقوام 
و ۰ ۰ مب ‌ ۳ ۰1 ‌ ت 

صحراکرد نیز بهره گیرند. چنا ن که پس از شکست واسودوا , اخربن شاه محلی کوشان 
در سال ۲۲۷م و از دست دادن اراضی و راه‌های فرارودان (ماوراءالنهر) تا درة سند. 
خیونی‌ها که بعضی آنان را از گروه هون‌ها دانسته‌اند. در زمان شاپور دوم در نیمه دوم 
فرن چهارم میلادی بر بخشی از سرزمین کوشان تسلط يافتند. بازر‌گانان که با روم 
شرقی داد 9 شتیل: واسَتتل از این وضع حر سند بودند» ولی شاهنشاهی ساسانی حاضر 
نبود نیروی دیگری را بر.سر راه بازرگانی با چین و هند تحمل کند. در نتیجه شاپور 
ناچار شد از پیکار با روم دست بردارد و با خیونی‌های مسلط بر کوشان به پیکار 
دست زد 9 سناد حود ۱ را در ابرشهر خراسان مستقر سازد (زریاب ۱۸۴ ۸۶-۸۵). 

سدة چهارم میلادی در کوشان و ارمنستان فرمانروایانی از دودمان اشکانی زمام 
امور را در دست داشتند. همین آمر زمینة مساعدی برای شاهنشاهی ساسانی و زمينة 
مساعدی برای امپراتوری روم شرقی فراهم آورد و چه بسا سبب شد وجود صحراگردان 
را که برای آنان سودآور می‌نمود. تحمل 9 

تولید پار جه‌های ابریشمین (حریر 9 دیبا) ر رد روزگار پادشاهی شاپور دوم ٩۹‏ ۰ 
۹ ) و فیت ار ان دانسته‌اند (استرزیگوسکی ۱۹۰۲: ۱۵۲). بدیهی است شاهنشاهی 
ساسانی نمی‌توانست نسبت به مبادلات بازررگانی مستقیم دیگران میان روم شرقفی و 
هند بی‌اعتنا بماند. چه‌بسا جنگ‌های شاپور دوم در شرق و غرب به‌منظور ممانعت از 
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پس از شاپور دوم آردشیر دوم (۲۸۲-۳۷۹م)» شاپور سوم (۲۸۸-۲۸۲م) و بهرام 
چهارم (۳۹۹-۳۸۸م) در رأس شاهنشاهی ساسانی قرار گرفتند. در این سال‌ها وضع 
کشور آشفته بود. شاه و بزرگان کشور برای کسب قدرت در کشمکش بودند. این وضع 
۵ سال ادامه یافت (کربستن‌سن ۱۹۳۶: ۲۵۴). سال ۳۹۵م دسته‌هایی از هون‌ها به 
ارمنستان و شمال ایران حمله کردند و تا سوریه و کاپادوکیه پراکنده شدند و دست 
به غارت و کشتار گشودند (فرای ۱۹۸۵: ۱۴۳). از مناسبات و روابط خارجی ایران در 
آن سال‌ها به‌ویژه در عهد پادشاهی بهرام چهارم (ورهران) اطلاعی در دست نیست 
(همانجا). پس از بهرام چهارم یزدگرد پسر شاپور سوم بر تخت نشست؛ این همان است 
که بزه‌گر نامیده شده است. در عهد پادشاهی بزدگرد اول حادثة مهمی در سیاست 
خارجی ایران روی داد که ابتکار آن با آرکادیوس امپراتور بیزانس بود. وی فرزندی به 
نام تلودوسیوس داشت که خردسال بود. پدرش نگران بود که مبادا پس از مسرکش از 
سوی رفیبان و مدعیان امپراتوری» فرزندش هلاک گردد. لذا به نوشتة پروکوپیوس با 
اندیشه‌ای خردمندانه جان فرزند را از خطر رهانید و نیز تخت آمپراتوری را محفوظ 
نگاه داشت. آمپراتور در وصیت‌نامة خویش تئودوسیوس صغیر را وارث تاج و تخت روم 
و یزد‌گرد شاه ایران را ولی و سرپرست او قرار داد و از او خواست تا در حفظ جان و 
پادشاهی فرزندش بکوشد. همین که وصیت‌نامة آرکادیوس به یزدگرد رسید. بنا به 
نوشته پرو کوپیوس» کرامت و بزرگواری شایانی نشان داد و تئودوسیوس را به فرزندی 
برگزید و سیاست خویش را بر پایة صلح دایم با شاهنشاهی روم استوار کرد و طی 
نامه‌ای به مجلس سنای روم نوشت که ولایت و سرپرستی امپراتور جوان را رسماً 
می‌پذبرد. وی به سناتورها اخطار کرد که هر کسی به دشمنی با امپراتور نوجوان 
برخیزد و یا دست به توطثه زند. به شدت مجازات خواهد شد (پروکوبیوس, کتاب اول» 
۱۲-۱). 

در عهد شاپور سوم پدر یزدگرد به سال ۲۸۷م پیمان صلحی میان دو شاهنشاهی 
ایران و روم شرقی منعقد شد که به تقریب تا آغاز سدهٌ ششم میلادی از سوی طرفین 
جر در مواره استثنایی رعایت می‌شد. زبرا در این سال‌ها شاهنشاهی ساسانی سرگرم 
پیکار با اقوام شرقی بود. رومیان از سه چهارم اراضی ارمنستان و سرزمین‌های مورد 
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اختلاف عقب نشستند. در قفرن پنجم میلادی شاهان محلی ارمنستان» اران و 
گرجستان (ایبری) تابع شاهنشاهی ساسانی بودند. 

در عهد یزدگرد و چه‌بسا از اوایل سدة پنجم مپلادی» لخمیان عرب حیره با تاریخ 
ساسانیان پیوند یافتند. لخمیان حیره در آن روزگار تابع شاهنشاهی ساسانی بودند. 
شاهنشاهی ساسانی از همة امکان‌ها بهره میجست تا روابط دوستانة خود را با عرب‌ها 
حفظ کند. زپرا حیره تکیه‌گاه ایران در رقابت با امپراتوری روم شرقی بود. بهرام پنجم 
(ورهران گور) یکی از سه فرزند یزدگرد دوران کودکی را نزد لخمیان حیره گذرانید 
(پیگولوسکایا ۱۹۶۴: ۵۸-۵۳). وی پس از مرگ پدر در سال ۴۲۰م صاحب تاجوتخت 
شد. گرچه در عهد پادشاهی بهرام پنجم (۳۳۹-۳۳۰م) میان دو شاهنشاهی ایران و 
روم درگیری‌هایی روی داد. ولی در مرزهای میان دو کشور تغبیری پدید نیامد. 
تئودوسیوش امپراتور روم شرقی سردار بزرگ خود آناتولیوس را به سفارت نزد بهرام 
فرستاد. بهرام سفیر را با احثرام پذیرفت. در نئیجه ده شاهن‌شاهی تعهد کردند در 
مرزهای مجاور دو کشور دژها و استحکاماتی پدید نیاورند (پرو کوبیوس. کتاب اول» ۲). 
سال‌های ۴۲۲-۴۲۱م میان دو شاهنشاهی روم شرقی و ایران پیکارهایی روی داد که 
در آنها منذر پادشاه حیره شرکت ورزبد. در آن سال‌ها سپاهیان ایران کالاهای 
بازرگانان رومی را از دست آنان خارج کردند. به‌نظر می‌رسد کالاها شامل مقادیر زیادی 
ابریشم بود که از طریق خشکی و از راه ابران به روم شرفی حمل می‌شد (پیگولوسکایا 
۴ ۵۸). 

بهرام در لشکر کشی‌های شرق به‌ویژه در پیکار با هفتالبان (هیاطله) پیروز شد. در 
زمان بهرام پنجم. یزدگرد دوم و پیروزه ایران بارها دستخوش حملْة آفوام خیونی؛ 
هون. هفتال و کیداریان شد. هجوم قبایل شرقی گاه با شورش‌هایی در ارمن‌ستان و 
قفقاز نیز همراه می‌شد. در قرن پنجم میلادی امپراتوری روم شرقی نیز گرفتار 
اغتشاش‌هایی بود که از سوی اقوام مهاجم پدید آمد. هون‌ها بخش اروپایی روم شرقی 
را اشفال کرده بودند (۵اپرتالمعارف.. : ۶۰۶/۲۲). سال ۴۶۹م هفتالیان در جنگ با 
پیروز شاه ساسانی (۴۸۴-۴۵۹م) بر سپاه ایران غلبه کردند و پیروز ناگزیر از پرداخت 
غرامت به مهاجمان شد. اين زمان در آرمنستان و گرجستان شورش‌هایی روی داد که 


ننیجه‌ای به‌بار نیاورد. چندی بعد پیروز درصدد برآمد بار دیگر علیه هفتالیان به پیکار 
دست زند. سپاه وی پس از سرکوب شورش‌های ففقاز سخت فرسوده شده بود. در 
این جنگ سپاه ساسانی متحمل تلفات سنگین شد و پیروز نیز به قتل رسید (فرای 
۲۳ ۷ ) در ننیجه شاهنشاهی ساسانی حاکمیت بر سرزمین‌های شرق مرو را از 
دست داد (دایرذالمعارف ... : ۶۰۶/۲۲). 

در سال‌های دهة هشتم قرن پنجم میلادی, آیین مسیحیت نستوری که با آیین 
یعقوبی (مونوفیزیت) رایج در روم شرقی مخالفت داشت به نیرویی مسلط بدل شد. 
انشعاب در مسیحیت سبب شد که مرکز کلیسایی ایرانی در برابر مرکَز مسیحیت 
بیزانس پدید آید. سال ۴۸۴م شورای کلیسایی در تیسفون برگزار شد و در نتیجهه. 
مسیحیت نستوری در ایران امکان گسترش یافت و رنگ مسیحیت ایرانی به خود 
گرفت. 

اوایل دهة ۴۹۰م نهضت مزدکیان آغاز شد. تعالیم مزدک پیش از او در جامعةُ 
ایران ساسانی ريشه داشت. ظاهراً بنیان گذار ایین آیین شخصی به نام زراتوستر 
(زردشت) بود. این شخص با نام زردشت فرزند خرگان از مردم فسا (پسا) شناخته 
شده است. بنا به نوشتة مندرج در رویدادنامه‌ها در سدة سوم میلادی ده شخصیت با 
نام‌های مانی و زردشت همزمان می زبستند. تا اواخر سده؛ٌ پنجم میلادی, تعالیم 
زردشت پسر خرگان, گاه به‌صورت آشکار و زمانی به‌گونه‌ای پنهان باقی بود. آن زمان 
یک‌رشته پدیدة اجتماعی موجب شد که تعالیم زردشت فرزند خرگان احیا شود و به 
مقیأس وسیع گسترش یابد. ظاهراً نظام فکری و فلسفه زردشت خرگان و مانی نزدیک 
و همانند بود. این آپین» «زردشتگان» نامیده شده است؛ که نشانگر آن است که تعالیم 
مانی و زردشت خرگان در جهان‌نگری مزدکیان موثر بوده است (یوشوا استیلیت» ۲۰: 
پیگولوسکایا ۱۹۴۰: ۱۲۵). پیگولوسکایا از نزدیکی تعالیم مزدک با اندیشه‌های 
زردشت خرگان یاد کرده است (همانجا). پس از نهضت مزدکیان, دگرگونی‌های 
عمده‌ای در نظام اداری و سیستم اجتماعی -سیاسی و فرهنگی شاهنشاهی ساسانی 
بدید آمد (دایرفالمعارف ... : ۶۰۶۱۲۲). 

در این زمان حکومت‌های روم شرقی گرفتار جنگ با مهاجمانی بودند که از غرب 
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چین و آسیای مرکزی به اروپا و مرزهای ایران روی آورده بودند. نخست کیداریان و 
سپس هفتالیان که از کانسوی چین آمده بودند و به تخارستان حمله بردند و در پی 
آن شهر مرزی طالقان را مسخر کردند. ارمنستان از تابعیت ایران سرباز زد 
(کریستن‌سن ۱۹۲۶: ۲۹۰-۲۸۷). در اثر آشفتگی‌های برون‌مرزی» درون کشور نیز از 
حمله‌ها مصون نماند. عرب‌ها در درون مرزهای ایران دست به غارت زدند. چنان که 
امیر حیره قادر به دفع آن‌ها نشد. ارامنه در مرحلة دوم پیکار سپاهیان طرفدار کواد را 
مغلوب کردند. کواد از آنستازیوس امپراتور روم شرقی خواست که طبق پیمان صلح 
دو کشور به تعهدات خود مبنی بر جلوگیری از هجوم قباپل ففقاز عمل کند. امپرأتور 
بیزانس اجرای این عهد را به واگذاردن شهر مرزی و مستحکم نصیبین که مرکزی 
نظامی, اقتصادی و گمرکی بود مشروط کرد. کواد از قبول این درخواست امتناع 
ورزید. آندکی بعد کواد از سلطنت خلع شد و برادرش به‌جای او نشست و کواد مدتی 
به زندان افتاد. سرانجام توانست بگریزد و با کمک هفتالیان در سال ۴۹۸ يا ۴۹۹ بار 
دیگر تخت شاهی را به چنگ آورد. شورش ارامنه و طغیان‌های دیگر همچنان ادامه 
داشت (همان: ۲۷۳-۲۷۲). کواد نحست به تحکیم قدرت پرداخت. نعمان دوم را به 
امارت حیره گمارد. قبایل زبر فرمان نعمان در ۴۹۷م به سرزمین‌های اطراف رود 
فرات حمله بردند و به بربرهای اسکیتی در میانرودان و فلسطین حمله کردند 
(اواگریوس: ۱۳۵). سال ۰۲هم کواد. نعمان را فراخواند تا سپاه روم را متوجه خود 
کند. نعمان به حران حمله بزد و آن سرزمین را غارت و وبران کرد» بسیاری را به 
اسارت گرفت» سپس عازم ادس (ادسا - الرها) شد و غنایم بسیار به چنگ آورد (یوشوا 
استیلیت. ۵۲). سال ۵۰۳م عرب‌های تابع ایران به‌سوی نهر خاجور پیش رفتند. گروه 
کثیری کشته شدند و از نعمان هراس در دل‌ها افتاد (پیگولوسکایا ۱۹۶۴: ۶۹؛ میکائیل 
سوریاپی: ۱-۱۷۹۰۳۲۷۰-۱۷۸ ۲۷). شاهنشاهی بیزانس با استفاده از فرصت به اراضی 
قفقاز حمله برد. سرانجام در سال ۵۰۴ میان دو شاهن‌شاهی روم شرقی و ایران 
صلحی ۷ ساله برفرار شد (پروکوپیوس, کتاب اول, .)٩‏ پس از انعقاد پیمان صلح که 
بیش از ۷ سال ادامه یافت» آرامشی نسبی در مرزهای دو کشور پدید آمد. سال ۵۲۳م 
سپاهیان ایران گرجستان را مسخر کردند. از سوی کواد مرزبانی به شاهن‌شاهی 
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گرجستان کمارده شد که مرکز مقر او در شهر متسختا نزدیک تفلیس کنونی بود. 
بدین روال اپران توانست قفقاز را از سیطره حاکمیت رومیان خارج کند. شهر آمد 
(آمیدا - دیارپکر کنونی) حدود دو سال در تصرف سپاه ایرانبود تا این که رومیان با 
پرداخت مقادیر بسیاری» غرامت جنگی آن را بازپس گرفتند. پروکوپیوس می‌نویسد, 
قباد (کواد) و ایرانیانی که همراه آو بودند» هیچ بنایی را در داخل و با خارج شهر آمد 
ویران نکردند. کواد در یکی از لشکر کشی‌هاپش به سوریه از حمایت منذر دوم پادشاه 
لخمیان و اعراب حیره برخوردار بود. منذر که با پشتیبانی شاهنشاهی ساسانی موفعیت 
استواری يافته بود. اجرای سیاست خارجی فعالی را به سود شاهنشاهی ساسانی و به 
زیان امپراتوری روم شرقی آغاز کرد.رومیان به خاطر مقابلة سپاه این با همون‌ها و 
حفظ دربند قفقان تعهد کرده بودند» پنج کنتاز (قنطار) طلا به شاهن‌شاهی ایران 
بپردازند. رومیان از تعهد خود سرباز زدند. در نتیجه کواد اعراب تابع ایران را واداشت 
که به تلافی بدعهدی به سرزمین‌های روم شرقی حمله برند. منذر به زمین‌های اطراف 
شهر خابور حمله برد و سپس حمص و افامیه (اپامیا» ارزن؛ نصیبین و انطاکیه رابه 
غارت کشاند و ویرانی به بار آورد (پیگولوسکایا ۱۹۶۴: ۷۷-۷۶؛ میکائیل سوریایی : 
۱۷۹-۸ ۱-۰ ۲۷). اهمیت خیره به عنوان مرکز سیاسی قبایل عرب» سهرت 
لخمیان و اعنبار منذر در یکی از اسناد سریانی همزمان با رویدادها به تشریح آمده 
است (بیگولوسکایا ۳ ۶ در حمیر گروه بزرگی از بهودیان وجود داشتند که 
با تیبریاد (طبریه) مرکز مهم بهودیان فلسطین مرتبط بودند. آگاهی مستندی دربارة 
نفوذ یهودیان در حیره وجود ندارد. ولی آمور بازرگانی بهودیان, از سوی شاهن‌شاهی 
ساسانی حمایت می‌شد که آنها اینان را چون وزنه‌ای در برابر روم شرقی قرار می‌دادند. 
ایران همان‌گونه که نسطوریان رانده شده از بیزانس را تحمل کرد. مشوق نفوذ بهودیان 
در جحمیر نیز بوث (همان: ۸۰-۹. منذر ضمن اتحاد پا ذونواس پادشاه جمیر توانست 
تلاش امپرآتوری روم شرقی در جهت ایجاد اتحاه میان حمیر و حبشه را برهم زند و 
مانع استفادهُ رومیان از دریای سرخ و راه‌های ساحلی آن جهت دستیابی به بنادر هند 
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شود (همان : ۸۰). سال ۸۵۲۸ و سال‌های پس از آن جنگ‌هایی میان سپاهیان ایران 
و بیزانس درگرفت. آخرین پیکار میان دو سپاه ایران و بیزانس در آوریل ۵۲۳۱ آغاز 
شد. نقش اعراب حیره در اين جنگ اندک نبود. آنها اعراب تابع روم را به عقب‌نشینی 
واداشتند (پروکوپیوس, کتاب هجدهم. ۱۸) در اين جنگ پیروزی از آن سپاه ایسران 
بود. بوستی‌نیانوس (ژوستی‌نین) آمپراتور بیزانس کوشید تا پیمان صلح منعقد کنده 
ولی تلاش او بی‌نتیجه ماند. در سپتامبر همین سال کواد درگذشت و خسرو انوشیروان 
جانشین وی شد (بیگولوسکایا 1۹۶۴: )٩۰‏ 

کواد به‌منظور تحکیم بخشیدن موفعیت سومین فرزندش خسرو (انوشیروان) که او 
را از دیگر فرزندان خویش شایسته‌تر می‌دید؛ درصدد برآمد طی نامه‌ای از پوستینوس 
(ژوستن) امپراتور بیزانس (۵۲۸-۵۲۷م) بخواهد که خسرو را به فرزندی قبول کند. 
این رسم امپرآتور را مجبور می‌کرد تا در صورت لزوم فرزندخواندة خویش را یاری دهد. 
یوستی‌نیوس با مشاور خویش پروکلس" به مشورت پرداخت. و طبق توصية او موافقت 
کرد که فرزندخواندگی طبق سند کتبی انجام نگیرد» بلکه رسم قبایل صحراگرد به‌ویژه 
ژرمن‌ها انجام شود که الزام و اجبار دربر نداشته باشد (پروکوپیوس» کتاب اول» ۱۱). 
این کار به‌عنوان نقض رسم موجود میان دو کشور تلفی شد. زیرا در اواخر فرن چهارم 
میلادی آرکادیوس برای ایمن شدن از جانشینی فرزند خردسالش تئودوسیوس. از 
یزدگرد اول شاه ساسانی چنین درخواستی کرده و او را حامی فرزندش قرار داده بود. 
خواستة آرکادیوس در زمان خود از سوی یزدگرد پذیرفته شد و تئودوسیوس در کنف 
حمایت شاه ساسانی قرار گرفت. در نتیجة امتناع امپراتور از خواست شاه ساسانی: 
گفتگوی صلح که طبق آن مقرر بود ولایت لازیکا (کلخید در گرجستان) به ایران 
واگذار شود. بی‌نتیجه ماند (پرو کوپیوس, کتاب اول» ۱۱). 

پس از پوستی‌نیوس (ژوستن) برآدرزادهاش یوستی‌نیانوس (ژوستی‌نین) به 
امپراتوری روم شرقی رسید. وی به بلیزاریوس سردار رومی دستور داد که در نصیبین» 
در منطقة مرزی ایران دژ استواری بنا کند. در نتیجه میان طرفین پیکار درگرفت. 
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لشکریان رومی شکست یافتند و منهزم شدند. کواد لشکری به ارمنستان که تابع روم 
شرقی بود. فرستاد. لشکر مزبور از اهالی ارمنستان ایران در همسایگی آلان‌ها به‌همراه 
سه هزار نفر از سابیرها که تیره‌ای از هون‌ها بودند. تشکیل می‌شد. امپراتور روم شرقی 
شخصی به نام روفینوس را نزد کواد اعزام کرد. پاسخ شاه ساسانی به نماینده رومیان 
که پروکوپیوس بدان اشاره کرده» درخور توجه و نموداری از سیاست خارجی 
شاهنشاهی ساسانی است. کواد در گفتگو با روفینوس چنین گفت: «اگر ما دروازه‌های 
کاسپی را متصرف شدیم نه‌تنها به‌حال ماء بلکه به‌حال امپراتوری روم نیز مفید بوده 
است. در ضمن ما دست صحراگردان وحشی را از آنجا کوتاه کرده‌ایم. ق م1 
پیشنهاد فروش دربندها به دولت روم ارایه شد. ولی امپراتور آناستازیوس برای آن که 
مبالفی صرف نگاه‌داری سپاه در آن‌جا نکند» پیشنهاد ما را نپذیرفت. از آن زمان با 
تحمل هزینه‌ای گزاف سپاه بزرگی را در آن حدود مستقر کردیم؛ حال آن که سود اين 
کار بیش از ما عاید شما شده است. زیرا در سای مراقبت ماء متصرفات شما در آن 
حدود از تعرض و دستبرد اقوام وحشی مصون مانده است... چنین می‌نماید که همة 
نیکی‌های ما را از یاد برده‌اید و به‌خلاف پیمان صلح موجود به نجهیز شهر دار 
پرداخته‌اید و در آنجا علیه ما دژهایی پدید آورده‌اید. نتیجه آن شده است که هزينة 
نگهداری دو سپاه یکی برای جلوگیری از هجوم ماساکت‌ها و دیگری جهت دفع 
حملات بر ما تحمیل شود. ما ناگزیر اعتراض کردیم و خواستيم احداث استحکامات 
شهر دار را متوقف کنید. متأسفانه نپذیرفتید و طرحی دیگر برای آسیب رساندن بر ما 
با احداث دژ میندوس ایجاد کرده‌اید. حال مختارید یا با ما از در صلح درآیید و یا 
آمادة جنگ باشید» (پروکوپیوس, کتاب اول. ۱۷). 

در این لشکرکشیء کواد بر آن شد از اعراب تابع شاهنشاهی ساسانی بهره جوید. 
منذر پادشاه لخمیان حیره پیشنهاد کرد. حمله از سرزمین شام و زمین‌های خارج از 
محدودة شط فرات که عاری از استحکامات نظامی رومیان است. آغاز شود. 
یوستی‌نیانوس نیز حادث بن جبله عمانی» پادشاه اعراب تابع روم را به خدمت گرفت. 
پروکوپیوس ضمن ابراز تردید نسبت به روش حادث می‌نویسد. منذر بدون آن‌که کسی 


قادر به مقابله با لو باشد, به‌سوی سراسر سرزمین‌های شرفی بیزانس تاخت و تاز کرد 
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اعراب حیره به روم شود. در نتیحه رومیان متحمل حسارت 9 تلقات سنگین سدند. 
نعت شاهنشاهی ساسانی از دستیابی رومیان به بازار ابریشم و رابطةً مستقیم 

آنان با چین و هند موجب شده آمپراتوری روم شرقی راه دیگری را برای دستیایی به 
بازار کالاهای چین و هند در پیش گیرد. لذا نخست تصمیّم گرفت تا با حبشه و حمیر 
متحد شود و از این رهگذر آسیبی به شاهنشاهی ساسانی برساند. این زمان خاقان‌های 
نرک نیز قدرت یافتند و با تابع کردن سرزمین سغد و بهره‌گیری از بازار ابریشم و 
بازرگانی میان شرق و غرب درصدد برآمدند تا راه غرب را درپیش گيرند. 

سال ۵۲۱م کواد بیمار شد و در همان سال درگذشت. پس از او خسرو انوشیروان 
ولیعهد و جانشین وی در رأس شاهنشاهی ساسانی قرار گرفت. ایران در آن زمان با 
چهار مشکل روبهرو بود: بحست آن که رومیان در صدذد برآمدند», صمن اتحاد یا جح شه 
و حمیر از رأه دریا به هند و از این رهگذر به‌صورتی مستقیم به بازار ابریشم ادوبه و 
سنگ‌های قیمتی جهان دست يابند. مشکل دوم فشار آقوام مهاجم شرقی» ظهور و 
حضور خافان‌های ترک» خاقان‌های غربی در صحنة آسیای مرکزی و قفقاز بود. مشکل 
سوم اتحاد اقوام قفقاز از جمله ارمنی‌هاء ایبری‌های (گرجستان) کلخید. آلان‌ها و 
نیز بر آن‌ها افزوده شدند و خطر عمده‌ای را برای شاهنشاهی ساسانی پدید آوردند. 
مشکل چهارم. اعراب تابع روم شرقی به‌ویژه غسانیان بودند که با توجه به گستردگی 
منطقه. با متحد کردن شمار قابل ملاحظه‌ای از قبابل و گروه‌های ساکن نواحی 
مرکزی شبه جزيرة عربستان بر دیگر قبایل عرب برتری داشتند. 

حفظ منابع ایران در برابر چهار نیروی مخالف بس دشوار می‌نمود و اقتضا می‌کرد 
ایران از دید گاه نظامی 9 در نتيجه سیاسی به‌جنان قدرتی داست یأید که بتوائد مناقع 
شاهنشاهی ساسانی را از آسیب و گزند مصون دارد. روزگار چنین وضع دشواری را 
برابر شاهنشاهی ساسانی قرار داد. 

منافع اقتصادی سرزمین‌های آسیایی امپراتوری کهن روم. از دیرباز معمول و با 
سنت‌هایی طی جچند سده همراه بود. پونانیان 9 مقدونیان از طریق آسیای صعیر با 


جهان خارج از جمله غرب آسیاء سواحل دریای مدیترانه, دریای سرخ و سپس هند 
آشنا شدند. در نتیجه» زمینه برای ایجاد ارتباط و مبادلة کالا میسان مردم نواحی 
مختلف آسیای مرکزی, ایران و هند فراهم آمد. سلطة یونانیان و مقدونیان بر شرق 
مدتی دراز ادامه یافت. آسیای مرکزی» ایران و هند با سرعت نیروهای اقتصادی و 
سیاسی خود را احیا کردند. دیری نگذشت که شاهنشاهی‌های اشکانی و ساسانی به 
نیروهای سهمگین در برابر روم بدل شدند و سرزمین‌های وسیعی را مسخر کردند. 
مصرء سواحل سوریه و شمال میانرودان زیر سلطة ایران درآمد. در نتیجه ایران به 
رقیب بزرگی برای امپرانوری روم بدل شد. گام به گام از نفوذ روم بر راه‌های بازرگانی 
آسیا کاسته شد. رابطهٌ بازرگانی با شرق از جمله چین و هند برای روم و سپس 
جانشین آن امپراتوری روم شرقی (بیزانس) رفته‌رفته دشوارتر شد. حال آن‌که داشتن 
چنین رابطه‌ای واجد اهمیت اقتصادی بود و برای امپراتموری‌همای روم و بیزانس 
ضروری می‌نمود. دولت بیزانس که به‌مثابة پل بزرگی میان شرق و غرب بود 
می‌کوشید تا مقام اقتصادی پیشین روم همچنان محفوظ بماند. از این‌رو ادامة روابط 
بازرگانی با چین و هند را مهم و حیاتی می‌شمرد و همواره به راه‌های بازرگانی با این 
کشورها نظر داشت. راه‌های بازرگانی از کرانه‌های دریای مدیترانه تا چین و هندوستان 
امتداد داشت. یونانیان» سوریانیان» ایرانیان» سغدیان و بعدها ترکان واسطه و رابط 
میان شرق و غرب بودند. زمانی امپراتوری روم توانست بر راه‌های اسیای مقدم. 
سواحل سوریه, فلسطین, نبطیه و شمال میانرودان مسلط شود. شاهن‌شاهی بیزانس 
که بعدها جانشین شاهنشاهی روم شده بود. کوشید مرزهای خود را تا کرانه‌های رود 
فرات گسترش دهد. سیاست دولت‌های ایران و بیزانس موجب برخوردهای مداوم میان 
دو کشور شد. برخوردهای نظامی مانع ادامة روابط بازرگانی آزاد میان بیزانس و 
کشورهای شرقی از طریق راه‌های بازرگانی آسیای میانه شد. امپرانوری روم شرقی 
برای دستیابی به کالاهای چین و هند در جستجوی راه‌های دیگر, از جمله راه دریایی 
برآمد. راه دریای سرخ در اقیانوس هند مورد توجه دولث بیزانس قرار گرفت. دولت 
مذکور با تصرف پالمیر (تدمر» پترا (هترا) و ادس -ادسا (لرها - اورفا) و سپس 
ارمنستان و ایبری ( گرجستان) و قفقازه خود را به مرزهای ایران رسانید و کوشید تا 
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از این رهگذر با آسیای مرکزی رابطه برقرار کند و نظارت بر راه‌های بازرگانی را در 
اختیار گیرد. راه بازرگانی دریایی که از دربای سرخ خلیج فارس و اقیانوس هند 
می‌گذشت. ایجاب می‌کرد که بندرگاه‌های موافقی در محدودة آن‌ها پدید آید. توجه 
خاص شاهنشاهی بیزانس به راه دربایی سبب شد که به بندرهای مطمتن دست یابد. 
ملوانان مصری بر اسکندریه و کرانة دریای سرخ تسلط داشتند. از این‌رو دیپلماسی 
بیزانس متوجه اتیوپی (حبشه) و عربستان جنوبی و پمن شد. سلطة حبشه. بر یمن و 
عربستان جنوبی موجب گسترش روابط بازرگانی حبشه با صابئین و حمیریان شد که 
رابطة وسیعی با هند داشتند. بعد از آن دخالت شاهنشاهی ساسانی عرصه را پر آنان 
تنگ کرد. دریانوردان حبشی از طریق حمیر و جنوب عربستان با سیلان و هندوستان 
مرتبط بودند و از آن‌جا کالاهای متعدد از جمله عطریات ادوبه. رنگ» سنگ‌های 
گرانبها, ابریشم هندی و چینی با خود می‌آوردند. حبشه در آغاز با سرزمین‌های 
آفریقای مرکزی و بندرهای شرقی آن مرتبط بود و از آنجا شن و قطعات طلا و عاج 
می گرفت. 

برای شاهنشاهی بیزانس دستیابی به راه دریایی شبه جزیرة عربستان و ارتباط با 
حبشه واجد اهمیت فراوان بود. از این‌رو می‌کوشید تا با حکومت حمیر و امیران 
کوچک عرب رابطه برقرار کند تا بتواند بر راه بازرگانی آن منطقه مسلط شود و به 
کالاهای دلخواه از طریق بازرگانان حبشی و عرب دست یابد. رابطه با حبشه از دیدگاه 
رومیان واجد اهمیت بسیار بود. همین امر سبب شد که دولت روم شرقی از راه اشاعة 
مسیحیت با حبشه, جهان‌بینی مشترکی برقرار کند. بیزانس در اجرای اين سیاست. 
نخست توفیق‌هایی به‌دست آورد و به اعزام سفیر به دربار فرمانروای حبشه مبادرت 
ورزید و نیز کسانی را نزد آمیران عرب فرستاد. شاهنشاهی بیزانس با تبلییغ و اشاعة 
آیین مسیح حبشه را به کشوری مسیحی بدل کرد و میان بیزانس و حبشه آیین 
مشترک و روابط دوستانه بدید آورد. در حبشه کلیساهای متعددی ساخته شد که 
تابع بطریق اسکندریه بودند. بدین روال مسیحیت در حبشه و جنوب عربستان رو به 
گسترش نهاد و در بازرگانان و کاروانیان موثر افتاد. 

شاهنشاهی ساسانی کوشید تا با حمیر روابط سیاسی دوستانه برقرار کند و مانع 
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نفوذ حبشه در حمیر شود. با گذشت زمان حمیر به مرکز جدید مبارزه با حبشه بدل 
شد. آمیراتوری بیزانس در اختلاف میأن حبشه و حمیر از حبشیان حمایت کرد. اپران 
در مقابل به حمایت از پادشاهان حمیر برخاست. در فرن ششم میلادی میان حب‌شه 
و حمیر پیکار درگرفت. حبشیان پس از مدتی ناگزیر جنوب عربستان را ترک گفتند. 
در این ماجرا سیاست شاهنشاهی ساسانی سخت مژثر افناد و منجر به خروج حبشیان 
از آن سرزمین در عهد پادشاهی خسرو انوشیروان شد (پیگولوسکایا ۱۹۵۱: ۳۲۹۱- 
۳۲ 

ژوستی‌نین أمپراتور بیزانس فرمانی مبنی بر ممنوعیت خرید ابریشم از ایران صادر 
کرد تا از این رهگذر بازرگانی ایران را دچار زیان کند. وی مقررات ویژه‌ای برای 
دریافت عوارض ورود کالاهای آبریشم وضع کرد. طبق مقررات مزبور میزان دریافت 
عوارض گمرکی یکسان نبود. به‌عنوان نمونه یک هشتم بهای کللا از واردکنندگان 
دریافت می‌شد که درواقع دوازده‌ونيم درصد قیمت کالا بود. دریافت عوارض گمرکی 
به‌ویژه دربارة کالاهای ابریشمین و ابریشم خام به‌شدت اجرا می‌شد. بعدها این رقم به 
ده درصد رسید. مقررأت گمرکی ژوستی‌نین عوارض سنگینی به‌بار آورد. انحصار ابریشم 
از سوی دولت موجب شد که درآمد حاصله از فروش ابریشم به خزانة دولت سرازیر 
شود. این نیز خطای بزرگی از سوی دولت بیزانس بود زیرا به ورشکستگی بازرگانان 
شهرهای ساحلی سوریه» فقر اهالی و تضعیف روابط بازرگانی منجر می‌شد (همان: 
٩‏ پرو کوپیوس در تضعیف تولید و بازرگانی ابریشم خبر داده و مدعی شده است. 
بازرگانان ایرانی با استفاده از موقعیت خود به‌عنوان تنها واسطه‌های موجود از اجرای 
این سیاست و بحران روابط ایران و بیزانس بهره گرفتند و بهای ابریشم را بالا بردند 
که در نتیجه بهای کالاهای ضروری نیز افزايش یافت. امپرانوری بیزانس به‌منظور 
دردست داشتن انحصار آبریشم. شمار مراکز گمرکی ورود کالاها را بیشتر کرد. کار 
به‌جایی رسید که عوارض کمرکی از حدود مقرر افزون‌تر شد. بازرگانی دربایی با 
دشواری‌هاپی روبه‌رو شد. ملوانان ترجیح دادند کالاهای خود را به نواحی دوردست 
ایتالیا و لیبی ببرند. فشار امپراتوری روم شرفی موجب ورشکستگی بازرگانان و کسادی 
کار دریانوردان شد. گروهی کار بازرگانی را متوقف کردند. گروهی دیگر کشتی‌های 
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خود را به آتش کشیدند. درنتیجه قيمت‌ها بالا رفت و وضع خریداران بدتر شد 
(همان: .)٩۲-۹۰‏ 

ژوستی‌نین همواره می‌کوشید برای تأمین نیاز امپراتوری روم شرقی به کالاهای 
چینی و هندی» از اکسوم (اقسوم - حبشه) که در جنوب عربستان نفوذ فراوان 
برخوردار بود» بهره‌برداری کند. ولی مبارزه میان ایران و حبشه که بیش از سدهة 
ششم میلادی و ربع اول فرن مذکور به‌منظور اعمال نفوذ در عربستان جنوبی و یمن 
مسبوق به‌سابقه بود. فزونی گرفت. بیزانس در ایجاد اختلاف سخت می کوشید. با این 
وصف شاهنشاهی ساسانی خواستار قطع رابطه با حبشه نبوده زیرا تجارت عاج و فیبل 
زنده برای مصارف جنگی سبب می‌شد که شاهنشاهی ساسانی با حبشه طریق مدارا 
در پیش گیرد (همان: ۱۲۳-۱۲۲). 

برای روم شرقی دستیابی به هند واجد اهمیت بود. زبرا رومیان در هند نه‌تنها به 
شمار کثیری از کالاهای چینی و هندی دست می‌یافتند؛ بلکه از رنج کالاهایی که با 
مشقت از صحراها و کوهستان‌ها به‌دست می‌آمد» رها می‌شدند. کالا از طریق دریا 
سهل‌تر و سریع‌تر به جزیرة یوتابه و شبه جزپره سینا و سرزمین رومیان می‌رسید. در 
سیاست دولت‌های ایران ساسانی» بیزانس و حبشه. قبایل عرب نقشی به‌سزا داشتند 
و اين اعراب در بازرگانی آسیای مقدم با آفریقا و حبشه. در مسیر دریایی دریای سرخ 
و اقیانوس هند. موقعیت کلیدی به خود اختصاص داده بودند. در انتهای خلیج عقبه. 
شهر اثیل (ایله. ایلات, الانه) منطقة گمرکی روم شرقی واقع بود. کالا از راه دریا به 
اثیل می‌رسید و در آن‌جا حقوق و عوارض گمرکی اخذ می‌شد. افزون بر مأموران 
گمرک. پادگانی نظامی نیز در آنجا استقرار داشت (پیگولوسکایا ۱۹۶۴: 4۵۲-۵۱ 
پروکوپیوس ضمن شرح مقاصد ژوستی‌نین به‌منظور اتحاد با حبشه و حمیر در مبارزه 
با شاهنشاهی ساسانی و آسیب رساندن به آن» به‌شرح موقعیت منطقه می‌پردازد و از 
وجود «ایلاس» (ایلات - ائیل) در ساحل دریای سرخ یاد می کند( کتاب اول, ۲۰-۱۹): 

«در آن‌جا دریای مذکور به خلیج باریکی بدل می‌شود که همان خلیج عقبة کنونی 
است. وقتی کشتی به سوی جنوب حرکت می‌کند در سمت راست اراضی و کوه‌های 
ساحل مصر و در سمت چپ صحرای غیرمسکون واقع است که تا جزیره «ایوتات) 
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(یوتابه) و شهر ایلات ادامه دارد. از اینجا به‌بعد دریا وسیع می‌شود و کشتی‌ها در 
ادامغ حرکت. شب‌ها در ساحل چپ دریا لنگر می‌اندازند تا از گرداب‌ها مصون بمانند. 
ساحل مجاور مرزهای فلسطین» صحرایی است در تصرف اعراب؛ که از قدیم در 
«بیشه‌های نخل) (بلادالنخیل) سکنی دارند. امیر آن‌جا شخصی است به نام 
«ابوکورابوس» (ابوکرب) که بیشه‌های نخل آن ناحیه را به امپراتور بخشید. ژوستی‌نین 
در عوض. او را به امارت قبایل عرب فلسطین گمارد. حمیری‌ها دورتر از این اعراب در 
ساحل دریا سکنی دارند. بندری که از آنجا حمیری‌ها به سمت حبشه می‌روند به نام 
«بولیکاس» معروف است و بندری که در آن به مقصد می‌رسند «آدولیت يا آدولیس) 
نام دارد که نزد عرب‌ها عدولیه نامیده می‌شود. حمیری‌ها همه‌ساله مبلغی خراج به 
حبشه می‌پردازند. 

ابرهه یکی از پادشاهان حمیر بود. ژوستی‌نین به پادشاه حبشه پیام فرستاد که اگر 
ابریشم از هندوستان بیاورند و به رومیان بفروشند. سود هنگفتی نصیب‌شان خواهد 
شد؛ در ضمن پول رومی به جیب ایرآنیان نخواهد رفت. حمیری‌ها و حبشیان وعده 
دادند که خواست امپراتور بیزانس را تحقق بخشند. اما جنین نشد زیر ایرانیان به 
هندوستان نزدیکترند. لذا در بندرهای آنها کشتی‌ها زودتر می‌رسند, کالاهای رسیده را 
زودتر می‌خرند و مجالی برای حبشی‌ها و حمیری‌ها باقی نمی‌گذارند. حمیری‌ها و 
حیشی‌ها نیز قادر به پیکار با ایرانیان نیستند» (همانجا). 

۰ بدین روال سیاست شاهنشاهی ساسانی در محروم داشتن امپراتوری روم شرقی از 
دستیابی به کالاهای هندی و چینی از طریق دریا با موفقیت همراه بود. پروکوپیوس 
می‌نویسد مین ایرانیان و رومیان از قدیم رسم بود که جاسوسانی را به ک‌شورهای 
یکدیگر گسیل دارند و از چگونگی وضع کشورهای یکدیگر کسب اطلاع کنند و به 
شاه با امپراتور گزارش دهند. اغلب این افراد به شاه و هم‌میهنان خویش وفادار بودند 
(همان» ۲۱). 

امپراتوران روم شرقی از این که ابریشم و کالاهای وارداتی ضروری تنها از راه ایران 
به روم صادر شود بسپار ناخرسند بودند. این وضع موجب وابستگی افتصادی و در 
نتیجه وابستگی سیاسی روم شرقی به ایران می‌شد. شاهنشاهی ساسانی نیز از این 
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موقعیت بهره مي‌جست و می‌کوشید تا سرحد آمکان بهای ابریشم را بالا نگاه دارد. 
دولت روم شرقی می‌کوشید بهای ابریشم را تثبیت کند و با ایجاد مراکز ورود کلا» 
عوارض گمرکی را افزايش دهد تا درآمد بیشتری کسب کند. ابتدا مییان دو ک‌شور 
تنها یک مرکز ورود کالا وجود داشت و آن شهر نصیبین بود. ولی در سال‌های ۴۰۸- 
٩‏ دو مرکز دیگر نیز بر آن افزوده شد که یکی کالینیکا (رقه) بر ساحل چپ رود 
فرات و دیگری آرتاشات بر ساحل مسیر میانی رود ارس بود. ورود کالا جز از اين سه 
منطقه ممنوع اعلام شد (پیگولوسکایا ۱۹۵۱: ۱۸۸ ماناندیان ۱۹۳۰: ۴۱-۴۰) 

جنگ‌های طولانی میان روم شرقی و ایران در نیم نخست سدة ششم میلادی, 
مبادلة کالا میان دو کشور را دشوارتر کرد و موجب افزایش بیش از اندازة بهای 
ابریشم و بحران اقتصادی در روم شرفی شد. کارگاه‌های پیشه‌وران روم شرقی به سبب 
فقدان ابریشم خام مورد نیاز تعطیل می‌شدند. سال ۵۶۲م پیمان صلح ۵۰ ساله میان 
دو کشور بسته شد. در نتیجه بازرگانان توانستند کالاهای خود را از مرزهای مجاز 
بگذرانند. عبور کالا از نواحی غیرمجاز سخت ممنوع بود و متمردان مجازات می‌شدند. 
شهرهای نصیبین و دارا مراکز عمدةٌ گمرکی میان دو کشور به‌شمار می‌رفتند. دارا 
بعدها به‌صورت مرکز گمرکی درآمد. ممنوعیت شامل عرب‌ها و دیگر صحرانوردان دو 
کشور نیز می‌شد (مناندر: ۱۸۰). 

سفیران و مأموران سیاسی دو شاهنشاهی از پرداخت عوارض گمرکی معاف بودند و 
می‌توانستند کالاهای همراه خود را بدون پرداخت عوارض گمرکی از مرز خارج کنند 
(همانجا؛ گوتربوک ۱۹۰۶: ۸۰-۷۷). ولی هرگاه سفیران و مأموران سیاسی برای مدتی 
دراز در یک منطقه آقامت می‌کردند. در صورت صدور کالا ناگزیر از پرداخت عوارض 
گمرکی بودند (پیگولوسکایا ۱۹۵۱: ۱۹۰). 

اکنون جا دارد اندکی به جایگاه قفقاز در سیاست خارجی شاهن‌شاهی ساساأنی 
توجه شود. 

کوه‌های بزرگ ففقاز مانعی میان اقوام صحراگرد و سرزمین روم شرقی بود. در 
ضمن جلگه‌های شرق ففقاز و ساحل غربی دربای کاسپی در نظر مهاجمان مناسب 
می‌نمود. پروکوپیوس ضمن شرح کرانه‌های غربی دریای مذکور می‌نویسد: «از این 


۳ تارپخ جامع ایران 


پس دشتی وسیع با چراگاه‌های بسیار مناسب آغاز می‌شود. هون‌ها هرگاه بخواهند از 
دربند کاسپی به ابرآن و روم بروند. راهشان صاف و هموار است جز کوه‌ستان‌های 
سخت گذر ایبری (گرجستان)» (پروکوپیوس, کتاب اول. ۱۰). صحراگردان برای حمله 
به روم شرقی دو راه داشتند» یکی از کوه‌های بزرگ قفقاز از ایبری و دیگری از غعرب 
دریای کاسپی و گذر از منطقة میان دو رود کر (کورا) و ارس. در این گیرودار 
شاهنشاهی ساسانی بار سنگین جلوگیری از هجوم صحراگردان را برعهده داشت. 
شاهنشاهی ساسانی در کوهستان‌های شمال قفقاز دربندهای بسیاری پدید آورد که 
عرب‌ها آنها را «باب» نامیده‌اند. از آن جمله‌اند دروازهُ چور (باب الصول). دربند آهنین 
(باب الحدید) دربند آلان (درآلان - داریال - باب الان)؛ باب شابران, باب لانقه 
(لازیکا» باب صاحب السریر, باب فیلان‌شاه» باب گاردمان‌شاه. باب اران‌شاه و چند 
دروازه یا باب دیگر که عمدة آن‌ها پابالابواب بود. میان آلان و کوه‌های قفقاز قلعه‌ای 
کوهستانی وجود داشت که شانزده پل بر آن بسته بودند. عرب‌ها آن را «حصن باب 
الان» می‌نامیدند» که دیواری بسیار مستحکم داشت و از محکم‌ترین دژهابه شمار 
می‌رفت (باکیخانف : ۰۷-۶ ۴۲). ابن‌رسته دربارة درآلان (داریال) می‌نویسد: «اين قلعه 
را بر فراز کوهی بنا کرده‌اند و از دامنة آن راهی بگذرد. قلعه را کوه‌های بلند در میان 
گرفته‌اند و هزار مرد از میان ساکنان به نوبت از اين قلعه شبانه روز حراست می‌کنند» 
(۱۸۹۱: ۱۴۸). 

روم شرقی و ایران هر دو در معرض هجوم صحراگردان بودند. از این‌رو شاهنشاهی 
ساسانی در شمال قفقاز دژهای استواری به‌منظور جلوگیری از هجوم قبایل صحراگرد 
پدید آورد. نلد که دربارة جنگ بهرام پنجم با رومیان و پیمان صلح میان دو شاهنشاهی 
می‌نویسد: رومیان پذپرفتند همه‌ساله مبالغی به‌منظور مراقبت از گذرگاه‌های قفقاز به 
شاهنشاهی ساسانی بیردازند (۱۳۷۸: ۱۹۵). 

نقش مهم ففقاز در بازرگانی خارجی ایران یکی از علل عمدة اختلاف میان دو 
شاهنشاهی بود. سده چهارم میلادی آرتاکساتا (آرناشات) تختگاه قدیمی فرمانروایان 
اشکانی‌تبار آرمنستان یکی از مراکز بازرگانی محسوب می‌شد. در نوشته‌هاء نام این شهر 
به‌عنوان یکی از مراکز رسمی عمدة بازرگانی ایران و روم شرقی ثبت شده است. قرن 


چهارم میلادی پیش از لشکرکشی شاپور دوم در سال‌های ۲۶۷-۳۶۳م این شهر از 
اهمیت فراوان برخوردار بود و یکی از مراکز سیاسی مهم ارمنستان بود؛ ولی از سال 
۸ شهر دوبن در نزدیکی ارتاشات به مرکز سیاسی آرمنستان بدل شد. یکی از 
راه‌های بازرگانی که از همدان به‌سوی شمال کشیده شده بود. از اين ناحیه می‌گذشت 
و به تفلیس می‌رسید. بعدها این راه اهمیت سوق‌الجیشی یافت. آرتاشات چهارراه 
کلیدی بود که از آنجا یک راه به کلخید (لازیکا) و سپس به تئودوسیوپلیس (ارزروم) 
می‌رسید که در اختیار امپراتوری روم شرقی بود (پیگولوسکایا ۱۹۵۱: ۱۹۲-۱۹۱). 
نقشه کاستوریا که در نیمه دوم سده چهارم میلادی تدارک دیده شد؛ نمودار راه‌های 
متعدد ارمنستان است که تا آرتاشات» دوین, ایبری, تفلیس آکویلی» تازیس 
(سباستویل کنونی) و کرانة درپای سیاه امتداد داشت (همان: ۱۹۲؛ مناندیان ۱۹۲۰: 
۱-۰ ۱۳۹). 

امپراتوری روم شرقی می‌کوشید این راه‌ها را باز نگاه دارد و از این رهگذر به 
کالاهای چینی و هندی دست یابد. از اين‌رو سلطه بر ارمنستان, ایبری و کلخید به 
هر قیمت» بخشی از سیاست امپراتوری روم شرقی را تشکیل می‌داد. در سدة شسشم 
میلادی با نیرو گرفتن شاهن‌شاهی ساسانی» ژوستی‌نین درصدد برآمد از طریق 
تحریک قبایل صحراگرده سپاه ایران را در نواحی مختلف به پیکار مشغول کند تا 
بتواند به هدف‌های افتصادی خود دست یابد و بیزانس را از بحرانی که بدان گرفتار 
آمده بود» رهایی بخشد. چنان که اشاره شد. نقشه ژوستی‌نین در استفاده از عرب‌ها و 
در اختیار گرفتن راه‌های دریایی به‌نتیجة مطلوب نرسید. از این‌رو کوشید تااقوام 
صحراگرد را علیه ایران برانگیزد. وی استرانگیوس سواس را مأمور کرد که به حبشه و 
حیره برود. سواس مأمور گفتگو با منذر شد تا او را به اتحاد با شاهنشاهی روم ترغیب 
کند. آما در اجرای این نقشه ناکام ماند. سیس ژوستی‌نین چنان که خسرو انوشیروان 
او را متهم کرد؛ نامه‌ای به سران قبایل هون نوشت و از آنان خواست به ایران حمله 
کنند. آنها نامه ژوستی‌نین را نزد خسرو فرستادند. همین آمر سبب شد که خسرو 
انوشیروان» ژوسنی‌نین را به نقض پیمان صلح متهم کند. پرو کوپیوس که از مخالفان 
خسرو انوشیروان بوده پیرامون این ماجرا نتوانست خسرو را گناهکار معرفی کند. وی 


نوشت «درستی و نادرستی دعوی خسرو بر من معلوم نیست. نمی‌دانم حق به جانب 
آو بوده اتشت ۳ ره (برو کو ییوس کتاب دوم ). 

این زمان ویتگیس رئیس قبایل «گت» دو سفیر با یک مترجم را به‌صورتی پنهانی 
نزد خسرو انوشیروان فرستاد. اینان به شاه ساسانی گفتند که از سوی ویتگیس شاه 
گت‌ها و ایتالیا آمده‌اند و پیامی دارند. در پیام گفته شد که ژوستی‌نین چون نمی‌تواند 
به تنهایی از عهدة ایرانیان برآید» لذا درصدد برآمده است بر دپگر کشورها غلبه کند. 
وی از این رهگذر به گردآوری سپاهی بزرگ پرداخته است. ویتگیس از خسرو خواست 
تا فرصت را مغتنم شمارد و مانع از آن شود که ژوستی‌نین به تدارک سپاه دست زند 
(همان. ۲). چندی بعد از سوی اهالی ارمنستان و لازیکا (کلخید) نامه‌های شکایت‌آمیز 
مشابهی برای خسرو انوشیروان فرستاده شد. زیرا پیش از آن ژوستی‌نین سپپاهی به 
فرماندهی سیتاس و سپس بوزس برای سرکوبی مردم به آرمنستان فرستاده بود. مردم 
ارمنستان نحست کوشیدند یت با رومیان در صلح به‌سر برند» ولی این کار میسر نشد. 
ناگزیر مردی به نام باسس را نزد خسرو فرستادند و طی پیامی به خسرو متذکر شدند 
که اکثر ما از بازماندگان ارشک, شاه بزرگ اشکانی هستیم. ولی اکنون از ظلم و ستم 
رومیان به جان آمده‌ايم» حال به تو پناه آورده‌ایم. او خراج کمرشکنی را بر ما تحمیل 
کرده است. اگر می‌خواهی بدانی که وی با مردم بی‌طرفی که هرگز زیانی به او 
نرسانده‌انده چه می‌کند؛ به وضع رقت‌بار واندل‌هاء گت‌ها و طوایف آفریقاء نظری 
بیفکن. فرستا دگان آو با حبشه پیمان اتحاد بستهاند تا زمینه ر برای تباجم فراهم 
آورند. وی دریای سرح 9 بلادالنخیل ر مسخر کرده انست او می‌کوشید تا منسذر ر 
فریب دهد و علیه تو برانگیزد. او با هفتالیان پیمان دوستی بسته و از آنان خواسته 
است تا به سرزمین تو حمله کنند (همان. ۲). 

مردم لازیکا (کلخید) نیز که از ستمگری ژوستی‌نین به جان آمده بودند. با ابراز 
پشیمانی از پیوستن به رومیان» روش سران ارمنستان را در پیش گرفنند و به‌منظور 
دادخواهی از خسروانوشیروان از او پاری طلبیدند. پروکوپیوس همواره کوشیده است. 
شاهنشاهی روم شرفی را از گناه مبراً بداند و همة گناهان را متوجه ایران کند. وی 


چون قادر به پرده‌پوشی گناه رومیان نبوده, لاجرم مأموران رومی را دراین ماجرا 


سیاست خارجی شاهنشاهی ساسانی ۶۷ 


گناهکار خوانده است. با این وصف به‌سهولت مي‌توان به حقیقت ماجرا پی‌برد. او در 
عین پرده‌پوشی رفتار رومیان با ذکر نامه مردم لازیکا دربارة روش رومیان با آنها 
ناگزیر پرده از ماجرای سیاست امپراتوری روم شرقی برداشته است. 

از آگاهی‌های موجود چنین برمی‌آید که سفیران لازیکا پنهانی به ایران رفتند و 
با خسرو دیدار کردند. آن‌ها مطالبی را با وی درمیان گذاردند که پرو کوپیوس به‌رغم 
جانبداری از رومیان آنها را در کتاب خود آورده است. در نامه جنین آمده است: 

(ای پادشاه هرگاه مردمی از روی جهل و نادانی از دوستان خویش بربده و به 
بیگانگان روی آورده‌اند و جچندی بعد بر خطای حود واقف شده و در نهایت شادمان 
به‌سوی دوستان ديرینة خویش بازگشته‌اند» بدان که آنها همان مردم لازی هستند. 
زیرا اهالی کلخید ۳ از این دوست و متحد ایرانیان بودند و خدمات شایانی ابراز 
داشتند؛ چنان که شرح 1 در تواریخ آمده است. بعضی از این کتاب‌ها نزد ما و بعضی 
دیگر در خزانة شاهی ایران موجود است. اما از بد حادثه گذشتگان مایا به سبب 
نادانی و یا علل دیگری که تاکنون بر ما روشن نشده است. از ایرانیان روی برتافتند و 
به رومیان پیوستند. اکنون ما و فرمانروای لازیکا آماده‌ايم تا خود و شور خویش را 
در اختیار و بگذاريم تا بدان گونه که خواست تو است بامارفتار کنی. در ضمن 
خواست ما این است که در کار ما مطالعه و غور کنی. هرگاه دیدی از فرط نادانی و 
هوس بی‌آن که متحمل جور و ستمی از سوی رومیان شده باشیم به تو پناه آورده‌ایم» 
بی‌درنگ خواست ما را نیذیر 9 از برد حویش بران. جون آنگاه معلوم خواهد شد که 
مردم کلخید بی‌ثبات و نااهلند؛ لذا دوستی آنان را اعتباری نیست. اما اگر دانستی که 
دوستی‌ها با رومیان ظاهری بوده است و در باطن بار بردگی آنان را بر دوش کشیده. 
کسانی را که دوست و متحد تو بوده‌اند» بندة خویش به شمار آور. زیر عدل و انصاف» 
آیین دیرین ایرانیان بوده است. ريش این جور و فساد را از سرزمین ما برافکن» زیرا 
دادگری تنها به معنای امتناع از تعدی و ستم نیست. بلکه واجب است قدرتمندان به 
باری مظلومان بشتابند و آنان را از اسارت رها سازند. جا دارد اندکی از جور و سستم 
رومیان بر مردم ما را نزد تو باز گوییم. رومیان پادشاه ما را از اربک قدرت فرود آورده 


و خود زمام امور کشور ما را در دست گرفته‌اند. در وافع فرماندهی از آن سردار رومی 
لشکریان خود را به سرزمین ما گسیل داشته‌اند. اینان در ظاهر خود را مدافع ما 
می‌گمارند. ولی در باطن کارشان برده نگاه داشتن و چپاول آموال مردم است. چون 
تاکنون جز از رومیان هیچ‌یک از همسایگان درصدد تعرض به سرزمین ما برنیامده و 

ای پادشاه! بنگر که رومیان برای غارت ما چه حیله‌هایی به کار گرفته‌اند. کالای 
افزون بر نیاز خویش را با زور به ما می‌فروشند و در خرید کالاهای ماه قيمت‌هارا 
خود تعبین می‌کنند. پول و مایحتاج مارا می‌برند و این یغماگری را سوداگری 
می‌نامند. دردناک‌تر اين که فرد ستمگر زشتکاری بر ما مسلط کرده‌اند که همه قدرت 
و نیروی خویش را در راه فقر و نابودی ما به کار گرفته و آن را وسیله‌ای برای 
سودجویی‌های خود قرار داده است. این شمه‌ای از شورش ما بر ضد رومیان است. 

اما سود تو از مرافقت و همداستانی با مردم لازیکا چه خواهد بود؟ نخست آن‌که 
سرزمین باستانی و تاریخی ضمیمة کشور تو خواهد شد و در نتیجه نیروی تو فزونی 
یافت و پس از کسب تجربه بی‌هیچ مانع و رادعی به درون کاخ‌های آمپراتوری بیزانس 
راه خواهی یافت. دو دیگر آن که هجوم اقوام صحراگرد به روم بدون مجوز و اختیار 
تو نخواهد بود. چه تأکنون تنها لازیکا و کوه‌های ففقاز مانع هجوم اقوام صحراگرد 
بوده است. بدین روال عدالت و نیز منافع تو ایجاب می‌کند که از این کار روی 
برنتابی. نپذپرفتن درخواست ما خلاف ری صواب است» (همان» ۱۵). 

چنان که اشاره شد پروکوپیوس برای توجیه نامة دردآلود مردم لازیکا چون هیچ 
دلیل قانع کننده‌ای برای برائت سیاست ژوستی‌نین نمی‌توانست ارائه کند؛ لذا گناه را 
متوجه مأموران رومی می‌دادند و چنین می‌نویسد: 

«بعدها ژوستی‌نین چند سردار به لازیکا فرستاد که در میان آنان مردی به نام 
یوآانس (یوحنا) از دودمانی پست بود... او که طبعی سفله داشت. رأه نیت مال ر 
يافته بود و با توسل به شیوه‌های نادرست. اخاذی می‌کرد. این شخص رابطة رومیان 
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با مردم لازیکا را تیره کرد. ژوستی‌نین را به احداث شهر پترا (هترا) در ساحل دریا 
(دریای سیاه) واداشت و خود در آنجا اقامت گزید و به غارت و چپاول مردم لازیکا 
دست زد. او تجارت آزاد را منع کرد و نمک و دیگر مایحتاج مردم را به انحصار خود 
درآورد و به بهای گزاف به مردم می‌فروخت. مردم که از وجود سربازان رومی و رفتار 
زشت آنان به‌ستوه آمده بودند» بر آن شدند که به ایرانیان متوسل شوند. لذا رومیان» 
در خفا سفیرانی را نزد خسرو انوشیروان فرستادند تا او را به راندن رومیان از دیار 
خوبش و تصرف لازیکا تشویق کنند (همانجا) 

بهار سال ۵۴۱م سپاه ایران به فرماندهی خسرو انوشیروان عازم لازیکا شد و پس 
از گذر از ایبری به مرکز کلخید رفت و دژ پترا (هترا) را که در کنار دریای سیاه نهاده 
شده بود. به محاصره گرفت. سرانجام مدافعان رومی شهر تسلیم شدند (پیگولوسکایا 
۴ ۹۶). 

لشکرکشی خسرو در قفقاز بی‌مقدمه نبود. سیاست خصمانة امپرائوری روم شرقی 
و نامه‌هایی که از اروپا و قفقاز رسید» موجب شد خسرو در سیاست صلح متمادی با 
رومیان تجدید نظر کند. به‌نوشتة پروکوپیوس وی انجمنی از بزرگان ایران تشکیل 
داد تا دربارژ مسایل حاد سیاسی میان دو کشور گفنگو کنند. سرانجام تصمیم 
همگان بر آن بود که به آمپراتوری روم شرقی اعلان جنگ داده شود (کتاب دوم. ۴). 

در عهد پادشاهی خسرو انوشیروان اتحادی میان آلان‌ها و آوارهای ساکن شمال 
قفقاز پدید آمد. ژوستی‌نین کوشید تا از این اتحاد به‌سود خود بهره جوید. سبب نیز 
آن بود که آلان‌ها متحد امپراتوری روم شرقی بودند. سباست ژوستی‌نین با توفیسق 
همراه نشد. زیرا اتحاد مذکور دیری نپایید. خطر هجوم ترکان» آوارها را بر آن داشت 
که راه نزدیکی با ایران را در پیش گيرند. اتحاد آوارها با شاهنشاهی ایران خطری تازه 
برای امپراتوری روم شرقی پدید آورد. سال ۵۵۸م دیپلماسی ایران پیروز شد. میان 
شاهنشاهی ساسانی و آوارها اتحادی پدید آمد که تا سال ۶۲۸م ادامه یافت و 
کم مانده بود به انقراض و سقوط امپراتوری روم شرقی بیانجامد (گومیلف ۱۹۶۷: 
۸ بدین روال سیاست شاهنشاهی ساسانی در جلب اقوام قفقاز و دست کم بی‌طرف 
نگاه داشتن آنان در عهد خسرو انوشپروان با توفیق همراه شد. 
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اکنون جا دارد به سپاست شاهنشاهی ساسانی در شرق توجه کنیم. در روزگار 
بویین فرمانروای خاقان‌های ترکان غربیء برادر کوچکترش ایستمی‌خان مأمور حمله 
به اراضی غرب سرزمین خاقان ها شد. ترکان بی آ ن که با مقاومتی تی روبه‌رو شونده راه 
غرب را در پیش گرفتند. به‌نظر می‌رسد در سال ۵۵۵م مرز میان ترکان و ایران از 
شمال چاچ (تاشکند کنونی) و سیردربا (سیحون) تا آمودریا توب و کرانه‌های 
جنوبی درياچة آرال می‌گذشت. این زمان سفد و بخارا در تصرف هفتالیان بود. ترکان 
طی یک سال سرزمین‌های مرکزی قزاقستان و هفت رود را مسخر کردند. از آن پس 
پیشرفت ترکان کندتر شد. زیرا با هون‌هاء آوارها و اویغورها روبه‌رو شدند. جنگ 
ترکان با اقوام مذکور مدتی ادامه یافت. سرانجام در سال ۸۵۵۸ ترکان با درهم 
شکستن اقوام مذکور تا کرانة رود ولگا پیش رفتند. آوارها از برابر ترکان گريختند به 
شمال قفقاز آمدند و با آلان‌ها متحد شدند که این اتحاد دیری نبایید (رضا ۱۳۸۱: 
.)٩۰-۸‏ چنان که اشاره شد. آوارها در این سال با ایران متحد شدند. اتحاد آوارها با 
ایران مایة نگرانی ترکان شد. در آراضی فاصل میان ترکان و ایران, هفتالیان استقرار 
داشتند که دشمن ترکان و نیز دشمن ایران بودند. وجود هفتالیان سبب شد که 
شاهنامه: ت حدود 9 میان ایران و و ترکاه ی تا بت به هفتالیان 
منعقد شد. هفتالیان ناگزیر شدند ابیت در سه جبهه با ایرانیان و ترکان 
و هندیان پیکار کنند. هدف شاهنشاهی ساسانی از این اتحاد تصرف سرزمین سعد 
بود. خسرو انوشیروان سفیری به چان - آن پایتخت چین در شمال غرب آن کشور 
فرستاد. در ضمن سفیر دیگری نیز نزد ترکان اعزام کرد و خواستار ازدواج با دختر 
ایستمی‌خان شد. این نیز موجب تحگیم روابط دو طرف شد. در جربان حملة مشترک 
علیه هفتالیان. خسرو انوشیروان پیشدستی کرد و نخستین شکست را بر هفتالیان 
وارد آورد. ولی کار به‌این‌جا پایان نیافت. ترکان نیز چاچ را مسخر کردند (دستونیز 
۰ ۷۷) 
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قدرت اقتصادی بزرگی به‌دست آوردند. زیر راه بزرگ کاروان‌رو در شرق به‌تصرف 
ترکان درآمد. اين راه از کاشغر شابیرگان (شاپورگان) تا جنوب آسیای مرکزی کشیده 
شده بود (دیل ۱۹۰۸: ۵۴۳). با این وصف بخش دیگر این راه همچنان در دست ایران 
بود. از این‌رو امپراتوری روم شرقی درصدد برآمد از راه دربایی بهره گیرد. سال ۵۷۰م 
خسرو نوشیروان با تصرف یمن راه دربای سرخ و اقبانوس هند را تمام و کمال بر 
رومیان بست. 

برای فروش کالا تنها یک راه باقی ماند و آن کنار آمدن خاقان ترک با خسرو 
انوشیروان بود (گومیلف ۷ ۲۵-۴۳). ایستمی‌خان برای ارضاء خواست بازرگانان 
سغدی که با خواست ترکان موافق بوده دست به کار شد و موافقت کرد یکی از بزرگان 
سفد به‌عنوان سفیر تاملاختیاربه دربار خسروانوشیروان برود و اجازة حمل ابریشم 
خریداری شده را از راه ایران بگیرد. سفیر به شاهنشاه پیشنهاد کرد. در صورت عدم 
تمایل خود ابریشم سغدیان و ترکان را بخرد و به هر ترتیب که می‌داند با رومیان 
معامله کند. در ضمن سفیر حاضر شد بهای ابریشم را تنزل دهد. بدیهی است خسرو 
انوشیروان نمی‌توانست موافقت کند. زیرا در صورت موافقت رومیان اندکی بعد سپاهی 
بزرگ از مزدوران در کرانة فرات گرد می‌آوردند و ايران را در معرض تهدیدی بزرگ 
قرار می‌دادند. مردم ایران نیز با قدرت مالی اندک» پارای خرید ابریشم برای مصرف 
داخلی را نداشتند. هرگاه خسروء ابریشم را می‌خربد. طلاهای موجود در خزانه که 
برای اجرای برنامه‌های سیأسی در شرق و غرب ضروری می‌نمود. به هدر می‌رفت. 
خسرو مشکل را بدین‌گونه حل کرد وی برای این که حقیقت امر را به ترکان و 
سغدیان بفهماند. دستور داد تا بخش بزرگی از ابریشم‌های خریداری شده و موجود را 
برابر دبدگان سفیر و ترکان همراهش به آتش کشند. وی به نمایند؛ ترکان فهماند 
که شاهنشاهی ايران به تغییر وضع موجود تن در نخواهد داد (پیگولوسکایا ۱۹۴۷: 
۹ سغدیان به خاقان ترک شکایت بردند. او برای حل مشکلء سفیرانی از ترکان 
را به ایران فرستاد. ولی آنان نیز توفیق نیافتند. از بد حادثه بسیاری از ترکان به‌سبب 
بیماری درگذشتند و تنها سه یا چهار تن نزد خاقان بازگشتند. فرمنروای دست‌نشاند؛ 
سغد توانست خاقان ترک را به ایجاد پيوند با روم شرفی راضی کند. لذا خاقان ترک 
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مرگ نمایندگان خود را برای حمله به ايران بهانه کرد (پیگولوسکایا ۱۹۵۱: ۲۰۳- 
۴ وی فرمانروای سغد را به همراه یکی از سرداران ترک به روم فرستاد. طی 
مذاکره مقرر شد که ترکان و رومیان مشترکاً به ایران حمله کنند. 

خسرو انوشیروان خواستار جنگ نبود. از اين رو سفیری نزد خاقان ترک فرستاد. 
اما خاقان نماینده روم را در برابر دیدگان سفیر ایران گرامی داشت و نمایندگان ايران 
را به باد تحقیر گرفت؛ نمایندگان ایران با دریافت خبر اعلان جنگ به میهن 
بازگشتند (گومیلف ۱۹۶۷: ۴۶). 

سواران ایستمی‌خان به‌سرعت از رود آمو گذشنند و چند جاده و ناحية ویزه 
کاروانیان را تصرف کردند. ولی استحکامات ایران گذرناپذیر می‌نمود. لذا متوقف شدند. 
سال ٩۵۶م‏ ترکان به سرزمین سغد باز گشتند و عملیات جنگی به‌این‌جا خاتمه یافت. 
سال ۵۷۱ خسرو, سغد» رخج زابلستان. طخارستان و کابلستان را متصرف شد. 
چغانیان به تبعیت ایران درآمدند. اما سرزمین سغد در اختیار ترکان باقی ماند و این 
حاصل پیمان صلح با ثرکان بود. 

سال ۵۷۲ لشکربان رومی نصیبین را محاصره کردند. خسرو آنوشیروان به‌سرعت 
به مقابله پرداخت که به شکست رومیان منجر شد. انعقاد پیمان صلح با ترکان» توفیق 
سیاسی بزرگی برای خسرو انوشیروان بود. زیرا مرزهای شرقی ایران را به‌اندازه‌ای 

ترش داد که پیش از آن هیچ یک از شاهان ساسان بدان دست نیافته بود. ترکان 
که از دستیابی به اراضی ایران ناامید شده بودند» راه غرب را در پیش گرفتند. آن‌ها 
زمین‌های شمال کوه‌های بزرگ قفقاز را مسخر کردند و با امپراتوری روم شرقی در 
تنگة بسفر هم‌مرز شدند. این زمان, سیاست شاهنشاهی ساسانی بر آن بود که ترکان 
را با امپراتوری روم شرقی درگیر کند. سال ۵۷۶م ترکان بسفر را در تصرف داشتند. 
این حادثه نوید می‌داد که به‌زودی آتش پیکار میان ترکان و رومیان شعله‌ور شود 
(دستونیزا ۱۸۶۰: ۴۹۳) ترکان در آغاز به شبه‌جزپرةٌ کریمه حمله بردند. ولی اندکی 
بعد متوقف شدند. سپس درصدد برآمدند از غرب قفقازه روم شرقی را در معرض تهاجم 
فرار دهند. آما در اجرای اين نقشه نیز توفیق نيافتند. چند سال بعد ناگزیر به سوی 
کوه‌های داغستان عقب نشستند (گومپلف ۱۹۶۷: ۵۰). حرکت ترکان به‌سوی غرب و 
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تهدید روم شرقی» موفقیت عمده‌ای در سیاست خارجی خسرو انوشیروان بود. 

پس از مرگ خسرو انوشیروان به سال ۵۷۹م فرزندش هرمزد چهارم جانشین وی 
شد. هرمزد نتوانست در سیاست داخلی همانند پدر موفق باشد. گرچه می‌کوشید از 
سیاست پدر پیروی کند ولی اعتدال و احتیاط پدر را نداشت. نتیجه آن شد که 
اشراف بزرگان و موبدان» راه مخالفت و دشمنی با وی را در پیش گیرند. هنگام آغاز 
پادشاهی هرمزد گفتگوی مصالحه میان ایران و روم شرقی جریان داشت. اما هرمزد 
مذاکرات را برهم زد. در سال ۵۸۱م ترکان کوشیدند تابار دیگر از راه قفقاز به 
سرزمین روم شرقی رخنه کنند. لیکن در این لشکرکشی توفیقی نیافتند. سال ۵۸۴م 
در میان خاقان‌ها جنگ‌های داخلی روی داد. سال ۸۵۸۸ آرامشی در میان ترکان 
پدید آمد. این زمان با میانجی‌گری گورام شاه ایبری (گرجستان) مصالحه‌ای میان 
ترکان و امپراتوری روم شرقی پدید آمد. سرانجام به سال ٩۵۸م‏ این دو دشمن ایران 
با یکدیگر منتحد شدند و بنا به نوشتة طبری (به نقل از نلدکه ۱۲۷۸: ۲۸۹-۲۸۸) 
«دشمنان بر او گستاخ شدند و بر شهرهای اه دست انداختند و مملکت او را چنان در 
میان گرفتند که مردم آن را غربال پر سوراخ نامیدند. گویند دشمنان؛ ایران را از هر 
سوی چنان فروگرفتند که زه, هر دو سوی کمان را فرو گیرد». اين ماجراً در دهمین 
سال پادشاهی هرمزد چهارم روی داد. سرانجام بهرام چوبین مأمور پیکار با ترکان شد 
و آنان را درهم شکست و به فراسوی مرز ایران راند. طی ده سالی که از ۵۷٩‏ تا 
۹ گذشت. هرمزد بر مسند شاهی فرار داشت. اختلاف با بزرگان کشور به جایی 
رسید که طبری شمار بزرگانی را که به فرمان هرمزد کشته شدند. بیش از ۱۳,۶۰۰ 
تن نوشت (همان: ۲۸۷). همین سیاست هرمزد موجب شد که بهرام چوبین طریق 
عصیان در پیش گیرد. کار به جنگ داخلی کشید. سال ۵۹۰م هرمزد به تیسفون آمد 
تا نیرو برای مقابله با بهرام گرد آورده ولی دشمنان از ضعف شاه بهره جستند او را 
کور کردند و به زندان افکندند (برای آگاهی بیشتر نک : دینوری : .)٩۴۳-۷۴‏ در همان 
سال خسرو پرویز دوم بر تخت نشست (پیگولوسکایا ۱۹۴۶: .)۸٩‏ خسرو دوم با 
پشتیبانی موریکیوس (موریق) آمپراتور روم شرقی, بر بهرام چوبین غلبه کرد و بر اریکة 
شاهی تکیه زد. این حمایت بی‌دریغ نبود. خسرو ناگزبر به گذشت‌هایی برابر روم شرقی 
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تن در داد. کمان می‌رود یاری موریکیوس به خسرو پرویز در پیکار با بهرام چوبین از 
همان آغاز مشروط به شرایط معین از جمله گذشت‌های شاهنشاه نسبت به مسیحیان 
بود. بنا به نوشته تئوفیلاکتوس سیموکاتا (ناریم: .)۱۹٩‏ ده اسقف به نام‌های 
دومیستیانوس میلتی و گریگوریس انطاکی که فرستادة ویژه موریکیوس بودند؛ در 
ناحیة فلسطین با خسرو دوم ملاقات و مذاکره داشتند و ماجرای کمک به ایرآن را با 
شاه درمیان گذاردند. در گفتگوهای سیاسی مقرر شد خسرو پرویز شهرها دارا و 
میافارقین (مارتیروپلیس) را به امپراتوری روم شرقی واگذارد (کربستن‌سن ۱۹۳۶: 
.۳۴ 

سال ۶۰۳م موربکیوس امپرآتور روم شرقی به‌دست فوکاس کشته شد. کشته‌شدن 
موریکیوس به خسرو پرویز بهانه داد تا جنگ تازه‌ای را با روم شرقی آغاز کند. خسرو 
درصدد برآمد از متحدان خویش بهره گیرد» ولی در اجرای این سیاست پی‌گیر نبود. 
تابستان ۶۲۶م آوارها به کنستانتینوپولیس (قسطنطنیه) حمله کردند و در حومةٌ شهر 
با دژها و استحکامات مجهزی روبه‌رو شدند. با این وصف مدتی شهر را در محاصره 
داشتند. خسرو به پاری متحدان خویش نشتافت. ناگزیر آوارها تنها ماندند. با این 
وصف مدتی شهر را در محاصره داشتند. ماه اوت سال ۶۲۶م رومیان شکست سختی 
بر آوارها وارد آوردند. در نتیجه آوارها ناگزیر به‌سوی سرزمین‌های شمالی گريختند. 

خسرو دوم نتوانست با متحدان به‌درستی رفتار کند. وی عرب‌های حيرة تابع 
ایران را نیز از خود راند. حال آن‌که بخشی از اعراب حیره در سپاه خسرو و چه با 
رومیان و چه علیه بهرام چوبین پیکار کردند. حتی یکی از فرزندان نعمان‌بن‌منذر در 
سرکوب قیام بسطام (وستهم) علیه خسرو شرکت کرد. اما به‌سبب سیاست آمپخته به 
خطای خسرو شکاف میان حیره و تیسفون افزون و افزون‌تر شد. کار به‌جایی رسید که 
نعمان طربق تمرد در پیش گرفت. درنتیجه پس از بیست‌ودو سال فرمانروایی خلع شد 
و سرانجام به قتل رسید. عرب‌های حیره از آو دور و دورتر شدند؛ به‌گونه‌ای که احساس 
بیم و هراس می‌کردند (کولزنیکف ۱۹۸۲: ۷۵-۷۴) دینوری #خبارلطول: ۱۱۰-۱۰۹) 
ضمن ارایة مطالبی از خسرو پرویز درباره فتل نعمان» پیام خسرو به فرزندش شیرویه 
را پیرامون این ماجرا چنین نقل کرده است: «اين که گمان کردی که من نعمان را 


کشتم و شاهنشاهی را از خاندان عمرو بن عدی به ایاس‌بن‌قبیصه انتقال دادم» پس 
بدان که نعمان و خاندان او با عرب‌ها توطثه کردند و آن‌ها را به انتظار روزی که 
مملکت از دست ما بیرون برود و به آنان برسد. واداشتند. در این باره نامه‌هایی به 
دست ما رسید. پس او را کشتم و کار به دست مردی اعرابی که به چیزی از این امور 
آگاهی نداشت سپرده». 

بلعمی اریخ بلعمی: ۱۱۸۰-۱۱۷۹) ضمن اشاره به ماجرای قتل نعمان به نقل از 
خسرو پرویز جنین جمله‌ای را ارابه کرده است: «او را از بهر صیانت ملک بکشتم). 

ماجرای قتل نعمان هر چه بوده در یک نکته جای تردید نیست و آن این‌که 
بزرگان کشور از خسرو پرویز ناراضی و خواستار مرگ وی بودند و چنان که دینوری 
اخبارالطوال: ۱۱۰) آورده است» شپرویه را تهدید کردند؛ جنان که بر خود بیمناک 
شد. با این وصف» کسی حاضر نبود دست خود را به خون خسرو بیالاید. تا این که 
جوانی به نام یزدک فرزند مردانشاه او را به قتل رسانید. پس از مرگ خسرو پرویز 
شاهنشاهی ساساني در آستانة سقوط قرار گرفت. 

اصول دییلماسی در سیاست خارجی شاهنشاهی ساسانی جایگاه ویژه‌ای داشت. 
یکی از فعالیت‌های دیپلماتیک شاهنشاهی ساسانی مبادلةً سفیر با دیگر کشورها بود 
که در رابطة سیاسی با آمپراتوری روم شرفی از اهمیت خاصی برخوردار بود. اصول 
حقوق بین‌الملل در آن روزگار به‌ویژه مصونیت سفیران و نمایندگان سیاسی رعاست 
می‌شد. سفیران حق داشتند در هر زمان بدون زحمت از کشوری که با دولت آن 
روابط سیاسی برقرار می‌شد. خارج شوند و دوباره به محل مأموریت بازگردند. گذشته 
از مبادلةٌ سفیران, از خدمات شاغلین و مأموران کوچک‌تر سفارت‌خانه‌ها نیز استفاده 
می‌شد. 

مأموریت سفیران شامل بررسی امکانات جهت دستیابی به‌نتایج مورد نظر 
شاهنشاهی متبوع از جمله کسب اطلاع و تجسس بود. 

تعیین مرز میان مأموریت‌های رسمی و غیررسمی. همواره دقیق و مشخص نبود. 
ولی هر دو گروه مآموران رسمی و نیمه‌رسمیء آگاهی‌هایی دربارة شرایط زندگی 
اوضاع کشوری که در آن مأموریت داشتند و مراتب مورد علاقة شاهنشاهی متبوعه از 
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دولت و کشور تحت مأموریت کسب و گزارش می‌کردند (پیگولوسکایا ۱۹۶۴: ۱۶۵- 
۶ سفیران کشورهای اقوام بیگانه در پایتخت اقامت داشتند و نسبت به آنان 
بانهایت احترام رفتار می‌شد. وقتی سفیری از دیگر کشورها عازم ایران می‌شد و به 
مرز می‌رسید» مرزبان بی‌درنگ شاه را آگاه می‌کرد و فرمانداران شهرهای مسیر سفر 
نمایندگان سیاسی مراقب بودند مکانی مناسب مقام سفیر برای پذیرایی و اقامت در 
اختیار او و همراهانش قرار دهند. فصد سفر نمایندگان سیاسی و دیگر فرستادگان به 
اطلاع شاه می‌رسید. شاه نیز هیأتی را به اقبال آنان می‌فرستاد. سپس سفیر در مجلس 
رسمی ازسوی شاه پذبرفته می‌شد. 

برای عبور سفیران و نمایندگان خارجی نقاط مرزی معینی اختصاص یافته بود. 
به‌عنوان نمونه نمایندگانی که از سوریه می‌آمدند باید از ناحیة هیت و کسانی که از 
حجاز و جنوب عربستان مي‌آمدند, باید از العذیب و آنان که از سرزمین ترکان 
می‌آمدند. از حلوان» و آنان که از سرزمین خزران و آلان‌ها می‌آمدند» باید از دربند 
قفقار (یاب الابواب) می گذشتند. 

مأموران سیاسی شاهنشاهی ساسانی که با عنوان سفیر و یا نمايندة سیاسی به 
دیگر کشورها اعزام می‌شدند» چند بار آزمایش می‌شدند و جریان بررسی‌های خود را 
گزارش می‌کردند. پس از معلوم شدن میزان هوشمندی و درستکاری مأمور سیاسی, 
باز او را همراه مأموران اطلاعاتی به خارج از کشور و سپس کشور مورد نظر 
می‌فرستادند. هرگاه مأموران سیاسی از عهدة آزمایش‌ها برمیآمدند و کسب موفقیت 
می‌کردند آنگاه به آنان اعتماد می‌کردند (کریستن‌سن ۱۹۳۶: ۴۱۰-۴۰۹). 

پیرامون پیمان‌ها از سال ۲۶۵م رسوم و قواعد خاصی وجود داشت. به‌عنوان نمونه 
پیرامون پیمآن‌های مبادله‌شده میان کشورهای روم شرقی و ایران, نخست 
اعتبارنامه‌های خاص امپراتور بیزانس و پادشاه ایران مشتمل بر ماموریت نمایندگان و 
موافقت دربارة اصول متن قرارداد. مطرح و تصویب می‌شد. متن توسط رسای 
هیأت‌های نمایندگی دو طرف آماده و به مهر آنان ممهور می‌شد (پیگولوسکایا ۹۶۴ ۱: 
۰ پس از تأپید پیمان منعقده» سران ده کشور نسخه‌های آماده شد؛ پیمان را با 
بکدیگر مبادله می‌کردند. متن پیمان‌ها در دو نسخه نوشته می‌شد. ترجمه‌ها می‌بایست 
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با دقت کامل از نظر شکل و محتوا نوشته می‌شدند. متن فرارداد به مهر دولتی هر دو 
کشور هم‌پیمان ممهور می‌شد. در ماتیکان هزار دانستان, در بند مربوط به قراردادها 
و تعهدنامه‌ها و صورت‌جلسه‌هاء واژه‌های موازی چون «نپشتک (نوشته)» و «دیپیریه 
(دبیره)» ارایه شده است. نوشته و صورت‌جلسه باید با مهر (مودر) که بعدها به‌صورت 
موهر نوشته شد. ممهور می‌شد متن پیمان به دو زبان رسمی دو کشور: یونانی و 
پارسی, با حضور و تأیید دوازده مترجم آماده می‌شد که شش مترجم از ایران و شش 
مترجم از رومیان بودند. نسخة پارسی متن پیمان به طرف رومی و نسخة یونانی پیمان 
از سوی نمایندة روم شرقی به نمایندة ایران تفدیم می‌شد (همانجا؛ پیگولوسکاا 
۶ ۷ نمایندگان سیاسی دو کشور نسخة غیرممهور را نیز هریک به زبان‌های 
رسمی خود نگاه می‌داشتند (همو ۱۹۶۴: ۱۱۱-۱۱۰) 

نسخه‌های موافقت‌نامه دارای متن واحدی بودند. تنها در بخش مقدمه تفاوت‌هایی 
میان آن‌ها وجود داشت که شامل بیانات فرمانروایان دوطرف بود. در پایان مذاکرت 
هر جلسه. صورت‌جلسه نوشته می‌شد. از متن صورت‌جلسه‌ها چنین برمی‌آید که شامل 
گفتگوهای جلسات گذشته و ادامة مطالب آنها بود. هر سال ۲۶۵ روز محاسبه می‌شد. 
جریان انعقاد پیمان‌ها با مبادلة متن‌های یونانی و پارسی و گذاردن مهر بر اسناد و 
بررسی دقیق مطالب از سوی نمایندگان دو طرف همراه بود (مناندر : ۱۸۲؛ گرکو 
۱ ۴-۶). 
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ساسانیان در تاریخ ملی ایران 


ابوالفضل خطیبی 


# 


مشد‌ مه 

تاریخ ملی به تاریخی گفته می‌شود که ساسانیان با نگاه وی خود آن را سدون 
کردند و در آن زمان رسمیت بافت. بی‌گمان مهم‌ترین کناب دربارةٌ تاریخ ملی» 
خدایمه به زبان پهلوی بود که در دورة ساسانی تاریخ رسمی ایران به‌شمار می‌رفت. 
پس از اسلام اين کتاب به عربی و فارسی دری ترجمه شد. و منظومه‌هایی بر اساس 
ترجمه‌های منثور فارسی شکل گرفت. در اوایل دوران اسلامی تحریرهای عربی 
خدای‌نامه مهم‌ترین منبع تاریخ‌نگاران اسلامی دربارة تاربخ ایران بود و آمروزه در غیاب 
اصل پهلوی خدای‌نامه و ترجمه‌های عربی و فارسی آن, قطعات منقول در متون 
تاریخی و غیرتاریخی عربی و نیز شاهنامة فردوسی» منابع پرارزشی برای شناخت 
تاریخ ملی ایران به‌شمار می‌روند. در بسیاری از موارد جزییات ماجراها تنها در 
شاهنامه که با واسطة صورت منظوم و پرداخنه‌شده خدایتامه دوره ساسانی است: 
نقل شده است. 


وزه تاریغ جامع ایران 


هنگامی که تاریخ ملی ایران تدوین می‌شد - احتمالا در دوران خسرو انوشیروان 
(۵۳۱ -۵۷۹ م) - مولفان آن. آگاهی کاملی از تاریخ واقعی این دودمان؛ بهویده 
بنیانگذار آن نداشتند. منابع آنان مبتنی بود بر روایات شفاهی و برخی از آثار نوشتاری 
که آگاهی دقیقی از آن‌ها در دست نیست (دربارة خدای‌نامه و منابع آن» نک : شهبازی 
۰ ۲۲۹-۰۸؛ نبز» نک : فصل «خدای‌نامه»). شاید مهم‌ترین مسأله‌ای که در آن 
زمان مورد توجه مژلفان تاریخ ملی قرار گرفت. تبار اردشیر اول, مسس سلسلة 
ساسانی بود. گفته‌اند که پدر یا پدربزرگ او ساسان به دارای دارایان» آخرین پادشاه 
کیانی نسب می‌برده است (برای نسب اردشیر. نک: کارنامة اردشپر بابکان. فصل اول» 
بندهای ۲۰-۱: طبری:۱/ ۸۱۳-۸۱۲: نلدکه ۱۳۷۸: ۲۳-۲۲؛ برای بررسی اختلاف‌ها 
دربار؛ نسب اردشیر :5 : ویسهوفر ۱۹۸۷: ۲ ۳۷۶-۳۷۱). از این‌رو در تاریخ ملی, 
ین اش ات مان بای ای با کی یی ی تاه اکن با وی 
اردشیر آغاز می‌شود؛ از شاهنشاهی ماد و هخامنشی سخنی نیست و دربارة پادشاهان 
اشکانی نیز آگاهی بسیار اندکی به دست داده‌اند. نکته‌ای که از دیرباز ذهن پژوهشگران 
تاریخ ملی را مشغول داشته. این است که آیا ساسانیان از پادشاهان هخامنشی اطلاعی 
نداشته‌اند؛ درحالی‌که آنان از همان مکانی برخاستند که سال‌های متمادی تختگاه 
هخامنشیان بود. احسان بارشاطر این فرضیه را پیش کشید که علت خالی بودن 
تاریخ ملی از ذکر شاهان ماد و پارس و داستان‌ها و روایات جنوب و مغرب ایران؛ این 
است که این روایات در دورة اشکانیان به‌ندریج جای خود را به داستان‌ها و روایاتی 
سپرد که هستة اصلی آن از قوم اوستایی (کیانی) برخاسته بود. سپس تأثیر و نفوذ 
محافل دینی زردشتی در تدوین خدای‌نامه سبب شد تا ساسانیان نیز از هخامنسشیان 
بی‌اطلاع بمانند (یارشاطر ۱۳۵۷: ۳۰۱-۲۶۹ به‌ویژه ۳۰۱-۳۰۰). بی‌گمان تأثیر 
محافل زردشتی را در حذف تاریخ هخامنشی از تاریخ ملی نمی‌توان نادیده گرفت. اما 
شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد برخلاف آنجه در تاریخ رسمی دور ساسانی 
گزارش شده است. ساسانیان از پادشاهان هخامنشی» به‌ویژه کورش و داریوش آگاهی 


۱. کتن هوفن (۱۹۸۴: ۰۱۵ ۱۹۰-۱۷۷) و روف (۱۹۹۸: ۱-) نظر یارشاطر را پذیرفته‌اند. 
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داشته‌اند . برخی از اپن شواهد بدین شرح است: 

۱. گزارش هروبان که می‌گوید اردشیر آرزو داشت فرمانروایی آسیا را که حق نیاکان 
خویش می‌دانست و از کورش تا داربوش بر آن حکم می‌راندنده به دست آورد (دریایی 
۱ گذشته از این چندین منبع به این نکنه اشاره دارند که اردشیر 
می‌خواست فرمانروایی یکپارچه‌ای را که در زمان دارای دارایان وجود داشت و 
به دست اسکندر از میان رفته بود. احیا کند (طبری:۸۱۴/۱؛ نلد که ۱۳۷۸: ۲۴). 

۲. مانی اردشیر اول را «دارا اردشیر» نامیده است. این نام مر کب برای پادشاه که در 
دور هخامنشی بی‌سابقه است. حاکی از پیوند دودمان شاهی ساسانی با هخامنشیان 

۲ 
۱ 


مه 


لیمت . 

۲ برخی از پادشاهان ساسانی سنگ‌نبشته‌ها و پیکرنگاره‌های خود را نزدیک به 
سنگ‌نبشته‌های پادشاهان هخامنشی در فارس ساخته‌اند به‌لحاظ مضمون 
شباهت‌هایی بین آن‌ها دیده می‌شود. افزون بر این با همان عناوین پادشاهان 
هخامنشی و اشکانی خود را معرفی کرده‌اند (شهبازی ۲۰۰۱: ۶۷-۶۶ 

۴. از آن‌جا که سنگ‌نبشته‌های پادشاهان اولیهُ ساسانی به سه زبان پهلوی و پارتی 
تحصیل کرده زبان کلدانی را می‌فهمیدند و آن را به الفبای یونانی می‌نوشتند. ازاین‌رو 
دبیران اردشیر اول و شاپور اول. اسناد آرامی با پونانی -بابلی هخامنشیان را 
می‌توانستند بخوانند (همان: ۶۸). 

۵ سکوت تاریخ ملی دربارة هخامنشیان: مدرک قانم کننده‌ای برای این نظر 
نمی تواند باشد که پادشاهان اولیة ساسانی از هخامنشیان بی‌اطلاع بودند؛ همچنان که 
از سکوت تاریخ ملی دربارة کرتیره موبد بزرگ ساسانی و کارهای او یا کشمکش‌های 
نرسه با بهرام سکان‌شاه نمی‌توان نتیجه گرفت که ساسانیان از کرتیر یا کشمکش‌های 


۱ به تزگی شهبازی و سپس دربایی شواهد متعددی در این باره عرضه کرده‌اند (ن5: شهیازی ۲۰۰۱: ۶۱ -۱۷۳ دربایی ۲۰۰۱ 
۱۲-۱). 

۲ این نام (1(8718708785) در متنی به یونانی در «مجموعة مانوی کلن» به کار رفته است (هایز و کونم ۱۹۷۵: ۰۲۱ ۱۲۱ 
باداشت ۵۳؛ شهبازی ۲۰۰۱: ۶۶ ۷۲ باداشت ۴۲ 


مذ‌کور اطلاعی نداشته‌اند (همانجا). 

۶ بعید است که پهودیان. ارمنیان و نستوری‌های مسیحی که در پادشاهی ساسانی 
زند گی می کردند؛ اطلاعات کتاب مقدس را دربارة هخامنشیان» بهویره کورشء نه 
ساسانیان انتقال نداده باشند (دریایی ۲۰۰۱: .)٩-۸‏ 

از آن‌جا که موبدان ساسانی در ندوین خدای‌نامه نمش اساسی داشتند تاریخ ملی 
رنگ دینی یافت؛ و طبعاً پیش از عصر ساسانی» دودمانی که اهمیت برجسته‌ای یافت: 
کیانیان یا هخامنشیان بودند. بااین‌همه, برخی از رویدادهای عصر پادشاهان هخامنشی 
در حوادث دوران پادشاهان متأخر عصر کیانی. به‌ویژه دارای داراپان که با داریوش سوم 
آخرین پادشاه هخامنشی یکی انگاشته شده. بازتاب یافته است. دورةٌ این پادشاه در 
یکپارچه به لحاظ سیاسی با مر کزیت ایرانشهر و دیگری انديشة دینی واحد در سراسر 
قلمرو پادشاهی. در خدای‌نامه» تاریخ ملی ایران یکپارچه. به لحاظ سیاسی و دینی در 
عصر هخامنشی: در دورة این پادشاه کیانی عینیت یافت. بنابر دینکرد» دارای دارایان 
دو نسخه از همه نسک‌های آوستا را در اختیار داشت که یکی در «خزانة شاهی) 
نگهداری می‌شد و دیگری در «دزنبشت» اما اسکندر مقدونی آنها را برآورد و بسوزاند 
(دینکرد ۰۴ ٩۳۱-۹۰‏ ارداویراف‌نامه. فصل ۱ بند ۱؛ نامه تنسر. ۵۶). بنابراین» اسکندره 
هم یکپارچگی سیاسی ایرانشهر را در زمان دارای دارایان و هم یکپارچگی دینی را 
نابود کرد. همجنان که از زمان اسکندر ایرانشهر مرکزیت خود را از دست داد و به 
استان‌هایی با شاهان محتلف تقسیم شد. اوستا نیز که نماد یکیارچگی دینبی آن دوران 
بودء پر کنده سد: 

در عصر تاریخی تاریخ ملی, دیدگاه ایرانی واحد به لحاظ سیاسی و دینی, در سه 
مقطع تاریخی متمایز قابل تشخیص است و در سراسر دور ساسانی به‌عنوان جریانی 
مستمر حضور دارد. مقطع نخست همان دوران دارای دارایان است. مقطع دوم پادشاهی 
آردشیر بابکان است که از یک‌سو به روایت کارنامة اردشیر بابکان (فصل ۲) سراسر 
۲۳ و از سوی دیگر به روایت دیتکرد (کتاب ۰۴ بندهای ۱۱-۹ به هیربدان هیربد 
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خود» تنسر (توسر) دستور داد تا متون پراکندة اوستای عهد اشکانی را گردآورد و 
سامان بخشد که البته تدوین متن نهایی در زمان جانشینان او انجام شد . مقطع سوم 
زمان خسرو انوشیروان است که اين معمار واقعی پادشاهی ساسانی» از یک‌سو پس از 
جنگ با هفتالیان و امپراتوری روم یکپارچگی سیاسی و غرور ملی آسیب‌دیدة ایرانیان 
را بازسازی کرد و از سوی دیگر, به‌دنبال تشتت دینی حاصل از ظهور مزدک در زمان 
قباد اول (۰۴۹۶-۴۸۸ ۵۳۱-۴۹۹م) دستور داد روایات پراکندة دینی و ملی در قالب 
خدای‌نامه مدون و ترویج شود. گذشته از اين» بنا به یک روایت. در زمان خسرو 
انوشیروان» مجمعی از موبدان زردشتی به ریاست وه‌شاپور موبدان موبد ببست‌ویک 
نسک اوستا را تعیین کردند و به اتفاق نظر به رأی خود مهر نهادند (امه‌های منوچهره 
نامه اء فصل۴» بندهاتی ۱۷-۱۴). 


ویژگی‌های اخبار تاریخ ملی دربارة پادشاهان ساسانی 

نخستین ویژگی اساسی تاریخ ملی این است که تدوین کنندگان این تاریخ در دورة 
در چگونگی تدوین تاریخ ملی نقش اصلی داشته‌اند. رویدادها طبق نظر آنان گزارش 
می‌شده است (نلدکه ۱۳۷۳: ۲۰-۱۸). مثلا در خدای‌نامه به پزدگرد اول همه‌گونه 
رذایل اخلافی» از درشت‌خویی و حیله و فریب گرفته تا بدخویی و بدگمانی» نسبت 
داده شده است. و او را «یزهگر» لقب داده‌اند (طبری: ۱۱ ۸۴۷ بب؛ نلدکه ۱۲۷۸: 
۴ بر ؛ شاهنامه: ۷/ ۲۶۴بی ). اما این پادشاه یک گناه اصلی داشت. و آن اپن که به 
عقاید و حقوق کسانی که اين روایات از آن‌ها نقل‌شده یعنی نجبا و روحانیان. حرمت 
نگذاشته است. در حالی که بنا به روایات دیگر او پادشاهی رحمدل و نیکومنش بود 
و حقوق آقلیت‌های دینی به‌ویژه مسیحیان را رعایت می‌کرد و از آنان چون وزنه‌ای در 


(. دریایی براساس شواهدی در متن کارنامة اردشیر بابکان و دینکرد» نشان داده است که برخی از اقداماتی که به اردشیر اول 
نسبت داده‌انده ازجمله گردآوری متون پراکندة/وستاء درواقع به زمان خسرو انوشیروان مربوط می‌شود و موّلفان تاریخ ملی 
در زمان اين پادشاه, اين اقدامات را به اردشیر و پسرش شاپور نسبت داده‌اند. تا نقفش بنیانگنار دودسان ساسانی در 
پایهگذاری شاهنشاهی متحد به لحاظ سیاسي و دینی پررنگ‌تر جلوه داده شود 


مر تاریغ جامم ایران 


مقابل روحانیان و تجبا که بر صد قدرت شاه متحد شده بوددد استفاده می کرد (نلد که 
۲ ۰۱۰۷-۱۰۶ پانوشت ۳. 

پیوند پادشاهان ساسانی با پادشاهان پیشدادی و کیانی یکی از ویژگی‌هایی که در 
هم پادشاهان تاریخ ملی مشترک است این است که آنان فره داشتند» و اهوره‌مزدا 
آنان را با این نیرو در مقابل دشمنانشان محافظت می کرد. این سنت درباره پادشاهان 
ساسانی نیز همچنان استمرار می‌یابد. به‌گزارش کارنامك اردشیر بابکان (فصل ۳ 
بندهای ۰-۳ 141 اردشپر اول فرة شاهی داستت و آن‌گاه که 1 پیش اردوان 
۶ ۲۹۷) گزارش‌های متعددی در دست است که بنابر آن پادشاهان ساسانی فرة 
ایزدی یا شاهی داشته‌اند. به‌گزارش طبری (۱/ ۸۱۴: نلدکه ۱۳۷۸: ۳۴) اردشیر اول 
مدعی بود که یه کین‌خواهی پسر عم حود. دارای دارایان: که با اسکندر جنکید و به 
دست دو حاجب جود کته شنده بر خاسته است. افزون بر این گاهی اخبار برحی از 
پادشاهان ساسانی در روایات پیشدادی و کیانی بازتاب يافته است. مثلاً اخبار مربوط 
به کشته‌شدن نوذر در جنگ با دشمنان شمالی (تورانیان) و نقش سردار او کارن در 
سر کوب دشمن (شاهنامه:۱/ ۲۹۲ بب ), قتل پیروز ساسانی به دست هفتالیان شمالی 
و نقش سردارش سوخرا (از خاندان کارن) را به یاد می‌آورد (همان: ۲۸-۱۸؛ نلدکه 
۸ ۲۸-۷). همجنین آرایش جنگی سیاه ایران در جنگ بزرگ کیخسرو با 
افراسیاب بسیار شبیه آرایش جنگی سپاه خسرو انوشیروان در جنگ با هفتالیان است 
(شهبازی :۱۹٩۰‏ 0۲۱۳-۲۱۱ 

پیوند پادشاهان ساسانی با دیانت زردشتی. از آن‌جا که در دور ساسانیان» دین 
زردشتی» دین رسمی کشور بود. طبعا پادشاهان ساسانی در ترویج این دین و مقابله 
با بدعت‌گذاران و مخالفان آن نقش اساسی داشتند. اقدامات پادشاهانی جون اردشیر 
اول, شاپور اول و خسرو انوشیروان در گردآوری. تدوین و تعیین نسک‌های اوستا و نیز 
مبارزة بهرام اول (۲۷۶-۲۷۳ م) با مانویت و خسرو انوشیروان با مزدک و پیروان او 
به تفصیل در تاریخ ملی سرح داده شده است. همجنین روایات منعددی از ارتباط 
پادشاهان ساسانی با آتشکده‌ها نقل شده است. مثلاً به‌روایت کارنامة اردشیر بابکان 
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(فصل ٩‏ بندهای ۱۲-۱۱) هنگامی که دختر اردوان زهر در جام اردشیر ربخت. آذر 
فرنبغ چون خروسی اندر پرید و پر به جام زد و جام زهراگین از دست او بر زمین 
افتاد. (فس: شاهنامه:۷/ ۱۵۷-۱۵۶). به‌روایتی دیگر, اردشیر گروهی از دشمنان خود 
را بکشت و سرهایشان را در آتشکدة ناهید در استخر آویخت (طبری:۱/ ٩۸۱؛‏ نلد که 
۸ ۶۷). به گزارش شاهنامه (۱۹/۸)» خسرو انوشیروان پیش از آن که رهسیار 
جنگ با روم شود به آتشکدة آذرگشسپ در آذربایجان رفت و بدانجا زر و گوهر نشار 
کرد و موبدان را بنواخت. چنین گزارشی دربارة بهرام گور نیز نقل شده است (همان: 
۱۹9۵۸ 

دربارة پیوند رویدادها با پیشگویی, اختربینی و رویا در تاریخ ملی روایات متعددی 
نقل شده است. از آن جمله که پادشاهان ساسانی. اخترشماران را فرا می‌خواندند و از 
آنان می‌خواستند رویدادها را پیشگویی کنند؛ یا این که مدعی شده‌اند که پیش از 
آن که رویدادی رخ دهد. خود يا دیگران آن را در خواب دیده‌اند. دربارة اردشیر اول 
چندین گزارش از این‌دست نقل شده است. او هنگامی که پس از مرگ ارگبد دارابگرده 
کارهای او را به دست گرفت. گروهی از منجمان به او گفتند زایچه‌اش نیک است و بر 
بلاد (ظاهراًایرانشهر) فرمان رآئد و خود نیز به خواب چنان دید که فرشته‌ای (سروش) 
بر سر او بنشست و گفت که خداوند بلاد دیگر را نیز به زیر فرمان او در خواهد آورد 
(طبری: ۱/ ۸۱۵؛ نلدکه ۱۳۷۸: ۳۷-۳۶). در روایت دیگر آمده است که منجمان به 
اردشیر گفته بودند که از نسل مهرک اشکانی که به دست او کشته شده بود, 
شاهزاده‌ای به پادشاهی خواهد رسید. سال‌ها بعد. شاپوره پسر اردشیر که به‌طور 
تفاقی بر چادر دهقانی گذر می‌کرده دختر مهرک را که نزد چوپانی پنهانی به‌سر 
می‌برد» بدید و او را به زنی گرفت و هرمزد از او زاده شد (طبری:۱/ ۸۲۲ نلد که 
۸ ۷۵-۷۴؛ شاهنامه:۱/ ۱۶۹-۱۶۶). یزدگرد بزه‌گره هنگامی که بهرام گور بزاد 
اخترشماران را فراخواند تا فرجام کار او را بنمايانند. آنان به یزدگرد گفتند که خداوند 
پادشاهی پدر را بدو خواهد داد و در جایی جز سرزمین خود پرورش خواهد یافت 
(طبری:۱/ ۸۵۴؛ نلدکه ۱۳۷۸: ۱۱۸). 

از میان پادشاهان ساسانی. خسرو پرویز (۶۲۸-۵۹۰م) توجه ویسژه‌ای به 
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پیشکویی‌های اخترشماران داشت. به روایت طبری» چون اخترشماران به خسرو گفته 
روایت دیگ هنگامی که منجمان به خسرو گفتند که اقامت در ثیسفون بر او نامبارک 
تیسفون نرفت. سرانجام» رستم فرخزاده سردار ناصدار اواخر دورة ساسانی» نیز از 
اخترشماران سنیده یود که در جنگ با تازیان شنت بر سیاه ات ار می‌افتد و9 

تلفیق تاریخ با افسانه. مولفان تاریخ ملی در بسیاری از مواقع در شرح رویدادها 
تاریخ شاهان ساسانی را با افسانه‌ها و عناصر سرگرم‌کننده درآمیخته‌اند تا بر جاذبةُ 
آن بیفزایند. این افسانه‌پردازی‌ها دربارة پادشاهان ساسانی از اردشیر تا پایان پادشاهی 
خسرو انوشیروان کم‌وبیش ادامه می‌یابد و از آن پس کاسته می‌شود. به‌گزارش طبری 
(۱/ ۸۲۳- ۸۲۵؛ نلد که ۱۳۷۸: ۵۸-۵۶) اردشیر با این که با خود پیمان بسته بود که 
کسی را از خاندان اشکانی زنده باقی نگذارد نا گاهانه دختر اردوان را به زنی گرفت و 
پس از آن که آن راز بر ملا شد» دخترک باردار را به هرزبد. رئیس خواجگان درباره 
خود سیرد تا او را بکشد. اما هرزید (ابرسام) دخترک را در سردابی نگه داشت و برای 
رفع هر گونه سوءظنی» آلت مردی خود را برید و در حقه‌ای سر به مهر به بادشاه داد 
تا در گنج‌خانه نگه دارد. سرانجام. پس از آن که زمانی اردشپر بی‌فرزند زیست» 
ابرسام. شاپور را که از دخترک زاده شده بوده به او نمایاند. البته هسته اصلی این 
افسانه 9 نیز داستان ازدواج اتفاقی شایور و دحتر مهر ک: رويدادهای واقعی است و 
آن این که اردشیر و شاپور خاندان اشکانی را قنل‌عام کردند و دختران و زنان آنان 
را به اسارت گرفتند و از آن میان یکی به اردشیر رسید و دیگری به شاپور. بنابر 
افسانة دیگره شاپور ذوالاکتاف (۳۷۹-۳۰۹ م) برای آگاهی از اسرار رومیان به‌صورت 
ناشناس به روم رفت و در لباس گدایان بر ولیمه‌ای که قیصر نهاده بود. حاضر شد. اما 
او را بشناختند و بگرفتند و به دستور قیصر در پوست گاو کردند. سپس, شاپور رهایی 
یافت و به ایران بازگشت و در جنگی قیصر روم را به اسارت گرفت و او را واداشت تا 
آنجه ویران کرده بوده بسازد (طبری: ۸۴۵-۸۴۴/۱؛ نلدکه ۱۲۷۸: ۹۶-۹۵؛ شاهنامه: 
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۹ بب). به گفتة نلدکه (۱۳۷۸: ٩۵‏ پانوشت ۲ در آن قرن‌هاء رفتن افسانه‌آمیز 
پادشاه با لباس مبدل به آردوی دشمن زیاد دیده می‌شود. گذشته از ایین» قیصر روم 
(والریانیس) به اسارت شاپور اول درمی‌آید» نه شاپور دوم و مدونان تاریخ ملی» برای 
تقوبت غرور ملی در برابر بزرگ‌ترین دشمن خود. اين ماجرای غرورانگیز را به همنام 
او نیز نسبت داده‌اند تا تحقیر رومیان را دوجندان جلوه دهند. 

در تاریخ ملیء پادشاه دیگری که ناشناس به سرزمین بیگانه می‌رود. بهرام گور 
تاریخی ندارد. او به هند می‌رود و در آنجا دلاوری‌های بسیار از خود به‌نمایش 
می‌گذارد» از آن جمله کشتن پیلی اژدهاپیکر که مردم بسیاری را به کام مرگ 
کشانده بود (طبری: ۸۶۸-۸۶۶/۱؛ نلد که ۱۳۷۸: ۱۱۸-۱۱۶: شاهنامه: ۳۱۱/۷ بب). 

این افسانه‌پردازی‌ها در پادشاهی خسرو انوشیروان در چندین داستان مسنقل ادامه 
می‌يابد. بنابر یکی از اين داستان‌هاء زروان. حاجب خسرو به مهبوده وزیر محبوب 
باد‌شاهء رشک مبی بر د 3 یا پاری دوست جهود حود با جادو شیر بادشاه ر زهر آلود 
می کند و چنین می‌نماید که مپبود صد مسموم کردن پاد‌شاه ر داشته است. حسرو 
به کشتن مهبود و خاندان او فرمان می‌دهد. آما پپس از مدتی» توطْ4 زروان برملا 
می‌شود و سر آو 9 دوست جهودش بالای دار می‌رود (همان: ۲-۸ ۱۵). 

یکی دیگر از افسانه‌هایی که مدونان تاریخ ملی دربارة پادشاهان ساسانی 
پرداخنه‌اند» افسانة ازدها کشی ات نه روایت طبری 9 فردوسی: اردشیر اول در 
کرمان به جنگ کرم (اژدهای) هفتواد که بسیاری از سپاهیان او را هلاک کرده بوده 
می‌رود و در جامة بازرگانان راهی پناهگاه اژدها می‌شود و با خوراندن ارزیر جوشان 
بدو» هلاکش می‌کند (همان: ۱۳۹/۷ بب ؛ قس: طبری: ۸۱۷/۱؛ نلدکه ۱۳۷۸: ۱۴۱). 
کریستن‌سن (۱۳۴۵: ۶۷-۶۶) منشأً این افسانه را قصة مردوک خدای ملی بابلیان, 
فروشد و آن دشمن خدایان را از پا درآورد. 

اندرزگویی پادشاهان ساسانی: نوع ادبی (ژانر) اندرز از مشخصه‌های بارز ادبیات 
پپلوی است که تأثیر به‌سزایی در کتاب‌های ادب و اخلاق عربی و فارسی گذاشته 
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است. اخلاقیات از بنیلدهای نیرومند تاریخ ملی محسوب می‌شود و از ارکان هویت 
ملی ایرانیان است. از این‌روه در سرتاسر تاریخ ملسی, به‌ویژه در دور ساسانی» این 
جریان را آشکارا می‌توان دید. در شاهنامه و دیگر متون فارسی و عربی» تقریباً از هم 
پادشاهان ساسانی اندرزهاپی نقل شده است. آنان هنگام جلوس بر تخت شاهی 
سخنان خود را با اندرز آغاز می‌کردند. این خطبه‌های جلوس, در تاریخ ملی, غالبا 
جای خالی مطالب. تاربخی را دربارة بسیاری از پادشاهان ساسانی که کمتر معروف 
بودند» پر کرده است (نلدکه ۱۳۷۸: ۸۵٩‏ پانوشت ۱). این اندرزها غالبا اندرزهای 
خلاقی عمومی است: سفارش به رعایت اخلاقیات نیکو و دوری از رذایل و کردارهای 
ناپسند» ناپایداری امور گیتی و ثروت پایداری کردارهای نیک و به‌ویژه تأکید بر 
دادگری از ویژگی‌های مشترک هم آندرزگویی‌هاست. در تاریخ ملی نقطة اوج 
این گونه اندرزگویی‌هاء زمان پادشاهی است. در دوران این پادشاه او یا وزیر و حکیم 
او» بزر گمهر (بوذرجمهر). دربارة همه مسائل اخلاقی داد سخن داده‌اند و این اندرزها 
در شاهنامه و متون فارسی و عربی دیگر به‌تفصیل نقل شده است . 


برجسته‌ترین پادشاهان ساسانی در تاریخ ملی 

در تاریخ ملی گذشته از اردشیر اول که بنیان گذار سلسلة ساسانی محسوب 
می‌شود و از این لحاظ جایگاه ویژه‌ای دارد. سه پادشاه ساسانی از همه معروف‌ترند: 
بهرام گور (بهرام پنجم)» خسرو اول (خسرو آنوشیروان) و خسرو دوم (خسرو پروبز). 
بهرام گور: بر خلاف پدرش» یزدگرد بزه‌گره سخت محبوب بزرگان و مردم است. 
داستان‌های بسیاری دربارة چابکی و چالاکی او در جنگ با افوام شمالی و بیزانس و 
عشق‌بازی‌ها و شکارهای او نقل کرده‌اند. عشق‌بازی‌ها و شکارهای او نه‌تنها در ادبیات. 
بلکه در نقاشی ایران نیز رواج و شهرت يافته و قرن‌های متوالی» زیور پرده‌های نقاشی 
و قالی و ظروف و انواع منسوجات شده است" (کریستن‌سن ۱۳۴۵: ۲۰۱-۲۰۰). بنا به 


۱. دربارة اندرزهای اخلاقی در ايران باستان (نک : شاکد ۱۳۸۷: ۱۶-۱۱). 
۲. دربار؛ داستان‌های متعدد مربوط به بهرام گور. (به‌ویژه نک : فردوسی. شاهنامه ج ۷: ۲۷۳ پر )؛ نظامی گنجوی. 
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افسانه‌ای, او دو شیر شرزه را کشت و تاج شاهی را از بین آن دو برگرفت و بر سر نهاد 
(طبری: ۶۲-۸۶۱/۱ نلدکه ۱۳۷۸: ۱۲۸-۱۲۶؛ شاهنامه: ۳۰۲-۲۹۷/۷). در شکار گاه. 
در حالی که کنيزک چنگ‌زن خود را بر ترک سوار کرده بود. با یک تیر سم آهوپی را 
به گوشش بدوخت (نلدکه ۱۳۷۸: ۰۱۲۹ پانوشت ۳" و در روم و هند دلاوری‌ها کرد. 
او پادشاهی بود به‌واقع حادثه‌جو و عیاش که با همه دلیری و شجاعت آدم ضعیفی بود. 
او چندان عاشق شکار و زن بود که کار حکومت را به بزرگان و روحانیان سپرد و از 
همین‌روه گزارش تاریخ ملی از کرده‌های او بسیار دل‌انگیز و پرطمطراق است. 

در تاربخ ملی. خسرو انوشیروان بی‌گمان محبوب‌ترین پادشاه ساسانی است. از 
آن‌جا که خدای‌امه در زمان این پادشاه مدون شده است. موّلفان او و کارهایش را 
چنان شکوهمند وصف کرده‌اند. که دوران طلایی پادشاهی او در دنیای آن زمان 
بود و هم اصلاحات و پیروزی‌های او بر دشمنان قدیم ایران (هفتالیان و رومیان)؛ 
طبری و فردوسی حکایت عجیبی نقل کرده‌اند که برآن اساس بابک عارض دیوان. 
هنگام سان دیدن از سپاهیان چون نوبت به پادشاه رسید» او را نیز بخواند و از 
سازوبرگ او نکته‌ها گرفت و مزدی را که برای او مقرر کرد. فقط یک‌دوم بیش‌تر از 
مزد سایر سربازان بود. این حکایت حاکی از آن است که اصلاحات لشکری خسرو جه 
تأثیری بر اذهان داشته است و چگونه مقررات سخت و تبعیض‌ناپذیر اين پادشاه لشکر 
ایران را حافظ نظم کشور ساخته بود (کریستن‌سن ۱۲۳۵: ۲۶۸). او به داد ری نیز 
نام‌بردار است و از دادگری‌های او رواپات بسیار و بعضاً افسانه‌آمیز نقل شده است. 
حکایت آن پیرزن آذربایجانی که شکایت او از والی آذربایجان سبب شد نا خسرو 
فرمان دهد گوشت والی را به سگان دهند و پوست او را پر از کاه کنند و بر در سرایش 
بياويزند» و نیز حکایت زنجیری که به کاخ خود متصل کرده بود تا هرکسی که بر او 


ستمی روا شده بود. آن را بکشد و از پادشاه دادخواهی کند. 

فردوسی (شاهنامه:۲۷۵-۲۶۶/۸) در بخش توقیعات انوشیروان» فرمان‌هایی از او 
نقل کرده که همگی حاکی از سختتگیری‌های یادشاه در اجرای عدالت است. 
بازگرداندن اسیران خردسال نزد مادرانشان؛ بر دار کردن پهلوان سپاه مرو بر در 
خانه‌اش به جرم درم‌آندوزی از اموال مردم تا عبرت دیگران شود و بازگرداندن 
درم‌هایی که قراخان‌سالار از مردم بلخ به ناروا ستانده و روانة خزانه کرده بود. گذشته از 
دادگری. خسرو آنوشیروان به حکیمی خردورز نیز شهره است. او با موبدان و حکیمان 
و بزرگان بسیار نشست و برخاست داشت و از آنان حکمت می‌آموخت و خود 
می‌آموزاند. مجلس‌های هفتگانة بزرگمهر حکیم که در همة آنها شخص پادشاه حضور 
دارد و نیز گفتوگوهای مفصل شاه با بوزرجمپر در شاهنامه ۱۱۰/۸بب( و منابع دیگر 
گواه آن است که در آن دوران به حکمت و دانش توجه بسیاری می‌شده است. 

خسرو پرویز آخرین پادشاه مقتدر درتاریخ ملی است. با مرگ او شکوه و عظمت 
سلسلهة ساسانی نیز از میان رفت. این شکوه و اقتدار البئه در تاریخ ملی بازتاب یافته 
است. اما از سوی دیگر روابات بسیاری دربارة رذایل اخلاقی او نفل شده است: 
پادشاهی آزمند» کینه‌توز و حق‌نشناس که بسیاری از سرداران و بزرگان کشور را که 
هریک او را در رساندن به پادشاهی و تثبیت قدرت باری رسانده بودند» به بهانه‌های 
مختلف از دم تیسغ گذراند (طبری:۱۰۴۳-۱۰۴۰/۱؛ نلدکه ۱۳۷۸: ۱۳۷۸-۳۷۲ 
کریستن‌سن ۱۳۴۵: ۳۲۴-۳۱۷). 

شرح این‌گونه کارهای خسرو پرویز در کنار توصیف شکوه و جلال دربار او و نیز 
پیروزی‌های غرورانگیزش, از آن‌جا ناشی می‌شود که پادشاه از فرط بدگمانی بزرگان 
را از خود رنجاند و موبدان نیز در این زمان اصلا آقتداری نداشتند و به‌خاطر توجه و 
عنایت خاص خسرو به مسیحیان و زنان مسیحی (ماریا و شیرین) از او دلخوش نبودند. 
هرچند ممکن است منشاً همة روایات طبری و برخی از مورخان دیگر دربارة قساوت 
قلب و خونریزی‌های خسروپرویز خدای‌نامه نباشد. به‌طو رکلی روایات تاریخ ملی دربارة 


۱. برای این روایت و روایات متعدد دیگر نک: کربستن‌سن ۱۳۴۵: ۲۷۲-۳۶۹ 
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پادشاهان اواخر دورة ساسانی واقعی‌تر و بی‌طرفانه‌تر است. همچون تصویری که تاریخ 
ملی از شيروية پدرکش و قیام بهرام چوبین و آوارگی‌های یزدگرد سوم به نمایش 
گذاشته است. زیرا در این زمان اشراف و موبدان اقتداری نداشتند. روایاتی که براساس 
آن تاریخ ملی مدون‌شده از منابع مختلفی برگرفته شده است که نه آن یکدستی 
گذشته را داشته و نه اين‌که کاملاً جانبدارانه بوده است. ‏ 


کتابشناسی: 
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هو ۳۹ ۰ چه 
سیامک ادهمی - ترجمه ندا اخوان اقدم 


مقدمه 

کوشش برای ثبت واقعیات دربار شخصبت افراد کار ساده‌ای نیست و اگر بخواهیم 
فردی را که تقریباً انزده سده پیش‌تر می‌زیسته است, به تبصویر بکشیم. این کار 
دشوارتر خواهد بود. آفزون بر مشکلات روش‌شناختی که در ات این پژوهشاست 
کمبود منابع نیز این کوشش را دشوارتر می‌سازد. دربارء خسرو اول» پادشاهی که کارها 
و شخصیت او ابعاد اسطوره‌ای نیز دارد» اغلب مجبوريم متکی به منابعی باشین. که 
مربوط به مخالفان اوست؛ که البته به‌هيچ‌وجه تصویر درستی از پادشاه فشان نمی‌دهند. 
از این‌رو باید منابع موجود را بررسی کنیم و سرانجام» توضیفی که ویژگنی‌هبای. آن 
منطق و عقل سلیم را نقض نکند» ارایه‌کنیم. برای.نگارش دربارة شخصیت خسرو به 
یقین بیشترین کوشش خود را انجام خواهیم داه تا از روش.شایغ قرن بیستم به نبام 
کمک گرفتن از نظریه‌های روانکاوانه بپرهيزیم. هواخواهان این نظریه با تکیه بر 
روش‌های نامطمئن. می‌کوشند پرده از بیشترین انگیزه‌های اعمال بشری بردارند. 


۶۳۸ تاریخ جامع ایران 


منابع اصلی ما دربارة خسرو, همأن‌طور که خواهیم دید» در درجة اول نوشته‌های زبان 
پهلوی. فارسی, عربی و یونانی است. گرچه که لحن کلی منابع زردشتی و اسلام مثبت 
است. به‌هرحال ویژگی‌های مثبت اخلاقی و معنوی خسروء مانند عدالت» خرد و تعصب 
دینی او را تأیید می‌کنند؛ اما لحن منفی منابع یونانی دور از انتظار نیست. روش 
خردمندانه این است که روایت‌های مثبت دربارة زندگی خسرو را همانند گزارش‌های 
منفیء با همان سطح از دقت بپذيريم. در واقع باید در حد امکان با منابع» منصفانه 
برخورد کنیم. 


خسرو در منابع ایرانی و عربی 

نام خسرو اول پادشاه ساسانی (حک: ۵۷۹-۵۳۱م) در اصل از وا اوستایی 
-۵۲زا180910 «نیک‌آوازه» (بارتولمه ۱۹۰۴: ستون ۱۷۳۸) و پهلوی 109127 (مکنزی 
۱ ۵) و نام انوشیروان از پهلوی ۷727ع5بمش گاهی نیز صةزم-۸0۳0۴22 به 
معنی «دارای روان جاودان» مشتق شده است. 

خسرو اغلب در منابع عربی و برخی منابع فارسی با نام کسری" آمده است و دید 
منابع تاریخی عربی نسبت به خسرو همواره مثبت است. برای نمونه. طبری (۶۴۸/۲) 
از او به‌عنوان فردی «متفکر دارای خرد. شجاع. مهربان و دلسوز» یاد می‌کند. در 
ادبیات عرب نیز نام کسری با دیهیم» گنج» فرش» خیره‌کننده. شمشیر. زره» و نیز با 
مهمان‌نوازی: بی‌حد»: خوردن غذاهای بی‌نظیر ظروف غذاخوری طلا و قدرت بسیار 
همراه است (فرای ۱۹۸۴: ۳۳۴-۳۲۵؛ تویری: ۱٩۱/۱۰‏ 
پامشاهی خسرو نقط اوچ تاریخ ساسانیان است. او نزدیک به پنجاه سال؛ بر 
شاهنشاهی بزرگی فرمان راند.که از آسیای مرکزی تا قلب خاورمیانه و خاور نزدیک 
گسترده بود: تنها زندگی‌نامة. مربوط به پادشاهان ساسانی» به زبان پهلوی» متعلق به 
ردشیر اول (۲۴۰-۲۲۶م) مژسس سلسله است. این اثر کارنامة اردشیر پابکان نام دارد 
(نیبرگ ۱۷-۱:۱۹۶۴)؛ در این داستان آن‌چه به اردشیر اول نسبت داده می‌شود» کمتر 
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از آن جیزی نیست که داستانی اسطوره‌ای» به یک قهرمان. در داستانی اسطوره‌ای 
نسبت می‌دهد. به احتمال زیاد در عدای‌تامه - که اکنون از بین رفته و نشانه‌های 
آن را در شاهنامه فردوسی می‌توان یافت - روایت‌های پهلوی از کارهای دیگر 
قهرمانان ساسانی نیز وجود داشت. برای نمونه, به جز خسرو اول. شاپور دوم و بهرام 
گور نسبت به دیگر شاهان ساسانی توجه فردوسی را بیشتر به خود جلب کردند 
(فردوسی» شاهنامه. ۲۸۱-۲۷۲/۶). در شاهنامه فردوسی بیشتر از ۲۶۰۰۰ بیت 
اختصاص به خسرو و پادشاهی‌اش دارد. همان‌طورکه خواهیم دید در بسیاری از موارد. 
فردوسی با دقت بسیاری کارهای خسرو را شرح می‌دهد و دیدی کلی نسبت به عقاید 
خسرو برای ما فراهم می‌آورد. 

تقریبا در تمام منابع موجود. خسرو فردی توصیف شده که مظهر انصاف است و 
نام او مترادف با عدالت (پهلوی: 502710 فارسی: دادگری) است. بیشتر مواقع در 
بسیاری از منابع متأخر مانند سیاست‌نامة نظام‌الملک (۲۱۶-۲۰۴). سعدی در «سیرت 
پادشاهان» (ص ۶۶-۲۷) و خردنامه که نویسنده‌اش مشخص نیست. عدالت خسرو در 
رأس تمام ویژگی‌های او عنوان می‌شود. آما در منابع پهلوی قدیمی‌تر با ویژگی مهم 
دیگر خسرو بعنی میل او برای ایجاد و تحکیم دین مواجه می‌شويم. کارهای او در 
این‌زمینه» همان گونه که در منابع زردشتی بازتاب یافته است. به‌وضوح اعتقاد دینسی 
قوی خسرو و اهمیت نقشی را که او برای مذهب در پادشاهی‌اش قایل بود نشان 
می‌دهد. در کتاب هفتم دینکرد - که خود دانشنامه‌ای برای شناخت دین زردشنی 
در دور میانه است - یادداشت ذیل را دربارة نتقش خسرو در ایجاد دوبارة دیین 
می‌خوانیم: 

(ایدر دربارٌ دین آستاری (- سامان دادن به دین) انوشیروان خسرو قبادان گوبد 
که : برای باز ایستاندن ایشان (< مردکیان) مرد برهیزگاری آفریده شده. انوشپروان, 
زبان‌آور دانه که او را سخن نبوشان انجمن (بود). چه آنچه گوید به دستور گوید (- به 
قدرت گوید)» که فرمان دهد که گناهکاران را بادافره (- مجازات) کنید. پیوسته 
خطاکاران را باز پس زند آن مرده به (سبب) بیم از اين انجمن (- از اين اجتماع) اگر 
که از نزدیک با افکتدن بیافکند. پعنی که زود زود نشست کند (< مباحثه کند) از او 


آن مردم پرهیزگار دور باشند ای دادارا هم‌چنان که اکنون آن بیگانة بی‌خرد از شما 
دور است ای سپیتمان! دربارهة انوشیروان نسبت به شکست دادن سرور اهلموغی 
(رتداد)» اين را نیز گوید که: همه‌چیز را به تو گویم ای سپیتمان زردشت! در هنگام 
(حبه موقع)» انوشیروان آنان که آشکارا دروغ‌ترین را مهر و آزرم می ورزیدنده یعنی 
دروندان(-دروغگویان) و نیز پرهیزگاران که انوشیروان را وابسته بودند» گرد آورد؛ تا 
آفریدگان پرهیزگار بر اثر عمل انوشیروان به کار ایستند». زیرا که آشوبگران را آن 
انوشیروان پاسخ گویندة راست بود» (ثرجمة راشد محصل ۱۳۸۹: ٩۲۶۰-۲۵۹؛‏ نیز قفس: 
ترجمة موله ۱۹۶۷: ۷۷-۵۵ 

نقش سرکوبی جنبش مزدکی در بسیاری از منابع از جمله شساهنامه (در داستان 
آویختن کسری مزدک را... ۸۸-۷۴) به خسرو داده شده است. این جنبش بدعت‌آمیز 
کمونیستی (اشتراکی) که برابری در مال و اشتراک در زن را حمایت می‌کرد شدیدً 
توسط شاهزاده خسرو سرکوب شد. 

در کتاب سوم دینگرد به توصیف منحصربه‌فردی از اصول «دین بد» مزدکی 
برمی‌خوريم که خسرو نه فقط به عنوان رهبر سیاسی دولت. بلکه به عنوان حامی 
حکومت دینی زردشتی آن را پایان داد: «در (میان) معاندان دین» مرتدان شرورء آنان 
که خود را مزدکی نامیده‌انده چنین بیان می‌کنند که این مذهب ما بنا نهاده شده 
است بر انديشه و کلام دیگری (که) بیشتر (اندبشه‌ها و کلام) زردشت را انکار می‌کند. 
آنان گرچه قویاً بدعتگذار دانسته می‌شوند؛ اما دعوت به انجام اعمال نیک» امتناع از 
گناه و (عمل به) انجام کارهایی مربوط به روحانیون می‌کنند و بسیار کم به وظایف 
پایبندند. با در نظر گرفتن دین مزدایی صاحب این نظرند که با تفسیر (دین) در 
جستجوی اصلاح آن می‌باشند. شمار کمی از آنان که اغلب مخالفاند (بیان می‌کنند 
که) فرد از طریق زهد می‌تواند بهترین مردمان (موجودات) در جهان مادی و نیز 
به‌طور نامحسوس در جهان مطلق شود؛ آزاین‌رو در اساس خود. باور مزدایی (اشاره به 
راهی به سوی) رستگاری است. کار تقسیم (مال) توسط آنان به‌عنوان علاقه داشتن 
به خویشاوندان تلقی می‌شود. آنان غذا را در اصل برای تغذیه در نظر می‌گیرند. به 
عبارت دیگر, کرسنگی را معیاری برای سنجش تغذیه در نظر دارند و تبار (موروئی) 
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را بهرسمیت می‌شناسند؛ به عبارت دیگر شجرة خانوادگی را از طریق مادر حساب 
می‌کنند. به گرگی اعتقاد دارند. به عبارت دیگر کار را به شپوة گرگ انجام می‌دهند: 
ارضای میل (جنسی) آنان مانند گرگی است که فرزندان او از طریق مادر به حساب 
آورده می‌شوند؛ آنان نیز شجرة خانوادگی را از طریق مادر حساب می‌کنند. شیر 
گوسفند می‌خرند. آن‌چه که خلف‌ها (به عبارت دیگر) پسران و برادران آنان دریافت 
می‌کنند؛ باید به صورت حق استفادة عمری و رقبی" (در نظر گرفته شود). به آنان 
می‌گویند : به شما سهم‌هایی را به عنوان دارایی اشتراکی داده‌ايم و به جز حفظ کردن 
به صورت دارایی همگانی اجازة دیگری ندارید. حتی معتقد (نیستند) و به (پیروانشان) 
اجازة مشاهدة اجرای مناسک را نمی‌دهند. به (حودشان) به‌عنوان یک شخص رها 
شده اشاره می‌کنند و نیز به فرزندان خود به‌دروغ می‌گویند که در معرض نقض پیمان 
قرار گرفته‌اند (شکی؛ ۱۹۷۸: ۲۹۵-۲۹۴). 

در دینکرد چهارم این گونه آمده است که: 

«اين خداوند. شاهنشاه خسرو قبادان؛ چون بر بدعت و ستم و مخالفت بزرگ 
غالب آمد» بر بایة وحی دین, آگاهی و مباحثات مفصل بسیار دربارة همةّ بدعت‌های 
چهار طبقه (بدان) بیفزود. او همچنین در جشن دینی گاهانبار گفت : راستی دین 
مزدیسنی را بدانید. هوشیاران با تأمل می توانند آن را با اطمینان در گیتی ببینند. 
با این‌همه) رسیدن به قداست (2020112) بیشتر و بیشوای برجسته ممکن شمه اما 
اساساً نه با مباحثات, بلکه به‌واسطة پاکی اندیشه و گفتار و کرداره (با) مهربانی و 
مینوی نیک و با پرستش ایزدان به اخلاص و از طریق کلام مقدس. مسلماً ما کسی 
را موبدهرمزد می خوانیم که شهود مینو را بر ما آشکار کرده باشد. ما به اصرا شهود 
مینو (- عالم غیب) را و نمودن صورت مادی آن را به‌روشنی تمام از ایشان خواستیم؛ 
هر دو به کمال. نیز سپاس ایزدان و خاصه ابران را از ایشان خواستیم» (زیرا که) 
ایرانشهر از تعالیم دین مزدیسنی, دانش کاملی که خردمندان باستان برای کل (قلیم) 
خونیرس آورده‌اند» پیروی کرد. با آگاهان مجادله‌ای بر سر تخطی آنان نیست. (اکنون 


۱. حق انتفاع به نفع دیگری برای مدت معین, یرای آکاهی پیشتر نک: جعفری لنگرودی ۱۳۷۰: ۴۷۰-۳۲۸. 
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که) دانش (کافی) از کلام اوستا به‌واسطة گفتار پاک و نوشته های آراسته در نسخه‌ها 
و رساله‌ها و در مواعظ و تعالیم و در زبان عامه بسیار مانده است. نیز ما ازاینرو همة 
سرچشمه‌های دین مزدیستی را شناختیم که هرگاه نظری مشکوک (در) جهانء بیگانه 
از دین مزدیسنی به این‌جا رسد» دوباره دربارة آن تفکر شود. نظرهای بیگانه با دیین 
زردشتی نمی‌توانند چنان حاصل و دانشی برای سود و آسايش آدمی بیاورند که از 
فراوانی تحقیق و تأمل و دانش ردی یا ردان) به دست می‌آید. ما با نهایت آرزو 
فرمان می‌دهیم که همة مغ مردان که بصیر و آزاده و نیک‌نفس و نیکند» اوستا و زند 
را بی‌وقفه و هر بار از تو در مطالعه‌گیرند و به شیوه ای پسندیده از آن‌چه از آن 
آموخته‌اند به دانش مردمان جهان بیفزایند» (شاکد ۱۳۸۷: ۱۲۷-۱۲۶؛ نیز قس: شکی 
۲۱ -۱ ۱۲). 

همان گونه که می‌توان دید. نویسندگان زردشتی مانقش بسیار برجسته‌ای را 
برای خسرو در ارتباط با دین قایل بودند؛ به‌ویژه نقش او را در هماهنگ‌سازی باورها 
و نابودی مطالب گمراه کننده مربوط به کتاب‌هایی که به نظر مهم می‌آمدند. از اين‌رو 
به نظر می‌رسد خصوصیت بارز شخصیت خسرو تعصب دینی او بوده است. افزون‌برآن 
غیرمنطقی نیست. اگر نتیجه بگیریم دلیل اصلی عدم تأکید بر اعمال مذهبی خسرو در 
منابعی که تاریخ آن مربوط به سده‌های اسلامی است. همان ایجاد برتری برای اسلام 
به بهای دین زردشتی می‌باشد, همچنین نویسندگانی مانند طبری و فردوسی به دین 
اسلام معتقد بودند و نیز بیشتر خوانندگان آنان نیز در زمان تحریر آثارشان چنین 
بودند. 

اکنون باید توجه خود را بیشتر معطوف به شاهنامة فردوسی کنیم و بکوشیم 
دریافت‌های بیشتری از گزارش‌های مشروح دربارة پادشاهی خسرو راء واقعی یا خیالی. 
که در آن موجود است. گردآوریم. 

بنا بر شاهنامه خسرو حکومت خود را با گردآوردن فرمانروایان سپاه منطقة خود 
آغاز کرد و در آنجا او آغاز دوران نویی را اعلام کرد: «چو کسری نشست از بر گاه نو...) 
(فردوسی, شاهنامه. ۳۹۰-۲۸۴). بنا به گفتة فردوسی ضروری‌ترین کارها پیش از 
جلوس پادشاه جدید شامل یک عملیات نظامی می‌شد. 
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عملیاتی علیه دشمنان مختلف که این دشمنان شامل آلانی‌هاء بلوجی‌ها. گیلانی‌ها 
و رومی‌ها بودند (ممان: ۱۱۱-۹۳/۶) نبردهای موفق او طی سالیان دراز قابلیت سپاه و 
مهارت رهبری خسرو را به نمایش می‌گذارد. در دوران صلح ویژگی دیگری از شاه را 
می‌بينيم. گویا شاه هفت جلسه (بزم) با حضور موبدان اصلی منطقه و نیز بوذرجمهر 
برگزار می‌کرد (همان: ۱۲۸-۱۲۷) در اين جلسات خسرو میل و هوش فراوان خود را 
برای دریافت حقیفت و راستی به نمایش می‌گذارد. 

تصویر ارایه شده از خسره در شاهنامه کاملاً مثبست است. در واقع ده احتمال 
وجود دارد: اين که منابع موجود در دست فردوسی. از سوی دربار شاهی پذیرفته شده 
بود و فرآیند ممیسزی موافقی را پشت سر گذاشته بود؛ یا این‌که خود شاعر 
داستان‌هایی را انتخاب کرد که خسرو را به صورت یک آدم رئوف نشان دهد. تنها 
داستابی که می‌تواند کمتر خوشایند باشد داستان زندانی کردن بوذرجمهر (بزرگمهر) 
توسط خسرو است (خشم گرفتن نوشیروان بر بوذرجمهر..) و این اشتباه به‌زودی 
توسط شاه جبران می‌شود و وزیر دوباره لطف پادشاه را باز می‌یابد. همچنین در 
شاهنامه فنح تاریخی مستند و بازسازی بعدی شهر انطاکیه را می‌بينيم. در حالی که 
به بازسازی انطاکیه ببشتر به‌عنوان یک «کپی همانند» از شهر نزدیک تیسفون امداین 
نوجه شده است. به خرابی‌ای که طی فتح شهر رخ داد» اشاره نمی‌شود (فرای ۱۹۸۳: 
۳۲۳۷ 

داستان‌های دیگر مربوط به خسرو در شاهنامهء هدف‌های متفاوتی را تأمین 
می‌کنند. برای نمونه داستان کفاش ثروتمند که در ازای تأمین بودجة سپاه شاهانه. 
خواهان آموزش پسرش بود. دیدگاه تبعیض‌آمیز ساسانیان در حفظ طبقات اجتماعی 
در جامعة ایرانی اواخر دوران باستان بنا بر وجود گوهرهای متفاوت مربوط به اعضای 
هر طبعَه اجتماعی در داستان «لشکر کشیدن کسری به روم به‌چشم می‌خورد. این 
امکان وجود دارد که اين روایت از طبقات اجتماعی دوران ساسانیان (پهلوی: 06522 
فارسی: پیشه) تا حدودی مبالعه‌آمیز باشد اما آشکارا تداوم نظریة طبقات اصلی اعضای 
اجتماعی را که بازتبی از دوران باستانی‌تر است. به نمایش می‌گذارد. در میان ایرانیان 
پیش از تاریخ سه طبقة اجتماعی وجود داشت که بدین شرح بودند: 27ا2027۷720/720 
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(روحانی». ۲ها۷85 (کشاور ز» و 121028687 «گردونه‌ران/ جنگجو (بوپس, ۱۹۷۵: ۶-۵) 
به خوبی واقفیم که تداوم این حالت از طبقات بیشتر از همه در میان هندیان دیده 
می‌شود؛ آنان که نزدیک‌ترین خویشاوندان ایرائیان باستان هستند. حتی امروزه نیز در 
هند اهمیت زیادی به چهار ۷2:98 (طبقه) براساس ودا داده می‌شود که عبارت‌اند از 
روحانیان. جنگجویان. مردمان عادی و خدمتگزاران/ بردگان. در آمور دنیوی‌تره خسرو 
بیشنر براساس آن‌چه از یک شاهنشاه در اواخر دوران باستان انتظار می‌رفت» عمل 
می‌کرد. در زمان دستیابی او به تاج و تخت ایرانشهر شاهنشاهی او توسط نیروهای 
دشمن در دو جبهةٌ شرقی و غربی محاصره شده بود. در شرق هفتالیان هجوم خود را 
به مرزهای کشور ادامه می‌دادند و بیزانسی‌ها در جبهة غربیء خطر جدی برای امنیث 
ابالت‌های عربی ایجاد کرده بودند. اين نکته که خسرو توانست برای مدت طولانی در 
جنین شرایط آشفته‌ای فرمانروایی کند» نشان از ذکاوت سیاسی و توانایی‌های 
شگفت‌انگیز او دارد. این توانیی‌ها - شامل میزان انعطاف پذیری او به هنگام روبارویی 
با بحران‌هایی که ساختار اجتماع را تهدید می‌کرد - پاسخی بود به ناآرامی‌های 
اجتماعی مربوط به سدهٌ ششم میلادی, که در بالا به آن اشاره شد و این که برخی از 
اصلاحات توسط دربار شاهی اجرا شد. 


خسرو در منابع کهن غربی 
کننده‌اند» منابع خارجی کمتر چنین لحنی دارند. آگاثپباس (رسدة شسشم میبلادی): 
تاریخ‌نگار بیزانسی» برای نمونه. تصویری خشن‌تر از شاهن‌شاهی ایران ترسیم 
می کند: 

«در آغاز باید کمی دربارة خسرو بگویم؛ سپس مطلب قبلی را دنبال خواهم کرد. 
می‌ستایند. نه تنها ایرانیان» بلکه برخی از رومیان نیز چنین هستند. آدعا می‌کنند او 
ذوق ادبی داشت و در فلسفة ما بسیار متبحر بود و دستور داد که آثار یونانی برای او 
به زبان فارسی ترجمه شود. این گونه گفته می‌شود که او بیشتر از ستاگیریت (همان 
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ارسطو) مجذوب پاینی‌ین یا همان پسر آلروس" شده بود. او سرشار از آموزه‌های 
افلاطون پسر آریستون ‏ بود. می‌گویند که تیم‌ایوس" (عنوان یکی از گفتگوهای 
افلاطونی)؛ ونیز فایدو" و گرگیاس (دیگر گفتگوهای افلاطونی) و حتی دیگر 
گفتگوهای هوشمندانه و پیچیده‌تر مانند پارمنیدس" برای او قابل فهم بود» گرچه 
تصور می‌کنم بدون شک نظرية هندسی می‌دانست و دربارة دگرگونی‌های طبیعت 
پژوهش می کرد. اما از نظر من؛ تصور اين که خسرو تحث تعلیم این چنینی دربارة 
موضوعات دشوار قرار گرفته باشد» غیرممکن است. چگونه خلوص و اصالت واژگان 
باستانی» آن چنان در خور و شایسته با طبیعت موضوع در زبانی عجیب و خالی از 
ظرافت می‌تواند به جا مانده باشد؟ چگونه مردی که به تحمل بادشاهی و تملق از 
دوران کودکی وابسته است و سراسر زندگی‌اش را به شیوةٌ بربرست گذرانده است و 
همیشه درگیر جنگ و نبرد بوده است, می‌تواند پس از چنین زندگی‌ای در این شرایط 
سود بزرگ و قابل ارزشی از اين آموزش‌ها کسب کند؟ داماسقیوس" اهل سوریه, 
سنبلیقوس" اهل کلیکیه» یولامیوس اهل فریجیه. پربسکیانوس " اهل لیدی. 
هرمیاس "" و دیوجانس" اهل فینیقیه و ایزیدور اهل غزه» تمام این‌ها از فیلسوفان 
بسیار زبدهٌ عصر ما بودند و به ايین دلیل که با دیدگاه رایج در روم دربارة خدا 
هم‌آنديشه نبودند. فکر می‌کردند سرزمین فارس بسیار بهتر است و بااین شايعة 
گسترده متقاعد شده بودند که دولت پارسی بسیار عادل است؛ بگانگی فلسفی و 
پادشاهی همان گونه که در نوشتة افلاطون دیده می‌شود» در آنجا به چشم می‌خورد و 
مردم بسیار منضبط و منظم هستند به‌گونه‌ای که در میان آنان دزد و سارقی وجود 
ندارد. آنان هیچ جنایتی را مرتکب نمی‌شوند. و حتی اگر چیزی باارزش در مکانی 
دورافتاده به جا بماند. هیچکس بنا به ارادة خود آن را نمی‌دزدد؛ از این‌رو آن چیز 
حتی اگر بدون محافظ باشد» برای فردی که آن را آنجا گذاشته است. کاملا محفوظ 
می‌ماند تا باز گردد. 
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به هر حال [فیلسوفان] از آنجا بسیار آشکارا و تأثیرگذار سود بردند. ازاین‌رو 
زندگی آنان از این پس تا پایان, در خوشایندترین و مقبول‌ترین شیوه بود. هنگامی که 
زمان این فرا رسید که رومی‌ها و ایرانیان پیمان صلح ببندنده ماده‌ای در تفاهم‌نامه 
بود که تصریح می‌کرد. باید به اپن افراد اجازه داده شود که به کشور خودشان 
بازگردند و از این پس آنجا در امنیت زندگی کنند. بدون این‌که در پذیرش عقایدی 
که به آن ایمانی ندارند. در فشار باشند؛ یا ایین‌که باور خود را تغییر دهند. تنها 
در آبن شرایط.خسرو صلح را برقرار و پسذیرفت (کامرون» ۱۹۷۰-۱۹۶۹: ۱۶۴- 
۱۸ 

همان گونه که آگاثپاس شرح می‌دهده این فیلسوفان به ناچار آکادمی‌ای را که 
افلاطون در سدهٌ پنجم پیش از میلاد در آتن بنا کرده بود. به علت شرایط ناسازگاری 
که به‌دلیل موج مسیحیت گرایی امپراتوری ایجاد شده بوده ترک کردند. مخالفنی که 
باقن اتدیفه خی و ای کی اد ایا رایع بر کیت ات سا 
درون فلسفة زندگی مسیحیت. 

دیدگاه منفی آگائیاس نسبت به خسرو اول تعجب‌آور نیست وقتی که بدانیم همة 
بیزانسی‌ها دشمنان قسم خوردة ساسانیان بودند و کلمات توهین‌آمیز آگاثیاس تنها 
احساسات خصمانة دوران را منعکس مي‌کند. فرستاد؛ ایتالیایی به قسطنطنیه با نام 
اسقف لیودپرند" اهل کرمونا" (تولد ۹۲۰م) سخنان توهین‌آمیز مشابه دیگری را نسبت 
به آمپراتوری بیزانس بیان می‌کند. او امپراتوری نایسفروس" را در گزارش خود این 
گونه توصیف می‌کند: «او مردی بدقواره است» یک کوتولة ابله با چشمانی خیلی ریز و 
باریک. از ربخت افتاده با ریشی کوتاه» پهن و پرپشت که بسضی از آن سفید شده 
است. و با گردنی که طولش به‌سختی به یک اینچ می‌رسد, بدقیافه‌تر شده است؛ به 
دلیل وجود آنبوه فراوانی از موهای سیخ بر سرش شبیه به خوک است. شکم بزرگ. 
کفل لاغر, به‌نسبت قامت کوتاهش لمبر درا پاهای کوتاه. پاشنه‌ها و پاهایی با انداز؛ 
متوسط, ملبس به ردایی از جنس پارچه کتانی ظریف اما کهنه. با بوی بد و رنگ و 
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رو رفته به دلیل کهنگی (همان: ۲۳۸-۲۳۶).. 

درخور توجه است که خسرو هنگام مذاکرات دوران صلح با بیزانسی‌ها به سرنوشت 
نسبت به آنان و آموزه‌هایشان نشان می‌دهد. عضوی از گروه هفت نفره بهنام 
پریسکیانوس لیدوس برای نشان دادن حق‌شناسی‌اش رسالة فلسفی به زبان یونانی به 
رشنة تحریر درآورد که تنها ترجمة لائین آن باقی مانده است. 

این رسأله که تا حدی مورد بی نوجهی قرار گرفنه, شامل ده سوال یادشاه ایرانی 
موضوعاتی از جمله طبیعت روح» وجود روح‌های متفاوت» طبیعت روباء آب و هوای 
هر فصل, ارتباط داروها و بیماری‌هاه ویژگی‌های دریای سرخ. سازکاری گیاهان 
و حیوانات کوچ‌داده شده و ارتباط چهار عنصر و خزندگان است (بای واتر ۱۸۸۵: 
۱۰۳-۲) اگر به درستی یادداشت‌های موجود در این رساله باور داشته باشیم. 
کاملاً آشکار است که خسرو اول به مباحث کلامی - فلسفی علاقه‌مند بود (آلتهايم 
و اشتیل ۱۹۵۸: ۲۸۰-۲۷۵). منبع دیگری که علاقة خسرو را به فلسفه اثبات 
می‌کند. رساله‌های موجود از پولس" پارسی (در سدة ۶م) است. پولس یک مسیحی 
نسئوری بود» با علاقة شدید به فلسفه؛ در واقع او بخش‌هایی ا زایساغوجی 

: ی 1 ۹ و ۱ 

ارسطو را ترجمه کرد و پورفری آن را ویرایش کرد (بنت «پل پارسی». ایرانیکا). 
تیک‌سیدور (۱۹۹۷) بخشی از رسالةٌ پولس را دربارة منطق از سریانی ترجمه 
کرده انیت 

سیاسث خسرو در ارتباط با تضمین وفاداری فرمانروایان ایالت‌هاء گواه 
دیگری بر هوش اوست که آشکارا دیده می‌شود. برای نمونه شهر حران که در 
۲۵-۲). 


بیشتری را بررسی کنند. 


001 .4 ۱۷ ,3 ۳۲1 آنبه۳ .2 


هن تاریغ جامع ایران 


خسرو در آسیای دور 

آوازة خسرو اول فراتر از مناطق کنونی خاور نزدیک و ميانه رفت. در وافع در 
کامبوج هنوز گروهی از مردم وجود دارند که کامس" نامیده می‌شوند و معتقدند که 
نخستین پادشاه اجدادی آنها نورسون (همان نوشیروان) نام داشت. جالب‌تر این که 
چهار «وزیر اين پادشاه» بن علی (همان بنی علی» بوبکر (همان ابوبکر) عمر. عثمان 
(همان عثمان) نامیده می‌شوند. مردم کامس کتابی مقدس داشتند با نام نورشون که 
به احتمال زیاد مرجع دیگری برای شناخت خسرو اول است. این کتاب تنها در ماه 
رمضان نسخهبرداری می‌شد (آیمونییر ۰ -۱۸۳؛ همو۱۸۹۱: ۲۸۲). 


فرجام سخن 

با توجه به منابع دربارة خسرو» چنین جمع‌بندی می‌شود که خسرو فردی خردمند. 
عاقل. مذهبی و توانا بود. حامی مذهب پدرانش بود و نقش فعالی را در حذف نیروهای 
مخالف یعنی نیروهایی که سنت‌های دیربنه را تهدید می‌کردند» بازی میکرد. دوام 
پادشاهی او گواهی است بر ذکاوت سیاسی و نظامی او. بالاتر از همه به نظر می‌رسد 
که شهرت او در زمينة عدالت. ابزاری برای انتشار تام او به‌عنوان نشانه‌ای از بی‌طرقی 
شاهانة اوه در منطقه‌ای که تحت تأثیر مستقیم ایرانیان قرار داشت. به‌شمار می‌رفت. 


جابری, محمد ين جریر, ۱۳۸۵۲ تاریخ طبری» نرجم ابولقاسم پاینده؛ تهران 
جعفری لنگرودی.۱۳۷۰ ترمیتولوژی حفوق تهران. 
خسروزامه, ۰۱۳۷۸ به کوشش منصور ثروت» تهران 
راشد محصل, محمد نقی. ۰۱۳۸۹ دینکرد هفقنم. تهران. 
سعدی. مصلح‌الدین. ۰.۱۳۱۶ حکایات سعدی, به کوشش محمد علی فروغی: تهران. 
شاکد. شائول, ۱۳۸۷, تحول ثنویت» ترجمة سید احمدرضا قاثممقامی. تهران 
فردوسی. ابوالقاسم. ۱۳۴۵ شاهنامه» ۷ جء تهران. 
نظام‌الملک. ۰۱۳۷۲ سیاست‌نامه. به کوشش علی تدین, تهران. 
نویری» شهاب‌الدین. ۱۳۶۷ نهایة لارب فی نو نآارب» ۱۰ ج» ترجمة محمد مهدوی دامفانی؛ 
تهران. 
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حدمات حسرو انوشیروان 


سیامک ادهمی - ترجمة مهرداد قدرتدیزجی 

مقد مه 
بر پایة همة گزارش‌هاء پادشاهی انوشیروان اوج فرمانروایی ساسانیان بود. هم 
منابع موجود دربارة تاریخ ساسانیان, تأیید می‌کنند که طی پادشاهی دیرپای وی که 
نزدیک به پنجاه سال طول کشید. تقریباً در هم بخش‌های جامعة ایران اصلاحات 
نوآوری و نوسازی‌هایی انجام گرفته بود. این تفییرات بنیادی که نخست از مناصب 
بالای حکومتی آغاز شده بود. پیامد فشارهایی بود که هم از درون و هم از بیرون؛ 
جامعةٌ کهن ایران را تحت تأثیر قرار می‌داد. پیش از هر چیز باید این واقعیت را 
درنظر داشت که آغاز پادشاهی خسرو انوشیروان با شروع عواقب طغیان بی‌امان 
جنبش مزدکی همزمان بود که گویا پایه‌های حکومت و جامعة ایران را سست کرده 
بود. سرکوب بعدی جنبش در زمان پادشاهی قباد. پدر آنوشیروان, بر حافظة تاریخی 
مردم ایران تأثیر دیرپایی گذاشت. این جنبش با آرمان اشتراکی‌بودن زن و دارایی» 
توا وه ار ان توت | دراه میاسانی تما بیاعم باکه تانوانی هی دنک 
ساسانی را در دورة قباد و پادشاهان پیش از وی آشکار ساخت. اوضاع نابسامان دولت 


۶۵۲ تاریخ جامع ایران 


مرکزی خلائی ایجاد کرده بود که می‌توانست به حکومت دودمان ساسانی پایان دهد. 
این خلاء قدرت و رهبری که در دور پادشاهی شاه جوانی چون انوشیروان شدت 
افتهبود. وی را با کار عظیمی چون سروسامان دادن و از نو ساختن جامعه‌ای به‌هم 
ريخته روبه‌رو ساخت. برای نوشتن دربارهٌ خدمات خسرو انوشیروان» ببشتر منابع 
تاریخی که در دست داریم. یا از دوره‌های متأخر هستند یا به‌وسبلة بیگانگان نوشته 
شده‌اند؛ یعنی این منابع یا مدت‌ها بعد. در دورهُ اسلامیء پابه وسيلة دشمنان 
ساسانیان یعنی نوبسندگان رومی نوشته شده‌اند. با در نظر گرفتن این مطالب» شرح ما 

در مقام شاهنشاه و دولث‌مرد 9 متحخصص سیاست راستین» سیاست وی تنها برپایه 
که رسم آن روزگار بوده شماری از شهرهای بیرون از کشور ایران را تسخیر و ویران 
کرد.افزون بر این به‌نظر می‌رسد وی از حفظ نظام طبقات جامعه جانبداری می‌کرد. 
در زمان وی حامعة ایران هر چند به به ریشه‌داری 9 وصوح حامعه هند. دارای جپار 
طبقة اجنماعی بود که براساس نوع معیشت و نسل‌به‌نسل از هم متمایز می‌شدند. در 
واقع اگر داستان پسر کفشگر که در شاهنامه (ج ۶) نقل شده است. درست باشد. 
خحسرو آنوشیروان بر حفظ انسجام نظام طبقات اصرار می‌ورزید. در ادامة داستان, 
آن‌طورکه فردوسی روایت می‌کند (لشکر کشیدن کسری به روم و وام‌گرفتن از 
بازر کانان)؛ کفشگر تروتمندی است که مایل است پسرش به طبفة دبیسران بییولدند» 
این کار به‌معنی ارنقا به طبقه‌ای بالاتر بوده در عوض پدر حاضر بود که مبلغ مورد نیاز 
دربار را ببردازد. با این‌همه از آن‌جاکه خسرو انوشیروان ترجیح داده بود ساختار طبفاتی 
جامعه | حفظ کند. به هیچ کس اجازه نمی‌داد با سنت‌شکنی, در دیوار ساختار 
هنگامی که حود 9 پادهشاهی‌اش سحت در مخاطره افناده بودند, اما برای مقصود ما 
آن‌چه مهم است» بررسی نقش خسرو انوشیروان در تاریخ ایران و شرح خدماتی است 
که وی در دوره‌ای که حکومت ساسانی با چالش‌های بزرگی روبه‌رو بود و به تدابیر و 
وأکنش‌های مناسبی نیاز داشت. انجام داد. 


اصلاحات اجتماعی - اقتصادی 

منابع موجود (مانند تاریخ طبری و وقایعنامة ائوتیخوس" و کریستن‌سن ۱۹۷۱ 
۳۶۶-۴) نقل می‌کنند که نخستین دلمشغولی پادشاه جوان پس از نشستن بر تخت 
پرداختن به آشفتگی‌هایی بود که در پی جنبش مزدکی ایجاد شده بود. شاه جدید 
نخست فرمان داد که دارایی‌های به تاراج رفته, به صاحبان قانونی‌شان باز گردانده شود. 
سپس مسألة زنانی که به زور مجبور به ازدواج شده بودند. حل شد. برای نمونه اگر زنی 
پیش از ازدواج اجباری‌اش» شوهر نکرده بود یا اگر شوهرش پیش از آن مرده بود. اگر 
هر دو از یک طبقة اجتماعی بودنده شوهر فعلی‌اش باید او را به زنی می‌گرفت؛ در غیر 
این صورت باید او را طلاق می‌داد. بر پایة روایت دیگری (طبری» به نقل از کریستن‌سن 
۱ ۳۶۶-۴ زنان مختار بودند که با شوهر خود بمانند یا از او جدا شوند. در 
هر دو مورد شوهر می‌بایست به خانوادةٌ همسر جهیزیه می‌داد. اگر زن پیش از آن 
شوهر کرده بود. شوهر جدیدش می‌بایست جهیزیه‌ای برابر با آن‌چه شوهر قبلی به 
خانوادة زن داده بود» بیردازد. فرزندانی که پدر و مادرشان مشخص نبود. در خانوادة 
خود باقی می‌ماندند و می‌توانستند از دارایی والدین خود پس از مرگ آنها ارث ببرند. 

از حوزه‌های مهم دیگری که خسرو انوشیروان دست به ابتکار زد. یکی هم مالیأت 
رعایا و روش مالیات‌گیری بود. تمام زمین‌های زراعی پیموده و از نو مالیات‌بندی شد. 
گفته شده است که اصلاحات خسرو انوشیروان در نظام مالیانی. متأثر از نمونه‌های 
رومی آن بود. اصلاحات مالیاتی امی‌اتور؟ دیوکلتین» که در سدة سوم پس از میلاد 
انجام گرفت. می‌تواند پیش‌نمونة اصلاحات خسرو انوشیروان باشد. نظام مالیاتی 
دیوکلتین از مالیات زمین "و مالیات سرانة رومی تشکیل می‌شد که سالی سه‌بار 
گرفته می‌شد (فرای ۱۹۸۴: ۳۲۶-۳۲۵). نظریة تأثیرپذیری از روم را هم پژوهشگران 
نپذبرفته‌اند» لااقل در یک مورد یکی از پژوهشگران یعنی هان اين نظریه را رد کرده 
است (فرای ۱۹۸۴: ۳۲۴ پادداشت ۱۰۱). 


بدین نکته نیز اشاره سده رت که پیش از اصلاحات حسرو انوشیروان: اشراف 
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زمین‌دار از معافیت مالیاتی ویژه‌ای برخوردار بودند؛ وضعیتی که باید بعداً اصلاح شده 
باشد. نمونه‌هابی از مالیات‌های مقرر جدید چنین هستند: بک درهم در هر سال 
به‌ازای هر جریب گندم یا جو هشت درهم به‌ازای هر جریب تاکستان» هفت درهم 
به‌ازای هر جریب یونجه. و غیره. اما از منابع چنین برمیآید که شيوة جدیده از فشاری 
کد بر دوش تودة مردم سنگینی مي کرد؛ کاس ته باشد. سپس در دورة خلفای اسلامی 
هم همین نظام مالیات‌گیری به کار می‌رفت. انوشیروان مالیات سرانه را نیز سر و 
سامان داد. به‌استثنای درباریان» لشکریان و روحانیان, همه افراد بین بیست تا پنجاه 
ی ۱ ۱ 

مالیات بیشتر کار کار گزاران مالیاتی بود. گروهی که از دوره‌های بسیار قدیم» از زمان 
هخامنشیان در ایران وجود داشتند (گرینفیلد ۱۹۷۰: ۱۸۶-۱۸۰). 

با این همه به‌نظر می‌رسد. در دور قباد و انوشیروان؛ در مسئولیت و وظیفةُ 
کارگزاران مالیاتی دگر گونی‌هایی ایجاد شده بود. کتابی از سدهٌ هفتم میلادی درباره 
حفوق ساسانی» باقی مانده است به نام مادیان هزار دادستان)؛ این کناب نصويري 
اجمالی از اصلاحات خسرو انوشیروان و پدرش قباد به‌دست می‌دهد: «یکی آن‌که اجازة 
استفاده از مهر موبدان و آمارگران نخست به فرمان قباد پسر پیسروزه و آن داوران 
نخست به فرمان خسرو پسر قباد انجام گرفت. هنگامی که مهر موبدان پارس کنده 
شدء به نام مقام موبدی کنده نشده بلکه به نامی که شفیع درویشان حوانده می‌شده: 
نوشته شد» (آدهمی ۲۰۰۳: ۲۸۸) 
(شفیع درویشان»" را ایجاد کرد (دومناش ۱۹۶۳: ۲۸۳-۲۸۲), که هدف از آن 

نهاد دیگری که شامل اصلاحات و سازماندهی خسرو انوشیروان قرار گرفت. امور 
نظامی بود. فرای (۱۹۸۴: ۳۳( پر این باور است که در نجدید سازمان سیاه ساسانی 
به‌جای تأکید بر ساخت سلاح‌های جدید یا پیشرفت‌های فنی؛ بیشتر روی سازماندهی 
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و آموزش نیروهای نظامی تأکید می‌شد و همانند گذشته سواره‌نظام سنگین‌سلاح» 
نیروی غالب سپاه بود و بعد از آن‌ها کمانداران قرار می‌گرفتند. از میان منایع. جاحظ 
و مسعودی نقل کرده‌اند که پسران پادشاه در صف اول سواره‌نظام دربار شاهی قرار 
داشتند. همچنین به‌نظر می‌رسد که برخی از فرماندهان سواره نظام تحت فرمان 
شاهادگان دربار بودند. از وجود مقامی با عنوان آسواران‌سالار" هم آگاهی داریم که 
در یکی از متون پهلوی ذکری از آن شده است (کریستن‌سن ۱۹۷۱: ۲۶۸). افزون بر 
این» سنت قدیمی کوچ اجباری ساکنان شکست‌خوردة یک شهر به شهر دیگر در زمان 
آنوشیروان نیز انجام می‌گرفت؛ شیوه‌ای که حدافل از دورف آشوریان از وجود آن آگاهی 
داریم. گویا انوشیروان رسم گماشتن فرماندة کشوری" را کنار گذاشت و به‌جای آن 
چهار فرماندة ناحیه‌ای ایجاد کرد. 

کارایی اين سپاه جدید. خیلی زود. آنگاه که دشمنی با روم از سر گرفشه شده 
آزموده شد. گویا انوشیروان پیمان صلح با یوستی‌نین را شکست و به سوربه حمله کرد؛ 
در این حمله چند شهر تسخیر و شهرهای بسیاری مجبور به پرداخت خراج شدند. در 
سال ۵۲۶-۵۲۵م. شهر انطاکیه که پیش از آن زمین‌لرزه‌ای استحکامات دفاعی آن را 
ضعیف کرده بود. به دست سپاهیان ابرآن تسخیر شد و به تاراج رفت. انوشیروان پس 
از از گشت از این لشکرکشی پیروزمندانه. شهر جدیدی به نام وه آنطیوک خسرو! 
(بهتر از آنتیوخوس, خسرو آين شهر را ساخت]) بنا کرد. گفته شده است که وی 
شهرهای بسیاری ساخت و دیواری دفاعی در دربند بنا نهاد. 

خسرو انوشیروان به کمک سپاه جدید سرانجام توانست بین سال‌های ۵۵۸ تا 
۶۱ بر هفتالیان که برای مدت بیش از یک قرن در مرزهای شرقی ایران 
مشکل‌آفرین شده بودند. غلبه کند. در همین زمان قبایل ترک به هفتالیانی که سپاه 
انوشیروان را یاری رسانده بودند. حملة کردند. در سرحدهای جنوبی کشور به‌ویژه در 
یمن. خسرو آنوشیروان از پادشاه محلی انجا که سپاهیان حبشی را شکست داده بود. 
حمایت کرد. در سال ۵۹۸م منطفة عربستان جنوبی تصرف و به‌عنوان یکی از 
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ایالت‌های شاهنشاهی ضمیم؛ کشور شد؛ این شرایط تا بعد از پادشاهی خسرو پرویز 
هم ادامه داشت. سرانجام این که. به‌نظر میرسد ایالث خوزستان از اصلاحات اقتصادی 
زمان انوشیروان بسیار بهره‌مند شده بود. 


دین 

به‌نظر می‌رسد که در پادشاهی دیرپای خسرو انوشیروان گام‌های مهمی در جهت 
تفویت پایه‌های دستگاه دینی زردشتی برداشته شده بود؛ این تقویت پیش از همه 
به‌صورت ایجاد اتحاد در پیکرة دین زردشتی بود. گمان می‌رود اوستا, کناب دینی 
زردشتیان» در دورة پادشاهی انوشیروان به کتابت درآمده باشد. در کتاب چهارم 
دیتکرد» دانشنامة دینی زردشتی که کتابی از سدة نهم میلادی است. جنین آمده 
است: «در زمان پادشاهی خسرو شاهنشاه پسر قباد. چون که بر ارتداد دینی (آهلموغی) 
و سلطهٌ دیوی با قاطعیت تمام چیره شد؛ آن‌گونه که از دین پیداست. او دربارة 
همه‌گونه اهلموغی در چهار طبقة جامعه. به فراوانی آگاهی و بررسی‌های مفصلی افزود 
و در انجمن آنتخابی] کشور گفت که: ما راستی دین مزداپرستی را دانسته‌ایم و 
هوشیاران می‌توانند با توضیح و سگالش در جهان با اطمینان رواج دهند. رواج‌دهندهة 
نیکوکار [دین] و دانای برتر بودن لزوماً با مباحثه (سگالش) ممکن نیست. بلکه با پاکی 
اندیشه گفتار و کردار و با راهنمایی مینوی نیک و پرستش ایزدان که به پاکی و 
مطابق با کلام مقدس (مانسر) انجام شود. ممکن می‌گردد و ما به‌راستی فرامی‌خوانیم 
آن موبدان هرمزد را که بینشی از مینو در ما ایجاد کردند؛ و به هر جاره از ایشان 
درخواست می‌کنیم آشکار کردن همه نوع دانش کامل دربارة بینش مینوی" و اندازة 
ظهور آن در جهان مادی را. در کنار آن ایزدان را سپاس می‌گوییم. به‌ویژه به خاطر 
ایرانیان, که به‌واسطة آن‌ها (ایزدان) کشور ایران به راهی فراز رفتِ که آموزه‌های دین 
مزداپرستی نشان داده است؛ پعنی آمیزه‌ای از دانش‌های آندوخته‌شدة پیشینیان ما 
که برای تمام سرزمین خونیرس [در نظر گرفته شده] است و هیچ مجادله‌ای با احکام 
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خدمات خسرو آنوشیروان د 


دینی در باب تناقضات آن نیست. زیرا پیش از اين به زبان اوستایی از طریق سنت 
کاملاً شفاهی, نوشته‌های فراهم شده در کتاب‌هاء گزارش‌نامه‌ها و سنت‌های انتقال 
یافته] به زبان‌های بومی مردمان دیگر جاها [برای توجیه باورهای ما] بازمانده است. 
افزون بر این» سبب این که می‌کوشیم نا همه خاستگاه‌های دانش دین مزداپرستی را 
بشناسیم؛ آن است که اگر [اکنون] همة موضوعات شکبرنگیز بیگانه با دیس 
مزداپرستی که در جهان [است]» بدین‌جا رسند؛ [باید بدانیم که] بررسی و بازبینی 
[آین سخنان] که با دین مزداپرستی بیگانه‌است. آگاهی و دریافت علمی چندانی نمیآورند 
که برای جهانیان در بررسی رد (یعنی پیشوای روحانی) سودمند و مناسب باشد 
[کاری که] با پژوهش و مباحثة بیشتر ممکن است [از این‌رو] با برترین خواهش‌ها 
فرمان می‌دهیم که همة موبدان روشن‌بین» آزاده. خوش‌خوی و نیک باید مشتاقانه 
نوبه‌نو آوستا و زند را بررسی کنند و دانایی جهانیان را از طریق نتایج دستاوردهایشان 
به شایستگی بیفزایند» (ترجمةٌ شکی 1۹۸۱: ۱۲۶-۱۱۴) 

دربارة سایر ادیان به‌ویژه مسیحیان نستوری به‌نظر می‌رسد انوشیروان رفتاری 
مسالمت‌آمیز داشت. پس از آن‌ که در سده سوم میلادی در زمان پادشاهی کنستانتین 
بزرگ, مسیحیت دین رسمی آمپراتوری روم شد. دین مسیحیت در ایران با بدگمانی 
روبه‌رو شد و آغلب چنان «ستون پنجمی» در امپراتوری ساسانی تلقی می‌شد. آما 
سرانجام به‌ویژه در پی دو دسنگی میان روحانیان مسیحی که منجر به ایجاد فرقة 
مسیحیان نستوری شد. اعضای این فرقه که آزار می‌دیدند. به ایران پناه آوردند. 


فرهنگک 

در حوزة فرهنگ. در دورة پادشاهی انوشیروان شاهد علاقه به فرهنگ یونانی 
هستیم. درست است که سابقه ارتباط میان ایرانیان و یونانیان در زمینه فرهنگ و 
دانش. دست کم به دورة هخامنشیان بازمي‌گردد. اما تنها در دور ساسانیان است که 
در «سرزمین خشکی)» به نمونه‌های خاصی از چنین رابطه‌هایی برمی‌خوريم. نقل شده 
روشن نیست که وی تا چه اندازه به فلسفه علاقه‌مند بود» اما تردیدی نیست که وی 


۶۵ تاریخ جامع ایران 


فضای مساعدی برای شکوفایی دانش‌اندوزی فراهم کرده بود. صحت این روایت در 
کتاب آگائیاس, که قطعاً نظر خوشی نسبت به انوشیروان نداشت. تأّیید شده است. او 
چنین نقل می‌کند: 

(داماسکیوس/ دم‌سقیوس سوریه‌ای» سیمپلیکیوس | سنبلیقیوس کلیکیایی: 
ائولامیوس/یولامیوس فریجی, نیکلای دمشقی» پربسکانیوس لیدیایی. هرمس اهرمیاس 
و دیوجانس فینیقی و ایسیدور خاراکسی/ غزه‌ای. همة این هفت تن. گل‌های سرسبد 
فیلسوفان عصر ماء چون که با دیدگاه رایج دربارة خداوند نزد مردم همداستان نبودند و 
گمان می‌کردند که کشور ایران بسیار بهتر از روم است. آن‌ها در اثر شایعه‌ای رایج که 
می‌گفت کشور ایران درست همان یکپارچگی فلسفه و پادشاهی است که در کتاب 
افلاطون آمده است. متقاعد شده بودند و به مردم پیوسته» باور بر این بود که در میان 
ایرانیان دزد و راهزنی نیست؛ آن‌جا به‌هیچ‌گونه بزهکاری دست نمی‌زنند و چون شیء 
باارزشی در جایی رها شود رهگذرانی که از آن‌جا می‌گذرند. آن را برنمی‌دارند. آن 
شیء بی‌مراقبت همان‌جا می‌ماند تا آن که صاحبش که آن را رها کرده است برگرده 
(ترجمة کامرون ۱۹۶۷). 

اگائیاس نقل می‌کند که این هفت فیلسوف نوافلاطونی به رهبری یکی از آنها به 
نام دمسقیوس (چرتی ۱۹۹۵-۱۹۹۴: ۱۹۹۴-۹۵)» در پی طرد از جامعة مسیحیت و 
بسته شدن آکادمی به دربار خسرو انوشیروان پناه آوردند. احتمالا آن‌ها از آن بیم 
داشتند که به سرنوشت سقراط که بیش از هزار سال پیش از آن به بی‌دینی متهم 
شده بود. دچار شوند؛ از این‌رو هیچ گاه به آتن بازنگشتند. 

ظاهراً ایرانیان نه‌تنها به فلسفةٌ يونانی علاقه‌مند بودند, بلکه در واقم شواهدی در 
دست است که نشان می‌دهد آن‌ها به فلسفةٌ هندی نیز دلبستگی داشتند. در کتاب 
چهارم دینکرد. در کنار مطالب دیگر به ترجمة یکی از رساله‌ها دربارژ منطق هندی یا 
ترگه (هابفاس :۱۹٩۱‏ ۳۷ بب) و مفاهیم مهمی چون زمان" و اشارات جالبی دربارة 
انديشة دینی و فلسفی هندی برمی‌خوریم: «کتاب ایشان را ترکه خوانند. [شامل] 
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خدمات خسرو انوشیروان ۶۵۹ 


تباهی باوه‌گوپی‌هایی است که گفتة دیوان است؛ [موضوعاتی] که موردتوجه قرار 
نمی گرفت و آن‌ها که فاقد دانش‌های بیرون از این کتاب بودند. در این کاب نشان 
داده شده است» (ترجمة دومناش ۱۹۴۹: ۶-۱). 

نیز آمده است: «او کاله و کوش هندیان و مکیستای یونانیان و دیگر نوشته‌هایی 
از آن‌گونه را با کتاب اصلی [یعنی اوستا] مقایسه کرد و آن‌چه را در آن کتاب‌ها 
ویراسته و منطقی بود» به خواستاران همه‌آگاه آن نشان داد. او آن کتاب‌های ایشان را 
که مشکوک بودند, از نو ویراست و آن‌چه را که از کشورهای بیگانه آورده شده بود. 
بازنگرید و پژوهید و به‌دلیل نام بیگانه داشتن و بی‌ارزشی, نه اندکی از آن‌ها را پذیرفت 
و نه با آن‌ها مسامحه کرد» (ترجمةٌ شکی ۱۹۸۱: ۱۳۶-۱۱۴). 

باید افزود که یکی از ویژگی‌های مهم ادبیات زردشتی این است که به وامگیری‌شان 
از جهان بیرون, آذعان می‌کنند. روندی که در پادشاهی خسرو انوشیروان فزونی گرفته 
بود. ما این وام‌گیری‌ها خواه از جهان شرق بود یا غرب. نسبت بدان‌چه مزداپرستان 
ادعا می کردند تنها از آن ایرانیان است. در سطح نازل‌تری قرار داشت: دانایان ایران 
هميشه اغتدال را می‌ستودند و افراط و تفریط را نکوهیده می‌داشتند. در روم 
فیلسوفان و در هند دانایان و در دیگر جاها دانشمندان به فراوانی ستوده شده‌انده 
آن‌ها که مهارنشان در سخن گفتن آشکار است. پادشاهی ایران مردمان اندپشمند و 
بصیر را ارج می‌نهد (ترجمه و اصلاحات از شاکد :۱۹۷٩‏ فصل بازدهم). 

از دیگر دستاوردهای مهم دورة پادشاهی انوشیروان» شروع نهضت ترجمه ادبیات 
عامیانة هندی نوشته‌شده به زبان سنسکریت بود. بهترین نمونة شناخته‌شده این 
ترجمه‌ها کتابی بود که سپس در پهلوی به کلی گ/ دمنگ "و در عرسی به کلیله و 
دمنه معروف شد. نام اصلی این کتاب در سنسکریت پنجه تنترو" بود. برپایة مقدمه‌ای 
که بر ترجمة عربی ابن‌مقفع از این کتاب نوشته شده است. برزویه پزشک بزرگ دربار 
انوشیروان مأمور شد که اين کتاب را از سنسکریت به پهلوی ترجمه کند. متن دیگری 


که ترجمة 1 ره دورة پادشاهی انوشیروان برمی گردد. داستان بوداپی بلوهر و بوذاسف 
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است. کتابی که متن اصلی آن اکنون در دست نیست. از روی ترجمة پهلوی آن» 
ترجمه‌ای یونانی با عنوان برلام" و یوسف " و ترجمه‌های متعدد دیگری از آن در قرون 
وسطی در آروپا انجام گرفت. گزارش‌های نه‌چندان موثقی نیز از اختراع بازی تخنه 
نرد در زمان پادشاهی آنوشیروان خبر می‌دهند. برپایة مطالبی که در رسالة پهلوی 
مادیان خترنگ" و نیز در شاهنامه (جلد ۶) آمده است بازی شطرنج از هند به ایران 
آورده شد» داستان چنین ادامه می‌یابد که شاه درخواست می‌کند که وزیر کاردان و 
فززان‌اش بزرگمهر با او بازی نردشیر یعنی «تخته نرد؛ بازی کند: «ایدون گویند که 
در پادشاهی خسرو انوشیروان از سوی سچی‌دارم شهریار بزرگ هندیان» برای 
آزمودن خرد و دانایی مردمان ایرانشهر و برای نگربستن سود خویش یک جفت 
شطرنج با شانزده [مپره] ساخنه شده از زمرد و شانرده [مهره] ساخته شده از باقوت 
سرخ فرستاد. ... [در ادامة داستان] بزررگمهر گفت که از میان شاهان اپن هزاره 
اردشیر کاری‌تر و داناتر از همه بود و من [اين بازی را] به نام آردشیر نیواردشیر 
نامیدم.... و [خسرو] بزرگمهر پسر بختگ" را بر ایشان سالار کرد و به روزگار گزیده. 
فال نیک و پاری یزدان به هندوستان فرستاد. سچی‌دارم شهربار بزرگ هندوستان» 
هنگامی که ایشان را بدان آیین دید. از بزرگمهر چهل روز زمان خواست تا رمز بازی 
نیواردشیر را دریابد. از دانایان هندوستان هیچ‌کس نبود که رمز نیواردشیر را بداند». 

افزون بر اين می‌دانیم که کتاب خدای‌نامه نیز که از تحربر پهلوی آن اثری در 
دست نیست. در دوره پادشاهی خسرو آنوشیروان نوشته شده است؛ این کتاب که 
معروف است شّاهنامة فردوسی براساس آن سروده شده است. سرگذشت شاهان 
افسانه‌ای و تاریخی ایران را روایت می‌کند. 


علوم 


تنها فلسفه نبود که توانست به دربار خسرو انوشیروان راه یابد؛ از سده پنجم 
میلادی به بعد. همزمان با اخراج مسیحیان نسنوری از روم دیری نگذشت که این 
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خدمات خسرو انوشیروان ۳ 


پناهندگان مدارسی بنیاد نهادند که در آن طب یونانی نیز آموخته می‌شد. پرآوازه‌ترین 
این مدارس در جندی‌شاپور در جنوب غربی ایران بنا نهاده شد که تا سده‌های اولية 
دورهُ اسلامی نیز باقی مانده بوذ (ادهمی ۰ ۰ ). 


فرجام سخن 

پادشاهی انوشیروان در واقع مظهر جلال و شکوه دورف ساسانی بود. افدامات و 
اصلاحات انوشیروان را می‌توان بدین صورت خلاصه کرد: نخستین و مهم‌ترین 
دلمشغولی وی پس از نشستن بر تخت بقای دودمان ساساني بود. بسته به نوع 
خطرهایی که شاهنشاهی ساسانی را تهدید می‌کرد. امنیت شاهن‌شاهی به هر نحو 
تآمین می‌شد. در پی این اقدامات آغازین» گویا وی در این اندیشه بود تا شرایطی را 
کسام رت باق نی کیتم یم بطق سایق ایا یه مگ خرای د 
جهان باستان» مهم‌ترین منبع تولید ثروت در ایران زمان ساسانیان. بخش کشاورزی 
بود؛ اصلاحات مالیاتی که در ابن بخش اجرا شد. به منظور کاستن از فشاری بود که 
بر دوش مردم سنگینی مي‌کرد. 

نشانه‌های موفقیت نسبی او را در بهبود شرایط اقتصادی دولت ساسانی که برای 
پیشرفت در حوزه‌های دیگر نیز لازم بود» در نوزایی حیات فرهنگی ساسانیان 
می‌بینیم. افزون بر این هم شاهد قدرت یافتن نهادهای دینی و هم اوج گرفتن مناقشه 
با همسایگان شرقی و غربی ایران هستیم. شگفت این که شاید دستاوردهای بزرگ 
انوشیروان در زمینة آمور نظامی - برای نمونه از میان برداشتن منطقة حایل بین ایران 
و عربستان - بود که راه را برای برافتادن نهایی دودمان ساسانی هموار کرد. 
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تاریخ اساطیری ایران 


ژاله آموزگار 


آغاز سخن 

روش تنظیم مطالب در این نوشتار به این صورت است: در بخش کلیات به تعریف 
اسطوره, دلیل وجودی آن, سودمندی پژوهش‌های اسطوره‌ای و ویژگی‌های اسطوره‌های 
ایرانی می‌پردازيم. منابع مورد استفاده برای اساطیر ایران به اختصار توضیح داده 
می‌شود و سپس برای نظم بخشیدن به مطالب. تاریخ اساطیری ایران را در چهارچوب 
دوازده هزار سال از آغاز آفرینش تا پایان جهان در چهار دورف سه‌هزارساله بررسی 
می کنیم: 

دورة سه‌هزار سالة نخستین, مفصل‌ترین بخش این پژوهش است؛ که خود به دو 
قسمت تقسیم می‌شود: قلمرو آورمزدی و آهریمنی. در قلمرو آورمزدی از آمشاسپندان 
و ایزدان و در قلمرو اهریمنی از دیوان سخن می‌گویيم. در سه‌هزار سال دوم آفرینش 
پیش‌نمونه‌های گیتبی شرح مي‌شود. در سه‌هزار سال سوم - که دورة اختلاط دنیای 
اهورایی و اهربمنی است - از حملة دوم آهریمن» سرنوشت پیش‌نمونه‌هاه نخستین 


۶۶۶ تاریخ جامع ایران 


زوج آدمی و ادامة نسل بشرء فرمانروایان و رویدادهای سلسله‌های پیشدادی و کیانی 
سخن به میان می‌آید. اما از دورانی که اسطوره به ناریخ می‌پیوندد. و رخدادها 
جنبة تاربخی به خود می‌گیرند کمتر بحث می‌شود. در سه‌هزار سال چهارم. آمدن 
زردشت. فرزندان موعود او و سرنوشت پایانی جهان, بنابر اساطیر ایران» به بحث 
کشیده می‌شود. 

در این مجموعه به اسطوره‌های مانوی پرداخته نمی‌شود؛ زیرا بافت آنها تاریخگونه 
نیست و با بافت اسطوره‌های نقل شده در متون اوستا و پهلوی و به‌ویژه شاهنامه که 
باز گو کنندة روایث‌های خداینامه‌ای است. تفاوت دارد. 

در نقل اسم‌های خاص. روش برگردان متداول غیرتخصصی را برمی‌گزينيم. اما در 
مواردی نیز اصل پهلوی و اوستایی و مفهوم آنها ذکر می‌شود. 


فصل اول 


کلیات 


هر سرزمین, قوم و فرهنگی» تاریخ خود را دارد. اين تاریخ به‌جز این که به دورة 
بیش تاربخی 9 تاریخی نفسیم می‌ سود تقسیمات دیگری نیز دارد: تاریخ واقصی: 
تاریخ روایی و تاریخ اساطیری. 

تاریخ واقعی بر مبنای داده‌ها و8 آگاهی‌های بت شده 9 مسننل تاریحی ات تاریخ 
روایی» در کنار تاریخ واقعی: شامل روایت‌های مربوط به اشخاص و مسایل تاربخی 
اسث (آموزگار ۴ ۲۰۰-۱۸۵) و تاریخ اساطیری: تاریخی ابیت بر مبنای باورهای 
اقوام که در ان اسطوره‌ها نقش عمده دارند. در بسیاری موارد. نعیسین مرزهای این 
تاریخ‌ها و جداکردن آنها از هم کار آسانی ی 

در این نوشتار سعی می‌شود تاریخ اساطیری ایران بر مبنای نوشته‌های کهن ایران 
به رشته تحریر کشیده شود. 


ا. دور پیش تاریخی را بنا بر سنت» معمولاً دورانی می‌دانند که بشر هنوز با خط آشنا نیست و اثری مکتوب بر جای نگذاشته 


است. 


یک - دربارة اسطوره 

واه اسطوره. اسطوره کلمه‌ای معرب است که از واژة یونانی هیستوریا به معنی 
«جستجو, آگاهی و داستان» گرفته شده است". برای بیان مفهوم اسطوره در زبان‌های 
اروپایی از بازماندة واژةُ یونانی میتوس" به معنی «شرح, خبر و قصه؛ استفاده شده 


تعریف اسطوره 

مردم جوامع ابتدایی, به جای آن‌که به کارهایی بپردازند که امروزه بدان تفکر 
دینی و فلسفی و تاریخ‌نگاری گفته می‌شود. به تخیل می‌پرداختند. و تخیل‌ها 
اسطوره‌ها را به وجود آورده‌اند. ارایة تعریف کاملی از اسطوره - که دربرگیرندة همة 
مفاهیم آن باشد - کار آسانی نیست. 

در فهم عامه و در برخی از فرهنگ‌ها, اسطوره معنی «آن‌چه خیالی و غیرواقعی 
است و جنبه افسانه‌ای. دارد» یافته است. اسطوره را زاده تخیل جمعی و رویای 
گروهی یک ملت نیز دانسته‌اند. اسطوره. همانند رویا عقاید و افکار فلسفی و دینی و 
رخدادهایی که در زمان‌ها و مکان‌های مختلف اتفاق افتاده است و تجربیات روانی مهم 
انسان را به زبان نمادین بیان می‌کند. 

اما از میان تعریف‌های متفاوتی که از اسطوره شده است, شاید بتوان آن را چنین 
تعریف کرد: اسطوره داستان و سرگذشتی «مینوی» است که معمولاً اصل آن معلوم 
نیست و شرح عمل, عقیده, نهاد یا پدیده‌ای طبیعی است به صورت فراسویی» که 
دست کم بخشی از آن از سنت‌ها و روایت‌ها گرفته شده است و با آیین‌هاو عقاید 
دینی پیوندی نأاگسستنی دارد. 

در اسطوره وقایع از دوران اولیه نقل می‌شود. به عبارت دیگره سخن از این است 


. بازماندة این واژه در زبان انگلیسی 5007 است که به معنای «داستان و حکایت؛ است و در زبان فرانسه 0176اعذتا «تاریخ و 
حکایت» معنا می‌دهد. 

۲. در زبان انگلیسی ت06 و در زبان فرانسه 1003/1116 به شناخت این دانش در انگلیسی ۷/:01067۷] و در فرائسه ۳0/15010816 
گفته می‌شود. 


۶۶۸ تاریغ جامع ایران 


که چگونه هر چیزی پدید می‌آید و به هستی خود ادامه می‌دهد. شخصیت‌های اسطوره 
را موجودات مافوق طبیعی تشکیل می‌دهند و همواره هاله‌ای از تقدس» قهرمانان 
مثبت آن را فراگرفته است. 

حوادئی که در اسطوره نقل می‌شود. همچون داستان واقعی تلقی می‌گردد؛ زیر 
به وآقعیت‌ها برگشت داده می‌شود و هميشه منطقی را دنبال می‌کند. اسطوره گاهی به 
ظاهر حوادث تاریخی را روایت می‌کند. اما آن‌چه در اين روایت‌ها مهم است» صحت 
تاریخی آنها نیست. بلکه مفهومی است که شرح این داستان‌ها برای معتقدان آنها در 
بردارده و همچنین از این جهت که دیدگاه‌های آدمی را نسبت به خویشتن و جهان و 
آفریدگار بیان می‌کند. دارای اهمیت است. 

همان‌طور که اسطوره جلوه‌ای تاریخی می‌یابد» تاریخ نیز می‌تواند به اسطوره تبدیل 
شود و اسطوره‌های نیمه‌تاریخی به وجود آید. اسطوره‌های نیمه تاریخی عبارت‌اند از 
تحول و تکامل حوادث و وقایع ابتدایی و همچنین شرح کارهای فوق‌العاده‌ای که به 
دست مردمانی زورمند و نام‌آور انجام گرفته و اندک‌اندک این رویدادها شاخ و برگ 
یافته‌اند و به صورت داسنان‌هایی پر از عجایب و غرایب درآمده‌اند و به‌تدریج هاله‌ای 
از تقدس دینی به دور برخی از آنها حلقه زده و بدان‌ها جنبة الوهیت بخشیده است. 

باید افزود که اسطوره با حکایت‌هایی که از زبان حیوانات نقل می‌شود و اعمال و 
احساسات انسان در آنها به حیوان نسبت داده می‌شود. فرق دارد. این حکایت‌ها اغلب 
جنبه تمثیلی دارند و بر مفاهیم معنوی و اخلاقی تأکید می‌ورزند (مانند حکایت‌های 
کلیله و دمنه). اسطوره همچنین با افسانه‌هایی که کارهای فیرعادی را در چهارچوب 
زندگی‌های روزمره و معمولا با نتیجه‌ای اخلاقی نقل می‌کنند و نیز با قصه و 
خیال‌بافی‌های شاعرانه و ادبیات داستانی تفاوت دارد. 


دلیل وجودی اسطوره 

اسطوره واکنشی از ناتوانی انسان اوتتت در مقابله با درماندگی‌ها 9 صعف 7 در 
برآوردن آرزوها و ترس او از حوادث غیرمترقبه. قدرت تخیل نهایت فعالیت خود را در 
این زمینه انجام می‌دهد. خدایان به این ترتیب خلق می‌شوند و سپس به شهریاران و 
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پهلوانان زمینی تبدیل می‌گردند و گاهی به عکس از شخصیتی تاریخی و قهرمانی 
معمولی, موجودی اسطوره‌ای شکل می‌گیرد؛ به این صورت که همه ویژگی‌های یک 
موجود خارق‌العاده را به او نسبت می‌دهند و به تدریج با این ویژگی‌هاء قهرمان از 
صورت موجود بشری عادی خارج می‌شود. 

از سوی دیگ اسطوره تجسم احساسات آدمیان است به گونه‌ای ناخوداً گاه, برای 
تقلیل گرفتاری‌ها یا اعتراض به آموری که برای ایشان نامطلوب و غیرعادلانه است و 
چون آنها را تکرر می‌کنند رامشی بهآنها دست می‌دهد. از سویی دیگره تکار این 
داستان‌هاء که در قالب نوعی آیین دینی برگزار می‌شود. به آنها حقانیت و واقعیست 
می‌بخشد. 

اسطوره همچنین نشانة عدم آگاهی بشر است از علل واقهی حوادث. انسان به 
پیروی از تخیل خود برای رویدادها علت و آنگیزه می‌تراشد و به اين ترتیب تخیل را 
با وآقعیت‌ها پیوند می‌دهد و همچنین با اسطوره‌ها به آرزوهای خود جامه‌ای از 
حقیقت مي‌پوشاند. 

اسطوره‌باوران اسطوره‌ها را راست می‌پندارند. 


اصل و ماهیت و زمان اسطوره‌ها 

مشکل بتوان نظر قطعی داد که هر اسطوره‌ای به چه مکان و زمانی تعلق دارد. 
به وجودآورندة اسطوره‌ها گروه‌های ناشناخته‌ای از مردم اندیشمندی بوده‌اند که در 
هزاره‌های پیشین می‌زبستند. این اسطوره‌ها در طی زمان تغییر و تحول یافته است؛ 
زیرا همان گونه که فرهنگ‌ها با هم آميخته می‌شود. اسطوره‌ها نیز با هم می‌آمیزد و 
اسطوره‌های جدیدی را به وجود می‌آورد و تغییر جا و زمان می‌دهد. ایين ویژگی در 
اسطوره‌های آیرانی نیز دیده می‌شود. داستان‌های کهن مربوط به هزاران سال پیش 
مردم سرزمین ما به‌طور شفاهی و سینه‌به‌سینه نقل شده تا سرانجام به صورت نوشته 
درآمده است. این نوشته‌ها تصویرهایی از دورانی به دست می‌دهد که نه تاریخ می‌تواند 
می‌توان یافت. 


وا نز میم بای اس ییا ای بیان خسنای ای ] 
میان بعضی از آنها و دوران‌های خاصی حدس زد. اسطوره‌های ایران نیز همگی از یک 
زمان نیست و به دوره‌های مختلف تعلق دارد. 


فایده اسطوره‌شناسی 

دانش اساطیر در شناسایی تاریخ تمدن؛ روشن ساختن گوشه‌های تاریک 
ساخت‌های اجتماعی کهن و پی‌بردن به طرز تفکر و اعتقادات مردمان دوران باستان 
بسیار مفید است. اگر تحلیل دقیق و فراگیری از اساطیر به عمل نیاید» بار سنگین 
مطالعه وربا و تارته حوران کی هوش استا تاش مب افتف دانتش اساطیر 
می‌تواند بسیاری از نهادهای ابتدایی ادوار کهن تمدن بشری و ارتباطات اقوام را با 
یکدیگر مشخص سازد و به بخش مبهم باستان‌شناسی روشنی بخشد. 

در جوامع ابتدایی که بن‌مایه‌های اساطیری هنوز در میان آنها زنده است. 
اسطوره‌شناسی نه‌تنها برای روشن کردن مرحله‌ای از تاریخ انديشة انسانی» بلکه برای 
فهم و درک بهتر رفتار و آداب آن جوامع نیز مفید است. 


دو - منایع اساطیر ابران 

برای دستیابی به اسطوره‌های ایران نخست باید منابع مورداستفاده را معرفی کرد" 
این منابع را می‌توان به صورت ذیل دسبه‌بندی گرد: 

الف - منابع هندی. به دلیل فرهنگ مشترکی که از دوران مهاجرت آریاییان به 
بعد» میان هند و ایران وجود داشته است. آثار هندی باستان در بسیاری از موارد منبع 
مناسبی برای اساطیر ایران به‌شمار می‌آید. این منابع عبارت است از: 

۱. ودا/هاء که قدیم‌ترین اثر هندی به زبان سنسکریت است و خود چهار کناب را 
شامل می‌شود: 


۱ در این‌جا منظور منأبع دست اول است: 9 کتاب‌هایی که دانشمندان و پژوهشگران دربارة اساطیر ایران نوشته‌اند در این‌جا 
معرفی نمي‌شود. 


تاریخ اساطیری آپران 7۷ 


ِ یک‌ودا. قدیم‌ترین بحش ود/اهاست که ان ر همردیف گاهان با گات‌های اوستنا 
صورت شفاهی و سینه‌به‌سینه نقل شده و سپس به صورت نوشته در آمده است. سرودها 
و نیایش‌های آن خطاب به خدایان دوران کهن اریاک: است. 

- یاجورودا. بیشتر کلام منتور است 9 دعاهایی ر که در ریگ‌ود/ آمده است تکمیل 
می‌کند. 

-آثروه‌ود. مشتمل بر آفسون‌ها و وردهای مربوط به سحر و جادوگری دوران 
باستانی هند است. که از درس و غضب و شهوت و نفرت و همچنین از دردهای 
جسمانی سخن می‌گوید و برای شفای بیماری‌ها دعاهای فراوان دارد و در عین حال. 
صورث عملی طب قدیم را نیز نشان می‌دهد. 

۲. اویانیشادهاء که مجموعة جدیدتر ادبیات ودایی و شامل دعاها و رسایل فلسفی 
و9 عرفانی است. 

۳ مهابهارآنا. این کتاب مربوط به خدایان دوران متأخرتر است. 
آموزگار ۱۳۸۶: ۳۷۱). 

ب -منابع اوستایی. کتاب اوستا که زبان آن جزو زبان‌های دورف باستانی ایران 
انتفت 9 مدت‌ها سین‌به‌سینه نقل می‌شدهء در دوره ساسانی» با تکیه بر آگاهی‌های همه 
موبدان و با خطی که در آن دوره بر مبنای خط پهلوی اختراع شده بوده تدوین بافته 
اتینت: اوستای ساسانی ۱ سک (کتاب) داشت که حود محتصر تر از اوستای دورة 
باستانی بود. آوستای موجود در حدود یک‌چهارم /وستای دورة ساسانی و شامل پنج 

. پسنا. مشتمل بر سرودها و9 دعاهای دینی انیت 3 ۲ ۷(ها) (فصل) دارد. گاهان 
رگات‌ها پا گانه‌ها) که باستانی‌ترین بخش اوستاست و آن را سروده‌های خود زردشت 
می‌دانند. هفده فصل از ۷۲ فصل بسن را شامل می‌شود. 

آ. ویسیرد. مجموعه‌ای ات از ملحقات بستا 9 ۳ کرده (فصل) دارد. 
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این سرودها ۲۱ يشت است. 

۴ وندیداد با ویدیوداد. در اصل کتابی است مربوط به آیین‌های عملی زندگی در 
کیش زردشتی» ولی مطالب اساطیری نیز در جای‌جای آن دیده می‌شود و شامل ۲۲ 
فرگرد (فصل) است. 

۵ خرده‌اوستا. خلاصه‌ای از اوستای دوران ساسانی و مجموعه‌ای از دعاها و 
نیایش‌هاست. 

نبرنگستان» هیربدستان, هادحت سک و بخش‌های پراکنده دیگری نیز جزو 
منابع اوستایی به‌شمار می‌آید (تفضلی ۱۳۷۶: ۶۴-۲۵ آموززگار ۱۳۸۶: ٩۰-۵۷‏ نیز: 
کلنر ۱۹۸۶: ۴۷-۲۵). 

ج - منابع مانوی. منابع مانوی شامل نوشته‌های مانی و پیروان اوست. اسطوره‌های 
متعلق به سه دورةٌ آفرینش از دیدگاه آیین مانوی و نیز خدایان و دیوان مانوی در این 
نوشته‌ها آمده است. کهن‌ترین آثار مانوی در سدة سوم و چهارم میلادی تدوین یافته 
است و آثار متأخر آن به قرن‌های هفتم و هشنم تعلق دارد. اين اسطوره‌ها در مواردی 
برای شناخحت نکاتی دربارة اساطیر ایرانی مفید اأست (بویس ۵ (). 

د -منابع پهلوی. تدوین و تألیف اغلب این منابع در حدود قرن سوم هجری/ نهم 
میلادی به بعد انجام یافته است, ولی سنت آنها متعلق به دور ساسانی است و غالبا 
این آثار حتی بازگوکنندة روایت‌های بسیار قدیم‌تری هستند. از میان این منابع به 
چند اثر اشاره می کنیم (تفضلی ۱۲۷۶: ۱۳۱-۱۲۸): 

1 دینکرد. در اصل مشتمل بر ره کتاب بوده ات کتاب اول و دوم و بحصمشی از 
کتات سوم از میان رفته اتتسفت: کتاب‌های بازمانده. منابعی ارزنده برای مطالب 
اسطوره‌ای است. 

۲ بندهشن. به معنای آغاز آفربنش يا آفرینش اصلی است و روایت آفرینش, تاربخ 
اساطیری و وافعی ایرانیان را از دورة پیشدادیان تا رسیدن تازیان دربردارد. مطالب 
جالب توجهی نیز دربارة جغرافیای اساطیری به‌دست می‌دهد و دو رواپت ایرانی 
(مفصل) و هندی (مختصر) از آن در دست است (همان: ۱۴۵-۱۴۱). 


تاریخ اساطیری ایران ند 


۲ گزیده‌های زادسپرم. دربارة آفرینش» ظهور زردشت و رستاخیز و پایان جهان 
مطالبی دارد (همان: ۱۳۹-۱۴۵). 

۴ روایت پهلوی. شرحی از آداب و رسوم و آیین‌های دینی است. با مطالبی 
مربوط به آفرینش آسمان و داستان‌هایی دربارة شخصیت‌های اساطیری مانند 
جمشید. گرشاسب. مشیه و مشیانه (همان: ۱۵۶-۱۵۳) 

دادستان مینوی خرد. زند وهومن یسن, دادستان دینی» یادگار جاماسبی, 
شهرستان‌ها یایران» کارنامة اردشیر بایکان و ترجمه و تفسیرهای /وستا به زبان پهلوی 
نیز جزو کتب و منابع پهلوی محسوب می‌شوند. 

ه-منابع عربی و فارسی. 

۱.منابع عربی و تاریخ‌های نوشته‌شده به زبان عربی در سده‌های نخستین پس از 
اسلام. و همچنین نوشته‌هایی که از اين دوران به زبان فارسی موجود است و همگی 
براساس خدای‌نامه‌ها" یا روایت‌های کتبی و شفاهی تدوبن یافته است. مطالب 
باارزش و قابل استفاده‌ای دربارة روایت‌ها و سنت‌های باستانی. به‌ویژه در دورة 
ساسانی. به‌دست می‌دهد. برخی از این منابع عبارت است از: تاریح طبری, تار 
بلعمی» مرو جلذهب مسعودی» سنی ملوک الارض و لانبیٍء اثر حمزهُ اصفهانی. تاریخ 
یعقوبی, غر رالاخبار ملوکالفرس و سیرهم یا شاهنامة کهن و یتیمتالدهر 

۲ شاهنامه منبع اصلی روایت‌های اساطیری و حماسی ایران به زبان فارسی 
به‌شتمار هت ات که انباین خذای تناها مب وفه‌شتنه انست ایهم وان 
روایت‌های سینه‌به‌سینه حفظ شده و سنت‌های شفاهی را که از قول «دهقان» نقل 
می‌شود نیز ملاحظه کرد. ویژگی شاهنامه اين است که روایت‌های گوناگون را با هم 
تلفیق می‌کند و از اين‌رو شخصیت‌هایی در آن دیده می‌شود که برای اوستا و منابع 
پهلوی ناشناخته است. به عبارت دیگر» می‌توان گفت که روایت‌های ملی ایرانی در دورة 
متأخر ساسانی» در راه تکامل و توسعه سیر می‌کرد. و در شاهنامة فردوسی به صورت 


۱. خدای‌نامه‌ها مجموعة روایت‌های اساطیری و تاریخی موجود در دورة ساسانی هستند که براساس منابع کتبی و شفاهی آن 
دوران تدوین شده بودند. اصل پهله‌ی و تر جمه‌های مستقیم خدای‌نامه‌ها از میان رفته‌اند (نک: تفضلی ۱۳۷۶: ۲۶۹ بب). 
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کنونی خود در دسترس ما قرار گرفته است (رباحی ۱۲۷۵: ۴۳ بب ). 

۲ از سوی دیگر متون فارسی زردشتی نیز از منابع مهم برای اساطیر ایران به‌شمار 
می‌آید. این منون را زردشتیان در دوره‌های اسلامی به فارسی نوشته‌اند» و در آنپا 
کتاب صد در نثر» صد در بندهشن,: روایات داراب هرمزدیا و غیره (آموزگار ۱۲۸۶ 
۱۲۰-۷). 

9 - نگاره‌ها. نگاره‌های باز مانده از دوران هخامنشی اشکانی 9 ساسانی بر دیواره‌ها 
و روی مهرها و سکه‌ها و ظرف‌ها که تصویرهایی از خدایان و قهرمانان گذشته را 
منعکس می کند ۲ تفسیرهایی که در مورد آزها می‌شود. می‌تواند راهگشای مطالب 
اسطوره‌ای باشند. 

ز - نوشته‌های تاریخ‌نگاران غیرایرانی. نوشته‌های تاریخ‌نویسانی چون هرودت 
کتزیاس» پلوتارک» گزنفون, توسیدید و نظایر آنهاء و همچنین منابع ارمنی مانند آثار 
موسی خورنی و منابع سریانی نیز می‌تواند در مواردی در تدوین اسطوره‌های ایرانی 
مفید باشند. 


سه - پیش‌درآمدی بر اساطیر ایران 

مهاجرت تاریخ‌ساز آرباییان از آسیای میانه به سوی سرزمین ماه در حدود دو هزار 
سال پیش از میلاد انجام گرفته است. پس از مهاجرت. آریاییان که اصطلاحاً آنها را 
هندواروپاییان می‌نامند. در سرزمین‌های مختلفی پراکنده شدند: گروهی از دالان 
قفقاز راهی غرب و سرزمین‌هایی شدند که امروزه آنها را اروپا می‌نامیم و گروهی دیگر 
در مناطق وسیعی از آسیا سکنا گزیدند. دستة اخیر که هندوایرانی نامیده می‌شوند. 
خود به دو گروه تقسیم شدند: گروهی راهی هند شدند و گروهی دیگر فلات ایران را 
برای سکونت برگزیدند (گیرشمن ۱۳۷۰: ۵۲ ولی مشترکات نژادی و فرهنگی میان 
اين دو گروه هرگز گسسته نشد. مردم دوران باستان سرزمین ما با مردم دوران باستان 
سرزمین هند همبستگی‌های بسیاری داشتند. این موضوع. به‌ویژه در زبان, اسطوره‌ها 
و مسائل مربوط به آیین‌های آنها آشکارا دیده می‌شود که گویای همزیستی طولانی 
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ایرانیان 9 هندوان آریایی‌نداد است. گروهی که در سرزمین ما ماندند. نام جود» ایران 
را به اپن سرزمین دادند و فرهنگ و اساطیر و آیین‌هایشان احتمالاً از فرهنگ بومی 
این سرزمین تأثیر پذیرفت. سپس آیین زردشت در حدود ۱۲۰۰ تا ۰۰۰اقم ظهور 
کرد (آموزگار 9 تفضلی ۰-۱۳۸۰ ۰ آبد پیش از آمدن اد زردست. مردمان ان 
سرزمین خدایانی را ستایش می‌کردند که به دوران همزیستی مردم ایران و هند» و به 
عبارت دیگر به دوران هندوایرانی» تعلق داشتند. این خدایان که در این نوشتار با 
صفت «کهن» با پیش زردشتی توصیف می‌شوند» در زیر لوای اعتقادات زردشتی قرار 
می‌گیرند و همگی در متن‌های دینی. آفریدهُ «مزدا» معرفی می‌شوند. مزدا که به معنی 
خرد و فرزانگی است و سپس لقب اهوره به معنی سرور در آغاز نام او قرار گرفته 
احتمالاً خود یکی از مجموعه‌خدایان پیشین بوده است که زردشت مقام بالاترین خدا 
را برای اه قایل شد و خدایان دیگر راء با سلسله‌مراتبی» تحت سلطة او دانست. 
خدایان هندوایرانی را با طبقات اجتماعی حاکم بر جامعة آن روز می‌توان تطبیق 
داد. برخی از پژوهشگران وظيفة خدایان هندوایرانی را با طبقات سه‌گانة جامعةُ 
ارتشتاران (نظامیان و جنگجویان)» کشاورزان و پیشه‌وران و دست‌ورزان. این مطلب 
در مجموعة خدایان ایرانی به‌طور واضح دیده نمی‌شود, ولی در گروه‌بندی خدایان 
هندی کاملا مشخص است. خدایان دوران ودایی هند به سه گروه تقسیم می‌شوند. 


گروه اول: خدایان فرمانروا و روحانی یا اسوره‌ها (اسوراها) 
در ی انم گروه ورونه فرار دارد؛ که خداپی است بزرگ 9 پیت که 
نخست فقط خدای ان آسمان بوده است. قدرت او در هند همسان با قدرت 


۱. دومزیل, دانشمند اسطوره‌شناس فرانسوی و پیروان مکتب او مانند موله (۱۳۷۹: ۵۱) به تقسیم‌بندی سه‌گانه معتقدند. مری 
بویس (۱۳۸۱: ۰۱۷ ۲۴) معتقد به دو طبقه در آغاز مهاجرت است. 

۲. اسوره یا اسورا (4ا25) پرابر با اهوره با اهورا در ایران است. این تقب در آغاز نام مسزدا دیده می‌شود. فتحف آخر در این 
اسم‌های خاص گاهی با با و گاهی با «۰/-ه» نشان داده می‌شود. از این‌روه به عنوان مشال؛ هم صورت نگارشی ورونه و 
میتره و هم صورت ورونا و میترا دیده می‌شود. ۱ 
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اورمزد" در ایران است و همجون او آفریده‌هایی مانند آمشاسیندان دارد که آدیتیه‌ها 
نامیده مي‌شوند. 

یکی از همکاران او میتره يا میتراست؛ که مفهوم پیمان و دوستی دارد و ترکیب 
میتره-ورونه ترکیب فرمانروایی و روحانیت است. همکار دیگر ورونه. رته نماد نظم و 
ترئیب است که در ایران در شخصیت اردیبهشت. پکی از امشاسیندان» ظاهر می‌شود. 
از دیگر همکاران این گروه خدایان هندی می‌توان از آريامنه (در ایران: اریامن) و بغه 
(در ایران: بغ) نام برد. 


گروه دوم: خدایان ارتشتار یا دئوه‌ها (دیوها) 

این گروه خدایان» خدایان جنگجو هستند که در رأس آنها ایندره قرار دارد که 
خدای طوفان است و به وجود آورندهٌ باران‌های سیلابی. ایندره خدای جنگ و نبرد 
نیز به‌شمار می‌آید و پشتیبان آرباییان و همراه جنگجوی ودایی است. این خدای 
برجستة گروه دوم خدایان هندی بعدها در ابران به صورت «دیو»» مقابل اردببهشت 
امشاسپند قرار می‌گیرد. رودره‌سروه و ویو نیز از همکاران ایندره هستند. 


گروه سوم: خدایان مظاهر طبیعت 

این خدایان جلوه‌های گوناگونی از طبیعت را تجلی می‌بخشند, مانند اوشاس (آیزد 
سپیده‌دم)؛ سوریا 9 ساویتا 9 و پسنو (خدایانی که با حورشید ارتباط دارند)؛ ۱۳ 
(خدای آتش)؛ سومه (در ایران هومه) نماد نوشیدنی شفابخش. 

این تثلیت ريشة کهن آریایی دارد. در هند دوران ودایی» خدایان اين گروه‌ها همگی 
مورد ستایش و نیایش قرار می‌گیرند و از گروه اول (اسوره‌ها) و از گروه دوم (دیوه‌ها) 
یکسان درخواست حاجت می‌شود. بعنی در آغاز: اين دو گروه خدایان با هم همزیستی 
دارنده اما رفته‌رفته در برابر هم قرار می‌گیرند و کم کم در سرودهای متأخر از دشمنی 


۱. اهورامزداء اهوره‌مزدا؛ اوهرمزد» اورمزد» و هرمزد گونه‌هایی از یک نام واحد در دوره‌های زمانی متفاوت هستند. ما در این 


کتاب صورت نگارشی آورمزد و آهوره‌مزدا را برگزیده‌ايم. 
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میان آنان گفتگو می‌شود. این موضوع. به‌ویژه در مورد ورونه و ایندره صادق است. از 
سوی دیگر ایندره که خدای ارتشتار 9 از ثبار دیوه‌هاست؛ 8 رنه که از گروه اسوره‌ها 
9 همکار نزدیک ورونه 9 نماد نظم 9 سامان‌بخشی و هیچ گونه سازشی ندارد. 

در متن‌های متأخرتر هندی رقابت اين دو گروه آشکارتر می‌شود. خدایان گروه 
دیوه‌ها منصب خدایی حود ر نگاه می‌دارند» اما گروه دیگر: یعنی اسوره‌ها از سربر 
خدایی به مرتبة ضد خدایی تنزل داده می‌شوند. تنها اسوره‌های بزرگ مانند ورونه و 
میتره. پس از چشم‌پوشی از صفت اسورایی, به گروه خدایان دیوی می‌پیوندند و جزو 
خدایان باقی می‌مانند. در وداهای متأخر اسوره‌ها همه به صورت موجودات ابکار در 

در گذار اين اندیشه‌ها به سرزمین ایران, اسوره به اهوره (اهورا) تبدیل می‌شود و 
با معنی سرور بزرگ به عنوان لقب مزدا به کار می‌رود و آفریدگار بزرگ» آهوره‌مزدا 
نامیده می‌شود. در متن‌های کهن ایرآن» لقب اهوره به دو خدای دیگر نیز اطلاق 
می سود: یر مینره و دیگری اپام‌نبات (تخمة آب‌ها؛ نیز ند : ادامه. مبحت ایام‌نیات)؛ 

دیوه‌ها در ایران نحست ید صورت خدایان بیگانه و سپس خدایان دشمن در می‌أیند 
و سرانجام مفهوم آمروزی (دیو» را پیدا می‌کنند. به عبارت دبگر خداپان مهم گروه دوم 
خدایان هندی یعنی دیوه‌ها در اندیشه‌های ایرانی به صورت دیوهای مهم درمی‌آیند 
که در برابر خدایان اصلی 9 به‌و پره امشاسیندان قرار می گیرند (آموزگار (۳۳۹- 
٩‏ نیز ند: کربستن‌سن ۰۱۹۴۱ همو ۱۳۵۸۵). 


اساطیر ایران 

ویژگی عمده اساطیر اپران ثنویت است. این موضوع در تاریخ دوارده‌هزارسللة 
اساطیری ایران به خوبی نمایان است. 

آفرینش به صورت منظم دوازده‌هزارساله. سنتی است متعلق به دورةٌ ساسانی و 
نوشته‌های مربوط به این دوره. در نوشته‌های/وستا این تقسیم‌بندی با چنین صراحتی 
دیده نمی‌شود. برأی این که بتوان در چهارچوبی منظم نکته‌های اصلی و شخصیت‌های 


نمی وا ایا ای ای داون: 
این طرح برگزیده می‌شود. 

در طی این دوران» اورمزد و اهریمن, ایزدان و دیوان, پیش‌نمونه‌های گیتیی, یورش 
اهریمن؛ نخستین زوج آنسان, فرمانروایان و فهرمانان اساطیری» اسطورة زندگی 
زردشت و سرانجام روایت پایان جهان و رستاخیز گزارش می‌شود. 


چهار - آفربتش از یدگاه اساطیر ایرانی 
آفرینش بنابر باورهای ایران باستان در محدوده دوازده‌هزار سال اساطیری انجام 
می‌گیرد. ابن دوازده هزار سال به چهار دورةٌ سه‌هزارساله تفسیم می‌شود. در دوران 
نخستین, عالم» مینوی و در دوران‌های بعد مینوی و گیتیی است (بندهشن, فصل‌های 
۴-۱؛ بهار ۱۳۶۹: ۵۴-۳۲ 
در سه‌هزار سال اول که جهان مینوی است و هنوز نه مکان هست و نه زمان؛ و 
جهان فارغ از ماده و حرکت است. از دو «هستی» سخن به میان می‌آید: یکی جهان 
متعلق به آورمزد که پر از نور. زندگی, دانایی» زیبایی. خوشبویی, شادی و تندرستی 
است و مجموعه‌ای است از هر آنچه ذهن می‌تواند راجع به دنیای خوبی بیندپشد. 
دوم جهان بدی متعلق به اهریمن که تاریک است و زشت و مظهر نابودی و بدبویی و 
بیماری و غم؛ و مجموعه‌ای است از هرچه ذهن می‌تواند راجع به دنیای بدی بیندیشد. 
در نوشته‌های زردشتی متأخر به اصل آنها اشاره‌ای نمی‌شود. در گاهان (بخش 
کهن تر اوستا) سیند مینو (روح مقدس و جلوة آورمزد) و آنگره مینو (روح خرابکاره 
اهریمن) چون دو همزاد به‌شمار می‌روند که از یک اصل به وجود آمده‌اند (یسن ۲۰ 
بند ۴-۲). سپس اورمزد مستقیماً در برابر اهریمن قرار می‌گیرد. بعدها در باورهای 
زروانی (احتمالا از دور هخامنشی به بعد) اصل این دو را یکی می‌دانند. 
زروان در نوشته‌های پهلوی خدای زمان است. اما در اسطورة آفرینش زروانی 
نیایش‌هایی به‌جای می‌آورد تا پسری با ویژگی‌های آرمانی اورمزد داشته باشد که 
جهان را بيافریند. در پایان هزار سال» زروان در این که اين نیایش‌ها به‌ئمر برسند 


شک می کند» و در همان هنگام نطفة اور مزد و آهریمن در بطن او بسته می‌شود. 
اورمزد ثمرة نیایش و صبر او و اهریمن میوة شک اوست. زروان در آن هنگام پیمان 
می‌بندد که پسری را که نخست زاده شود فرمانروای جهان کند. اهریمن از این نیت 
آگاه می‌شود و سعی می‌کند نخست به دنیا آبد. بدین ترتیب اهریمن, آلوده و بدبو 
در برابر زروان ظاهر می‌گردد و آورمزد. پاکیزه و خوشبو و پر از نور و روشنایی پس 
از او زاده می‌شود. زروان برای التزام به پیمانش (آموزگار ۱۳۸۶: ۳۹۲-۳۸۴) مجبور 
که نماد فرمانروایی دینی است - به آورمزد می‌دهد. با اطمینان به این که در 
پیکاری که در پایان جهان میان دو همزاد رخ خواهد داد. آورمزد پیروز خواهد شد 
و به‌ننهایی و تا ابد فرمانروایی خواهد کرد. بدین ترتیب. کل آفرینش زروانی در 
دوازده‌هزار سال انجام خواهد شد. 


فصل دوم ۱ 

سه‌هزار سال نخستین (دوران مینُوی) 

الف - دنیای روشنی‌ها و نیکی‌ها (قلمرو آورمزد) 

یک - اورمزد و امشاسپندان. آورمزد در دنیایی پر از نیکی» زیبایی و خوشبویی در 
روشنی بیکران قرار دارد که گاه و چای اوست. او هم پدر و هم مادر آفریدگان است 
(بندهشن, فصل ۰۱ بند ٩۵؛‏ بهار ۱۳۶۹: ۲۸). او داناه خردمند. دوربيننده تواناه پیروز 
ورجاوند و نگاهبان همه است (هرمزدیشت. بندهای ۱۶-۷). بنابر بندهشن (فصل ۱ 
بند ۴۲؛ بهار ۱۳۶۹: ۲۶) «زمان» که فرمانروایی آن درازمدت است» نخستین آفريدة 
اورمزدی به‌شمار می‌آید. سپس امشاسپندان آفریده می‌شوند. امشاسپندان جلوه‌های 
اورمزد به‌شمار می‌آیند و هرکدام از آنها دشمن مستقیمی در میأن دیوان دارند که در 
مبحث پدیده‌های اهریمنی بدان‌ها اشاره خواهد شد. 

تعداد اصلی امشاسپندان شش است. درحالی‌که معمولاً از هفت امشاسیند سخن 
به‌میان می‌آید. این اختلاف از آنجا ناشی می‌شود که در متن‌های متأخر» گاهی ایزد 
سروش یکی از امشاسپندان به‌حساب می‌آید و تعداد آنها به هفت می‌رسد. گاهی خود 
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اورمزد به عنوان اولین امشاسپند در رس آنها قرار می‌گیرد (بندهشن» فصل ۲ بند 
۲ بهار ۱۳۶۹: ۴۸). گاهی «سیندمینو» به عنوان نخستین امشاسپند به‌شمار می‌آید 
(یسن 1۶ بند ۲). 

سپندمینو (سپنته مئینیو) به معنی روح آفزایش‌بخش و مقدس, نماد اصلی 
اهوره‌مزدا و روح و اندیشذ او به‌شمار می‌آید. گاهی نیز به عنوان آفریدگار آفرینش 
مورد پرستش قرار می‌گیرد (دینکرد ۰۵ فصل ۱٩‏ بند ۲) اين ویژگی افزایش‌بخشی 
فقط به دادار آورمزد تعلق دارد؛ در حالی که در تجلیات دیگر اوء انسان و سایر 
فرآورده‌های گیتیی نیز می‌توانند سهیم باشند. انديشه به عنوان نمادی از خود اورمزد 
نشان از آاهمیتی دارد که در فرهنگ ایران باستان به اندیشیدن داده می‌شود. 

دیگر تجلیات اورمزد و به عبارت دبگر امشاسپندان اصلی. عبارت‌اند از: 

یهمن (وهومنه) به معنی انديشة نیک است که در طرف راست آهوره‌مزدا 
می‌نشیند. در /وستا پسر آورمزد است (یسن ۵ بند ۴) و تقریبا نقش مشاور او را 
دارد. بهمن موکل و پشتیبان حیوانات سودمند در جهان است و با انسان و انديشة 
نیک انسان نیز ارتباط دارد. چون مظهری از خرد آفریدگار است. و از طریق انديشة 
نیک است که به شناخت دین می‌توان رسید. او انديشة نیک را به ذهن آدمیان می‌برد 
و ایشان را به سوی آفریدگار رهبری می‌کند؛ او سالاری حاجبان کند (وندیداه ۱٩‏ 
بند ۳) و پس از مرگ نیز روان پارسایان را خوشامد گوید و آنان را به بالاترین بخش 
بهشت رهنمون شود. زردشت نیز از طریق او به درگاه آورمزد بار می‌یابد (دینکرد ۷» 
فصل ۲ بندهای ۶۲-۵۱). همکاران او در میان ایزدان» ایزد ماه و ايزد گوشورن (ایزد 
موکل بر چهارپایان) هستند. ایزدان ماه و رام و سپهر و زروان نیز در زمرة یاران او 
به‌شمار آمده‌اند (بندهشن. فصل ۲ بند ۱۴؛ بهار ۱۳۶۹: ۴۹), اه گزارشی روزانه از 
انديشه و گفتار و کردار مردمان تهیه می‌کند و کردار مردمان را در واپسین داوری 
می‌سنجد (یسناء. ۲۲ بند ۶). این امشاسیند نمادی مردانه دارد. 

اردیبهشت (آرته‌وهیشته يا اشه‌وهیشته) به معنی بهترین اشه یاارته است که 
زیبانرین امشاسپندان و نمادی است از نظام جهانی» قانون ایزدی و نظم اخلاقی در این 
جهان. سخن درست گفته شده» آیین خوب برگزار شده» گندم به‌سامان رشد کرده و 
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مفاهیمی از اين نوع» نشانه‌ای از اردیبهشت دارد. او نیایش‌ها را زیر نظر دارد. آنان که 
اردیبهشت را خشنود نکنند از بهشت محروم‌اند. این امشاسپند نه تنها نظم را در زمین 
برقرار می‌سازد. بلکه حتی نگران نظم دنیای مینوی و دوزخ نیز هست و مراقبت 
می‌کند که دیوان, بدکاران را بیش از انچه سزایشان است. تنبیه نکنند (بندهشن, 
فصل ۲۶. بند ۳۵؛ بهار ۱۳۶۹: ۱۱۱). نمایندة این جهانی.او آتش است (بندهشن, 
فصل ۲, بند ۱۵؛ بهار ۱۳۶۹: ۴۹). از اوقات روز وقت نیمروز (- ربیهوین» رپیشوین) 
به او تعلق دارد. یاران او ایزدان آذر. سروش, بهرام و نریوسنگ هستند. يشت سوم 
اختصاص به نیایش او دارد. این امشاسیند نمادی مردانه دارد. 

شهریور (خشئره‌وثیریه) به معتی شهریاری و سلطنت مطلوب است. او مظهر 
تونایی. شکوه. سیطره و قدرت آفریدگار است. در جهان مینویء او نماد فرمانروايي 
بهشتی و در گیتی نماد پادشاهی‌ای است که مطابق میل و آرزو باشد اراد آفریدگار 
را مستقر کند. بیجارگان و درماندگان را در نظر داشته باشد و بر بدی‌ها چیره شود. 
همکاران او ایزدمهر ایزدخورشيد و ایزدآسمان هستند و ایزدان خور, مهر انغران 
(روشنی بی‌پایان)» 0 برزه اردوی‌سوره آناهیتا و سوک نیز جزو یاران او به‌شمار 
آمده‌اند. او پشتیبان فلزات است و فلزات نماد زمینی او هستند. اوست که در پایان 
جهان هم مردمان را با جاری کردن فلز گداخته‌ای خواهد آزمود (بندهشن, فصل ۲ 
بند ۱۶؛ بهار ۱۳۶۹: .)۴٩‏ این امشاسیند نمادی مردانه دارد. 

اسپندارمد. اسفندارمد. سپندارمد (سپنته ارمئیتی) به معنی اخلاص و بردباری 
مقدس یا فزونی‌بخش است. در گامان از او چون پرورش دهندة آفریدگان باد می‌شود 
(یسن ۴۲ بند ۱۶؛ پسن ۳۴ بند ۱۰). سیندارمد با نمادی زنانه. دختر آورمزد به‌شمار 
می‌آید (یسن ۰۴۵ بند ۴) و در انجمن اسمانی در دست چپ او می‌نشیند. سپند مینو 
او را می‌آفریند نا به رمه‌ها مرغزار دهد (یسن ۴۷ بند ۳. هنگامی که پارسابان در 
روی زمین» که نماد این جهانی اوست. به کشت و کار و پرورش چهارپایان می‌پردازند 
یا هنگامی که فرزند پارسایی زاده می‌شود او شادمان می‌گردد و وفتی مردان و زنان بد 
و دزدان بر روی زمین راه می‌روند» آزرده می‌شود. همان گونه که زمین همه بارها را 
تحمل می‌کند او نیز مظهری از نحمل و بردباری است. یاران او در میان ایزدان: 
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اردوی‌سوره اناهیتا و ایزد بانوان؛ دین و آرد/ آشی هستند (بندهشن, فصل ۲ بند ۱۷؛ 
بهار ۱۳۶۹: .)۴٩‏ در دوران منوچهر: هنگامی که افراسیاب آب را از ایرانشهر بازمی‌دارده 
۷ -۲۰۲). 

خرداد (هثوروتات) به معنی تمامیت» کلیت و کمال است و مظهری است از مفهوم 
نجات برای افراد بشر. آب را حمایت می‌کند و در این جهان. شادابی گیاهان مظهر 
اوست. این امشاسیند نمادی زنأنه دارد. ایزد ثیشتر 9 باد 9 فروهر پرهیزکاران همکاران 
او هستند. در دوران حملة اهریمن آب را به یاری فروهرها می‌ستاند. به باد می‌سپارد 
9 باد آن ۳ به شتاب به سوی کشورها می‌برد و به وسیله ابر می‌بار اند (خردادیشت؛ 
بندهشن. فصل ۲ بند ۱۸؛ بهار ۱۳۲۶۹: ۳۹). 

امزداد (آمرتات) به معنی بیمرگی است و تجلی دیگری از رستگاری و جاودانگی. 
سرور گیاهان است. او گیاهان را می‌رویاند و رمة گوسفندان را می‌افزاید. او می‌کوشد 
که گیاهان پژمرده نشوند. همکاران او ایزدان رشن و آشتاه و رامیاد هستند (بندهشن. 
فصل ۲ بند ٩۱؛‏ بهار ۱۳۶۹: .)۴٩‏ این امشاسیند نمادی زنانه دارد. 

خرداد و امرداد در متن‌ها معمولاً با هم ذکر می‌شوند و نمايندة رویش و زندگی 
هستند (یسن ۲. بندهای ۱ و ۲۰؛ پسن ۰۴ بندهای ۲-۱). 


دو -ایزدان 

پس از آفرینش امشاسپندان» اورمزد اپزدان را می‌آفریند که قوای منفی مقابل آنها 
دیوان هستند. دیوان در دنیای اهریمنی قرار دارند و از آفریده‌های اهریمن‌اند. در متون 
اوستایی و پپلوی گاهی ایزدان نیز لقب امشاسیند دارند (دینکرد ۰۷ فصل ۲ بند ۲۱). 

شماری از ایزدان از خدایان کهن باستانی هستند. یعنی پیش از زردشت نیز جنبة 
خدایی داشته‌اند. مانند مهره ناهید» وای» تیشتر بهرام و رپیئوین. برخی با آیین‌های 
دینی ارتباط دارند. مانند ایزد آتش و ايزد هوم» و بمضی از آنها مفاهیم اخلاقی و 
انتزاعی هسنند که تشخص یافته‌اند» مانند مفهوم راستی. برخی نماد پدیده‌های طبیعی 
هستند. مانند ایزد خورشید و آسمان. تعدادی نیز از قهرمانان‌اند که دارای برخضی 
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ویژگی‌های مینوی هستند. 

در این بخش از ایزدان سخن به‌میان می‌آید و همچنین به نقش قهرمانان و 
فرمانروایان در دوران گیتیی و آفرینش اشاره می‌شود. 

ایزدان در متن‌ها با تصویرپردازی‌های اساطیری توصیف شده‌اند. هرچند آنها 
گاهی توصیفات بشری دارنده ویژگی‌های ایزدی ورای ویژگی‌های انسان‌هاست مانند 
ايزد مهر که هزارگوش و ده‌هزار چشم دارد. يا بهرام که به صورت‌های گوناگون 
درمیآید. 

در باورهای ایران باستان هر شخصیت مینوی استعداد آن را دارد که صورت مادی 
داشته باشد. و حتی این باور هست که جهان این‌چنین به وجود آمد که جهان مینوی. 
صورت گیتبی به خود گرفت و از این‌روست که موجودات آسمانی می‌توانند به 
شکل‌های گوناگون مادی درآیند» مانند تیشتر و بهرام. 

خدایان مهم بر گردونه سوارند. گردونه‌هایی با چهار اسب. اسب‌ها غالبا تناسبی با 
خدای گردونه‌زان دارند. مثلاً چهار اسب گردونة اناهیتاء ايره باران؛ برف و تگرگ است. 
خدایان سلسله‌مرانب دارند. برخی از آنها از اهمپت بیشتری برخوردارند و برخی وظایف 
کم‌آهمیت‌تری برعهده دارند. ولی هرگز ایزدی بر ایزه دیگر تفاخری نشان نمی‌دهد. و 
ایزدان کم‌آهمیت‌تر مرکز کوچک شمرده نمی‌شوند. 

در مجموع» طبقه‌بندی این خدایان کار آسانی نیست. در حد امکان؛ به نسبت 
اهمیت و قدمت و به تناسب وظایف و اختیاراتشان معرفی می‌شوند. 

مهر | میتره | میترا. سنت پرستش مهر به دوران‌های بسیار کهن برمی‌گردد. مهر در 
تاریخ اسطوره‌های سرزمین‌های دیگر نیز خدای مهمی بوده است. در لوحی که به خط 
میخی و زبان حتی يا هیتی در بغازکوی آسیای صفیر یافت شده است و قدمت آن به 
حدود ۴۳۰۰ اقم می‌رسد» و شرح فراردادی میان دو فرمانروای هیتی و میتانی است. 
نام میتره به عنوان خدای پیمان در کنار ورونه و دیگر خدایان هندی دیده می‌شود 
(ورمازرن ۱۲۷۲: ۱۶). 

در هند دوران ودایی» نام او به صورت میتره با مفهوم پیمان و دوستی ظاهر می‌شود 
و یکی از خدایان گروه فرمانرواست و در ترکیب میتره - ورونه به یاری خوانده می‌شود. 
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در سنت هندی نیز گردونه‌ای درخشان و آفامتگاهی زرین با هزار ستون و هزار در دارد 
(هینلر ۱۳۸۰: ۱۱٩‏ 

او در باورهای باستانی سرزرمین ایران خدایی است تیار کین 9 احتم الا 
پیش‌زردشتی که لقب اهوره دارد. ولی در سنت دینی زردشتی در رده پایین‌تر از 
اورمزد فرار می‌گیرد و آفریدة او محسوب می‌شود (مهریشت. بند ۱) تا از آفرینش او 
نگاهبانی می‌کند. وظیفة مهم او نظارت بر پیمان‌هاست حتی پیمان میان اورمزد و 
اهریمن که پیمان آفرینش است. و همچنین پیمان مبان آدمیان» مانند پیمان میان 
زن و مرد یا پیمان میان دو کشور (همان, بند ۱۱۶). او با هرکه پیمان را ببشکند 
دشمنی می‌کند و در این صورت به خدای جنگ تبدیل می‌شود. از این‌رو سپاهیان 
در ايران باستان پیش از رفتن به جنگ با کشورهای ضد مهر. یعنی پیمان‌شکنان» بر 
بالای اسب‌هایشان نیایش‌هایی به درگاه مهر انجام می‌دادند (همان. بند ۰۱۱ هینلز 
کیش مهر یا میتراییسم را در غرب به وجود آورد (محجوب ۱۳۷۱: ۲۲). او با 
مهردروجان با پیمان‌شکنان دشمنی سرسخت دارد. ولی نسبت به وفاداران خود 
مهربان‌نرین خداست (یشت دهم بند ۸۷). 

در مهریشت که سرود مخصوص آوست توصیف زیبایی از او می‌شود. او پیش از 
خورشید ظاهر می‌شود (همان. بندهای ۱۳ و ۹۵). همراهی او با خورشید باعث شده 
است که بعدها مهر معنی خورشید پیدا کند. مهر همراه با خورشید از مشرق به مغرب 
می‌رود و پس از فرو رفتن خورشید نیز به زمین می‌آید و بر پیمان‌ها نظارت می‌کند 
و برای بهتر انجام دادن چنین وظیفه‌ای صفت خدای هميشه بیدار را دارد و هرگز 
خواب به چشمانش نمی‌آید (همان؛ بند ۷). 

او دارندة دشت‌های فراخ است (همان. بند )۲٩‏ و هزار گوش و ده‌هزار جشم دارد 
(همان, بند )٩۱‏ و بازوانی بلند و توانا که می‌تواند به سوی همه جهان دراز شود (همان. 
بند ۱۰۴). او همه پهنای هستی و مردمان آن را زیر نظر دارد تا کسی پیمان نشکند. 
جای او بر بالای کوه البرز است. بر تن زرهی زرین» بر دوش سپری سیمین و در دست 
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گرزی گران دارد؛ گرزی که دارای صد گره و صد تیغه است و از فلز زرد و زر سخت 
ساخته شده است (همان, بند .)٩۶‏ گرزی که هم اسب و هم سوار را به هراس 
می‌افکند. او بر گردونة مینوی ستاره‌نشانی با چهار اسب سفید نامیرا که نعل‌های زرین 
و سیمین دارند و ساختة سیندمینو هستند سوار می‌شود (همان» بند ۱۴۲). اسپ‌های 
مهر بدون سایه هستند. در گردونة او هزار تير و هزار نیزه و هزار تبرزین پولادین است 
(همان, بند ۱۲۰). به هنگام حرکت در گردونه. ایزد بهرام پیشاپیش او به صورت 
گرازی گام برمی‌دارد (همان بند ۷۰). مهر نخستین بخش از فره جمشید را که از او 
می‌گریزد. دریافت می کند (زامیادیشت. بند ۲۵). 

و در داوری انجامین روان‌ها در پای پل چینود همراه با ایزد سروش و ایزد رشن 
شرکت دارد و بر قضاوت‌ها نظارت می‌کند و گرز خود را هر روز سه بار بر بالای دوزخ 
می‌گرداند تا دیوان به گناهکاران عقوبتی بیش از آنچه سزاوار آن‌اند تحمیل نکنند 
(هینلز ۱۳۸۰: ۱۲۱). 

مهر نقش بسیار مهمی در آیین‌های دینی داشته است. بازمانده‌ای از آنها جشن 
مهرگان است که در روز مهر (شانزدهمین روز ماه) از ماه مهر برگزار می‌شده است. و 
در گاه‌شماری ایران باستان فربنة نوروز است و اهمیتی همپای آن دارد و نامیدن 
شانزدهمین روز ماه به نام مهره به تعبیری» برای این است که نظارت نيمة دوم ماه 
برعهدة او گذاشته می‌شود. همان‌طور که نام مهر بر هفتمین ماه سال نیز حاکی از 
این است که نظارت بر نیمه دوم سال از وظایف اوست (آموزگار ۱۳۸۶: ۲۳۸). در 
سنت‌هاء آیین‌های شب جله (یلدا) را با آیین‌های مربوط به مهر ارتباط می‌دهند. 

در فراسوی آندیشه‌های هندی و ایرانی» مهر به صورت خدای مهم رومی بانام 
«میتراس» در می‌آید که احتمالاً پرستش او و آیین مربوط به آن از طریق سپاهیان و 
ملتزمان دربار و بزرگان و پیشه‌وران از راه سیای صفیر و ارمنستان به غرب راه پیدا 
کرد و گسترش یافت و تا دورترین مرزهای آمپراتوری روم پیش رفت (ورمازرن ۱۳۷۲: 
۱ به‌گونه‌ای که در قرن‌های اول و دوم میلادی یکی از بزرگ‌ترین آیبن‌های دینی 
روم شد و به صورت بزرگ‌ترین رقیب دین مسیحیت درآمد (کریستن سن ۱۳۷۷: 
۱ ) مسیحیان پس از جنگ‌های سخت و خونریزی‌های بسیار توانستند این آیین 
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را از قارة اروپا براندازند. با این‌همه, بسیاری از آداب و مراسم آن در مسیحیت باقی 
ماند. 

مهرپرستی رومی یا میتراییسم شباهت‌ها و تفاوت‌های درخور توجهی با پرسنش 
مهر در ایسران دارد. از میترایس‌سم در روم و ک‌شورهای همجوار آن فقسط 
نقش‌برجسته‌هایی باقی مانده است. ولی در ایران از طریق متن‌ها» به‌ویژه مهریشت 
این ایزد را می‌توان شناخت. 

بنابر نگاره‌های نقش بسته بر دیوار مهرابه‌ها در کشورهای غربی؛ مهر به صورت 
کودک یا نوجوانی از صخره زاده می‌شود. با دشنه‌ای که روزی با آن گاو نر را می‌کشد 
و با مشعل آتشی که نماد نوری است که با او به جهان می‌آید و گاه با کره‌ای که نماد 
فرمانروای کیهانی است. در هنگام تولد اوء دو تن مشعل‌دار یا شبانانی همراه با رمة 
خویش حضور دارند (هینلز ۱۳۸۰: ۱۲۴ 

اسطوره‌ای حاکی از اين است که اين ایزده پس از زادن؛ بر آن شد تا نیروی خود 
را بسنجد. ازاین‌روه نخست با خورشید زورآزمابی کرد و در ايين کار خورشید تاب 
نیروی مهر را نیاورد و بر زمین افتاد. سپس مهر او را باری داد تا برخیزد و دست 
راست خود را به سوی او دراز کرد و این دو ایزد با یکدیگر دست دادند. این نشان آن 
بود که خورشید با مهر بیعت کرد. پس مهر تاجی بر سر خورشید نهاد و از آن پس» 
آن دو یاران وفادار هم شدند (ورمازرن ۱۳۷۳: ۱۱۶). 

نگاره‌ها گویای نبرد مهر با گاو نیز است. بنابراین اسطوره» مهر گاو را در چراگاهی 
می‌یابد و شاخ او را به دست مي‌گیرد و بر او سوار می‌شود. اما گاو او را از پشت خود 
فرو می‌آفکند. و مهر که شاخ او را همچنان در دست دارد در کنار او گام برمی‌دارد و 
او را به غاری می کشاند. گاو می‌گریزد و مهر به دنبال او می‌رود تا سرانجام او را می‌یابد 
و می‌کشد و از تن او زندگی گیاهی و جانوری به وجود می‌آید و زیربنای تولید غلات 
فراهم می‌شود (کرینتن سن ۱۳۷۷: ۱۲۶/۱) 

کشتن گاو به دستور خدایان, از آسمان صورت می‌گیرد و مهر خود به این کار 
رغبتی ندارد و شاید به همین دلیل است که در نگاره‌ها جهره مهر غمگین است. 
غلبه بر اين گاو يا حیوان رام‌نشدنی را برخی نمادی از غلبة انسان بر نفس سرکش 


تاریخ اساطیری ایران نیک 


کرد (هینلز ۱۳۸۰ ۳/۴ و در ات همسانی‌هاپی با گاوهای نحستین در اسطوره‌های 
آفرینش یافت (کرپستن‌سن ۱۳۷۷: ۱۲۵/۱ بب ). 

پیروان کیش مهر در غرب با آیین‌هایی خاص و پس از انجام دادن آزمایش‌هایی 
مرحله که هر کدام شرایط و آپین‌هایی داشت» چنین نام گذاری شده بود: کلاغ؛ همسر/ 
عروس» سرباز: شیر پارسی. پیک خورشید و سرانجام پیر یا پدر که عالی‌ترین پایه بود 
و کسی که به این مرتبه می‌رسید. نمايند خدای مهر در زمین به‌شمار می‌آمد (هینلز 
۰۱۳۸۰ ۱۳۳ ید ). این ات که در امپراتوری روم گسترش یافته سودء در سده‌های 
نخستین میلادی در اروپا به درجه‌ای از مقبولیت رسید که مدت زمانی اين تردید را 
به وجود آورد که از میان آیین مهر و مسبحیت پیروزی با کدام است. ولی سرانجام از 
آنجا که ازن» در میتراییسم نقشی نداشت 9 پیروان آن. از گروه بر گزیدگان حامعه 
بودند در براپر مسب‌حخیت رنگ باخت. 

اپام‌نیات يا برز ایزد. ايزد آب‌هاست. نام اپام‌نبات دراوستا به معنای فرزند 
دارندة اسب تندره. اه مانند آورمزد و مهر لقب «اهوره» (سرور) دارد. مانند امشاسیندان 
درخشان است. 

در متن‌های پهلوی لقب برز که صفت اوست. نام خاص او شده است. تیشتر ایزد 
باران. نژاد از او دارد (همان. بند ). اپام‌نیات به عنوان ایزدی نیرومند و بلندبالا و 
دادرس دادخواهان ستابش می‌شود. صفت تند يا تیزاسب دارد. خواستة او این است 
که به فره‌ای دست یابد که در نبرد ايزد آتش با آژدهای سه پوزهُ بددین (ضحاک) به 
سوی دریای فراخگرد" گريخته است (رامیادیشت. بند ۵۱). این ایزد کم کم در برایر 
اردوی‌سوره آناهیتا رنگ می‌بازد و قدرت و ویژگی‌هايش را به این ایزدبانو منتقل مي‌کند. 


یک‌سوم زمین را شامل می‌شود (آموزگار ۱۳۸۷: 4۵۸۳-۵۷۹ 


در وداها نیز نام اين ایزد آمده است که در آنجا رانندة اسب‌هاست. اپام‌نیات یکی 
از لقب‌های ورونه است (بوپس ۱۲۷۴: ۱۱۳). 

ناهید/ آناهید (آردوی‌سوره آناهینا) ایزدبانویی با شخصیتی بسیار برچسته که جای 
مهمی در آیین‌های ایران باستان به خود اختصاص می‌دهد و قدمت ستایش او به 
دوره‌های بسیار پیشین و حتی به زمان پیش از زردشت می‌رسد. آردوی به معنی 
رطوبت» در آغازه نام رودخانة مقدسی بوده است. و به پیروی از اصل شناخته‌شده‌ای 
در اساطیر نام رودخانه. شخصیت خدایی بافته است. 

او را همتای ایزدبانوی سرس‌وتی در آیین ودایی می‌دانند و برخی بر این عقیده‌اند 
که اردوی در اصل صفت سرس‌وتی بوده أاست که در هند به رودخانة کوچک مقدسی 
در ناحیة پنجاب کنونی اطلاق می‌شد؛ اما در ایران به صورت هرخوتی (رخوذ يا رخج) 
درآمد که ناحیه‌ای پررودخانه و دریاچه‌ای در افغانستان کنونی به این نام خوانده 
می‌شود. بعدها جای سرس‌وتی را که اصلاً رودخانه‌ای بوده دو صفت آن یعنی «آردوی) 
و (سوره) گرفت. 

سوره یا سوراه بخش دیگر نام آردوی سوره اناهیتاء معنی نیرومند و پرزور دارد و 
ناهیتا پاکی و بی‌آلایشی معنی می‌دهد. نام این ایزدبانو در کتیبة اردشیر دوم 
هخامنشی و در بسپاری از متن‌ها به صورت خلاصه شده اناهپتا در آمده است. او که 
نخست بر رودخانة اردوی سروری داشت کمکم بر همة آب‌ها سروری می‌یابد» و بتا بر 
بندهشن (فصل ۲ بند ۱۷؛ بهار ۱۳۶۹: :)۳٩‏ پدر و مادر آنپا می‌شود (دینکرد ۵ 
فصل ۲۴. بند ۲۷) و از اپام نبات نیز پیشی می‌گیرد و شخصیت اپام نپات در 
شخصیت او تحلیل می‌رود. 

تجسم او د رآبان یشت (بندهای ۰۲۷ ۰۷۸ ۰۱۲۶ ۰۱۲۷ ۱۲۸) بانویی است جوان؛ 
خوش ندام بلندبالاه زیباچهره» با بازوان سپید و اندامی برازنده, کمربند تنگ بر میان 
بسته, به جواهر آراسته» با طوقی زرین بر گردن؛ گوشواره‌هایی چهارگوش در گوش, 
تاجی با صد ستارة هشت گوش بر سر کفش‌هایی درخشان در په با بالاپوشی زرین و 
پرچین. چنین تجسمی احتمالا نشان از این دارد که تندیس‌هایی از او در دورة 
هخامنشی موجود بوده است. 
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نام این ایزدبانو نخستین‌بار به صورت آناهیتا در کتیبه‌های هخامنشی از دورة 
اردشیر دوم دیده می‌شود. این ایزدبانو با صفات نیرومند» زیبا و خردمند به صورت الهة 
عشق و باروری نیز در می‌آید؛ زیرا چشمة حیات از وجود او می‌جوشد و بدین‌گونه 
«مادرخدا» نیز می‌شود. به عنوان ایزدبانوی باروری» زنان در هنگام زایمان برای زایش 
خوب و دختران برای یافتن شوهر مناسب به درگاه او استغاثه می‌کنند (آبان‌یشت. 
بند ۸۷). او نطفة مردان را پاک می‌کند و زهدان زنان را برای زایش آماده می‌سازد 
(همان. بندهای ۲ و ۵). 

تندیس‌های باروری را که به الهة مادر موسوم‌اند و نمونه‌هایی از آن از تپه‌سراب 
کرمانشاه (با قدمتی در حدود نه‌هزار سال پیش از میلاد) و در کاوش‌های ناحیة شوش 
به دست آمده است تجسمی از این ایزدبانو می‌دانند. او همتای ایرانی آفرودیت. الهة 
عشق و زببایی در یونان. و ایشتر, الهة بابلی» به‌شمار می‌رود. 

اناهید يا اردوی سوره آناهیتا گردونه‌اي دارد با جهار اسب سفید. اسب‌های گردونة 
و ابره باران» برف و تگرگ است (همان, بندهای ۱۰۱ و ۱۰۲) او در بلندترین طبقة 
آسمان جای گزیده است و بر کرانةٌ هر دریاچه‌ای خانه‌ای آراسته با صد پنجرة درخشان 
و هزار ستون خوش‌تراش دارد (ممان» بندهای ۱۷ و ۴۷). او از فراز ابرهای آسمان, 
به فرمان آورمزد» باران و برف و تگرگ را فرو می‌باراند. 

اورمزد و هم‌چنین همه فرمانروابان او را می‌ستایند و برای او نیایش می‌کنند و 
برای برآوردن نیازهای خود از او یاری می‌خواهند (همان؛ بندهای ۱۷ و ۴۷). 

او ایزدبانوی محبوبی است و هميشه علاقه و احترام عمیق پیروان بسیاری را به 
خود جلب کرده است. 

تیشتر (تیشتریه)" خدایی است که با باران ارتباط دارد و اصل همة آب‌ها 
سرچشمة باران و باروری است. در متن‌ها صورت متجلی او را «ستارة تابان شکوهمند» 


۱. در پهلوی: 117 /تَاعْ1» در اوستا: 111۳72 در بمدهشن آمده است که تيشتر همان تیر است (بندهشن, فصل ۲ بند ۱۱۸ 
بهار ۱۳۶۹: .۴٩‏ برخی عقیده دارند که «تیری» که صورت کهن‌تر تیر است خدای مستقلی بوده است با صفاتی همانند 
نیشتر و متعلق به نواحی غربی ايران و بعدها این دو به صورت خدای واحدی درآمده‌اند (بویس ۱۳۸۱: ۸۰ ٩٩‏ ۱۱۰۰ 
پانالینو ۱۹۹۵: ۶۱) 
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نام برده‌اند که احتمالاً همان شعرای یمانی است (هینلز ۱۳۸۰: ۳۸-۳۷). 

در تیشتریشت اوستاء نبرد این ایزد با دیو آپوش, که دیو خشک سالی و خشکی 
است روایت شده است. این دیو باران را از باربدن باز می‌دارد. تیشتر به یاری 
مینوی" خرد و با همکاری ایزد باد. آب را به بالا می‌راند و به یاری ایزد بر (اپام نپات) 
و فروهر" نیکان و به باری ایزد هوم و بهمن امشاسپند به نبرد این دیو خشک‌سالی 
می‌رود (نیشتر پشت. بند ۱۳). 

تیشتر نخست به‌مدت ده شبانه‌روز به صورت مرد جوان بلندقامتی درمی‌آید تا در 
آسمان پرواز کند و از ابرها بر زمین باران بفرستد؛ بارانی که هر قطرة آن به اندازة 
جامی است و به بالای مردی. آب زمین را فرا می‌گیرد و جانوران موذی از میان 
می‌روند و شماری از آنها به سوراخ‌ها فرو می‌شوند. آنگاه مینوی باد با وزیدن خود 
آب‌ها را به کرانه‌های زمین می‌برد و دربای فراخکرد به وجود می‌آید. در ده شبانه‌روز 
دوم تیشتر به شکل گاوی زرین شاخ در می‌آید (همان, بند ۱۶) و در آسمان پرواز 
می‌کند و از ابرها باران می‌باراند. در ده شبانه‌روز سوم به شکل اسبی در می‌آید زیباء 
سفید» زرین گوش و با ساز و برگ زرین (همان, بند ۱۸ و در آسمان پرواز می‌کند و 
از ابرها باران می‌باراند. جانوران زیان‌بخش و زهراگین همه هلاک می‌شوند و در زمین 
فرو می‌روند. نسیم ابزدی می‌وزد و آب‌ها تا دورترین مکان‌ها می‌روند. 
تیشتر در هیأت اسب سفید زیبا برای پاک کردن زمین از زهر جانوران زیان‌بخش 
به دریای فراخکرد فرو می‌رود و در آنجا با دیو آپهش که به شکل اسب سیاهی است 
بی‌یال و بریده‌گوش و با دم سیاه و کوتاه و ظاهری ترسناک» روبه‌رو می‌شود. در آغاز 
اپوش نیرومندثر است و ایزد باران شکست می‌خورد. دیو اپوش او را هزار گام از دریای 
فراخکرد دور می‌کند. خشکی و تشنگی بر جهان غالب می‌شود. تیشتر شکایت به 


۱, یکی از معانی مینو اروان و زوح) است و نماد هر عنصر مادی و معنوی در دنیای مینوی. 

۲. فروهر یا فروشی‌ها موجودات شناخته‌شده‌ای در اساطیر ايران هستند. مانند هم آفریدگان مادی که یک اصل مینوی دارنده 
هر انسانی هم یک «خود» آسمانی دارد که فروهر یا فروشی نامیده می‌شود و روح محافظ اوست. هر بدی که آدمی بر روی 
زمین بکند «خوده آسمانی او تأثیرناپذیر می‌ماند. به عبارت دیگر فروهر روح پاسبان آدمی است که پیش از تولد او وجود 
دارد و پس از مرگ او نیز باقی می‌ماند. 
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اورمزد می‌برد که ناتوانی او از اين است که مردم نیايش شایسته‌ای برای او به جای 
نیاورده‌اند. آورمزد به آو نیروی ده مرد جوان, ده شتر ده ورزای جوان؛ ده کوه و ده 
رود می‌بخشد. این بار چون این دو در برابر هم قرار می‌گیرند. دیو اپوش به هراس 
می‌افتد و می‌گریزد و تیشتر او را هزار گام از دریا دور می‌کند و آب را از دریا می‌گیرد 
و به بالا می‌برد. باد ابرهای باران‌زا را به این سو و آن سو می‌راند. تیشتر گرز خود را 
بر آتش وازيشته" که در ابرهاست می‌کوبد. اين آتش شراره می‌ک‌شد و همکار دیو 
اپوش که دیو سپنجروش (سپنجگر) نام دارد از وحشت خروشی بر می‌آورد و هلاک 
می‌شود. اين را می‌توان نمادی از رعد و برق پیش از باران تند گرفت. 

بار دیگر باران بیش از پیش با قطراتی به بزرگی سر گاو و سر انسان بر هفت 
کشور فرو می‌ریزد. آب‌ها بدون مانع به مزرعه‌ها و چراگاه‌ها جاری می‌شوند. تیشتر ده 
شبانه‌روز باران فرو می‌آورد و با اين باران؛ زهری که از جانوران موذی در زمین باقی 
مانده است با آب می‌آمیزد و به دربا می‌رود. شوری و تلخی آب‌های دریاها از آن است. 
پس از سه روز باز باد ایزدی برمی‌خیزد و آب‌ها را به انتهای زمین می‌برد و از این 
آب‌ها سه دریای بزرگ» سی دریای کوچک. دو چشمه / دربا و دو رود پرآب پدید 
می‌آید (بندهشن: فصل ۶ بب بند ۱۶؛ بهار ۱۲۶۹: ۴ ۶). 

تیشتر عمل زندگی‌بخش دارد. در آغاز آفرینش گیتیی. در حملة اهریمن؛ نقش 
پخش آب‌ها و دانه‌ها از طریق آب‌ها در جهان به عهدة اوست. او از لحاظ شايستة 
نیایش بودن همسنگ اورمزد آفریده شده است (نیشتر یشت, بند ۵). 

او ضمنً سرور همة ستارگان و حامی سرزمین آریایی است (همان, بند ۴۴). او 
فرزند عطا می‌کند و جادوگران را درهم می‌شکند. اگر او را ستاینده دشمن به 
سرزمین‌های اهورایی وارد نمی‌شود (همان» بند ۵۶). او نژاد از پام‌نپات يا برز ایزد 
دارد (همان, بند ۴). با صفاتی همچون سفید. درخشان, بلند و نوردهنده از دور 
توصیف شده است. همیشه در نبرد با شهاب اقب است. جشن تیرگان که در روز 


سیزده تیر ماه برگزار می‌شود منسوب به اوست. 


. آتشی است که در درون ابرهاست (نک : مبحث آتش). 


ربیهوین | رپیتوین / رپیئوین. نام اين ايزد که با املاهای گوناگون آمده است. به 
معنی نیمروز (ظهر) و سرور و نگهبان گرمای نیمروز است که زمانی مقدس در 
اسطوره‌های اپرانی است (خرده اوستاء آفرینگان رپیتوین» رپیتوینگاه». آفربنش در 
این لحظه از زمان صورت می‌گیرد (بندهش. فصل ۲ بند ۲۳؛ بهار ۱۲۶۹: ۵۰ و 
بازسازی جهان نیز در این زمان خواهد بود. 

رپیتوین قرین و همکار لازم و سودبخشی برای ایزد تیشتر است. هنگامی که دیو 
زمستان به جهان هجوم می‌آورده رپیتوین در زیرزمین پناه می‌گیرد و آب‌های 
زیرزمینی را گرم نگاه می‌دارد تا گیاهان و درختان از بین نروند. 

بازگشت سالانة او در بهاره بازتابی از پیروزی نهایی خیر است که وی بر آن 
سرپرستی خواهد داشت. آمدن رپیتوین زمانی است برای شادی و آمید به رستاخیز و 
نمادی از برتری آفرینش نیک است. جشن رپیتوین بخشی از جشن نوروز است و 
زمانی است که دیو سرما می‌رود و رپیتوین شادمان به زمین باز می‌گردد. شادی او از 
این است که ریشه‌های درختان و گیاهان را با گرمای خود زنده نگاه داشته است تا 
دوباره بتوانند جوانه زنند و ريشه کنند (گزیده‌های رادسیرم فصل ۲۳ بند ۲۷؛ 
آموزگار ۱۳۸۶: ۳۹۴ بب ). 

بهرام. وهرام (ورثرغته) وجودی است انتزاعی» و تجسمی است از یک اندیشه. 
ورثرغنه به معنی درهم شکنندةٌ مقاومت؛ صفت خدای پرآوازه و دلیر هندی» ایندره. 
از گروه دیوه‌هاست. ایندره در تحول اندیشه‌هاء در گذار خود از هند به ایران به 
صورت موجودی منفی در می‌آید و تبدیل به «دیوا در مفهوم آمروزی خود می‌شود و 
در مقابل آردیبهشت امشاسیند قرار می‌گیرد» ولی ورثرغنه که صفت ایندره بوده است؛ 
به ایزد مهمی به نام بهرام تبدیل می‌شود. 

بهرام خدای جنگ است و تعبیری است از نیروی پیشتاز مقاومت‌ناپذیر پیروزی 
که به صورت‌های گوناگون نجسم می‌یابد. هر کدام از این صورت‌ها نمایندة یکی از 
توانایی‌های آوست. او به صورث‌هایی چون باد تند» گاو نر زردگوش زرین شاخ اسب 
سفید با ساز و برگ زرین» شتر بارکش تیزدندانی که پای بر زمین می‌کوبد و پیش 
می‌رود» گراز تیزدندانی که به یک حمله حربف را می کشد. جوان زورمندی به سن 
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آرمانی پانزده سالگی» پرنده تیزپروازی که احتمالاً تجسمی از باز است» قوچ دشتی, 
بز ثر و سرانجام به صورت مردی دلیر که شمشپری زرین‌تیفه در دست دارده تجسم 
می‌یابد (بهرام یشت. بندهای ۲۷-۷). از این تجسم‌هاء دو تجسم از محبوبیت بیشتری 
برخوردار است: یکی تجسم پرندة تیزپرواز (احتمالاًباز) و دیگری تجسم گراز که در 
ایران باستان نمادی از نیرومندی بود. 

بهرام درفش‌دار ایزدان مینوی و مسلح‌ترین آنهاست (همان» بند ۱) از نظر نیرو 
نیرومندترین» از نظر پیروزی. پیروزمندترین و از نظر فره. فره‌مندترین است (همان 
بند ۲). 

او بر شرارت آدمیان و دیوان غالب می‌آید و نادرستان و بدکاران را به عقوبت 
گرفتار می‌کند. اگر به شیوه‌ای درست او را نيایش کنند پیروزی می‌بخشد و نمی‌گذارد 
که سپاه دشمن وارد کشور آریایی گردد و بلا بر آن نازل شود. هنگام نبرده نخستین 
سپاه اریایی که او را به یاری طلبد به پیروزی می‌رسد (همان, بندهای ۴۳-۳۲). بهرام 
در یکی آز صورت‌های خود. بعنی گراز, ایزد مهر را همراهی می‌کند (مهریشت. بند ۷) 
که نمادی مناسب از نیروی پیشتاز پیروزی است. 

بهرام در میان سربازان از محبوبیت خاصی برخوردار بوده است و احتمالا آنها 
بوده‌اند که آیین نیایش او را به سرزمین‌های دوردست برده‌اند (هینلز ۱۲۸۰: ۴۲). 

معنبرترین آتش آیینی زردشتیان به نام بهرام است (نک : مبحث آتش). آتش بهرام؛ 
شاه پیروزمند آتش‌هاست. با نام اورمزده ین آتش را به ییاری می‌خوانند و از او 
می‌خواهند که در برابر قوای تاریکی آنان را نیرو بخشد. همتای او در میان خدایان 
یونانی مارس با مریخ است» ولی در مقایسه. بهرام از محبوبیت بیشتری برخوردار است. 

وای (ویو) تجسمی است از فضا و همچنین از باد. بادی که در ابر بارانزا زندگی 
می‌آورد و در توفان؛ مرگ. او یکی از اسرارآمیزترین خدایان هند و ایرانی است. در 
هند باستان او را برآمده از نفس غول جهانی می‌دانند که دنپا از بدن او ساخته شده 
است (هینلز ۱۳۸۰: ۲۴) و همجنین او را روح خداپان به شمار می‌آورند. در ایران» 
خدای دم زند گی است (بندهشن. فصل ۲۱ الف. بند ۴؛ بهار ۱۲۶۹: .)٩۴‏ 

هم آورمزد و موجودات خوب و پارسا برای او قربانی می‌کنند و هم موجودات 
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اهریمنی؛ ولی دعاهای آفریدگار و موجودات خوب مستجاب می‌شود و خواسته‌های 
ویرانگرانه برآورده نمی‌گردد. 

ایزد وای گردونه‌ای زرین دارد. خدایی است نیرومند و تیزرو و صفت پیروزشونده 
هم از ویژگی‌های اوست. جنگجویی سهمناک و فراخ سینه است. در حالی که جام 1 
نبرد بر تن دارد و مسلح به نیزه‌ای تیز و جنگ‌افزاری زرین است. در تعقیب دشمنان 
خود خطر می‌کند تا اهریمن را نابود سازد و از آفرینش آورمزد پاسداری کند. وای 
مظهر آسمانی ارتشتاران است و لباس ارتشتاران سالاری را که ارغوانی است به تن 
دارد (بندهشن, فصل ۲۶ بند ۲۸؛ بهار ۱۳۶۹: ۱۱۱). 

همان‌طور که آورمزد در بالا و در روشنی فرمانروایی می‌کند و آهریمن در پایین و 
در ظلمت. وای در فضای میان آن دو یعنی در خلاء حکمفرمایی دارد. در وای نوعی 
مفهوم بی‌طرفی یا دوپهلویی وجود دارد» زیر هم وای خوب یا وای وه (به) هست که 
در زمرة ایزدان قرار می‌گیرد و هم وای بد که جزو موجودات اهریمنی به‌شمار می‌آید 
(بندهشن» فصل ۵ بند ۱؛ بهار ۱۲۶۹: ۵۵). به عبارت دیگر به او می‌توان دوه جنبه 
داد. جنبة حیات‌بخش و جنبة مرگ‌آفرین. او هم نخستین دمی است که زندگی با آن 
آغاز می‌گردد. هم وایسین دمی است که مرگ به دنبال دارد. از راه اوست که مردگان 
باید بگذرند (مینوی خرد. ۸۱؛ ئوگمدتچاه بند ۷۲۷). 

بسیاری بر این عقیده‌اند که اين دو شخصیت جداگانة وای محصول تفکری متأخر 
است و در دوران اولیه» ویو شخصیت واحدی بوده است با سیمایی دوگانه: نیکوکار و 
در عين حال شوم با نیرویی هراس‌انگیز و با شخصیتی بی‌رحم که با مرگ پیوستگی 
داشته است و کسی را یارای گریز از او نبوده است» اگر چنان که شايستة اوست 
خشنودش کنند» در یورش‌هابه یاری آدمیان می‌شتاید (هینلر ۱۲۸۰ : ۲۶). 
همان‌گونه که باد از میان جهان نیک و بد هر دو می‌گذرد» این شخصیت نیز می‌تواند 
هم نیکو کار باشد و پیونددهنده و هم نابودکننده و درهم‌کوبنده. 

مشخصات آو پیش‌رونده. پس‌رونده» دلیرنرین» نیرومندترین و ستبرترین است. 
صفت عمدة او در متون پهلوی «دیرنده‌خدا» یا «دیرنگ‌خداه است یعنی کسی که 
فرمانروایی درازمدت دارد (بندهشن, فصل ۱ بند ۳۵؛ بهار ۱۳۲۶۹: ۲۶). در مواردی 
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ایزد رام همسان او شده است (بندهشن. فصل ۵, بند ۱؛ بهار ۱۲۶۹: ۵۵). 
سر پل چینود که روان درگذشتگان به داوری کشیده می‌شود و کردارهای خوب و بد 
و ثواب‌ها و گناهانشان سنجیده می‌شود. هیأت داوری را سه ایزد تشکیل می‌دهند؛ 
مهر» رشن, و سروش. ترازوی مینوی را رشن در دست دارد. اين ترآزوی مینوی هرگز 
خطا نمی‌کند و به اندازة سر مویی. نه برای توانگرترین و نه برای درویش‌ترین مردمان 
منحرف نمی‌شود (مینوی خرد» فصل ۱. بندهای ۱۲۲-۱۳۰). این ایزد با صفت «راست» 
و بی‌خواب توصیف می‌شود. و در ارت پشت (بند ۲) او فرزند آهوره‌مزدا و سپندارمد و 
برادر سروش و مهر و ایزدبانوان آشی و دین به شمار آمده است (همان؛ بند ۱۵). 
شخصیت‌های مخبوب باورهای ابران باستان به شمار هن انه: او در مر أسم اتتن 9 
نپایش‌ها حضور دارد و نیایش‌ها را به بهشت منتقل می‌کند و در سرودها به عنوان 
سرور آیین‌های دینی به باری طلبیده می‌شود. سروش نخستین آفریدة اورمزد است 
که او را می‌ستاید. گاهان را برمی‌خواند و ٍِِ به‌دست می‌گیرد (یسن ۵۷: بندهای 
۳۲ ۶ ). 

سروش روان را پس از مرگ خوشامد می‌گوید و از آن مراقبت می‌کند. در داوری 
انجامین روان‌ها با مهر و رشن همکاری دارد. ایزدان اشتاد و اشی نیز یاران او هستند. 
به عنوان همکار مهر مواظب است که همه چیز مطابق قاعده و قانون انجام گیرد و بر 
پیمان اورمزد و اهریمن نظارت دارد (سروش یشت. بند ۱۳). 

سروش همچون جنگجوی مسلحی توصیف شده است و بهترین نابودکنندة دروغ 
است. با سلاح همیشه آمادة خویش از هنگام آفرینش به نبرد با دیوان سرگرم است؛ 
به‌ویژه هنگام شب او که هميشه بیدار است. می‌کوشد جهان را از شر دیوان حفظ 


۱. برسم عبارت از شاخه‌های مقدسی است که در آیین‌های دینی به کار گرفته می‌شود. پیش‌تر از شاخه‌های آنار درست می‌شد: 
آما در دوره‌های متأخر از فلز ساخته می‌شود. 
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از همه مخالف دیو خشم است و با گرز خوبش بر سر او می‌کوبد (یسن ۸۵۷ بند ۱۰) 
و در پایان جهان او را از میان بر خواهد داشت. 

سروش بر فراز البرز کاخی دارد با هزار ستون که از درون» خودبه‌خود روشن است 
و از بیرون از ستارگان نور می‌گیرد (همان» بند ۲۱). گردونة او چهار اسب سفید 
تندروی زیبا با پاهای زرین دارد. اسب‌های سروش بدون سایه هستند (همان, بند 
۷ او سه بار در شبانه‌روز جهان را در می‌نوردد تا آفریدگان را نگاهبانی کند. 
بهترین حامی درماندگان است و در پاداش دادن به مردمان با ایزد بانو اشی همراه 
است (پسن ۰۴۲ بند ۱۱). 

و نگهبان آتش نیز هست. در سفر آسمانی ارداویراف" به پهشت و برزخ و دوزخ» 
سروش همراه با زد آذر او را راهنمایی می‌کند 

به دلیل محبوبیت فراوانی که سروش در میان پیروان آیبین ایران باستان دارد» در 
متون پهلوی گاهی به عنوان آخرین امشاسپند به‌شمار آمده است (بندهشن,» فصل 
۶ بند ؛ بهار ۱۳۶۹: .)۱۰٩‏ 

آشی/ آرد یا آهریشونگ. ارد به معنای سهم و بخشش و پاداش است و اهریشونگ 
به معنی آشی خوب. آشی ایزدبانویی است که نماد توانگری و بخشش است. او را دختر 
اورمزد و سیندارمد به‌شمار آورده‌اند ارت بشت. بندهای ۱۷-۱۶) که پیشرفت و 
آسایش را به خانه‌ها می‌برد و خرد و خواسته می‌بخشد (همان. بند ۶). بر گردونه 
سوار است (همان. بند ۲). در اوست به صورت زنی درخشان» بسیار نیرومند. 
خوش‌اندام. مجلل» شکوهمند و آزاده‌نژاد توصیف شده است. بر زنان نفوذ دارد و زنانی 
که اشی پارشان باشد». سفیدبخت‌اند. نگهبانی گنج نیکوان را کند. بهشت را نیز 
نگاهبانی کند. به عنوان ایزد بانوی باروری» آشی سه دسته را از بهره بردن از نثارهایش 
منع می‌کند: مردی که نطفه‌اش خشک شده است. روسپی سترون و دخترانی که به 


ارداویراف از دنیای مینوی دبدار می‌کند. هسته اين داستان باید قدیمی باشد, ولی تدوین آن به صورت ارداویرافامه یا 
ارداویرازنامه از عهد ساسانی است. در دوره‌های متأخر به آن شاخ و برگ داده‌اند یا از برخی از مطالب آن کاسته‌اند و در 
آن تغییراتی به وجود آورده‌اند (تفضلی ۱۳۷۶: ۱۷۰-۱۶۷). 
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سن بلوغ نرسیده‌اند (همان, بند ۵۴. در ارت پشت آمده است. هنگامی که تورانیان او 
را تعقیب می‌کردند خود را زیر پای گاو و بعد زیر گردن فوچی پنهان کرد. اما پسران 
و دوشیزگان شوی‌ناکرده جای او را نشان دادند و اشی از این رفتار گله‌مند است 
(همان. بندهای ۵۷-۵۵). او یکی از شخصیت‌های مینوی است که در موقع زاده‌شدن 
زردشت حضور داشته است (دینکرد ۲۳ فصل ۲۴ بند ۲). او را خواهر ایزدبانوی دین 
(دثنا» و سروش و رشن را برادران او به‌شمار آورده‌اند (/رت یشت. بند ۱۶). 

دین (دثنا). ایزدبانویی که مظهر وجدان است و به آدمیان نیرو می‌دهد که راه 
اهورایی را برگزینند. او را دختر آورمزد و سپندارمد و خواهر ایزد اشی به‌شمار 
اورده‌اند (همان بند ۱۶). او دانش آورمزد و پناه سیندارمد است. 

نقش اساسی او بر پل چینود است. هنگامی که روان» داوری انجامین خود را در 
حضور مهر و رشن و سروش می‌گذرآند و پای بر پل چینود می‌گذارد که حد فاصل 
گینی و مینوست. اگر نیکو کار باشد» گذرگاه برای او پهن و گسترده می‌شود و در 
اولین گام که پیش می‌گذارد. بانوی زیبایی که زیباثر از او کس ندیده است همراه با 
نسیمی خوشبو به پیشواز او می‌آید. این بانو تجسمی از ایزدبانوی دیین است که 
کارهای نیک و اهورایی و وجدان روان انسان در گذشته را با زیبایی خود تجسم 
می‌بخشد (مینوی خرد. فصل اول, بندهای ۱۲۵بب) اين ایزدبانو همچنین آسودگی 
زنان را می‌پاید. از آنجا که راهبر آدمیان پارسا در دنیایی فراسویی است. ایزد بانوی 
راه و سفر نیز به شمار آمده است. 

چیستا. ایزدبانویی که نماد دانش و آگاهی و فرزانگی است. این ایزدبانو با 
ایزدبانوی دین ارتباط نزدیک دارد و پشت شانزدهم که مربوط به ایزدیانوی دین است. 
همگی در توصیف چیستا است؛ و مانند آو هدایت به راه راست را چه در این جهان 
چه در جهان دیگر برعهده دارد. برخی چیستا را در مفهوم «درخورتوجه» و «آنچه مورد 
توجه است» گرفته‌اند و صفت برای ایزدبانوی دین فرض کرده‌اند و عقیده دارند که این 
مفهوم ایزدی جداگانه نیست بلکه توصیف ایزد دین است (تفضلی ۱۳۷۶: ۵۶). در 
مهریشت (بند ۱۳۶) آمده است که جیستای راست‌کردار از سوی چپ گردونة مهر 


می‌نازد : 
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آذر, آتش (آتر آدر). ایزدی است که او را پسر آورمزد به‌شمار آورده‌اند و آتدش 
روشن نشانة مرثي حضور آورمزد است. او در اوستای متأخر در گروه امشاسپندان قرار 
می‌گیرد (یسن ۱ بند ۲). تقدس آتش ربشة کهن دارد. قرينة هندی خدای آتش, 
آگنی است که در اسطوره‌های هندی رابط میان خدا و آدمیان است. 

در آیین‌های زردشتی آنش مرکزیت دارد. سه گروه آتش مقدس آیینی وجود دارد: 
آتش بهرام. آتش آدران و آتش دادگاه. آتش بهرام قداست خاصی دارد و با تشربفانی 
طولانی آماده می‌شود. شانزده ۳ ر از منابع مختلف جمع‌آوری می کنند 9 آنگاه 
۸ بار آن را تطهیر می‌کنند» یعنی هیزم را روی آتش می‌گیرند؛ وقتی با گرمای 
آتش. این هیزم شعله‌ور شد. یک مرحلة تطهیر انجام گرفته است. این جریان یک سال 
به درازا می‌کشد. شمار آتش‌های بهرام محدود است و به مراقبت خاص نیاز دارد. 
آتش‌های آدران و دادگاه اهمیت بسیار کمتری دارد (هینلز ۱۳۸۰ : ۱۷۹). 

همچنین به پنج نوع آتش مینوی نیز باید اشاره کرد. بنابر باورهای اساطیری ایران» 
در جهان پنج گونه آتش مینوی هست: ۱. آتش برزیسوه که در برابر اورمزد می‌سوزد. 
۲ آتش وهوفریانه که در تن مردمان و جانوران جای دارد. ۲. آتش اوروازيشته که در 
گیاهان است. ۴. آتش وازيشته که در ابرهاست. ۵. آتش سپنيشته که در کانون‌های 
خانوادگی جای دارد. به دنبال این پنج آتش. از آتش منسوب به نریوسنگ نیز سخن 
به میان آمده است (یسن ۱۷ بند ۱۱). 

ضمناً سه آتش یا آتشکدة بزرگ اساطیری نیز وجود داشته است که عبارت‌اند ا*: 
آذر فرنبغ (آتش موبدان)» آذرگشنسب (آتش ارتشتاران) و آذر برزین‌مهر (آتش 
کشاورزان) . این سه آتشکده به ترتیب در فارس, آذربایجان و خراسان به دست سه 


شخصیت زمینی بعنی جمشید کیخسرو و کی گشتاسب تأسیس شده‌اند (مینوی خرد. 
۸ موله ۱۳۷۹: ۸۸ ۹۸؛ نیز: بویس۱۹۶۸الف: ۶۸-۵۲). بنابر بندهشن (فصل ۱۸ 
بند ۸ بهار ۱۳۶۹: )٩۰‏ اورمزد این سه آتش را برای پاسبانی چهان آفرید 

پرای شخصیت مینوی آتر (آذر) پا آتش در اوستا اسطوره‌هایی نقل شده است, 


۱. در دور ساسانی آتشکده‌هایی با این نام‌ها وجود داشته است که در روایت‌ها اصل آنها را از این آتش‌های اساطیری دانسته‌اند. 
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ستیزی که میان اين ایزد با ضحاک (اژی دهاک) سه‌پوزة بدآیین بر سر فرة ایزدی در 
می‌گیرد یکی از این اسطوره‌هاست. آژی دهاک ویرانگر برای دستیابی به فره ایزدی 
می‌تازد و آتش سعی در نجات آن دارد. ازی دهاک تهدید می‌کند که هرگز نخواهد 
گذاشت آتش روی زمین بدرخشد. و آتش تهدید می‌کند که اگر اژی دهاک بر فره 
دست یابد چنان بر پشت و دهان او آتش بیفروزد که تاب راه رفتن نداشته باشد و 
ازی دهاک از بیم دست پس می کشد (رامیاد یشت. بندهای ۵۰-۴۶). 

ایزد آتش به دلیل سهل‌انگاری گرشاسب در نگاهداری آتش, از او آزرده می‌شود و 
مخالف رفتن او به پهشت است که با میانجیگری زردشت و ایزد گوشورن آشتی برقرار 
می‌شود (نک : مبحث گرشاسب). در روایت دیگری آتش از اورمزد به‌دلیل بدرفتاری که 
مردم نسبت به پديدة زمینی أو انجام می‌دهند. گله می‌کند (روایت بهلوی. بخش ۰۱ 
بند ۲۸؛ صد در بندهشن» در ۳ 

اسطورة دیگری از آتش, با آتش وازيشته. آتشی که در ابرهاست. در نبرد تیشتر با 
دیو خشکسالی شکل می‌گیرد (ن5: مبحث تیشتر). آتش بهرام خود شخصیتی 
اساطیری است (نک : مبحث بهرام) که همچون شاهی بر تخت می‌نشیند و با دیوان 
مینوی نبرد می‌کند. برای قبولاندن دین زردشت به گشتاسب ایزد آذر همراه با بهمن 
امشاسپند و اردیبهشت آمشاسپند به دربار او وارد می‌شوند و حقانیت اين آیین را بر 
او روشن می‌سازند (دینکرد ۷, فصل ۴ بند ۷۴). در سفر آسمانی ارداویراف ایزد آذر 
یکی از راهنمایان اوست (رداویرفنامه. فصل ۴ و جاهای دیگر). 

هوم (هئومه). هوم که در دنیای مینوی آیزد است و در دنیای گیتیی گیاه. 
دشمنان را دور می‌سازد (بسن ؛ بند ۲۳). درمان‌بخش است (یسن ۱۰ بندهای )٩-۷‏ 
و سرور گیاهان به‌شمار می‌آید (بندهشن, فصل ۱۶؛ بند ۵؛ بهار ۱۳۶۹: ۸۷ هینلز 
۰ ۵۱). در کاهان از او یاد نشده است. اما در یسن ٩‏ و ۱۰ و ۱۱ از او ستايش 
شده است. همتای هندی آن «سومه» است که هم گیاه است و هم خدا. 

هوم آسمانی را پسر آورمزد به شمار آورده‌اند و او را موبدی آسمانی دانسته‌اند که 
همانند موبدان به خدایان قدیه نثار می‌کند. 


فشردن آیینی اين گیاه. با پدیده‌های آسمانی همچون تابش خورشید و بارش باران 


تاریخ جامع ایران 


پیوستگی دارد. فشردن این گیاه نوعی قربانی غیرخونین است. این قربانی خاصیت 
حیات‌بخشی دارد که مستی نمی‌آورد» ولی شادی می‌بخشد. قربانی شدن او موجب 
شکست شر است. این گیاه خودبه‌خود نیرو می‌دهد و شفا می‌بخشد و اگر آن را 
تقدپس کننذء نیرویی معجزه‌آسا پیدا می‌کند. 

هوم را که در مراسم دینی تقدیس می‌کنند» نمادی می‌دانند از «هوم سیید». هوم 
سپید که آن را گوگرن نیز می‌خوانند گیاهی اساطیری است که در ته دریای فراخکرد 
می‌روید» سرور گیاهان شفابخش است و بیمرگی می‌آورد و در بازسازی جهان 
(فرشکرد) به کار خواهد آمد. اهریمن برای از میان بردن هوم سپید وزغی را در دربای 
فراخکرد به وجود آورده. و در مقابل, اورمزد دو ماهی مینوی را مأمور نگاهبانی آن 
کرده است. 

به چهار مردی که جزو نخستین فشارندگان هوم هستند» فرزندان شایسته‌ای عطا 
می‌شود: ویونگهان, جمشید را می‌یابد؛ آبتین/ آتبین (ْفیان) صاحب فریدون می‌شود؛ 
سریت (ثربته) گرشاسب را و پوروشسب. زردشت را به پاداش می‌گیرند (یسن ٩‏ 
بندهای ۱۳-۳). 

در هوم شخصیت جنگنده‌ای را نیز م‌توان تصور کرد که با شر مبارزه می‌کند 
(همان, بند ۲۳). او ایزدی است که خود در مراسم قربانی» قربانی می‌شود تا مردمان 
زندگی یابند. حضور ایزدی آو در روی زمین در گیاه تقدیس شده‌ای که به صورت 
طبیعی در کوه‌ها می‌روید آشکار است. این گیاه را با افدرا یکی می‌دانند. برای مراسم 
آیینی. گیاه هوم را در هاون می‌سایند و شيرة آن را از صافیء که از موی گاو درست 
شده است» می‌گذرانند و آن را پا آب دعا خوانده شده مخلوط می‌کنند (هینلز ۱۳۸۰ 
#۱ 

هوم در شاهنامة فردوسی (۱۳۸۶/۵) به صورت پیرمردی عابد و روحانی درآمده 
است که افراسیاب تورانی را در موقع گریز دستگیر می‌کند. 

گوشورن (گئوشورون) به معنی روان گاو, ایزدبانوی نگاهدارنده و مینوی 
چهارپایان مفید و به روایتی روان گاو یکتاآفریده است. گئوش‌تشن در گاهان که به 
معنی آفریدگار جهان یا سازندة آفرینش است. در برخی از متون اوستا همراه با 
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گوشورن مي‌آید و گاهی به جای هر دوی آنها واژةٌ گوش به کار می‌رود (پورداود 
۵ ۱۱۲). انواع جانوران مفید از او آفریده شده‌اند. و همجنین گاو هدپوش که در 
فرشگرد» شربت بیمرگی از او می‌سازند از او آفریده شده است (بندهشن, فصل ۳۴ بند 
۳۲ بهار ۱۲۶۹: ۱۴۷). او وظیفة مراقبت از حیوانات مفید را در روی زمین برعهده 
دارد (بندهشن, فصل ۲۶ بند ۲۶؛ بهار ۱۳۶۹: ۱۱۱). از آنجا که ماه دربردارندهٌ تخم 
گاو یکتاآفریده 9 چهارپایان است: ارتباطی مان او 9 ماه فرض کرده‌اند (آغاز ماه بشت). 

در دوران اهریمنی گوشورن تخمة چهارپایان مفید را از ماه می‌پذیرد و به یاری 
ایزد رام آن را در جهان رواج می‌دهد. همچنین در بندمشن (فصل ۳ بند ۱۴ 
بهار ۱۳۶۹: )۴٩‏ آمده است که چون چهاربایان در می‌گذرند: تن آنبابه زمین, 
جان به گوشورن و روان به ایزد رام و مینویشان به بهمن می‌پیوندند تا از میان 
نروند. 

وقتی که گاو نخستین در حملة آهریمنی می‌میرد» گوشورن به درگاه آورمزد می‌نالد 
و می‌گوید که به دلیل بدکاری و ستمی که در گیتی بر چهارپایان اعمال خواهد شده 
او نخواهد گذاشت که آنها به زمین فرستاده شوند. اورمزد به او اطمینان می‌دهد که 
چنین نخواهد ماند و زردشت آیین خود را بر مردمان عرضه خواهد کرد و رفتار خوب 
و مناسب با چهارپایان به ایشان خواهد آموخت (بندهشن, فصل ؟الف بندهای ۵-۱» 
بهار ۱۳۶۹: ۵۳ 

در داستان گرشاسب نیز گوشورن به یاری از او بر می‌خیزد و از اورمزد می‌خواهد 
که او را ببخشاید (آموزگار ۱۳۸۶: ۳۷۰). 

درواسپ (درواسپا) به معنی «دارندة اسبان نندرست» از ایزدان حامی چهارپایان و 
به خصوص آسبان است که ارتباط نزدیکی با گوشورن دارد و يشت نهم که مخصوص 
ایزد گوشورن و چهارپایان است سراسر در ستایش درواسپ است. او رمه‌های گاوان و 
نیز کود کان ر نندرسیی می‌بحشد. اسب 9 گردونه دارد 9 نگاهبان جهاربایان ایا 
فرماتروایانی هم‌چون هوشنگ و جمشید و کیخسرو و نیز زردشت او را نیایش کرده‌اند 
(کوش‌یشت. بندهای ۲-۱). او را ایزدبانو فرض کرده‌اند. 

زروان ایزد زمان است که شخصیت او را ابهامی فرا گرفته است. برای پیروان کیش 
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زروانی؛ خدایی است که سرشتی جاودانه 9 دو گانه دارد و دو برادر توأمان اورمزد 9 
اهریمن را در بطن خود می‌پرورد. 

زروان در /وستا نام خدای کماهمیتی است (یسن ۷۲۲ بند ۱۰ وندیداد ۱1٩‏ بند 
۲ ولی در متن‌های پهلوی که نشان‌دهندة سنت دور ساسانی است» شخصیت 
برجسته‌ای می‌بابد و با نام زمان هم از او باد می‌شود. در ادبیات زردشتی از دو گونه 
زمان سخن گفته می‌شود: یکی زمان ازلی و ابدی با زمان بیکران و دیگری زمان 
دوازده‌هزارساله در میان بی‌آغازی و بی‌انجامی. که طی آن نبرد آورمزد و اهریمن 
پیش می‌آید. 

زمان بیکران زروان خوانده می‌شود و زمان کرانه‌مند را زمان درنگ‌خدای» یعنی 
ایزدی که سروری او دیر پاست. می‌خوانند (مینوی خرد. ۲۶ بند ۱۰). 

در مینوی خرد (فصل ۷ بندهای )٩-۸‏ آمده است که آفریدگار این آفریدگان و 
امشاسپندان و مینوی خرد را از روشنی خویش و به آفرین (دعای) زروان بیکران 
آفرید؛ زیرا که زروان عاری از پیری و مرگ و درد و تباهی و فساد و آفت است و تا ابد 
هیچ کس نمی‌تواند او را متوقف کند و از وظیفه‌اش باز دارد. 

در برخی از متون او را همچون آورمزد و اهریمن, قدیم به شمار آورده‌اند؛ چون 
زمان آغاز ندارد و خود آغاز همه چیز است. گاهی نیز صراحتا زمان درنگ‌خدای 
نخستین آفریدة آورمزد ذکر شده است (بندهشن. فصل ۱ بند ۴۳۲ بهار ۱۲۶۹: ۲۶). 

در پورش دوم اهربمن به آفرینش, اورمزد از ایزد زمان می‌خواهد که آفزینش را 
به حرکت درآورد و به این ترتیب قرار و زمان جهان از اوست. سرنوشت آدمیان به 
خدایی مستقل ره شمار آورده‌اند؛ ۳ زروان فرض کر ده‌اند (بندهشن» فصل 1 بسك 
بهار ۱۳۶۹: ۴۸). 

کیش زروانی» با ویژگی‌هایی که اکنون می‌شناسیم. بیشتر نوعی تفکر است و در 
اعمال 9 آیین‌ها با و مزدیسنایی تفاوتبی ندارد. ید نظر برحی این کیش اعتفاد‌ی 
پیش‌زردشتی است. ولی برخی دیگر وجود آن را ناشی از برخورد فرهنگ‌های ایرانی 
و بابلی می‌دانند (هینلز ۱۳۸۰: ۱۱۱). 
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سه -معرفی کوتاه گروهی دیگر از ایزدان 

نام ایزدان دیگری را در اوستا و در متن‌های پهلوی مي‌توان یافت که به چند مورد 
از آنها اشاره می‌شود: 

۱ ۰ و ۴ 9 مه ۰ > 

نریوسنگ_ پیام‌آور اورمزد و نمونة کامل نری و مردانگی است. او دوسوم نطفة 
گیومرث پیش نمونة مردمان» ر نگاه می‌دارد (بندهشن» فضل ۹51 نك ؛ بهار ۱۳۶۹ 
۱ همجنین وظیفه پیام‌آوری را به‌عهده می‌گیرد (وندیداد ۰۱٩‏ بند ۲۴) و یازدهمین 
آفريدة اورمزد است (بندهشن. فصل ۱ بند ۵۲؛ بهار ۱۳۶۹: ۲۷). در نسب‌نامةٌ 
زردشت یکی از اعقاب اوست (دینکرد ۷ فصل ۲ بند ۷؛ گزیده‌های زادسپرم فصل ۷). 
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اریامن / ایرمان نام ایزد دوست و بپیوند و ارامش 9 درمان‌بخشی است. بجحسنین 
پزشک مینوی است که چاره و درمان دردها به دست او سپرده شده است. در برابر 
هزاران دردی که اهریمن می‌آورد» او درمان عرضه می‌کند (وندیداد ۰۲۲ بندهای ۱۲-۲). 

رام ایزدی است که نامش معنی آرامش دارد و آرامش می‌بخشد. در اوستا ایزدی 
مستقل از ایزد وای است. صفت «دارندة چراگاه خوب» دارد. و نام او با اپزد مهر هم 
می ید (یسن ا بند ۳؛ همان ۲ بند ٩۲‏ مهریشت؛ بند ۱۳۶ ولی در متن‌های 
یهلوی در مواردی با ایزد وای یکی شده است (بندهشن. فصل ۵ بند ۱؛ بهار ۱۳۶۹: 
۵ او ایزد روز بیست‌ویکم هر ماه است و جزو یاران بهمن نیز به‌شمار آمده است. 

بغ ایزدی است که خوشی و شادی و بخت را تقسیم میکند (مینوی خرد. فصل ۰۷ 
بند ۰۱۵ فصل ۲۳ بند ۷) و به معنی خدا و آفریدگار هم هست (وندیداد, ٩‏ بند ۲۳). 

آشتاد با آرشتاد نماد دیگری از عدالت است. هجدمین یشت اوستا به نام اوست. 
نماد زنانه دارد و ایزدبانویی است که بسیار به جهان می‌بخشد و برای آفریدگان 
سودمند است (ارداویراف‌نامه. فصل ۵ بند ۳. او را راهتمنای مپنویان و جهانیان 
می‌دانند و می‌گویند که او به همراه زامیاد, ایزد زمین روان مردگان را در ترازو 
می‌گذارد (بندهشن, فصل ۰۲۶ بندهای ۱۲۰-۱۱۹؛ بهار ۱۳۶۹: ۱۱۷-۱۱۶). آشتاد و 


۱. در پهلوی: ۰۱۷61۷0922 در /وستا: 587811 ۵1۲۵ در فارسی به صورت نرسه و نرسی. 
۲ در پهلوی: ۸۲۷۵۳2۳ /صفتتگ در اوستا: 720120 تن به معنای دوست. 


۷۰۴۳ تاریخ جامع ایران 


زامیاد همکار آمرداد امشاسیند هستند (بندهشن» فصل ۳؛ بند ٩۱؛‏ بهار ۱۳۶۹: .)۴٩‏ 
مارسپند/ مانسرسپند/ منترسیند" ایزدی است که جلوه‌ای از سخن و گفتار 
ایزدی و به‌ویژه دعای بثا آهو وثیریو (آهونور) است. دهمین آفربدة اورمزد و از یاوران 
سپندارمد به‌شمار می‌آید. جادوی سخن در آیین‌های کهن با نیروی اين ابزد تحقق 
می‌یابد (آموزگار ۱۲۸۶: ۳۷۱بب ). 
آنفران " ایزد روشنی بی‌پایان است. روشنی بی‌پایان در بالاترین پایگاه بپبشت. در 
حضور آورمزد و امشاسپندان جلوه‌گر است و گرودمان نیز خوانده می‌شود. یار شهریور 
(بندهشن, فصل ۲ بند ۱۶؛ بهار ۱۳۶۹: )۴٩‏ و آخرین روز ماه اسث (بدهشن» فصل 
۱ الف, بند ۲۳؛ بهار ۱۳۶۹: ۴۲). 
دهمان آفرین نگهبان خواسته‌ای است که با کوشش بیندوزند. نیایش‌ها را به 
هدف می‌رساند و همکار شهریور است. با اهریمن نبرد می‌کند. همراه برز ایزد است و 
قرار آسمان به اوست (بندهشن, فصل ۲۶ بند ۹۴؛ بهار ۱۳۶۹: ۱۱۴؛ روایت پهلوی : 
۲۰ ۱۳۸ او نماینده آفرین و دعاهای نیک مردم بارسا اتتخت: داموئیش 9 
شخصیتی است که همراه با دهمان‌آفرین می‌آید و نماینده نفرین مردم نیکوکار و 
پارساست. داموئیش ش آویمن در مهریشت (بند ۱۲۷) به صورت گرازی همراه مهر است و 
پا این که در بخش‌های مختلف اوستا پا صفت دلیر و چیره‌دست آمده است؛ خویشکاری 
دقیق او مشحص یست (پوردآود ۷ ۲۷/۷/۱ ۳؛ دیز: دارمستتر ۲۳ )+ 
می‌کند. باد» آب تیشتر ایزد باران ر به همه جای زمین می ساند (نیشتر پسستر بت بشته بند ۳۳ 
آسمان نام ايزد نگهدارندة آسمان و سیهر است» سپهری که از ت‌ آفریده شده 
است 9 حامة کبود دارد. همجون جامة ستاره‌آذین مینوی است که مزدا و مهر و و 


۱. در پهلوی: 0تتمم8ع702۳752750200/0187 در اوستا: ماندع؟ 1۳۱۵7109۲2 

۲. در پهلوی: ۵022۳۲58 در اوستا: 02۳۲۵-۵062۲ 

۲ در پهلوی: 8710 20:08( در /وستا: قارع 1۳2ت1(2 به معنی دعای مرد پرهیرگار- 
۴ در اوستا ۷08111802 12910015 (بار تلمه ۱۹۰۴: ۷۲۳۶). 
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9 سیندارمد بوشیده‌اند (فروردین‌یشت. بند . 

آسمان را هفت پایه دانسته‌اند: نخست ابر پایه. دیگر سپهر اختران» سدپگر ستارگان 
آلوده نشده, چهارم بهشت که ماه بدان پایه ایستد» پنجم خورشیدپایه. ششم گاه 
امشاسپندان. هفتم روشنی بیکران که جای اورمزد است (بدهشن. فصل ۲ بندهای 
۱۶-۸ بهار ۱۲۶۹: ۴۳؛ روایث پهلوی: .)۱۲٩‏ 
خورشید و روشنی بی‌پایان. گاهی پایگاه ابر را هم به آن افزوده‌اند و گاهی سه پایه: 
ستاره‌پایه و ماه‌پایه و خورشیدپایه ذکر شده است. در ادبیات پپلوی برای این که 
شمارة این طبقات را با تعداد پیش‌نمونه‌های آورمزد با با شمارة آمشاسپندان یکی 
کنند و همچنین تحت تأثیر عقاید بابلی» به شش با هفت طبقه قائل شده‌اند (تفضلی 
۰ ۸۳/). 

آسمان وظیفة دشوار زندانی ساختن اهریمن را به عهده خواهد گرفت (بندهشن, 
فصل (الف. بند ۶ فصل الف. بند ۱؛ بهار ۱۳۶۹: ۰۳۰ ۶۲). او زره خواهد پوشید و 
از آفرینش اهورایی نگاهبانی خواهد کرد 

ماه. ایزدی است که پا ماه 9 روان گاو 9 چهارپایان ار ثباط دارد. بحشی از نطفة کاو 
نخستین را نگاه می‌دارد (ماه یشت. بند ۷). 

سوک" ایزدی است که با ماه همکاری می‌کند و خواسته و سود می‌بخشد. از 
وندیداد ۱٩‏ بند ۲۷). 

سپهر. اورمزد نخست سپهر را آفرید و ستارگان اختری را بر او گمارد (بندهشن, 
شمرده‌اند. هم‌چنین خدای با صفت «خودداد؟ را هم با سیهر یکسان شمرده‌اند 
(وندیداد ۱٩‏ بند ۱۳). او از زروان خدای زمان به وجود می‌آید (بهار ۱۳۷۵: ۱۵۸). 


۱. در پهلوی: ۵68 در اوستا: -520160 
۲ در پهلوی: 065/807۷25؟» در اوستا به صورت: -9۷358. 


۳. در پهلوی: 7۷۵080 در اوستا: 17۷20812 که هم معنی «خودآفریده» و هم معنی «خودقانون» را می‌توان از آن تعبیر کرد. 


.۷ تاریغ چامع ایر آن 


خورشید چشم اورمزد خوانده می‌شود. او تبرگی و تاریکی را نابود می‌کند و اگر 
یک زمان دیر برآید دیوان همة آفرینش را از میان می‌برند (حورشید یشت. بند ۸. 

اوش‌بام ایزد بامداد روشن و نمادی از ایزد خورشید است و زمان پگاه را نشان 
هوشمندترند (بندهشن,» فصل ۲۶ بند ۸۸ بهار ۱۳۶۹: ۱۴۲). 

او نماد پرتو خورشید است. پیش از فراز آمدن خورشید به آسمان ايزد دیگری به 
نام بامیه (مهریشت. بند ۱۴۳) به آسمان می‌آید و گردونة خورشید را رهبری می‌کند 
(بندهشن. فصل ۰۲۶ بندهای ۱۳۰-۱۱۹؛ بهار ۱۳۶۹: ۱۱۷-۱۱۶). در متن‌های پهلوی 

زامیاد ايزد زمین است که گاهی در متون پهلوی او را همان سیندارمد امشاسیند 
موکل بر زمین. می‌دانند. اشتاد و زامیاد روان در گذشتگان را به ترازو می‌گذارند. 

ایزدان دیگری را می‌توان به این فهرست اضافه کرد. مانند پارند پرفرة گردونه‌سوار 
(نیشتر پشت» بندهای 6۲۸-۷ و9 هدیش» ایزد محان که ۲ کشاورزی نیز ار تباط دارد 
(روایت پهلوی» فصل ۱۰). 

تعداد خداپان به شخصیت‌هایی که ذکر شد محدود نمی‌شود. هر انديشهة نیکی 
می‌تواند مینوی باشد و نمادی در جهان مینوی داشته باشد که تبدیل به شخصیتی 
ایزدی شود. از سوی دیگر» برای همة پدیده‌های طبیعی مورد لطف آدمیان نیز می‌توان 
شخصیتی فراسویی فرض کرد. 


ب - دنیای تاریکی‌ها و بدی‌ها (قلمرو اهریمن) 

آفرینش دیوان و موجودات اهریمنی به‌وضوح آفرینش مینوی آورمزد و موجودات 
اهوراپی. در /وستا و کتاب‌های پهلوی توصیف نشده است. نام دیوهای بسیاری در 
متن‌ها آمده است. ولی آگاهی چندانی از آنها نمی‌توان به دست آورد و گاهی تنها در 
حد یک نام است. 

همان‌طور که بدی در مقابل خوبی است. آهریمن نیز در برابر آورمزد و سپندمینو 
فرار می‌گیرد. برای هرکدام از امشاسپندان و ایزدان» هماورد (همیستار در متن‌های 
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پهلوی) يا رقیبی ذکر شده است. اما با توصیفی کمتر و گاه بسیار مبهم. 


یک - سردیوان (کمالگان یا کماریگان)" 

سرکردگان دیوان هستند و در رد نخست موجودات بد مینوی قرار دارند. 
آنها شش سردیو (به قولی هفت سردیو) مقابل امشاسپندان هستند که به ترتیب 
عبارت‌اند از 

اکومن (آکه منه)" دشمن بهمن است و نمادی است از بداندیشی و آشتی‌ناپذیری. 
او پیامآور اهریمن است (زامیاد پشت بند ۴۶) و آفرینش اهریمنی از او پدید می‌آید. 

اند | ایندر| ایندره" دشمن اردیبهشت است (وندیداد ۱۰ بند ٩؛‏ وندیداد ۰۱٩‏ 
بند ۴۳. در آثار ودایی نام خدایی بسیار نیرومند است و بیشتر صفات او به ایزد بهرام 
و تعدادی آز صفاتش به مهر منتقل شده است. او در باورهای ایرآنی به صورت دیوی 
درآمده است که آفریدگان را از نیکویی کردن باز می‌دارد و ضد نظم و ترتییب است. 
تحت تأثیر تفکرات روحانیان ساسانی» این صفت را هم به او نسبت داده‌اند که مانع 
گسنی" بستن می‌شود (بندهشن, فصل ۲۷ بند ۶! بهار ۱۳۶۹: ۱۱۹). 

ساوول (سَروه) " دشمن شهریور است و نمادی از ستمکاری و شهریاری بد. 
احتمالاً همان رودره سروه. خدایی از تبار دیوه‌های هندی بوده است که در ایران؛ 
شهریاری بد و ظلم را تجسم می‌بخشد. 

تاهیه (نانگهیثیه)" دشمن سپندارمد که آفریدگان را از فانع بودن باز می‌دارد و 
آنان را ناراضی می‌سازد. گاهی تجسم ناستیه. خدایی از تبار دیوه‌های هندی است. 


۱. در پهلوی: 201288۲ در اوستا: 87021202 

۲ فهرست کاملی از دیوان در وندیداد ۱٩‏ (بندهای ۰۱ ۴۳), بندهشن (فصل ۵ بند ابب, نیز نک: بهار ۱۳۶۹: ۵۵ و همچنین 
در دینکرد ۵ (فصل ۰۷ بند ؟) آمده است. 

۳ در پهلوی: 0۳2۳بلش در /وستا: تفش 

۴ در پهلوی: ۸۳0۲/تضلل در اوستا: 120978 

۵ کستی یا کشتی کمربند مخصوص زردشتیان است که در سن تمیزء بستن آن بر هر مرد و زن زردشتی واجب است. 

۶ در پهلوی: 52707۷2/52۷/1 در اوستا: -211۳۷۵ 

۷ در پهلوی 221165 در اوستا: 918اهتاع۱120. 
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گاهی ترومد ر که نی از دیوان نشان‌دهندة عسرور 9 تخوت آ تم بدلی از تاهیه4 
می‌دانند (بندهشن» فصل ۵ بند ۱؛ بهار ۱۳۶۹: ۵۵) 

تیریز (تثیری) دشمن خرداد که گیاهان و دام‌ها را به زهر می‌آمیزد. 

ِ ۱ ۶ ۲ ه‌ ۰ ۰ 

زبریز (زثیری) دشمن امرداد که زهر می‌سازد. 

اه خود اهریمن و گا آتشمه (دیو خشم) را بر شش دیو فوق می‌فزایند تا رقم 


دو - دیوان و دروجان 

افزون بر سردیوان. همة جلوه‌های زشت و صفات پلید نیز به صورت دیوان و 
دروجان در برابر ایزدان شخصیت می‌بابند. دروج در آغاز نامی برای ماده دیوان بوده 
است. ولی سپس واژه‌ای می‌شود منرادف دیو, 

دیوها نیز مانند ایزدان سلسله‌مراتب دارند و از نظر آهمیت و قدرت عمل در 
قام‌های بلا و پیینی قرار می‌گیرند. ولی شخصیت وجودی آنها به اندازة ایزدان 
روشن و واضح نیست. تعداد دیوزنان به نسبت دپوان مذکر محدود است. ولی در کل 
جنسیت در دیوان کمتر از ایزدان مشخص است. تعدادی از این دیوان عبارت‌اند از 
(وندیداد ۱۰ بندهای ٩‏ و ۱۰؛ وندیداد ۰۱٩‏ بند ۲۲): 

جه| جهی" دیوزنی که نقش تخریبی عمده‌ای در آغاز آفرپنش دارد. نماد همه 
پلیدی‌ها و آلودگی‌های زنانه و نماد روسپی گری است. او در متن‌ها هم دختر و هم 
زن اهریمن به‌شمار آمده است. اوست که اهریمن را به یورش دوم برمی‌انگیزد. چون 
آهریمن برمی‌خیزد» بر سر جهی بوسه می‌زند و آلودگی‌های زنانه از این راه پدیدار 
می‌شود (بندهشن, فصل ۲۶ بندهای ۵-۱ بهار ۱۳۶۹: ۵۱). پس از آفرینش» در 
اسطوره‌ها دیگر از جهی نشانی نیست جز اشاره‌ای کوتاه در هزارة اوشیدر و اوشیدرماه. 

سهمناک‌ترین دیوهاء دیوهایی هسنند که با مرگ ارتباط دارند. این دیو‌ها که به 
۱. در پهلوی: الآ در اوستا: (۷۵داط[. 


۲. در پهلوی: 2701712 در اوستا: ت21 
۲ در پهلوی: 11 در آوستا: -تطول 
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دیوهای مرگ معروفانده عبارت‌اند اد: 
آستویداد/ آستوهات" دیوی که مفهوم نام او درهم‌شکننده و ازهم‌جداکنندة 
استخوان‌هاست. او دیو مرگ‌آور است و دارای کمندی است که آن را بر گردن آدمی 
می‌آندازد. اوست که برای نخستین‌بار مرگ را بر گیومرث. پیش‌نمونة انسان» مستولی 
می‌کند. دیوی است که چون دست بر مردم زند. خواب آورد و چون سایه بر آنان افکند. 
"تب و چون دیده بر آنان دوزد» مرگ (بندهشن, فصل ۲۶ بند ۴۲؛ بهار ۱۳۶۹: ۱۲۱: 
اندرز پوریوتکیشان, بند ۳۱؛ دادستان دینی» پرسش ۲۲ بند ۲). 
ویزرش " همکار استویداد دیو است که با روان درگذشتگان در آن سه شبانه‌روزی 
که هنوز در گیتی هستند. نبرد می‌کند و آنان را می‌ترساند. او بر در دوزخ می‌نشپند 
و روان گناهکاران را با زنجیر تا پل چینود می‌کشد (روایت بهلوی: ٩۳۷‏ وندیداد ۰۱٩‏ 
بند ۲۲). 
وای بد بخشی از فضا را در اختیار دارد که روان درگذشتگان از آن می‌گذرد. اوست 
که جان را از تن جدا می‌کند (نیزه نک: مبحث وای. همچنین: تفضلی ۱۳۷۶: ۸۱). 
سو/ نسوش" دیوی است که به بدن انسان, در حالی که هنوز زنده است» یورش 
می‌برد و آن را می‌گنداند و چون بدن فاسد و گندیده شد. روان دیگر نمی‌تواند در آن 
بماند. در حقیقت نخستین عامل مرگ این دیو است. اثری از تأنیث در نام اپن دیو دیده 
می‌شود (وندیداد ۰۲ بند ۱۴ و جاهای دیگر). اگر نام امشاسپندان و به‌ویژه نام خرداد 
امشاسپند رآ به زبان بیاورنده نسو از پای در می‌آید (حرداد پشت» بندهای ۰۲ ۰۳ ۸). 


سه - معرفی کوناه گروهی دبگر از دیوان 
پوشاسب" دپو خواب مفرط و تنبلی است. احتمالاً دیو زن است و به دارندة 
دست‌های درا موصوف ات هنکامی که حروس در بامداد می‌خواند او همه کوشش 


۱. در پهلوی: ۸۵۷084 در اوستا: بملعق۷1.قادک 

۲. در پهلوی: ۷۷۱28۲5 در اوست: هخهتدع۷1. 

۳ در پهلوی: ناکهلا. از وا اوستایی -11262۷ 

۴ در پهلوی: 5280 2/احق4نا۳. در اوستا: 8[2780ظ در فارسی به صورت گوشاسب نیز آمده است. 
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خود را به کار می‌برد که جهان را در خواب نکه دارد. سحرگاهان پلک‌ها را سنگین 
می‌کند و بدینسان مردم را از برخاستن و رفتن به سر کار باز می‌دارد. 

خشم (آنشمه)" دیوی است که با نیزة خونین ظاهر می‌شود (مینوی خرد» فصل ۰۱ 
بند ۱۱۵). او نیز از پیام‌آوران اهریمن است. دیو خشم و دیو آز دو دیوی هستند که 
با اهریمن به پایان جهان می‌رسند. و سروش دیو خشم را از میان می‌برد و به قولی. 
دیو آز او را می‌بلعد (روابت پهلوی: ۱۵۵). دیو خشم رقیب و دشمن سروش است. 

آز دیوی است که صفت سیری‌ناپذیر دار و در پایان جهان» اهریمن او را می‌بلعد. 

سیچ| سیز" دیو درد و بلاست. فریب‌دهنده است و کار خود را پنهانی انجام 
می‌دهد (گزیده‌های زادسپرم فصل ۲۲ بند ۲). 

۱ ۱0 

هیز (هیچه) دیو قحطی و خشکسالی و نایابی است. 

اپوش (آپوشه) دیو خشعی 9 ۱ خشکسالی است که تسد تیسس با او تبرد می‌ کند. نام او 
به معنی بازدارندة آب است. 

: ۳ _ِ« 2 2 

اسپنجروش | سپنجروش | سپنجگر (سپنجغربه) همکار اپوش دیو است. 

سبای؟ دیو سخن‌جینی و غیبت است. دیو بدکاره‌ای که در دوزخ به جای پیش 
رفتن» پس می‌رود (مینوی خرد. فصل ۱. بند ۱۲). 

ورن دیو شهوت است و همراه با دیو آز در متون اخلاقی پهلوی از بزرگ‌ترین 
دیوان به‌شمار می‌رود. ۱ 

چشمک دیوی است که موجب گردباد. زمین لرزه و ویرانی می‌شود. در اسطورة 
زند گی زردشت نفش این دیو این است که شهر و ده را ویران می‌کند و درختان را 
درهم می‌شکند تا مایع مقدسی را که فروهر و گوهر تن زردشت در آن است از میان 
ببر د (دینکرد ۰۷ فصل 5 بنل 9 ۵ 


۱. در پهلوی: 2810 در اوستا: ۵65008 

۲ در پهلوی: ٩82‏ يا [9۵. 

۳ در پهلوی: اقآ در /وستا: و1 

۴ در پهلوي: 9060[87118ش در اوستا: 50601[2۳172 
۵ در بهلوی: ٩022‏ در اوستا: 508220 
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زرمان " دیو بیری است و صفت بدنفس دارد و به عبارت دیگر نفس مردمان ر 

بوت/ بود دیوی است که نماد بت‌پرستی است و از مخالفان سرسخت زردشت. در 
بندهشن (فصل ۰۷ بل ۲ بهار ۱۳۶۳۹ ۳۱( آمده ات ۸۰ او ۳ در هندوستان 

ملکوس / مرکوس دیوی است که سرما و زمستان سخت را در پایان هزارة اوشیدر 
به وجود خواهد آورد (بندهشن, فصل ۳۳ بند ۲؛ بهار ۱۳۶۹: ۱۲۲). 

میتوخت يا میهوخت." دیوی است که نماد گفتار نادرست است. نخستین آفربدة 
اهریمن به شمار می‌رود و بدگمانی می‌آورد. او دیو مقابل ایزد گفتاره مانسرسپند یا 

آکّه نش" دیو انکار است که مردمان را وادار می کند که هرچیز خوبی را انکار 
کنند. آو با خشم مربوط است (دینکرد ۰۵ فصل ۷؛ وندیداه ۰۱۰ بند ۲؛ وندیداد 1٩‏ 
بند ۲۲). 
پایان جهان سپاهی برمی‌انگیزد و به کارزار او می‌رود و سرانجام او را به سوراخی فرو 
می‌کند (روایت پهلوی: ۱۵۲). در اوستا از دیوی به نام مرشون نیز نام برده می‌شود که 
مومنان ر مر ند می کند (فروردین پشت. یند ۳۰ 

اودگ" دپو زنی است که به قولی هفت سردیو (کماریگان) و ضحاک را به وجود 
می‌آورد (بندهشن» فصل ۳۵ بند ۷؛ بهار ۱۳۲۶۹: ۱۴۹). او جمشید را به سوی 
لذت‌های دنیوی می‌راند و مردم را به سخن گفتن در جایی که باید سکوت کرد 
وامی‌دارد (بدهشن. فصل ۲۷ بند ۲۲؛ بهار ۱۳۶۹: ۱۲۰). 


۱. در پهلوی 217080 در اوستا: 2271۷90 

۲ در پهلوی: ]۱۷۱۵05 ۰۷۲۲۵2۷ در اوستا: 1۷1080:48 

۳ در پهلوی ۵225 در اوستا: -کقاقاش 

۴ در پهلوی: 0۷7/۸۱۱۵۲0۷دض در اوستا: ۸۸5201601۵ 

۵ در پهلوی: 2۶2ل]. به صورت 002۲ و ۷2۵8۷ و... هم آمده است (نک: کریستن‌سن ۱۹۴۱: .)۴٩‏ 
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ها هی هید و مر اک ۱ 1 

نرومد | ترومت/ ترومتی دیوزنی است که نخوت و تکبر و گستاخی می‌افرینده 
درست برعکس سیندارمد که نماد تواضع است. این دیو سرانجام به دست سیندارمد 
دانسته‌اند (بندهشن, فصل ۵ه بند ۱؛ بهار ۱۲۶۹: ۵۵). 

پریمتی دیوزن تکبر است. او نیز دشمن سپندارمد به‌شمار می‌رود و همکار ترومد 
است (#ردیبهشت یشت. بندهای ۱۱ و ۱۵). 

نی (بتیه) دی خست است که مردمان را مادار می‌کند که انبار کنتد و تخورنه و 
به کس ندهند. 

رشک یه معهوم حسد دیوی است که کینه 9 بد.چشمی می‌آورد. 

آناست؟ دیو تباهی است. 

آکاس | آگاش " به معنی دارای چشم بد. دیو شورچشمی است که مردمان را چشم 
می زند. 

کونده| کندگ" دیوی است از دشمنان سروش (وندیداد ۰1٩‏ بند ۴۱) که بدون 
ماد سکر آور مست است و بنابر پسن ٩‏ (بند ۸ بیشتر قدرت او مستی است و مونث 
آن به صورت کوندیره آمده است. 

فهرست اسامی دیوان را می‌توان با قائل شدن نماد برای هر پدیدهُ بد و صفت 
نایسند ید درازا کشاند. مانند دیو درد و دیو باد (گزیده‌های زادسیرم فصل #4 دنل ۱ 
نیز ن٩‏ : بهار ۱۳۶۹: .)۱۲۲-۱۱٩‏ 

در این فهرست که متعلق به دوران مینوی است. نام دیوانی که در رویدادهای 
زمینی نقش دارند و همچنین نام «پری»هاء یعنی ماده‌دیوانی با ظاهر زیبا که غالباً به 
فریب دادن قهرمانان در دوران گیتیی می‌پردازند. نیامده است. 


۱. در پهلوی: ۰۲01080 در /وستا: 1216-۳0218 
۲ در پهلوی: 0۱ع۳. 

۳ در پهلوی: 0854 

۴ در پهلوی: 85 در اوستا: /(۵5۵(ظ 

۵ در پهلوی: 28ج در اوستا: -0002ا 
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فصل سوم 

سه‌هزار سال دوم 

یک - دورة پایانی سه‌هزار سال نخستین 

برخورد دو نیرو. در دنیای نیکیء آورمزد از همه چیز آگاه است و می‌داند که 
اهریمن و دنیای بدی وجود دارد؛ ولی اهریمن که مظهر نادانی مطلق است. در دنبای 
زشت خود از وجود دنیای اهورایی ناآگاه است. تا زمانی که فروغی از دنیای روشنایی 
به قلمرو اهریمن فرستاده شود و او را از وجود دنیای دیگری آگاه کند. 

آورمزد این توانایی را دارد که اهریمن را در مرز دنیای روشنایی متوقف کند. اما 
چنین نمی کند؛ زیرا در این صورت «بدی» جاودانه می‌شود. او باید فلسفة هستی را که 
نابودی همیشگی بدی است. دنبال کند. تحقق چنین برنامه‌ای. هنگامی شدنی است 
که بدی به جنبش درأید تا نیرویش به تحلیل رود و رفته‌رفته نابود شود؛ وگرنه در 
صورت توقف بدی در قلمرو خود» نبروی به کار نرفتة آن هميشه هستی را تهدید 
خواهد کرد. 

به پیروی أز چنین فلسفه‌ای» آورمزد برنامه‌ای در پیش می‌گیرد که آهریمن را از 
پنهان‌گاه تاریکش بیرون آورد و به نبرد وا دارد. او فروغی از نور به جهان تاریکی 
می‌فرستد. و اهربمن به دلیل طبیعت ویرانگرش به محض مشاهدة آن به جهان روشنی 
می‌تازد. اورمزد آگاه از همه چیز, به اهریمن پیشنهاد آشتی می‌کند. به شرطی که 
هریمن آفرینش او را بستاید. اما اهریمن به دلیل پس‌دانشی" خود این پیشنهاد را 
نمی‌پذیرد و آشتی نیز در سرشت اهریمن نیست. 

اورمزد می‌داند که اگر قرار بر این باشد که نبرد تا ابد ادامه یابد, اهریمن همه‌چیز 
را کاملا نابود خواهد کرد؛ از این‌روه پیشنهاد می‌کند که دورانی برای جدال و زمانی 
معین برای واپسین نبرد معین شود. اهریمن با نادانی آن را می‌پذیرد و سرنگونی خود 
را حتمی می‌سازد. بدین‌ترتیب» پیمانی میان آورمزد و آهریمن بسته می‌شود. مبنی بر 
اينکه آخرین نبرد میان نیروی نیکی و بدی نه‌هزار سال بعد از این حملة نخستین 


۱. اهریمن حوادث را پس از اتفاق افتادن می‌داند. درحالی‌که اورمزد از پیش. از آنها آگاه است. 


۷۳ تاریخ جامع ایران 
انجام گیرد. هدف اورمزد اين است که در این مدت که جدال ادامه دارد» هم نیروی 
آهریمن به تدریج به تحلیل رود و سرانجام به بند کشیده شود و ناتوان گردد. 

پس از اينکه پیمان بسته می‌شود (آموزگار ۱۳۸۶: ۲۹۴-۲۸۴ اهوره‌مزدا جون 
موبدی دعای راستی یعنی آهونور را بر زبان می‌آورد و بر اثر آن» اهریمن بیهوش 
می‌شود و به دوزخ می‌افتد و در طول سه‌هزار سال دوم در آنجا بیهوش می‌ماند 
(بندهشن, فصل ۱؛ بندهای ۳۳-۱؛ بهار ۱۳۶۹: ۳۵-۳۳ 


دو - آغاز سه هزار سال دوم: آفرینش مادی و پیش‌نمونه‌های گیتیی 

پس از بیهوشی اهریمن» اورمزد آفرینش گیتیی را آغاز می‌کند. او از زمان بیکران 
زمان محدود پا کرانه‌مند را می‌آفریند تا در هنگام مناسب آفرپنش را به حرکت درآورد 
و سپس آفرینش پدیده‌های گیتیی را آغاز کند. او در شش نوبت یک دوران مینوی 
پیش نمونه‌های شش پدیدة اصلی آفرینش را می‌آفریند که عبارت است از: آسمان» 
آب» زمین» گیاه. جانور و انسان . 


اورمزد آفریدگان را از روشنی خویش به وجود می‌آورد. اورمزد آسمان را روشن و 
بسیار پهناور و چون اخگری از سر خویش می‌آفریند. ایرانیان باستان به دلیل مفهومی 
که از نام آسمان درمی‌یافتند آن را از سنگ می‌پنداشتند و سپس آن را از الماس و از 
فلز درخشان انگاشتند. در متون پهلوی, آسمان همچون دژی محکم در برابر حملة 


۱. دعای آهونور (۵10781) یا اهونه وثیریو (۸08121175) مقدس‌ترین دعای زردشتی است که در آن اراستی» ستایش 
می‌شود. این دعا هستة اصلی این دین به‌شمار می‌آید زن5: آموزگار ۱۳۸۶: )٩۱-۵۷‏ 
۲. سالگرد اين آفرینش‌ها شش جشن است که به جشن‌های گاهانبار یا گهنبار معروف‌اند و با فاصله‌های نابرابر در یک سال قرار 
دار ند: 
الف - مدیوزرم گاه (1۷]60/52810) به معنای میان‌بهار و به یادبود آفرینش آسمان در اردیبهشت ماه. 
ب - مدیوشمگاه (۷1501682۳) به معنای میان‌تابستان و به یادبود آفرینش آب در تیرماه. 
ج - پدیشهگاه (:1ع۳80(5) به معنای گردآوری غله و به یادبود آفرینش زمین در شهریورماه 
د - ایاسریمگاه (۸۷851370) به معنای بازگشت به خانه و به یادبود آفرینش گیاه در مهرماه. 
ه - مدیاریم گاه (۳)۵۷81۳) به معنای میان‌سال و به یادبود آفرینش چهاربایان در دی‌ماه. 
و همسیهمديم گاه (112702502510801۳0) به معناي همة سپاه و به پادبود آفرینش انسان در روزهای آخر سال (نک: 
آموزگار ۱۳۲۸۶: ۲۷ ۲بب ). 
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اهریمن تصور شده و گاهی چون سفیدة تخم‌مرغی فرض شده که زمین مانند زرده 
در میأن 1 فرار دارد. در تشه دیگری آسمان ر همچون پرنده‌ای فرض کرده‌اند که 
تخم خود یعنی زمین را زير بال گرفته است. نمونة مینوی آسمان همچون جنگجوی 
دلیری که زرهی فولادین دارده نمونة این جهانی آسمان را می‌پاید (مینوی حرد. 
فصل ۷ بند 4۸ همان» فصل ۸ بند ٩۷‏ روایت پهلوی: ۱۲۸) 

پیش نمونه آب به صورت یک قطره است به پهنای همه آب‌ها. یه روایئی اورمزد آب 
را از اشک خویش آفرید و به یاری آن آب. باد و باران را آفرید و آب را به سه گونه به 
جلوه در آورد: (درون زمین»» «روی زمین» و «در هوا؛ (همان: ۱۳۰). 

پیش‌نمونة زمین» زمینی است گرد و هموار بدون هیچ پستی و بلندی» در جاهایی 
سخت و در جاهایی نرم. 

پیش‌نمونة گیاه. گیاهی است به صورت یک شاخه, دربر گیرندة همه گیاهان عالم. 

پیش‌نمونة چهارپایان مفید, گاو ایوداد یا ایو کداه به معنی یکتاآفریده است که در 
کنارة راست رودخانة وه‌دائیتی" (به دائیتی» دائیتی خوب) در ایران‌ویج يا ابران وبز 
آفریده می‌شود. او مانند ماه سفید و روشن است و بالابش به اندازهُ سه «نای»" است. 
اورمزد او را همچنین برای یاری آب و گیاه می‌آفریند. 

پیش نمونهة انسان گیومرث است که به معنی «زندة میرا) تن موجودی است 
درخشان مانند خورشید که بالایش به اندازة چهار نای است و پهنایش به اندازة 
بالایش . او در کنارة چپ رودخانة دائیتی آفریده می‌شود. او نمونة انسان کامل است 
و برای یاری و کمک به آفریدگار خلق می‌شود. ازاین‌روو گیومرث را مرد آهلو (يا مرد 
مقدس) نیز نامیده‌اند. در بندهشن (فصل ۲ بند ۷؛ بهار ۱۳۶۹: ۴۸) از ۳ به 
عنوان آفریدة هفتم سخن به میان می‌آید. 

در اعتقادات کهن ایرانی برای اهریمن آفرینش مادی قائل نشده‌اند (دادستان دینی 


۱ 10 ۷0 رودخانة اساطیری در سرزمین ایران. 

آ. ۷ ۳3۹0 یا 2۸ ۲20 سرزمین ایران. 

۴. نی. هر نای برابر با ده پا است. 

۳ شاید بازمانده‌ای از انديشة کهن ول نخستین باشد؛ چون چنین اندازه‌هایی با اندازهُ موجود معمولی انسانی مغایرت دارد. 


فصل ۱۸؛/رداویراف‌نامه» فصل ۵). 


فصل چهارم 

پایان سه‌هزار سال دوم و آغاز سه هزار سال سوم 

در پایان سه‌هزارة دوم» یاران و همدستان آهریمن که از بیهوشی سرکردة خود در 
رنج‌اند. به ترغیب او می‌پردازند تا از این بی‌خبری به در آید. کوشش آنها وقنی به 
نتیجه می‌رسد که جه یا جهی دیوزن» به پیش می‌رود و اهربمن را به کارزار تشویق 
می‌کند و خطاب به او بانگ می‌زند: «برخیز پدر ما» هم‌صدا با او دیوان به اهریمن 
قول می‌دهند که در تخریب آفرینش او را یاری کنند: به گاو یکتاآفریده و گیومرث 
آزار رسانند؛ فرة انسان را بدزدند؛ آب و آتش را بیازارند؛ آتش را به دود و گیاه را به 
پژمردگی دچار سازند. آنها با برشمردن همة بدی‌هایی که در جهان خواهند کرد؛ به 
اهریمن نیرو می‌بخشند و سرانجام موفق می‌شوند که آهریمن را از بیهوشی به در 
آورند. 

اهریمن از بهت بیرون می‌آید. برمی‌جهد و بوسه‌ای بر سر جهی می‌زند؛ ناپاکی‌های 
زنانه از این بوسه ناشی می‌شود. او سپس این خواهش جهی را بر می‌آورد که مردان 
و را آرزو کنند (بندهشن. فصل ۴ بندهای ۱۰-۱؛ بهار ۱۳۶۹: ۵۲-۵۱). 


یک - یورش دوم اهریمن 

با به هوش آمدن اهریمن, حملة واقعی او به جهان کنونی آغاز می‌شود. اورمزد از 
ایزد زمان می‌خواهد که او را یاری کند. ایزد زمان؛ آفرینش اورم زد را به جنبش 
درمی‌آورد. اهریمن به همراهی هم دیوان از جای برمی‌خیزد تا به جهان حمله کند 
(پندمشن, فصل ۴ بندهای ۱۸-۱۰ بهار ۱۳۶۹: ۵۲-۵۲ 

او آسمان را می‌شکافد و به درون آن می‌آید. آسمان از او چنان می‌ترسد که بره از 
گرگ. او روشنایی آسمان را با تاریکی می‌آمیزد. به آب می‌تازد و موفق می‌شود بخشی 
از آن را شور و گل‌آلود کند (گزیده‌های زادسپرم؛ فصل ۲ بند ۳). ایزد تیشتر به یاری 
آب می‌شتابد. پیش‌نمونة آب را برمی‌گیرد و با یاری ایزد باد در جهان پراکنده می‌سازد 


تاریخ اساطیری ایران ۷۷ 


و بدین ترتیب دریاها و رودها را به وجود می‌آورد. بزرگ‌ترین و مهم‌ترین آنها دریایی 
است که فراخکرد (در اوستا: وروگشه) یا دریای کیهانی نامیده می‌شود و به معنی 
دارندة خلیج‌های بسیار است. این دریا که هزارچشمه در آن می‌جوشدء یک‌سوم زمین 
را فرا می‌گیرد و سپس شش دریای کوچک‌تر بر زمین پیدا خواهد شد (بهار ۱۳۷۷: 
۳ب ؛ آموزگار ۱۳۸۷: ۵۸۴-۵۷۹ دو رودخانة بزرگ نیز تشکیل می‌شود که یکی از 
آنپا همان (وه دأئیتی» با «دائینی خوب» هست. این دو رود نیز به دریای فراخکرد 
می‌ریزد. رودها و دریاهای دیگری نیز هست (گزیده‌های زادسپرم. فصل ۳ بند .)۱٩‏ 

اهریمن به شکل ماری از بخشی از آسمان که در زیر زمین قرار دارده بیرون می‌پرد 
و بر زمین می‌جهد. زمین تاریک می‌شود» و آفریدگان سهمناک بر روی زمین رها 
می‌شوند و پلیدی چنان همه‌جا را فرا می‌گیرد که حتی نوک سوزنی از زمین از آلودگی 
بر کنار نمی‌ماند. 

بر اثر ترسی که به زمین از یورش اهریمن دست می‌دهد» لرزشی در آن ایجاد 
می‌شود و کوه‌ها و پستی‌ها و بلندی‌ها به وجود می‌آید. و مهم‌ترین کوه اساطیری که 
اهره‌برزیتی» یا البرز است در وسط عالم به وجود می‌آید و اين بزرگ‌ترین کوه کیهانی 
است. بنابر زامیاد يپشت (بندهای ۸-۱) زمین دارای دو هزار و دویست و چهل و چهار 
کوه است. 

بر اثر باران تیشتر و رودها و دریاهایی که او به وجود آورده است زمین به هضت 
بخش تقسیم می‌شود و هفت کشور (اقلیم) به وجود می‌آید. کشور خونیرس (خنیرث)" 
که در میان است. ایران‌ویج يا ایران‌ویز: سرزمین ایرآنیان» در این کشور است. در شرق 
کشور آرزه, در غرب کشور سوه » در شمال دو کشور وروجرش و وروبرش و در جنوب 
دو کشور فردفش و ویددفش قرار دارد. 

اهربمن به گیاه می‌نازد و آن را خشک و پژمرده می‌سازد. امرداد امشاسپند آن 
گیاه خشک را برمی‌گیرد و می‌ساید و با یاری تیشتر آن را با باران به همه جا فرود 


. وج مهن این اسم به صورت خنیره. خنیرس و غیره نیز آمده است. 
۲. در بعضی از متون, کشورهای شرق و غرب جای خود را با هم عوض می‌کنند. 


۷۳۸ تاریخ جامع ایران 


می‌آورد و بدینگونه رستنی‌های گوناگون در همه جای جهان به وجود می‌آید. 

اهریمن با گرسنگی و آز و نیاز به گاو یکتاآفریده می‌تازد. پیش از آنکه اهریمن 
به سوی گاو بیاید. اورمزد برای اینکه رنج مرگ را برای اه آسان کند به او «بنگ» 
می‌دهد (بندهشن, فصل ۴ بند ٩۱؛‏ بهار ۱۳۶۹: ۵۲؛ گزیده‌های زادسیرم فصل ۰۲ 
بند ۸), گاو با حملة اهریمن نزار می‌شود. بر پهلوی رأست می‌افتد و می‌میرد. از تن 
گاه یکتاآفریده انواع غلات و گیاهان دارویی می‌روید. در همین موقعیت است که 
گوشورن مسوی چهارپایان. خطاب به آورمزد بانگ می‌زند که «سروری آفریدگان را 
در روی زمین به که وا گذاشتی؟» (بهار ۱۲۶۹: ۵۵). 

نطفه گاو یکتاآفریده به ماه پرده و به ایزد ماه سپرده می‌شود. آن نطفه در ماه 
پالوده می‌شود و جان می‌گیرد. سپس از آن؛ دو گاو در ایران‌ویج به وجود می‌آید» 
یکی نر و یکی ماده (بندهشن. فصل ۶؛ بهار ۱۳۶۹: ۶۶ پس از آن انواع دیگر از 
چهارپایان در زمین به راه می‌افتند. ماهی‌ها در آب شناور می‌شوند و پرندگان در 
آسمان به پرواز درمی‌آیند. 

اهریمن می‌داند که تمام آفریده‌های اورمزد را به جز گیومرث اتوان کرده است 
(بندهشن. فصل ؟؛ بند ۲۴؛ بهار ۱۳۲۶۹: ۵۲). او استویداد دیو را با هزار دیو 
مرگ‌آفرین دیگر, و به قولی با هزاران درد و فرتوتی و بیماری؛ به سوی گیومرث 
می‌فرستد. آنان در آن موقع راهی برای نابودی گیومرث نمی‌یابند؛ زیرا در لحظه‌ای که 
دشمنی اهریمن نسبت به آفریدگان گیتی آغاز شد. مدت زندگی و سلطة گیومرث 
سی سال تعیین گردید (بندهشن, فصل ۴؛ بهار ۱۳۶۹: ۶۶). به عبارت دیگر رأی 
تعیین کنندة سرنوشت (زروان) در آغار آمدن اهریمن این بود که با وجود حملة 
اهریمن و دیوان مرگ تا گذشت سی سال در وجود گیومرث جان خواهد بود. 

اورمزد به این دلبل پیش از حملةٌ اهریمن گیومرث را به خواب سی ساله فرو می‌برد 
و چون گیومرث از خواب برمی‌خیزد همفة جهان را تاربک و انباشته از جانوران 
ازاردهنده می‌بیند. گیومرث در می‌یابد که اسمان خورشید و ماه شروع به حرکت 
کرده‌اند و همه‌چیز آشفته شده است. دود و تاریکی با آتش آميخته است. موجودات 


مینوی در جهان با دپوآن در نبردند و هریک از امشاسپندان با سردیوان هماورد خود 


ستیز می‌کنند و دروغ در برابر راستی قرار گرفته است. 

سرانجام گیومرث در زمانی که برایش مقدر شده است. به پهلوی چپ می‌افتد و 
می‌میرد. فلزات از بدن او به وجود می‌آید» و نطفة او که در موقع درگذشتن بر زمین 
می‌ریزد, در نور خورشید پالوده می‌شود. دوسوم آن را ایزد نریوسنگ. ایزد مردانگی. 
نگاهداری می‌کند و یک‌سوم آن را سپندارمد» ایزدبانوی زمین (بندهشن,» فصل ۱۴ 
بند ۵ بهار ۱۳۶۹: ۸۱ 

اهریمن پس از این پیروزی‌ها می‌خواهد به منزل طبیعی خود. که تاریکی است. 
بازگردد؛ ولی در می‌یابد که مینوی آسمان همچون مرد جنگجویی که زره بر تن دارده 
همراه با فروهرهای مردمان راه را بر او بسته‌اند. اهریمن بدینگونه در جهان دشمن 
خویش زندانی می‌شود و می‌بیند که زندگی آغاز به شکوفایی کرده است. نیشتر باران 
ایجاد کرده است و آب‌ها آفریدگان بد را می‌شوبند و به درون سوراخ‌های زمین 
می‌رآنند و زمین با وجود هم نیروهای بد» بارور می‌شود. چهارپایان و جانوران به وجود 
می‌آیند و از آمیزش نطفة پیش‌نمونةٌ انسان با زمینء نخستین زوج بشر دوین می‌یابد. 
و پدر و مادر نسل بشر پیدا می‌شوند. 


دو - نخستین زوج بشر 

از نطفة گیومرث که بر زمین ريخته می‌شود. پس از چهل سال شاخه‌ای ربواس 
می‌روید که دارای دو ساق است و پانزده برگ (کریستن‌سن ۱۳۷۷: ۰۴٩‏ ۰۷۱ ۱۰۱). 
این پانزده برگ مطایق با سال‌هایی است که مشیه 9 مشیانه. نخستین زوج آدمی» در 
آن هنگام دارند. اين دو همسان و همبالایند. تتشان در کمرگاه چنان به هم پیوند 
خورده است که تشخیص اینکه کدام نر است و کدام ماده امکان‌پذیر نییست. این دو 
گیاه به صورت انسان درمی‌آیند و «روان» به گونة مینوی در آنان داخل می‌شود. آورمزد 
اندیشه‌های اورمزدی را به آنان تلقین می‌کند: «شما تخمة آدمیان هسنید؛ شما نیای 


۱ در بندهشن (فصل ۱۴ بند ۵؛ بهار ۱۳۶۹: ۸۱) یک ساق آمده است؛ ولی منظور این است که هرکدام به صورب ساقه‌ای از 
ریواس بودند با پانزده برگ و جدا از هم نبودند و به صورت یک ساقه واحد روییده بودند ( همان: ۵5 


۷۳۰ تاریخ جامع ایر ان 


جهان هستید؛ من شما را بهترین کامل‌اندیشی بخشیده‌ام. نیک بیندیشید. نیک بگویید 
و کار نیک کنید و دیوان را مستایید» (بدهشن, فصل ۱۴ بندهای ۱۱-۵؛ بهار ۱۳۶۹: 
۸۱ ۱ 

نیروی بدی نیز در کمین است. آهریمن و همدستانش هم می‌کوشند که مشیه و 
مشیانه را از راه راست منحرف کنند. اهریمن بر انديشة آنان می‌تازد و آنان نخستین 
دروغ را به زبان می‌آورند و آفریدگاری را به آهریمن نسبت می‌دهند (همانجا). 
بدین‌سان» نسبت دادن بنیاد جهان به شر نخستین گناه آدمی است. از این فریب و از 
این گناه نیروی آز بر آنان چیره می‌شود و گرسنگی و تشنگی بر آنان غلبه می‌یابد و 
سردرگمی آنان آغاز می‌شود. 

به کفارة این گناه مدت‌ها از داشتن فرزند محروم می‌مانند. توبه می‌کنند و 
۳ ۲۹۳ می‌توانند با هم وصلت کنند. نه ماه بعد مشیانه جفنی را به دنیا می‌آورد که 
چنان به چشم مادر و پدر شیرین می‌آیند که مادر و پدر آنها را می‌خورند» و از آن پس 
ورمزد شیرینی فرزند را تا بدان اندازه که میل به خوردن در پدر و مادر ایجاد کند از 
آنان بر می‌گیرد تا نسل آدمی بر جای ماند و ادامه یابد (مدهشن, فصل ۱۴ بند ۳۱؛: 
بهار ۱۳۶۹: ۸۲). 

اورمزد به آنان کشاورزی» کشت گندم. دامداری, خانه‌سازی و پیشه‌های دیگر و 
هنرهای گوناگون می‌آموزد. 

از آن پس مشیه و مشیانه دارای هفت جفت فرزند می‌شونده هر جفتی یک نر و 
یک ماده. هر کدام از جفت‌ها با هم وصلت می‌کنند و روانة یکی از هفت کشور می‌شوند. 
از آنان فرزندان دیگر به وجود می‌آیند و نسل بشر ادامه می‌یابد. مسشیه و مشیانه در 
صدسالگی می‌میرند (بندهشن؛ فصل ۱۴ بند ۳۳؛ بهار ۱۳۶۹: ۸۳-۸۲ 


سه - فرزندان نخستین زوج بشر 

شجره‌نامة اعقاب مشیه و مشیانه, اصل و مبداً بسیاری از نژادهای گوناگون را در بر 
می‌گیرد. شاخه‌ای که در خونیرس و در ایران‌ویج آقامت می‌کنند نژاد ایرانیان را به 
وجود می‌آورند. با کمی تفاوت در متن‌هاء این نژاد از زوجی است که سیامک- نشاک 


فرواگین پانزده زوج زاده می‌شوند که به سوی سرزمین‌های انیران می‌روند. از میان 
این زوج‌ها زوج هوشنگ - گوزک. نژاد ایرانیان را ادامه خواهند داد (کریستن‌سن 
۷ ۱۳۵-۱۳۷/۱). 

روایت پیش‌نمونة انسان و نخستین زوج بشر در شاهنامه با دگرگونی‌هایی دیده 
می‌شود. از مشیه و مشیانه سخنی به میان نمی‌آید و ریخ اساطیری ایران در شاهنامه 
با گیومرث شروع می‌شود. در شاهنامه. گیومرث به جای پیش‌نمونة انسان, نخستین 
کدخدای جهان است. موردی را در شاهنامه می‌نوان یافت که احتمالا از گیومرث به 
عنوان نخستین آنسان نام برده شلق انشت (خالقی مطلق ۲ + )+ او مردمان / 
می‌پرورد و پوشیدنی و خورش نو برای آنان پدید می‌آورد. سی سال پادشاه است و 
همه در اطاعت او. مردمان کیش 9 برمی گیرند. 

او پسری خوبروی و نیرومند و نامجو به نام سيامک دارد و در مقابل اهریمن پسری 
دارد دیوگونه» بدسگال و گرگ صفت که نسبت به سلطة گیومرث و سیامک رشک 
می‌برد. سروش خبر این کینه را به گیومرث می‌رساند. او سیامک را با سپاهی به مقابلة 
دیو می‌فرستد. سیامک را اپن دیو سیاه نبرد می کند. دیو سیاه بر سیامک جچیره 
می‌شود» جنگ می ز ند 9 جگر گاهش ر می‌در د (فردوسی. شاهنامه. ۱۵/۱ بب). شاید 
بتوان در این دیو سیاه. گونه‌ای از دیو مرگ یعنی استویداد دیو را دید. گیومرث از 
خبر مرگ فرزندش دزم و سوگوار می‌شود. ولی با باری هوشنگ» پسر سیامک به 
کینه‌خواهی و نبرد با دیو سیاه می‌پردازد. چون هوشنگ بر دیو سیاه پیروز می‌شود. 
پادشاهی سی‌سالة گیومرث به سر می‌رسد. دورة پیشدادی از این‌جا آغاز می‌گردد. 


چهار - پیشدادیان 
هوشنگ (هئوشینگه) . نام او به معنی «کسی که خانه‌های خوب فراهم می‌سازد» 


یا «کسی که خانه‌های خوب می‌بخشد» است و لقب او در اوستا پرداته است» به معنی 


۱. در پهلوی: 51202]گ در /وستا: 1308۷2۳82]. 


صورت پیشداد در می‌آید به معنی «نخستین کسی که فانون می‌آورد». 

در برخی از متن‌های پهلوی هوشنگ و وئیکرد دو برادری هستند که یکی 
فرمانروایی ر بنیاد می‌دید 9 دیگری کشاورزی را (کرپستن‌سن ۷ ۱۳۹؛ دینگرد ۲۸ 
فصل ۴. بند ۲؛ دینکرد ۰۷ فصل ۱ بند ۱۶). هوشنگ و تهمورث فرمانروای بعدی 
دورة پیشدادی» در برخی از روایت‌ها جزو نخستین فرمانروایان افسانه‌ای فرض 
شده‌اند. هوشنگ را فرمانروای هفت کشور دانسته‌اند» که دیوان و جادوگران از مقابل آو 
می‌گریزند. دیوهای مزن" (مازن یا مازندر) به دست او نابود می‌شوند (زامیاد یشت: 
بند 2۶ در بشت‌ها نام او جرو ستایش کنندگان 5 پیشکش کنندگان قربانی به بیشتر 
ایزدان آمده است (#بان یشت. بند ۲۱٩؛‏ رام پشت. بند ۷؛ارد پشت. بند ۲۴). 

در شاهنامه. هوشنگ فرزندزادة گیومرث است. هوشنگ بر دیو سیاه پیروز می‌شود. 
کشف آتش را به او نسبت مي‌دهند. بنا به روایت شاهنامه» هوشنگ روزی با تنی چند 
از ملازمان به سوی کوه می‌رود و از دور ماری تیره‌تن و تیزتاز را می‌بیند که دود از 
دهانش برمی‌خیزد. هوشنگ سنگی به سویش پرتاب می‌کند که به سنگی دیگر 
می‌خورد» و به اين ترتیب فروغ آتش پدیدار می‌شود و راز آنش کشف می‌گردد. جشن 
سده را یادبودی از این واقعه می‌دانند (آموزگار ۱۳۸۶: ۹٩‏ ۲؛ فردوسی. شاهنامه. ۲۰/۱). 

تهمورث/ تخمورپ (تخمه اوربه) . نام او با نیرومندی ارتباط دارد. در مستن‌ها 
معمولاً با صفت زیناوند (هوشیار) می‌آید. مدت فرمانروایی او را سی‌سال گفته‌اند. او 
نیز با دیوها می‌جنگد و بر آنها جیره مي‌شود. در اوستا آمده است که او از ایزد وای 
می‌خواهد. او را یاری کند تا بر آهریمن پیروز شود و بر او همچون اسبی سوار گردد 
(رامیاد بشت. بندهای ۲۹-۲۸؛ رام پشت ۱۵. بند ۱۲). شاید دنبالةٌ همین سنت است 
که در داستانی متأخر در ادبیات زردشتی به زبان فارسی آمده است که تهمورث مدت 
سی سال آهریمن را به بند می‌کشد و همچون باره‌ای بر او سوار می‌شوده تا اینکه 
۱ در پهلوی: 218227 در آوستا: -198287 به معنای بزرگ و لقب گروهی از دیوان عظیم‌الجشه است. مازندر صفت تفضیلی 


همین صفت و لقب همین گروه از دیوان است. 
۲. در پهلوی: 71۳تا2300 آ: در آوست: 1۲۵02 0:6002]. 


تاریخ اساطیری ایران ۷۳ 


اهریمن همسر تهمورث را با آنگبین و ابریشم فریب می‌دهد و نقطه‌ضعف تهمورث را 
در می‌یابد و در گذرگاه البرز او را بر زمین می‌زند و او را می‌بلعد که سرانجام جمشید 
او را از شکم آهریمن بیرون می‌کشد. این داستان در برخی از نوشته‌ها به دوران 
گیومرث نسبت داده شده است (کریستن‌سن ۱۳۷۷: ۲۲۲-۲۲۸/۱؛ نیز نک : آموزگار 
۶ ۱ 

در متن‌های پهلوی رفتن نژادهای گوناگون از خونیرس به کشورهای دیگر در زمان 
فرمانروایی تهمورث صورت می‌گیرد. مردم بر پشت گاو اساطیری سرسوک/ سریسوک/ 
سریشوک می‌نشینند و به سوی سرزمین جدید می‌روند. در طی اين سفر و بر پشت 
این گاو است که شبی در میان دریء باد بر اتشدان‌های پراتشی که بر سه جای پشت 
گاو قرار دارند» می کوبد و آنها را به دریا می‌اندازد. این سه آتش چون سه «جان» دوباره 
به جاپی که در پشت گاو داشتند. برمی‌گردند و همه جا را روشن می‌کنند. این سه 
آتش که نمادی از سه آتش مهم اساطیری آذر فرنبغ (آتش موبدان» آذر کشنسب 
(آتش ارتشتاران) و آذر برزین‌مهر (آتش کشاورزان) تلقی شده‌اند (گزیده‌های زادسپرم. 
فصل ۵ بندهای ۸۵-۸۴ بندهشن» فصل ۱۸ بندهای ۱٩-۱۸‏ بهار ۱۳۶۹: ۹۶-۹۵ 
نور بر همه‌جا می‌افشانند و راه را به رهروان می‌نمایانند. در برخی از متن‌هاء این روایت 
را به دورة هوشنگ نسبت داده‌اند (گزیده‌های زادسیرمی فصل ۵ بند ۸۶ دینکرد ۵. 
فصل ۲ بند ۲). 

در روایت شاهنامه نیز تهمورث پسر هوشنگ است و لقب دیوبند دارد که بر 
اهریمن به آفسون پیروز می‌شود. سوار او می‌شود. دیوان را به بند می‌ک‌شد و دیوان 
برای حفظ جان خود راز نگارش را به او می‌آموزند (آموزگار ۱۳۸۶: ۴۱۶). در شاهنامه 
(۲۳/۷) نیز پادشاهی تهمورث سی سال ذکر شده است. 

جمشید. پسر ویونگهان یا ویوهونت/ ویوسونت" است. پدر جمشید در هند خدای 
خورشید به‌شمار می‌آید و در فرهنگ ایران نخستین کسی است که هوم را مطابق 
آیین می‌فشارد و اين سعادت به او می‌رسد که صاحب فرزندی به نام جم درخشان یا 


۱ در پهلوی: ۰۲۷۲۱۷۵0۵1۲ در اوستا: ۰۷۱۷۹1۷۵۷۵۲ در سنسکریت: ۰۷۱۷۵5۷2۳6 


زور تاریغ جامع ایران 


جمشید شود (یسن 1 بندهای ۵-۴). در روایت‌های زردشتی» جمشید. برأدر تهمورث 
شمرده می‌شود ( کریستن‌سن ۱۳۷۷: ۲۲۷۲/۱). 

جم شخصیتی است هندوایرانی و با نام یمه در هند نخستین کس از بی‌مرگان 
استِ که مرگ را برمی‌گزیند» راه مرگ را می‌پیماید تا راه جاودانان را به مردمان نشان 
دهد. او سرور دنیای درگذشتگان می‌شود (ریگ وداء. ۱۰, فصل ۱۴ بندهای ۷-۱). 

درگاهان از میان شاهان باستانی تنها اسم او به میان می‌آید. به عنوان گناهک‌اری 
که خوردن گوشت را به مردم آموخته است (یسن ۲۲ بند ۸). 

جم در طی جابه‌جایی اسطوره‌ها, در ایران به شخصیتی بسیار محبوب و محترم 
تبدیل می‌شود. در اسطوره‌های ایرانی» جم با صفت شید به معنی درخشان همراه 
است. در اوستا و در متن‌های پهلوی دارای صفت ازیبا؛ و «خوب‌رمه» (دارندة گله و 
رم خوب) است (وندیداد ۲. بند ۲). در متن‌های دینی آمده است که آورمزد نخست 
به او پیشنهاد می‌کند که دين به (آیین مزدیسنایی)" را به جهان ببرد. جم شید از 
انجام چنین کاری اظهار ناتوانی می‌کند و آن را نمی‌پذیرد» اما در مقابل به اورمزد 
قول می‌دهد که جهان او را رشد دهد آن را فراخ سازد و از آن پاسداری کند. برای 
به جای آوردن چنین وظیفه‌ای آورمزد به جمشید حلقه‌ای زرین و تازیان‌ای زرنشان 
می‌دهد که نشان پادشاهی او باشد و بدین‌گونه جمشید بر جهان سروری می‌یابد 
(همان بندهای ۷-۱). 

در فرمانروایی او آرامش وجود دارد و نعمت فراوان است. نه باد گرم هست و نه 
باد سرد. نه مرگ و نه درد. کسی پیر و فرتوت نمی‌شود و پدر و فرزند هر دو چون 
جوان پانزده ساله به نظر مي‌آیند (یسن ٩‏ بند ۵). جهان در زمان او آبادان و سرشار 
از سعادت می‌شود. مردمان و چهارپابان خرد و بزرگ و سگان و مرغان و شعله‌های 
سرخ آتش چنان همه‌جا را فرامی‌گیرند که ناگزیر با خواهش جمشید و یاری اورمزد. 
زمین در سه نوبت. که هر نوبت سیصدسال طول می‌کشد. گسترده‌تر می‌گردد و 


آیین مزدیسنایی یا مزدیسنی آیینی است که در رأس خدایان آن اهوره‌مزدا قرار دارد و به عبارت دیگر همان دین زردشتی 
است. دین زردشتی متداول در دور ساسانی را اصطلاحاً دین مزدایی یا مزدیسنایی می‌نامند. 


تاریخ اساطیری ایران ۷۵ 


مردمان در نه سده فناناپذیر می‌شوند (وندیداد ۲, بندهای ۱۹-۷). 

آفریدگار به او هشدار می‌دهد که مردمان گرفتار زمستان هراس‌انگیزی خواهند 
شد و بر اثر آن همة مردمان و حیوانات روی زمبن نابود خواهند گشت و جم را 
وأمی‌دارد که «ورای (دژی) بسازد. جمشید این دذ را که به ور جمگرد (دز ساخنه 
جمشید) معروف است. بنا می‌کند. در نهرهای آن آب روان می‌کند و مرغزارها و 
چراگاه‌های زبان‌ناپذیر فراهم می‌آورد. به اين ور روشن از درون از مردان و زنانی که 
در این جهان از همه برتر و نیکوترند. نمونه‌ای می‌برند از جانوران آنچه بزرگ‌تر و بهتر 
و خوش‌نژادتر است. از گياهان آنچه بلندتر و خوشبوتر و خوش‌دانه‌تر است. از آتش‌هاء 
سوزان‌تر و از خورش‌ها گواراتر به آنجا برده می‌شود. از هر موجود زنده‌ای جفتی فراهم 
می‌کنند و بدین دژ می‌برند تا آفت اهریمنی نتواند نسل اين پدیده‌ها را از میان بردارد 
و هنگامی که زمستان هولناک با حملة ملکوس دیو در سده‌های پایانی جهان در هزارة 
اوشیدر بر گیتی مستولی شود و با خود نابودی آورد» تخمه و نژاد همه پدیده‌ها حفظ 
شود و به‌ویژه نسل آدمی ادامه پابد (همان بندهای ۲۲بب ), این اسطوره احتمالاً به 
دوران پیش از ظهور زردشت تعلق داشته است و سپس در تلفیق‌های بعدی جزو 
داستان‌های دينيی درامده است (کریستن‌سن ۱۲۷۷: ۱-۲۲۰ ۲۲). 

آبادانی‌های بسیار, آموزش هنرهای گوناگون. ساختن ابزار جنگ نرم کردن آهن. 
تهیة لباس‌های بزم و رزم» رشئن و بافتن و شستن و دوختن, برقراری طبقات اجتماعی 
(دین مردان, ارتشتاران» برزگران و دست‌ورزان)» ساختن خانه و ساختمان و گرمابه و 
کاخ و ایوان, شکافتن سین سنگ. دستیابی به گلاب و عود و عنبر و سرانجام برقراری 
مدنیت و خوشبختی‌های بسیار دیگری را به جمشید و دوران او نسبت داده‌اند (دینکرد 
۷ فصل ۲ بندهای ۲-۲؛ فردوسی. شاهنامه. ۲۳/۱). 

اما جم گناهکار می‌شود. در متن‌های دینی آمده است که زردشت او را سرزنش 
می‌کند که برای خشنودی مردمان خوردن گوشت گاو را به آنان آموخته است 
(یسن۳۲. بند ۸). در متن‌های دپگری آمده است که جمشید ازاینره گناهکار می‌شود 
که غرور بر او چیره می‌گردد و دروغ می‌گوید و با ادعای بیهودة همسانی با خدا» خود 
را در معرض نفرین قرار می‌دهد و بی‌مرگی را از دست می‌دهد (مینوی خرد فصل ۷ 


۶ تاریخ چامع ایران 


بندهای ۲۸-۲۷) و فره" از او می‌گریزد. این فره در سه نوبت و در سه بخش به شکل 
مرغی به پرواز درمی‌آید. بخش اول را مهر دریافت می‌کند که بر همة سرزمین‌های 
اهورایی سلطه می‌یابد. دومین بخش نصیب فریدون می‌شود که بر اژی‌دهاک پیسروز 
می‌شود. سومین بخش به گرشاسب دلاور می‌رسد که اژدهای شاخ‌دار و زیان‌بخشان 
دیگر را نابود می‌کند (رامیاد یشت. بندهای ۳۲۸-۳۰ این تقسیم‌بندی را می‌نوان 
نشان‌دهندة نقش‌های سه‌گانة جمشید دانست. بعنی نقش سلطة آن جهانی او که به 
مهر می‌رسد» فره شاهی او که به فریدون؛ و فرة پهلوانی او که به گرشاسب داده 
می‌شود. بنا به توجیهی دیگر. این روایت نموداری از ساخت سهگانة جامعه‌ای است که 
جم پایه‌گذاری کرده و بر آن فرمانروایی داشته است. 

از این پس ایزدان و فرشتگان حامی جمشید دست از حمایت او می‌کشند و 
ازی‌دهاک یا ضحاک بر او چیره می‌شود. در برخی از مثن‌ها امده است که چون فره 
از جمشید می‌گریزد» ضحاک آن را به دست می‌آورد. ایزد آذر بعدها این فره را از 
دست ضحاک نجات می‌دهد. ضحاک با لقب بیو اسب بعنی دارندة ده‌هزار اسب بر 
جمشید چیره می‌شود و همة فرمانروایی و خدم و حشم و ثروت و شب‌ستان او را به 
چنگ می‌اورد (همان, بند ۳۶؛ بندهشن. فصل ۲۱ بند ۵؛ فردوسی» شاهنامه. ۳۲/۱؛ 
تعالبی, اریع حرر: ۲۷). 

شخصیتی که در متن‌های ودایی و پهلوی جمشید را همراهی می‌کند. جمی یا 
جمیگ. خواهر - همسر اوست. در متن‌های متأخر پهلوی آمده است که بعد از گریختن 
فره از جمشید. او و جمیگ صدسال در جهان سرگردان می‌شوند تا از آسیب ضحاک 
در آمان باشند. اهریمن دو دیو نر و ماده را به دنبال آنها می‌فرستد. آن دو با فریب با 


۱. فر یا فره یا خورة يا خورنه نیرویی آسمانی است که در وجود هر انسانی به ودیعه گذاشته شده است تا او را در انجام اعمالی 
که با وظیفه و حرفة آدمی مطابقت دارد یاری کند. فرمانروایان, مویدان» آریایی‌ها: زردشت و.. ره مخصوص به خود دارند 
تا زمانی که فرة ایزدی با فرمانروایان همراه باشد. پیروزی با آنان یار است و به مجرد اینکه فره از آنان بگریزد بخت از آنان 
روی می‌تابد. اين فره نخست به هوشنگ پیشدادی پیوسته بوده است؛ از آن پس به تهمورث دیویند و سپس به جم‌شید 
رسیده است. پس از گریز اين فره. دیوان و ضحاک و آفراسیاب در طی دوران می‌کوشند آن را به دست آورند. در مقابل, 
ایزدان نیز سعی بر اين دارند که نگذارند فره به دست اهریمنیان افتد. اين فره به شاهان کیانی می‌رسف و به کی گشتاسب. 


حامی زردشت می‌پیوندد و در بایان جهان به سوشیانت یا سوشیانس خواهد پیوست (آموزگار ۱۳۸۶: ۲۶۱-۳۵۰). 


تاریخ اساطیر ی ایر أن ۷۳۷ 


جمشید و جمیک می‌آميزند و از ازدواج جمشید با آن دیوزن؛ حیواناتی همچون خرس 
و بوزینه زاده می‌شود. و از آمیزش جمیگ با آن دیو حیواناتی همچون سنگ‌پشت و 
چلپاسه. جمیگ چاره می‌کند و دیوان را درهم می‌شکند و با جم هم‌بستری می‌کند و 
جفتی فرزند» آسفیان (پسر) و زرشام یا زریشم (دختر) زاده می‌شوند (روایت پهسوی, 
فصل‌های ۸ ۰۱۴ ۱۵؛ بندهشن. فصل ۲۵ بند ۴؛ بهار ۱۳۶۹: ۱۳۹). 
پایان زندگی جمشید نیز تا حدی مرموز است و با گریز و پنهان زیستن و سرانجام 

مرگ. داستان زندگی او به سر می‌رسد. او به دست سپیتور نامی به قتل می‌رسد. که 
در برخی از متن‌ها برادر جمشید به حساب امده است (زرامیاد پشت. بند ۲۶ 
فردوسی. شاهنامه, ۲۲/۱). 

نسب‌نامة جمشید 

به اختصار و با توجه به روایت‌های گوناگون 
هوشنگ 
وپوسونت | ویوهونت 
ویونگهان (به روایتی) 


آرنوک (ارنواز) سپیتور 
سنهوک (شهرنواز) تهمورث (به روایتی) 


ی تاریخ جامع ایران 


جمشید با این که گناه می‌کند. در سنت ایرانی همواره شخصیتی شایستة ستایش 
باقی می‌ماند. سقوط او به سر رسیدن دوران طلایی است. این اندیشه که جم خود را 
همان خدا دانسته است انديشة نسبتا متأخری است (برای آگاهی بیشتر نک : 
کربستن‌سن ۱۳۷۷ ج ۲؛ آموزگار الف ۱۳۸۶: ۵۴۸-۵۴۴). 

ضحاک ! دهاک/ اژی دهاک. ازی به معنی آژدها يا مار بزرگ و دهاک نام خاص 
است که به صورت ضحاک درمی‌آید. آژی‌دهاک در متن‌های دینی ایران جزو دیوان و 
فرزند اهریمن است که سه‌سر» شش‌چشم و سه‌پوزه دارد. او روشن‌تر و اساطیری‌تر از 
دیگر آفریدگان زیانکار توصیف شده است. او هميشه مایل به تخریب است. در اوستا 
ففط شخصیت دیوی دارد که سرانجام فربدون بر او می‌شورد و با وی نبرد مي‌کند و 
او را از میان برمی‌دارد (آبان یشت. بندهای ۲۲۳-۲۵). او درصدد خاموش کردن شعلهة 
آتش نیز است و برای به دست آوردن فره با ایزد آذر می‌جنگد و شکست می‌خورد. 

در اوستا به عنوان فرمانروا از او یاد نشده است, بلکه فقط ازدهایی است که 
می‌خواهد مردم و هرچه در روی زمین است. نابود کند. با این‌همه. این شخصیت به 
ایزدان قربانی تقدیم می‌کند و از آنها طلب باری دارد. اما ایزدان او را کامیابی 
نمی‌بخشند (همان بندهای ۴۱-۲۹). گاهی نیز نمایندهٌ نیرومندترین دروفی است 
که اهریمن بر ضد جهان مادی آفریده است (همان, بندهای ۳۵-۳۳) و بدن او پر از 
حیوانات موذی است که اگر بمیرد» این حبوانات موذی جهان را فرا خواهند گرفت. 

ضحاک در ادبیات پهلوی مردی است که نمونة کامل یک ستمگر جد سامی‌ها و 
به وجود آورندة کیش‌های بد است که به ایران می‌تازد و بر جمشید پیروز می‌شود و 
پس از مدت زمانی فرمانروایی از فریدون شکست می‌خورد و در کوه دماوند زندانی 
می‌شود. در پایان جهان از بند رها می‌گردد و به نابودی جهان می‌پردازد؛ آما سرانجام 
گرشاسب پهلوان او را از میان برمی‌دارد (زند بهمن یسن,» فصل ٩‏ بندهای ۲۳-۱۷). 

این داستان در شاهنامه به گونة دیگری است: ضحاک فرزند امیری نیک سرشت 
و دادگر به نام مرداس است. احتمالا این اسم که مفهوم آن «کشنده مرد» است صفت 
ضحاک بوده. و بنا به روندی که در اساطیر سابقه دارد. صفت او شخصیت پدر او را 
یافته است و بقیةٌ داستان به دنبال آن شکل گرفته است. ضحاک با فریبکاری اهربمن 
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پدر خود را با حیله از میان برمی‌دارد و به جای او بر تخت می‌نشیند و سپس بر 
فرمانروایی جمشید پایان می‌دهد. اهریمن از او می‌خواهد که به پاداش آنچه برای او 
انجام داده است بر دوش او بوسه زند. بر اثر این بوسه. بر دوش ضحاک دو مار می‌روید 
و آژی‌دهاک سه‌سر سه‌پوزه و شش چشم اوستا به این صورت جلوه می‌کند. مغز جوانان 
سرزمین ایران خوراک مارهای دوش اوست (فردوسی» شاهنامه: ۳۵/۱بب), 

از این پس شخصیت جدیدی در شاهنامه پدید می‌آید که در متن‌های اوستایی و 
پهلوی نامی از او نیست. این شخصیت کاوة آهنگر است. 

کاوه. او با داشتن پیش آهنگری نمايندة طبقة پیشه‌ور است. از هجده پسر او همه 
جز یک تن قربانی ضحاک و خوراک مارهای دوش او می‌شوند. چون به دنبال آخرین . 
پسرش می‌روند. او اعتراض‌کنان به دربار ضحاک روی می‌آورد و بزرگانی را که به اجبار 
در حال گواهی دادن به عادلانه بودن فرمانروایی ضحاک هستند. می‌شوراند (همان: 
او با برافراشتن پیش‌بند چرمین خود که درفش کاویانی نام می‌گیرد» بر سر 
بازار می‌رود و مردم به جان آمده از بیداد ضحاک را به دنبال خود می‌ک‌شد. آنها به 
سوی جایگاه فریدون می‌شتابند تا همگی او را که فرزندی از تخمة جمشید است. 
یاری کنند که بر ضحاک پیروز شود. 

برخی از ایران‌شناسان به اين دلیل که نام کاوه در متن‌های اوستا و پهلوی نیامده 
است آن را صورت شخصیت يافتة صفت کی (کیانی با پهلوانی یا شاهی) می‌دانند که 
بعدها لقب فرمانروایان سلسلة کیانی می‌شود (کریستن‌سن ۱۳۴۳: ۶۷ 

فریدون (ثریتونه) . در اوستا قهرمانی است که شخصیتی نیمه‌خدایی دارد و لقب 
او ازدهاخش است. او پسر آبتین/ آنبین/ اثفیان است. دومین کسی که هوم را مطابق 
آیین می‌فشارد و این موهبت بدو می‌رسد که پسری چون فریدون داشته باشد. فریدون 
کسی است که بر ضحاک غالب می‌شود. ولی او را نمی کشد. بلکه دربند می‌کند؛ زیر 
آورمزد به او هشدار می‌دهد که اگر ضحاک را بکشد, زمین پر از مار و کزدم و چلپاسه و 
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وزغ و مور خواهد شد. پیروزی فریدون بر ضحاک او را به مقام پیروزمندتربن مردمان 
(به‌جز زردشت) می‌رساند و اين پیروزی به فریدون این فرصت را می‌دهد که بخشی از 
فره جم را که به صورت مرغ وارغنه از جمشید جدا شده بود» دریافت کند (رامیاد 
یشت. بند ۳). 

فریدون در متنهای پهلوی با دیوان مازندر نیز روبه‌رو می‌شود (مینوی خرد. فصل 
۶ بندهای ۴۰-۳۸) و چنان با آنان نبرد می‌کند که چون دم بیرون می‌دهد از پینی 
راست او تگرگ بیرون می‌ریزد. سرد چون زمستان و از بینی چپ او سنگ می‌ریسزه 
هریک به اندازة خانه‌ای. او دیوان را تابود می‌کند و آنان را به شکل سنگ در می‌آورد 
(تفضلی ۱۳۸۰: ۱۰۳) 

در شاهنامه» فریدون از نژاد جمشید است و پدرش از قربانیان ضحاک. مادرش 
فرانک او را دور از چشم ضحاک به کمک گاو ناموری به نام «برمایه» پا «پرمایه» در 
بیشه‌ای می‌پروراند تا هنگامی که کاوه با مردمان به سوی فریدون می‌روند و او را به 
نبرد با ضحاک می‌کشانند. او چرم‌پارة کاوه را با پرتیان و زر و گوهر می‌آراید و آن را 
درفش کاوبانی نام می‌نهد و به کین‌خواهی برمی‌خیزد. 

برادران فریدون به فرمان او پیشه‌وران را وامی‌دارند که گرزی برای او تهیه کنند 
که بالای آن شکل سر گاوی باشد. چون گرز گاوسر آماده می‌شود» فریدون روی به کاخ 
ضحاک می‌نهد. فرستاده‌ای ایزدی راز گشودن طلسم‌های ضحاک را به او می‌آموزد. 
سرانجام فریدون وارد کاخ می‌شود و از شبستان ضحاک که خوبرویان در آنجا گرفتار 
هستند, ارنواز و شهرنواز/ شهرنازه در اوستا ارنوک و سهنوک" دختران یا خواهران 
جمشید را نجات می‌دهد (گوش یشت. بندهای ٩۱۴-۱۲‏ رام پشت. بند ۲۴؛ارد پشت 
بند ۳۴). آنها به همسری فریدون درمی‌آیند و فریدون از آنان صاحب سه پسر می‌شود: 
سلم و تور از شهرنواز و ایرج از ارنواز. 

هنگامی که سرانجام فریدون با ضحاک روبه‌رو می‌شود. گرز گاوسر را بر سر او 
اه و است. این دیوان چنین توصیف شده‌اند که بلسدی آنان چنان 
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می‌کوبد و چون پیک ایزدی او را از کشتن ضحاک باز می‌دارد» با بندی که از چرم شیر 
فراهم می‌کند» دست و پای او را می‌بندد و در غاری در دماوند زندانی می‌کند. سپس 
فریدون بر تخت می‌نشیند و داد و دهش می‌کند. برخی جشن مهرگان را یادبودی از 
به تخت نشستن فریدون می‌دانند. فریدون پس از غلبه بر ضحاک برای آخرین بار با 
دیوان روبه‌رو می‌شود. یا به عبارت دیگر با غول‌ها مبارزه می‌کند و پس از اين مبارزه. 
همه چبز به اندازه‌های انسانی سوق داده می‌شود. 

فریدون در ادبیات ایرآن با نوعی جادو گری و پزشکی نیز ارتباط دارد و همیشه 
مقبولیتی عامه داشته است. در متن‌های پهلوی او را جزو گناهکاران برشمرده‌اند و 
حتی آمده است که او نخست بی‌مرگ" آفریده شده بود, اما به دلیل ارتکاب گناه میرا 
شده است (مینوی خرد؛ فصل ۷ بندهای ۲۸-۲۷). 

سلم. تور و ایرج (پسران فریدون). فریدون برای سه پسر خود سلم. تور و ابرج» سه 
دختر برازندة پادشاه یمن را برای همسری برمی‌گزیند و نام پارسی بر آنان می‌نهد. آرزو 
همسر سلم» ماه همسر تور و سهی همسر ایرج می‌شود (آموزگار ۱۳۸۶: ۳۰۰-۲۸۸). 

فریدون سرزمین پهناور خود را سرانجام میان سه پسرش تقسیم می کند (فردوسی» 
شاهنامه» ج ۱ء ص ۶۶-۶۰): روم و کشورهای عربی را به سلم. برادر بزرگ‌تر» می‌دهد؛ 
چین و ترکستان را به تور می‌بخشد و ایران را که برگزيدة سرزمین‌های او بود, با 


بی‌مرگان یا جاودانان در سنت کهن ایران, نام‌داران و به‌ویژه قهرمانی هستند که نمی‌میرند و چون زمان معصول زندگیشان 
به‌سر می‌رسد يا به خواب فرو می‌روند و يا در جایی پنهان می‌مانند و در هنگام لازم و در زمان فرشگرد (دوران بازسازی 
جهان) به یاری بزرگان دین و مردم می‌شتابند. نام اين جاودانان بنا بر روایت‌های مختلف فرق می‌کند. از میان آنها به 
شخصیت‌های ذیل می‌توان اشاره کرد: گرشاسب, توس و گستهم (پسران نوذر)» کیخسروء گیو و فریبرز (از پهلوانان دوران 
کیخسرو)؛ اورونت نره پسر زردشت که در ور جمکرد به سر می‌برده گوبدشاه یا آغریرث برادر افراسیاب که به دلیبل یاری 
دادن به ایرانیان به دست برادرش کشته می‌شود و جزو جاودانان درمی‌آید؛ پوشت فریان (دانایی که به پرسش‌های آخت: 
جادو گر اهریمنی پاسخ می‌دهد و با پرسش‌های خود او را به نابودی می‌کشاند)؛ پشونن پسر گشتاسب (برای فهرست 
تعدادی از این جاودانان, نک : کریستن‌سن ۱۳۴۳: ٩۲۱بب‏ ). جمشید و فریدون و کیکاوس هم بنا بر روایت‌ها بی‌مرگ آفریده 
شده بودند, ولی به دلیل ارتکاب گناه از رده جاودانان بیرون آمدند (مینوی خرد. فصل ۰۷ بندهای ۲۸-۲۷). در بندهشن 
(فصل ۳۴؛ بند ۱۶) آمده است که در فرشگرد, پانزذه مرد پارسا و پانزده زن که از بی‌مرگان هستند. به باری سوشیانس 
می‌شتابند (بهار ۱۳۶۹: ۱۴۷). 


۲. در دور ساسانی؛ از قرن سششم میلادی به بعد» توران با ترکانی که به آسیای میانه آمده بودند یکی شمرده شدند. 
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عربستان, به ارچ نبای ایرانیان و محبوب‌ترین فرزند خود می‌دهد و تاج بر سر ایسرج 
می‌نهد. رسیدن فرمانروایی ایران به ایرج حسادت و کینه‌نوزی سلم و تور را به دنبال 
دارد. چون فریدون سالخورده می‌شود و نیرو و شکوهش کاستن می‌گیرد. سلم و تور 
به او پیغام می‌دهند و از آو گله می‌کنند که در تقسیم خود راستی و فرمان یزدان را 
به کار نبسته است و میل و آرزوی خود را مقدم داشته و میان فرزندان ناعادلانه رفتار 
کرده است. آنها از او می‌خواهند که تاج از سر ایرج برگیرد و او را نیز همچون دو برادر 
دیگر به دوردست‌ها گسیل دارد؛ وگرنه بر او خواهند تاخت. فریدون رنجه می‌شود. 
ایرج با خوش قلبی ذاتی خود می‌خواهد که بنا به خواستة برادران رفتار شود. ولی 
فریدون مانع می‌شود. سرانجام. برادران باعث نابودی ایرج می‌شوند (بندهشن» فصل 
۳ بند ۳؛ بهار ۱۳۶۹: ۰۷۲ ۷۳ ۱۳۹). 

در برخی از متن‌های پهلوی فریدون گناهکار به‌شمار آمده است (مینوی خرد» فصل 
۷ بندهای ۲۸-۲۷). شاید گناه آو تقسیم اعادلانة سرزمین میان پسران و کاشتن 
تخم کینه مان آنان بوده است. فربدون در رنج و غم» درحالی که بنا بر شاهنامه از 
اندوه مرگ مظلومانة فرزند نابینا شده است. از خدا می‌خواهد که آنقدر زنده بماند نا 
ببیند که کین ایرج از برادرانش گرفته شده است. 

نسب‌نامة فریدون و فرزندانش به اختصار و با توجه به شاهنامه 
آبتین/ آتبین/ انفیان/ + فرانک 


۱ 


شهرنواز.. + فریدون + ارنواز 
ارزو + سلم تور + ماه ایرج + سهی 
زادشم پسر پسر وزک + پشنگ 


۱ ۱ 


منوجهر 
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منوچهر. در منن‌های پهلوی سه فرزند به ایرج نسبت داده می‌شود: دو پسر و یک 
دختر به نام وزک» که پسران به دست سلم و تور کشته می‌شوند (بندهشن, فصل ۳۵ 
بندهای ۱۳-۱۳). فریدون دختر را در پنهان می‌پرورد و او را به همسری برادرزادة خود 
بشنگ در می‌آورد. از این دختر منوچهر زاده می‌شود (دینکرد ۰۷ فصل ۲ بند ۷۰؛ 
گزیده‌های زادسپرم. فصل ۸ و بنابر ساهنامه (۱۰۵/۱) نورچشم به فریدون 
بازمی گرداند. او در ایرانشهر یعنی سرزمین ابران به فرمانروایی می‌رسد و به 
کینه‌خواهی نیای خویش با پهلوانانی چون کارن یا قارن کاویان (پسر کاوة آهنگر)؛ 
سام نریمان» گرشاسب و قباد بر لشکریان سلم و تور می تازد و آنان را از پای در 
می‌آورد. فریدون سالخورده منوچهر را به سام نریمان می‌سپارد و خود جان به جان 
آفرین تسلیم می‌کند (کریستن‌سن ۱۳۴۳: ۰۱۸۶ ۱۹۹). 

در متون پهلوی میان ایرج و منوچهر چندین نسل فاصله است و به‌طور خلاصه از 
منوش‌خورنر و خواهر او منوچهر به دنیا می‌آید که شخصیتی مرموز در اسطوره‌هاست 
و اصل او بنا به برخی نوشته‌های پهلوی به ایزدان می‌رسد. التقاطی از بنمایة نخستین 
انسان هندی, منوء و نیای ایرانیان را در او می‌توان دید؛ چون از نام او برمی‌آید که او 
نژاد منو دارد. در اسطوره‌های هندی؛ پس از اینکه جمشید سرور دنبای مردگان 
می‌گردد. مقام نحسئین انسان به منو داده می‌شود. 
جنگ پا اف اسیاب در دوران حکومت آوست. در مسوی حرد (فصل ۰ بندهای ۱ 
۳ آمده است که از منوچهر این سودها بود که سلم و تور را به کین ایرج که نیايش 
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بود کشت و از اسیب رساندن به جهان باز داشت و از زمین پدشخوارگر تا بن‌گوزک 
ر که افر اسیاب گرفته بودء به پیمان از او باز سید و به ملکیت ایرانشهر در آورد. 

سنت‌های دینی در متن‌های اوستایی و پهلوی با سنت‌های شاهنامه و دیگر منأیع 
دربارة رویدادهای این دوره تفاوت‌هایی دارد. در جایی از کتاب‌های پهلوی (گزیده‌های 


(. دربارة نسب‌نامة منوچهر: نک : کریستن‌سن ۱۳۷۷: ۵۱۴-۵۰۵ 
۲ منظور از پدشخوارگر. سرزمین دیلمان یا گیلان است. تک : مارکوارت ۱۹۰۱: ۱۲۹بب), 


رادسیرم فصل ۲ بندهای ۷-۳) سجن از این انتت ۸5 اف اسیاب آب ر از ایرانشهر 
بازداشت. برای باز آوردن آب و حل این مشکل. سپندارمد. ایزدبانوی زمین» به شکل 
دوشیزه‌ای با جامه‌ای پرشکوه به خانة منوچهر داحل سد. بنایر متن‌های پهلوی: 
ایرانشهر رفع شده است.: دوباره یه رمین قرو ميی رود (تفضلی ۱۳۶۷: ۲-۹ ۲۰). 

پهلوانان. در اين دوره. نام پهلوانان تاریخ اساطیری به میان می‌آٌید. 

آرش . یکی از نامآورترین پهلوانان تاریخ اساطیری ایران در دورة منوچهر است و 
شرح پهلوانی او در نوشته‌های دوران اسلامی که برگرفته از روایات کهن ایرانی است 
آمده است. درنیشتر پشت به او اشاره شده است؛ به این صورت که آرش بهتضرین 
تبرانداز اپرانی که تیر را پرتاب مي‌کند و آورمزد بدان تیر می‌دمد و امشاسپندان باری 
می‌کنند (پورداود ۱۳۴۷: ۲۵۹). در رسالة ماه فرودین روز خرداد (بند ۲۲) نیز از 
نیراندازی آرش سخن به میان می‌آید (تفضلی ۱۳۵۴). 

داستان آرش را چنین می‌توان روایت کرد که افراسیاب تورانی» منوچهر پادشاه 
پیشدادی را در تبرستان محصور می‌کند. سرانجام هر دو خواهان آشتی می‌شوند و 
منوچهر از افراسیاب درخواست می‌کند که به اندازة یک تیر پرتاب از خاک او را به وی 
بر گرداند. افراسیاب این درخواست را می‌پذبرد. سیندارمد به منوچهر فرمان می‌دهد که 
تیر و کمان خاصی برای این کار تهیه کند. چوب این تیر و کمان از جنگل‌های خاص: 
پر آن از پر عقاب برگزیده و آهن آن از کانی‌های ویژه آماده می‌شود. آرش؛ پهلوان 
ایرانی, انجام این مهم را به عهده می‌گیرد. او همة نیرو و وجود خود را با یاد سرزمین 
ایران به تیر می‌بخشد. تیر سپیده‌دم رها می‌شود. از کوه‌ها می‌گذرد» ایزد باد به باری 
می‌آید تا سرانجام غروب آفتاب» در سرزمین بلخ» در ناحیه‌ای به نام گوزگان» در کنار 
جیحون بر درخت گردویی که بلندبالاتر از آن در جهان نیست می‌نشیند و مرز ایران و 
توران مشخص می‌شود. 


۱. در پهلوی: 8728 با صفت هگ در اوستا: 272780 با صفت نا5ا,/۵5۷1۳ به معنی تیزتیر. 
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از آرش قهرمان که وقتی تیر را پرتاب می‌کرد پهلوانی تندرست بود و همه را به 
گواهی تندرستی خود طلبیده بوده دیگر چیزی باقی نمی‌ماند؛ چون او هستی خود را 
به نیر بحشیده بود. 

از آرش و از پهلوانی‌های او مانند نبردهای منوچهر با افراسیاب در شاهنامه نشانی 
تیست. شاید شباهت نام آرش با آرشک سرسلسلة اشکانیان دلییل حذف آن از 
حدای‌نامه‌ها و به دنبال آن از شاهنامه باشد. 

گرشاسب . پهلوانی است کهن که به دوران هندوایرانی تعلق دارد. افسانه‌های 
مربوط به این شخصیت پیش‌زردشتی وارد روایت‌های دینی شده و رنگ زردشتی به 
گرشاسب در تاریخ اساطیری به آسانی قابل تشخیص نباشد (آموزگار ۱۳۸۶: ۳۶۲- 
۰ گرشاسب پسر ثریته است. ثریته که به صورت‌های ثریت و سریت و اثرط در 
متن‌های فارسی و عربی دبده می‌شود» تواناترین مرد از خاندان سام است و سومین 
کسی است از میان مردم که هوم را مطابق آیین می‌فشارد و به پاداش اين کار صاحب 
دو پسر می‌شود: یکی اورواخشية قانون‌گذار و دیگری گرشاسب گیسور (دارای موی 
مجعد)» نرمنش (دلاور)» گرزور و نیرومندترین مردان (یسن 3. بندهای ۵-۳ 

بنا بر اين از نظر زمانی در اين روایت» گرشاسب پس از جمشید و فربدون و پیش 
اژ زردشت اشتت: گر شاسب بحشی از فرة حمشید ر دریافت می‌کند و با این که 
فریدون بر ضحاک پیروز می‌شود» نابودی ضحاک در هزاره‌های پایانی جهان پس از 
بند گسستن او به دست گرشاسب خواهد بود. از اين‌رو, گرشاسب باید جاودانه بماند و 
در فهرست جاودانان در کنار پشوتن و گیو و توس و غیره جای می‌گیرد (گزیده‌های 
رادسیرص فصل ها ۱ دنك ۱۳ روایت پهلوی. فصل ۳۸ بند ۵). دلاوری‌های گرشاسب با 
کشتن اژه‌های شاخ‌دار آغاز می‌شود. گرشاسب به هنگام نیمروز در ظرفی آهنین بر 
پشت اژدهای شاخ‌دار غذا می‌بزد. ادها از گرمای آتش می‌جهد و آب جوشان را 
می‌پراکند و گرشاسب هراسان به کناری می‌شتابد و در آين نبرد. آتش آزرده می‌شود 


۱. در پهلوی: ۵]588۳/۴۵۲1580, در اوستا: ۵0535902 
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(رامیاد یشت. بند ۴۰). ولی گرشاسب آژدها را از پای می‌افکند. 

گرشاسب در کنار دریای وروکشه یا فراخکرد» دیو اژدها مانند یعنی گندرو 
زرین پاشنه را از پای در می‌آورد. بر خانة بزرگ او یورش می‌برد و هیتاسب زرین 
تاج را که قاتل برادرش اورواخشیه است می کشد (رام یشت. بند ٩۸‏ زامیاد یشت. 
بند ۲۱). 

رام کردن باد. باز داشتن مرغ بال گسترده و از میان بردن راهزنان غول‌پیکر 


نیز جزو کارهای قهرمانی اوست. او مانند دیگر پهلوانان به درگاه آردویسور اناهیتا 
نيایش به جای می‌آورد تا به او نیروی بزرگترین پهلوانان را ببخشد [بان یشت. 
بند ۲۷). 

بسف ضقانت بیقر گرشاسپ‌ نع اسستد آرها ای گر استه اقدهاکش اییت: 
ولی از پری خنائئیتی در کابلستان فریب می‌خورد و به او می‌پیوندد و این پری او را 
از انجام اعمال مزدیسنایی باز می‌دارد (وندیداد 1۵ بند ٩؛‏ وندیداد ۰۱٩‏ بند ۵) و با 
بی‌احترامی به آتش, که پیش‌تر بدان اشاره شدء جزو گناهکاران می‌شود. از اين‌روه با 
وجود جاودانه بودن» وقتی نوهین تورانی در دشت پیشانسه در زابلستان تیری به او 
می‌زند. او به خواب فرو می‌رود و تا آخر جهان در اين حالت بیهوشی باقی خواهد ماند 
(بندهشن, فصل ۰۲۵ بند ۸ بهار ۱۳۶۹: ۱۳۸). 

پیکر گرشاسب را فروهرها محافظت مي‌کنند (رشن یشت. بند ۶ تا در هزارة 
اوشیدرماه وقتی که ضحاک زنجیر خود را گسست و به آزار آفربده‌های گیتی 
پرداخت. امشاسپندان و ایزدان بر سر پیکر گرشاسب بروند و او را از خواب بیدار 
کنند تا او گرز بر ضحاک کوبد و نابودش کند (زند بهمن یسن» فصل ؛ بندهای 
۲۲-۶). 

در روایت‌های دیگر و در شاهنامه نیز موفعیت و شخصیت گرشاسب چندان روشن 
نیست. در بعضی از روایت‌ها نسب او به جمشید می‌رسد (اسدی, گرشاسب‌نامه: ۱ آبب ). 
شخصیت او در شاهنامه و دیگر روایت‌ها به برجستگی روایت‌های دینی نیست. در 
شاهنامه از گرشاسبی سخن به میان می‌آید که منوچهر را در نبرد با سلم و تور در 
کین‌خواهی ایرج یاری می کند. همچنین از گرشاسب دیگری نام برده می‌شود که پسر 
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و جانشین زو, پسر تهماسب است. 

ولی از سوی دیگرء از صفت نرمنش گرشاسب و القاب او در شاهنامه شخصیت‌هایی 
با نام‌های نریمان, سام و کریمان به وجود می‌آیند» و به اين ترتیب از سام» زال دستان 
و از زال» رستم به ظهور می‌رسد و گرشاسب گرز خود را به رستم می‌سپارد (سرکاراتی 
۸ ۱۲۵-۳). 

در متن‌های پهلوی (روایت پهلوی: ۶۵ بب) از روان گرشاسب گناهکار به دلیبل 
آزردن آتش بازخواست می‌شود و با میانجی‌گری زردشت بخشوده می‌شود. 

سام. زال. رستم. در شاهنامه (۱۰۷/۱بب) فعالیت‌هاي قهرمانی این پهلوانان نامی از 
دوران منوچهر آغاز می‌شود. سام نریمان در خدمت منوچهر و جهان پهلوان اوست و 
در کین‌خواهی ایرج همراه اوست. او امیر زابل است و سرآمد پهلوانان ایران. زال دستان 
فرزند آوست که چون به دنیا می‌اید. سپیدموست. سام از داشتن چنین فرزندی خود 
رنه ی قاری ی یت کیک رای فا یدای را انیت مب 
که بر فراز آلبرز لانه دارده دل به مهر آو می‌بندد و آو را با بچگان خود می‌پروراند. 
کودک بالیده می‌شود و کاروانیان که از آنجا می‌گذراند از جوانی پیلتن و سپیدموی 
خبر می‌دهند» و رویاهایی که در خواب به سراغ سام می‌آید او را بر تندرستی فرزندش 
مزده می‌دهد. شرمنده از گناهی که کرده است به سوی البرز می‌شتابد و آشیان 
سیمرغ را همچون کاخی برافراشته می‌بیند. پوزش به درگاه جهان‌آفرین می‌برد. 
سیمرغ که زال دستان را به دست خویش پرورده است و همه چیز را به او آموخته. 
به او قول می‌دهد که مهرش را هميشه در دل خواهد داشت و همچون دایه‌ای پیوسته 
فمخوارش خواهد بود. او پر خود را به زال می‌دهد تا هربار که به حضورش نیازی باشد. 
زال آن را بر آتش افکند که به چشم‌به‌هم‌زدنی سیمرغ به کمکش شنابد. او صلاح در 
اين می‌بیند که زال با پدرش به زادبوم خود بازگردد و از اين روی او را از فراز کوه 
برمی‌دارد و در کنار پدر به زمین می‌گذارد. همراهان سام غریو شادی برمی‌آورند. از 
آن پس زال چون روی و موی سپید دارده زال زر خوانده می‌شود. زر و زرمان معنای 
سالخوردگی دارند و سپیدموبی زال نمادی از پیر زمانه بودن و سالخوردگی و 
خردمندی می‌شود. 


سام نریمان فرمانروایی زابل را به او می‌سپارد و خود برای باری منوچهر در 
سرکوبی دیوان مازندران و سرکشان گرگساران. رهسپار دربار او می‌شود. 

زال را گذر به کابل می‌افتد؛ جایی که مهراب کابلی» امیری از نژاد ضحاک تازی» 
بر آنجا حاکم است و باجگزار سام. رودابه. دختر زیباروی مهراب کابلی» دل در مهر 
زال دستان می‌بندد و زال نیز به همسری او مشتاق می‌شود؛ ولی مشکلات فراوانی در 
راه است. پیوند میان خاندان سام که فره کیانی دارند (محجوب ۱۳۷۱: ۸۱) با 
بازماندگانی از خاندان ضحاک چگونه امکان‌پذیر خواهد بود؟ ولی چون اخترشماران 
مژده می‌دهند که این پیوند فرخنده است. سام با زحمت فراوان و پس از این که زال 
آزمایش‌هاپی را میگذراند. رضایت منوچهر را به دست می‌آورد. سیندخت» مادر رودابه 
نیز مهراب کابلی را راضی می‌کند. سرانجام زال و رودابه به همسری هم درمی‌آیند 
(آموزگار ۱۳۸۶: ۳۰۰-۲۸۸ 

نام رستم مفهوم «تهمتن) دارد. این معنی را نیز برای اسم او ذکر کرده‌اند: 
«رودی که به بیرون جاری است» (بهار ۱۳۷۵: ۱۹۳۴). او فرزند زال و رودابه است. 
رودابه در دوران بارداری» به دلیل بار گران» رنج بسیار می‌بیند و در هنگام زادن 
رستم از درد بیخود می‌شود و به روال طبیعی نمی‌تواند او را به دنیا آورد. زال 
درمانده. پر سیمرغ را آتش می‌زند و او در چشم‌به‌هم‌زدنی سر می‌رسد و با 
راهنمایی‌ها و راهگشایی‌های اوء پزشکی بینادل و چیره‌دست رستم را با شکافتن 
پهلوی رودابه و سپس دوختن آن به دنیا می‌آورد. سیمرغ پر خود را بر جای زخم 
می‌مالد و آن را شفا می‌دهد. او پری دیگر به زال می‌سپارد و به پرواز 
درمی| بد. 

رستم بزرگ می‌شود و در دلیری و زورمندی مانند ندارد. نخست باید برای خود 
باره‌ای برگزبند. از میان همه اسبان ایران رخش را که بهايش همه مرز و بوم ایران 
است برمی‌گزیند. این رخش دارای چنان نیرویی است که با شیر ژیان پنجه نرم 
می‌کند و هميشه با رستم می‌ماند. نخستین نبرد رستم با پیل سفید است که آن را 
به زائو در می‌آورد و سپس گردنکشان کوه سپند را از میان برمی‌دارد. 

از رستم. پهوانی چنین ارزنده که طی تاریخ حماسی ایران از پهلوانی‌های او 
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نشانه‌ها خواهد بود. در اوستا سخنی به مبان نیامده است و در متن‌های پهلوی جز 
یکی دو بار نشانی از او نیست (بندهشن, فصل ۳۳ بند ٩؛‏ بهار ۱۳۶۹: ۱۴۰). پهلوان 
متون دینی گرشاسب است که پیوند رستم به او می‌رسد و در روایتی. گرشاسب گرز 
خود را به رستم می‌سپارد. 

برخی بر این عقیده‌اند که رستم پیرو آیین کهن پیش‌زردشتی است و با گشتاسب 
و اسفندیار که در منن‌های دینی حامی آیین زردشتی هستند» همداستانی ندارد و از 
این‌روء در متن‌های دینی نامی از او نیست. گروهی نیز عقیده دارند که رستم در اصل 
قهرمان داستان‌های سکابی بوده است - قومی اریابی که در شمال آیران بوده‌اند و 
سیس به سیستان (سکستان) سرازیر شده‌اند و نام خود را به این سرزمین داده‌اند س 
و داستان‌های مربوط به او در شاهنامه با داستان‌های دیگر التقاط پافته است؛ به‌ویژه 
که فرمانروایی خاندان رستم در سیستان است (کریستن‌سن ۱۳۴۳: ۰۹۸ ۰۱۴۳ ۱۹۷ 
۲ب 

از پهلوانی‌ها و شگفتی‌آفرینی‌های رستم و هفت خان او در دور کیانییان سخن 
به میان خواهد آمد. بیشترین پهلوانی‌های او در دور کیکاوس و کیخسروست. به‌جز 
نبرد او با اسفندیار که در دور گشتاسب روی می‌دهد. 

نوذر. زو, گرشاسب. پس از ۱۲۰ سال. زندگی منوچهر به سر می‌رسد و فرمانروایی 
به فرزندش نوذر سپرده می‌شود. در دوران نوذر» آفراسیاب با لشکری آنبوه رو به 
ایران می‌آورد. پهلوانان از دو سو به نبرد با هم برمی‌خيزند. در این نبرد بخت با 
اپرانیان پار نیست. نوذر به دست افراسیاب کشته می‌شود و در آن دم افراسیاب از 
سلم و تور یاد می‌کند که به دست منوچهر کشته شده‌اند (فردوسی. شاهنامه: 
۳ب 

تاج و تخت ایران از پادشاه نهی می‌ماند. بزرگان در بند می‌افتند و اغریرث برادر 
افراسیاب. آنان را در ساری به زندان می‌دارد. افراسیاب از دهستان لشکر به سوی ری 
می‌برد و تاج شاهی بر سر می‌گذارد و بر تخت ایران می‌نشیند. 

زال که از مرگ نوذر آگاه می‌شود به خونخواهی برمی‌خیزد و بندیان را آزاد 
می‌سازد افراسیاب اغریرث را به دلیل همراهی با ایرانیان» از میان به دو نیم می کند. 


۷۳۰ تاریخ جامع ایران 


و این نشان بخت برگشتن از افراسیاب است (همان: ۲۱۶/۱) 

بزرگان ایران زو فرزند تهماسب. را که از نژاد فریدون است و مردی سالخورده. به 
فرمانروایی می‌پذیرند. پس از خشکسالی سختی, تورانیان و ایرانیان با هم کنار می‌آیند 
و جیحون را مرز دو کشور قرار می‌دهند. زال به زابلستان بازمی‌گردد و سرسبزی به 
ایران روی می‌آورد (همان: ۲۱۸/۱). 

پس از در گذشت زو گرشاسب به جای او می‌نشیند و پس از نه سال فرمانروایی 
در می گذرد. 

داستان گرشاسب چون در شاهنامه تصحیح خالقی مطلق نیامده است. شاید 
الحاقی باشد. و بدین‌جا ساسله پیشدادی به پایان می‌رسد. 


سریت 
گرشاسب اورواخشیه 
سام نریمان مپرآب + سین دحت 


آذربرزین بیژن برزو 
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کیومرث 
[مشیه + مشیانه] 


۱ 


سیامک + نشاک 
۱ 


فرواک + فرواکین 


هوشنگ + گوزک وئیکرد 


۷۲ تاریخ جامع ایران 


پنج. کیانیان 

جنبة اساطیری رویدادها در دورة کیانیان به‌نسبت دورة پیشدادیان کمنر است". 
فرمانروایان سلسلة کیائیا به‌طور واضح‌تری جنگجو هستند و دوران» دوران پهلوانی 
است. 

پیکار میان ایران و توران, بخش بیشتر فرمانروایی اين سلسله را در بر می‌گیرد. 
در دورة ساسانی: شاهان کیانی را با هحامنشیان مطابقت داده‌اند. شاهان این سلسله 
همگی لقب کی دارند. دوران فرمانروایی خاندان کیانی را برخی به دو بخش تقسیم 
می‌کنند: از کیقباد تا کیخسره و از لهراسب تا پایان کار کیانیان. 

کیقباد با کوی کوات. بنابر شاهنامه بزرگان ایران جمع شدند و بر فرمانروایی 
کیقباد» از تخمٌ فریدون و منوجهر (بندهشن, فصل ۳۵ بندهای ۲۹-۲۶ بهار ۱۳۶۹: 
۰) که در کاخی باشکوه در البرز می‌زیست. هم‌داستان شدند. رستم مأمور می‌شود 
که به دنبال او برود و رأی بزرگان را به او ابلاغ کند. 

کیقباد در صد سال حکومتی که به أو دست داده‌اند پادشاهی نیک‌سیرت بوده و 
در آبادانی کشور. کوشیده است. او سرزمین ایران را پیروزمندانه به یاری رستم که 
اف اسیاب ر شنت سحتی می‌دهد» در برابر تورانیان حفظ می کند 9 با آنها پیمان 
آشتی می‌بندد و مرز ایران و توران همانند دوران منوچهر می‌شود. 

در سلسله‌نسب کیقباد مپان متن‌های دینی و شاهنامه تفاوت‌هایی هست؛ ولی در 
هر صورت او سلسلة کیانی را پایه گذاری کرده است. 

کیکاوس یا کی اوس. او در متن‌های دینی فرزند کی آپیوه فرزند کیقباد است 
ندمشن, فصل ۳۵؛ بندهای ۳۱-۲۹؛ بهار ۱۳۶۹: ۱۵۰)؛ ولی در شاهنامه و در 
روایت‌های بعدی کیکاوس را فرزند کیقباد دانسته‌اند. او یکی از فرمانروایان نامدار 
کیانی است. در برخی روایت‌های متاخر او را با نمرود که به معنی مرد نیرومند و 
بسیار قوی اأست (محجوب ۱۲۷۱: ۱۶۵) بعی دانسته‌اند (کریستن‌سن ۱۲۴۲: ۱۵۹). 
بخش قابل ملاحظه‌ای از داستان‌های حماسی شاهنامه در روزگار کاوس می‌گذرد. 


۱. برای توضیحات کامل در دورة کیانیان: ن5: کریستن‌سن 1۳۳ 


بنابر متون پهلوی» کیکاوس بر هفت کشور و بر دیوان و آدمیان فرمانروایی مطلق 
می‌یابد. او بر سر کوه لبرز هفت خانه می‌سازد: یکی از زر, دو از سیم دو از پولاد و 
دو از آبگینه. از این خانه‌ها او بر همه حتی بر دیوان مازندران. حکومت می‌کند. ایین 
هفت کاخ چنان‌اند که هر کسی بر اثر پپری نیرویش کم شود به خانة او در آید» 
دوباره توان بدو باز می‌گردد و به صورت جوان پانزده‌ساله‌ای درمی‌آید (دینکرد ٩‏ 
فصل ۲۲) 

کیکاوس نیز همچون فریدون و جم بی‌مرگ آفریده شده بود و دیوان برای این که 
مرگ را بر او مستولی کنند, دیو خشم را به پاری می‌گیرند و او را می‌فرببند و بر 
فرمانروایی هفت کشور مفرورش می‌کنند و آرزوی رفتن به آسمان را در دل او زنده 
می‌سازند. بدین ترتیب» او به همراهی دیوان و مردم بدکار تا مرز تاریکی پیش می‌رود 
و در آنجا فره از او جدا می‌شود و خود از سپاه دور می افتد و سرانجام در دربای 
فراخکرد می‌افتد و بدین گونه میراً می‌شود (همانجا). 

در متن‌های پهلوی (دینکرد ۰۷ فصل ۲ بند ۶؛ گزیده‌های زادسیرم فصل ۴) 
همچنین آمده است که در فرمانروایی کیکاوس گاوی بود که نیروی معجزه‌آمیبزی از 
ایزدان به او رسیده بود. هربار که ایرانیان و تورانیان دربارة مرز دو کشور با هم 
اختلاف نظر پیدا می‌کردند. آن گاو را می‌آوردند و او مرز میان ایران و توران را نشان 
می‌داد. چون تورانیان با مرزنمایی اين گاو محکوم می‌شدند. بر کاوس رشک بردند و 
او را وادار کردند که آن گاو را بکشد و این کار را جنگجویی به نام سربت برخلاف 
میل خود و بنا به فرمان کیکاوس انجام داد. اين داستان در شاهنامه نیامده است. 

در شاهنامه (۲۳/۲بب ) داستان رفتن کیکاوس به آسمان چنین روایت شده است که 
او گردونه‌اش را به عقاب‌های نیزپروازی که طعمه‌ها را با فاصله‌ای دور از دسترسشان 
قرار داده‌اند. می‌بندد و به آسمان پرواز می‌کند. دیری نمی‌پاید که عقاب‌ها خسته 
می‌شوند و گردونه در دشتی بر زمین می‌افتد. آما رستم کاوس را نجات می‌دهد. نمونه 
جنین سفری در داستان‌های سامی به نمرود نسبت داده شده است. و شاید به همین 
دلیل است که از نوعی شباهت میان کیکاوس و نمرود سخن رفته است. 

بنابر شاهنامه کیکاوس فریب دیوان را می‌خورد و به‌رغم مخالفت‌های پهلوانان و 


بزرگان, به خصوص زال و رستم. آهنگ مازندران" می‌کند تا آنجا را فتح کند و بر شاه 
مازندران پیروز شود. شاه مازندران از دیو سفید کمک می‌خواهد. دیو سفید جادو 
می‌کند و چشمان کاوس و همراهانش را تيره می‌سازد و لشکر ایران پریشان و پراکنده 
می‌شود. کاوس به یاد پندهای زال و بزرگان ایران می‌افتد و به زال و رستم پیغام 
می‌فرستد و از آنان یاری می‌خواهد. 

زال رستم را برای یاری کاوس روانة مازندران می‌کند. رستم دو راه در پیش دارد: 
راه دراز و امن که کاوس رفته است و راهی کوتاه اما دشوار و پرخطر پر از شیر و 
ازدها و دیو و جادو. رسئم در راه یاری رساندن به لشکریان ایرانی راه کوتاه اما پرخطر 
را انتخاب می‌کند. او از هفت منزل مي‌گذرد که در شاهنامه به هفت خان رستم 
معروف است (فردوسی, شاهنامه: ۲۵۶/۱بٍ ‏ 

در خان نخست. رستم دمی می‌آساید و در همان حال که او در حال استراحت 
است» رخش با شیری نبردی سخت می‌کند و او را از پای درمی‌آورد. 

در خان دوم بیابان گرم و بی‌آب و علفی را باید پشت سر بگذارد و با گرما و تشنگی 
طاقت‌فرسا دست‌وپنجه نرم کند. از افریدگار یاری می‌طلبد و دیری نمی گذرد که میشی 
زپبا که آیتی ایزدی است. خرامان از برابر او می‌گذرد و آبشخور را به او مي‌نماید. 

در خان سوم باید با آژدها درآویزد؛ آژدهایی مهیب که با جادو هویدا و پنهان 
می‌شود. رستم با همکاری رخش بر آو نیز پیروز می‌شود. 

در خان چهارم جادوزنی در هیأت زیبارویی قصد فریب رستم را دارد. با آمدن نام 
یزدان بر زبان رستم صورت واقعی او نمایان و حیلة او بر رستم آشکار می‌شود. رستم 
او را از میان بر می‌دارد. 

در خان پنجم در دشتی سبز و خرم دمی می‌آساید و رخش را برای چرا رها 
می‌کند. دشتبان به رستم اعتراض می‌کند و رستم با از بن‌کندن دو گوش او جسارتش 


۱. تقریباً مسلم است که اين مازندران با ناحیه‌ای که امروزه مازندران نامیده می‌شود. فرق دارد. اين ناحیه قبلاً تبرستان نام 
داشته و در سده‌های اخیر به آن نام مازندران داده‌اند. دربار؛ مازندران توصیف شده در شاهنامه نظرهای گوناگونی ابراز 
شده است. برخی آن را سرزمینی در هند و برخی در آفریقا دانسته‌اند. در شاهنامه مازندران نزدیک یمگان است و یمگان 
آکنون در ارنفاعات اففانستان و در شرق تاجیکستان است. پدشخوارگر نام دیگری است برای سرزمین‌های شمالی ایران. 


تاریخ اساطیری ایران و" 


را پاسخ می‌دهد. دشتبان نالان به سوی «اولاد؛ می‌شتابد که سالار آن سامان است. 
ولاد و پهلوانانش به سوی رستم یورش می‌آورند و رستم در دم آنها را تارومار می‌کند و 
ولاد را در بند می‌کشد؛ ولی او را نمی‌کشد, به این شرط که در اين سفر رهنمون او 
باشد و محل دیو سفید و جایگاه کاوس را به او نشان دهد. از اين پس اولاد در رکاب 
رستم پیش می‌رود. 

در خان ششم در سرزمین مازندران رستم با ارژنگ دیو به نبرد می‌پردازد و او را 
از میان برمی‌دارد و سپس به جایگاه کاوس و همراهان او می‌رسد و غریو شادی از 
همگان برمی‌خیزد. 

در خان هفتم با راهنمایی اولاد به محل دیو سپید می‌رود و با او مبارزة سخت و 
تن‌به‌تنی می‌کند. او را بر زمین می‌کوبد و جگرش را که داروی چشمان کاوس و 
همراهان اوست. بیرون می‌کشد و به آنها می‌رساند و آنها بینایی خود را باز می‌یابند. 

سپس رستم آهنگ نبرد با شاه مازندران می‌کند و بر او پیروز می‌شود و اولاد را 
که از خان پنجم به بعد» در سفر مازندران, با آگاهی‌های خود او را یاری داده است؛ 
به فرمانروایی مازندران می‌گمارد. 

غمنامة رستم و سهراب نیز به دوران کیکاوس نتعلق دارد. این داستان غم‌انگیز در 
هیچ یک از منابع مدون تاریخ و آدب ایران» خواه به عربی خواه به فارسی, نیامده است 
و شاهنامه (۳۷/۲بب) تنها منبعی است که این شاهکار بزرگ و جاویدان را نقل می‌کند. 

روزی رستم در رأه نخجیر به سوی تورآن می‌رود. در دشتی او را خواب در می‌رباید 
و چون بیدار می‌شود. رخش را که به دام انداخته و برده‌انده نمی‌یابد. سراسیمه به 
سوی سمنگان می‌شتابد. بزرگان به پذيرة او می‌آیند و شاه سمنگان او را به درگاه 
می‌خواند. تهمینه. دختر شاه سمنگان دل به او می‌بندد و در همان شب به همسری 
او در می‌آید و نطفة سهراب بسته می‌شود. از رخش نیز در همان شب اسب اصیل 
دیگری تکوین می‌یابد تا بعدها بارة سهراب شود. رستم مهره‌ای به تهمینه می‌سپارد 
که نشانی از پدر بر بازوی فرزند باشد. 

سهراب. پور پهلوان, به دنیا می‌آید» بالا می‌گیرد. نام بلند و پرآوازة پدر را از مادر 
می‌شنود؛ به اپران می‌شتابد تا با رستم باشد و او را بر گاه کاوس نشاند. کاوس رستم 


را به مقابلة او می‌خواند. رستم نمی‌داند که به جنگ فرزند می‌رود. از بد زمانه» این دو 
در برابر هم قرار می‌گیرند و رستم ناخواسته و نادانسته فرزند را می‌کشد. نوشدارو 
آگاهانه از سوی کیکاوس دير می‌رسد و رستم غمین و داغدیده و رنجیده به زابلستان 
مبی ر ود (همان: ۸۵0۳/۲ بد ). 

از حوادث دیگر اين دوران» رفتن کاوس به جنگ شاه هاماوران» بخشی از سرزمین 
یمن است. او در آنجا سودابه» دختر شاه هاماوران» را به همسری برمی‌گزیند. سودابه, 
زن زیبا و جاه‌طلب» در شبستان کاوس جای می‌گیرد و سپس با تهمتی که به سیاوش 
می‌زند. یکی دبگر از غم‌نامه‌های معروف فرهنگ ایران را به وجود می‌آورد (همان: 
۶/۱ بب ). 
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سیاوش . در متن‌های پهلوی اشارة مختصری به او می‌شود. او بناکنندة در معروفی 
به نام کنگ‌دژ است که به آن سیاوش گرد نیز می‌گویند (بهار ۱۳۷۳: ۷۱-۶۵). سیاوش 
آن را به یاری فر کیانی بنا می‌کند. بنا بر شاهنامه» این دژ بر بالای بلندی ساخته شده 
است. و بنابر برخی از متن‌ها اين دژ در شمال و در سر راه ترکستان به چین و به قولی 
بالاتر از دریای فراخکرد قرار دارد. 

در برحی از منابع آمده انتت: کذ سیاوش کنگدزژ ر در آغاز بر روی سر دیوان بنا 
کرده بود و کیخسرو آن را بر زمین نشاند (روایت پهلوی: ۱۵۹بب). این دژ چنین 
توصیف شده است که هفت دیوار آن از زر و سیم و پولاد و آبگینه و کهربا و یاقوت و 
سنگ‌های قیمتی بوده است. درهای بلند آن به بالای پنجاه آدمی و فاصل هرکدام از 
درها به یکدیگر هفتصد فرسنگ و به اندازة ثیرپرتاب مرد جنگجویی است که تیری را 
و فاصلة ۲۲ روز بهاری یا پانزده روز تابستانی سوار بر اسب است (همانجا؛ روایت پهلوی: 
٩ب‏ ). ظاهراً روایت‌های مربوط به ور جمکرد در اين روایت تأثیر گذاشته است. 

در أوستا اشاره‌ای به این شهرها نشده است. در متن‌های پلوی گاهی کنگدز 9 
سیاوش گرد دو شهر و گاه کنگدژ با صفت سیاوش گرد آمده است. احتمالاً شرح این 


۱. در پهلوی: 5۱2/8۷۵55» در اوستا: 82۷8۲527 به معنی «دارندة اسب سیاهه. 


کاخ و کاخ کیکاوس از روایت هفت دیوار متحدالمرکز هگمتانه (کباتان) تأثیر 
پذپرفته است. 

شخصیت سپاوش در شاهنامه با ماجراهایی از عشق و حسادت و بی‌گناهی و 
دربه‌دری آمپخته است. او پسر کیکاوس و زنی زیباروی و پارسا از ناد فریدون و 
تورانیان است. مادر سیاوش در جوانی درمی‌گذرد. رسنم تربیت سیاوش را برعهده 
می‌گیرد و به نیکی او را پرورش می‌دهد و سپس به دربار کیکاوس می‌آورد. دلبستگی 
سودابه. همسر کیکاوس به سپاوش و پاسخ رد سیاوش, سودابه را به انتقام‌جویی وا 
می‌دارد. سودابه به سیاوش تهمت ناپاک‌چشمی می‌زند و از او در پیش کاوس سعایت 
می‌کند. سیاوش برای اثبات بی‌گناهی خود به آزمایش آتش تن درمی‌دهد و از آن 
سربلند بیرون می‌آید. اما غم چنین تهمتی چنان آزارش می‌دهد که ترک ایران می‌کند. 

او به خواهش خود از سوی کیکاوس به فرماندهی سپاه به جنگ افراسیاب می‌رود 
و چون ترک مخاصمة او را کیکاوس نمی‌پذیرد در دربار آفراسیاب می‌ماند و با دختر 
او فرنگیس (ویسپان فریه. فری گیس به معنی محبوب همه) ازدواج می‌کند. بنا به 
شاهنامه او پیش از آن با جریره. دختر پیران؛ یکی از بزرگان خیرخواه دربار افراسیاب 
پیوند همسری بسته است (فردوسی, شاهنامه, ۰۱۶۲/۱ ۱۸۰) که فرود" حاصل آن است. 

زمانی که فرنگیس باردار کیخسرو است. در پی نبردی» افراسیاب انتقام‌جویانه و 
ناجوانمردانه دستور می‌دهد سیاوش را سر ببرند. از محلی که خون سیاوش بر آن 
ریخته گیاهی به نام خون سیاوشان یا پر سیاوشان می‌روید. 

رستم به خونخواهی سیاوش, سودابه را می‌کشد و به سرزمین افراسیاب لشکر 
می‌کشد و بدین ترتیب» فصل جدیدی از نبردهای ایرانیان و تورائیان آغاز می‌شود. 

کیخسرو. نامش معنی خوشنامی دارد و یکی از نامداران سلسلة کیانی است: که 
در کنار دریای چبچست (اورمیه) به ایزدان نیایش می‌کند (آبان یشت. بند ۴؛ گوش 
پشت. بند ۸ رشن پشت. بند .)٩۶‏ افسانة زندگی آو با روایت‌های نقل شده دربارة 


۱. فرود بعدها ناروا و نادانسته به دست توس یکی از پهلوانان کیخسرو, کشته می‌شود و مادرش جریره و برادرش کیخسرو در 


کوروش هماهنگی‌هایی دارد. 

او در متن‌های پهلوی شخصیتی بسیار برجسته دارد. و در /وستا از جاودانان به‌شمار 
می‌آید (کریستن‌سن ۱۳۳۲: ۱۲۰). وقتی فرنگیس باردار آوست. پدرش سیاوش 
ناجوانمردانه کشته می‌شود. پیران. مشاور خردمند افراسیاب» کوشش فراوان می‌کند که 
مادر و فرزند از مرگ رهایی یابند. آنان با یاری گیو به اپران می‌گریزند و مورد استقبال 
کیکاوس و ایرانیان قرار می‌گيرند. 

کیخسرو بنا به روایت‌هایی در کنگ‌دژ به دنیا می‌آید و در پایان جهان باز خواهد 
گشت. او بتکدهٌ کنار دریاچة چیچست را درهم می‌کوبد (مینوی خرد. فصل ۵ بند 
۲ب و آتش آذر گشنسب آتش ارتشتاران؛ را بنیان می‌نهد. او پیش از ظهور زردشت 
از آیین آورمزد آگاهی دارد. 

بنا به روایت کتاب‌های پهلوی. کیخسرو ناپدید می‌شود. ولی نمی‌میرد. او در محل 
مرموزی پنهان است. وظیفة او این خواهد بود که گرشاسب پهلوان را در دوران 
سوشیانس بیدار کند. در برگزیدن دین زردشتی او را رهنمون باشد و سپس از او 
بخواهد که ضحاک را که به دست فریدون نا پایان جهان به بند کشیده شده و در 
هزارة آوشیدرماه بند خویش را خواهد گسست. از میان ببرد. 

او در هزارةٌ سوشیانس بر وای (دیرنگ با دیرنده‌خدای» (وایی که فرمانروایی دراز 
دارد) می‌نشیند و به پیشواز سوشیانس می‌آید و کارهای نیک خود را بر سوشیانس 
برمی‌شمارد و ۵۷ سال فرمانروای کشور می‌شود (روایت پهلوی: ۱۳۹-۱۳۸). 

در اساطیر کهن, با ناپدید شدن کیخسرو اين دورة اساطیری به‌سر می‌رسد. 
به همین دلیل, از او به عنوان آخرین شاه نام می‌برند و پادشاهی این دورة او را به 
پادشاهی جاودانة او در پایان جهان وصل می‌کنند؛ اما بعدها گشتاسب. شاه دوران 
پایانی جهان می‌شود که پادشاهی را از کبخسرو تحویل می‌گیرد. با این‌همه 
گویی» بنا به افسانه‌های موجود که تمایل مردم آن را به وجود آورده و انعکاس آن 
در شاهنامه نیز مانده است» اسطورة فرمائروایی جاودانة کیخسره از ذهن‌ها 


۱. در پهلوی: ۲۱۷۵۲۵۷ قکل, در اوست: 80972۷1( 


تاریغ اساطیری ایران ۷۹ 


بیرون نمی‌رود. 

در شاهنامه (۱۳۷/۲بب) بیشترین زمان زندگی کیخسرو در جنگ با تورائیان 
می‌گذرد. صحنه نبرد بازده یا دوازده‌رخ که شرح رویارویی و جنگ تن‌به‌تن پهلوانان 
ایران با پهلوانان تورانی است به دوران کیخسرو تعلق دارد. 

داستان بیژن و منیژه که تنها در شاهنامه (ج ۴ ص ۱۳۳۲بب) آمده و در روایت‌های 
دینی آشاره‌ای بدان نشده است نیز در این دوره جای دارد. منیژه دختر اف اسیاب است 
که دلدادة بیژن, دخترزادة رستم و پسر گیو می‌شود. افراسیاب بیژن را در چاه زندانی 
می‌کند و رستم با چاره‌جویی‌های خاصی او را نجات می‌دهد. 

کیخسرو سرانجام. پس از نبردهای فراوان. موفق می‌شود افراسیاب را از میان 
بردارد. به دنبال درگذشت کیکاوس که پس از نابودی افراسیاب صورت می‌گیرد. 
کیخسرو بر تخت می‌نشیند و پسر افراسیاب را فرمانروابی نوران می‌بخشد. پس از آنکه 
زال و رستم را به زابلستان روانه می‌کند. دست از همة تعلقات جهان می‌کشد. نیايش 
به جای می‌آورد و پس از قبولاندن لهراسب به جانشینی خود به طور مرموزی با چند 
نفر از پهلوانان چون نوس و فریبرز و گیو ناپدید می‌شود. 

در اینجا بخش اول شاهان کیانی به پایان می‌رسد. چون حکومت کیانی به دو گروه 
تفسیم می‌شود: از کیقباد تا کیخسرو و از لهراسب تا پایان کار کیانیان. در دورة دوم 
نیز از لهراسب تا بهمن روایت کیانی را دنبال می‌کند و بهمن تا دارای دارایان نسبتی 
با روایت‌های هخامنشی دارد. 

این احتمال وجود دارد که دورة اساطیری با ناپدید شدن کیخسرو به پایان می‌رسد؛ 
زیرا او چون فرجامین شاه بوده است. در پایان جهان نیز بازمی‌گردد و پادشاهی 
زانیا او سیف رخ 

در دوره‌ای بعدتره گشتاسب. شاه دوران پایانی جهان می‌شود و با واسطة لهراسب 
که به صورت پدر آو معرفی می‌گردد. جانشین کیخسرو می‌گردد. 

شاید شخصیت دوگانة گشتاسب در منون دینی و شاهنامه نشان‌دهندهة این است 
که کیخسرو همیشه به عنوان تنها شاهی باقی می‌ماند که دوران حکومتش پر از 
عدل و داد بوده است و هموست که برخواهد گشت. 


۷۵۰ تاریخ جامع ایران 


لهراسب . شخصیتی است که نام او به معنی «کسی که دارای اسب تیزرو» است. نام 
او فقط یک بار در /وستا آمده است (بهار ۱۳۷۵: ۱۹۵بب)» و در گاهان نشانی از او 
نیست. در بندهشن (فصل ۳۳ بند ۱۱؛ بهار ۱۳۶۹: ۱۴۰) اشاره شده است که 
کیخسرو شاهی را به لهراسب داد. شاید این شخصبت برای پر کردن شاف زمانی 
میان کیخسرو و گشتاسب ساخته شده است. 

در شاهنامه (۱۲۹/۴» لهراسب نژاد از فریدون دارد. بزرگان در آغاز با انتخاب او 
موافق نیستند و پس از اینکه کیخسرو نژاد او را بازگو می کند و صفات نیکش را 
برمی‌شمارد, به فرمانرواپی او تن می‌دهند. او شاهی دادگر است. در بلخ آتشکده‌ای 
می‌سازد. بنا به شاهنامه (۱۲۰/۴) از همسرش که نوادة کیکاوس است صاحب دو 
فرزند می‌شود: گشتاسب و زریر . 

به روایت شاهنامه (۱۸۲/۴) گشتاسب در آغاز با پدر تیز سخن می‌گوید و از او 
تاج و تخت می‌خواهد و چون لهراسب هنوز چنین کاری را صلاح نمی‌دانند. او آزرده 
رهسپار هند و سپس روم می‌شود و دختر قیصر روم» کنایون. را به هم‌سری 
برمی‌گزیند» تا اينکه لهراسب زریر را به دنبال او می‌فرستد. گشتاسب با کتایون به 
پیشگاه پدر بازمی‌گردد. لهراسب تاج و تخت را به او می‌سپارد و خود به آتشکد؛ بلخ 
می‌رود. او در بلخ به نیایش و عبادت می‌پردازد و با ظهور زردشت در زمان گشتاسب. 
با اینکه فرتوت و ناتوان است» دین زردشتی را برمی گزیند. 

کشتاسب (ویشتاسپ) . نام او معنی (کسی که دارای اسب آماده است» دارد. در 
گاهان (یسن ۲۸ بند ۷؛ پسن ۴۴ بند ۷؛ یسن ۴۶ بند ۱۳ آمده است که او دین 
زردشت را اخثیار کرده است و پاور این دین است. گشتاسب به عنوان حامی زردشت 
مقامی بس گرامی در متن‌های آوستایی و پهلوی دارد؛ بتابر يشت‌ها او از خاندان نوذر 
است (آبان یشت. بند ۰۹۸ ۱۰۵) و دین را گسترش می‌دهد (فروردین پشت ۱۳ بند 
5٩‏ ۱۰۰). 


۱. در پهلوی: 50قتتللانگ در اوستا: 26-2502 ترش 
۲ زریر به معنی «دارند جوشن زرین؛ است. 
۳ در پهلوی: ۰۷۷15850 در اوستا: 151852۵ ۷۷. 


تاریخ اساطیری ایران ۷۱ 


در متن‌های پهلوی بنای آذر برزین‌مهر» آتش مخصوص کشاورزان» به او نسبت داده 
شده است (بندهشن, فصل ۰۱۸ بند ۱۱؛ بهار ۱۳۶۹: ۱٩؛‏ گزیده‌هایز/دسیرم فصل ۲ 
بندهای ۸۵-۸۴). دین‌آوری زردشت در دوران اوست. 

در بادگار زربران (نذ : نفضلی ۱۳۷۶: ۲۶۷) که شرح نبرد دینی کشتاسب با 
ارجاسب. شاه خیونان (هون‌ها)». و پهلوانی‌های پهلوانان ایران پس از گرویدن گشتاسب 
به آیین زردشتی است. آمده است که چون ارجاسب از موضوع دین‌آوری زردشت آگاه 
می‌شود. دو نفر از بزرگان خود. ویدرفش (بیدرفش) و «نامخواست هزاران» را همراه با 
مه‌ای به دربار گشناسب می‌فرستد و از او می‌خواهد که آیین زردشتی را رها کند. 
زریر از سوی گشتاسب نامه را چنین پاسخ می‌دهد که آنها هرگز کیش اورمزد را رها 
نخواهند کرد و آمادة کارزارند. هم مردان به نبرد خوانده می‌شوند. جاماسب آيندة 
این نبرد را که به کشته شدن ۲۲ تن از برادران و فرزندان کشتاسب خواهد انجامید. 
پیش‌بینی می‌کند. با وجود این پیشگوبی. سپاه ایران رو در روی خیونان قرار می‌گيرند. 
زریر در آغاز کشته می‌شود. بستورء فرزند خردسال زریر به خونخواهی پدر پای به 
میدان می‌گذارد و ویدرفش را با یاری روان پدر از میان برمی‌دارد. او به سوی لشکر 
می‌تازد و درفش ایرانیان را در دست گرامی‌کرد. پسر جاماسب. می‌بیند و به اسفندیار 
می رسد. اسفندیار دلیر ارجاسب را با همه سپاهیانش شکست سختی می‌دهد. سیندیاد 
پا اسفندیار در اینجا شخصیتی پرهبزگار و دیندار است و نبرد او نبردی در راه پیشبرد 
مزدیسنایی است. 

در شاهنامه. گشتاسب شخصیتی دیگر دارد که در مواردی. چندان مطلوب هم 
نیست. او در آغاز با پدر درشتی می‌کند» به هند و سپس به روم می‌رود و دختر فیصر 
روم را به همسری در می‌آورد. نام همسر او کتایون و در برخی متون فارسی ناهید است 
(یاحقی ۱۳۶۹: ۳۴۸). در متن‌های دینی همسر گشتاسب هوتوس" نامیده می‌شود. در 
شاهنامه از دو پسر گشناسب نام برده می‌شود: اسفندیار و یشوتن. اسفندیار شخصبت 
برجسته‌ای است و پهلوانی دلیر و شاهزاده‌ای پرهیزگار (فروردین یشت؛ بند ۱۰۰ اما 


. در پهلوی: 05ا0ل در اوست: ۲3012058 که به صورت آتوسا در متن‌های عربی باقی مانده است. 


ین تاریخ جامع ایران 


با این‌همه» خواهان تخت و تاج. او نیز همچون رستم هفت خانی را پشت سر می‌گذارد 
و عبور از این هفت منزل برای نجات خواهرانش است که در دست ارجاسب تورانی 
گرفتارند. ارجاسب آنان را در رویین‌دژ زندانی کرده است. گشتاسب از اسفندیار 
می‌خواهد که آنها را از این بند نجات دهد و به پاداش این کار تخت و تاج را به او وعده 
می‌دهد. اسفندیار هفت منزل سخت را طی می‌کند (فردوسی. شاهنامه. ۴۶/۴ ۲ب ). 

در خان اول» او با گرگان غول‌آسا روبه‌رو می‌شود و آنها را از میان برمی‌دارد. در 
خان دوم ده شیر نر و ماده راه را بر اسفندیار می‌بندند که به دست او نابود مي‌شوند. 

در منزل سوم آژدهایی در انتظار اوست که از دمش آتش بیرون می‌آید و اندامش 
همجون کوه خاراست. اسفندیار برای مقابله با این آژدها دستور می‌دهد گردونه‌ای 
چوبین بسازند و گرداگرد آن تیفه‌های شمشیر بنشانند و بر روی آن صندوقی نصب 
کنند که مردی بتواند در آن جای گیرد. دو اسب بر آن گردونه می‌بندند. اسفندیار زره 
بر تن» در آن صندوق می‌نشیند و گردونه پیش می‌رود. آژدها درحالی‌که آتش از کام 
فرو می‌بارده اسب‌ها و گردونه را می‌بلعد. تیغ‌های گردونه کام اژدها را می‌آزارند» اما او 
قدرت بیرون آوردن آن را ندارد. اسفندیار از صندوق بیرون می‌آید و بر مغز ازدها 
می‌کوبد و بر اثر زهری که از تن اژدها ببرون می‌آید. اسفندیار بیهوش می‌شود. شاید 
دود برآمده از زهر اژدهای از پا درآمده که تمام وجود اسفندیار را فرا می‌گیرد. او را 
رویین‌تن کرده باشد. در همه‌جا سخن از روبین‌تنی اسفندیار است. اما از چگونگی 
رویین‌تن شدن آو در هیچ متنی سخنی نرفته است. آگر رویین‌تنی آو را از این حادثه 
بدانیم. بنابراین چون اسفندیار به حالت بیهوشی می‌افتد و دید گانش بسته می‌ماند. 
تنها محل آسیب‌پذیر بدن او چشمانش می‌شود که آماج تیر رستم خواهد بود. 

در خان چهارم با زن جادوگر فریبکاری که به صورت پری زیبارویی درآمده است 
روبه‌رو می‌شود ولی فریب نمی‌خورد و او را نیز از پای در می‌آورد. 

در خان پنجم با سیمرغ دست و پنجه نرم می‌کند. این سیمرغ احتمالا همان 
سیمرغ رستم نیست. روش پیروزی آو بر سیمرغ همانند روش پیروزی او بر آژدهاست. 
سیمرغ درمانده می‌شود و به فولی می‌گریزد و بنا بر روایتی دبگر. جفت سیمرغ از 
میان می‌رود. اشاره به جفت روشن نیست. تنها در پایان کار اسفندپار چنین اشارتی 
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می‌بينيم. حتی از نرینه یا مادینه بودن آن نیز به طور روشن سخن گفته نمی‌شود. 

در خان ششم برف و سرماست که آن را نیز پشت سر می‌گذارد. در منزلگه هفتم 
با دریایی ژرف مواجه می‌شود که از آن نیز با سربلندی می‌گذرد و خواهران را نجات 
می‌دهد و به درگاه گشناسب می‌آورد. 

با هم دلاوری‌هایی که اسفندیار از خود نشان می‌دهد: باز هم گشتاسب به وعدة 
خود وفا نمی‌کند و مأموریت دشوار دیگری را برای او در نظر می‌گیرد. این بار او را به 
نبرد رستم می‌فرستد» زبرا گشتاسب از پهلوانی‌های رستم دل‌نگران است. به پاداش 
این نبرد نیز به اسفندیار وعدة تخت و ناج می‌دهد. 

کتایون. مادر اسفندیاره بسیار می‌کوشد که پسرش را از این جنگ نادرست و 
ناجوانمردانه باز دارد. ولی اسفندیار نمی‌پذیرد. او رویین‌تن است و به پشتوانة 
رویین‌تنی به مصاف رستم می‌رود. 

رستم که از این نبرد به هیچ‌وجه خشنود نیست. کوشش می‌کند که اسفندیار را 
از آن بازدارد. ولی اصرار اسفندیار سرانجام رستم را وادار می‌کند که از نام و شرف 
پهلوانی خود دفاع کند. نبردی خونین درمی‌گیرد. تیرهای رستم در او کارگر نمی‌شود. 
رستم پهلوان که نام‌آوری خود را در خطر می‌بیند. دست به دامن سیمرغ می‌شود. 
سیمرغ او را از کشتن اسفندیار برحذر می‌دارد و به او اعلام می‌کند که کشندة 
اسفندیار در آن جهان گرفتار عذاب خواهد شد و در این جهان نیز شوربخت خواهد بود 
و به زودی از میان خواهد رفت. اما بنا به خواهش رستم تیری در اختیار او می‌گذارد 
که با آن چشم اسفندیار را که در زمان رویین‌تن شدن او بسنه بوده نشانه می‌گیرد و 
بدین ترتیب. غم‌نامه‌ای دیگر بر شاهکارهای شاهنامه افزوده می‌شود. 

شاید یکی از دلایل سکوت متن‌های دینی دربارهٌ رستم این باشد که او اسفندیان 
شاهزادة پرهیزگا را از میان برداشته است. اسفندیار در واپسین‌دم پسر خود. بهمن. 
را به رستم می‌سپارد» ولی بهمن رستم را نمی‌بخشد و کينة او را در دل دارد و درصدد 
کشتن اوست. 

خون اسفندیار هرچند خلاف میل رستم و به اجبار به دست او ريخته شده است. 
سرانجام دامن پهلوان بزرگ شاهنامه را می‌گیرد و گرفتار حبلة شغاد. نابرادری خوده» 
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می‌شود (همان: ۲۳ ۲۵). شفغاد جاهی را بر از دیزه می کند» رو‌ی جاه ر می به‌شاند 9 
رستم را به آن سوی سوق می‌دهد. رستم نادانسته با رخش در این چاه می‌افتد و 
نیزه‌های کاشته شده در جاه جان او را می‌گیرد» ولی بیش از درگذشتن باتیری 
شغاد را به درخت می‌دوزد (کربستن‌سن ۱۲۳۲: ۱۸۲) و بدین‌سان» سپهدار و 
سپهسالار و جهان‌پهلوان ایران‌زمین جان به جان‌آفرین تسلیم می‌کند. خاندان رستم 
نیز به دست بهمن» پسر اسفندیا به خونخواهی پدرش به باد فنا داده می‌شود و 
پیش‌بینی سیمرغ به حقیقت می‌پیوندد. 

گشتاسب را نیز زمانی بس نمی‌ماند؛ پادشاهی را به بهمن» پسر اسفندیاره می‌سپارد 
و9 در می گذرد (فردوسی شاهنامه: ۶/۴( 
۳ بهار ۱۳۶۹: ۱۳۰). برخی بهمن را با اردشیر اول هخامنشی ملقب به درازدست 
مطابقت می‌دهند (همانجا)», و از این پس کمکم اسطوره به تاریخ وصل می‌شود. 

در شاهنامه (۳۲/ ۴ (ب) یس از بهمنء دحترش هما و بیس از هماء پسرش دار اپ 
ف مانروایی را دست می گیرند (بندهشن, فصل ۲۲ بند ۱۲؛ بهار ۱۲۶۹: ۱۳۰). 

داراب و اسکندر. دربارة داراب داستانی در شاهنامه می‌آید که بنا بر آن اسکندر به 
داراب منتسب می‌شود (محجوب ۵0 

داراب در یکی از نبردهای خود به روم لشکر می کشد و با فیلقوس (قیلیپ مقدونی) 
برد می کند (همان: ۳۹۳( 9 سیاه او ر درهج می‌شکند 9 پس از آشتی: داراب دحتر 7 
ناهید ر به همسری برمی گزیند و به ایران می‌آورد (فردوسی: ساهنامه ۷/۵ ۲). داراب 
از ناهید به دلیل نفس بدبویش دل‌جرکین می‌شود و او را که اسکندر را باردار است؛ 
به روم باز می‌گرداند. و اسکندر در خانة فیلقوس به دنیا می‌آید. به دلیل ترس از 
سرافکندگی این راز نهان داشته می‌شود و اسکندر پسر فیلقوس به شمار می‌آید و 
کینة ایرانیان در دل رومیان ريشه می‌گیرد. 

داراب همسر دیگری برمی‌گزیند و دارا از او زاده می‌شود. داراب. دارا را جانشین 
خود می‌کند و خود در می‌گذرد. دارا که با داریوش سوم هخامنشی مطابقت داده 
مبی‌شود» در برابر اسکندر سکس می‌خور د. یا جنین خلق افسانه‌ای» ایرانیان بای 
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اسکندر ایران گشاء نژاد اپرانی قایل می‌شوند و او را برادر داریوش به‌شمار می‌آورند» و 
همین داستان زیربنای اسکندرنامه و روایت‌های مثبت منتسب به اسکندر را به وجود 
می‌آورد. سرگذشت افسانه‌ای اسکندر بدون شک منشاً ایرانی ندارد و در متون باستانی 
ایران نشانی از آن نیست. احتمالاً از منابع رومی و سریانی به عربی و از آنجا به آثار 
زبان فارسی راه پافته است. در متن‌های دینی اسکندر همیشه با لقب کجسته (ملعون) 
مورد نفرین است (رداویرف‌نامه. فصل ۱ بند ۲) و در روایت‌های دینی سوختن 
اوستا به او نسبت داده شده است (بندهشن, فصل ۳۳ بند ۱۴؛ بهار ۱۳۶۹: ۱۴۰). 

بعد از اسکندر مطابق روایت‌های دینی (بندهشن» فصل ۳۲ بند ۱۵؛ بهار ۱۲۶۹: 
۰ و شاهنامه «کرده‌خدایان» (ملوک‌الطوایف) که شاهان محلی هستند و از نظر 
تایبا اشکانیا نم عطاقت واوه مس شون مام ف رت زا در داست هی کب تا گر 
شاهنامه (۱۳۵/۵) دورة چهار فرن و نیمی اشکانیان بیست بیت بیشتر را به خود 
اختصاص نمی‌دهد. از شاهان نامدار این سلسله به عنوان فرمانرو! صحبتی نیست؛ ولی 
نام آن زمامداران در قالب پهلوانان در شاهنامه فراوان است. نظیر گیو. میلاد (مهرداد)؛ 
گودرز و کارن پا قارن. 

سپس نوبت به آردشیر ساسانی می‌رسد که برای دین زردشتی زندگی دوباره‌ای 
است. و بنابر نندهشن (همانجا) کرده‌خدایان را می‌کشد و شاهی را از نو می‌آراید و دین 
مزدیسنان را رواج می‌بخشد. در متون دینی؛ به‌جز آردشیر از شاپور دوم به نام شاپور 
هرمزدان سخن گفته می‌شود که تازیان را می‌راند و شهرهایی را که آنها گرفته بودند. 
از ایشان باز می‌ستاند و آنان را با افسار می‌بندد (بندهشن. فصل ۲۳ بند ۲۱؛ بهار 
4۹ ۱۳۱). همجنین از پیروز یزدگردان و قباد سخن گفته می‌شود و به آمدن 
انوشیروان خسرو گوادان (قبادان) اشاره می‌شود که آمد و مزدک را کشت و دیسن 
مزدیستان را سامان بخشید. سپس شاهی به یزدگرد می‌رسد که بیست سال شاهی 
می‌کند و مغلوب تازیان می‌شود (بندهشن, فصل ۲ بند ۱۴؛ بهار ۱۲۶۹: ۴۹). 

دور ساسانی که حالت تاریخی دارد و بنابر خحدای‌نامه‌ها تنظطیم شله است: 
بخش‌های تاریخی شاهنامه را به خود اختصاص می‌دهد. ادامة تاربخی این سلسله در 
شاهنامه نیز با افسانه‌هایی منتسب به شاهان ساسانی همراه است. 
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در متن‌های دینی» سه هزارة سوم در میانه‌های دوران لهراسب به پایان می‌رسده 
و در ادامة تقسیمات اساطیری دوازده‌هزارساله» سه‌هزار سال چهارم آغاز می‌شود. 


نسب‌نامة فرمانروایان کیانی 
کیقباد (از تخمة فریدون و منوچهر) 
۱ 
کی م 
9 
ِ 
۳ 
آهراسب از نژاد فریدون) 
گشتاسب ررر 
فرشو کر فرشیدفرد پشوتن اسفندیار بستور 
۰۳ ۱ ##نببی. 
نوش‌آذر بهمن مهرنوش 
/ 
۱ 
دارا 
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سه‌هزار سال چهارم 

این دوره. دورة وحی دینی است. سه‌هزار سال از یورش اهریمن به گیتی گذشته 
است. و حوادث این دوره در نیمه‌راه زمانی حملهٌ اهریمن به دنیای مادی و فرشگرد 
(دورة بازسازی و به کمال رساندن جهان) انفاق می‌افتد. بیشتر مطالب سه‌هزار سال 
چهارم. مربوط به زردشت و سه موعود آوست. 


یک - هزارة اول از سه‌هزار سال چهارم 

دور زردشت. بنابر اسطوره‌های ایران باستان» زردشت. همانند دیگر آدمیان از 
سه عنصر تشکیل شده است: فره؛ فروهر جوهر یا گوهر تن. 
زردشت. نور است. همة آدمیان دارای فره هستند و چون فره آنان را ترک کنسد» 
نیکبختی از آنها روی می‌تابد. 

فروهر پاسبان آدمی است که پیش از تولد هر انسانی وجود دارده پس از مرگ او 
نیز ناقی: می‌ماند. از خانوادة بازمانده حمایت می کند 9 کارهای ید آنسان ر پاسخگو 
نیست. در جانوران» مینو جای فروهر را می‌گیرد. جوهر یا گوهر تن. صورت مادی یا 

در آفرینش زردشت. هرکدام از این سه عنصر به صورت معجزه آسایی پدیدار 
شدهآند: فره زردشت از روشنی‌های بی‌پایان به خورشید. از خورشید به ماه از ماه به 
ستارگان و از ستارگان به آتشی می‌رسد که در خانة زوئیش و فراهیم‌روان» مادر و پدر 
دوعدو: روشن ات (دینکرد ۰۷ فصل 1 بنل آید ؛ گزیده‌های زادسیرص فصل ۵). در 
لحظة تولد دوعدو (مادر زردشت)» این فره وارد بدن او می‌شود و9 درخشند گی خاصی 
بدو می‌بخشد. این نور تا زمان زایش زردشت با دوغدو همراه است و پس از آن همراه 
زردشت خواهد بود. از این نورد دهکدة ان خاندان در نور فرو می‌رود و همین موضوع. 
اهل ده را از روی نادانی به دشمنی با خاندان دوغدو برمی‌انگیزد. دوغدو ناگزیر 
می‌شود که این ده را ترک کند و به سوی دهی برود که پتیربترسپ» سردودمان 
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سپیتمان که خاندان بدری و مادری زردشت به آن تعلق دارند در آنجا ساکن است. 
این ده» راک یا راغ نامیده می‌شود. در دور ساسانی سعی شده است که آن را با جایی 
در نزدیکی دریاچه چیچست (اورمیه کنونی) مطابقت دهند؛ درحالی که از نظر تاریخی 
زردشت متعلق به شرق ایران است (آموزگار و تفضلی ۱۳۸۰: ۲۲). 

براي انتقال فروهر زردشت از عالم مینوی به این جهان» امشاسپندان ساقه‌ای از 
گیاه مقدس هوم را به وجود می‌آورند و فروهر زردشت را در آن جای می‌دهند و آن را 
در بالای کوه اساطیری آسنوند که جای آن در منابع بعدی آذربایجان ذکر شده است. 
می گذار ند. 

در سده‌های آخر سه‌هزارة سوم بهمن و اردیبهشت امشاسپند به زمین می‌آیند و 
مرغ‌هایی را که مار فرزندانشان را خورده است. وامی‌دارند که به دنبال این گیاه 
مقدس بروند و آن را در آشیانه خود بر بالای درخت جای دهند تا مار به دلیل تقدس 
این گیاه نتواند آسیبی به فرزندان آنها برساند. ساقة هوم با آن درخت پیوند می‌خورد 
و هميشه تر و تازه و سرسبز می‌ماند (دینکرد ۰۷ فصل ۲ بند ۲۲بب ). 

دوغدو با پوروشسب. پسر پتیریترسپ از خاندان سپیتمان» پیوند زناشویی می‌بندد. 
دوغدو و پوروشسب در اصل به یک خاندان تعلق دارند. در /وستا پوروشسب چهارمین 
کسی است که هوم را مطابق آیین می‌فشارد و این موهبت بدو می‌رسد که دارای 
فرزندی چون زردشت شود (ن5 : قبل» مبحث هوم). 

بهمن و اردیبهشت امشاسپند پوروشسب را وامی‌دارند که به دنبال آن ساقة هوم 
برود. پوروشسب به سوی رود دائیتی می‌رود. با معجزه‌ای به آن درخت بلند دست 
می‌یابد. هوم را بر می‌گیرد و به نزد دوغدو می‌آورد و به او می‌سپارد. 

جوهر تن زردشت را آورمزد از نزد خویش به سوی باد و از باد به سوی ابر به حرکت 
در می‌آورد. ابر آن را قطره‌قطره بر زمین می‌فرستد و به دنبال آن انواع گیاهان 
می‌رویند. پوروشسب شش گاو سفید زردگوش را به سوی آن گیاهان روانه می‌کند. 
دو گاوی که نزاییده‌انده به صورت معجزه‌آسایی شیردار می‌شوند و بدین‌گونه جوهر تن 
زردشت که در آن گیاهان هست با شیر آن گاوها آمیخته می‌شود (دینکرد ۰۷ فصل ۲ 
بند ۲۶بب ). دوغدو شیر آنها را می‌دوشد. پوروشسب ساقه هومی را که فروهر زردشت 


در آن است می‌ساید و با آن شیر گاو می‌آمیزد و به اين ترتییب فروهر و جوهر تن 
زردشت با هم یکی می‌شوند. دیوان احساس خطر می‌کنند و چشمک‌دپو را و 
می‌دارند که شهر و ده را ویران کند و درختان را درهم شکند؛ ولی امشاسپندان و 
ایزدان نمی‌گذارند که به اين معجون آسیبی برسد. پوروشسب و دوضدو از این شیر 
آميخته به هوم. با وجود مخالفت دیوان. می‌نوشند. فره که در تن دوغدوست. با 
فروهر و جوهر تن زردشت یکی می‌شود و از هم‌آغوشی آن دو نطفة زردشت بسته 
می‌شود. دیوان درصدد نابودی مادر باردار برمی‌آیند. او را به تب آزاردهنده دچار 
می‌کنند و ایزدان در مقابل, داروی لازم را به آو می‌رسانند. 

آمدن زردشت از پیش» پیشگویی شده است. گاو یکتاآفریده, جم فریدون و حتی 
گاو معجزه‌گر دوران کیکاوس از آمدن زردشت خبر داده‌اند (دینکره ۰۷ فصل ۲ بند 
٩ب‏ ). سه روز پیش از تولد زردشت. خانه پوروشسب را نور فرا می‌گیرد. در لحظةُ 
تولد او اردوی‌سوره آناهیتاء اشی خوب و دیگر ایزدان حضور دارند. زردشت در لحظة 
تولد می‌خندد» چون بهمن امشاسپند در انديشة او درمی‌آید و بهمن امشاسیند 
شادی‌آفرین است. هفت زن بدکار و جادوگران نیز در لحظ تولد او حضور دارند. 
جادوگر بزرگ ده. دورسرو. می‌خواهد با دست. سر نرم او را بفشارد و او را بک‌شد. بر 
اثر معجزة ایزدان دست او بر جای خشک می‌شود. دوروسرو ذهن پدر زردشت را 
آشفته می‌کند و تولد او را غیرعادی جلوه می‌دهد. در نتيجه, برای نابودی او هیزم 
فراوانی گرد می‌آورند تا او را در آتش بسوزانند» اما آنش در نمی‌گیرد و به روایت دیگره 
آتش او را نمی‌سوزاند. او را بر گذرگاه گلة گاو و گلة اسب می‌نهند» ولی پیشوای گاوها 
و پیشوای اسب‌ها مانع می‌شوند که کاوان و اسبان از روی او بگذرند. او را در لانة گرگ 
ماده‌ای که بچه‌هایش را کشته‌اند قرار می‌دهند. ولی پوزة گرگ خشک می‌شود. سروش 
و بهمن میش بزرگی را به سوی او روانه می‌کنند که او را شیر دهد و چون در بآمداد 
مادرش او را زنده می‌یابد» با خود می‌گوید که دیگر هرگز او را از دست نخواهد داد 
(همان. فصل ۲ بندهای ۵۹-۵۲؛ فصل ۳ بندهای ۲۰-۱). 

از پانزده تا سی‌سالگی زردشت دوران کمال آندیشه. فصل و پارسایی اوست. در 
سی‌سالگی به کنار رود دائیتی می‌رود. بهمن امشاسپند بر او ظاهر می‌شود و او به همراه 
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بهمن امشاسپند به مقام گفتگو با آورمزد و امشاسپندان می‌رسد و تا چهل‌سالگی در 
گفتگو ۴ اورمزد 0 

پس از آن که اورمزد اسرار دین ر بر زردشت اشکار می کنده» او بیامبری دین 
مزدیسنی و رسالت خود را اعلام می‌دارد. روحانیان و جادوپزشکان و فرمانروایان آن 
گشتاسب می‌شود و او را به دین اورمزد فرا می‌خواند. او با ۲۱ نسک اوستا و سرو 
سرانجام زردشت را به زندان.می‌کشاند (آموزگار و تفضلی ۱۳۸۰: ۴۲ اما در پی 
بیماری اسب سیاه محبوب گشتاسب که فقط زردشت توانایی درمان او را دارده 
گشتاسب 9 مرن هو موس 9 پبسرش اسفندیار ایمان می آورند (دینکرد ۷۲ فصل 1 
بند ٩۷۲۰‏ زرادشت‌نامه. بیت .)٩۴۲‏ 

برای ثبات بخشیدن به اپمان کشتاسب که هنوز تردیدی در خاطرش هست. بهمن 
و اردیبهشت امشاسپند و ایزد آتش خود را به او می‌نمایند و تردید را از انديشة او 
می‌زدایند (دینکرد۷ ۱ فصل 01 بند ۷۲ 

کشتاسب می‌خواهد حایگاه حود ر در آن جهان بدائد. زردشت نیایش نه جای 

1 ۰ ۲ 3 اه ۱ : ۲ 
می‌آورد و خوانی می‌گسترد و در آن می و بوی و شیر و نار می‌نهد. گشتاسب مي را 
می‌نوشد و جای والای خود را در آن جهان می‌بیند. بوی به جاماسب می‌رسد و بر اثر 
و جاودانه می‌شود. دانه‌های انار به پسر دیگر کشتاسب. اسفندیاره می‌رسد و رویین‌تن 
می‌شود. 
فرمانروای خیونان, برانگیخته می‌شود و به نبرد ایرانیان می‌آید, اما شکست می‌خورد 
رراآتشت‌نامه» بیت ۱۱۶۲بب). 


سرانجام زردشت در هفتادوهفت‌سالگی (در برخی از نوشته‌ها در هفتادسالگی) 


۱. بوی در زبان پهلوی هم‌معنی بوی خوش و گل می‌دهد و هم‌معنی وجدان. 
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به دست تور برادروش که بنا به برخی از روايت‌ها به صورت گرگ (نماد حیوانات 
اهریمنی) درآمده است» کشته می‌شود (روایت پهلوی:۱۴۱). زردشت. به روایت 
نوشته‌های پهلوی انسان کامل آبین مزدیسنایی است (دینکرد۷. فصل ۳ بند ۲۱) که 
در میانة تاریخ این جهان ظهور می‌کند. کارهای او بعد جهانی دارد. او بیدادی را که 
به گیومرث رفته است» جبران می‌کند. در سایة اوست که سوشپانس, آخرین موعود 
زردشتی» خواهد توانست وظيفة خود را به انجام برساند. 

پشوتن. از رویدادهای پس از دوران زردشت. آمدن پشوتن, پسر فناناپذیر گشتاسب 
است که در کُنگدژ زندگی می‌کند. سیاوش, پدر کیخسرو, این ده را ساخته است. 
بنا به روایتی» خورشیدچهر یکی از پسران زردشت. با پشوتن در این دژ به‌سر می‌برد 
و همراه او و سپاهیانش خواهد بود. در هزارة زردشت. پشوتن پیشاپیش مردان سپاهی 
خود که جامه‌ای از پوست سمور بر تن دارند یا به روایتی» درفش آنان از پوست سمور 
است از کنگ دز بیرون می‌آید و بدخواهان را بیرون می‌کند و سرزمین ایران را در 
اختیار می‌گیرد (بندهشن, فصل ۲۲ بند ۲۸؛ روایت پهلوی: ۱۶۱). او پس از این نبرد 
دوباره به کنگ‌دژ برمی گردد تا هر بار که به او نیاز باشد باز گردد. 

بهرام ورجاوند. ظهور بهرام ورجاوند نیز در این دوران است. وی نمادی از ایزد بهرام 
است که به صورت شاهی, سوار بر پیل سفید آراسته‌ای, برای یاری ابرانیان در برابر 
بدخواهان و دشمنان, از کابل یا از هندوستان می‌آید (جاماسب‌آسا ۱۹۱۴: ۱۶۰). 


دو - هزارة دوم و سوم از سه‌هزار سال چهارم 

در روایت‌ها آمده است که زردشت سه بار با همسر خود. هووی » نزدیکی می‌کند. 
هووی هر بار خود را در آب کیانسه" (هامون) می‌شوید. و نطفه‌های زردشت از طریق 
هووی وارد اين آب می‌شوند. ايزد نربوسنگ آن نطفه‌ها را در اختیار می‌گیرد و برای 
نگهداری به ایزدبانو اردوی‌سوره آناهیتا می‌سپارد تا در زمان مناسب با نطفة مادران 


۱. پهلوی: (۷6۷ برای توضیحات بیشتر دربارة همسرآن و فرزندان زردشت. نک : آموزگار و تفضلی ۱۳۸۰: ۲۶. 
۲ پهلوی: 10058 که در متون فارسی زردشتی به صورت کیانسه و کانفسه آمده است (صد در بندهشن, در ۳۵ بند ۴) 
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فرزندان موعود زردشت بیامیزد. برای نگهداری این نطفه‌ها ۹۹۹۹٩‏ فروهر مقدس 
گماشته شده‌اند. جای نگهداری این نطفه‌ها همان آب کیانسه است که گویند همجون 
سه چراغ در بن درباچه می‌درخشند (بندهشن, فصل ۲۵ بند ۶۰؛ صد در بندهشن.» 
در ها ۱). 


موعودان يا نجات‌بخشان 

اوشیدر با هوشیدر . سی سال مانده به بایان سده دهم از هزارة زردشت. 
دوشیزه‌ای از پیروان دین به (زردشتی) به نام نامیگ‌پد" (کسی که پدر نامی دارد) که 
نسبش به زردشت می‌رسد» در آب کیانسه می‌نشیند و از آن می‌خورد. نطفة زردشت 
وارد بدن او می‌شود و وی؛ اوشیدر یا هوشیدر را به دنیا می‌آورد. 

چون اوشیدر به سی‌سالگی می‌رسد. خورشید ده شبانه‌روز در اوج آسمان, در همان 
جایی که در آغاز آفرینش آفریده شده بود می‌ایستد و فرو نمی‌شود (بندهشن, فصل 
۳ بند ۲٩‏ بهار ۱۲۶۹: ۱۴۲) تا همه بدانند که کاری نو خواهد بود. اوشیدر به مقام 
گفتگو با آورمزد می‌رسد. و به برکت اين کار سه سال برای گیاهان بهار مداوم خواهد 
بود. 

انواع گرگ‌ها در یک جا گرد می‌آیند و همه به صورت گرگ واحدی درمی‌آیند. 
بهدینان (پیروان آیین زردشتی) به مقابلة او می‌روند و او را نابود می‌کنند. به این 
ترتیب» دروج چهارپایان نابود می‌شود. زهر این حیوان تا یک فرسنگ به زمین و گیاه 
می‌رسد و آنها را می‌سوزاند. از آن دروج» دیوزن جهی به شکل ابر سیاه بیرون می‌آید 
و سپس وارد وجود مار می‌شود. در اين دوران «مزن»‌های دیونژاد از میان می‌روند. 
افراط و تفریط کم می‌شود و پیمان (اعتدال) که هستة اصلی آیین مزدیسنایی است 
قوی‌تر می‌گردد. 

از رویدادهای مهم اين دوره آمدن دیو ملکوس یا مرکوس است . نام این دیو یا 
در پلوی: ,در اوس: 80:8( همعنی«ررنندة تقو 


۲ در بهلوی: 210 ۱8 در آوستا: 32 اوانا۳ 


۲ در روایت‌های اسطوره‌ای زمان آمدن این دیو جابه‌جا می‌شود. 
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موجود اهریمنی با واژه مردن ارتباط دارد. او را با تور برادروشء یعنی شخصیتی که 
زردشت به دست او کشته می‌شود. هم‌نژاد می‌دانند. اپن دیو در بایان هزارة اوشیدره 
سرما و بارانی سخت ایجاد می‌کند (بندهشن. فصل ۳۳ بند ۳۰بب ؛ بهار ۱۳۶۹: ۱۴۲ 
پیشوایان دینی بنا بر آگاهی قبلی خود به مردمان توصیه می‌کنند که پیش‌بینی‌های 
لازم را به عمل آورند. سرمای سخت و طولانی بیشتر مردم و چهارپایان را در چهار 
زمستان نابود می‌کند؛ ولی سرانجام با نیایش‌های بهدیتان, ملکوس نابود می‌شود و 
مردمان و چهارپایان از ور جمکرد (دژی که جمشید برای نگهداری مردمان از سرما 
ساخته است) بیرون می‌آیند و در سرزمین‌های مختلف پراکنده می‌شوند و نسلشان 
فزونی می‌یابد. 

اوشیدرماه یا هوشیدرماه . سی سال مانده به پایان هزارة اوشیدر. دوشيزة بهدینی 
به نام وین" (کسی که پدر خوب دارد) که نسبش به زردشت می‌رسد» در آب کیانسه 
آب تنی می‌کند و از آن می‌خورد و نطفة زردشت وارد بدن او می‌شود. از اين دوشیزة 
پانزده‌ساله اوشیدرماه پا هوشیدرماه به دنیا می‌آید. 

وقتی که اوشیدرماه سی‌ساله می‌شود. خورشید به مدت بیست شبانه‌روز در اوج 
آسمان می‌ایستد تا بهدینان بدانند که هزارة اوشیدر به پایان رسیده است و آغاز هزارة 
اوشیدرماه است. به برکت گفتگوی اوشیدرماه با آورمزده شش سال برای گیاهان بهار 
مداوم خواهد بود. در این دوره شپر گوسفندان به حداکثر افزایش می‌بابد. دیوهای 
گرسنگی و تشنگی نزار می‌شوند. مردمان با یک وعده غذا برای سه شبانه‌روز سیر 
می‌شوند (بدهشن» فصل ۰۲۳ بند ۲؛ بهار ۱۳۶۹: ۱۲۵). در میان مردم دوستی. 
آشنایی» آشتی و شادی خواهد بود. در اين هزاره کسی نمی‌میرد. مگر این که او را با 
سلاحی نابود کنند یا از پیری بمیرد. شیرینی و چربی در شیر و گیاه چنان کامل 
می‌شود که مردم نیازی به خوردن گوشت نمی‌يابند. در پایان این هزاره. مردم 
شیرخواری را نیز رها خواهند کرد و به گیاه و آب بسنده خواهند کرد تا سرانجام به 


۱. پهلوی: حاقت تقل1ونا» اوست: تلمحه11-)25172[] به معنی ایرورانندة نماز». 
۲ پهلوی: ۰۷۷۵1-۲10 /وست: 16۵2۲ ۰۷۵۵ 


پایه‌ای برسند که ننها از «مینو» تغذیه کنند. 

ماری بزرگ در این دوران به وجود خواهد آمد که دروج ماران و نمايندة همة 
خزندگان آزاردهنده است. بهدینان به نبرد با اين مار می‌پردازند و با مراسم آیینی 
آن دروج را می‌گدازند. زهری که از آن بیرون می‌آید تا یک فرسنگ زمین و گیاه را 
می‌سوزاند. از میان آن دروج» دیوزن جهی بیرون می‌آید و به شکل ابری یا دودی در 
دروجی از نخمة دو پایان جای می‌گیرد. 

در اين هزاره ضحاک از بند فریدون رها می‌شود (بندهشن, فصل ۳۳ بند ۲ اب ؛ 
بهار ۱۳۶۹: ۱۴۲) و فرمانروایی خود را بر دیوان و مردمان از سر می‌گیرد و به آزار آب 
و آتش و گیاه و مردم می‌پردازد. آب و آتش و گیاه شکایت به آورمزد می‌برند و از او 
می‌خواهند که فریدون را برانگیزد تا ضحاک را نابود کند. اورمزد همراه با امشاسیندان 
به نزد روان فریدون می‌روند تا او را برای نابودی ضحاک برانگیزند. روان فریدون از 
نابود کردن ضحاک اظهار ناتوانی می‌کند. و این مأموربث به عهده گرشاسب گذاشته 
می‌شود. کیخسرو گرشاسب را بیدار می‌کند و آو تیری می‌آندازد و ضحاک نابود می‌شود. 

سوشانس/ سوشیانس/ سوشیانت . پایان جهان. سی سال مانده به پایان دهمین 
سده از هزارة اوشیدرماه. دوشيزة بهدین پانزده‌ساله‌ای از نسل زردشت به نام کواگ‌پد؟ 
(کسی که دارای پدر فزاینده است) در آب کیانسه آب‌تنی می‌کند و از آن می‌نوشد. 
نطفة زردشت وارد بدن او می‌شود و سوشیانس از او به دنیا می‌آید. سوشیانس مانند 
خورشید درخشان است. با شش جشم به هر طرف می‌نگرد تا رآه نابودی کامل دروج‌ها 
را بیابد. در سی‌سالگی به مقام گفنگو با اورمزد و آمشاسپندان می‌رسد و به برکت این 
گفتگو: خورشید به مدت سی شبانه‌روز در میان آسمان می‌ایستد. در بازگشت از اين 
گفتگو. کیخسروء سوار بر ایزد وای (ویو) به پذيرة سوشیانس می‌آید و از کارهای نیک 
پیشین خود که بنکدة کنار دریاچ چیچست را نابود کرده و آفراسیاب تورانی را از میان 


۱. پهلوی: ۵0857505 اوستا: -5205806 به معنی سودرسان یا سودبخش. 

۲ پهلوی: 010 2۵۲۷5۵ /وستا: 160۶ ۵60081 . این نام به صورت اردد بد و رواگ بد هم آمده است. 

۴۳ سومین موعود در اوستا 67012 ۸۹26 است. به معنی کسی که دارای تقوایی تن یافته است. ولی در متون پهلوی نام 
سوشیانس جای آن را می‌گیرد که صفت هر سه موعود است. 
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برده است. یاد می کند. سوشپانس از کیخسرو می‌خواهد که دين به را بستاید (آیین 
بهدینی را ببذیرد). کیخسرو این دین را می‌ستاید (روایت پهلوی: ۱۳۸) بدین ترتیب» 
او فرمانروا می‌شود و سوشیانس. موبد موبدان دوران می‌گردد. سوشیانس سپاهی بر 
می‌انگیزد و به کارزار دیو اشموغی (اهلموغی) یعنی بدعت» می‌رود و برای موفقیت در 
این کار نیایش می‌کند. آن دیو به بالا و پایین زمین می‌جهد و سرانجام در سوراخی 
فرو می‌رود. شهریور آمشاسپند بر این سوراخ فلز گداخته می‌ریزد و او را محبوس 
می‌کند تا سرانجام به دوزخ افند (همان: ۲۵۲). 

سوشیانس بدکاران را عقوبت می‌کند (بندهشن, فصل ۳۴ بند ۳۵؛ بهار ۱۳۶۹: 
۷) هو نیایش به جای می‌آورد که هم دیوان نابود شوند. پس, آورمزد اهریمن را 
بهمن اکومن را اردیبهشت ایندر ره شهریور ساوول راء سپندارمذ ترومد نانگهیس با 
ناهیه راء خرداد و امرداد تیریز و ی را شکست مي‌دهند. دیو آز نخست دیو خشم و 
دیوان دیگر را می‌بلعد و بعد ایزد سروش دیو آز را نابود می‌کند یا سروش خشم را 
مستقیما از میان برمی‌دارد (بندهشن. فصل ۰۲۴ بند ۲۷ب ؛ بهار ۱۲۶۹: ۲۸). 

اورمزد گنامینو را با تمام تاریکی‌ها و زشتی‌هایی که او آفریده است. از طریق 
سوراخی در آسمان که در آغاز آفرینش از آنجا حمله را آغاز کرده است. به بیرون 
آسمان می‌راند و به دوزخ روانه می‌سازد» به گونه‌ای که دیگر باز نگردد. آن سوراخ با 
فلز گداخته مسدود می‌شود و فلز گداخته بر دوزخ جاری می‌گردد تا گند و ریمنی با 
آن فلز بسوزد و پاک شود (بندهشن. فصل ۳۴, بندهای ۳۲-۳۱ بهار ۱۳۶۹: ۱۴۸). 

این دوره. دورة تکامل موجودات آورمزدی است. همة دیوان از نسل دوپایان و 
چهارپایان نابود می‌شوند. بیماری؛ پیری» مرگ آزاه ستم و اشموغی از میان می‌رود. 
گیاهان همه سرسبزند و آفریدگان در خوشی به‌سر می‌برند. 

سوشیانس وظيفة برانگیختن مردگان را دارد. هرکدام از این مردگان در طی زمان 
و پس از گذراندن داوری انجامین در حضور مهر و سروش و رشن از پل چینود 
می‌گذرند. چینود" يا چینور پلی است حد فاصل این جهان و آن جهان که بر بالای 


۱. پهلوی: لام ۷۵0ه) اوستا: ۷ها0029 .10۷86) به معنی پل گزینش. 


قلة دائیتی جای دارد (تفضلی ۱۳۸۰: ۸۲) و یک بازوی آن در بن البرز در شمال و 
بازوی دبگر آن در سر البرز در جنوب قرار دارد. این پل برای نیکوکاران به پهنای 
فرسنگ‌ها و برای گناهکاران همچون لبةٌ تیغ است. نیکوکاران را ایزد دین به هپأت 
زیبارویی خوشبو پذیره می‌شود (مینوی خرد. فصل ۱ بند ۱۲۲بب ) و آنها در منازل 
بهشت که ستاره‌پایه. ماهپایه, خورشیدپایه و گرزمان (گروتمان: محل سرودها و 
روشنی‌های بی‌پایان) نام دارنده قرار می‌گيرند. بدکاران که آنان را عفریته‌ای پذیرا 
می‌شود (همان فصل ۱ بند ۱۵۸بب )؛ در چهار طبقة دوزخ که آخرین طبقة آن 
محل تاربکی‌های بی‌پایان است. جای می‌گیرند. 

روان‌ها در اين منازل تا رستاخیز و بازسازی جهان جای خواهند داشت. چون 
دوزخی بودن ابدی برای پیروان آیین زردشتی متصور نیست و دوزخ در متن‌های 
پهلوی همچون بیمارستانی توصیف شده است (شکند گمانیک وزار فصل ۲ بند ۹۶؛ 
برایر ارتکاب گناه بوده است. برای قوی‌تر شدن و فقط به کفارة ضعفی که از خود 
نشان داده است. در دوزخ به دست دیوان عذاب خواهد شد. 

سوشیانس پنج روز آخر ماه اسفند در پنج نوبت نیایش به جای خواهد آورد تا 
مردگان زنده شوند. نحست استخوان گیومرث ر برانگیزند» سیس مشیه و مشبانه 9 
سپس کسان دیگر را (بندهشن, فصل ۳۴ بند ۶؛ بهار ۱۳۶۹: ۱۴۶). 

در این دوران, سوشیانس گاو هدیوش" را خواهد کشت و از آمیزة چربی آن با گیاه 
هوم» نوشابه‌ای خواهد ساخت که به مردگان برپا خاسته. عمر جاودانی خواهد داد 
(بندهشن, فصل ۲۴ بند ۲۳؛ بهار ۱۳۶۹: ۱۴۷). این مردگان بریاخاسته چهل‌ساله و 
پانزده‌ساله خواهند بود (پندهشن. همانجا). به روایتی. کسانی که گوشت خورده‌اند. 
چهل‌ساله و کسانی که گوشت نخورده‌اند. پانزده‌ساله جلوه کنند (ماه فروردین روز 
خرداد. بند ۳۱) و همدیگر را باز خواهند شناخت. 

در پاسخ به این مطلب که بدن‌های از میان رفته چگونه شکل نخستین خود را باز 


۱. پهلوی: 1324210 /58بره۲184 
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خواهند یافت در متون زردشتی (بندهشن, فصل ۱۳۴ بند ۴ب ؛ بهار ۱۳۶۹: ۱۳۵ 
صد در بندهشن» خاتمة کتاب) آمده است که چون مردمان درمی‌گذرند. استخوان و 
رگ و پی آنها به زمین, خون به آب‌ها و موی به درخت سپرده می‌شود و امشاسپندان 
حافظ و نگاهدار آنها هستند. چون اورمزد اراده می‌کند که مردگان را برانگیزد» فرمان 
می‌دهد که همه. آنجه در امانت دارند بازآورند. جان‌ها دوباره در تن‌ها می‌شوند و 
مردم برمی‌خیزند پانزده ساله و چهل ساله. 

ورمزد در نخستین روز از پنج روز آخر سال (خمسة مسترقه یا پنجة دزدیده) از 
آسمان پایین می‌آید. بر تخت می‌نشیند و داوری همگانی را رفبری می‌کند. 
درستکاران به بهشت می‌روند و دوزخیان برای باز پس دادن کفاره‌ای دیکر, برای سه 
روز دیگر به دوزخ بازمیگردند. سرانجام سپندارمد» ایزدبانوی زمین. نزد اورمزد برای 
گناهکارانی که هنوز در دوزخ هستند» شفاعت می‌کند و آنها دوباره به زمین 
بازمی‌گردند. درستکاران نیز دوباره بر روی زمین می‌آیند. زمین تا سپپهر ستارگان بلند 
می‌شود و گرزمان» بالاترین پایة بهشت نیز تا سپهر پایین می‌آید و همه‌جا گرزمان 
می‌شود و همة جهان تغییر شکل می‌دهد. در آن وقت. مردمان بدنی درخشان خواهند 
داشت. آب گللآلود نخواهد شد و آتش بدون دود خواهد بود. سپندارمد مردان و زنان 
بی‌زن و شوهر را همسر بخشد (ماه فروردین روز خرداد. بند ۴۳). مردان و زنان با هم 
آمیزش خواهند کرد» ولی زاد و ولدی نخواهد بوده جز برای آنهایی که در طی زندگی 
از لذت داشتن فرزند محروم بوده‌اند. خوشبختی بی‌پایان و بی‌حد و مرز خواهد بود 
(روایت پهلوی: ۱۵۵-۱۵۲) 

این» بازگشت به سوی وضع پیش از آفرینش نپست. بلکه بیشتر توصیفی از هم 
نیروهای بالقوة آورمزدی و فرمانروایی قطعی اوست. بدی کاملاً از میان خواهد رفت و 
زمان گرانه‌مند به زمان بیکران خواهد پیوست. 


برای پیروان زروان» تاوان یک لحظه شک زروان به این صورت پرداخته مي‌شود. 


۱ در تقویم مزدیسنی» سال, دوازده ماه سی روزه است. پنج روز باقیمانده از ۳۶۵ روز به نام پنجة دزدیده یا بهیزک, آخرین 
روزهای سال است. این روزها مصادف با آخرین گاهانبار است که سالگرد آفرینش انسان است (آموزگار ۱۳۸۶: ۲۳۸). 
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نمابه 


آئوگه (پژوه_شگر). ۰۲۴۶-۲۴۵ ۰۲۴۸ ۲۵۴-۲۵۲ 
۲۵۸-۶۴ 

آب حیات» ۱۰۱ ۱۰۴-۱۰۲ 

آبان پشت» ۰۳۹۹ ۸۹-۶۸۷ ۷۲۲ ۷۲۸ ۰۷۳۶ ۷۴۷ 
۳۱۵۰ 

آبایف (پژوهشگر) ۲۱۷ 

آبتین| آتبین آثفیان, ۷۰۰ 

آبراه سوئز ۸۴ 

آبریزگان. جشن؛ ۵۲۰ 

آبگار. پادشاه اوسروئن؛ ۳۱۵ ۳۳۸ ۳۴۶ 

آبل (پژوهشگر)» ۴۲۳ 

آیاسیاکا/ آپاسکاه ۲۰۴ 

آپولو (ایزد)» ۰۳۲۷ ۰۱۷۲۸ ۱۹۴ 

آپولو (پرستشگاه)؛ ۰۷۱ ۳۶۲ 

آپولودروس» ۲۰۲ ۲۰۴ 

آپولودوت/ آپولودت برادر اوتیدم ۰۱۹۸ ۰۲۰۶ ۲۰۸ 

آپولودورس آرتمیتی, ۲۶۶ 

آپولون (ایزد)؛ ۲۴۴ 

آپولونیوس تباني, ۱۰۳ 

آپیان (تاریخ‌نگار)» ۰۱۸۴ ۳۰۷ 


آپین (پژوهشگر)» ۲۴۳ 

آتالوس دوم. ۰۱۵۱ ۱۷۳ 

آتالوس یکم سوتره حکمران پرگاموم, ۰۱۲۹-۱۲۷ ۱۳۲ 

آتالوس, برادر ائومنس دوم ۰۱۴۱ ۱۴۴ 

آتالوس» سردار رومی, ۶ ۱۳۷-۱۳۶ 

آتالیایی‌ها (آنتالیای امروزی»» ۰۱۴۲ ۱۴۴ 

آتامائیتاء از ایلامیان. ۲۳۸ 

آنامانیا (مکان)؛ ۱۳۸ 

آتروپاتس (فرمانده مادی‌ها» ۱۵ 

آتروپاتن (مکان)» ۰۱۳۰ ۸۱۶۶ ۰۱۲۸ ۰۱۸۰ ۳۶۶ نیز 
نک : آذربایجان 

آتش (آتشکده) بهرام ۴۸۲ 

آتش آدران» ۶۹۸ 

آتش اوروازيشته» ۶۹۸ 

آتش برزیسوه. ۶۹۸ 

آتش بهرام. ۶۹۸ 

آتش دادگاه. ۶۹۸ 

آتش سپنيشته. ۶۹۸ 

آتش مینوی. ۶۹۸ 

آتش وازيشته» ۶۹۹-۶۹۸ 


۷۷۳ 


آتش وهوفریانه, ۶۹۸ 

آتنن, ۵-ع ۲۲ ۴ ۱۴۲ ۰۱۷۲ ۰۱۷۵ ۰۱۸۳ ۱۳۳۷ 
۸ ۶۴۶ ۶۵۸ ۵۷۸ 

آتنا (معبد)» ۲۴۷ ۲۸۵ 

آتنالس, ملکه, ۱۷۴ 

آتناپوس, برادر آئومنس دوم ۱۴۱ 

آتنی» سبک معماری, ۴۲۹ 

آتنی‌ها/ آتنیان» ٩۴‏ ۵۷۶ 

آثارالباقية ابوریحان بیرونی, ۰۲۷۳ ۱۳٩۳‏ ۴۶۲ 

آخایوس, سردار سلوکی» ۰۱۳۰-۱۲۹ ۰۱۳۲ ۱۸۲ 

آخاییه (اتحادیه)» ۱۳۷ 

آخاییه‌ای‌ها» ۱۳۹-۱۳۸ 

آخیس (شهر)» ۱۱۸ 

آد,اناهید, ملکه. ۴۸۸ 

آدولیس (مکان)» ۱۲۴, ۲۳۹ ۶۰۲ 

آدیابن/ آدیابنه (مکان)» ۰۱۶۶ ۲۸۴ ۰۲۹۹-۲۹۸ ۳۱۱ 
۱ ۳۳۸ ۲۴۶, ۳۴۹ ۸۵۰۴ ۰۵۱۷ ۸۵۸۰ ۵۸۶ 
نیز نک : آشور 

آدیامان. استان, ۱۷۶ 

آذر (ایزد). ۷۲۶ 

آذر برزین‌مهر (آتش کشاورزان). ۶۹۸ ۸۷۲۳ ۷۵۱ 

آذر فراز گرد ۵۰۱ 

آذر فرنبغ (آتش موبدان), ۲۷ع ۶۹۸ ۷۲۳ 

آذر آتش (آتر آدر)؛ ۶۹۹-۶۹۸ 

آذرباد مهرسپندان/ مارسپندان, ۰۵۱۶-۵۱۳ ۵۱۸ 

۴۷۰ ۰۳۴۱ ۳۳۰ ۰۳۲۴ ۸۳۱٩ ۰۲۲۵ ۰۱۶۶ آذربایجان»‎ 
۶۲۷ ۸۵۷۸ ۰۵۵۱ ۵۴۶ ۵۱۸ ۰۵۰۴ ۴۹۵-۴ 
۷۵۸ ۶۹۸ ۰ 

آذربایگان» ۵۸۶ 

آذرپای (پژوهشگر). ۵۱۷ 

آذرفرنبغ: شاه میشان, ۴۹۰ 

آذررگشسپ! آذر گشنسپ (آتشکده» ۰۵۴۸ ۶۲۷ 

آذ رگشنسب (آتش ارتشتاران): ۶۹۸ ۱۷۲۳ ۷۴۸ 

آذرمیدخت. ۵۵۰ 

آذرنرسه پسر هرمزد دوم ۵۰۰ 

آذرنوش (پژوهشگر)» ۸۵۰۲ ۰۵۰۵ ۵۱۶ 


تاریخ جامع ایران 


آراخوزیا (مکان)» ۰۲۵ ۰۲۷ ۰۱۱۷ ۰۱۳۴ ۲۰۱: ۲۰۵- 
۶( ۳۱۹3 

آراخوزیایی‌ها (قوم)» ۰۱۵ ۰۲۰٩‏ ۲۹۴ 

آرادن (شهر), ٩۳‏ 

آرادوس (شهر): ۰٩۲‏ ۱۲۲ 

آرارات» رشته کوم. ۱۶۴ 

آراگو (رون), ۱۶۹ 

آرال, درپاجه, ۲۹۷ ۶۱۰ 

آرامگاه کورش» ۸۷۰ ۱۰۷ 

آرامی (خط)» ۲۵۴, ۳۶۴ 

آرامی (زبان)» ۳۶۲ 

آرتائوس ۵ 

آرتابازان (از سرداران داریوش), ۲۵ 

آرتابازوس (از پارسیان). ۸ ۰۲۷ ۲۹۳ 

آرتاشس, حکمران ارمنستان» ۵۲۵ 

آرتافرن برادر داربهش. ۳۵۵ 

آرتاکس» شاه ارمنستان. ۳۲۱ 

آرتاکسات آرتاک‌ساتا/ آرتاشات. تختگاه ارمنستان» 
۱ ۵۷۸ ۶۰۵-۳۶۰۲ 

آرتاگن (ایزد)» ۱۷۸ 

آرتاوازد» شاه ارمنستان» ۵۷۸ 

آرتمیس (معبد). ۰۲۴۷ ۲۸۵ 

آرتیستون دختر کوروش؛ ۳۵۵ 

آرخلائوس سیسینس, ۱۷۵ 

آرخلائوس فیلوپاتریس, ۱۷۵ 

آرخلائوس, ۰۱۷۴ ۱۸۴-۱۸۳ 

آرزو همسر سلم؛ ۷۳۱ 

آرس (ایزد)» ۱۷۸ 

آرساسس؛ ۲۷۲ 

آرسی, لقب روسا بوئه- چی, ۲۹۴ 

آرسیت (ساتراپ فریجیه)؛ ۷ 

آرسینوئه, ن: بطلمیوس پنجم اپیفانس 

آرش کمانگیره ۳۸۰, ۷۳۴ 

آرش, نیای اشکانیان؛ ۳۷۲ 

آ رکادیوس. امپرأتور روم شرقی» ۱۹ ۵۲۰-۵ ۰۵۹۰ ۵۹۵ 

آرمازی (رود)؛ ۱۶٩‏ 


نمایه 


آرمازی (مکان)» ۴۹۹ 

آرمازیسخوی (شهر)» ۱۶٩‏ 

آرموز یک (اقامتگاه): ۱۶۹ 

آریارات (مکان)» ۱۷۲ 

آریارات اول. شاه کاپادو کیه, ۱۷۳ 

آریارات پسر آریارمنه, ۱۷۲ 

آریارات پسر آنتیوخیس» ۱۷۳ 

آریارات پنجم. ۱۷۴-۱۷۳ 

آریارات چهارم اوزیه, ۰۱۷۳ ۱۷۴ 

آریارات سوم» ۱۷۳-۱۷۲ 

آریارات ششم اپیفانس فیلوپاتوره ۰۱۷۴-۱۷۳ ۱۸۲ 

آریاات نهم اوزییس فیلادلفوسء ۱۷۵ 

آریارات هشتم. ۱۷۲. ۱۷۴ 

آریارات هفتم فیلومتور ۱۷۴ 

آرباراتس سوم شاه» ۰۱۲۲ ۱۲۸-۱۲۶ 

آریارمنه (نیای کورش): ۰۷۳-۷۲ ۱۷۲ 

آریاسپ‌ها (قوم)» ۲۷ 

آریان (تاریخ‌نگار): ۰۱ ۰۱۲-۷ ۰۱۷-۱۵ ۰۲۱-۲۰ ۲۳- 
۸ ۸ ۶۴ ۰۲۳۹-۲۳۶ ۲۷۵ 

آریانا, ۵۷۶ 

آریاییان, ۷۰ ۷۴ع ۶۷۶ 

آریستوبولوس (تاریخ‌نگار»» ۱۰۸-۱۰۶ 

آریستومنز پسر فیلیپ. ۲۶۰ 

آریستونیکوس (نبرد)» ۰۱۷۳ ۱۸۲ 

آریوبرزن (سردار ایرانی)» ۰۲۲-۲۰ ۰۲۴ ۲۶ ٩۴‏ ۳۰۰ 
۳۳۱ 

آریوبرزن آمیسوس, ۱۸۱ 

آریوبرزن اول فیلورومایوس» ۱۷۴ 

آریویرزن دوم فیلوپاتوره ۱۷۴ 

آریوبرزن سوم آوزبه فیلورومایوس» ۱۷۵-۱۷۴ 

آریوس (رود)؛ ۲۰۰,۱٩۳‏ ۲۰۴ ۲۱۰ 

آریوس (مکان)» ۱۳۲ 

آریه (ساتراپ)؛ ۰۲۷-۲۶ ۰۲۰۵ ۲۰۷ نیز نک : هرأت 

آر (دیو), ۷۱۰ 

آزادان, از طبقات اجتماعی» ۳۵۷ 

آزارا (معبد). ۲۴۷ 


۷۷۵ 


آزس (دوره): ۴۵۰ 

آزوف (مکان). ۲۱۳ 

آزیس دوم, از شاهان هندی, ۲۹۶ 

آزیس یکم از شاهان هندی, ۲۹۶ 

آساندروس (ساتراپی لیدی» ۸ 

آسپرودیس/ آسپروداس (رود)» ۰۴۹۴ نیز نک : اسپیدرود 

استوپالیا (شهر)» ۱۰۷ 

آسنیاگ. ۷۱ 

آسمان (ایزد)» ۷۰۴ 

آسموسن (پژوهشگر) ۰۴۷۸ ۵۱۱-۵۰۹ ۵۳۲۱ 

آسمونی, دورد» ۱۵۳۲ 

آسورستان, ۵۸۶ 

آس‌ها (قوم)» ۰۲۱۷-۲۱۳ ۰۲۲۱ ۲۳۲-۲۲۹ 

آسی نو (زبان). ۲۱۷ 

آسپاء ۰۷۰ ۰۱۱۶ ۰۱۳۲۷ ۱۳۹ ۰۱۴۲ ۰۱۵۷ ۲۰۷ ۳۵۴ 
۴۲۲-۱ ۴۳۲, ۶۷۴ 

آسیانی (قبایل» ۰۱۵۲ ۲۱۶-۲۱۵ 

آسیای جنوب شرقی, ٩۸‏ 

آسیای صغیر ۰۲ 8-۵ ۱۰-۸ ۰۱۲ ۱۵ ۰۲۰ ٩۲‏ ۱۱۷ 
۹ ۰۱۲۰-۲۰ ۰۱۳۲ ۰۱۳۷-۱۲۵ ۱۴۰- 
۴ ۰۱۵۵ ۰۱۷۱۰۱۶۵ ۰۱۷۶ ۱۷۸: ۰۱۸۰ ۱۸۲- 
۵ ۶ ۰۳۰۰ ۳۱۴ ۰۳۱۷ ۳۲۱ ۲۹۴ ۴۷۶ 
۰۵۷۸-۷۲ ۵۸۸ ۰۸۵۹۷ ۶۸۲ ۶۸۵ 

آسیای مرکزی» ۰۱۱۲ ۰۲۴۸ ۰۲۸۸-۲۸۷ ۰۴۲۳ ۴۳۲ 
۸۵٩۳ ۸۵۷۶ ۰۴۹۹ ۲‏ ۵۹۸-۵۹۷ ۶۱۱ 

آسیای میانه. ۸ ۰۲۹۵ ۴۴۶-۴۴۵ 

آسینا (از ایلامیان)» ۲۲۵ 

آسیوی (قبایل)» ۱۵۲۳ 

آش‌تیگر (قوم)» ۲۱۶ 

آشور بانیپال, ۷۴ ۷۷ 

۲۸۲ ۰۲۶۸ ۲۶۶ ۲۵۹٩ ۰۱۷۶ ۰۷۲۷ ۸۷۳ ۰۱۶ آشون‎ 
۲۹۹ ۰۲۸۶ ۴ 

آشوری (کتیبه‌ها): ۲۳۵ 

آشوری‌ها: ۲۶۸ 

٩۲ آشیل,‎ 

آفرودیت (ایزدبانو)؛ ۰۴۳۱ ۴۳۵ ۶۸٩‏ 


۷۷۶ 


آفریقاء ۰۱۴۰ ۰۳۵۴ ۰۴۸۴ ۵۳۸ ۵۸۸ ۶۰۱ ۶۰۶ 

آفریقای مرکزی. ۵٩٩‏ 

آکارنانیایی‌هاء ۱۳۸ 

آکاسیوس, رهبر کلیسای ایران؛ ۵۳۱ 

آکویلی (مکان): ۶۰۵ 

آگاتانگلوس/ آگانانگفوس, ۴۶۴-۴۶۳: ۳۷۱ 

اگائوکلس (سردار): ۱۳۱ 

آگائوکلس پسر اوتیدم. ۲۰۶ 

آگائه کلس پسر دمتریوس, 1۹۸ ۲۰۷ 

آگائوکلس, وزیر بطلمیوس چهارم ۱۳۴ 

اگائوکلیا دختر دمتریوس, ۱۹۸ 

آگائیاس. ۳۷۹. ۰۴۶۴-۴۶۳ ۴۸۰ ۰۴۸۹ ۰۴۹۱ ۵۰۱ 
۷ ۸۵۲۱ ۶۴۳ ۶۳۲۶ ۶۵۸ 

آگادم, ۷۶ 

آگوستوس ۰۱۸۴ ۳۲۱ 

آلان(قوم)؛ ۰۲۳۱-۲۱۳ ۰۳۳۲ ۰۳۴۱ ۴۰۹ ۵۹۷-۵۹۶ 
۴ ۱۰-۶ ۱۶ ۶۴۲ 

آلانیه, ۲۲۰-۲۱۶ ۰۲۲۴-۲۲۲ ۲۲۷-۲۲۶ 

آلیانی؛ ۰۴۷۴ ۸۵۲۹ ۵۳۱ ۵۸۶-۵۸۵ 

آلبانی‌ها (قوم)» ۰۱۵ ۵۰۵ 

آلبری (پژوهشگر)» ۳۸۰ 

آلتایی (زبان)» ۵۸۵ 

آلتهایم (یژوهشگر). ۰۴۶۵ ۸۵۲۴ ۰۵۳۶-۵۳۵ ۵۴۷ 
۷« 

آلرام (پژوهشگر). ۰۴۳۲ ۰۴۴۴ ۰۴۵۰ ۴۶۵ ۰۴۶۹-۴۶۷ 
۴٩۱ ۴۸۵ ۰۴۸۰ ۴‏ 

آلکیموس, از بهودیان» ۱۵۱-۱۴۹ 

آل‌تخم ۵۲۲ ۵۴۸ 

آلن (پژوهشگر)» ٩‏ 

آلوته دو لا فویه» ۰۲۵۰ ۲۵۲ 

آمازون» ۱۰۱ 

آماسیا (مکان). ۱۳۰ 

آمانوس (کوه‌ها) ۱۰ 

آمد (شهر)» ۵۰۵ ۵۳۳ نیز نک : دیاربکر 

آمزیا (دربار» ۱۸۲ 

آمز یا (کوه)» ۱۸۱ 


تاریخ جامع ایران 


آمفیپولیس (شهر)؛ ۱۰۷ 

آمل. ۳۸۴ 

۵۲۸ ۸۵۲۴ ۰۲۶۸ ۰۱٩۲ ۰۱۹۰ ۰۱۱٩ 0۲۸ آمو/ آمودریا؛‎ 
۶۱۲ ۶۱۰ ٩ 

آمون. خدای مصر ٩۳‏ 

آمیانوس مارسلیوس: آمین مارسلن (تاریخ‌نگار)؛ ۰۲۲۴ 
۵۰۷-۴ 

آمید (د)» ۵۸۵ نیز نک: آمد 

آمیدا (مکان)» ۵٩۳۴‏ نیز نک : دیاربکر 

آمیزون (شهر) ۱۳۵ 

آمیسوس (مجمع شاهزادگان)؛ ۰۱۷۷ ۱۸۲ 

آمیناندر؛ حکمران آتامانیه ۱۳۸ 

آمینتاس (یادشاه مقدونیه)؛ ۰۴ ۱۷۲ 

آمینتاس سوم (پادشاه مقدونیه)» ۴ 

آناباسیس (اصطلاح). ۱۳۴-۱۳۲ 

۳ 

آناتولی| آناطولی» »٩۳‏ ۰۱۶۳ ۰۱۸۱-۱۸۰ ۰۲۲۵ ۴۷۱ 
۸۵۸ ۵۷۸ 

آناتولیایی» شهربان‌نشین؛ ۱۴۱ 

آناتولیوس (سردار), ۵٩۱‏ 

آنادیومنا (ایزدبانو), ۴۳۲۱ 

آناستازیوس/ آناستاسیوس (امپراتور)» ۸۵۲۳ ۵۹۶ 

آناهیتا/ اناهید (معبد)؛ ۰۲۳۴۱-۲۴۰ ۵۱۳ 

آنتونی وس/ آنتونی. ۰۱۷۵ ۱۸۰-۱۷۹ ۰۱۸۴ ۱۲۱۰ 
۶۴ ۰۳۲۲۰-۲۱۸ ۰۲۲۵ ۳۴۲-۳۳۱ 

آنتونیوس‌آورلیوس کاراکالاء ۳۴۹-۳۴۸ ۱۳۶۷ ۴۶۸- 
۳۶۹ 

آنتی‌پاتره ۰۱۱۸ ۱۴۱ 

نتیوخوس چهارماپیفانس, ۱۴۱, ۲۴۲ 

آنتیوخوس دهم, ۱۵۹ 

انتیخوس سوم ۳۶۶ 

آنتی گون (سردار»» ۰۲۳۹-۲۳۸ ۲۴۴ 

آنتیگونوس گوناناس. ۰۱۲۱-۱۳۰ ۱۲۳ 

آنتیگونوس مونوفتالموس. ۰۱۱۷-۱۱۵ ۱۲۰-۱۱۹ 

آنتیگونیان (قوم), ۱۲۰. ۱۲۳ 

آنتیماخوس پسر اوتیدم؛ ۰۱۹۹-۱۹۸ ۲۰۴ ۲۰۷ 


نمایه 


آنتیماخوس تئوس, ۲۰۵ 

آنتیماخوس دوم نیکفوروس. ۱۹۸ 

آنتیوخوس بزرگ. نک: آنتیوخوس سوم 

آنتیوخوس پارسی/ پرسیس» ۰۴۲۷ ۴۲۹ 

آنتیوخوس پسر سلوکوس اول» ۱۹۰ 

آنتیوخوس پنجم ائوپاتور. ۱۴۹-۱۴۸ 

آنتیوخوس چهارم اپیفانس, ۰۱۵۱-۱۴۴ ۱۸۰ ۱۲۴۱ 
۴ ۲۸۲ 

آنتیوخوس چهارم سلوکی, ۲۰۵, ۲۰۷, ۲۳٩‏ 

آنتیوخوس دوازدهم دیونیسیوس, ۱۵۹ 

اه هون دوه اه تاک ۱۷۱۰۸۱۷۲ 

آنتیوخوس دوم تئوس: ۸۱۳۳-۱۲۱ ۰۱۲۷-۱۲۶ ۲۷۲ 

آنتیوخوس دوم سلوکی» ۰۱۹۰ ۰۱۹۲ ۱۹۷-۱۹۴ 

آنتیوخوس دهم ائوسبس, ۱۵۹-۱۵۸ 

آنتیوخوس سوم ۰۱۲۳ ۰۱۳۸-۱۲۹ ۰۱۴۴-۱۴۰ ۱۴۶- 
۷ ۰۱۵۱-۱۵۰ ۰۱۶۵-۱۶۴ ۰۱۷۲ ۰۱۸۲-۱۸۰ 
۷٩ ۰۲۷۰ ۰۲۶۷ :۲ ۲۱-۲۴۳۰ ۲۰۲-۱ ۷‏ ۲: 
۴۲۷۳۳۵۸۸ 

آنتیوخوس سیزدهم آسیاتیکوس, ۱۶۰-۱۵۹ 

آننیوخوس ششم اپیفانس. ۰۱۵۴ ۱۵۸ 

آنتیوخوس نهم معروف به کیزیکنوسء ۱۵۹-۱۵۸ 

آتتیو خوس هشتم گریپوس, ۰۱۵۹-۱۵۸ ۱۷۶ 

آنتیوخوس هفتم سیدنس/سیداتس, ۰۱۵۸-۱۵۵ ۰۲۴۹ 
۲۹۰-۸ 

آنتیوخوس هیراکس, ۰۱۳۰-۱۲۵ ۱۹۴ 

آنتیوخوس یازدهم فیلادلفوس, ۱۵۹-۱۵۸ 

آنتیوخوس یکم» ۰۱۱۶-۱۱۵ ۰۱۲۱-۱۱۸ ۱۲۶, ۱۷۷- 
۹ ۱۹۵ ۰۲۶۵ ۴۲۶, ۴۳۳ 

آنتیوخیس, خواهر آنتبوخوس سوم ۰۱۳۲ ۰۱۵۰ ۰۱۶۴ 
۱۷۳ 

آنتیو ک (شهر), ۱۶۶ 

آندراگوراس» شهربان پارت - هیرکانیه» ۰۱۳۵ ۱۲۸ 
۷۲ ۲۶۵ 

آندروگوراس. ۰۲۷۲-۲۷۲ ۲۷۶-۲۷۵ 

آندروما کوس, فرمانروای سوریه, ۱۴ 

آنزازه همسر کامناسکیر ۲۵۱-۲۵۰ 


آنستازیوس (امپراتور)» ۵٩۲‏ 

آوار (قوم) ۲۲۲ ۰۲۲۸ ۱۰-۶۰۹ع ۶۱۴ 

آوارایر (دشت). ۵۲۷ 

آوارایر (نبرد). ۵۲۸ 

آودنائوس» ۳۶۱ 

آیپیر (مکان)» ۲۳۸۵ 

آی‌خانم/ آی خانوم (شهر)» ۱۹۰ ۴۲۵, ۴۲۹-۴۲۸ 
۳۴ 

ایلرز (پژوهشگر): ۵۸۰ 

آیمونیبر (پژوهشگر): ۶۳۸ 

آبینة اسکندری, ۱۰۵-۱۰۴ 

آنشمه (دیو خشم)» ۷۰۸ 

ائوبویا (جزیره)» ۰۱۴ ۱۲۸ 

ائورسی. نک: سرمت 

ائوسبیوس (تاریخ‌نگار» ۵۰۳ 

اثوگمدتچاء ۶۹۴ 

ائولامیوس/ یولامیوس فریجی, ۶۵۸ 

ائولایوس (سرپرست بطلمیوس ششم» ۱۳۴ 

انولیتس (حاکم شوش)» ۱٩‏ 

ائومنس (مکان)؛ ۱۷۲ 

ائومنس دوم پرگامون, ۰۱۳۸ ۰۱۳۴-۱۴۰ ۱۵۰ ۰۱۷۳ 
۱۸۲-۱ 

ائومنس یکم, ۰۱۲۱ ۱۲۶ 

ائومنس» حکمران کاردی ۱۱۶ 

اثیل/ ایله/ ایلات/ الانه (شهر)» ۶۰۱ 

ابرباسی (شاه الیمایی)» ۲۵۸ 

ابرزوس (شخصی ایرانی» ۱۲۴ نیز نک : وهوبرز 

ابرشه ۵۸۰۰۵۲۷۰۴۷۴ ۰۵۸۶ ۵۸٩‏ نیز نک: نیشابور 

اپرمه (پادشاه حمیر), ۶۰۲ 

ابزان پسر بلاش پسر سابوره ۴۱۲ 

آبله (مکان)» ۵۵۰ 

ابن اثیره ۰۲۱۸ ۰۲۲۹ ۲۵۹-۲۵۸ 

ابن بطریق. ۸۵۰۰ ۵۱۷-۵۱۶ 

ابن بلخی. ۰۳۷۲۴-۲۷۲ ۰.۳۱۱ ۰۵۲۰ ۵۲۶ 

ابن حوقل, ۴۴۸ 

ابن رسته» ۰۲۱٩‏ ۲۲۶ ۶۰۳ 


۷۷۸ 


ابن قتیبهُ دینوری, ۰۴۸۳ ۵۰۰ 

بن مقفم؛ ۳۸۱ ۳۹۷ ۶۵۹ 

ابن ندیم ۴۷۹-۴۷۸ 

آبنون (سنگ‌نگاره), ۴۷۳ 

ابوالاسوار حاکم شروان» ۲۳۷ 

ابوالفضل بیهقی, ۵۲۴ 

ابوبکر. خلیفه. ۵۵۰ 

ابوربحان بیرونی. ۰۳۱۲ ۰۳۲۴-۳۷۳ ۱۳۸۰ ۳۹۳ ۰۴۸۰ 
۲۳ ۰ ۰۵۲۳ ۵۲۰ 

ابوطاهر طرسوسی» ۱۰۶ 

ابوعلی مسکویه. ۵۰۲ ۵۲۶ 

ابو کورابوس/ ابو کرب؛ ۶۰۲ 

ابولیتس, حاکم شوش ۰۱۵ ۲۳ 

ابومنصور محمدین‌عبدالرزاق» ۰۴۰۸ ۴۱۵ 

ابیدوس (مکان), ۶ 

ابیورده ۲۷۶, ۲۸۱-۲۸۰ 

آپام‌نیات/ برز آیزد. ۷۷ ۸۸-۶۸۷ ۶۹۱-۶۹۰ 

اپامه. شاهدخت بلخی. ۰۱۱۵ ۰۱۱۹-۱۱۸ ۴۲۳ 

اپامیا (شهر» ۵۹۴ 

اپامیه (مکان)» ۰۱۴۲-۱۴۲ ۰۱۴۸ ۱۵۴ 

اپاورکتیکنه (ساتراپی/ استان)؛ ۲۰۳ 

آیسا/ آفسا (سنگ‌نگاره), ۴۶۴ 

اپسای دبیر ۳۶۴ 

آپنهايم (پژوهشگر) ۰۷۰ ۷۲۳ 

آپوش/ آپوشه (دیو), ۶۹۱-۶۹۰ ۷۱۰ 

اپیتتا (مکان). ۱۲۶ 

اپیرونیا (مکان)» ۱۳۸ 

اپیفانیا (مکان)» ۱۴۷ 

اپیکنتای (سرزمین)» ۱۳۲ 

اپیکنس, ۱۳۰ 

اتالی؛ ۰۱۳۰ ۱۳۲ 

اتالیایی (دودمان): ۱۲۱ 

اترک (رود)؛ ۰۲۰۳ ۰۲۶٩‏ ۰۲۷۶-۲۷۵ ۲۷۸ 

آنل (مکان)» ۰۲۲۳ ۲۲۵ 

اتورباتگان. ۵۸۶ 

آتوفراداتس (حاکم تپورستان)» ۲۶ 


تاریخ جامع ایران 


اتولیا و نابیدس (اتحادیه)؛ ۱۳۷ 

اتولیایی‌ها» ۰۱۳۸-۱۳۷ ۱۴۰ 

۵٩۹٩ اتیوپی»‎ 

اثروه‌ودا. ۶۷۱ 

آحساء (مکان»» ۴۹۹ 

آحمدبن لطف‌الله منجم باشی: ۲۲۷ 

اخبارلطول, ۶۱۴ 

آخشنوار (فرمانروای هیاطله)؛ ۵۳۱-۵۳۰ 

آخشورش (خشیارشای یکم)» ۸۵ 

آخوس, رودخانه, ۰۱۹۲۰۱٩۰‏ ۰۲۰۴-۲۰۳ ۲۶۷ نیز نک : 
آمودر با 

اخیا (اتحادیه) ۱۳۷ 

ادسا ادس (شهر)» ۰۳۳۲۵ ۰۳۴۴ ۰۴۷۵ ۸۵٩۳‏ ۵۹۸ 

ادموند باسورث, ٩۳‏ 

ادول (پژوهشگر)» ۴۷۲ 

ادهمی, سیامک. ٩۱‏ ۳۷ع ۴۷ ۵۱ ۵۴ ۶۶۱ 

آذینه (فرماتروای عرب), ۴۷۷-۴۷۶ 

اراکلئا (شهر). ۱۱۸ 

اراکلئاپونتیکا (شهر)؛ ۱۲۰ 

اراکلیدس, اعل میلتوس. ۱۴۹ 

ارامته/ ارمنی‌هاء ۰۲۵۱ ۰۳۱۱ ۵٩۳‏ ۵۹۷ 

۵٩۱ ۵۸۷-۵۸۵ ۵۸۰ ۵۲۹ ۰۴۷۴ ۰۲۲۷ اران(مکان)»‎ 

ارانی‌هاه ۵۰۵ 

اربلا (مکان)» ٩۲‏ ۲۶۹ 

اربوپالس, فرزند آردشیر» ۸ 

اربیل» ۰۱۶-۱۵ ۵۸۰ 

ارت‌یشت. ۶۹۷-۶۹۵ 

ارتاباز: ۰۲۶ ۲۶۸ 

ارتابازن (مکان)» ۱۳۰ 

آرتاشس (سردار» ۱۶۵ 

آرتاشس پسر ارتاوان: ۱۶۸ 

آرتاشس دوم ۱۶۵ 

ارتاکسیاس؛ حکمران ارمنستان, ۱۴۷ ۱۴۹ 

ارتاگانس: شاه» ۲۹۶ 

آرتاواد اول. ۱۶۵ 

ارتاواد دوم ۱۶۵ 


مایه 


ارتاواز اهل آتروپاتن, ۱۶۸ 

آرتاواز دوم ۰۱۷۴ ۳۲۲ 

ارتاواز فرزند تیگران, ۰۱۶۷ ۳۱٩‏ 

ارتبازو ۱۲ 

آرتخته (مکان)» ۱۶۷ 

٩۳ آرتهبازوس,‎ 

ارجاسب. شاه خیونان؛ ۷۵۲-۷۵۱, ۷۶۰ 

آرد اول, ۰۱۶۶ ۰۲۵۰ ۰۲۵۴ ۳۰۲-۳۰۱ ۰۳۴۱ ۳۵۳ 

آرد برادر مهرداد, ۰۳۱۰-۳۰۷ ۳۵۷ 

آرد پسر ابرباسی. ۲۵۸ 

آرد پسر ارد. ۲۵۶-۲۵۸۵ 

آرد پنجم. ۲۵۹-۲۵۸ 

آرد چهارم ۲۵۸ 

آرد دوم ۰۱۶۷ ۰۱۷۴ ۰۱۷۹ ۲۵۲ ۱۳۲۰۱ ۳۱۷-۳۱۳ 
۲۳ ۲۹۵ نیز ند؛ ارد پسر ارد 

آرد سوم. ۰۲۵۷ ۱۳۲۳ ۳۵۳ 

ارد یشت. ۸۷۲۲ ۷۳۰ 

ارداویراف, ۶۹۶ ۶۹۹ 

ارداویسراف‌نامه | ارداویرازنامه. ٩۵‏ ۸۵۱۳ ۲۴ع ٩۶‏ 
۹ ۷۰۳ ۰۷۱۶ ۷۵۵ 

اردشیر بابکان/ اردشیر اول ساسانی, ۰4۶ ۰۲۵۸ ۲۰۸ 
۰۳۶۷۰۳۵۱-۹ ۰۳۷۸ ۰۳۸۰ ۰۴۰۵-۴۰۴ ۴۵۵- 
۶ ۴۷۳-۴۶۱ ۰۴۷۷ ۴۸۸ ۰۴۹۳ ۰۵۰۷ ۵۱۲ 
۴ ۵۸۱-۵۸۰ ۵۸۶ ۲۰-۶۲۲ع ۳۸ ۷۲ 
۷۵۵-۴ 

اردشیر پسر اسفندیار, ۴۱۰ 

اردشیر پسر ساسان» ۴۶۳ 

اردشیر چهارم, ۲ ۶ ۲۶-۲۵ 

اردشیر خوره (مکان)» ۰۴۶۸-۴۶۷ ۵۰۱ نیز نک: 
فیروزآباد 

اردشیر دوم ۰۳۵۶ ۰۵۱۸-۵۱۶ ۵٩۰‏ 

اردشیر سوم, ۰۳-۲ ۶ ۰۱۴-۱۳ ۵۲۹ 

اردشیر موسس سلسلهة ساسانی. ۰۳۷۲ ۲۷۸-۳۷۵ 
۴۳۶۲ 

اردمن (پژوهشگر). ۳۸۵ 

اردن (رود). ۱۳۵ 


اردوان آخر (افدم)» ۴۱۲ 

اردوان اشکانی, ۴۱۴. ۴۱۵ 

اردوان بزرگ پسر اشکان؛ ۴۱۲-۴۱۲ 

اردوان پارتی» ۲۵۸ 

اردوان پسر بلاش, ۴۱۲-۴۱۱: ۴۱۴ 

اردوان چهارم» ۰۲۶۶ ۰۳۳۵ ۰۳۳۶ ۰۳۵۲-۳۳۸ ۱۳۵۴ 
۶۱ ۰۳۶۷ ۳۷۲, ۰۴۶۷ ۳۷۰-۴۶۹ 

اردوان دوم ۱۲٩۱‏ ۱۳۲۲۷-۳۲۴ ۱۳۵۳ ۳۶۴ ۳۶۶ 

اردوان‌سوم (سنگ‌نگاره). ۳۶۰ 

اردوان سوم ۰۲۵۳ ۱۳۱۰ ۰۳۳۵-۳۳۴ ۰۳۵۳ ۳۶۰ 

اردوان کوچک, ۴۱۴-۴۱۲ 

اردوان یکی ۰۲۷۸ ۰۲۸۱ ۰۲۸۹ ۰۲۹۳-۲۹۱ ۱۲۹۶-۲۹۵ 
۳ ۳۷۳ 

اردوان» آخرین پاشاه اشکانی» ۳۷۲, ۴۰۴ 

آردویسور اناهیتا/ اردوی‌سور اناهید (ایزدبانو), ۱۳۹۹ 
۷۳۶ 

اردیبهشت (ارتهوهيشته یا اشه‌وهیشته), ۸۰ ۹٩‏ 
۷ ۰۷۶۰ ۷۶۵ 

اردیبهشت یشت. ۷۱۲ 

ارزروم (مکان)» ۰۳۹۴ ۰۵۳۲ ۶۰۵ 

ارزن (شهر). ۵٩۴‏ 

ارنگ دیو. ۷۴۵ 

آرس (رود). ۰۱۶۴ ۰۲۲۷ ۱۳۱۹ ۵۴۵ ۵۷۸ ۶۰۳- 
۴ 

ارسس, نک: آردشیر چهارم 

ارسطاطالیس, ۳۷۴ نیز نک : ارسطو 

۴۵ ,۴۲۲ ۳۷۴ ۰۱۰۷ ۰۱۰۲-۱۰۰ ۰۹۴ ٩۲ ارسطو,‎ 
۶۴۷ 

ارشاک (سردار): ۲۶۸ 

ارشاک دوم ۲۸۱-۲۸۰ 

ارشاکیان. نک : اشکانیان 

ارشام (نیای کورش)» ۷۳-۷۲ 

آرشامه حاکم آریه. ۲۷-۲۶ 

ارشک اشکانی. ۰۳۰۷ ۵۰۶ 

ارشک اول. ۳۵۲ ۳۵۶ 

ارشک پارتی, ۰۱۲۹-۱۲۸ ۰۱٩۴‏ ۲۷۲ ۲۷۷ 


۷۸۰ 


ارشک پسر اردوان. ۰۳۲۶ ۵۸۰ 

آرشک دوم. ۰۳۵۲ ۵۰۷ 

ارشک سوم. ۳۰۸ 

ارگید دارابگرد. ۶۲۷ 

آرگید. منصب فرمانده دق ۰۴۶۶ ۴٩۱‏ 

۰۱۶۸-۱۶۳ ۰۱۵٩ ۰۱۴۹ ۰۱۴۷ ۰۱۳۳ ۰۱۷ ۳ ارمنستان,‎ 
۲۲۹ ۰۲۲۵ ۰۱۸۴-۱۸۳ ۰۱۷۷ ۰۱۷۵-۷۴ ۱ 
۳۰۸ ۰۱۳۰۴-۳۰۲ ۰۲۹۹-۲۹۸ ۲۷۳ ۰۲۵۱ ۹ 
-۳۳۰ ,۳۲۶-۳۲۵ ۰۳۲۲-۳۱۹ :۳۱۵- ۱ 
۳۵۷ ۱۳۵۰ ۳۴۶ ۳۴۴-۳۴۰ ۳۳۸-۲۲۶ ۲ 
۴۸۰ ,۴۷۴ ۴۷۱-۴۷۰ ۰۳۹۰ ۰۳۶۷-۳۶۶ ۴ 
-۵۱۸ ۵۰۷-۵۰۳ ۰۴۹۷ ۴٩۴-۳۹۲ ۰۴۹۰ ۵ 
۵۴۶ ۰۵۳۹ ۵۲۴ ۵۳۱ ۸۵۲۷ ۵۲۵ ۹ 
۵۸۶-۵۸۴ ۸۵۸۲-۵۸۰ ۵۷۸-۵۷۷ ۵۵۱ ۸ 
۶۸۵ ۰۶-۶۰۴ ۸۵۹۸ ۰۵۹۶ ۸۵٩۳ ۲۱ 

ارمنی, آثار کتبی/ منابم. ۰۲۱۴ ۰۲۲۶ ۳۰۷ ۶۷۴ 

ارمنی, شاهان, ۱۶۶ 

ارمنیان, ۳۹۰ ۴۹۸, ۵۳۷ ۶۲۴ 

آرمیس, ۴۸۹ 

ارنواز همسر فریدون» ۷۲۰ 

۵٩۳ ۰۴۸۴ ۴۲۱ ۲۳۰ ۱۱۵-۱۱۴ ۰۱۰-۹ اروپ),‎ 
۶۸۷-۶۸۶ ۷۴ ۶۰ ٩ 

اروپاییان, ۵۷۷-۵۷۶ 

آرونتس (رود): ۰۱۱۸ ۱۳۵-۱۲۴ 

اریاراتس پنجم اثوسیس فیلوپاتوه ۱۵۱-۱۵۰ 

اریاراتس چهارم» ۱۵۰ 

اریاراتس. حکمران کاپادو کیه. ۱۳۳ 

اریامن/ ایرمان (ایزد), ۷۰۲ 

اربگیوس, ۲۸-۲۷ 

۱۹۲ ۱٩۰ ازبکستان,‎ 

ارگیلا (یرستشگاه), ۸۷۲۱ ۷۴ 

ازیدا (یرستشگاه)» ۷۱ 

ازیلیسس, شاه» ۲۹۶ 

ازدهاک بددین. ٩۷‏ 

ازه, دریا؛ ۰۱۲۳-۱۳۲ ۰۱۳۴ ۱۳۸ 

اژه» دریا» ۴۷۱ 


تاریخ جامع ایران 


اسارهادون. ۲۶۸ 

اساک (مکان)» ۰۱۳۸ ۰۲۷۵ ۳۷۷ 

اسپارت (مکان)» ۵ ۰۱۰ ۰۷۲۰ ۱۳۷ 

اسپارتاکوس ۳۱۴ 

اسپاسینو خاراکس (مکان)؛ ۴۷۲ 

اسپالی ریزس شاه. ۲۹۶ 

اسپرنگر (پژوهشگر, ۴۶۷ 

اسپرینگلینگ (پژوهشگر) ۴۸۴ ۴۸۶ 

اسپنجروش/ سپنجروش/ سپنجگر (سپنجغریه) (دیو» 
۳۱۹۰ 

اسپندارمد» اسفندارمد. سیندارمد (سپنته ارمئیتی): 
۲-۱ ۶ ۰۷۲۰۷-۷۰۳ ۰۷۲۱۲ ۰۷۲۳۳۲ ۰۷۶۵ 
۷۶۷ 

اسپندیان, خاندان, ۳۱۲ 

هدفه ایا :۲۱۹۰ 

اسپنوی, کنیز تژاو, ۲۹۰ 

آسپهبد» خاندان. ۳۱۲ 

اسپیتامن» ۲۶۵ 

اسپیتریداتس/ اسپیترایداتس (ساتراب لیدی), ۸-۷ 

اسپیجاب (مکان» ۳۸۳, ۳۸۷ 

سپیدرودا سفیدرود/ قزل‌آوزن؛ ۴۹۴ 

استائونه (ساتراپی/ استان), ۱۲۸, ۲۰۳ ۳۶۹-۲۶۸: 
۳۷۵ 

استائونه (کوه‌ها), ۱۳۲۸ 

استاتیرا (دختر داریوش)» ۱۲ 

استاسنور (فرمانده)؛ ۲۶۹ 

استاگیرا (مکان), ٩۲‏ 

استانبول. ۵۸۳ 

استاندس (نامه‌بر), ۳ 

استایت (پژوهشگر): ۲۴۱ 

استاین» باستان‌شناس» ۲۴۲: ۳۳۱-۴۲۰ 

استخر (آتشکده): ۴۶۵ 

استخر پاپکان» ٩۶‏ 

استخر | اسطخر(مکان)» ۰۱۲۴ ۳۵۲ ۰۳۷۲ ۱۳۸۳ ۸۳۸۷ 
۵ ۰۳۶۸-۳۶۷ ۰۴۸۶ ۰۴۸۸ ۰۵۱۲ ۰۵۱۸ ۱۵۵۰ 
۰« ۶۳۲۷۲ 


نمایه 

استر» ۸۶-۸۵ 

استر آباد» ۲۷۸ 

۰۱۶۵-۱۶۴ ۰۱۱٩ ۰۱۰۷ ۸۱ ۰٩۰۳ استرابو (تاریخ‌نگار‎ 
۰۲۰۷ ۰۲۰۴ ۲۰۲ 1٩۹۲ ۰۱۸۰ ۰۱۷۵-۶۹ 
۰۲۷۰ ۰۲۶۶ ۰۲۳۷ ۰۲۳۰-۲۳۸ ۲۳۶ ۲۵ ۰ 
۵۷۹ ۰۵۷۶ ۰۲۱۲ ۰۲۹۹ ۰۲۹۷ ۰۲۸۵ ۲ 

استرات (مکان)؛ ۰۱۲۳ ۰۱۳۲ ۰۱۳۷-۱۳۶ ۱۴۰ 

استراتا (جاده)» ۵۸۴ 

کنو اف 2۵ 

استراته پسر منادن ۲۰۹ 

استراتوس‌تنس. ۵۷۶ 

استراتونیک دختر آریارات» ۱۷۳ 

استراتونیکس دختر آنتیوخوس دوم. ۱۲۲ 

استراتونیکس دختر دمتریوس» ۱۱۸ 

استراوس (پژوهشگر): ۲۳۵ 

استرزیگوسکی (پژوهشگر). ۵۸٩‏ 

استرکرت (شهر)؛ ۲۷۸ 

آستروگرسکی (پژوهشگر)» ۵۱٩‏ 

استریمون (رود)؛ ۵۰۵ 

استفان بیزانسی (تاریخ‌نگار» ۱۶۴ 

استل (پژوهشگر), ۰۴۶۵ ۰۵۲۴ ۵۳۵ ۵۴۷ 

استل خواسک» سنگ نوشته. ۴۶۹ 

استوا (مکان): ۳۸۱ 

آستویداد/ آستوهات (دیو)؛ ۷۰۹ 

آسخا (مکان)» ۴۹۴ 

اسدی (مولف گرشاسب‌نامه)» ۷۳۶ 

اسرائیل, ۱۳۶ 

اسروئن (ولایت)» ۰۱۶۶ ۱۲۹۹ ۰۳۳۵ ۱۳۳۷ ۳۳۹ ۳۳۶, 
۳۹ 

اسطوره‌های مانوی. ۶۶۶ 

اسفندیار پسر گشتاسب. ۰۳۸۰ ۴۱۰-۴۰۸۰۴۰۴, ۷۵۱- 
۲ ۷۶۰ 

اسکاندیناوی. ۲۱۶ 

اسکندر پسر هرودس, ۱۷۵ 

اسکندر چهارم, ۱۱۴ 

اسکندر مقدونی» ۰۲-۱ ۰۴ ۰۲۹-۶ ۸۸۰ ۰۱۰۸-۹۱ ۱۱۳- 


۷۸۱ 


۱۷۹ ,۱۷۲ ۰۱۷۰ ۱۶۴ ۲ ۳ ۹ 
:۲ ۴۳۳ ۰۲۳۹-۲۲۶ ۲۰۲ :۱۹۳-- ۲۱ 
:۳۳٩ ۰۲۳۷ ۰۲۱۹ ۰۳۱۴ ۰۲۹۴ ۰۲۸۵ ۰۲۷/۱-۸ 
۳۲۸۰ ۰۲۷۸-۳۷۷ ۰۳۷۵-۰۳۷۳ ۰۲۷۲۲-۳۷۱ ۵ 
۵٩٩ ۵۷۶ ۰۴۶۹ ۰۳۲۸ ۰۴۲۸-۳۲۷ ۰۴۲۳-۲۱ 
۷۵۵-۷۵۳ ۶۲۶ ۲۴-۲ 

اسکندر هلیوس. ۱۸۰ 

۷۵۵ ۰۱۰۶-۱۰۵ ۰٩۸ اسکندرنامه,‎ 

اسکندرنامة نظامی» ۱۰۳-۱۰۲ 

اسکندروس پسر اسکندن ۱۰۳ 

اسکندریه آریه (شهر)» ۲۹۴ 

۰۱۴۵-۱۴۴ ۰۱۲۳ ۰۱۰۱ ٩۸ ۵-۹۴ ۱۴ اسکندریه»‎ 
۵٩۹٩ ۲۳ ۳۲ ۰ ۷ 

اسکندرية اسخاثه (شهر» ۱۱۸ 

اسکوپاس اتولیایی» ۱۳۵ 

اسکیپیونس (سردار)؛ ۱۴۱-۱۴۰ 

آسکیت‌ها» ۵٩۲ ۰۲۸۷ ۰۲۵۵ ۰۱۱٩‏ نیز نذ : سکاها 

اسلام ۲۲۰ ۰۲۲۶-۲۲۳ ۰۲۵۹ ۴۴۴ ۲۱ع ۳۸ع ۶۴۲ 

اسلاوهاء ۲۱۶ ۲۲۸ 

اسلاوی, آثار کتبی؛ ۲۱۴ 

آسنوند. کوه. ۷۵۸ 

اش پسر سیاوش, ۳۸۰ 

آشتاد یا آرشتاد (ایزد)؛ ۸۲ ۷۰۳ ۷۰۶ 

اشتیل (پژوهشگر). ۶۳۷ 

اشعیای نبی. ۷۸ 

اشک پارتی, ۰۱۲۵ ۲۶۵ 

اشک پسر اردوان, ۳۲۵ 

اشکنپسر اشک پر اشکان ۴۱۵۲۱۳۰۳۱۱ 

اک نی مقر سیر آقتقعه یعس سفتانتی ۴۱۳ 

اشک پسر داراء ۰۴۱۱ ۴۱۵ 

اشک پنجم, ۲۸۱ 

اشک چهارم. ۲۸۱ 

اشک دوم ۰۱۳۳ ۰۳۷۶ ۲۸۰-۲۷۸ ۳۶۶ 

اشک یکی ۰۱۳۲-۱۳۲۲ ۰۱۵۵ ۰۲۷۲ ۰۲۸۰-۲۷۵ ۱۲۸۳ 
۶ ۰۳۶۵ ۳۷۱ 

اشک. از نژاد قباد. ۰۳۷۲-۲۷۲ ۴۱۵ 


۳/۲ 


اشکانی؛ پادشساهان. ۱۵۵: ۰۲۷۴ ۰۲۷۸ ۲۸۱ ۲۸۶ 
۵ ۰۲ ۲۱۳ ۳۲۵ ۳۳۰ ۰۳۳۲ ۱۲۵۲ 
۰۳۷۶-۷۲ ۰۳۷۸ ۱۳۸۱-۲۸۰ ۱۳۸۴-۳۸۲ ۳۸۶ 
۳۹۲-۰ ۳۹۴ ۰۴۰۰ ۰۴۰۹ ۰۴۱۵-۴۱۱ ۵۷۹ 
۶۲۲ 

اشکانی (خاندان)» ۰۱۱۵ ۰۱۷۶ ۰۲۸۲ ۰۳۰۲ ۳۲۲ 
۲ ۲۴۲۰۲۲۴ ۱۳۷۲ ۰۳۷۳ ۱۳۸۰-۳۷۸ ۳۹۲- 
۴ ۴۰۶ ۰۴۱۰-۴۰۹ ۰۳۷۰ ۰۴۷۸ ۰۴۹۸ 4۵۰۵ 
۹ ۶۲۸ 

اشکانی (دوران), ۰۲۶۶ ۰۲۷۱-۲۷۰ ۰۲۹۷ ۰۳۰۵ ۸۳۰۷ 
۰ ۱۳۲۰ ۱۳۳۲ ۰۳۵۹-۲۵۸ ۱۳۷۹-۳۷۸ ۳۸۲ 
۵ ۱۳۹۶-۳۲۹۴ ۰۳۹۸ ۴۰۳-۴۰۱ ۰۴۰۷ ۴۰۹ 
۱ ۴۶۵: ۶۲۲ 

اشکانی (شاهنشاهی). ۰۲۶۷-۲۶۶ ۰۲۷۲ ۲۷۵, ۲۷۶- 
۷ ۲۸۰ ۰۲۸۲ ۰۲۸۶-۲۸۵ ۸۲۹۲-۲۹۰ ۲۹۷- 
۸ ۳۰۷ ۰۳۱۲ ۱۳۲۰-۳۱۸ ۱۳۲۳ ۸۳۲۵ 
۷ ۰۳۲۲ ۰۳۳۴ ۲۳۷: ۸۲۳۰ ۰۲۴۸ ۰۳۵۲-۲۵۱ 
۶ ۴۶۸-۴۶۷ ۴۷۸-۴۷۷ ۵۷۹-۵۷۸ 

۰۱۳۲-۱۳۲ ۱۲۹-۱۲۷ ۰۱۲۵ ۰۱۱۵ ۰٩۷ اشکانیان,‎ 
۰۱۸۰ ۰۱۷۷ ۰۱۵۹ ۰۱۵۶-۱۵۵ ۱۵۳-۱۵۲ ۷ 
-۲۷۵ ۰۲۷۳-۲۷۰ ۸۲۶۸-۲۶۵ ۰۲۵۸ ۲۴ 
۱۳۰۳ ۱۳۰۱ ۰۲۹۵ ۰۲۹۲ ۰۲۸۳-۲۸۱ ۶ 
-۳۲۵ ۱۳۱۸-۳۱۶ ۱۳۱۴ ۰۳۱۲ ۰۳۱۰ ۳۰۷-۶ 
۳۵۹ ۱۳۵۷ ۳۵۲ ۰۳۵۰ ۲۴۴ ۳۳۴ ۰۳۲۱ ۶ 
۳۸ ۳۸۲-۳۷۱ ۰۳۶۷-۳۶۶ ۳۶۴-۲۶۳۲ ۶۱ 
۴۱۱-۴۱۰ ۱۴۰۸-۴۰۷ ,۴۰۴ ۳۹۵-۳۹۴ ۱ 
۴۷۰-۳۶۸ ۰۳۶۶-۴۶۵ ۰۴۲۵-۴۲۲ »۴۳۲۱-۰ 
۷۳۳۵ ۶۲۲ ۰۵۷۶ ۰۸۵۱۴ ۸۵۰۷ ۰۴۹۸ ۴۷۸-۷ 
۷۵۵ 

اشکبوس, ۴۴۹ 

اشکش, از پهلوانان کیخسرو. ۳۹۲ 

اشلامبر گر (پژوهشگر)» ۴۲۴ 

آنموغ/ آهلموغ (دیو)ه ۷۱۱ 

اشموغی/ اهلموغی (دیو)» ۷۶۵ 

اشمیت (بپژوهشگر)» ۴۳۷ 

اشنونا (سرزمین» ۷۶ 


آشی/ آردا آهریشونگ, ۶۹۷-۶۹۶ 

٩۷ اصطخر‎ 

اصفهان, ۲۳۹ ۰۲۴۲ ۰۲۴۵ ۰۱۳۵۲ ۱۳۷۳ ۱۳۸۳ ۳۸۷ 
۳۹۳-۱ ۰۴۰۱-۴۰۰ ۰۴۱۲-۴۱۱ ۰۴۶۹ ۵۲۹ 
۵۵۱ 

اعتمادالسلطنه ۳۰۸ 

اغریرث: برادر افراسیاب, ۷۳۹ 

افامیه (شهر) ۵٩۴‏ 

افدرا؛ گیاه, ۷۰۰ 

۲۶ ۴۰۲-۳۹۹ ۰۳۹۱ ۱۳۸۷ ۱۳۸۳ ۰٩۷ افراسیاب,‎ 
۸۷۴۲ ۷۴۰-۷۳۹ ۸۷۳۵-۷۳۱ ۷۲۶ ۷۰۰ ۲ 
۷۶۴ ,۷۴۹-۷۷ 

آفربان, ۴۹۳ 

افریکان (سردار)؛ ۱۴۱-۱۴۰ 

افسوس (مکان)» ۸ ۰۱۲۱ ۱۲۳-۱۲۲ 

افغانستان, ۹۵ ۰۱۹۲-۱۹۱ ۰۴۲۵ ۴۵۰ ۴۵۷ ۶۸۸ 

اففور/ افقور شاه پسر بلاش پسر سابور پسر اشکان پسر 
اش الجبار ۴۱۴-۴۱۳ 

افقور (پاکر» دودمان» ۲۸۰ 

افلاطونء ۱۰۳, ۶۳۶-۶۴۵ 

افیپوس آلونتوسی» ٩۴‏ 

اقبال‌نامه. ۱۰۳-۱۰۲ 

اقسوم (مکان), ۸۵۸۸ ۶۰۱ 

اقیانوس هند. ۰۱۱۳ ۰۴۷۴ ۵۹۹-۵۹۸ ۰۱ ۶۱۱ 

-۳۴۷ ۳۴۲ ۰۳۳۹ ۲٩۱ ۰۲۸۳ ٩۳ اکباتانا/ اکباتان.‎ 
۷۴۷ :۳۶۳ ۳۵۱ ۹ 

اکتاویان. ۱۶۸ 

اکتیوم, ۱۷۵. ۱۷۹ 

اکد. ۰۷۲ ۷۷-۷۵ 

اکرا (ارگ اورشلیم), ۰۱۴۹-۱۴۶ ۰۱۵۱ ۱۵۴-۱۵۳ 

اکروید (پژوهشگر)» ۷۹ 

اکسوداتس: ۳۴ 

اکسوم (مکان) ۰۵۸۸ ۶۰۱ 

اکسیدار/ اخشیدر پسر پاکون ۳۳۷-۳۳۶ 

اکومن (آکه مَته)» ۱۷۰۷ ۷۶۵ 

گه‌تش (دیو» ۷۱۱ 


نمایه 


آگاس/ آگاش (دیو)؛ ۷۱۲ 

اگنی (ایزد» ۶۷۶ ۶۹۸ 

آلپ ارسلان سلجوقیء ۲۲۷ 

آلمپی؛ مذاهب. ۴۳۸۵ 

آلمپیاس همسر فیلیپ مقدونی (مادر اسکندر» ٩۱‏ 
۹۹ 

النای یاسی دختر سوارن‌یاسی: ۲۲۸ 

آلنتس (مکان)» ۱۰۷ 

آلیمپیا؛ ۱۷۵ 

الئوسیس (مکان). ۱۴۵ 

البدء و تاریخ. ۴۸۵ 

الب رن ۱۰۲ ۰۲۶۸ ۰۲۸۱ ۵۷۶ ۵۸۶ 6۸۴ ۷۱۷ 
۳ ۰۷۳۷ ۷۳۲-۷۴۲, ۷۶۶ ۰ 

الرهاء ۵۹۸ 

الکساندر (سردار)» ۲۴۰ 

الکساندر بالاس, ۰۱۵۴-۱۵۱ ۲۴۵ 

الکساندر دوم زابیناس» ۱۵۸-۱۵۷ 

الکساندر سور. امپراتور روم. ۵۸۱ 

الکساندر یانوس, ۱۶۶ 

الکساندرا سالومه» ۱۶۶ 

الکساندریا ترواس (شهر)» ۱۳۰ 

الیا (مکان)» ۰۱۳۸ ۱۴۱ 

الیس (مکان), ۱۳۹ 

اليشه واردایت. ۵۲۷ 

الیمنان‌ها (قوم). ۲۳۸ 

الیمایس (مکان), ۱۴۷ 

الیمایی (شهربان‌ن_شین) ۰۱۳۲ ۰۲۳۵ ۱۲۴۰-۲۳۹ 
۰۲۴۹-۲۳ ۰۲۵۹-۲۵۱ ۰۲۸۶-۲۸۴ ۰۳۲۰ ۴۳۲ 

الیمایی, نیایشگاه» ۲۳۱ 

الیماییان/ الیمایی‌هاء ۰۲۳۶ ۲۳۸. ۲۴۲-۲۴۰ ۲۴۵- 
۷ ۰۲۵۱-۲۷ ۰۲۵۲ ۰۲۵۵ ۲۵۹ 

الیودوروس. ۱۳۳ 

الیوس (مکان)» ۴۲۶ 

امارد/ مارد, طوایف ۲۸۱ 

آمایس. از فرماندهان داریوش سوم؛ ۸ 

امرداد (آمرتات)» ۶۸۲ ۰۷۰۸ ۷۶۵ 


۳/۳ 


امروالقیس (فرمانروای لخمی). ۵۰۱ 

امسا (مکان)» ۰۱۶۰ ۱۷۵ 

آمستد (پژوهشگر) ۷۱ 

آمسشاسپندان, ۶۶۵ ۷۷-۶۷۶ع ۷۹ ۸۷ ۶۹۷- 
۹ ۰۷۰۲ ۸۷۰۷-۷۰۴ ۷۰۹ ۸۷۱۸ ۰۷۳۴ ۲۶ 
۷۸ ۷۶۰ ۷۶۴ ۷۶۷ 

امیر حمزه (داستان), ۱۰۴ 

امیرخسرو دهلوی» ۱۰۴ 

امیناپسس, از پارتیان» ۲۶۹ 

آناشنت (دیو)» ۷۲۱۲ 

اناک از خاندان سورن. ۳۱۱ 


اناهید اردشیر (آتشکده» ۴۸۶ 


اناهید بانو (آتشکده)» ۰۴۸۶ ۰۴۸۸ ۵۵۰ 

انبار (شهر). ۰۴۷۴ ۵۰۲ 

انجاز (مکان). ۰۲۲۵ ۲۲۷ 

اندر/ ایندر/ ایندره. ۰۷۰۷ ۷۶۵ 

درز پوربوتکیشان» ۷۰۹ 

اندلس. ۱۰۱ 

انسلین (پژوهشگر). ۴۷۵ ۴۷۷ 

انشان (شهر). ۰۷۲ ۷۶-۷۵, ۲۷۶ 

انطاکیه (شهر)» ۰۱۱۸ ۰۱۲۵-۱۲۳ ۰۱۳۱-۱۳۰ ۰۱۴۶ 
۱۵۰-۴۸ ۰۱۵۲ ۰۱۵۴ ۱۶۰-۱۵۷ ۱۶۶ ۳۲۰۴ 
»۵٩۲ ۵۲۸ ۰۵۰۵ ۰۴۷۵ ۰۲۷۱ ۲۳‏ 
۲۳ ۶۵۵ 

۵۳٩ انطالیه‎ 

انطیخس| آنتیوخوس. ۳۷۵ 

آنغران (ایزد)؛ ۷۰۴ 

انفره (مکان), ۱۳۸-۱۲۷ 

انکلساریا (پژوهشگر): ۹۶ 

آنگره میتو. ۶۷۸ 

انگلستان, ۴۲۲ 

انوشیروان خسرو گوادان (قبادان)» ۷۵۵ 

انوکی (یژوهشگر)» ۴۴۴ ۴۴۸ 

آنه‌سیکریتوس (تاریخ‌نگار): ۱۰۷-۱۰۶ 

انیاس چهارم. ۱۵۱ 

انیران, ۰۴۸۰-۳۷۹ ۴۸۲ 


۷۸۳ 


او وو - تی (امپراتور چین ۵۷۶ 

اواگریوس (پژوهشگر). ۵٩۳‏ 

اوپاتور پسر تیگران, ۱۶۵ 

اوپانیشادها» ۶۷۱ 

اوتاپه ششم فیلادلفوس, ۱۸۰ 

اوتایه: شاهدختی اهل آترویاتن» ۱۸۰ 

اوتیدم پسر دمتریوس ملقب به نثانیسکوس, ۱۳۲- 
,۲۰۳-۱۹٩ ۰1٩۷-۵ ۲۷ ۲‏ ۲۰۷ 

اوتیدم دوم. ۰۱۹۸ ۲۰۶ 

اوتیدمیان (خاندان), ۱٩۸‏ ۲۰۵-۲۰۴, ۲۰۹-۲۰۷ 

اوخاترس فرزند ابولیتس, ۱۵ 

اودگ (دیو)» ۷۱۱ 

أورارتو (کوه)» ۱۶۴ 

ورامان کردستان, ۲۶۵ ۳۵۸ ۳۶۱ ۳۶۴ 

اورامان. چرم نوشته» ۲۶۵ 

اورخومنوس (مکان)» ۱۸۳ 

اورشلیم ۷۱ ۸۷۹-۷۸ ۸۵ ۱۴۸-۱۴۶ ۸۱۵۰ ۰۱۵۳ 
۴ 7۷۵ ۰۲۰۱-۳۰۰ ۵۴۸ 

ورفا (مکان)» ۵٩۸‏ 

آورفرنس» ۱۵۰ 

اورفه (شهر), ۳۱۵ ۳۴۰ 

اورلت (پژوهشگر» ۵۱۸ 

اورلیانهس امپراتور روم ۳۸۱ 

اورمزد (ایزد)؛ ۹۶ ۰۱۷۸ ۴۶۸ ۴۸۶ ۴۹۷ ۶۷۸- 
۶٩۹۲ ۱ ۸ ۰‏ ۶۹۹-۶۹۶ ۷۰۶-۷۰۱ 
۰۲۱۶-۳۴ ۰۷۲۱۹-۷۱۸ ۸۷۲۲۴ ۰۷۳۴ ۰۷۴۸ ۷۵۱ 
۷۸ ۷۶۰ ۷۶۵-۷۶۲ ۷۶۷ 

آورمزد بزرگ, از پادشاهان اشکانی در شاهنامه ۳۷۲- 
۷۲ ۴۱۵ 

اورمیه. در باجه, ۵۴۶ 

اورواخشیه ۷۲۶ 

اورودیس همسر فیلیپ. ٩۱‏ 

اوروفرنس پسر آنتیوخیس, ۱۷۳ 

آورونتیء خاندان, ۱۶۴ 

اورونتید. خاندان, ۱۷۶ 

اوربپید (شاعر), ۰۱۶۷ ۳۱۵ 


تاریخ جامع ایران 


آوزبه فبلوپانور» ۱۷۲ 

اوستا. ٩۶ ۸۴ ۶٩‏ ۱۰۱ ۰۱۳۲۳۰ ۳۳۲ ۳۵۴ ۳۶۶ 
۰ ۳۸۲ ۸۳۸۴ ۱۴۰۰-۳۹۹ ۳۰۹ ۱۴۲۲ ۰۴۷۳ 
۵ ۵۱۴-۱۳ ۵۲۵ ۵۲۸ ۶۲۲ ۶۲۶-۶۲۴ 
۸ ۶۴۲ ۵۷ ۶۶ ۶۷۳-۶۷۱ ۷۸-۶۷۷ 
ما ان ۹۰ ۹۲ ۹ص ۷۰۷-۷۰۲ ۷۱۱ 
۷۲۴-۱ ۷۳۰-۷۲۸ ۷۳۳ ۷۳۹ ۰۷۴۶ ۰۷۴۸ 
۰ ۰۷۵۵ ۷۵۸ ۷۶۲ 

اوسروئس دوم: ۲۵۳ 

اوسروئس, شاه ۳۵۳ 

اوسروئن (مکان» ۲۱۵ 

اوسون (قبیله)؛ ۴۴۶ 

اوضاس (آیزد), ۶۷۶ 

آوش‌بام (ایزد), ۷۰۶ 

اوشیدر (هزاره)» ۰۳۷۷ ۰۵۱۴ ۰۷۰۸ ۸۷۱۱ ۰۷۲۵ ۷۶۲- 
۶۳ 

اوشیدرماه/ هوشیدرماه (هزاره» ۳۷۷ ۰۵۱۴ ۷۰۸ 
۶۴ ۱۷۴۸ ۷۶۴-۷۶۲ 

آو کتاویان» ۱۷۵ 

اوکراتید» از سلوکیان, ۱۵۳ ۲۰۹-۲۰۶ ۲۸۳ 

اوکراتیدیا (شهر), ۱۹۰ 

او کراتیدیان» ۲۰۶ 

آوکسی‌ها (قوم): ۰۱۵ ۳۰-۱۹ 

اوکسی‌ین | او کسی‌ین‌هاء ۲۳۸-۲۳۶ 

اولفان همسر ارد؛ ۲۵۷ 

اومنس (سردار/ ۲۳۹ ۳۴۴ ۴۲۳ 

اونوفاس آوتانس» ۱۷۲ 

اویغورهاء ۶۱۰ 

اوینوپاراس (نبرد)؛ ۱۵۴ 

اهریمن, 4۷ ۰۴۸۷ ۴۹۰ 6۶۵ ۶۷۹-۶۷۸ ۸۲ 
۴ 4۱ ۶4۳-ش ۷۲۰۰ ۷۰۸-۷۰۲ ۷۱۰- 
۱ ۰۷۲۳-۱۳ ۰۷۲۶ ۸۷۲۹-۷۲۸ ۱۷۵۷ ۷۶۰ 
۷۶۵ 

اهواز. ۰۲۵۹ ۴۸۲ 

اهورامزدا/ اهوره‌مزداء ۰۷۲ ۸۲-۸۱ ۲۳۶ ۲۶غ ۷۷ 
۰ ۷۱ 


نمایه 


۷۲۶ ۷۱۳ ۷۰۶-۷۰۵ 6۹۷ ۶٩۱ ۶۶۵ اهورایی,‎ 

آهونون دعا. ۷۱۴ 

ایاد (قبیله)؛ ۵۰۱ 

ایازیگ» ند : سرمت 

ایاس‌بن‌قبیصه طائی» ۵۴۷, ۶۱۵ 

ایبسری/ ایبریاء ۰۱۷۰-۱۶۹ ۲۲۰ ۰۴۹۴ ۵۲۰ ۵۷۸ 
۲ ۰۵۸۶-۵۸۵ ۵۹۰ ۵۹۸ ۰۵-۴۰۲ ۶۰۱۹ 
نیز ن: گرچستان 

ایبری‌ها (قوم): ۵٩۷‏ 

ایپسوس (تاریخ‌نگار)؛ ۱۷۲ 

ایپسوس (نبرد) ۱۱۷ 

ایتالیا. ۰۱۳۹ ۱۸۳۲ ۲۴۴ 8۶۰۰ ۶۰۶ 

ایذج (مکان)» ۴۹۹ 

ایذم ۰۲۳۵ ۰۲۴۲ ۰۲۴۷ ۲۸۵۵ 

ایران امبارگید, ۸۵۲۷ 

ایران خوره شاپور (شهر)» ۵۰۲ 

ایران, ۱۲ ۱۶ ۸۱۸ ۰۲۰ ۲۴ ۳۷ ۱۷۱-۶۹ ۱ ۸۳- 
۴ ۸۳-۳ ۰۶ ۰۹۸ ۰۱۰۱ ۰۱۰۶ ۰۱۰۸ ۱۱۵- 
۰۱۲۹-۲۷ ۰۱۲۳ ۰۱۳۲ ۰۱۳۸ 
-۱٩۱ ۰۱۸۹ ۰۱۷۹ ۰۱۷۶ ۰۱۷۰-۱۶۹ ۱۵۳-۲‏ 
۲ ۲ ۱ ۱۸ ۰۲ ۰۲۲۱-۲۱۸ ۰۲۲۳ ۲۴ ۲: 
۰ ۴۶ ۰۲۶۶ ۰۲۶۹-۲۶۸ ۰۲۷۲-۲۷۰ ۲۷۶- 
۷۲ ۷۹ ۰۲۸۶-۲۸۲ ۰۲۹۷-۲۹۳ ۲۰۰-۲۹۹ 
۲ ۳ ۶ ۲۰۸ ۰۲۱۲-۳۱۰ ۲۱-۲۱۵ ۲: 
۲ ۰۲۲۶-۳۵ ۰۲۲۸ ۰۳۲۳۸-۳۲۱ ۰۲۳۱-۳۴۳۰ 
۳ ۰۳۴ ۰۳۳۹-۲۳۸ ۰۲۵۲-۳۵۱ ۱۳۵۴ ۳۵۶- 
۷ ۰۳۶۷-۲۶۵ ۲-۲۷۱ ۲۷؛ ۳۷۸-۲۳ ۰/- 
۲ ۲۸۸-۳۸۶ ۲۹۱ ۳۹۳ ۰۲۹۸ ۴۰۱-۴۰۰ 
۴ ۰۶ ۰ ۲۲۳-۴۳۲۲ ۰۲۲۷-۴۳۲۶ ۲۲۰ 
۳۷۲۶-۲۳ ۰۳۴۳ ۰۳۵۶ ۰۴۶۲ ۰۳۶۵ ۰۳۷۲۳-۴۶۸ 
۰۴۸۱-۶۴ ۰۳۸۲ ۰۳۸۵ ۰۴۸۷ ۰۴۳۹۱-۳۸۹ ۳۹۴- 
۱ ۱۵-۲ ۵ ۵۱۸ ۰۵۱۷-۵۲۰ ۵۲۱-۵۲۹ 
۵۲۵-۳ ۵۳۰-۵۲۷ ۸۵۵۲-۵۴۳۲ ۵۸۸-۵۷۵ 
۱۶-۰ ۱ ۲۲-۶۲عی ۲۳ ۲۶ي ۲۸ي ۴۲۰- 
۱ ۴۱ ۶۴۳۴ ۴۷ ۵۲-۶۵۱ع ۶۱-۶۵۳بی 
۴۵ ۷۰ ۷۸-۶۷۲ ۰ ۶-۶۸۲نل 


۷/۵ 


:۷۲۲۱ ۸۷۰۷ ۹۸ ۶۹۵-عع‎ ٩۲-۶۹۲ ۸ 
-۷۳۲ ۸۷۴۰-۷۲۳۷ ۷۳۴-۷۲۱ ۰۲۲۹-۲۳ 
۷۶۱ ۰۷۵۸ ۰۷۵۵-۷۵۴ ۰۷۵۱ 

ایرانشاه (پژوهشگر), ۴۰۱ 

ایرانشهن ۰۹۶ ۲۷۹ ۰۲۸۴ ۰۳۹۵-۲۹۳ ۰۴۰۴ ۵۸۰ 
۶ ۳ ۶۲۷ ۲۱ ۴۴ ۶۶۰ ۶۸۲ ۷۳۲- 
۷۳۴ 

ایران‌ویج. ۰۷۱۵ ۸۷۱۸-۷۱۷ ۷۲۰ 

ایرانی. نزاد. ۲۲۲۳ 

۱۱۹ ۰۱۱۴ ۶ ۹۲-۹۲ ۸۱ ۷۱-۶۹ ۰۲۱ ایرانیان؛‎ 
-۲۸۳ ۰۲۸۱ ۰۲۷۸ ۲۱۴-۳ ۲ ۲ ۴ 
۲۱۸ ۰۳۱۶ ۰۳۱۴ ۰۲۹۸ ۶ ۲۴ 
۰۲۵۷ ۰۲۵۲-۳۵۱ ۰۳۳۴ ۰۲۳۰ ۳۳۰ ۰ 
-۴۲۲ ۰۳۹۹-۲۹۸ ۰۲٩۹۴-۳۹۲ ۰۳۹۰ ۷ 
۵۰۲ ۰۲۶۳-۴۳۶۲ ۰۳۲۶ ۰۳۲۲ ۰۳۲۰-۳۲۹ ۲ 
۵۲ ۱ ۰۵۲۸-۵۲۷ ۰۸۵۲۵-۵۲۲ ۰۵۱۲ ۲۰ ۷ 
۰۷-۶۰۶ ۰ع‎ ۲ ۸۵٩۹۸ ۸۵٩۴ ۵۸۷ ۰۵۵۱ ٩ 
۳۸ ۲۵غ ۲۰ض ۶۴۲-۶۴۲ ۴۶ي‎ ۱۰-٩ 
:۷ ۲۱-۷۲۰ ۰۷۲۱۷ ۰۷۲۱۴ ۶۷۵ ۶۷۲ ۵-۶ 
۰۷۵۱ ۰۷۲۳۸-۷۳۷ ۰۷۴۲ ۰۷۲۴۰-۷۲۹ ۰۷۲۳۲ -۲۱ 
۷۶۱-۷۶۰ ۴ 

ایرج پسر فریدون» ۰۷۳۱-۷۲۰ ۷۳۶ 

ایرستان (مکان)» ۲۲۱ 

ایریس (مکان)» ۱۸۱ 

یرینا دختر دورغلل, ۲۲۷ 

ایزاک, نجیب زاده بونانی ۲۳۲۷ 

ایزاگیلا (معبد)» ۱۸ 

ایس ردان ۹۶, ۰۱۷۹-۱۷۷ ۰۴۲۵ ۰۴۵۲ ۰۴۶۲ ۴۸۵؛ 
۷ ۸۵۵۰ ۶۲۱ ۵۶ ۶۵ ۶۷۸ ۶۸,۰- 
۳ ۹۵-۶۹۲ ۸۷۲۰۱ ۷۲۰۲ ۰۷۲۰۶ ۰۷۰۸ ۰۷۲۲ 
۷۵٩ ۰۱۷۳۷ ۰۷۴۳ ۶‏ 

/یساعوجی اثر ارسطو ۶۳۷ 

ایستر (مکان). ۵۸۱ 

ایستمی‌خان, برادر بویین. ۶۱۲-۶۱۰ 

ایستمیک گامس. ۱۳۷ 

ایسوس (نبرد)» ۰۱۳-۱۰ ۰۱۵ ۰۱۷ ٩۳‏ 


۷") 


ایزیدور/ ایسیدور خاراکسی/ غزه‌ای. ۰۱۲۸ ۰۲۶۷ ۰۲۶۹ 
۷۵ ۰۲۹۷ ۰۳۲۰ ۶۴۵ ۶۸۵ 

ایسیخ کول/ ایس ی کول (مکان), ۴۴۶ 

ایشتار (ایزدبانوه ۴۳۵ 

۶۸٩ ايشتر‎ 

ایشوبارزاه نک : سنتروک 

یکاروس, پایاه نظامی, ۴۲۵ 

ای لام ۰۲۲۶-۲۳۵ ۰۲۳۶ ۰۲۳۸ ۰۲۸۲ ۰۲۸۵ ۰۲۹۲ 
۷ ۳۳۸ ۴۲۶ 

ایلامی؛ تصویرنگاری؛ ۴۳۵ 

ایلامی» کتیبه‌ها, ۲۳۵ 

ایلامیان, ۰۲۲۶-۲۲۵ ۰۲۵۹ ۲۹۲ 

ایلی (دره)» ۰۳۴۳۶ ۳۴۹ 

ایلیاد هومن ٩۳۲‏ 

ایلیریا (مکان)» ۱۳۹ 

اینای/ اینایوس, از پیشوایان مانویان, ۴۹۶ 

ایندره (ایزد)» ۶۷۷ 

اینورنیتسی, ۴۳۱, ۳۳۶ 

ایوتات» جزیره» ۶۰۱ 

ایوداموس. برادر پیتون» ۲۶۹ 

ایونیایی» سبک معماری» ۳۲۹ 

ایونیه (مکان): ۰۱۰۸ ۰۱۲۲ ۰۱۳۶ ۰۱۳۲ ۰۱۳۵ ۴۷۱ 

بئوتیا (مکان): ۱۳۸ 

باب اران‌شام ۶۰۳ 

باب‌الابواب. ۰۲۱۹-۲۱۸ ۵۴۴, ۶۰۴ ۶۱۶, ن5 : دربند 
قفقاز 

باب الحدید. ۶۰۴ 

باب اللان, ۰۲۱٩‏ ۲۲۷ 

باب شابران. ۶۰۴ 

باب صاحب السریره ۶۰۳۴ 

باب فیلان‌شاهه ۶۰۴ 

باب گاردمان‌شاه ۶۰۴ 

باب لاذقه, ۶۰۴ 

بابک بیدخش, ۴۹۹ 

بابک شاه نیای ساسانیان, ۴۶۲. ۴۶۷-۴۶۵ 

بل نی ۱۷۶ 


تاریخ جامع ایران 


بابل, ۰۱۲ ۰۱۵ ۰۱۲۰-۱۷ ۰۳۴-۳۳ ۰۲۹ ۱۷۹-۶۹ ۸۵ 
۴-۲۳ ۰۱۰۲-۱۰۱ ۱۱۴, ۰۱۱۶ ۰۱۲۱ ۱۲۴ 
۹ ۰۱۵۶-۱۵۴ ۰۲۰۷ ۱۲۳۹-۲۳۸ ۰۲۴۹ ۰۲۷۳ 
۰۲۸۲-۸۲ ۰۳۹۰-۲۸۶ ۰۳۹۳-۲۹۲ ۲۹۸-۳۹۷ 
۱ ۳۱۵ ۳۲۶ ۳۴۴ ۳۴۶ ۳۶۳ ۸۳۷۷ 
۵ ۰۴۸۲ ۵۷۶ 

بابلی (زبان)» ۲۶۲ 

بابلی؛ الواح. ۳۸۵ 

بات شهردار ارمنی. ۴۸۳ 

باتو پسر جوچی, ۲۲۹ 

باختر ۰۱۵ ۰۲۵ ۰۱۷۶ ۰۱۸۰ ۰۱۸۹ ۰۲۱۰ ۰۲۴۰ ۲۷۱- 
۲ ۰۲۸۲-۲۸۱ ۰۳۸۴ ۲۸۹, ۰۲۹۳ ۰۳۹۵ 
۷ ۵۷۶ نیز نک: بلخ 

بلد (ایزد)» ۷۰۴ 

بادغیس ۵۳۵ 

بادیان, ۶-۳ ۸۲۶ ۲۸, ۱۳۰ ۴۲۲ 

بارتلمه/ بارتولمه (پئوهشگر)» ۰۱۸۹ ۶۳۸ 

بارسینه دختر آرته‌بازوس, ٩۳‏ 

باروی ایمگورانلیل (بنا)» ۷۸ 

بازرنگیان. ۴۶۶-۳۶۵ 

بازفت (رود)؛ ۲۴۷ 

بازورث (پژوهشگر), ۰۴۲۲ ۴۶۷ ۰۵۰۲ ۵۴۳ 

بازیلیوس (عنوان)» ۱۱۷ 

باستان‌شناسی بهودی, ۲۶۷ 

باک (پژوهشگر), ۰۳۶۲ ۴۶۴, ۰۴۷۵-۴۷۴ ۴۷۹ ۴۸۲ 
۶ ۰۴۹۱ ۵۰۵ 

باکانه (نمایش). ۰۱۶۷ ۳۱۵ 

باکاسیس: فرمانروای ماده ۲۸۳ 

باکتراء ۲۰۷-۲۰۶ 

باکتریا/ بل خ, ۲۹-۲۴ ۹۴ ۱۱٩‏ ۸۱۲۵-۱۲۴ ۱۲۷- 
۸ ۰۱۳۳-۱۳۲ ۰۱۴۷ ۰۱۵۳ ۰۱۹۶-۱۸۹ ۰۱۹۸ 
۲۰۴-۰۱ ۲۱۰-۲۰۶ ۲۶۷ ۱۳۶۹ ۲۷۳-۲۷۱ 
۷ ۸۲ ۲۸۹ ۲۹۵ ۲۰۰ ۳۶۵ ۱۳۸۵ ۴۲۵ 
۸ ۰۴۳۴ ۴۳۳ ۰۴۵۱-۴۴۷ ۰۳۵۶-۴۵۳ ۵۲۴ 
۶ ۸۵۸۰ ۵۸۶-۵۸۵ ۸۵۸۹ ۴۳۲ ۰۷۳۴ ۷۵۰ 


باکتریایی | بلخی» سواره‌نظام: +۳۰ 


نمایه 


باکتریایی‌ها/ بلخی‌هاء ۲۹۴-۲۹۳ 
باکخیدس (سردار)» ۱۵۰ 

باکیخانف محق, ۶۰۴ 

با گواس, خواجه دربار, ۲ 

بالس (مکان), ۴۷۴ 

بالکان» ۰۵ ۰۷ ۹۲ ۵۱۹ 

بانوگشسپ دختر رستم. ۴۰۲ 

بانو کشسپ‌نامه, منظومه» ۴۰۲ 

بای واتر (پژوهشگر), ۶۳۷ 

بجنورد. ۰۲۰۷ ۲۶۸ 

بحرین, ۰۱۳۴ ۰۲۴۰ ۰۵۰۱ ۵۸۴ 

بخاراء ۸۲۹۷ ۵۲۴ ۵۳۹ ۶۱۰ 
بخت‌نصر» ۰۷۲۸ ۴۰۱-۴۰۰ نیز ن5: نبو کدنصر دوم 
بختیاری (منطقه» ۴۳۰ 

بختیاری» رحمان, ۱۶۲ 

بدرالدین کشمیری, ۱۰۵ 

بربر (قوم)» ۲۶۵ 

بردان/ واردانس, ۳۸۸-۳۸۷ 

بر دعه (شهر), ۲۳۷ 

بردمن (پژوهشگر)» ۴۳۶ 

بردنشانده (مکان)» ۳۳۰ 

۳ ز (ایزد)» ۷۰۴ 

برزوبه پزشک» ۶۵٩‏ 

برسانتس» ساتراپ آراخوزیا و درنگیانه, ۲۵ 
برسانتس» ساتراپ زرنگ ۲۷ 

برصوما (جائلیق)». ۰۴۶۴ ۵۲۱ 

برلام و یوسف, ۶۶۰ 

برم دلک (مکان)» ۰۴۷۳ ۴۸۹ 

برنیکه دختر بطلمیوس دوم, ۱۲۴-۱۲۳ 
پرنیکه دختر فیلادلفوس ۱۲۳ 

برنیکة چهارم. ۱۷۵ 

بروس (تاریخ‌نگار»» ۷۳ 

بروسه (پژوهشگر), ۴۳۷-۴۴۶ 

برونر (پژوهشگر)» ۳۸۶ 

برهمنانء ۴۸۷ 

بریسان (ینوهشگر)» ۰۳ ۰۸ ٩‏ ۰۱۲ ۰۲۲ ۲۶-۲۵ ۰ 


۷۸۷ 


۴۴۸ .۴۲۶ ۵ 

بزرگ شاپور (شهر). ۵۰۲ 

بزرگمهر| بوذ رجمهرا بوزرجمهن ۶۳۰ ۶۳۲ ۴۳ع 
۶ 

بستام. دایی خسرو دوم, ۵۴۷-۵۴۵ 

بسطام/ وستهم (شورشی) ۶۱۳ 

بسفرء تنگه, ۱۳۲ ۵۴۸ ۶۱۲ 

بسوس (فرمانده پارسی)» ۰۱۷-۱۵ ۲۹-۲۵ 

بشاش (پژوهشگر)» ۲۴۳ ۰۲۴۹ ۲۵۱ 

بطلمیوس (تاریخ‌نگار» ۲۱۵ 

بطلمیوس پسر لاگوس, ۱۱۸-۱۱۶ 

بطلمیوس پنجم اپیفانس, ۰۱۳۷-۱۳۴ ۱۴۴ 

بطلمیوس چهارم فیلوپتوره ۰۱۳۱ ۱۳۵-۱۳۴ 

بطلمیوس دوم فیلادلفوس. ۰۱۱۸ ۱۲۲-۱۲۰ 

تاو شوه اه ی ۱۱۱۸:۱۲۶۵ ۰۱9۷ 
۳۳۹ 


بطلمیوس ششم فیلومتو ۰۱۴۵-۱۴۴ ۰۱۵۲-۱۵۱ 
۵ ۱۵۷ 

بطلمیوس کرونوس, ۱۲۰ 

بطلمیوس مقدونی (تاریخ‌نگار)» ۰۲۸ ۱۰۸-۱۰۶ 

بطلمیوس نهم سوترء ۱۵۸ 

بطلمی وس هشتم انورگتس دوم (فیسکون)» ۱۵۲» 
۱۵۷ 

بطلمیوس یکم. ۱۳۵ 

بطلمیوس؛ پادشاه مصر. ۳۰۵ 

بطلمیوس؛ حاکم سوریه کوئله, ۱۳۶ 

بطلمیوسیان (بطالسه» سل‌سله, ۰۱۰۷ ۰۱۱۵ ۱۱۷ 
۰۱۴۶-۲۱ ۰۱۵۵ ۱۸۳ ۲۷۶ 

بغ (ایزد)» ۷۰۲۳ 

بغاءالکبیر» سردار ترک, ۲۲۵ 

بغازکو (مکان), ۶۸۳ 

بغ‌داد اول, ۴۳۲ 

بغداد, ۲۶۶ 

بخلان (مکان)» ۴۵۰ 

بکر پن وال (قبیله): ۵۰۲-۵۰۱ ۵۴۷ ۵۸۴ 

بگرات چهارم. ۲۲۷ 


۷۸۸ 


بگراتیان گرجی, ۲۲۸ 

بگوفانس (خرانه دار بابل) ۱۷ 

بل دوسشاء کاهن, ۲۵۸ 

بلاسکان/ بلاسکان (مکان). ۴۷۴ ۵۸۶ 

بلاش برادر پیروزه ۵۳۱-۵۳۰ 

بلاش پسر اشکانان» ۴۱۲-۴۱۲ 

بلاش پسر بهرام» ۴۱۱ 

بلاش پسر خسروء ۲۷۵ 

بلاش پسر فیروز, ۴۱۱ 

بلاش پسر فیروزان» ۴۱۲ 

بلاش پنجم. ۰۳۴۸-۳۴۵ ۳۵۴ ۰۳۶۷ ۰۴۶۸ ۴۷۸ 

بلاش چهارم. ۳۵-۳۳۲ ۵۳ ۲۶۲ ۲۶۷, ۴۷۸ 

بلاش دوم ۱۳۳۶-۳۳۴ ۱۳۳۰ ۳۸۵۳ 

بلاش سوم. ۸۳۳۷ ۳۴۱-۳۴۰ ۳۴۴-۳۴۳, ۳۵۳ 

بلاش ششم ۰۳۴۸ ۰۳۵۱ ۳۵۴ ۰۳۶۷ ۴۷۰-۴۶۸ 

بلاش یکی ۰1۲۵ ۰۲۲۲-۱۲۰ ۰۲۸۵۲ ۸۲۶۲-۲۶۲ ۳۶۶ 
۰ ۰۲۹۰-۳۹ ۲۹۲-۳۹۲ ۴۰۵۹-۴۰۸ 

بلاش, از اشکانیان, ۴۱۴ 

پلاشان, از اشکانیان, ۴۱۱ 

بلاشکرد (شهر) ۳۳۳ 

بلاکلی (پژوهشگر)» ۸۵۰۲ ۵۱٩‏ 

بلخی - یونانی (دولت), ۲۱۵ 

بلخی (زبان)» ۳۵۲ 

۲۰۴ ۸۲۰۲ ۸۲۰۰ ۰۱٩۴ ۰۱٩۱ ۰۹۵ بلخیان/ بلخی‌هاء‎ 
۲۸۱ ۳۴۴۶ ۲۱۰ ۶ 

بلشصر پادشاه کلدانیان. ۸۵ 

۵۸۰ ۵۴٩ ۵۴۳ ۵۲۲ ۵۲۰ ۰۴۸۸ ۳۷۵ بلعمسی,‎ 
۶۱۵ 

بلغار (شهر)» ۲۳۰ 

بلفار. طوایف, ۰۲۲۰ ۲۲۹ 

بلنجر (شهر» ۰۲۲۳ ۲۲۵ 

بلوچستان. ۲۹ ۵۳۰ 

بلرچی‌هاء ۶۳۳ 

بلوهر و بوذاسف. ۶۵۹٩‏ 

بلیزاریوس/ بلیساریوس (سردار), ۰۵۳۷ ۸۵۹۵ ۵٩۷‏ 

بمائیس‌هاء از سپاه اسکندن ۴۲۸-۴۲۷ 


تاریخ جامع ایران 


بنچاق‌اورامان. ۳۶۱ 

بندقیصرء ۴۷۵ 

بندوی» دایی خسرو دوم. ۵۴۷-۵۴۵ 

بندویه (سردار)» ۳۰۷ 

بندهشن| بندهش, ۶ ۸ ۳۷۷ ۱۳۸۰ ۳۶۴-۴۶۳ 
۴ ۸۲-۶۷۸ ۸۹-۶۸۸ ۹۶-۶۹۲ ۳۹۸ 
٩‏ ۷۲۰۹-۲۷۰۱ ۰۷۲۱۲-۷۱۱ ۰۷۱۶-۷۱۴ ۷۱۸- 
۰ ۲ ۲۲۷-۶ ۰۳۳۲-۷۲۲ ۰۷۲۲۶ ۰۷۲۳۹ 
۲ ۰۷۵۱-۷۵۰ ۷۵۵-۷۵۴ ۷۶۷-۷۶۱ 

بندیان درگز, ۵۲۶ 

بتی‌اسرائیل, ۳۷۵ 

بنی‌حنظله (قبیله). ۵۰۲ 

بوبلوس (شهر)؛ ٩۳‏ 

بوپیراچی (پژوهشگر). ۱۹۶ 

بوت/ بود (دیو)» ۷۱۱ 

بودایست ۲۳۰ 

بودایی (آیین)» ۴۷۹ 

بوداییان» ۴۸۷ 

بوران دختر خسرو پرویزه ۵۵۰-۵۴۹ 

بوران‌دخت دختر داراب ۱۰۶ 

یورنا همسر بگرات چهارم» ۲۳۷ 

بوزس, فرمانده رومی, ۶۰۶ 

بوسیور (مکان)» ۱۸۲-۱۸۳ 

بوسپور دولت» ۱۸۲ 

بوسیور ی‌ها (فوم). ۱۸۲-۱۸۲ 

پوشاسب (دیو), ۷۰۹ 

بوشهر, ۴۳۷ 

بوکیوس کورنلیوس لنتولوس ۱۳۷ 


بولیکاس (بندر), ۶۰۲ 


بوم (پژوهشگر). ۵۲۱ 

بویب (مکان): ۵۵۰ 

بسویس (پژوه شگر). ۷۱-۶۹ ۷-۹۶ ۳۸۶ ۳۹۶- 
۸ ۴۲۵ ۰۴۷۹ ۰۴۸۷ ۸۵۱۳ ۶۴۴ ۶۷۲ ۶۸۸ 
۶۹۸ 

بویین (فرمانروای خاقان‌های غریی): ۶۱۰ 

به‌آفرید اشکانی, ۴۱۳-۴۱۲ 


نمایه 


بهاره محمد تقی: ۴۶۵ 

بهاره مهرداد» ۳۸۰ ۶۷۹ 6۸۲-۶۸۱ ٩۱‏ ۶۹۳- 
۵ ۷۰۹-۷۰۱: ۰۷۱۲-۷۱۱ ۰۷۲۲۰-۷۱۴ ۰۷۲۲ 
۰۷۳۸۰۱۷۷۴۶۷۲ ۰۷۳۹ ۷۴۲ ۰۷۲۳۶ ۷۵۰- 
۷۵۱ ۱۷۵۵-۷۵۳ ۷۶۷-۷۶۲ 

بهبهان ۲۵۷ 

بهرام (ایزد): ۰۴۸۶ ۶۸۵ ۷۰۷ ۷۶۱ 

بهرام اول از کوشانیان» ۰۴۵۶ ۵۸۶ 

بهرام بن مردان شاه ۴۱۱ 

بهرام پسر سابور» ۳۱۵ 

بهرام پسر شاپور/ بهرام یکم» ۰۴۱۱ ۴۸۷-۴۸۱ ۴۹۲- 
۲۳ ۸۵۱۲ ۶۲۶ 

بپرام پسر گودرن ۳۸۰ ۰۳۹۳ ۴۰۱ 

بهرام پسر هرمز ۴۱۵ ۴۸۵ 

بهرام پسر یزد گرد سوم ۰۵۲۷ ۵0۵۲ 

بهرام پسر یزدگرد یکم» ۵۲۲-۵۲۲ 

بهرام پسنجم» ۰۳۱۱ ۰۴۰۸ ۸۵۲۶-۵۲۳ ۵۲۸ ۵٩۱‏ 
۴ ۶۳۰ 

بهرام چوبین نامگ» ۳۰۶ 

بهرام چوبین, ۰۲۸۰-۳۷۹ ۰۴۱۰-۴۰۴ ۵۳۷-۵۳۵ 
۹ ۶۱۳-۶۲ 

۵٩۰ ۵۲۰-۵۱٩ بهرام چهارم.‎ 

بهرام دوم (نقش‌برجسته). ۳۸۹ 

بهرام دومء ۴۵۶ ۴۸۶-۴۸۲ ۴۹۲-۴۸۸ ۴۹3 ۵۸۶ 

بهرام سوم/ بهرام سکانشاه ۴۹۱-۴۸۹ ۶۳۳ 

بهرام گون ۳۸۰ ۵۲۳ ۵۲۶ ۶۲۷ ۳۱-۶۲۹ ۶۳۹ 
نیز ن5 : بهرام پنجم ۱ 

بهرام گیلان‌شاه. ۵۸۳۲ 

پهرام ورجاوند. ۵۵۲ ۷۶۱ 

بهرام/ ورثرغنه» ۳۶۲ ۶٩۳-۶۹۲‏ 

بهرام. معروف به اردوان بزرگ. ۰۳۷۳-۳۷۲ ۴۱۵ نیز 
نک : اردوان چهارم 

۵۱٩ بهرام‌شاپور.‎ 

بهرام گور تهمورس انکلساریا, ۹۸ 

به‌قباد/ وه کواذ (مکان). ۵۴۵ 

بهمن (وهومنه): ۶۸۰ ۷۰۳۲ ۰۷۶۰ ۷۶۵ 


۷۸۹ 


بهمن پسر اردوان, ۳۷۶-۳۷۵ 

بهمن پسر آسفندپار» ۰۲۷۷ ۰۴۰۶ ۰۴۳۶۲ ۷۵۳ 

بهمنشیر (رود)» ۴۷۲ 

بیت ارامایه. ۵۸۰ 

بت سورء ۱۵۱ 

بیت‌المقدس, ۷۱ 

بیت‌سور (مکان): ۱۴۶ 

بیتلاپات(شهر)؛ ۰۴۸۳ ۰۵۰۸ ۵۳۱ نیز نک: گندی‌شاپور 

بیتون. از شمار بماتیس‌هاء ۴۲۷ 

بیتونیا/ بیتونیه (شهر)» ۰۱۰۸ ۰۱۲۰ ۱۲۷-۱۲۶ ۰۱۳۱ 
۶ (-۰۱۸۴ ۳۱۴ 

۲۰٩ بیجون‎ 

بیدخش (منصب)» ۰۴٩۹۱‏ ۴۹۹ 

بیرجند, ۲۶۲-۲۶۱ 

بیروت» ۲۱۹ 

بیزانتیوم (شهر). ۰۱۲۰ ۰۱۳۲ ۵۸۲ 

-۵۱٩ ۰۳۸۶ ۰۲۲۷ ۰۲۲۳-۲۲۲ ۰۲۲۰ ۰۲۱۳ بیزانس»‎ 
-۵۳۷ 4۵۲۲-۵۲۲ ۰۵۲۱-۵۲۰ ۰۵۲۷-۵۲ ۵/۰ 
۵۸۴-۵۸۲ ۵۳۹-۵۴۸ ۵۴۶-۵۴۴ ۸۵۴۳۲ ٩ 
«۸ ۰۵ ۰۲-۵۹۸ ۵۹۶-۵۹۲ ۵٩۹۰ ۸ 
۶۳۷-۶۴۳۶ ۶۲۰ ۶ 

بیزانسی. مبلغان مسیحی» ۲۲۴ 

بیزانسی (منابع), ۲۲۷ 

بیزانسی‌هاء ۰۲۲۷ ۵۲۲ ۴۴ ۶۴۷-۶۳۶ 

بیژن اشکانی, ۳۱۳ 

بیژن از نژاد کیان» ۴۱۵ 

پیژن پسر گودرز. ۰۳۹۹ ۰۴۰۱ ۴۱۳ 

بیژن پسر کیو. ۰۲۹۲ ۴۰۵ 

بیئن و منیژه, داستان. ۳۶۵ ۳٩۱‏ ۴۰۲-۴۰۱ ۷۴۹ 

بیژن» از شخصیت‌های شاهنامه». ۰۲۷۲۲-۲۷۲ ۱۲۸۲ 
۶ ۰۳۹۲-۲۸۸ ۰۲۹۷ ۴۰۲-۴۰۱ 

بیستون (سنگ‌نگاره). ۰۲۲۶-۲۲۵ ۰۲۲۸ ۳۹۵ 

بیستون (شهر): ۰۷۲ ۰۸۰ ۰۸۴-۸۲ ۱۵۲ ۰۲۶۸ ۱۲۰۱ 
۲ ۸۴ ۰۲۸۶ ۳۹۵ 

بیشابور/ بیشاپور (مکان). ۰۳۲۰۸ ۰۴۶۴ ۴۷۵ 

بیشاپور (سنگ‌نگاره), ۴۷۵ 


۷", 


بیکرمان (پژوهشگر)» ۲۳۹ 

بیلاباد. ۴۸۲ نیز نک: گندی‌شاپور 

بیلی (پژوهشگر) ۱۲۱۷ ۳۴۸۷ ۵۵۲ 

بیوار (پژوهشگر). ۰۲۴۱ ۰۲۴۹ ۸۲۹۴ ۱۳۱۰ ۳۸۷-۳۸۵ 
۰ ۰۳ ۴۵۶ ۰۴۳۷۲۴ ۸۵۷۸ ۵۸۶ 

بیون (بژوهشگر)» ۲۴۲-۲۴۱ 

پاتالی پوترا (مکان), ۱۴۷ 

پانریمونیال - بوروکراتیک» شیوه حکومت. ۵۱۵ 

پاتز (پژوهشگر), ۰۴۷۲ ۵۰۱ 

نی پوترا (مکان», ۴۵۲ نیز نپا 

بارت - هیر کانیه (شضهربان‌نشین): ۰۱۲۵ ۱۳۲۸ 

پارت (سرزمین)۰ ۱۱۹, ۰۱۲۵ ۰۱۲۸ ۰۱۶۸-۱۶۵ ۱۷۰ 
۰ ۱۳ ۰۲۳۹ ۰۲۵۲-۲۵۲ ۰۲۶۶ 
۰۲۷۰-۷ ۰۲۷۲۲-۲۷۲ ۰۲۷۶-۲۷۵ ۰۲۷۹ ۰۲۸۲ 
۵ ۲۱۱۱۰۱۸۱-۷ ۲۹۴ ۲۹۷ ۲۰۰, ۲۰۲- 
۰۲۰۹-۰۴ ۰۲۱۵-۲۱۳ ۰۱۲۰ ۰۲۲۶ ۳۳۸- 
۰۹ ۲۳ ۰۳۵۰-۲۳۹ ۰۳۵۷ ۰۲۶۷-۳۶۵ ۷۲۸۵- 
۶ ۰۳۹۰-۲۸۸ ۲۹۴ ۰۵۸۰-۵۷۶ ۵۸۶ 

پارت (دولت)» ۳۶۶ 

پارت (شاهن‌شاهی), ۳۰۴. ۳۵۱ ۳۶۷-۳۶۶ ۵۷۶ 
۵۸۰-۷۹ 

پارتاکا (سرزمین)» ۲۶۸ 

پارتاکنا؛ ایالت» ۲۳۹ 

پارتامازیریس, ۳۳۷, ۳۴۰ 

پارتاماسپات» شاهزاده اشکانی» ۳۳۹-۳۳۸ ۳۵۳ 

پارتی (زبان). ۰۳۵٩‏ ۳۶۴: ۶۲۳ 

پارتی» دوران» ۰۲۶۶ ۳۸۱ ۳۸۶ ۳۹۶ ۱۳۹۷ ۴۰۱ 
۳۳۳۸۳۲ 

پارتی» روایات» ۲۹۸ 

پارنیان, ۰۱۲۵ ۰۱۶۸-۱۶۷ ۰۱۷۰ ۰۱۷۴ ۱۹۵ ۰۱۹۷ 
۱ ۳-۳ ۲۰۷, ۰۲۱۰-۲۰۹ ۲۳۶. ۲۶۶- 
۰ ۳7۳ آ۰۲۷ ۰۲۷۹ ۰۲۸۲-۲۸۳ ۱۲۸۸ ۲۱۲ 
۰۱۰٩ ۰۲۰۸ ۰۲۹۱۳-۵‏ ۲۱۵ ۰۳۲۲ ۰۲۲۲ ۲۳۶: 
۰ ۰۲۵۷-۲۵۶ ۱۲۵۹ ۰۳۶۴ ۰۲۶۷-۲۶۶۴ ۰۳۷۷ 
۶۰ ۳۶ ۰۳۰۲-۳۰۲ ۰۳۱۰ ۰۳۴۷ ۰۳۵۵ ۵۷۲۶ 


تاریخ جامع ایران 


۵2۳۹ 

پار تیانه (ایالت). ۲۶۸ 

پارنیکا «کتاب), ۲۶۶ 

پارتینه (ساتراپ)» ۲۰۳ 

پارئوا (مکان). ۲۶۹-۲۶۸ 

پارس (سرزمین اشهر): ۰۲ ۰۱۳-۱۲ ۸۱۶-۱۵ ۲۵-۲۰ 
٩‏ ۴. ۰1۱۶ ۰۱۲۵ ۰۱۳۴ ۰۱۴۸-۱۴۷ ۰۲۲۶ 
۰ ۰۲۸۵-۲۸۴ ۲۴۹-۲۴۸ ۲۶۷ ۰۲۷۲ ۲۷۵؛ 
٩۹‏ ۵۸۶ ۶۲۲ 

پارس (دریا)» ۷۷ 

پارس (فرمانروایی)۰ ۱۷۱ 

پارسهء ۲۱ 

پارسی, سپاهیان, ۸۷ ۱۱-۹ 

پارسی. سواره‌نظام. ۸ ۰۱۱ ۱۷-۱۶ 

پا اش ها ۲۱۰۱۱۷۰۱۳۵۱۱۹۱۵۵ 
۴ ۰۷۰ ۰۸۵ ۰۲۰۲ ۰۲۴۶ ۰۳۵۵ ۰۵۷۶ ۵۸۱ 

پارمنیدس (از گفتگوهای افلاطون), ۶۴۵ 

پارمنیون (فرمانده ارتش), ۰۷-۶ ۰۱۰ ۰۱۳ ۰۲۰ ۲۴-۲۳۲ 

پارندی (ایزد)» ۷۰۶ 

پاروپامیساد (مکان)» ۱۳۴ 

پاسارگادء ۰۷۰ ۰۲۷۶ ۴۲۸ 

پاسار گادی‌هاء ۲۵۵ 

پاسکیبوراه ۵۸۶ نیز نک : پیشاور 

پاسیانوس (قبایل» ۱۵۳ 

پاسی‌تیگریس (رود), ۲۳۷ 

پاشکیبور. ۵۸۶ نیز نک: پیشاور 

پافلاگونیا (مکان)» ۰۱۲۶ ۰۱۷۱ ۱۸۰ 

پافلاونیا پیلایمنس» ۱۸۲ 

پاکستان, ۴۴۲ 

پاکور برادر بلاش یکم ۳۳۰ ۲۶۶ 

پاکور پسر ارده ۳۱۸-۳۱۶ 

پاکور دوم. ۳۳۷-۳۳۴ ۳۴۱ ۳۵۳ 

پاکوره شاهزاده اشکانی, ۱۶۷. ۳۴۴ 

پاکورس (از شاهان هندی) ۲۹۶ 

پالمورا/ پالمیر (مکان)» ۰۳۵۷ ۰۴۷۲ ۱۴۷۶-۳۴۷۵ ۴۸۱ 
۳ ۵۹۸ 


نمایه 

پالمیری (زبان). ۲۶۲ 

پالی (آثار)» ۲۰۹ 

پالیارو (پژوهشگر). ۳۲۳ 

پامفیلیا (منطقه)» ۰۱۲۲ ۰۱۲۶ ۱۴۱-۱۴۰ 

پامیر (رشتهکوه)» ۰۱۹۳ ۲۰۳ 

پانتاللون پسر دمتریوس» ۲۰۶ 

۱۹/۸: 

پان کو (تاریخ‌نگار)؛ ۲۶۷ 

پانیون (مکان)» ۱۳۵ 

پایکولی (سنگ‌نگاره), ۰۳۰۸ ۰۴۹۲-۴۹۰ ۴۹۷-۴۹۶ 
۳۹۹ 

پاینی‌ین پسر آلروس, ۶۴۵ 

پتاسوس پسر آنتیوخوس, ۲۶۰ 

پترا؛ ۰۵۹۸ ۶۰۹ 

پتروس پاتریکیوس (تاریخ‌نگار)» ۳۹۴ 

پتنس (سردار پارسی). ۸ 

تشد - آکه (مکان). ۰۱۵۱ ۱۵۴ ۱۵۷ 

پتیگ پدر مانی, ۴۷۸ 

پراکریت, ۲۰۶ 

پرانجی (مکان). ۱۹۲ 

پرتور روم» ۱۳۰-۱۳۹ 

پرئوه (مکان)» ۰۱۲۷۸-۲۷۶ ۰۲۹۲ ۳۰۶ 

پردیکاس (مکان): ۱۷۲ 

پرسئوس مقدونی. ۰۱۴۲ ۰۱۴۵ ۱۵۰ 

پرستشگاه اورشلیم, ۰۷۹ ۸۴ 

پرسیس (مکان)» ۴۲۷ نیز ن؟ : فارس 

پرسیکوس (فرمانده رومی), ۲۳۴ 

پرشخوار (کوه)» ۵۸۶ 

پرفیری» ۱۰۳ 

پرگام ۳۱۴ 

پرگاموم (مکان)» ۸۱۲۱-۱۲۰ ۰۱۲۷-۱۲۶ ۰۱۳۶-۱۳۴ 
۸ ۰۱۴۰ ۰۱۴۴ ۱۵۱-۱۵۰ 

پرلمان (پژوهشگر). ۵ 

پرن (قبایل)» ۱۲۸ 

پرنی (قبایل), ۰۱۱۹ ۲۶۸-۲۶۷ ۲۷۲ ۰۲۷۵ ۲۸۶ 
۳.۶ ۳۱۳ 


۷۱ 


پروپاتور لیسینیوس مورنای رومی, ۱۸۲ 

پروس (فور) شاه هند» ۱۰۰ 

پروسیا (مکان)» ۱۴۳-۱۴۲ 

پروسیاس یکم. ۱۳۴ 

پروسیاس حکمران بیتونیا» ۱۳۶ ۱۴۱ 

پروسیس یکم» فرمانروای بیتونیا؛ ۱۳۱ 

پرو کلس, مشاور یوستینوس ۵۹۵ 

پرو کوبی وس/ پروکوپیوس, ۵۲۱-۵۲۰ ۰۵۲۰ ۵۹۰- 
۱ ۵۹۶-۵۹۳ ۰۳-۶۰۰ ۶۰۹-۶۰۴ 

بریجه ۲۹۱ 

پریسکانیوس لیدیایی, ۴۵ ۶۴۷ ۶۵۸ 

پریمتی (دیو): ۷۱۲ 

پری‌یاپتوس. نک : فریاپت 

پسه‌نیوس‌نیگر, امپراتور سوریه. ۲۴۵ 

پشنگ, ۸۴۰۰ ۷۳۲ 

پشوتن. ۰۵۱۴ ۷۳۵ ۸۷۵۱ ۷۶۱-۷۶۰ 


پکبنشکیرپ» ۲۶۱ 

پکن. ۲۳۱ 

پل چینود» ٩۷‏ ۷۰۹ ۷۶۵ 

پلتسکی (پژوهشگر» ۴۸۴-۴۸۳ 

پلنگان» روستا: ۲۶۵ 

پلوپونزیا (مکان)» ۱۳۷ 

پلوتارک/ پلوتارخ (ناریخ‌نگار0: ۰۱ ۰۳ ۸۷ ۰۲۳ ۰۱۰۸ 
۰۱۷۰-9۹ ۱۸۴ ۲۴۳۳ ۰۲۶۶ ۰۲۰۹-۲۰۸ ۱۲۱۳ 
۶ ۱ ۰۴۰۳ ۶۷۳ 

پلوزیوم. ۱۳ 

پلوسیوس (مکان): ۱۳۱ 

پلی‌بلانک/ پالی بلنک (پژوهشگر): ۲۱۰ ۴۴۶-۴۳۵ 

پلیبیوس/ پلیبیوس (تاریخ‌نگار)» ۰۱۷۲ ۰۱۸۱-۱۸۰ 
۲۰۱-۶ ۲۴۲-۲۳۰ 

پلیپکو (پژوهشگر)» ۴۲۱ 

پلیستارخوس: ۱۱۷ 

پلینی (تاریخ‌نگار)» ۲۴۷ 

پمیه. ۱۶۷-۱۶۶ 

پمپی (سردار)» ۲۵۱ 

پنتا (مکان), ۴۵۲ 


‌ 


۳۹ 


پنجاب. ۰۲۰۶ ۰۳۲۶ ۰۴۵۱ ۰۴۵۲ ۰۴۵۵ ۴۵۷ ۶۸۸ 
پنجه تنتره. ۶۵۹ 

پنی (پنیه)؛ (دیو)؛ ۷۱۲ 

پوبلیوس سکیپیو/ پوبلیوس کورنلیوس آسکیپیو, ۱۳۹ 
پورانا ۶۷۱ 

پورداود. ۷۰۱ ۸۷۰۴ ۷۳۴ 

پوروشسب: پسر پتیربترسپ, ۰ ۷۵۹-۷۵۸ 
پوزئیدون/ پوزیدونیوس: ۰۲۰۳ ۲۷۹ 

پوستاس پارسیء ۲۶۹ 

پوسی کروگبد. ۵۱۱ 

بوسین (پژوهشگر)» ۱۹۷ 

پوشتگ (شهر). ۵۸۲ 

پوکستاس. فرمانروای فارس» ۴۲۳-۴۲۲ 

پوگانکوا (پژوهشگر)» ۴۲۳۱ 

پول برنارد (یژوهشگر)» ۰۴۲۵ ۰۴۲۷ ۴۲۹ 

پولموس اول, ۱۸۵-۱۸۴ 

پولمون دوم. ۱۸۵ 


پولیبیوس (تاریخ‌نگار)؛ ۱ ۰۱۲۲ ۰۱۲۴ ۰1۴۳۲ ۱۴۴ 
۱۹۷ 


پولیئیا (مکان). ۱۸۴ 

پولینیوس (تاریخ‌نگار), ۱۲۳ 

پومپلوسء سردار رومی, ۰۱۶۰ ۰۱۷۰-۱۶۹ ۰۱۷۵-۱۷۴ 
۱۷۸-۷ ۰۱۸۴-۱۸۳ ۰۳۰۴ ۵۷۸ 

پومپه. امپراتور روم. ۰۲۰۵ ۳۱۴ 

پونتوس پولمونیانوس (مکان)» ۱۸۵ 

پونتوس. ایالت, ۰۱۲۷-۱۲۶ ۰۱۶۳ ۰۱۶۵ ۸۱۷۱ ۰۱۷۴ 
۰۱۸۵-۸۰ ۰۱۹۷ ۲۹۹ ۳۰۲ 

پونتوسی» نک : کومانا 

بهلو. خاندان, ۳۲۶ 

پهلوی (خط). ۶۷۱ 

پهلوی (زبان)» ۱۹۹-۹۸ ۰۲۶۶ ۰۳۳۳ ۲۱ ۲۳ع ۳۸ 
۳ ۷۶۰ 

پهلوی, نوشته‌ها: ۶٩‏ ۴۶۲ ۶۶۶ 

پهله سورن, از پارتیان, ۳۰۸ 

پهليزک تورانی؛ ۵۸۲-۵۸۱ 

پیاچینی (پژوهشگر), ۴۷۲ 


تاریخ جامع ایران 


پیاده‌نظام پارسی, ۷ 

پیتودوریس. ملکة بیوة پونتوس. ۱۷۵ 

پیتودوریس, همسر پولمون. ۱۸۴ 

پیتون شهربان ماد. ۲۶۹ 

پیتیت» رهبر الیماییان, ۲۳۶ 

پیدنا (نبرد)» ۱۴۶-۱۴۵ 

پیران ویسه, ۱۳۸۳ ۴۰۰-۳۹۹ 

پیروز اول, از کوشانیان؛ ۳۵۶ 

پیروز پسر بزدگرد دوم. ۵۲۱-۵۲۸ ۵٩۱‏ 

پیروز پسر یزدگرد سوم. ۵۵۲ 

پیروز دوم. ۵۵۰ 

پیروز دوم. از کوشانیان, ۳۵۶ 

پیروز شاپور (شهر), ۰۳۷۳ ۵۰۲ نیز نک : انبار 

پیریاه از پادشاهی لاگید. ۱۳۰ 

پیسیدیا (مکان)» ۱۴۱ 

پیشاون ۲۰۹ ۰۳۱۰ ۴۷۴ ۵۸۶ 

پیشدادیان/ دوره پب شدادی, ۰۳۸۲ ,۳٩۴‏ ۵۱۴ ۶۲۶ 
۶ ۷۲ ۸۷۲۲۲-۷۲۱ ۰۷۲۴ ۷۴۲-۷۴۰ 

پیگولوسکایا (تاریخ‌نگ ار): ۰۴۶۹ ۰۴۷۴ ۰۴۹۷ ۴۹۹ 
۵۱۱-۰ ۵۲۲ ۸۵۴۳۱ ۰۵۴۳۵ ۸۵۸۴-۵۸۰ ۵۸۷- 
1 ۵۹۵-۵1۱۱ ۰۱-۶۰۰ ۰۲ .ی ۰٩۹‏ 
۶۱۳-۲۱ ۶۱۷-۶۱۶ 

پیمونتس (پژوهشگر)؛ ۳۲۲ 

پینچر (پژوهشگر)» ۲۳۶ 

پیوکتاس. فرمانروای پرسیس» ۳۲۷ 

پییرفرانچسکو کالیبری, ۴۲۱. ۴۲۸, ۴۳۰, ۴۳۲ 

تئودوتوس. اهل اتالیاء ۱۳۰ 

تودور نلدکه/ نولد که (پژوهشگر). ۸۹-۹۸ ۳۲۰۸- 
٩‏ ۱ ۲ 7۵۶ ۰۲۸۲ ۰۳۹۰ ۲۹۹-۳۹۳ ۴۰۳- 
۴ ۷ ۲ ۳۶۱ ۰۴۶۵ ۰۳۶۷ ۰۴۸۲ ۳۹۰: 
۰۵۱٩ ۵۱۷ ۰۵۰۲-۱‏ ۵۲۱ ۰۵۲۲ ۵۴۴-۵۴۲ 
۷ ۸۵۸۰ ۵۸۳ ۰۸۵۸۷ ۰۴ ۳ ۲۲ ۶۲۴- 
زره 

تئودوسیوپلیس (مکان)» ۵۲۳, ۶۰۵ نیز ن؟ : ارزروم 

تئودوسیوس دوم. ۸۵۲۱ ۵۲۴ 

تلودوسیوس یکم» ۵۱٩‏ ۵۹۱-۵۹۰ ۵۹۵ 


نمایه 


تئوس (مکان)» ۱۳۵ 

تئوس اپیفانس» ۱۳۳ 

تتوفنز (پژوهشگر). ۵۴۸ 

تثوفیلا کتوس سیموکاتا/ تثوفیلکت سیموکته. ۵۴۵- 
۶۴ ۶۱۳ 

تائیس (زنی اهل آتن)» ۲۳ 

تابه (مکان)» ۲۴۱ 

تاتار ۲۳۰-۲۲۹ 

۱٩۹۲ تاجیکستان»‎ 

تارن (ناریخ‌نگار)» ۰۱۹۳-۱۹۱ ۰۱۹۵ ۱۹۹-۱۹۷ 
۰۲٩۱ ۰۲۱۰-۰۵-۲‏ ۰۳۲۲ ۷۵۲ 

ناروس (مکان)؛ ۱۷۱, ۱۷۶ 

تاریخ ارمنی, ۲۱۶, ۴۶۳ 

تاریخ ارمنیان» ۴۶۲ 

تاریخ اساطیری ایران. ۶۶۸ 

تاریخ اشکانی» ۰۱۲۸ ۰۲۶۷-۲۶۵ ۰۲۷۱ ۰۳۲۲ ۰۲۲۴ 
۶ ۸۲ ۰۳۹۳-۳۹۱ ۴۱۰-۴۳۰۹ 

تاریخ بلعمی, ۲۵۹ ۳۹۷ ۶:۱۵ ۶۷۳ 

تاریخ حمزة اصفهانی» ۲۷۳ 

تاریخ خوارزم, ۵۲۳ 

تاربخ روم از کاسیوس دیو ۲۶۶ 

تاریغ طبری, ۰۳۷۳ ۳۷۸, ۳٩۷‏ ۶۷۳ 

تاریخ طبیعی تألیف پولینیوس, ۲۶۶ 

تاریخ فیلیپی پومپوس تروگوس, ۲۶۶ 

تاریخ قم. ۳۸۰ ۳۸۷ ۳٩۱‏ 

تاریخ هان پسین (هو هان شو)؛ ۴۵۰ 

تاریخ هون‌های متأخره ۴۱۰ 

تاریخ یعقوبی» ۶۷۳ 

تاریخالباب. ۲۲۷ 

تاریخ‌نگاران یونانی. ۰۱۱ ۱٩‏ ۰۳۲۵ ۰۳۵۱ ۳۵۸ 

تاریم (مکان). ۵۷۷ 

تازی, آثار کتبی, ۲۱۴ 

تازیان, ۰۲۲۵ ۸۵۸۴ ۶۲۸ ۶۷۲ ۰۷۲۲۳ ۷۵۵ نیز ن؟: 

اعراب 
تازیس (سباستوپل کنونی): ۶۰۵ 
تاسیتوس (تاریخ‌نگار): ۰۱۶۸ ۰۱۷۵ ۰۱۸۰ ۲۵۳, ۱۳۰۷ 


۷۹۳ 


۳۸۹ ۰۳۸۷ ۰۳۵۷ ۰۳۲۰ ۴ 

تاشکند» ۶۱۰ 

تاق‌بستان. ۵۱۸-۵۱۷ 

تاکلامکان, ۴۴۶» نیز ن: گیی» صحرا 

تالس, ۱۰۳ 

تامار, ملکه» ۲۲۸ 

تأمسون (پژوهشگر». ۵۱۶ 

تانابه (پژوهشگر)» ۴۹۷ 

تب (مکان)» ۱۰ 

نبت ۴۳۶ 

تبرستان, ۷۳۴ 

ثبس (مکان)» ۶-۵ 

تیسی, ۶ 

وتان از هیا رسای ۱۳۳۰ ۱۲۰۳ ۲۰۷: 
۰ ۰۲۸۲ ۲۸۶ 

تجارب‌الامم ۱۵۲۹ ۵۴۳ 

تجن (رود)؛ ۰۲۶۸ ۲۷۳ 

تخارستان/ طخارستان, ۰۴۵۷ ۸۵۳۰ ۸۵٩۳‏ ۶۱۲ 

تخاری/ تخارها (قبایل)؛ ۱۵۲ ۰۲۹۳ ۳۸۷ 

تخت سلیمان» ۱۳۱۹ ۵۴۸ . 

تخت‌بهی (محان)؛ ۲۱۰ 

٩۴-٩۳ ۸۴ ۸۱-۸۰ ۲۹ ۰۲۲ ۰۱٩ تخت‌جم شید‎ 
۴۶۶-۴۶۵ .۴۲۸ .۲۴۲ ۸ ۲ 

تخوار (قوم)» ۳۸۸ 

تدمر (مکان): ۰۴۷۷-۴۷۵ ۳۸۱ ۵۸۴۲ ۵۹۸ 

تدمریان, ۴۷۷ 

ت ذکرة اربیل | رویدادنامة اربیل. ۴۷۰ ۵۰۹ ۵۸۰ 

تراژان/ ترایانوس پارتیکوس, امپراتور روم. ۰۲۵۷ ۲۲۵ 
۴ ۳۳۰-۳۳۶. ۲۶۷ ۴۷۸ 

تراقفقازی (منطقه)» ۱۷۱-۱۶۹ 

تراکسیانا/ ترا کسیانه (ساتراپ), ۰۲۰۲ ۰۲۱۰۰۳۰۷ ۲۸۶ 

تراکیه (دولت‌شهر)» ۶-۵ ۰۱۲۲ ۰۱۲۶ ۰۱۲۸ ۰۱۳۲ 
۷ --۰۱1۳۱ ۰۱۸۵-۱۸۲ ۲۳۷ 

تراکیه‌ای‌ها, ۱۸۳ 

ترالس (مکان). ۸ 

ترجمة نفسیر طبری» ٩٩‏ 


۷۴ 


ترسایان. ۵۴۴ 

ترک سپاهیان, ۲۲۵ 

ترک, نذاد. ۰۲۲۳ ۰۵۳۹ ۵۸۷ 

۱۲-۶۰۹ ۵٩۹۸ ,۵۸۷ ۵۴۳۴ ۵۲۹ ۰۴۰۶ ترکان.‎ 
۶۱۶ 

ترکستان چین» ۰۱۵۲ ۰۲۰۲ ۰۲۱۵ ۰۲۰۰ ۰۴۴۵ ۴۵۲- 
۵۲ ۷۳۱ ۷۳۶ 

ترکمانان, ۲۲۶ 

تر کمنستان» ۰۲۵۸۰۲۶۵۰۱۹۲ ۰۲۶۲-۲۶۱ ۰۳۶۲ ۵۲۶ 

ترکیه, ۱۰۸ ۰۱۴۲ ۱۷۶ 

ترموپیل (نبرد)» ۰۲۱ ۱۳۹ 

تروگوس پمپئوس/ تروگوس پمپه (تاریخ‌نگار), ۱۰۸ 
۱۴ 

ترومد/ ترومت/ ترومتی (دیو ۷۰۸ ۸۷۱۲ ۷۶۵ 

تریپولیس (مکان). ۱۴۹ 

تژاو تورانی» ۳۹۰ 

تسالی (مکان)؛ ۲۲ 

تسالی, سواره‌نظام, ۰۷ ۲۰ 

تستر, ۵۸۷ 

تسن‌هوان (مکان)» ۴۳۵ 

۶۰۵ ۵٩۳ ۰۲۱۹-۲۱۸ تفلیس»‎ 

تقویم پابلی ۱۱۳ 

تقویم مقدونی. ۱۱۴ 

تکسیلا (شهر): ۱٩۰‏ ۰۲۰۶ ۰۲۹۶-۲۹۵ ۴۵۱ 

تکین‌شاهیان. پادشاهی, ۴۸۵۷ 

تل ضحاک (مکان), ۴۳۰ 

تلاس» ۲۰۱ 

تلپولموس از سرداران بطلمیوس چهارم. ۱۳۵ 

لمود. ۵۲۱ 

تمیم (قبیله). ۸۵۰۱ ۵۸۴ 

تنسر | توسر, ۶ ۶۲۵ 

تنگاب (نقش برجسته)» ۴۷۰ 

تنگ‌بتان‌شیمبان ۲۴۱ 

تنگ‌سروک. ۸۲۵۸-۲۵۷ ۲۶۶ 

تنیس. رودخانه, ۲۸ 

تواریخ اثر آگاثیاس, ۴۶۳ 


تاریخ چامع آپر ان 


تواریخ اثرپولینیوس, ۲۶۷ 

تور برادروش, ۷۶۱ ۷۶۳ 

تور پسر فریدون, ۰۷۳۳-۷۳۰ ۷۳۶ 

تورات. ۰۷۳-۷۲ ۷۹-۷۸ ۸۵ 

توران, ۳۸۳ ۳۸۷ ۰۴۰۱-۴۰۰ ۴۹۱ ۵۰۵ ۵۸۰ 
۰۷۲۳۲-۳۴۳ ۷۳۵ 

تورأنی» طوایف» ۲۸۲ 

تورانیان, ۲۸۷ ۴۰۰ ۴۰۵ ۶۲۶ ۶۹۷ ۷۴۰, ۷۴۲- 
ت۳۵ رف 

تورتیک (مکان)» ۱۷۰ 

تورستان: ۰۳۷۴ ۵۸۷-۵۸۶ 

توروس (کوه‌ها)» ۱۳۲ ۱۴۲-۱۴۰ 

توس (پهلوان)؛ ۰۷۲۳۵ ۷۴۹ 

توس| طوس (مکان)؛ ۰۲۶ ۰۲۰۴ ۵۲۲ 

توسیدبد (تاریخ‌نگار)؛ ۶۷۳ 

توکه (مکان), ۴۲۷ 

تهران, ۴۲۶ 

تهرک (رود)؛ ۰۲۱۶ ۰۲۲۲ ۲۳۱ 

تهماسب. ۷۳۷ 

تهمورث/ تخمورپ (تخمه اوربه» ۸۳۷۷ ۷۲۴-۷۲۲ 

تهمینه» دختر شاه سمنگان؛ ۷۴۵ 

تیارای ارمنی» ۱۷۶ 

تیامت. عفریت, ۶۲۹ 

تیانا (مکان)» ۱۷۳ 

تیانیتیس (مکان): ۱۷۱ 

تیبریاد (مکان). ۵٩۴‏ 

تیبریوس. ۰۱۶۸ ۰۱۷۵ ۰۱۸۰ ۲۵۳ ۳۲۵ 

تیتوس گوئینتوس فلامینیوس» ۱۲۹-۱۲۶ 

تیتوس لیویوس, ۱۳۶ 

تیرداتس: ۲۷۲ 

تیرداد اشکانی, ۰۲۵۳ ۰۲۷۶ ۰۲۸۰-۲۷۸ ۱۳۱۰ ۳۲۶ 
۵۳۹ 

تیرداد برادر بلاش یکم» ۰۳۲۲-۳۲۰ ۸۲۹۰ ۴۰۹ 

تیرداد پارتی, ۱٩۷‏ ۲۷۳, ۳۶۶ 

تیرداد دوم ۰۳۵۲ ۲۸۹ 

تینرداد سوم» ۰۳۵۱-۳۵۰ ۱۳۵۴ ۰۴۷۴ ۴۹۰ ۴۹۸ 


نمابه 


۵۰۲ 

تیرداد یکم. ۲۲۰ 

تیرداد. فرمانروای ارمنستان, ۴۹۴-۴۹۳ 

تیروس (مکان): ۱۵۷ 

تیریداتس (حاکم پارس)» ۲۳ ۲۳ 

تیریز (تثیری)؛ ۰۷۰۸ ۷۶۵ 

تب سفون» ۰۳۱۵ ۰۳۲۴ ۳۲۶ ۳۴۰-۳۳۸ ۳۴۳-۳۴۳ 
۶ ۷ ۷۳ ۰۳۷۰ ۰۴۷۲ ۴۷۸-۴۷۷ ۰۲۸۲ 
۰ ۲ ۰۴۹۵ ۵۰۵ ۰۵۱۰ ۵۲۲-۵۲۱ ۵۲۸ 
۸ ۰۵۲۵ ۵۳۶-۵۲۵ ۵۵۱-۵۳۹ ۵۷۹- 
۰۵٩۲ ۸۵۸۵ ۲‏ ۱۳-۶۱۲ع ۲۸ع ۶۳۲۲ 

تیشتر پشت, ۶۹۱-۶۹۰ ۸۷۰۴ ۸۷۰۶ ۷۳۴ 

تیشتر/ تیشتربه (ایزد). ۶۸۳-۶۸۲ ۸۷ ٩۲-۶۸۹‏ 
0٩‏ ۷۰۳ ۰۷۱۰ ۷۱۷-۷۱۶ ۷۱۹ 

تیگران اول, ۰۱۶۵ ۱۷۴ 

تیگران پنجم ۲۳۱ 

تیگران دوم (تیگران کبیر). ۰۱۶۷-۱۶۵ ۸۱۷۰ ۰۱۷۷ 
۰۱۸۳-۲ ۰۲۵۱ ۲۳۱ 

تیگران سوم. ۱۶۸ 

تیگران. پادشاه ارمنستان؛ ۰۱۶۰-۱۵۹ ۳۰۰-۲۹۹ 
۳۲۰۲-۲, ۵۷۸ 

تیگرانات (مکان): ۳۳۱ 

تیگرانو کرت (دز). ۱۶۶-۱۶۵ 

تیگرایوس, فرمانرواه ۲۳۹ 

تیمارخوس, اهل میلتوس, ۱۳۹ 

تیمارخوس, حکمران افسوس, ۱۲۲ 

تیمارخوس, شهربان مادء ۲۸۳ 

تیمایوس از گفتگوهای افلاطون» ۶۴۵ 

تیمور گور کانی. ۰۲۱۴ ۲۳۰ 

تین‌جان (کوه‌ها)» ۴۴۵ 

تمالبی, ۱۳۱۲ ۳۸۰ ۴۶۳: ۰۳۸۰ ۳۹۷ ۵۰۲-۵۰۱ 
۶ ۰ ۵۲ ۵۲۲ ۷۲۶ 

جاحظ, ۶۵۵ 

جادة ابرب‌شم» ۱۳۰۰۰۲۹۰ ۴۴۴ ۴۵۲ ۵۳۹ ۵۷۷ 
۵۸۹ 

جادة بزرگ شاهیء ۵۷۷ 


جاماسب‌آسا؛ ۷۶۱ 

جاماسپ پسر پیروز. ۵۳۲-۵۳۲ 

جاماسب‌نامه. ۵۴۶ 

جامعلدول. ۲۲۷ 

جانگ کین افسر چینی, ۴۳۵ 

جانوشیار (قاتل دارا)» ۱۰۰ 

جیل القبق, ۲۱٩‏ 

جبل فبخ. ۲۱۹-۲۱۸ 

جپسن (پژوهشگر)» ۳۲۶ 

جراحی (رود): ۰۲۵۰ ۲۵۹ 

چرج اسمیت: ۳۷۳ 

جرجین (گرگین) بن میلاد» ۲۹۱ 

جرمایه (مکان). ۳۲۱۱ 

جسر (نبرد)» ۵۵۰ 

جغرافیای استراب, ۲۶۶ 

جلولا (نبرد)» ۵۵۰ 

جم/ زم/ زامس پسر قباد. ۵۳۸ 

جمشید جم پسر ویونگهان) ویوهونت/ ویوسونت. 
۷۲ ۳۹۴ ۶۹۸ ۰۷۰۱ ۰۷۱۱ ۰۷۳۰-۷۲۳ ۷۲۵ 
۷۴۳ 

جمی/ جمیگ. خواهر جمشید. ۷۲۷-۷۲۶ 

جنگ دوم مقدونی. ۱۳۶ 

جنوب آسیاء ٩۹۸‏ 

جو کریب (پژوهشگر): ۴۵۳-۴۵۰ ۴۵۵ 

جوانشیر. ۵۴۹ 

جوینی (تاریخ‌نگار» ۲۲۹ 

جه/ جهی(از دیوان), ۷۰۸ 

جهان مینوی, ۶۷۸ 

جهان هلنی» ۱ ۴ 

جی (مکان)؛ ۲۳۹ 

جیحون: ۰۲۸ ۰۲۶۷۰۱۱۹ ۰۲۷۲ ۰۳۴۶۰۲۹۷ ۰۳۳۹-۳۳۸ 
۵۱ ۴۵۲ ۶۱۰ ۰۷۳۴ ۷۴۰ نیز نک: آمودریا 

جیلان (گیلان). ٩۷‏ 

چاچ (مکان). ۰۳۷۲ ۵۶۸ ۶۱۰ 

چان - آن, پایتخت چین» ۶۱۰ 

چاندراگویتاء بنیان گذار پادشاهی هند. ۰۱۱۶ ۳۶۵ 


تیف 


چانگ - کاین/ جانگ کین حکمران چینی, ۰۲۱۰ ۴۴۶- 
۷ ۴۳۹ 

جانگ چین» سفیره ۲۹۵ 

چتوپدیای (پژوهشگر). ۴۴۴ 

چرتی (پژوهشگر): ٩۷‏ ۵۳۷ ۸۵۵۲ ۶۵۸ 

چرکس (مکان)» ۰۲۱۳ ۲۱۶ 

چشمک (دیو)ء ۷۱۰ 

چغانیان» ۶۱۳ 

چکیده یونینوس بوستینیوس, ۲۶۶ 

جنگیز خان» ۲۲۹-۲۲۸ 

چور. دروازه. ۵۲٩‏ 

چیستاء ۶۹۷ 

چیشپش (نیای کورش)» ۷۲-۷۲, ۷۶ 

۲۳۱ ۰۲۲۸ ۲۰۳ ۰1۹۲ ۱۰۴-۱۰۳ ۰۱۰۱ ۸ چین.‎ 
۵۵۲ ۰۳۸۴ ۰۴۵۲ ۰۴۳۶-۴۳۵ ۰۲۲۶ ۰۲۰۰ ۵ 
-۶۰۱ ۵٩٩-۵۹۷ ۰۵٩۲ ۸۵۸٩ ۵۸۵ 4۵۷۲ ۷-۵ 
-۷۰٩ ۶٩۷ ٩۵ ه۵ع ۸۸ع‎ ۱۰ ۰ ۲ 
۷۶۵ ۰۷۴۶ ۷۳۱ ۸۰ 

چینی: منابع» ۱۵۲ ۰۱۵۶ ۰۱۹۰ ۰۲۱۵ ۰۲۹۵ ۳۳۳؛ 
۵ ۰۳۳۹ ۳۵۲-۴۸۵۱ 

چینیان؛ ۲۰۳ ۸۵۵۲ ۵۷۷ 

حادث بن جبله عمانی. ۵٩۶‏ 

حيشه. ۸۵ ۰۸۵۸۸ ۸۵۹۴ ۰۵٩۷‏ ۰۲-۵۹۹ع ۶۰۵ 

۶۰۰ ,۵۲٩ حبشیان.‎ 

حجان ۶۱۶ 

حجی نبی» ۸۰ ۸۵ 

حدودالءالم ۲۲۰-۲۱۹ ۲۲۶ 

۴۹۳ ۰۴۷۷ ۰۴۷۴۰۴۷۱ ۰۴۰۳ ۸۳۹۵ ۰۳۱۵ ۸۳۰۹ حران؛‎ 
۶۳۴۷ ۸۵٩۳ ۰۵۸۱ ۵ 

حسن بیگ عتبی تکلوه ۱۰۵ 

حسیدیم (فرقه)؛ ۱۴۶ 

حصار (کوه‌ها)» ۴۵۳ 

الحضر (مکان). ۰۳۲۹ ۰۴۷۲ ۵۸۱ ۵۸۴ نیز نک: هترا 

حلب. ۵۲۸ 


حلوان (مکان), ۶۱۶ 


تاریخ جامع ایران 


حمدالله مستوفی, ۲۱۶ 

حمزة اصفهانیء ۰۱۰۰ ۱۳۷۵-۳۷۳ ۱۳۷۸ ۰۳۸۱ ۳۸۴ 
۶ ۳۹۳-۳۹۱ ۰۳۰۱-۴۰۰ ۰۲۱۲-۴۱۱ ۰۲۹۹ 
۵۲٩ ۸۵۱۷-۵۱۶ ۲‏ ۶۷۲ 

حمص (شهر)» ۰۴۷۶ ۵٩۴‏ 

۶۰۱-۵۹۹ ۵۹۷ ۵٩۴ ۵۸۸ حمین‎ 

۶۰۲ ۸۵۹٩ حمیریان»‎ 

حیره (شسهر): ۰۵۰۲-۵۰۱ ۵۲۳-۵۲۲ ۵۴۷ ۵۵۰ 
۵٩۷-۳ ۱‏ ۰۵ع ۶۱۳ 

خابور (شهر). ۵۹۴ 

خاجور (نهر)؛ ۵٩۳۲‏ 

خاراسن (دولت). ۰۲۴۶ ۲۴۹, ۰۲۵۷ ۰۲۹۲ ۰۲۹۸ ۲۲۶ 
۸ نیز نک: دشت میشان 

خاراسنی‌ها: ۲۵۱ 

خاراکس هیسپاسینس, ۲۹۲ 

خاقان چین, ۱۰۲ 

خافانی شروانی» ۲۱۵ 

خالد بن ولید» ۵۵۰ 

خالکدون/ کالسدون (مکان)؛ ۵۳۸ 

خالکیس (جزیره), ۹۴, ۱۳۸ 

خانقین» ۵۵۱ 

خاور دور. ۹۸ ۳۳۶ 

۲۶۶ ۸4٩۹-۹۸ خاورمیانه.‎ 

خایان نیکترا (مکان)» ۴۹۲ 

۲۸۲-۲۸۱ ۰۳۷۹-۳۷۸ ۰۳۷۶-۳۷۴ ۰۲۷۲ حدای‌نامه.‎ 
-۴۹۹٩ ۳٩۹۳ ۰۳۶۲ ,۴۰۸ ۰۴۰۶ ۳۹۸-۳۹۶ ۴ 
۳۲۹ ۲۲-۶۳۲۱ ۶۲۵-۶۲۴ ۲۲-۶۲۱ض‎ ۰ 
۷۵۸۵ ۰۷۲۵ ۶۷۳ ۶۶ ۰ 

:۴۰۷ ۰۳۶۱ ۰۳۰۸ ۰۲۶۹ ۰۲۲۸ ۰۱۲۸ ۰۲۶ خراس‌ان»‎ 
۶۹۸ ۵۸٩ ۵۸۵ ۵۸۱-۵۸۰ ۸۵۴۶ ۰ 

خرداد (هئوروتات): ۸۲ ۰۷۰۸ ۷۶۵ 

خرداد بشت. ۷۰۹ 

خردنامه. ۰۱۰۲ ۶۲۹۰۱۰۴ 

خرده‌اوستا؛ ۶۷۲ 

خرسونس (مکان)» ۵ 

خروشتی پراکریت, ۲۰۹ 


نمایه 


خرونه (نبرد)» ۵ 

خزر (سرزمین): ۰۲۲۵ ۲۶۸ 

خزرا خزران (قوم)» ۲۱۶-۲۱۵ 0۲۲۱-۲۲۰ ۲۲۳, 
۵ ۵۴۴ ۸۵۴۹ ۸۵۹۷ ۶۱۶ 

خزر دریء ۰۲۰۴ ۰۲۱۵ ۰۲۱۹-۲۱۷ ۰۲۲۳ ۰۲۲۹ ۲۶۷- 

۲۸۱ ۲۶۸ 

خسرو انوشیروان پسر قباده ۸۴ ۰۲۱۸ ۰۳۱۲-۳۱۱ 
۵ ۳۷۸ ۰۳۸۱-۳۷۹ ۰۴۷۲ ۸۵۱۵-۵۱۴ ۵۳۴- 
-۶۰٩ ۵۰۷-۶۰۵ ۵۰۰ ۸۵۹۷ ۵۹۵ ۷ ۳‏ 
۳ ۶۲۲ ۲۲-۶۲۵ ۶۳۸-۶۲۷ ۶۶۱-۶۵۱ 

خسرو اول اشکانیء ۳۵۷-۲۵۶ ۱۳۴۱-۳۳۹ ۴۷۸ 

خسرو برادر پاکور: ۳۲۸-۲۳۶ 

خسروپرویز دوم ۶۱۱ . 

خسروپرویز, ۱۴۰۷-۴۰۴ ۰-۵۴۶ ۵۵ ۱۵-۶۱۴ع ۶۲۷- 
۸ ۳۰ص ۳۲ ۶۵۶ 

خسرو پسر اشکانان, ۴۱۲ 

خسرو پسر فیروزان» ۳۱۲ 

خسرو پسر ملاذان/ خسرو بن ملاذان, ۰۳٩۱‏ ۴۱۱ 

خسرو پسر میلاد» ۲٩۱‏ 

خسرو پسر هرمزد» ۵۴۶-۵۴۵ نیز نک: خسرو پرویز 

خسرو چهارم. ۵۵۰ 

خسرو دوم ۳۴۵ ۳۷۹-۳۷۸ ۰۴۷۴ ۸۵۰۳ ۵۳۶ 
۶۱۳-۲ نیز نک: خسرو پرویز 

خسرو سوم ۵۵۰ 

خسرو از اشکانیان, ۳۷۳-۳۷۲, ۴۱۴. ۴۱۵ 

خسرو شاه پارتی. ۲۵۶ 

خسروان (شهر): ۲۹۹ ۱۳۳۵ ۳۴۶ 

خشایار. پادشاه ارمنستان» ۱۶۴ 

خشایارشا/ خسشیارشاء ۰۲ ۶٩‏ ۵۶-۸۵ ۰۲۴۹ ۰۲۶۸ 
۳۹۳ 

خشم/ آشمه (دیو): ۷۱۰ 

خضر ۰۱۰۱ ۱۰۳ 

خط بابلی نو ۷۱ 

مت :۱۴ 

حلیج‌فارس. ۰۱۵ ۰۲۲۸-۲۲۷ ۰۲۳۰ ۰۲۵۷ ۲۲۸, ۳۲۶- 
۷ ۰۴۳۷ ۰۴۷۰-۴۶۹ ۰۴۷۲ ۰۴۸۱ ۵۰۲-۵۰۱ 


۵٩٩ ۸ 

خمسه دهلوی» ۱۰۴ 

خمسه نظامیء ۱۰۳ 

خندق شاپون ۵۰۲ 

خنگ‌نوروزی (سنگ‌نگاره), ۳۶۱ 

۵۸٩ ۸۵۸۰ ۰۵۲۴ ۰۴۷۰ ۰۲۶۹ ۱۱٩ خواررم.‎ 

خوارزمی, ۰۴۸۱-۴۸۰ ۰۴۹۲ ۵۲۰ 

۵۸۱ ۸۲٩۳ خوارزمیان,‎ 

خوارنه (شهر). ۲۶۸ 

خواسگ. شهربان شوش ۳۶۱ 

خوراسان (مکان). ۵۳۰ 

خورشید (ایزد), ۷۰۶ 

خورشید یشت» ۷۰۶ 

خوروران (مکان» ۵۳۰ . 

خورونیا (مکان)» ۱۰۸ 

خوزستان. ۰۲۴۰-۲۳۹ ۰۲۴۴ ۰۲۵۰-۲۴۹ ۴۲۶, ۳۶۹؛ 
۷۵ ۸۵۰۲ ۵۰۸ ۵۸۶ ۶۵۶ 

خوزیان» ۲۳۸ 

خوشنوار پادشاه هیتالیان» ۲۹۹-۳۹۸ 

خونگ آژدن ۰۲۴۷ ۲۵۲ 

خونگ بارعلی‌وند» ۲۵۶ : 

خونگ کمالوند. ۰۲۵۲-۲۵۴ ۲۵۶ 

خونیرس/ خنیرث (کشور اسطوره‌ای), ۷۱۷ 

خونیرس, ۶۴۱ ۵۶ ۰۷۱۷ ۷۲۰ ۷۲۳ 

خویدوده (آبین)» ۵۳۷ 

خیاو (شهر). ۵۰۳۴ 

خیلان (مکان)؛ ۲۲۰ 

خیوس (مکان), ٩‏ ۱۲۰ 

خیون‌ها/ خیونان/ خیونی (قبیله). ۰۴۵۷ ۸۵۰۵-۵۰۴ 
۲۳ ۰۵۸۵ ۵۸۷ ۰۵۸۸ ۰۷۵۱ ۷۶۰ 

دائیتی. قله, ۷۶۶ 

داتافرنس, ۲۸ 

داجن (پژوهشگر), ۰۴۷۲ ۰۴۳۷۵ ۰۴۸۱ ۰۴۹۰ ۰۳۹۴ ۵۰۵ 

دادستان دینی» ۶۷۲ 

دادستان مینوی خرد. ۶۷۲ 

دادیشوع. روحانی مسبحی» 4۵۲۵ 


۷۹4۸ 


دارا (درگز): ۱۲۷۶ ۲۸۰ ۵۳۴ ۸۵۴۶ ۶۰۳ ۶۱۴ 

"دار (دژ)» ۵۲۹ 

دارا پسر داراب, ۳۷۱ 

دارا پسر همای, ۳٩۲‏ 

دارا دوم. ۳۷۷ 

دارا يکم, ۳۷۷ 

دارا/ داراب» ۰۱۰۲-۹۹ ۰۱۰۶-۱۰۴ ۳۷۵ ۳۸۰ ۴۰۴- 
۵ ۷۵۴ 

داراب (سنگ‌نگاره)؛ ۴۷۵ 

داراب» پسر همای» ۱۰۰ 

دارابگرد (دث مکان) ۴۶۷-۴۶۶ 

داراب‌نامه. ۱۶ 

داراشاه ۹۶ 

دارای دارایان, ۹۶: ۹۸ ۲۲ع ۲۴ع ۶۲۶ ۷۴۹ 

دارمستتر (پژوهشگر)» ۷۰۳ 

داریال, تنگه, ۰۲۱۸-۲۱۷ ۲۲۵ ۶۰۴ 

داریوش اول, ۰۲ ۰۴ ۰۱۹ ۰۷۲ ۰٩۵‏ ۰۱۶۴ ۰۱۷۲ ۱۷۵- 
۶ ۱ ۰۲۵۵ ۰۲۶۲ ۰۳۳۷ ۵۷۵ 

داریوش دوم. ۲ ۲۴ ٩٩‏ 

داریوش سوم ۱ ۰۳ ۶ ۰۲۱-۱۰ ۲۸-۲۳ 4 ۲ 
۰۲۶۹٩ ۰۲۳۷-۲۲۶ ۰۱۰۲-۱۰۰ ۷‏ ۰۲۷۲ ۳۲۷۱: 
۲۳ ۷۵۳ 

داریوش کبیر/ داریوش بزرگ داریوش هخامنشی» 
۵-۰ ۰۲۲۷-۲۲۵ ۰۲۹۲ ۰۰۴ ۰۲۵۱ ۲۵۶ 
۳۳۱ 

داریوش شاه ماد آتروپاتن» ۳۰۲ 

۶۱۲ ۵2۲٩ ۰۲۲۸ ۰۲۲۳-۲۲۲ ۰۲۱۷ داغستان.‎ 

داک‌ها (قوم)» ۵۸۱ 

داکفبالی پادشاه داکیء ۳۲۶ 

داکیا (مکان)؛ ۳۲۶ 

دالو رزین‌تبه (مکان)» ۱۹۰ 

داماسقیوس اهل سوریه. ۶۳۵ 

داماسکیوس/ دمسقیوس سوریه‌ای» ۶۵۸ 

دامفان. ۵۷۷ 

داموئیش اوپمن, ۷۰۴ 

داندامایف ادندامایف | دادامایف» ۰۷-۲ ٩‏ ۰۱۲-۱۱ ۰۱۴ 


تریغ جامع ايران 


۱ ۷۹-۷۸ ۰۷۳ ۰۷۱ ۰۲۵-۲۴ ۰۲۱ ۰1۹-۷ 
۵۷۵ ۵ 

دانشگاه پیل, ۷۳ 

دانوب (رود), ۰۲۲۲ ۰۲۶۸ ۳۲۴۴ 

دانیال» ۷۹ 

داوید سوسلان, ۲۲۸ 

داهه» اتحادیه قومی» ۰۲۶۸-۲۶۷ ۰۲۷۲ ۳۲۲۴ ۲۸۵ 
۳۸۸ 

داهه‌ای‌ها (قوم)» ۲۸ 

داهیا (مکان)» ۴۳۹-۳۳۵ 

دایوا (مکان)» ۳۳۶ 

دبسوواز (پژوهشگر)» ۰۲۶۹-۲۶۸ ۰۲۷۲ ۰۲۸۹-۲۸۰ 
۲-۱ ۰۲۹۶-۲۹۵ ۸۳۰۰-۲۹۹ ۰۳۰۲ ۳۰۴ 
۳۱۰-۷ ۰۲۱۴ ۰۳۲۱ ۰۳۶۸ ۳۸۵ 

۱۵۲ ۰۱۳۰ ۰۱۱۷۰۱۱۵۰۱۰۱ ۰۲ ۰۱۷۷ ۰۷۰ ۰۱۹ دجله»‎ 
۰۲۲۸ ۰۳۲۶ ۰۲۹۸ ۰۲٩۹۲ ۰۲۳۷-۲۳۶ ۰۱۶۵ ۵ 
۵۲۵ ۰۵۰۶ ۰۴۹۵-۳۹۳ ۰۳۸۲ ۰۳۲۳ ۳ ۲ 
۵۷۲۹-۷۸ 

دراخماء پول نقره. ۰۲۷۶ ۳۶۴ 

درانگیاناه ۲۷ 

دربار ساسانی, ۰۲۷۶۰۹۷ ۴۵۶ ۴۸۴ ۰۴۹۲-۳۹۲ ۴۹۸- 
۹ ۰۳ ۰ ۸۵۱۳ ۵۲۱ ۰۸۵۳۱ ۵۲۵ 

دربار هخامنشی» ۲ ۶ ۳۵۵ 

در بند آلان, ۰ 

دربند آلبانی؛ ۵۸۶ 

دربند آهنین, ۶۰۴ 

دربند پارس» ۲۰ 

دربند قفقان ۱۸-۲۱۷۰۱۳۹ ۰۲۲۹۰۲۲۵۰۲ ۰۳۲۳۲ ۰۲۴۱ 
۵۹ ۰۵۲۴-۵۲۲۳ ۵۳۴۴ ۸۵۹۴ ۶۱۶ 

درخت‌آسوریک» ۳۶۵ 

درفش کاویانی. ۲۸۰ ۵۵۰ 

در گزه ۵۲۶ 

درنگیان (قوم), ۲۰۹ 

درنگیانا/ درانگیانا! درنگیانه (مکان» ۰۲۵ ۰۲۹۴-۲۹۲ 
۳۹۶ 

دروازة چور/ باب الصول, ۶۰۳ 


نمایه 


درواسپ (درواسپا)» ۷۰ 
دروجان (از دیوان). ۷۰۸ 
درود (شهر)» ۲۶۰ 


دره‌گز, ۲۶۹ 

دریاجة ارومیه/ دریای جیجست. ۲۱۹ ۷۴۸-۷۴۷ 
۷۵۸ 

دریایی (پژوهشگر), ۰۴۶۸ ۸۵۰۳۲ ۸۵۱۶ ۰۵۲۱ ۵۲۸ 
۵۳۸-۷ ۶۲۴ 

درانگ - سیان/ چانگ - جچین. ۵۷۶ 

دز بهمن: ۴۰۰ 


درز دربند, ۱۰۲ 

دستگرد خسرو (مکان). ۵۴٩‏ 

دستونیزا (یژوهشگر). ۶۱۰ ۶۱۲ 

دشت قبچاق, ۰۱۰۳ ۰۲۱۶ 

دشت لوت» ۲۶۹ 

دشت مرفاب, ۸۸۰ ۵۷۵ 

دشت میشان. ۳۳۸ 

دشت هرمزگان» ۰۲۵۹ ۴۶۹ 

دغان (مکان)» ۵۷۷ 

دلاواله (یژوهشگر)» ۱٩۹۷‏ 

دلبرژین‌تپه (مکان)؛ ۱۹۰ 

دلتای نیل» ۱۴ 

دلوس (محان)» ۱۴۵ 

دمتریا (شهر): ۱۳۹-۱۳۸ 

دمتریوس پسر آنتیوخوس, ۱۴۲ ۲۹۰-۲۸۹ 

دمتریوس پسر آوتیدم| دمتریوس اول, ۰۱۲۲ ۰۱۳۷ 
۱۹۹-۲ ۰۲۰۲-۲۰۱ ۰۲۰۸-۲۰۳ ۲۳۶ 


دمتریوس پسر سلوکوس چهارم. ۰۱۳۳-۱۴۳۲ ۱۴۳۸- 
۱۵۱ 

دمتریوس پولیورکتس. ۰۱۱۵ ۱۱۸-۱۱۷ 

دمتریوس دوم نیکاتور. ۸۱۵۸-۱۵۲ ۲۴۶-۲۴۵ ۲۸۳- 
۵ ۲۸۸ 

دمتریوس دوم ۶۱۹۸ ۰۲۰۷-۲۰۵ ۲۰۹ 

دمتریوس سلوکیء ۲۸۲ 

دمتریوس سوم فیلوپاتور. ۱۵۹-۱۵۸ 

دمتریوس بکم سوتر. ۰۱۵۰-۱۴۹ ۰۱۵۲-۱۵۲ ۰۱۵۵ 


۷۳۹ 


۱۵۲ 

دمشقء ۰۱۳ ۰۱۶ ۱۵۹-۱۵۷ 

دموداماس (سردار)» ۱۱۸ 

دموستنس (خطیب اهل آتن), ۵ 

دن (رود)ء ۲۲۳ ۱ 

دنباوند (دماوند)» ٩۷‏ ۷۲۸ 

دنر (پژوهشگر)» ۵۵۱ 

دنیپر (مکان), ۲۲۳ 

٩۷ دوال‌کستیان,‎ 

دورا - اروپوس/ دورآروپوس (شهر)؛ ۱۲۰ ۲۶۶ ۲۹۶ 
۹ ۳۴۰ ۳۴۴ ۳۵۸ ۳۶۴-۲۶۲ ۴۲۶ ۴۷۲ 
۴۷۵ 

دورغلل یادشاه آلان, ۲۲۷ 

دوریایی (سبک معماری)» ۴۲٩‏ 

دوریلائوس از شمار آمیسوس, ۱۸۲ 

دور هخامنشی» کتیبه‌ها ۱ ۱۳۵۵ ۴۶۲ ۶۸٩‏ 

دوشن گیمن. ۰۴۸۵ ۰۴۸۸ ۰۴۹۷ ۸۵۱۳ ۵۱۸ 

دوغده. ۷۵۹-۷۵۷ 

دولیکه, ۱۷۹ 

دومکونم (پژوهشگر). ۲۶۰ 

۶۵٩ 8۵۲ دومناش.‎ 

دومیستیانوس میلتی, ۶۱۴ 

دومیسیوس کوربولون؛ ۲۲۱ 

دون‌هوان (مکان)» ۴۳۵ 

دوین (شهر)» ۶۰۵ 

دهستان. ۲۸۹ ۱ 

دهمان‌آفرین (ایزد)»» ۷۰۴ 

دیئوگنتوس از شمار بماتیس‌ها: ۴۳۷ 

دیاربکر. ۵۰۵ ۰۵۳۳ ۵۸۵ ۵۹۴ 

دیا کونف (پژوهشگر)» ۰۲۱۰-۲۰۵ ۰۲۶۵ ۰۲۶۸ ۰۲۷۲ 
۷۵ ۰۳۳۲-۳۳۱ ۰۳۸۲ ۵۷۴ 

دیاله (رود)» ۴۹۲ 

دیکناس (بژوهشگر): ۰۴۶۹ ۰۴۷۲-۴۷۱ ۴۷۴, ۴۷۶ 
۴٩۳ ۰‏ ۰۴۹۷ ۸۵۳۹ ۵۴۹ 

دیگور) دیگر (قوم)» ۲۱۶ 

دیل (پژوهشگر)» ۶۱۱ 


۸۰ 


دیلمی ۴۰۵ ۵۲۷ ۵۸۱ 

٩۷ دیلمان.‎ 

دین (دئنا» ۶۹۷ 

دینامیس دختر فارناکة دوم, ۱۸۴ 

دینکرد» ۰۹۶ ۰۳۲۳۲ ۰۳۷۹۰۲۸۰ ۵۱۲-۵۱۲, ۶۲۵-۶۲۳ 
۲۱-۹ ۵۶ج ۵ با ۸۲ دا ۶٩۷‏ 
۹ ۷۰۳ ۰۷۱۱-۷۱۰ ۰۷۲۲-۷۲۲ ۰۷۲۵ ۰۷۲۲ 
۲ ۲ ۷۶۱-۷۵۷ 

دینوری, آبوحنیفه» 4۵۰۰۰۱۰۰ ۰۵۲۹ ۰۵۴۲ ۵۴۶-۵۴۵ 
۶۴ 

دیو سفید. ۷۳۵-۷۴۴ 

دیو کاسیوس, ۰۱۶۸ ۱۷۵ ۰۱۸۰ ۱۸۴ ۲۵۷ ۲۶۶ 
۶ ۴۶۷ 

دیوار جینء ۱۵۲ 

دیوان (موجودأت اهریمنی), ۶۵ ۷۰۶ 

دیوتاروس گالاتی, ۱۸۴ 

دیوجانس اهل فینیقیه» ۴۵ ۶۵۸ 

دیودوت اول شهربان بلخ» ۰۱۲۵ ۱۲۸ ۰۱٩۹۰‏ ۱۹۲- 
۷ ۶ ۰۲۳۳ ۰۲۷۶ ۰۲۷۹ ۳۶۵ 

دیودوت تریفون, ۱۵۵-۱۵۴ 

دیودوت دوم, ۰۱۳۲ ۰۱٩۳‏ ۰۱۹۷-۱۹۵ ۲۷۹ 

دیودور (تاریخ‌نگار) ۰۱ ۳ ۵ ۸-۷ ۰۱۰ ۰۱۲ ۰۱۶-۱۵ 
-۱1٩۹۲ ۰۱۸۱ ۰۱۳۲-۱۷۲ ۰۱۳۹ ۰۱۰۸ ۰۳۸-۹‏ 
۲۳ ۲۴۳۰-۶, ۲۴۴ 

دیوژن (فیلسوف): ۱۰۷ 

دیوکاسیوس (تاریخ‌نگار), ۰۳۱۶ ۳۶۹ 

دیوکلسین/دیوکلسیان دی وکلتین| دی وکلتیان (مپرتور 
روم)» ۰۴۹۰ ۳۹۵-۴۹۲ ۳٩۹۷‏ ۵۰۶ ۵۸۲ ۶۵۲ 

دیونیوس (ایزد)؛ ۳۲۰ 

دیوه‌ها؛ ۶۷۷-۶۷۶ 

ذات‌السلاسل (نبرد)ء ۵۵۰ 

ذاکری (پژوهشگر)» ۵۵۱ 

-۱۰۵ ۰۱۰۳۲ ۱۰۰-۹۹ ٩۲ ۸۰-۷۹ .۲ ذوالفرنین.‎ 
۱۶ 

ذوقار (مکان) ۵۲۷ 

ذونواس بادشاه حمیرء ۵٩۳‏ 


تاریخ جامع ایران 


راپاپورت (پژوهشگر). ۷۹ 

رادامیست؛ شاهزاده ایبری: ۳۰ ۳۹۰ 

راس طرخان (سردار), ۲۲۵ 

رأس عین ۴۷۴ 

راستوف‌تسف (پژوهشگر)» ۲۵۴ 

راسل (یژوهشگر). ۰۴۸۴ ۴۸۶ 

رافیا (مکان) ۱۳۱ 

رافیا (نبرد)؛ ۰۱۲۱ ۱۳۴ 

رام (ایزد)» ۷۰۲-۷۰۱ 

رام پشت. ۰۷۲۲ ۷۳۰ ۷۳۶ 

رامشیر (مکان)» ۲۴۵ 

رامهرمن ۴۶۹ ۴۹۹ 

راولینسن (پژوهشگر» ۳۱۳ 

رباطک (سنگ‌نکاره): ۴۵۰ 

ربیهوین/ رپیتوین/ رپیئوین» ۴٩۲‏ 

رپین (پژوهشگر)» ۴۲۵ 

رتبیل» خاندان شاهی. ۴۵۷ 

رته (آیزد)؛ ۶۷۷ 

رحیم شایگان. ۰۳۹۳ ۰۴۷۱ ۵۲۹-۵۲۸ 

رحیم‌آق (پژوهشگر). ۱۰۵ 

رخج (مکان), ۰۱۱۵ ۱۳۴, ۲۴۰ ۴۵۷ ۵۳۰ ۱۲ 
۴۸۸ 

ردپساگ. جشن, ۴۸۲ 

ردگونه (ایزدبانو6, ۴۳۱ 


رسال پولس, ۶۴۷ 
رستم فرخ هرمزده ۵۵۰ 
رسمم فرخراد» ۶:۸ 


رستم و گودرز (روایت». ۳۶۵ 

-۴۰۲ ۰۳۹۸-۲۹۷ ۰۳۹۵ ۰۲٩۱ ۰۲۸۵-۲۸۲ رستی‎ 
۰۷۳۶-۷۴۳ ۰۷۴۲ ۰۷۲۳۹-۷۲۷ ۳۱۱-۰ ۲ 
۷۵۲۳ ۹ 

رستم (خاندان), ۳۹۵ ۸۳۹۸ ۴۰۲-۴۰۱ ۸۷۴۰-۷۳۹ 
۷۵۴ 

رشک (دیو» ۷۱۲ 

رشن پشت, ۶۹۵ ۷۳۶, ۷۴۷ 


نمایه 


رشن/ رشنو (ایزد)؛ ۸۲ع ٩۵‏ ۷۰۴ 

رضا (پژوهشگر)» ۸۵۲۷ ۸۵۲۹ ۵۲۱ ۵۳٩‏ ۶۱۰ 

رقه (مکان)» ۸۵۲۷ ۶۰۳ 

رکسانه همسر اسکندر, ۲۹۴ 

رم (شهر» ۲۳۱ 

رملیه (مکان). ۵۰۳ 

رن (دیو)؛ ۷۱۰ 

رن (رود)» ۳۴۴ ۵۸۱ 

روایات داراب هرمزدیاره ۶۷۳ 

روایت پهل و یآذرفرنبی ٩۸ ٩‏ ۷۲ ۹۹ ۰۷۰۳ 
۶ ۰۷۲۷ ۷۳۵ 

رود (مکان): ۱۷۵ 

رودابه ۷۲۸ 

رودره سروه. ۳۷ 

رودس, یادشاهی» ۰۱۲۳ ۱۳۲ ۱۳۴ ۸۱۲۸ ۸۱۴۰ ۱۴۲ 

رودس‌ها (قوم)» ۱۲۲ 

رودگونه همسر دیمتریوس نیکاتور, ۲۸۵ 

رودوس, ۱۸۲ 

روس (سرزمین), ۰۱۰۳ ۰۲۱۶ ۲۲۷ ۸۲۳۰-۲۲۹ ۲۶۵ 

روس (قوم): ۰۲۱۶-۲۱۵ ۲۲۳ ۲۲۶ 

روسی» تواریخ. ۲۱۵ 

روسیه. ۱۸۲ 

روشنک دختر داراء ۰۱۰۰ ۱۰۲ ۱۰۵-۱۰۴ 

روفینوس» سفیر» 2۶ 

رولینسون (پژوهشگر) ۸۲۴۲ ۰۲۴۵ ۰۲۴۷ ۲۵۷ 

روم باستان» ۸۱ 

روم شرقیء ۰۲۲۴ ۱۳۱۷ ۵۱۹ ۰۵۲۱ ۵۴۸ ۵۸۵-۵۸۲ 
۶۰۷-۷ ۶۱۷-۶۰۹ 

-۱۴۱ ,۱۳۹-۱۳۶ ۰۱۲۴ ۰۱۰۱۳-۱۰۲ ۰۱۰۰ :۹۶ روم.‎ 
-۱۶۵ ۱۶۰-۱۵٩ ۰۱۵۱ ۰۱۴۹-۱۴۸۰۱۴۵ ۴۳ 
-۲۱۸ ۰۱۸۵-۱۷۹ ۰۱۷۷ ۰۱۷۵-۱۷۲۰۱۷۰ ۶۸ 
,۲۹۹-۲۹۸ ۰۲۶۶ ۰۲۵۳ ۰۲۴۰ ۲۲۹ ۰۲۲۶ ۹ 
-۳۲۴ ۰۳۲۱-۳۲۰ ۱۳۱۸-۳۷۱۴۰۳۱ ۳۰۴-۳ 
۳۴۳ ,۳۴۱-۳۳۶ ۳۳۴ ۱۳۳۲-۳۳۰ ۵ 
۳۷۵ ۰۳۶۷-۳۶۶ ۳۵۲-۳۵۱ ۰۳۴۹-۳۴۸ ۶ 
۴۷۷-۴۷۴ ۰۴۷۲-۴۶۸ ۴۰۳ ۰۳۹۱ ۰۳۸۶ ۰ 


۸۱ 


-۵۰۳ ۸۵۰۱-۵۰۰ ۰۴۹۸-۳۹۲ ۰۴۹۰ ۴۸۱-۵۹ 
۵۷۹-۵۷۷ ۰۵۷۵ ۰۵۲۸ ۵۲ ٩ :۵ ۱۰-6 ۲ 
۰0۵ ۵٩۲-۵۹۵ ۵٩۳ ۰۵٩۱ ۵۸۷ ۵۸۲-۱ 
-۶۵۲ ۴۵ ی‎ ۳۱ ۲۸-۶۲۷ ۲۵ ۱۲ ۸ 
۷۵۴ ۰۷۵۱-۷۵۰ ۶۸۷ ۶۸۵ ۶۵۵ ۲ 

روم» دریء ۶۰۸ 

رومی (زبان»» ۲۵ 

ری (آثار کتبی» ۲۱۳ 

رومی (منابع): ۲۱۸ ۲۷۶ 

رومیان. ۰۱۳۴ ۱۳۶-۱۳۶ ۱۵۰ ۰۱۶۰ ۱۶۷ ۲۴۰ 
۷ ۰۲۶۷-۲۶۶ ۰۲۸۲ ۰۲۲۱-۲۲۰ ۰۲۲۱ ۲۲۴ 
۶ ۰۲۳۰-۳۳۹ ۰۲۵۱ ۰۲۶۲ ۱۱۶۷-۲۶۶ ۲۷۵: 
۰ ۳ ۰۴۵۵ ۰۴۳۶۹ ۱۳۷۲۲-۴۷۱ ۰۳۷۸-۴۷۷ 
۱۱ ۴۹۰ ۰۴۹۵-۴۹۴ ۵۰۱-۴۹۷ ۰۵۰۸-۵۰۳ 
۵٩۴ ۰۸۵۹۰ ۸۵۸۷ ۵۸۵-۵۷۲۷ ۲‏ ۵۹۶- 
۵۹٩ ۷‏ ۶۰۲-۶۰۱ ۰۴ع ۶۰٩۹-۶۰۶‏ ۶۱۱- 
۲ ۱۴ش ۱۷ش ۲۹-۶۲۸ عی ۶۳۱ ۴۳ ۷۵۴ 

٩۷ رویان.‎ 

رویدادنامه سعرت» ۵۰٩‏ 

رویین پسر پیران ۲۹۱ 

رویین‌دژ ۷۵۲ 

رهام. از خاندان گودرز ۰۲۸۸ ۴۰۱ 

رهام. از خاندان مهران» ۵۲۹ 

ری(شهر) ۳۸۷۰۳۱۲ ۴۰۴ ۴۰۷ ۴۲۶ ۰۴۷۰ ۵۲۸ 
۵ ۵۲۷۲ ۸۵۵۱ ۵۷۶ 

ریچتر برتبورگ (پژوهشکر)» ۴۷۹ 

ری‌شهر در بوشهر» ۲۲۷ 

ریک ودا. ۷۱ ۷۲۴ 

رینو» مادر فرهاد دوم ۲۸۷ 

زئوزیاس» ۱۳۲ 

زئوس (ایزد)؛ ۰۱۷۸ ۰۱۹۴ ۲۴۱ ۴۳۰ 

زئو کسیاس (سردار). ۱۴۰ 

زئوگما (مکان)؛ ۱۳۰ 

زابل. ۱۳۸۴ ۰۴۵۷ ۷۳۳۸-۷۳۷ 

زابلستان» ۰۳۹۸ ۱۲ع ۰۷۳۶ ۸۷۴۰ ۷۴۶ ۷۳۹ 

زادراکاته (شهر), ۲۶ 


۸۲ 


زاگرس» ارتفاعات» ۰۲۳۵ ۰۲۸۳ ۰۵۵۱ ۵۷۶ 

زال, ۰۴۰۱ ۰۷۳۷ ۰۷۴۰ ۷۴۴, ۷۴۹ 

رامیاد (ایزد)» ۶۸۲ ۷۰۵-۷۰۴ 

زامیاد یشت. ۶۸۵ ۶۸۷ ۶۹۹ ۰۷۰۷ ۰۷۱۷ ۰۷۲۲ 
۶- ۰۷۲۷ ۷۳۶ 

زبان اشکانی. ۲۸۶ 

زبورمانوی. ۲۸۰ 

زدره کرت (شهر)» ۳۷۸ 

زراتشت‌نامه. ۷۶۰ 

زردشت پیامبر ۶4 ۸-۹۶ ۰۳۵۶ ۰۳۷۷ ۳۸۰ ۰۳۹۶ 
۵ ماع 6۸۲ ۵۷ ۷۰۲-۶۹۹ ۷۱۱-۷۱۰ 
۵ ۰۷۳۵ ۰۷۴۸ ۰۷۵۱ ۷۶۳-۷۵۷ 

زردشت فرزند خرگان» ۵٩۲‏ 

زردشتی؛ آیین» ۰۹۵ ۰۹٩‏ ۰۱۰۱ ۱۶۳ ۰۳۷۸-۳۷۷ ۳۸۲ 
۹ ۳ ۴۷۳ ۰۴۷۶ ۰۴۸۴-۴۷۸ ۳۸۸-۴۸۷ 
۰۴٩۳ ۱‏ ۸۵۰۰-۴۹۷ ۵۰۸ ۵۱۶-۵۱۰ ۵۱۸ 
۰۵۲۲-۰ ۵۲۴ ۵۲۷ ۸۵۲۹ ۵۳۲ ۵۳۷-۵۳۵ 
۱ ۰۵۴۴-۵۴۳ ۵۴۶ ۸۵۵۰ ۵۵۲ ۲۲ ۶۲۵- 
۶ ۴۰-۶۳۸ع ۴۲ع ۵۶ ۵ع ۷۲ع ۶۷۴- 
۵ ۷۸ ۴ات ۹۳ ۷۰۲ ۱۷۲۲ 0۷۲۴ ۷۳۵ 
۹ ۰۷۵۱-۷۵۰ ۸۷۵۵ ۷۶۲-۷۶۱ ۷۶۶- 
۷۳۶۷ 

زردشتی» روایات» ۲۸۰ 

زردشتبان, ۰۳۷۷ ۵۱۴ ۶۵۶ ۷۴ ۶۹۳ 

زرسس (خشاپار)» ۱۲۳ 

زرمان (دیو)؛ ۷۱۱ 

زرمهر معروف به سوخرا: ۵۳۱-۵۲۰ 

زرنگ (شهر). ۰۲۷ ۰۲۹۶ ۵۵۲ه نیز نک : درنگیانا 

زروان (ایزد): 6۷۹-۶۷۸ ۰۷۰۲-۷۰۱ ۰۷۰۵ ۸۷۲۱۸ ۷۶۷ 

زروان حاجب خسرو ۶۲۹ 

زروانی» آیین» ۰۳۸۰ ۴۸۷, ۷۰۲ 

زریاب (پژوهشگر). ۵۸٩‏ 

زریادرس (سردار)» ۱۶۵ 

زریادرید آرتنس» ۱۶۵ 

زرباسب (مکان)» ۲۰۱ 


زریر پسر پیروزه ۵۲۱ 


تاریغ جامع ایران 


زکریای نبی, ۸۰ ۸۵ 

زلا (مکان)» ۱۸۳۴ 

زلنجوک (رود)» ۲۳۲ 

زمبن (شهر) ۷۶ 

زمنف (پژوهشگر): ۱۰۵ 

زمیسکی (مکان)» ۲۲۱ 

زناراس» مورخ بیزانسی, ۰۴۷۱ ۰۴۹۰ ۰۴۹۴ ۰۸۵۰۰ ۵۰۴ 

زند بهمن یس نآزند وهمن یسنازند وهومن یسن» 
۷ ۳۸۰ ۵۱۳ ۵۳۶ ۶۷۲ ۷۲۸ ۷۳۶ 

زند» ۹۶ ۳۸۰ 

رندگی‌نامه‌ها. تألیف پلوتارک, ۲۶۶ 

زندیک. نک: مانویان 

زنویی/ زنوبیا همسر رادامیست» ۳۹۰ 

زنوبیاء ملکة تدم ۴۸۱ 

زنون (سردار)» ۱۳۰ 

زنون» شاه ارمنستان» ۲۲۵ 

زنویتاس (سردار)» ۱۳۰ 

زوه فرزند تهماسب. ۷۴۰-۷۳۹ 

زوسیموس (پژوهشگر)» ۳۰۹ 

زو گما (رود)» ۰۱۷۷ ۱۷۹ 

زوندرمان (پژوهشگر). ۰۴۷۹ ۵۱۶ 

زیئلاس (حاکم بیتونیا ۱۲۷-۱۲۶ 

زیپوئتس (شهربان بیتونیا), ۱۲۰ 

زیریز (زئیری)» ۸۷۰۸ ۷۶۵ 

زین‌العابدین علی‌آبادی بیگ نویدی شیرازی» ۱۰۵ 

۸۵٩۵ ۵۸۳ ۵۸۱ ثرمن‌هاء‎ 

ژرمنی» اسطوره‌هاء ٩۲‏ 

ژوزف آنتونیوس» ۱۶۸ 

اینیو (پژوه‌شگر): ۰۳۰۷ ۴۶۳ ۰۴۷۲ ۴۸۲-۴۸۱» 
۶ ۵۲۸ ۵۴۰ 

ژیونگ‌نو, پادشاهی. ۱۵۲ 

سایور پسر اشک, ۰۴۱۳ ۴۱۵ 

سابور پسر اشکان ۴۱۴ 

سابور پسر افقورء ۴۱۳ 

سابیرهاء از هون‌هاء ۵۹۶ 

سارد (از ساتراپ‌های هخامنشی)» ۰4-۸ ۰۱۲۱-۱۲۰ 


نمایه 


۱۱+ (۳ 

شارت رن وا ۱۳۱۳ 

سارگاروسن (مکان)؛ ۱۷۱ 

سارون (مکان)» ۱۷۱ 

ساری, ۲۶ 

تام شرت ۳۰۷۱۲ 

ساسان» متولی معبد ناهید ۲۵۲ 

ساسان, نیای ساسانیان» ۳۷۲ ۰۴۰۵ ۰۴۶۵-۴۶۱ ۴۸۸. 
زره 


ساسانی, خاندان: ۰۳۷۲ ۰۳۷۸-۳۷۷ ۰۴۶۱ ۰۴۷۸ ۴۸۵ 


۶۶۱ ۶۵۲ ۸۵۴۵ ۰۵۱۲ ۷ ۸ 

ساسانی, دورم ۰۹٩‏ ۰۲۰۸ ۰۳۱۱ ۰۲۵۴ ۱۳۵۷-۲۵۶ 
۶ ۰۲۸۵-۳۸۴ ۰۲۹۴ ۱۳۹۸-۲۹۶ ۴۰۲ ۲۰۶ 
۳۶۲-۲ ۴۸۸ ۵۱۶ ۰۵۱۵ ۵۲۰ ۰۵۴۲ ۷۵۸۰ 
۲۳ ۰۵۸۵ ۶۲۲-۶۲۱ ۶۲۸-۶۲۳ ۲۰ض ۶۱۲ 
۷ج ۶۶۱ ۷۲۲-۶۷۱ ۷۷ ۹۶ ۸ ۷۲۰۲ 
۴ ۰۳۱ ۰۷۳۲ ۰۷۵۵ ۷۵۸ 

ساسانی, دولت. ۲۲۲ ۳۷۹ ۰۴۸۱ ۵۱۰ ۵۴۱ ۵۱ 
۶۶۱ 

۱۵۱٩ ۵۰۶-۵۰۵ ۰۴۷۶-۴۷۴ ۰۴۷۱ ساسانی, سپاه»‎ 
۶۵۴ ۰۵٩۲ ۰۵۵۱-۵۵۰ ۰۵۴۳۸ ۰۵۲۰ ۷ 

۳۵۰ ۰۳۴۷ ۰۳۲۵ ۰۲۱۸ ۰٩۷ ساسانی. شاهن‌شاهی,‎ 
-۳۰۲ ۰۳۹۵-۲۹۴ ۰۲۸۴ ۰۳۸۲-۳۷۸ ۳۶۷ ۲ 
۰۴۶۷ ۳۶۳ ۰۴۶۱ ۰۴۵۶-۴۵۵ ۰۴۵۰ ۴۲۳ ۸ 
۰۲٩۹۲ ۴۹۰ ۰۲۸۸ ۰۴۸۴ ۰۴۸۲ ۰۴۸۰ ۰۴۷۷-۶۰ 
۵۱۵-۵۱۳ ۰۵۱۲-۵۰۵ ۰۵۰۳۲ ۹۸ ۴۹۶ ۴ 
-۵۲۸ ۰۵۲۵-۵۲۲ ۰۵۲۰-۵۲۷ ۰۵۲۵-۵۲ ۹ 
۵۸۳ ۵۸۲ ۰۵۷۲۹ ۰۵۵۲-۵۴۷ ۳۴ ۴۲ ٩ 
ی‎ ۳۶ ۲۸ ۲۲ ۲۶ ۲۲-۶۲۱ ۵۹۱ ۶ 
۶۶۱ ۶۵۷ ۵۲-۶۵۱ 

سالامیس (نبرد)» ۲۹۲ 

سالنامه‌ها تألیف تاسیتوس, ۲۶۷ 

سالنامه‌های هان پیشین, ۲۶۷ 

سالنامة نبونید. ۷ ۷۳ 

سام نریمان. ۰۴۰۱ ۰۴۰۵ ۰۷۳۳ ۷۳۸-۷۳۷ 

سامان, ۳۲۱۴ 


۸۳ 


سامپسیگراموس» حکمران امساء ۱۶۰ 

ساموس (مکان). ۱۴۰ 

ساموس, حکمران افسوس, ۱۳۳ 

ساموس: حکمران کماژن, ۱۷۶ 

سامه‌ود/ ۶۷۱ 

سامیان, ۷۰ 

سانگاریوس (رود)» ۱۳۲ 

ساوول, ۰۷۰۷ ۷۶۵ 

ساویتا (ایزد), ۶۷۶ 

ساهاگ. رهبر کلیسای ارمنستان» ۵۱٩‏ 

سابیر/ سبیر (قوم)» ۲۲۲ ۵۹۷ 

سبئوس (پژوهشگر» ۰۵۳۰ ۵۴۹ 

سباسته (مکان) ۱۸۵ 

سبتای» سردار مغول, ۳۳۹ 

سیاهبد» منصب, ۴٩۹۱‏ 

سپتموس‌سوروس, آمپرانور روم. ۲۳۶-۲۳۵ ۲۴۷ 
۳۷۸ 

سپز گ (دیو» ۷۱۰ 

سپنجروش (دیو)» ۶٩۱‏ 

سپندمینو | سپنثه ملینیو, ۶۷۸ ۸۰ع ۸۵ ۷۰۶ 

سیندیان خاندان, ۲۵۶ ۴۰۷ 

سپهر (ایزد). ۷۰۵ 

سپیتامنس, رهبر جنبش مقاومت مقدونی‌ستیزان در 
بلخ» ۰۲۸ ۱۱۹ 

سپیتمان» خاندان» ۷۵۸ 

سپیتور قاتل جمشید, ۷۳۷ 

ستاگیریت (ارسطو), ۶۳۴ 

ستیبازانس» ساتراپ آریه ۲۸-۲۶ 

سچی‌دارم. شهریار هندیان, ۶۶۰ 

سخنرانی‌ها تألیف سیسرو ۲۶۷ 

سد اسکندن ۱۰۵ 

سرآندیب. ۵۸۸ 

سرپل‌ذهاب. ۰۲۶۶ ۲۶۲ 

سرخ (دریا ۹۵ ۰۱۱۳ ۲۳۹ ۰۵۳۹ ۰۵٩۴‏ ۵۹۹-۵۹۸ 
۱ ۰۶ ۶۱۱ 

سردیوان (گمالگان یا کماریگان), ۷۰۷ 


۸۲ 


سرس (مکان) ۲۰۲ 

سرس‌وتی (ایزدبانو)» ۶۸۸ 

سرسوک| سریسوک/ سریشوک. گاو اساطیری: ۷۲۳ 

سرگیوس, ۲۷۹ 

سرمت‌ها (قوم)» ۰۲۱۷-۲۱۳ ۰۲۲۱-۲۲۰ ۰۵۸۳۲ ۵٩۷‏ 

سرمشنهد (سنگ‌نگاره)» ۴۸۶ 

سرو ش/سرئوشه ۱۰۳ ۶۲۷ ۶۷۹ ۸۱ ۸۵ ۶۹۵- 
۷ ۷۱۲ ۰۷۲۱ ۷۵۹ ۷۶۵ 

۶۴۷ ٩٩۹-۹۸ سریانی»‎ 

سریر (دژ)» ۱۰۲ 

سربر (قوم), ۲۲۶ 

سریر (مکان). ۰۲۱۹ ۲۲۹-۲۲۷ نیز نک : داغستان 

سزار روم» ۳۱۶ 

سزار ۰۱۰۸ ۰۱۷۵ ۱۸۴ 

سعدی. ۶۳۹ 

سفد/سغدیانا (مکان)» ۰۲۸ ۰۲۹ ۴ ۱۱۹ ۰۱۲۸ ۱۵۲ 
۸۹ ۲ ۷۰۹۷ ۲۰۷ ۲۱۰ ۲۶۷ 
۵۸٩ ۰۵۸۶ ۸۵۳۹ ۴۸۰ ۰۴۷۴ .۴۴۸ ۰۲۹۷ ۲۳‏ 
۷ ۶۱۲-۶۱۰ 

سغدیان/ سغدی‌هاه ۰۲۸ ۰۲۹ ۰۲۰۹ ۲۹۴ ۸۵۹۸ ۶۱۱ 

سقراط. ۱۰۳ 

سقلاب (مکان)» ۲۱٩‏ 

سکاها (قوم/ سرزمین): ۰۱۵ ۰۸۰ ۰۱۱۹-۱۱۸ ۰۱۸۵۳ 
۶ ۰۱۸۳-۱۸۲ ۰۲۰۵-۲۰۴ ۰۲۱۴-۲۱۳۲ ۲۶۷, 
۴ ۰۲۹۰-۲۸۹ ۰۲۹۷-۲۹۲ ۰۲۹۹ ۰۳۱۰ ۳۱۳ 
۰ ۰۳۸ ۵۸۵ 

سکاهای سیستان؛ ۸۳۱۰ ۳۱۳ 

سکایی قبایل. ۰۱۶ ۰۱۵۳ ۱۵۶ ۰۲۰۱ ۲۱۰-۲۰۹ 
۱۵۴ ۰۲۲۱ ۰۲۷۲ ۰۲۷۶ ۸۲۸۹ ۸۲۹۶ ۳۰۲ 
۶ ۰۳۳۲ ۳۹۷, ۷۹۳ 

سکستان, ۰۲۹۳ ۰۲۹۷ ۰۳۲۰ ۴۷۴ ۴٩۱‏ ۱۴۹۷ ۸۵۸۰ 
۵۸۷-۵ ۷۳۹ نیز نک : سیستان 

سکستانیان. ۰۴۸۹ ۵۰۵ 

سکندرنامه» ۱۰۵ 

سلجوفیان, ۲۹۴ 

سلم پسر فریدون» ۸۷۳۲-۷۳۰ ۷۳۶ 


تاریخ جامع ایران 


سلوک (سنگ‌نگاره)؛ ۵۰۵ 

سلوکوس اول/ سلوکوس یکم نیک‌اتور, ۰۱۲۰-۱۱۳ 
۰۱۲۹-۸ ۰۱۹۰ ۰۲۳۵ ۰۲۷۲ ۰۲۷۲۷ ۰۲۶۲ ۲۶۵ 
۳ ۶ ۰۳۲۸ ۴۳۲ 

له کت بت نیتوس ۳۶۰۱۳۳۰۱۳۳۰۱۲۱ 
۲۹۰-۹ 

سلوکوس پنجم ۱۳۷ 

سلوکوس چهارم فیلوپاتور. ۰۱۴۴-۱۴۲ ۱۴۸ 

سلوکوس دوم کالینیکوس» ۰۱۱۹ ۰۱۲۹-۱۲۳ ۰۱۳۲ 
۸۱ ۱۷ ۰۲۷۲ ۰۲۷۶ ۰۲۷۹ ۳۶۵ 

سلو کوس سوم سوتر (معروف به کرونوس)» ۱۳۹ 

سلوکوس ششم اپیفانس نیکانور. ۱۵۸ 

سلوکی (دربار)» ۱۱۴ 

سلوکی, پادشاهی, ۰۱۱۳ ۸۱۱۵ ۸۱۳۵ ۱۴۳» ۰۱۵۰ 
۲ ۵۹ ۱۹۰ ۰۱۹۲ ۰۲۹۰ ۳۷۸ 

سلوکی, تاریخ ۰۱۵۳ ۲۷۱ ۰۳۷۷ ۴۳۲ 

سلوکی, دودمان. ۰۱۱۵ ۰۱۲۹ ۱۴۹ 

سلوکی» دوره ۰۱۱۳ ۰۱۱۶-۱۳۳ ۰۱۶۴ ۰۱۹۶ ۰۲۷۱ 
۲ ۲۹۴ ۰۳۵۹ ۴۲۱ 

سلوکی» سپاهیان, ۰۱۲۰ ۱۳۶ 

-۱۳۲ ۰۱۳۹-۱۲۸ ۰۱۲۶-۱۱۹ ۰۱۱۷-۱۱۳ سلوکیان:‎ 
۰۱۵۰-۱۴۶ ۰۱۴۴ ۱۴۱-۱۴۰ ,۱۳۸-۷ ۳۴ 
۱۹۰ 1۸۱ ۰۱۷۹ ۰۱۷۳ ۰۱۶۶ ۰۱۶۳ ۱۵۶-۲ 
-۲۴۵ ۰۲۴۱ ۰۲۳۹ ۰۲۰۷ ۰۲۰۴ ۰۲۰۲ ۱۹۷-۵ 
۲۸۴-۲۸۲ ۰۲۷۹ ۰۲۷۷-۲۷۵ ۰۲۷۲ ۰۲۷۰ ۶ 
۳۶۶-۳۶۴ ۳۵۶ ۰۲۹۸ ۰۲٩۹۴ ۰۲۹۲ ۰۲۹۰-۳۸ 
:۴۲۹-۴۲۸ :۴۲۶-۴۲۴ ۰۴۱۶ ۰۳۷۸-۳۷۷ ۷۷۱ 
۵۷۶ ۰۴۶۵ ۰۴۳۶ ۰۴۳۲-۲۱ 

سلوکیه. ۰۱۱۷ ۰۱۲۰ ۰۱۲۵ ۰۱۵۵ ۰۱۶۷ ۰۱۷۷ ۰۱۹۷ 
۰۲۴۷-۴۵ ۰۲۵۰ ۲۸۵-۲۸۴ ۲۸۹ ۲۹۱ ۲۹۶ 
۸ ۰۵ ۲۰ ۰۳۱۳ ۰۳۲۱۵ ۳۲۷ ۰۳۴۰ ۳۴۴ 
۶ ۳۶۶ ۱۲۸۲ ۰۳۲۴ ۰۵۳۱ ۵۴۵ 

سلوکیة بابل, ۱۲۸۳ ۳۶۳ 

سلوكية پیریا (مکان). ۱۳۱ 

سلو کی هدایفون (شهر). ۰۲۴۷ ۲۵۶-۲۵۱ 

سلوود/ سل‌وود (پژوهشگر)» ۰۲۳۵-۲۴۴ ۰۲۴۹ ۰۲۵۱ 


نمایه 


۴۳۳ ۰۳۵۰ ۰۲۷۷ ۰۲۸۵۷ ۵ 

سمترو (گورستان), ۱۶۹٩‏ 

سمرقند. ۰۲۹ ۰۲۹۳ ۴۴۸ 

سمندر (شهر)؛ ۲۲۳ 

سموساته (مکان). ۰۱۷۶ ۱۷۹ 

سمیرنا (ازمیر امروزی)» ۱۳۷, ۱۴۰ 

سناباره ۳۳۱ 

سنای روم: ۰۱۳۶ ۰۱۴۲-۱۴۲ ۰۱۴۵ ۰۱۵۱-۱۴۸ ۰۱۷۴ 
۶۹ ۵ ۰۲۱۳ ۰۳۲۸-۲۳۲۷ ۰۳۴۸ ۰۲۷۱ 
۵٩۰ ۱‏ 

سنبارس, از شاهان هندی, ۲۹۶ 

سنبلیقوس اهل کلیکیه. ۶۳۵ 

ستتره ک/ سیناتروس شاه پارتی. ۰۱۶۶ ۲۵۱-۲۵۰ 
۰ ۳۲۰۳-۳۰۲: ۳۹۸ 

سنتروک برادرزاده خسرو اشکانی, ۳۴۰ ۳٩۳‏ 

سن‌توماس» ۲۱۰ 

سنجار (مکان): ۰۵۰۴ ۵۰۶ ۵۸۵ 

سنجبو خاقان, فرمانروای ترکان» ۵۳۹ 

سند (دره)» ۰۱۲۳ ۰۴۵۲ ۸۵۷۶-۵۷۵ ۵۸۸ 

سند (رود)» ۰۲٩‏ ۲۰۴ ۰۲۶۸ ۳۸۸ ۵۰۵ ۵۷۶ ۵۸۵ 

سندیاد» کتاب, ۲۸۱ 

سنسکریت (زبان)» ۶۵۹ ۶۷۰ 

سنگ نگارة فیروزآباده ۴۶۸ 

سنی ملوک الارض و لانبیای ۶۷۲ 

سوبیسیوس (سردار), ۱۳۱ 

سوتر مکاس» ۴۵۰ نیز نک : ومه‌تکتو 

سودابه, ۷۴۷-۷۴۶ 

سورستان (مکان). ۵۸۰ 

سورن پارسی» ۰۲۰۸ ۳۱۵ 

سورن پدر ماهبوذ. ۲۱۱ 

سورن پسر اناک؛ ۳۱۱ 

سورن پهلو ۳۱۱ 

سورن دست برهم؛ ۳۱۱ 

سورن. خاندان» ۰۲۹۹ ۰۳۰۸-۳۰۷ ۱۳۱۲-۳۱۰ ۳۲۶ 
۳ ۷ ۵۲۲۰۱۰ ۵۵۱ ۵۸۰ 

سورن» سردار اشکانی» ۰۲۹۹ ۰۲۰۵ ۲۰۷ 


۸۵ 


سورن, فاتح جنگ حران, ۳۹۵ 

سورنا (سردار)؛ ۰۳۱۳ ۳۱۶ ۳۴۶ ۴۰۳ ۴۱۰ 

ورتا این ۳ 

سورنای کرهه ۴۰۳ 

سوروس آلکساندن ۴۷۱ 

سوریا (ایزد), ۶۷۶ 

۵٩۸ سوریانیان»‎ 

۱۲۲-۱۲۱ ۰۱۱۸-۱۱۷ ۸۱۶-۱۴ ۰۱۲ ۰۱۰ ستوریه‎ 
۱۳۴ ۰۱۳۸ ۰۱۳۶-۱۳۵ ۰۱۳۲ ۰۱۳۰ ۱۲۶-۴ 
۰۱۷٩ ۰۱۷۶ ۰۱۶۷-۱۶۴ ۰۱۶۰-۱۵۴ ۰۱۵۲ ۸ 
۲۰۵-۳۰۴ ۰۳۰۲ ۰۲۹۹ ۲۸۹-۲۸۸ ۳ ۹ 
۲۲؛‎ ۲-۳۲۱ ۰۲۱۹ ۰۲۱۷-۲۱۶ ۳۱۳ ۳ ۰ 
1۶۷ ۲۶۲ ۲۳۵-۲۴۳ ۰۳۲۸ ۲۲۷-۳۲۳ ۴ 
-۵۳۸ ۵۲۸ ۵۰۸ 4۵۰۱ ۰۴۷۶-۴۷۵ ۰۳۷۲ ۵ 
۴۵ ۶۱۶ ۰۰ ۸۵۹۸ ۵٩۴ :۵۹۰ ۸۵۷۷ ۹ 
۶۵۸ ۵۵ 

سوریة جنوبی» ۱۲۱ 

سورب کوئله, ۱۳۱-۱۳۰ ۱۳۶-۱۳۴ ۰۱۴۳ ۰۱۵۲ 
۱۵۴ 

سورة کهف» ۷۹ 

سوزیانی‌ها (قوم). ۱۵ 

سوس (ایزد)» ۷۰۵ 

سوسیا (مکان), ۲۰۴ 

سوسیبیوس» وزیر بطلمیوس چهارم» ۱۲۳ 

سوشانس/ سوشیانس| سوشیانت (منجی)؛ ۳۷۷ ۸۵۱۴ 
۱ ۷۳۸ ۰۷۶۱ ۷۶۶-۷۶۴ 

سوشیان (مکان). ۲۳۶ 

سوفا گاسنوس (پادشاه دره سند)» ۱۳۳ 

سوفراز کوی (سنگ‌نگاره), ۱۷۷ 

سوفرای/ سوفرا/ سوخراء از نژاد قارن؛ ۳۹۹-۳۹۸ 
۴ ۲۰۸ ۶۲۶ 

سوفرون فرماتروای افسوس» ۱۲۲ 

سوفن (مکان). ۱۶۶-۱۶۵ 

سوک (ایزد)» ۷۰۵ 

سوکرات (شهر)» ۲۳۷ 

سولا (امپراتور ۰۱۸۳ ۱۳۰۰-۲۹۹ ۳۰۲ 


مد 


سوماچین (تاریخ‌نگار): ۲۶۷ 

سومر. ۸۷۲۲ ۷۷-۷۴ 

سومه (ایزد)» ۶۷۶ 

سونزا (رود)؛ ۲۳۲ 

سونیان (قوم), ۲۲۹ 

سه‌دأتیوس» حاکم کاپاده کیه. ۲۴۴ 

سهراب پسر رستم» ۷۳۵ 

سه‌ کی کتاب. ۴۴۵ 

سهی همسر ایرج. ۷۳۱ 

سیاست امه نظام‌الملک, ۶۳۹ 

سیاوش (سردار)» ۲۱۱ 

سیاوش ارتشتاران‌سالار. ۵۳۴ ۵۳۷ 

سیاوش پسر کیخسرو, ۲۸۳ 

سیاوش (اسطوره). ۷۴۸-۷۴۶ 

سیاو گرد (مکان)» ۲۸۳ 

سیاه (دریاک ۰۱۵ ۰۱۷۱ ۰۱۸۲-۱۸۰ ۰۲۱۳ ۰۲۱۷-۲۱۶ 
۰ ۲ ۰۵۱ ۵۲۴ ۵۴۸ 4۵۷۸ ۰۵ 
۹« 

۱٩۹۲ سیبری»‎ 

سیبیسترا (مکان)» ۱۶۷ 

سیپروس, ۱۱۷ 

سیپیلوس (مکان). ۰۱۴۱ ۱۴۷ 

سیتاس, فرمانده رومی, ۶۰۶ 

سیج/ سیز (دیو)؛ ۷۱۰ 

سیحون, ۰۱۱۹-۱۱۸ ۲۹۵-۲۹۴ ۰۳۴۶ ۶۱۰ 

سیدون؛ ۱۲۵ نیز ن5: صیدا 

سیر الملوک» ۰۳۸۱ ۳۹۷ 

سیردریا؛ ن5 : سیحون 

سیریگ (پژوهشگر)» ۲۵۷ 

سیسامنس, قرمانده, ۲٩۹۲‏ 

:۲۹۲ ۰۲٩۱ ۰۲۴۰ ۰۲۱۰ ۲۰۷-۲۰۴ ۰۲۹ سی‌ستان.‎ 
۴۰۷ ۰۴۰۲-۴۰۱ ۲۹۸ ۰۲۹۵ ۲۰۸ ۶ 
۵۸۰ ۵۵۲ ۰۵۲۸ ۰۵۰۵ ۰۴۸۵ ۰۴۸۲ ۰۳۷۰ ۰ 
۷۳۳۹ 

سیستانی‌ها, ۲۰۹ 

سیسرو فرماندان, ۰۱۶۷ ۱۷۴ 


سیسیل. ۱۰۸ 

۵۹٩ ۸۵۸۸ ۸۵۳۹ سیلان,‎ 

سیلزیبول, نک: سنجبو خاقان 

سیلس (سردار) ۱۲۳ 

سیلهو (رود), ۲۴۷ 

سی‌ما جین, تاریخ نگار ۴۴۶-۴۴۵ 

سیمپلیکیوس/ سنبلیقیوس کلیکیایی, ۶۵۸ 

سیمرغ, ۷۳۸-۷۳۷ ۷۵۲ 

سیمون برادر بوناتان» ۱۵۴ 

سینا (شبه‌جزیره)؛ ۶۰۱ 

سیندخت. مادر رودابه, ۷۳۸ 

سینگارا (مکان)» ۸۵۸۵ نیز نک : سنجار 

سینوپ (شهر)» ۱۸۲ 

شائو کامبی (مکان). ۴۵۲ 

شابه ساوه شاه» فرمانده ترکان: ۴۴ ۵۴۵-۵ 

شابیرگان (مکان). ۶۱۱ 

شاپور (سنگ‌نگاره)» ۳۰۸ 

شاپور اول پسر اردشیر ۰۳۷۶ ۰۳۷۸ ۰۴۵۶ ۰۴۷۲ ۵۸۱- 
۲ ۰۵۸۷-۵۸۶ ۶۲۳ ۲۶ع ۶۲۷ ۶۲۹ 

شاپور بابکان, ۴۶۲ ۴۶۴ ۴۶۷-۴۶۶ 

شاپور پسر اشک. ۴۱۲ 

شایور پسر اشکان» ۰۳۹۳ ۴۱۱ 

شاپور دختک. ۴۸۳ 

۸۵۲۹-۵۲۸ ۰۵۲۰-۵۰۲ ۵۰۰-۴۹۸ ۳۱۱ شاپور دوم.‎ 
۲۹ ۲٩ ۰۵ ۵٩۹۰-۵۸۷ ۰۵۸۵-۵۸۳ ۲ 
۷۵۵ 

شاپور ذوالاکتاف ۶۲۸ 

شاپور رازی» ۴۰۴ ۰۴۰۸ ۵۲۱-۵۳۰ 

شاپور سکان‌شاه. ۸۵۰۱ ۵۰۵ 

شاپور سوم. ۰۵۱۹-۵۱۶ ۵٩۰‏ 

شایپور شاه بابکان: نیای ساسانیان. ۴۶۲ 

شایور میشان‌شاه» ۵۸۲ 

شایور یکم (سنگ‌نگاره), ۴۶۲ 

شاپور یکم. ۰۴۶۲ ۳۶۴, ۰۴۷۷-۴۷۲ ۰۴۸۲-۴۷۹ ۴۸۶- 
۸ ۰۴۹۲-۴۳۹۱ ۰۴۹۶ ۰۵۰۸-۵۰۷ ۵۱۲ 

شاپور, از پادشاهان اشکانی در شاهنامه. ۰۲۷۲۲-۳۷۲ 


نمایه 


۴۰۸ 

شاپور از پهلوانان زمان کاوس» ۳۹۳ 

شاپوربن‌اشک» ۳۷۵ 

شاپوردختک همسر نرسه, ۴۹۷ 

شاپورگان» ۴۷۹ ۰۴۸۷ ۶۱۱ 

شاش (کوه» ۵۸۶ 

شاکد (پژوهشگر): ۰۲۴۱ ۵۳۷ ۶۴۲ ۶۵۹ 

شاکه (دوره)» ۳۵۰ 

شاکه‌ها (قوم)» ۴۵۱ 

۵9۶ ۰۳۱۵ ۰۲۲٩ شام‎ 

شامانن (مکان» ۱۷۱ 

شاه عباس صفوی, ۸۳ 

شاهان آموری, ۷۷ 

شاهان بازرنگی. ۳۵۲ 

شاهان کوشانی, ۴۴۴ 

شاهان هخامنشی, 1۸ ٩۵‏ ۰۲۳۷-۲۳۶ ۲۸۶, ۳۰۲ 
۲ ۶۲۴-۶۲۲ 

شاهزادگان پارتی, ۸۳۹۶ ۳۹۸ ۴۰۷ 

۲۷۲۷ ۸۲۷۴۳-۳۷۱ ۰۲۱۵ ۰۱۰۵-۱۰۴ ٩ شساهنامه.‎ 
-۴۰۲ ۴۳۰۰-۲۹۷ ۳۹۵-۳۸۶ ۰۳۸۲-۳۸۲ ۰ 
۶۲۷-۶۲۴ ۶۲۱ ۰۴۳۹ ۴۱۵ ۴۱۱-۳۰۸ ۶ 


۳۰۹ ۲۲ ۰-۶۳۹ ۴۳-۶۴۲ ۵۲یا 


ی ری ۶۷۳ ۰۷۲۲۲-۷۲۱ ۲-۷۲۵ ۰۷۲ ۷۲۵- 
۷ ۰۷۲۳۰-۲۳۹ ۰۷۲۴۴-۷۴۲ ۷۵۵-۷۴۶ 
شاهنامة ابومصوری» ۰۳۷۲ ۲۹۷ نیز نک : نامة خسروان 
شاهین. معروف به بهمن‌زادگان» ۵۴۸ 
شایست تاشایست. ۵۱۳ 
شبانکار فارس (طوایف)» ۴۶۵ 
شرح جهان و مردم» ۲۹۵ 
شرف‌نامه» ۱۰۲-۱۰۲ 
شروان» ۲۳۷ 
شروو (پژوهشگر)» ۰۴۸۶ ۰۴۹۱-۴۹۰ ۰۴۹۶ ۴۹۹ 
شروین - وایت (پژوهشگر)» ۰۱۱۴ ۱۲۸ 
شطالعرب. ۴۷۲ نیز نک : بهمنشیر 
شطرنج. ۶۶۰ 
شفاد» ۷۵۲-۷۵۲ 


۸۷ 


شکند گمانیگ وزار ۵۱۳ ۷۶۶ 

شکه از کوشانیان. ۴۵۸۵ 

شکی (پژوه شگر)» ۰۴۷۹ ۸۵۱۳ ۸۵۳۷-۵۲۶ ۶۴۱- 
۲ ۶۵۷ ۶۵۹ 

شکی (شهر)؛ ۲۲۷ 

شمعون برصباعی» ۵۱۱-۵۱۰ 

شمکور (شهر)» ۲۳۷ 

شمن (پژوهشگر). ۰۴۶۶ ۰۴۷۱ ۰۴۸۶ ۴۹۰, ۴۹۴» 
۰۴ ۱۰۰-۰" 

شمنی (عقاید)» ۴۸۷ 

شمی (معبد)؛ ۲۴۲ ۲۴۷ ۴۳۰ 

شنگل. پادشاه هند. ۰۴۰۳ ۵۲۶ 

شورای جنگی زله. ۶ 

٩۳ ۸۵-۸۴ ۰۷۷ ۰۲۹ ۰۲۴-۲۳ ۰۱۲۰-۱۹ ۰۱۵ شوش‎ 
۲۶۶ ۱۲۵۶-۲۵۱ ۰۲۴۸ ۰۲۴۶-۲۴۳ ۰۲۳۹-۶۰ 
-۳۶۰ ۸۳۲۶ ۸۲۹۱ ۰۲۸۶-۲۸۵ ۰۲۸۲ ۷۶ ۲ 
۵۸۷ ۰۵۲۱ ۰۴۷۵ ۳۶۹ ۴۲۶ ۰۴۲۳ ۶۴ ۶۱ 
۶۸۹ 

شوشتر ۵۸۷ 

شهبازی. علیرضا شاپور (پژوهشگر)» ۷۱-۶۹ ۷۳ ۰ 
۵۴ ۳۲۷۷, ۳۸۴ ۴۰۱ ۴۰۸ ۱۰ ۳۶۷ 
۴۷۰-4۹ ۰۴۷۲ ۰۴۷۹ ۰۴۹۳ ۰۴۹۷ ۵۰۱-۴۹۹ 
۸۵۱٩ ۸۵۱۷ ۰۵۱۴-۱۳ ۹‏ ۵۲۳-۵۲۲ ۵۳۱ 
۴ ۶۲۳ ۶۲۶ 

شهربانی (سمت). ۳, ۰۱۱۴ ۴۷۰ 

شهربراز سردا ایرانی» ۲۱۸ 

شهرداران, از طبقات اجتماعی. ۳۵۷ 

شهرستان بزد کرد ۵۲۷ 

شهرستان‌های ایران, ۶۷۳ 

شهرستانی» ۵۳۷ 

شهرک‌های بونانی» ۰۲۷۶ ۰۲۸۴ ۲۸۸ 

شهرنواز/ شهرناز همسر فریدون» ۷۳۰ 

شسهرهای یون‌انی ۰۲ ۶-۵ ۰۱۲۰ ۰۱۳۲-۱۳۱ ۱۴۰ 
۳۴ 

شهربار» پسر هرمزد چهارم. ۵۳۶ 

شهریور (خشتره‌وثیریه)» ۶۸۱ ۷۰۵ ۰۷۰۷ ۷۶۵ 


۸۸ 


شییمان/ شبیمن (پژوهشگر)» ۰۲۱ ۰۲۴۷ ۰۲۵۴ ۲۵۶؛ 
۰۲۶۹-۹۹ ۰۲۷۵ ۰۲۷۷ ۰۲۸۰-۲۷۹ ۲۸۳- 
۳۰۵-۹ ۰۱۳۰۷ ۰۳۱۳-۳۱۲ ۳۱۵- 
۸ ۰۳۲۰ ۰۳۶۸ ۰۴۶۱ ۰۴۷۲-۴۷۰ ۰۴۷۵-۴۷۴ 
۷ ۵۰۱ ۵۰۷ ۵۱۸ ۵۲۴ 

شیر (زیج)» ۱۷۷ 

شیراز ۳۷۲ 

شیروان, ۲۶۹ 

شیز (مکان)». ۵۴۸ 

شیشین‌دخت» ۵۲۱ 

شیطرج» ۲۹۲ ۲۹۸ 

شیل (پژوهشگر), ۲۳۵ 

شیندل (پژه‌هشگر). ۰۵۲۲ ۵۲۷ 

۵٩۹٩ صابنئین.‎ 

صاحب الخضر ۳۷۵ 

صالح‌آباد شوش. ۲۵۲ 

صد در بندهشن, ۶۷۴ 

صد در نش ۶۷۴ 

صنعا ۵۲۹ 

هون ۱۵-۱۳-۱۲ 

صورتالارض» ۳۳۸ 

صیداء ۰۷۱ ۰۱۲۵ ۳۱۹ 

صیدون (شهر)» ٩۳‏ 

ضحاک/ دهاک/ ای دهاک. ۱۲۷۷۲ ۶۹٩‏ ۷۱۱, ۰۷۲۶ 
۱-۸ ۰۷۳ ۰۷۳۸-۷۲۵ ۰۷۳۸ ۷۶۳ 

۵٩۲ ۸۵۲۸ طالقان»‎ 

۰۳۷۳ ۰۳۵۶ ۰۳۱۲ ۰۲۵۹-۲۵۸ ۰۲۱۸ ۰۱۰۰ طب_ری.‎ 
۳۰۸-۴۰۷ ۰۳۰۰ ۰۳۹۷ ۰۲۹۲-۳۹۲ ۷ ۰ 
۳۸۸ ۰۴۸۰ ۰۳۶۹ ۰۴۶۷-۴۶۱ ۰۳۵۵ ۳ ۰ 
۵۲۰-۵۲۸ ۰۸۵۲۲-۵۲۲ ۵۱٩ ۸۵۱۶ ۵۰۲-۰ 
۵٩۴ ۰۵۸۷ ۵۸۴ ۰۵۸۰ ۰۵۴۹ ۰۵۳۵-۵۴۴۳ ۲ 
۵۲ ۶۲۲ ۲۸ض‎ ۲۲-۶۳۲۱ ۲۹-۶۲۲ ۳ 
۶۷۳۲۳ 

۵٩۳ طبریه.‎ 

طخاری (قبیله). ۲۹۴ 

طوس, از شخصیت‌های شاهنامه ۳۸۷ ۴۰۰-۳۹۹ 


طولاس (مکان). ۲۲۰ 

طی (قبیله» ۵۳۷ 

ظلمات. ۰۱۰۱ ۱۰۴-۱۰۳ 

عباسی (دولت)» ۲۲۶ 

عبدالرحمان جامی» ۱۰۵-۱۰۴ 

عبدالقیس (قبیله), ۵۰۱ ۵۸۴ 

العدلية. عنوانی برای مزدکیان» ۵۲۶ 

عدولیه» نک : آدولیس 

العذیب (مکان), ۶۱۶ 

عراق» ۰۲۶۲ ۰۳۷۵-۲۷۴ ۳۱۴ 

عرب (سیاهیان)» ۲۲۵-۲۲۳ 

-۵۹٩ ۵۸۶ ۵۲۹ ۰۵۰۲ ۰۴۹۹ ۰۴۷۲ ۰۱۳۳ عربستان,‎ 
۷۳۱ ۶۵۵ ۶۱۶ ۱ 

۵۴۴ ۰۸۵۲۳ ۵۰۷ ۸۵۰۲-۵۰۱ ۰۴۹۹ ۰۴۷۶ عرب‌هاء‎ 
-۴۶۱۴ ۶۰۵-۶۰۲ ۸۵٩۳ ۰۵٩۱ ۵۸۳۲ ۰۵۵۲-۵۰ 
۶۱۵ 

عرب‌های نبطی» ۱۵۹ . 

عربیاتازی (زبان): ۲۱۵ ۶۳۲۸ 

عشق‌آباد راشک آباد)؛ ۵۷۹ 

عشقآباد ترکمنستان, ۳۶۲-۳۶۱ 

عصرآهن. ۳۳۴۳ 

عقبه (خلیج)» ۶۰۱ 

عکبرا؛ ۵۰۲ 

عمان. ۵۸۶ 

عمان (دریا). ۰۴۷۰ ۵۰۱ 

عمران (پرستشگاه مردو ک)» ۷۱ 

عمرو بن عدی. خاندان. ۶۱۵ 

عمرو بن عدی. شاه آبگ ۴۹۶ 

عیسی مسیح(ع)» ۱۶۹ ۰۳۲۷۵ ۵۰٩‏ 

غار کیخسرو ۱۰۳ 


غرر اخبا رثحالبی, ۴۶۳, ۶۷۳ 


غرم ۰۱۴-۱۲ ۰۲ ۰۱۱۶ ۰۱۲۵ ۶۳۵ ۶۵۸ 

۵٩۷ غسانیان»‎ 

فارس» ۰۷۲ ۰۲۵۸ ۰۲۸۲ ۰۴۲۲۳-۴۲۲ ۰۳۲۸-۳۲۷ ۳۳۲۰- 
۲ ۰۴۲۷-۴۳۳۶ ۰۴۶۵ ۰۴۶۹-۴۶۸ ۰۳۷۵ ۰۴۸۰ 
۲ ۰۸۷ ۵۰۱ ۲۲ع ۶۴۵ ۶۹۸ 


نمایه 


فارس‌نامة این بلخی. ۳۷۴-۲۷۳ 

فارسی (زبان)؛ ۰۲۱۵ ۶۲۸ 

فارسی میانه (ربان ۰۲۵۸ ۲۶۲ 

فارناسس. برادر زن داریوش, ۸ 

فارناکه اول. ۱۸۲-۱۸۱ 

قارناکه پسر داریوش, ۱۸۴ 

فارناکیه (شهر): ۱۸۱ 

فارتاکة دوم ۱۸۴ 

فایدو» از گفتگوهای افلاطون. ۶۴۳۵ 

فایلاکا (جزیره), ۴۲۶ 

فتح الفتوح ۵۵۱ 

فدشوارگر (یدشخوارگر), ٩۷‏ 

فراآتس (فرهاد), نام چند پادشاه اشکانی, ۳٩۲‏ 

-۱۷۱ ۰۱۶۶-۱۶۵ ۰۱۲۰ ۰۱۲۴۰۱۱۷-۱۱۵۰۱۰۱ فرات‎ 
۲۰۰-۲۹۹ ۰۲٩۲ ۰۲۳۳۲۹ ۰۱۷۷-۲۲ 
۲۳۶ ۰۳۲۴۴ ۰۳۴۰ ۲۲۶ ۲۲۶ ۲۲۱ ۴ 
٩۵۰۷ ۸۵۰۵ ۰۴۷۴ ۴۲۴ ۰۲۶۷-۳۶۶ ۳۶۲ ۰ 
۵۸۲-۵۸۱ ۰۵۷۲۹ ۰۵۷۸ ۰۵۷۷ ۰۵۴۴ ۵۳۸ ۴ 
۶۴۸ ۱۱ع‎ ۶۰۲ ۵۹۸ ۵۹۶ ۲۳ 

فراتافرنیس (ساتراپ). ۲۶۹ 

فراخکرد (دریای اساطیری)» ۷۰۰ 

فرانسه (زبان) ۴۴۷ 

فرانک مادر فریدون» ۷۲۲۰ 

فرانک‌ها. ۵۸۱ 

۰۱۹۷-۱۹۲ ۰۱۹۰ ۹-۹۸ ۵ ,۳ فرای (بژوهشگر)»‎ 
-۲۷۸ ۲۷۵؛‎ ۰۲۷۲-۲۷۲ ۶۸ ۱۳ 
۰۳۰۷ ۸۲۸۱ ۲۱۰ ۰۲۰۸ ۰۲۹۵ ۸۳ ۲ ۱۹ 
۴۶۶-۳۶۳ ۰۴۶۲ ۰۴۵۵-۴۵۱ ۴۴۷-۴۴۶ ۴ 
۵۰۵ ۰۵۰۲-۵۰۱ ۰۳۸۵ ۴۸۱ ۰۳۷۶۴ ۰۴۷۴-۲ 
۵۲۵-۵۲۴ ۰۵۲۲ ۰۵۱٩ ۸۵۱۶-۵۱۳ ۵۱ ٩ 
۴۲ ۸۲ ۵۹۲ ۵٩۰ ۵۸۵ ۵۳۹ ۵۲۵-۲ 
۶۵۴-۵۳ 

فرترکه. ۱۱۶ ۴۳۲-۴۲۱ ۴۳۶ ۴۶۵ 

فرتک بغان, ۴۳۲ 

فرخان. ملقب به شهربران: ۵۴۹-۵۴۸ 

فردفش (کشور اسطوره‌ای). ۷۱۷ 


۸*۹ 


فردوسی, ۰۱۰۴-۹۹ ۰۱۳۱۲ ۳۷۴-۳۷۱ ۳۸۲-۳۸۱ 
۳۹۳-۲ ۱۳۹۹-۳۹۸ ۴۰۶-۴۰۵ ۱۴۰۸ ۴۱۰ 
۵ ۵۱۷ ۵۲۰ ۰۵۲۲ ۸۵۳۲ ۵۴۳ ۱۰ع 
۱ ۲۹ع ۳۲-۶۳۱ع ۳۹ ۶۳۳-۶۴۲ ۵۲ 
۷۳ ۷۰۰ ۰۷۲۲-۷۲۱ ۰۷۲۷-۷۲۵ ۰۷۲۹ 
۱ ۷۴۴ ۰۷۲۴۷ ۷۵۲, ۷۵۴ 

فزشگرد ۷۰۰ 

فرغانه, ۱۵۲ ۲۰۳-۲۰۲ ۱۲۶۷ ۴۴۶ ۵۷۶ 

فرفوریوس/ پرفوریوس» فیلسوف نوافلاطونی. ۵۳۵ 

فرتاباز (فرنواز)» شاه گرجستان, ۰۱۳ ۱۷۰ 

فرنبع سروش» 1۸ 

فرنکه دوم ۱۷۴ 

فرنگیس, ۳۸۶ ۰۴۰۰ ۷۴۸-۷۴۷ 

فرنی (مکان)» ۲۰۲ 

فرواگ - فرواگینء ۷۲۱ 

فروده از شخصیت‌های شاهنامه ۳۸۹-۳۸۸ 

فرورتیش مادی, ۲۶۹ 

فروردین یشت. ۰۷۰۵ ۷۵۱-۷۵۰ 

فروهن 6۸۲ ۶۹۰ ۱۷۱۰ ۸۷۱۹ ۰۷۳۶ ۷۵۹-۷۵۷ 
۷۶۲ 

فرهاد اول. ۰۲۸۲-۲۸۱ ۰۲۹۲-۲۹۱ ۰۳۵۲ ۲۹۲ 

قرهاد پسر ارد. ۲۵۵ 

فرهاد پسر فرهاد چهارم ۳۲۶ 

فرهاد پسر گودرزه ۳۰۱ 

فرهاد چهارم اشکانی, ۰۲۵۳ ۰۳۱۰ ۳۱۸-۳۱۷ ۳۲۰- 
۲۱ ۰۳۲۳ ۰۳۲۸ ۰۳۵۲ ۳۸۶ ۳۲۸۹ 

فرهاد دوم» پادشاه اشکانی. ۰۱۵۶ ۰۲۴۹ ۰۲۹۲-۲۸۷ 
۵ ۳۸۵۲ 

فرهاد سوم» معروف به تلوس, ۰۱۶۷ ۸۲۵۲-۲۵۰ ۳۰۳- 
۳۱۳۵ ۰۳۱۶ ۳۵۳ ۵۷۸ 

فرهاد» از پهلوانان زمان کاوس» ۳٩۲‏ 

فرهادک. فرهاد پنجمء ۳۲۲-۲۲۱ 

فرهنگ بونانی, ۰۱ ۱۶۷ ۰۲۷۴ ۲۸۶ ۴۵۴ ۶۵۷ 

فریابت. ۰۲۸۱-۲۸۰ ۰۲۹۲-۲۹۱ ۳۵۲ 


فریبرزه سیپسالاره ۸۸ ۶ ۰۳۰ ۳۳۹ 
فریدن (مکان)» ۲۳۹ ۲۴۲ 


۸۰ 


فریدون| ثریتونه» ۰۳۷۷ ۰۳۹۴ ۴۰۱ ۰۷۳۲-۷۲۹ ۷۳۵ 
۰ ۰۷۴۳-۷۴۲ ۷۵۰, ۷۶۴ 

فریگیه (مکان» ۰۱۲۶ ۰۱۲۰ ۰۱۳۲ ۰۱۴۲-۱۴۱ ۱۶۴: 
۷۷۱ ۸۲ ۱۸۴ 

فرخ ایزدی, ۶۹۹ 

فسا/ پسا (مکان)» ۵٩۲‏ 

فغدز (مکان). ۳۸۳ ۳۸۷ 

فکاس (امپراتور), ۵۴۸ 

فلاویوس آریانوس, ۲۶۶ 

فلاویوس یوزفوس (تاریخ‌نگار؛ ۱۳۶ ۲۶۷ 

فل‌سطین, ۸۴ ۰۱۳۱ ۱۵۲-۱۵۱ ۰۴۰۱ ۵۴۹-۵۴۸ 
۵۹۳-۳ ۵۹۸ ۶۰۲ ۶۱۴ 

۱۵۲ ۱۴۹ ۰۱۴۵ ۰۱۳۶ ۰۱۳۴ ۰۹۳ ۰۱۵ ۰۱۲ فنیقبه‎ 
۳۱۷ ۰۳۰۲۳ ٩ ۷ 

فوتیوس (تاریخ‌نگار)» ۰۲۶۶ ۲۷۵ 

فور شاه هند ۱۰۱ 

فو کاس ۶۱۴ 

فون‌گال (پژوهشگر). ۰۲۵۶ ۴۹۹ 

فیروز پسر هرمزد» ۴۱۱ ۴۱۵ 

فیروزآباد. ۰۴۶۸-۴۶۷ ۰۴۷۰ ۵۰۱ 

فیروزان پسر هرمزان, ۴۱۲» ۳۱۴ 

فیلاتشاه» از امرای سریره ۲۳۸ 

فیلتاروس, فرمانروای پرگاموم ۱۳۱-۱۲۰ 

فیلوپاتور فیلادلفوس. ۱۸۲ نیز نک : مهرداد چهارم 

فیلوپومن, رئیس اتحادیة آخاییه, ۱۳۷ 

فیلوستراتس (تاریخ‌نگار)» ۰۳۵۹ ۳۸۸ 

فیلونید» از شمار بماتیس‌ها. ۴۲۸ 

فیلهلن/ فیل‌هلن (دوست یونان)» ۰۲۸۱ ۰۳۸۱ ۴۳۶ 

فیلیا دختر آنتی‌پاتره همسر دمتریوس, ۱۱۸ 

فیلیپ پنجم. ۰۱۳۵-۱۳۴ ۱۴۰-۱۳۸ 

فیلیپ عرب. ۴۷۵-۴۷۴ 

فیلیپ مقدونی | فیلیپ دوم ۶-۳ ۹۲-۹۱, ۹٩‏ ۱۰۱- 
۲ ۷ -۱۶۰, ۷۸۴ 

فیلیپ یکم فیلادفوس. ۱۵۹-۱۵۸ 


فیلیپوس آرهیدئوس ۱۱۳ 
قادسیه (نبرد)؛ ۰ ۵ 


تاریخ جامع ایران 


قارن پسر کاو آهنگر» ۰۴۰۱ ۷۳۳ 

قارن» از شخصیت‌های خدای‌نامه. ۳۹۹ 

قارن, خاندان, ۳۸۴ ۴۰۱ ۴۰۴ ۸۵۳۰ ۵۸۰ 

قاضی‌انتب» استان, ۱۷۶ 

قباد دوم/ شیرویه پسر خسرو پرویز, ۰۵۳۹ ۱۵-۶۱۴ 
1۳۲ 

قباد یکم/ قباد پسر پیرون ۵۲۷-۵۲۰ ۵۴۲-۵۴۰ 
۵۱ ۶۵۴ 

قبایل عرب. ۰۵۰۲-۵۰۱ ۵۴۴ ۸۵۸۴-۵۸۳ ۵۹۴ 
۷ ۶۰۲-۶۰۱ 

قبجاق, اردوء ۲۳۰-۲۲۹ 

قبرس ۲ ۰۱۵۱ ۱۸۳ 

قبرسی‌هاء ۱۸۳ 

قران؛ ۸۰ 

قراخان سالاره ۶۳۲ 

قراخان ویسه‌نژاد, ۳۸۹ 

قزاقستان, ۰۲۲۳ ۶۱۰ 

قزوین, ۵۳۷ 

قس‌الناطف (محل): ۵۵۰ 

قسطنطتیه, ۲۲۳ ۲۲۷ ۲۶۶ ۸۵۴۸ ۶۱۴ ۶۴۶ 

قصصلانبیای ابواسحاق نیشابوری» ٩٩‏ 

قطران تبریزی» ۲۱۵ 

القطیف (مکان): ۲۴۰ 

قفچاق (قوم), ۲۳۹ 

قفقاز (کوه‌ها)» ۸۱۱۳ ۰۲۱۴-۲۱۳ ۰۲۱۹-۲۱۷ ۰۲۲۱ 
۲۲۴-۲. ۰۸ ۶۱۲ 

قفقاز بزرگ» ۰۱۶٩‏ ۰۱۷۲۱ ۲۱۸ 

قلف از شمالی. ۰۲۱۳-۲۱۲ ۰۱۲۱۷-۲۱۶ ۲۲۳-۲۱۹ 
۰۲۷۶-۳۵ ۲۳۹ 

قفقاز کوچک. ۱۶۹ 

قفقان ۸۰ ۰۱۶۳ ۰۱۶۹ ۰۱۸۲ ۰۲۱۶ ۰۲۱۸ ۲۲۶-۲۲۲: 
۱ ۳۰ ۰۴۰۹ ۰۵۱۹ ۸۵۲۸ ۸۵۳۴۹ ۵۸۴- 
۶ ۰۵۹۲-۵۹۱ ۸۵۹۸-۵۹۷ ۰۴-۶۰۳ی -۶۰٩‏ 
۰ ۱۳-۶۱۲ ۶۷۴ 

قلعةاللان» ۰۲۱۸ ۲۲۵ 

قلعة دختر, ۴۶۸ 


لمابه 


قلمرو اشکانی: ۸۵۳ ۲۸۱ ۳۸۶ ۳۰۲ ۳۱۵ ۳۶۹ 
۳۷۷ 

قلمرو آورمزدی. ۶۶۵ 

قلمرو آهریمنی, ۶۶۵ 

قم ۳۸۳ ۳۸۷ ۴۷۰ 

۳٩۱ ۳۸۷ ۰۳۸۰ قمی,‎ 

قندوز (مکان). ۴۵۷ 

قندهارن ۸۱۱۷ ۲۰۵ ۲۹۴ ۵۸۶ 

قوبیلای قاأن, ۲۳۱ 

قوچان» ۲۶۹, ۲۷۵ 

قوربلتای (مجلس مغولان)» ۲۲۹ 

قومس, ۰۲۶۹ ۰۲۷۸ ۲۸۲ ۲۹۳ ۳۶۳ 

قیصر اوکتاویوس, ۳۲۳-۳۲۰ 

قیصریه (مکان): ۱۷۱ 

کابل (رود), ۴۵۶ 

۳۴۷ ۴۱۰ ۳۱۰ ۲۴۰ ۲۰۵ ۸۱٩۱ ۰۱۰۶ ۹٩ کایل,‎ 
۷۶۱ ۰۷۲۸ ۸۵۸٩ ۰۵۷۷ ۰۳۵۷ ۵ 

کابلستان, ۶۱۲ ۷۳۶ 

کابناشکیر, شاه الیمایی. ۲۴۴-۲۴۲ ۲۴۸ ۲۵۶ 

کاییرا ‏ دیوس‌پلیس (مکان)» ۱۸۵ 

کاپ کوه. ۵۸۶ 

کاپادو کیه پونتیکا (مکان), ۱۲۰. ۱۲۲, ۱۲۸-۱۲۶ 
۸ ۱۵۱-۱۵۰ 

کابادو کی ه (ایالت)» ۰۱۶۳ ۱۶۵, ۰۱۶۷ ۱۷۵-۱۷۱: 
۱۸۵-۰ ۱۹۷ ۸۲۰۰ ۰۲۲۱ ۳۳۴ ۰۲۷۱ ۴۷۵؛ 
۵٩۰ ٩‏ 

کاپادو کي پونتوس, ۰۱۷۱ ۱۸۰ 

کاپادوکية تاروس, ۱۷۱ 

کاپیسا (شهر): ۲۰۷ 

کاتائونیا/ کاتائونیه (مکان) ۰۱۲۲ ۱۷۱ ۱۷۳ 

کادوسی‌ها (سرزمین» قوم), ۰۲ ۰۱۵ ۲۴ 

کادوسی‌ها (قوم)» ۱۵ 

کارتای ۱۳۷ 

کارتلج (پژوهشکر)» ۵ 

کارتلی (مکان)؛ ۱۶۹ 

کاردیا (مکان): ۱۱۶ 


۱ 


کارسنی (رود)» ۱۶۹ 

کار سنیزخوی» ۱۶۹ 

کار کالاء امپراتور روم ۲۸۸ 

کارن (خاندان)» ۰۳۱۲ ۰۲۵۶ ۰۳۲۹۳ ۳۹۹-۲۹۸ ۴۰۷- 
۸ ۶۲۶ 

کارن. فرمانروای پارتی. ۲۸۶ ۶۲۶ 

کارنامه اردشیر یابکان. ۰۴۶۴-۴۶۲ ۵۸۰ ۲۲ ۶۷۲۰ 
۲(« 

کارنامة اعمال تاربعی قیصران» ۴۷۱ 

کاروس, امیراتور روم ۰۴۹۰-۴۸۹ ۵۸۲ 

کارون (رود)» ۰۲۳۵ ۰۲۳۷ ۴۷۵ 

کاریه (مکان): ۰۱۲۹ ۰۱۳۵ ۰۱۴۱ ۴۷۱ 

کاربه‌ای‌ها (قوم)» ۱۵ 

کاساندروس. ۱۱۷-۱۱۶ 

کاسپار, نک : گندوفر 

کاسپی/ کاسپین (دریا»» ۰۲۴ ۲۱۸ ۶۰۴۳-۶۰۳ 

کاسئوریا. نقشه. ۶۰۵ 


کاسیرو (کوه)؛ ۲۴۷ 


کار ی 0۴۴۱۷۵۵ 

کاش (مکان). ۵۸۶ 

کاشفر, ۴۵۱ ۶۱۱ 

کاشک (شهر» ۲۲۰ 

کاظمه (مکان)» ۵۰۱ 

کالاس, فرزند هارپالوس, ۷ 

کالاهای چینی, ۸۵۷۸-۵۷۶ ۵۸۵ ۵۸۹-۵۸۸ ۶۰۱ 
۶۰۵ 

کالج (پژوهشگر). ۲۴۲ 

کال‌جنگال (سنگ‌نگاره)؛ ۳۶۲-۳۶۱ 

کال‌جنگال (مکان), ۳۶۱ 

کالستین| کالیستنس دروغین, ۱۰۰-۹۸ ۳۷۲ 

کالسدون (شهر): ۰۱۲۰ ۱۳۸ 

کالسیدیک (دولت‌شهر)» ۵ 

کالیتا (پژوهشگر) ۱۹۶ 

کالیستنس (تاریخنگار), ۹۹-۹۸ ۱۰۷-۱۰۶ 

کالیکاونوس (مکان), ۱۴۲ 

کالی کرات (سردار), ۲۴۴ 


۸ 


کالیگولاء ۰۱۸۰ ۱۸۵ 

کالینیکا (شهر), ۶۰۳ 

کالینیکوم (مکان): ۵۲۷ 

کامبوج, ۶۴۷ 

کامرون (پژوهشگر), ۲۳۵ ۰۴۶۳ ۴۸۰ ۶۴۶ ۶۵۸ 

کامناسکیر - ارد. ۲۵۴ 

کامناسکیر پنجم. ۲۵۲ 

کامناسکیر چهارم. ۲۵۲ 

کامناسکیر دوم ۰۲۴۵ ۲۴۹-۲۴۸ 

کامناسکیر سوم ۲۸۵۲-۲۵۰ 

کامناسکیر ششم. ۲۵۲ 

کامناسکیر» شاه, ۲۴۴, ۲۵۰-۲۴۷ ۴۳۳ 

کاموس/ کاموش کشانی, ,۳٩۳‏ ۰۴۰۲ ۰۴۱۰ ۴۴۹ 

کامون (پژوهشگر» ۲۰۲ 

کان - بینگ؛ سفیر چینی» ۵۷۷ 

کانسو (مکان» ۰۳۹۴ ۵٩۳‏ 

کانگ‌ها (قوم)» ۴۳۶ 

کانیشکا» از شاهان هندی, ۰۲۹۶ ۰۴۰۲ ۰۴۴۲ ۴۵۰ 

کانیشکا (دوره)» ۰۴۵۰ ۴۵۵-۴۵۳ 

کانیشکای اول, ۴۵۴-۴۵۳ 

کانیشکای دوم. ۳۵۵ 

کانیشکای سوم ۴۵۶-۴۵۵ 

کاوس/ کاووس, ۱۳۸۳ ۰۳۹۳ ۴۰۲ ۷۴۵-۷۴۴ 

کاووس/ کیوس پسر قباد. معروف به پت‌شخوارگرشاه؛ 
۴ ۵۲۸ 

کاوة آهنگر, ۰۴۰۱ ۱۷۲۹ ۷۳۳ 

کایرونیا (مکان)؛ ۱۸۳ 

کایزر (پژوهشگر» ۷۲ 

کایکوس (رود): ۱۳۲ 

کپیسه (مکان). ۴۵۷ نیز نک: کابل 

کناب استی ۸۵ 

کاب اسکندر ۱ 

کناب پلوه ۳۸۱ 

کتاب دانیال. ۸۵ 

کالب فنیهاترن: ۳۸۱ 

گنف روت (ن دک :۳2۱ 


کتاب مقدس» ۱۷۸ ۶۲۴ 

کتاب‌نامه. ۲۶۶ 

کتایون. دختر قیصر. ۷۵۱-۷۵۰ ۷۵۳ 

کتزیاس (تریخنگر, ۶۷۴ 

کننهوفن (پژوهشگر)» ۰۴۳۷۵ ۴۹۰ 

کتیبه‌های داریوش, ۱۸۹ 

کتیبه‌های کوشانی, ۴۵۰ 

کتیبة خشایارشا: ۱۸٩‏ 

کتیبه داریوش, ۲۶۸ ۳۸۴ 

کتیبة نرسهء ۴۹۰ 

کچتین (منطقه) ۱۶۹ 

کخ (پژوهشگر). ۸۵ 

کدفیسس کادفیز (بخشی از نام شاهان کوشان)» ۴۵۲ 

کر (رود)» ۱۶۴ ۶۰۴ 

کرآتروس (سردار)؛ ۰۲۱ ۱۱۸ 

کراسوس. ۰۱۶۷ ۰۱۸۱ ۲۰۹ ۰۲۱۶-۲۱۴ ۲۲۰: ۴۰۲ 
۰ ۵ 

کرت (جزیره): ۰۱۰۷ ۱۲۳ 

کرتی, سربازان, ۱۵۲ 

کرتیر (سنگ‌نگاره)» ۲۱۸ 

کرخه (رود)» ۱٩‏ 

کرخه (مکان). ۳۰٩‏ 

کرخه اکاره (نبرد)» ۱۶۷ 

کردان فارس, ۴۶۵ 

کردستان ۱۳۲۸ ۳۶۳, ۵۰۶ 

کردوین/ کردوئن (ولایت): ۲۹۸ ۲۳۲۷ 

کردیر! کرتیره دین‌مرد زردشتی. ۰۴۷۷ ۰۴۸۹-۴۸۰ 
۰۳۹۸-۲۱ ۰۵۰۰ ۵۱۲-۵۱۲ ۶۲۳۲ 

کرزوس» ۷۱ 

کرکا (مکان), ۰۲۹۲ نیز نک: خاراکس هیسپاسینس 

کر کنداج» عنوان شاه الان» ۲۲۸ 

کرم (ازدهای) هفتواد. ۶۲۹ 

کرمتان, ۰۲۹ ۰۱۰۰ ۲۴۰ ۰۲۴۸ ۰۳۵۲ ۰۴۶۹ ۸۵۰۲ 
۶ ۶۲۹ 

کرمانشاه. ۲۶۶. ۳۶۲ ۸۵۷۶ 

کرمانیا (مکان)» ۱۳۴ 


نمایه 


کرمونیدس آتنی. ۱۲۳ 

کرنک (معبد)؛ ۱۴ 

کرنوس» ۲۷ 

کرون (پژوهشگره» ۸۵۳۲ ۵۳۷ 

کرونوس برادر بطلمیوس دوم. ۱۱۸ 

کرونوس, نک : سلو کوس سوم 

کرهه (نبرد)» ۰۳۱۶ ۱۳۱۸ ۰۳۲۵ ۳۳۷: ۳۶۶ 

کریستن‌سن (پژوهشگر)» ۰۲۱۹ ۰۳۵۴ ۳۹۷ ۴۰۱- 
۲ ۰۶ ۰۴۹۱ ۸۵۰۲ ۵۲۱ ۵۲۸-۵۲۷ 
۱ ۳ ۵۲۵ ۰۵۴۱-۵۴۲۰ ۸۵۴۲ ۵۴۶-۵۲۵ 
۵٩۰ ۵۸۵ ۵۸۳ ۹‏ ۵۹۲ ۱۳ع ۱۶ع ۶۲۹- 
۲ ۵۲ 6۵۵ ۶۷۷ ۸۷-۶۸۵ ۰۷۰۸ ۷۱۹ 
۰۷۲۵-۲۱ ۰۷۲۹-۷۲۸ ۰۷۳۱ ۰۷۳۲۳ ۰۷۳۹ ۷۴۲ 
۶ ۷۴۸ ۷۵۴ 

کریستیان؛ نک : مسیحیان 

کریمه, شبه جزیره, ۱۸۲ ۶۱۲ 

کسروی (پژوهشگر)» ۲۳۵ 

کسری (خسرو انوشیروان)» ۳۰۳ 

کسری پسر اشکان؛ ۴۱۲ 

کسری پسر فیروزان ۴۱۴ 

کسنوفیل خزانه‌دار شوش, ۲۴۴ 

کشان (شهر)» ۴۴۸ 

کشانیه (شهر). ۴۴۹-۴۴۸ 

کشتریه‌ها (قوم» ۴۵۱ 

کشف‌رود. ۲۰۳ 

کشمیر ۴۵۱ ۴۵۷ 

کشواد (گشواد)» ۳۸۴-۳۸۳ ۳۸۷ 

کعبه زردشت» ۰۲۱۸ ۴۵۶ ۰۳۶۲ ۴۷۵ ۰۳۹۱ ۵۸۶ 

کعبه ۱۰۲ 

کک کوهزاد. ۲۸۵-۳۸۴ نیز نک: کوفاساتس 

کلتوپاترا تریفاینا(کلتوپاترای سوم): ۱۵۸-۱۵۷ 

کلئوپاترا» دختر مهرداد ششم. ۰۱۶۵ ۱۸۲ 


کلئویاتراتشاه دحتر بطلمیوس لشیم ۰۵۱ ۰۱۵۵ 
۱۵۸-۷ 


کائو پاتر اسلنه. ۱۵٩‏ 


۸۳ 


کلئوپاترای دوم مادرزن دمتریوس, ۰۱۵۷ 

کلاودیوس مامرتیتوس. ۳۸۹ 

کلتی (قوم)» ۱۲۰ 

کل‌چنار ن: شمی 

کلخید (مکان/ تمدن باستانی» ۱۶۹ ۰۱۷۱ ۱۸۰ 
۶۰٩ ۰۷-۶۰۵ ۵۹۷ ۵۹۵ ۱۸۳-۲۳‏ 

کلدانی (زبان). ۶۲۳ 

کلکه (مکان). ۲۳۴۱ 

کلنر (پژوهشگر): ۶۷۲ 

کلوفون (شهر)» ۱۰۸ 

کلیتارخوس (تاریخ‌نگار)» ۱۰۸-۱۰۷ 

کلیسای ایران, ۰۵۲۱ ۵۲۵ ۰۵۳۱ ۵٩۲‏ 

کلیسای بیزانس ۵۲۵ 

کلیسای حواری آرمنی» ۴۹۸ 

کلیسای کاتولیک: ۲۳۱ 

کلیسای یعقوبی/ منوفیزیت. ۵۳۱ 

کليکية تراکیه, ۱۸۴ 

کلیتک ]دمنگ, ۶۵۹ 

کلبله و دمنه, ۰۳۸۱ ۶۵٩‏ 

کلیلیه (مکان). ۰۱۲۲ ۱۵۱ 

کلیما (پژوهشگر) ۵۱۶ ۵۲۲ ۵۳۶-۵۳۵ 

کمازن (یالت)» ۱۶۳ ۰۱۶۶ ۱۷۱ ۱۸۰-۱۷۶ 

کمالوند (روستا)ء ۲۵۵ 

کمبوجیه. ۷۳-۷۲ ۷۷-۷۶ 

کمبوجية دوم. ۸۳ 

کمسرگان, خاندان ایرانی, ۴۷۸ 

کمون (پژوهشگر), ۲۸۰ 

کموهو (مکان)؛ ۱۷۶ 


کنپا (پژوهشگر» ۰۴۷۵ ۴۹۴ 


کنت (پژوهشگر): ۸۱ ۸۴ ۰۱۸۹ ۲۳۶ 

کنت کورث. ۰۲۳۷-۲۲۶ ۲۴۳۳ 

کنتستانتیتو پولیس: ۵۸۴-۵۸۳ 

کنستاننین دوم ۵۸۴ 

کنستانتین نهم ۲۲۷ 

کُنستانتین| قسطنطین یکب ۰۴-۵۰۱ ۵۰۸ ۵۸۳۲- 
۴ ۶۵۷ 


۸۴ 


کنستانتینوپولیس, ۶۱۴ 

کنستانتبوس دوم ۸۵۰۵-۵۰۴ ۵۰۹ 
کنسول روم» ۲۰۵ 

کنگاون ۰۲۴۸ ۲۵۲ 

کنگ‌دز, ۷۴۶ ۰۷۴۸ ۷۶۱ 

کوئله (مکان)»» ۰۱۲۱ ۱۳۰ نیز نک : سوریة کوئله 
کواد/ قباد. ۵٩۷-۵۹۳‏ 

کوبان (رود), ۰۲۱۷-۲۱۶ ۲۲۱ 

کوپت‌داع» ۲۶۹ 

کوت‌العماره» ۲۴۷ 

کوتیس هشتمء ۱۸۵ 

کوجولا کدفیسس, از کوشانیان, ۴۵۲-۴۵۰ 
کودومانوس, نک : داریوش سوم 


کورت (پژوهشگر)» ۲ ۰-۸ ۰۱۲ ۱۸ ۰ ۱۴ ۱ ۱۲۸ 


۴۳۳ ۰۳۵۶-۳۵۵ 

کورجی کویاجی, ۳۹۰-۳۸۷ ۸۳۹۹ ۴۰۲ 

کورش (رود)؛ ۱۶۳ 

کورش هخامنشی/ کوروش کبیر. ۸۰-۶۹ ۰۲۶۸ ۰۲۷۱ 
۵ ۲۵۱ ۰۳۷۶ ۲۳-۶۲۲ ۷۴۸ 

کورش‌نامه (رمان)» ۲۸۸ 

کورنت (اتحادیه). ۵ 

کورنتی (سبک معماری): ۴۲۹٩‏ 

کوروپدیون (مکان)» ۱۱۸ 

کوس (جزیره؛ ۱۰۷ 

کوست (از تقسیمات کشوری). ۵۴۰ 

کوسیان (مکان)» ۲۲۸ 

کوسیان‌ها (قوم)» ۲۳۹-۲۳۸ 

کوش؛ شخصیت منظومه کوشتامه ۴۴۹ 

کوشان (سرزمین)» ۰۴۴۸-۴۴۷ ۰۳۷۴ ۵۷۲۷-۸۷۶ 
۵۸٩ ۸۵۸۷-۵۸۸۵ ۰‏ 

کوشان؛ شاهت‌شاهی. ۰۴۴۷ ۰۴۴۹ ۰۴۵۴ ۸۵۷۴ ۵۸۵- 
۸۶ 

کوشانشاهان, ۴۵۶ 

کوشان‌شهر ۰۴۵۶ ۵۸۶ 

کوشانی, حکومت. ۰۴۴۷ ۴۵۰ 

کوشانی. دوره. ۴۴۲ ۰۳۴۷ ۰۴۴۹ ۴۵۲ 


تاریخ جامع ایران 


کوشانی, فرهنگ, ۴۴۴-۴۴۳ 

کوشانی. کتیبه‌هاء ۴۳۴۴ 

کوشانیان, ۱۳۳۱ ۴۰۲ ۰۴۱۱ ۰۴۴۴-۴۴۳ ۰۴۴۸ ۴۵۰» 
۰۳۵۵-۵۲ ۰۳۵۷ ۰۴۷۴ ۰۴۸۲-۴۸۲ ۴۸۹ 

کوشلنکو (پژوهشگر). ۲۷۸ 

کوشیا (نوعی کلاه)» ۱۹۸ 

کوفاساتس, ۳۸۵-۳۸۴ 

کوفزاد شهرب» ۳۸۴ نیز تک : کوفاساتس 

کوفن پسر ارتابازه ۲۶ 

کوفه. ۵۴۷ ۵۵۰ 

کوک (پژوهشگر)» ۲ 

کوک‌ول (پژوهشگر). ۵ ۸ ۱۵ 

کولزنیکف (پژوهشگر)» ۶۱۴ 

کومار (پژوهشگر). ۴۳۳ 

کومانا (مکان). ۱۷۵-۱۷۴ ۱۸۴ 

کومسینه (مکان), ۲۶۹ 

کومش (شهر) ۰۲۷۸ نیز نک : قومس 

کومیسنا (ولایت). ۲۷۸ 

کومیسنه (شهر)» ۲۶۸ 

کونده/ کندگ (دیو)؛ ۷۱۲ 

کوه خواجه» ۳۱۰ 

کویت, ۴۲۶ 

کوینتوس سرتوربوس, ۱۸۳ 

کوبنتوس کورتیوس/ کینتوس کورتیو (تاریخ‌نگار)؛ ۱ 
۰۱۲-6۰ ۰۱۵ ۰۲۰ ۰۲۲-۲۳ ۰۲۵ ۰۲۸ ۲۲۶۰۰۱۰۸: 
۸ ۲۴۳ 

کهف» سوره. ۲ 

کی بن میلاد. ۰۳۸۰ ۲۹۱ 

کیانسه» دریاجه, ۷۶۳-۷۶۱ 

کیانی؛ پادشاهان, ۰۱۳۷۳-۳۷۱ ۰۳۸۲ ۰۳٩۲‏ ۳۹۶-۳۹۴ 
۲ ۲ ۴ ۶۶ ۷۲۲۶ ۰۷۲۹ ۰۷۳۲ ۷۲۴۷ 
۹ ۷۵۶ 

کیانی؛ دوره» ۳۷۳ ۱۳۷۸ ۰۳۸۲ ۰۴۰۱ ۴۰۹-۴۰۸ 
۸ ۷۳۹ ۷۲۴۲ 

کیانی. روایات. ۳۹۸-۳۹۵ ۶۲۶ ۷۴۹ 

کیانیان. ۱۳۸۲ ۳۹۶ ۴۰۰ ۰۴۰۷ ۵۱۴ ۶۲۴ ۷۳۹ 


نمایه 


۱۳۹۳ (۲ 

کیبسترا (مکان)» ۱۷۴ 

کیپ کوریکوس (مکان)؛ ۱۳۰ 

کیپنده. از کوشانیان, ۴۵۵ 

کیخسرو, پادشاه کیانی, ۶۹ ۱۰۳ ۳۸۳-۳۸۲ ۳۸۶- 
۶٩۹۸ ۶۲۶ ,۳۰۰ ۳ ۲ ۹‏ ۸۷۰۱ ۷۴۳۶- 
۰ ۷۶۵ 

کید از شاهان محلی هند, ۱۰۱ ۱۰۳ 

کیداریان» از هون‌ها. ۰۴۵۷ ۸۵۲۲ ۵۲۸ ۸۵۳۰ ۵٩۳‏ 

کیروس, جلگه ۱۶۹ 

کیزیکوس (مکان)» ۱۵۸ 

کی‌سی‌ین‌ها (مکان)» ۲۲۷ 

کیش مانی؛ ۴۷۸: ۴۸۰ 

کیقباد یا کوی کُوات. بادشاه کیانی. ۰۳۷۲ ۳۹۴ 
۴۲ ۷۲۴۹ 

کی کاوس/ کیکاوس یا کی اوس. پادشاه کیانی» ۲۸۲ 
۴ ۷ ۰۳۳۹ ۰۷۴۲-۷۴۲ ۷۴۵- 
۰ ۰۷۵۴ ۷۵۹ 

کیکاوس. ۱۳۹۰ ۳۹۲ 

کی‌کواد (اسطوره), ۳۸۰ 

کی گشتاسب/ کی گشتاسپ, ۶٩‏ ۶۹۸ 

کی‌لهراسب. پادشاه کیانی, ۳۸۳-۳۸۳ ۴۰۱ ۰۴۶۱ 

کیلیکیه/ کلیکیه (مکان): ۰۱۰ ۰۲۱ ۳ ۰۱۱۷ ۰۱۲۲ 
۰۱۲۷-۶۴ ۰۱۵۲ ۰۱۵۴ ۰۱۵۹-۱۵۸ 1۷۱- 
۰۲۹٩ ۰۱۷۵-۷۲‏ ۲۱۴ ۰۲۱۶ ۰۲۲۵ ۶۴۵ 

کی‌لین (کوه‌ها)؛ ۴۴۵ 

کیتامههس پسرخوانده اردوان» ۳۲۷ 

کیوجیو کوئه. ۴۵۰ نیز نک: کوجولا کدفیسس 

کیوس (مکان). ۱۸۱ 

کیومرث. ۳۷۷ 

کی‌یف (مکان): ۲۲۸ 

گنورکی. پادشاه گرجستان» ۲۲۷ 

گنوش‌تشن, ۷۰۰ 

گنوماته» ۳۵۶ 

گابینیوس» حاکم سوریه. ۳۱۳ 

گابینیوس, سفیره ۳۰۵ 


۸6۵ 


گابی‌ین/گابه| گابای (مکان)؛ ۰۲۳۹ ۰۲۴۲ ۲۴۵ 

گات‌های اوستا, ۶۷۱ 

گاردن (پژوهشگر)؛ ۲۳۲ 

گاردنر (پژوهشگر): ۰۲۰۵ ۴۸۳ 

گارسئوریس (مکان)» ۱۷۱ 

گارسویان» ۴۹۸ 

کالاترها (قوم): ۱۷۳ 

گالات‌ها (قوم)» ۰۱۲۸-۱۲۶ ۱۴۲ 

گالاتیا/ گالاتیه (سرزمین)؛ ۰۱۲۰ ۰۱۷۱ ۰۱۸۲ ۱۸۵ 

گالریوس. فرمانده رومی» ۳۹۳ 

گالوس, امپراتور روم ۳۷۳ 

گالی. سربازان, ۱۳۲ 

گالیا (مکان)» ۳۴۴ 

گاو آپیس (معبد)؛ ۱۴ 

گاو ایوداد/ ایوکداد. ۷۱۵ 

گاو هدیوش, ۷۰۱ ۷۶۶ 

گاهان. ۶۷۱ ۶۷۸ ۷۰۰-۶۹۹ 0۷۲۴ ۷۵۰ 

گایوس پوپیلیوس لثناس, ۱۴۶-۱۴۵ 

گبی (صحرا» ۴۴۶ 

گت (جنگجویان): ۵۰۵ 

گت‌ها (قوم)» ۵۸۱ ۶۰۶ 

گجرات, ۱۴۷ 

گدروزیا (مکان)» ۰۲۷ ۱۱۷ 

گذرگاه پارس» ۰۲۱ ۲۴ 

گرا (بندر)؛ ۲۳۰ 

۳ اردو نیولی» ۰۹۸ ۰۴۷۳ ۴۸۸ 

گرامی کرد پسر جاماسب. ۷۵۱ 

گرانیکوس (نبرد), ۱۰-۶, ۰۱۲ ۱۵ ٩۳‏ 

گراها» ۱۳۴ 

گرتیرکس (پژوهشگر) ۵۲۴ 

۲۲۹-۲۲۷ ۲۲۰ ۱۲۱۷ ۰۱۷۰-۱۶۹ ۰۱۶۳ گرجستان,‎ 
۰۵۳۵ 4۵۲ ۴ ۸۲۰ ۰۷ ۰ ۲۱ 
-۵٩۷ ۵۹۵-۵۹۳ ۵٩۱ ۵۸۶-۵۸۵ ۵۸۲ ۰ 
۶۱۳ ۰۴ ۸ 

گرجی (زبان؛ ۲۱۵ 

گرجی (فوم» ۲۲۹ 


۸۴ 


گرجی, آثار کتبی, ۲۱۴ 

گرجی. سبک معماری» ۲۲۴ 

گرجی, مبلغان مسیحی» ۲۲۴ 

گردیانوس سوم فرمانده. ۴۷۵-۴۷۳ 

گردیزی» ۵۲۰ 

کُردین (مکان), ۱۶۶ 

گردیه خواهر بهرام چوبین. ۴۰۵-۴۰۴ ۴۰۸-۴۰۷ : 

گرز (دریا)» ۲۲۰ 

گُرزمان/ گروتمان. ۷۶۶ 

گرشاسب (پهلوان)» ۶۹۹ ۷۰۱ ۷۲۸ ۰۷۳۳ ۷۳۵- 
۷ ۷۴۰-۳ ۷۴۸ 

گرشاسب‌نامه, ۷۳۶ 

گرکو (پژوهشگر» ۶۱۷ 

گرگان» ۲۴۶ ۰۲۷۸ ۰۲۸۵-۲۸۴ ۰۲۹۳ ۰۱۳۱۲ ۱۳۲۸ 
۱ ۰۳۸۹-۳۸۷ ۱۲۹۲ ۱۳۹۵ ۴۰۲, ۴۰۷, ۰۴۷۰ 
۲ ۵۲۷ ۸۵۸۱-۵۸۰ ۸۵۸۶ ۷۵۲ نیز نک: 
هیر کانیا 

گرگسار: بیدخش گرجستان. ۵۳۰ 

رگیاس. از گفتگوهای افلاطون, ۶۴۵ 

گرگین بن میلاد. از اشکانیانء ۰۳۸۰ ۳۹۱-۳۹۰ 
۴ 

گرمانیکوس, ۱۸۰ 

گروسه (پژوهشگر), ۱۹۷ ۴۴۶ 

گرومباتس» فرمانروای هون‌هاء ۵۰۴ 

گرونه (پژوهشگر) ۳۸۶ 

گریترکس (پژوهشگر). ۰۵۲۷ ۵۴۹ 

گریگور لوساوریچ: ۴۹۸ 

گربگوریس انطاکی. ۶۱۳ 

گرینفیلد (پژوهشگر). ۶ب ۶۵۴ 

گزارش منظوم نبونید, ۷۳ 

گزنفون (تاریخ‌نگار»» ۷۳ ۱۶۴ ۱۷۰ ۶۷۴ 

گزیده‌های زادسپرم ۶۷۳ ٩۲‏ ۸۷۰۳ ۷۱۰ ۷۱۲ 
۷۱۶ ۷۲۲ ۷۳۵-۷۳۳ ۰۷۴۲ ۸۷۵۱ ۷۵۷ 

گستهم/ بسطام (سردار؛ ۴۰۸-۴۰۶ 

گشتاسب (ویشتاسب) کیانی, ۳۷۷ ۴۰۷, ۰۴۱۰-۴۰۹ 
۹ ۰۷۵۴-۷۴۸ ۷۶۰ 


تاریخ جامع ایران 


کگشنسپ بنده. ۵۵۰ 

گشنسپ. شاه طبرستان, ٩۷‏ 

گشنسیداد. ملقب به نخوارگ. ۵۳۱ 

گلاپ (پژوهشگر) ۵۵۱ 

گلپایگان, ۴۶۹ 

گلییرا (مکان)؛ ۱۷۵ 

گلنارء کنیز اردوان» ۳۷۵ 

گنئوس درمیتیوس آهنوباربوس, ۱۴۱ 

گنتوس مانلیوس وولسوء ۱۴۲-۱۴۱ 

کنامینو, ۷۶۵ 

گنجه (شهر» ۲۲۷ ۳۹۲ 

گنداره نک : قندهار 

کُندرو (دیو ادها ۷۳۶ 

کندفارس /گندفر از خاندان سورن, ۴۰۳-۴۰۲ 

گندوفار شاه هندی - پارتی, ۴۵۲ 

گندهاره. ۰۴۵۱ ۴۵۳ ۰۴۵۵ ۰۴۵۷ ۵۸۶ نیز نک 
قندهار ۱ 

گندی‌شاپور, ۰۴۸۳ ۵۰۸ 

گنزک» ۴۹۲ نیز نک : گنجه 

کنگ (دره): ۳۵۱ 

گنگ (رود)» ۱۴۷ 

گواگ‌بد, دوشیزه, ۷۶۴ 

گوبل (پژوهشگر). ۰۴۶۷ ۰۴۷۵ ۰۴۸۸ ۵۴۲ 

گوپتاء امپراتور هندی» ۴۵۷ 

گوتارزس, شام ۲۶۳ 

گوتریوک (پژوهشگر) ۶۰۳ 

گوتری (پژوهشکر)» ٩۴‏ 

گوتشمید (پژوهشگر): ۲۸۹ 

گوتیان (سرزمین» ۷۶ 

گوتیه (پژوهشگر)» ۲ 

گودارد (یژوهشگر): ۲۴۱ 

گودرز اشکانی, ۴۱۴. ۴۱۵ 

گودرز اصفر پسر ویجن (بیژن) پسر بلاش پسر شاپوره 
۳۸۶ 

گودرز اول/ گودرز یکم. ۲۵۰: ۰۳۰۲ ۳۵۲ ۱۳۷۲ 
۰۲۸۷-۴۶ ۳۹۰ ۲۹۳ 


نمایه 

گوق 1ب رگ یش سابود سر آشکان: ۴۶۱۳۵۴۱۳ 

گودرز پسر ابزان پسر بلاش, ۴۱۴ 

گودرز پسر اشک؛ ۳۷۵ 

گودرز پسر اشکانان» ۴۱۲ 

گودرز پسر شاپوره ۰۳۸۶ ۴۱۳-۴۱۲ 

گودرز پسر گیوء ۰۳۲۷ ۰۳۸۷-۳۸۵ ۳۹۲-۳۹۱ ۳۹۴ 
نیز نک: گودرز یکم 

گودرز دوم ۰۳۲۹-۳۲۷ ۰۲۵۲ ۰۳۶۲ ۰۳۲۷۲ ۰۲۸۹-۲۸۵ 
۳۹۳-۲۱ 

کودرز شهربان شهربانان» ۳۸۴ 

گودرز کشوادگان (گشوادگان)؛ ۳۸۵-۳۸۲ 

گودرز کوچک پسر بیژن؛ ۳۱۲ 

گودرز کوچک پسر ونحن (ویجن)» ۳۱۳ 

گودرز/ گوترزس,» برادر مهرداد دوم. ۳۰۱ 

گودرز: از شخصیت‌های شاهنامه, ۳۷۲-۳۷۲ ۳۹۶- 
۱ ۴۳۰۹ 

گودرز (خاندان): ۰۳۴۸ ۰۲۸۹-۲۸۸ ۰۲۹۱ ۰۲۹۲ ۱۳۹۵ 
۸ ۴۰۲-۴۰۰ 

گور (شهر). ۰۴۶۷ ۵۸۰ نیز تک : فیروزآباد 

گورام» شاه ایبری, ۶۱۳ 

گوردین (شهر)» ۲۹۹ 

گوردیوس کاپادوکیه‌ای. ۱۷۴ 

گوزگان» ۷۳۴ 

گوزهر/ کوچهر بازرنگی» ۳۶۶-۳۶۵ 

گوسان‌ها؛ ۳۶۵-۲۶۴, ۳۹۶ 

کوش پشت. ۰۷۲۰۱ ۰۷۳۰ ۷۴۷ 

گوشورن (ایزد), ۶۸۰ ۰۷۰۱-۶۹۹ ۷۱۸ 

گوش‌یشت. ۰۷۳۰۰۷۰۱ ۷۴۷ 

گوگرن. هوم سپید. ۷۰۰ 

گوگمل (مکان). 1۶-۱۵ ٩۳‏ 

گوگمل (نبرد). ۰۱۴ ۱۶ ۱۸ ٩۳‏ ۲۹۴ ۴۴۸ 

گوماتة مخ ۱۷۲ 

گومبتی, کاخ‌ها؛ ۱۶۹ 

گومیلف (پژوهشگر). ۶۰۹ ۶۱۲-۶۱۱ 

گوندوفارساگندوفر ۳۱۰ ۳۲۶ 

گوندوفارنس, از شاهان هندی, ۲۹۶ 


۷ 


گویم (مکان): ۴۸۹ 
شتازاد/گشتازاد هرزبد. ۵۱۱ 

گیپن (پژوهشگر): ۲۳۷ 

:۲۵۶ ۰۲۳۲ ۰۱۹۲ ۰۱۹۰ ۰۱٩ ۰۱۱ ۵ ۰۲ گیرشمن»‎ 
۴۳۹۳ ۶۴ 

گیزلن (پژوه شگر), ۰۴۶۸-۴۶۷ ۰۴۸۰ ۰۴۸۵ ۰۴۹۱ 
رو( 

گیلان. ۵۴۷ ۵۸۱ 

گیلان‌شاه (عنوان)» ۵۸۱ 

گیلانی‌ها: ۴۸۹ ۶۳۲ 

گینداروس (مکان), ۳۶۶ 

گیو پسر گودرن ۲۸۶ ۳۰۰, ۴۰۲ 

گیو کیخسرو, ۲۸۳ 

کی ۰۲۲۷ ۰۲۷۲۲ ۰۲۸۲ ۸۲۸۶-۲۸۵ ۰۲۸۹ ۲۹۵-۲۹۱ 
۷ ۰۴۰۲-۴۰۰ ۰۳۰۵ ۰۷۳۵ ۰۷۴۹-۷۴۸ ۷۵۵ 

گیومرث. ۰۷۰۳ ۰۷۲۰۹ ۰۷۱۵ ۰۱۷۱۹-۷۱۸ ۰۷۲۱ ۷۲۳: 
۷۶۱ 

لائودیس (معبد)» ۴۲۴ 

لائودیسه (مکان)» ۰۱۴۹ ۱۸۴ ۴۲۶ 

اودیسه دختر سلوکوس چهارم. ۱۴۳: ۲۰۷ 

لائودیکس دختر سلوکوس دوم؛ ۱۲۶ 

لائودیکس همسر آنتیوخوس دوم» ۱۲۵-۱۲۲ 

لائودیکه خواهر مهرداد چهارم. ۱۸۲ 

لائودیکه خواهر مهرداد ششمء ۱۸۲ 

لائودیکه همسر آریارات ششم ۰۱۷۴ ۱۷۶ 

لائودیکیه/ لاذقیه (نبزد): ۲۷۶ 

لائوديکية فریکیه (معان). ۱۳۰ 

لائوریکه (نبرد)؛ ۱۲۴ 

لابینوس (سردار)؛ ۳۲۱۷ 

لاتینی (زبان)» ۰۹۸ ۱۳۶ ۱۲۱۵ ۰۲۱۷ ۳۶۲ ۴۸۵ 

لاتبنی (منابع)» ۰۲۷۰ ۰۳۴۲ ۰۴۶۲ ۴۹۵ 

لاخ‌مرار (سنگ‌نکاره)» ۲۶۲ 

لاخ‌مزار (مکان)» ۲۶۲ 

لازار قاریی. ۵۲۷ 


, لازیکا (ولایت)» ۰۳۱۱ ۰۵۳۴ ۵۳۸ ۵۴۵ ۰۵۹۵ ۶۰۵- 


2۰۹ 


ملد 


لاگید. پادشاهی» ۰۱۳۲-۱۲۱ ۰۱۲۵ ۰۱۳۰ ۰۱۳۷-۱۳۵ 
۴۰ ۳ ۱۵۲ ۱۵۷ نیز نک: 

لامپساکوس (شهر)» ۶ 

لامرد (مکان)» ۴۳۷ 

لامیا (خلیج), ۱۳٩‏ 

٩۳ لبتان,‎ 

لخم (قبیله», ۵۰۱ 

۵٩۶ ۵۹۴ ۵٩۱ ۸۵۸۴ لخمبان.‎ 

لرستان, ۲۴۰ 

لریج (پژوهشگر) ۴۳۸ 

لسبوس (مکان)» ٩‏ 

شک رکش ی اسکندر, ۱۰۸ 

لشکریان پارس» ۱۵ 

لکزبان (قوم)» ۲۲۹ 

لمیساکوس (شهر) ۰۱۳۷ ۱۴۰ 

لنایوس؛ سرپرست بطلمیوس ششم. ۱۳۴ 

لو ریدر (پژوهشگر» ۲۴۲-۲۴۱ ۲۴۵-۲۴۴ ۲۴۷ 
۹ ۰۲۵۲ ۰۲۵۲ ۴۳۷-۳۲۶ 

لوسین (تاریخ‌نگار)؛ ۰۲۴۳ ۲۵۱ 

لوسیوس‌وروسء سردار رومی. ۳۳۳ 

لوکولوس. فرمانده رومسی. ۱۶۶, ۱۷۷. ۱۸۳, ۳۰۲ 
۲ ۵۷۸ 

لوکونین (پژوهشگر), ۳۰۸ ۴۶۴ ۴۶۶ ۰۴۷۴ ۳۸۰- 
۴٩۹۲-۴۹۱ ۰۴۸۸ ۲۸۵ ۱‏ ۰۸۵۸۲-۵۸۰ ۵۸۶ 

لوکیوس کورنلیوس» ۰۱۳۹ ۱۴۱ 

لوور/ لور (موزه), ۲۶۶, ۱۳۳۶ ۳۶۰ 

لوویانی (جامعه قومی زبانی» ۱۷۱ 

لویانسن (مکان). ۱۷۱ 

لویزینسکی (پژوهشگر): ۴۱۰ 

لویس (پژوهشگر), ۳۲۸ 

لهراسب. ۰۷۵۰-۷۴۹ ۷۵۶ 

لیبی, ۸۵۴۸ ۶۰۰ 

لیتوینسکی (پژوهشگر)؛ ۴۵۶ 

لیچی. کمربند (مکان)» ۱۶۹ 

لیدی/ لیدبه, ۸-۷ ۸۷۱-۷۰ ۰۱۲۷ ۰۱۳۲ ۳۱۷ ۶۴۵ 

لیسیاس (سردار)؛ ۰۱۴۶ ۱۵۰-۱۴۸ 


لیسیماخوس/ لیساخوس ۱۱۸-۱۱۶ ۰۱۷۲ ۱۸۱ 

لیسیماخیا (مکان)؛ ۰۱۳۷ ۱۴۰ 

لیسینیوس کراسوس, ۲۶۶ 

لیفشیتس| لیوشپتس (پژوهشگر), ۲۶۵: ۴۶۲ 

لیکونیا/ لیکائوئیه/ لیکونیه (مکان), ۱۷۱, ۱۷۴-۱۷۳ 
۱۳۴۳ 

لین‌فوکس (پژوهشگر). ٩۵-۹۲‏ 

لیو (پخوهشگر» ۰۴۷۸ ۴۸۱-۴۸۰ ۴۸۳ ۴۹۰ ۴۳۹۴ 
۲۷ ۵۰۵ ۰۵۲۲ ۵۳۹ 

لیویوس (خلیج). ۱۳۱ 

مائودونگ. ۱۵۲ 

مائوری (قوم)» ۰۱۱۷-۱۱۶ ۱۹۰ ۰۲۰۶ ۳۹۴ 

مانیکان هزار دانستان. ۶۱۷ 

ماخارس پسر مهرداد» ۱۸۳ 

ماه (سرزمین)» ۸۱۷ ۲۱ ۲۴ ۸۷۱ ۸۷۵ ۰۱۱۵ ۰۱۳۲۸ 
۰۱۲۲-۲۳۲ ۰۱۵۲ ۰۱۵۶ ۱۶۸: ۰۲۲۶ ۲۴۳۰-۳۲۸ 
۵ ۰۲۵۲-۲۵۱ ۰۲۶۹-۲۶۸ ۰۲۷۲ ۲۸۲-۲۸۲ 
۲۱٩ ۰۳۰۲ ۰۲۹۲-۲۹۲ ۰۲۸۹-۲۸۸ ۶‏ ۲۲۸ 
۰ ۲۶۶: ۰۲۸۵ ۰۴۲۶ ۰۴۷۱ ۰۴۹۴ ۵۱۸ 
۶۴ ۶۲۲ 

ماد آتروپاتن؛ ۱۶۸ ۰۳۰۲ ۱۳۱۹ ۰۱۳۲۱ ۱۳۲۴ ۳۵۳» 
۱۳۶7۶ 

ماد علی؛ ۱۶۶ 

ماد. پادشاهانء ۰۳۷۱ ۳۷۶ 

ماداتس (حاکم او کسی‌ها). ۲۰ 

مادیان چترنگ, ۶۶۰ 

مادیان هزار دادستان. ۶۵۴ 

مادی‌ها. ۰۱۵ ۰۷۰ ۰۲۲۸ ۲۸۵ ۰۲۹۴ ۰۳۴۳۶ ۰۲۴۷ 
۶ ۴۳۱ ۵۱۳ ۵۸۲ 

ماراتن (نبرد)؛ ۲٩۳‏ 

ماراش (استان)؛ ۱۷۶ 

مارافی‌ها. ۳۵۵ 

مارتیروپلیس (شهر): ۶۱۴ 

مارس. ایزد جنگ» ۲۲۴ 

مارسیند/ مانسرسپند/ منثرسپند ۸۷۰۴ ۷۱۱ 

مارک آنتونی, ۰۱۶۸ ۵۷۲۸ 


نمایه 

مار کوارت (تاریخ‌نگار)؛ ۳۱4 ۸۸ ۱۷ ۲" ۱/9 ِا 
۴۱۰-۳ ۴۸۹ ۵۰۴ ۰۸۵۲۱ ۵۲۷ ۵۲۹ 
۸ 


مار کوس بیبیوس, ۱۳۹ 

مار کوس‌اورلیوس, ۳۴۳, ۴۷۸ 

ماری (ماریة) فبطی, ۱۰۳ 

ماریا همسر میخائیل هفتم ۲۲۸-۲۲۷ 

ماريامنه, ۱۷۵ 

ماریک (پژوهشگر)» ۰۳۷۲ ۴۷۵ 

مازندران. ۱۳۸۳ ۳۸۶ ۳۸۹-۳۸۸ ۴۰۲ ۰۷۳۸ ۷۴۳- 
۳۳۵ 

مازوس (فرمانده پارسی)» ۰۱۸-۱۷ ۲۴ 

ماساگت‌هاء ۸۰ ۰۲۰۴ ۳۶۷, ۸۵۰۴ ۵۲۹ ۵۹۶ نیز نک: 
سکاها 

ماسپی‌ها: ۳۵۵ 

ماسون (پژوهشکر)» ۰۳۲۱ ۵۷۹ 

ماکروبیو (تاریخ‌نگار»» ۲۵۲ 

ماکرینوس (امپراتور), ۳۴۹ ۳۶۷ ۴۶٩‏ 

ماکنسیا (نبرد)» ۲۴۰ 

مالاتباء ۱۷۶ 

مالالاس (پژوهشگر)» ۳۹۰ 

ماناندیان (پژوهشگر)» ۶۰۳ 

مانداناء دختر آستیاگ ۳۷۶ 

مانگهه, نک: مونوئه‌سس 

مانوی (دین)» ۴۸۳ ۵۳۵ 

۳۹۲-۴۹۶ ۴۹۳ ۱۴۸۸-۴۸۷ ۰۴۸۱ ۰۴۷۹ مانوبان»‎ 
۵۱۲ 5٩ 

مانویت. ۶۲۶ 

مانی. پیامبن ۰۴۸۰-۴۷۷ ۳۸۴-۴۸۲ ۳۸۸-۴۸۶ 
۸۵2٩۲ ۷‏ ۶۲۲ 


مانیلوس اکیلیوس گلابریوس: ۱۴۰-۱۳۹ 
ماورءالنهر نک : ورارود 

ماوریکیوس/ موریس (أمپراتور), ۵۴۶-۵۴۴ ۵۴۸ 
ماه (ایزد): ۰۷۰۵ ۷۱۸ 

ماه فروردین روز خرداد. ۷۶۶ 

مافاهمتن تون ۷۳۱ 


۸۹ 


ماه پشت. ۰۷۰۱ ۷۰۵ 

ماهیوذ سرنخویرگان از خاندان سورن» ۳۲۱۲-۲۱۱ 

ماهلونیاء ۵۸۶ 

ماهوی ابراز پسر مه‌ناهید» ۳۱۲ 

ماهوی/ ماهویه, مرزبان مرو ۵۵۱ 

ماهویه/ ماهوی سوری: ۳۱۲ 

ماهیار (قاتل دارا) ۱۰۰ 

ماهیار رازی» ۳۰۴ 

متسختا (شهر)» ۵۹۴ 

مانوی (متن‌ها)؛ ۰۴۷۹ ۴۸۷ 

متوکل, خلیفه عباسی, ۲۲۵ 

متهوره (مکان). ۴۵۱ 

مجارستان, ۰۲۱۶ ۲۳۰ 

مجلس مهستان/ انجمن مهستان, ۲۸۶ ۰۲٩۱‏ ۳۱۲- 
۳ ۰۲ ۰۲۲۷ ۰۲۲۷ ۲۵۷ 

مجمالتواریخ و لقصص, ۱۳۷۳۰۱۳۱۲ ۰۴۶۳ ۰۵۲۰ ۵۲۲ 

مداین, ۳۷۴, ۴۱۳ ۶۴۳ نیز نک: تیسفون 

مدتس از خویشاوندان داریوش» ۲۳۷-۲۳۶ 

مدیترانه» ۰۱۲ ۰۲۲ ۰۷۷ ۰۱۱۲ ۰۱۱۵ ۰۲۲۱ ۰۴۳۱-۴۲۹ 
۰۳۳۵-۴۴ ۸۵۷۲۷ ۵۹۸ 

مذاهب گنوسی/ فرقه‌های گنوسی, ۰۴۷۸ ۴۸۷ 

مرتید» از پارسیان. ۲۲۶ 

مردنشاه فرمانروای نیمروز, ۶۲۸ 

مردخای یهودی, ۸۶-۸۵ 

مردو ک (پرستشگاه)» ۷۱ 

مردوک (خدای بابلیان)» ۷۷-۷۱ ۶۲۹ 

مردو ک (محسمد). ۱۸ 

مردها/ مردی‌ها (قوم)؛ ۰۲۶ ۲۳۸ 

مرسدن (پژوهشگر)؛ ۱۶ 

مرشون (دیو» ۷۱۱ 

۳ کل‌باخ (پژوهشگر): ٩۸‏ 

مرک‌های هفایستبون و اسکندر ٩۴‏ 

مرگیانا (مکان)» ۱۲۸ 

مرمره (دریا) ۴۷۱ 

مرنگ (مکان)» ۵۰۶ 

مرو ۰۱۱۹-۱۱۸ ۲۰۴ ۲۱۰ ۲۹۱ ۳۱۲ ۳۱۵ ۳۸۷ 


۸۳۰ 


۵٩۲ ۵۸۶ ۰۵۸۰ ۵۵۱ ۸۵۲۲ ۰۱۴۸۸ ۴ 

مروان بن محمد. ۲۲۵ 

مروج‌لذهب. ۶۷۲ 

مرورود. ۰ ۵۲ 

مزدا (ایزد). ۷۰۵ 

مزداپرستیء ۶۵۷-۶۵۶ 

مردایی (منابع) ٩۶‏ 

۶۴۰ ۲۶ ۸۵٩۲ ۰۵۳۷-۵۳۵ ۸۵۳۲ مزدک,‎ 

مزدکی (آبین)» ۵۳۲ ۵۲۴ ۵۳۶ 

مزدکی (جنبش)» ۸۵۳۲ ۵۳۶-۵۳۵ ۶۴۰ ۶۵۱ 

۵٩۲ ۸۵۴۰ ۰۵۲۸-۵۳۲ ۱۳۱۲-۳۱۱ مزدکیان:‎ 

مردوران پونانی» ۸-۸ ۰۱۱ ۰۲۶ ۲۸۹ 

مزدیسنان| مزدیسنی/ مزدیسنایی (آیین»» ۹۶ ۶۴۱- 
۲ ۷۰۲ ۰۷۳۶ ۰۷۵۱ ۰۷۵۵ ۷۶۲ 

مزکس (حاکم مصر)» ۱۴ 

مزکه (مکان): ۱۷۲-۱۷۱ 

مزن| مازن/ مازندر (دیوه ۷۲۲ 

مستعمرات یونانی - مفدونی» ۴۲۴ 

مستعمرات یونانی سلوکی. ۴۳۴ 

مستلتا (شهر)؛ ۱۶۹ 

مستی‌سلاو, ۲۲۸ 

مسحد سلیمان» ۰۲۴۱ ۲۵۵ 

مسعودی» ۰۱۰۰ ۰۲۱۹-۲۱۸ ۲۲۶ ۰۲۲۸ ۰۳۷۷ ۴۸۳ 
۵ ۰۵۸۷ ۶۵۵ 

مسکو ۱۰۰ 

مسلمانان. ۰۲۱۶ ۰۲۲۵ ۸۵۳۲ ۵۵۱-۵۵۰ 

مسلمة بن عبدالملک» ۲۲۵ 

مسنه (مکان)» ۱۳۹ 

مسئیاً (مکان). ۱۳۸ 

مسیح موعود» ۷۲-۷۱ 

مسیحا (پژوهشگر)» ۵۸۰ 

مسیحیان نسطوری» ۸۵۲۱ ۵۴۳ 

مسیحیان, ۰۴۷۶ ۴۸۷ ۰۴۹۸ ۵۰۳-۵۰۲ ۵۰۶ ۵۰۸- 
۱ ۵۳ ۸۵۱۷ ۰۵۲۱-۵۲۰ ۰۵۲۵-۵۲۴ ۵۲۸ 
۳۱ ۵۴۱ ۵۲۳ ۱۴ ۶۲۵ ۶۲۲ ۵۷ع ۶۰ 
۶۸۵ 


تاریغ جامع ایران 


مسیحیت نستوری. ۵٩۲‏ 

۵۰۳ ۸۵۰۱ ۰۴۹۸ ۰۴۷۶ ۳۱۰ ۰۲۲۶ ۸۲۲۴ مسیحیت»‎ 
۵۲٩ ۵۲۷ ۵۲۵ ۵۱۳ ۵۱۱-۵۱۰ ۵ 
-۶۸۵ ۶۵۸-۶۵۷ ۶۴۶ ۵۹۹ ۵۹۲ ۵۸۳ ۲ 
۶۸۷ 

مشکور. ۰۳۶۵ ۴۹۱ ۵۷۸ 

مشکین‌شهر» ۵۰۴ 

مشهد, ۲۰۷ 

مشیک (شهر)؛ ۴۷۴ 

٩۳ ۸۴ ۷۰ ۲۴-۲۳۱۲۰۰۱۸ ۰۱۶-۱۲ ۰۳-۲ مصن‎ 
۰۱۲۱ ۰۱۱۸ ۰۱۱۶ ۸۱۰۸-۱۰۷ ۱۰۱ ۸ 
-۱۵۱ ۰۱۴۸ ۰۱۴۶-۱۴۵ ۰۱۳۶-۱۳۴۰۱۳۱ ۵ 
۳۷۲ ۲۶۹ ۲۳۹ ۰۱۹۷ ۰۱۸۳ ۰۱۶۸ ۰۱۵۷ ۵۲ 
۶۰۱ ۸۵۹۸ ۵۳۹-۵۴۸ ۰۵۳۹ ۰۴۹۷ ۹۳ ۵ 

مفتسله (طایفه)» ۴۷۸ ۴۸۷ 

مغول (قوم)» ۲۲۰ 

مغول (حمله)» ۰۲۱۴ ۲۱۷ ۰۲۲۶-۲۲۵ ۲۲۹-۲۲۸ 

مغول (دوره)؛ ۲۳۱ 

مغول (نزاد), ۲۳۲۳ 

مقدسی (تاریخ‌نگار)؛ ۴۰۱ ۴۸۶ 

مقدونی (سپاه)» ۰۴ ۷ ۱۰-۹ ۰۱۷ ۹۴-۹۳ ۴۴۸ 

مقدونی (سپاهیان» ۰۱۰ ۰۲۹۰۲۱ ۲۳۸ 

مقدونی (سواره‌نظام» ۸ 

۰۱۲۴ ۰۱۱۹ ۰۱۱۴ ۰۹۶ ٩۴ ۰۲۲ ۰۱۷ ۶ مقدونیان,‎ 
۵۹۸-۵۹۷ ۰۳۶۵ ۶ ۵ 

۰۱۴۵ ۰۱۳۸ ۱۲۰ ۰۱۱۸ ٩۲-۹۱ ۲۲ ۶-۳ مقدونیه,‎ 
۵۷۸ ۰۵۰۵ ۰۴۲۶ ۰۴۲۱ ۸ 

مکابی‌ها, ۱۳۶ 

مک‌درموت (پژوهشگر)» ۰۲۱ ۴۷۵ 

مکران پاردان, ۵۸۶ 

مکران؛ ۵۸۰ 

مکس (شهر»» ۲۳۰ 

مکنزی (پژوهشگر). ۰۴۸۲ ۴۸۶. ۶۳۸ 

و 

ماس (عنوان). ۱۳۴ 


نمایه 


مگنزیا/ مگنسیا (مکان)» ۰۷۱ ۸۱۴۱ ۰۱۴۳ ۰۱۴۷ ۱۵۰ 
۵ ۰۱۷۵ ۲۰۰-۱۹۹ ۳۲۹ 

٩۴ ملتان.‎ 

ملکزاده بیانی, ۴۶۶ 

ملکوس/ مرکوس (دیو), ۷۱۱ ۷۶۲ 

ملکه قیدافه» ۱۰۱ 

ملکه توشابه» ۱۰۲ 

ملکه وشتی» ۸۵ 

الملل و النحل» ۵۳۷ 

ملیتن (مکان)» ۰۱۷۱ ۱۷۳ 

ممفیس (معبد و مکان), ۰۱۴ ۱۴۵ 

ممنون (فرمانده نظامی)» ۱۰-۶, ۱۴-۱۳ 

ارمنی: منابع. ۶۷۴ 

پهلوی؛ منابم, ۶۷۲ 

مناندر (پژوهشگر). ۸۲۰۹-۲۰۸ ۶۰۳ ۶۱۷ 

مناندیان (پژوهشگر ۶۰۵ 

منتوره ۱۳ 

منداییان» ۲۸۷ 

مندر (مکان)» ۳۳۹ 

منذر دوی ۵٩۴۳‏ 

منذربن نعمان. ۰۸۵۲۳ ۵۲۷ ۰۵٩۱‏ ۰۵۹۶ ۶۰۶-۶۰۵ 

منزلگاه‌ها ی اشکانی اثر ابسیدور خاراکسی, ۲۶۷ 

منشور کورش, ۷۲-۷۱ 

منظومة کوشنامه». ۴۴۹ 

منوچهر خان حکیم ۱۰۶ 

منوچهر رستم ۲۸۴ 

منوچهر (اسطوره», ۳۹۴ ۴۰۵ ۸۲ ۸۷۳۴-۷۳۳ 
۰۷۳۹-۶۶ ۷۴۲ 

منیژه دختر افراسیاپ: ۳٩۱‏ 

مواعظ مانوی (متن قبطی). ۴۸۲ 

موبد اردشین ٩۷‏ 

موبدان زردشتی, ۰۴۷۳ ۵۲۱ ۶۲۵ 

موبدان ساسانی, ۱۳۹۷-۳۹۶ ۶۲۴ 

مورخان رومی. ۱۳۸۳ ۴۹۳ 

مورخولم (پژوهشگر)» ۱۲۴۲ ۲۴۸ 

موردتنگ‌زیر (مکان): ۰۲۴۳ ۲۵۱ 


۸۳" 


مورونی (پژوهشگر)» ۵۰۳ 

موریکیوس/ موریق, آمپراتور روم شرقی, ۶۱۳-۶۱۳ 

موریمن (مکان)» ۱۷۱ 

موزا؛ همسر فرهاد چهارم, ۳۲۲-۳۲۱ ۲۲۴ 

موزیگ (یژوهشگر)» ۰۴۷۰ ۵۰۳ ۵۱۱ 

موزبریتانیاء ۰۷۱ ۲۶۱ 

موزف تاریخ هنر وین» ۴۴۴ 

موسی خورنی, ۰۲۱۶ ۰۳۰۸ ۰۳۱۱ ۳۶۴-۳۶۳, ۵۱۶ 
زره 

موصل. ۰۱۶ ۰۲۴۰ ۰۴۷۲ ۵۰۴ 

مولون» شهربان ماد» ۰۱۳۰-۱۲۹ ۱۲۲: ۲۴۰ 

موله (پژوهشگر) ۴۰ع ۶۹۸ 

مونوله‌سس: ۳۱۰-۳۰۹ 

۵٩۲ مونوفیزیت.‎ 

مه. اهل کومانه, ۱۷۲ 

مهابهارتاء ۶۷۱ 

مهایانه (آیین بودایی)» ۴۵۲ 

مهبودا/ ماهبوذ. از خاندان سورن ۵۲۴ 

مهبود. وزیر خسروه ۶۲۹ 

مه‌تورنو (شهر)؛ ۷۶ 

مهمر (ایسزد)» ۰۲۴۰ ۰۲۸۶ ۰۲۸۷ ۵۱۷ ۷۰۴-۷۰۳ 
۳.۷ ۱ 

مهر | میتره/ میتراء ۶۸۲ 

مهراب کابلی» ۷۳۸ 

مهران (خاندان). ۰۳۱۲-۳۱۱ ۰۳۸۴ ۰۴۰۴ ۰۴۰۸ ۵۲۹- 
۰ ۵۲۵ 

مهران. سردار ساسانی. ۵۰۶ 

مهرداد (میتراتو), سپهسالاره ۳۸۴ 

مهرداد اول اشکانی/ مهرداد یکم. ۰۱۴۷ ۰۱۵۲-۱۵۲ 
۰۲۱۰-۵۵ ۰۲۴۹-۲۴۳۵ ۰۲۸۷-۲۸۱ ۲۹۱- 
۰۲٩۱ ۰۲۶۶ ۰۲۵۲ ۰۲۲۸ ۷۲‏ ۰۲۲۱ ۰۴۲۲ 
۵۷۹ 

مهرداد ول پارتی» ۲۰۷ 

مهرداد اول کالینیکو, ۱۷۶. ۱۸۰ 

مهرداد اهل خاراسن, ۳۳۶ 

مهرداد پسر آنتیوخوس» ۱۷۹ 


زلاد 


مهرداد پسر فارناکه» ۱۸۴-۱۸۲ 

مهرداد پنجم ائورگتس. ۱۸۲ 

مهرداد پونتی/ مبتریدات شاه پونتوس. ۰۱۷۳ ۵۷۸ 

مهرداد چهارم» ۰۱۷۴ ۰۱۸۲ ۰۳۲۷ ۰۳۴۳-۳۴۱ ۳۲۵۲ 

مهرداد دوم (سنگ‌نگاره), ۲۲۶ 

مهسنرداد دوم. ۰۱۶۶-۱۶۵ ۰۱۷۹ ۰۱۸۱ ۰۲۵۰-۲۴۹ 
۰۲۶۸-۶۷ ۰۲۷۲ ۰۲۹۲ ۰۲۰۲-۲۹۷ ۰۲۲۵ ۲۵۲ 
۷ ۰.۲۶۲ ۰۲۶۶ ۰۳۸۵-۲۸۳ ۰۲۸۷ ۰۳۹۲ ۴۳۴ 

مهرداد سوم ۰۱۸۱-۱۸۰ ۸۳۰۶-۳۰۵ ۰۳۰۹ ۲۱۳- 
۴ ۳ ۳۹۳ 

مهرداد ششم اویاتفر دیونی‌سوس. ۰۱۸۴-۱۸۲ ۳۰۲- 
۳.۳ 

مهرداد ششم» ۰۱۶۷-۱۶۵ ۱۷۴ 

مهرداد نوه فرهاد چهارم ۰۳۲۸ ۳۳۱ 

مهرداد کرت (دز)» ۲۵۸ 

مهرداد کرت (شهر): ۵۷۹ 

مهرداد کر ۵ (مکان)» ۲۷۷ 

مهرک اشکانی. ۶۲۸-۶۲۷ 

مهرنرسه. ۰۵۲۴ ۵۲۷ 

مهرنرسی از خاندان اسپندیاره ۴۰۸ 

۷۰۶ ٩۷ ٩۲ ۸۶ ۸۴ مهریشت,‎ 

میافارفین, ۵۴۶ ۶۱۴ 

۰۱۵۵-۱۵۴ ۰۱۲۴ ۰۱۱۶ ۰۸۲ ۰۲۲ ۰۱۶ میانرودان»‎ 
۰۲۹۰-۲۸۹ ۰۲۸۲-۲۸۳ ۰۲۶۶ ۰۲۵۷-۲۵۳ ۶ 
۰۲۲۸ ۰۲۲۶ ۰۲۲۰ ۰۳۰۸ ۰۳۰۵ ۲۰۰-۰ ۲ 
۲۶۷ ۲۶۴ ۲۶۲ ۲۳۹ ۲۳۶-۳۴۳۳ ۲۳۰ ۸ 
:۴۷۸-۴۷۷ ۰۴۷۱-۴۳۷۰ ۰۴۲۹ ۰۳۲۳ ۰۳۸۶-۸۵ 
۵۱٩ ۵۰۶-۵۰۴ ۸۵۰۲-۵۰۱ ۰.۴۹۴ ۹۲ ۰ 
۵٩۳ ۰۵۸۴ ۰۸۵۸۱ ۰۵۷۹ ۸۵۷۲ ۰۵۵۰ ۰۵۲۹ ۵۲۴ 
2۹۸ 

میتراً رایزد)» ۰۱۷۸ ۲۸۶ 

میترادات اشکانی» ۰۲۸۵ ۳۹۰ 

میتراداتس/ میتریداتس» شاه پونتوس: ۰۱۲۰ ۰۱۲۷ 
۲۰۰-۹ ۲۹۱ 

میتراییسم | مهر. کیش ۶۸۲-۶۸۴ 

میترداتف شاه اشکانی. ۳۹۵ 


تاریخ جامع ایران 


میتره (ایزد): ۶۷۷ 

میتریدات. جنگ سوم. ۱۵٩‏ 

میتریداتس دوم ۱۱۶ 

میتریداتس. داماد داریوش: ۸ 

هیتوخت با میهوخت (دیو). ۷۱۱ 

میتیلنثان (مکان) ٩‏ 

میثرادات» شاه بزرگ. ۲۸۳ نیز نک : مهرداد دوم 

میخائیل هفتم. ۲۲۷ 

میرسادف (پژوهشگر), ۱۰۴ 

یتنا (مکا ۱۳۲ 

میشان» ۰۳۵۲ ۳۶۲ ۸۵۸۶ 

میکائیل سورپایی. ۵٩۴‏ 

میلاد» منسوب به اشکأنیان» ۰۳۸۰ ۰۳۸۴ ۲۹۱-۲۹۰ 
۳۹۷ 

میلادبن‌جرجین (گرین)» ۲٩۱‏ 

میلاسا (شهر)» ۱۳۵ 

میلتوس (مکان): ۸ ٩۳‏ ۱۴۹ 

میلر (پژوهشگر» ۵۰۸ 

میلیندا؛ ۲۰۹ 

میلینداپانیهاه ۲۰۹ 

میندوس (دز): ۵٩۶‏ 

مینورسکی؛ ۰۲۲۰-۲۱۹۰۲۱۶ ۰۲۲۵ ۲۲۸-۲۲۷, ۲۳۰» 
۰۱ ۵۳۸ 

مینوی آتر (آدر)» ۶۹۸ 

مینوی خرد. ۶۷۳ ۶۹۵-۶۹۴ ۹۸-۶۹۷ ۷۰۳-۷۰۲ 
۰ ۷۱۵ ۰۷۲۵ ۷۳۳-۷۳۰ ۳۴۸ ۷۶۶۶ 

یئوی (دوران, ۶۷۹ 

میونسوس (مکان)» ۱۳۰ 

نثازخوس دریاسالار اسکندر, ۰۱۰۸-۱۰۶ ۲۳۸ 

ناخارارها (قوم)؛ ۵۲۵ 

ناراین (پئوهشگر)» ۰۲۰۵ ۲۰۸ 

ناستیه (ایزد هندیان), ۷۰۷ 

نامه‌های منوچهر ۶۲۵ 

نامه تدسر ۰۹۷ ۰۱۳۷۸ ۰۳۸۱ ۵۳۷ 

۳۷۲ 

نانای (معبد)» ۲۴۱ 


نمایه 


نانای بلخی (ایزدبانو)» ۴۲۵ 

نان‌شان (مکان)؛ ۴۴۶ 

ناهید دختر فیلیپ, ۱۰۰ 

ناهید/ آناهید (آردوی‌سوره آناهیتا» ۰۱۰۶ ۰۱۳۳ ۴۳۵ 
۶۵ ۰۴۸۸ ۰۴۹۷ ۵۱۲ ۵۱۸ ۶۸۳ ۲۸۷- 
۸ ۷۶۱ 

ناهیده معبدا اتشکده, ۳۵۲ ۶۲۷ 

ناهیه (نانگهیثیه» ۷۰۷ ۷۱۲ ۷۶۵ 

نایسفروس (امپرانور)» ۶۳۶ 

ثبرزنس (از فرماندهان داریوش)» ۲۵ 

نبطی (زبان)؛ ۲۶۲ 

نبطیه. ۵۹۸ 

نبوکدنصر دوم ۷۹-۷۸ ۴۰۰ 

نیونید» ۰۷۱ ۷۷-۷۲ 

نتصر (پژوهشگر). ۵۲۱ 

تجد ایران» ۱۱۵ 

نردشی ۶۶۰ 

نرسه پسر شاپون, ۰۴۸۱ ۰۴۸۵ ۳۹۴-۴۹۰ ۵۰۰-۴۹۶ 
۳ 4۵۰۶۴-۰ ۵۸۲ ۰۸۵۸۲ ۶۲۲ 

نرسه پسر گودرز اصفرء ۳۱۳ 

نرسی اشکانی. ۴۱۴ 

نرسی پسر ابزان, ۴۱۴ 

نرسی پسر اشکانان, ۴۱۲ 

نرسی پسر بلاش» ۳۱۱ 

ترسی پسر بهرام ۳۱۵ 

نرسی پسر فیروز, ۰۴۱۵ ۵۵۲ 

نرسی پسر ونحن (ویجن)» ۱۳۹۲ ۰۴۱۲ ۴۱۵ 

نرسی» از پادشاهان اشکانی در شاهنامه. ۲۷۲-۲۷۲ 
۳۰۰ 

نرون (امپراتور)؛ ۳۳۲-۳۳۱, ۳۶۶ 

نرون دروغین» ۳۳۵ 

نریوسنگ (ایزد)» ۷۰۳ ۷۱٩‏ ۷۶۱ 

نساء در ترکمنستان» ۰۲۶۵ ۲۶۸ ۰۲۷۶-۲۷۵ ۱۲۷۸ 
۲۸۱-۰ ۰۲۸۶ ۰۲۰۱-۲۰۰ ۰۳۵۸ ۳۶۱: ۳۶۳- 
۵ ۳۸۴ ۳۸۷ ۴۳۱ ۱ 

نسایه (نسای قدیم), ۵۷۹ 


وفلد 


نسطوری» مذهب. ۵۲۱ 

۵٩۳ نسطوریان.‎ 

نسو/ نسوش (دیو)» ۷۰۹ 

نصرأئیت. نک : مسیحیت 

نصورای. نیز نک : منداییان 

.۴۷۲۲-۳۷۱ ۰۳۶۹ ۳۴۶-۳۴۵ ۳۴۰ ,۱۶ ن‌صیبین,‎ 
4۵۲۴ ۰۵۰۶ ۰۰۴-۵۰۲ ۳۹۶-۴۹۳ ۰۴۷۷ ۴ 
۵۹۵-۵٩۳ ۰۵۸۵ ۵۸۲ ۵۳۹ ۸۵۲۷ ۵۲ ۶۴ 
۱ ۶۱۲ (۰۳ 

نظامی گنجوی, ۱۰۲ ۰۱۰۴ ۲۱۵ 

نعمان دوم؛ ۵٩۲‏ 

نعمان, فرمنروای لخمی؛ ۵۲۲ 

نعمان بن منذر لخمی. ۸۵۳۷ ۶۱۵-۶۱۴ 

نفیسی (بژوهشگر). ۸۵۰۳ ۵۰۸ 

نقش‌رستم (سنگ‌نگاره). ۸۱ ۸۴ ۲۶۸ ۰۴۲۷ ۰۴۷۵ 
۶ ۰۴۹۷ ۴۹۹ 

نکتانبوس فرعون مصرء ٩٩‏ 

نکتانبوی دوم. فرعون مصره ۱۴ 

نمرودداغ (مکان)» ۱۷۹ 

نودلمن» ۲۵۷ 

۷۵۰ ۷۳٩ نوذر,‎ 

نوذرشاه. ۰۴۰۱-۳۹۹ ۴۰۵ 

نورسون» نک: خسروانوشیروان 

نورشون, کتاب, ۶۴۸ 

۶٩۲ ۶۸۵ ۸۴ نوروز‎ 

نوسنر (پژوهشگر): ۵۲۱ ۵۲۹-۵۲۸ 

نومریانوس» ۳۹۰ 

نووتکه (شهر)؛ ۲۸ 

نویری» ۶۳۸ 

نهاوند» ۱۳۱۲ ۰۴۰۷ ۰۴۲۴ ۴۲۶, ۵۵۱ 

نهاية الارب. ۱۳۸۱ ۱۳۹۷ ۵۲۹ ۵۴۳ 

نهرالعاصی, نک: ارونتس, رود 

نیبرگ (پژوهشگر) ۶۳۸ 

تیردگستان. ۶۷۲ 

پارسی» نیروها: ۰۱۱-۱۰ ۰۱۷ ۲۱-۳۰ 


عِ 


مقدونی: نیروها؛ ی ش "۰ ۳ ۰۱4۸ ۰۲۱-۰ ۳7۶ 


۸۳۴ 


نيزک. فرمانروای طوایف طخا ۵۵۱ 

نیس (پژوهشگر)» ۷۳ 

نیساء شاهدخت سلوکی» ۰۱۷۳ ۱۸۱ 

نیشابور: ۴۷۴ ۵۲۷ 

نیفاتاس (سردار پارسی» ۸ 

نیکانور سردار آنتیگونوس, ۰۱۱۵ ۰۱۱۹ ۱۵۰ 

نیکلاس سیمزویلیامز (پژوهشگر)» ۴۵۰ 

نیکلای دمشمی. ۶۵۸ 

نیکلای عارف. پاتریک روم شرقی» ۲۲۴ 

نیکوماخس, ۱۰۲ ۱ 

لیکوشتس یکی ۸۱۲۰ ۱۲۳ 

نیکومدس؛ ۱۲۳, ۱۷۴ 

نیکومدیا (شهر)؛ ۱۲۳ 

نیکیتین (پژوهشگر)» ۳۱۶ 

نیمروز (مکان)» ۵۴۳۰ ۶۲۷ 

نینوا (شهر): ۲۹۹ 

نیوشاپور. ۵۸۲ نیز نک : نیشابور 

تیول (پژوهشگر)» ۲۳۹ 

نیولی. توماسی ۱۱۳ ۰۴۲۳ ۵۴۰ 

واترفیلد (پژوهشگر). ۵۲۵ 

واتسون (پژوهشگر)» ۵۷۷-۵۷۶ 

واچة دوم. فرمانروای آلبانی. ۵۲٩‏ 

واختانگ, ۵۳۰ ۱ 

واردان مامیکونی» ۵۲۲ 

واسپوهران, از طبقات اجتماعی. ۲۵۷ 

واسودول؛ شاه محلی کوشان, ۵۸٩‏ 

واسودوه ول از کوشانینء ۲۵۴ 

واسودوة دوم ۴۵۵ 

واسیشکاء از کوشانیان. ۴۵۵ 

واکر (پژوهشگر)» ۷۲-۷۱ 

والبروگ (پژوهشگر)» ۰۴۷۰ ۰۵۰۳ ۵۱۱ 

-۴۸۸ :۴۸۶-۴۸۲ ۰۴۷۵ ۰۴۶۸ ۲۵۴ والتر هینتس,‎ 
۴٩۹۹ ٩ 

والریانوس, امپراتور روم» ۰۴۷۷-۳۷۵ ۶۲۹ 

والنتینیانوس یکم. امپرانور روم ۵۰۷ 

والنس برادر والنئینیانوس ۵۰۷ 


تاریخ جامع ایران 


وان؛ دریاچه, ۱۶۴ 

واندل‌ها» ۶۰۵ 

واندتبر گ. ۴۶۸ 

واهان مامیکونی؛ سردار آرمنی؛ ۵۲۱ 

وای (ویو)» ۶۹۴-۶۹۳ ۷۰۳ ۰۷۰۵ ۷۶۴ 

وای بد (دیو)» ۷۰۹ 

وایت‌هاوس (پژوهشگر). ۴۷۲ 

وپیسکوس (تاریخ‌نگار)» ۴۸۹ 

ودا/ها: ۶۵۷۰ ۶۸۸ 

ودایی» آیین» ۶۸۸ 

ور جمکُرد (دز), ۷۲۵, ۷۴۶ 

ورارود (موراءالنهر» ۰۸۰ ۲۸۲-۲۸۲ ۰۲۲۸ ۴۴۸- 
۹ ۴۵۱ 

وراز (خاندان)»۰ ۱۳۰۸۰ ۱۳۸۴ ۰۴۰۷ ۵۸۰ 

ورچن (مکان) ۱۶۹ 

وردان اول» ۲۵۲ 

وردان پسر اردوان. ۳۸۶-۳۸۵ 

وردان پسر ولاش» ۳۳۱ 

وردان دومء ۰۳۲۹ ۰۳۲۳ ۳۵۲ 

وردان یکم ۳۲۹-۳۲۷ 

ورک (مکان) ۱۶۹ 

ورمازرن (پژوهشگر). ۸۲ع ۶۸۶-۶۸۵ 

وروبرش (کشور اسطوره‌ای), ۷۱۷ 

وروجرش (کشور اسطوره‌ای), ۷۱۷ 

وروکشه (دریا)؛ ۷۳۶ 

ورهران / بهرام پسر شاپور اول, ۵۸۱ 

وزرگ فرمذار (مقام» ۱۳۸۷ ۴۰۸ 

وزرگان, از طبقات اجتماعی. ۳۵۷ 

وزک دختر ایرج» ۷۳۳ 

وسپازیانوس» ۲۲۳ 

وقایع‌نامه ائونیحوس, ۶۵۲ 

وکرمه (دوره)* ۴۵۰ 

ولاش‌آباد. ۳۸۳ 

ولخش اشکانی؛ ۹۶ 

ولس (پژوهشگر), ۲۶۰ 

ول‌سکی» ۰۲۷۲-۲۷۰ ۰۳۸۰-۲۷۵ ۳۸۶-۳۸۲ ۲۸۸- 


نمایه 
۹ ۲۹۳-۱ ۰۲۹۶ ۳۰۵-۲۹۹ ۰۳۱۳ ۳۱۵- 
۶ ۳۲۴-۳۳۰, ۳۳۷-۳۲۶: ۱۳۴۰ ۳۳۲ ۳۴۴- 
۹ ۱۳۶۱ ۰۳۶۷ ۰۳۶۹ ۰۳۸۲ ۴۱۸ ۴۳۶ 

ولگا (رود)» ۰۲۱۷ ۰۲۲۳ ۲۲۵. ۶۱۰ 

ولوس (خلیج» ۱۳۸ 

ومه کدفیسس, از کوشانیان» ۴۵۱-۴۵۰ 

ومه‌تکتو از کوشانیان» ۴۵۳-۴۵۰ 

وم دوم. ۰۳۵۱ نیز ن: ومد کدفیسس 

ونحن (ویجن - بیژن) پسر بلاش پسر شاپور, ۴۱۲ 

وندنبرگ (پژوهشگر) ۲۵۸ 

ودیداد | ویدیوداد. ۱۸۹ ۶۷۲ ۶۸۰ ۷۰۲-۷۰۲ 
۷۵ ۰۷۰۹-۰۷ ۸۷۱۲-۷۱۱ ۷۲۸۵-۷۲۴, ۷۳۶ 

ونن اول, ۲۲۵-۳۲۳ ۳۵۲ ۳۶۳ : 

ونن دوم, ۳۳۰-۲۲۹: ۰۲۵۲ ۳۹۳ 

ونن» شام ۲۹۶ 

وود (پژوهشگر) ۰۴ ۰۱۴ ۰۱۸-۱۶ ۲۳-۲۱ ۲۷ 

وه آنطیوک خسرو (شهر)» ۶۵۸۵ 

وهندیوک‌شاپور (شهر)» ۵۰۸ 

ی دوشیزه. ۷۶۳ 

ومدائیتی, رود» ۰۷۱۵ ۰۷۱۶ ۷۵۹ 

شاپون ۵۲۷ 

وهرام اول, ۵۸۲ 

وهرام دوم پسر وهرام اول. ۵۸۲ 

وهرام سوم. ۵۸۲ 

وهرز (سردار» ۵۲٩‏ 

وه‌شاپوره موبدان موبد. ۶۲۵ 

وهشت هرمز (مکان) ۴۹۹ 

وهنام پسر تتروس, ۴۹۱-۴۹۰ ۴۹۳ 

وهوبرزه ۱۲۴ 

ویتگیس رئیس قبابل «گت»» ۶۰۶ 

ویددفش (کشور اسطوره‌ای), ۷۱۷ 

ویدرفش/ بیدرفش» ۷۵۱ 

ویدن‌گرن, ۴۶۵ ۰۴۶۷ ۴۶۹, ۳۷۸ 

ویزرش (دیو)» ۷۰۹ 

ویس و رامین؛ منظومه: ۰۲۶۵ ۴۰۱ 

ویسیرد. ۶۷۱ 


۸۵ 


ویسپوهران, ۲۰۸ ۵۴۱ 

ویسکوف (پژوهشگر): ۲۰۲ 

ویسهوفر: یوزوف (پژوهشگر). ۰۷۳ ۰۸۴ ۰۱۶۳ ۳۵۵- 
۷ ۴۲۷. ۴۳۲ ۴۳۷-۴۳۶ ۴۶۵ ۳۷۶ ۴۹۵ 
۵0۰۹ 

ویشتاسب/ ویشتاسپ. ۷۳-۷۲ ۸۸۲ ۰۲۶۹ ۳۹۶ 

ویشنو (ایزد) مه 

وی‌شی ۵۲۸ 

ویلیام هنوی (پژوهشگر)» ٩٩‏ 

ویلیامسون (پژوهشگر» ۳۷۲ 

وین (پژوهشگر)» ۵۲۵ 

وینتر (پژوه شگر), ۳۶۹, ۰۴۷۲-۴۷۱ ۰۳۷۳ ۴۷۶: 
۰۴٩۳ ۰‏ ۴۹۷, ۵۳۹ ۵۴۹ 

ویتکلر (پژوهشگر). ۵۲۱ 

ویونگهان, ۷۰۰ 

هابفاس (پژوهشگر)» ۶۵۸ 

هابیخت (یژوهشگر) ۰۲۴۱ ۲۴۷ 

هاترا/ هتره (مکان)» ۴۷۲ نیز نک : الحضر 

هاذخت سک ۶۷۲ 

هادربان امپراتور روم ۰۱۰۸ ۳۴۱-۲۴۰ 

هارپر (پژوهشگر): ۴۸۸ 

هارماتا (بژوهشگر). ۰۷۲ ۰۲۴۲ ۰۲۴۸ ۰۲۵۵ ۵۵۲ 


"هاکس (یژوهشگر)» ۴۴۹ 


هالیس (مکان)؛ ۱۷۱ 

هالیکارناس/ هالیکار ناسوس (مکان)» ۸-۸ ۱۲۱ 

هامان, از ملازمان خشایارشا ۸۶ 

هاماوران, ۳۸۳ ۷۴۶ 

هامون: دریاچه ۰۲۰۴ ۷۶۱ 

هان, دودمان» ۰۲۰۲ ۰۲۱۰ ۰۲۶۷ ۰۲۹۵ ۰۲۰۰ ۳۵۲ 
۷۶ 

هانزن (پژوهشگر)» ۳۶۳ 

هان‌سمن (پژوه‌شگر). ۰۲۰ ۰۲۴۱-۲۴۰ ۰۲۴۵ ۰۲۴۳۸ 
۴-۰ ۰۲۵ ۰۲۵۸-۲۵۶ ۲۴۶۹ 

هانیبال» ۰۱۳۷ ۱۳۹ ۰۱۴۱ ۱۶۵ 

هایک (دولت)» ۱۶۴ 

هایلیندر (قوم), ۵۲٩‏ 


مزلا 


هپتالیان. ۰۴۵۷-۳۴۵۶ ۵۲۴» نیز نک : هیاطله 

هترا (شسهر), ۲۶۶ ۳۴۰-۳۳۹ ۱۳۶۷ ۰۸۵۸۱ ۵۸۴ 
۸ ۶۰۹ 

هجر (مکان)» ۰۴۹۹ ۵۰۱ ۵۸۴ 

هخامنشی» پادشاهان: ۲۷۱ 

هخامنشی (دوره»۰۱ ۰۸۳ ۰٩۷‏ ۰۱۶۴ ۰۲۲۵ ۲۴-۶۲۳ 
۷ ۶۷۸ ۶۸۸ 

هخامنشی» سپاه. ۰۱۱ ۰۱۷-۱۶ ۴۴۸ 


هخامنسشی: شاهن شاهی. ۰۲-۱ 5 ی ۰۱۵-۴ ۰۱۸ 


۰۲۷۱ ۰۲۶۸ ۰۱۱۵-۱۱۴ ۰۲ ۸۶-۸۵ ۰۵ ۳ 
۶۲۲ ,۵۷۵ ۱۴۲۷ ۰۲۷۶ ۰۲۵۵-۲۵۲ ۰۳۲۷ ۶ 

هخامنشی؛ کنیبه‌هاء ۳۵۵ 

هخامنشی (منابع»» ۲۶۸ 

۱۰۱ ۰۹۴۳-۹۳ ۸۳ ۰۳۲ ۰۱۹ ۶ ۰۳ ۰۲-۱ هخامنشیان,‎ 
-۲۶۸ ۰۲۴۹ ۰۱۸۱ ۰۱۷۹ ۰۱۷۱-۲۴ 
:۲۷۶ ۰۳۲۵٩ ۰۲۵۵-۲۵۲ ۰۲ ۲ ۶۰ 
۲۴-۶۲۲ ۸۵۷۵ ۵۲۸ ۰۵۱۴ ۰۴۳۲ ۵ ۱ 
۷۴۲ ۶۵۷ ۳ 

هدایفون (رود)» ۰۲۴۵ ۲۵۰ 

هدایفون (مکان)» ۳۲۶ 

هدسه ن5 : استر 

هدیش (ایرد)؛ ۷۲۰۶ 

هعتیرات» ۰۲۶ ۰۲۰۵ ۰۲۰۷ ۰۲۱۰ ۲۹۳- ۲۹۴ ۳۸۷ 
۵۲ ۰۵۲۲ ۸۵۲۰ ۰۵۲۵ ۸۵۸۳ ۵۸۶-۵۸۵ 

هراتی‌ها (قوم)؛ ۰۱۵ ۰۳۰۹ ۲۹۳ 

هراکلس (سنگ‌نگاره؛ ۰۳۳۶ ۳۴۳-۳۴۲ 

هراکلس (ایزد)» ۱۷۸ 

هراکلیوس (امپراتور)» ۸۵۴۹-۵۴۸ ۶۲۸ 

هرتسفلد (یژوهشگر)» ۰۳۰۸ ۰۳۱۱-۳۱۰ ۸۳۸۵ ۳۸۷ 
۳ ۲ ۳۶۶ ۰۴۷۵ ۰۴۹۲ ۵۸۶ 

هرزید ابرسام» ۶۲۸ 

هرکول» ۲۶۲ 

هرکول (نقش برجسته)؛ ۰۱۵۳ ۳۶۳ 

هرمز پسر بلاش» ۴۱۱, ۴۱۳ 

هرمز پسر نرسی. ۴۱۵ 


هرمز ۰۴۱۴ ۴۱۵ 

هرمزان پسر بلاش» ۴۱۲, ۴۱۴ 

هرمزد (آیزد)؛ ۳۰۴ 

هرمزد اردشیره ۰۴۸۰ ۵۸۲ 

هرمزد اول/ هرمرد یکم. ۰۴۳۵۶ ۰۳۸۲-۴۸۰ ۵۱۲ ۵۸۲ 

هرمزد پسر یزدگرد دوم/ هرمزد سوم ۵۲۹-۵۲۸ 

هرمزد پنجم ۵۵۰ 

هرمزد جهارم. ۰۳۷۹ ۴۰۶-۴۰۴ ۵۴۶-۵۴۳ ۶۱۳ 

هرمرد دوم پسر شاپون ۰۳۵۶ ۰۴۷۵ ۵۰۱-۴۹۹ ۵۰۳ 
۸۷۲ 

هرمزد رسام» ۷۱ 

هرمزد کوشان شام ۴۸۹ 

هرمزد اردشیر (شهر) ۴۸۲ 

هرمزد اردشیره فرمانروای کوشان» ۸۵۶ 

هرمزدجان (مکان)۰ ۲۵۲ 

هرمزدیشت. ۶۷۹ 

هرمس (ایزد)؛ ۱۷۸ 

هرمس تریسمگیستوس, ۱۰۳ 

هرمس /هرمیاس» ۶۵۸ 

هرمن (پژوهشگر)» ۰۴۷۵ ۳۹۳ 

هرمیاس (حاکم آرتائوس» ۵ 

هرمیاس اهل کاریه. ۱۳۰-۱۲۹ 

هرمیاس» فیلسوف ۶۳۵ 

هرودت/ هسرودوت» ۰۷۲-۶۹ ۸۱ ۰۱۶۴ ۰۱۶۹ ۰۱۷۱ 
۸۷ ۲۹۳ ۰۲۵۵ ۸۵۷۵ ۶۷۴ 

هرودیان (پژوهشگر) ۴۷۱ 

هرویان» ۶۲۳ 

هریرود ۰۱۹۲ ۰۲۰۱-۲۰۰ ۲۱۰ 

هر یوه‌هاء ۲۰۹ 

هزاربد. منصب» ۴۹۱ 

هفت رود» ۶۱۰ 

هفتاددره (مکان)» ۳۰۳ 

هفتالیان, ۵۹۲-۵۹۱ ۰۶ع ۱۰ع ۶۲۶-۶۲۵ ۶۳۱ 
۴ ۶۵۵ 

هفت‌اورنگ. ۱۰۴ 

هفظیبه (مکان)؛ ۱۳۶ 


نمایه 


هکاتوم پلیس (شهر)» ۰۱۳۲۲ ۰۲۹۶ ۰۲۹۱ ۰۱۲۶۲ ۵۷۷ 
9 نیز نک : قومس 

هکمنتانه. ۰۵۷۶ ۷۴۷ 

هلسپونت (مکان)» ۶ ۰۱۲۶ ۰۱۳۷ ۱۴۱ 

هلنیزم. ۰۲۷۱ ۲۷۶ ۳۲۳۲۴ 

-۴۳۳ ۳۳۱-۴۲۸ ۸۳۸۲ ۸۱٩۰ ۰۱۷۳-۱۶۹ هلنیستی,‎ 
۳۳۲ 

هلنیسم. ۰۴۲۱ ۰۴۲۴ ۴۳۶-۴۲۵ 

هلیوس (ایزد)؛ ۱۷۸ 

هلیوکلس, ۰۲۰۷ ۲۱۰-۲۰۹ 

همای چهرزاد. ۳۷۷ 

همای, پادشاه کیانی. ۲۹۲ 

همای دختر بهمن. ۰۳۷۱ ۲۷۷ 

همایون (پژوهشگر). ۷۱ 

هم-دان, ۸۴ ۰۱۳۲ ۰۱۴۷ ۰۲۳۸ ۰۲۴۰ ۰۲۳۸ ۲۵۲ 
۵ ۰۴۷۰ ۵۵۱ ۵۷۶ 

همیلتون (پژوهشگر), ۴۲۲ 

هندا/ هندوستان: ۰۱۶ ۰۲۷ ۰۱۲۹ ۰۷۹ ۸۵ ۰۹۴ ۰۱۰۰ 
۰۱٩۲ ۰۱۹۰ ۰1۴۷ ۰۱۳۴ ۰۱۱۳۰۱۰۲-۲‏ ۲۰۲ 
۰۲٩۳ ۰۱۲۹۱ ۰۲۷۲ ۰۲۱۰-۳۴‏ ۰۲۱۷-۲۹۶ ۰۲۱۰ 
۶ ۶۵ ۰۲۷۲ ۰۳۳۳-۴۴۲ ۰۳۵۲-۴۵۰ ۴۷۲ 
۴ ۱ ۵۰۱ ۸۵۲۶ ۵۷۷-۵۷۵ ۵۸۲- 
٩‏ ۵۴ ۵۹۹-۵۹۶ ۶۰۲-۶۰۱ ۰۵ص ۱۱ظ 
۹ ۲۱ ۶۴۴ ۵۲ع ۶۰-۵۶۹ ۷۱-۶۷۲۰ 
۷۶-۴ یی ان ای ٩۲-۳۶۹۲‏ ۷۱۱: ۷۲۳- 
۴ ۰۷۵۱-۷۵۰ ۷۶۱ 

هند (دریا)» ۰۲۲۸ ۵۲٩‏ 

هندو (شهرب‌نشین)» ۵۷۵ 

هندواروپایی (زبان». ۱۶۴ 

هندواروپایبان, ۶۷۴ 

هندوان, ۰۱۰۳ ۶۷۵ 

هندوایرانی, ۶۷۵-۶۷۴ 

هندو کش (کوه‌ها)» ۰۲۹-۲۸ ۰۱۳۴-۱۳۳ ۰۱۹۰ ۱۹۲ 
۰۲۰۷-۰۵ ۰۴۴۷ ۰۳۵۱ ۵۸۵ 

هندیان, ۲۰۹ ۶۱۰ ۶۴۴ 

هنوی (پژوهشگر): ۰۱۰۶ ۴۲۲ 


۸۳۷ 


هنینگ (پژوهشگر)» ۰۲۴۷ ۰۲۵۸ ۰۴۰۳ ۰۴۳۷ ۴۶۶ 
»۴۹٩ ۰۴۹۲ ۴۸۳-۴۸۱ ۰۴۷۸ ۰۴۷۶-۴۷۵ ۹‏ 
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هوتر (بژوهشگر). ۰۴۸۰-۴۷۹ ۰۴۸۴ ۰۳۸۸-۴۸۷ ۵۱۲ 

هوتوس همسر گشناسب. ۸۷۵۱ ۷۶۰ 

هوداسپس/ جهلوم (رود)» ٩۳‏ 

هوراس» شاعر ۳۲۱ 

هورکانی (مکان)؛ ۳۸۵ 

هورنبلور (پژوهشگر)» ۱۰ 

هوری (پژوهشگر)» ۵۲۸ 

هوری (فوم), ۱۶۴ 

هوشنگ - گوزک» ۷۳۱ 

هوشنگ (هئوشینگه): ۰۳۷۷ ۰۳۹۴ ۰۷۰۱ ۷۲۳-۷۲۱ 
۷۳۷ 


هولوکس (پژوهشگر). ۲۳۳ 

هوم/ هثومه (ایزد), ۶۸۲ ۶۹۰ ۰۷۰۰-۶۹۹ ۷۲۲ 
۷۵۹-۷۵۸ 

۲۳۰ ۲۲۳-۲۲۲ ۰۲۱۷ ۰۲۱۳ هون| هون‌ها (قوم)»‎ 
۵۲۹ ۵۱٩ ۰۵۰۴ ۰۳۵۷ ۳۳۶-۴۴۵ ۰۲۹۵-۲۳ 
۵٩۷-۵۹۶۴ ۵٩۴ ۵۱-۵٩۹۰ ۵۸۸ ۵۸۵ ۶ 
۷۵۱ ۱۰ ۴ 

هونوریوس, امپرتور روم غربی» ۵۱٩‏ 

هونیگمن (پژوهشگر), ۴۷۵ 

هووی. همسر زردشت. ۷۲۶۱ 

هوویشکا پسر کانیشکا: ۴۵۴ 

هوهان‌شو ۲۶۷ 

هیاطه, ۲۹۴ ۲۹۸ ۰۳۵۶ ۰۵۲۸-۵۲۳۴ ۵۲۴-۵۲۰ 
۵٩۱ ۸۳۴ ٩‏ نیز نک: هون 

هیپوداموس (الگوی معماری)» ۴۲۵ 

هیت (ناحیه)» ۶۱۶ 

هیتاسب زرین تأج» ۲۲۶ 

هیتالیان. ۰۲۹۸ ۲۵۶ نیز نک : هیاطله 

هیرایه‌لیس (شهر)؛ ۴۷۴ 

هیربدستان. ۶۷۲ 

هیر کانی/ هیر کانیا/ هیر کانیه/ هیر کان (منطقه)» ۲۶ 


افللد 


۵ ۲ ۱۳۳ ۰۱۵۲ ۰۲۶۹-۲۴۸ ۰۲۸۲ ۰۲۸۴ 
۶ ۲۸۸ ۰۳۲۷ ۳۹۵ ۵۸۶ نیز نک : گرگان 

هیرکانی‌ها (قوم). ۰۱۵ ۲۴ 

هیرمند. ۲۹۲ 

هیز (هیچه) (دیو)» ۲۱۰ 

هیسپااوسین شاه خاراسن» ۲۴۶ ۲۴۹ 

هیاس هتساشن نتب ۲۹/۰۲۹۲ 

هیستائوس‌پسر آسیوس, ۳۶۰ 

هیستاسپس پسر داریوش, ۲۹۳ 

هیکنویسس. ۲۴۴ 

هیل (یژوهشگر). ۰۲۴۵ ۰۲۵۲ ۲۵۵ 

هیمروس, حاکم بابل, ۰۲۸۹-۲۸۸ ۲۹۲-۲۹۲ ۲۹۸ 

هینلز (پژوهشگر), ۶۸۷-۶۸۴ 6۹۰ ٩۴-۶۹۲‏ 
۱۸ ۷۲ 

پاجوج و مأجوج» قبایل, ۸۰-۷۹ ٩‏ ۸۱۰۱ ۱۰۴ 

یاجورود ۶۷۱ 

یادگار جاماسبی, ۶۷۳ 

یادگار زربران» ۷۵۱ 

بادنامه‌های تاریعی. ۲۶۷ 

یارشاطر (پوهشگر). ۰۳۰۹ ۰۳۷۸-۳۷۷ ۰۳۹۶ ۵۱۲ 
۵ ۰۵۲۵ ۶۲۲ 

بارعلی‌وند (مکان). ۲۵۶ 

باروپولک پسر ولادیمیر؛ ۲۲۸ 

یاز (ایالت)؛ ۲۲۰ 

یاقوت حموی, ۳۳۸ 

یان گائوژن, ۵۱؟ 

یبفو (سران آمیرنشین یوئه‌جی)» ۳۴۷ 

یتیمةالده ۶۷۲ 

آهووتیریاهونور (دعا)» ۷۰۴ 

یحیی نبیء ۳۷۵ 

یرابلوس (مکان), ۱۷۶ 

یزدک فرزند مردانشاه» ۶۱۵ 

پزدگرد بزه‌گ ۶۲۷ ۶۲۰ 

پزدگرد دوم ۰۲۱۱ ۴۰۸ ۸۵۱۴ ۵۲۹-۵۲۶ ۵٩۱‏ 

یزدگرد ساسانی» ۳۱۲ 

یزدگرد سوم, ۸۵۴۷ ۵۵۲-۵۵۰ ۶۳۳ 


تاریخ جامع ایران 


یزدگرد یکم. ۴۰۸ ۸۵۲۳-۵۲۰ ۰۵۲۸ ۵۳۳ ۵٩۱‏ 
۵ ۶۲۸۵ ۷۵۵ 

یسنا. ۶۷۱ ۶۸۰ 

یشت‌ها. ۶۷۲ 

یعقوب لیث. ۳۵۷ 

یعقوبی» ۵۴۵ 

۷۴۶ ۱۱ع‎ ۶۰۱ ۵۹٩ ۵۳٩ یمن‎ 

بمه (از شخصیت‌های اساطیری), ۷۲۴ 

ینتل (پژوهشگر), ۴۳۵ 

یوثه - چی) یونه‌چی (قبایل)» ۱۵۲: ۰۲۱۰ ۲۱۵ 
۹ ۰۲۹۵-۲۹۴ ۰۴۴۹-۴۴۵ ۴۵۱ 

یوئه‌چی‌ها. ۰۱۵۶ نیز نک : سکایی» قبایل, ۱۵۶ 

یوانس (یوحنا), سردار رومی» ۶۰۸ 


یوبا دوم ۱۷۵ 


یوتابه» جزیره, ۶۰۲-۶۰۱ 

۱۷۲ ۰۱۲۵ ۰۱۰۸ ۰۱۶ ۷ ۵ ۰۱ یوستی (تاریخ‌نگار)»‎ 
-۲۳۹ ۰۲۰٩ ۰۲۰۷ ۱٩۹۷ ,۱۹۳- ۴۳ 
۰۲۷۵ ۰۲۷۲-۲۷۲ ۰۲۷۰-۲۴۶۹ 7۳۷-۶ ۰ 
:۲۰۰ ۰۲٩۷ ۰۲۹۲-۲٩۱ ۰۲۸۷ ۰۲۸۲-۲۸۱ ۸ 
۲۵۷ ۲۱۱ ۰۲۰-۷ 

یوستین دوم.امپراتور بیزانس. ۵۳٩‏ 

یوستین. امپراتور بیزانس ۵۲۳ 

یوستینوس/ ژوستن. آمپراتور بیزانس» ۵٩۵‏ 

یوستی‌نیأنوس/ ژوستی‌نین/ یوستی‌نین. ۰۴۹۴ ۵۲۷- 
۸ ۸۵۹۵ ۰۲-۶۰۰ ۰۶-۶۰۵ ۰۹-۶۰۸ 
۶۵۵ 

یوسنوس بادباروس» ۲۱۵ 

پوشوا استیلیت, ۸٩۲‏ 

یولامیوس اهل فربجیه» ۶۳۵ 

یولیانوس, امپراتور روم. ۵۰۶-۵۰۵ ۰۸۵۱۷ ۵۸۵ 

یولیوس سزار(ژولیوس سزار)؛ ۳۲۵ 

بوناتان, برادر بهودا مکابی. ۱۵۴-۱۵۰ 

۱۳۰ ۰۱۲۱ ۰۱۱۷ ۰۱۰۷ ۹۵ ۸۱ ۰۷-۵ ۳ یونان.‎ 
۰۱۹۶ ۱۸٩ ۰۱۸۳ ۰۱۵۵ ۰۱۴۵ ۰۱۴۲ ۱۳۰-۷ 
۴۲۸۵؛‎ ۰۳۲۲ ۰۲۸۱ ۰۲۶۴-۲۶۲ ۰۲۲۲ ۰۱ ۱۵ ۶ 
۶۸٩ ۵۷۸ ۸۵۷۵ ۵ 


تمابه 


پونانی - ایرانی (دولت‌ها)» ۱۶۳ 

یونانی - بلخی (دولت‌ها). ۰۱۵۳ ۰۱۹۱-۱۸۹ ۱۹۴ 
۱ ۰۲۰۶-۲۰۴ ۲۱۰-۲۰۸ ۲۸۳ 

یونانی (خط), ۲۴۶ ۲۵۵-۲۵۴ ۰۲۷۶ ۳۶۴ 

پونانی (زبان)» ۱٩۱ ۱۶۴ ۸۹۹-۹۸ ۸۱٩‏ ۲۸۶ ۳۳۳ 
۸ ۳۶۲ ۳۶۴ ۰۳۶۶ ۳۸۱ ۱۳۵۳ ۴۷۹ ۲۳ 
۸ص ۶۴۷ 

یونانی (سرزمین‌ها), ۲۲, ۲۷۳ 

یونانی بیزانس (سبک معماری), ۲۲۴ 

یونانی و هلینیستی (فرهنگ), ۲۵۵ 

یونانی» سپاهیان» ۲۲۷ 

یونانی؛ منابع» ۰۱ ۰۳ ۸-۷ ۰۱۶-۱۵ ۰۹۶ ۰۱۱۴ ۱۲۱۵ 
۸ ۰۲۷۶ ۴۴۳. ۶۳۸ 

۱۸۳ ۰۱۵۶-۱۵۵ ۰۱۴۲ ٩۳ ۸۵ ۰۲۹ ۰۱۰ یونانیان.‎ 
۲۷۹ ۰۲۷۱ ۰۲۶۸ ۲۱۰ ۰۲۰۳-۲۰۲ :۱۹۳-۰ 
۴۲۳-۴۲۲ ۱۳۷۹ ۳۶۲ ۸۳۳۲ ۳۲۶ ۲۹۰-۹ 
۵۷ ۵۹۸-۵۹۷ ۰۴۴٩ ۰۴۴۷ ۴۳۷ ۷ 


هار 
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یونانی‌هاء ۰۱۸۲ ۰۲۸۱ ۰۳۸۸ ۲۹۳ ۵۷۶ 

یونسکو ۴۴۴ 

یوهانس پلانو کارپیتی» ۲۱۵ 

یوهانس تزتزیس, ۲۱۷ 

یویانوس» آمپراتور روم. ۵۰۷-۵۰۶ 

یهود (قوم)۰ ۷۸ 

یهودا مکایی» ۱۴۸-۱۴۶: ۱۵۰ 

۰۱۴۶ ۰۱۲۶ ۸۶-۸۵ ۰۷۹-۷۸ ۰۷۲ ۰۷۲۱ بهودیان,‎ 
-۳۲۹ ۲۲۶ ۰۱۵٩ ۰۱۵۶-۱۵۲ ۰۱۵۱ ۰۱۴۹-۱۸ 
۵۴۱ ۸۵۲۹-۵۲۸ 4۵۲۱-۵۲۰ ۴۸۷ ۰۰ ۰ 
۶۲۳ ۴ 

بهودیت» ۲۲۳ 

یهودینه (مکان). ۰۷۱ ۰۱1۴۶ ۰۱۵۲-۱۴۸ ۰۱۵۶ ۰۱۵٩‏ 
۶ ۰۱۷۴-۵۵ ۰۳۱۷ ۳۳۹ 

بهوه. ۷۹ 
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